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ود 
۳ 


عم مه 


ی ۳ 1 و بارها 
جاب یله امتت؛ نان جاب انتقادی کات ق شتا که گر ما قووا 
شن, افال.اشتیا ی اعجام ؟ ترفت (نهران ٩‏ 
تقادی به تصعیع شادروان محمدعل و ی ۱۳۱۵و ی تاریخ 
تا کنون ریا همه چایهای متنوح آن در واقع ندید چاپ ی بر اي همان ویراست 
بوده است. البته, در این فاصله جند جا: دای کی ارزو با زب زا 
هش وس ری رس او 
دو ی کر از مزایای وبزءه خود 
برخوردار است؛ و ا. 9 جایهای معدود انتقادی کستان و بوستان به اهتام 
ابر وهت‌گران ن ادب فارسی بوده ا. ست, اغمرا نز ساب تفت انتقادی ستحی 
از غزطای سعدی به اهغام کاظم برگ‌نیسی انتشار بافته ا: یی یا رانا عهر وا 
۲۳ کات جاب فروغی با همه ارزش تقدم و ویرایش عالانه آن. کاستی‌های 
بسیاری دارد که ارائة جاب انتقادی ویی از ان را سخت مورد نیاز می‌سازد. تا 
جه زمانی و با چه امکانات مادی و معنوی بسنده‌ای, [فردی ] از خویش برون اید 
و کاری بکند. 
جات حاض کات سعدی نیز در من بر باه حاپ حمدعل غر و ین 
ماش شده است (بجز حند مورد اکتا دا که که به ضرورت باتش 
نسخه‌بدل‌های دیگر - ها رده‌اند - تیم بافته‌اند). و آما در 
تنظ بخشهای کتاب - بجز گلستان و بوستان از الگوی برگزيده فروغی پیروی 
نشده و به جای آن الگوی معمول در تقریبا هم دیوانهای شاعران دیگر به 


گرفته شده است تا خواننده در استفاده از شعر سعدی و یافتن بیت يا غزل مورد 
نظر خود در آن, در جنبره بخش‌بندی‌های ارزش -داورانة فروغی در ناند. 

بدین ترنیب» در تنظم بخشهای کتاب, مطابق معمول, گلستان و بوستان در آغاز 
جموعه قرار گرفته, و در پی ان همه غزضا ( که در بخشهای بدایع» طیبات. غزهای 
قدیم و خواتم آمده) در خش ویز؛ٌ خود یکجا گرد آمده‌اند. بجز غزهایی که 
فروغی در عخش ملحقات آورده و به‌زعم وی و دیگران ظاهرا از آن سعدی 
نیستند - شاید نیز این آثار سروده‌های دوران توجوانی او باشند که بعدها در 
مجموعه‌ها افزوده تفه ان بتدق آوردن انا در عخش غزضا مطلوب نی‌بود. اين غزضا 
قز خفن قطفهها ‏ ورکه شاه ات با کر و اه آم وا اب دق داوس شش زر 
دور نمانده باشند. همه قصیده‌های فارسی در بخش قصیده‌ها آمده‌اند. و شعرهای 
کوتاهی که ظاهرا آغاز قصیده‌هایی بوده‌اند یا به اصطلاح تشبیبهایی که به مرحله 
قصیده نرسیده‌اند» نیز به بخش قطعه‌ها افزوده شده‌اند. چند رسالة نثر در پایان 
کیات آمده که برخی از آنها از آن خود سعدی نیستند. این رساله‌ها در پایان 
ها مدا ده شدا ایک مقد صرق که تن کرد آوونده فتات دی اس 
در آغاز بخش غرا قرار گرفته, و مقدمه‌های فروغی بر بخشهای گونا گون در 
پایان کتاب آمده, تا در عبن حال که امانت رعایت می‌گردد, توضیحهای فروغی 
در چگونگی الگوی برگزیده‌اش در آنها - که در این چاپ رعایت نشده‌اند - 
بلامو ضوع تلق نشده باشند. در متن این پیشگفتارها؛ ارجاعها براپر جاپ حاضبر 
تغیهر یافته و تنظم شده تا برای خوانندگانی که از آن متنها استفاده می‌کنند. یافتن 
اصل غرزضا با قصیده‌ها اسانتر باشد. 

در ارائه ما تا اون سعاه هرن ارفا نه کد ای کر اند کار و رنه بر هار له 
تا خواننده از محمیل تلفظها و خوانشهای اختیاری آزار نبیند. در پایان کتاب نیز 
کشف‌الابیات همه شعرهای محموعه افزوده شده است تا خواننده را در بافتن بیت 
مورد نظر یاری کند. امید است که این جاب کات سعدی خوانندگان و دوستداران 


او را خوش اید و بر شادی روان وی افزاید. 


هوشنگ رهنما 


هران -دی‌ماه ۱۲۸۴ خورشیدی 


دیباچه هر هک مج تا 4 وه وهی مي ری هه رو هو ی رما ۳ 

باب اول: در سیرت بادشاهان هش با 
باب دوح: در اخلاق درویشان که ی ۷۵ 
باب سوم: در فضیلت قناعت و ها کی ی سا ی سا وی ۱۲۳۰۰ 
باب چهارم: در فواید خاموشی ی ۱ 
باب ینجم: در عشق و جوانی ماو مایب ند ۳۹ 
باب ششم: در ضعف و پیری کی ی هه 
باب هفتم: 1 تربیت ی ٩‏ ۱۲۱ 
باب هشتم: در آداب صحبت و ۲۱۱ 


دیباچه 1 


ستایش پیفمبر صلی‌الله علیه و آله یب ۱۹۰ 
سبب نظم کتاب و او مه و وه و و وم و وم مه وه و و وه و هم وه مه همه موم وه ۳۰۹ 


مدح ابوبکر بن سعد بن زنگی ی کی ی و ۷ 


مدح سعد پن آبی‌بکر بن سعد ۰ ۲۱۱۱ 
اه وا و 
باب دوه: دش تا | 
باپ سوم: در عشق و مستی و شور و ۳ ۲/۸۲۲ 


باب چهارم: در تواضع و و را ۲ 
باب پنجم: در رضاأ و 1 ۴۳۳۷ 


باب ششم: در فتاعت ی و ی را ۱۱ 


باب هفتم: در عالم تربیت ی ۰ ۱۵ 
باب هشتم: در شکر بر عأفیت ی و ۲۷۲۲۰ 


نهه: در ز ی که ی تا و ۱۱۲۰ 
باب نهم در توبه و راه صواب ۹ ۴ 
باب دهم: در مناحات و ختم کتاب ی 3 ۵0۷۰ 


مقذهه پیستورن ی ی که هی هت ۵ 
غزلیات ی 4 وی و ی یه 3۳۲۱ 
قصاید فارسی ی ۱۳ 
ترجیع‌بندها و ترکیب‌بندها که وه و و ی ۵ ٩۹۲۰‏ 
ریاعبات هر و 3 ۰ ۱۵۱۰ 


قطعه‌ها و تک‌بست‌ها 2( 
اشعار عربی ی 
رساله‌های منئور ی ۱۲۴۳۹ 


در تفر _بر دیباجه 7 
رساله تصیحهة‌الملو ی ی( 
رساله در عقل و عشق ی ی ام و ۱۳ 


در ترییت یکی از:غلوک کوید ی ۱۱ 
مجالس ینجگانه کر که ۱۱ 


تقر برات ثلاثه و یه وگ وک هی مه ی وس ۰ ۱۳۱۵۷۲ 


پیشگفتارهای مصحح بر کلیات هه ۱ 
پیشگفتار مصحح بر گلستان ی ۱ 
پیشگفتار مصحح بر بوستان هه ی ۲۲۱۰ 
پیشگفتار مصحح بر غزلیات. قصاید و ... و ی تا یا ۲۱۳۱۰ 


کشفالاببات 7 
تاه ی ی ۱ ۱۳۱۰ 


بوستان هی و ی و مس ول ۲۱۵۲۱۰۲ 
ی لب بت که مش ۱۳۳۲۰ 
قصاید فارسی که ۲ ۱۲ 
ترجیع‌بندها و ترکیب‌بندها که ۱۱ 
واعتان او رس چاو سره ی یی ی هی ی ی ۰.۵ ۱۳۷۸ 
قطعه‌ها و تی‌بیت‌ها ی ی ۱۰ 
اشعار عربی ری هه و من ۳ 


رساله‌های منتور زر و که تم ما ۱ 





تب نس 9 مب( کال 6ج هکس تس 





دیباچه 


ء . منت خدای را عزٌ و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر ۱ 
اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می‌رود مذ حیات است و چون 
برمی‌اید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر 
نعمتی شکری واجب. 
از قشت ی زیان کت زرم 
کز عهد؛ شور هی اب 


اعملوا آل داودٌ شکراً و قلیل من عبادی الشّکور. 


بنده همآن به که ز نقص خویش 


۳ هه درگاه خدای و 


کس نتواند که به جای آورد 


باران رحمت ی‌حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی‌دربفش همه 


گر 


بمیطا, 


# 


۵ بجا کشیده. برده ناموس بندگان به کتاه فانعشی ندرد و.وطیفه روز به 
۰ ‌ و 


3 
۹ 


۳ ای کرهی که از خزانه غیب 
1 گر و ترسا وظیفه‌خور داری 
دوستان را کجا کی حروم 
تو که با دشن این نظر داری 


یر کر 


و نس 
کت 


مج ما 3 





# یل ای دک و رت 1 َ 3 دب 3 
ود زپ یی 0 





ِ فر مو ده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد. درختان را به خلعت 
نوروزی قبای سيز ورق در بر گرفته و اطفال شاخ را به قدوم مسوح 
3 ربیع. کلاه مک کی بت ی شور عصاره؛ نالی به قدرت او شپد فایق شده 


و تم خرمایی به تریتشس تخل باسق گشته 





ابر و باد و ور مت و فلت 3 کا رن 


۱ تافو نان به کت ا مرو باه عفایت وروی 


7 


محر سس کشت رما راز 





]تا نان ی را وی 
در خبر است از سرور کاینات و مفخر موجودات و رمت ایا 


و صفوت آدمیان و اد دور رشاو مد مصطیق صل‌اللّه علیه وسلم. 


ای کی 3 
شفیع مطاع نی کر 
چه غم دیوار امّت را که دارد چون تو پشتیبان 


چه باک از موح بحر آن را که باشد نوح کشتیبان 


بل السیی بکناله کشف الجی له 
حُسنت جیمْ له ی هو له 


هرگاه که یکی از بندگان گنهکار پریشان‌روزگار دست انابت به امید 
اجابت به درگاه حق جل و علا بردارد. ايزد تعالی در وی نظر نکند. 
بازش بخواند. باز اعراض کند. بازش به تضرع و زاری بخواند. حسق 
سبحانه و تعالی فرماید: یا ملائکنی قد استحبیت من عبدی و لیس له 


غمری فقد غفرت له. دعونش را اجابت کردم و حاجتش براوردم که از 











9 - که سید 
7 

7 

عاکفان کعبهٌ جلالش به نقصمر عبادت معترف که ما عبدناک حق 
1 ۱ 2 

عبادتک و واصفان حلیه جالش به تحمر منسوب که ما عرفناک "۳ 





یکی از صاحبدلان سر به جیب مراقبت فرو برده بودو در محر 
میت مر راهظا :4 ار اش اه 0 یکی از دوستان 


داشتم که جون به درخت کل رس دامنی پر کر هدیةٌ اصحاب را چون 
برسیدم بوی گلم جنان مست کرد که دامن از دست برفت. 
ای مر ۶ میحر عتنیی رز یروانة بیاموز 
کان سو خته ر جان شد و اواز نبامد 


این مذعیان در طلبش بی‌خبرانند 
5 


ای بر نر از خیال و قسیاس و گان و وهم 
وز هرجه گفته‌اند و شسنید .ی وخواندهاع 


ای اد وه اس ینعی 
ب ۳ هم‌جنان در ال وصف تو مانده‌ام 


اه و 


سای انز ان ناه عون خسن کنر 
بسیط زمین رفته و قصب‌ایب حدیثش که همچون شکر می‌خورند و 
رقعه مُنشا نش که چون کاغذ زر می‌برند. بر کال فضل و بلاغت او حمل 
نتوان کر د."بلکه خداوند جهان و قطب دایر؛ زمان و قام‌مقام سلهان و 




















۷ 


3 مه 


۳۹ 
9 


تب ادوس و وس ۰ ۶ | کلیات سعدی .روهظ ۳ 


ناصر اهل اهان آتابک اعظم. مظفر الدّنیا والدّین, ابوبکر بن سعد بن 
زنگی ظل ال تعالی ی ارضه رب ارض عنه و ارضه به عبن عنایت نظر 
کرده است و تحسین بلیغ فرموده و ارادت صادق نوده لاجرم كافة انام 
از خواص و عوام به حبت او گراییده‌اند که الاس علی دین ملوکهم. 
زان گه که تو را بر من مسکین نظر است 
افتارم از افتتات تور ات 


تسوبی 


بر 


ان 


وم هه تا تون رتیت در اس 
هر - غیت کف مبتلطا رن بلاق هی ابیت 
کر خوشبوی در مام روزی 
تیک ان ذسست حبویی به دستم 
که ار وی دلا وتو نو مستم 
بگفتا من گی ناچیز بودم 
0 
وگرنه من همان خا؟ کم که هستم 
اودائه و ولانه و دمر عی اعدائه و شناته با ۸ اللهم 
اه رخف و رود 


ج سس 


3 


9 


گ 


ی 


ی 
ی ۳ 


مر 


و 


2 


ی 


ار تشد الر‌شکیا ببه دام سعده 
۳ 
کتک وتو و 


مت وید "وق 


۳ 


اتزدصال او نمی نحطه با کیرشترار را به هت سا کیان غادل.ز 


۷ یه "." "" " " "" ص«< <" 0 ۳1 
اس رش ۱ موز 9 ۳ 4 و۳ 4 


یه و سوت مسر مخ کبس 


۳ 
ی 
مره 


ی 


ی 
ود 


سوبس 9 


ص 





بد 


1 
ی 

یس 
ی 


چیه 


9 


پر 3 


و 


همّت عالان عامل تا ها قات فو اماه سامت گناد ارم 


۳ 
بل سل 


اقلیم پارس را غم از آسیب دهر نیست 
تا پر مرش تبود و نوی سای اعدا 
امروز کس نشان ندهد در بسیط خاک 


وی و 


یز > 


۱ ۳ أ 
ی متا رل ایتت ان درت مامن رضا 
1 بر نوست تاش خاطر بیجارگان 3 شکر 





| ر 


بر ماو بر خدای جهان‌افرین جزا 
ها که داز سا کرش ریس 
چندان که خاک را بود و باد را بقا 


س 


یک شب تأمّل ایام گذشته می‌کردم و بر عمر تلف کرده تأسّف 


می‌خوردم و سنگ سراچه دل به الاس آب دیده می‌سفتم و اين بيتهبا 


هر دم از عمر می‌رود نفسی 

چون نگه می‌کنم اند بمی 
ای که پنجاه رفت و در خوایی 

تست این پنج روز دریابی 
تن کی کباش 


نت و 1 بو ت 
1 وخ ارت ر :ان بات ۲ 
ی نار 
خسواب نوشین بامداد رحیل 1 


بت ز داره با دموا( یی 1 
رفت و منزل به دیگری پرداخت ۱ 

1 وان دگر پخت همچنین هوسی 
1 ویسن عیارت بر نمرد کسی 






3 ۱ 





۳ ۸ / کلیات سعدی 
3 
ّ آیشچیت زا نس بایان دوست ال 3 





نیک و بد جون همی‌بباید مرد 
خنک ان کس که گوی نیکی برد 


که یف وی توس فشر شوت 





کس نیارد ز پس ز پیش فرست 
عسر شیرفت انستیور افسات. کستوز 
اندکی ماند و خواجه غره هنوز ۱ 

ای تپیدست رفته در بازار 
نسرهت پسر نیاوری دستار 

هر که مزروع خود بخورد به خوید 


9 دامن صصت فراهم چینم و دفتر از گفته‌های تن بشوع و من بعد 


زبان‌بریده به کنجی نشسته صّ بکم 
به از کسی که نباشد زبانش اندر حکم 


تا یکی از دوستان که در کجاوه ان 


نیس من بود و در حجره جلیس, به 
ی ری قدم رنه از کیت سار غیت کرو تیا ح مد ارت 


2 م2 تِ ۰ ممِ ِ 
کُسترد جوابش نکفتم و سر از زانوی تعبّد برنگرفتم. رنجیده نکه کرد و 





تک ی و و 





به حکم ضبرورت زبان در کشی 














1 


ره 


3 
3 


4 


سر یمس : 
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گلستان / ٩‏ هوجو و ریت8 

کسی از متعلقان منش برحسب واقعه مطلع گردانید که فلان عزم ‏ ۳ 
کرده است و نیّت جزم که بقیّت عمر معتکف نشیند و خاموشی گزیند. 
ئ 


تو نیز اگر توانیی سم خویش گير و راه محانبت پیش. گفتا به عرّت عظیم 
و صحبت قدیم که دم بر نیارم و قدم برندارم مگر آن گه که سخن گفته 
شود به عادت مألوف و طریق معروف که آزردن دوستان جهل است و 
ای یا نان باه صوات اس و ی را را نات 
ذوالفقار عی در نیام و زبان سعدی در کام. 


چو در بسته باشد چه داند کسی 

که جوهر فروش است با پیلور 
مشاه تی ست دز خامتی دب است 

توافت خی آن مه که درس وشن 
دو جبز طبر: عقل است دم فرو بستن 

بنه وفت کفش.و کفن رنه وقت بخشساموقین 


نیا محمله زبان از مکالة او در کشیدن قوّت نداشتم وروی از محاورة 


جو جنگ اوری با کسی بر ستیز 
فان وق زیت ود با طریه: 
به حکم ضرورت سجن گف و تفر ج‌کنان بیرون رفتم. در فصل 
ربیع که یو ینت ردو ارمیده بود و ایام دولت ورد رسیده. 
راهن بسرگ بر درختان 
جون جامه عید نیکبختان 
بسلبل گوینده بر منابر قضبان 
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بر گل‌سرخ از 9 اوفتاده ۳ 
همچو عرق بر عذار شاهد غضبان 


شب را به بوستان یکی از دوستان اتفاق مبیت افتاد. موضعی خوش 
و خرّم و درختان درهم, گفتی که خرد؛ مینا بر خاکش ریخته و عقد ریا 
از تارکش اوختد. 
ی[ 
دوحة سجم طیرها موزون 
اش ای لا هیارک 
وین پر از میوه‌های گوناگون 
نع دوز شتا نه دوخها بش 
گسترانیده فرش بوقلمون 
بت در کف طر بای ی هر وی شا ار ی شیم تخاب 
گل و رجان و سنبل و ضیمران فراهم آورده و رغیت شهر کرده. گفتم 
گل بستان را چنان که دانی بقایی و عهد گلستان را وفایی نباشد و حکنا 
گفته‌اند هرچه نیاید, دلیشتتحی را نش یز گفتا طریق چیست. گفتم برای 
لزهت ناظران و فسحت حاضمران کتاب گلستان توا تصنیف کردن که 
باد خزان را بر ورق او دست تطاول نباشد و گردش زمان عیش زبیعش 
را به طیش خریف مبدّل نکند. 


باه اکتا آ بلاط 
از اسان هتم سس ورف 


اذا وعد وفا. فصلی در همان روز اتفاق بیاض افتاد در حسن معاشرت و 
آداب حاورت. در لباسی که متکلمان را به کار آید و مترشلان را بلاغت 





تسه ی 3 ۰ / کلیات سعدی ده سر ارب سای 
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بیفزاید. ق‌امحمله هنوز از گل بستان بقیّتی موجود بود که کتاب گلستان 
قام شد و قام آن گه شود به حقیقت که پسندیده اید در بارگاه شاه 
جهان پناه. سایهٌ کردگار و پرتو لطف پروردگار. ذخر زمان و کهف امان 
الوّید من السماء, النصور علی الاعداء. عضدالدولة القاهره, سراج اللة 
الباهرة, جال‌الانام مفخرالاسلام. سعد بن الاتابک الاععظم. شاهنشاه 
العظّم. موی ملوک العرب و العجم. سلطان البر و البحر, وارث ملک 
سلمان, مظفرالدین ایی بکر بن سعد بن زنگی ادام اللّه اقباهیا و ضاعف 
جلاما و جعل الی کل خبر ماما و به کرشعهٌ لطف خداوندی مطالعه 
فرماید. 


و 
ام تنل وه روی شام 3 
از ارم که تیان اذل ریت 


ت 


دیگر عروس فکر من از پی‌جالی سر برنیارد و ديدة باس از پشت 
پای خجالت برندارد و در زمره صاحبدلان متجل وک 
آن گه که متحلٌی گردد به زیور قبول امیرکبیر عالم عادل موَیّد مظفر 
منصور. ظهیر سریر سلطنت و مشیر ندبیر ملکت. کهف الفقرا, ملاذ 
القریاه مرن الا غت ال شء افتهار ال فارشن فسن اللی: سلی 
اخواص, فخرالدولة والدین. غیاث الاسلام والسلمین. عمدة افلوک 
والسلاطین ابوبکر پن ای نصر اطال الله عمره و اجل قدره و شرح 
صدره و ضاعف اجره که مدوح اکابر افاق است و جموم مکارم 
اخلاق. 
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ب هو یه ار دب دید ان حواشی خدمتی تفس اس که | دوه 
ادای برخی از ان تباون و تکاسل روا دارند در معرض خطاب ایند و 
در حل عتاپ. مگر بر این طایفة درویشان که شکر نعمت بزرگان واجب 
۱ هنیل و دعای خمر و ادای جنین خدمتی ۳ 





ارستت که در حضور که آن به تصع یی ات و این از تکلف دور. 


تفت و تس تا ارت مس 

تا جو تسو فرزند زاد مادر ایام را 
مه ی یی کر انسیا دراه سم 

خضاص کند بنده‌ای مصلحت عام را 
دولت جاوید یافت هر که نکونام زیست 

کز عقبش ذکر خبر زنده کند نام را 
وصف تو را گر کنند ور نکنند اهل فضل 

خ ات شباطه تست وق دلارام ر 


تقصیر و تقاعدی که در مواظبت خدمت بارگاه خداوندی می‌رود 
بنایر ان است که طایفه‌ای حکنای هندوستان در فضایل بزرجهر سخن 
که ای ها تساه که کش 
یعنی درنگ بسیار می‌کند و مستمع را بسی منتظر باید بودن تا تقریر 
سخنی کند. بزرجهر بشنید و گفت انديشه کردن که چه گوعم به از 
رو ی 










قر ز. تبعا تحها نز ماه کسطفاوه دم 


تکور کو ی کر دس گنوی تخته عم 








فکیف در نظر اعیان حضرت خداوندی عرٌ نصره که جمع اهل دل 
اقو ای کل شاقن مه 4 و هت فتتا: سح دلیری کم شوخی 
کرده بات و و بضاعت مَرّجاة به حضرت وی هس و 





جوهریان جوی نیارد و چراغْ پیش افتاب پرتوی ندارد و منار؛ بلند بر 
وان هنشت با 


هر که گردن به دعوی افرازد 
خضویشتن را بسه گردن اندازد 
شتا ۵ اکتا و۶ یت اراد 
کی تیا بر یا سب :| شتا وه 
تسه و ور ک سا و 


با هب شنت ۳ ت و بسن دیوار 


مخل‌بندی داعم ولی نه در بستان و شاهدی فروثم ولیکن نه در 
کته لا ۷ کت صعت ۱ که ی از تابینایان که تا جای 
نبینند پای ننهند. قدم الخروج قبل الوّلوج. مردیات بیازمای وان گه زن 
ک. 
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1 افاای د یت ای هر کای کستی ار و ات رتاک 
بپوشند و فا جرا کهتران نکوشند. کلمه‌ای جند به طریق 
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۴ / کلیات سعدی 





۱ اختصار از نوادر و امتال و شعر و حکایات و سپر ملوک ماضی رهم 
۱ اللد و یی با نت درج کردم و برخی از عمر گرامایه بر او خرج. 





اند ساها این نظم و ترنیب 
ر ما هر دزه خاک افتاده جایی 





غرض نقشی‌ست کز ما باز ماند 

که هستی را غي‌بيم بقایی 
مکر صاحبدلی روزی به رهت 

کند در کار درویشان دعایی 


امعان نظر در ترتیب کتاب و تهذیب ابواب ایجاز سخن مصلحت دید 
تا بر این روضه غنا و حديقهٌ علیا جون بپشت هشت باب اتفاق افتاده 
رابت قطان فنحا. 

باب اول: در سیرت پادشاهان 

باب دوم: در اخلاق درویشان 

باب سوم: در فضیلت قناعت 

باب چهارم: در فواید خاموشی 

باب پنجم: در عشق و جوانی 

باب ششم: در ضعف و پیری 

باب هفتم: قوب با پیت 


۰ ماد هشتی: در [دات صحبت 





ور این مدت که فا را وفت خوشن. ینود 
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حکایت 


شاه را فده بش کون استاق مرت کرت سا رگن ما 
نومیدی ملک را دشنام دادن گرفت و سقط گفتن که گفته‌اند هر که دست؛ 
ار ره تم هه کر دار دا دوب کو یت 

وقت ضرورت چو ناند گریز 

درست بگپرد میرن میتی انز 
اد رتشا نان ات ند 
ره ی و کی رواک خر سای 

خداوند همی‌گوید: والکاظمین الغیظ والعافین عن اللاس. ملک را رحمت 
ای یدای در کرت بو ری کر کت اوه کت ابزای 
ی[ هر ی توس ها ده رایس ی ی ای 
ملک را دشنام داد و ناسزا گفت. ملک روی از اين سخن درهم اورد و 
اس در مصلحتی بود و بنای این بر خبتی و خردمندان گفته‌اند دروغی 
تخصات مه کل رانشعم فتنه‌انگیز. 

هر که شاه ان کته ک او توت 


:بر طاق ایوان فریدون نبشته بود: 


جسهان ای برادر اند به کس ۰ 


دا از جخسهان افرین بسند و بسن 


دسر ویو در سیرت پادشاهان 























کلستان ۱۹۰/۰ 


حکایت 


یکی از ملوک خراسان محمود سبکتکین را به خواب چنان دید که 
جمله وجود او ريخته بود و خاک شده. مگر چشمان او که همچنان در 
جشم‌خانه هی کرد ور ی کر فرشا رکه ار شا وی ابی فره 
ماندند. مگر درویشی که به جای اورد و گفت هنوز نگران است که 
کی نیکست 
بس نامور به زیر زمین دفن کرده‌اند 
کر هستی‌اش به روی زمین بر نشان شاند 
ای ور که مس ی کی 
خاکش چنان بخورد کز او استخوان عاند 
زنده است نام فرخ نوشین‌روان به خیر 
رای کت هو ی یو نز 
خیری کن ای فلان و غنیمت شمار عمر 
زان یشان کهماری بر ای فلا غازز 


در سیرت پادشاهان 











۳ / کلیات سعدی 





حکایت 


ملک‌زاده‌ای را شنیدم که کوتاه بود و حقیر و دیگر برادران بلند و 
خوب‌روی. باری پدر به کراهت و استحقار در او نظر می‌کر د. تن 
فا ایض شاوی کت ام ی کر یاه دص ودک دام 
بلند. نه هرچه به قامت مهتر به قیمت بهتر..الشاة نظيفة والفیل جيفة. 


اقل جبال الارض طور و انه 


انشتتدی که لا عترکن دانتا 
گفت باری به ابلهی فربه 
سب تازی وگر ضعیف بود 


همچنان از طویله‌ای خر به 
پدر بخندید و ارکان دولت بسندیدند و برادران به جان برنجیدند. 
مه مه در حفته با شا 
عیب و هئرش مفته باشد 
هر پیسه گیان مر هالی 
باتش که تفه پاش 


شنیدم که ملک را در ان قرب دشمنی صعب روی نمود. چون لشکر 
از هر دو طرف روی درهم وروی اول کسی که به میدان درامد این 
ی 
ان مق پاش که ور که ی رت سوق 


ان منم گر در میان خاک و خون بینی سری 





باب اول 




















مه 


کلتانه ۳ 





کان کی رده شون عویشی یار یکلا 
ور سل ارو وان که بکر وه وین لاسکی 
این بگفت و بر سیاه دشمن زد و تنی چند مردان کاری بینداخت. 
وود یی ایازم ی عو تور و کف : 
ای که شخص منت حقم شود 
تا درشتی هار نپنداری 
اسب لاغرمیان به کار اید 
روز مسیدان نه گاو پرواری 
اورده‌اند که سپاه دشمن بسیار بود و اینان اندک. جماعتی آهنگ گریز 
کردنده سر نغره زد و گفت ای مردان بکوشید یا جامة زنان بپوشید. 
سواران را به گفتن او تهوّر زیادت گشت و به یکبار حمله اوردند. شنیدم 
که هم در آن روز بر دشمن ظفر یافتند. ملک سر و چشمش یبوسید و 
در کنار گرفت و هر روز نظر بیش کرد تا ولیعهد خویش کرد. برادران 
حسد بردند و زهر در طعامش کردند. خواهر از غرفه بدید. دریجه 
برهم زد. پسر دریافت و دست از طعام باز کشید و گفت محال است که 
هنرمندان بمیرند. و بی‌هنران تعاخم اسان یکی ند 
کس نیاید ببه زیر سایه بوم 
ور همای از جهان شود معدوم 
پدر را از این حال آگهی دادند. برادرانش را بخواند وه او به 
و اتب :باقن انس هن ۳ را از اطراف بلاد حصّهای معین کرد تا فتنه 
بلشست و نزاع برخاست که ده درویش ان کت ببخسبند و دو یادشاه 


۰ در اقلیمی رن 


نرنانی گر خورد مرد خدای 

بذل درویشان کند نیمی دگر 
ملک اقلیمی بگمرد بادشاه 

همچنان در بند اقلیمی ِ 


در سبرت پادشاهان 























۲ / کلبانت سعدي 


حکایت 


رعیت بلدان از مکاید ایشان مرعوب و لشکر سلطان مغلوب. به حکم 
ان که ملاذی منیع از قلةُ کوهی گرفته بودند و ملجاً و مأوای خود ساخته. 
مدیران ممالک ان طرف در دفع مضرت ایشان مشاورت همی‌کر دند که 
اکن این طایفه هم بر این نسق روزگاری مداومت نمایند. مقاومت ممتنع 
گر دد. 
به نروی شخصی براید ز جای 
وگّر هم‌چنان روزگاری هلی 
به گردونش از بیخ بر نگسی 
وا بش تب کف ره سر 
نگاه می داشتتد تا وقتی که بر سر قومی رآنده بودند و مقام خالی مانده. 
ثنی جند مور واقعه‌دیده ۳ ر بفر ستادند تا در شعتب جبل 
تنهان. شندند. سا اه کلتورروان وه سفر کرده و غارت تن 
ی ایکا خی اوه یا یشان کش زاس | سیک یه 
قرص خورشید در سیاهی شد 
تین ابلز فاهت ردق شتا 
هی ها ور فاد رس و دفست باه بان بر کف سر 


و بامدادان به درگ ه ملک حاضر ی همه را به کشتن اشارت فرمود. 





باب اول 








ان ۰ ۲۳ 


اتفاقاً در ان متا جوانی بود میوهٌ عنفوان شبابش نو رسسیده و سبزهة 
گلستان ری نو دمیده. یکی از وزرا یای تخت ملک را بوسه داد و 
روی شفاعت بر زمین نهاد و گفت این پسر هنوز از باغ زندگانی برنخورده 
و از رَیّعان جوانی نمتع نیافته. توقع به کرم و اخلاق خداوندی‌ست که به 
بخشیدن خون او بر بنده منت نهد. ملک روی از این سخن درهم کشید 
اف رای تشن ابو کت 
پزتی تیان عکفرد:هر کب تشاد بته ات 
تت هد باه را هر ردان و ان ات 
ک ‏ ا بت هی ای کر ات و افعی کشتن و بجه نکه داشتن کار 
نخرادهندان: تیستت؛ 
اشجر اک ات دک مارد 
هرگز از شاخ بید بر ضوری 
تسا اسر روما ند زور کار مر ۱ 
کز ی او وبا کر نو وروی 
افرین خواند و گفت آنچه خداوند دام ملکه فرمود. عین حقیقت است 
که کر ردو صخت یدای رس یا هت اسان کر فش توسک از 
ایشان شدی. اما بنده امیدوار است که در صحبت صالحان تربیت بذیرد 
و وق دهد ان کیره کف هنز فان استه و اسیرنت بعی ای ناد دق 
نهاد او متمکن نشده و در خبر است: کل مولود یولذ علی الفطرة فابواه 
یهودانه و بنصرانه و پمخسانه. 
با بدان ای کت مسر لو ط 
مقر وروی سم شب 
اش بگقت و طایفه‌ای از ندمای ملک با وی به شفاعت یار شدند تا 


در سیرت پادشاهان 























۴ / کلیات سعدی 









ملک از سر خون او درگذشت و گفت بخشیدم, اگرچه مصلحت ندیدم. 
دانی که چه گفت زال با رستم گرد 
دشن نتوان حقیر و بیچاره شرد 
دیدیم بسی که اب سرچشمه خرد 
چون بیشتر امد شتر و بار ببرد 
فی‌الجمله پسر را به ناز و نعمت برآوردند و استادان به تربیت او نصب 
کردند تا خسن خطاب و رد جواب و آداب خدمت ملوکش دراموختند 
و در نظر همگنان پسندیده آمد. باری وزیر از شمایل او در حضرت 
ملک شمه‌ای می‌گفت که تربیت عاقلان در او اثر کرده است و جهل قدیم 
او عبات او یه دی رک را تسم آمت و کشت: 
عافنت کر بزاده کر گنه یرد 
گرجه با ادمی بزرگ شود 
تا هش انش مق 2۳ اوبافن «تصلت: دق نو توت زو وا 





موافقت بستند تا به وقت فرصت وزير و هر دو پسرش را بکشت و 
نعمت بی‌قیاس برداشت و در مغارءٌ دزدان به جای پدر بنشست و عاصی 
مک وق مق یسیو کر دی کف 
هشیر نیک از اهن بد چون کند کسی 
ناکس به تربیت نشود ای حکمم.کس . 
رن که در لطافت طیعش خلاف نیست , 
ترا . 


در باع لاله روید و در شوره‌بوَّمخس 


زمبن شوره سنبل برنبارد 

در آو عخم و عمل ضایع مگردان 
نکویی با بدان کردن چنان است 

که بد کردن به جای نیکردان 








باب اول 








کلشتان: ۰ :۲۵ 





حکایت 


تشک افو اع زا بر در مر ا!۱ عاعش دیدم که عقل و کیاستی و فهم و 
فراستی زایدالوصف داشت هم از عهد یآ سر کر در ناصیه او بیدا. 
بالای سرش ز هوعندی 
هنیس ناف کح ور سا 
اتمه بش[ نظر ستلطان ام که ما وت و مهن داش بر 
خردمندان گفته‌اند توانگری به هنر است نه به مال و بزرگیم‌به عقلنه به 


در کشتن او سعی بی‌فایده نمودند. دشمن چه زند چو مهربان باشد دوست؟ 
ملک پرسید که موجب خصمی اینان در حق تو چیست؟ گفت در 
ای درل ند ازتدی دام سلکد همکای رابراضی گرتفشن خسیوه زا 
که راضی نمی‌شود الا به زوال نعمت من و اقبال و دولت خداوند باد. 
شتتتوا :۱ کته نها زارهستد ووق کستیی 
سود را چه کنم کاو ز خود به رح در است. 
عیبر تابرهی ای حسود کاین رنجی‌ست 
که ای نت متا مد کته | وب ز سوت 


شوربختان به ارزو خواهند 

مقبلان را زوال نسعمت و جاه 
گر نبیند به روز شب‌پره چشع 

جشتمه افتاب را چته کناه ۱ 
راست خواهی هزار چشثم چنان 

کون مسر کته: افتات: میا 


باه 
۳۹ 





در سیرت یادشاهان 




















حکایت 


یکی را از ملوک عجم حکایت کنند که دست تطاول به مال رعیت دراز 
کرده بود و جور و اذیت آغاز کرده تا به جایی که خلق از مکاید فلس 
به جهان برفتند و از کرت جورش راه غربت گرفتند. چون رعیت کم 
شد. ارتفاع ولایت نقصان پدیرفت و خزانه تهی ماند و دشمنان زور 
اوردند. 
هر که فریادرس روز مصیبت خواهد 
گو در ایام سلامت به جواغردی کوش 
بند؛ حلقه به گوش ار ننوازی برود 
لطف کن لطف:که بیگانه شود حلقه به گوش 
باری به مجلس او در کتاب شاهنامه همی خواندند در زوال مملکت 
ضحاک و عهد فریدون. وزیر ملک را پرسید هیچ توان دانستن که فریدون 
که گنج و ملک و خشم نداشت چگونه بر او مملکت مقر شد؟ گفت 
انجنان که شنیدی خلقی بر او به تعصّب گرد آمدند و نقویت کردند و 
تادشاهی یافت: کفت ای تفلک و کرد مدن تخلقی مواعتها دشاهی سگا: 
تو مر خلق را پریشان برای چه می‌کنی. مکر سر پادشاهی کردن نداری؟ 
همان به که لشکر به جان پروری 
که سلطان به لشکر کند سروری 
لک کف فواسی کرد | مق تیاه رو رت مه با شید کفت :با دید 
را کرم باید تا بر او گرد ایند و رحمت تا در پناه دولتش ایمن نشینند و تو 
را این هر دو نیست. 
که نسياید ز گرگ چوپانی 





باب اول 











کلسخان. ۲۹۰ 





تیاه که طرخ. طلم افکیر 

1 پای دیوار ملک خویش بکند 
3 ملک را پند وزیر ناصح موافق طبع مخالف نیامد. روی از این سخن 
درهم کشید و به زندانش فرستاد. بسی برنیامد که بنی عم سلطان به 
۲ منازعت خاستند و ملک پدر خواستند. قومی که از دست تطاول او به 
1 ۳ ما ام و یت ک فا 








ملک از تصرف این به در رفت و بر انان مقزر شد. 
پادشاهی کاو روا دارد سم بر زیردست 
دوستدارش روز سختی دمن زوراورست 
با رعیّت صلح‌کن وز جنگ خصم این نشین 
زان که شاهنشاه غحادل را رعیّت لشکرست 


| 


ی 


چم 


روص 


سوق چیه 


0 


یب 
هت 











۸ کلبات سعدي 








یادشاهی با غلامی عجمی در کشتی نشست و غلام دیگر دریا را ندیده 
بود و محنت کشتی نیازموده. گریه و زاری درنهاد و لرزه بر اندامش 
اوفتاد. چندان که ملاطفت کردند ارام نمی‌گرفت و عیش ملک از او منخص 
بود. چاره ندانستند. حکیمی در آن کشتی بود. ملک را گفت اگر فرمان 
دهی من او را به طریقی خامش گردانی گفت غایت لطف و کرم باشد. 
بفرمود تا غلام به دریا انداختند. باری چند غوطه خورد. مویش گرفتند 
و پیش کشتی آوردند. به دو دست در بان کفتش آویخت. چون برامد 


تقد کر کی ان اه دمص ملس سا هرس 





کت ود ی ار اه ی هه شا و بو و فلز سار 
کی کی دا مین ففر ات کی هکرس کرفان 
0 
ای سر تورا نان جوین خوش ناید 

معشوق من است آن که به نزدیک نو زشت است 
حسوران پشستی را دوزخ بسسود اعسراف 

از دوزخسیان پسرس که اعسراف هشت است 


باب اول 





کلنسان. 7 ۲۸ 





دص 


حکایت 


سس رن 





ور 


هرا کفتد و هاش تشر ترا مق تقطا دبای که سفد فسوی کنمت 


خطایی معلوم نکردم. ولیکن دیدم که مهابت من در دل ایشان بیکران . * 
از ان کز تو ترسد بترس ای حکم 
وگر با چنو صد ببه جنگ 
از آن مار بر بای راعی زند 
که ترسد سرش را بکوید به هتکن 
نبینی که جون گربه عاجز شود 


در سبراتث پادشاهان 





۰ / کلیات سعدی 


حکایت 


یکی از ملوک عرب رنجور بود در حالت پیری و امید زندگانی قطم 
کرده که سواری از در فرامت وبقاوت داد که فلان قلعه را به دولت 
خداوند گشاديم و دشمنان ۱ ۳ 
جملگی مطیع فرمان گشتند. ملک نفسی سرد براورد و گفت این مژده 
مرا نیست, دشمنانم راست یعنی وارئان مملکت. 

بدین امید بسر شد دریغ عمر عسزیز 

که آنچه در دم است از درم فراز آید 
هر اه هت یره ی 


اش تست سر کت مار اب 


کوس رحلت بکوفت دست اجل 

ای دو چشسمم وداع سر بکنید 
ای کف دست و ساعد و بازو 
بر من اوفناده سین گام 

اقا فان کی کنو 
زور کستیتا رام بکیستان» استه اما دای 

۱ نکر دم شا در بکنید 


باب اول 


کلتان۳: ۳۲ 


حکایت 


بر بالین تربت بحبی پیغامبر علیه‌السَّلام معتکف بودم در جامع دمشق که 
بک دک ری سای سوه ود تیش رتاش 
نماز و دعا کرد و حاجت خواست. 
درویش و غنی بنده این خاک درند 
تاه که غسنی ترند حستاج ترند 
ای کف کم ار انا که هت د شام اس مخت معا فلت 
ایشان, خاطری همراه من کنند که از دشمنی صعب اندیشناکم. گفتمش بر 
رعیّت ضعیف رحمت کن تا از دشمن قوی زحمت نبینی. 
بسه ب‌ازوان تواناو قوّت سر دست 
اسان سا و رتست 
تحت هر شاد آن که یت افتتا رواخ تحس نا زل 
که کر با در سا کی هقی 
هو آن که تظم بدی کست:و چشم نیکی داشت 
دما بسهده پبخت و خسیال باطل بست 
کتسوتن اه رون ازیو داد ای بنهه 
۳۳ و متسین تلا هی و دگرو ان کدف هیست 
ی آدم اعضای نک وه 
که در نی ز یک گوهرند 
چو عضوی به درد اورد روزگار 
مت دعقم ار 
توا یت ای کر رز ی 
مایم که اش خن آ نی 


در سبرات پادشاهان 


۳ 7 کلبات سعدی 


حکایت 


درویشی مستجاب ال عوه در بغداد پدید امد. حجاج یوسف را خبر 
کردند. بخواندش و گفت دعای خیری بر من بکن. گفت خدایا جانش 
اد ک هیا ما هس سس ی ام معا تفه ات 
تورا و جمله مسلمانان را. 
ام: ور دزی دسمت: آ راز 
کر کم عتا زب این با راز 
وه کار ابیت ها دار 


مردنت به که سردم ازاری ! 


باب اول 


۱ ۹ 


حکایت 


یک ساضات ارجا رس سای کواف شا از 
است؟ گفت تو را خواب نیمروز نا در آن یک نفس خلق را نیازاری. 
طالی را خفته دیدم نیمروز 
گفتم اين فتنه است خوابش برده به 
وان که خوایش مهتر از بیداری‌ست 
آن چنان بد زندگانی مرده به 


۴ / کلیات سعدی 


حکایت 


یکی از ملوک را شنیدم که شبی در عشرت روز کرده بود و در پایان 
مستی همی‌گفت: 
ما را به جهان خوشتر از این یک دم نیست 
کز نیک و بد اندیشه و از کس عم نیست 
درویشی به سرما برون خفته بود و گفت: 
ای ان که به اقبال تو در عالم نیست 
گیرم که غمت نیست غم ما هم نیست 
شلک را قوش ات صتای هرن دسا راز زوری رون داشت که 
دامن بدار ای درویش. گفت دامن از کجا ارم که جامه ندارم ملک را بر 
حال ضعیف او رقّت زیادت شد و خلعتی بر آن مزید کرد و پیشش 
خرقسا دوشن مر اقا ی ت رنه اند کت زمان بعی را ونان 
کرد و باز امد. 
قسرار بر کف ازادگان نگمرد مال 
نه صبر در دل عاشق نه آب در غربال 
در تطا تن که ملک زا پر وا ان ویک تعال تحت یه هم رو استو 
روی از او درهم کشید. وز اینجا گفته‌اند اصحاب فطنت و خبرت که از 
حدت و سورت پادشاهان بر حذر باید بودن که غالب همّت ایشان به 
ت ات اور مش کت بای باق ید سمل ههام عراه نک 
حبرامش بود نعمت پادشاه 
که هنگام فرصت ندارد نگاه 
مجحال سخن تا نبیی ز پیش 


به بهوده گفتن مبر قدر خویش 


باب اول 


کلشهان ۳۵ 


گفت این گدای شوخ عبذر را که چندان نعمت به چندین مرّت 
۰ پرانداخت برانید. که خرانه بیت‌المال لقمه مساکین است نه طعمهٌ اخوان 
ره 
ابلهی کاو روز روشن شمع کافوری هد 
زود بینی کش به شب روغن نباشد در چراغ 
یکی از وزرای ناصح گفت ای خداوند مصلحت آن بینم که بجنین 
کم را وجه کفاف به تفاریق مجرا دارند تا در نفقه اسراف نکنند. اما 
آنچه فرمودی از زجر و منع. مناسب حال ارباپ همّت نیست یکی را به 
لطف امیدوار گردانیدن و باز به نومیدی خسته کردن. 
به روی خود در طيّاع باز نتوان کرد 
چو باز شد به درشتی فراز نتوان کرد 
کس نبیند که تشنگان حجاز 
باه اس ات شور گرد ات 
هر کجا چشمه‌ای بود شبرین 


مردم و مر و مور گرد ایند 


در سیرت پادشاهان 





۶ / کلیات سعدی 





یکی از پادشاهان پیشین در رعایت مملکت سستی کردی و لشکر به 
سختی داشتی, لاجرم دشمنی صعب روی نهاد همه پشت بدادند. 
چو دارند گنج از سپاهی دریغ 
دریغ ایدش دست بردن به تیغ 
یکی را از انان که عذر کردند با من دم دوستی بود. ملامت کردم و 
گفتم دون است و بی‌سپاس و سفله و ناحق‌شناس که به اندک تغیر حال 
از مخدوم قدیم برگردد و حقوق نعمت سالها درنوردد. گفت ار به کرم 
معدور داری شاید. که اسبم در این واقعه بی‌جو بود و نمدزین به گرو و 
سلطان که به زر بر سپاهی بخیلی کند با او به جان جوانمردی نتوان کرد. 
زر بده مرد سپاهی را تا سر بنهد 
وگرش زر ندهی سر بنهد در عال 


ادا سيم الخی متصول رطف 
و خاوی الب طن یبطش بالقرار 


باب اول 








1 کی ۳۷ 





حکایت 


یکی از وزرا معزول شد و به حلَهٌ درویشان درامد. اثر برکت صحبت 
1 ایشان در او سرایت کرد و جمعیّت خاطرش دست داد. ملک بار دیگر 
بر او دل خوش کرد و عمل فرمود. قبولش نیامد و گفت «عزولی به نزد 
خردمندان بهتر که مشغولی. 
آنان که به کنج عافیت پنشستند: 
دا شک و دهان مردم بستند . 
کاغد بدریدند و قلم پبشکستنم 
وز دستِ زبان حرف‌گیران رستند 
فک کسا هر رها زا دی کاف دای که مملکت:( 
بشاید. گفت ای ملک نشان خردمند کافی جز آن نیست که به چنین 





کارها تن ندهد. 
همای بر همه مرغان از آن شرف دارد 

که استخوان خورد و جانور نیازارد 
سیه گوش را گفتند تو را ملازمت صحبت شیربچه وجه اختیار 
افتاد گفت تا فضلهً صیدش می‌خورم وز شرّ دشمنان در پناه صولت 
او زندگانی می‌کنم. گفتندش اکنون که به ظل حمایتش درامدی و به 
7 شکر نعمتش اعتراف کردی چرا نزدیکتر نیایی تا به حلقٌ خاصانت 
1 درارد و از بندگان مخلصت شمارد. گفت همچنان از بطش او ایمن بیستم. 

اگر صد سال گبر آتش فروزد 

اگر یک دم در او افتد بسوزد 

افتد که ندیم حضرت سلطان را زر بیاید و باشد که سر برود و حکما 
گفته‌اند از تلوّن طبع پادشاهان برحذر باید بودن که وقتی به سلامی 





در سیرت پادشاهان 





























۸ کلیات سعدی 





تلف ریگ وقت به دشنامی تخر دهتی ام وتات ند ظرافت 
تیار کر در یبایهار ات و غیج یهار 


تو بر سر قدر خویشتن باش و وقار 
ب‌ازی و ظرافت به ندیان بگذار 





باب اول 














گلستان / ۳۹ 


حکایت 
یکی از رفیقان شکایت روزگار نامساعد به نزد من آورد که کفاف اندک 
دارم و عیال بسیار و طاقت بار فاقه نمی ارم و بارها در دلم آمد که به 
اقلیمی تا کم در هن ار و که رخا کرده نکسم 
را بر نیک و بد من اطلاع نباشد. 
را ری ما شش که کیت 
بس جان به لب امد که بر او کس نگریست 
باز از شماتت اعدا براندیشم که به طعنه در قفای من بخندند و سعی 
مرا در حقَ عیال بر عدم مروّت حمل کنند و گویند: 
مبین آن بی‌هیّت را که هرگز 
خسواهد دید روی نیکبختق 
که شا کسق واه 
زن و فززند بکذارد: به نسخی, 

و در علم محاسبت چنان که معلوم است چیزی دانم وگر به جاه شما 
جهتی معیّن شود که موجب جمعیّت خاطر باشد بقیّت عمر از عهدة شکر 
ان تست ززون امتن توان. کمتی عل بادضاه ای باتوی طرف دا رند: 

ِ امید و بیم یعنی امید نان و بیم جان و خلاف رأی خردمندان باشد بدان 
3 امید متعرّض این بیم شدن. 


ی نیاید به خانه درویش 
که خراج زمین و باغ بده 
و یفن بو مه را یی :بان 
با جگربند پیش زاغ بسنه 
شتا تفر انش ۳ و خوات وال مس نسیاوردی: 


در سبرات پادشاهان 




















و 





۴۰ کلیات سعدی 





نشنیده‌ای که هر که خیانت ورزد پشتش از حساب بلرزد. 
راستی: وخ رضای, خید ات 
کشناننیدم که گم شتد: از وه راست 
و حکما گویند چار کس از چار کس به جان برنجند: حسرامی از 
سا ن ور دار سامتا نا فاسق از عتارم ووشی اتسیو ان را که 


تحساب پاک است از محاسب جه باک است. 


مکن قراخ روی در عمل اگر خواهی 
که وقت رفع تو باشد حال دشهن ننگ 
تو پاک باش و مدار از کس ای برادر باک 
تن هت ناج کاواس بت 
گفتم حکایت ان روباه مناسب حال توست که دیدندش گریزان و 
بی‌خویشتن, افتان و خیزان. کسی گفتش چه افت است که موجب 
مخافت است؟ گفتا شنیده‌ام که شتر را به سخره می‌گیرند. گفت ای سفیه 
شتر را با تو چه مناسبت است و نو را بدو چه مشابهت؟ گفت خاموش 
که اگر حسودان به غرض گویند شتر است و کرعتا زا یه که را غم 
تخلیص من دارد تا تفتیش حال من کند. و تا تریاق از عراق آورده 
شود. مارگزیده مرده بود. تو را همچنین فضل است و دیانت و تقوی و 
اما نت اما مان دوه کته انل و غیان. کوشه تشیین . ا کر | نجه: سره 
هو بش یه ار ی خی او موم خن بسا فا 
افت رگن ان بحالت ال مات باشد ! بسن لت نسم کمک 
قناعت را حراست کنی و ترک ریاست کون 
نت4 دوااستا دز منافع پی‌شهارست 
وگر خواهی سلامت بر کنارست 
رفیق این سخن بشنید و به هم پرامد و روی از حکایت من درهم 
کشید و سخنهای رنجش امیز گفتن گرفت, کاین چه عقل و کفایت است 
و فهم و درایت. قول حکما درست امد که گفته‌اند دوستان به زندان به 
کار ایند. که بر سفره همه دشمنان دوست نمایند. 





باب اول 

















دوست شاه اد که در نعمت زند 
دک تشیست ار ونان بسرادرخواندگی 
| دام که گیرد میت ۵ یکسا 
در پریشان‌حالی و دشاب کی 
صاحب‌دیوان رفتم به سابقه معرقتی که در میان ما بود و صورت حالش 
بیان کر دم و اهلیّت و استحقاقش بگفتم تا به کاری مختصرش نصب کر دند. 
کی رک وش اش سا ان ار کیت ی مد 
الا لا بجارن او ال له 


منشین ترش از گردش ایام که صبر 
تلخ است ولیکن بر شپرین دارد 
در ان قربت مرا با طایفه‌ای یاران اتفاق سفر افتاد. چون از زیارت 
مکه باز آمدم, دو منزلم استقبال کرد. ظاهر حالش را دیدم پریشان و در 
هیئت درویشان. گفتم چه حالت است, گفت انجنان که تو گفتی طایفه‌ای 
حسد بردند و به خیانتم منسوب کردند و ملک دام ملکه در کشسف 
9 نفرمود و یاران قدیم و دوستان حمیم از کلم حق 
خاموش شدند و صحبت دیرین فراموش کردند. 
نبینی که پیش خداوند جاه 
نیایش‌کنان دست بر برند 
ا کر زور تازتن درارد ز پای 


همه عالش پای بر سر نهند 


در سیرت پادشاهان 


۴ / کلیات سعدی 


فی‌الجمله به انواع عقوبت گرفتار بودم تا در اين هفته که مزد؛ سلامت 
حجاج بر سید ات گرانه خلاص کرد و ملک موروثم خاص. گفتم 2 
نوبت اشارت من قبولت نیامد که گفتم عمل پادشاهان چون سفر دریاست 
خطرناک و سودمند. یا گنج بر گیزض یا در طلسم بمیری. 
یا زر به هر دو دست کند خواجه در کنار 
یا مسوج روزی افکندش مرده بر کنار 
مصلحت ندیدم از این بیش ریش درونش به ملامت خراشیدن و 
نمک پاشیدن بدین کلمه اختصار کردیم: 
ندانستی که ببنی بند بر پای 
چو در گوشت نیامد پند مردم. 
دگر ره چون نداری طاقت نیش ۱ 


مکی ارس در سوراخ کزدم 


باب اول 


۹ شا .۳ ۳۳ 


حکایت 


ی چند از روندگان در صحبت من بودند. ظاهر ایشان به صلاح 
آراسته و یکی را از بررگان در حق این طایفه حسن ظنّی بلیغ و ادراری 
معین کر ده نا بای از اینان حرکتی کرف تلا تسب تفا ی دروسشتا رز ظنَ 
آن شخص فاسد شد و بازار اینان کاسد. خواستم تا به طریقی کفاف 
یاران مستخلص کنم. اهنگ خدمتش کردم. دربانم رها نکر د و جفا کرد 
و معدورش داشتم که لطیفان گفته‌اند: 
در مبر و وزبر و سلطان را 
پی‌وسیلت مگرد پببرامن 
بسک زو خزتان سفی تا شنت وی 
این گریبانش گرد آن دامن 
چندان که مقربان حضرت آن بزرگ بر حال وقوف من وقوف یافتند 
و به اکرام دراوردند و برتر مقامی معین کردند. اما به تواضع فروتر 
ی و گفتم: 
بای کل توا کمیم 
تا در صف بندگان نشیم 
ها ارس یه ارت 
‌ بر سر و چستحم مانشینی 
بارت بکتم که نازنیی 
فی‌الجمله بنشستم و از هر دری سخن پیوستم تاه تیا رن 
کر شا مان کی 


که بنده در نظر خویش خوار می‌دارد 


در سبرات بادشاهان 


۴ کباب سعدي 


خدای‌راست مسلم بزرگواری و حکم 
که جرم بیند و نان نش قرا رن متیر فا وه 
حاکم این سخن را عظیم بیسندید و اسباب معاش یاران فرمود تا بر 
قاعد؛ ماضی مهیا دارند و معونت ایام نعطیل وفا کنند. شکر نعمت بگفتم 


مسر 


ا 


حدمت ببوسیدع و عدر جسارت بخواستم و در وقت برون امدن 


چو کعبه قبلة حاجت شد از دیار بعید 

نک نی ره فیتآرشی ان سس فشک 
و را هب آهتیال قیتا شتا تیا کنر 

که هیچ کس نزند بر درخت بی‌بر سنگ 


باب اول 


بو 


ملکت راکد اه گنج وه نیقی توسایی وج بر عادو دا 


سخاوت بداد و نعمت بی‌دریغ بر سیاه و رعیت بریخت. 
نیاساید مشام از طبله عود 
بر اتش نه که چون عنبر ببوید 
۱ بت ی تن 
که دانه تا نیفشایی نروید 
یکی آن جلسایق,ی تذییر "یخی اعاز کرد که,ملو کب تن مر 
این نعمت را به سعی اندوخته‌اند و برای مصلحتی نهاده. دست از این 
حرکت کوناه کن که واقعه‌ها در پیش است و دشمنان از پس. نباید که 
وقت حاجت فرو مانی. 
اگر گنجی کنی بر عامیان خش 
شا شین کل ال یروا تشر کین 
جرا نستانی از هر یک جسوی سم 
که گرد اید نو را هر وقت گنجی 
ملک روی از اين سخن به هم اورد و مر او را زجر فرمود و گفت 
مرا خداوند تعالی مالک این مملکت گردانیده است تا بخورم و ببخشم, نه 
پاسبان که نگاه دارم. 
قارون هلاک شد که جهل خانه گنج داشت 
نونین‌روان رد که نام نکو گذاشت 


در سبرات یادشاهان 





۴۶ کلبات سعديی 


حکایت 


آووثه‌اند. که نوشین‌ژوان عادل را دوء ککار گاهی سید کباب کرردنه ,و 
نمک نبود. غلامی به روستا رفت نا نمک ارد. نوشیروان گفت نمک به 
قیمت بستان تا رسمی نشود و ده خراب نگردد. گفتند از اين قدر چه 
خلل اید؟ گفت بنیاد ظلم در جهان:اول اندکی بوده است. هر که آمد بر 
او مزیدی کرد تا بدین غایت رسید. 
اگر ز باغْ رعیت ملک خورد سیی 
براورند غلامان او درخت از بیخ 
به پنج بیضه که سلطان ست روا دارد 
زنند لشکرپانش هزار مرغ به سیخ 





باب اول 














۱9| 
ی 


گلستان / ۴۷ 


حکایت 


غافلی را شنیدم که خانة رعیّت خراب کردی نا خزانةٌ سلطان اباد کند. 
بی خبر آز قول حکیمان که گفته‌اند: هر که خدای را عرّ و جل بیازارد تا 
دا هت تا ی هی او رای از کاب فا رن 
روزگارش برارد. 
اتش سوزان نکند با سپند 
انسه کند دود دل درذمتر 
بش تصیواتان ود کی ها سا را ور ای 
خر باربر بهءکه شیر مرد‌در. , 
مسکین خر اگرچه بی‌قبزست 
چون بار همی‌برد عزیزست 
گاوان و خران باربردار 
بش وتا مور دم ار 
باز امدیم به حکایت وزیر غافل. ملک را ذمایم اخلاق او به قراین 
معلوم شد, در شکنجه کشید و به انواع عقوبت بکشت. 
حاصل نشود رضای سلطان 
۳ 
خواهی که خدای بر تو بخشد 
با خلق خدای کن نکویی 
آورده‌اند که یکی از ستمدیدگان بر سر او بگذشت و در حال تباه او 
تأمل کرد و گفت: 
نه هر که قوت بازوی منصی دارد 
به سلطنت بخورد مال مردمان به گزاف 


در شیرتا باهشاهان 











عاند رگ کرد موه کار 


صكِ 





باب اول 





گلستان / ۴۹ 


حکایت 


مردم‌ازاری را حکایت کنند که کین بر سر صالحی زد. درویش را 
ال انهام نیودت وا گام قوش بات رما که را بر ان 
اقیرکن یم اما دنام دراد ویر مب وود موی 
کرت کمتا و مستی توصا ای سح ارت کفتشن فلانم و الم 
همان شش ات که 2و فلا تاریخ 0 و کیش جندین روزگار 
کجا بودی؟ گفت از جاهت انديشه همی‌کردم. اکنون که در جاهت دیدم 


۱ 


تا ای را که ی یجان 

عاقلان تسلم ود او 
چون نداری ناخن دزنده تیز 

با ددان آن به که کم گبری ستیز 
هر که با بولادبازو بنجه کرد 

ساعد مسکین خود را رجه کرد 
تاش شا نشکا زور کار 


پس به کام دوستان مخزش برار 


در سبرت پادشاهان 


۰ / کلیات سعدی 


حکایت 


مرک مش ها ود کی دکر متا کین وان این 
حکمای یونان متفق شدند که مر اين درد را دوایی نیست. مگر زهر؛ ادمی 
به چندین صفت موصوف. بفرمود طلب کردن. دهقان پسری پافتند بر 
ان صورت که حکیمان گفته بودند. پدرش را و مادرش را بخواند و به 
نعمت بیکران خشنود گر دانیدند و قاضی فتوی داد که خون یکی از رعیت 
ریختن. سلامت یادشه را روا باشد. جلاد قصد کرد. بسر سر سوی 
نی ورو و کش که ماک رین که در این سالت هه چا 
خندیدن است؟ گفت ناز فرزندان بر پدران و مادران باشد و دعوی پیش 
قاضی برند و داد از پادشه خواهند. اکنون پدر و مادر به علت خطام 
دنیا مرا به خون در سپردند و قاضی به کشتن فتوی داد و سلطان مصالح 
خویش اندر هلاک من همی‌بیند. بجز خدای عرّ و جل پناهی نمی‌بینم. 

ری که و ور رامع قیر تاد 

هم پیش تو از دست تو گر خواهم داد 
سلطان را دل از اين سخن به هم برامد و آب در دیده بگردانید و 

گفت هلاک من اولی تر است از خون بیگناهی ریختن. سر و چشمش 
ببو سید و در کنار گرفت و نعمت بی‌اندازه بخشید و ازاد کرد و گویند هم 
در ان هفته شفا یافت. 

همچنان در فکر آن بیتم که گفت 

بیلبای بر لب دریای نیل 
رین بای کر دا الب متوی 
همجو حال توست زیر پای بیل 


کلتتان: ۵۳۲ 


حکایت 


یکی از بندگان عمرولیت گریخته بود. کسان در عقبش برفتند و باز 
وف وزیر را با وی غرضی توقای اقا رید کی شرمو ها دک 
بندگان چنین فعل روا ندارند. بنده پیش عمرو سر بر زمین نهاد و گفت: 
هرجچه رود بر سرم:جون تو پسندی رواست 
بنده چه دعوی کند:حکم: خداوند راست 
اما به موجب انکه پرورد؛ نعمت این خاندانم, نخواهم که در قیامت 
به خون من گرفتار آیی. اجازت فرمای نا وزیر را بکشم. آن گه به 
قصاص او بفرمای خون مرا ریختن تا به حق کشته باشی. ملک را خنده 
گرفت. وزیر را گفت: چه مصلحت می‌بینی؟ گفت ای خداوند جهان! از 
بهر خدای این شوخ‌دیده را به صدقات گور بدر ازاد کن تا مرا در بلایی 
نیفکند. گناه از من است و قول حکما محتبر که گفته‌اند: 
جو کردی با کلوخ‌انداز پیکار 
سر خود را به نادای شکستی 
چو تم انداختی بر روی دمن 
تن ها نی تحیصن 


در سبراث یادشاهان 








۲ 7 کلیات سعدی 





حکایت 


ملک زوزن را خواجه‌ای بود کریم‌النشس نیک‌محضر که همگنان را در 
مواجهه خدمت کردی و در غیبت نکویی گفتی. انفاقاً از او حرکتی در 
نظر سلطان ناپسند امد. مصادره فرمود و عقویت کرد و سرهنگان ملک 
به سوابق نعمت او معترف بودند و به شکر آن مرتهن. در مدت توکیل او 
رفق و ملاطفت کردندی و زجر و معاقبت روانداشتندی. 
صلح با دشن اگر خواهی هر گه که تو را 
در قفا عیب کند در نظرش تحسین کن 
سخن اخر به دهان می‌گذرد موذی را 
سخنش تلخ نخواهی دهنش شبرین کن 

انچه مضمون خطاب ملک بود. از عهد؛ٌ بعضی به در امد و به بقیتی 
وا متا نی کیک ار مه ی افو خ اه تاش 
فرستاد که ملوک آن طرف قدر چنان بزرگوار ندانستند و بی‌عزنی 
کردند. اگر رأی عزیز فلان احسن‌الله خلاصه به جانب ما التفاتی 
کند. در رعایت خاطرش هرچه تمامتر سعی کرده شود و اعیان این 
مک ها منت از از ی یو عوام ای سر فا مت واه رد 
این وقوف یافت و از خطر اندیشید و در حال جوابی مختصر جنان که 
مصلحت دید بر قفای ورق نبشت و روان کرد. یکی از متعلقان واقف 
شد و ملک را اعلام کرد که فلان را که حبس فرمودی, با ملوک 
۷ 
را بگرفتند و رسالت بخواندند: نبشته بود که حسن ظن پزرگان بیش 
از فضیلت ماست و تشریف قبولی که فرمودند بنده را امکان اجابت 
ره هر وروت جدننس فتاه زد سا 


باب اول 











گلستان / ۵۲ 






تغیّر با ولی‌نعمت بی‌وفایی نتوان کرد. چنان که گفته‌اند: 
آن را که به جای توست هر دم کرمی 
عذرش بنه ار کند به عمری ستمی 
مزا میت ان دار اه تن ابش تفت وس سس 
و عذر خواست که خطا کردم تو را بی‌جرم و خطا ازردن. گفت ای 
۱ بنده در این حالت مر خداوند را خطا نمی‌بیند. تقدیر خداوند 
تعالی بود که مر اين بنده را مکروهی برسد. پس به دست تو اولی‌تر که 
سوایق نعمت بر این بنده داری و ایادی منّت و حکما گفته‌اند: 
کر کنز کت رسد ز خلق مرج 
که نه راحت رسد ز خلق نه رخ 
از خدا دان؛خلاف دتهن و دوست 








کاین دل هر دو در تصرف اوست 
یه ای از ان همی‌گذرد 











در سیرت بادشاهان 





۴ ۸ کات سعدی 


پگ اقا کب بعری لاه که ها نوا هی کف زمر سوه فلا را 
جندان که هست مضاعف کنید که ملازم درگاه است و مترصّد فرمان و 
دیگر خدمتکاران به لهو و لعب مشغولند و در ادای خدمت متهاون. 
صاحبدلی بشنید و فریاد و خروش از نهادش برامد. پرسیدندش جه 
دیدی؟ گفت مراتب بندگان به درگاه خداوند تعالی همین متال دارد. 
دوتا ماد رومیت شا 
سم هر اینه در وی کند به لطف نگاه 


مهتری در قبول فرمان است 
هر که سای راستان دارد 


سئو ضدمت سر اش دارد 








باب اول 


3 


حکایت 


ظالمی را حکایت کنند که هیزم درویشان خریدی به حیف و توانگران 
را دادی به طرح. صاحبدلی بر او گذر کرد و گفت: 
ماری تو که هر که را ببینی بزنی 
یا بوء که هر کجا نشیی بکنی 


زورت ار پیش می‌رودباما 
با خداوند غیب‌دان نرود 
زورمندی مکن بر اهل زمین 
تخت داب پر دنو 
حاکم از گفتن او برنجید و روی از نصیحت او درهم کشید و بر او 
التفات نکرد نا شبی که آتش مطبخ در انبار همیزمش افتاد و سایر 
املاکش بسوخت وز بستر نرمش به خاکستر گرم نشاند. اتفاقا همان 
تیخضی بو ان دکتشت ودیدن کها با زان اه کف ان این تن .از 
که قرو شرآ هه اشاده کت ار ول روت 
حذر کن ز درد درونهای ریش 
که ریش درون عاقبت سر کند 
به هم بر مکن تا توایی دلی 
که اهی جهانی. به هم بر کت 
بر تاج کیخسرو نبشته بود: 
جسه سسباهای فراوان و عمرهای دراز 
که خلق بر سر مابر زمین بحخواهد رقت 
ی ون کار هه 9 دی امس لک سا ما 
تسیا اد کر اسان نیوا شتا رف 





۵۶ / کلیات سعدی 


تحکایت 


یکی در صنعت کشتی گرفتن سرآمده بود. سیصد و شصت بند فاخر 
بدا تک روش روز بش از ان کم نی کوش ها طرقن 
با پا یکی از ردان میلی باه یات ی ها موس سکن 
درآموخت. مگر یک بند که در تعلیم آن دفع انداختی و تأخیر کردی. 
فی‌الجمله پسر در قوت و صنعت رب و کسی را در زمان او با او 
امکان مقاومت نبود تا به حدی که بیش و 
1 
وگرنه به قوت از او کمتر نیستم و به صنعت بااو برابرم. ملک را 
نب مت فرمود تا مُصارَعت کنند. مقامی متسع نرتیب 
کردند و ارکان دولت و اعیان حضرت و زوراوران روی زمین حاضر 
سل تام فیس عو ون سل انز ضلاتن: که اک .کنو اش 
ودی, از جای برکندی. استاد دانست که جوان به قوت از او برتر 
است. بدان بند غریب که از وی نهان داشته بود با او دراویخت. پسیر 
دفع آن ندانست. به هم اف تیا تفه دی تست او رفن با لا خن 
سر برد و فرو کوفت. غریو از خلق برخاست. ملک فرمود استاد را 
خلعت و نعمت دادن و پسر را زجر و ملامت کرد که با پرورده؛ خویش 
دعوی مقاومت کردی و بسر نبردی. گفت ای پادشاه روی زمین به 
زوراوری بر من دست نیافت. بلکه مرا از علم ۳-3 دقیقه‌ای مانده 
بود و همه عمر از من دریغ همی‌داشت. امروز بدان دقیقه بر من غالب 
امد. گفت از بهر چنین روزی که زیرکان گفته‌اند: دوست را جندان قوّت 
مده که دشمنی کند تواند. نشنیده‌ای که چه گفت ان که از پرورد: خویش 
جفا دید؟ 


باب اول 


کلستان, ۰ ۵۷ 





پا وفا خود نبود در عام 
کر یهت نوی اس 








در سیرت بادشاهان 


2۸ / کلبات سعد ی 


"حکایت 


درویشی مجرّد به گوشه‌ای نشسته بود. پادشاهی کته وویتی 
از انجا که فراغْ ملک قناعت است سر بر نیاورد و التفات نکرد. سلطان 
از انجا که سطوت سلطنت است برنجید و گفت: این طایفهٌ خرقه‌بوشان 
الوا و هی رو ای ار ی یش اه کت ای 
جوانمرد. سلطان روی زمین بر تو گذر کرد. چرا خدمتی نکردی و شرط 
ادپ به جای نیاوردی؟ گفت سلطان را بگوی توقع خدمت از کسی دار 
که توقع نعمت از تو دارد و دیگر بدان که ملوک از بهر پاس رعیّت‌انده 
هدوت زان مظان ملو کت: 

پادشه باسبان درویش است 

گرجه رامش به فر دولت اوست 
گوسیند از برای جوپان نیست 


بلکه جویان برای خدمت اوست 


یکی امس روز ک‌امران بسینی 

تسیر و را دل از حاهده ریش 
روزکی جند باش تا بخورد 

هر یی تال | ین 
فرق شاهی و بندگی برخاست 

جون قضای نبشته امد بیش 
گر کسی خاک مرده باز کند 

تیاب تیه اکن و درویش 


باب اول 


ان 


گرا کشت وی ا ان ام کر انشن ق کم ی 
خواهم که دور باره رحمت من ندهی. گفت فا سای یده: ‏ کفت؛ 
دراب کیت که تفت هت بات 


که 


ِا 


و هقی وود شترا دسر 
و و می در 2 


در سبرت یادشاهان 


و کلبایت ستد ی 


و و ه را > 


ک‌ ۱ مت . ۲ ّ 
یحی از وزرا پیش دوالنون مصری رفت و همت خواست که روز و شب 
ده لد مت سلطان مشغولم و به یر جح امیدوار ر از ی نرسان. 


1 23 ی : . ۰ 
دوالنون بجر یست و گفت اخر من خدای را عز و جل جین برستیدمی 


باب اول 


حکایت 


تاخشا هی که کف ناهن فرسان قاهی مت ال گنه توش شمیت 
که ونوا پر‌هف است اران ود مخویی که او عقو نمی تا بسن 
کین ام و بزه نّ پر تو جاوید بماند. 
تلخی و خوشی و زشت و زیبا بگذشت 
شیک که ها تساک وه 
۱ ها وی ای ی 


کت ام سوه ۱ یز بش آ ورس سا نسم 


در سرت یادشاهان 


۲ / کلیات سعدی 


حکایت 


وزرای نوشیروان در مهمی از مصالح مملکت انديشه همی‌کر دند و هر یکی 
از ایشان دگرگونه رای همی‌زدند و ملک همچنین تدبیری اندیشه کرد. 
بز رجمهر زا زای سک اشفیار امن وزیران در نهانش گفتند رای ملک را 
چه مزیت دیدی بر فکر چندین حکیم؟ گفت به موجب انکه انجام 
کارها معلوم نیست و 4 همان در مشیت ات کوضواپ: | ند رب 
تفا بوسر مق اف رام تلاو بر ات زا کر تققاز ی انیا نومه 
علت متابعت از معاتبت ایمن باشم. 

خسلاف رأی سلطان ری جستن 

به خون خویش باشد دست شستن 
کر وه تور کرد شب اس تین 


یت یا گکفشن ۹ ماه و سروین 


باب اول 


گلستان / ۶۳ 


حکایت 


شیّادی گیسوان بافت یعنی علوی‌ست و با قافلةٌ حجاز به شهر درأمد 
که از حج همی‌ایم و قصیده‌ای پیش ملک برد که من گفته‌ام. نعمت 
بسیارش فرمود و اکرام کرد. تا یکی از ندمای حضرت پادشاه که در ان 
سال از سفر دریا آمده بود گفت من او را عید اضحی در بصره دیدم. 
معلو م شد که حاجی نیست. دیگری گفتا که پدرش نصرانی بود در 
ملطیه. پس او شریف چگونه صورت بندد و شعرش را به دیوان انوری 
دریافتند. ملک فرمود تا بزنندش و نفی کنند تا چندین دروغ درهم چرا 
گفت. گفت ای خداوند روی زمین یک سخنت دیگر در خدمت بگویم 
اگر راست نباشد به هر عقوبت که فرمایی سزاوارم. کف توب آن 
عبریی کرت هساست سین اور 
دو یمانه اب است و یک جمجه دوز 
اگّر راست می‌خواهی از من شنو 
هی اوه اس و سود دروم 
شلک ترا که کر فت رو کم ار ان را ی با عم او نود 
باشد نگفته است. فرمود تا آنچه مأمول آوست مهیا دارند و به خوشی 


بر و د. 


در سبرات پادشاهان 





۴ / کلیات سعدی 





حکایت 


یکی از وزرا به زیردستان رحم کردی و صلاح ایشان را به خیر توسط 
ای ی انم مک کر فا و سل ه کا ورزر او اس 
استخلاص او سعی کردند و موگلان در معاقبتش ملاطفت نمودند و 
که تک تسه وی تقو رکفت اولح | تفر تایاور 
دک مت ایا لوب اش اطلاع افو کف 
تادل دوستان به دست اری 
ببوستان در فروخته بسه 
پختن دیگ نیکخواه ان را 
هرچه رخت سراست سوخته به 
دهن سگ به لقمه دوخته به 


باب اول 


تیان .۶۵ 








حکایت 


تفن ارف ات زار تساه اععتی اسف امد خیم الوة که فلان 
سرهنگ‌زاده مرا دشنام مادر داد. هارون ارکان دولت را گفت جزای 
چنین کس چه باشد؟ یکی اشاره به کشتن کرد و دیگری به زیان بریدن 
و دیگری به مصادره و نفی. هارون گفت ای پسر کرم ان است که عفو 
کنی وگر نتوانی. تو نیزش دشنام مادر ده, نه چندان که انتقام از حد 
درگذرد. آن‌گاه ظلم از طرف ما باشد و دعوی از قبل خصم. 
نه مرد است آن به نزدیک خردمند 
که بابیل دمان پیکار جوید 
بیی مر د آن کسن. است از وق صحفیق 
که چون خشم ایدش باطل نگوید 


در سیرت بادشاهان 


و کلیات سعدی 


با طايفة بزرگان به کشتی در نشسته بودم. زورقی در پی ما غرق شد. دو 
برادر به گردابی رافتا دنت کی بعر کان گفت ملاح را کفیکیر ناه هن 
دوان را که به هر یکی پنجاه دینارت دهم. ملاح در اب افتاد و تا یکی 
را پزهانیت ایک هلا کش کف یت عرش اند بودی ان این 
یت در کرفتن ار خر کر دی آن دگر به تعجیل. ملاح بخندید و گفت 
انچه تو گفتی یقین است و دگر میل خاطر به رهانیدن این بیشتر بود که 
وقتی در بیابانی مانده بودم و مرا بر شتری نشانده و از دست آن دگر 
تازیانه‌ای خورده‌ام در طفلی. گفتم صدق اللّه من عمل صالحاً فلنفسه و 
من اساء فعلیها. 

تا توانی درون کس خراش 

کر زا ارفا تشه 
کار ین کم یش اد 


که تو را نیز کارها باشد 


باب اول 


کلتشان. ۰ ۶۷ 





حکایت 


دو برادر یکی خدمت شتظان کر تم و یرای رنه زر وربا وتان و رد 
باری این توانگر گفت درویش را که چرا خدمت نکنی تا از مشقت کار 
کر ی و و را کار تا امش وهای سای که 
خر دمندان گفته‌اند: نان خود خوردن و نشستن به که کمر شمشیر زژین 
به خدمت بستن. 
با ادشت : ا هکت نفته کر دن سار 
به از دست بر سینه پیش امبر 
عفر کر آغتابه ار اه رف خیل 
تا چه خورم صیف و چه پوشم شتا 


م 
تا تم تمهت وف :داو لا 


در سیرت یادشاهان 








طلانت سعدی 


کسی:مز ده پیش انوغیر وان عادل آورد کفت:شنیدم که فلان دشمن نو را 
خدای عزٌ و جل برداشت. گفت: هیچ شنیدی که مرا بگذاشت؟ 
فا ی ی 


باب اول 


حعایت 


گروهی حکما به حضرت کسری در به مصلحتی سخن همی‌گفتند و 
سخن کت فرش اوتز تا لاضت بتان وه میهد دارو ندهد. جز 
چو کاری ی‌فضول من براید 
مرا ها و خف اند 
۳ تشر وف نایتا و جتاه ات 


در سیرت پادشاهان 


۷۰ / کلیات سعدی 


حکایت 


هارون‌الرّشید را چون ملک دیار مصر مسلم شد, گفت به خلاف آن 
طاغی که به غرور ملک مصر دعوی خدایی کرد. نبخشم این مملکت را 
مکر ۸ خسیتن زاین بندگان. سیاهی داشت نام او خصیب در غایت 
جهل. ملک مصر به وی ارزانی داشت و گویند عقل و درایت او تا به 
جایی بود که طایفة خُراث مصر شکایت اوردندش که پنبه کاشته بودیم 
پاوان یوقت او بل کیت کیت ی با سین کا فش 
اگر دانش به روزی در فزودی 
رانک ویر قاان یود 
به نادانان چنان روزی رساند 
کش ناسین آ فا یز 
بت و دولت به کاردانی نیست 
تا ات سر این تسس 
اوفستاده است در جهان بسیار 
بی عم ارهند و عاقل خوار 
کنیا کر به غصه مرده و رح 
ابله اندر خرابه بافته گنج 


باب اول 














رقا 





سای ۳ 


حکایت 


تا از کی که کم عم وف وین وا لت سنا 
وی جمع آید. کنيزک ممانعت کرد. ملک در خشم رفت و مر او را به 
سیاهی بخشید که لب زبرینش از پرهُ بینی در گذشته بود و زیرینش به 
گریبان فروهشته. هیکلی که صخرالجن از طلعتش برمیدی و عین‌القطر 
از بغلش بگندیدی. 
تو گویی تا قیامت زشت‌رویی 
بر او ختم است و بر یوسف نکویی 
چنان که ظریفان گفته‌اند: 
شخصی نه چنان کریه‌منظر 
کز زشتی او خبر توان داد 
۱ 
۱ 
آورده‌اند که سیه را در ان مدت نفس طالب بود و شهوت غالب. 
مهرش بجنبید و مُهری برداشت. بامدادان که ملک کنيزک را جست و 
تفت حایت رفن نو کررعی وف نوی نا مییاه وا با کرک 
استوار ببندند و از بام جوسق به قعر خندق دراندازند. یکی از وزرای 
نیک‌محضر روی شفاعت بر زمین نهاد و گفت سیاه بیجاره را در این 
خطایی نیست که ساير بندگان و خدمتکاران به نوازش خداوندی 
متعوّدند. گفت اگر در مفاوضهٌ او شبی تأخیر کردی چه شدی که من او 
را افزون از قیمت کنيزک دلداری کردمی. گفت ای خداوند روی زمین 


تشتتاله 2 


در سیرت یادشاهان 





۷۲ / کلیات سعدي 


تشنه سوخته در جشمه روشن جورسید 
نو میندار که از پیل دمان اندیشد 
ی عرسه دزسخا ند بخا رن سر ی رن 
عقل باور نکند کز رمضان اندیشد 
ملک را این لطیفه پسند امد و گفت اکنون سیاه تو را بخشیدم. کنيزک 
را چه کنم؟ گفت کنيزک سیاه را بخش که نیم‌خورد؛ او, هم او را شاید. 
کارا بف دورشیی مسگد 
که رود جسای نابسندیده 
اد واه اسان رن 


72 
۱ خ کر فا 
و زرد 5 ۳ 


باب اول 


اه ۷۳ 


حکایت 


اسکندر رومی را پرسیدند دیار مشرق و مغرب به چه گرفتی که ملوک 

پیشین را خزاین و عمر و ملک و لشکر بیش از این بوده است و ایشان 

را چنین فتحی میسر نشده. گفتا به عون خدای عرّ و جل هر مملکتی را 

که گرفتم رعیّتش نیازردم و نام پادشاهان جز به نگویی نبردم. 
بزرگش نخوانند اهل خرد 


که نام :پزرعان به برش سرد 


در سبرات پادشاهان 





3 





باب دوم 
در اخلاق درویشان 


یی 


و 























1 























3 


کار ۷۷۰ 


حکایت 


یکی از بزرگان گفت پارسایی را چه گویی در حق فلان عابد که دیگران 
در حقّ وی به طعنه سخنها گفته‌اند؟ گفت بر ظاهرش عیب نمی‌بینم و در 
باطنش غیب نمی‌دانم. 
هر که را جامه پارسا بینی 
بارسا دان و نیچرد انگار 
ور ندانی که در نهانش چیست 


ی وا ترفن بیش زاف جه کار 


در اخلاق درویشان 


۸ / کلیات سعدي 


حکایت 


درویشی را دیدم سر بر تن کعبه همی‌مالید و رم کت یا غفور یا 
رحیم نو دانی که از ظلوم جهول جه اید. 
عذر نقصیر خدمت اوردم 
که ندارم به طاعت استظهار 
نان کم خر کج 
غارفایت ار تیا دت: اسفغفاود 
عابدان جزای طاعت خواهند و بازرگانان بهای بضاعت. من بنده 
3 اورده‌ام نه طاعت و به دریوزه آمده‌ام نه به تجارت. اصنع تسا ات 
اهله. 


سر ۱ یز یه بزن دیسه م 


ممم 


که همی‌گفت و می‌گرستی خوش 
ی تکوم که تاعاس بر 


۱ 


باب دوم 


گلستان / ۷۹ 


حکایت 


عبدالقادر گیلانی را رحمةالّهعلیه دیدند در حرم کعبه روی بر خصبا 
نهاده همی‌گفت ای خداوند ببخشای وگر هر اینه مستوجب عقویتم. در 
روز قیامتم نایینا برانگیز تا در روی نیکان شرمسار نشوم. 
روی بر خاک عجز می‌گو :م 
هر سحرگه که یت می‌اید 
ای که هرگز فرامشت نکم 


در اخلاق درویشان 


۰ / کلیات سعدی 





حکایت 


دزدی به خانهُ پارسایی و تخل رن که تست مضیت من تفت وت یت 





شد. پارسا شن کل کفوی ان تسیز دز ,واه درت اتداخت: ۲ 
و ری 9 
شنیدم که مردان راه خضدای 
ده ۱ 5 ورن سکن 
که با قهتتانت: ره اش و ی و 
مودت اهل صفا چه در روی و چه در قفا. نه چنان کز بت عیب 


و ۱ 


در برابر چو گوسپند سلم 
در قفا همچو گرگ مردم‌خوار 


هر که عیب دگران پیش تو اورد و مرد 
بی‌کمان عیب تو پیش دگران خواهد برد 





باب ۳ 


اند ۸۳ 






حکایت 


خواستم ‌ مرافقت کنم موافقت نکردند. گفتم اين از کرم اخلاق بشزکان 
بدیع است روی از مصاحبت مسکینان تافتن و فایده و برکت دریغ 





داشتن که من در نفس خویش این قدرت و سرعت می‌شناسم که در 
خدمت مردان, یار شاطر پاشم نه پار خاطر. 
آن لم اکن راکب الواشی 
اسعی لکم حامل الغواشی 
تک زاشضان کی راید وه کر یل شک فیک فا 
روزها دزدی به صورت درویشان برا مکهو شوه راکو لک «ضخوت 
ما منتظم کرد. 
چه دانند مردم که در خانه کیست 
نویسنده داند که در نامه جیست 
و از انجا که سلامت حال درویشان است. گمان فضولش نبردند و به 
پاری قبولش کردند. 
ینعی زک رود مر انس 
این قدر بس چو روی در خلق است 
در عمل کوش و هرچه خواهی پوش 
تساج بسر یه او علم بسن دوش 
۱ ار بر 








روزی تا به شب رفته بودیم و شبانگه به پای حصار خفته که دزد 


بی توفیق ابریق رفیق برداشت که به طهارت می‌رود و به غارت می‌رفت. 





در اخلاق درویشان 




















پارسا بین که خرقه در بر کرد 
چندان که از نظر درویشان غایب شد به برجی بر رفت و درجی 
بدزدید. تا روز روشن شد ان تاریک مبلغی راه رفته بود و رفیقان 
بیگناه خفته. بامدادان همه را به قلعه ره و بزدند و به زندان کر دند. 
از آن تاریخ ترک صحبت گفتیم و طریق عزلت گرفتیم والسلامة فی الوحدة. 
چو از قومی یکی بی‌دانشی کرد 
ششدسن که کاوی در علفخوار 
بجحنا لا بل همتتیه کساوان هرا 
گفتم سپاس و منت خدای را عز و جل که از یرکت درویشان محروم 
نماندم. گرچه به صورت از صحبت وحید افتادم بدین حکایت که گفتی 
مستقید گشتم و امثال مرا همه عمر این نصیحت به کار اید. 
به یک نباتراشنیده: در حلسی 
پر ند دل ۱۳۹۳ 
ا خی کهاق اش کیل: ار کارت 
سگی در وی افتد کند منجلاب 


باب دوم 














9 کلشتان. : ۸۲ 





حکایت 


زاهدی مهمان پادشاهی بود. چون به طعام بنشستند کمتر از ان خورد 
که ارادت او بود و جون به نماز برخاستند بیش از ان کرد که عادت او 
نا ظّ صلاحیّت در حقّ او زیادت کنند. 
تنرسم ترس ببه کعبه ای اعبرایی 
کاین ره که تومی‌روی به ترکستان است 





چون به مقام خویش آمد. سفره خواست تا تناولی کند. پسری 
صاحب فراست داخنت» گفت ابیز ارف ملسم صقر طعام 
نخوردی؟ گفت در نظر ایشان چیزی نخوردم که به کار اید. گفت: نماز را 
هم قضا کن که چیزی نکردی که به کار اید. 
ای هترها گرفته بر کف دست 
تا جه خواهی خریدن ای مغرور 
روز در‌اندگی به سم دغل 





در اخلاق درویشان 


۹ کلبات سعدی 


حکایت 


یاد دارم که در ایام طفولیت متعبّد بودمی و شب‌خیز و مولع زهد و 
پرهیز. شبی در خدمت بدر رحمهالله علیه نشسته بودم و همه شب دیده 
برهم نبسته و مصحف عزیز بر کنار گرفته و طایفه‌ای گرد ما خفته. پدر 
ر گفتم از اینان تن سر برنمی‌دارد که دوگانه‌ای بگزارد. چنان خواب 
غفلت برده‌اند که گویی نخفته‌اند که مرده‌اند. گفت جان بدر نو نیز اگر 
تفه ان ان روز وهی ی انم 
نسبیند مدعی جر خویشتن را 
که دارد پرد: پبندار در پیش 
رن چسنم خدابیی ببخشند 
نبیی هیچ کس عاجزتر از خویش 


باب دوم 


1 
ان ۸ 


حکایت 


یکی را از بزرگان به محفلی اندر همی‌ستودند و در اوصاف جمیلشش مبالخد 
می‌کردند. سر برآورد و گفت من آنم که من دانم. 
کفیت اذی يا من یعذ حاستی 
شخصم به چم عالیان خوب‌منظرست 
ی بساطی نزن ماقتنا دق .ینت 
طاووس را به نقش و نگاری که هست خلق 
نحسین کنند و او خجل از پای زشت خویش 


در اخلاق درویشان 


۶۵ / کلنات سعدی 


حکایت 


ان ام ان ات ارام وهی ریات 
مشهور به جامع دمشق درامد و بر کنار رک کلاسه طهارت همی‌ساخت. 
بت ارحص دراف د ۵ ۱۵ ۳ 
بافنق: و ری ۶ ک ای یکی هندق 
اک شارت رشن اشت. کت آنسیت ٩‏ که باه دارم که تیوه 
روی دریای مغرب برفت و قدمش تر نشد. آمروز چه حالت بود که 
کم مات از هلاک چیزی نماند؟ شیخ اندر این فر تا 
و پس از نأمّل بسیار ضن. براورد و گفت: نشنیده‌ای که خواجه ِِ 
علیهالتلام گفت لی مع له وقت لایسعنی فیه ملک مقرب و لا نب 
مرسل و نگفت علی الدّوام. وقتی چنین که فرمود به جرئیل و میکائیل 
پر اش و دی وق با هو دا وم هه ار 
التجلی والاستتار می‌نمایند 3 می‌ربایند. 

دیسدار می‌غایی و پرهیز می‌کنی 

بازار خویش و انش ما تیز می‌کنی 
اتساهد من اهوی بغیر وسیلة 


فلیحقنی شکس ان ال ولا 


باب دوم 


حکایت 


ین شرشیه آن ان کم کر وه قزر 

که ای روشن‌گهر پبر خردمند 
ز مسصرش بسوی پبراهن شنیدی 

چرا در جاه کنعانش نسدیدی 
بگفت احوال ما برق جهان است 

و تیان | 3 یکت دم نهان است 
گهی بر طارم اعی نشینم 
اسر درویش در حالی ماندی 

سر دست از دو عالم بسرفشاندی 


در اخلاق درویشان 


۸ / کلیات سعدی 


حکایت 


در جامع بعلبک وقتی کلمه‌ای همی‌گفتم به طریق وعظ با جماعتی 
افسرده دل‌مرده, ره از عالم صورت به عالم معنی نبرده دیدم که نفسم 
دول کیرد وم در هیزم تر اثر نمی‌کند دنم امد تربیت سنوران و 
آ رین ور محلّت کوران ولیکن در معنی باز بود و سلسله سخن دران 
تاش واه امد تب ره ماب 
رسانیده که گفتم: 
یت نزدیکتر از من به من است 
وت متا که من از وی دورم 
چه کم با که توان گفت که او 
در کسنار موس وی ی ۳ 
من از شراب این سخن مست و فضاله قدح در دست که رونده‌ای بر 
کنار مجلس گذر کرد و دور اخر در او اثر کرد و نعره‌ای چنان زد که 
دیگران به موافققت او در خروش آمدند و خامان مجلس به جوش. گفتم 
ای سبحسان الله دوران باخبر در حضور و نزدیکان بی‌بصر دور. 
فهم سخن چون نکند مستمع 
۱ قّت طبع از متکلم وی 
ی راوس و 


تا بزند مرد سخنگوی گوی 


باب 3۰ 





شبی در بیابان مکه از بی‌خوابی بای رفتنم نماند. سر بنهادم و شتربان را 
گفتم دست از من بدار. 
بای مسکین بیاده حند رود 





۳ حمل ستوه شد بضتی 
ره 


۳ پرادر خر در پیش است و حرامی ی ی رفتی 
تر دک وک تحت مومع 


خوش است زیر مغیلان به راه بادیه خفت 


شب رحیل ولی ترک جان بباید گفت 





در اخلاق درویشان 


4۰ / کلبات سعدی 


حکایت 


پارسایی را دیدم بر کنار دریا که زخم پلنگ داشت و به هیچ دارو به 
نمی‌شد. مدتها در آن رنجور بود و شکر خدای عرٌ و جل علی الدواء 
بش ی کش تشک ممری کی کی زک ای 
گرفتارم نه به معصیتی. 
گر مرا زار به کشتن دهد آن بار عزیز 
وی تن متام وه 
گوع از بندء مسکین چه گنه صادر شد 


۳ ده شد از من عم ام شناد 


باب دوم 


٩۹۱ ند‎ 


حکایت 


درویشی را ضرورتی پیش امد. گلیمی از خانة یاری بدزدید. حاکسم 
فرمود که دستش به در کنند. صاحب گلیم شفاعت کرد که من او را بحل 
کر دم گفتا به شفاعت نو حد شرع فرونگذارم. گفت انجه فرمودی 
راست گفتی. ولیکن هر که از مال وقف چیزی بدزدد ِ ِ نياید. 
اقفر .لا تهلحنن ره درو ام ریفس ظا رم وق ۱ 


شیت ار و از ار ی ی شک یخی و 


نب ر 


در دیص ار ساب هس هی ی ام حول ها که 
گویند خانه دوستان بروب و در دشمنان مکوب؟ 
چون به سختی درعانی ن به عجز آندر مده 


یار را بو ست کرت دوستان ر سوستان 


در اخلاق درویشان 


7 کتنتا تطا تن 


حکایت 


بادشاهی پارسایی را دید. گفت هیجت از ما یاد اید؟ گفت بلی وقتی که 
خدا را فراموش می‌کنم. 
هر سو دود آن کش ز بر خویش براند 
تا بت هی کاواس 


باب دوم 


۱ ۸ 


حکایت 


یکی از جمله صالحان به خواب دید پادشاهی را در بهشت و پارسایی 
در دون جح پرسید که موجب درجات این چیست و سبب درکات ان 
که مر دم به خلاف این معتقد بودند. ام که این بادشه به ارادت 
دوه شتا رن به بهشت اندر ی و این پارسا 4 قرب بادشاهان در 
دوز ج. 

دلقت به چه کار اید و مسحی و مرقع 

خود را ز عملهای نکوهیده بری دار 
سوه تا کی دس سس 


فوصت سا موق حارقت تون دا 


در اخلاق درویشان 


۳ (.. کلیانت سعدی 


حکایت 


پیاده‌ای سر و پا برهنه با کاروان حجاز از کوفه به در امد و همراه ما 
شد و معلومی نداشت. خرامان همی‌رفت و می‌گفت: 
نه به استر بر سوارم نه جو اشتر زیر بارم 
ابا م یوم 
سم تحص بل 9 ها ی معد وم ندارم 
نفسی می‌ز عم هو مقر ی کر ارم 
اتر ار کی ام دونش که هی نوی ؟ رک که ینوت نم 
بمیری. نلنید و قدم در بیابان نهاد و برفت. چون به نخله محمود در 
رسیدیم» رورت ای ی رن اسف ات 
ما به سختی نمردیم و تو بر بختی بمردی. 


جون روز امد برد و بهار بزیست 


باب دوم 


٩۵ / گلستان‎ 


حکایت 


شوم مگر اعتقادی که دارد در حقَّ من زیادت کند. آوزدهاند که داروی 
قانل بخورد و بمرد. 
1 
پوست بر پوست بود همجو پیاز 
پبارسایان روی در لوق 
ی کال ات تست مار( 


در اخلاق درویشان 








۶ لیات سعدی 


حعکایت 


کاروانی در زمین یونان بزدند و نعمت بی‌قیاس ببر دند. بازرگانان گریه و 
زاری کردند و خدا و پیمبر شفیع اوردند و فایده نبود. 
چو په‌وز شد دزد تبره‌روان 
چه غم دارد از گریة کاروان 
لقمان حکیم اندر آن کاروان بود. یکی گفتش از کاروانیان, مگر اینان 
را نصیحتی کنی و موعظه‌ای گویی تا طرفی از مال ما دست بدارند که 
دریغ باشد چندین نعمت که ضایع تون کف دریغ کلم حکمت با 
یشان گفتن. 
تن را که موریانه بمخورد 
نتوان برد از او به صیقل زنگ 
با سیه‌دل چه سود گفتن وعظ 
نرود میج آهی در سنگ 
همانا که جرم از طرف ماست. 
به روزگار سلامت شکستکان دریساب 
که جر خاطر سکن بلا بگرداند 
جوسائل از تو به زاری طلب‌کند چیزی 
هو کرت نوی دز به زور بستاند 





باب و۳ 








٩۷ / گلستان‎ 


حکایت 


که ال ایس هی و رح | تاه رک ماع 
فرمودی و به 9 و عزلت اشارت کردی, عنفوان شبابم غالب آمدی 
و هوا و هوس طالب. ناچار به خلاف رأی مربّی قدمی برفتمی و از 
سماع و مجالست حظی برگرفتمی و چون نصیحت شیخم یاد امدی. 
گفنی: 
قساضی ار.با مسا نشیند. پر فشاند دست :را 
حتسب گر می خورد معذور دارد مست را 
تا شبی به مجمع قومی برسیدم که در میان مطربی دیدم: 
کونی ارت جسان هی گناد زنه نباسازشن 
ن‌اخوشتر از اوازءٌ مسرگ پدر آوازش 
گاهی انگشت حریفان از او در گوش و گهی بر لب که خاموش. 
جاج ای صوت الاغانی لطیها 
تسه ات اسان 


مکز وف رفن که دم هن کب 


تم رزیت سسوم 
کضانا را گفتم رت 
زیبقم در کتوش کنترن نا نشنوم 
با درم بکتساین سا رون روم 
فی‌الجمله پاس خاطر یاران را موافقت کردم و شبی به جند مجاهده به 


روز آوردم. 


در اخلاق درویشان 


























۹۸ 7 کلیات سعد يي 


سید وتا کویهت حا هم دا 
یداه هیا | رس اه ات 
درازی شب از مسژگان من پسرس 
که یک دم خواب در چشمم نگشته است 
بامدادان به حکم تبز ک دستاری از سر و دیناری از کمر بکشاده و 
پیش مغتی نهادم و در کنارش گرفتم و بسی شکر گفتم: یاران ارادت من 
در حق او خلاف عادت دیدند و بر خشت عقلم حمل کردند. یکی زان 
فیا رز زبان)عتض رای کرفوطلاشت کردن اعارر کهایتا هر کت :عتاست 
رأی خردمندان نکردی. خرقه مشایخ به چنین مطربی دادن که در همه 
عمرش درمی بر کف نبوده است و قراضه‌ای در دف. 
مسطرای, تون از این -خجسته‌سراق 
کس دو بارش ندیده در یک جای 
راست چون بانگش از دهن برخاست 
خلق را موی بر بدن برخاست 
میرل ایوان ز هول او بیرید 
مغز مابرد و حلق خود بدرید 
کقیم زین تسف تصلضتا ان است که کوتاه کی کم مرا کر است این 
تحص اهر ار کشک هرا بر کیت آن«واعفت دح دای تا تنم 
نرب کنم. و بر فطاییتی که کردع استجفان. کویم؟ کفتم بلی یه علت. آنکه 
شیخ اجلم بارها به ترک سماح فرموده است و موعظه بلیغ گفته و در سمع 
قبول من نیامده. امشبم طالع میمون و بخت همایون بدین بقعه رهبری 
کرد تا به دست این توبه کردم که بقیّت زندگانی گرد سماع و مخالطت 
نگردم. 
اواز خوش از کام و دهان و لب شبرین 
گر نغمه کسند ور نکند دل بسفریید 
ور پرد؛ عشاق و خراسان و حجاز است 
از حسنجر: مسطرب مکسروه نزیبد 
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نان توا کنیا آذت ان که آموش :کت یامن فرچه ویس ود 
نظرم ناپسند امد, از فعل آن پرهیز کردم. 
نگویند از سر بازیچه حسرق 
کز آن پندی تگیرد صاحب هوش 
و صد یاب: هت بیش تادان 


بخواتند ایدش بازیجه در گوش 








در اخلاق درویشان 


حکایت 


عابدی را حکایت کنند که شبی ده من طعام بخوردی و تا سحر ختمی 
در نماز بکردی. صاحبدلی شنید و گفت اگر نیم نانی بخوردی و بخفتی 
بسیار از اين فاضلتر بودی. 
انش رو از طعام خالی دار 
تا در او نور معرفت بینی 
تهی از حکتی به علت آن 
کته بری از طعاخ نا بیین 


باب دوم 


گلستان / ۱۰۱ 





حکایت 


تخانش الهین. کشنیده‌ای را در مناهی چراغ توفیق فرا راه داشت تا به 
حلقة اهل تحقیق درامد. به یمن قدم درویشان و صدق نفس ایشان ذمایم 
اه هلان اسان هو موی کی ی یات 
طاعنان در حَّ او همجنان دراز که بر قاعده اون اسب بو هد ورظا عتشن 


نامعول. 
به عدر و توبه توان رستن از عداب خدای 


ولیک می‌نتوان از زبان مردم رست 
طاقت جور زبانها نیاورد و شکایت پیش پیر طریقت برد. جوابش 
هه کش کر ان ات هک ری که از ان کت 
جند گویی که بداندیش و حسود 
عببجویان من مسکینند 
گه به خون ریضتم برخزند 
گه به بد خواستنم بنشینند 
نیک باشی و بدت گوید خلق 
به که بد باشی و نیکت بینند 
لیکن مرا که سن ظن همگنان در حقّ من به کمال است و من در 
عین نقصان, روا باشد انديشه بردن و تیمار خوردن. 
لستقر ین مین جبران 
ورن اف 





در بسته به روی خود ز مردم 


سا یی ات را خلت ۳۱ 
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پیش یکی از مشایخ گله کردم که فلان به فساد من گواهی داده است. 
۴ که تفت عم سا ستلش‌عان 
ببه نسقص تو گفتن نیابد حال 
مویکو ز 


سوت 


هم 


جه 
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میت ۳ ۳ 
سا که اس 
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طاپفه‌ای در جهان بودند به صورت پریشان و به معنی جمع, اکنون 
جماعتی هستند به صورت جمع و به معنی پریشان. 


٩ 3 


تج 


جو هر ساعت از تو به جایی رود دل 

تیه اتتتهانی انتلوق ضتنا بر تتسییی 
ورت جاه و مال است قف9 ۳ و تجارت 

جتوء دل با خندای است ختلوات نشیی 
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۳ ۳1 
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1 یاد دارم که شبی در کاروانی همه شب رفته بودم و سحر در کنار بیشه‌ای 1 


1 ۱ ۳ 
3 خفته. شوریده‌ای که در ان سفر همراه ما بود نعره‌ای براورد و راه بیابان 1 


گرفت و یک نفس ارام نیافت. چون روز شد. گفتمش آن چه حالت 
بود؟ گفت بلبلان را دیدم که به نالش درامده بودند از درخت و کبکان 
از کوه و غوکان در اب و بهایم از بیشه. اندیشه کردم که مروّت نباشد 
همه در تسبیح و من به غفلت خفته. 
دوش مسرغی بسه ضبح می‌نالید 
عقل و صبرم بیرد و طاقت و هوش 
یکی از دوسستان حلص را 
تک اور اش ویک با کون 
کت :بسا وز ن‌داشتم که تو را 
بانگ مرغی چنین کند مدهوش 
"گسفتم اینن شرط ادمیّت نیضت 


مرغ تسبیح‌گوی و من خاموش 
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,حکایت 


سج بلق یمه کي 


کت 
7 


وقتی در سفر حجاز طایفه‌ای جوانان صاحبدل همدم من بودند و 
هم‌قدم. وقتها زمزمه‌ای بکردندی و بیتی محققانه بگفتندی و عابدی در 
۷ منکر حال درویشان بود و بی‌خبر از درد ایشان تا پرسیدیم به 
خیل بنی‌هلال. کودکی سیاه از حی عرب به در امد و اوازی براورد که 
مرغ از هوا دراورد. اشتر عابد را دیدم که به رقص اندر امد و عابد را 
بینداخت و برفت. گفتم ای شیخ در حیوانی اثر کرد و تو را همچنان 
تفاوت نمی‌کند؟ 

دانی چه گفت مرا آن بسلبل سحری 

نو خود چه آدمی‌ای کز عشق بیخبری 
ایشتش به؛ شغر رات گاز حالیت» اسست. و راز 


گر ذوق نیست تو را کزطبع جانوری. 


و عند هبوب‌الناشراتِ علی احمی 
وان لسن الشاز 


یر 
یه 


و 
سیب 


به ذکرش هرچه بینی در خروش است 
دنو شش تن که کر شنت 3 
۱ مه 1 


کت از هه تسین زاب رس 3 





۳۹ ۳ ری مت پٍِ_ ۰ ی ‌ ۰ ی ی پر رن خی نی ديس لا ۳-3 سم 


۳ 
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ره کلیات سعد ی 


حکایت 


یکی را از ملوک مذت عمر سپری شد. قائم‌مقامی نداشت. وصیّت کر د 
همه عمر لقمه اندوخته و رقعه دوخته. ارکان دولت و اعیان حضرت 
وصیّت ملک به جای آوردند و تسلیم مفاتی قلاع و خزاین بدو کر دند 
ومد تین هل وانت تا ی آفرای دولت کر فان طاعت او اند و 
وت ار هر تیف یه مار عیرست کر فتفت واه ما وت اکن 
اراششنرفی الجمله زاو غیت زباهم فا مات وخ طرف بلاد از 
قبض تصرف او به در رفت. درویش از این واقعه خسته‌خاطر همی‌بو د 
تأ یکی از دوستان قدیمش که در حالت درویشی قرین بود از سفری باز 
و ی ری اس اه مر که لا 
خار برامد و خار از پای به در آمد و بخت بلندت رهبری کرد و اقبال و 
سعادت یاوری تا بدین یایه رسیدی. ان مم العسر یسرا. 
شوقن کته ایس هساو خو شید ه 
ری وقت بر هن اشت و وقت نو شید ده 
گفت ای یار عزیز تعزیتم کن که جای تهنیت نیست. آن‌گه که نو 
دیدی غم نانی داشتم و امروز تشویش جهانی. 
۳۳ د یت شا ار دردمند.م 
ور تاش هش شیرتا رم 
سوبحم فووت او یوق 
که رخ خاطر اک 


باب دوم 








ای ۱۰۵/۷ 


مطلب گر توانگری خواهی 
جز قناعت که دولق‌ست هنی 
ک غنی زر به دامن افشاند 
تانظر در ثواب او نکنی 
ات سور شنیده‌ام بسیار 


اف وه که مقر ی 


اگر بریان کند رام گوری 


نه چون پای ملخ باشد ز موری 


در اخلاق درویشان 
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۶ ابو هریره رضی‌الله‌عنه هر روز صبح به خدمت مصطفی صلی‌الله علیه 
ْ دی کفتایا اناهزیزه ژزنین غبا تزدد حبا: هر روز میا تا محبت زیادت ۲ 
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یر 
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,رشو د. 
صاحبدلی را گفتند بدین خوبی که افتاب است, نشنيده‌ايم که کس او 
را دوست گرفته است و عشق آورده. گفت برای انکه هر روز می‌توان 
دید مگر در زمستان که محجوب است و محبوب. 
به دیدار مردم شدن عیب نیست 
ولیکن نه چندان که گویند بس 
او وی مات کی 
ملامت نپاید شنیدت ز کس 
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ری دس یی در اخلاق درویشان رایع > ووضیقی. 
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حکایت 


یکی را از بزرگان بادی مخالف در شکم پیچیدن گرفت و طاقت ضبط 


ای ان ا ایور ی کف امه خوست خی وی اه 
کردم اختیاری نبود و بزهی بر من ننوشتند و راحتی به وجود من 
رسید. شما هم به کرم معدور دارید. 

ندارد هیچ عاقل ناوتان 

که باد اندر شکم بار است بر دل 


خر یقت تست رو نتاس ر داز 
جو خواهد شدن دست بیشش مدار 
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از صحبت یاران دمشقم ملالتی پدید ما تشه از شمان ان ون 





1 نهادم و با حیوانات انس گرفتم تا وقتی که اسیر فرنگ شدم. در خندق 
طرابلس با جهودانم به کار گل بداشتند. یکی از رسای حلب که 
سابقه‌ای میان ما بود گذر کرد و بشناخت و گفت ای فلان ایین چه 
حالت است؟ گفتم چه گویم: 

همی‌گریختم از مردمان به کوه و به دشت 
که از خدای نبودم به ادمی پرداخت 

قاتا کت که ها تاد اس سا 
که در طویلهٌ نامر دمم بباید ساخت 


بای در زنجبر پیش دوستان 
به که با بیگانگان در بوستان 

بر حالت من رحمت آورد و به ده دینار از قیدم خلاص کرد و با 
خود به حلب برد و دختری که داشت به نکاح من دراورد. به کابین 
صد دینار. مدتی برآمد» بدخوی ستیزه‌روی نافرمان بود. زبان‌درازی 
کردن گرفت و عیش مرا منغص داشتن. 1 
ز زن بد در سرای مرد نکو ح 
0 هم در این عام است دوز خ او 1 
ی تیتهار از فسریی .ید زئهتاز 8 
: و قسنا نا ذاب اشار 
باری زیان تعتّت دراز کرده همی‌گفت تو آن نیستی که پدر من تو را 6 
از فرنگ باز خرید؟ گفتم بلی من آنم که به ده دینار از قید فرنگم باز ۰ 
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خرید و به صد دینار به دست گرفتار گرد 
شسنیدم گسوسپندی را بسزرگی 
انیت از وان و یتک گر 
شبانگه کارد در حسلقشن الید 
روان گس وسپند از وی بنالید 
که از جنگال گرگم درربودی 
چو دیدم عاقبت خود گرگ بودی 
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2 گ ِِ ئ 
یکی از بادشاهان عابدی را یرسید که عیالان داشت اوقات عزیز جگونه 
3 ۱ 3 
# . می‌گذرد؟ کفت همه شب در مناجات و سحر در دعای حاجات و همه ز 


روز در بند اخراجات. ملک را مضمون اشارت عابد معلوم گشت. فر مود 
تا وجه کفاف وی معیّن دارند و بار عیال از دل او برخیزد. 
ای کسترفتان تسا نله عسیال 
غم فرزند و نان و جامه و قوت 
دا رشان دی راکوت 
کب یت فلا ون پر وا 
جه خورد بامداد فرزندم 
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فسوی موس گلستان / ۱۱۳ آ ...فسوی مهس 
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یکی از متعیّدان در بیشه زندگانی کردی و برگ درختان خوردی. 3 

پادشاهی به حکم زیارت به نزدیک وی رفت و گفت اگر مصلحت بینی. ِ 
به شهر اندر برای تو مقامی بسازم که فراع عبادت از اين به دست دهد 
و دیگران هم به برکت انفاس شما مستفید گردند و به صلاح اعمال شما 
اقتدا کنند. زاهد را این سخن قبول نیامد و روی برتافت. یکی از وزیران 
گفتش پاس خاطر ملک را روا باشد که چند روزی به شهر اندر آیی و 
کیفیّت مکان معلوم کنی. پس اگر صفای وقت عزیزان را از صحبت 
اغیار کدورتی باشد. اختیار باقی‌ست. اورده‌اند که عابد به شهر اندر 
امد و بستان‌سرای خاص ملک را بدو برداختند مقامی دلگشای 





1 
گل سرخش چو عارض خوبان 
سنبلش هم‌چو زلف حبویان 
هم‌چنان از میب برد عجوز 
شبر ناخورده طفل دایه هنوز 


و آف‌انین علها جلنار 
علقت پالشجر الاخض نار 
نکن تور تحال کر کی مخوینوع شش آفرستا د 
از این مهیاره‌ای عابدفریی 
مسلائک‌صورتی طاووس‌زیی 
که بعد از دیدنش صورت نبندد 


وج ود پارسایان را شکیی 





اب 
1 


عحسوبهیچسی در اخلاق درویشان . جسسنیم(هون یس 





وب گوس ۱۱۴ | کلیات سعدی 





همجنین در عقبش غلامی بدیع الجمال | لطیف الاعتدال: 
هتلی: نتاس عیسو له خسطظیا 
و هو ساق یری و لا یسق 
دیده از دیدنش بعش سم 
مان کنو تراک نی 
عابد طعامهای لذیذ خوردن گرفت و کسوتهای لطیف پوشیدن و از 
فواکه و مشموم و حلاوات تمتع یافتن و در جمال غلام و کنيزک نظر 
کردن و .خردمندان گفته‌اند..زلفت.خوبان. زنجیر پای عقل است و دام-ه ری 
در سر کار تو کردم دل و دین با همه دانش 
مرغ زیرک به حقیقت منم آمروز و تو دأمسی 
فی‌الجمله دولتِ وقت مجموع به روز زوال آمد چنان که شاعر گوید: 





هر.که. هست از فقیه و پیر,و میرید 
وز زبسآن‌آوران پسساک‌نسفس 
جسون پسبه دنسیای: دون فرود. ایند 
به عسل درباند پسای مس 
بار دیگر ملک به دیدن او رغبت کرد. عابد را دید از هیثت نخستین 
بگردیده و سرخ و سپید برآمده و فربه شده و بر بالش دیبا تکیه زده و 
غلام پری‌پیکر به مروحهّ طاووسی بالای سر ایستاده. بر سلامت 
حالش شادمانی کرد و از هر دری سخن گفتند. تا ملک به انجام سخن 
گفت چنین که من این هر دو طایفه را دوست دارم در جهان کس 
ندارد: یکی علما و دیگر زهاد را. وزیر فیلسوف جهانديدة حاذق که با 
او بود گفت ای خداوند. شرط دوستی ات هیا هیر ده ای 
نکویی کنی: عالمان را زر بده تا دیگر بخوانند و زاهدان را چیزی مده تا 


زاهد بمانند. 








خاتون خوب‌صورت پاکبزه‌روی را 
نقش و نگار و خاتم پیروزه گو مباش 
توزیشن تک سرت با کر مرو را 
"نان رباط و لقمةٌ دریوزه گو مباش 


تا مرا هست و دیگرم باید 
گر نخوانند زاهدم شاید 





»وحم در اخلاق درویشان ‏ حجسس مهو سیب 


رس ۱۱۶ / کلیات سعدی 


هه جموت حور 


وی 





بسن مرن مس بهی نم باب دوم 


حکایت 


فطانی ایت سح با دش هو را مشق امقه کفت: اک این بحالته ی 
تشویش خاطرش برفت. وفای نذرش به وجود شرط لازم امد. یکی 
را از بندگان خاض کیسة درم داد تا ضرف کنذ بر زاهدان. گویند غلامی 
عاقل باتوی هی بح دیا ی ان بان ا نت مها بوسه داد 
و پیش ملک بنهاد و گفت زاهدان را چندان که گردیدم نیافتم. گفت این 
چه حکایت است؟ آنچه من دانم. در این ملک چهارصد زاهد است. 
کفت: اش و اون حهان آن که زاهد است تم تتا نو ان که می‌ستاند 


اه اتتات فلی رتش مش سنا ان کته هت آ رز خی 


خدایرستان ارادت انفیت و اقرار. مر ار وخ دیاده را عداوت نس و 
زاهد که درم گرفت و دینار 


اه ردان 











حکایت 


رپ سر ووب 63( 5)سر 


# 


۱ یکی را از علمای راسخ پرسیدند چه گویی در نان وقف؟ گفت اگر نان از 


حرام. 
نان از برای کنج عبادت گرفته‌اند 
صاحبدلان نه کنج عبادت برای نان 





ویجبری +عحسيمورهجم__ در اخلاق درویشان .. جسمریی< مج هروک( 














حکایت 


درویشی به مقامی درامد که صاحب آن بقعه کریم‌الفْس بود. طایفه اهل 
فضل و بلاغت در صحبت او هر یکی بذله و لطیفه همی‌گفتند. درویش 
راه بیابان کرده بود و مانده و چیزی نخورده. یکی از آن میان به طریق 
ظرافت گفت تو را هم چیزی بباید گفت. گفت مرا چون دیگران فضل و 
ادبی نیست و جیزی نخوانده‌ام. به یک بیت از من قناعت کنید. همگنان 
به رغبت گفتند بکو» کفت: 
من گرسنه در برایرم سفرء؛ُ نان 
همچون عزع بر در جمام زنان 
یاران نهایت عجز او بدانستند و سفره پیش اوردند. صاحب دعوت 
کف اي بان زاین مومت کی کت پزرشتارانم کوفته سربان مس سا رن 
درویش سر برآورد و گفت: 
کوفته بر سفر؛ من گو مباش 
کته زر نان هی کونفته انیت 





هیوست باب دوم 























حکایت 


مریدی گفت پیر را چه کنم کز خلایق به رنج اندرم, از بس که به زیارت 





درویشانند مر ایشان را وامی بده و انجه توانگرانند از ایشان جیزی 
بخواه, که دیگر یکی گرد تو نگردند. 
گر گدا پیشرو لشکر اسلام بود 
کافر از بم توقع برود تا در چین 


در اخلاق درویشان 





ویچهپچی ۱۲۰۰ / کلیات سعدی .دیور چم 





وت ها ین ۱ 
شرک دنیا به مردم 


تس بات یب وگ تسد 


شتا 


خویشتن سیم و غله اندوزند 
عالی.را که کفت باشند و بسن 
هرچه گوید نگپرد اندر کس 
عالم آن کس بود که بد نکند 
نه بگوید به خلق و خود نکند 
آتأمرون التّاس پالیر و تنسون انفسکم؟ 
عالم که کامرانی و تن‌پروری کند 
او خویشتن گم است که را رهبری کند 
پدر گفت ای پسر به مجرّد خیال باطل نشاید روی از تربیت ناصحان 
بگردانیدن و علما را به ضلالت منسوب کردن و در طلب عالم معصوم از 
فواید علم محروم ماندن. همجو نابینایی که شبی در وَحَل افتاده بود و 
ان یکی از ها یه رآ روم داش نی فارشته 
بشنید و گفت تو که چراغ نبینی به چراغْ چه بینی؟ همچنین مجلس وعظ 
و که تست اقا هی ای مان و ات ارایشی 
نیاری سعادتی نبری. 
گفت عام به گوش جان بشنو 
گر ما شیه کف کداز 
باطل است آنچه مدعی گوید 


وی # ۵ 437 تا یب( 


۳ 


نزو 6 مرو 6 


یوقم موف باب دوم دس ممری دس مرو 


۰ یز 5 کلستا 7 هت ی یم ۳ 
2 هکس تا تلف سرب ۵ / ۱۲۱ ۵ ۳ یف سر جنر( گم گ) سره 
3 





مرد باید که گیرد اندر گوش 


ور نوتاه اشت. بتل یس دایوار: 


کاس 28 


صساجبدل بسه مدرسه امه شتا ما : 

بشکست عهد صحبت ال طریق را 
گفتم مسیان عام و عابد چه فرق بود 

شتا ایا خرف ان انسی فت اش ها 
گفت آن گلیم خویش به در می‌برد ز موج 

یی یی کف که کار دعر وم وا 


ی بش 


سره 


سم 


جر تسه کون 


9 


ی 





9 


63464 سره ۲ ۸ کلیات سعدی ‏ هس تسد 


۱ 
ثٍِِِ« 


۳ 
گ 
۳ 





9۳ 





بر وی گذر کرد و در آن حالت مستقبح او نظر کرد. جوان از خواب 
مستی سر برآورد و گفت: اذا مَروا باللغو مرو کراما. 


اخارابت نبا کش بای وس 
يا من تقبح امری ل لامز کریا 





متاب ای بارسا روی از یاو 
تاه تیا پیدامی قن وق تتطی ‏ کتری 
تقافر امن غوان وا غردان کلو. کم 


۲ 
1 
: 





9 


نیع مد وپ هر سب باب دوم > ید وید بویت > 






حکایت 


طایفه زندان به: خلاف: درویشنی به در آملاند ونان ناسنا گفتد و 
بزدند و برنجانیدند. شکایت از بیطاقتی پیش پیر طریقت برد که چنین 
حالی رفت. گفت ای فرزند خرقهٌ درویشان جامهٌ رضانست هر که در 
این کسوت تحمّل بی‌مرادی نکند مذعی‌ست و خرقه پر او حرام. 
دریای فراوان نشود نبزه به سنگ » 

تغارف کش ین ات اش هی 
گر گزندت رسد تحمل کن 

که به عفو از گناه پاک شوی 
ای برادر چو خاک خواهی شند 

خاک شو پیش از آنکه خاک شوی 





سل 


بیش در اخلاق درویشان ‏ . مسمبیی مره 


ی 


۳ ۳3 
ور لو 


ی 
حان 


نی 


روج سوق بو( 


ی یر 
و و 


یم 
كِِ 


ی سوق مد ی جسقه بو ی 





1 
ورن مس هروس باب دوم 


حکایت 


این حکایت شنو که در بغداد 

رایت و رده را خلاف افتاد 
رایت از گرد راه و رغ رک اب 

کنفت با رده از طریق عتاب 
من و تو هر دو خواجه‌تاشانيم 

بخ تا و تسار اه سطانم 
من ز خدمت دمی نیاسودم 

گا:و بیگاه در سفر بسودم 
تو نه رم ازموده‌ای نه حصار 

نه بیابان و باد و گرد و غبار 
قسدم من به سعی پیشتر است 
عضو سر وتا و۱ و مهروبی 

بباغفلامان یاسن‌بویی 
من فتاده به دست شتا کر دار 

هر بسانت تورتستر کسراوان 
گفت من سر بر استان دارم 

نه چو تسو سر بر اسان دارم 
یره گنک نیو فد رون اف 3 

خویشتن را به گردن اندازد 


۴ / کلیات سعدی ‏ هجو بو بوسر 


4 گلستان / ۱۲۵ ۵ 


رس 
سوت 





جر بو ملسم 25 ی گر 
۰( 


یکی از صاحبدلان زورآزمایی را دید به هم برامده و کف پر دماغ 
انداخته. گفت این را چه حالت است؟ گفتند فلان دشنام دادش. گفت 
اين فرومایه هزار من سنگ برمی‌دارد و طاقت سخنی نمی آرد؟ 
لاف سرپنجگی و دعوی مردی بگذاو 
عاجز نفس فرومایه چه مردی چه زنی 
گرت از دست براید دهنی شبرین کن, 


مزع ان شتت که هی رن شیر هی 


اگر خود بردرد پیشانی پیل 
تشن ان که و و( دی شید 


سور 2 


تن ا دام بش شنت از تسا گت دوه 
ار شب کت یا نید ۳ ات 


2 دض 


سر جو 994 سر 


3 





ی 
۳ سیم راو وه 6 و۳ + در اخلاق درو بان یو و ور اه 


۶ / کلیات سعدي 








بزرگی را پرسیدم از سیرت اخوان صفاء گفت کمینه آنکه مراد خاطر 
یاران بر مصالح خویش مقدّم دارد و حکما گفته‌اند برادر که دون:بند 
بخویش است نه برادر.و نه.خویش است. 
همره اگر شتاب کند در سفر تو بیست 
دل در کسی مبند که دلبسته تو نیست 


چون نبود خویش را دیسانت و تقوی 
فطع رشن ارمعو وت ف رن 
یاد دارم که مذعی در اين بیت بر قول من اعتراض کرده بود و گفته 
حق تعالی در کتاب مجید از قطع رَحم نهی کرده است و به مودذت 
ذی‌القربی فرموده و اينچه تو گفتی مناقض آن است. گفتم غلط کردی که 
موافق قرآن است: و ان جاهداک غلی آن تُشرک بی ما لیس لکت به علم 
هو تن که ببحانه از دا پاش 
فدای یی تن بیگانه کاشنا باشد 





«<ب هس هروس باب دوم 0 





سم مردی لطیف در بسسغداد 





دتم که وا تسه کتففدم رواد 
مس کیت گنل بسا ۸ دنز 
لب دشخشتر که خون از او بجکید 


ِا 





بسسامدادان پدر جنان دیدش 

پیش داماد رفت و پرسیدش 
کای فرومایه این جه دندان است 

چند خایی لبش نه انبان است 

مزل بگذار و جد از او بردار 
خو ین ایس اد طبیعین. گنه شمیت 





»هه در اخلاق درویشان . . < هید دیق 





سل 5) سوت ۱۳۸ / کلیات سعد ی در سر وس نتسیز 








آورده‌اند که فقیهی دختری ات بغایت وشنتا: طه بکاع وتا رسبده و 
3 با وجود جهاز و نعمت. کسی در منا کحت او رغبت نمی‌نمود. 
زشت باشد دبیق و دیبا 


ده هسب و ی ول اس 


وه 


که بود بر عروس نازیبا . 
فی‌الجمله به حکم ضرورت عقد نکاحش با ضریری ببستند. آورده‌اند 
که حکیمی در آن تاریخ از سرندیب امده بود که دید؛ٌ نابینا روشین 
همی‌کرد. فقیه را گفتند داماد را چرا علاج نکنی گفت ترسم که بینا شود 
و دخترم را طلاق دهد. 


شوی زن زشت‌روی نابینا به 


س 


مهس و مهس و هس 





وی دس یم یوس باب دوم جسیجمون <عحس مرول 








پادشاهی به دیدهٌ استحقار در طايفهٌ درویشان نظر کرد. یکی زان 
میان به فراست به جای آورد و گفتمای ملک! ما در ایین دنیا به 
جیش از تو کمتریم و به عیش خوشتر و به مرگ برابر و به قیامت 
۰ بهتر. 
ار کون ای کتاهر ات راست 
وگسر درويش حساجتمند نسان است 
قو ای کر اه ای ود هید 
نخواهند از جهان بیش از کفن برد 
چو رخت از علکت بربست خواهی 
کستد آ شین ی اشت ار شتا شا هقی 
ظاهر درویشی جامةٌ ژنده است و موی سترده و حقیقت آن دل زنده 
و نفس مرده. 
نه آن که بر در دعوی نشیند از خلق 
وگر خلاف کنندش به جنگ برخیزد 
اگر ز کوه فروغلتد اسیا سنگی 
تارفن استته کار راشف برخم زد 
طریق درویشان ذکر است و شکر و خدمت و طاعت و اییثار و 
قناعت و توحید و توکل و تسلیم و تحمل. هر که بدین صفتها که گفتم 
موصوف است به حقیقت درویش است. وگر در قباست. اما هرزه‌گردی 
بی‌نماز هواپرست هوس‌باز که روزها به یی( در بند شهوت و شیها 
روز کند در خواب غفلت و بخورد هرچه در میان اید و بگوید هرچه بر 


رت اید و اتمه وگر در نات 


یمهس در اخلاق درویشان 








۰ / کلیات سعدی 





ای درونت برهنه از تقوی 
1 برون جامه ریا داری 
برد هفت ونکت در رن 


تو که در خانه پوریا داری 


۳ 
1 








ه گلستان / ۱۳۱ ورب #4( هو 34 


حکایت 





دتم سل تازه جند دسته 
پر کدی از کسیاه رسسته 

گفنم جه بود متا ناجيز 
و ۲ صحفت ان تسه او ات 

بگریست گیاه و گفت خاموش 
صسحبت نکند کرم فسراموش 

گر نیست ال و رنگ و بوم 

اخستر تسه یاه باغ اوع 

مین بستنده حفرت کریم 
پسسنتروردة نسعمت قسدیم. 

گر ی هرم ور ف‌نرمند ۱ 

اطسف است امیدم از خداوند 

شا انکنته تب ضاعو ی ندارم 
سرمسبایه طاعتی نسدارم. 

او تارء: کار بسنده دانسد 
جون یج وسیلتش غاند 

رسمم است که مالکان نحریر 
ازا کیتسا تس تلا وت تسش 

ای .سار خستدای سا اراق 
بر بسندهة پر خود ببخشای 

سعدی ره کعبه وتا کستهرد 
ای مره خشدا دز خدا گنر 
و هر کنر نت۸ 


7 
۱ 





هید مورحم در اخلاق درویشان . سنوی مرو 


سروس ۱۳۲ | کلیات سعدی ‏ یمور و۳۵۵4( 


حکایت 


حکیمی را پرسیدند از سخاوت و شجاعت کدام بهتر است گفت آن که 
زا تتخاوات"اشت.: 4 شتحاغت خاخت: تیسیت:, 
اند حام طایی ولیک تا به ابد 
عاند نام بلندش به نیکویی مشهور ‏ 
زکات مال به در کن که فضلة رز را 


جو باغبان بزند بیشتر دهد انگور 





ننشته است بر گور سرام گور 
که دست کرّم به ز بازوی زور 





وه یاب دوم مره حعجه ومیل 
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حکایت 





خواهنده مغربی در صف بزّازان حلب می‌گفت ای خداوندان نعمت!اگز 
شما را.انصاف بودی و ما را قناعت. رسم سژال از جهان برخاستی. 
ای قناعت تسوانگرم گردان 
که ورای تو هیچ نعمت نیست 
کنج صم اختیار شمان است 
هر که را صبر نیست حکت نیست 





0 در فضیلت فناعت 


جمچجوی ور .وس ۱۳۶ | کلیات سعدی ‏ یتوس 








5 

۳ ۹ 

دو امیر زاده در مصر یو دند. یکی علم اموخت فیدر قال انتده ست: : 

۱ عاقبت‌الامر آن یکی علامةٌ عصر گشت و این یکی عزیز مصر شد. پس ۱ 


این توانگر به چشم حقارت در فقیه نظر کردی و گفتی من به سلطنت 
رسیدم و این همچنان درد کت زا باه امه کف ان ابر نو شک 
نعمت باری عرّ اسمه همچنان افزونتر است بر من که میراث پیغمبران 
یافتم یعنی علم. و تو را میراث فرعون و هامان رسید یعنی ملک مصر. 
من آن مورم که در پا مالند 
نه زنبورم که از دتم فتالتن 
. کجا خود شکر این نعمت گزارم 
که زور مردم‌ازاری نسدارم 








حکایت 
درویشی را شنیدم که کز آ نی اقا قه هرن تفت و از فا بش اه 8 
همی‌دوخت و تسکین خاطر مسکین را همی‌گفت: 
به نان خشک قناعت کنجم و جامة دلق 
که بار محنت خود به که بار منت خلق 
کسی گفتش چه نشینی که فلان در این شهر طبعی کریم دارد و کرمی 
عمیم. میان به خدمت ازادگان بسته و بر در دلها نشسته. اگر بر صورت 
حال تو چنان که هست وقوف یابد. پاس خاطر عزیزان داشتن متّت 
دارد و غنیمت شمارد. گفت خاموش,که در پسی مردن به که حاجت 
پیش کسی بردن. 
هم رقعه دوختن به و الزام کنج صبر 
کز هر جامه رقعه بر خواجگان نبشت 
تعما که با عقوبت دوزخ برابر است 


رفن به بایردی همسایه در هشت 





کلستان: / ۱۳۷ /هسر جی و/6()س لگ 


لوسر 


3 


مد 


تٍ 
ی 





ری وس ۱۳۸ | کلیات سعدی . یموس یواوه 


حکایت ۳ 


۶ 
1 
0 
1 یکی از ملوک عجم طبیبی حاذق به خدمت مصطفی صلی‌الله علیه‌وسلّم 
2 فرستاد. سالی در دیار عرب بود و کسی تجربه پیش او نیاورد و معالجه 
از وی درنخواست. پیش پیغمبر امد و گله کرد که مر اين بنده را برای 
معالجت اصحاب فرستاده‌اند و در این مدت کسی التفاتی نکرد تا خدمتی 
که بر بنده معين است به جای اورد. رسول علیه‌التلام گفت این طایفه 
را طریقتی‌ست که تا اشتها غالب نشود. نخورند و هنوز اشتها باقی بود که 





پیوسید و برفت. 
سخن آن‌گه کند حکم آغاز 
یا سرانگشت سوی لقمه دراز 
که ز ناگفتش خلل زایسد 
يا ز ناخوردنش به جان اید 
لاجرم متا سغرقر گتقتا و 
خوردش تندرسق آرد بار 


جویق ی 


سق 


رت 
وف کبس 8 ۱ 5 


۳1 


1 
ت 
3 
3 
1 
3 
۸ 
9 


«۷ 


3 


1 
ظ 


و6 جوم 2 باب موم 1( 


و 


کر 


1 


هجو 3ب کلستان 7 ۱۳۹ کم وس 9 رم اه 


۱ حکایت 


42 


تب 2(6؟»سر. 


سیم 
ید کمن 


سر 


جر 


ی 2 


جه مایه ان سم ۳ که 


ایخ هر جه قوّت دهد؟ گفت هذالیقدار یلک مازاد علی ذلک»فأنت ۱ 
شاناه: عنی این قدر تو را بر پای همی‌دارد و هرچه بر این زیادت کنی 
خوردن برای زیستن و ذکر کردن است: 
تو معتقد که زیستن از پر خوردن است 

5 
۱ 
: 
: 
« 


سر تور 





۳ وهی در فضیلت قنا عت ۳ و هی سپس و و 


دیفس ۱۳۰ | کلیات سعدی . جر مد رون 


۳ 


کر 


۳ 


۳ اد ی 


ی 
یعس( 


۳ اد سور مق یل 
۳ 
« 


3 
1 1 
ِ 
3 2 1 ۷" ند 
۳ دو درویش خراسانی ملازم صحبت یکدیگر سارک دنکن 9 ضعیف 1 


بود که هر به دو شب افطار کردی و دیگر قوی که روزی سه بار 
و ناه ترور شق ره هی اسف یهار اماکا هر تور 
به خانه‌ای کردند و در به گل بزا ووکتتی نت ازردی فد معلوم شد که 
بیگناهند. در را گشادند. قوی را دیدند مرده و ضعیف جان به سلامت 


سره 
| 
و 


برده. مردم در این عجب ماندند. حکیمی گفت خلاف این عجب بودی 
یکی بسیارخوار بوده است. طاقت بینوایی نیاورد. به سختی هلاک 
شد. وین دگر خویشتن‌دار بوده است. لاجرم بر عادت خویش صبر کرد 
و به سلامت بماند. 
چو کم خوردن طبیعت شد کسی را 
چو سختی پیشش اید سمل گیرد 
وگر شن پرور است آندر فراخضی 





7 
تا )سر 98 سرت گلستان / ۱۴۱ موسر مه وف سل 


ی 


مب 


4 


حکایت 


منوا 


ٍ 


ك 


یکی از حکما پسر را نهی همی‌کرد از بسیار خوردن که سیری مردم را 
رنجور کند. گفت ای پدر گرسنگی خلق را بکشد. نشنیده‌ای که ظریفان 


گفته‌اند به سیری مردن به که گرسنگی بردن؟ گفت اندازه نگه دار. کلوا و 
اشربوا و لا" تسر فوا. 
نه چندان بخضور کز دهنانت برایسد 
تسف ار کف از تضعتی ات هر با 
با انکه در وجود طعام است عیش نفس 
رخ اورد طعام که بیش از قذر بود 
گر گلشکر خوری به تکلف زیان کند 
ور نان خشک دیر عورش کش کر بود 
رنجوری را گفتند دلت چه می‌خواهد؟ گفت ان که دلم چیزی 
نخواهد. 
معد ه چو کج گشت و شکم درد خاست 
تاد سداود #تته: اسستانبت. واسیت 





۱ ۱ بای رت ی ای ی 
وس و چعمپوو :۰ ۱۴۳۲ | کلیات سعدی . وس نو تفس 


تیب یز 
هه و سس 


و 


اس جر 
۳ ی ور وید سوت 9 ۵ 
و۳ 24 ۴ سصوا 


و 


ِ لا 
ٍ ۹ 
۱ ۳ 
۸ 1 
۲ ۳ 

3 


۹ 


هس 
3 


بقالی را درمی چند بر صوفیان گرد آمده بود در واسط. هر روز مطالبت 
کردی و سخنان با خشونت گفتی. اصحاب از تعنت وی خسته خاطر 
هه خقت و اد ععل ساره تون صاهیالی در اورسان کت شیر 
وعده دادن به طعام آسانتر امش تال را به درم. 
ترک احسان خواجه او تر 
کاحنال جفای بوابان 
به قتّای گوشت مردن به 
که تقاضای زشت قصابان 


تسد 


اس 


"۳ 
و 


۳۷ 


ی 


هي ۱ 


و۳۳۹ وه 


ِ ۲ 


ه س هه 


4 
کم : 
سس بهچ سس 


سح +جری مسب موی سم باب سوم حرمریق< حووروه ۳ 


۳ 
ف 


4 وس 98 مخ )سرت کلتهان: ۷۴۳۳۰۱ 2 وگو(طقسر و.وطر(جچ. 


حکایت 





جوانمردی را در جنگ تاتار جراحتی هول رسید. کنیسون کتفات فلان 
بازرگان نوشدارو دارد. اگر بخواهی باشد که دریغ ندارد. گویند آن 
بازرگان به بخل معروف بود. 
گر به جای نانش اندر سفره بودی افتاب 
تا قيامت روز روشن کس ندیدی در جهان 
جوانمرد گفت اگر خواهم دارو دهد یا ندهد وگر دهد. منفعت کند یا 


1 


نکند. باری خواستن از او زهر کشنده است. 
هرچه از دونان به مّت خواستی 
در تن افزودی و از جان کاستی 
و حکیمان گفته‌اند اب حیاتاگر فروشند فی‌المقل به ابروی, دانا نخرد 
رکه ورن من عایی به از زد کاز دیهد لت 
اگر حنظل خوری از دست خوشخوی 
ببه از شریی از دست نرشروی 





. ۰ ‌" 
2 در فضیلت قناعت وی 0 نوی ۳ 
9 ت 


من توس ون وس ۰ ۱۴۴ 7 کلیات سعدی اس گس 





ی 


حکایت 


2 )سر 206 ید 
3 وج سم رید سس یچ سوق 


تس 


در او معتقد بود بگفت. روی از توقع او درهم کشید و تعرّض سوال از 
اهل ادب در نظرش قبیح امد. 
ز بخت روی ترش کرده پیش یار عزیز 
به حاجتی که روی تازه‌روی و خندان رو 
فسره تتینده کار کشساده شین 
آورده‌اند که اندکی در وظيفةً او زیادت کرد و بسیاری از ارادت کم. 
دانشمند جون بس از جند چند روز مودّت معهود برقرار ندید گفت: 
نازخ از نکسا 
القتی مت لد و 
نام افزود و ابروم کاست 
و ی نع ار شا لت رات 


1 یکی از علما خورنده بسیار داشت ت و کفاف اندک. یکی را از بزرگان م که 


سیر له 





باب سوم 


۳ 
4 6( ۳ سس 20 ال 5) سر 3 گلستان ۱۳۵ و وه وس تسه 





حکایت 


درویشی را ضرورتی پیش آمد. کسی گفت فلان نعمتی دارد بی‌قیاس, 
ای حاخت و واقفت کردد همان که‌در قشاع ان و فف:ووا ندارد. 
گفت من او را ندانم, گفت مَّت رهبری کنم. دستش گرفت تا به منزل آن 
شخص دراورد. یکی را دید لب فروهشته و تند نشسته. برگشت و 
سخن نگفت. کسی گفتش چه کردی. گفت عنطای او را به لقای او 


پحشید م. 


1 
/ 
7 
رٍ 


4 


مبر حاجت به نزدیک ترشروی 
که از خوی بدش فرسوده گردی 
ا کنیل با کی کوی 


اوقت اسواوه کددع 


ش 9 5ص 96 مد 4 !۱ 


۳ سس وهی در فضیلت قناعت سس ارو مه ك 





بط 





دس وروی دس یز 


پوس 


ج مس (ج< عه یمین باب سوم و رود هرود 


هس بو مومس ۱۴۶ | کلیات سعدی 


حکایت 


نکسا لین» دون اسکندر یه عستان, طیاقت: دوویشن ان دست ار فنته بو د: 
درهای آسمان بر زمین بسته و فریاد اهل زمین به اسمان پیوسته. 
فاند جانور از وحش و طبر و ماهی و مور 
که بر فلک نشد از بی‌مرادی افغانش 
عحب که دود دل خلق جمع می‌نشود 
که ابر گردد و سیلاب دیده بارانش 
در چنین سال مختتی دور از دوستان که سخن در وصف او ترک ادب 
است خاصّه در حضرت هر اوه نطرنی اههال از ان درگذشتن هم 
نشاید که طایفه‌ای بر عجز گوینده حمل کنند بر این دو بیت اقتصار کنیم 
که اندک دلیل بسیاری باشد و مشتی نمودار خرواری: 
تاري و دک فان کفیت 
چند باشد چو جسر بغدادش 
آب در زیر و آدمی در پشت 
چنین شخصی که یک طرف از نعت او شنیدی, در این سال نعمتی 
پیکران داشت. تنگدستان را سیم و زر دادی و مسافران را سفره نهادی. 
کر وه قرو شا اتخور اف فوابه طافت رده ع هی هی دعوت او 
کردند و مشاورت به من آوردند. سر از موافقت باز زدم و گفتم: 
نورد شبر نسم خورده ۶ سگ 
ور برد به سخنتی اندر غار 






ی ّ کا مان / ۱۳۷ 





تن به بیچارگی و گرسنگی 

هیقف ادن 
گر فریدون شود به نعمت و ملک 

بی‌ه‌نر را به هیچ کس مشار 
پرنیان و نسیج بر نااهل 

لاختورد رو طلست بر الیو از 





ثِ ۳ 


مسج و 


هس جر لس 5 


جیوه سره در فضیلت قناعت ...جیهم خومميقي 
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دوس یی ۱۴۸ | کلیات سعدی ‏ دسر یس 
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ویس رد با 


با 
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حکایت 


ال 


نم 


پیش 


حاتم طایی ان بر هتشر در جهان دیده‌ای با شنیده‌ای ؟ 


یه ی 
ی 
و 


گفت بلی. روزی چهل شتر قربان کرده بودم امرای عرب را. پس به  .‏ 
گوشهٌ صحرایی به حاجتی برون رفته بودم. خارکنی را دیدم پشته فراهم 
اورده. گفتمش به مهمانی حاتم جرا نروی که خلقی بر سماط او گرد 
ق گفت: 
هر که نان از عمل خویش خورد 
من او را به همّت و جوانمردی از خود برتر دیدم. 
1 
۱ ۱ 
2 ( 


3 
0 


پسه 
ود سپ ۶ 
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3 
3 
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مه جوم 
۳ 4 


سب 


2 
4 


مرن یمرو باب سوم هوق سوب ودرق سل 





: ۳ ۱ ۳ 2 
هس جنر ی واه وس تا کلستان: ۱۴۹۰ کرک هس ود سس 


موسی علیه‌السلام درویشی را دید از برهنگی به ریگ اندر شده. گفت 
ای موسی دعاکن تا خدا عزٌ و جل مرا کفافی دهد که از بیطاقتی به جان 
آمدم. موسی دعا کرد و برفت. پس از چند روز که باز آمد از مناجات. 
نو را فیت کر فتان لقن وهی اور کرق امه کف ای معا لش 
ست؟ گفتند خمر خورده و عربده کرده و کسی را کشته اکنون به قصاص 
فر موده‌اند و لطیفان گفته‌اند: 
کر مس کنر کر داش 
تخم گنجشک از جهان برداشتی 
عاجخو بتاشد کنهدسشست فقوت ساید 
برخم زد و دست عاجزان بر تابد 
ولو بسط الله الرْزق لعباده لبغوا فی الارض. موسی علیه‌السلام به 
حکمت جهان افرین اقرار کرد و از تجاسر خویش استغفار. 
ما ذا آخاضک یا مغرور قامشطر 
ختی هلکت فلیت الفل ۸ بّطر 
بنده چو جاه امد و سم و زرش 
سیل خواهد به ضرورت سرش 
ان فش شنوی که فتار طرن ید کت 
مور همان به که نباشد پرش 
پدر را عسل بسیار است ولی ین کو رابت 
آن کس که ۱ 


او مصلحت نو از تو پتر داند 
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سا 
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ره 


وس وم ره 1 سس 9 ی و تسه 8 
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سس ,۱۵ | کلیات سعدی هس6۷ 


حکایت 


اعرایی را دیدم در حلقهٌ جوهریان بصره که حکایت همی‌کرد که وقنی 
در بیابانی راه گم کرده بودم و از زاد معنی چیزی با من نمانده و دل بر 
هلاک نهاده که همی ناگاه کیسه‌ای یافتم پر مروارید. هرگز آن: دوق 
و شاد فراموش نکنم که پنداشتم گندم بان ات با تلخی و 
نومیدی که معلوم کردم که مروارید است. 

در بسیابان خشک و ریگ روان 


۳ ۰ 
تشنه را در دهان چه در چه صدف 





بر کمربند او چه زر چه خزف 


سروب سر 


1 





اجه 


)یمرن هد سوم هون و باب سوم ۱۰ 


ط ۲۵6 سر مر ,#4( )سره گلستان / ۱۵۱ ق هس .هس( 





حکایت 


کی راز غرا دز بان ان عا یی کشیتکی ی کشت : ۱ 
یا لیت قبل مَنیق یوما آفوز نیقی 1 
را تلاطم ژکبتی و ظل آملاء قربی 





چیه نویه در فضیلت قناعت ...مس ووجربوي موم 


ك 


۲ کلیات سعدی 





حکایت 


همجنس در قاع ب بسیط مسافری گم شده بود و قوت و قوّتش به اخر 
امده و درمی جند بر میان داشت. بسیاری بگردید و ره به جایی نبرد 





پس به سختی هلاک شد. طایفه‌ای برسیدند و درمها دیدند پیش رویش 
هاده وا بر فای مفت: 
گر همه زر جعفری دارد 
مرد بی‌نوشه برنگیرد کام 
در بیابان فقیر سوخته را 


ت 





۵ 





م‌ 





7 هرگز از دور زمان ننالیده بودم و روی از گردش اسمان درهم نکشیده 
مگر وقتی که پایم برهنه مانده بود و استطاعت پای‌پوشی نداشتم. به 
جامع کوفه درآمدم دلتنگ, یکی را دیدم که پای نداشت. سپاس نعمت 
حق به جای آوردم و بر بی‌کفشی صبر کردم. 
مر ع بریان به چسشم مردم سبر 
کمتر از برگ تره بر خوان است 
وان که را دستگاه و قوّت نیست 


شسلغم پخته مرغ بریان است 





در فضیلت قناعت 


۸ 1 





1 
0 ِ 





سر ۱۵۴ 7 کلیات سعدی 





مه 
۹ 
3 ت 


یکی از ملوک با تتی چند خاصّان در شکارگاهی به زمستان از عمارت 
دوز افتادنت تا ششیی درا متیرخانه دهقانی. میتی ملی, کفت یت انا 
رویم تا زحمت سرما نباشد. یکی از وزرا گفت لایق قدر پادشاه نیست 
به خانهٌ دهقانی التجا کردن. هم اینجا خیمه زنيم و انش کنیم. دهقان را 
خبر شد. ماحَضری ترتیب کرد و پیش اورد و زمین ببوسید و گفت 
قذر بلند سلطان نازل نشدی, ولیکن نخواستند که قدر دهقان بلند گردد. 
سلطان را سخن گفتن او مطبوع امد شبانگاه به منزل او نقل کردند. 
بامدادانش خلعت و نعمت فرمود. شنیدندش که قدمی جند در رکاب 
سلطان همی‌رفت و می‌گفت: 
ز قدر و شوکت سلطان نگشت چبزی کم 
از التفات به مهانسرای دهقانی 
کسلاه کتواشه ادهتتانیسهه فتاب برنشید 
کتبا به: ر تس شون اند ات وی تو طاقن 





باب سوم 














گلستان / ۱۵۵ 





حکایت 








گدایی هول را حکایت کنند که نعمتی وافر اندوخته بود. یکی از بادشاهان 
کفتشی همی تما شد. که اما پیران داری‌توها را مهن هستت: ا کر یه ری 
از ان دستگیری کنی. چون ارتفاع رسد وفا کرده شود و شکر گفته. 
به مال چون من گدایی الوده کردن که جو به گدایی فراهم آورده‌ام. گفت 
غم نیست که به کافر می‌دهم. الخبیثاتٌ للخبیین. 
اه اک تست 
یقت 
ی 
شوخ‌چشمی کردن. بفرمود تا مضمون خطاب از او به زجر و توبیخ 
مخلص کر دند. 
به لطافت جو برنیاید کار 
سر به پی‌حرمتی کشد ناچار 
هر که بر خویشتن نبخشاید 
گر نبخشد کسی بر او شاید 








ون ففتبلت فناعت 














۶ کلیات سعدی 





حکایت 


بازرگانی را شنیدم که صد و پنجاه شتر بار داشت و چهل بنده 
خدمتکار. شبی در جزیر: کیش مرا به حجر؛ خویش دراورد. همه شب 
نیارمید از سخنهای پریشان گفتن که فلان انبازم به ترکستان و فلان 
بضاعت به هندوستان است و این قبالة فلان زمين است و فلان چیز را 
فلان ضمین. گاه گفتی خاطر اسکندریّه دارم که هوایی خوش است. باز 
گفتی ته که دریای مغرب مشوّش است. سعدیا سفری دیگرم رن 
است. اگر آن کرده شود قیت عمر خویش به گوشه‌ایبنشینم.گفت| آن 
کدام سفر | ست؟ گفت گوگرد پارسی خواهم بردن به چین که شنیدم 
قیمتی عظیم دارد و از انجا کاسةٌ چینی به روم ارم و دیبای رومی به هند 
و فولاد هتدی به حلب و ابکینه خلبی بهیمنو برد یماتی یه بازس: 
فزان تسین رک تجارت کنم و به دکانی بنشینم. انصاف از اين ماخولیا 
چندان فرو گفت که بیش طاقت گفتنش نماند. گفت ای سعدی تو هم 
سخنی بگوی از انها که دیده‌ای و شنیده‌ای گفتم: 
1 ن شنیدستی که در اقصای ۳ 
بتارشالاری بیفتاد از ستور 
گفت چثم تنگ دنیادوست را 
ارفا سکیا شتا کت کنو 





پاب سوم 

















کلستان از ی 





حکایت 


مالداری را شنیدم که به بخل چنان معروف بود که حاتم طایی در کرم. 
اک 
یقحای کق تا ای از شش ی رب و هر 
راب آقمه‌اين قراخ وسک: اضتحات الکهت: ,را استخوانی تتداخي: 
فی‌الجمله خانه او را کس ندیدی در کشاده و سفر؟ او را بش کت نار 
درویش بجز بوی طعامش نشنیدی 
مرغ از پس نان خوردن او ریزه نجیدی 
شنیدم که به دریای مغرب اندر راه مصر برگرفته بود و خیال فرعونی 
ی ندرک اش و تا لش کف و با 
با طبع ملولت چه کند هر که نسازد 
شرطه همه وقی نبود لایق کشتی 
دست دعا 0 و کیکفت بو دار کتوا ی 
د محنتاج را 
وقت دعا بر خدای وقت کرم در بغل 


از زر و سم راحسستی ببپیرسان 
: خشتی از سم و خشتی از زر گبر 
اون که در مصر قارب درویش دیفم فان او نک 
شدند و جامه‌های کهن به مرگ او بدریدند و خز و دمیاطی بریدند. هم 
در آن هفته یکی را دیدم از ایشان بر بادپایی روان غلامی در پی دوان. 


در فضیلت فناعت 














ام ۹ 2 ۲ 
4 ینوس ۱۵۸ | کلیات سعدی .. فب4جت6 سر و6مون 
1 


1 
بط 


ور ویس وب وگو زاگ 
۳ 


1 وه که گر مرده باز گردیدی 
۲ به میان قبیله و پیوند 
رد میراث سخت‌تر بودی 
وارئان را ز مرگ خویشاوند 
به سابقهٌ معرفتی که در میان ما بود استینش گرفتم و گفتم: 
ور ای نیک‌سررت سره‌مرد 





| 
: 3 تانب ی 


۷ کان نگونبخت گرد کرد و نخورد ۱ 
ی ۳ 


شسق 


ِ_ 
سس 


گ 


وی یجید 


0 وهی 





ی افش ی 





باب سوم یوعد وهی 


۲ 


رب سر و »سرت گلستان / ۱۵۹ دوس و دوس( 


ٍ 
۱ 


حکایت 





صیّادی ضعیف را ماهی قوی به دام اندر افتاد. طاقت حفظ آن نداشت 


ماهی بر او غالب آمد و دام از دستش در ربود و برفت. 





شد غلامی که آب جوی آرد 
جوی آب امد و غلام ببرد 
دام فر مسا رت‌شتاهی: اورزدان 
ماهی این بار رفت و دام ببرد 
دیگر صیّادان دریغ خوردند و ملامتش کردند که چنین صیدی در 
دامت افتاد و ندانستی نگاه داشتن. گفت ای برادران چه توان کردن؛ مرا 
روزی نبود و ماهی را همچنان روزی مانده بود. 
صیّاد یی‌روزی در دجله نگیرد و ماهی بی‌اجل بر خشک نمیرد. 





ِ ۳ 2 در فضیلت قنا عت 


6 سر موی لهس 3 ۱۶۰ / کلیات سعدی 43 وتات یج 





حکایت 


تون نا پریده‌ای هراریایی تو ی صاحبدلی بر او کین کرد و گفت 
شتا الله با هاربای که دا خن ال راودا مسر 


رو و سر راو و مد »یرای« 


تس #وجطو» سر و سس 96ج سره 


پایی گریختن نتوانست. 
چو اید ز پی دشن جان ستان 
ب‌بندد ات پای اسب دوان 
در آن دم که دمن تیا تسیل 
کسمان کیانی نشاید کشید 





۰ 
۱ 
ئ 

1 
: 


3 


9 





هس 0 باب 3 ی 


1 1 ۳ و ۰ 9 ۳ ی بج 
هکس 20 رم وس 13 کلتتان:۰ ۲ :۲۶۱ دب وله سر ی و( )سول 


3 





تس و 


۹ 


سوق م۳ 


ابلهی را دیدم سمین. خلعتی ثمین در بر و مرکبی تازی در زیر و قصبی 


قد شاب پالزری مار 


یک خلقت زیبا به از هزار خلعت دیبا. 


۳ ما ای کم تنل این خسیو ان 
مکی داهن فستاز وشن یرو نی 
بگردندن همته اسیباب و دکت و نس آو 


تا 


حط 





مرو موی <.__ در فضیلت قناعت ... دس چ‌هی دس هریت 


#سیی وی ۱۶۲ | کلیات سعدی 


حکایت 


دست دراز از پی یک حبّه سم 


تک سر وه ی 34 


3 
ٍ دزدی را گفت شرم نداری که دست از برای جوی سیم پیش هر 
4 








تسق سور درم #4 35 سر 90 یب ی 


#بب 


ع یی و 


"0 


/۱ 





کاس ما ی هواس کلشتان ۱۶۳/۲ سب 6ص ۳۳ 


«حکایت 


مت زرا حکایت کفتد که ار دهر مخالف به فغان امه یف علق فراخ 
از آدست کب نخان ارسی تاه شا رستا میتی ان بر هی انها نت و انیت 
که عزم سفر دارم مگر به قوّت بازو دامن کامی فرا چنگ ارم. 
فضل و هفر ضایع است تا نمایند 
عود بر آتث ی نهند و مشک بسایند 
ندز کفت اغن سر یال سعال ارس به در کنو بای قاعت :در دام 
سامت کت که پر کان کفته اند دولت: نم یه کوشییدن | ست. چاره کم 
جوشیدن است 
کس نتواند گرفت دامن دولت به زور 
کوشش یی‌فایده است وسه بر ابروی کور 


اک هی ی اموویه اختآ س فراع 
خرد به کار نیاید چو بخت بد باشد 


تور کی ای نف انق شفه تساو استین ان تدشت ت طر ج فده 


منافع و دیدن عجایب و شنیدن غرایب و نفرج بلدان و مجاورت خلان و 


تحصیل جاه و ادب و مزید مال و مکتسب و معرفت یاران و تجربت 
روزگاران چنان که سالکان طریقت گفته‌اند: 
تابه دگان و خانه در گروی 
هرگز ای خام آدسی نشوی 
1 اندر جهان تهرّح کسن 


پیش از ان روز کز جهان بروی 


۱ در فضیلت قناعت ۱ 


با 


1 


سپ 


باه سر 3 تم 


و 


5 


سو ی تا 


و 


ژ. كت 
ی 
ی 


ت ها 


۳ 


دی 


و تم سا 


ی 


باتک 


ت 


تِ 


۳ 


"گوس 


هموح 


#2 
1 





گوس ور .گوس ۰ ۱۶۴ ۲ کلیات سعدی 


ت له پنج طایفه‌راست: نخستین بازرگانی که با وجود نعمت و 
مکنت. غلامان و کنیزان دارد دلاویز و شاگردان جابک. هر روز 
به شهری و هر شب به مقامی و هر دم به تفزجگاهی از نعیم دنیا 
منعم به کوه و دشت و بیابان ریب نیست 
قر بعاهکه قنت مه ود و طوا واه سا خن 
ایا این راد ها نیت وس رب 
در زاد و بوم خویش غریب است و ناشناخت 
دوم عالمی که به منطق شیرین و قوّت فصاحت و مایهٌ بلاغت هرجا 
که رود به خدمت او اقدام نمایند و اکرام کنند. 
وجود مردم دانا متا( زر انس 
که هر کجا برود قدر و قیمتش دانند 
وک راد شا دان یه عسز وا اسان 
که در دیار غریبش به هیج نستانند 
سیم خوبرویی که درون صاحبدلان به مخااطت او منیل کند که 
تارکان کقف انز انکی تقهال یسمل و کرت روش تبنم 
دلهاین خسته است و کلید درهای بسته لاجرم صحبت او را همه جای 
هرق نع 
شاهت ا اک زو تس و تسه 
ور برانند به قهرش پدر و مادر و خویش 
پر طاووس در اوراق مصاحف دیدم 
گفتم این مفزلت از قدر تو می‌بینم بیش 
گفت خاموش که هر کس که جمالی دارد 


هر کجا پای نهد دست ندارندش پیش 


جسسون در سس مسوافق و دلبری بود 


انديشه نیست هر پدر از وی بری بود 


دیعس موه وین ویجموه<عد- م4 سل 


و ی 
۳ 








رویز سرت گلستان / ۱۶۵ ج لهسر جتر ب( 59 س لاه 


او گوهر است گو صدفش در جهان مباش ۱ 

چهارم خوش‌اوازی که به حنجر؛ داوودی آب از جریان و مرغ از 
طیران باز دارد. پس به وسیلت این فضیلت دل مشتاقان صید کند و ۱ 
اریاب معنی به منادمت او رغبت نمایند و به انواع خدمت کنند. 1 
سعی ای خسن الاغانی ۱ 

من ذا 0 حسن, العای 1 





چه خوش باشد اهنگ نرم حزین 
به گوش حریفان مست صسبوح 
شیه ار زوین زیعاست آ راز وی 
که آن حظٌ نفس است و این قوت روح 
یا کمینه پیشه‌وری که به سعی بازو کفافی حاصل کند تا ابروی از 
بهر تأن ریخته نگر دد جنان که خردمندان گفته‌اند: 
گر به غریی رود از شهر خویش 
سختی و نت نمرد پینه‌دوز. 
ور بسه خرای فتد از ملکت 
کته متا سک نی ون 
چنین صفتها که بیان کردم ای فرزند در سفر موجب جمعیّت 
خاطر است و داعیهٌ طیب عیش و انکه از این جمله بی‌بهره است. به 
خیال باطل در جهان برود و دیگر کسش نام و نشان نشنود. ِ 
هر آن که گردش گیتی به کین او برخاست . 
۲ بسه غبر مصلحتش رهمری کند ایام 
کبوتری که دگر اشیان نخواهد دید. 
قسضاهمی‌بردش تا به سوی دانه دام 
پر کت ای بو درل که را سکره بشالنت کی کل توا 
برزق اگرچه مقسوم است به اسباب حصول تعلّق شرط است و بلا 











_ کی یل یه ۱۶۶ / کلیات سعدی وس و یج #تصو سر 


و س جسوی 
هه 


ون سس وزيم‌ضرق بو 


یک 


اگرچه مقدور. از ابواب دخول ان احتراز واجب. 
رزق اگر چند بیگان برسد 
شرط عقل است جستن از درا 
ورچه کس یی‌اجل تخواهد و 
تسو مرو در دهان آژدرها - 
در این صورت که منم با پیل دمان بزنم و با شیر ژیان پنجه درافکنم 
پس مصلحت آن است ای پدر که سفر کنم کز این بیش طاقت بینوایی 
نمی ارم. 
چون مرد درفتاد ز جای و مقام خویش 
ذیگز چه غم وود هه افیا اوق 
شب هر توانگری به سرایسی همی‌روند 
درویش هر کجا که شب امد سرای اوست 
این بگفت و پدر را وداع کرد و همّت خواست و روان شد و با خود 
همی گفت: 
هفرور چو بختش نباشد به کام 
به جایی رود کش ندانند نام 
هش تا مت یه کار ای که از سا وش ی 
همی‌آمد و خروش به فرسنگ می‌رفت. . 
سپمگن آبی که مرغایی در او این نبودی 
کمترین وه اسیا سنگ از کنارش در ریودی 
گروهی مردمان را دید هر یک به قراضه‌ای در معبر نشسته و 
رخت سفر بسته. جوان را دست عطا بسته بود زبان ثنا برگشود. 
چندان که زاری کرد یاری نکردند. ملاح بی‌مروّت به خنده برگردید و 
گفت: 
زر نداری نتوان رفت به زور از در پار 
زور ده مرده چه باشد زر یک مرده بیار 
جوان را دل از طعنه ملاح به هم برامد. خواست که از او انتقام کشد. 


ههه موه مس وی ومیق سس باب سوم > طیممیهسوممیت. 


۵ 
3 


سس 0 


چم 


0 و سر 


ام ۱ گلستان ۳۳۷ هه سر 96 بلط 


کشتی رفته بود. اواز داد و گفت اگر بدین جامه که پوشیده دارم قناعت 
کنی دریغ نیست. ملاح طمع کرد و کشنی بازگردانید. 
بسدوزد دیده هوشند 
۰ درارد طمع مرغ و ماهی به بند 
چندان که ریش و گریبان به دست جوان افتاد په خود درکشید و 
بی‌مصابا کوفتن گرفت: بارش از کشتی یه در امد تا تقتی کند., همخین 
درشتی دید و بشت بداد. جز.این چاره نداشتند که با او.به مصالحت 





گرایند.و به اجرت مسامحت نمایند. کل مُداراة صدقد. 
هیر ایا دید کت زرا 
به شهرین‌زبانی و لطف.و خوشی 
توانی که پیلی به مویی کشی 
به عذر ماضی در قدمش فتادند و بوسهٌ جندی به نفاق بر سر و 
چشمش دادند. پس به کشتی ی و روان شدند تا برسیدند به 
ستونی از عمارت یونان در آب ایستاده. ملاح گفت کشتی را خلل 
هست. یکی از شما که دلاورتر است باید که بدین ستون برود و خطام 
کشتی بگیرد تا عمارت کنیم. جوان به غرور دلاوری که در سر داشت از 
خصم دل‌ازرده نیندیشید و قول حکما که گفته‌اند هر که را رنجی به دل 
رسبانیبی اگر در عقب ان_صد راحت برسانی از پاداش آن یک رنجش 
ایمن بمباش که پیکان از جراحت به در آید و آزار در دل بماند. 
چه خوش گفت بگتاش با خیل‌تاش 9 
۱ چو دثهن خراشیدی این مباش 
۳ اهن که تنگدل گردی 
چون ز دستت دلی به تنگ آید 
سنگ بر بار؛ حصار مزن 
که بود کز حسصار شست و ۳ 





| در فضیلت فناعت 
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زره مین < 26 1 


چندان که مقود کشتی به ساعد برپیچید و بالای ستون رفت. ملاح 
زمام از کفش در گسلانید و کشتی براند. بیچاره متحیر بماند. روزی دو 
بلا و محنت کشید و سختی دید. سیّم خوابش گریبان گرفت و به اب 
انداخت. بعد شبانروزی دگر بر کنار افتاد. از حیاتش رمقی مانده. برگ 
درختان خوردن گرفت و بیخ گیاهان پیاوردن, تا اندکی قوّت یافت. 
سر در بیابان نهاد و همی‌رفت تا تشنه و بی‌طاقت به سر چاهی رسید. 
قوف ور از که امه وهی ام یه شدای هم | شا فطرنقم وان :را 
پشیزی نبود. طلب کرد و : بیچارگی نمود. رحمت نیاوردند. دست تعدی 
دراز کرد. میسّر نشد. به ضرورت تنی چند را فرو کوفت. مردان غلبه 
کردند و بی‌محابا بزدند و مجروح شد. 

پشه چو پر شد بزند پیل را 
با همه تندی و صلابت که اوست 
منورچگان را چو بود اتفاق . 
شیر ژیان را بدرانند پوست 

به حکم ضرورت در پی کاروانی افتاد و برفت. شبانگه برسیدند به 
مقامی که از دزدان پر خطر بود. کاروانیان را دید لرزه بر اندام اوفتاده و 
دل بر هلاک نهاده. گفت انديشه مدارید که یکی منم در اين نان 42٩‏ 
به تنها پنجاه مرد را جواب دهم و دیگر جوانان هم یاری کنند. ایين 
بگفت و مردم کاروان را به لاف او دل قوی گشت و به صحبتش 
شادمانی کردند و به زاد و آيش دستگیری واجب دانستند. جوان را 
انش معده بالا گر فته بوداو عتان ن طاقت از دست رفته. لقمه‌ای جند از 

سر اشتها او که کی ات آ »دور | سا تیک با تور رون 
بیارمید و بخفت. پیرمردی جهاندیده در آن میان بود. گفت ای یاران من 
از اين بدرقه شما اندیشناکم. نه جندان که از دزدان؛ جنان که حکایت 
کنند که عربی را درمی چند گرد آمده بود و به شب از تشویش لوریان 
در خانه تنها خوابش نمی‌برد. یکی را از دوستان پیش خود اورد تا 
وحشت تنهایی به دیدار او منصرف کند و شبی جند در صحبت او بود. 


6 هرق باب سوم دیزی << > ومدهوق. 
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مس و .توت گلستان / ۱۶۹ مهس وی ٍِِِِ 


چندان که بر درمهاش اطلاع یافت, ببرد و بخورد و سفر کرد. بامدادان 
دیدند عرب را گریان و عریان م. گفتند حال < شسست ‏ مک | ن درمهای تو 
را دزد پرد؟ گفت لا واللّه. , بدرقه برد. 
هرگز ان ز مار نسنشستم 
که بدانستم انچه خصلت اوست 
زخم دندان دهنی بتر است 
که فاید به چسشم مردم دوست 
هد گر آینزهی ان تاه درداو اند که تارفن شا شا 
شیه ق یت ها مر نی یار اما خر تفت یم 


که مر او را خفته بمانیم و برانیم. جوانان را تدبیر پیر استوار آمد و مهایتی 
از مشت‌زن در دل گرفتند و رخت برداشتند و جوان را خفته بگذاشتند. 
آن گه خبر یافت که افتایش در کتف تافت. سر براورد و کاروان رفته 
دید. بیچاره بسی بگردید و ره به جایی نبرد. تشنه و بینوا روی بر خاک 
و دل بر هلاک نهاده همی‌گفت: 
من ذا بجدئی و زُمٌ الصیش 
ما للْغریب سوی الغریب انیس 
درشتی کند با غریبان کسی 
که نابوده باشد به غربت بسی 
مسکین در اين سخن بود که پادشه پسری به صید از لشکریان دور 
افتاده بود. بالای سرش ایستاده همی‌شنید و در هیئتش نگه می‌کرد. 
صورت ظاهرش پاکیزه و صورت حالش پریشان. پرسید از کجایی و 
بدین جایگه جون افتادی؟ برخی از انجه بر سر او رفته بود اعادت 
ک ‏ ش ان ااصتت ام اف یت 19 
معتمدی با وی فرستاد تا به شهر خویش آمد. پدر به دیدار او شادمانی 
کی شارت ال کر کف ایک و ی ای کت وه 
بود از حالت کشتی و جور ملاح و روستایان بر سر چاه و غدر 
کاروانیان با پدر می‌گفت. پدر گفت ای پسر نگفتمت هنگام ژفتن 


ت 
سییر 










: و 26 455 سر 
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سیم نو در فضیلت قناعت ۱ 
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که تهیدستان را دست دلیری بسته است و ینجه شیری شکسته؟ 
جسوی زر هستر از پسنجاه مسن. زور 
پسر گفت ای پدر هر اینه. تا ونج نبری گنج پرنداری. و..تا جان در 
خطر ننهی بر دشمن ظفر نیابی و تا دانه پرریشان ,نکنی خرمن برنگیری. 
از ۷31 ی ۳ 
خوردم چه مایه عسل اوردم؟ 
گرچه بیرون زارزق نتوان خورد 





غواص اگر انديشه کند کام نهنگ 
هرگز نکند در گراایه به چنگ 
مگ وا تا هرس با کت شس کنخ 
چه خورد شیر شرزه در بن غار . 
بساز افتاده را قوت بود 
تا تو در خانه صید خواهی کرد 
دست و پایت چو عنکبوت بود 
پدر گفت ای پسر تو را در اين نوبت فلک یساوری کرد و اقبال 
رهبری که صاحب‌دولتی در تو رسید و بر تو ببخشایید و کسر حالت را 
به تفقدی جبر کرد و چنین اتفاق نادر افتد و بر نادر حکم نتوان کرد 
ی زار تا بدین طمع دگر باره 1 ولع نگردی. 
صیّاد نه هر بار شگالی ببرد 
۱ افتد که یکی روز پلنگش بخورد 
و ایگ وان یسکس ها اکن بو 
۱ باری به حکم تفرج با تتی چند خاصّان به مصلای شیراز برون رفت. 


و هکس و بط 


وا نرق توا تقد بت کرد تاه کف اه سای 
انگشتری بگذراند. خاتم او را باشد. ائفاقاٌ چهارصد حکم‌انداز که در 











خدمت او بودند جمله خطا کردند. مکر کودکی بر بام رباطی که به 
۷ ۲ 
در بگذرانید و خلعت و نعمت یافت و خانم به وی ارزانی داشتند. پسر 
تیر و کمان را بسوخت. گفتند چرا چنین کردی گفت تا رونق نخستین بر ۱ 


جای ماند. 
که بود گر حکیم روشن‌رأی 


پبسرنیاید درست تسدبهری 


. 
۱۱۳ 0 
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1 یی ما ۵ 
36 وس و 


درویشی را شنیدم که به غاری در نشسته بود و در به روی از جهانیان 


مس و ی و سوریو و هي ذوووي.-2 


هر که بر خود در سوال گشاد 
تسبتا مارد تست زهتده. شسود 
از بگذار و پسادشاهی کن 
گسردن یی طسمع بلند بود 
یکی از ملوک آن طرف اشارت کرد که توقع به کرم اخلاق مردان 
چنین است که به نمک با ما موافقت کنند. شیخ رضا داد. به حکم انکه 
اخا نوات تست در رو هکت ابه غل و علوششن رفت. عابد 
از جای برجست و در کنارش گرفت و تلطف کرد و ثنا گفت. چو 
غایب شد. یکی از اصحاب پرسید شیخ را که چندین ملاطفت امروز با 
پادشه که تو کردی خلاف عادت بود و دیگر نديديم. گفت نشنیده‌ای که 
گفته‌اند: 
هر که را بر سماط بنشستی 
واجب امد به خدمتش برخاست 


1 وی وی و 


۰ دیس‌ده شکیبد ز قاشای باغ 
۵ کل و تس یی پس . اد دمت < 


وتو ی مدع 


4سرلگ 
1 


ج4س موق ون باب سوم دس بای مد -س نیم موق -( 


مس یتست گلستان | ۱۷۳ 4 


ور نبود بسالش اکنده پسر 

خواب توان کرد خزف زیر سر 
ور نسبود دلیر هم‌خوابه پیش 

دست توان کرد در اغوش خویش 
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وهی مره <م موه سب سوه مسیون 
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هس توب وله سرت کلستان. | ۱۷۷ ر 4ج گس عو سک 


حکایت 


یکی را از دوستان گفتم امتناع سخن گفتنم به علت آن اختیار آمده است 
در غالب اوقات که در سخن نیک و بد اتفاق افتد و دیدهٌ دشمنان جز بر 
بدی نمی‌اید. گفت دشمن ان به که نیکی نبیند. 
و اخو العداوة لایر بصام 
الا و ی لمزه یکذاب آشر 





گل است سعدی و در چشم دشمنان خار است 


تور کت رو ی هور 
زشت باشد به چشم موشک کور 





روموت .در فواید خاموشی ...وروی عه یمیت سل 


اسر هو ی چ#زوگچس: ۱۷۸ | کلیات سعدی . و سر مور 





1 ِ"« در میأن نهی. که 0 ۳ توراست ِ و خواهم 


پر فا یبای ملع کرخانن که ملع ور نها ورداسن عیسست. که 
تا مصیبت دو نشود: یکی نقصان مایه و دیگر شماتت همسایه. 
مگوی انده خویش با دشهنان 
کر اتقو که ین شدای کباو 
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یوعد وی موی باب چهارم 
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ف 


جوانی خردمند از فنون فضایل حفی وافر داشت و طبعی نافر. . ۶ 
۸ چندان که در محافل دانشمندان نشستی, زبان سخن ببستی. باری:پدرش « 
گفت ای پسر نو نیز انچه دانی بگوی. گفت ترسم که بپرسند از آنچه 
ندانم و شرمساری برم. 
نشنیدی که صوق‌ای می‌کوفت 
که بیا نعل بر ستورم بند 
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حکایت 





عالمی معتبر را مناظره افتاد با یکی از ملاحده لعنهم اللّه علی حده و به 
چندین فضل و ادب که داری با بی‌دینی حجّت نماند. گفت علم من قران 





تم کت اوه هه کی ای 
آن کس که به قران و خبر زو نرهی 


باب چهارم 








کلستان: 1 :۱۸۸ 





4 





جالینوس ایلهی را دید دست در گریبان دانشمندی زده و بی‌حرمتی 
هی کر د. گفت اک ای تا تن هقی مان ها تا دابان ‏ نها مرس یه 
دو عاقل را نباشد کین و پیکار 


اگر نادان به وحشت تس کو بان 





خردمندش به نرمی دل وید 
دو ید اوه دار تن موبی 
یل ور در کون و آزرم‌جویبی 
وگر بر هر دو جانب جاهلانند 
اگر زنجير بساشد بگسلانند 
یک را زشت‌ خویی داد دشنام 
تحمّل کرد و گفت ای خوب‌فرجام 
بتر زام که خواهی گفتن انی 


که دام عیب من چون من ندایی 





در فواید خاموشی 











۲ کلیات سعدی 


حکایت 


سحبان وائل را در فصاحت بی‌نظیر نهاده‌اند به حکم انکه ما دم 
سالی سخن گفتی لفظی مکرّر نکر دی وگر همان اتفاق افتادی به عبارنی 
یکز نیش اوقم دا ام که کی ای اف 
سخن گرچه دلبند و شبرین بود 
شیچ او ان دسا نی ام از وا 
جو یک بتار کتفن مگو بازیسی 


که حلوا جو یک بار خوردند.بس 


باب چهارم 




















کلیتان: ۱۸۳ 





حکایت 


یکی را از حکما شنیدم که می‌گفت هرگز کسی به جهل خویش اقرار 
تگرزده استامکی آن کنن که جون: دیکرین, دن سح بتاش: شعحتان 
ناتمام گفته سخن اغاز کند. 
سخن را سر است ای خردمند و بن 
میا و ری تور یمان تب ری 
خداوند تدبهر و فرهنگ و هوش 
یو باه امیس تا تیاه ون 


در فواید خاموشی 








۱۸۴ کلیایت سعدی 


حکایت 


تنی چند از بندگان محمود گفتند حسن میمندی را که سلطان امروز تو را 
چه گفت در فلان مصلحت. گفت بر شما هم پوشیده نباشد. گفتند آنچه یا 
تو گوید با متال ما گفتن رواندارد. گفت به اعتماد انکه داند که نگویم پس 
جرا همی بر سید ؟ 
نه هر سخن که ۳ بگوید اهل ای 
به سر شاه سر خویشتن نشاید باخت 


باب چهارم 


کلام / ۱۸۵ 





حکایت 


در عقد بیع سرایی متردد بودم. هقی کت اسر عص کنیا ناه این 
عون وی اب اند ان که هت اش ترشیت که هس یبن 
ندارد. گفتم بجز ان که تو همسایه منی. 
خانه‌ای را که جون تو همسایه است 
ده درم سم بسد عیار ارزد 
لکشبتن. امسسسنداو از شا ید نوج 





در فواید خاموشی 
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یکی از شعرا بی بسن امن دردان وف وا اش آو یکفت: فرمود تا جامه 


3 4 


او مر و ار هوک مسکن. پرهته هر شرسا هی وخت اسکان 1 
در قفای وی افتادند. خواست تا سنگی بردارد و سگان را دفع کندر در ,۲ 
زمین بخ گرفته بود. عاجز شد گفت این چه حرامزاده مردمانند. سگ را 
دک ام اهر اف بت بل وت ومد کل کت اي 
حکیم از من چیزی بخواه, گفت جامهٌ خود می‌خواهم اگر انعام فرمایی 
اتیدوان بو دا دش بف مر کسان 
مرا به خیر نو امید نیست شر مرسان 
سالار دزدان را ب پر او رحمت امد و جامه باز فرمود و قبا پوستینی بر 
او مزید کرد و درمی چند. 
ِ 


شش ی 0 ۱۳| 1 تس جها ۷ سر بو پر و و تکار ری نت 
اعد سوریو 2 باب چهارم ار 





# 


1 ۱ حکا بت 





منجمی به خانه درامد. یکی مرد بیگانه را دید با زن او به هم نشسته. 
دشتام بو نتقط کت و هو اقوات خاشتی خانتینای کش زر این تواقت 
بو و کات 
تو بر اوج فلک چه دانی چیست 
تا و که ان ییم است. صتی 





ار ۳۹ ۳ و ۵ پ 1 | 
سای وب در فو ۱ بد خاموشی رس رو و۳ ون 

















۸ کلیات سعدی 





حکایت 


خطیبی کریه‌الصَوت خود را خوش‌اواز پنداشتی و فریاد ببهده برداشتی. 
کفشی: تعیب عراب‌الشن فن برد اسان اوست با ایت ان انم لاه ات 
آو. 
اد ات یی شرا 
مردم قریه به علت جاهی که داشت بلیّتش می‌کشیدند و اذیّتش را 
مصلحت نمی‌دیدند تا یکی از خطبای ان اقلیم که با او عداوتی نهانی 
دا رت را تا هر وم تو را خوابی دیده‌ام خیر باد. 
کفتا حه کرری کرت جنان دیدمی که زا وان یش بود و مردمان از 
انفاس تو در راحت. خطیب اندر این ام ی بسا ون کش ای فا رک 
که آواز ناخوش دارم و خلق از بلند خواندن من در رنج. توبه کردم کز 
کاخلاق بدم خسن غاید 
کو دمن شوخ‌چشم ناپاک 
تا عیب مرابه من فاید 

















کلتهان: ۱۸۵۰۰ 








حکا بت 


یکی در مسجد سنجار به نطوع بانگ گفتی به ادایی که مستمعان را از او 


نفرت بودی و صاحب مسجد امیری بود عادل نیک‌سیرت. نمی خواستش 





که دل‌آزرده گردد. گفت ای جوانمرد اين مسجد را موّذنانند قدیم. هر 
یکی ر ۳ دینار مر تب داشته‌ام, تو را ده دینار می دهم 5 جایی دیگر 
تدش امش فول اما ی کرد رو هقی ی بان لش ی کر ی 
اتتر ان ای کت ا ای ی کهه و فم وهای ۵ ۱ ۰ 
بقعه به در کردی که اینجا که رفته‌ام بیست دینارم همی‌دهند تا جایی 
دیگر روم و قبول نمی‌کنم. امیر از خنده بیخود گشت و گفت زنهار تا 
نستانی که به پنجاه راضی گر دند. 
به تيشه کین راشا زتزه قسغت وا کل 
چنان که بانگ درشت تو می‌خراشد دل 





نت دب 
۳۹ 
تت 





در قواید خاموشی 





۰ / کلبات سعدي 


حعایت 
ناخوش‌آوازی به بانگ بلند قران همی‌خواند. صاحبدلی بر او بگذشت. 


حندین جرا همی‌دهی. گفت از بهر خدا می‌خوانم. گفت از بهر خدا 


باب چهارم 


باب ینجم 


در عشق و حوانی 











؟ دلستان ۱۹۳ 








حکایت 





ی میمندی را گفتند سلطان محمود چندین بند؛ٌ صاحب جمال دارد که 
هر یکی بدیع جهانی‌اند. جگونه افتاده است که با هیچ یک از ایشان میل 
و محبّنی ندارد چنان که با ایاز که خسنی زیادتی ندارد. گفت هرچه به دل 
فرواید در دیده تکو نماید: 

هر که سلطان مرید او باشد 

گر همه بد کند نکو باشد 
راشف و 


کشت از خی .حاه نو ار 3 
۳ او که تاو کته 


‌ 
ِ‌ 











در عشق و جوانی 








۴ / کلیات سعدی 


حکایت 


گویند خواجه‌ای را بنده‌ای نادرالحسن بود و با وی به سبیل مودت و 
تسا ار ای که ور ار سا شور 
شمایلی که دارد, اگر زبان‌درازی و پی‌ادبی نکردی. گفت ای برادر چو 
اقرار دوستی کردی نوقع خدمت مدار که چون عاشق و معشوقی در 
میان امد. مالک و مملوکی بر خاست. 
خواجه بابند: پبری‌رخسار 
جسون و ی هی و ها 
نه عجب کاو چو خواجه حکم کند 
وین کشد بار ناز جون بنده 


باب پنجم 


گلستان / ۱۹۵ 


حکایت 


پارسایی را دیدم په محبّت شخصی گرفتار, نه طاقت صبر و نه یارای 
گفتار. چندان که ملامت دیدی و غرامت کشیدی, ترک تصابی نگفتی و 
ی 
کونه نکن ز دامنت دست 
ور خود بزیی به نیغ نبزم 
بعد از تو ملاذ و ملجایی نیست 
۱ هم در نو گریزم ار گریزم 
باری ملامتش کردم و گفتم عقل نفیست را چه شد نا نفس خسیس 
شم حرف سیف 
کضا ماطان بعش اس انز 
قوّت بازوی تقوی را حل 
پاکدامن چون زید بیچاره‌ای : 
اوفتاده تا کیان 3 وحل 


در عشق و جوانی 


گوس عی .۳۳86 ۱۹۶ / کلیات سعدی . دیس دبلط سل 





ی : وب 


و وس 


وس 
ور 


حکایت 


یه 


یکی را دل از دست رفته بود و ترک جان کرده و مطمح نظرش جایی 1 
خطرناک و مظن هلاک. نه لقمه‌ای که مصور شدی که به کام آید یا ۷ 


یی تس هو ۹ 


مرغی که به دام افتد. 
مق در ججبص شاهد نیاید زرت 
زر و خاک یکسان ناید برت 
باری به نصیحتش گفتند از این خیال محال نجّب کن که خلقی هم 
بدین هوس که تو داری اسیرند و پای در زنجیر. بنالید و گفت: 
دوسستان گسو نسصیحمم مک‌نید 
کته متیر ایتده عطر اراذت وش 
جنگجویان به زور پنجه و کتف 
دشعنان را کشند و خوبان دوست 
شرط مودت نباشد به انديشة جان, دل از مهر جانان برگرفتن. 
عشسق‌باز دروغزن باشی 
کر اک هه توس و۵ شون 
شرط یاری‌ست در طلب مردن ۹ 


این 


ره 
اد 


ت 


4 


خن تزا کشت گرم 
ور نه بسروم بر استانش میرم 


وه 
مه 


ی( کر ون اوه وت رن کار زار ری ۳ 
و بندش نهادند و سودی نکرد. 
دود کته ایس هت و می‌فر ماید 
وین نفس حربص را شکر می‌باید 


ب 
ان ] 


چهبرجي. 


و 6 


۳ 


بزح 3 
ی 


1 


یه 


ئ مه ویو باب پنجم رس یی ۳ رن سم زووی. 


66 جک وت تا ۱۹۰۰ هجو( سل 


اک 0 





ب یره فیس یه من ش. کات 
پیش چشمت چه قدر من باشده 
اون که مر آن یادشه‌زاده که مملوح نظر او پو د خر کر دند. که 
جوانی بر سر این میدان مداومت می‌نماید. خوش طبع و شیرین‌زبان و 
سخنهای لطیف می‌گوید و نکته‌های بدیع از او می‌شنوند و چنین معلوم 
همی‌شود که بو ون هو ادا تشن دا یمیت که دلن 
اويخته اوست و این گرد بلا انگیخته او, مرکب به جانب او راند. چون 
دید که نزدیک او عزم دارد. 0 و گفت: 
ناسکی هر اس مس 
مایا که دشن و خسن کته و بسن 
چندان که ملاطفت کرد و پرسیدش از کجایی و جه نامی و چه صنعت 


سار )سر 3 





دانی, در قعر بحر مودت چنان غریق بود که مجال نفس نداشت. 
اگر خود هفت سبع از بر بخوانی 
جو اشفیی الف ب ت ندانی 
گفتا سخنی با من چرا نگویی که هم از حلقة درويشانم بلکه حلقه به 
کون ایا نم ان گر به قوّت استیناس محبوب از میان تلاطم امواج محبّت 
7 براورد و گفت: 


عجب است با وجودت که وجود من باند 


2 
رت 


این بگفت و نعره‌ای زد و جان به حق تسلیم کرد. 


غخیت: از کته شب شا با در مه اداوست 


ك_ 


8 


عجب از زنده که چون جان به در اورد سلم 
ه 


ِ ی ده ِ ضّ 9 





۸ 


ِ_ دوه مضیو ۳ در عشق و حو انی سوریو تیوه 5 


۳ 





۸ / کلیات سعدی 





حکایت 


کر مان که ون وش یز که کف بخ بر رت اه 
با حسده بشرء او معاملتی داشت و وقتی که به خلونش دریافتی گفتی: 


نه ان چنان به نو مشغولم ای هشتی‌روی 





کته بکاد خضویشتم در ضمیر یی | 
ز دیدنت نتوام که دیده در بسندم 
و کنر مقابله سیر کته ما میتی | 
پاری پسر گفت 1 جنان که در آداب درس من نظری می‌فرمایی 
دی ادا سم تین تامل فرها یا ار باعلا یرس ندیم بیان که 
مرا آن پسند همی‌نماید. برآنم اطلاع فرمایی تا به تبدیل آن سعی کنم. 
گفت ای پسر این سخن از دیگری پرس که آن نظر که مرا با توست جز 
چم بذآندیش, که ی کنده ناد 
سیب فاید هرش دق تظر 
ور هنری داری و هفتاد عیب 
دوست نبیند بجز آن یک هنر 





کلستان از ۲۵۵ 





1 حکا بت 


1 شبی یاد دارم که بای ان خز در مق جنان بیخود از جای برجستم 
تیه اس کرش 
۱ ۱ ۱۳ 
شگفت امد از بختم که اين دولت از کجا 
بنشست و عتاب اغاز کرد که مرا در حال بدیدی چرانغْ بکشتی به 
چه معنی, گفتم به دو معنی یکی آنکه گمان بردم که افتاب برامد و دیگر 
انکه این بیتم به خاطر بود: 
چون گرانی به پیش شم اید 
خيزش اندر میان جع بکش 
ور شکرخنده‌ای‌ست شهرین لب 
استینش بگیر و شع بکش 





در عشق و جوانی 




















حکایت 


یکی دوستی را که زمانها ندیده بود گفت کجایی که مشتاق بوده‌ام, گفت 
مشتاقی به که ملولی. 
دیر امدی ای دحا یت میس 
زودت ندهم دامن از دست 
معشوقه که دییر دیبر بینند 
آخر کم از آنکه سیر بینند 
شاهد که با رفیقان اید. به جفا کردن امده است؛ به حکم انکه از 
غیرت و مضادت خالی نباشد. 
اذا جسئتنی نی رفسقة لتزورنی 
و ان جثت فی صلح فانت حارب 
بسسی شاند که غبرت وجود من بکشد 
به خنده گفت که من شع جعم ای سعدی 
مرا از ان چه که پروانه خویشتن بکشد 





#۵ ری ۲۰۱ | کلیات سعدی . دوس 


پل ق 


ی 


۱ 
1 
۷ 


ییات 


2 


۱ 


۳ 
ك 


ور 


۳3 


رید 


3 


۱ 





سر کلستان ۳۰۱۰/۰ زر گس بو , مج 


1 
۱ 


حکایت 





3 


یاد دارم اج ی ویو ی چون دو بادام مغز در پوستی 
ی شتیم. ناگاه اتفاق مغیب افتاد. یس از مدتی که بان ما عتاب 
۰9 در اين مت قاصدی نفرستادی. گفتم دریغ امدم که دیدء 
قاصد به جمال تو روشن گردد و من محروم. 
یار دیرینه مرا گو به زبان توبه مده 
که مرا توبه به هشیر نخواهد بودن 
رشکم اید که کسی سبر نگه در تو کند 


۷ مدیدن بو 


باز گویم نه که کس سر خواهد بودن 





ورین هه در عشق و جوآنی ۰ 











و شا 





.حکایت 


داتشه را تشم مک تقو( ان ورن اوه تور هرن 
بردی و تحمّل بیکران کردی. باری به لطافتش گفتم دانم که تو را در 
موذت این منظور علتی و بنای محبّت ۳ نیست. با وجود چنین 
معنی, لایق قدر علما نباشد خود را متهم گردانیدن و جور بی‌ادبان بردن. 
گفت ای یار دست عتاب از دامن روزگارم بدار. بارها در این مصلحت 
که تو پینی انديشه کردم و صبر بر جفای او سهل‌تر اید همی که صبر از 
دیدن او و حکما گویند دل بر مجاهده نهادن اسانتر است که چشم از 
مشاهده برگرفتن. 
هر که ی او به سر نشاید برد 
۳ جفایی کند بباید برد 
روزی از دست گفتمش زهار 
چند از روز گفتم استغفار 
نکند دوست زینهار از دوست 
دل نهادم بر انچه خاطر اوست 
گر به لطفم به نزد خود خواند 


ور به قهرم براند او داند 





باب پنجم 














ی ی ین 


0[ 
توت 


ِ 


1 
3 








کلتشاند ۲:۳ 


حکایت 


در عنفوان جوانی چنان که افتد و دانی با شاهدی سری و سری داشتم. 
به حکم آنکه خلقی داشت طيّب الادا و خلقی کالبدر اذا بدا 
آن که نبات عارضش آب حیات می‌خورد 
دوش رشن هگنت تشن که تعیارت شش ورد 
اتفاقاً به خلاف طبع از وی حرکتی بدیدم که نیسندیدم. دامن از او 
درکشیدم ۳ و گفتم: 
برو هرچه می‌بایدت پیش گبر 
سر ما نداری سر خویش گبر 
شنیدمش که همی‌رفت و می‌گفت: 
شب‌پره گر وصل افتاب نخواهد 
روسسق بازار افتاب نکاهد 
این بگفت و سفر کرد و پریشانی او در من اثر. 
فقدت زمان الوصل و جاهل 
پ ات ی متام 
باز ی و مرا بکش که پیشت مردن 
خوشتر که پس از تو زندگانی کردن 
اما په شکر و منت باری پس از مدتی باز آمد. آن خلق داوودی 
متغیّر شده و جمال یوسفی به زبان امده و بر سیب زنخدانش چون به 
کرد نشسته و رونق بازار حسنش شکسته. متوقع که در کنارش گیرم. 
کناره گرفتم و گفتم: 
آن روز که خط شاهدت بود 
صاحبنظر لا نظر پر نت عم 


در عشق و جوانی 





2 هه تام ۳ 
5[ 


جح ۳ ۳ ۳ تچ 
19 














اس( بروی -ع و برری سیم موق سس 


اش کت روف کته »کار توسنت 
ناز بر آن کن که خریدار توست 


سبزه در باغ گفته‌اند خوش است 
داند آن کس که این سخن گوید 
یعنی از روی نیکوان خط سبز 
ول میت 3 بسیشار وید 
توت ۵ نی کتستلنا ازاوعست 
بس که بسرمی‌کنی و می‌روید 
۳ صب کی ور نکتی موی با کون 
انتسن ,فولت ارام نوی سجن ایس 


کی با رها شقن ی کورسر ریت 
اک ین یت بات تسس بت 


سوال کردم و گفتم ال روی نو را 
چه شد که مورچه بر گرد ماه جوشیده‌ست 


حسواب داد نداعم هه سود کف را 


ِ 
۳ به ماع مک او سوسید داست 


وجسي مهو ی حم باب پنجم ۳ 





وس تایب 3 


مز و 
5 


سس بای كت 


تپ 


سن 
9 
2 


۳ 


ِ 


9 





حکایت 


یکی را پرسیدند از مستعربان بغداد ما تقول فی المرد؟ گفت لا خیر فیهم 
مادام احذهم لطیفا یتخاشن فاذا خشن یتلاطف. یعنی چندان که خوب و 





لطیف و نازک‌اندام است درشتی کند و سختی چون سخت و درشت شد 
چنان که به کاری نیاید تاطّف کند و درشتی نماند. 
ام فان کف که وا بو یی اسنخ 
نسلخ‌گفتار و تسندخوی بسود 
وت هویش اف وه مت یش 


مسردم‌امیز و مسهرجوی بود 





هس گلستان ‏ ۲۰۵ لیهست 





۶ کلیات سعدی 


حکایت 


یکی را از علما برسیدند که یکی با ماهرویی‌ست در خلوت نشسته 
و درها بسته و رقیبان خفته و نفس طالب و شهوت غالب. چنان که 
عرب گوید: النمر یانم و الناطور غیر مانع. هیچ باشد که به قوّت 
ره ار از او به سامت بمااند ۱ کفت اک از مهرویان به سلامت بماند 
از بدگویان نماند. 

و ان سلم الانسانٌ من سوء نقسه 


شساید پس کار خویشان بنشستن 


لک هه ارم زان سر ده سین 


کلستسان ۰ ۰ ۱۷۳۱۷ 


حکایت 


طوطی‌ای با زاغ در قفس کردند و از قبح مشاهد؛ او مجاهده می‌برد و 
می‌گفت این چه طلعت مکروه است و هیئت ممقوت و منظر ملعون و 
توا الق وا م۱ 
علی الصَباح به روی تو هر که برخیزد 
صباح روز سلامت بر او مسا باشد 
عازن کنر در صحبت تو بایسق 
وی چنین که تویی در جهان کجا باشد 
عجب آنکه غراب از مجاورت طوطی هم به جان امده بود و ملول 
شده. لاحولکنان از گردش گیتی همیتالید و دستهای تفاین بر یکدگر 
همی‌مالید که این چه بخت نگون است و طالم دون و ایام بوقلمون. لایق 
قدر من انستی که با زاغی به دیوار باغی بر خرامان همی‌رفتمی. 
پارسا را بس این قدر زندان 
که بود هم‌طویلةٌ رندان 
بلی تا چه کردم که روزگارم به عفوبت 1 داز سلکن: اصستخبیت 
چنین ابلهیی خودرأی ناجنس خیره‌درای به چنین بند بلا مبتلا گر دانیده 
انیت ( 
کی نیاید به بای دیواری 
و ار اکن 
گر تو را در بهشت باشد جای 
دیگران دورح اختیار کنند 
این ضرب‌المثل بدان اوردم تا بدانی که صد چندان که دانا را از نادان 


در عشق و حوانی 











۸ کلیات سعدی 





زاهدی در ماع رندان بود 

زان میان گفت شاهدی بلخی 
گر ملولی ز ما ترش منشین 

که تو هم در میان ما تلخی 


تسو هزم خشک در میانی رسته 


‌ چون باذ حالف و چو سرماناخوش 


جون بر ف نشسته‌ای و چون یم سسته 











3 
و گوس گلستان / ۲۰۹ 
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رفیقی داشتم که سالها با هم سفر کرده بودیم و نمک خورده و بیکران. ۶ 
حقوق صحبت ثابت شده. اخر به سبب نفعی‌اندک. ازار خاطر مين . » 
رواداشت و دوستی سپری شد و با این همه از دو طرف دلبستگی یود 
که شنیدم روزی دو بیت از سخنان من در مجمعی همی‌گفتند: 
نگار من جو دراید به خندء غُکین 
مک زیساده کند بر جراحت ریشان 
چه بودی ار سر زلفش به دستم افتادی 
چو استین کریان به دست درویشان 
طايفهٌ درویشان بر لطف این سخن نه که بر حسن سیرت خویش 
آفرین بردند و او هم در اين جمله مبالغه کرده بود و بر فوت صحبت 
قدیم تأسف خورده و به خطای خویش اعتراف نموده. معلوم کر دم که از 
طرف او هم رغبتی هست. این بیتها فرستادم و صلح کردیم. 
نه ما را در میان عهد و وفابود 
جفا کردی و بدعهدی مودی 
به یکبار از جهان دل در نو بستم 
ندانستم که برگردی به زودی 
هنوزت گر سر صلح است باز ای 
رورت ی که سودی 
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حکایت 


بکیرزا زنن.ضا تما ل وان در مات و ما دززرن فرتوات نه اعات 
کابین در خانه متمکن بماند و مرد از محاورت او به جان رنجیدی و از 
مجاوزرت آورعا رید نا رزوی تیان به سکن آمدندش یکی 
گفتا چگونه‌ای در مفارقت یار عزین گفت نادیدن زن ببر من چنان 
دشخوار نیست که دیدن مادرزن, 

گل به تاراج رفت و خار اند 

گنج برداشتند و مار ماند 
دیسده سر تارک سنان دیدن 





خوشتر از روی دشنان دیدن 
واجب است از هزار دوست برید 


تا توت سس تیا بان «فییان 





تک یی 6 نوی باب پنجم ار 9 


و 1 کلتشان: ۱ ۲۲۱ 64 ی هیک 


مه 





یاد دارم که در ایام جوانی گذر داشتم به کویی و نظر با رویی. در تموزی 
که حرورش دهان بخوشانیدی و سمومش مغز استخوان بجوشانیدی از 
مق که کشی اه تموان از شمه بفه ای ری اند که هی .نا کاه از 
ظلمت دهلیز خانه‌ای, روشنی‌ای بتافت یعنی جمالی که زبان فصاحت از 
بیان صباحت او عاجز اید چنان که در شب تاری صبح براید یا اب 
گل رویش در آن چکیده. فی‌الجمله شراب از دست نگارینش برگرفتم و 
بخوردم و عمر از سر گرفتم. 
طف بقلی لا یکاد یسیخه 
رش الژلال و لو شربت بحورا 


بر چنین روی اوفتد هر بامداد 
هنت سین ینار ود نیمه شب 


مستٍ ساق روز محشر بامداد 


و 
ش 





محسهپههپهحم در عشق و جوانی ‏ حسویمهین سوه 











سر : ۲۱۲۳ / کلیات سعدی 





حکایت 


متا تا زر هلر تا رای شاسی صل هار 
کرد. به جامع کاشغر درامدم. پسری دیدم نحوی به‌غایت اعتدال و 
نهایت جمال چنان که در امثال او گویند: 
فخیعامت همه شوخی و دلبری آمسوخت 
جفا و ناز و عتاب و ستمگری امسوخت 
من ادمی به چنین شکل و خوی و قد و روش 
نسدیده‌ام مگر این شیوه از پری اموخت 
مدمه نحو زمخشری در دست داشت و همی خواند: ضرب زید عمروا 
و کان المتعدی عمروا. گفتم ای پسر. خوارزم و ختا صلح کردند و زید و 
عمر و را همجنان خصومت باقی‌ست؟ بخندید و مولدم پرسید. گفتم خاک 
شیراز. گفت از سخنان سعدی چه داری گفتم: 
عل کزید نی مُقابلة العمرو 
و هل یستقم الرّفع من عامل ار 
لختی به انديشه فرورفت و گفت غالب اشعار او در اين زمین به زبان 
پارسی‌ست. اگر بگویی به فهم نزدیکتر باشد. کلم الناش علی قدر 
عقولهم. گفتم: 
طبع تو را تا هوس نحو کرد 
صورت صب از دل ما حو کرد 
ال سای یتمه دام نعو: یل 


ما به تو مشغول و تو با عمرو و زید 




















یا ۱ ۲۱۰ 






بامدادان که عزم سفر مصمّم ایا ای دتفشی که فان شاه 
دوان آمد و تلف کرد و تأسف خورد که چندین مدّت چرا نگفتی منم تا 
شکر قدوم بزرگان را میان به خدمت ببستمی. گفتم با وجودت ز من 
اواز نباید که منم. گفتا حه نود کر در این خطه چندی براسایی تا به 
خدمت مستفید گردیم. گفتم نتوانم به حکم این حکایت: 
و دیدم اندر کوهساری 
قناعت کرده از دنیا به غاری 


جرا گفتم به شهپر اندر نیایی 





که تا ری ای اند ند کت نو 
بگفت انا پریرویان نغزند 
چو گل بسیار شد پیلان بلغزند 
این بگفتم و بوسه بر سر و روی یکدیگر دادیم و وداع کردیم. 
بوسه دادن به روی دوست جه سود 
هسسم از مت ظه کر دنش بدرود 
میت کوش وداع کشت ی ۱ 3 
روی از این نیمه سرخ و زان سو زرد 
ان م است یسوم الوداع تساسفا 
و تیه ده اما 











رم تس ی تاج مر یه کر 
و ی 


۴ لیات سعدی 








خرقه‌پوشی در کاروان حجاز همراه ما بود. یکی از امرای عرب مر او را 
صد دینار بخشیده تا قربان کند. دزدان خفاجه ناگاه بر کاروان زدند و 
پاک ببردند. بازرگانان گریه و زاری کردن گرفتند و فریاد بی‌فایده 
خواندن. 
گر تضرع کنی و گر فریاد 
دزد زر بازیس خواهد داد 
مگر آن درویش صالح که برقرار خویش مانده بود و تغیر در او 
نیامده. گفتم مگر معلوم تو را دزد نبرد؟ گفت بلی بردند ولیکن مرا با آن 
الفتی جنان نبود که به وقت مفارقت خسته‌دلی باشد. 
نباید بسن اندر جیز و کس دل 
کل ماع کار شتسه 
گفتم مناسب حال من است اينچه گفتی که مرا در عهد جوانی با 
جوانی اتفاق مخالطت بود و صدق موّدت تا به جایی که قبلٌ چشمم 





جمال او بودی و سود سرمايه نی #9 وصال او. 
مگر ملائکه بر اسمان وگنرنه بشر 
به حسن صورت او در زمی تخواهد بود 
به دوستی که حرام است بعد از او صحبت 
که هیچ نطنه چنو ادمی خواهد بود 
ناگهی پای وجودش به گل اجل فرو رفت و دود فراق از دودمانش  .‏ 
راو نها پر شرا کی محاووت کر دوز مه وهای ارکنت :۰ ۰ 
کاش ان روز که در پای تو شد خار اجل 











نا در این روز جهان بی‌تو ندیدی چشمم 
اين منم بر سر خاک تو که خاکم بر سر 
آن که قرارش نگرفتی و خواب 
تا گل و نسرین نفشاندی نخست 
گردش گیتی گل رویش بریخت 
بعد از مفارقت او عزم کردم و نیّت جزم که بقیّت زندگانی فرش 
هوس درنوردم و گرد مجالست نگردم. 
شود فزیبا تیک بوده کر نبودی بج موحج 





صحبت گل خوش بدی گر نیستی تشویش خار 
دوش چون طاووس می‌نازیدم اندر باغ وصل 
دیگر امروز از فراق پار می‌پیچم چو مار 
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حکایت 


یکی را از ملوک عرب حدیت مجنون لیلی و شورش حال او بگفتند که 
با کمال فضل و بلاغت سر در بیابان نهاده است و زمام عقل از دست 
داده, بفرمودش تا حاضر آوردند و ملامت کردن گرفت که در شرف 
نفس انسان چه خلل دیدی که خوی بهايم گرفتی و نرک عشرت مردم 
و رب صدیق لا مُنی ف ودادها 
۲ یرها یوما فیوضح ی عدری 
کت که یی هنشت 
رویت ای دلسستان ب‌دیدندی 
تابه‌ جای نرم در نظرت 
ی‌خسبر دسستها بریدندی 
نا حقيقت معنی بر صورت دعوی گواه آمدی. فذلک الدّی لمتننیْ فیه. 
ملک را در دل آمد جمال لیلی مطالعه کردن تا چه صورت است موجب 
چندین فتله. بفرمودش طلب کردن. در احیای عرب بگردیدند و به 
و توس سا کدی یاهع وک نی هت ار 
نظر کرد. شخصی دید سیه‌فام باریک‌اندام در نظرش حقیر امد, به حکم 
انکه کمترین خدام حرم او به جمال از او در پیش بودند و به زینت 
بیش. مجنون به فراست دریافت. گفت از دریچهٌ چشم مجنون باید در 
جمال لیلی نظر کردن تا سر مشاهدة او بر تو تجلّی کند. 
مار من ذکر احمی مسمعی 
لو سمعت ورق احمی صاخت معی 














۳ 





ی ۲ ان فولها نها 
فالست تدری ما بقلب الوجم 





تندرستان را نباشد درد ریش 

جز به همدردی نگویم درد حسویش 
گفتن از زنسبور پی‌حاصل بود 

با یکی در عمر خود ناخورده نیش 
و ان اعد شورس 

ال نها کی کی اه ات 
تور امن شا دراه مت امن 


او مک بر دست و من بر عضو ریش 
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قاضی همدان را حکایت کنند که با نعلبند پسری سرخوش بود و نعل 
دلش در آتش. روزگاری در طلبش متلهّف بود و پویان و مسترصّد و 
جویان و برحسب واقعه گویان: 
در چشم من امد آن سپی‌سرو بلند 
بسریود دم ز دست و در پای فکند 
این ديده شوخ می‌کشد دل به کمند 
واه که زا کی ول نهر رویز نف 
شنیدم که در گذری پیش قاضی امد. برخی از اين معامله به سمعش 
رسیده و زایدالوصف رنجیده. دشنام یی تحاشی داد و سقط گفت و سنگ 
پاش و هی وین سس بگرامست اقا یکی را کنت از علمات 
معتبر که هم‌عنان او بود: 
آن شاهدی و خشم گرفتن بینش 
وان غقده بر ابروی ترش شیرینش 
در بلاد عرب گویند ضَربٍ الخبیب زبیب. 
از دست تو مشت بر دهان خوردن 
خوشتر که به دست خویش نان خوردن 
همانا کز وقاحت او بوی سَماحت همی‌اید. 
انگور نسوآورده ترش طعم بسود 
روزی دو سه صبر کن که شپرین گردد 
این بگفت و به مسند قضا یاز آمد. تتی چند از بزرگان عدول در 
مجلس حکم او بودندی. زمین خدمت ببوسیدند که به اجازت سخنی 
بگوییم اگرچه تک اد است اف نو رهان کفداند: 


مهد مت موف باب پنجم دس وپمرو< عد > اوه 








1 
رب 


مرو )سره گلستان / ۲۱۹ هس هرق 


نه در هر سخن بحث کردن رواست 
خطا بر بزرگان گرفتن خطاست 
" الا به حکم آنکه سوابق انعام خداوندی ملازم روزگار بندگان است 
مصلحتی که ببینند. و اعلام نکنند. نوعی از خیانت باشد. طریق صواب 
آن است که با اين پسر گرد طمع نگردی و فرش ولع درنسوردی که 
منصب قضا پایگاهی منیع است تا به گناهی شنیع ملوّث نگردانی و 
حریف این است که دیدی و حدیث اینکه شنیدی. 
یکی کرده بی‌ایرویی یسی 
جه عنم دآزود از ابیروی کین 
بسا نام نیکوی پنجاه سال 
که یک نام زشتش کند پایال 
قاضی را نصیحت یاران یکدل پسند آمد و بر حسن رأی قوم آفرین 
خواند و گفت نظر عزیزان در مصلحت حال من عين صواب است و 
مسئله بی‌جواب ولیکن. 
ملامت کن مرا چندان که خواهی 
که نتوان شستن از زنگی سیاهی 






سر کسوفته مارم نتوام که نپیچم 
این بگفت و کسان را به تقعّص حال وی برانگیخت و تعمت بیکران 


بریخت و گُفته‌اند هر که را زر در ترازوست. زور در بازوست و ان که 







بر دینار دسترس ندارد در همه دنیا کس ندارد. 
هر که زر دید سر فروآورد 
ور ترازوی آهنین‌دوش است 
فی‌الجمله شبی خلوتی میّر شد و هم در آن شب شحنه را خبر شد. 
قاضی همه شب شراب در سر و شباب در بر. از تنم نخفتی و به ترنم 


نی 








۰ کلیات سعديی 





امشب مگر به وقت نی‌خواند این خروس 

عشاق بس نکرده هنوز از کنار و بوس 
یک دم که دوست فتنة خفته است زینهار 

بیدار بباش تا نرود عمر بر فسوس 
نا سنوی ز مسنجد ادیته بانگ نیح 

‌ااز در سرای اتابک غریو کسوس 
ی ی ای دی 3 

بسرداشتن به گفتن بهود؛ خروس 

فاص نان بات که یکی ارم مان اور امه ور کفق هقی نز 

خیز و تا پای داری گریز که حسودان بر تو دقی گرفته‌اند بل که حقی 
گفته؛ تا مگر اتش فتنه که هنوز اندک است به اب ندبیری فرو نشانیم. 
مبادا که فردا چو بالا گیرد عالمی فرا گیرد. قاضی متبسّم در او نظر کرد 
و گفت: 





پسنجه در صید برده ضیغم رآ 
بخ تیا پات کت هید بل 
روی در روی دوست کن بکگذار 
۳ می‌خاید 
ملکه رز هدن آنرشتی: کهین: دای کردز ملک نو سس محر 
خاذت تشه انست: هه فرهای ۱ ملی کفتا مین او زا از فلا ی اضر 
می‌دانم و یگانةُ روزگار باشد که معاندان در حقَ وی خوضی کرده‌اند. 
: این سخن در سمع قبول من نیاید. مگر آن‌گه که معاینه گردد که حکما 
7 گفته‌اند: 
به تندی سبک دست بردن به تیغ 





به دندان برد پشت دست دریغ 

شنیدم که سحرگاهی با تنی چند خاصان به بالین قاضی فراز امد. 
1 شمع را دید ایستاده و شاهد نشسته و می ريخته و قدح شکسته و قاضی 
دز وا یی خی راز فلت هتنصی ره لطفت اند ک آند ابید ار گرد 


۳ 


1 ۱ 
ی ۳ ۳ ۸ پاپ جمجم 














لیر 


سرد وزج موی و < 7 








1 ا ۷ ۳[ | ‌ ۰ هن فد تیاس جهن 
تراد ی که نیت در عشق و جوأنی ن سقجووي سید سح 





ی ۰ فا فآ قاضی دریافت که حال چیست. گفتا از کدام 
جانب برامد. گفت از قبّل مشرق. گفت الحمدالله که در توبه همچنان باز 
است به حکم اين حدیث که: لا یُغلق عَلی العباد حتی تطلع الشّمس ین 
مقا ارت زوا وت لک 
این دو چیزم بر گناه انگیختند 
بخت نافرجام و عقل نامام 
گر گرفتارم کنی مق 
ور ببخشی عفو مهتر کانتقام 
ملک گفتا توبه در این حالت که بر هلاک اطلاع یافتی سودی نکند. 
فلم یک ینقعهم ایمانهم لما رآوا بأسنا. 
چه سود از دزدی آن گه توبه کردن 
که اد کعمنه اتدایت بر کاخ 
بلند از میوه گو کوتاه کن دست 
که کونه خود ندارد دست بر شاخ 
تو را با وجود چنین منگری که ظاهر شد. سبیل خلاص صورت 
نبندد. این بگفت و موکلان در وی آویختند. گفتا که مرا در خدمت 
سلطا با تن بای تساک ینید .و سا این یت کم : 
به استین ملالل که بر من افشانی 
طمع مدار که از دامنت بدارم دست 
اکز خلاضرن حخال است از این کته که هت اسبنت 
بدان کرم که تو داری امیدواری هست 
ملک گفت این لطیفه بدیع اوردی و این نکته غریب گفتی. ولیکن 
محال عقل است و خلاف شرع که تو را فضل و بلاغت امروز از 
چنگ عقوبت من رهایی دهد. مصلحت آن بینم که تو را از قلعه به زیر 
افقارع تا فیحر ار تضیکیت دی تن ریت کمر نهد کت اي شتا ود 
جهان. پرورد؛ نعمت این خاندانم و ایين گناه نه تنها من کرده‌ام 
دیگری را بینداز تا من عبرت گیرم. ملک را خنده گرفت و به عفو 


۰ 
به 
1 





و 


اج 











۳۳۲ / کلیات سعدی هت 






از خطای او درگذشت و متعئدان را که اشارت به کشتن او همی‌کر دند 


#9 
3 هر که حمال عیب خویشتنید 
.۲ 
۲ 
ذٍ 


۲ 
مص 3 
طعنه بر عیب دیگران مزنید ۱ 











۳[ ان ۲۲۳۰ تس( 
۳ 


سر ۱ 


و 


ی بر 


سوه 2 تور 


۱ 3 مستاکتاز باک‌رو سود 
تسسو که یات از رورش زر کتیر و بسود 


۱ بب 


جیسبو 


چنین خواندم که در دریای اعظم ِ 
ببه گکردایی درافتادند با هسم 
ی ملاح ترش تا دنم کتسش 3 
مسبادا ک‌اندر ان حالت برد 
همی‌گفت از مسیان مسوج و تشسویر 
مرا یگذار و دست ار من گر 
در اين گفتن جهان بر وی براشفت 
شنیدندش که جان می‌داد و یی کف 
اه مت ار الم توش 
که در سختی کند یباری فراموش 
چسنین کردند باران زندگانی 
ز کسارافستاده بشنو تابدانی 
که سعدی راه و رسم عشقبازی 
چنان داند که در بغداد تازی : 
3 


دلاراسسی که داری دل در او پسند 
آ کسیر ون لسن رنه دیع 


0 هه 


و سید 0 پیب ۱ 






و 0 


| ۷ / ۳ ۱ ۱ ۲ 
زک دوس در عشق و جوانی  .‏ نوی سره 

















رد گلستان / ۳۳۷ هرب 6زال 4سد ر یج ط 


۱ 





حکایت 


با طایفه دانشمندان در جامع دمشق بحتی همی‌کردم که جوانی ی 
گفت در این میان کسی هست که زبان پارسی بداند؟ غالب اشارت به 
کر دی کف یر ات کب یسم وناز باه دیهان فرع 
است و به زبان عجم چیزی همی‌گوید و منهوم ما نمی‌گردد گر به کرم 
رنجه شوی مزد یابی. باشد که وصیّتی همی‌کند. چون به بالینش فراز 
شدم این کف 
دمی چند گفتم برارم به کام 
دریفا که بگرفت راه نفس 
دریغا که بر خوان الوان .مر 
دمی خورده بودم.و گفتند بس 
معانی این سخن را به عربی با شامیان همی‌گفتم و تعجّب همی‌کر دند 
از عمر دراز و تأسف او همچنان بر حیات دنیا. گفتم چگونه‌ای در این 
تخالت؛ کشت چه گویم. 
ندیده‌ای که چه سختی همی‌رسد یه کسی 
که از دهانش به در می‌کنند دندانی 
قیاس کن که چه حالت بود در ان ساعت 1 
که از وجود عزیزش به در رود جانی 
گفتم تصوّر مرگ از خیال خود به در کن و وهم را بر طبیعت 
مستولی مگردان که فیلسوفان یونان گفته‌اند مزاج ارجه مستقیم بود. 
اعتماد بقا را نشاید و مرض گرچه هایل, دلالت کلی بر هلاک نکند. 
اگر فرمایی طبیبی را بخوانم تا معالجت کند. دیده برکرد و بخندید و 
گفت: ۱ 













وش ی 0 در ضعف و پير ی وق 


اه 


ب سعد ی 
۸ کلبات 





طبیب ظریف ۱ 
ِِ فتاده حریف 
ثك"ِِ- خرف بیند او 
ِ و ۱ 
تا 9 
9 تاش 
دی ز نز ع ۳ ۱ 
سح ان ِ ۱ 
7 
ی اعتدالن مزاج 
جون ح, 





نه عزهت آثر 





او یس 


۱ 








۰ 1 دس بو 


حکایت 


پیرمردی حکایت کند که دختری خواسته بود و حجره به گل اراسته و 
به خلوت با او نشسته و دیده و دل در او بسته و شبهای دراز نخفتی و 
بذله‌ها و لطیفه‌ها گفتی باشد که مانست پذیرد و وحشت نگیرد. از جمله 
می‌گفت بخت بلندت یار بود و چشم بختت بیدار که به صحبت پیری 
افتادی بخته پرورده جهاندیده ارمیده گرم و سرد چشیده. نیک و بد 
ازموده که حقَّ صحبت بداند و شرط مودّت به جای اورد. مشفق و 
مهربان خوش‌طبع و شیرین‌زبان. 
تاتوام دلت به دست ارم 
ور بسیازاریام نسیازارم 
ور جو طوطی شکر بود خورشت 
جان شبرین فدای پرورشت 
نه گرفتار آمدی به دست جوانی مُعجّب خیره‌رای سرنیز سیک‌پای 
کر ده هواس تون لطه رام اون شنت خایی خ یز 
روز یاری و 
وفاداری مدان از بلبلان چسشم 
که هر دم بر گلی دیگر سرایند 
خلاف پیران که به عقل و ادب زندگانی کنند نه به مقتضای جهل 
حوانی. 
ز خود پتری جوی و فرصت شار 
که با چون خودی گم ۱۱ 
گفت چندین بر این نمط بگفتم که گمان بردم که دلش بر قید من امد 


و ی اه مس ی زر مش و وس سل ون 














۰ 


ی 





زئ سیر 4 0[ 9 ۰ ۳۳ / کلبات سعد ی 0 هکس 9 ده 





سخن که بگفتی در نرازوی عقل من وزن آن سخن ندارد که وقتی شنیدم 
یله رتیه کشدرن وان را اک قوش دز هی تسه کند 
پیری. 
۱ لا رات بین دی بعلها 

تا کارخی هفاضا 
م تقول هدذا مَعه مَیّت 


و افسا الرقسية لاسنام 


زن کز بسر مرد یرضابرخیزد 
هبعک زار :مرا رت ۱ 
بهری که ز جای خویش ننواند خاست 
الا مه مها کت ارب ها برد 
فی‌الجمله امکان موافقت نبود و به مفارقت انجامید. جون مدت عذّت 
پزامد عقد:تخاحش بستند.با جوانن. تتدو ترفروی هیدست بنغوی. 
جور و جفا می‌دید و رنج و عنا می‌کشید و بشکر نعمت حق همچنان 
می‌گفت که الحمدلله که از ان عذاب الیم برهیدم و بدین نعیم مقیم 
۳ 


با این همه جور و تندخویی 


ببوی بیاز از.دهین خیوبروی 
نغر نز ای که گیل از دست: رش 


۱ ۳99 ی 
1 


چهمریه<عد موه باب ششم وواروهحعت و 


۲ 


5 








حکایت 





مهمان پیری شدم در دیار بکر که مال فراوان داشت و فرزندی خوبروی. 
شبی حکایت کرد مرا به عمر خویش بجز این فرزند نبوده است. درختی 
هواک کی هون تیاکش انا رز 
شبهای دراز در پای آن درخت بر حق بنالیده‌ام تا مرا این فرزند 
بخشیده است. شنیدم که پسر با رفیقان آهسته همی‌گفت چه بودی گر 
و درخت بدانستمی کجاست تا دعا کردمی و پدر بمردی. 
خواجه شادی‌کنان که پسرم عاقل است و پسر طعنه‌زنان که پدرم 
فر توت. 
سا ها شرت دوه که کرار 
نک سوی تربت پدرت 
تو به جای پدر چه کردی خیر 


تا همان جشم داری از بسرت 





2 با( ات ۱ در ضعف و بیری 





۳1 


حکایت 





روزی به غرور جوانی سخت رانده بودم و شبانگاه به پای کریوه‌ای 
سست ما ند پیرم دی خعفت از ی کاروان هت امد و کفت اجه تفیش 
که نه جای خفتن است. گفتم چون روم که نه پای رفتن است. گفت این 
نشنیدی که صاحبدلان گفته‌اند رفتن و نشستن به که دویدن و گسستن. 
ای که مشستاق منز مشتاب 
پند من کار بند و صبر آموز 
اسب تازی دو تک رود به شتاب 


و اشعر اهسته می‌رود شب و روز 





۱ مرن دودسم باپ ششم ری مه سل 


چهمبوچسی گلستان / ۲۳۳ ور 


حکایت 








جوانی جست لطیف خندان شیرین‌زبان در حلقهُ عشرت ما بود که در 
دلش از هیچ نوعی غم نیامدی و لب از خنده فراهم. روزگاری برامد 
که اتفاق ملاقات نیوفتاد. بعد از ان دیدمش زن خواسته و فرزندان خاسته 
و بیخ نشاطش بریده و گل هوس پژمریده. پرسیدمش چگونه‌ای و چه 
خالت اسبت؟ کیت تا کودکان بیاوردم دگر کودکی نکردم. 
ما ذا الصّی 4 القمتت عس لو 
و کی بستفییر الرمان نذیرا 
چون پیر شدی ز کودکی دست بدار 
بازی و ظرافت به جوانان بگذار 


طرب نوجوان ز پر تجوی 
که دیگر ناید اب رفته به جوی 
زرع را چسون رسید وقت درو 


امد چسنان که سره نو 


دور جسوانی بشد از دست من 

آه و دریسغ آن زمسن دلفروز 
قوّت سرپنجهٌ شیری گذشت 

راضی‌ام اکنون به پنوری چو یسوز 
پبرزی مسوی سیه کرده بود 

گ‌فنم ای مامک دیسرینه‌روز 
بو و۷ تلبیس سیه کرده گپر 

رات واه شدای این پیت کیوز 


یات 
جر 


هت در ضعف و پیری . . . «-سوپمروقحیوجم 





گس ج#خو و بجوم ۲۳۴ 7 کلیات سعدای وین سس موی میس 6 


لک 






رقم 
تس 


ی یر 
0 


۱ 
۳۹ 


ت 


رما 1 تن چری وگن ی 


تیم 


ید 


ی تسس 


تش ده 


وقتی به جهل جوانی بانگ بر مادر زدم. دل‌آزرده به کنجی نشست و 
گربان همی‌گفت مگر خردی فراموش کردی که درشتی می‌کنی؟ 
چه خوش گفت زالی به فرزند خویش 
جو دیدش پسانگ‌افکن و پیلتن 
کی ان وا تفت تاو مدق 
که بسیچاره بسودی در آغوش من 


و7۳ 


نکردی در این روز بر مين جفا 
که تسو شمردی و من پمرزن 





ی سیر یج وب 
بیع موف باب ششم ج بیع هاوگ > 


04 سر هو وس گلستان / ۲۳۵ دی( سر 6 لد سول 
طصا 


۳ 
" 
5 





حکایت 


توانگری بخیل را پسری رنجور بود. نیکخواهان گفتندش مصلحت ان 
است که .ختم قرآنی کنی از بهر وی يا بذل قربانی. لختی به اندیشه  .‏ 
فرو رو کت شخت: میخون اول نز انست که فله دور ادلی 
بشتیدیو کمت خیتضی,به علقا آن اختیار اما کهرفر ان سرزویان اس 
و زر در میان جان. 
دریغا گردن طاعت ادن 
گرش همراه بودی دست دادن 
به دیناری چو خر در گل مانند 
ور احمدی بخواهی صد بخوانند 





روتنس زبه‌هیتت در ضعف و پیری ار 

















از کلیات سعدی 





حکایت 


پیرمردی را گفتند چرا زن نکنی, گفت با پیرزنانم عیشی نباشد. گفتند 
جوانی بخواه چو مکنت داری, گفت مرا که پیرم با پیرزنان الفت نیست. 
پس او را که جوان باشد با من که پیرم چه دوستی صورت بندد؟ 
:بط تاه تخسیتول)اعصتی گنز 
عشغ مقری خی و بوی چش روشت 
رون بح باه تمه زو کته پستانو ,زا 
گزری دوست‌تر که ده من گوشت 





باب ششم 











کلسشان. ۰ ۲۲۷ 


حکایت 





تیاده ام: کته در ای زو رهبا مهن بر 

خیال بست به پیرانه سر که گپرد جفت 
بضواست دخضترکی خسوبروی گسوهر نسام 

جو درج گوهرش از چشم مردمان بنهفت 
چسنان که رسم عسروسی بود شاشا بود 

ول بسه مسله اول عصای شیخ بضفت 
کمان کشید و نزد بر هدف که نتوان دوخت 

بگر ببه خامه فولاد جامهٌ هنگفت 
وتان کته از کمرد وک سا خی 

که خان و مان من این شوخ‌دیده پاک برفت 
میان شوهر و زن جنگ و فتنه خاست چنان 

که سر به شحنه و قاضی کشید و سعدی گفت 
یبا ار قوس تام هر یت 

تورا که دست بلرزد گهر جه دانی سفت 











در ضعف و پیری 
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4 یز سر اس دص ۳ کج 
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سی 24 


سر 98 مسر 
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یه 


0[ 
دوعس ج بیع سم هلوح 





3 





ده ین سوم نسم 








یی ۵6 هب۳( 


هس موی 69)سرج گلستان / ۲۴۱ 





حکایت 


یکی را از وزرا پسری کودن بود. پیش یکی از دانشمندان فرستاد که مر 
اين را تربیتی می‌کن مگر که عاقل شود. روزگاری تعلیم کردش و مور 
نبود. پیش بدرش کس فرستاد که اين عاقل نمی‌باشد و مرا دیوانه کرد. 
چون بود اصل گوهری قایل 
ردیر وا هر او ایا 
هیچ صیقل نکو نداند کرد 
آهسقی وا تسد که بساشند 
دک به .دریای هفتگانه بشوی 
که چو تر شد پلیدتر باشد 
خر عیسی گرش به مکنه برند 
چون بیاید هنوز خر باشد 


/ 





یس هویم در تأثیر تربیت 


وی 2 


9 





هه تسس تا مس سا ۳۴۲ / کلیات سعد ی دی مخت وس نو سا 1 








حکیمی یسران را بند همی‌داد که جانان قورهتر آنوازید کید ملک و 
دولت دنیا اعتماد را نشاید و سیم و زر در سفر بر محل خطر است يا دزد 
به یکبار ببرد یا خواجه به تفاریق بخورد. اما هنر چشمه زاینده است و 





دولت پاینده وگر هنرمند از دولت بیفتد غم نباشد که هنر در نفس خود 
دولت است: هر جا که رود قدر بیند و در صدر نشیند و بی‌هنر لقمه 
چیند و سختی بیند. 

یه اس بش از فاد بر ون 


خوکرده به ناز جور مردم بردن 


وقستی افتاد فتنه‌ای در شام 

که کوش زا رف 
روسستازادگان دانشمند 

به وزیری پادشا رفتند 
پسران وزیر ناقص‌عقل 

به گدایی به روستا رفتند 














3 ی 0 ی را و 9 شیر ِ 
و کلسای ۲۳۳۰ و 


حکایت 


یکی از فضلا تعلیم ملک‌زاده‌ای همی‌داد و ضرب بی‌محابا زدی و زجر 
بی‌قیاس کردی. باری پسر از بی‌طاقتی شکایت پیش بدر برد و جامه از 
تن دردمند برداشت. پدر را دل به هم ش افته ۵زا کفتا: کناهسعتیات 
احاد رعیّت را چندین جفا و توبیخ روا نمی‌داری که فرزند مرا سبب 
یت فش اک اش ای ک تص ی 
کردن همه خلق را علی‌العموم و پادشاهان را علی‌الخصوص. به موجب 
انکه بر دست و زبان ایشان هرچه رفته شود هر اینه به افواه بگویند و 
قول و فعل عوام‌التاس را چندان اعتباری نباشد. 
۳ صد نایسند ال ز درویش 
وقیفانتی نی ارت نبدانتید 
وگر یک یذله گوید پادشاهی 
از اقلیمی به اقلیمی رسانند 
پس واجب امد معلّم پادشه‌زاده را در تهذیب اخلاق خداوندزادگان 
انبتهم اللّه نباتاٌ حسناً اجتهاد از آن بیش کردن که در حيّ عوام. 
هر که در خردیش ادب نکنند 
فقس ارم شام 
چوب تر را چنان که خواهی پیچ 
نشود خشک جز به اتش راست 
ملک را حسن تدبیر فقیه و نقریر جواب او موافق رأی آمد. خلعت 


و نعمت بخشید و بای منصب بلند گر دانید. 














۳ کلبا ت سعدي . تیعت 3 ت 





حکایت 


معلّم کات دید م در دیار مغرب ترشروی تلخ‌گفتار»بد خوی مردم‌ازار؛ 
گداطبم ناپرهیزگا که عیش مسلمانان به دیدن او تبه گشتی و خواندن 
قرانش دل مردم سیه کردی. جمعی پسران پا کیزه و دختران دوشیزه به 
دست جفای او گرفتار. نه زهر؛ُ خنده و نه یارای گفتار. گه عارض 
سیمین یکی را تینجه زدی و گه ساق بلورین دیگری شکنجه کردی. 
القصّه شنیدم که طرفی از خبائت نفس او معلوم کردند و بزدند و براندند 
مشک از راد مصاصی دزن بارنسای سای مر دسا ک سنج 
به حکم ضرورت نگفتی و موجب آزار کس بر زبانش نرفتی. کودکان 
را هیبت استاد نخستین از سر برفت و معلّم دومین را اخلاق ملکی دیدند 
و یک‌یک دیو شدند به اعتماد حلم او ترک علم دادند. اغلب اوقات به 
بازیچه فراهم نشستندی و لوح درست ناکرده در سرهم شکستندی. 
ستاو نعا خی موی ازاز 
خرسک بازند کودکان در بازار 
بعد از دو هفته بر آن مسجد گذر کردم. معلم اولین را دیدم که دل خوش 
کرده بودند و به جای خویش آورده. انصاف برنجیدم و لاحول گفتم که 
ابلیس را معلم ملائکه دیگر چرا کردند. پیرمردی ظریف جهاندیده گفت: 
پادتاهی پسر به مکتب داد 
لوح سیمینش بر کنار ناد 
بر سر لوح او نبشته به زر 


جورن انبتاد نز شهر بشر 
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۱ 








حکایت 


پارسازاده‌ای را نعمت بیکران از ترکه عمّان به دست افتاد. فسق و فجور 
آ اگوی دوه مه رای لاه وتان اد مزاع مب ع 
که نکرد و مسکری که نخورد. باری به نصیحتش گفتم ای فرزند دخل؛ 
اب :وان امنت. و ,یفن اسیای کردان یمس خر وان دمم 
کسی را باشد که دخل معیّن دارد. 
چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن 
واه میتی وتان شی ر ان و٩‏ ی 
ا گس زیت زان یه گس شنت ورب را 
به سای دجله گردد خشک‌رودی 
عقل و ادب پیش گیر و لهو و لعب بگذار که جون نعمت سیری 
دا کی بر قرو یا کووی رام از اد باق قوش این تین 
در گوش نیاورد و بر قول من اعتراض کرد و گفت راحتِ عاجلبه 
تشویش محنت آجل منقص کردن:خلاف رأی خردمند است. 
خداوندان کام و نسیکبختی 
چرا سختی خورند از بیم سختی 
برو شادی کن ای بار دل‌افروز 
غم فردا نشاید خورد امروز 
فکیف مرا که در صدر مروّت نشسته باشم و عقد فنوّت بسته و ذکر 
انعام در افواه عوام افتاده. 
هر که علم شد به سخاو کرم 
تال تن بل که مد بر درم 

















یفسوی گوس ۲۴۶ | کلیات سعدی . سرد .زوسن 


2 دجسم 3 اقب ویو دوب 


۹ 
ونم 


جسووجی 


۳ 
_ٍ‌ 


ام یی اي ری هیر ردو پگ 
بیس مر و۸( 


و و 


۳ 
۳7 


هد 


نام نکویی جو برون شد به کوی 
در نستوانی که ببندی به روی 
دیدم که نصیحت نمی‌پذیرد و دم گرم من در آهن سرد او اثر نمی‌کند. 
ترک مناصحت گرفتم و روی از مصاحبت بگردانیدم و قول حکما کار 
بستم که گفته‌اند: بلغ ما علیک فان لم یقبلوا ما علیک. 
گرچه دانی که نشنوند بگوی 
هرچه دانی ز نیکخواهی و پند 
زود باشد که خیره‌سر بینی 
به دو ای اوفتاده اندر بند 
دست بر دست می‌زند که دریغ 
ننیدم حصدیت دانشمند 
تا پس از مدتی آنیعه اتدیشیه من بود از نکبت حالش به صورت 
بدیدم که پاره‌پاره به هم برمی‌دوخت و لقمه‌لقمه همی‌اندوخت. دلم از 
ضعف حالش به هم برامد و مروت ندیدم در چنان حالی ریش درویش 
به ملامت خراشیدن و نمک پاشیدن:پس با دل خود گفتم: 
حریف سفله در پایان مسق 
نسیندیشد ز روز.تسنگدستی 
درخت اندر هاران برفشاند 
زمستان لاجرم رک ماند 


مش وت اه ما ار اه ی و 
۱ پاب هفیم . . ار ۱ 





2 


۳ 
۳ 
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باس برد دق 
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اس 962 یس وی 


مومس گلستان / ۲۴۷ چا ویس و وه 


حکایت 


پادشاهی پسری را به ادیبی داد و گفت این فرزند توست تربیتش 
همچنان کن که یکی از فرزندان خویش. ادیپ خدمت کرد و متقبّل شد 
و سالی چند بر او سعی کرد و به جایی نرسید و پسران ادیب در فضل و 
بلاغت منتهی شدند. ملک دانشمند را مواخذت کرد و معاتبت فرمود که 
وعد؛ٌ خلاف کردی و وفا به جا نیاوردی. گفت بر رأی خداوند روی 
زمین پوشیده نماند که.ترییت یکسان است و طباع مختلف. 
گرچه سح رسک ای شهمی 
در .همه سنگی نباشد زر و سم 
بر همه عالم همی‌تابد سپهیل 
جایی انبان می‌کند جایی ادبم 





مه یت 
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۵ و رح تس ردان نآ ۳ ی ۳ ی 2 ۳ 
و و سم تایز ره سنا ۳۴۶ / کلبات سعدی هن ۱ 
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۳ 1 


سر 


نام نکویی جو برون شد به کوی 


5 ده وان کبه: سل ون اه زو 





خلت ی 
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۳ 
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رن 


3 دیدم که نصیحت نمی‌پذیرد و دم گرم من در اهن سرد او اثر نمی‌کند. 
ترک مناصحت گرفتم و روی از مصاحبت بگردانیدم و قول حکما کار 
بستم که گفته‌اند: بل ما علیک فان لم یقبلوا ما علیک. 
1 گرچه دانی که نشنوند بگوی 

هرچه دانی ز نیکخواهی و پند 
زود باشد که خیره‌سر بینی 


ی 


هی جع 


۳ 
ِ 


ی 





#4 
و 


به دو پای اوفتاده اندر بند 
دست بر دست می‌زند که دریغ 
نشسنیدم ن نت دا هت 
تبون از نی اه ارک رت من بود از نکبت حالش به صورت 
بدیدم که پاره‌پاره به هم برمی‌دوخت و لقمه‌لقمه همی‌اندوخت. دلم از 
ضعف حالش به هم برامد و مروت ندیدم در چنان حالی ریش درویش 
بماا شش خر ادن نونکا یی اش ۱ ول بقو و کیت : 
حریف سفله در پایان مستی 
ی روز ات کلس 
درخت اندر هاران برفشاند 
زمستان لاجرم ویر گ ماند 


۳۹ 


وش 
یی و 
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7 
ره 
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۳ 





ا ظ سرب لوق و سوب کشا ۲۴۷ فیس موس 
ّ 
2 





حکایت 
پادشاهی پسری را به ادیبی داد و گفت این فرزند توست تربیتش ِ 
همچنان کن که یکی از فرزندان خویش. ادیب خدمت کرد و متقبّل شد ۱ 
و سالی چند بر او سعی کرد و به جایی تسیا و نستر ان ادیب: در فضل او 
بلاغت منتهی شدند. ملک دانشمند را مواخذت کرد و معاتبت فرمود که 





وعدهٌ خلاف کردی و وفا به جا نیاوردی. گفت بر رأی خداوند روی 
زمین پوشیده نماند که .تربیت یکسان است و طباع مختلف. 
گرچه سچم از سک ای همی 
در همه بتک نباشد زر و سجم 
بر همه عام همی‌تابد سهیل 
جایی ا تیان من کتن جایی اد.ع 
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۲ 
مد سس جاه ‏ « ۰ هی اس ی تین متس یت و رد تاک 
و وق ی در تاثیر تربیت ۱ 





هه 


جمهس چست ۰ ۲۴۸ | کلیات سعدی ‏ لیهست 


3 





یکی را شنیدم از پیران مربی که مریدی را همی‌گفت ای بسر چندان که 
تعلّق خاطر آدمیزاد به روزی‌ست اگر به روزیده بودی به مقام از 
ملائکه دوشن 
فراموشت نکرد ایزد در آن حال 
که بسودی نطفهٌ مدفون مدهوش 
روانت داد و طسبع و عسقل و ادراک 
جال و نطق و رأی و فکرت و هوش 
وتت مستر بت کای اسر گنفت 
دو بازویت مرگب ساخت بر دوش 
کسنون سنداری ای نساجیزهست 
که خواهد کردنت روزی فراموش 











سر جر مسرت گلستان / ۲۴٩۹‏ . 


حکایت 





مگ عم 


ذا اکتسیت و لایقال بمن آنتسبت. یعنی تو را خواهند پرسید که عملت 
جشت ات رت تست 
جامه کعبه را که می‌بوسند 
او نه از کرم پیله نامی شد 
با عزیزی نشست روزی چند 
اجرم همچنو گرامی شد 


ن بی‌ای را دیدم که پسر را همی‌گفت یا ی آنک مسئول یوم لقيامة ما 





تس دجون ح در تأثیر تربیت 


متسر و گس ۲۵۱ | کلیات سعدی مسر و هي 





ترع. 
و 





حکایت 


ی 


1 3 
در تصانیف حکما اورده‌اند که کزدم را ولادت معهود نیست چنان که ۹ 
1 وب تیا ای اه ی ودرا 


صحرا گیرند و آن پوستها که در خانهٌ کودم پینند اثر آن است. پاری این . 
نکته پیش بزرگی همی‌گفتم. گفت دل من بر صدق اين سخن گواهی 
می‌دهد و جز جنین نتوان بودن در حالت خردی با مادر و بدر چنین 
معاملت کر ده‌اند. لاجرم در بزرگی چنین مقبلند و محبوب. 
پسری را پدر وصیّت کرد 
کای جوانبخت یاد گير اين پند 
هر که با اهل خود وفانکند 


نشود دوست‌روی و دوشند 





ج- و یه حسیبهیي سح باب هفتم هس یمور سل 


4510۲۵ سر 900 بل هس ۵ گلستان / ۲۵۱ رز 





حکایت 


فقیر ةٌ زویف حاماه وی مت ما اسر اوزنه وه ای درویش را 
ق هی زاره کت اک شم وا مر ی دنه ۲۰ 
جز این خرقه که پوشیده دارم هرچه ملک من است ایثار درویشان کنم. 
افاقاً پسر آورد و سفرء درویشان ی شرط بنهاد. پس از چند 
شالی که اسف شا بان آمده به شحلت آن دوش بر کفتم و ارعکونی 
حالش خبر پرسیدم. گفتند به زندان شحنه در است. سبپ پرسیدم کسی 
گفت پسرش خمر خورده است و عربده کرده است و خون کسی ریخته 
و خود از میان گریخته. پدر را به علت او سلسله در نای است و بند 
گران بر پای. گفتم اين بلا را به حاجت از خدای عرٌ و جلّ خواسته 
است. 
زنان باردار ای مرد هشیار 
اکتو وقت ولادت مار زایند 
از آن بهتر به نزدیک خردمند 
که فرزندان ناهموار زایند 


ی( هس 9 زج ی وس 


هیهت در تأثیر ترییت .نومروه 


جِ 


تس _عو ..هزجووس :۰ ۲۵۲ / کلیات سعدی هر گوس 


بر 


هر 


۵ 
بت 
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طفل بودم که بزرگی را پرسیدم از بلوغ. گفت در مسطور آمده است که ۶ 
و دار یحی بانزده سالگی و دیگر احتلام و سیّم برامدن موی 3 
پف اس دوفتت یک نصا ۵ داروسی نکش یضاق هل و 


ی ون س وی مد "سب وروی 


بجسي 


علا پیش از آن باشی که در بند حظ نفس خویش و هر آن که در او این 
صفت موجود نیست به نزد محققان بالغ نشمارندش. 
به صورت ادمی شد قطر؛ اب 
که چل روزش قرار اندر رحم ماند 
وگر چل‌ساله را عقل و ادب نیست 
به حقیقش نشاید ادمی خواند 
تها تتر دی اسف اسآ دم فش 
هن نش صیولانی مسیندار 
هتر باید که صورت می‌توان کرد 
به ایواها در از هر قرو ون از 
چو انسان را نباشد فضل و احسان 
چه فرق از ادمی تا نقش دیوار 
تیا ار دب هار تسوت 
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حکایت 


ی 
9 3 ۳ 
باس 


سالی نزاعی در پیادگان حجیج افتاده بود و داعی در آن سفر هم پیاده. ‏ ر 
انصاف در سر و روی هم فتادیم و داد فسوق و جدال بدادیم. کجاوه‌نشینی ز 
را شنیدم که با عدیل خود می‌گفت: یاللعجب! پیاد؛ عاج جو عرص 
شطرنج بسر می‌برد فرزین می‌شود یعنی به از آن می‌گردد که بود و 
پیادگان حاج بادیه بسر بردند و بتر شدند. 

از من بگوی حاجی مردم‌گزای را 

کاو پوستین خلق به ازار می‌ درد 
ار و ی رن اش از سرا ون 


بسیجاره خار می‌خورد و بار می‌برد 
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چ بویا 
ی 


4 سر 
م‌ِ 


م 
4 


وا 
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۱ 
مک ت 


نم بت و ۰ 9 
اس موب 5سرد گلستان / ۲۵۵ ی هس بو 


اب 


مردکی را چشم‌درد خاست. پیش بیطار رفت که دوا کن. بیطار از آنچه 
در چشم چا رپای می‌کند در دیده او کشید و کور شد. حکومت به داور 
پردند گفت بر او هیچ تاوان تستاه و معا 
روهار این سهم آن اب تا بای که ان که نا آرمودههر 
کاش ی کر تیا ای که ات ور هم شیک تانب م۴ 





و سر 
> دی( 


رأی مسوتبت گر دد. 
ن‌دهد هوشند روشن‌رأی 
فر ومایه کارهای خطیر 
بوریاباف اگرجه تافنله: اش 


نیرندش به کارگاه ۲ 
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4 
گورش چه نویسیم گفت آیات کتاب مجید را عرّت و شرف بیش از آن 





است که روا باشد بر چنین جایها نوشتن که به روزگار سوده گردد و 
خلایق بر او گذرند و سگان بر او شاشند. اگر به ضرورت چیزی 
همی‌نویسند این بیت کفایت است: 
وه که هر گه که سبزه در بستان 
بدمیدی چه خوش شدی دل من 
بگذر ای دوست تا به وقت هار 
سبزه بیفی دمیده بر گل من 





8 
جسوجمروه حعمس موه ی باب هفتم ...وروی سورب 


تو ی سره کلستان .۰ ۲۵۷ 





حکایت 


استوار بسته عقوبت همی‌کرد. گفت ای پسر همچو تو مخلوقی را خدای 
عرٌّ و جل اسیر حکم تو گردانیده است و تو را بر وی فضیلت داده شکر 
نعمت باری تعالی به نحای ار و چندین خفابر وی مسند: نباید که 


نی هت کر کی ای رات وا ۱ 


فردای قیامت به از تو باشد و شرمساری بری. 
و هلق از خسثم بسیار 
جورش مکن و دلش میازار 
او را توبه ده درم خریدی 
۳۳ نه به قدرت آفریدی 
اين حکم و غرور و خشم تا چند 
هست از تسو بزرگتر خداوند 
ای خواجه ارسلان و آغخوش 
فرماندءٌ خود مکن فراموش 
در .خبر است از خواجهٌ عالم. صلی‌الله علیه‌ وسلم که گفت بزرگترین 
حسرتی روز قيامت آن بود که یکی بند؛ٌ صالح را به بهشت برند و 
خواجه فاسق را به دوزخ. 
بر غلامی که طوع خدمت توست 
مج ان تج مران و طبره مگبر 
که فضیحت بود به روز شار 


بنده آزاد و خواجه در زنجبر 





1 
3 
1 
ِ 


اب هجو 4( سره ۸ / کلیات سعدی ‏ وی6(4سی موب ( 53 بل؟ 


حکایت 





سالی از بلخ باميانم سفر بود و راه از حرامیان پرخطر. جوانی بدرقه 
همراه من شد سپرباز چرخ‌انداز سلحشور بیش‌زور که به ده مرد توانا 
کمان او زه کردندی و زوراوران روی زمین پشت او بر زمین نیاوردندی 
ولیکن چنان که دانی متنعم بود و سایه‌پرورده نه جهاندیده و سفرکرده. 
رعد کوس دلاوران به گوشش نرسیده و برق شمشیر سواران ندیده. 
نیفتاد. بر دست دشن اسیر 
به گردش نباریده باران تبر 
اتفاقاً من و این جوان هر دو در پی هم دوان. هر آن دیوار قدیمش که 
پشی ات به قوّت بازو بیفکندی و هر درخت عظیم که دیدی به زور 
سرپنجه برکندی و تفاخرکنان گفتی: 
پیل کو تا کتف و بازوی گردان بیند 
شیر کو تا کف و سرپنجه مردان بیند 
ها شاه شالت کنو وان شش کی ی منت 3 فنخنژ 
رن فک کر تقوی و دول بگر کاوکری 
جوان جوان را گفتم جه بایی. 
بسیار آنچه داری ز مردی و زور 
که دشن به پای خود امد به گور 
تیر و کمان را دیدم از دست جوان افتاده و لرزه بر استخوان. 
نه هر که موی شکافد به نبر جوشن‌خای 
بسه روز مله جسنگاوران بسدارد سای 
چاره جز آن ندیدم که رخت و سلاح و جامه‌ها رها کردیم و جان به 
سلامت پیاوردیم. 















0 گلستان / ۲۵۹ ۲94 سر وج( 


ند کارنهای گران سورد کتا وفابگه: ف‌شیت 
که شیر شرزه درارد به زیر خم کمند 
جوان اگرچسه.قوی‌یال و پیلتن باشد 


به جنگ هتشر هو نیگن ۷ نیو نگ 


نفد ر یفن +مستصتاف ازمورده: سعلوم: است 
چنان که مسئلةٌ شرع.چیش «انضمند 





سر 9ب کم 
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ظ 
1 
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حکایت 


) 


مسر 


توانگرزاده‌ای را دیدم بر سر گور پدر نشسته و با درویش‌بچه‌ای مناظره 
در توا ستته. که موز پیت ها سین ات کت هر سین و افسرشین 


ژخام انداخته و خشت پیروزه در او به کار برده کون بت وت هه ما نز 


سا 


ج 


كِِ 


دو فراهم اون و مشتی دو خاک بر آن تاشتالهن درو بسن نس 
این بشنید و گفت تا پدرت زیر آن سنگهای گران بر خود بجنبیده باشد, 
پدر من به بهشت رسیده بود. 
خر که کمتر ند بر وی بار 

فشک اسوخدی کت وتا 


مرد درویش که بار سم فاقه کید 

بشحته:: ان مرگ هسانا که سبکبار ایند 
فان کف دی ای اس یی اشان دست 

وه تفیش تست که و شنت ار ان 
به همه حال اسری که ز بندی برهد 

جستراانفتیال ایتری کته کزرسار ا یت 





۸ 9 سر 4 ۱] 9 این / ۱ ۶۶ ۳۲ زر رطق ی لس 





یچ 


حکا بت 5 


جنبیک: گفت به حکم آنکه هر آن دشمنی را که با وی احسان کنی 
دوشت کرود: هک شین را که عتوان کهرفدارا شین کی مخالفت زیادت 
کنر 


‌ 
و 
با 
و 
7 
2 


نت 


فرشته خوی شود ادمی به کم خوردن 

وگر خورد چجو هام بیوفتد چو جاد 
مراد هر که براری مطیع امر تو گشت 

خلاف نفس که فرمان دهد چو یافت مراد 





ون > موی 2 در تأثیر تربیت - حبمی دوه ۳ 


او ار ی ۳ ان سعدی بلس " روط سل 
1 ۳ ۱ 


سر 4 
وی دس 


نت 


9 


یوس 


جدال سعدی با مذعی در بیان توانگری و درویشی : 


9 در صورت درویشان نه بر صفت ایشان در محفلی دیدم نشسته و 3 
شتهری کر موه بو دفتی کاس بان کرهوری دم توانعران اغان کرادم 
شی رتشا درس موه کب دوهی وا هت ره آشتی و و ایک 

را پای ارادت شکستد. 


کریان را به دست اندر درم نیست 


و 
0 

ئ 
ی 


خداوندان نعمت را کرم نیست 
مرا که پروزدة تعست:بزرکانم ان سخن سست: امد کفتم ای ,یار 
توانگران دخل مسکینان‌اند و ذخیرء گوشه‌نشینان و مقصد زائران و 
کهف مسافران و محتمل بار گران بهر راحت دگران. دست تناول آن گه به 
طعام برند که متعلقان و زیردستان بخورند و فضلهٌ مکارم ایشان به 
ارامل و پیران و اقارب و جیران رسیده. 
توانگران را وقف است و نذر و مهانی 
زکات و فطره و اعتاق و هدی و قربانی 
تو کی به دولت ایشان رسی که نتوانی 
جز این دو رکعت و آن هم به صد پریشانی 
اگر قدرت جود است وگر قوّت سجود. توانگران را به میسَر شود که 
مال مزکا دارند و جامةٌ پاک و عرض مصون و دل فارغ و قوّت طاعت 
در لقمهٌ لطیف است و صحّت عبادت در کسوت نظیف, پیداست که از 
) . معد؛ٌ خالی چه قوّت اید وز دست تهی چه مروّت وز پای تشنه چه سیر 
1 اید و از دست گرسنه چه خیر. 


بت را کلمت ای کت یز 





3 


ی 


سا 


وب تون 





2 


س 


ٌ 
۳ 


یورین زین باب هفتم دی وه سیم وود سل 


وس و موز سره گلستان / ۲۶۳ و گس توب مرچ 


‌ 
متیتوا کتررد اورد به تابستان 
تتا فراعت بو ز نی 
فراخت با فاقه ننیوندد و ععیت در تحدستی صورت ند یکی 
تحرمهٌ عشا بسته. و یکی منتظر عشا نشسته هرگز این بدان کی ماند؟ 
خداوند مکنت به حق مشتغل ل 
پراک‌نده‌روزی پراکنده‌دل 
پس عبادت اینان به قبول اولی تر است که جمعند و حاضر نه پزیشان 
و پراکنده‌خاطر. اسباب معیشت ساخته و به اوراد عبادت برداختد. 
عرب گوید: آعوذ بالّه من الفقر المکبِ و جوار من لا یحب و در خبر 
است: الفقر شواد الوجه فی الّارین. گفتا نشنیدی که پیغمیر علیهالسلام 
گفت الفقر فخری گفتم خاموش که اشارت خواجه علیه‌السَلام به فقر 
طایفه‌ای‌ست که مرد میدان رضایند و تسلیم تیر قضا نه اینان که خرقه 
انا وت وه ادرآ فروشین: 
بی توشه چه تدبیر کنی وقت بسیچ 
روی طمع از خلق بییج ار مردی ۱ 
تسبیح هزاردانه بر دست مپیچ 
درویش بی‌معرفت نیارامد تا فقرش به کفر انجامد. کاد الفقر ان یکون 
کفرا که نشاید جر به وجود نعمت برهنه‌ای بوشیدن یا در استخلاص 
گرفتاری کوشیدن. و ابنای جنس ما را به مرتبة ایشان که رساند و ید 
ی ره 
هت ی خرن ای رای بای سل 
کفاف از دولت عفاف محروم است و ملک فراغت زیر نگین رزق معلوم. 
تشنگان را ماید اندر خواب 










حالی که من اين سخن بگفتم. عنان طاقت درویش از دست تحمّل 







زومجوی هس موی در تأثیر تربیت موی ود وم هرق( 


۱ 3 
من دوانید و گفت جندان مبالغه در وصف ایشان بکردی و سخنهای 5 
را 
۳-۹ 


مشتی متکبّر مغرور معجب نفور. مشتغل مال و نعمت. مفتتن جاه و 
توت کش ود اه بط کته ال به کر آشی ی علیا زا 
به کدای شتمتوت کنتد و فقر ترا یف پیش اف تایی معیوب گردانندو بت 
عرّت مالی که دارند و عرّت جاهی که پندارند. برتر از همه نشینند و 


1 و و 


ی 1۳ 


خود را به از همه بینند و نه ان شش ذارند کی چه کی بدا رکه 
بی‌خبر از قول حکما که گفته‌اند: هر که به طاعت از دیگران کم است و 
به نعمت بیش به صورت توانگر است و به معنی درویش. . 
گر بی‌هثر به مال کند کبر بر حکجم 
کون خرش شمار وگر گاو عنور است 
گفتم مذْمّت اینان روا مدار که خداوند کرمند. گفت غلط گفتی که بنده 


۳ 
و 


نمی تابند. بر مرکب استطاعت سوارانند و نمی‌رانند. قدمی بهر خدا ننهند 
و درمی بی من و اذی ندهند. مال به مشقّت فراهم ارند و به خشت نگه 
دارند و به حسرت بگذارند. چنان که حکیمان گویند: سیم بخیل از خاک 
وقتی براید که وی در خاک رود. 
به رم و سعی کسی نعمتی به چنگ ارد 
در کین اد و سیر و ار بردارد 
کش ال ردان تست وق با ماع ال به غیت کات : 
کش ی وه رد رتفا سس اور 
+ چیست و گدا داند که ممسک کیست. گنتا به تجربت ان همی‌گويم که 
متعلقان بر در بدارند و غلیظان شدید بر گمارند تا بار عزیزان ندهند و 
فارطا مب بت یر کید کین رورت و رنه 
آن را که عقل و هت و تدبیر و رأی نبیست 





1 خوتتین. کت دفدار که کسی فان یراس 


۷ 


هس یمهرود حعحسیمویی سم باب هقتم یمور <عحسس یموق 


رد و ۳ 1 


8 اس تا تس 8 لا ۳2۵ ۱۳ 


ان 
ک 


2 ۳ ۳ 4 
ك و سر 
ت ت 0 ِ__ 


گفتم به عذر انکه از دست متوقعان به جان آمده‌اند و از رقعة گدایان 
به فغان و محال عقل است اگر ریگ بیابان ذر شود که چشم گدایان پر 
شود 
دیده اهمل طمع به نعمت. دنیا 
سا رما وت 
هر کجا سختی‌کشیده‌ای تلخی‌دیده‌ای را بینی. خود را به شره در 
کارهای مخوف اندازد و از توابع آن نپرهیزد وز عقوبت ایزد نهراسد و 
حلال از حرام نشناسد. 
سگی را گر کلوخی بر سر اید 
ز شادی برجهد کاین استخوانی‌ست 
وگر نعثی دو کس بر دوش گپرند 
للم الطبع پندارد که خوایی‌ست 
اما صاحب دنیا به عين عنایت حق ملحوظ است و به حلال از حرام 
محفوظ. من همانا که نقریر این سخن نکردم و برهان و بیان نیاوردم 
انصاف از و توقع دارم هرگز دیده‌ای دست دعایی بر کتف بسته یا 





و 1 2 ۳ پر یز اف 
جر سا وس بترم رتست 


بیئوایی به زندان درنشسته يا پردهٌ معصومی دریده يا کفی از معصم 
بر ید ه, ات درویشی؟ شیرمردان را به حکم ضرورت در نقبها 
کر فتهاندز کفیها سمتهز متا اس انکه یکی را از فووشا یی 
امّاره طلب کند. چو قوّت احسانش نباشد, به عصیان مبتلا گردد که 
بطن و فرج توام‌انده یعنی فرزند یک شک‌اند: مادام که اين یکی برجای 
اتقو اند کر بای استبفقشقم که فرفیقی را بار ای سر رشن 
کرفتشییا ایک کار و امس شا رین ود کت ای فسلمانان. .۰ 
قوّت ندارم که زن کنم و طاقت نه که صبر کنم چه کنم؟ لا رهبانية فی 3 
الااسلام. وز جملهٌ مواجب سکون و جمعیّت درون که مر توانگر را میسشر ‏ 
فصو خایکی زا تکه ره ی ی درم کرک که رون نو وا از 
سر گیرد. صبح تابان را دست از صباحت او بر دل و سرو خرامان را 
پای از خجالت او در گل. 





۳: 


۱ ۱ 
ویو سیف در تاثیر تربیت ...موی حمسي‌موون 


۶ کلبات سعذدی 





ِ به خون عزیزان فروبرده چنگ 
ی تس کرد. اب رنگ 
محال است که با حسن طلعت او گرد مناهی گردد یا قصد تباهی کند. 

دی که حور هشتی ربود و یغا کرد 





من کان بين یدیه ما اشتهی رطب 
یسغنیه ذلک عن رجم العناقيد 
اخلنت تهیتمهاج دامن عطمت به یت آ دی کرستکان نان 
ربایند. 
چون سگ درنده گوشت یافت نپرسد 
کاین شتر صام است یا خر دجال 
چه مایه مستوران به علت درویشی در عین فساد افتاده‌اند و عرض 
کراهین به باد زشت‌نامی برداده. 
با گرسنگی قوّت پرهیز اند 
افلاس عنان از کف نقوی بستاند 
حاتم طایی که بیابان‌نشین بود اگر شهری بودی از جوش گدایان 
بیچاره شدی و جامه بر او پاره کردندی. گفتا نه که من بر حال ایشان 
رحمت می‌برم. گفتم نه که بر مال ایشان حسرت می‌خوری. ما در اين 
گفتار و هر دو به هم گرفتار. هر بیدقی که براندی به دفع آن بکوشیدمی 
و هر شاهی که بخواندی به فرزین بپوشیدمی تا نقد کیسه همّت درباخت 
7 و یر جعبه حجّت همه بینداخت. 
2 ها تا ینک کی اعد فیح 
1 کاو را جز ان مبالغهٌ مستعار نیست 8 





2 دین ورز و معرفت که سخندان سجع‌گوی 
9 بر در سللاح دارد ود کت در حصار سست 1 








ِ 1 
تا عاقبت‌الامر دلیلش نماند دلیلش کردم. دست تعدی دراز کرد و ۶ 





سس ی 





یس جر 







کم و هه کر وی و وس 
قفوم تنل له حصورست» بسا تیه حوی رو شت تراشن که هی نا 
پسّر برنیامد. به جنگش برخاست که لئن لم تنته لارجمنک دشنامم داد. . ز 
سقطش گفتم. گریبانم درید زنخدانش گرفتم. َ 
او در من و من در او فتاده 

خلق از پی ما دوان و خندان 


ی ۱ ۱۵ 


2 


۳ 





القصّه مرافعةٌ این سخن پیش قاضی بردیم و به حکومت عدل راضی 
شدیم تا حاکم مسلمانان مصلحتی بجوید و میان توانگران و درویشان 
ره کون قاخی خو تخیلت ما بریل و عنطی ها بففین سیر مه تفیت 
تفکر فروبرد و پس از تأمّل بسیار براورد و گفت: ای آن که توانگران را 
ثنا گفتی و بر درویشان جفا روا داشتی, بدان که هر جاکه گل است خار 
است و با خمر خمار است و بر سر گنج مار است و آنجا که در شاهوار 
آستا: تهیی: سر دعخوان استه للتعیتی دیا (ا لدعته احیل «دزشتن 
است و نعیم بهشت را دیوار مکاره در بیش. 
جور دشن چه کند گر نکشد طالب دوست 
گنج و مار و گل و خار و غم و شادی به همند 
نظر نکنی در بوستان که بیدمشک است و چوب خشک. همچنین در 
زمرءٌ توانگران شاکرند و کفور و در حلقَهٌ درویشان صابرند و ضجور. 
اگر اه هر قطره‌ای در شدی 2 
جو خرمهره بازار از او پر شدی ۱ 
فقی ی تنعل توا اتود ارت روت سیر عیدوت .۰ ۱۱ 
نوانگرهمّت و مهین توانگران آن است که غم درويیش خورد و بهین زر 
وان ان است که کم توانگر گیرد. و من بقل علی له فهو حسبه. ۶ 
پس روی عتاب از من به جانب درویش آورد و گفنت ای که کتفشی 
توانگران مشتغلندو ساهی و مست ملاهی, نعم طایفه‌ای هستند بر این . ز 








رم دم و و ای ون 
۰ ان و ۱ ۱ 

















۸ / کلیات سعدی 





صفت که بیان کر دی: قاصر همّت کافر: نعمت که ببر ند و بنهند و نخورند و 

ندهند وگر به مثل باران نبارد یا طوفان جهان بردارد. به اعتماد مکنت 

خویش از محنت درویش تپرسند و از خدای عرّ و جل نترسند و گویند: 
تین ۳ هلاک 


۳ 2 سیاق ق ۳ 


دونان ره خویش بپرون بردند 
گویند چه غم گر همه عالم مردند 
قومی بر این نمط که شنیدی و طایفه‌ای خوان نعمت نهاده و دست 
کرم گشاده طالب نامند و معرفت و صاحب دنیا و اخرت. چون بندگان 
حضرت پادشاه عالم عادل موَیّد مظفر منصور. مالک ازمه انام, حامی 
نغور اسلام. وارت ملک سلیمان. اعدل ملوک زمان . مظفرالدنیا والذین. 
اتابک ابی بکر سعد ادام الله ایامه و نصر اعلامد. 
پدر به جای پسر هرگز اين کرم نکند 
که دس تن با ال .هم کر 
عوقو سم کش از با یگ 
تورا به رهمت خود پادشاه عالم کرد 
و مه معا توت یشان ورب انش مان 
و گفرانت یه ها یسک قضا شا دا دی وان عاسین درگ میم و 
بعد از مجارا طریق مدارا گرفتیم و سر به تدارک بر قدم یکدگر نهادیم و 
بوسه بر سر و روی هم دادیم و ختم سخن بر این بود: 
مکن ز گردش گیتی شکایت ای درویش 
که تبره بختی اگر هم بر ایین نسق مُردی 
تا یی ۵ و سسکا مر انم سود 






































تن رجستر 


۳ نت دس 
سور جر ده ول 






ی 
بسن 


رد 
بیس سید 


ی 


مس دص یتفر ور 
مک 


| 


اف 








گلستان ۲۷/۱ 





حکایت 


ما ی رت تفس از ی کر کت مارب هاعی جا 
پرسیدند نیکبخت کیست و بدیختی چیست. گفت نیکبخت آن که خورد 
و کشت و بدبخت آن که مرد و هشت. 
مکن غُاز بر آن هیچ کس که هیچ نکرد 
که عمر در سر تحصیل مال کرد و نخورد 


موسی علیهاللام قارون را نصیحت کرد که آحسن کما احسن ال الیک. 
تیه و ها هن ری 
ان کی تیه فتار و شوه شیر کوخ 
سر عاقبت آندر سر دینار و درم کرد 
خواهی که متع شوی از دنیی و عقی 
تاسخای کمک مت تب کی کرش کرت 
عرب گویده ند ولا تعنن فان الفاندة الیک غانده. یعتی بیختن و مت 
منه که نفع آن به تو باز می‌گردد. 
درخت کرم هر کجا بسیح کرد 
گذشت از فلک شاخ و بالای او 
گر امّیدواری کز او بر خوری 


ببسه ۳ ت منه اه سس تا چا او 


شکر خدای کن که موفق شدی به خبر 


ز انعام و فضل»او نه معطل گذاشتت 














ی 





سر وس ۲۷۲ | کلیات سعدی . طوی گوس بو #جصوسن 


منت منه که خدمت سلطان کی همی ۳ 


ری یاهرنه اش نت 





۷ سل ْ 2( 


ین 
د 
: 


دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بی‌فایده کردند: یکی آن وی ار .۰ 
تخووکای فیگرقبان که آموخت وک و 1 
ع ختفان هت شوارن 1 
چون عمل در تو نیست نادانی 

تسه من بود نه. دانشمند 


سوجس وی هریس 


جارپایی بر او کتایی چند 
آن تهی‌مغز را چه علم و خبر 


علم از بهر دین .پروردن است نه از بهر دنیا خوردن, 
هر که پرهیز علم و زهد فروخت 
خرمی کرد کرد و پاک بسوخت 


عالم نابرهیزگار کور مشعله‌دار ات٩‏ 
بی‌فایده هر که عمر تسشن 


۱ ۳ ۲ ۲ ۱ ۳ 
جبرزی خجضرید و زر بینداخت 


3 

# 

۳3 ۳ 
چِ 2 


قلک ه ‏ سصه ال گس هو ی از پرهیز گاران کمال یابد. پادشاهان 1 
به صحبت خردمندان از آن محتاج‌ترند که خردمندان به قربت پادشاهان. [ 





۳ 


وید موی باب هشتم تا ۱ 


0 6)س_ق م3 6( )سر گلستان / ۲۷۲ ۴ هس54 سل 


پندی اگر بشنوی ای پادشاه 

در همه عالم به از این پند نیست 
جر به خردمند مفرما عمل 

گرچه عمل کار خردمند نیست 





ٍ 
سه چیز پایدار نماند: مال بی تجارت و علم بی‌بحث و ملک بی‌سیاست. 5 


ً_ 
ور 


رحم آوردن بر یدان ستم است بر نیکان. عفو کردن از ظالمان جور است 
۳ درویشان. 
خبیت را چو تعهد کنی و بنوازی 
به دولت تو گنه می‌کند به انبازی 


سب 
و 


به خوشتی تا خشاهان اما وان کر اوار وی کرندگای که انب 
خیالی مبدّل شود و اين به خوابی متغیّر گردد. 
معشوق هزار دوست را و ندهی 


دی نها نشیم 







کر دق هه کر کی که توانی یه دشمت مرسای, کیا شتا که وعته ‏ دوفت 
شود. ۱ 

رازی که نهان خواهی با کس در میان منه وگرچه دوست مخلص 
تا کهد سر ان دوم وا اند وتان سای بایان | 


۲ 
هر آن سری که داری با دوست در میان منه. چه دانی که وقتی دشمن 
8 

/ 

با 





ار در آدا ب صحبت 








رد 
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خامتی به که ضمر دل خویش 
با کسی گفتن و گفتن که مگوی 
ی تن تین تفا 


که چو پر شد نتوان بستن جوی 


خی دزد نان الا ند کت 


دشمنی ضعیف که قور عرش نوی نماید مقصود وی حز ی 
تست کل دشمی قرع تفای کته وی وی شزسان اعتتا میتی 
درا دس رسای و هر کف من تنس ری دا رش وتا 
ماند که آتش اندک را مهمل می‌گذارد. 

امروز بکش جو می‌توان کشت 

هی هو اکتا 


سخن میان دو دشمن چنان گوی که گر دوست گردند شرم‌زده 
نشوی. 
میان دو کس جنگ چون اتش است 
سخن چین بدبخت هبزم‌کش است 
کنند اين و آن خوش دگر باره دل 
وی اندر میان کوریخت و خجل 
مسیان دو تن اتش افروختن 
نه عقل است و خود در میان سوختن 











۳ 





در سخن با دوستان آهسته باش 
تا راید دشن و وان کنو 
یقن ونوا انیجه کوش سوفن داز 
تانباشد در پس دیسوار ی 








هر که با. دشمنان صلح می‌کند سر ارات توت ردام 


تیوای اه ی قافتا ار از دس دس 


ون کراتض ای کاری,عتر ده پاش ان ظرق یار کن رس ارارتر 
ی 
با مردم سپل‌خوی دشخوار مگوی 
با آن که در صلح زند جنگ مجوی 
تا کار به زر برمی‌ایذ جان در خطر افکندن نشاید. 
میم یی ار یه یی موز کیسمیت 
حلال است بردن به هشیر دست 


۱ بر عجز دشمن رحمت مکن که اگر قادر شود بر تو نبخشاید. 


7 دنهن چو بینی نانوان لاف از بروت خود مزن 


ظ, 
۱ مغزی‌ست در هر استخوان مردی‌ست در هر پیرهن 
۳ 


هر که یروا کش سای رادار تلا ی رشان رورا از شاب ای 


1 عر 2 جل. 





در آداب صست 























۶ / کلیات سعدی 





۲ 
منه بر ریش خلق‌ازار مرهم 
که ان ی استی ینف وین آ دم 


تحت ار تشن یدیرفتح مخطاست ولیک فشتن :و واست نا یم جارافت 


ان کی کی که دصق و بت 
حذر کن زانچه دئمن گوید آن کن 

که بر زانو زنی دست نسغابن 
کرت واه عایط راست ون از 


| 


عم بیع اراد کر فقی ویس راقو لطف نوف هت ار تام 
درشتی کن که از تو سیر گردند و نه چندان نرمی که بر تو دلیر شوند. 
درشتی و نرمی به هم در به است 
چو فاصد که جراح و مرهم‌نه است 
درشستی نگرد خن ‌دمند سش 
نه سستش که ناقص کند قدر خضویش 
نه مر خویشنن را فزونی هد 
شاب کر تا وی تمس ۳ دهد 
شبای زب سفن کتفت: ای ی ده 
مرا تسعلم ده پپرانه یک پند 
بگفتا نسیکتردی کن نه چندان 
کنه گرد تمه کر ی شا دنداد 




















یه ک کلستان ۳ 





قو . کته دشمن شاکت و ق رن یادشاه بی حلم و زاهد بی علم. 


ملک وا تک کی رازن 


پادشه پاید که تأیه حدی خشم بر کیان ز ان که دوستشان »را اغتت د 
نماند. انش خشم اوّل در خداوند خشم اوفتد پس آن‌گه زبانه به خصم 
رسد يا نرسد. 
قفا زب یی وق متا کیتاو 
که در سر کند کیر و تندی و باد 
تورا با چنین گرمی و سرکشی 
نیندارم از خاکی از انثی 
در خاک بیلقان برسیدم به عابدی 
گفتع مرا به تربیت از جهل پاک کن 
گفتا برو جو خاک تحمّل کسن ای فقیه 
یا هرجه خوانده‌ای همه در زیر خاک کن 


بدخوی در دست دشمنی گرفتار است که هر کجا رود از چنگ عقوبت 
او خلاص نیابد. 
اگر ز دست بلا بر فلک رود بدخوی 
ز دست خوی بد خویش در بلا باشد 


شور 13 در سیاه دشمن تفر قه افتاده است تو جمع باش وگر جمع 


وی ار تیف تایه کی 








یر 
ِ 














یه کسوس سر ۸ / کلیات سعدی یسور سل 


رو پیت 


یعس همین دس هم موق - 


مرصی 


یه 








شحور قتا وتان که ی 
جو بینی در میان دشهنان جنگ 


وگر بینی که با هم یک‌زبانند 
اوه کر بر بارهس یت 


دوستی کارهایی کند که هیچ دشمن نتواند. 


مرن مار رنه هت دهع یکوف که از ای خی ای با شیر گرا 
این غالب امد مار کشتی وک ان از دشمن رستی. 
به روز معرکه این مشو ز خصم ضعیف 
که مغز شير برارد چو دل ز جان برداشت 


خبری که دانی که دلیی ییا زارف:: نو خامو شر نا دیکر کل یبا رف 
بلبلا سزدة هار بیار 
خبر بد به بوم باز گذار : 


تفه را شا کم اف فد دا نامک او که کی وال کر توا 
باشی. وگرنه در هلاک خویش سعی می‌کنی. 
بسیچج سخن گفتن ان‌ گاه کن 
که دایی که در کار گرد سخن 


باب هشتم همرت <ع سوم موق 


۶۲۳ 


هر ملظ وس در 





فقس #4( سر رلک 


وت 


۱ 
۱ 


جوم هبو گلستان | ۲۷۹ مهس هو 


هر که نصیحت خودرأی می‌کند. او خود به نصیحتگری محتاج است. ٍ 


بو 
و 





فریب دشمن مخور و غرور مدّاح مخر که اين دام زرق نهاده است و آن 
دامن طمع گشاده. احمق را ستایش خوش آید. چون لاشه که در کعبش 
الا تا نشنوی مدح تتخ دوع 
که اندک‌مایه نفقعی از تو دارد 
که گر روزی مرادش بر نیاری 
دو صد چندان عیوبت برشارد 


ٍِ 


‌ 
۰ 


متکلم را تا کسی عیب نگیرد. سخنش صلاح نپذیرد. 
مشو غرّه بر حسن گُفتار خویش 
به حسین نادان و پندار خویش 


میج 
9 


همه کس را عقل خود به کمال نماید و فرزند خود به جمال. 
یکی بهسود و مسلیان نزاع می‌کردند 
چنان که خنده گرفت از حدیت ايشام 
به طبره گفت مسلیان گر این قبالهٌ من / 
ات یات تن | بسا مود می‌رام 
هود گفت به تورات می‌خورم سوگند 
وکتی خسلاف کنر م‌چو تومسلام 
سا ی ماه کفرووه 
به خود گمان نبرد هیچ کس که نادام 


ح 


و بر در آداب صحت ی 


هرق یمرج : ۲۸۰ | کلیات سعدی . مهو مر همين 


ی ۳ 
ار 


2 


ی 


ی ادمی بر سفره‌ای بخورند و دو سگ بر مرداری با هم بسر نبرند. 
حریص با جهانی گرسنه است و قانع به نانی سیر. حکما گفته‌اند 
توانگری به قناعت به از توانگری به بضاعت. 
رودهٌ تنگ به یک نان تهی پر گردد 
نعمت روی زمین پر نکند دیدهٌ ننگ 


(2 ا هقرج و 
نز ت و 


پدر چون دور عمرش منقضی گشت 

مرا این یک نصیحت کرد و بگذشت 
ور و بیر همز 

ببه خود بر آتش دوزخ مکن تپز 
در آن 2 طعا فا شحو 


به صبر ابی بر این اتش زن امروز 


س 


هر که در حال توانایی نکویی نکند. در وقت ناتوانی سختی بیند. 
بسداخترتر از مردم‌ازار نیست 
که روز مصیبت کسش يار نیست 


هرچه زود براید. دیر نباید. 
خاک مشرق شنیده‌ام که کنند 
به جهل سال کاسه‌ای چینی 
صد به روزی کنند در مردشت 


لا م ۳ و ۵ بینی 





ِ 
ار 
ُ 
۲ 


»رو 





مرغک از بیضه برون اید و روزی طلبد 
و ادمی بچه ندارد خم و عقل و غمز 


۱ ره بل سطه 





و مهو مسق مر روج توت مه 


3 


موس ندچ هس گلستان / ۲۸۱ ی ۱۳ 





ای کل نا اه کنموی کش یه تا ار تعرس 
کته یدسا سای او ان فترش توت 





لعل دشخوار به تشم از ان است عزیز 


ك 


کاو‌ها بهبضتو ی ی و مستعجل به سر درأید. 
شخ ختوزهی هیده تفر میا بان 
که ا هه سستی ی 3 آن شتایان 
سند بادپای از تک فروماند 
شتربان هسچنان آهسته می‌راند 


شسن 
تن 


نادان را به از خامشی نیسیت وگر. این,مضصلحت بدانستی» تادان تبودی: 
جون تذاری کال عتضل. انب 
۱ .که زبان در دهان نگه داری 
مت را زبان فضیحه کند 
جسوز ی‌مسغز را سبکساری 


خحستر یلوا ابش هن تسعلمم مسی‌داد 

پر او بسر صرف کنرده سنعی دام ۲ 
حکیمی گفتش ای نادان چه کوشی ۱ 

در این سنودا بسترس از لوم لا 
نسیاموزد مایم از تسو گفتار 

تسو خس‌اموشی بیاموز از ام 


هر که تسأمل نکند در جواب 


ات شا ضو اد 





رود 6 میت 2 در اداب صحبت دس وون ود س شرت 


8 بل هس هر 4( سر و ۲ / کلیات سعدی.... عبت دج 946 )سل 
۵ ۱ 


یا سخن‌ارای چجو مردم وش 
يا بنشین چون حیوانان موش 


و 





هر که با داناتر از خود بحت کند تا بدانند که داناست. بدانند که نادان 

اف 
چون دراید مه از تویی به سخن 

ِ کر تشه فد از ار ان مک 


9 


هر که با بدان نشیند نیکی نبیند. 
۳ نشیند .فرشته‌ای با دیو 
تیه ام هو ان ویارد 
از بسدان نسیکوی نیاموزی 
کت پوستین‌دوزی 


مردمان را عیب نهانی پیدا مکن که مر ایشان را رسوا کنی و خود را 
بی‌اعتماد. هر که علم خواند و عمل نکرد بدان ماند که گاو راند و نخم 


نیفشاند. 


از تن بی‌دل طاعت نیاید و پوست بی‌مغز بضاعت را نشاید. 


3 
ئّ 


تشون فا مت موی کل زرا داز شا شب 


( 
و 
بر 
# 
۱ نه هر که در مجادله حست. در معامله درست. 
3 
۱ وی باز کی مادر مادر باشد 





هس 90 )مد ات ریب 





۰ 





۱ گلستان / ۲۸۳ سکس و وس 
نام 






اگر شبها همه قدر بودی. شب قدر بی‌قدر بودی. 
درک هل ات ا نخان سووعن 
یی تفت لو سس یکسا رن نود 


نه هر که به صورت نکوست سیرت زیبا در اوست. کار اندرون دارد نه 


یس 


‌ 


توان شناخت به یک روز در شایل مرد 
که تا کجاش رسد وست بایگاه علوم 
که قیت تین دک ود به سافا معلوم 


هر که با بزرگان ستیزد. خون خود ریزد. 
خسویشتن را بسزرگ پنداری 

تا شنت مت یک دو بیند لوج 
زود بینی شکسته پیشانی 


تو که بازی کنی به سر با غوج 





رزوی یس سای کال زان ات 
۶ 
خسن و زوراوزق مین با مست 


یش سر‌سنجه در بغل نه دست 


وس و رفيي 7 در اداب صحبت کرو مد سل ویو 


9و 


درس 


۴ کم 
هط وه 
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یر 


ات 
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1 
۳۹ 


۱ 


9 








۴ کلیات سعدی 





ضعیفی که با قوی دلا ور یار دمن آست هر فاد ی حویسن: 
سسایه بر ورده ر جه طاقت آن 
که رود با مبارزان به قتال 
سست‌بسازو ببه. هل مس ‌فکند 
تا سره | فا تین 


بی‌هنران. هنرمند را نتوانند که بینند همچنان که سگان بازاری سگ صید 
زا له پر نوی ام نا رو ی اه وی رب هترد با کی 
برنیاید. به خبئش در بوستین افتد. 
۳ آینه یی یی ۵ که بفاذ یت 
که در مقابله گنگش بود زبان مقال 


گر جور شکم نیستی. هیچ مرن در دام صیّاد یوفتادی بلکه صیّاد خود 
دام ننهادی. حکیمان دیر دیر خورند و عابدان نیم‌سیر و زاهدان سد رمق 
و جوانان تا طبق برگیرند و پیران تا عرق بکنند. اما قلندران چندان که 
در معده جای نفس نماند و بر سفره روزی کس. 
اسیر بند شکم را دو شب نگیرد خواب 
4 ز معده . 4 ز ود ی 


مه واه وان تباه است و سخاوت با فتاه اد 


خبیت را چو تعهد کنی و بنوازی 
به دولت تو گنه می‌کند به انبازی 























هر کر ی ما۱ کر اه دشف ور ات0 
ار تیه کی ماس که 


ضمر هرایسی بود فتیاشی و درنی 





1 کشتن بندیان تامّل اولی‌تر است. به حکم انکه تاو ناه و ان 
کشت و توان بخشید. وگر بی‌تامل کشته شود. محتمل است که مصلحتی 
قوس شیی که بذاک ان او ممتنم باشد. 

نیک سهل است زنده بیجان کرد 


کته را تن رده وان کسه 





شرط عقل است صم نبرانداز 
که جو رفت از کیان نياید باز 


حکیمی که با جهّال درافتد توقع عرّت ندارد وگر جاهلی به زبان‌اوری 
تکمین عالی ابکا تب یت کبس کی یی که واه هی شتا 
نه عجب گر فرو رود نفسش 
عندلیی غراب هم‌قفسش 
گر هسنرهند از اوبساش جسفایی بسیند 
تادل خویش نیازارد و درهم نشود 
شنک بیط کوهر | کتر کناسه از زیتن شکست 
1 تفت شک سید ای و زو کم نود 





3 7 ۲ 
3 خر دمندی را که در زمر؛ اجلاف سخن ببندد شگفت مدار که اواز بربط 
با غلبة دهل برنياید و بوی عنبر از گند سیر فروماند. " 








۶ کلبات سعدی 





3 نلند اواژنادان کرادم اف اخت 


۱ که دانا را به ی‌شرمی بینداخت 








غی‌دانتد. کته اهتی ض‌سازین 

فروماند ز بانگ طبل غازی 
" ۱ 

1 





۶ جوهراگر در خلاب افتد. همچنان نفیس است و غبار اگر به فلک رسد. 
۱ همان خسیس. استعداد بی تربیت دریغ است و تربیت نامستعد ضایع. 
خاکستر نسبی عالی دارد که اتش جوهر علوی‌ست ولیکن چون به 
نفس خود هنری ندارد. با خاک برابر است و قیمت شکر نه از نی است 
ره شا من زاره 
چو کنعان را طبیعت بی‌هتر و ۶ 
پیمبرزادگی قسدرش نیفزود 
هتر بغای اگر داری نه گوهر 
گل از خار است و ابراهیم از ازر 


است خاموش و هنرنمای و نادان خود طبل غازی بلنداواز و میان‌نهی. 
عام اندر میان جاهل را 
مسئلی گسفته‌اند صدیقان 
3 شاهدی در میان کوران است 


1 مسصحی دن مجرای, زن‌دیمان 





دوستی را که به عمری فراچنگ ارند, نشاید که به یک دم بیازارند. 





ار زر پا ب هستم ویو موی 


بشید 





شتگر به جند سال شود لعل‌باره‌ای 
زهار تا به یک نفسش نشکی به سنگ 
7 عقل در دست نفس چنان گرفتار است که مرد عاجز با زن کُسریز. 
رأی بی‌قوّت مکر و فسون است و قوّت بی‌رای جهل و جنون. 
قبز باید و ندبیر و عقل و آن‌گه ملک 
که ملک و دولت نادان سلاح جنگ خداست 


جوانمرد که بخورد و بدهد. به از عابد که روزه دارد و بنهد. هر که ترک 
شهوات از بهر خلق داده است. از شهوتی حلال در شهونی حرام افتاده 
اسمت. 

کت از هی ها مر 


بیجاره کته ناریک حه بیند 


اندک اتاکه تخیلی شودو قطره قطره‌سیان- گر دده نی آنان که دسیع 
قوّت ندارند. سنگ خرده نگه دارند تا به وقت فرصت دمار از دماغ ظالم 
3 
و قطر علی قطر اذا آنفقت هر 
و نهر علی هر اذا اجتمعت محر 
دان‌ه‌دانه و انت‌تا و 


عالم را نشاید که سفاهت از عامی به حلم درگذراند که هر دو طرف را 
زیان دارد: هیبت این کم شود و جهل ان مستحکم. 


۳ باب امد 2 ۰ یه 
٩‏ هس رپ اس 9 خلستان ۲۸۷ رازه سر دور تسه 


سر وی #3( ؟) سره 
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1 او درد کش و دی 





1 علم سلاح جنگ شیطان است و خداوند سلاح را چون به اسیری برند 


شرمساری بیش برد. 


م ز دانه ای ون ابرههزگار 5 





۱ باه قفاوت رفس 
وین دو چشمش بود و در چاه اوفتاد 
جان در حمایت یک دم است و دنیا وجودی میان دو عدم. دین به 
دنیافروشان خرند. یوسف بفروشند تا چه خرند. آلم آعهد الیکم یا بُنی 
ادم آن لاتعبدوا الشیطان؟ 
به قول دمن .پمان دوست بشکستی 
بببن که از که بریدی و با که پیوستی 
شیطان با مخلصان برنمی‌اید و سلطان با مفلسان. 
وامشس موه که وی‌غاز است 
1 گرچه دهنش ز فاقه باز است 


از قرض تو نم غم‌ندارد 


ق- 


امروز دو مرده بیش گبرد مرکن 
فردا گوید تربی از اینجا برکن 


ی ی ای هن 
۳ هن یو 


ی 
و 
ی 





وم 





بت 
سّ 


کلستا. ۲۳۸۹ 






اهر که در زندگانی انش تحورند: جون بمبرد نامش نبرند. لدت انخور ۱ 
ار وا دیهان راب خن نکیل 


۲ ان که در راحت و تنم ریست 





۲ اف تانق که احال کشت ععست 
» شتا فرستا ند کان کی داته 





که بجر ها رک مک :ور اماف کی انس 
ات از خانه همسایه درویش ضواه 


کانجه بر روزن او مت کیره دود داش 


تیف نها زوا در کین ندال هرمن کف وت و ار اس 
شرط آنکه مرهم ریشش بنهی و معلومی پیشش. 
خری که بینی و باری به گل درافتاده 
به دل براو شفقت کن وی مرو به مرش 
کنون که رفق و پرسیدیش که جون افتاد 
میان بیند و چو مردان بگیر دمپ خرش 


دو چیز محال عقل است: خوردن بیش از رزق مقسوم و مردن پیش از چم 
وقت معلوم. ۰ 
قضا دگر نشود ور هزار ناله و اء 

کی بات گیکا بت ,هرا بنه از ده ۰ 

فرشتهای که وکین تست بش شانن .باه 

چه غم خورد که عيرد چراغ پبرزنی 








صرح ۵ 


۳ 





بت 
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یر 
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ج#وطوی جر مش : ۰ ۲۹۰ | کلیات سعدی « .8 3 سب 


ای طالب روزی بنشین که بخوری و ای مطلوب اجل مرو که جان نبری. 


و کش و و کش 13 


رز 1 


7 
ور روی در دهان سیر و یلنی 3 


نضورندت مگر به روز اجل ۱ 1 


به نانهاده دست نرسد و نهاده هر کجا هست برسد. 
ی مس رون | کي کف وه اب تب 


صیّاد بی‌روزی ماهی در دجله نگیرد و ماهی بی‌اجل در خشک نمیر د. 
مسکین حریص در هه عالم همی‌رود 
او در قفای رزق و اجل در قفای او 


توانگر فاسق زراندود است و درویش صالح شاهد خاک آلود. این داق 


موسی است مرقع و آن ریش فرعون مرصع. ‌ 


۱ گ 


هر که را جاه و دولت است و بدان 
خاطری خسته در ناهد پسافت 
خبرش ده که هیچ دولت و جاه 
بسه سرای دگر نخواهد یافت 








۱ ۳ 2 .ا]. ی ری رن دا 
1 ( ۵ سور 1 2 )سر 4 کلشبان / ۱ 4 1 سس تسد ی ی اب با 





حسود از نعمت حق بخیل است و بند؛ بیگناه را دشمن می‌دارد. ۹ 
رفسته در پوستین صساحب‌جاه 

گفتم ای خواجه گر تو بدیختی 
مردم تکیت | نتم کستا: 


ی 


4 
مس 


الا تا خواهی بلا بر حسود 

که ان بخت بررگشته خود در بلاست 
چه حاجت که بااو کی دهنی 

که او را جسنین دشمبی در قفاست 


تلمید بی‌ارادت عاشق بی‌زر أست و رونده بی معر فت مر بی‌پر و عالم 
بی‌عمل درخت بی‌بر و زاهد بی‌علم خانة بی در. 


مراد از نزول قران تحصیل سیرت خوب است نه ترتیل سورت 
مکتواته عانی ریا و وفته ایض الم مها ون سرا شمه 
عاصی که دست بردارد به از عابد که در سر دارد. 

سرهنگ لطیف‌خوی دلدار 


زنبور درشت ی‌مروت زا و 
باری چو عسل نی‌دهی نیش مزن 


7 


1 


۱ ون تم 3 اس 9 در اداب صست سس رف هرت یج سس : جرب 














۲ ار کلبات سعدی 





مرد بی‌مروّت زن است و عابد با طمع رهزن. 
ای به ناموس کرده جامه سیید 

پر پبندار خسلق و نامه سیاه 
دست ک واه بب‌اید از دنسیا 


استین حوه دراز و خوه کوناه 


دو کس را حسرت از دل نرود و بای تغابن از گل برنیاید: تباجر 
۳۹ ق سف اه خوراز نت لزان تشه 
پیش درویشان بود خونت مباح 
۳ نباشد در میان مالت سبیل 
یبا مرو بایار ازرق‌برهن 
یا بکش بر خان و مان انگشت نیل 
یا طلب کن خانه‌ای در خورد پیل 


خلعت سلطان اگرچه عزیز است. جامه خلقان خود به عزّت‌تر و خوان 
پر ان زا که مرن ایشها: خرده انبان تفای و 
سرکه از دستر مج خویش و نره 
پتر از نان دهخدا و بره 


خلاف راه صواب است و عکس رأی اولوالالباب. دارو به گمان حوردن 
و راه نادیده بی‌کاروان دقن امام مرشد محمد غرالی را رحمةالله علیه 





باب هشتم 

















5 فلسبای. از ۲۸۲ 





بر سید ند جگونه رسیدی بدین منزلت در علوم کت بدان که هرجه 
ندانستم ان نگ نداشتم. 

"0 اقافتا وه وان عفن 

که نبض را به طبیعت‌شناس بپایی 


۱ بپرس هرچه ندانی که ذل پرسیدن 


1 دلیل راه نو تباشد. یه عر داتابی 








هر انچه دانی که هر اینه معلوم تو گردد. به پرسیدن ان تعجیل مکن که 
هییت سلطتت را ریان کار 
و لا یت ها بقر میت 9 وود 
همی آهن به معجز موم گردد 
پر ند ی مخ فی‌ساری. که دانشبت 


کته ون پیش سید تفر یتلود کسراقد 


یکی از لوازم شحو ۱ است که خانه بیردازی یا با خانه خدای 
توا رز 
سا ینت پر مراج مستمع گوی 
اک تخواهی کف دارف تا نو تین 
۱ هر آن عاقل که با ممنون نشیند 
2 نسباید کردنش جبز ذکر لیی 





هر بان تیه کر هط ایا دای ار وت وه ط ری 





به خراباتی رود به نماز گردن. منسوب شود به خمر 





در آداب صحصت 








۳ج( سیر 0( کل 5و ِ ۳۹۴ / کلیات سعدی ول هس 3.2 تبلق 
رقم بر خود به نادانی کشیدی 


طلب کردم ز دانایی یکی پند 
که گر دانای دهری خر بباشی 


که نادان را به صحبت برگزیدی. ۱ 


9 اه 


ایا کریتو اشت کی از گرورود ورس 
کی از ای اما کر دره‌ان وا کین اسف کر 
موجب هلاک باشد و طفل انجا به نادانی خواهد شدن. زمام از کفش 
درگسلاند و بیش مطاوعت نکند که هنگام درشتی ملاطفت مذموم است 
و گویند دشمن به ملاطفت دوست نگردد بلکه طمع زیادت کند. 
کسعی که اطفت کند.یا نو خاک یایهن:باشن 
وک ار هی تک و مر کضا ک 
سخن به لطف و کرم با درشتخوی مگوی 
که رانک ور ده نگردد به نرم سوهان یاک 


هر که در پیش سخن دیگران افتد تا مایهٌ فضلش بدانند. پایٌ جهلش 
معلوم کند. 
ندهد مرد هوشند جواب 
مگر آنگه کز او سوال کنند 
گرچه بر حق بود مزاج سخن 
هل دعویش بر حال کنند 


چ سر و تس وه ری 





۹ 
۲ 

۴ 
کت 


‌ 


س اه 


باج هس فپ جورنی< که > دمووی - 
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وب مسرت گلستان / ۲۹۵ 3 ] 


ریشی درون جامه داشتم و شیخ از ات روا پزشتای کل تون اشست 
و نیرسیدی کجاست. دانستم از آن اختراز می‌کند که ذکر همه عضوی. ار 
روا نباشد و خردمندان گفته‌اند هر که سخن نسنجد. از جوابش تفت ۶ 
تا نیک ندانی که سخن عين صواب است 
باید که به گفتن دهن از هم نگشایی ۱ 

گر راست سخن گویی و در بند مای 


بان که دروغت دهد از بند رهایی 


1 
دروغ گفتن به ی لازم ماند که اگر نیز جراحت دازشت شو ده بشارن 
بماند. جون برادران یوسف که به دروغی موسوم شدند. نیز به راست 

گفتن ایشان اعتماد نماند. قال بل شولت لکم انفسکم امراٌ 
یکی را که عادت بود راستی 
خطایی رود درگذارند از او 
وگر نامور شد به قول دروغ 
دگر راست باور ندارند از او 
اجل کاینات از روی ظاهر آ کاس دادن ۱ 
ی | نیک فا نی ی رز آدمی ناسیاس. 

سگی را لقمه‌ای هرگز فراموش 2 

نگردد ور زنی صد نوبتش سنگ 1 

وگر عمری نوازی سفله‌ای را 1 

به کمتر تندی اید با تو در جنگ 1 

از نفس پرور هنروری نیاید و بی‌هتر سروری را نشاید. 7 

1 


وس ودب وی ۲۹۶ | کلیات سعدی )سر سل 


۱ مکن رجم تشه ان بسیاربار 1 
۱ کا شتا خستب است و بسیارخوار 





نا 
5 





چو خر تن به جور کسان در دهی ۲ 
مد ی ۳ ۳ رح 
3 در انجیل امده است که ای فرزند ادم ار توانگری دهمت. مشتغل شوی ژ 


به مال از من وگر درویش کنفت: تنکدل نشینی. پس حلاوت ذکر من 
کجا دریابی و به عبادت من کی شتابی؟ 
که اندر نعمتی مغرور و غافل 
که انتر تسه تیم و رشن 
ور اقررنس ا قضم از بحالیک ارت انش 
ندام کی به حق پردازی از خویش 


ارادت بیچون یکی را از تخت شاهی فرو ارد و دیگری را در شکم 
ماهی نکو دارد. 
و و0 که ودک و او کش 
ور خود بود اندر شکم حوت چو یونس 


نم و 
گر تیغ قهر برکشد. نبی و ولی سر درکشد وگر غمزة لطف بجنباند. بدان 


به نیکان در رساند. 


ات رو تست 
۱ بر ده از روی لطف نو بردار ۱ 





حیببمرن حعسسیمری حء باب هشتم نمرون یس هویم 


وچ وی چه وس گلستان / ۲۹۷ 3 


ت 


۱ قزر که تیه تادیتت ونیا زا صوات ت کیرد هدب ین کترفتار اب 


رد 


ولنذيقنهم من العذاب الادنی دون العذاب الا کبر. 
نقف آتبتت: خطانب عهترات ای که فتتش 


چون پند دهند و نشنوی بند نهند 


ف 


نیکبختان به حکایت و امثال پیشینیان پند گیرند. زان پیشتر که پسینیان 
به واقعهٌ او مثل زنند. دزدان دست کوته نکنند تا دستشان کوته کنند. 
ی نتم مر 
چون دگر مرغ بیند اندر بند 
پند گم از مصایب دگران 
تا نگیرند دیگران به تو پند 


نت 


یا که کوش اراخت گرا افرتداتد موی کد. که ورف ی اور که 
کمند سعادت کشان می‌برد. جه کند که نرود؟ 
شب تاریک دوستان خدای 
می‌بتابد جو روز رخشنده 
وین سعادت به زور بازو نیست 
تانبخشد خدای خشنده 
از تو به که نام که دگر داور نیست 
۱ وز دست نو هیچ دست بالاتر نیست 
را که 7 
وآن را که تو گم کنی کسی رهبر نیست 








گدای نیک‌انجام به از پادشای بدفرجام. 
ِ به از شادیای کز پسش عم خوری 


زمین را ز اسمان نثار است و اسمان را از زمین غبار. کل اناء یترشح بما 





او تسوت از دست ی تا 


ٍ 


حق جل و علا می‌بیند و می‌پوشد و همسایه نمی‌بیند و می‌خروشد. 
و[ اک تساو عمادارم سود 
کسی به حال خود از دست کس نیاسودی 


زر از معدن به کان کندن به در اید وز دست بخیل به جان کندن. 
دونان بخورند و گوش دارند 
کون امید به که خورده 
روزی بینی به کام دشن 
رر فاننه و تا کت از مر ده 





ی 
و 


هر که بر زیردستان نبخشاید. به جور زبردستان گرفتار اید. 
نه هر بازو که در وی قوّقی هست 
و گ۵ تغت هرز ان بر ب‌صن. دست 


صقان رارهکتن نو اد کر نوی 
۱ که درمانی به جور زورمندی 


وی و 


۱9| سس ان ۳۹ " 
یی هد سدهویي- 2 باب هشتم نج یی من سح وروی 


تس تال ماهس نا ۳۹۸ / کلبات سعدي و یس وه 0 


۳ 


متس شب )سر 


تسار ك 


كِ 


۳ جس و : اب 


: 


4 


ی 


ات 


اس 


زوسن 2 


1 0 





ور 
هچ 


+ پگ تیه + 
بت تب 


مس 


و 


عاقل چو خلاف اندر میان امد بجهد و چو صلح بیند لنگر بنهد که انجا 
سلامت بر کران است و اینجا حلاوت در میان. مقامر را سه شش می‌باید. . 6 


وک هیک من اب 


بسصیر 


مد 


یل 


9 
۳ ولیکن اسب ندارد به دست جویس ی با 


درویشی به مناجات در می‌گفت یا رب بر بدان رحمت کن که بر نیکان 
خود رحمت کرده‌ای که مر ایشان را نیک آفریده‌ای. 
ایکا رو اه کرویی ان کم زور امس ون زر 
کاترشن عرا که تخب دادقو فلت رات رات کت راست با 
زینت راستی تما است. 
فریدون گفت نقاشان چین را 
که پیرامون خرگاهش بدوزند 
بدان را نیک‌دار ای مرد هشیار 
که نیکان خود بزرگ و نیک‌روزند 


ا نک سم تقر هی تفه کفاع ندانی که اهل فضیلت هميشه محروم 


باشند؟ . ً 


سیر در 





پوس بسیمر 


ان که حظ افرید و روزی داد 





یا فضیلت همی دهد یا بخت 





قجمو حی 





رک مرو پوت در آداب صحبت ...روپ 


جوز .مهس ۰ ۲۰۰ | کلیات سعدی ‏ ب4جش 8 رو رتست 


موحد جه در بای ریزی زرش 


سیف 


9 


بر 5 


)سر 
درو ون سین 


چه هشیر هندی هی بر سرش . 1 
تاو هت ای ی اف و کین ۹ 


۲ 
ی 


و مرچ 
بٍِِ 
صوی. 


سی 83 
ی 


شاه از بهر دفع ستمکاران است و شحنه ببرای خونخواران و قاضی 
مصلحت‌جوی طرّاران. هرگز دو خصم به ح راضی پیش قاضی نروند. 
جو حق معاینه دای که می‌بباید داد 
به لطف به که به جنگ اوری به دلتنگی 
خراج اگر نگزارد کسی به طیبت نفس 
به قهر از او بستانند و مزد سرهنگی 


همه کس را دندان به ترشی کند شود مگر قاضیان را که به شیرینی. 
قاضی چو به رشوت بخورد پنج خیار 
۱ 


72 را 
«جوان کو شهر 5 شین تست از مر د راه سل اس 1 





مس 2 م3 سوت گلستان / ۳۰ 3 تس توت 





حکیمی را پرسیدند چندین درخت نامور که خدای عرّ و جل افریده 

و است و برومند هیچ یک را از آزاد نخوانده‌اند مگر سرو را که 3 

1 نكاود, در این چه حکمت است؟ گفت هر درختی را تمره‌ای معیّن است 

ِ که به وقتی معلوم به وجود آن : نازه اید و گاهی به عدم ان یژمر ده شود 
و سرو را هیچ از این نیست و همه وقتی خوش است و این است صفت 
ازادگان. 

۱ رتش کز ره ال مت که اجه شین 

۱ تشر از خلقه ظزآهد کنارف در هداد 

کرتبز دشت بر اید خی عل بای گرم 


راز دپ ییا لبق وا با هر آزاد 


9 


ده کی تم کت اوه ای ی هه تریح ۵۱ که دا شت و نو وی ودیکن آن 
که دانشت و تجر ق 
که یه دز عبت مت کورشتد 
ور کرعی دو صد کنه دارد 
کرمش عیپا فرو پوشد 


. تمام شد کتاب گلستان وال المستعان به توفیق باری عزاسمه در این جمله 
چنان که رسم مولفان است. از شعر متقدّمان به طریق استعارت تلفیقی 
: ۱ 
کهن خرقه خویش پیراستن 
به از جامهٌ عاریت خواستن 
ات از تا اک ای و یتسه وگو هط 
بدین علّت زبان طعن دراز گردد که مغز دماغ بیهوده بردن و دود چراغ 


و وج سول هو در آداب صحت تميق و سوق ی 





3 
/ 
۵ 


72 


بی‌فایده خوردن کار خردمندان نیست: ام روشن تحت و 
: کر یل ی یک و تس ی 3 وف نلخ نصیحت به شهد ظرافت 
تاش 





کت اه هنن بابرا 

علی الصسنف و استغفر لصساحبه 
و اطلب لنفسک من خیر نرید مها 

یه اتف ادلی اعیتم آنبتا لک ند 








باب هشتم 





کر مد سر 
۶ 
2 


سس 


1 3 


س 9 


1 


5 


و 


وی مموه رس بمون حع مس ببوو و 


تم الله الرعتن الرخیم 


[دیباچه ] 


به نام خداوند جان‌افرین 
تحت او تسد ند واشتن از 
عزیزی که هبر کز درش سر بتافت 
یمتا اقا لت کی 
نسه گر دنکشان را بگبرد به فور 
وگسر ختم گبرد ز کردار زشت 
این ات ن3 نیت :ول کین 
وگر خویش راضی نباشد ز خضویش 
وگر بسنده چابک نباشد به کار 
وگر بر رفیقان نباشی شفیق 
وکترم سر کن تدفت کنگر. لش کچ 
اکن تا و اس مس 
دو کونش یکی قطره از بر عسلم 
ادٍم زمسین سسفرة: عام اوست 
در هت تن وه متسین 
پسرستار امرش همه چپز و کس 
چستان پسهن وان کسرم: کسترد 
اطسیفن: گرم کسستان کساررساز 
مت او را رسد کمریا و مسنی 
یکسی را بسه سر بر هد تاج بخت 


حکسیم سخن در زان آفسرین 
کرم خسطایخش بوزش‌بذیر 
به هر در که شد هیچ عرّت نیافت 
ببسه درگاه او بسر زمین نیاز 
شیر قورات زا ان عهر نو 
و بتاز آمدی اهر درتوهت 
پسدر بی‌گسمان خثم گرد بسی 
چسو بسیگانگانش بسراند ز پیش 
وتان ۵ تا او سبد کار 
بسه فسرسنگ بگریزد از تو رفیق 
شود شاه لشکرکش از وی بری 
به عصیان در رزق بر کس نبست 
گنه بیند و پرده پوشد به حلم 
بر این خوان یغا چه دمن چه دوست 
که از دست قسهرش امان یافتی 
غنی ملکش از طاعت جن و انس 
بسیادم و مسرغ و مور و مگس 
که سیمرغ در قاف قسمت خورد 
که دارای خلق است و دانای راز 
که ملکش قدع است و ذاتش غنی 
یکی را به خاک اندر ارد ز تخت 


وک در دهد یک صلای کرم 
به دراه لطف و تتر و کین بسر 
فسروماندگان را بسه رهت قسریب 
بسر احسوال نابوده علمش بصیر 
ببه قدرت نگهدار بالا و شیب 
نه مستغنی از طاعتش پشت کس 
زد مرن یه امستراا مه | نساب 
زمین از تب لرزه امد سستوه 
دهد نطفه را صوری چون پری 
نهد لعل و پیروزه در صلب سنگ 
ز ابر افک‌ند قسطره‌ای سوی > 
از آن ة ه ای لالا کند 
بر او علم یک ذرّه پوشیده نیست 
مت ات 
به امرش وجود از عدم نقش بست 
کت دز تکمین تعسلا مر در جسر 3 
ین وت و رای سا اش رست ان 


کین روزی مار و موز 


نه بسر اوج داتش برد مرخ وهیم 
در این ورطه کشتی فرو شد هزار 


جه شا ننستم در این سار گم 


گم شقاوت د یکی در برش 
گروهی بر اتش برد زاب نیل 
ور این است توقیع فرمان او 

ی انس هه او شک مه | لا سس شیاه 
کسس‌انند کسزوبیان صرٌ تکسم 
عزازیسل گوید نصیی بسرم 
تیتتارگ ان نمتاده بسزرگی (عز 
تضرعکنا کنان را به دعسوت مجسیب 
تست انم از تا کته ای تور 
خداوند دیسوان روز حسسیب 
نه بر حرف او جای انگشت کس 
به کلک قضا در رحم نفشبند 


وز این صورنی سروبالا ؟ 

که پیدا و بنهان به نزدش یکی‌ست 
ای هجیتن دست: قیاق زور 
بکهاه بش اوه کر شین ار پشست سیفت 
قرو مانده او تیه تا هیتشن 
نه در ذیل وصفش رسد دست فهم 


۱ ۳ 


شا هرت در گنه تقو و سین 
توان در بلاغت به سحبان رسید 
که خاصان در این ره فرس رانده‌اند 
هه هن ام اش که قعاف ها ین 
و کی یسالک یه وان کین 
کسی را در این بزم ساغر دهند 
بت ار را یله بر 
کسی ره سوی گنج قارون نبرد 
هسردم در این موح دربای خون 
گر طالی کاین زمین طی کنی 
۱ ۱ ۳۳۳ ۲ 


دوخت م‌ 


مگر بسویی از عشق مستت کند 
ف تما هن با وم نی اب پر 
دزد ین پبرده‌های خبال 
دگر مسرکب عقل را پویه نیست 
در این سر جر مرد راعی نرفت 
کلعت از »گنه افتت او کته ان 
خسلاف پیمیر کسی زه کزید 


ببه لااحصی از تک فرو مانده‌اند 
تساه سس بتانه اتبداتن 
بسپندند سیر وی در از کشت 
که دروف و شا درد 
یکی دیده‌ها باز و پر سوخته‌ست 
ور اهاز یرون نهد 
کز او کس نبرده‌ست کشتی برون 
ی 
صفایی به تدریج حاصل کی 
تاو تسه الب ی کنیل 


۱۳ ۱ 


شا مرا ۵ب او 


۳۲ 


کر ای رک دیتیال داعنی «ثیر فلت 
۵ 
که هر کر ابتة: عارل و اهنا رسسیل 


توان رفت جز بر پی مصطققی 


ستایش پیغمبر صلی‌الله علیه و آله 


مره ااشت اا جبت اعد 
اصام زشسل سیشوای سبیل 
شفیع الوری خواجه بُعت و نشر 


کلیمی که جرخ فتلی: :ورن اوریخت 


تی ابرات باقع ااعت 
امن خضدا مس هط جرلئیل 


همه نسورها رو نسور اوست 


یستیمی که ناکر ده ان درست 
چو عزمش برآهیخت شش بم 
جو صیتش در افواه دنیا فتاد 
اه لا اقا هی عیشت کسید 
وا شوت خرشسر اوو ک 
تم ار یت ان اقت حي درک سای 
چنان گرم در تیه قربت براند 
را سالار بیت‌اصرام 
چسو در دوستی خلصم یبافتی 
بک‌فتا فسرانسر الم اند 
اگر یک سر موی بسرتر رم 
فاند به عسصیان کسی در گرو 
جه نعت پسندیده گویم نو را 
درود مسسلک بسر روان و باد 
خسردمند عغان شب زنس‌دهدار 
اگیر دعوم رد کنی ور قبول 
چه کم گردد ای صدر فرخنده‌پی 
داح و تیان کم 3 
تسو اصل وجود آمدی از نخست 
نسدام کدامین سخن گسوهت 
تو را عرّ لولاک کین بس است 
جه وصفت کند سعدی نامام 


تسرازل در ایوان کسری فستاد 
به اعزاز دین اب عرّی ببرد 
که تورات و اجیل منسوخ کرد 
له مکی و تاه انم ور انا فش 
که بر سدره جمریل از او باز ماند 
که ای حامل وحی برتر خرام 
عنام ز صسحبت جرا نافتی 
‌اندم که نوروی بالم فاند 
قرو ع نی پتیصو زر بر ۳ 
که دارد جنین سیدی پسیشرو 
علیک السلام ای نی الورا 
بر اصحاب و بر پپروان تو باد 
عسمر پسنجه بسرپیج دیو مرید 
جهارم عی شاه داد روا ز 
که بر قول ایسان کنم خانغه 
مرن ای سای قشاق ال رشتول 
ز قدر رفیعت به درگاه حسی 
به مهیان دارالشلامت طفیل 
زمن بوس قدر تو جبریل کرد 
تو خلوق و ادم هنوز آب و گل 
دگر هرچه موجود شد فرع تست 
که والاتری ز انچه من گوهت 
و 


سا 


علیک الصلوة ای نی السلام 


و نیسنکت 


در اقهای عالم بگشتم بسی 
فستم بسه هر گوشه‌ای یافتم 
چو پاکان شیراز خاکی‌نهاد 
تتیولای ردان اش سنا ک نوم 
دریغ آمدم زا هت وتوا سار 
ببه دل گفتم از مصم قند اورند 
کر ی هرن تا دس 
نه قندی که مردم به صورت خورند 
چسو این کاخ دولت بسپرداختم 
یکی یاب غدل ات و تدیهن ور رای 
دوه بات اسان هسادم استاس 
سوم باب عشق است و مستی و شور 
هار ومع رف جهن 
ببه هفن در از عالم تربیت 
یات توبه است و راه صواب 
به روز هم‌ایون و سال سعید 
ز ششصد فزون بود پنجاه و بنج 
هب‌انده‌ست بسسادامنی گوهرم 
که در بجر لول صدف نیز هست 
و 
فلا کش ی توکس ور 
تسوگر پرنیانی نیایی وش 
نسنازم ببه سرمایه فضل خویش 
شسنیدم که در روز امنید و سم 


نو نز ار بدی بیام در سخن 


ی 
ندیدم که رت بر این خاک باد 
برانگيختم خاطر از شام و روم 
تهیدست رفستن سوی دوستان 
ردو مهار ارشتتها رم بش بان 
سخنهای شپرین‌تر از قند هست 
کسه ارب اب معنی به کاغذ برند 
شتا او هه ترا نت یت ساخنم 
نگسهبانی خسلق و رس خسدای 
تنم ند فسخل نی زااسیانین 
نه عش که بندند بر خودبه زور 
شم ذکر مسرد قسناعت‌گزین 
بسه هشتم در از شکر بر عافیت 
دهم در مناجات و ختم کتاب 
بسه ارم فرّخ میان دو عید 
ک سر دز شید ایتق نامبردار نج 
هنوز از خجالت به زانو سرم 
درخت بسلند است در باغ و پست 
۳ 
بناچار حشوش بود در مسیان 
کرم کار فرما و حشوش بپوش 
بسه دریوزه آوردهام تست رن 
تر و را ببه نیکان ببخشد کر.م 
شمه یا تسه ره ارت کی کرت 


و تین ها ات بش از 
قنتا زا.. کسجه | 
چو بانگ دهل هو از دور بود 
ك آورد ما و ی رز 


به عسیبت درم عیب مستور بود 


ببه شوخی و فلفل به هندوستان 


و بازش کنی اشتخوای. کق آوست 


مدح ابوبکر بن سعد بن زنگی 


چسسنویی خردمند فسرخنژاد 
نسسبیی در ایام او رای 


چس 


سس 


۳ این رس و تر نیب و ایین ندید 
وه اه 2 
از آن نی بایخاهش قفوی‌ست 


چنان سایه کسترده بر عالی 


سر مسدحت بسادشاهان نبود 


5 بت . 
مکسر بساز گویند صاحبدلان 


هنوز از تواضم سرش بر زمین 
‌ گسر دن‌فرازان تواضع نت 


و تفت 6 یس و کت ایض 


سکندر به دیوار روین و سنگ 


ِِ‌ 


درونت به بان حسق تاد باد 


جسهان افرین و ی کت یا 
همسینت بس از سح داز ان 
فرافست از جهان سعد زنکی یله درد 
عجب نیست این فرع از اصل تاکن 


خسدایابر ان تشربت نامدار 
کر از سعد زنگی متل ماند یاد 


له روین جو دیوار اسکندر است 
ستیصها ست: تکو نله زابا من سار 
که مستظهرند از وجودت وجود 
نگنجد قزر ا تاد کش | ات 
محر دفتارین دیکی امساه کسسر 
هیا ۵ نت4 که ادیست» واضا کسترم 
تیسنهان افر کت تس ترتع از 
وال اختس سس همست اهاز 
ور اتبلدنته برد یا نت مسباد 
ز ممسلکت پراک‌ندگی و تاد 
استد نمی را لخن انا مسب 
و وا تعایفت ‏ بتاد سار 
دگر هرچه گویم فسانه‌ست و باد 
که توفیق خیرت بود بر مزید 
کی ریخا بت بدا کنو 
که جانش بر او جست و جسمش به خاک 
به فضلت که باران رهت ببار 
فسلک اور سعد بسویکر باد 


زهمی دولت مسادر ژو زک تاو 
پبة ادشت کسرم ابا دریتا :نهد 
زهی چثم دولت به روی نو باز 
صدف را که بینی ز دردانه ۳ 
تسو ان دز مکلتون یک دانته اغ 
نگه دار یا رب به چشم خودش 
مارا وی افعا نم تابر کف 
مسقیمش در انصاف و تقوی بدار 
غسم از دشن ناپسندش مباد 
پش‌تی درخت آورد چون تو بار 
ربکا ۱۱5 
زهی دین و دانش زهی عدل و داد 
نگنجد کرمهای حسق در قیاس 
خدایا تو این شاه درویش‌دوست 
ببسی بر سر خلق پاینده دار 
سس رومند دارش درخت امید 
ببس راه تک لف مسر و سعدیا 
تسو منزل‌شناسی و شه راهمرو 
چه حاجت که نه کرسی آسیان 
مگو پای عرّت بر افلاک نه 
به‌طاعت بنه چهره بر آستان 
اگر بنده‌ای سر بر این در بنه 
بسستةه: دراه فترماندهة خواتلال 


بسه دولت جوان و به تدبیر پبر 
ببه بسازو دلیر و به دل هموشند 
که رودی جنین پرورد در کنار 
به رفسعت حل ریا بسبرد 
بجعت یا رال گم دن‌فراز 
نه آن قدر دارد که یکدانه در 
کته" پسرایسه. سشاطتات مختانه ام 
بپرهیز از ارس چسشم بسدش 
مرادش به دنیا و عقی تحار 
ده کین ول که نش ماد 
بیس تاو و سدر سامدار 
که باشند بدخواه این خاندان 
زهی ملک و دولت که باینده باد 
چه خدمت گزارد زبان سپاس 
که اسایش خلق در ظل اوست 
یه توفیق-طتاغت دشن زنیده داز 
سرش سب و رویش به رمت سفید 
اکجتر یدق داری تیار وا 
تو حقگوی و خسرو حقایق‌شنو 
مش رمرم اک باه ای رسمار 
۷ 
که این است سر جاد: راستان 
تام تاد و تسایر ترجه 


جسو ی پیش توا دک تال 


چو طاعت کنی لبس شاهی مپوش 
که پروردگارا تسوانگیر سویی 
نه کشسور خداءم نه فرماندهم 
نو بر خیر و نیکی دهم دسترس 
قعا گرم پهشت حون کدایا یسیو 
یه اه وکا زر بر ماو 
هد او وا ختداو داز 
شنت ی کته آز ,مور دای دیق 
ها ال رن تا کی تتشیفی 
یکی گفتش ای مرد راه خدای 
جه کردی که درّنده رام تو شد 
بگفت ار پلنگم زبون است و مار 
تین روز سک ورس 
جو حاکم به فرمان داور بود 
حال است جون دوست دارد تورا 
ره این است روی از طریقت متاب 


ی ]وا 


جو درویش خضلص براور خروش 
تسوان او درویش‌پسرور تسویی 
یکی از کایسان استن درگهم 
وگرنه چه خمر اید از من به کس 
اگسر می‌کنی پادشاهی به روز 
تسو بر اسان عبادت سرت 
خداوند را بسند: حسقگزار 
حصقیقت‌شناسان عسی‌الیسفین 
همی‌راند رهوار و ماری به دست 
بدین ره که رفتی مرا ره ای 
نکن ها ده تاه نام نو شد 
ول یار 3 کسر جع خی مدار 
که گردن نپیجد ز حکم نو هیج 
خضدایش نکهبان و یساور بود 
سا دوه اه مات دشن گذارد نو را 


بسنه گام و کامی که داری بسیاپ 


ِ ۲ 
که گفتار سعدی پسند ایدش 


باب اوّل 


در عدل و تدبیر و رای 


شسنیدم که در وقت نسزع روان 
که خاطر نگهدار درویش بباش 
تسا انا ادستتاوز یشان نو کش 
تب یه تخر کانیتدانتا: شسصنن 
بیرو پساس درویش حستاج دار 
رعیّت جو بیخند و سلطان درخت 
مکن تا توایی دل خلق ریش 
اگر جاده‌ای بایدت مستقم 
طبیعت شود مرد را بخردی 
گر این هر دو در پادشه یافق 
که این ار3 سر امسید وا 
له کت پر را رز تست 
وگر در سرشت وی این خوی نیست 
اگر پسایبندی رضا پیش گر 
فراخی در آن مرز و کشور خواه 
ز مسستکبران دلاور بسترس 
دگر کشور آباد بیند به خواب 
خرای و بدنامی ایند ز جسور 
زیت تیا بل پسه لاد کشت 
یی هکس شوش 
مسسروت نسباشد بندی با کسی 


به هرمز چنین گفت نوشپروان 
نه در بند اسایش خویش باش 
چو اسایش خویش جویی و بس 
شبان خسفته و گرگ در گوسفند 
که شاه از رعیت بود تاجدار 
درخت ای پر باشد از بیخ سخت 
وگر می‌کنی می‌کنی بیخ خویش 
ره پسارسایان امسید است و بسم 
بسه امید نیکی و سم بسدی 
در اقسلم و مسلکش بنه یافق 
باه آمتته ‏ عشیبایشن. کرد نان 
کار که ی وف کت نز 
در آن کشور اسودگی بوی نیست 
کر توا رس توش کار 
اس او ون میا: 
از آن کاو نترسد ز داور بسترس 
که دارد دل ال کشور خراب 
رسد پیش‌بین این سخی را به شور 
که مر سلطنت را پناهند و پشت 
که مزدور خوشدل کند کار بیش 
کز او نسیکویی دیده بباشی بسی 


جراغی که بیوه‌زنی برفروخت 
از ان عهسسو 6و نز در اقتبا ون مسبت 


هو توت رس ریس خهان عبر بعش 


بستده وا تتیکت مردم جسو می‌بگذرند 


یه من( اسر تست کار 
بداندیش توست ان و خونخوار خلق 
مت یه انیت کسبا ‏ مخ بت 
تک وکارپرور نسبیند بیدی 
مکسافات: نت دی یه لش مک 
مکن صبر بر عامل ظلم‌دوست 


جه خوش گفت بازارگانی اسبر 
و تن دا کنو ایک اوه از 
تاه کته یس راز سای دا ید 
کی آنجادگر هصوشندان روند 
نکو بایدت نام و نیکی قبول 
بزرگان مسافر به جان پرورند 
و 
غسری بآشنا باش و سیاح‌دوست 


که مسردم ز دستت تپیخند بای 


یکسند آن که بسنهاد بتیاد بسد 
نه چندان که دود دل طفل و زن 
بی دیده بائی که شپری بسوخت 
که در ملکرای به انصاف زیست 
تج خسم فت رد جر یبسن 
همان به که نامت به نیکی برند 


کته تیار مسلیک: اسسته: بر هار کان 
که نسفع تو جوید در ازار خلق 
که از کشت و متا سس تن | بت 
جو بدپروری خصم خون خودی 
کهوتت خن کر اوه یکا بترز مت 
که از فرمهی بایدش کند پوست 


نه جون سس تفا مر دم دریبسد 


چجو گردش گرفتند دزدان به تبر 
چه مردان لشکر چه خیل زنان 
در خسیر بر شهیر و لشکر بیست 
چو اواز؛ رسم بد پشنوند 
تسوا دار پا زار کسان: فد زسستولن 
که نام نکویی به عالم برند 
رای ختاطو آ زوژه ایسی عویب 
که سیاح جسلاب نام نکوست 


تو گر خنم بسر وی نگبری رواست 
وگّر پارسی باشدش زاد و بوم 
هماحا امانش مده تابه جاشت 


کنبه ک ویف یر کلفه تا ان زان 


و یوم ازیت. کر ده کتهن 
گر او را هرّم دست خدمت بست 


ملظ یت تشیح نز ده هو تن 
۱ 7 + 


۱ 


ار کی مرانک ی 


عمل گر دهی مرد منعم‌شناس 
چو مقلس فرو برد گردن به دوش 


جو مشرفب دی دست. از امانت نداشت 
ود ای تا مقر مایخ یا تن کی 
خدانرس بساید امانت‌گزار 
امن باید از داور اندیشناکی 
ببیفشان و بثار و فارغ نشسر 
دو هم جنس دیسرینه را هم‌قلم 
جه دای که همدست گردند و پار 


جوبدزدان زرهتم سا که وا رید یم 


وز اسیبشان بر حدر باش نیز 


که هن توان بود در زیْ دوست 


میازار و برون کن از کشسورش 
وه وق ری فد کشت 
به صنعاش مفرست و سقلاب و روم 


کز او مسردم ایند بیرون چنین 


که هرگز نیاید ز نبرووده عندر 
حسق سالیانش فرامش مکن 
تو را بر کرم همچنان دست هست 
جو خسرو به رهش قلم درکنید 
نبشتت این خحایت بته نزدیی شاه 


که مفلس ندارد ز سلطان هراس 
اوداق بت تیا یک کر خن رو 
تسیا ن3 تن اوقت طرای تتر اش 
ز مسثرف عمل برکن و ناظرش 
امین کر تو ترسد امینش مدار 
نه از رفع دیوان و زجر و هلاک 
که از صد یکی را نبیی امین 
نسباید فرستاد یکجابه هم 


دیون کر درتا سا سین بم‌ده‌دار 


رود در مسسیان ک‌اروای سلم 


یکی را که معزول کردی ز جا: 
تب اوودن یبا امسست وا 
نسویسنده را گر ستون عمل 
هه فسرمانه‌ان بر شه دادگر 
گهش می‌زند تا شود دردناک 
چو نرمی کی خصم گردد دلیر 
درشتی و نرمی به هم در به است 
جوآغرد و خوشخوی و بخشنده باش 
نیامد کس اندر جهان کاو باند 
فرد ان که مانئد پس از وی به جای 
تین ان کتا و عانه ان شتی, با دکار 
ویر رفت از ترش انز 


جو خواهی که نامت بود جاودان 
همین نقش برخوان پس از عهد خویش 
همین کام و ناز و طرب داشتند 
یکی نام نیکو بسمرد از جهان 


ببه همع رضا مشئو ایدای کس 
گسنهکار را عسذر نسسیان بسنه 
گر ایسد گنپکاری انبدر پناه 
شسو یا ره سین وت مزا 
وگر ند و ببندش نیاید به کار 
که سپل است لعل بدخنان شکست 


چو چندی براید ببخشش گناه 
بسه از قید بسندی شکستن هزار 
متفه جتنات اعستا 
پسدروار خسثم آورد سر سس 
گهی می‌کند ابش از دیده پاک 
وگر خشم گبری شوند از تو سیر 
چو زگزن که جراح و مرهم‌نه است 
چو حق بر تو پاشد تو بر خلق پاش 
مکش ان کنو ای تساه کون غباند 
پل و خای و خان و مهانسر‌ای 
درخت وجسودش نسیاورد بسار 
نضاید پس مرگش امد خواند 


مکن نام نیک بزرگان هان 
که دیدی پس از عهد شاهان پیش 


وگر گفته اید به غورش برس 
جو زار خواه ند زمهمار ده 
هر ات که اون تیار 
بسده گوشالش به زندان و بند 
درخضتی خبیث است بیخش رن 
تا تا کنش در عقوبت بسی 
شکسته نشاید د هیور سا وه تست 


حکا 


ردو عصتاف»عصسیران بش کت‌تون 
عرب دیده و نرک و تاجیک و روم 
جسهان گشسته و دانش انسدوخته 
به هیکل قوی جون تناور درخت 
دو صد رقعه بالای هم دوخته 
به شپسری درامد ز درا کنار 
که طبعی نکونامی اندیش داشت 
ی ون یی ٩‏ انس تست از 
و پر تا و هلک مر شاد 
داش تنل تسسته: اجتوان تسا تین 
یر تن مت رس[ 
ندیدم کسی سرگران از شراب 
مسلک راهمین ملک پبرایه بس 
سخن گفت و دامان گوهر فشاند 
پسند امسدش حسن گفتار مرد 
زرش داد و گوهر به شکر قدوم 
بگفت انجه پرسیدش از سرگذشت 
ملک با دل خویش با گفت و گو 
ولیکن به تدریج تسا امن 
تفای ایشا نت: خست ۱ رمشووو 


برد بر دل از جور غم بارها 


یب 


سفر کرده ه‌امون و دریبا بسی 
ز هر جنس در نفس پاکش علوم 
سفر کرده و صحبت آموخته 
ولیکن فرو مانده انش کم سخت 
ز حسراق و او در مسبان سسوخته 
بو روز آن صاعنی ریا 
سر عسجز در پبای درویش داشت 
سر و تن بسه امش از گرد راه 
نسیایش‌کنان دست بسر بر ماد 
که ختت جوان باد و دولت رهی 
کز اسیب آزرده دیسدم دلل 
مگر هسم خرابات دیدم خراپ 
کته راطی نکسنذ ده راز کی 
یه و کف هه ا سفن در فخ ار 
به نزد خودش خواند و اکرام کرد 
ترش شوه ار کتورهس فا راقاه تخوم 
پا قرش نی فستاق بر کشیی 
که دست وزارت سپارد بسدو 
ببه سستی شندند بسر رأی مسن 
ببه قدر هر تستایخاهین فزود 
که با اوه کحت نی ختنا رها 


تزا از یر کان فهشن مج ی هی 
خینان, خسحلت ومیعرفت کناز,یست 
فرآوزد: مسسلکی جسه, سر فسلم 
زان همه حرفگران بیست 
حسودی که نا تخنوه تا نیت اد نان 


ز روشن‌دلش ملک پرتو گرفت 


تسد ید آن خر دمند را رخنه‌ای 
اش وتا اسییشی اطتشا ی ون 
متحل را دو ی علام 
دو پاکبزه‌پیکر جو حور و پری 
دو صورت که گفتی و نیست بیش 
تست یا ذانتساهن شین ‌سخن 
جو دیدند کاوصاف و خلقش بو ات 
ی تس و یتست 
از ات ار ان گه خم داشستی 
وزیر اندر این مه‌ای راه برد 
که این را نداعم جه خوانند و کت 
ماد کتک تبسن 
شنیدم یا بیرخت 
نشباید جسنن خمه:‌روی نسباه 


کیت نعمت شسه فرامش کم 


و۳ 
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معا تسین زبر دست دنور خویش 
که از امر و نهبی‌اش درونی تست 
کتیر اودتی فستودی, نان 
که حرف بدش برنيامد ز دست 
پستفه کسا رشن نیبام نو کاره نعید 
وزیسر کسهن را غسم نسو گسرفت 
که در وی تواند زدن طعنه‌ای 
تفای تور او وه کسردن نله تروق 
بسه سر بر کمر بسته بودی مدام 
جو خورشید و ماه از سه شین خر 
هر 3 آیسینه همتای خسویش 


سراف اتشن ار هه وود تا دی 
به طبعش هواخواه گشتند و دوست 
کته. ۵و وروی اششان. تتطر داشسق 
مین آسن حتابت سس شاه سره 
تخواهد بسامان در این ملک زیست 
۳۳-۹۹ سرورد: ملک و فقو لش شبتد 
خیانت بسند است و شهپوت‌برست 
کته سید نمی ار ذر ایتوا شیاه 


ان داش 
ن اين گفتم اکنون ۳ 


ببه ناخوبتر صوری شرح داد 
تدانک تین ,بر ار ده عون دیسشت: تاقت 
به خرده توان اتش افروختن 
ملک را جنان گرم کرد این خیر 
غضب دست در خون درویش داشت 
که روز ده کتتن اه مر دای موق 
مسسیازار رورد: خسویشتن 
بسه نعمت نسبایست پسروردنش 
ان اه تا شش رها شمیت تیا 
ره 

ملک در 3 نت 
دل اسیت ای شیر میت ر نان راز 
۱ و تاه هامید 
قفرتا حتف شتطر 6 یکی بننده کرد 
کنو راکتبا بو ان هوک 


زان .یوشیده داشت 


جو دیده به دیدار کردی دلر 
فش :زا کت وزشتایی رات وس 
هم از حسین ندبیر و رای عنام 
سو را من خردمند پنداشت 
فان بردمت زیرک و هسوتعند 
جسنین مر تفع پایه جای تو نیست 
کسفه توا یل که پروره لاجر 
بسسر آورد سر مسرد بسسیاردان 


مرا حون بود دامن از جرم پاک 


چسو من ازمودم نو نیز ازمای 
که بسدمرد را سید ورین تیا 


‌ 
ت‌‌ 


تیآ کنيه: درفت هن و خن 
که جوشش برامد جو مرجَل به سر 
ولیکن تبکو ی دست در بیش داشت 
سس در پسیی داد سردی سود 
جو نم تو دارد به ترش مزن 
جو خواهی به بیداد خون خوردنش 
۳ 
بسه گفتار دمن ۳ خواه 
که قسول حکمان نبوشیده داشت 
حسو کی نياید بسه زنحم باز 
خلل دید در رأی هشیار مرد 
تسیر تور نز از سر ساره کی 
حکسایت‌کنانند و ایشان ضوش 


اج 


ی 
تیک 


زود بن 


بان هتکن ۳ اف 


تخد اننستتشیی. تا وی نبا سسستن 


اس ۲ 


ون امس تختطاعی نو مس 
تکیت لته وه داردم در حسسرم 


۶ 
نباشد ز خبث بداندیش باک 


به خاطر درم هرگز ایین ظنن نرفت 
جنن گفت بامن وزیر کهن 
تسبم‌کنان دست بر لب گرفت 
حسودی که بیند به جای خودم 
چو سلطان فضیلت هد بر وی‌ام 
بر تا سامت دروف وشات 
بر ایتنت: بکیو ع یگریت 
نسداءم ک‌جا دیدهام در کتاب 
به بالا صنوبر به دیدن چو حور 
فرا رفت و گفت ای عجب این تویی 
نو کاین روی داری به حسن قر 
ختی | تاره کار ایو ان شساه 
شنید این سخن بخت‌برگشته دبو 
که ای نیکبخت این نه شکل من است 
مراهم_جنین نام نیک است لیک 
وزیری که جاه مين ابش بریخت 
ولیکین نیندیشم از خسشم ۷ 
آکتر سیب کرده ان رارشع مت 
نیو هقی یتر ایند ابریست :از فلم 
ملک در سخن گفتنش خمه ماند 
کته مره ینآرق و زستان آوزی 
ز خسصمت هس‌انا که نشنیده‌ام 
کو‌ایسن زره تفای دو بدا رگا 
ندید مرد سخنگوی و گفت 


در این نکته‌ای هت شلوا 


نداعم که گفت آنچه بر من نرفت 
بگویند خصان بسه روی اندرت 
تو نیز آنچه دای بگوی و بکن 
کر او هیچ ایب تهایت خحمت 
کنتجا سر زیحان: اوره تج دم 
کته شتا نله ر رات تین 
فتدان, کته ادخ بسود در پی‌ام 
چو بیند که در عرّ من ذل اوست 
ی و مرن فا وت داری نخست 
که ابلیس را دید شخصی به خواب 
چو خورشیدش از چهره می‌تافت نور 
را و دهاز هه اسر سین 
دژم روی کرده‌ست و زشت و تباه 
به زاری بسراورد بسانگ و غریو 
ولیکن قلم در کف دتهن است 
ز علت نگسوید بداندیش نیک 
به فرسنگ باید ز مکرش گریخت 
دلاور سود در سس خن ی تاه 
که سنگ ترازوی بارش کم است 
مرا از هه حرفگیران چسه غنم 
سر دست فماندهی بر فشاند 
ز جسرمی که دارد تکیرده بسر ی 
نه ۳ به چشم خضودت دیده‌ام 
کت بات یو در اسان .نکتاه 
حق است این سخن حق نشاید هفت 
که خکت روان باد و دولت قوی 


ز دیدار اینان نسدارم شکیب 
مرا هم چنین چهره گلفام بنود 
در این غايتم زشت بساید کفن 
مرا هس چنین جعد شبرنگ بود 
دو رسته درم در دهن داشت جبای 
کنو نگه کین به وقت سخن 
در ایسنان بسه حسرت چرا ننگرم 
بسرفت از من آن روزهای عیزیز 
چو دانشور این در معنی بسفت 
قر اکتا وا کته کی شتسار 
کسی را نظر سوی شاهد رواست 
به عسقل ار نه اهستگی کردمی 
به تندی سبک دست بردن به نیغ 
ز صاحب غرض تا سخن نشنوی 
نکونام را جاه و تشریف و مال 
بسه تسدییر دستور دانشورش 
ببه عدل و کرم ساها ملک راند 
جمسنن بادشاهان که دیین‌پرورند 
از انان نسبینم در ایسن عهد کس 
بپشستی درختی تسو ای پادشاه 
طسمم بود از بخت نسیک‌اخترم 
خضرد گسفت دولت نبخشد همای 
خسدایبابه رهت نظر کرده‌ای 
دعمساگسوی این دولتم بنده‌وار 


که سرمایه‌داران حسنند و زیب 
ب‌لورییم از خوی ان‌دام توا 
که موم چو پنبه‌ست و دوکم بدن 
قجبا دون بر از نسازي تک و3 
چو دیواری از خشت سیمین به پای 
بسیفتاده یک‌یک چو سور کهن 
که عمر تلف‌کرده اد آورم 
به پبایان زسیتت تا که ایین روز نیز 
بگفت این کز اين به حال است گفت 
کز این خوبتر لفظ و معنی خواه 
که داند بدین شاهدی عذر خواست 
ببسه گفتار خصمش بسیازردمی 
به دنسدان برد پشت دست دریغ 
که گر کار بندی پشمان شوی 
بیفزود و تک و ر کون 
بسه نسیکی بشد نام در کشورش 
ببسرفت و نکونامی از وی ی‌اند 
هیا زوا دس هیده لت اسر نله 
وک هت :ویک شتعا اس ری سین 
که افکنده‌ای سبایه یکساله راه 
که بسان قیسای اف کشت رمرم 
گر اقبال خواهی در این سایه ای 
که ایين سایه بر خلق گسترده‌ای 


ای ان ان سا وان 


نسدیدم یشان« تور ریستی ای 


بر بتک 


ر ,شرع اب خوردن خطاست 
که را ترع فتوی دهد بر هلاک 


کت دا تون وارش بان 
ک سا 


بتطر ٩‏ کت کر اوه نز تلا کی 


و شتا زار کتاه در زاون سر د 


5 ۰ | ۹ نند زار 
ند سل بر وی بر 
که مسکن در اه قلم و بت و 


بسسیند یش از آن فیح ش‌سدر 


وگر خون به فتوی بریزی رواست 
رش عفن تاک 





نو ایتسان تا ی, بوواخت وان 
جبه تاوان زن و طفل بیجاره را 


و تن در اقلم دمن مان 


ء‌ ۳7 
رسد کشوری بیکنه را گزند 
عم 
که ف ی ود له در 3 


ی 


به هم بار ود وین و ناو 


فاقوا شتا نتاس 
ز‌ بهلوی مسکین شکم سر تک 


شسنیدم نش فرماندهی دادکت. 
و ۱ 
بکت ای فوز نی سای انیت 
نه از هسیر آن مسی‌ستانم خنراج 
جو همچون دا وتا در تن کنر 
ی 


زاین پر از پر لشکر بود 


شیاه که وال تشر شتا 
ایور م۱ میور وتا یز بر د 
لت مر وف شتا رد خراج 
۱ ۱ .۳ 
ببه بیرهی از بیخ و و بارش مکن 
مت وی تا تلد پنسر ‏ متا که رون 
کسان بر خورند از جوانی و خت 


اکیستو زار داش ارات زر تا 


جو شاید گرفتن به نرمی دیار 
ببه مردی که ملک سراسر زمن 
بر این چشمه چون ما ببی 


کر فتم عام به مسردی و زور 


دم زدند 


و ز ۲ بس 7 ۳ تم [ یت 


تست و جسیی قسبایی بدوز 
ور اش کر هریس رو ارا ی اس 


نه از پر ادین و زیسور بود 


ای هه تا سر 
ملک باج و دهویک جرا می‌خورد 
جه اقبال ماند در آن تخت و ناج 
به کام دل. دوستان بر خوری 
که نادان کند حیف بر خویشتن 
برد مر دون دانه از پیش مور 
که بر زیردستان نگپرند سخت 
در کسن ز.تالندسن, بس خندای 
به پیکار خون از مشامی میار 
نسپرزد که خونی چکد بر زمین 
به سرچشمه‌ای بر به سنگی نوشت 
برفتند چون چشم بر هم زدند 
ولیکن نردم با خود به گور 


مم‌جانش کاو ا همن غصه پس 
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۰ گ ار ‌ 3 ۰ 


شس‌نیدم کسه دارای فسرخ‌تبار 
دوان ادیش کطلاران بته تن 
مگر سفن انست اینکه آمد؛ به تعتنگ 
مان اتف ره زاس کت 3 


ع فات ای خسداوند ایسران و تور 


تاکن را بل رفسته: امن بنه کاع 
تسو را ی‌اوری کرد فرخ سروش 
تکهبان مترعی ندید و گسفت 
نه تدبر تحسمود و رأی نکوست 
چنان است در مهتری شرط زیست 
مسترا بسارها در خضطر دیسده‌ای 
کسنونت بسه مسهر آمندم پسیشباز 
سوام من ای نسامور شپسریار 
مرا گله‌بانی به عقل است و رای 
دن ان عحتتوررعلکن آز ان عم تسود 


نو کسی. شستوع: تساله داد خشواه 
چنان خسب کاید فغانت به گوش 
که نالد ز الم که در دور توست 
تخل سکن دامن کاروانی درد 
دلان | وم یشک ها در سسخن 
بگو انچه دای که حق گفته به 
طمع بند و دفتر ز حکت بشوی 


ز لشکر جدا ماند روز شکار 
به دل گفت دارای فرخنده کیش 
ز دورش ب‌دوزم بسه تسیر خدنگ 
به یک‌دم وجودش عدم خواست کرد 
که چثم بد از روزگار تو دور 
به خدمت بدین مرغزار اندرم 
بخندید و گفت.ای نکسوهیده‌رای 
وگرنه زه اورده بسودم به گوش 
که دمن نداند شپنشه ز دوست 
که هر کهتری را بدانی که کیست 
ز خسیل و چراگاه پسرسیده‌ای 
مسیداییاء از بسسدانسدیش باز 
که امن تون آره از صتدفراو 
توهم گلهٌ خویش باری بپای 
که تدیر شاه از شبان کم بود 


به کیوان برت کل خوابگاه 
اگر دادخواهی برارد خروش 
که هر جور کاو می‌کند جور توست 
که دهقان نادان که سگ پرورید 
جو تیغت به دست است فتحی بکن 
نه رشوت ستایی و نه عشوه ده 


طمع بگسل و هرچه دانی بگوی 


نخواصی که باشد دلت دردمند 
تن ازج ختاطر دادخسواه 
مس مش س ات 


حکا 


یکی آزریسزرکان اهبحل عنم 
که بسودش نگینی در انگشتری 
بسه شب گفتی از جسرم گیتی‌فروز 
تفا درا دوامته یک مش کسعال 
چسو در مسردم ارام و قوت ندید 
چو بیند کسی زهر در کام خلق 
بسفرمود و بسفروختندش بسه سح 
ببه یک هفته نقدش به تاراج داد 
یتنا ون دور وان مار شت دنا ی 
شسنیدم که ین کقنت و باران نت 
که زشت است برایه بر شهپریار 
محر | ساب از کتنته نان تسین 
خسنک آن که اسایش مرد و زن 


نکر دند رغسبت هس بروران 


۳۳۹ زرسسده دارد شب دیریاز 


ون آهیل ی دوه انار از 
دل دز دهد ان تیم و ر ند 
بر اتید ار داز مسلکت متا تاه 
غیت از رون یرجه کی‌ما تور 
که نتواند از تسادشه داد خواست 


یب 


حکایت کند ز ابسن عبدالعزیز 
فرو مانده در قسیمتش جوهری 
دری بود از روشنایی جو روز 
که شه بدر سمای مردم هلال 
خود اسوده بودن مروت ندید 
کیش بگذرد آب نوشین به حسلق 
که رت امسا کی غریب و یستم 
به درویش و مسکین و حتاج داد 
کبک یه وشات سا نخان 
فرو می‌دویدش به عارض چو شمع 
دل شپسسری از نساتوای فکار 
نشباید دل خلین ان‌دوهکین 


مه سمبا داق: حته یعین .از غم دیگران 


سس سبند کر اوه سس ارام و ناز 


مجمداللسه این سرت و راه راست 
کس از فتنه در پارس دیگر نشان 
یکی پنج بیتم خوش آمد به گوش 
فتتترا تراخیت: از زد ی دوشن تسود 
مر او را چو دیدم سر از خواب مست 
دمی نرگس از خواب نوشین بشوی 
جه مسی‌خسی ای فستنةٌ روزگار 
نگه کرد شوریده از خواب و گفت 
در ایام سسلطان روشین‌نفس 


حکا 


در اخبار شاهان پیشینه هست 
بسه دورانش از کس نیازرد کس 
بخسواهسم به کنج عبادت نشست 
بجر یبود سا و قتلی اور شورش 


جصو سوه دانسای روشین‌نفس 
طررف اضر تقلایت تفای معا 
تو بر نخت ساطانی خویش باش 
به صدق و ارادت میان بسته دار 


قسدم باید اندر طریقت نه دم 


تتتذرکان کسهه تنتقد ضتقا:دا نید 


که در ملی مسی‌سرودند دوش 
کته ان ماهروم و | وگن یود 
بدو گفتم ای سرو پیش تو پست 
چو گلبن بخند و چو بلبل بگوی 
بسیاوسی لصسل نوشین بیاز 
مرا فتنه خسوانی و گویی مخفت 


اسف 


که چون تکله بر تخت زنگی نشست 
سبق برد اگر خود همین بود و بس 
که عسمرم ببس رفت ی‌حاصلی 
که دریام این پنج‌روزی که هست 
نسمرد از جهان دولت الا فقیر 
به تتداق: پر اشیفت کنای: تکتله بسن 
به تسبیح و سجاده و دلق ننیست 
بسه اخلاق پاکپزه درویش باش 
ز طامات و دعوی زبان بسته دار 
که اصی ندارد دم و‌قدم 


چسنین خرقه زیسر قسبا دائستند 


حکایت 


شستیدم کسه: یگریت ببت‌لطان روخ بر نسیکردی ز ال عسلوم 


جه ندب سازم جه درمان کم 
بگفت ای برادر غسم خویش خور 
نو را این قدر تا بای بس است 
سر شود نیت و کر رید 
1 قت نمرزد جهان وداشت ان 
بسسدین پنج‌روزه اقامت مناز 
که را دای از خسروان عسجم 
نا 3 کین نیامد زوال 
که را جساودان مسانده اسید ساند 
که را سیم و زر ماند و گنج و مال 
3 تن کته ریت رون 
۶ او نام نیکو اند 
7 درخت 5 


کرم کن که فردا که دیوان هند 


۶ سر وری 


تسین را که س‌جی قدم / ۲ ره 
۳۳ ار تماق وا شیر شیهتا ز 
اش ی و سیگ ی 


بت مه تاه تقبس ان 


کی خی تن درم 
که از عمر مستر شسد و بیشغر 
جو رفتی جهان جای دیگر کس است 
غم او حور کاو غم خود خورد 


بسه ان‌دیشه ندیم رفتن بساز 


پ ان و هه دی شسوهد: با عا ی 
دمادم رسد رهمنش بر روان 
ارات کت ییا اه هل دای اند 
گر امیدواری کز او بر خوری 


خکایت 


خر دلاد میراد دز اه سل 


به صبرش در آن کنج تاریک‌جای 


نیدم که نامش خدادوست بود 


۳ تب ۱ / ۱ 0 ۳ 
شرفت از جهان کنج غاری مقام 
به گنج قناعت فرورفته پای 


تا یا غیت وت .شتا کته رز 
چو هر ساعتش نفس گوید بده 
در آن مرز کاین پیر هشبار بود 
که هر ناتوان را که دریافق 
جهانسوز و بی‌رهت و خره کش 
وهی یف از ان لو عیار 
گروهی بساندند مسکسین و ریش 
ید ظلم جایی که و9 دراز 
به دیبدار شیخ اتای گاهگاه 
مرا با تو دای سر دوسی‌ست 
گرفنم که ساللار کشور نسم 
شنید این سخن عابد هوشیار 
وجودت بیریشای خلق از اوست 
توباان که من دوس دتهنی 
چبرا دوست دارم ببه باطل منت 
مسده پنوسه پر دست مین دوست‌وار 
خدادوست را گر بدزند پوست 


مها زورمندی مکن باکهان 
سر پسسنجه نساتوان بسسرمپیج 
عدو را به کوجک نباید هرد 
تیوه کم ختو یا بش نت وان 
نه موری که مویی کز آن کمتر است 


که قز متس تیا ماهتا ستریتی 
به دریوزه از خویشتن ترک ار 
اه شوه ار بر دا ای وه ده 
تدکنحی مبرزبان ستمکار بود 
ز تسلخیش روی جسهانی تسرش 
ببس ردند نام بسدش در دار 
نسبیی لب مردم از خنده باز 
خدادوست در وی نکردی بحیا 
به نفرت ز من در مکش روی سخت 
تو را هی با من از پر چیست 
ببه عزت ز درویش کمتر نسم 
چنان باش با من که با هر کسی 
یراشفت و گفت ای ملک هوش دار 
نسدارم پسریشای خلق دوست 
تسا ارت 3 تاه او سین 
جو دام که دارذ خدا سعتشت 
بسرو دوستداران من دوست دار 
بو آهتن من ندشن دوست: دوس 


که بر یک فط می‌ناند جهان 
که گر دست یابد برایی به هیج 
که کوه گکلان دیدم از سنگ خرد 
ز شیران جنگی برارند شور 


جو بر شد ز زنجم حهتر است 


دل دوستان مسع پس‌تر که گنج 
با در بکت ۶ کشبا و تین 


سمل کین ای ناتوان از قسوی 
به همت برار از ستمنده شور 


لب خشک مظلوم ۵ کسو خحتد 


به بانگ دهل خواجه بیدار گشت 
خورد کاروای غم بار خویش 
گرفتم کز افتادگان نیستی 


که عاجز کر را ی ات نا 
خزینه هی به که مردم به رچ 


کته افتقد کته در سایشری آفتعن تسم 


که روزی تسوان‌اتر از وی شوی 
که بازوی همت به از دست زور 
ان کال او طام خواه ند کند 
بتتتو راو و سر خر شت‌ ریش 


ج و افتاده بسیی جرانیسی 


اب میا ابودد رز بر سیون لو کل لس 


حکایت 


یایاوز انح وفع 
ختسان اسان تین رن شید نیا 
خسوشید سرچشسمه‌های قد.رم 
تس بودی بجز اه بیوه‌زی 
جو درویش ی‌رنگ ددم درخت 
نه در کوه سبزی نه در باغ شخ 
در آن تب ( تبون امدم دوسق 
وگرجه به مکنت قوی‌حال بود 
بسدو گفنتر ای ار پاکمزه‌خوی 
نوی یی تم کته عفلی. کسعا یت 
نس باران هسی‌اید از تیان 


که یاران فراموش کردند عشق 
که لب تر نکردند زرع و خیل 
اه شید اب تشم بتت 
ا کشت سیر ای قودی راز روز 
قوی‌بازوان سست و درمانده سخت 
ملخ بوستان خورده مردم ملخ 
از او مانده بسر استخوان پوستی 
خداوند جاه و زر و مال بود 
حه درماندگی مسبت و وی 
بخو. دان و یرسی: سوالنت: بقتطاست 


نه بر می‌رود دود فریادخوان 


بدو گفن ار تلاصا که سیخ 
تانق رشق سارک 
نگه کرد رنجیده در مسن فسقیه 
که او سا هه 
من از بینوایی نم روی‌زرد 
تخواهد که بیند خردمند ریش 
یکسی اول از نندرستان مخ 
منغخص ود عسیش 1 تشندرست 
چو بینم که درویش مسکین نورد 
یکی را به زندان درش دوستان 


حکا 


شی دود خلق اتشی برفروخت 
بکن شور کتیر اند وا کی و وه 
جهاندیده‌ای گفتش ای بواطوس 
پسندی که شهپری بسوزد به نار 
توانگر خود ان لقمه جون می‌خورد 
مگکسو نندرست است رجوردار 
تتکدل مور یساران یه هل رت 
دل پادشاهان شسود بارکش 
اک مود مامتها وت کسااست 


خسمرداری از خسروان عجم 


کف ردهر ای کل تزا کب یمیت 
تو را هست بط راز طوفان چه باک 
نگه کردن عال انسدر سسفیه 
نسیاساید و دوسستانش غریق 
عسم بینوایان رضم زرد کرد 
نه بر عضو مردم نه بر عضو خویش 
که ریثی ببینم بلرزد تم 
که باشد به پهلوی بمار سست 
به کام اندرم لقمه زهر است و درد 
کجا مانذش عسیش در بوستان 


تس 


لیسستا 


شنیدم که بغداد نیمی پسوخت 
که کی شا که ی نو 
تورا خود غم خویشتن بود و بس 
| ترجه تشر( نت انستورق بر کسنار 
جو بیند کسان بر شکم بسته سنگ 
جو بیند که درویش خون می‌خورد 
کسه مسی پیجد از غصه رنجوروار 
تا کته و اقت ند کیرات شش 
شیور له :دون کت سخبر, سار کین 
ز کتفتاز تین ری بس است 
کته کر تا کا وین دوش 


کته کت درو بسر زیردستان ستم 
ته اه سل پر وتا نی اند 


خطا بین که بر دست ظام برفت 
خسنک روز حسشم تن دادگر 
به قومی که نیکی پسندد خدای 
چو خواهد که ویران شود عالی 
۳ 
بسزرگی از او دان و منت شناس 
اگر شکر کردی بر این مسلک و مال 
وگسر جوز در پادشایی کنی 
حرام است بر پادشه خواب خوش 
مسیازار عامی بسه یک خرذله 
چو پرخاش بینند و بیداد از او 
بسداجام رفت و بد انديشه کرد 
به سختی و سستی بر این بگذرد 
خسواهی که نفرین کنند از یت 


حکا 


شنیدم که در مرزی از بساختر 
سپهدار و گر دنکش و پیلتن 
بدر هر دو راسپمگین مرد یافت 
بر فت نّ زمین را دو قسمت اد 
مبادا که بسر بکنیا کر سرکشند 
پسدز ببعد از ایو نازیر 3 
اما نار ی تباب ات 
فان ی ات تا کرت ی (ذود کب : 
به حکم نظر در به افتاد خویش 
بصی عدل تانام نیکو برد 


دا ی و تاو و سک راغ 
کند ملک در بنجه طالی 
کته ی سل ای ات تست آد کر 
ببه سای و سلکی رسی بی‌زوال 
چو باشد ضعیف از قوی بارکش 
شبان: تمه رکه است فبریاه اززآو 
کتهبا رزبردستای بجفا بسشه گرد 
اند ببراوسافانام بد 


سا 


ببرادر دو بسودند از یک پبدر 
نکوروی و دانٌ‌او شعشمرزن 
طلبکار جسولان و ناورد یافت 
به هر یک پسر زان نصیی بداد 
بت ان افرشن ختان مز بو بیس اد 
وفانش فرو بست دست عمل 
که پی‌حد و مر بود گنج و سیاه 
گرفتند هر یک یکی راه پیش 
یکی ظلم تامال گرد آوّزد 


بنا کرد و نان داد و لشکر نواخت 
خزاین تهبی کرد و پر کرد جیش 
ترا هقی یا ندش دقن و و سیک 
خسدیو خسردمند فسرخهاد 
حکایت شنو کان گو ناجوی 
مسلازم به دلداری خاص و عام 
در آن مسلک قبارون بسرفتی دلیر 
یامد در ایام او بر دی 
2 ک اکتا وراج 
دگر خواست کافزون کند نخت و تاج 
طسمع 3 دمحا ل ریت رارکت و 
ببه امید بیثی نداد و مخورد 
کته تا تم کرد آن زر از کبربزف 
3 یدنه بب‌تا زار کسسسابان خر 
بریدند از اجا خرید و فروخت 
جو اقبالش از دوستی سر بتافت 
ستوز فلک بیخ و بارش بکند 
وفا در که جوید وا ان کت 
چه نیکی طمع دارد آن ی‌صفا 
چو بختش نگون بود در کاف کن 
چه گفتند نیکان بدان نیکرد 
گ‌انش خطا بود و تدیر سست 
یکی بر سر شاخ بن می‌برید 
بگفتا گر این مرد بد می‌کند 
نصیحت بجای است اگر بشنوی 


کته افستن‌دا یه داون. مود ختسر وین 


درم داد و تیار درویش خورد 
شب از پر درویش شبخانه ساخت 
چنان کز خلایق به هنگام عیش 
چو شم راز در عهد بوبکر سعد 
که شاخ اسیدش بسرومند نت د 
بسندیده‌پی بود و فرخنده‌خوی 
نناگوی حسق بامدادان و شام 
که شه دادگر بود و درویش سر 
دکتوم کنته عباوی: کته بترکنه گت 
نه‌ادند سر سر خطش سروران 
بیفزود بر مرد دهسقان خسراج 
بلا رخت بر جان بیچارگان 
مان داش کسیه ربا شوت کرد 
اه شا تیور ازع بجوا وی 
که ظلم است در بوع آن بی‌هثر 
زراعت نسیامد رعیت بسوخت 
به ناکام شیر او دی اف 
سم اسب دمن دیارش بکند 
خراج از که خواهد چو دهقان گریخت 
که باشد دعای بدش در قنا 
تو بر خور که بیدادگر بر نخورد 
که در عدل بود انچه در ظلم جست 
خداوند بستان نگه کرد و دید 
نه با من که با نفس خود می‌کند 
ضعیفان میفکن به کتف قوی 


اسر قمع توا وه یی 


جو خواهی که فردا بوی مهتری 
که چون بگذرد بر تو این سلطنت 
مکن پنجه از نناتوانان بدار 
که زشت است در چثم ازادگان 
هر بان وش تال نیکست 
ببسه دنباله راستان کج ی 


مگو جاهی از سلطنت بیش نیست 
سسبکبارمردم سس بکتر رونسد 
هیدست تشویش نانی خوزد 
دا را چو حاصل شود نان شام 
عسیم شسادمایی بسر مسی‌رود 
کتسی تع با ره ۳ 
اگر سرفرازی به کیوان بر است 

جو خیل اجل بر سر هر دو تاخت 


سنیدم که یک بسار در حله‌ای 
که من فرّ فرماندهی داشتم 
سپهرم مدد کرد و نصرت وفاق 
طمع کرده بودم که کرمان خورم 
یکسن بنبةٌ غفلت از گوش هوش 


نکسوکار مردم نسباشد مدش 
شرانک بز هم بر سر شر شود 
اک نف کس قو وتا: اسو نی 
فصلط گفتم ای یار شایسته‌خوی 


هت ۲ دتیی هس گهستا تک :| 


پ ها خن .از دهعت افستادگان 
تفر زان کین تاج بردند و نخت 


وگر راست خواهی ز سعدی شنو 


که این‌تر از ملک درویش نیست 
خی ان است و ضاحیدلان بش نذ 
جهانبان به قدر جهایی خوزد 
چنان خوش بخسبد که سلطان شام 
به مرگ این دو از سر به در می‌رود 
چه آن را که بر گردن امد خراج 
وکسر. تنگدستی 
شی‌شاید از یکدگرشان شناخت 


ار دای وت اشنا 


یم کشت شتا ات ابو ادا 
پسسه بر بر کلاه منهی داشتتم 
گرفتم به بازوی دولت عسراق 
که نساکه بضوردند کرمان سرم 


انش تام یت ایند نیمه کوش 


نورزد کسی بد که نیک افتدش 
۱ 
چنین گوهر و سنگ خارا یکی‌ست 
که نفع است در آهن و سنگ و روی 
که یت ون فتیناتا نود سک ترا 


۳۹۳ اد مب‌اده از دد بسه است 
فتته: انلمت: ار ود انسان صاحب خرد 
چو انسان نداند بجر خورد و خواب 
سسوار نگ ونبخت ‌راهرو 
نی :دنه دی نات 


نه هرگز شنیدم در عمر خویش 


حکا 


ید به جاهی درافتاده بود 
شتا | تالا بتترن مردم جسز بد ندید 


همه شب ز فریاد و زاری محضفت 


و هرک ارییشیای یهافر ناد کسی: 


هش شرا تفت 
و .فا را همین بضاه کی ره واه 
ی و کر سای بدا 
اگر بسد کنی چسثم نیکی مدار 
نیندارم ای در خزان کسته جو 
درخت زقوم ار به جان پروری 


رطب نأورد چوب خرزهره بار 


حکا 


نا بش کار کی مینز 
به سرهنگ دیوان نگه کرد تبز 


هدیاه مه یه ابیت 
نه اسان که در مردم افتد جو دد 
امش فالتا نوا ۵ب تقو انب 
سبیاده برد زو بسه رفن گسرو 
کر او خرمن کام دل برنداشت 


که ند‌مزد را تیکی اهنت ببه بیتن 


یا 


که از هول او شم نر ماده بود 
بسیفتاد و عاجزتر از خود ندید 
یکی بر سرش کوفت سنگی و گفت 
که می‌خواهی امروز فریادرس 
ببین لاجرم بر که برداشتی 
به‌ سر لاجرم درفتادی به جاه 
یکی نیک‌محضم دگر زشت‌نام 
دک تا ها ردان یی 
کته هت که تبازه که ایکون ینار 
که گندم ستای به وقت درو 
چو نخم افکنی بر همان چثم دار 


‌ 


ات 


نو تخت مباند جفاجوی را 
ندید و بگکریست مرد خدای 
چو دیدش که خندید و دیگر گریست 
بگفتا می‌گرم از روزگار 
همی‌خندم از لطف یزدان پاک 
پر گفتش ای نامور شهپریار 
که خلققی بر او روی دارند و پشت 
بسزرگی و عفو و کرم پیشه کن 
شنیدم که نشنید و خونش بریخت 
بزرگی در آن فکرت آن شب بخفت 
دمی بیش بر من سیاست نراند 
مخسفته‌ست مظلوم | 
نسقرسی که پساک‌انسدروی شبی 


تیه اما و کرو افیا 


ز اهش برس 


مدر پرد؛ کس به هنگام جنگ 
مسزن بانگ بر شیرمردان درشت 
کج فان میس وان قتعر زر بل بر 
مکن جور بر خردکان ای پسر 
ی ترسی ای گسرگک کم‌خرد 
ببسه خردی درم زور سر‌پنجه بود 


بجسسوردم یکی مشت زو وراوران 


خیم زیردستان بخور زیمهار 
هت هه اه ری ان 


ش درهم کشد روی را 
عجب داشت سنگین‌دل تپره‌رای 
بپرسید کاین خنده و گریه چیست 
که طفلان بیچاره دارم چهار 
که مظلوم رفتم نه ظام به خاک 
یکی دست از این مرد صوق بدار 
نه رای است خلق به یکبار کشت 
ز خردان اطفالش انسديشه کسن 
ز فرمان داور که داند گریخت 
به خواب اندرش دید و پرسید و کف 
وت بت سا اسان سا 
وکا هت پیت رین 
۰ ۲ 
۳ 


که باشد تو را نیز در پرده ننگ 
ختو پا کودکان وبا ثته هسشت 
هدن تستنشی ی فش را 
.یت رورت افسخاد از دز سا 
که رای تسا ی یت نژاو 
دل زیردستان ز من رنجه بود 


نکر دم تور زور سر و خر ان 


رام است بسر جستم سالاز قوم 


جو داروی تلخ است دقع مرض 


حکایت 


کی ماک 
چنانش دران‌داخت ضعف جسد 
که باه ازتهزی بر ظه تام از بت 
نسدیی زمسن ملک بسوبه داد 
در این شپر مردی مبارک‌دم است 
نرفته است هرگز ره ناصواب 
ن‌دند پسیشش مهات کس 
خسوان تا ضواند دعایی بر این 
ب‌فرمود تسا مسهاران خسدم 
۳ ۱ 3۳ ۱۳۱ 
بگفتا دعایی کن ای هموشند 
شنید این سخن ببر خم‌بوده پشت 
که حق مهربان است بر دادگر 
دسا تست کسوی :هقی دستگ 
توناکرده بر خلق بخشایشی 
بب‌بایدت عذر خطا خواستن 
کجا دست گرد دعای ویات 
برمجید و پس با دل خویش گفت 
بفرمود تا هر که در بند بود 
جهاندیده بعد از دو رکعت غاز 
که آم. ره ار رو اسان 
ون ه‌هتهان پنیر دعا قاشت قاس 
تسو گفتی ز شادی بخواهد پرید 
بفرمود گنجینة گکسوهرش 


که بماری رشته کردش جو دوک 
که می‌برد بر زیردستان حسد 
چو ضعف امد از بیدق کماتر است 
:متا تخد او ند تضتاوایك: سا 
که در پارسایی چنویی کم است 
دی روشسن و دعسوتی مسستجاب 
که متقصود حاصل نشد در نفس 
و ره 
خسوان_دند سم مبارک‌قدم 
نو تلم در لباسی حتیر 
که در رشته جون سوزگ بای‌بند 
ببه نندی برآوزد خا درشت 
ببخشای و بخشایش حسق نگر 
استبران تاج در چاه و بند 
کسجابسینی از دولت اسایشی 
تون از شبخ صال داعبا و اسان 
7 اش تیا کار در اش ان 
ز حشم و و خحالت ب, شتا به‌ هم 
جه رنجم ق انیت اینکه درونتی.گفت 
فتاه هه ی اواق کنر ید زود 
ببه داور سرا ونژ دست نسیاز 
کف اف عم تن نی مساو 
کم شه سر ببرآورد و بتور .بای خست 
جو طاووس جون رشته در پا ندید 


هت تا ورن فا عم اور هرس و 


چسو باری فستادی نکه دار پای 


زر تا ای عابت سخم :راست. ایس 


جهان ای سر ملک جاوید نیست 
بآ یی کته هر بتا د رفت 
کی زسن تیان کتوفي هو لخه: ریس 3 


اکتا سر تسا کته زیصر دا شنز 


شنیدم که در مصم مبری اجل 
مالش بسرفت از رخ دلشروز 
که با نا فسات امش موف 
همه نخت و ملکی پبذیرد زوال 
چو نزدیک شد روز عمرش به شب 
که در مصر چون من عزیزی نبود 
جهان گرد کردم نضوردم برش 
پسندیده‌رایی که بمخشید و خورد 
در این کوش تابا تو ماند مقم 
کند خواجه بر بستر جانگداز 
در ان دم تسو را می‌غاید به دست 
که دستی به جود و کرم کین دراز 
کم که دیتاسا و یک 


ستابد بسی ماه و پروین و هور 


ز دنسیاوفاداری امید نیست 
سریر سسلمان عسلیه‌السلام 
یکت ان کیهدیتا داتی رو داشرف 


77 ۳ ۰ 
هراق اوریا با ها مود سس 


سیه تناخت بر روزگارش اجل 
چو خور زرد شد بس اند ز روز 
که در طب ندیدند داروی موت 
ی ۱ 
شندند یکی 12 در تست السب 
چو حاصل همین بود چپزی نبود 
بسس رقم نو تتهارحان از شک 
جهان از پسی خویشتن گرد کرد 
که هر ج از تو ماند دریغ است و سم 
یکی دست کوتاه و دیگر دراز 
که دهشت زبانش ز گفتن ببست 
دکتیر فشتت کتوبه کف ان مرو از 
دوه و براری تو دست از کفن 
هس جر زین و بای گنز 


حکابت 


قرل ارسلان قلعه‌ای سخت داشت 
نه انديشه از کس نه حاجت به هیچ 
جنان نادر افشتاد در روضه‌ای 
شنیدم که مردی مبارک‌حضور 
حسقایق‌شناسی جسهان‌دیده‌ای 
رن رصان اووین ک‌ساردان 
قزل کشت جندین که کیزدیدفای 
مضندید کاین قلعه‌ای خرم است 
نه پیش از نو گردنکشان داشتند 
نه بعد از نو شاهان دیگر برند 
ز دوران ملک پسدرباد کین 
چنان روزگارش به کنجی نشاند 
جو نومید ماند از همه چیز و کس 
بر مرد هشیار دنیا خس است 
چنین گفت شوریده‌ای در عجم 
اگّر ملک بر جم ماندی و بخت 
اک گنج قارون به دست اوری 


جو الب ارسلان جان به جانبخش داد 
بت سرت سییر دنوتن ان ایحا 
۳ 
زهی ملک و دوران سر در نشیب 
چنن است گسردیدن روزگار 
جسو دیسرینه روزی سر اور عهد 
منه سر جهان دل که شتکانه اه یه 


کته رده ال ش امین فرا لت 
چو زلف عروسان رهش پیچ‌پیج 
که بر لاجوردی طبق بیضه‌ای 
هیک او راز او 
هبنرمندی افاق گس ردیده‌ای 
تیک هرن یت کوج بسیاردان 
چنین جای حکم دگر دیده‌ای 
ولیکین نسیندارمش حکم است 
کت ۱ 
درخت آهستیان انسق را بر اشتورونن 
دار تناها تال رنه ازاد گن 
که بر یک بشمزش تصرف غاند 
امیدش به فضل خدا م اند و بس 
که هر مدق جای یک گنت ماس 
به کسری که ای وارث ملک جم 
تو را کی میسر شدی تاج و نخت 


پم تاج شاهی به سر برهاد 
و امن مش : امتاش اه 
جو دیدش بسم روز دیگر سوار 
پدر رفت و پسای پسر در رکیب 
سسبک‌سیر و بدعهد و ناپایدار 


جسوان‌دولق سر بسرارد ز مهد 


جو مطرب که هر روز در خانه‌ای‌ست 


تا لا هار سور ی یت دیع 


نکویی کن امسال چون ده نو راست 


حکایت 


شنیدم که از بادشاهان غور 
خران زیر بار گران پی‌علف 
خنتو مسنعم کند سفله را روزگار 
چو بام بلندش بود خودپرست 
شنید م که باری به عسرم شکار 
تکاور به دنبال صیدی براند 
ببسه نها نسدانست روی و ری 
کی تشرد تن و ده مسقمم 
تسس زا یکی کت کتایه سا فش 
کته ای تاو ام ۵ب هت 
کسمر بسته دارد به فرمان دیسو 
تایه کون امبایش و اش 
مر ک‌این سيه‌نامه و‌صفا 
پسر گفت راه دراز است و سخت 
طریق بیندیش و رایی بزن 
پسدر گفت اگر پند من بشنوی 
زدن بر خر نامور چبند بار 
میک روما بل و نت تسین 


به سای که در بجر کشنی گرفت . 


سم حون شید ابترخ مایت از بدر 


یکی پادشه خر گرفق به زور 
به روزی دو مسکین شدندی تلف 
هر وت کی افز وی او 
کند بول و خاشاک بر بام پست 
و و وک از میس کش تا( 
شبش درگرفت از حثم باز ماند 
بینداخت ناکام شب در دصی 
ز پسرران مردم‌شناس قسد.م 
خرت را مم بامدادان به شهر 
که تابوت بینمش بر جبای نخت 
وش با فت اطو و عوز 
ندید و سپیند بسه چسشم ی 
ببه دوزخ برد لعنت اندر قفا 
پسیاده نیارم شد ای نیی‌خت 
که رای تسو روشن‌تر از رأی من 
یکی شیتحن: ریق باین هنواو 
سر و دست و پهلوش کردن فکار 
ببه کارش نیاید خر پشت‌ریش 
وز او دست جسبار ام بسبست 
بسی سافا نام زشق گرفت 
کته تفای شیر او متا تماق و 


تانق رما ترش بت هر 


فرو کوفت بیجاره خر را به سنگ 
پدر گفتش اکنون سر خویش گر 
پسسر در پسی ک‌اروان اوفتاد 
ور اسان و دی اکتا 
که چندان اما که و یا 
اگنتر شبن شب سر او زا هتلاک 
گس مار زاید زن باردار 
زن از مرد موذی به بسیار به 
تا حسه شید پر .توح 
شه این جله بشنید و جبزری نگفت 
همه شب به بیداری اختر مرد 
چسو آواز مسرغ سحر گوش کرد 
سسواران همه شب همی تاختند 
ان عرصه بر اسب دیدند شاه 
ببه خضدمت هدند سر بر زمن 
بکسیین. کشت از درشتها عنم 
رعسیت جه سزلت نهپسادند دوش 
شپنشه نسیارست کردن حسدیث 
کسم پای مرغی تما وران: تسیس 
رک تن ی وا تابتع 
چو شور و طرب و شتا امتتتن 
بسفرمود و جستند و بستند سخت 
سر‌ن‌امسیدی و ورد و گفت 
نه تنها منت گفتم ای شهریار 
چرا خسشم بر من گرفتق و بس 


هر او شا ها تشن ات خی ی لک 
هر آن ره کنه»سی‌باندت. یقن گر 
و دش تام یزان کته:دانست داد 
که ارب به سجاد؛ و 
نم قطان بر هبار 
شب گور چشمم خسبد به خاک 
۱ ۱ 
سگ از منردم منردم‌ازار بسه 
۳ 
ببست اسب و سر بر نمدزین بخفت 
ز سودا و انديشه خوایش نرد 
پبریشای شب فراموش کرد 
سسحرگه پی اسب بشسناختند 
پبیاده دویدند یکسر سسپاه 
چو دریا شد از موج لشکر زمین 
که شب حاجبش بود و روزش ندیم 
که ما را نه چشم آرمید و نه گوش 
0 
ق وت تسه کوی آنبترشی 
وی دست خر رفت از اندازه بیش 
بخسوردند و حسلس بسیاراستند 
وتان دو تیه بعناد: آستلشن 
بسه خضواری فکندند در یبای تخت 
نسدانست ببیجاره سر 
نساید شب گسور در خانه خفت 
که ببس رگشته‌بختی. و بدروزگار 


و پستیله اد- کسیر ای نضوقع مسدار 
ور ایدون که دشوارت امد سخن 
نو را چاره از ظلم برگشتن است 
مرا سنج روز دگر مانده گر 
شس‌اند سستمکار بدروزگار 
تلور وا تسکت شتا :| گنفت ی 
بسدان کی ستوده شود پادشاه 
یت و ۶ آفرین ببر سر امن 
همی‌گفت و ۲ شتا اب مر 
نبینی که چون کارد بر سر بود 
۱ 
۳ استرن عا دستا عفوبتت بدا 
وا و مس اتتارر. خیتا سا نز 
په دستان خود بند از او برگرفت 
پر لو بخشسید و فرماندهی 
پ ک هک یش ام شتا 
بسیاموزی از عاقلان حسن خوی 
ز دتهن شنو سبرت خود که دوست 


وبسال است دادن به رنجور قند 


4ات یت حون رود در دیار 
دکتز هنت 4 دشتواو ۳ مکن 
دو روز دگر عیش خوش رانده گر 
میاه یی او تست یخبا نز او 
وگر نشنوی خود پشمان شوی 
کته اخ تست نید دن بسا گاه 
پس چرخه نفرین‌کنان پسپرزن 
شیر کنزده جتان بیش تم قدر 
قسملم را زب‌انش روان‌تر بود 
بسه گوشش فروگفت فرخ‌سروش 
یکی کشته گر از هزاران هزار 
پس ان که به عفو استین برفشاند 
سرش را بس‌بوسید و در بسرگرفت 
ز شاخ هشن سر امس هنت 
رود نس یکبخت از بسی راستان 
نه چندان که از غافل عیبجوی 
هر انج از نو اید به چشمش نکوست 
که داروی تسلخش بود سودمند 
که یاران خوش‌طبع شیبرین‌منش 
اگکر عاقلی یک اشارت بست 


حکابت 


صو دور خلافت به افو رسید 
پصه چهر افتای به نسن گلبی 
ه خون عزیزان فرو برده چننگ 


سیر انکه دسا کرده ین 


هش ال کف رتاش 
و ار کي ور شکاقی تِ 


خلت کح در حال از او رجه شد 
به نزد من ان کسن نکوخواه وسنسم 
به گمراه گفتن نکو مسی‌روی 
مکو شهد شبرین شکر فایق است 
چه خوش گفت یک‌روز داروفروش 
ات شربستی بایدت سودمند 


حکا 


تايه کخبه ار نهر دین: ختفر 


مر بر زبانش حی رفته بود 
تا در تن اف ر شتا تون از بارگاه 


ز یساران کسی گفتش اندر هفت 


جو قوس قزح بود بر افتاب 
5 3 در اغوش ۳ نداد 
سرش خواست کردن چو جوزا دو نب 
جه خ خصلت ز مين ناپسند امدت 
۳ دطبانشت: شب رح ان‌درم 
به یک بار و بوی دهن دم به دم 
هک و 
ده و نیو تفت 
خن گفت با هر یک از هر دری 
دوا کرد و خوشبوی چون غنجه شد 
که این 
که گوید فلان خار در راه توست 


عیب من گفت یار من اوست 


جسفایی شام است و جوری قوی 
هنر دای از جاهلی عیب خویش 
کشیی بر کتهسضو ناسین است 
شفا بسایدت داروی تسلخ و رن 
ز سعدی ستان تلخ‌داروی پند 


تس 


لس 


شد بادشاهی کبر 
ز گردنکشی بر وی آشفته بود 
کته ازور شاف اس ارو اه 
مصال نود ان تاه کف لقن 


ز زندان شرس که یک ساعت است 


همان دم که در خفیه این راز رفت 
بخسندید کاو ظن بموده جر < 
غلامی به درویش برد ایس پیام 
مرا بسار غم بر دل ریش نیست 
نسه گر دستگیری کنی خرمم 
نسو گر کامرانی به فرمان و گنج 
بسه درواز؛ مسرگ چسون درشوم 
هستله دل پر ایسین دولت پنج روز 
نه پیش از تو بیش از تو اندوختند 
چنان زی که ذکرت به نحسین کنند 
نسباید بسه رسم بسد آیسین نماد 
یر ترآ مس وتا نوی 
بستفرمود دلختتنگ روی از اچسفا 
چنین گفت مرد حقایق‌شناس 
من از یزبانی نسدارم غشسمی 
ار بینوایی برم ور ستم 


حکایت به گوش ملک باز رفت 
نداند که خواهد در این حبس مرد 
که و و ای ارم 
که دنیا همین ساعی بیش نیست 
۱ 
در کی فان در ضعف و رخ 
بسه یک هفته با هم برابر شوم 
به دود دل خسلق خود را مسوز 
بسه بیداد کردن جهان سوختند 
چو مُردی نه بر گور نفرین کنند 
که کویتت امتتی یر کات فاد 
نه زیرش کند عاقبت خاک گور 
۱ 
کز این هتم که هون مارم امن 
که دام که ناگفته داند همی 
گرم عاقبت خم باشد چه غم 
گرت نیی‌روزی بود خاعت 


حکابت 


یکی مشئزن بخت و روزی نداشت 
مدام از مان روزگار 
سه از دیدن عیش شبرین خلق 
ها کار یه تفت 


۰ و د نوشند و مرخ وبره 


نه اسباب شامش مهيانه جاشت 
که روزی حال است خوردن به مشت 
وتان خی وی آورد و نن سوگوار 
که از مخت شوریده رویش ترش 
فرو می‌شدی اب تلخش به حلق 
که رک دید ار ای ان برس 


توا زو وت اوقت نله تحر 9 


کر یه تست ان 
چه بودی که پا در این کار گل 
مگر روزگاری هسوس راندمی 
شنیدم که روزی زمبن می‌شکافت 
به خاک اندرش عقد بگسیخته 
دهان بی‌زبان پند می‌گفت و راز 
تتهاسام ات رصان هس ویر کام 
عسنسم از گردش روزگاران مسدار 
همان حظه کاین خاطرش روی داد 
که ای نفس بی‌رأی و تدییر و هش 
یاهع ان ام فد 
در آن دم که حالش دگرگون شود 
غم و شادمای اند ولیک 
کرم پبای دارد نسه مسج و نخت 
مکن نکیه بر ملک و جاه و حثم 
خداوند دولت غم دیین خورد 
و اهتی. کته:منلکت: بسرابنه یه هم 
زرافشان چو دنیا خواهی گذاشت 


حکا 


این کسویه اهتنا کسست ری 
در ایام او روز مردم جو شام 
همه روز نسیبکان از او در بل 
گروهی بر سیخ آن روزگار 
که ای پم دان‌ای فرخنده‌رای 
بکفتا دریسغ ایدم نام دوست 


برهنه من و گربه را پسوستین 
به گنجی فرو رفتی از کام دل 
رواد کرادت سناسا اقمی 
عظام زنضدان بسوسیده یافت 
گسهرهای دنسدان فسرو ربخسته 
که ای خواجه با بینوایی بساز 
شکر خورده انار با خون دل 
که ی‌سا بگردد بسی روزگار 
عم از خاطرش رخت یکسو نهاد 
بکش بار تمار و خود را مکش 
وگر سر به اوج فلک سر برد 
به مرگ از سرش هر دو بورون شود 
جزای عمل اند و نام نیک 
بده کز تو ایین ماند ای نیکبخت 
که پیش از و بوده‌ست و بعد از تو هم 
که دنسیا به هر حال می‌بگذرد 
غم ملک و دین هر دو باید به هم 


که دعر دز فان کر زار داش 


لیس 


که فرماندهی داشت بر کشوری 
ار ی او یم دم جرا 
به شب دست پاکان از او بر دعا 
ز دست سستمگر گس رستند زار 
رتیت 
که هر کس نه در خورد پیغام اوست 


کسی را که بینی ز حسق بر کران 
دریغ است با سفله گفت از علوم 
جو در وی نگبرد عدو داندت 
تو را عادت ای پادشه حق‌روی‌ست 
و 
عجب نیست گر ظام از من به جان 
و هم پاسبایی به انصاف و داد 
تورا نیست منت ز روی قیاس 
که در کار خرت به خدمت بداشت 
همه کس به میدان کوشش درند 
تو حاصل نکردی به کوشش مشت 
دلت روشن و وقت مجموع بساد 


حیانت خوش و رفتنت بر صواب 


جو نتوان عدو را به قوت شکست 
۲ 
عدو رابه جسای خسک زر بسریز 
اجو دسی نشاید رن ون 
به تدیر رستر دراید به بند 
عدو را به فرصت تنوان کند پوست 
حدر کین ز پسیکار کمتر کسی 
مسزن تسا توانی بر ابرو گره 
تو3ر تون ازع( دوست: ریش 
مسزن بسا سیاهی ز خسود بیشتر 
وگسسر زو تسوان‌اتری در نبرد 


افر پیل‌زوری وگر شم‌جنگ 


منه با وی ای خواجه حق در میان 
که ضایع شود خم در شوره‌بوم 
بیرجد بسه جسان و برجاندت 
دل مرد حقگوی از ایینجا قوی‌ست 
که در موم گیرد نه در سنگ سخت 
برنجد که دزد است و من پاسبان 
که حسفظ خدا پاسبان تو باد 
خداوند را من و فضل و سپاس 
هجو هیک نت قطان کیرات 
ولی گوی بخشش نه هر کس برند 
خدا در تو خوی مشق پشت 
قدم ثابت و پبایه مسرفوع باد 
عسبادت قبول و دعامستجاب 


تشد ارای تسه از کب زان 
ببه نعمت بسباید در فستنه بست 
بسه تعوید احسان زب‌انش ببند 
ی 
که با غالبان چاره زرق است و لوس 
کته ان مگ بارش یت ان کتگیه 
پس او را مدارا چنان کن که دوست 
که از قطره سیلاب دیدم بسی 
که دمن اگرچه زبون دوست به 
کسی کش بود دمن از دوست بیش 
کسه نتوان زد انگشت بر نیشتر 
نه مردی‌ست بر ناتوان زور کرد 
به نزدیک من صلح هتر که جنگ 


تسه ار دنه ای گر کشت 
اگر صلح خواهد عدو سر مپیج 
کمک کی و۶ ببندد در ک‌ارزار 
ور او سای دی آوزد س رکاب 
توهم جنگ را باش چون کینه خواست 
چو با سفله گویی به لطف و خوشی 
بسه اسسبان تازی و مردان مرد 
وگر هی | تاه به ترمی و هوش 
و دای هم تلو اما در 
جو زنهبار خواهد کرم پيیشه کن 
ز تسدیر سم کهن بسرمگرد 


درا رتست نیرسن زر شتا 


جو بیی که لشکر ز هم دست داد 
اگّر بر کناری به رفتن بکوش 
وگر خود هزاری و هن دویست 
شب نبره بسنجه سوار از کسمین 
چو خواهی بریدن به شب راهها 
میان دو لشکر چو یک روز راه 
گر او پیشدستی کند غم مدار 
ندانی که لشکر جو یکروزه راند 
شتو آشواده مش شک هه رن 
ببسسی در قسفای هزیت مران 
هوابیی از گرد هیجا چو میغ 
هد تیال عسارت: راد ستیاه 


وک جنگ حوید عنان سر یج 
نو را قدر و هیبت. شود یک هزار 
نخواهد به حشر از تو داور حساب 
که باکینه‌ور مهربای خطاست 
فزون گسرددش کبر و گردنکثی 
باراد ماه که انسدیسی کرد 
به تندی و حنم و درشتی مکوش 
نباید که پرخاش جویی دگر 
ببخشای و از مکرش انديشه کسن 
که کسارازسوده بسود سالورد 


جوانان به نروی و یمان به رای 


دایم کته زان کی انا مر 
به: تیا ده اجان رین به ایساد 
ور در فتبان تسد سین بسیوش 


بان کت ین از کستمیت اهنا 


ش 


مساند رن خسيمه سر جسایگاه 
ور افراسیاب استمغزش برار 
بت شجه روزو دیمع نز 
که نادان ست کرد بر خویشتن 
که بازش نیاید جراحت به هم 
نباید که دور افتی از باوران 
بگ‌ند گردت به زوبین و نیغ 
که فان ما مین تن شا 


سسه را تکسنهیان شهریار 
دلاور که بساری تور مود 
که بار دگر دل هد بر هلاک 
ای دی اسنودگی توش یلار 
تاه هرقن کات و 
کنون دست مردان جنگی ببوس 
تمه یی :ملک ان کس: اسان 
ی را بود بر عدو دست چیر 
بپسای سر خسسویشان مسی‌خورد 
جو دارند گنج از سیاهی دریغ 
جه مردی کند در صف کبارزار 


کب 
رای تفا نید کای کعیان کسرن 
م‌ترس از جوانان هعشمرزن 
جسوانان پیل‌انکن شپرگیر 
خن دمند باشد جهاندیده مسرد 
جسوانان شبایستهة بخت‌ور 
اک تخت که یا باه اراس 
سیه را مکنن پسیشرو جبز کسی 
بسه خردان مسفرمای کار درشت 
رعسیت نسوازی و سرلشکری 
خسواهی که ضایع شود روزگار 
۷ 
جو پرورده باشد پسر در شکار 
به ی و خجیر و اماج و گوی 
ببه گرمابه پرورده و عیش و ناز 


ببه از جنگ در حلقه کارزار 
بباید به مسقدارش اندر فزود 
ن‌دارد ز بسیکار یبآجوج باک 
تا نی تیا عفنه گنز 
چرا دل هد روز هیجا به مرگ 
نه آن گه که دمن فروکوفت کوس 
به لشکر نگه دار و لشکر به مال 
چو لشکر دل آسوده باشند و سبر 
نه انسصاف باشد که سختی برد 
دریغ ایدش دست بردن به تیغ 


تفای یز کتارهار 


همزبران به ناورد شبران فرست 
که صید ازسوده‌ست گرگ کهن 
حدر کین ز پمان بسیار فن 
ندان ند دستان روباه بر 
که بسیار گرم آزسوده‌ست و سرد 


نه کاری‌ست بازیجه و سر‌سری 
ببه ناکاردیده مسفرمای کار 
وه رو فا شندش تا دیگهع و 
تشد تعتو ین تین گا را 
دلاور شسود مرد پبرخاشجوی 


ی 2 
پسبر شید جسو بسیند در جنگ باز 


ی 
خسنت پحته از سرد شب میرن 
چه خوش گفت گرگین به فرزند خویش 
اگر چون زنان جست خواهی گریز 
و 
شجاعت نیاید مگر زان دو یار 
و ین هار 6 شتربان 
جوبینی که یاران نباشند یار 
دی تین رو اي شاه کشورگشای 


ز نام‌اوران گسوی دولت برند 


هر آن کاو قلم را نورزید و تیغ 
فسسلم زن تکتجسو دار وا تسار رن 
نه مردی‌ست دشعین در فان ود 


نگوم ز جنگ بداندیش ترس 
بساکس به روز ايت صلح خواند 
و سا مجر ده اش 
به خیمه درون مرد شعشسمرزن 
0 


حذر کار مردان کاراگه است 


منت 2 دو پیسدخواه کنو نا تست 


بسود کش زند کسودکی بسر زمین 


نکش کی عسدو در مصافش بش 
که روز وغاسر بستابد جو زن 
جو قربان پیکار ترشیت ود رن 
راو انب« معیو دا نی ری 
نه خود را که نام آوران را بکشت 
کسه افتند در حلقه ک‌ارزار 
بکسوشند در قسلب هیجابه جان 
تاره هت تا لو یه اسان 


هریت ز مسیدان غنیمت شار 


یکی ال رزم و دگر اهل رای 
کته دانتا و سر زین سر وزند 
بر او گر مبرد مگو ای دریسع 
نه مطرب که مردی نیاید ز زن 


۳ 


در اواز: صلح از او بیش ترس 
5 2 ر ۳ ود ا زاب از و تا 
سر هله/ شید جو در خانه زن 
ستتق دمن هت رن اورد تساخان 


یرک سبد رویبن لشک رکه است 


نه فرزانگی باشد این نشست 


چسو گرگان بسندند بر هم گزند 
چجسو دشهن به دهن بود مشتغل 


که لشکرشکوفان مغفرشکاف 
دل مردمیدان های وی 
خوراشالا ری از سفن افتل یه نی 
که افتد کز این نیمه هم سروری 
۳ کشستی این بندی ریش را 
نسترسد که دورانش بسندی کند 
سای ار و۵ رز وتو ای ی ره 
آ کتر ی امپیتبل بس بختطت مسر وو خن 


ات خفبه ده یت وان 


کرت یقن ادن شسود دوستندار 
ک تفه درو تشه کمن ای یی 
بسداندیش را لُظ شیرین مبین 
سمی جان از اسیب دشهن ببرد 
که دار د آن شوخ قر. مین ذر 


سباهی که عاصی شود در آممر 
ارت تیا لو و زا پنسا عون 


تس ۵ وت کوگاه ایشتان, ذراز 
درز ین ور ز هستی دسار 
که زندان شود پیرهن بر ننش 
تو بگذار ششبر خود در غلاف 
تما اند اندر میان گوسفند 


توبادوست بنشین به ارام دل 


نکسم داز نتتهان ره ای 
نهان صلح جستند و پیدا مصاف 
کباش که ور مایت ات یو نواعم 
کی ورین دایز ورگ 
انار رها در جنری 
بش ود در ابت تداع و بترم .را 
کته پر تندبان روزمیشدیق کته 
که خود بوده باشد به بندی اسر 
جتو نسیکتن بندارن خه: دیکیرای 


از ان به که صد ره شبیخون بری 


ز تلبسش این مشو زینهار 
چو یاد ایدش مهر پیوند خویش 
که مکن بود زهر در انگبین 
کته هس دوستان را یه هنن سرد 
که بیند همه خلق را کیسه‌پر 


قاتا قتواین نته ‏ عواست, کار 


نو ر سم ندارد ز‌ عدرش هراس 


و اس زا زان کی راز 


چو اقلیم دنهن به جنگ و حصار 


که بندی جو دندان به خون در برد 


چو برکندی از دستِ دمن دیار 
کته کی اسان کید دز کساوزار 
وگر شپریان را رسانی گزند 
مگو دشهن نیغزن بر در است 


به تدبر جنگ بداندیش کوش 
منه در مسیان راز با هر کسی 
سکندر که با شرقیان حرب داشت 
چو همن به زاولستان خواست شد 
اگر جز تو داند که عزم نو چیست 
کر اه ترش نی نت روف 
چو کاری براید به لطف و خوشی 
تاش کید اند ول فودستا 
بسه بازو توان‌انباشد یاه 
دعسای ضعیفان اسسیدوار 


هس ایک استعانت .ده درویش برد 


دیهان اسان یاو پم راز 
شنته. بکستل کبه آدیکر نیشن او 


کت رفن اه ها تسیانیی از 


ر مت پجتستا فایر از وق یلا 
بت سر عام از وتا عفن دمار 
در پر بر روی دمن م‌بند 


که انتتاز دعس ببه: شور اسر اسست 


مسصام بسیندیش و نسیت بسپوش 
که جاسوس همکاسه دیدم بسی 
دول تفه و ادن راب داش 
جب و افکتتد ه از زاشت جر 
ی قزر تون شانه کرت 
که عنام یه زیر انکسی, آورزی 
چه حاجت به تندی و گردنکثی 
دل دردم‌سندان بشیتیر وان ز بند 
بسرو همت از نتاتوانان ضواه 
رزوی مر دی یه بل بت کناو 


ار بر فریدون زد از پیش برد 


باب دوم 


در احسان 


اگر هموشندی ببه مسعنی گیرای 
که را دانش و جود و تقوی نبود 
کسی خسبد اسوده در زیر گل 
غم خویش در زندگی خور که خویش 
حسواهسی که بساشی پتراک‌ندهودل 
پریشان کن امروز گنجینه چُست 
توبا خودبر نوشه خویشتن 
کی وی دولت ز دنيا برد 
به غمخوارگی چون سر‌انگشت من 
مکن بر کف دست نه هرچه هست 
بسه پسوشیدن ستر درویش کوش 
مکسردان غریب از درت بی‌نصیب 
پسزرگی رساند به حتاج خبر 
ها لب یتقو بر 
درون فروماندگان شاد کن 


سه خضواه نده‌ای بر در دیکتران 


از مت ده ترا ستایه افر سر فکیرن 


ندانی چه بودش فرومانده سخت 


بستم ار یگرید که نازش خرد 


که معنی بماند ز صورت به جای 
به صورت درش هیچ معی نبود 
که تاه از ای مره استودفدل 
به مرده نیردازد از حرص خویش 
پشسراکتتند فان راز ختاطر هل 
که فردا کلیدشی‌انه دز دست تنوست 
که شنفقت نیاید ز فرزند و زن 
که ببا خود نصیی به عقی برد 
نضارد کس اندر جهان بشت من 
که فردا به دندان بری پشت دست 
که ستر خدایت بود پرده‌بوش 
شتا وا که کرو یه درا روت 
که ترسد که حستاج گردد به غبر 
کته رور ین تلو دخسته باشی مگر 
ز روز فسروماندگی یساد کین 


به شکرانه خواهنده از در مران 


غبارش بسیفشان و خارش بکن 
توا تنازه بی‌بسیخ همرگز درخت 


مده بوسه بر روی فرزند خویش 
ور خستم کیرد که بارش برد 


الا تا رن کته عرش عظمم 
به رهت بکن ابش از دیده پاک 
اگر سایهٌ خود برفت از سرش 
مسن آن که سر تساجور داشسنم 
شیر بجر اواسو هم فلیاستین آمکسرع 
کون نان گنیر اس نم اسر 
مرا باشد از درد طفلان خبر 
یکی خار بای یستیمی بکند 
همی‌گفت و در روضه‌ها می‌جمید 
مشسو تاتوای ز رهت بری 
جو انعام کردی مشو خودپرست 
اگر تیغ دورانش ان‌داخته‌ست 
چو بینی دعاگوی دولت هزار 
که چشم از تو دارند مردم بسی 


کرم خواندهام سرت سروران 


بلرزد همی چسون بگرید يستیم 
به شفقت بیفشانش از جهره خاک 
نو در سایه خویشان پسرورش 
که سر بر کنار پدر داشستم 
نسباشد کس از دوسستاء نصیر 
که در طفی از سر برقم بدر 
به خواب اندرش ادا ختدن خ سر 


کز آن خار بر من چه گلها دمید 


که رهت برندت چو رهت بری 
که من سرورم دیگران زان تفت 
نه هشیر دوران هنوز اخته‌ست 
ای اد کی هت 
نه نو چشم داری به دست کسی 


غلط گفتر اخلاق پیغمبران 


حکا 


شسنیدم که یک هفته ابن‌السبیل 
ز فرخنده‌خویی نخوردی بگاه 
بسرون رفت و هر جانی بنگرید 
پشتاه تیا یی هن بسا یان :و سین 
بسه دلداری‌اش مسرحسبایی یگفت 
که ای چشمهای مرا مردمک 
نعم گفت و برجست و برداشت گام 
رقسیبان مسهاسرای خلیل 
بسفرمود و تسرتیب کردند خوان 
چو بس‌الله اغاز کردند جع 
چنین گفتش ای پم دییرینه‌روز 
نه شرط است وقتق که روزی خوری 
پگفتا نگبرم طسریقی بسه دست 
رم پسسیخمر نسیی‌فال 
به خواری براندش چو بیکانه دید 
پروش آمد از کردگار جلیل 
منشی. داده صد سال روزی و جان 


گسر او مسی‌برد پبیش آتش سجود 


تشر دع +ران | شتا رش و 


رشن ی کتان.. سره ناسا ان 


مه 


بسا 


نسیامد به مهاسرای خلیل 
۳۸| هت ار 
بتر اطتراف وادی که کرد و .دید 
سر و مویش از گرد پیری سپید 
به رم کریان صلایی بگفت 
یکی مردمی کنن به نان و غک 
کته دانست. خسافتن: عسلیه النسلام 
اه تیا تن یر الیل 
تشتی‌تنان. یت آقییسن اطتر اقب همکنان 
نیامد ز برش حصسدینی بسه همع 
جو پبران نی‌بینمت صدق و سوز 
که نام خداوند روزی بری 
که تفیسشزم از بسن آدرایس شتا 
کته کتا انسته نز اه موه تال 
که منکر بود پیش پاکان بلید 
نت اهنت فازفت‌کتان کباق فعلیل 
اهاز ویک شاه 


تو واپس چرا می‌بری دست جود 


که این زرق و شید است و ان مکر و فن 


ولیکن نو بستان که صاحب‌خرد 


که اهل خرد دیین به دنیا دهد 


از ارران رشان تسه ریت ح 


حکایت 


دجبا نها ات بح فتاه 
تکتر اد نمیا من دا طره وشن 
فان مکی سا زر اور بزاد 
نسدانسته از دفتر دین الف 
خور از کوه یک روز سر بر نزد 
در ان‌دینه‌ام تاکدامسم کرم 
شنید اینن سخن پم فرخ‌هاد 
اف تا ودره فست آفست به هو 
یکی گفت شیخ این ندانی که کیست 
گدایی که بر شیر نر زین هد 
۱۳ 
وگر شوخ‌چشمی و سالوس کرد 
بسد و نیک را بذل کن سجم و زر 
ان کته در صحبت عاقلان 
گرت عقل و رای است و تدبیر و هوش 
که اعتلیت قرو ای شتیوه: دار هد مان 


که محکم فرومانده‌ام در گلی 
که دانگی از او بر دلم ده من است 
همه روز جون سایه دنبال من 
درون دلم جسون در خسانه ریش 
خسن آننتین ده درم جیز ویک نداد 
نخسوان‌ده بجر باب لاینصرف 
کسه آن قتاتبان عسلفه بیر:در ند 
از آن ستکدل دست گپرزدبه ستم 
برون رفت از انجا چو زر نازه‌روی 
بسر او ۳ کرد نباید کور تست 
اپبوزید را اسب و فرزین هد 
هر ای زرم 
ز خق آبرویش نگه داشتر 
ال تا تاد از 9 ا فسوی کسترن 
زتوست ییتای یی یاوه وی 
که اين کسپ خیر است و ان دقع شر 
بسسیاموزد اخلاق صاحبدلان 
به عزت کنی پند سعدی به گوش 
نه در چشم و زلف و بناگوش و خال 


حکایت 


یکی رفت و دینار از او صدهزار 
نه چون مسکان دست بر زر گرفت 
3 درو دیی حسکاا, ت رو ور 
۱ 0 
شلات کی کسفتن راغ سنا دس 
بسه سای تسوان خرمن اندوختن 
جو در تتنگزسن از ون کشت 
به دختر چه خوش گفت بانوی ده 
همه وقت بردار مشک و سسبوی 
بسه دنسیا تسوان اخرت یسافتن 
به یکبار بر دوستان زر مپاش 
اگر تسنگدسی مرو پیش یار 
اگر روی بر خاک پایش نهی 
شتهآوشتد زو شم کند چم دیو 
تمیدست در خسوبرویان مسپیج 
بسه دست ی برنیاید امید 
وگر هرچه یابی به کف بر هی 
که یه ی قیاق کر وی 
چو مناع خم این حکایت بگفت 
بر کمتتهدن کشیش اراک وت 
پشتر افشت کا هن کته پراش اس 
تشه ناه شین که دا فک 
تاه دتم نسیفتاد مال پبدر 
همان به که امروز مردم خورند 


خور و یوش و حخشای و راحت رسان 


خلف برد صاحبدی هموشیار 
یو ارادکتا مس از او ب رکفت 
مسسافر به مهم‌انسرای اندرش 
نه همچون پدر سم و زر بند کرد 
به یک‌ره پریشان مکن هرچه هست 
بسه یکدم نه مردی بود سوختن 
نکنته دار وفت فراخضی حسسیب 
که برفر توا یر تین له 
که پیوسته در ده روان نیست جوی 
وز اسیب دشهن به اندیشه باش 
وگر سم داری بیا و بیار 
عسوایت تسویش سته دست: سین 
بسه دام اورد صسخر جتی به ریو 
که یسم مردم نبرزند هیچ 
به زر بر گنی جشم دیو سفید 
کشفتوفت نات کساند هی 
نگردند تسرسم تسو لاغر شوی 
ز غبرت جوافرد را رگ نضفت 
دشن کشت ام تاکن کوب 
مار تفت مرانک تن امسر است 
ببه حسرت مردند و بگذاشتند 
که بعد از من افتد به دست بسر 
که فردا پس از من به یغا برند 


اک 


فا اتسهای با وهای ی 


به دنیا توای که عقی خری 


حکا 


بزارید وق زی بیش شوی 
به بازار گندم‌فروشان گسرای 
نه از مشتری کر زحام مگس 
بسته دلداری آن"سترد ضاغجس نیا 
بسه آمحیه مس مسلنه ایجا کر فت 


ده یی ره ار | اند گر 


تسیخضاخن کانان که مرد حقند 


حکا 


شنیدم که پبری به راه حجاز 
خستنان: کسرغرق در(طعویق ختندای 
به اخر ز وسواس خاطر پریش 
ببه تن اب‌لیس در جاه رفت 
تشن منت خی نج رف 
یکی صاتف از یبش اواز داد 
تیدا کته طت اغق. کر دها ی 
بسه احسانی اسوده کردن دی 


فر ومایه ماند به حسرت به جای 
که بعد از تو بمرون ز فرمان توست 


بخر جان من ورنه حسرت بری 


مه 


اسف 


که دیگر خر نان ز بقال کوی 
که ایین جوفروشی‌ست گندم‌فای 
به یک هفته رویش ندیده‌ست کس 
هدن کفتته کنای: ووشتنا ی سار 
نه مردی بود نفع از او واگرفت 
بختیو ابتحهادهای دست افتتا ده کار 
خریدار دک‌ان یرون ند 
کرم پسيشه شاه مردان علی‌ست 


۰ 


بت 


به هر خطوه کردی دو رکعت از 
که خار مفغیلان نکندی ز پای 
پسند امدش در نظر کار خویش 
که نتوان از این خوبتر راه رفت 
غسرورش سر از جاده بسرتافق 
که ای نیکیخت مسبارک‌هاد 
که نزل بدین حضرت اورده‌ای 
ببه از آلف رکعت بسه هر متزلین 


به سرهنگ سلطان چنین گفت زن 
برو تاز خوانت نصیی دهند 
بگفتا بسود مسطبخ امروز سرد 
زن از نساامیدی سرانداخت پیش 
که سلطان از این روزه گویی چه خواست 
خورنده که خیرش براید ز دست 
شح لو سین را بسوه روزه داشت 


وگرنه چه لازم که سعی‌ای بری 


حکا 


یکی را کرم بسود و قوت نبود 
که سنله خداوند هست مباد 
ک‌سی را که همت سلند اوفتد 
چو سیلاب ربزان که در کوهسار 
سرمایه کردی کرم 
برش تنگدستی دو حرق نوشت 
کین دست گیرم به چندین درم 


به چشم اندرش قدر چپزی نبود 


سه در خنورد 


به خصان بندی فرستاد مرد 
بسدارید چسندی کف از دامنش 
وز انجا به زندانی آمد که خيز 
چو گنجشک در باز دید از قفس 
هو باد صبا زان میان سبر کرد 
رفتند حسال جوافرد را 


که خر ای مبارک در رزق زن 
کته گت زد کانب: معط ای بوشمند 
که سلطان به شب نیت روزه کرد 
همی‌گفت با خود دل از فاقه ریش 
که اقطار اف عسید. طتفلان فاست 
۱۳ 
۱ زا دهستشان مایت 


ز خود باز کیری و هم خود خوری 


بسا 


کفافش به قسدر مروت نبود 
یه ترا از ناوشا سس اد 
تسنک‌مایه بسودی از ایسن لاجرم 
که ای خوب‌فرجام نیکوسرشت 
که اجان همست یا من به زندان درم 
ولیکن بسه دستش پشپزی نبود 
تداع تا مان ازاذهسرة 
وگر می‌گریزد ضان بسر منش 
وز این شهیر نا پای داری گریز 


کباش رسای کرد 


که باصن کیش با اضر ویر 


بتیته نار کی زاه زتتدان کنتروت 
شنیدم که در حبس چندی باند 
زماها نیاسود و شا نخفت 
نسپندارمت مال مردم خوری 
بکستمت ام الیش« متا ر کین 
یکیین نا وان ددم ارب :ویشن 
ن‌دیدم به نزدیک رام پسند 
رد | خسسو و تسیکتافی یسرد 
یی دول تفه ادن ریز کل 
دل زنده هصرگز نگردد هلاک 


حکا 


تکیت انا اتکی تسه بت و 
کله دلو کرد آن پسندیده کیش 
به خدمت میان بست و بازو گشاد 
خر داد پسیغمر از حسال مرد 
لا کنر تفا کتاری اند یشه-کن 
کی رام کی کین کی کر 
کرم کن جنان کت تا 
ببه قنطار زر خش کردن ز گنج 
بسرد هر کسی بار در خورد زور 


توبا خلق سپی کن ای نیکبخت 
تفه زارد شوه خشنی بح هنشت 


جو عکبن و جاهت بود بر دوام 


که مر ع از قئس رفته نتوان گرفت 
نه شکوت نوشت و نه فریاد خواند 
بسر او پارسایی گذر کرد و گفت 
چه پیش امدت تا به زندان دری 
خوردم بسه توالت درون یر 
خلاصش ندیدم بجز بند خویش 
مین اسوده و دیگری پایبند 
۱ ۱ ۳ 
ببسه از عسالی زند؛ مسرده‌دل 


تن زنده‌دل گر عمرد جه باک 


دب 


بسرون از رمق در حسیانش نیافت 
چو خبل اندر ان بست دستار خویش 
1 نیت وان را خسن آب داد 
او اه شا وی کی 
وفا پیش گم و کرم پيشه کن 
کجاگم شود خر بانیکرد 
جهانبان در خی بر کس نبست 
نياهد چسو فپراطی از دسترم 
گران است پای ملخ پیش مور 


که فر دا ره تا یا شوت 
کته افتگادگان وا شود سیگ 


که باشد که افتد به فرماندهی 


مکن زور بر ضعف درویش عام 


کید کاب ارو شک شود 
سصیحت شتو مسردم دور بسن 
خداوند خرمن زیان می‌کند 
نترسد که نعمت به مسکین دهند 
بسا زژورسندا که افتاد سخت 
دل زیسردستان نسباید شکست 


چو بیدق که ناگاه فرزین شود 
نسپاشند در هسیچ دل تخضسم کسین 
که بر خوشه‌چین سر گران می‌کند 
او برخم شیر ردل اکن تن 
بس افتاده را یناوری کرد بخت 


مخهاها کته رتور وی .رال مسرت 


حکایت 


بنالید درویشی از ضعف حال 
نه دیسنار دادش سیه‌دل نه دانگ 
ول ایا اد تون او هن حرف 
و ایک قرش رون با زعو سب اس 
بس‌فرمود کسونه‌نظر نسا غسلام 
به نا کردن شکر ورد کار 
اسر ات سر در تباهی هباد 
شقاوت ببرهنه نشاندش چو سیر 
فشاندش قضا بر سر از فاقه خاک 
تازتای رت لش دکتر کون گفیت 
فلامش به دست کریی فتاد 
تاه یادا کین آشفته حال 
شبانگه کین پر درش لقمه جست 
بسفرمود صاحبنظر بسنده را 
چو نزدیک بردش ز خوان مهسره‌ای 
۱ 
بیپرسید سالار فرخنده‌خوی 


بککفت اندروء بشورید سخت 


بر نندرویی خداوند مال 
بر او زد به سر باری از طبر بانگ 
سر از غم براورد و گفت ای شگفت 
مگر می‌نترسد ز تلخی خواست 
بسراندش به خواری و زجر ام 
شنیدم که پر کیت از او زور کار 
عطارد قلم در سیاهی فاد 
نه بارش رها کرد و نه بارگیر 
تفن تفت کسه: و دنت سا کب 
بر انساي شتجا مرا هلان ,مر کشت 
توانگر دل و دست و روشن‌ناد 
عابشا برد کسشسکن بدمتال 
ز سختی کشیدن قدمهاش سست 
سا یو ۵ کس اقتس کاه دا ریت6 ررا 
بسسراورد ی خسویشتن نسعره‌ای 
عیان کرده اشکش به دیباجه راز 
که ات .هو که اسینرنه رزوی 


بسر احسوال ایین پبر شوریده‌خت 


که ملوک وی بودم اندر قدم 
چو کوتاه شد دستش از عز و ناز 
بخندید و گفت ای پسر جور نیست 
یه ایند وروی آبستت: بسا راز کنان 
من ام که ئ روزم از در براند 
تفه کسرد بسا اسان شسوی میک 
۳ و ۳ 
بسبام فلس بینوا سر شد 


حکا 


یکی سرت نیکردان شنو 
که شبلی ز حانوت گندم‌فروش 
نکه کنزد:ومیوزی دی آن.غله دید 
ز رهمت بر او شب نیارست خفت 
مروت نباشد که این مور ریش 
دووز رس اکسبند کان سم داز 
چه خوش گفت فردوسی پاکزاد 
میازار مسوری که دانه کش است 
ییاه ات رون بت اش وس کیال 
مسزن بر سر ناتوان دست زور 
درون فروماندگان شاد کین 
نبخشود بر حسال پروانه تمع 
گرفتم ز و ناتوانتر بسی‌ست 
بسبخش ای پسر کادمپزاده صید 
عدو را به الطاف تردن بسبند 


چو دشن کرم بیند و لطف و جود 


خداوند املاک و اسباب و سم 
کند دست خواهش به درها دراز 
ستم بر کس از گردش دور نیست 
کنته: پسودق تشر از کیان پنسر اشیان 
به روز منش دور گیتی نش‌اند 
قرو شست گرد عم از روی. من 
کشا بد یه فعل و کر درگترق 


ایس 


اگسر نسیکبخق و مسردانه رو 
ببه ده سرد انبان گندم به دوش 
که سرگشته هر گوشه‌ای می‌دوید 
به مأوای خود بازش آورد و گفت 
پسراکنده گردام از جای خویش 
که جمعیتت باشد از روزگار 
که رمت بر آن تربت پاک باد 
که جان دارد و جان شیرین خوش است 
که خواهد که موری شود تنگدل 
که روزی به پايش درافتی چجو مور 
هافر وهآ ندیین تاد کستون 
نگه کن که چون سوخت در پیش جمع 
تواناتر از تو هم اخر کسی‌ست 
به احسان توان کرد و وحشی به قید 
که نتوان بریدن به تیغ این کمند 


نا ند دگر خبت از او در وجود 


مکن بد که بد بیقی از یار نیک 
وا ددوستا داسه او کاز ع یقن 


وگر خواجه با دشهنان نیکخوست 


حکا 


4اه ایس بکی یت اما وان 
بدو گفتم ایین ریسمان است و بند 
سبک طوق و زنجم از او باز کرد 
هسنوز از بیش تازیان می‌دوید 
چو باز امد از عیش و شادی به جای 
نه این ریسمان می‌برد با منش 
ببه لطق که دیده‌ست پیل دمان 

بسدان را نسوازش کن ای نیکرد 


1 


حکا 


یکی روهی دید بی‌دست و پای 
که چون زندگانی بسر می‌برد 
در این بود درویش شوریده‌رنگ 
شغال نگونبخت را شبر خورد 
در روز باز اتفاق اوفتاد 
۱ 
کز این پس به کنجی نشیم چو مور 
زضدان فرو برد چندی به جیب 


نه بیکانه نمار خوردش نه دو ِ 


نسروید ز نخم بسدی بسار نیک 
واه که تن پر رک 


توت تا باه که دنه توس 


مه 


اسف 


به تک در پی‌اش گوسفندی وان 
که شین ارف کت مت ات وف 
جیو راست وین اغتاز کرد 
که جو خورده بود از کف مرد و خوید 
مسیزا شنتقا و کشت ای خبد او تیه را 
که احسان کمندی‌ست در ۳ 
نسسیارد هی مسله بسر پسیلیان 
که سگ پاس دارد چو نان تو خورد 


که مالد زبان بر پنرش دو روز 


لس 


فیر‌وماند در لطف و صنع خدای 
بدین دست و پای از کجا می‌خورد 
که شیری درامد شغالل به چسنگ 
عاند آنچه روباه از آن سبر خورد 
که روزی‌رسان قوت روزش بداد 
شد و تکیه بسر افریننده رات 
که روزی نخوردند پیلان به زور 
که بمخشنده روزی فرستد ز غیب 


۶ کنر کاو استخوان ماند و بو ست 


جو صبرش اند از ضعینی و هوش 
بسرو شم درنده باش ای دغل 
چنان سعی کن کز تو ماند چجو شبر 
وت ان که وا کدنف هد ابیت 
به چنگ ار و با دیگران نوش کن 
بخضور تا توایی به بازوی خویش 
جو مردان بجر ریخ و راحت رسان 
کر ان و ای کر درو یش شنار 
خدا را ببر آن بنده بخشایش است 
کرم وررد آن سر که مغزی در اوست 


کسی نیک بیند ببه هر دو سرای 


وان تم ابش امه کنو 
مینداز خود را چسو روباه شل 
جه باثی جو روبه به وامانده سبر 
گر افتد چو روبه سگ از وی به است 
نه بر فضلهٌ دیگران گوش کن 
که سعی‌ات بود در ترازوی خویش 
خنت خورد دسترم کسان 
نه خود را بیفکن که دس بگمر 
هی و فودین دز اس ین ات 
که دون‌هم‌تانند بی‌مغز و پوست 


که نیکی رساند به خلق خدای 


حکابت 


شنیدم که مردی‌ست پاکپزه‌بوم 
من و چبند سیاح صحرانورد 
سر و چشم هر یک ببوسید و دست 
زرش دیدم و زرع و شاگرد و رخت 
به لطف و سخن گرمرو مبرد بود 
همه شب نسبودش قرار و هجوع 
تست هه فعیا نت ود در سای کرد 
یکی بد که شیرین و خوش‌طبع بود 
مرا بوسه گفتا بسه تصحیف ده 
به خدمت منه دست بر کفش من 
تیگ افستتان اهت فان نی رکه اناد 
همین دیسدم از بساسبان تتار 
کی نت ییازان نت 


شناسا و رهرو در اقصای روم 
برفتم قاصد به دیدار مرد 
به عصان: و عونت تایه و تست 
ول بی‌مسروت جسو بی‌بسر درخت 
ول یکاش خی مر 3 بسود 
ز تسبیح و تهلیل و مارا ز جوع 
یجان لیب و پرشیتن اغبان کرد 
که با ما مسافر در آن ربع بود 
که درویش را تسوشه از بوسه به 
مرا نان ده و کفش بر سر بیزن 
نسه شب زنسده‌داران دل‌مرده‌اند 
دل مرده و چسثم شب زن‌ده‌دار 
شحتقا زنل وتو هه تین تست 


قیامت کسی بیقی اندر پشت 
به معنی توان کرد دعوی درست 


حکا 


شنیدم در ایام حبام که بنود 
یبا سوعسی رعتدسانی هی 
به تک ژاله می‌ریخت بر کوه و دشت 
یکی سیل رفتار صامون نورد 
ز اوصاف حام به هر مرز و بوم 
که همتای او در کرم مرد نیست 
بسیابان‌نوردی جو کشتی بر اب 
بسا سوق ,دابا کین کفت: شیاه 
ی ایا او ای یبارس زاو 
بدام که در وی شکوه مسهی‌ ست 
زمین مسرده و ابر گریان بر او 
مها یار که حاء ال فرود 
ساطی بیفکند و اسی بکشت 
شب | یبا یو ی رود کنر 
طه ای پسره‌ور مسوبد نسیکنام 
مسستن. آن پنسا درفتان دلد ل‌ شمان 
ده دانستم از هول باران و سیل 
ببه نوعی دگر روی و راهم نبود 
مسر وت نسدیدم در این خویش 
مرا نسام بب‌اید در اقلم فاش 


که معنی طلب کرد و دعوی هشت 
دمزن‌قسد تکسیه ماهی‌شت: سست 


یت 


به خیل اندرش بادپایی چو دود 
که بر برق پیثی گرفق همی 
تو گفتق مگر ابر نیسان گذشت 
که باد از پتش باز ماندی چو گرد 
بگفتند برخی بسه سلطان روم 
چو اسبش به جولان و ناورد نیست 
که بالای سبرش نپرّد عقاب 
که دعوی خجالت بود ی‌گواه 
بضواهم گر او مکرمت کرد و داد 
ونر رن کتتبادکه طعان جر وت 
روان کرد و ده منرد همراه وی 
صبا کرده ببار دک جان در او 
بیراسود چون تشه بسر زبده‌رود 
به دامن شکر دادشان زر به مشت 
تکتقی: ۱ هه انیس اب شا 
باه اسان ز سرت هقضی کنذا آدستت 
چرا پیش از انم نگفتی پیام 
ز پر شا دوش کردم کسباب 
تیان ان در عت ا کسام-ختیا 
شترا شین در فا رگا هی تسیود 
که مهیان بخسبد دل از فاقه ریش 
دگسر مرکب نامور گو مباش 


کسان را درم داد و تشریف و اسب 
خبر شد به روم از جواشرد طی 


ز حاءم بسدین نکته راضی مشو 


طبیعی‌ست اخلاق نیکو نه کسب 
هزار آفرین گفت بر طبع وی 


از تا خو بر مشتا حر ‏ نشتوح ثٌ مُو 


حکابت 


ندائم که گفت این حکایت به ممن 
ز‌ نام‌اوران وی دول روا 
تسوان گفت او را سحاب کسرم 
کسی نام حام نبردی بسرش 
که چند از مسقالات ان بادسنج 
شننیدم که جشی ملوکانه ساخت 
7 ۳ 
حسبد مرد را بر سر کینه داشت 
تا شبات عیام در نام مه 
پتب ار خوی راهب طی رف 
وان یسه وه ییاز آمتدشن 
نکسوروی و داناو شپرین‌زبان 
کرم کرد و غم خورد و پوزش غود 
هادش سحر بوسه بر دست و پای 
بگفتا نیارم شد اینجا مسقم 
بگسفت ار هی با من اندر میان 
به من دار گفت ای جواشرد گوش 
در این بسوم حسام‌شناسی مکسر 
مرش پسادشاه هن خواسته‌ست 
گرم ره مایی بسدانجا که اوست 


دنر کشا عرسکم 


که بسوده‌ست فرماندهی در یهن 
که در گنج‌بخشی نسظیرش نبود 
که دستش چو باران فشاندی درم 
که سودا نرفتی از او بر سرش 
کر واریته فریان ق گم 
چو چنگ اندر آن بزم خلی نواخت 
در کش ها کتتاعتان کرو 
یکی را به خون خوردنش برگماشت 
خواهد به نیکی شدن نام من 
پبه کیان هرا یی کترفت 
که اوتتوعن ای هرا انیت 
بر خویش برد آن شسیش مبهیان 
بدان‌دیش را دل به نیکی ربود 
که نزدیک ما چند روزی بپای 
که در پسیش دارم سهمی عسظیم 
چو یاران یکدل بکوشم به جان 
که دام چسوانشرد را پسرده‌پوش 
که فرخنده‌رای است و نیکوسیر 
نداعم چه کین در میان خاسته‌ست 
همین چثم دارم ز لطف نو دوست 
سر ایینک جدا کین به نیغ از تم 


نباید که چون صبح گردد سفید 
چو حام به آزادگی سر نهاد 
به خاک اندر افتاد و بر بای جست 
بسینداخت هشیر و ترکش نماد 
که مین گسو کل بتروجتودته رم 
دو چشمش ببوسید و در بر گرفت 
مسلک. در مسیان دو ابروی مرد 
بگفتا بسیا تناچه داری خبر 
مگر بر تو نام‌اوری له کرد 
جواشرد شاطر زمین بوسه داد 
که دریافتم حام نساجوی 
جواغنرد و صاحب خرد دیدمش 
سرا بار لطفش دوتا کرد پشت 
بگفت انسچه دید از کرمهای وی 
فسرستاده را داد مسهری درم 
شیر آفززا زد کر کواهتی دهنند 


که تست نا وی نما آفستا 
جوان را بسرآمد خروش از اد 
گهش خاک بوسید و گه بای و دست 
چو بیچارگان دست بر کش ماد 
ببه نسزدیک مردان نه مردم زم 
ود انا ریق شین سر گراشت 
تخاتست تب ال کته رجتا رع تکنرد 
نیاوردی از ضعف تاب نمرد 
مسلک را نا گفت و قکین اد 
هنرمند و خوش‌منظر و خوبروی 
به مردانگی فوق خود دیدمش 
به هشیر احسان و فضلم بکشت 
می تیه فتفا کعهت و لس 
که مسهر است بر نام حاتم رم 


حکابت 


شنیدم که طی در زمان رسول 
فسرستاد لشکر شیر ندیر 
بسفرمود کشتن به هعشمر کین 
زو گفت من دختر حائم 
کرم کن به جای من ای حترم 
بسه فسرمان پیغمیر نیک‌رای 
در آن قوم باق هدند نیغ 
بسه زاری به تهش‌پرزن گفت زن 


تک ردند مسسنشور آیان قسبول 
گرفتند از ایشان گکروهی اسر 
که ناباک بودند و ناباک‌دین 
بخسواهید از این نامور حاکمم 
که مولای من بود از اهل کرم 
گشادند زنجیرش از دست و پای 
که رانسند سیلاب خون ی‌دریغ 
مسترا تا حسله رن نزن 


ببخشود آن قوم و دیگر عطا 


حکا 


زبسنگاه ام یکی پبرمرد 
ز راوی جنان اد دارم خبر 
ژن از خیمه کفت. ابرن هه تیان وی 
شنید این سخن نامبردار طی 


گر او در خور حاجت خویش خواست 


خر تا ماه | زادمتر دمن در 
تست که یل 
معسی ۰ سعتا ها دا شتا وت او 
سر افرازد این خاک فرخنده‌بوم 
چو حسام اگر نسیسق کام وی 
مها تا او اون در اکتا 
که حام بدان نام و اوازه خواست 
تکلف بسر مرد درویش نسیست 


که جندان که جهدت بود خم کن 


حکا 


یکسیرا ترش ون کل امتا زم سود 
ببیابان و باران و سرما و سیل 


همه شب در این غصه تابامداد 


هه 7 تما و باراع اندر 7 
پنته منم رسئول از ایا وی 


که هرگز نکرد اصل و گوهر خطا 


‌ 


لیس 


طلب ده درم سنگ فانید کرد 
که پسیشش فرستاد تنگی شکر 
همان ده درم حاجت پم بود 
ندید و گفت ای دلارام حصی 
جواقردی ال حام کسجاست 


وان ی تیا مت مکی 
مد همتش بر دهان سوال 
بت شتی ات مشتلان ایتاه شاه 
ز عدلت بر اقلم یونان و روم 
نبردی کس اندر جهان نام طی 
توراهم ثنا ماند و هم ثواب 
تو را سعی و جهد از برای خداست 
وصیت همین یک سخن بیش نیست 


ز تسو خر ماند ز سعدی سخر 


‌ 


ف 


ز سوداش خون در دل افتاده بود 
ف تايه امه بر افتان دنل 
سقط گفت و نفرین و دشنام داد 


نه دمن برست از زبانش نه دوست 
قسضارا خداوند آن پهن‌دشت 
شنید این سخنهای دور از صواب 
یکی گفت شاها به تیغش بزن 
نگه کرد سلطان عالی‌حل 
ببخشود بر حال مسکین مرد 
زرش داد و اسب و قبا پبسوستین 
یکی گفتش ای پم بی‌عقل و هوش 
اگر من بنالیدم از درد خویش 
بسدی را بدی سل باشد جرا 


حکا 


شنیدم که مغروری از کر مست 
به کنجی فروماند و بنشست مرد 
شسنیدش یکی مرد پوشیده‌چشم 
فزو کشت و یگزستت بر خاک کیواین 
تا شیر کارا رگد 
به خلق و فریبش گریبان کشید 


یراس ود درویش روشناد 
شب از نرگسش قطره چندی چکید 
حکایت به شپر اندر افتاد و جوش 
شنید این سخن خواجة سنگدل 
بکفتا حکسایت کن ای نیکبخت 
که بر کردت این شهع گیتی‌فروز 
نو کوته‌نظر بودی و سست‌رای 


نه سلطان که اين بوم و بر زان اوست 
در آن حال مُنگر بر او برگذشت 
نه صم شنیدن نه روی جوآب 
که سودای این بر من از هر چیست 
کیک اش کی وا زوس ور 
موی تدیر بان دی وهی کرو کت 
فروخورد خشم سخنهای برد 
جه نیکو بود مهر در وقت کبن 
عجب رستی از قتل گفتا موش 
وی انعام فرمود در خورد خویش 


ت 


سب 


در خانه بر روی سائل ببست 
خر کرو اهر تفت که سره 
بیرسیدش از موجب کین و خثم 
جفایی کز آن شخصش امد به روی 
یک امشب به نزد من افطار کن 
به خانه دراوردش و خوان کشید 
بکیتقت» ازس وت روتانس : دهیتاد 
سبحر دییده بر کرد و دنیا بدید 
که آن بی‌بصر دیده بر کرد دوش 
کته بترفشت درویش از او تتعدل 
که چون سهل شد بر تو این کار سخت 
بکفت ای سستمکار آئسفته‌روز 
که مشغول گشتی به جخد از همای 


به روی من ایین در کی کرد باز 
اگّر بسوسه بر خاک مردان زنی 
نزن کب نت وه عفر انا 
جو بسرگشته‌دولت ملامت شنید 
که شپباز من صید دام تو شد 


کسی چون به دست اورد جره‌باز 


کر بل کار شتا 3 
خورش ده به گنجشک و کبک و ام 


۶ 1 ۳ : 2 
دری هم براید ز جندین صدف 


یکی را پر گم شد از راحله 
ز هر خیمه پرسید و هر سو شتافت 
چو امد بر مردم ک‌اروان 
ندانی که جون راه بردم به دوست 
از آن اهتت دول دی نتم رده تاه 


برد از بای دی ببارها 


ز تاج مسلکزاده‌ای در مسناخ 
پسدر گفتش انسدر شب تبره‌رنگ 
تیه شستگها پساسی:دار ای پتببتر 
دز آویت ریا کسان شیوززیته نک 
چو پساکبزه‌نفسان و صاحبدلان 
کی را که با دوستی سر‌خوش است 
بدرد چو گل جامه از دست 


که کردی تو بر روی وی در فراز 
به مردی که اج اتتت روشنی 
همانا کر این ونیا غافلند 
رب 
مرا بود دولت به نام تو شد 


فرو برده چون موش دندان از 


ز خضدمت مکن یکزمان غاقل 
که یک ووزات افند همایی به دام 
افتفه اش تا کته که امن 


#بتسیانگه بگکردید در قافله 
ببه تاریکی 1 روشنایی نیافت 
شنیدم که مسی‌گفت با ساروان 
هر آن کس که پیش امدم گفتم اوست 
کت که رت مرو ویاسیی 


شی ی افتاد در سنگلاخ 
که لعسل از میانش نباشد به در 
همان جای تاریک و لعلند و سنگ 
باتش تا ستت ‏ فان 
که افسی به سروقت صاحبدی 
نبیی که چون بار ذتهن‌کش است 
که خون در دل افتاده خندد جو نار 


سم صمله خور در هوای یکی 
گرت خضساکپایان شوریده‌سر 
به مردی کز ایشان به در نیست آن 
تو هرگز مبینشان ببه چشم پسند 
کسی را که نزدیک ظنت بد اوست 


در مسعرفت سکیا ی مت بسا رز 
هستا تساج عیشان تسلخی, چشان 
ببوبی گرت عقل و تدبیر هست 
که زور یتر ون ای ار شپر بت 


شبتو زر فامت سل امن سین 


حکا: 


یکی زهر؛ خرج کردن نداشت 
تشون دق که قاط بر ات ادف 
شب و روز در بسند زر بود و سح 
تتسد لیس زور تحیر روز گنها 
زا کی ار اووزق و بر با د داد 
جوامرد را زر بسقایی نکرد 
کت من کتیوی بسوو کارا زر 
نهاده پدر جنگ در نای خویش 
پبدر زار و گریان همه شب نضفت 
زر از پر خوردن بود ای پدر 
زر از سنگ خضارا بسرون آورند 
ژن اشتتن: گنه مر د دنشتا پزرشت 


خسو دز تدای دیسا یال 


شم اشامت سار کتن سرا یکین 
حقیر و فقیر اید اندر نظر 
ببه خدمت کمربندشان بر میان 
که ایشان پسندیدة حسق بسند 


جه دای که صاحب‌ولایت خود اوست 


که درهاست بر روی ایشان فراز 
که بت گر شآ تا مس کفان 
منت لگراده را در کو اختانه دس 
بسلندیت بخشد چو گردد بلند 
که در نسوهارت مفاید ظریف 


‌ 


سا 


زرش بود و یارای خوردن نداشت 
نه دادی که فردا به کار ایدش 
زر و سستج در بند منرد شم 
که مشک کجا کرد زر در زمین 
شسنیدم که سنگی در آنجا نهاد 
به یک دستش امد به دیگر بخورد 
کلاهش به بازار و مبزر گرو 
پسر چنگی و نایی اورده بیش 
پسر بامدادان بخندید و گفت 


۳ ۳2 
ز هر نهادن چه سنگ و چه زر 


که با دوستان و عزیزان خورند 
هنوز ای برادر به ی اندر انست 
کر هر کتعواهتی ار ایشتای متا ل 


چو چشارو ان گه خورند از تو سبر 
بخسیل توانگر به دینار و سج 
از ان تک ها سیم ری 
پس از بردن و گرد کردن چو مور 
تیاعر سعد ی متا استت: .ینید 


دریسع انیت از انعر راو بسر تافتن 


حکا 


جسوانی به دانگی کر کرده بود 
نتم وهی کرت اسان تا کنهتشن 
تکاپوی نرکان و غوغای عام 
کو دیا انیت اعتوب وروی بر 
دلش بر جواشرد مسکین بخست 
بسرآورد زاری که سلطان رد 
تم سم مر ای سو ۵ دسا وحم 
به فریاد از ایشسان برامد خروش 
پبیاده بسه سر تا در ببارگاه 
جوان از میان رفت و بردند پر 
به هصولش بپرسید و هیبت نود 
چو نیک است خوی من و راستی 
شلراوود پس دلاور زبان 
بت قتو ال درهوعسی که سلطا ن کرد 
ملک رین حکایت جنان برشکفت 
وز این جانب افتان و خیزان جوان 
یکی گفتش از چار سوی قصاص 


که از بام پنجه گز افتی به زیر 
که گردد طلسمی چنین بر سرش 
پسه اسودگی گنج قسمت کننند 
ور شین آزان کت تفوود کرم گوز 
نتم کنایایدت کر بو کتارننل 


کز این روی دولت توان یافتن 


‌ 


تسا 


متا یزاین بستر آوزدها ینود 
فرستاد سلطان به کشس‌تن‌گهش 
نماشاکنان بر در و کوی و بام 
جوان را به دست خلایق اسبر 
که باری دل اورده بودش به دست 
جهان ماند و خوی پسندیده برد 
تا بان کت .از آه‌خته نیغ 
تسپانچه‌زنان بر سر و روی و دوش 
دو باه هر لت هنن اشسا و 
به گردن بر تخت سلطان اسر 
کر کب هت نو تمهت یود 
بدٍ مردم اخر چرا خواستی 
که ای حلقه در گوش حکنت جهان 
غسردی و بسیچاره‌ای جان بمرد 
که چيزش ببخشود و چپزی نگفت 
همی‌رفت بیجاره هر سو دوان 
چه کردی که امد به جانت خلاص 


جسوی باز دارد بلایی درشت 
یی آخر از مصطق‌ست 
عصدو را نبینی در این بقعه پای 
بگم ای جهانی به روی تو شاد 
کس از کس به دور تو باری نبرد 
انسویی سای لطف حق بر زمین 
تو را قدر اگر کس نداند چه غم 


حکا 


کسی دید صحرای حشر به خواب 
همی بر فلک شد ز مردم خروش 
یکی شخص از این جمله در سایه‌ای 
بسپرسید کای مج لس آرای مبرد 
رزی داش‌تم بر در خانه گفت 
فقو یتوافت تومتی آن فبفی زاس 
که ارب بر این بنده بخشایشی 
چه گفتم چو حل کردم این راز را 
که سمسهور در سایهُ هم‌تش 
درخسیی‌ست مرد کرم باردار 
حسطب را اگر تيشه بر پی زنند 


سسی بای دار ای درخت هر 


بگ‌فتم در باب احسان پسسی 
سور مسردم آزار را خون و مال 


به جانی و دانگی رهیدم ز بند 
کسه روز فروماندگی بر دهد 
که بخشايیش و خر دفع بلاست 
که بوبکر شتد تفت دیون دامن 
جهانی که شادی به روی تو باد 
گی در چمن جور خاری نبرد 
پسیمیر صسفت رم:‌العالین 


شب قسدر را میی‌ندانند همم 


بسا 


مس تسفته روی زمتن ز افستاب 
دماغ از تبش می برآمد به جوش 
بشنه: کسودی بسن از ختلق بترایه‌ای 
کته ورد انار ای تیلست تساراد 
ببه سایه درش نیردی بضفت 
گناهم ز دادار داور پخواست 
کت او هام و فش انش تقو 
بشبارت خسداوند شاز را 
مقیمند و بر سفر؟ نسعمتش 
وز او یک ذری هیزم کسوهسار 
درخت بسرومند را کی زنند 


که هم میوه داری و هم سایه‌ور 


ولیکن نه شرط است با هر کسی 


که از مرخ بد کنده به پر و بال 


کر تیا هم هه کت 
بت انته ار تون که خار اورد 
کشت وا تاره سب یه مسقاران 
مبخشای بر هر کجا ظالی‌ست 
جهانسوز را کشسته پستر چراغ 
هی از کی که نم سوق جر گنت 
جفاپیشگان را بنده سر به باد 


حکا 


شنیدم که مردی غم خانه خورد 
زنشس گفت از اینان چه خواهی مکن 
بشد مردنادان پس کار خویش 
زن بی‌خرد بر در و بام و کوی 
مکسن روی بر مردم ای زن ترش 
کسی بابدان نیکویی چون کند 
و ۷ 
شک آخر که ناشد کهخوانن تا 
چه نیکو زده است این مثل پبر ده 
اکیر تلسیهردی سایق عسن 
و تسه فرح تلف کجتارزار 
نه هر کس سزاوار باشد به مال 
جو گربه نوازی کسبوتر برد 
بنایی که محکم ندارد اساس 


چه خوش گفت مهرام صحرانشین 
اک یا رتاو کنو 


به دستش چرا می‌دهی چوب و سنگ 
درخستی تسیر ون کته ببار آورد 
که بر کهتران سر ندارد گران 
که رهت بر او جور بر عالی‌ست 
یکی به در آتش که خلق به داع 
به بسازوی خود کاروان می‌زند 


ستم بر ست‌پيشه عدل است و داد 


اس 


که زنبور بر سقف او لانه کرد 
که مسکین پریشان شوند از وطن 
گرفتند یک روز زن را به نیش 
هتشون کرق فتر باق و امیس کشت یو قل 
تو گفتی که زنبور مسکین مکش 
بسدان را سمل بد افزون کند 
پسته عشتن ترش یه بازار. لین 
۱ 
تاو 1 تا اه کت ا ترجه 
نیارد بسه شب خفن از دزد کس 
بسه قسیمت‌تر از نیشکر صدهزار 
اه واه سین کال 
چو فربه کنی گرگ یسوسف درد 
تین مس اون کی زو هرآ 


چو یکران توسن زدش بر زمین 
۳ کت وا وت نف کت من 


بببند ای پسر دجله و ام کات 
از ابسلیس هرگز نیاید سجود 
یر ۱ اوه فقس یت شناد 
مک تباید این ها کفت ن هه عتویت 
قلم‌زن که بد کرد با زیردست 
مسسدبر که قانون بند میهد 


راکو .لک زا ان مدبر ببس یت 


اش رف اش اهتشا ۶ 


که شو دی ار فصو :مساربب: ات 
بکش ورنه 9 تر کار کتوانسفتد 
نه از بسدگهر نیکویی در وجود 
عدو در چه و دیو در شیشه به 
زر مس که نو ارف یکوانت 
فا یا اه واه شین امش 
نو را می‌برد تابه دوزخ دهد 
مدبر خضوانش که مدبر کس است 


کف بر تا میلی است رو. شداان راخ 


باب سوم 


مهم شور 
در عشق و مستی و سو 


خوشا وقت شوریدگان مش 
گ_دابای از پادشاهی نسفور 
دادم شراب ام دو کح نان 
بلای مار است در عیش مل 
تم انیت موی کد زا ازمت 
فتتتیارمت کا تا ت ‏ 2 دستا ره 
اسپرش خواهد رهایی ز بند 
تسار طان:اعتر لت ینعی 
به سر وقتشان خلق ره کی برند 
جو بیت‌القدس درون پر قباب 
خن پر واه تشه شوه ادن زر 
دلارام جر دلارام‌جوی 
نگوم کته بر اب فا دز اتید 


نو را عشق همچون خودی ز اب و ؟ 

به بیداری‌اش فتنه بر خد و خال 
به صدقش چنان سر نهی در قدم 
هو در چسشم شاهد نیاید زرت 
د گنیر ییا کنر تباید فان 
بو گویی به چشم آندرش مفزل است 


4 اند یشه از کسن که روا وی 


اگر زخم بینند و گر مرهمش 
ببه امیدش اندر گدایی صبور 
( مت تسلخ ببینند دم دز کشتتان 
ست‌هداردخار ات شتا شاه کر 
که تلخی شکر باشد از دست دوست 
مستبک برد اشسیشل همست بتاز 
شکارش مجوید خلاص از کمند 
مسنازل‌شناسان گیم‌کرده ی 
که چون آب حیوان به ظلمت درند 
رها کرده دیسوار بیرون خراب 
نه چون کرم پیله به خود برتنند 
لب از تشنگی خشک بر طرف جوی 


راید همی صم و ارام دل 
ببه خواب اندرش پای‌بند خیال 
که بیی جهان با وجودش عدم 
زو ات با یکست رن سای ایتک 
کننهیسا او مسناند درا کسری 
وگسر دینده برهم هی در دل است 
نه قوت که یک دم شکیبا شوی 


گرت جان بخواهد به لب برنهی 
چو عشیق که بنیاد آن بو هبو اسشت 
عجب داری از سالکان طریق 
به سودای جانان ز جان مشتعل 
به اد حسق از خلق بگریخته 
نش‌اید بسه دارو دوا کردشان 
الست از ازل هم‌چنانشان به گوش 
گروهی عسمل‌دار عسزلت‌نشین 
به یک نعره کوهی ز جابر کنند 
چسو بادند پنهان و چالاک‌پوی 
سحرها بگریند چسندان که آب 
کته از یی کف زونه 
شب و روز در بجر سودا و سوز 
چنان فتنه بر حسین صورت‌نگار 
ندادند صاحبدلان دل به بوست 


می صرف وحدت کسی نوش کرد 


ورت تسیغ بسر سر مهد سر ی 
چنین فتنه‌انگ‌ز و فرمانرواست 
که ب‌اشند در جر معی غریق 
به ذکر حبیب از جهان مشتغل 
چنان مست ساق که می ربخسته 
که کس مسطلع نیست بر دردشان 
به فریاد قالوا بلی در خروش 
قسامهاق: سا کنر 9 تیان 
به یک ناله شهری به هم بر کُتند 
چو سنگند خاموش و تسبیح‌گوی 
فروشوید از دیده‌شان کحل خواب 
ی که یرو فان که وا انش اند 
ها تا بر ا هی بر روز 
که با حسن صورت ندارند کار 
وکین ایتاهین داد ی سس کت وش 
یا یی اف عزین کی 


حکا 


شب‌نیدم کسه وققی گدازاده‌ای 
همی‌رفت و می‌پخت سودای خام 
ز میدانش خالی نبودی چو میل 
دلش خون شد و راز در دل عاند 
رقیبان خم یافتندش ز درد 
دق رفت ی باه املاش رو دوش 
غلامی شکستش سر و دست و پای 
دگر رفت و صبر و قرارش نبود 
مکس‌وارش از پیش شحر به جور 
کسی گفتش ای شوخ دیوانه‌رنگ 
کف اتف شرب امویت رت 
من اینک دم دوستی میزء 
ز من صسم یاو تسوقع مدار 
نه نیروی صبرم نه جبای ستیز 
مگو زین در بسارگه سر بستاب 
نه پروانه جان داده در پای دوست 
بگفت ار خوری زخم چوگان اوی 
مرا خود ز سر نیست چندان خبر 


نو د یعقوم ار دیده گردد سپید 


یت 


تشسبظر داشت سا پتادشازاده‌ای 
خضیالش فرو برده دندان به کام 
همه وقت پهلوی اسبش چو پیل 
وی پایش از گسریه در گل باند 
دک تاره دشن انشا کج 
کته ار کر هی ع کو مق توس 
کسه بسارق نگ فتیمت ایندر مسبای 
شکسسیبایی از روی بارش نبود 
بران‌دندی و بازگشتی به فور 
عجب صب داری تو بر چوب و سنگ 
تست تا لیدن ار تست دوس 
تن اف وتات دارد وگر دلهسنم 
که بااو هم امکان ندارد قرار 
نه امکان بسودن نه پای گریز 
وگر سر چو میخم هد در طناب 
به از زنده در کنج تاریک اوست 
بگفتا به پایش درافتم چو گوی 
بگفت این قدر نبود از وی دریغ 
که تساج است بر تارکم یا تبر 
و 


نسمرَم ز دیدار یسوسف امید 


یکی را که سرخوش بود بایکی 
رکابش ببوسید روزی جوان 
بخسندید و گفتا عنان برمپیج 
مرا با وجسود نتسو هستی غاند 
گرم جرم بینی مکن عیب من 
بدان زهره دستت زدم در رکاب 
کشیدم قسلم بر مسر نام خویش 
مرا ی ی 7 تمر آن چشم مست 
توا نش رنه تفن زو وور کندر 
ز دبای شوریده براسنش 
را تفاها طره. شتا و متا کی 
تو را اتش ای دوست دامن بسوخت 
اگر یساری از خویشتن دم مزن 
جسنین دارم از پم دانسنده باد 
بدر در فراقش نورد و نخضفت 
از ان گه که یارم کس خویش خواند 
به حقش که ناحق ما مود 
تن گم که روت از خلایق یتافت 
فبتا نید کا نت ز سیم ید 
ز یاد ملک جون ملک نارمند 
قوی بازوانند کوتاه دست 
گه اسوده در گوشه‌ای خرقه‌دوز 
له سودای خودشان نه پروای کس 
پریشیده عسقل و پراکنده هوش 


هه دراه و اسان شتد ۸ بیط عر بو 


نسیازارد از وی به هر اندکی 
اف و عنان 
که سلطان عنان برنپیجد ز هیچ 
به یناد سوام خسودپرستی اند 
لونن اس بسرآورده از تیب امین 
که خود را نیاوردم اندر حساب 
نهادم قدم بر سر کام خویش 
چه حاجت که اری به ششیر دست 
که نه خشک در بيشه ماند نه تر 
ت ری نون )اما ترش تیک 
گسرفت آنش تمصع در دامسنش 
بر تفیش او دوستداران که اک 
مرا خود به یکبار خرمن بسوخت 
که شرک است با یار و با خویشتن 
که شوریده‌ای سر به صحرا نهاد 
اش ور ارگ یکت نی کشت 
ی تا سیک افان ان 
دگر هرچه ددم خیالم مود 
که گم‌کرد؛ خویش را باز یافت 
که هم دد توا خواندشان هم ملک 
ی 
یو فان تنید | وا تیان نیسای 
که امه فر این سر هیور 
نه در کنج توحیدشان جای کس 
۱ ا کته کی 
تلو تاه دانسا غتد ابر یو 


بتتشتتی نان نوردان ی‌قأفله 


وان تسده از خستم.اختای 
ندارند چسشم از خلایق پسند 
پر از میوه و سایه‌ور چون رزند 
به خود سر فرود برده همچون صدف 
نه مردم همین استخوانند و پوست 
نه سلطان خریدار هر بنده‌ای‌ست 
ار ژاله هر قطره‌ای در شدی 
چو غازی به خود برنبندند پای 
حسریفان خسلوت‌سای الست 
به تیغ از غرض برنگ‌ند چنگ 


شمه زنشساراران سستو شیده: دای 
که ایشان سندیده حسق بسند 
نه چون ما سیه‌کار و ازرق‌رزند 
نه مانند دریبا یسرآورده کف 
نه هر صورنی جان معنی در اوست 
نه در زیر هر ژنده‌ای زنده‌ای‌ست 
چو خرمهره بازار از او پر شدی 
که حکم رود بای جوبین ز جای 
به یک جرعه تا نفخ صور مست 
که پرهیز و عشق ابگینه‌ست و سنگ 


حکایت 


یکی شاهدی در مرقند داشت 
مسایی گسسرو بسرده از افستاب 
تال اللبه از حن انا عسایی 
همسی‌رفتی و دس‌ده‌ها در پیش 
نقلر کردی این دوست در وی هفت 
که ای خبره‌سر چند پویی بح 
گرت بار دیگر بسبیم به تیغ 
شی گفتش اکنون سر خویش گبر 
سپندارم این کام حاصل کی 
خستو متفتوان سدق مار مت عسلیااد 
ده بکذار تا زخم تیغ هلاک 
مکی تشن ادن تیکو بتل او دوسکت 
ی بینم از تخت کت وی هه 


که گفتی به جای سر قند داشت 
ز شوخیش بنیاد تقوی خراب 
که فتاه رم از رخت است: اش 
دل دوتتهان که ختارقعس ین 
نگه کرد باری به تندی و گفت 
انم کته مب مبرغ دامت نسم 
جو دتهن بسبرّم سرت بی‌درسغ 
از این سپ لاتر مسطلی پیش گبر 
مبادا که جان در سر دل کی 
به درد از درون نساله‌ای بسرکشید 
بسغلتاندم لاشه در خون و خاک 
که این کشته دنت و عتتی اوست 
پشه ی و رد بر 


تشو .را نویه زیس ؟ گُفتن اولی ترست 


ا در مبرم امروز کنو دوست 
مه کا صوان جوا کشت 


یکی تشنه می‌گفت و جان می‌سپرد 
بدو گفت نابالغی کای عجب 
بگفتا نه اخر دهان تسر کم 
سا تا داز ایتان عسمیق 
اگسر عساشق دامن او بگ‌پر 
جقت افیا سای آن که حور 
دل نخس م‌کاران تیوه ریج‌کش 
در این تحلس آن کس به کامی رسید 


وگر قصد خون است نیکو کند 
سحر زنده گردم به بوی خوشش 
قیامت زءم خیمه پهلوی دوست 
که زنده است سعدی که عشقش بکشت 


شنک تسیکیهیق کسه:در. اب شرد 
چو مردی چه سیراب و چه خشک لب 
که تا جان شیرینش در سر کم 
که داند که سبراب میرد غریق 
وگتر گویدت ان ده کوربکمر 
که بر دوزخ نیستی بگذری 
ود یر ره تن خرن 


که کر ور تعاس وه 


حکابت 


چسنین نسقل دارم ز مسردان راه 
که پبری به دریوزه شد بامداد 
ببدو گفت کاین خانة کیست پس 
بگفتا موش این چه لفشظ خطاست 
نگه کرد و قندیل و راب دید 
که خیفت: است از ایتتضا فراتر شستن 
نسرفتم بسه حرومی از هیچ کوی 
هم ایینجا کنم دستِ خواهش دراز 
شنیدم که سای جاور نشست 


شین بای ری قری شبن هک 


فستقرران مسنعم گدایان شاه 
در مس جدی دید و آواز داد 
که چیزی دهندت به شوخی مایست 
که بخشایشش نیست بر حال کس 
خنداونسد خبانه خداوند ماست 
به سوز از جگر نعره‌ای برکشید 
دریغ است حروم از این در شدن 
جسرااز در حسق شوم زردروی 
کسه دام نگردم تمیدست باز 
چو فریادخواهان براورده دست 


جه زرها به خاک سیه در کنند 
زر از پر چیزی خریدن نکوست 
کسیر ان دلزی:دل یه تیک ابیت 
مسر تلخ‌عیثی ز روی تسرش 
"و کر ببه‌ خوی ندارد نظر 


حکاد 


شنیدم که بیری شبی زنده داشت 
یکی هاتف انداخت در گوش بر 
بر اين در دعای تو مقبول نیست 
شب دیگر از ذکر و طاعت نضفت 
چو دیدی کز از روی بسته‌ست در 
به دیباچه بر اشک یاقوت‌فام 
بسه نسومیدی آن گسه بکسردیدمی 
مسپندار گر وی عنان برشکست 
چو خواهنده حروم کشت از دری 
شنیدم که راهم در این کوی نیست 
در این بنود سر بسر زمسین فندا 
قسبول است اگرچه هار نیستش 
یکی در نشابور دای چسه گفت 
نوقع از اش تسننمن کسیر کسی 
صسیلان چو برمی‌نگیرد قسدم 


رمق دید از او چون چراغْ سحر 
و مین دق باب الکرع انسفتح 
که نشنیيده‌ام کيمياگر مسلول 
که باشد که روزی مسی زر کنند 
ضواهی خریدن به از ناز دوست 
دگر غمگساری به جنگ ایدت 
هآ دکتسی | تختوا وت کر 
هه اند کول آرآن تفر کفنمکسهن 
که دای که یاو توان ساختن 


لیس 


سحر دست حاجت به حق برفراشت 
که ی‌حاصی رو سر خویش گر 
به خواری برو یا به زاری بایست 
مریدی ز حالش خبر یافت گفت 
به پی‌حاصلی سعی چندین مبر 
به حسرت ببارید و گفت ای غلام 
از اینن ره که راهی دگر دیدمی 
که من باز دارم ز فتراک دست 
چه غم گر شناسد در دیگری 
ول هیچ راه دگر روی نیست 
کته کته در کول انش بدا 
که جز ما پناهی دگر نیستش 
چو فرزندش از فرض خفتن بخضفت 
که ی‌سعی هرگز به جایی ری 


شکایت کند نسوعروسی جسوان 
که میسند چندین که با ایین پسر 
تیان کهبا ما آی رت 
زن و مردباهم چنان دوستند 
ندیدم در ایین مدت از شوی من 
شنید این سخن پر فرخنده‌فال 
یکی پاسخش داد شیرین و خوش 
دریسغ است روی از کسی تافتن 
چرا سرکشی زا که که سرکشد 
یکم روز بر بنده‌ای دل بسوخت 


تو را بنده از من به افتد بسی 


حکا 


طبیی پسریجهره در مرو بود 
نته از دوددضسای, ریشتش خی 
ایکا وی دام 
نمسی‌خواستم نسندرستی خسویش 
بسا عقل زوراور جمردست 


جو سودا خرد را مالید گوش 


حکا 


یکین پيننه. اهستو راست کرو 


جو شبرش به سر پنجه در خود کشید 


بسبه پسپری ز داس‌اد نامهربان 
ببسه تلخی رود روزگارم پسسیم 
سیم که چون من پریشان‌دلند 
که وی دو مخز و یکی پسوستند 


که باری ندید در روی مس 


ها و دیا ۵ یس قتانی ل 


که کر ختوبروی: است: بارش بکتن 
که دیگر نشاید چسنو یافتن 
ببه حسرف وجودت قلم درکشد 
که می‌گفت و فرماندهش می‌فروخت 
مرا ون تو دیگر نیفتد کسی 


‌‌ 


لت 


که در باع دل قامتش سرو بود 
که خوش بود چندی سرم با طبیب 
که دیگر نیاید طبیم به پیش 
و متا ها سای : کسا: ریم رتست 
نیارد دگّر سر برآورد فوش 


س 


اسصت 


که با شبر زوراوری خواست کرد 


۳ زوز در نجهة خود ندید 


یکی گفتش اخر چه خسی چو زن 
تا که کین دز آن زین کت 
چو بر عقل دانا شود عشق چیر 
نسو در پسنجه شم مرداوژی 


جو عشق امد از عقل دیگر مگوی 


حکا 


مسیان دو عمزاده وصلت فتاد 
یکی را به غایت خوش افتاده بود 
یکی خلق و لطف پریوار داشت 
یکی خویشتن را بسیاراستی 
زا تخت ابلانف تساران, 13 
ندید و گفتا ببه صد گوسفند 
به ناخن پریچهره می‌کند پوست 
نسه بت کتوسنندم که سیصدهزار 


تو را هرجه مشغول دارد ز دوست 


پکت یی شور تال فیشتخ 


حکاد 


به جنون کسی گفت کای نیک‌پی 
مر در سرت شور لیلی اند 
چسو بثسنید بیچاره بگریست زار 


سرا خود دی دردمند است ریش 


پسسه سم بسنجه آهمنینش بزن 
تشساید. بندین .ستعه با شم کفت 
همان بنجه اهنین است و شمر 


لت 


دو خسسورشیدسیمای مسهترنژاد 
دگر نافر و سرکش افتاده بود 
یکی روی در روی دیوار داشت 
دگر مرگ خویش از خدا خواستی 
که مهرت بر او نیست مهرش بده 
تغاین نسباشد رهایی ز بند 
که هرگز بدین کی شکییم ز دوست 
نسباید ببسه نادیدن روی یار 


که دوزخ سنا کی سا هشت 


لیس 


کی و کش زوس نز 


نو نیزم مک بر جراحت مریش 


نسه دوری دک( صیوری بود 
بکتتقتی: ای با دار فت ده وق 


حکا 


یکی خرده بر شاه غزنین گرفت 
و یا یه نتم اسوی: 
به مود گفت این حکایت کسی 
که عشق من ای خواجه بر خوی اوست 
شسنیدم که در تدهناسی شتا 
به یسغیا مسلک اسستین برفشاند 
سواران پسی در و مرجان شدند 
اند از وشسساقان گسترذن‌فراز 
نگه کرد کای دلبر ۳2 
من اندر قفای نو می‌تاخم 
کون اقسوویین هست در بارگاه 
تاکسا 
گراز دوست چشمت بر احسان اوست 
تورا تا دهن باشد از حرص باز 
حقیقت سرایسسی‌ست اواشح تیه 


شهی که ای هراس کرو 


حکا 


قلضارا من و یمی از فاریاب 


اه متا از دوری ضروری سود 


پا هون که دای تیه ال کوخ 
که حیف است نام من آنجا که اوست 


لیس 


هب رارق آیتاز اس هرت 
غریب است سودای بلبل بر اوی 
بپیچید از انديشه بر خودبسی 
نه بر قد و بالای نیکوی اوست 
بنیفناد و بشکست صسندوق, در 
ز سلطان به یغما پریشان شدند 
کی تفن قفا ملک سر ایسا ز 
ز یسغیا چه آورده‌ای گنفت هیچ 
ز خدمت به نسعمت نسپرداختم 
ببه خلعت مشو غافل از بادشاه 
عسسنا کتتیتاد ارجا هخا 
تو در بند خویشی نه در بند دوست 
تباید یه کوش دل ان غسب راز 
همواو هوس گرد برخاسته 


ثشته 


سیاهان بسراندند کشتی چو دود 
مرا گسریه امتفز تسپار جسفت 
خور غم برای من ای پر خرد 
با تا ده سر اوق بت 
ز مسدهوشیام دیده آن شب نضفت 
نو للگی به چوب امدی من به پای 
چرا اهل معنی بدین نگروند 
نه طفلی کز اتش ندارد خبر 
اه 2 در وجد مستغرقند 
ارف تساب انش خلیل 
حو کودک بته: دنست شناور براست 


تو بر روی دریا قدم جون زنی 


ره عقل جز پیج بر پیج نیست 
توان گفتن ایین با حقایق‌شناس 
کته سین اسان و رشن وتا 
پسندیده پرسیدش ای هوشهند 
که هامون و دریا و کوه و فلک 
ههد هسستید آز ان کنمترته 
عظم است پیش تو دریابه موج 
وی ال صورت کجا پی برند 
که گر افحاتا یر سس 
چو سلطا عزت علم برکشد 


حکا 


ی شین با ی انز هی 


تحار ده جاک رمع دا سوت ده بخ اه با رک رجا هدس ها مدای 


نوتاخ متس ود 
1 گریه قهقه مخندید و گفت 
میا ان کی ان کته کفتفم جرد 
خیال است پنداشتم یابه خواب 
نگه بامدادان به من کرد و گفت 
توا کت اوزدوه شدای 
که استذال :دار آب و نز رود 
نکسه داردش مسادر مسسهرور 
شب و روز در عین حنظط حقد 
چو تابوت موسی ز رقاب نیل 
نترسد وگر دجله بهناورست 


بر عارفان جز خدا هیچ نیست 
ول خسرده گپرند ال قسیاس 
ی یرون سس 
باتوی کر | تا و ابیت یرنه 
پسری و اد‌بزاد و دیو و مسلک 
که با هسق‌اش نام هستی برند 
ببلند است خورشید تابان به اوج 
که ارباب معی به مْلکی درند 
وگر هقت دریاست یک قطره‌نیست 
جهان سر به جیب عدم درکشد 


‌ 


یب 


یکی در برش یسرنیانی‌قباه 
سر کان همه شوکت و پایه دید 
که حالش بگردید و رنگش بریخت 
پر گفتش اخر بزرگ دهی 
چه بودت که ببریدی از جان امید 
بات سالار و ف ماندهم 
تارکان ان آن کشت او سید 
تسو ای بی‌خیر همچنان در دهمی 
نگ فتند حرق زب ان آوران 


مکر دیده باشی که در باغ و راع 
یکی گفتش ای کرمک شب‌فروز 


که من روز و شب جز به صحرا نجم 


حکا 


درم داد و تسشریف و بسنواخضتش 
فطل وش دیش این رو 
ز سوزشی جنان شعله: در نجان فرفت 
یکی گفتش از هم‌نشینان دشت 
تو اول زمین بوسه دادی به جای 
بخسندید کت‌اول ز سم و امد 
پته ات و مکتانا هو من 


یکی بسر سرش خسروانی‌ک لاه 
پدر را به غایت فرومایه دید 
ز هسیبت به بیغوله‌ای درگریخت 
ره وفع داز زارحا مسهی 
بلرزیدی از باد هیبت جو بید 
ول عسس ز کم هست تا در دهم 
کته دی ار کاه ملک تج داز 
که سعدی نگوید متالی بر آن 


بتابد به شب کرمکی چون چراغ 
جه بودت که ببرون نیایی به روز 
جسواب از سر روشنایی جه داد 


ست 


که بر تسربتش باد رهت بسی 
ببه مسقدار خود مئزلت ساختش 
بشسوویدو بش رکند. ختلعت از بر 
که پسرنضیست وراه بصابان کبرفیت 
جه دیدی که حالت دگرگونه گشت 
۷ 
همی لرزه بر تن فتادم چو بید 


نه جیزم به چشم اندر امد نه کس 
تم ی 


بسه شهری در از شام غوغا فتاد 
هنوز آن حدیتم به گوش اندر است 
که کف ان سر سلطا اسا رت کته 
بسباید جنین دس توت دا مت 
ازع شاه :و تن دل و هید 
ز عسلت مدار ای خردمند سم 


عون شوه باقن کر ی 


گرفتند پسبری مس بارک‌اد 
چو قیدش مادند بر پای و دست 
که را زهره باشد که غارت کند 
امش کوست ون ی کشت 
من از حق شناسم نه از عمر و زید 
حو داروی تلخت فرستد حکم 
قفته:شما وه دانتا بر اشمتا ار سینت 


حکایت 


یکی را جو من دل به دست کسی 
تفن ار هوق و فیس زان کسون 
ز دتهن جفا بردی از پر دوست 
قفا خوردی از دست یاران خویش 
نسبودش ز تشنیم باران خبر 
که را پای خاطر برامد به سنگ 
شی دیو خود را پریجهره ساخت 
اضر کح رما رفن نموه 
بسه آپی فرو رفت نزدیک بام 
ز بسرنای متصف برآمد خروش 
مرا پنج روز ایین پسم دل فریفت 


بس آن را که شخصم ز خاک آفرید 


کرو بتواد ومسی یود خنوار ی یسبی 
بسه دف بر زدندش به دیوانگی 
که ترياک اکبر بود زهر دوست 
جو مار پبیشانی آورده بیش 
که بسام دم‌اغش لگدکوب کرد 
که غرقه ندارد ز باران خبر 
نسندیشد از شیشه نام و تشر 
ول وشن رد روبق 
زاستاران کین | کف براوفی وه 
بسر او بسته سرما دری از زخام 
دوه را بت قر این ات سره 
که ای بار جند از ملامت موش 
ز مهرش چنام که نتوان شکیفت 
ببین تا چه بارش به جان می‌کشم 


به قدرت دراو جان پاک افرید 


عسهتت دارم ان از امنبر ین پسسرم 


اگر مرد عشق کم خویش گیر 
فیته‌رسن از بت که خساکت. کتاد 
نسروید نسبات از حسبوب درست 
یی مت | ار دهد 
که تا با خودی در خودت راه نیست 
تیه ری گس آ وان شاف مستورو 
مگس پیش شوریده‌دل پسر نزد 
نه م داند اشفته سامان نه زییر 
برایننده خود می‌نگردد موش 
چو شوریدگان می‌پرستی کنند 
بسه چرج انسدر ایند دولاب‌وار 
ببه تسلم سر در گسریبان برند 
مکن عیب درویش مدهوش مست 
نگویم ماع ای برادر که چبیست 
گر از بسرج معنی برد طپر او 
وگر مرد شو است و بازی و لاغ 
چو مرد ماع است شهپوت‌پرست 
پریشان شود گل به باد سحر 
جهان پر ماع است و مستی و شور 
نسبینی شبتر بر نسوای عرب 


شتر را جو شور و طرب در سر است 


حکا 


شک رلب جسسوای نی امسوختی 


که دام به احسان و فضلش درم 


وکونه ره غساقیت آنسیشی کسز 
کته بساق شنوی کر هتلاکت کنند 
مگر حال بر وی بگردد نخست 
که از دست خویشت رهایی دهد 
وز اين نکته جز بی‌خود آگاه تست 
سماع است اگر عشق داری و شور 
که او چون مگس دست بر سر نزد 
یه آواز ام سوغی بستتالد فتقبر 
ولیکن نه هر وقت باز است گوش 
بسه اواز دولاب مسستی ک‌نند 
چجو دولاب بسر خود بگریند زار 
هو طتافت ان کوییان برد 
که غرق است از آن می‌زند پا و دست 
مگر مستمع را بدا که کیست 
فرشته فسروماند از سم او 
قویتر شود دیوش اندر دماغ 
به اواز خوش خفته خبزد نه مست 
نه هبزم که نشکافدش جز تبر 
ولیکن چه بیند در آیینه کور 
که چونش به رقص اندر آرد طرب 


ا کنو ادشت وا ترشیت آفت 


ست 


بندر بارها بانگ سر وی زدی 
شی بر ادای پسسر گوش کرد 
همی‌گفت و بر جهره افکنده خوی 
دار کم شوریده‌خالان مس 
۹ اید درک پسبیو: فا از واردات 
حلالش بود رقص بر یاد دوست 
گرفتم که مردانه‌ای در شنا 
بکن خرقهٌ نام و ناموس و زرق 


حکا 


کتتی مت پروانه را کای حقبر 
ری رو که بینی طریق رجا 
تفن تبهای کسره انش :مکس و 
ز خورشید پنهان شود موش کور 
کسی را که دای که خصم نو اوست 
سو را کس نگوید نکو می‌کنی 
کدایی که از پبادشه خواست دخت 
جا در حساب ارد او چون تو دوست 
مندار کاو در جنان حعلی 
نکته: کن کته سر وانه‌ای وزیا کب 
مرا چون خلیل اتشی در دل است 
سه دل دامن دلستان می‌کشد 
به خود را بر آتش به خود می‌زئم 


مر هم جنان دور بودم که سوخت 


به تسندی و اتش در آن نی زدی 
مماعش پریشان و مدهوش کرد 
که هم نآ ان 
جرا برفشانند در رقعص دست 
ققحت جر کسباننات 
کته هیر سین نان دن اوست 
ببپرهنه توانی زدن دست و پا 
که عاجز بود مردبا جامه غرق 


چ و پیوندها بگسی واصی 


یت 


برو دوستی در خور خویش گیر 
تسوو سهر شم از کجا تا کجا 
که مر دانختی بای آن که تیوه 
که جهل است با اهنین پنجه زور 
نه از عقل باشد گرفتن به دوست 
که جبان در سر کار او می‌کنی 
قفا خورد و سودای بهوده پبخت 
که روی ملوک و سلاطین در اوست 
مدارا کند بسا چو تسو مفلسی 
نو بیچاره‌ای با تو گرمی کند 
چه گفت ای عجب گر بسوزم چه باک 


بستادان ,تا اششرز مور دسا 
کسی را نصیحت مگو ای شگفت 
ز کف‌رفته بیچاره‌ای را لام 
جه نغز ۳۹ ای کته دز مستیاد 
شحه تساه ۳ تب بسرر شود 
توا یکت بیس بفام بای +صتیم گ: 
ز خود ری جوی و فرصت شمار 
بی چون خودی خودیرستان روند 
من اول که این کار سر داشتم 
سران‌داز در عاشفی صسادق است 
اختاتت کهان ور کمینر کشصین 
نه روزی به بیچارگی جان دهی 


حکا 


شی بساد دارم که چشمم نخفت 
که من تافو کی بسوزم رواست 
بگفت آ هتوادان مسکتس:« مه 
جو شبریی از من به در می‌رود 
همی‌گفت و هر حظه سیلاب درد 


که ای مدعی ی ان ام تسکت 


که بااو توان گفتن از زاهدی 
که من راضی‌ام کشته در پای دوست 
جو او هست اگز من نباشم رواست 
که در وی سرایت کند سوز دوست 
مه کیت آن وتو یس 
که ۳ بسه کزدم‌گزیده منال 
که دای که در وی نخواهد گرفت 
بکبسویشد کا هینسته اران ای: عیام 
که یی بت لت ام ی اش 3 
پ‌لنگ از زدن کینه‌ورتر شسود 
که روم فرا جون خودی می‌کنی 
که با چون خودی گم کنی روزگار 
به کوی خطرناک مستان روند 
دل از سر بسه یکبار بسرداشت 
که بد زهره بر خویشتن عاشق است 
ان بحه کته آن نازنيیم تز 
بسه دست دلارام خسوشتر هسلاک 


همان به که در پای جانان دهی 


لیس 


شنیدم که پروانه با شع گفت 
ها هوجو ات وف چراست 
۱ 
فرو مسی‌دویدش به رخسار زرد 


که نه .ضشی داری نته نارای ایست 


تو بگریزی از پیش یک شعله خام 
تو را آتش عشق اگر پر بسوخت 
له شب در این گفتگو بود شم 
نسسرفته ز شب همسچنان هبره‌ای 
همی‌گفت و می‌رفت دودش به سر 
اک تاش و ای اون 
مکن گریه بر گور مقتول دوست 
۳ عاشق سر مشوی از مرض 
فتدایی تیتاردن مم کتک 
به درا مرو گفتمت زینهار 


من استاده‌ام تا بسوزم ام 
مرا بین که از یبای تا سر بسوخت 
بسه دیسدار او وقت اصحاب جمم 
که ناگه بکشتش پریجهره‌ای 
که سناسا یا بارق: .عستیق او نتسش 
بسه کشستن فسر جح یایی از سوختن 
بر او خرّمی کن که مقبول اوست 
چو سعدی فرو شوی دست از غرض 
کی من ات تا رت بو بتک 
وگر می‌روی تن به طوفان سپار 


باب چهارم 


در تواضح 


و تنا ک فسات تا آز نگ ماک 
حریص و جهانسوز و سرکش مباش 
نو کیکفت ای ناک 
چو ان سرفرازی نود این کمی 


یکی قطره باران ز ابری چکید 
که جایی که دریاست من کیستم 
چو خود را به چشم حقارت بدید 
سپهرش به جایی رسانید کار 
بتلتذی از ان یافت کاو ستت شتا 


سس آی بنده افتادگی کن جو خاک 
۱ 
بسه بیچارگی تن بینداخت خاک 


خجل شد چو پهنای دریا بدید 
گر او هست حسقا که من نیستم 
صدف در کنارش به جان پرورید 
کسه شد نامور لول فاهوار 
در نیستی کوفت نا هست شد 


هد شاخ پر میوه سر بر ز مبن 


حکایت 


جسوانی خردمند پاکبزه‌بوم 
در او فضل دی‌دند و عقل و عبز 
سر صساشان گفت روزی به مسرد 
همان کاین سخن مرد رهرو شنید 
ری ان کر یت ربهر 
دگر روز خادم کت فتقن: شته را 
تاد این ای گنود و تاد 
گرستن گرفت از سر صدق و سوز 
نه گرد اندر آن بقعه دیسدم نه خاک 
گسرفتم قندم لاجرم بباز پس 
طریقت جز ایین نیست درویش را 


بلندیت باید تسواضع گزین 


حکا 


هی ففتت: یو لیده دستعا رو موق 


که ای نفس»من در خور اتستم 


ز دریا | ما به دربسند روم 
هادند رخشتش به جایی عسزیز 
که خاشاک مسجد بیفشان و گرد 
برون رفت و بازش کنن اععسا ندید 
که پروای خدمت نبودش فقر 
که نساخوب کردی به رأی تباه 
که ای یار جان‌برور دلشروز 
سح الودهبنودم در آن جای: یناک 
که یاکعزره به مسجد از خاک و خس 
که افک نده دارد نسن وش را 


‌ 


یس 


ز گرماوه امد بسرون بایزید 
فرو رختند از سرایی به سر 
کف دست شکرانه مالان به روی 
به خاکسری روی درهم کتم 


بسزرگان نکردند در خنود نگاه 
رگن به ناموس و گفتار نیست 
تسواضع سر رفعت افرازدت 
به گردن فستد سرکش تندخوی 
ز مغرور دنیاره دیسن جصوی 
گرت جاه باید مکن چجون خسان 
کیان کی برد مردم هونعند 
از این نس‌امورتر حلی جوی 
نه گر چون تویی بر تو کبر آورد 
وه اش نامع اس تفه 
۱ 
گرفتم که خود هستی از عیب پاک 
یکی حلقه کعبه دارد به دست 
کش ان را اند کته نک اروش 
ی اس ام اغان بو 


خسدابسینی از خسویشتن‌بین خواه 
بلندی به دعوی و پندار نیست 
نتفر مه تجبا که انتستدر اننداردت 
ببلندیت باید بسلندی وی 
خدابینی از خویشن‌بین وی 
بسه چسثم شمان کته فر. کسیا ۵ 
که در سرگرای‌ست قدر بلند 
کنه خضوانند.خلفت نشتنیده‌غوق 
کشا ی ده نیت یت سر کنان 
بر افستاده گسر هسوشندی ند 
کته افلعادکانفن. کر فش ای 
تخت مک تا فستون ییا 5 
یکی در خراب‌انی افشتاده مست 
ور ایسن را براند که باز اردش 


نه این را در توبه بسته‌ست بیش 


حکایت 


نید سم از راویان کلام 
یکی زندگانی تلف کرده بود 
دلری یه‌نامة سخت‌دل 
سر بسرده ایام ی‌حاصلی 
مرش خالی از عقل و از احستشام 


بسسه4 فا را سم داشتن الوده‌ای 





نله جشمی جو بینندگان راست‌رو 


هو سال بد از وی خلایق نفور 


که در عهد عسی علیه‌السلام 
به جهل و ضلالت سر آورده صق 9 
ز ناپاکی ابلیس در وی خجل 
نسیاسوده تسابوده از وی دی 
شکم ف ربه از لقمه‌های حرام 
بسه نساداشی دوده اندوده‌ای 
نه گوئی جو مردم نصیحت‌شنو 


مایان به هم چون مه نو ز دور 


سی‌نامه جندان تنعم براند 
گنهکار و خودرأی و شهوت‌پرست 
شنیدم که عیسی دراست ز ذشنت 
به زیر امد از غرفه خلوت‌نشین 
گنهکار بسرگشته‌اختر ز دور 
تأسل به حسرت‌کنان شرمسار 
خجل زير لب عذرخواهان به سوز 
سرشک عم از دیده باران چسو مسیغ 
بران‌داخ نسقد عمر عسزیز 
چو من زنده هرگز مبادا کسی 


گناهم بسبخش ای جسهان افرین 
نگون مانده از شرمساری سرش 
در این گوشه نالان گنهکار پبر 
وز آن نیمه عانفه ری بر غتروو 
این مت انتااو خی نا سراست 
ببسه گردن در آتش درافتاده‌ای 
چه خر آمد از نفس‌تردامنش 
چه بودی که زمت ببردی ز پیش 
همی رنجم از طلعت ناخوشش 
به حشر که حاضر شوند انجمن 
و 
گر طلست ای و روف خر 
تسه رده ایام یم تفه روز 
به بیچارگی هر » اند برم 
عفو کردم از وی عملهای زشت 


به غفلت شب و روز تضمور و مست 
ببه مسقصور: عابدی برگذشت 
ببه پایش درافتاد سر بر زمین 
چو پروانه حبران در ایشان ز نور 
چو درویش در دست سرم‌ایه‌دار 
ز ش‌مای در غفلت آورده روز 
که عمرم به غقلت گذشت ای دریغ 
ببه دست از نکویی نیاورده چبز 
که رگن باه از زنبدگان تین 
که پپرانه‌سر شرمساری نبرد 
که گر با من اید فبتس القرین 
فان امه یر تایه شیب ای این 
که فریاد حالم رس ای دستگیر 
ترش کرده بر فاسق ابرو ز دور 
نگونبخت جاهل چه درخورد ماست 
بسه بساد هوا عمر برداده‌ای 
که صحبت بود با مسیح و منش 
ببه دوزخ برفتق پس کار خویش 
مسبادا که در من فتد آتشش 
خدایا تو با او مکن حشر من 
رتیل مه مه تفای اب یاه 
مرا دعوت هر دو امد قبول 
بنالید بر من به زاری و سوز 
ید امین زر اسان کیره 


خی مه 


به انعام خویش ارمش در پشت 


۳۹ تیاو دار عسبادیتر شست 
نوی اف فتی ان 
که آن را جگر خون شد از سوز و درد 
0( در بارگاه غتنی 
که را جامه باک است و سبرت بلید 
بر این استان عجر و مسکییات 
چو خود را ز نیکان شمردی بدی 
ار رد از شش دی رواد مکنوی 
تیار امد ان هن له توست 
از این نوع طاعت نیاید به کار 
جه رند فستر فان شوریده‌خت 
به زهد و ورع کوش و صدق و صفا 
۱ ۱ ۲۳ 
کیستتپکار انتلیقها کار شدای 


که در خلد با وی بود هم‌نشست 
که آن را به جنت برند ایین به نار 
گر اين تکیه بر طاعت خویش کرد 
که بسیچارگی به ز کبر ومنی 
در دوزخش را نباید کطلید 
به از طاعت و خویشتن‌بینیات 
نمشی‌گنجد اندر خدایی خودی 
له هر شپسواری به در برد گوی 
که پنداشت چون یسته مغزی در اوست 
برو عذر تقصیر طاعت بیار 
ی که رو کف کار بیبح 
ولیکن میفزای بر مسصطنقی 
که با حق نکو بود و با خلق بد 
ز سعدی همین یک سخن یاد دار 
ببه از پبارسای عبادت‌نغای 


حکابت 


نگه کرد قاضی در او تبز تبز 
ندانی که برتر مقام تو نیست 
نه هر کس سراوار باشد به صدر 
در ره عتة خساخت سین کشت 
به عزت هر آن کاو فروتر نشست 
به جای بزرگان دلیری مکن 
چو دید آن خردمندٍ درویش رنگ 


طسو ان براوزد بسمیجاره دود 


در ایوان قاضی به صف برنشست 
مسعرف گرفت استینش که خیز 
فروتر نسن یا برو یا بایست 
کرامت به جاه است و منزل به قدر 
همین شرمساری عسقوبت بست 
ببه خواری نیفتد ز بالا به پست 
چو سرپنجه‌ات نیست شبری مکن 
که بنشست و برخاست بختش به جنگ 
فسروتر نشست از مسقامی که بود 


گش‌ادند بر هم در فتنه باز 
تو گفتی خروسان شاطر به جنگ 
یکی بی‌خود از خشمناکی چو مست 
فستادند در عسقد؛ پسسیچ‌پیج 
کهن‌جامه در صسف آخرترین 
بگفت ای صنادید شرع رسول 
دلایل قسوی باید و مسعنوی 
مرا نیز چوگان لعب است و گوی 
تفه کتلکته: فتصاخت: بان کته داشت 
سر از کوی صورت به معنی کشید 
بخستفت تن از عبر کستار آفرین 
سند سخن تا ببه جبایی براند 
پروی اح ان طاو سار وید 
دریسغ ایدم با چنین مایه‌ای 
هه دسا بآ تست ی 
به دست و زبان منع کردش که دور 
که فردا شود بر کهن مپزران 
چو مولام خوانند و صدر کبیر 
تفاوت کسند هرگز آب زلال 
خرد باید اندر سر مرد و مغز 
کیش از شش داز کوع نباشد به جیز 
مسیفراز گردن پسه: فستتها ورق توبن 
به صورت کسانی که مردم‌وشند 
به قدر هر جست باید حل 
ف‌ بویا را ببس لندی تکتو یت 


وا تس( ترایز تسود 
ببه لا و نعم کرده گردن دراز 
فتادند در هم به متقار و جنگ 
یکی بر زمبن می‌زند هر دو دست 
که در حسل آن ره نپردند هیچ 
به غزش درامد چو شیر عبرین 
به ابلاغ تنزیل و فقه و اصول 
نه رگهای گردن به حجت قوی 
بگ‌فتند اگر نیک دانی بگوی 
به دا چو نقش نگین برنگاشت 
قسلم بر سر حبرف دعوی کشید 
که بر عقل و طبعت هزار افرین 
که قاضی جو خر در وَخل بازماند 
ببه اکرام و لطفش فرستاد پیش 
به شکر قدومت نپرداختم 
که بینم نو را در چنین پایه‌ای 
که دسستار قاضی هد بر مرش 
متنه بر سرم پای‌بند غسرور 
به دستار پنجه گم سر گران 
مایند مردم به چشمم حسقیر 
رش کتوره رون وب اسعال: 
نسباید مرا جون تو دستار نغز 
کدو سر بزرگ است و ی‌مغز نیز 
که دستار پنبه است و سبلت حشیش 
جو صورت همان به که دم در کشند 
بلندی و نحسی مکن چون زخل 
که خاصیت نیشکر خود در اوست 


بسدین عقل و همت نخوام کست 
چه خوش گفت خرمهره‌ای در گلی 
مرا کس نخواهد خریدن به هیچ 
خْبرّدوههمان قدر دارد که هت 
نه منعم به مال از کسی هتر است 
بدین شیوه مرد سخنگوی جست 
ول ار را سخت باشد سخن 
چو دستت رسد مفغز دشن برار 
جنان ماند قاضی به جورش اسبر 
به دندان گزید از تعجب یّدین 
ور ایا جسوان روی همت بتافت 
غریو از بسزرگان لس بضاست 
نقیب از پیش رفت و هر سو دوید 
یکی گفت از این نوع شیرین‌نفس 
ز اه هاد افرش کتانن رکفت 


حکا 


یکی پادشه‌زاده در گنجه بود 
بسه مسجد درامد شراییان و مست 
به مفصوره در پسارسایی مسقم 
سب چند بر گفت او جتمع 
تواق عن هه کرد | رون 
چسو منکر بود پادشه را قدم 
گسرت نمی منکر براید ز دست 


وگسر دست قدرت نداری بگوی 


وکین مسی‌رود صد غلام از تست 
چو برداشتش پر طمع جاهلی 
بسه دیوانگی در حسریرم مسپیج 
وگر در میان شقایق نشست 
خر ار جُل اطلس بپوشد خبر است 
تم ام سین کتیتا از تون تیگ 
که فرصت فرو شوید از دل غبار 
کته کشفت: آن هد نوم عستاز 
عساندش در او دیده چون فرقدین 
تور قنگ و بارش شکتان. کسس: تبافت 
که گویی چنین شوخ‌چشم از کجاست 
که مردی بدین نعت و صورت که دید 
در اين شپر سعدی شناسیم و بسن 


دسا 


که دور از تو نایاک و سرپنجه بود 
مسی اندر سر و ساتکینی به دست 
زیتتانی: دل آویسز و فسلیی. سل 
چو عالم نباثی کم از مستمع 
شدند آن عسزیزان خراب اندرون 
که یازد زد از امسر معروف دم 
4 و تک از هت 
نشاید جو ی‌دست و پایان نشست 
که پاکیزه گردد به اندرز خوی 


جو دست و زبان را اند حال 
یکی پیش دانای خلوت‌نشین 
کرت ارت تا رای سرت 
دمسی سسوزناک از دی باخبر 
ترا وش ای تیور رو خاش 
خوش است این پسر وقتش از روزگار 
کت کسفتین ای فلوم واتستی 
چو بدعهد را نیک خواهی ز پر 
چنین گفت بینندةٌ تپزهوش 
ببه‌ طامات حجلس نسیاراس تم 
که هر گه که باز آید از خوی زشت 
همین بنج روز است عیش مدام 
حدیی کته اقافتا و کقیخ 
ز وجد آب در چشمش امد چو میغ 
به نیران شوق اندرونش بسوخت 
قدم رنجه فرمای ناسر میم 
دو رویه ستادند بسر در یاه 
شکر دید و عناب و هع و شراب 
یکی غایب از خود یکی نج‌مست 
ز سویی برآورده مطرب خروش 
حریفان خراب از می لعل‌رنگ 
نسبود از ندیان گسمردن‌فراز 
دف و چنگ با اد کر نیا ر کار 
بسفرمود و درم شکستند خرد 
ان و او او وگ 
به مسیخانه در سنگ بر دن زدند 


بسه همت شایند مردی رجال 
بنالید و بگریست سر بر زمین 
دعاکن که ما ي‌زبانم و دست 
قویر که هفتاد تیغ و تبر 
شاه کتفین اعد آوسل س الا اوستت 
خدای ا همه وقتِ او خوش بدار 
بر این بد چرا نیکویی خواستی 
چه بد خواستی بر سر خلق شهپر 
جو سر سخن درنیایی وش 
ز دادافرین تسوبه‌اش خواستم 
به عیثی رسد جاودان در پشت 
به ترک اندرش عیشهای مدام 
گنوی وان ساسا سل سار کفیت 
بسبارید سر چهره یل دریغ 
حیا دیده بر پشت پایش بدوخت 
در توبه‌ کوبان که فریاد رس 
سر ج هل و ناراستی بسرهم 
در و وی سا هن انوا تاه 
ده از نیعمت آبساد و مردم خراب 
یکی شتتعر کوییان: را خی بته:اقستیت 
ز دیگر سو آواز ساق که نوش 
سر چنگی از خواب در بر چو چنگ 
مج شرکنین ابا کین دینده.بتاز 
پترآووده زیسر از مسیان نله .راز 
مان کل ان یش ای بش کرد 
نتسه دز کیره وه ارس وود 


کی ات یرس کت ان توت تال 


شک تسه قتافی ورسته فک 
هو اد تا یک ی یم ام 
کته کل کوزه جر اقفر تفا 
عجب نیست بالوعه گر شد خراب 
دگر هر که بربط گرفتق به کف 
وگ فتاه نی سرد تون 
و 
بدر بارها گفته بودش به هول 
ی و 
خیال و غرورش بسر آن داشتی 
سیر نفکند شم غران ز جنگ 
ری ری عفن توا کرد دریست 
جو سندان کسی سخت‌رویی نکرد 
به گفتن درشتی مکن باامبر 
به اخلاق با هر که بینی بساز 
کته ات سفن ارت وک بر کی 
سار ون انز وا گنه 


حکا 


۲ انگبین می‌فروخت 
ی و1 


روان همچنان کز بط کشته خون 
در ۲ 0 و زود 
قدح را بر او چشم خونی پر اشک 
کت او کب دنز سو سا شام 
بسه شسان غمشی‌شد ز روی زخام 
وه و ار تا شراب 
قفا خوردی از دست مردم جو دف 
ششتالن آو اس توا سور 
اه کج دب یت 
که شایسته‌رو باش و بایسته قول 
کار سوت هی تفا ما کرت 
که بیرون کن از سم چنوان: و جتهل 
که درویش را زنده نگذاشتی 
نیندیند از تسیغ بسزان پسلنگ 
جتقبا دوست سحی کیی: دمن آوییت 
که خایسک تأدیب بر سر نضورد 
اک یروت ات کر رای 5 
یه گفتار خوش و آن سر اندر کشد 


سر رو زا سوه یسه: تبسالخین تا 


م‌ 


که دضا ز شیریی‌اش می‌بسوخت 
۱ ّ هه تمه سم 


ضوردندی از دست او جون عسل 


کسیان ستتط کم هدن کار او 
دسر ور تست یی 5 کشت دوان 
تصیی. کت فا تون تن ون 
خنبانگة جو نقدش نیامد به دست 
چو عاصی ترش‌کرده روی از وعید 
زی گسفت بسازی‌کنان شوی را 
به دوزخ اسف اون رش 
شیرر اب کبرع ار لب ری تور 
بخز افیت یوک اسان ان کس اتسیو 
مکن خواجه بر خویشتن کار سخت 


گرفتم که سج و زرت چپز نیست 


یت ان مره یزرم گرم بسا زان 1و 
عسل بر سر و سرکه پر اییروان 
سس ی بش اند یه فش 
ته ول کرو هه کی نیع 
هنت انس رو ۲ انا روز غاد 


تسه سای سرد و ال خی رای بو 
که چون سفره ابرو به هم درکشید 
که بدخوی باشد نگونسار بخت 


حکایت 


شنیدم که فرزانه‌ای حسق‌پرست 
از [‌ نسمه‌دل مرد صاق درون 
یکی گفتش آخر نه مردی تو نیز 
سخن مرد پاکبزه‌خوی 
دزد مست نسادان. کسویبان. مسرد 
ز هشیار عاقل نزیبد که دست 


هم رور جسنی زندکای کند 


گریبان گرفتش یکی رند مست 
قفا خورد و سر بر نکرد از سکون 
تحمل دریسغ است از این بی‌غبز 
بدو گفت از اين نوع با من مگوی 
که با شیر جنگی سگالد نبرد 
زتسشن و کسرییان ادا مت 
چسفا بسسیند و مسهربای کند 


حکایت 


شیبی: ان 9رد ببسیجاره خوابش نیرد 


پدر را جفا کرد و تسندی نود 


به خشمی که زهرش ز دندان جکید 


به خیل اندرش دختری بود خرد 


که یر ددع اش نود 


تن ال کشوی4 رده تجرا کنتده روز 
مرا گرچه هم سلطنت بود و بیش 
حال است اگر تیغ بر سر خورم 
وان وتا اسان بتذر کی 


حکا: 


پکسررگی هسرمند آناق ی 
از ایسن خفرگسی موی کالیده‌ای 
چو تعبانش آلوده دندان به زهر 
مدامش به روی آب چستم سَبّل 
گره وقت پختن بر ابرو زدی 
دمادم به نان خوردنش هم نشست 
نه گفت اندر او کار کردی نه چوب 
گهی خار و خس در ره انداختی 
ز سسماش وحشت فراز امسدی 
کت ففت اد اه تحت عص ار 
نسیرزد وجسودی بسدین نساخوشی 
مُسئت بسنده خسوب و نسیکوسیر 
وگسر یک پشبز آورد بی, مصیع 
شسنید این سخن مرد نیکونهاد 
بد است این پسر طبع و خویش ولیک 
چسو زو کرده باشم حمل بسی 
سمل چسو زهرت نشاید نخست 


خندید کس‌ای بابک دلفروز 
دریغ آمدم کام و دندان خویش 
کته دندان انا سیک انلو برم 
ولیکتتتن تسیا بل رز مردم شکتي: 


‌ 


لیس 


غلامش نکوهیده‌اخضلاق بسود 
بست‌دین سرکه در روی مالیده‌ای 
گرو نرده از زشت‌رویسان شهز 
دویدی ز وی پسیاز بغل 
چو پختند با خواجه زانو زدی 
وگو مونی ای تدادی ن ثسست 
شب و روز از او خانه در کند و کوب 
گهی ماکیان در چه انداختی 
نرقق ته کنتاری کتهبعار اتقو 
جه خواهی ادب یا هر یا مال 
که جورش پسندی و بارش کشی 
ببه دست ارم این را به نتخاس بر 
کشت اکن راست خواهی به هیچ 
بخسندید کس‌ای ار فرخنژاد 
مرا زو طبیعت شود خوی نیک 
توام جفا بردن از هر کسی 
ول شهد گردد چو در طبع رست 


کسی راه سعروف کرخی بجست 
تدم که منت امه ی 
سرش موی و رویش صفا ریخته 
! اجتابیمکتن وتا لقن :متا و 
نه خوابش گرفتی شبان یک‌نفس 
هادی پریشان و طبعی درشت 
ز فریاد و نالیدن و خفت و خیز 
ز دیسسار مردم دز ان تمه کسن 
یی بسن تبرش کت آوزد: ضنواب 
به یک دم که چشمانش خفتن گرفت 
کت ام ی انا کا سا 
پلیداعستقادان پاک بزه‌پوش 
دات اف ای تا بش سس 
سخنهای منکر به معروف گفت 
فرو خورد شیخ ایین حسدیت از کرم 
یکی گفت معروف را در نهفت 
برو زین سپس گو سر خویش گر 
نکویی و رمت به جای خود است 
مکن بابدان نیکی ای نیکبخت 
نگوم مراعات مردم مکین 
به اخلاق نرمی مکن با درشت 
گر اف خواهی کت شتا نس 


فق فر ق اف ریت سک یس خستجتیشی 


که بنهاد معروق از سر نخست 
ز بماری‌اش تسابه مرگ اندکی 
به موییش جان در تن آوخته 
روان دست در بانگ و نالش اد 
نه از دست فریاد او خواب کس 
شی‌مرد و خلقق به حجت بکشت 
گرفتند از او خلق راه گریز 
همان ناتوان ماند و سعروف و بس 
چو مردان میان بست و کرد آنچه گفت 
که چند آورد مرد ناخفته تاب 
تباقر سرا کتده کسمان: کم فش 
که نامند و ناموس و زرقند وباد 
فرببنده پسارسایی فسروش 
که بیجاره‌ای دیده بر هم نبست 
که یک دم چرا غافل از وی بخفت 
یدنه انتتوشید کان بترم 
شنیدی که درویش نالان چه گفت 
گرانی مکین جبای دیگر عبر 
وی با بسدان نیکردی بسد است 
سی یندم آزان پنسر سنگ بسه 
که در شوره؛نادان نشاند درخت 
کرم پیش نامردمان گم مکن 
که سگ را نغالند چون گربه پشت 
به سرت به از مردم ناسیاس 


جو کردی مکافات بر م ویس 


ندیدم چنین پیچ بر پیج کس 
بخسندید و گفت ای دلارام جفت 
گر از ناخوشی کرد بر من خروش 
جفای چنین کس نسباید شنود 
چو خود را قوی‌حال بینی و خوش 
اگر خود همین صورتی چون طلسم 
تن پتتروزان: ذوخت: سوم 
ببه دولت کسای سر افراختند 
ار کنیا هشیر هب هت ان هش 


مکن هیچ رمت ببر این هیچ کس 
پریشان مشو زین پریشان که گفت 
مرا ناخوش از وی خوش آمد به گوش 
که نستواند از بسیقراری غنود 
ببه شکرانه بار ضعیفان بکش 
کبری و آهت عیرد و جسسم 
بر نیکنامی خضوری لاجرم 
یز گور معروف معروف نیست 


حکایت 


طمع برد شوخی به صاحبدلی 
کمربند و دستش هی بود و پاک 
برون تاخت خواهنده؛ خوره‌روی 
که زهار از این کزدمان موش 
که چون گربه زانو به دل برند 
سنوی مستسجد اورده دکان شید 
هکس روا تیار ردان زاننس ار 
سسپید و سسیه‌پاره بسسردوخته 
زهمی جوفروشان گندم‌فای 
مبين در عبادت که پبرند و سست 
تسیر کسرد ایند کار ار تست 
عسصای کلیمند و بسیارخوار 
نه پرهیزگار و نه دانشورند 


تا نایار هه هن شین کتتید 


یود ان وتان در میتیان تاضلن 
که زر برفشاندی به رویش جو خاک 
نکوهیدن آغاز کردش به کوی 
بان درنستده موف پونشن 
وگر صیدی افتد چو سگ در جهند 
که در خانه کمتر توان یافت صید 
ول جتامه مسردم ایسنان کنند 
بسه سالوس و پنهان زر اندوخته 
جهانگرد شبکوک خرمن‌گدای 
که در رقص و حالت جوانند و جست 
چو در رقص بر می‌توانند جست 
به اهر چنین زردروی و نزار 
همین بس که دیا به دیین مسی‌خورند 


‌ 


ت نسبینی در آیشان اسر 
نکم ها بر ا کته از آسته ننک 





ز 


نخواهم در این وصف از این بیش گفت 
فروگفت ار انیت ها ده وا 
یکی کسرده ایسرویئین ببسسی 
مریدی به شیخ این سخن نقل کرد 
بدی در قفا عیب من کرد و خفت 
کت ترش امک و تور رواد 
تسو برداشتی و امدی سوی من 
بخسندید صساحبدل نسیکخوی 
هنوز آنچه گفت از بدم اندکی‌ست 
وکا وفع آ ها کت سم 
فیک اش یت تا سا روصت [ 
ق مه کی بت ند سم هت 
نسسدیدم چسنین نیک پندار کس 
ببه حشر گواه گناهم گر اوست 


کستان مر د راه دا بوده‌انسد, 


زبون باش جون پوستینت درند 


وتا کی وت هی 5 


مگر خواب پیشین و نان سحر 
جو زنبیل دریوزه هفتاد رنگ 
که شنعت بود سیرت خویش گفت 
نسبیند هس دی‌ده عسیبجوی 
بعسته سم دارزدشن رز استروی کین 
کر اتضافت مرس لته از خقل, کر 3 
بستر زو قسریق کسه آورد و گنفت 
وجسودم نیازرد و رم نداد 
همی در سیپوزی به پهلوی من 
که سهل است زاين صعب‌تر گو بگوی 
از آها که من دام از صد یکی‌ست 
من از خود یقین می‌شناسم که هست 
کجا داندم عیب هفتاد سال 
نداند جر عاالغیب مسن 
که پنداشت عیب من این است و بس 
ز دوزخ نسترسم که کارم نکوست 
که رت نوم تیر بلا بوده‌اند 
که صاحبدلان بار شوخان برند 


حکایت 


بکشتی ور اطی رات با راز و کنو 
که صاحب‌نظر بود و درویش‌دوست 


دو درویش در مسحدی خفته یبافت 


رون ازع صبحدم با غلام 
به رسیم عرب نیمه بر بسته روی 
شا بکزافم دو دارد ملک صال اوست 
پسریشان‌دل و خاطر آشفته یافت 


شب سردشان دیده نابرده خواب 
یکی زان دو می‌گفت با دیگری 
۳ این بادشاهان کسرادن فواز 
درا ان ببا عاجزان در پشت 
مهشیت :ریق شلک ری سا رای فسات 
هبه عمر از اینان چه دیدی خوشی 
اگر صام انجسابه دیوار باغ 
چو مرد این سخن گفت و صام شنید 
دای فا فا سس افتتارت 
دوان هر دو کس را فرستاد و خواند 
بر آیشان بسبارید باران جود 
پس از رح سرماو باران و سیل 
تلا یشان پی‌جامه شب کرده روز 
یکی گفت از اینان ملک را نهان 
پس‌ندیدگان در بسزرگی رسند 
شهنشه ز شادی چو گل برشکفت 
تن رن کس نجم کز غرور حشم 
تو هم با من از سر بنه خوی زشت 
من آمروز کردم در صلح باز 
چنین راه اگر مسقبلی پیش گبر 
بر از شاخ طویی کسی برنداشت 
ارادت نسداری سعادت وی 
بو را کی بود چون چراع التپاب 


وصودی دصد روشنایی به 9 


یو مه با تاه کنات افحتانت 
که همم روز حشر بود داوری 
که در هو و عیشند و با کام و ناز 
من از گسور سر بسرنگهرم ز خشت 
که بند غم امروز بر پای ماست 
کتهردر. | خترت تسین زاهت کلبی 
برش دکتفنشن بسدزم دماع 
دنز بسودن اعتتا مصام ندید 
ز چثم خلایق فروشست خواب 
به هیبت نشست و به حرمت نشاند 
فرو شستشان گرد ذل از وجود 
پشس ه پسبا تیامقاران تن 
مسعطرکنان جامه بر عود سوز 
که ای حلقه در گوش خکت جهان 
رونت تکاله امن تسد 
زگ من رو دزویین رکفت 
ز بسیچارگان روی در هم کسشم 
که ناسازگاری کی در پشت 
توفردا مکن در به روم فراز 
شرف نابات دست. درویشن کسام 
که امروز ضم ارادت نکاشت 
به چوگان خدمت توان برد گوی 
که از خود ری همچو قندیل از اب 


که سوزیش در سینه باشد چو تمصع 


یکی در نجوم اندکی دست داشت 
بر کسوشیار اسد از راه دور 
خسردمند از او دیب‌ده بسردوختی 
چوبی‌پسره عزم سفر کرد باز 
تو خود را گمان برده‌ای پر خرد 
ز دعوی پری زان تهبی می‌روی 
ز هستی در فان سعدی‌صفت 


حکا 


به خشم از ملک بنده‌ای سر بتافت 
چو باز امد از راه خشم و ستبز 
بسه خسون تشنه جلاد نامهربان 
فیفیوه, که کلمت ان دل: ی رمترج 
که پیوسته در نعمت و ناز و نام 
تیا دا کته هس۱3 )ورن هت 
ملک را چو گفت وی امد به گوش 
سی بر سرش داد و بر دیده بوس 
به رفق از چنان سپمگین جایگاه 
غرض زین حدیث انکه گفتار نرم 
تواضع کن ای دوست با خصم تند 
نسبینی کسه در مسعرض نیغ و تیر 


ول کار انیم من اشست: 3 هی 
دی پر ارادت سری پسر غرور 


یکی حرف در وی نسیاموختی 
بالق هت وتا خن تردن فراز 
اایی که پر شد دگر چون برد 
ی ای تابر معای شوی 


هسمن. طرد:و از آی ایسن متر فش 


یب 


بسفرمود جستن کسش درنیافت 
ببه ششیرزن گفت خونش بریز 
برون کرد چون تشنه دشنه زبان 
خدایا بل کردمش خون خویش 
در اقسبال او بسوده‌ام دوسستکام 
بگرند و خرم شود دشصنش 
دک دیگ خشمش نیاورد جوش 
خداوند رایت شد و طبل و کوس 
رس‌انید دهمرش بدان پایگاه 
چو آب است بر آتش مرد گرم 
که نرمی کسند تسیغ برنده کند 


حکایت 


ز ویسرانه عارق ژنده‌پوش 
بقل کی عم رسک نها بر انس 
فان دک اف و از یش شین 
خجل باز گردیدن اغاز کرد 
شسنید. از درون: عسازف اواز بای 
هت تاد از اف تاره روشنم 
چسو دیسدم که بیچارگی می‌خرد 
چو سگ بر درش بانگ کردم بسی 
چو خواهی که در قدر والا رسی 
در این خضیرت انان کترفشد در 
چو سیل اندر امد به هول و نهیب 


چو شبن بیفتاد سکین و خرد 


یکی را تبام سگ آمد به گوش 
درامد که درویش صام کجاست 
تارف انا کت کنیون تفن 
که شرم آمدش بحث ایین راز کرد 
هلا گفت بر در چه پایی درای 
کر آیتو سک آواز کمرد ان :شیم 
تا وع ز شت: کتان بو رامق ره 
که مسکی‌تر از سگ ندیدم کسی 
ز شیب تسواضع به بالا رسی 
که خود را فروتر هادند قدر 
فتاد از بلندی به سر در نشیب 


ببه مهر آسمانش بسه عیّوق برد 


حکایت 


کر تا کت ار ات | رت 
قر ماکان ها مرآ 
همه ضعف و خاموشی‌اش کید بود 
نگه کرد شیخ از سر اعستبار 
نه هر جا شکر باشد و شهد و قند 
یکسی گفت از آن حلقة اهل رای 
مگس را نو چون فهم کردی خروش 
نو کا کناه کتروین نها بان کته مکس 
نسبم‌کنان گفت ای تم‌هوش 
سای که با من به خلوت درند 


که در جنر عنکبوق فتاد 
کته ای بایبند طمع سنا زد او 
کته کر حضهها داان او بت 
عجب دارم ای مر د راه خدای 
که. نا ترا بوخ واری: ام ببة. کنرشن 
نشتا بل اصمم خواندنت زین سیس 


جو سوشیده ماوت اخلاق دون 
فرامیی‌فام که می‌نشنوم 
چ و کالیو دانندم ال نشست 
اگر بسد شنیدن نیاید خضوشم 


حکا 


عسزیزی در اقصای تبریز بود 
شی دید جایی که دزدی کمند 
کسان را خبر کرد و اشوپ خاست 
چو نامردم اواز مسردم شنید 
یی از ان کته وندار استش 
ز رهت دل پبارساموم‌شد 
به تساریکی از پسی فراز امدش 
کته تزا مرو ها شتا ی سوام 
ره ی عون تک 
یکی پیش خصم آمدن مردوار 
بر این هر دو خصلت غلام توام 
گسرت رأی بساشد بسه حکم کیرم 
سرایی است کوتاه و در بسته سخت 
کلوخی دوبالای هم بسرهم 
به چندان که در دستت افتد بساز 
ببه دلداری و چاپلوسی و فن 
جسوافرد شپرو فرو داشت دوش 
به غلطاق و دستار و رختی که داشت 
ور تیا را وراه وکسم وه 


کند هسام زیر و طبعم زبون 
هگنت بسانتم شوم 
بگویند نیک و بدم هرچه هست 
زر کسردان تسه دامتسی اندر کسثم 


چو حام اصم باش و غهبت شنو 


یب 


که همواره بیدار و شب خیز بود 
پسپیجید و سر طرف بامی فکند 
ز هر جانی مردبا جوب خاست 
میان خطر جسای بسودن ندید 
وال بسه وقت اخستیار ادن 
که شب دزد بیچاره حروم شد 
به راهی دگر پیشباز امدش 
به مردانگی خاک پای توام 
که جنگاوری بر دو نوع است و بس 
دوم جان به در بردن از کارزار 
چه نامی که مولای نام سوام 
به جایی که مسیدافت ره بسرم 
هام | عنتا ها وس وت 
یکی فتاق رپس دورن د یکت سح 
از آن به که گردی تهیدست باز 
سگرن پنیتو چم ها ناه و بصن 
شاف کین بر ات قیاد اراک هت 
ز لاه دامتان او در کشداشت 


ثواب ای جوانان و یاری و مزد 


ببدر جست از اشوب دزد دفتان 
دل: ا سوه نتم وه تیک اعتواز 
خبیق که بر کس ترحم نکرد 
دح 3 ناید از سرت ضردان 
در اقبال نیکان بدان مسی‌زیند 


حکا 


یکی را جو سعدی دی ساده بود 
تفا فعر دی ار 2 هی سختگوی 
ز کس جسین بر ارو نینداختی 
تشر خسویشان سستسخبه دونان کتتن 
سیردت خییطا فرکنذ ات 
پایتتقق قیاع یار باون 
دلم شتحتانه سین ار اشتیتا ون سین 
جه خوش گفت هلول فرخنده‌خوی 
تور این امین شوت شتا حون 
گر از هستی حق خمر داشق 


حکا 


حفا دید و با جور و قهرش بساخت 
و کی ان سود دفتته از 


بسه بسایش درافتاد و پوزش نود 


دوان جستامه پ‌ارسا در ببس غل 
تهب ات اد 
ببخشود سر وی دل نسیهرد 
که تسیک کسید از کم بایدان 
وگرجه بسدان ال نیکی نیند 


م 


ی 


کت 
ز چوگان سخق بخستی چو گوی 
ز ناری به تندی نسپرداختی 
خبر زین همه سیلی و سنگ نیست 
ز دمن تحسمل زبونان کنند 
که گسویند یارا و مردی نداشت 
جوایی که شاید نسبشتن به زر 
آز ان سن ن کنخ در او کین کس 
چو بگذشت بر عاری جنگجوی 
ببه پسیکار دمن نسپرداخسی 


‌‌ 


ایس 


ننبه تن پرور و نازک‌ان دام ۳ 
دون فجن ف دز اکتا و کل اشفرن 
به سالی سرایبی ز مرش بساخت 
ز اقس‌انش امد هیی فراز 


به سای ز جورت جگر خون کم 
ول همم ببخشاعم ای نیکرد 
تو اباد کردی شبستان خویش 
غلامی‌ست در خیلم ای نیکبخت 
۳۳ ره نسیازارمش سسخت دل 
هر آن کس که جور بزرگان نبرد 
کر هتسخ ار هن 


نک و گفت پرام شه با وزیر 


به یک ساعت از دل به در چون کنم 
کته شوه نیو متا را رشان کرد 
مرا کت :و سغرافت که می: تین 
که فماهش وقتا کار سخت 
تنستو رد دلشی ایس بیان خر 3 
نو بسر زیسردستان درشتی مک 
که داریا و کر شتا تک 


حکایت 


شنیدم که در دشت صنعا چنید 
ز نسروی سرپنجه شم گر 
پس از غرم و آهو گرفتن به پی 
چو مسکین و بی‌طاقتش دید و ریش 
شنیدم که می‌گفت و خوش می‌گریست 
به ظاهر من امروز از ایين هترم 
کترم سای اسان نسلغرد زجای 
وگیر کسوت معرفت در برم 
هرهاق ناي خضی م3 
ره این است سعدی که مردان راه 


از اه فتتو. هبار بت شرفت ادا تین 


یکی یرپس کته د تسه آ سید 
فرومانده عاجز چو روباه پر 
لکد خوردی از گوسفندان حبی 
بدو داد یک نیمه از زاد خویش 
که داند که پر ز ما هر دو کیست 
۳ 
به سر برهم تاج عفو خدای 
اند به بسیار از این ک‌مترم 
مر او را بسه دوزخ خواهند برد 
ببه عسزت نکردند در خود نگاه 


که هه هداس تا تفه 


حکابت 


کته بر بصن قز ها تواشیت: مسق 
جسنو روز امد آن سیکرد تلم 


اه فا قی تو قاه و تن 
مرا به شد ان زخم و برخاست بجم 


ات 
که از خلق بسیار بر سر خورند 


حکایت 


شنیدم که در خاک وخش از مهان 
جرد به معنی نه عارف به دلق 
تا وت کشا ده دری سوی او 
اسان آوری ان تتیر ی سره 
که زنهار از اين مکر و دستان و ریو 
دمادم بشسویند چسون گربه روی 
ریاضت‌کش از پر نام و غرور 
همی‌گفت و خلق بر او امن 
شبنيدع که: بویت دانبا ,وشفن 
و رات کشا هار سرب کل 
پته. آشعه از عبط و سوام 
سر ان کته جسشت کیوید مترع 
ا وهی سک را کته کیت 
ور می‌رود در پیاز این سخن 
تک‌پرد خسردمند روشن ضمیر 
سه آیین عقل است و رای و خترد 
ار کای و را هخا ول تین 
و ی کوووو شن پاش نا سسکا( 
چو دشوارت آمد ز دشن سخن 


جسز آن کس ندام نکوگوی من 


یکی بود در کنج خلوت نهان 
که بیرون کند دست حاجت به خلق 
در از دیکسران بسته بسر روی او 
به جای سلمان نشستن چو دیو 
طمع کرده در صید موشان کوی 
که طبع تهی را رود بانگ دور 
بر ایشان تسفرج‌کنان مرد و زن 
که يا رب مر این بنده را توبه خش 
مرا تسوبه ده تانگردم هلاک 
که معلوم من کرد خوی بدم 
و کنر تست کی نس وا تسا دابع 
تو حموع باش او پراگنده گفت 
چنین است گو گنده‌مغزی مکن 
زب ان‌بند دشن ز هنگامه گر 
که دانا فریپ مشعبد خورد 
زبان بسداندیش بر خود ببست 
نگر تا چه عیبت گرفت ان مکن 


بگفت آنچه دانست و بایسته گفت 
پسندید از او شاه مردان جواب 
رورش وی ادن یک چگ 
گر امروز بودی خداوند جاه 
به در کردی از بارگه حاجبش 
که مسن‌بعد رزوی مبکستخ 
یکی را که پندار در سر بود 
ز علمش ملال ایند از وعظ ننگ 
3 در دربای فضل است خیز 
تیکسا مایا فان شرا 
مسسریز ای حکم اش دو 
بسه چستم کنشتارن درفتیا ند سین 
مگو تابگویند شکرت هزار 


ختسوابتن بکفت: از بش علم ورایق 
بگفت ار تو دانی از این به بگوی 
به گل چشمهٌ خور نشاید هفت 
که من بر خطا بودم او بر صواب 
که بالاتر از علم او علم نیست 
نکردی خود از کبر در وی نگاه 
فرو کوفتندی به ناواجبش 
ادب نیست پیش بزرگان سخن 
میندار هرگز که حق بشسنود 
شقایق به باران تور تست 
به تدکیر در بای درویش ریز 
راوید کیا و کمن شیوتیاز 
جو می‌بینی از خویشتن خواجه بر 
که از خود بزرگی غاید بسی 


حکایت 


کت ایجی یم که ون شک حا ی 
ندانست درویش بیچاره کاوست 
را تفت بیس و که حور ود 
نه کورم ولیکن خطا رفت کار 


۴ ۳1 0 ۰ 
جحه مصب فان دد ن بوده‌اند 


هادش عسمر پای بر پشت پای 
که رخحیده کت نتق حیرفت 
ای تساو اذل مه 
نسدانس تم از ری کته فد کس زار 


هیا از دستارز ان و دهان 


ار مسی بترسی ز روز شار 


حکا 


یکی خوب‌کردار خوش‌خوی بود 
دهانی به خنده چو گل باز کرد 


حکا 


جنین اد دارم که ستقا یز سیم 
گروهی سوی کوهساران شدند 
فرستند و از گریه جسویی روان 
به ذوالتون خبر داد از ایشان کسی 
توا ند کان زرا ماس یگتسخ 
شنیدم که ذواللون به مدین گریخت 
خبر شد به مدین پس از روز بیست 
سیک عم باز آمدن کرد پیر 
بسپرسید از او عارق در هفت 
شنیدم که بر مبرغ و مور و ددان 
در این کشور انديشه کردم بسی 
بنسرفتم مسبادا کسه از شر من 
ی بایدت لطف کن کان بهان 


و ان که شوی بیش مردم عزیز 


تشه ها ی مورا 
او رفظ اون گرا 


لت 


که بدسیرتان را نکوگوی بود 
که باری حکایت کن از سرگذشت 
جو بلیل به ون خوشن اغاز کرد 
که من سخت نگرفتمی بر کسی 


ف 


کته انبم بر مان +بیتا سل 
بسه فریاد خواهان باران شدند 
نیامد مگکیر گسریة اسان 
که بر خلق رم است و سختی بسی 
که مقبول را رد نباشد سخن 
بسی برنیامد که باران بسر خت 
که ابر سیه‌دل بر ایشان تست 
که پر شد به سیل هاران غدیر 
چه حکت در این ی وتو و کات 
شود نسنگ‌روزی به فعل بدان 
پریشان‌تر از خود نسدیدم کسی 
بس‌بندد در خسی ببس امن 
ندیدندی از خود بتر در جهان 


که مر خسویشتن را نگری به جیز 


بزرگی که خود را به خردی شمرد 
ار اه ماکان بت یربا کف 
الا ام که شتا تیا وی رم 
که گر خاک شد سعدی او را چه غم 
به بسیچارگی تن فرا خاک داد 
بسسی برنیاید که خاکش خورد 
مگر تساگلستان سعنی شکفت 


کون ای ین کی اند 
به خاک عزیزان که یاد اوری 
که در زندگی خاک بوده‌ست هم 
وگر گرد عام برامد چو باد 
دکسرز اوه ندشن تاقالم زرد 
بر او هیچ بلبل چنین خوش نگفت 


که پج ستتو اتف روگ کان 


باب ینجم 
در رضاأ 


شسبی زیت فکسرت هسی‌سوختم 
شجر کته ونیا حدییم شنید 
هم از خبث نوعی در آن درج کرد 
که فکتهن شیم ات او اکن لته 
نه در خشت و کوپال و گرز گران 
فان که مارا مشر هک یشک 
تسوا که تیغ زبان بسرکم 
تاک تا ی شوه تا لش کت 


شعادت پسه. خش‌تایشن.داون انست 
چسو دولت نبخشد سپهر بسلند 
نه سختی رسد از ضعیق به مور 
وهی افار کهدست: ان 
را با ی ۲ ۳ 
ی فواحتنا نت کت تست نو 


نسه رستتم جو بایان روزی بحضخورد 


که ناچار فریاد خيرد ز درد 
در اين شیو؛ زهد و طامات و پند 
که این شیوه ختم است بر دیگران 
هو تا [و هی ات تست 
ها تفن درک 


نه در چنگ و بازوی زوراور است 
نیاید به خح دا ناشن کز. گنت مد 
نه شیران به سر پنجه خوردند و زور 
ضروریست با گردشش ساختن 
نه مارت گراید نه عشم و شبر 
چسنانت و نوشدارو که زهر 
شعاد از دادن شترا وتزاف رخ 


حکایت 


مرا در سیاهان بکیش) ینار بود 
مدامش به خون دست و خنجر خضاب 
ندیدمش روزی که ترکش نبست 
دلاور بسه سرپ نجه گاو زور 
به دعوی چنان ناوک انداختی 
جنان خار در گل ندیدم که رفت 
نزد تارک جنگجویی به خشت 
چو گنجشک روز ملخ در نبرد 
گرش بر فریدون بٌدی تاختن 
پلنگانش از زور سریسنجه زیر 
تفت کی وتای بتک | نات 
زره‌پسوش را چسون تبرزین زدی 
نه در مردی او را نه در مردمی 
مسرا یک دم ا تشت کت شب 
سفر ناگ هم زان زمسین درربود 
قضا تقل: کر از ناف یه فا 
مع‌القنصه چسندی ببودم مسقم 
تین شنز شید ان هت همانهام 
قسضا را جنان اتفاق اوفتاد 
شی سر فسرو شسد به آندیشه‌ام 


فک ریش دیرینه‌ام تازه کرد 


که جنگاور و شوخ و عیار بود 
۳۳ دل خصم از او چون کباب 
ز پشتولاد پستیکانش انش نت 
ز هولش به شبران درافتاده شور 
تسه میتی تام 
که پبکان او در سیرهای جفت 
که خود و سرش رانه در هم سرشت 
به کشتن چه گنجشک پیشش چه مرد 
افمستانشن ندادن بسه تسیغ اش 
فروبرده چنگال در مسغز شیر 
وگر کوه بودی بکندی ز جای 
گذر کردی از مرد و برزین زدی 
دوم در جسهان کس شنید آدمسی 
که با راست‌طبعان سری داشتی 
که بیشم در آن بقعه روزی نبود 
خوش آمد در آن خاک پاکم مٌقام 
ببه رخ و به راحت به امید و بمم 
کح آرزژوتسستدان خانه‌ام 
که بازم گذر بر عراق اوفتاد 
یت ال سم کشت آن هر پیشه‌ام 


که بودم فک‌خورده از نش مر د 


به دیدار وی در سپاهان شدم 
جوان ددم از گردش دهر پیر 
چو کوه سپیدش سر از برف موی 
فلی دست قسوت پر او س‌افته 
به در کرده گیتق غرور از سرش 
بدو گفنم ای سرور شبرگیر 
بخسندید کسسر روز جنگ نار 
زمین دیدم از نبزه چون نیستان 
بسرانگيختم گرد هیجا چو دود 
سور ام که چون له آوردمی 
وی جون نکرد اخترم یاوری 
غنیمت شردم طریق گریز 
چبه یباری کند مغفر و جوشنم 
کسلید ظفر چون نباشد به دست 
گروهی پلنگ‌افکن بیل‌زور 
همان دم که دیسدهم گنرد ستپاه 
تیور آنسته: اشت» نا رخ برانگيختيم 
دو لشکر به هم بر زدند از کمین 
ز بساریدن تسم همچون تگرگ 
سه صید هبران پسرخاش‌ساز 
زمتتان:انمان فد ز کرد کسبود 
سسواران دتهین چو در‌افتمم 
سه نبر و سنان موی بشکافتم 
چسه زور آورد پسنجه جهد مسرد 
له شیر کستدا رای کستاه سود 
کس از لشکر ماز هیجا برون 


هو صد دانه جموع در خوشه‌ای 


به مهرش طلبکار و خواهان شدم 
خسدنکش کان ارغوانش زریر 
دون ی از ببرف پیری به روی 
سر دست مس ردیش بسرتافته 
سر ن‌اتوانی بسه زانسو برش 
چه فرسوده کردت چو روباه پیر 
پسته زد کستزاام: ان جنگجویی ز سر 
گرفته علمها چو اتش در آن 
چو دولت نباشد تهبور چه سود 
به رع از کسف انگشتری 7 
کی کرو میو کی ری 
که ادن کربا و ضاستخه عش 
جو یاری نکرد اخستر روش 
به بازو در فستح نتوان شکست 
در امین سر مرد و سم ستور 
زره جامه کردم و مفغفر کلاه 
جو باران بلازک فرو ریشستم 
ی کف ژدفتتن. آسان یی زان 
هر که هه وتا شنت طتوفا و مر کب 
کمند آژدهای دهن کرده باز 
چو انجم در او برق ثهشبر و خود 
پییاده سسپر در سسپر ب‌افتم 
چسو دولت نید روی بر تافتم 
جو بازوی تسوفیق یاری نکرد 
کته کتهن آووق: ز اختر تلد بود 
یامد یه اخینیه مان تیه وق 


فستادم هت داشهای وه این 


پسه نامردیق از هم بدادم بات 
چو طالع ز ما روی برپیج بود 


حکا 


بکتکین, اه فان تمه در اردبیل 
4 دپوشی امد بسه جنگش فراز 
به پرخاش جستن چو رام گور 
جو دید اردبیل غدپاره‌پوش 
رش وی تام کرد 
به لشکرگهش برد و در خیمه دست 
شب از غبرت و شرمساری نخفت 
تو کاهن به ناوک بدوزی و تر 
شنیدم که می‌گفت و خون می‌گریست 
من انم که در شیوة طعن و ضرب 
چو بازوی بختم قوی‌حال بود 
کنو که در پنجه اقبیل نیست 
به روز اجل نسپزه جوشن درد 
که را تسیغ قهر اجل دز قتقاشت 
ورش بخت ی‌اور سود دهر پشت 


چو ماهی که با جوشن افتد به شست 
که گفتم بدوزند سندان به تبر 
سپر پیش تبر قضا هیج بود 


که بیبخت کوشش نیرزد دو جو 


۰ 


ده 
۳ 


همی‌بگذرانید بسیلک ز بیل 
جسوای جهانسوز بیکارساز 
کمندی به کتفش بر از خام کنو 
کمان در زه اورد و زه را به گوش 
که یک چوبه بیرون نرفت از مد 
به خضسم ک‌مندش درآورد و برد 
جو دزدان خونی به گردن ببست 
سحرگه پرستاری از خیمه گفت 
دیوش را جون فشستادی اسر 
ندانی که روز اجل کس نزیست 
بسه رستتم دراموزم اداپ حرب 
سس تاژزی بسیلم مد مشتی گوا3 
فد پیش تبرم کم از بیل نیست 
ز پسپراهسن بیاجسل نگذرد 
ها را سب محو ی مات دوخ 
بسن هه تایه بسته: سبستاطور کشت 


حکایت 


ی کیردف ان قزرد وهای تفت 
از این دست کاو رک رز می‌خورد 
که در سینه پسیکان تسم تتار 
کر افتریه نک یره کرتوودط بیع 
زا سس نانک کی و 


حکا 


یکستر روستایی سقط ی و 
جهاندیده پمری بر او برگذشت 
میپندار جان پبدر کاین مار 
که این دفع چوب از سر و گوش خویش 


چه داند طبیب از کسی رم برد 


حکا 


شنیدم که دیناری از مسفلسی 
به اضر سر تاامسیدی بتافت 
نه روزی به سرپنجگی می‌خورند 
با جاره‌دانابه سختی برد 


طنبیی:دز آن تحت بنوداو گنفت 
عجب دارم ار شب بسه انا رد 
به از نقل مسأکول ناسازگار 
همه عمر نادان براید به هیچ 
چهل سال از این رفت و زنده است کرد 


دب 


شین کش ان نه :نطو ر دشت 
کنند دفع شم بد از کشتزار 
شی‌کرد تانانتوان مسرد و ریش 


که بیچاره خواهد خود از رخ مرد 


۰ 


ص 


بیفتاد و سکن بجستش بسی 
یکی دیگرش ناطلب کرده یافت 
بگردید و ما همچنان در شکم 
ی شرایتنیکان شفک ازع زر ند 
که بیچاره گوی سلامت ببرد 


حکایت 


فروکوفت پری بسم را به جوب 


بگفت ای پسدر بیگناهم مکوب 


توان بر تو از جور مردم گریست 


به داور خروش ای خداوند هوش 


ول چون تو جورم کی چاره چیست 


نه از دست داور ببمراور روش 


حکایت 


ب‌انداخضتری نام او تیار 
به کوی گدایان درش خانه بود 
هم او را در آن بقعه زر بود و مال 
چو درویش بیند توانگر به ناز 
زنی جنگ پیوست با شوی خویش 
که کس چون تو بدیخت و درویش نیست 
بیاموز مبردی ز همسایگان 
کسان را زر و سم و ملک است و رخت 
ببراورد صاف دل صوف‌پوش 
که من دستِ قدرت ندارم به هیچ 
نک ردند در دست من اخستیار 
یکی پر درویش در خاک کیش 
جو دست قضا زشت‌رویت سرشت 
که حاصل کند نیکبختی به زور 
تمیابت تحتحو وا رعو ان در بان 
هه فیلسوفان ونان و روم 
ز وحسثی نسیاید که مردم شود 
وان پاک کردن ز زنگ اینه 
به کوشش نروید گل از شاخ بید 
جو رد می‌نگردد خضدنگ قضا 


وی دسستگه ببود و سرمایه‌دار 
زرش هسچو گنندم بسه بمانه بود 
د جر بت کل ستا نبیر کال 
دلش بیش سوزد به داغ نیاز 
شبانگه چو رفتش تهیدست پیش 
کسه اضر نم قحبه رایگان 
چرا همچو ایشان نه‌ای نیکبخت 
چو طبل از هیگاه حالی خروش 
که مر خویشتن را کنم بختیار 
چه خوش گفت با همسر زشت خویش 
میندای گلگونه بر روی زشت 
به سرمه که بینا کند چشم کور 
تیا ات دوزندگی ویک 3 
نسدانند کرد انگبین از زقوم 
به سعی اندر او تربیت گم شود 
ولیکسسن متا یدز بتک ار 
نه زنگی به گرمابه گردد سپید 


سیر نیست مر بنده را جر رضا 


حکایت 


چنین گفت پیش زغن کرکسی 
وغن کف از انم در تباید کنذشخ 
شسنیدم کسه مسقدار یکروزه راه 
چنین گفت دیدم گرت باور است 
زغسن را غساند از تعجب شکیس 
چو کرکس بر دانه آمد فراز 
ت تش ی ادها بو زر 
نه ابستن در بنود هر صندف 
زغن گفت از آن دانه دیدن چه سود 
شنیدم که می‌گفت گردن به بند 
اجل چون به خونش براورد دست 
در آیی کسه پسیدا نگردد کنار 


حکا 


چه خوش گفت شاگرد منسوج‌باف 
مرا صسوری برنياید ز دست 
گوت صورت حال بد یا نکوست 
در اين نوعی از شرک پوشیده هست 
گسرت دیده بخشد خداوند امر 
نسسپندارم ار بب‌نده دم درکشد 


ها افش کتا رن دهاد 


که نبود ز من دوربین‌تر کسی 
با تا خیف یی سر اطراف؛ دش 
بکرد از بسلندی به پستی نگاه 
که یک دانه گندم به هامون بر است 
ز بسسالا پمادند سر در نشسیب 
گره شد بر او پای‌بندی دراز 
که دهر افک‌ند دام در گسردنش 
نه هر باز شاطر زند بر هدف 





چسو بسينايي دام خصمت و 
نسباشد زد بسا هدن و قمتان 
غسرور شناور نیاید به کار 


لشفّ 


نو ها سرا وه وی و را 
که نسقشش معلم ز بالا نبست 
نگ‌ارندة دست تسسقدیر اوست 
که زیم بیازرد و عمرم خست 
نبیی رد صورت زید و عمر 
خضدایش به روزی قلم در کسل 
که کرو نفد کنه دانند. کشاه 


هنستر هدیا هسادز خیش گنفت 
یسفت ار به دست منستی مهار 
قنظا کشت سا تا کته ضو اه فد 
مکین سعدیا دیده بر دست کس 
اگیر حسقپرسی ز درهابست 
کیر او کت سکس و بر بر ار 


عبادت به اخلاص نیّت نکوست 
چه زنار مغ در میانت چه دلق 
مک کت تردن تخوین ماش 
بسه ان‌دازء بسود باید مشود 
که چون عاریت برکنند از سرش 
اگر کوتهی بای جوبین مبند 
وگر نسقره‌اندوده باشد تناس 
منه جان من آپ زر بر پشیز 


زران‌دودگان را پسه اتش ند 


ندانی که بابای کوهی چه گفت 
برو جان بابا در اخلاص پیج 
کسای که فعلت سندیده‌اند 


چسه قسدر اورد بنده جوردیس: 


شتا بش 43 شین شدن در هشت 


پس از رفتن از زمانی جخفت 
نسدیدی کسسم ببارکش در قطار 
وگر ن‌اخدا جامه بر تن درد 
که بخشنده پروردگار است و بس 
کته کر وی انب و ناه کشسقا 
وکتسبرنه اسر انا امستیدی بخار 


که دریبوشی از هر بندار خلق 
تختو مش۵ کشو دب تم مساق 
ها ویب که تا و مود 
تایه کته حامه‌ای :دز ترش 
که در چم طفلان نشایی بلند 
توان خسرج کردن بر ناشناس 
که صراف دانا نگمرد به جیز 


ایک آ تاه ان که کته هی دیا رل 


به مردی که ناموس را شب نخضفت 
که نتوایی از خلق رستن به هیچ 
هنوز از تو نقش برون دیده‌اند 
که زیسر کیسا دارد اندام یس 


که بازت رود جادر از روی زشت 


شنیدم که نابالغی روزه داشت 
با نیشن روا تستا تن و3 
در دیده بوسید و مادر تم شور 
چو بر وی گذر کرد یک نیمه‌روز 
به دل گفت اگر لقمه چندی خورم 
چو روی پسر در پدر بود و قوم 
ی 
ن طفل نادان‌تر است 
اج تشر 


پس این پر از ۱ 
کید در دوزخ است 


اگر جز به حق می‌رود جاده‌ات 


حکا 


سس‌کاری از نردبانی فتاد 
پسسر چند روزی گرستن گرفت 
به خواب اندرش دید و پرسید حال 
بگفت ای پسر قصه بر من خوان 
نکو سمرق ی تک لف برون 
به نزدیک من شب رو راهزن 
یکسی بر در خلق رخ ۳ 
ز عمرو ای پسر چشم اجرت مدار 
نگسویم تسواند رسیدن به دوست 
ره راست رو تابه ممرل رسی 
چو گاوی که عصار چشمش ببست 


کسی گر بستابد ز محراب روی 


به صد حنت اورد روزی به چاشت 
کم ات اش ها بش و 
فش‌اندند بادام و زر بر سرش 
فتاه او اور آنشن شتعلهاش و 
جه داند پدر غیب یا مادرم 
نهان خورد و پیدا بسر برد صوم 
۳۹۳ ان وصسه ان کساز ایسسی 
که از هر مردم به طاعت در است 
که در چشم مردم گزاری دراز 
در ۳ فش اند سسحجاده‌ات 


‌ 


لت 


شنیدم که هم در نفس جان بداد 
دگر با حریفان نشستن گرفت 
که چون رستی از حشر و نش و سوّال 
بسه دوزخ درافتادم از نسردبان 
به از نیکنامی خراب انسدرون . 
بسه از فاسق پارسا پبرهن 
چه مزدش دهد در قیامت خدای 
جو در خانة زیید بای به کار 
دراين ره جزآن‌کس که رویش در اوست 
تو بر ره نه‌ای زین قبل وایسی 
دوان تا به شب شب همان جاکه هست 


به کفرش گُواهی دهند اهل کوی 


توهصم پشت بر قبله‌ای در از 
درختی که بیخش بود برقرار 
گرت بیخ اخلاص در بوم نیست 
۳ آن کافکند تم بر روی سنگ 
سنا اسسروی ویتسا را تصن 
چو در خفیه بد باشم و خاکسار 
به روی و ریا خرقه سپل است دوخت 
چه دانند مردم که در جامه کیست 
:ورن آوردختای انیبان بسا 
مُرایسی که چبندین ورع می‌فود 
کنند آسره پاک بزه‌تر ز استر 
ب زرگان فراغ از نظر داشتند 
ور آوازه خواهی در اقلیم فاش 
به بازی نگفت این سخن بایزید 
کسانی که سلطان و شاهنشم‌ند 
طمع در گدا مرد معنی نبست 
همان به گر ابستن گوهری 
چسو روی پرستیدنت در خداست 
تو را پند سعدی بس است ای پسر 
گر امروز گفتار مانشنوی 


از ایسن به ن صیحتگری بسایدت 


کرحت در خسدا نیست روی نیاز 
بپرور که روزی دهد میوه بار 
از این بر کسی چون تو حروم نیست 
جوی وقت دخلش نیاید به چنگ 
که این آب در زیر دارد وَخل 
چه سود آب ناموس بر روی کار 
گرش باخدا در توانی فروخت 
نویسنده داند که در نامه جیست 
که مان عدل است و دیوان داد 
بسدیدند و همیچش در انبان نبود 
که آن در حجاب است و اين در نظر 
از آن تیور نان استر داش تند 
پزون له کن کو درون نی یبای 
که از منکر اینن‌ترم کز مرید 
شراسر کتتدایتان این درگ‌هند 
پتسا یل کتزفسن دی افتتا ده دس 
که همچون صدف سر به خود در بری 
اگر جسبرئیلت نسبیند رواست 
اگر گسوش گیری چو پند پدر 
مبادا که فسردا پشمان شوی 


ندام پس از من چه پیش ایدت 


باب ی 


در فناعت 


خدا را ندانست و طاعت نکرد 
فحتتات اه اک کسله مرو وا 
سکونی به دست اور ای بی‌ثبات 
وتو اراد رای و ففی 
خردمند مردم ه‌پرورند 
کسی سبرت ادمی گوش کرد 
خور و خواب تنها طریق دد است 
شنک تیکیبخی که ون کنوشه‌ای 
بط فتاه کشتمم خی اشکتار 
ولیکین چو ظلمت نداند ز نور 
نو خود را از آن در چّه انداختی 
بر اوج فلک چون پرد جره باز 
گرش دامن از جنگ شپوت رها 
به کم کردن از عادت خویش خورد 
کجا سب وحشی رسد در ملک 
نخست ادمی‌سیری پسيشه کن 
که گر پاهنگ از کفت درگسیخت 
سه انسدازه خور زاد اگر مردمی 
درون جای قوت است و ذکر و نفس 
کس‌جا ذکسر گنجد در انبان از 


که بر مخت و روزی قناعت نکرد 
خب کنن حریص جهانگرد ر 
که بر سنگ گردان نروید نبات 
کته او را جوم پر ووی ی کین 
که تنن‌پروران از هر لاغرند 
کولس تفن موس کرد 
قزر ات وگن آیتان اعد اش 
تا هیر رد از مععرفت نوشه‌ای 
تنس دبا تباصا بر او اتسار 
جه دیدار دیوش چه رخسار حور 
که چه راز زه بساز نشسناختی 
کم در شی رشن هه یشترا 
سکع زفت: شتا اوه امین 
تسوان خویشتن را ملک‌خوی کرد 
نشاید پرید از شری بر فلک 
رن ار که ماک کف انقه شمه خن 
کت تا الیش زگ ورن 
تن خویشتن کشت و خون تو ریخت 
چنین پر شکم ادمی یا می 
تو پنداری از هر نان است و بس 


یواک گووم بت یج 
چو دوزخ که سیرش کنند از وقید 
همی مبردت عسی از لاغری 
بسه دیسن ای فرومایه دنسیا خر 
بگسر مسی‌نبینی که دد را و دام 
پلنگی که گردن کشد بر وحوش 


جو موش انکه نان و برش خوری 


که پر معده باشد ز حهت هی 
جسی مت ایسن رود پسیچ‌پیج 
دگر بانگ دارد که هل من مزید 
تو در بند آنی که خر پروری 
تسو خر را به اجیل عیسی ضر 
نینداخت جز حرص خوردن به دام 
به دام افتد از پر خوردن چو موش 


ببه دامش درافتی و تبرش خوری 


حکا 


مرا حصاجی‌ای شانه عاج داد 
شنیدم که باری سگم خوانده بود 
بسینداختم شانه کاین استخوان 
میندار جون سرکه خود خورم 
قناعت کن ای نفس بر اندکی 
چرا پیش خسرو بسه خواهش روی 


وگر خودپرستی شکم طبله کن 


حکا 


یکی پر طمع پیش خوارزمشاه 
وا دیکشن به متا قواتا کشت و رانست 
سس کفعفن ای بتابک نساعوی 
نگفتی که قبله است سوی حجاز 
مسبر طاعت نفس شپسوت‌پرست 
مسب ای برادر به فرمانش دست 
قناعت سرافرازد ای مرد هوش 
طسمع روا قتو ور سفن 
چو سیراب خواهی شدن ز اب جوی 
متسر از تن شجیبا شنوی 
بسرو خواجه کوتاه کن دست از 


بت 


که رهت بر اخلاق حجاج تحاد 
که از من به نوعی دلش مانده بود 
مسی‌بایدم دیگرم سگ خوان 
که جور خنداوند حلوا برم 
که سلطان و درویش بینی یکی 
چو یکسو نهادی طمغ خسروی 
در خ‌انه این و ان قسبله کسن 


‌ 


یت 


شنیدم که شد بامدادی پگاه 
تا زیت و تا رت 
یکی مشکلت مسی ببر حع بگوی 
چرا کردی امروز از این سو غاز 
که هر ساعتش قبلا دیگرست 
که هر کس که فرمان نبردش برّست 
سر پسیر طمع بسرنياید ز دوش 
رای دز و تن وت رت 
ترا ویس راز هس شرف آبتوی 
وگرنه ضرورت به درا شوی 


پکسو .وا نیت ۱ 
بگسفت ای پر تلخی مردم 
فک اقا کت ان کش ور و 
مرو در پی هرچه دل خواهدت 
کت ۱ ناس امس روخن ار 
اگر هرچه باشد مرادت خوری 
تسنور شکسم دم‌به دم تافتن 
تشه تنس کی بسریزاندت روی رنگ 
کشد مرد پسرخواره بار شکم 


حکا 


چه اوردم از بصره دای عجب 
تستی چبند در خرقه راسستان 
یکی در میان معده انسبار بود 
میان بست مسکین و شد بر درخت 
نه هر بار خرما توان خورد و برد 
امد که وی را که کف 
شکم دامن اندر کشیدش ز شاخ 
شکم بند دست است و زنجمر پای 


کسی گفت شکر بخواه از فلان 
ببه از جور روی ترش بسردم 
که روی از تکبر بر او سرکه کرد 
که کین تن نور جان کاهدت 
اکر هوشتندی عسزیزش مدار 
ز دوران بسی نامرادی بسری 
مسصیبت سود روز نایافتن 
چو وقت فراخی کنی معده تنگ 
وتو درنیابد کشد بار غم 
شکم پیش من تنگ هتر که دل 


ش 


حدیق که شبرین‌تر است از رطب 
گ‌ذشتم بسرطرف خرماستان 
ز پر خواری خویش بس خوار بود 
وز انجابه گردن درافتاد سخت 
لت‌انسبان بسدعاقبت خورد و مرد 
بگ‌فت مرن بانگ بر ما درشت 
بود تنگدل رودگ‌انی فسراخ 
شکم بنده نادر برستد خدای 


-بسرو اندرونی بسه دست ار پاک 


حکا 


شکم صوق‌ای را زبون کرد و فرج 
یکی گفتش از دوستان در هفت 
بسه دیناری از پشت راندم نشاط 
فسرومایگی کردم و ابلهی 
غذا گر اطیف است و گر سرسری 
سر آن که بسه بالن هد هوشند 
شتا ل: سجشی نا ان مکتیوی 
وز اندازه برون مسرو پیش زن 


بسه بی‌رغسبتی شهسوت انگیختن 


شکم پر نخواهد شد الا به خاک 


‌ 


بت 


دو دیستار بر هر دوان کرد خرج 
چه کردی بدین هر دو دینار گفت 
بسه دیگر شکسم را کشیدم سیاط 
که این هسچنان پر نشد وان تهعی 
چو دیرت به دست آوفتد خوش خوری 
کفخ انقن. ته شم اوه و کم 
جو میدان نسبینی نگه دار گوی 
نه دیوانه‌ای تیغ بر خود مزن 


به رغبت بود ضون خود رخن 


حکایت 


بکی نسیشکر داشت بر طبقری 
بسه صاحبدی گفت در کسنج ده 
4 
نسو را صبر بر مين نباشد مگر 
ملاوت نسباشد شکر در نی‌اش 


چپ و راست گردنده بر مشتری 
که بستان و جون دست یابی بده 
جوایی که بر دیده بباید نبشت 
ولیکن مرا ب‌اشد از نسیشکر 
چو باشد تقاضای تلخ از پی‌اش 


حکایت 


بکسی را ز مردان روشین‌ضمیر 
راذن جو گلبرگ وان شک من 


‌ 2 
تستو شا و سین شتواستن. و صفت 


وز آن خسوبتر خسرقهٌ خسویشتن 


گر ازاده‌ای سر زمن خسب و پس 


حکا: 


یکی نانخورش جز پیازی نداشت 
براک‌نده‌ای گفتش ای خاکسار 
بخواه و مدار از کس ای خواجه باک 
قبابست و چسابک نوردید دست 
شنیدم که می‌گفت و خون می‌گریست 
بسلاجوی ب‌اشد گرفتار از 
جسوینی کسه از سعی بازو خورم 


جه دلتنگ خفت ان فرومایه دوش 


مون مر قال زمین بوس کس 


بسا 


را 
برو طبخی از خوان یسفا بیار 
که مقطوع روزی بود شرمناک 
قبایش دریدند و دستش شکست 
که ای نفش خودکرده را چاره چیست 
من و خانه من‌بعد و نان و پیاز 
بسه از مسیده بسر خوان اهل کرم 
که بر سفر؛ دیگران داشت گوش 


حکایت 


تکتی: گربه در خانه زال سود 
دوان شنتد به مسهانسرای ام بر 
جکان خونش از استخوان می‌دوید 
اگر جستم از دست ایسن تیرزن 
نیرزد عسل جان من زخم نیش 


خداوند از ان بنده خرسند نیست 


که ی کته ایام وه رال وا 
غلامان سلطان زدندش به نیر 
همی‌گفت و از هول جان می‌دوید 
من و مسوش و ویسرانه پسیرزن 
قناعت نکوتر به دوشاب خویش 


که راضی به قسم خداوند نیست 


حکایت 


بکتیون طسفا: ود ان بثر او رکه بود 


کیت انیت کف از کنسا. آرستی 


پدر سر به فکرت فرو برده بود 
روت فی کستض کت آرمتی 
تخر نا ون او را هه مردانه گفت 


ور هول ابلیس تا جان دهد 
تسوان‌است خر خداوند روز 
تاره کودک اندر شکم 
تااونتد مارم کته ماع نیز 
بو تست ان تیه بر کردعار 
فتسیتیدی. که هدن زور کار فنیرم 
نپنداری این قول معقول نیست 
چو طفل اندرون دارد از حرص پاک 
خم ده به درویش سلطان‌پرست 
که کته فک درم سم سپر 
نگهبانی سلک و دولت بسلاست 
گدایی که بر خاطرش بند نیست 
پخسبند خوش روستایی و جفت 
اگر پسادشاه است و گسر پینه‌دوز 
چو سیلاب خواب امد و مرد قتود د 
چو بینی توانگر سر از کبر مست 


نسبدازخق: مد الاه 21 داستارسن 


حکا 


فسسنيدم که صاحبدل نسیکرد 
کنو سفنت من داعته وت از 
چسه سی‌خواهمم از طارم افراشتن 
مکسن خانه بر راه سیل ای غلام 


نسه از معرفت باشد و عقل و رای 


هم آن کس که دندان دهد نان دهد 
که روزی رساند تو چندین مسوز 
نویسندة عمر و روزی‌ست هم 
شاد کی آنکمه عنیا آفیه نا 
کته سوک را سر دود فان 


شا سکن در دست آبدال سجم 
چو قانع شدی سیم و سنگت یکی‌ست 
جه مشتی زرش بیش همت چه خاک 
که سلطان ز درویش مسکی ترست 
فریدون بسه ملک عجم نج‌سیر 
کف تست و تام کسداست 
به از بادشاهی که خرسند نیست 
به ذوق که سلطان در ایوان عضفت 
تعسو تفتنل کرن ده ییاهر دی وود 
جه یز بت سلطانحجه یز دشت. کرد 
برو شکر یزدان کن ای تنگدست 


هار۵ ان دشتتت؟ آاران. کسیت 


0 


سا 


یکی خانه بر قامت خویش کرد 
کز این خانه تر کنی گفت بس 
همين بس از پر بگذاشتن 
که کید زا کشت اسرن ارت غبام 
که بسر ره کند ک‌اروانی‌سرای 


یکی سلطنت‌ران صاحب‌شکوه 
به شیخی در آن بقعه کشور گذاشت 
چو خلوت‌نشین کوس دولت شنید 
جپ و راست لشکر کشیدن گرقت 
چنان سخت‌بازو شد و تیزچنگ 
ز قسوم پراک‌نده خلققی بکشت 
چنان در حصارش کشیدند تنگ 
۱ ۲ 9 ۱۳ 
به همت مدد کن که هشیر و تیر 
چسو بشنید عابد ندید و گفت 
تتبسلاتلیتا: فازون هت تست 
کال است در نفس مرد کریم 
مپندار اگر بختطاه قارون شود 
وگر درنيابد کرم‌پيشه نان 
مروت زمین است و سرمایه زرع 
نا آیسی. کبم از شاک میرادم کت 
ز نسعمت نهبادن بسلندی بجوی 
بته عفنندگی. کنوش کاب زران 
گر از جاه و دولت بیفتد لشیم 
وگر قیمق‌گوهری غم مدار 
کلوخ ار چه افتاده باشد به راه 
ور رها یبور ردان کناز 
به در می‌کنند آبکسشه زا نگ 


سندیده و نغز بساید خصال 


فروخواست رفت آفتابش به کوه 
که در دوره قاءمقامی نسداشت 
دگر ذوق در کسنج خلوت ندید 
دل یتیر ولا زو وشکتدن کنس قب 
که با جنگجویان طلب کرد جنگ 
دگر معم گشتند و همرأی و پشت 
که عاجر عد از تمرباران و سنگ 
که صعم فرو مانده فریادرس 
نه در هر وفایی بود دستگیر 
چسرا نسی‌نانی نخسورد و نخضفت 
که گنج سلامت به کنج اندرست 
گرش زر نباشد چه نقصان و بم 
که طبع للیمش دگرگون شود 
هادش توانگر بود هم‌چنان 
بده ک‌اصل خای غاند ز فرع 
عجب دارم ار مسردمی گم کت 
که عرش کت اب استفاده توص 
ببه سیلش مدد می‌رسد ز آممان 
دکر پساره تنتادو شود مستقم 
که ضایع تحرداتایت زو کار 
تک که وی کش کی تاه 
کنتا :مان ارت در زیر زنگ 
که گاه آید و که رود جاه و مال 


شنیدم ز مان شبرین‌سخن 
بسی دیده شاهان و دوران و امر 
درختا کهن مسیوه‌ا ی تاره داشتت 
عنتجب در زضنفان: ان دلفسریب 
ز شوخی و مردم خراشیدنش 
و سین انز آن اهنن دل کنه نورد 
به مویی که کرد از نکوییش کم 
چو چنگ از خجالت سر خوبروی 
یکی را که خاطر در او رفته بود 
کسی گفت جور ازمودی و درد 
ز مهرش بگردان چو پروانه پشت 
برامد خروش از هوادار چست 
بسر خوش‌مَنْش باید و خوبروی 
را جان به مهرش برامیخته‌ست 
هو روی نکو داری انده خور 
سه سپوسته رز خوشه تر دهد 
بزرگان چو خور در حجاب اوفتند 
ور ایشا ری ان افتتای 
ز ظلمت مترس ای پسندیده دوست 
سه کح و از بت تین ارام تاهستن 


قل از ی‌مسرادی به فکرت مسوز 


که بو اتار اند سین ای کته 
سرآورده عسمری ز تارج عسمر 
که شهر از نکویی پرآوازه داشت 
که هرگز نبوده‌ست بر سرو سیب 
فسرج دید در سر تسراشیدنش 
سرش کرد چون دست موسی سپید 
بسه عیب پریرخ زبان برگشود 
هدند ال سرش در شکم 
نگونسار و در پیشش افتاد موی 
تور تیان 3 ایند :| تفه نود 
دگر گرد سودای باطل مگرد 
که تردامنان را بود عهد سست 
پدر گو به جهلش بینداز موی 
نه خاطر به مویی راو روت 
تسوبی فان تست وایله د کیر 
گسهی بسرگ ریزد گهی بر ساب 
جشو ات و اکن فی اب انز 
به تدریج و اخگر مپرد در اب 
که مکن بود کاب حیوان در اوست 
نه سعدی سفر کرد تاکام یافت 


باب هفتم 


در عالم تربیت 


سخن در صلاح است و تدبیر و خوی 
توبادشن نفس همخانه‌ای 
عسنان بازییچان نفشس از حسرام 
تو خود را جو کودک ادب کن به جوب 
وجود تو شپری‌ست سر نیک و بند 
رضا و ورع نسیکنامان خسمر 
سوه یاف رن افیا یقت سا شاج 
تو را شهوت و حرص و کین و حسد 
هتتنوا و هسبیونن را اند سیتهز 
و تسین که کی شتا شیر تاد 


خواهم در این نوع گفتن بسی 


باگسر پای در دامن اری چو کوه 
زبان درکش ای مسرد بسسیاردان 
ص._ددفوار گوهر شناسان راز 
فسراوان سخن باشد اکنده گوش 
چو خواهی که گویی نفس بر نس 
تال هه مت ایا زا 
با ما کتام و رازن نو ات 
کسمال است در نفس انسان سخن 


گسین آواز هسیر کر نبینی خجل 


ایو میدان و و کای و کون 
تا دا تفت ها یاهع 
به مردی ز رستم گذشتند و سام 
بسه گرز گران مغز مردم مکوب 
تو سلطان و دستور دانا خرد 
هواو هوس رهزن و کیسه‌بر 
کستتا فتتتا: اسان خن وان 
هو فون اکن برکانتد یشان دز مخنشد 
هم از دست دشهن ریاست نکرد 
که حرق بس ار کار بندد کسی 


تفه و اک وی کر شوم 
که دا قحلم تست بر ی‌رسان 
دهن جر به لولو نک دند باز 
نسصیحت نگرد مگر در موش 
تیار ونت تسا ری فان کش 
نشباید بریدن نسینداخته 
ببه از ژاژخایان حاضرجواب 
تو خودرا به گفتار ناقص مکن 
جوی مشک بهتر که یک نوده گل 


تیان کوش از تسا دا هوفتر ده کتوفن 
صد انداختی تبر و هر صد خطاست 
جرا گوید ات بان مه مود 
مرت پسیش دیوار غیبت بسی 
و و سوت وت ترا 


از آن مرد دانا دهان دوخته‌ست 


جو دانا بکی گنوی و پرورده وی 
ات ات مت 


که که فا دقع و زرد 


که بیند که شمع از زبان سوخنه‌ست 


حکایت 


تفن نا امن مکی راز تفت 
یک رسای امتایوز دل ,بت ادهنان 
بسسفرمود جتلاد را یی دریسسع 
یکی زان میان گفت و زنهار خواست 
تسو اول نبستی که سرچشمه بود 
نسو پیدا مکن راز دل بر کسی 
جسواهر بسه گسنجینه‌داران سپار 
سخن تا نگویی بر او دست هست 
سسخن دیسوبند است در چاه دل 
نسسوان باز دادن ره نسره دیسو 
نو دای که چون دیو رفت از قفس 
یکی طفل بردارد از رخش بند 
فکتو ان که کس: ساملا اوفتنن 
بسدهقان نادان چه خوش گفت زن 
مکوی انچه طاقت نداری شنود 
" چه نیکو زده‌ست این مثل برهمن 
لسسباید که بسیار بازی کی 
چسو دشنام گسویی دعا نشنوی 
۳۳ نسوانی قدم 
اسر ند باشی به یکبار و تبز 
سسه کسوتاه دستی و بیچارگی 


که ایین را نباید به کس باز گفت 
بسه یک روز شد منتشر در جهان 
که بردار سرهای ایسنان به تیغ 
مکش بندکان کاین. کناه از نو خاست 
چو سیلاب شد پیش بستن چه سود 
که او خود بکتوایك بر اهر کستون 
ول راز را خسویشتن پاس دار 
و کفتا شته د تایه آو در بو دمست 
به بالای کام و زب‌انش مسهل 
وی باز نتوان گرفتن بسه ریسو 
نسیاید بسه لاحسول کس بازپس 
نیاید بسه صد رست اندر کمند 
وجسودی از آن در بل اوفستد 
ببه دانش سخن گوی یا دم مزن 
که جو کشته گندم نخواهی درود 
بسود حرمت هر کس از خویشتن 
که مر قیمت خویش را بشکنی 
یز کشته خوپشتن ندروی 
از ان‌دازه بسپرون وز انسدازه کم 
جهان از تو گبرند راه گسریز 
نه زجر و تطاول به یکبارگی 


حکایت 


یکی خوب خلق و خلق‌پوش بود 
خردمند مردم ز نسزدیک و دور 
تفکر شی بادل خویش کرد 
اگّر همچنین سر به خود در برد 
جر کشا وه مقر مد ا تفت او دوشگ 
حضورش پریشان شد و کار زشت 
در« یه کش وس ان دیدمی 


ختتاینرشت: از ان رده بر داشتم 
کست اواژ را باشد آوازه نیرز 
نو را خامثی ای خداوند هوش 
اکتر, سای هسیبت سود مبان 
ض مر دل خضویش منغای زود 
ولیکن جو پیدا شود راز مرد 
قلم سر سلطان چه نیکو هفت 
جو مردم سخن گفت باید موش 
4 نی سوه عقل: امست‌راده فش 
به نطق ادمی هتر است از دواب 


حکا 


تین اسف در وقت یک 
قفاخورده عریان و گریان نشست 
حجو غنجه گرت پسته: بسودین دهسری 


اه وحن یتست اف 


که در مصر یک جند خاموش بود 
به گردش چو پروانه جویان نور 
که پوشیده زیر زبان است مرد 
جه دانند مردم که داند رم 
که در مصم نادانتر از وی موست 
بسه یی‌دانسشی بر ده ندریدمی 
و کشفین ور وتو کت بدایت طرظ 
وقار استت: او تااهسلن را پر ده یوش 
گر جاهلی رده ود مدر 
که هر که که خواهی توانی شود 
به کوشش نشاید نهان باز کرد 
وتان پسسته بپسان که کتوها بته«شتر 
وگرنه شدن جون هام موش 
چو طوطی سخنگوی نادان بانب 


دواب از بو به‌اگر نگویی صواب 


و 


شف 


کیان در اند وی را پم جنگ 
جهاندیده‌ای تفای ای خودبرست 
درسده ندیدی چسو گسل پبرهن 
جسو طنبور ی سغز بسیار لاف 


اگّر هست مرد از هر بپرهور 
اگر مشک خالص نداری مگوی 
به سوگند گفتن که زر مغریی‌ست 
بگویند از این حرف‌گیران هزار 


۱ ی 


حکا 


و 


عسضد را پسر سخت رجور بود 
یکسی بارسا دشن از روی بسند 
قفسپای مرغ سحرخوان شکست 
نگه داشت بر طاق بستان‌سرای 
سر صبحدم سوی بستان شتافت 
بخندید کای بسلبل خوش‌نفس 
اب کی افو تا تمهت و 
جو سعدی که چندی زبان‌بسته بود 
یی کتاود ارام .ول تن کستار 
مکن عیب خلق ای خردمند فاش 


به یی تسوان کش‌تنش در نفس 
هنر خود بگوید نه صاحب‌هثر 
ورت هست خود فاش گردد به بوی 
چه حاجت حک بخود بگوید که چیست 
کههیق له اش ای اسر کان 
که طاقت ندارم که مغزم ببرند 


ایس 


شکیب از باد پدر دور بود 
که بگذار مرغان وحثی ز بند 
که تور بت باق رن لارن فیکییت 
یکی نامور بسلبل خسوش‌سرای 
جز آن مرغ بر طاق ایوان نيافت 
فا کش خود مانده‌ای در قفس 
‌ طعن دسان اوران رسته بود 
که از صحبت خلق گرد کنار 
به عیب خود از خلق مشغول باش 


[۳ 


دو کس گرد دیدند و اشوب و جنگ 
یکی فتنه دید از طترفت بت تشمکستت 
کسی خوشتر از خویشتندار ننیست 
تو را دیده در سر نهادند و گوش 


مکسسن بشاز دای شیب از فنراز 


کته هن وه تشر تاه تست 
یکی در میان امد و سر شکست 
که با خوب و زشت کسش کار نیست. 
دهان جای گفتار و دل جای هوش 
نگویی که این کونه است آن دراز 


حکایت 


چنین گفت پیری پسندیده‌هوش 
که در هند رقم به کنجی فراز 
دز آغسوش وق دختازی. ون قبز 
جنان دک آورده اندر کنار 
شترا آششر, عستعزواف دآمجیی کسر قبط 
طلب کردم از پیش و پس چوب و سنگ 
به تشنیع و دشنام و اشوب و زجر 
شد آن ابر ناخوش ز بالای باغ 
ز‌ لاحول 11 دیسوهیکل جست 
که ای زرق سجاد؛ة دلق‌پسوش 
مرا روزها دل ز کف رفته بود 
تسظلم بسرآورد و فریاد خواند 
تا ندز نعتو ان و کین سکس 
که شر‌مش نیاید ز ری همی 
همی‌کرد فریاد و دامن به چنگ 
فرو گفت عقلم به گوش ضمیر 


ببیرهنه دوان رهم از پستیشو رن 


شون ی یهام ان یه کون 
چبه ددم چویلدا سیاهی دراز 
فرو برده دندان بسه لبپاش در 
که پنداری اللسیل یغثی النپار 
فصو ای توف سس کترافت 
ایا خر ی ادن 
سپید از سیه فرق کردم چو فجر 
پدید امد ان بسیضه از زیر زاغ 
جر یک اتقو مه وی دستخ 
سیه‌ کار دنیاخر دین‌فروش 
بر امن هن وان بروی اقفته بوة 
که گرمش به در کردی از کام من 
که میت اناد و بر :بان 
که بستاندم داد از این مرد پر 
زدن دسشت دز سس تساگرمی 
ترا محتا مها مسر کر کیان زر ی 
که از جامه برون روم همچو سیر 
که در دست او جامه پتر که من 


که من توبه کردم به دست تو بر 
کسی را نیاید جنین کار پیش 


از ان تفت ایمن اه بر دا شیر 
زبان درکش ار عقل داری و هوش 


حکا 


اوق ایو" تست 
ق‌الوده دسستار و پسبراه نش 
چو فرخنده‌خوی این حکایت شنید 
زمانی براشفت و گفت ای رفیق 
برو زان مسقام شنیعش بسیار 
بسه پشتش دراور که مردان مست 
نسیوشنده شسد زین سخن "تنکدل 
نه زهره که فرمان نگپرد به گوش 
زمانی بپیچید و درمان ندید 
میان بست و ی‌اختیارش به دوش 
یکی طعنه می‌زد که درویش بین 
یکی صوفیان بین که می خورده‌اند 
تا لت که یی کر مه ختمدخ 
به گتردن بر از جور دمن حسام 
بلا دید و روزی به منت گذاشت 
اد فومیا رس وزیگ رش انش 
میتتطر ( ابیروی برادر به کوی 


بسد ایدر حسق مردم نیک و بد 


که بدمرد را خصم خود می‌کنی 


که می‌دانی‌ام گفتمش زینهار 
که گرد فضولی نگردم دگر 
کشاقل که نس کار ورن 
دنت دنله نها دیده انگ‌اشتم 


چو سعدی سخن وی ورنه موش 


لس 


که دیدم فلان صون افتاده مست 
گروهی سگان حلقه پبرامنش 
ز گسوینده ابسرو به هم درکشید 
بسا کار اد امروز یار شفیق 
که در شرع هی است و در خرقه عار 
تا ن لیر یقت دار دربیسته: دس 
به فکرت فرو رفت چون خر به گل 
نه پارا که مست اندر ارد به دوش 
ره سر کشبیدن ز فرمان ندید 
درآورد و شپری بر او عام جوش 
زهسی پبارسایان باکزه‌دین 
مُرقع بسه سیکی گرو کرده‌اند 
که شین که اس و آن نم‌مست 
دز مت شیر و اضق مرا 
به ناکام پردش به جدایی که داشت 
بخسندید طایی دگسر روز و گفت 
که دهرت نریزد به شهر آبروی 
مگوی ای جسواغرد صاحب خرد 
وگر نسیکرد است بد می‌کی 


تق زا که کون فلا کسن بط انیت 
که فعل فلان را بباید بیان 
ببه بد گفتن خلق چون دم زدی 
زبان کرد شخصی به غیبت دراز 
که یاد کسان پیش من بد مکن 
گرفتم ز کین او کسم بسبود 
کین کفا رو یست امسر اطیست ات 
بسدو گفنم ای ار ات هشن 
به نساراسستی در چسه بیتی بپسی 
یچتا. تخت دزدای توس کت 


یا کته ۵ تاسزاوار مره 


حکا 


فت ترا هنن شتتطا مها ورام توا 3 
مر استاد را گفتم ای پر خرد 
جو من داد معنی دهم در حدیث 
میت آ یت مهن تیم .انسیا 


گر او راه دوزخ گرفت از خسی 


جنان دان که در پوستین خود است 
وز این فعل بد می براید عیان 
اگر راست گویی سخن هم بدی 
دی کستفت وات‌تله‌ای سر فیرار 
مرا بدگیان در حسق خود مکن 
خواهد به جاه تو اندر فزود 
که دزدی بسامان‌تر از غیبت است 
کت مایم داستا میته گنوی 
به بازوی مردی شکم پر کنند 
که دیوان سیه کرد و جمزی نورد 


۰ 


تا 


شب و روز تلقین و تکرار ود 
فلان بار بر من حسد می‌برد 
وا یه به هم اندرون خبیت 
به تندی را شش و کشا ات 
چه معلوم کردت که غیبت نکوست. 


از این راه دیضر نو در وی رسی 


اسف 


دلش هس‌چو سنگ سیه‌باره‌ای‌ست 
بیس بو ان از اوذاد خن 
وان زا تم ند تایه داد 


واه ند و از دیگران کسن او 


نو دست از وی و روزگارش بدار 
ببه دوزح سوه متیر زا کستتاه 


دگر کس به غیبت پیّش می‌دود 


حکا 


شنیدم که از پبارسایان یکی 
دی بسارسایان ختلوت‌نشین 
یف او اتف اشتی سامت سوت 


مدر رده بسر یار شوریده‌حال 


حکا 


به طفلی درم رغبت روزه خاست 
یکی عسابد از بسارسایان کسوی 
که بسم‌الله او هش ری وا 
ی ان که تاه شوه پیت له با 
بسه سبابه دندان پیشین مال 
ور آن یه مت ار رویز 
دگر دستپا تابه مرفق بشوی 
دگر نیح سر بعد از آن: غسل بای 
کس از من نداند در این شوه به 
شنید این سخن دهخدای قدم 
نه مسواک در روزه گفتی خطاست 
دتسزه, کبو وتا کی ها یت 


ها تسیا :7 ار ها ود 
نه نب از تو غیبت بسند امدم 
کته ماه ین کرو هو اون تیاه 
ها دا کت تئپابه دورح رود 


یس 


تسه ط یت یبا کتنودیی 
به عسیبش فتادند در پسوستین 
ببه صاحبنظر باز گفتند و گفت 
نه طیبت حرام است و غیبت حلال 


ت 


لس 


ندانستمی چپ کدام است و راست 


همی‌شسان اموختم دست و روی 
دوم تتیما: اور سوم کف بشوی 
که هی است در روزه بعد از زوال 
ی سای مرکا وعی 
ز تسبیح و ذکر انچه دانی بگوی 
همین است و ختمش به نام خدای 
ات کته هک توت شتا یار ۵و 


بشسورید و گفت ای خبیت رجم 


ببی‌ادم مرده خوردن رواست 


بقتیوی نکن وزیا یت 


چو همواره گویی که مردم خرند 
چنان گوی سبرت به کوی اندرم 
و کیرد شرمت از دید؟ ناظر ات 


به نیکوترین نام و نعتش بضوان 
مبر ظن که نامت چو مردم برند 
که گفتن تسوانی بسه روی اندرم 
نه ای بی‌بصر غیب‌دان حاضر است 


کر او فارغ و شرم داری ز من 


حکایت 


طسب ریقت‌شناسان سابت‌قدم 
تی ان فان میت اتاو کرد 
کستون کی اغ ینار ور یدفریک 
بگفت از پس چار دیوار خویش 
تیان تفت فرویی دون 
که کافر ز پیکارش این نشست 
چه خوش گفت دیوانه مرغزی 
من ار نام مردم به زشتی برم 
که دانس‌ند پروردگان خنرد 
رفیق که غایب شد ای نیکنام 
یکی آنکه مالش به باطل خورند 
هر آن کاو برد نام مردم به عار 
که اندر قفای تو گوید همان 
کسی پیش من در جهان عاقل است 


حلال است از او نقل کردن خمر 


به خلوت نشستند چندی به هم 
در ذکسر بسیچاره‌ای باز کرد 
تو هرگز غزا کرده‌ای در فرنگ 
هه عسمر ننهاده‌ام پبای پیش 
مسملان ز جور زبانش نرست 
حدینی کر آن لب به دندان گری 
نگسوم یز غسیبت مادرم 
که تا یاهمان رپیه که اور رد 
دو چیز است از او بر رفیقان حرام 
دوم انکه نامش یه زشتی برند 
و چسشم نکوگویی از وی مدار 
که پیش نو گفت از پس مردمان 
که مشغول خود وز جهان غافل است 


کز او بر دل خلق بیی گزند 
مره اه رش ای ای رز 


که خضود ای درد برد؟؛ خویشتن 


وی لاور رای راو تاه 


سوم کسزترازوی ناراست‌خضوی 


حکا 


شسنید م که درف رای شرت 


خدایا تو شیرو به انش مسوز 


حکا 


یکی گفت با صوق‌ای در صفا 
بکسفتا موش ای بسرادر بجضفت 
کسای که پبیغام دمن برند 
کسی قول دمن نیارد به دوست 
سو دشهن‌تری کاوری بر دصان 
سسخن جین یک قد.م 
از آن هم‌نشین تا تسوافی گریز 
سبه‌چال و مرد اندر او بسته پای 


قمان دو تن جنگ چون آنشن است 


که او می‌درافتد به گردن به جاه 
یج یی هر هدن بو 


لس 


پیت وود دزد تیمها تا 
کته ره مسی‌زند میارج به رور 


ت 


دب 


تتدان افتاانت: لته کسفت از هها 
ندانسته پتر که دشن جه گفت 
ز دشن هس‌انا که دی ترند 
عز آن کنن که دز مق یار آوست 
چسنان کز شسنیدن بسلرزد تسم 
که دثهن جنین گفت اندر نهان 
بسه خستم آورد نسیکرد سلم 
به از فتنه از جای بردن به جای 


سخن‌چین بدیخت هبرم‌کش است 


حکایت 


فسصر باون وزیسری بسندیده داشت 
رسای حسق اول از داشتی 


کد روشن ۳ دوربی دسده داش 
۳ ۳ فرمان شسه داشستی 
که ندبیر ملک است و توفیر گنج 


اکتر جات خی شهار تاه 
پکتی: ارات شین دی پا مداد 
غرض مشنو از من نصیحت پدیر 
کس از خاص لشکر غاندهست و عام 
2 شرطی که-جون شاه کون فراز 
مخواهد نو را زنده این خودپرست 
یکی س سمصیس ۲۰ دولت ناه 
اه ردان ونر قوستدان ۰ پیت م3 
زمین پیش نضتش ببوسید و گفت 
جنین خواهم ام نامور بتاذشاه 
جو مرگت بودوعد؛ سم من 
تخواهی که مردم به صدق و نباز 
مت تیار نخان مسر ادارخ: دععا 
پسندید از او شپریار انچه گفت 
و ای هیقب کته شکور ۵تت 
بسدان‌دیش را زجر و تادتت کر( 
نسدیدم ز از شش کرت هد 
ز نادانی و تمه‌رایی که اوست 


کد اسی رو ان نوشن دکرت وهل 
میان دو کس اتش افسروختن 
جو سعدی کسی وق خلوت جشید 
بگوی انچه دانی سخن سودمند 


کسه اقت 1 مرا رف رو 


زن خسوب فسرمانر پستارسا 
رو سنج نوبت بسزن بسر درت 


همه روز اکر غم خوری غم مدار 


کت رساند همم از بادشاه 
کهرزفتر رونت سای گام ناد 


ی 


توا ربق مان اد رامیت یوار نش 


که مصض و رن ازور ساره بنة وام 


مبادا که نقدش نیاید به دست 
به خاطر جرایی بداندیش من 
نشاید جو پرسیدی اکنون هفت 
که سا سر 
بقا بیش خواهندت از یچ مسن 
سرت سم خواهند و عمرت دراز 
که جوشن بود پیش نبر بلا 
کت دشن کار کی پر کات 
شک تقو ی و قا دنق ات 
پسمانی از گفتهة خضویش خورد 
خلاف افکند در میان دو دوست 
وی اندر میان کوریخت و خجل 
نه عقل است و خود در میان سوختن 
که او از دو عام زبان درکشید 
وگر هیج کس را نسياید پسند 
که اوخ چرا حسق نکردم به گوش 
کسند مبرد درویش را بادشا 


جو یباری موافق بود در برت 


۰ 2 
ین تیه غیب سا را تسیر سار 


اه اه هن اسف دوس 
جسو مستور باشد زن و خوبروی 
کسی برگرفت از جهان کام دل 
اگکر پارسا باشد و خوش‌سخن 
زن خوش‌منش دل‌نشان‌تر که خوب 
بس برد از بسریجهرة زشتخوی 
جو حلوا خورد سرکه از دست شوی 
دلارام ببس‌انشد زن نسیکخواه 
چو طوطی کلاغش بود همنفس 
سر انسدر جتهان قبه بته آواز کی 
هی پای رفتن به از کفش تنگ 
بسه زنسدان قساضی گرفتار بسه 
تشر تا شاد سس ان کت هام 
در خسرمی سیر سرایی بسبند 
جسو زن راه بسازار گرد بسزن 
اگکر زن نسدارد سوی مرد گوش 
زنی را که جهل است و ناراستی 
نجو. در کتیله جنو آمانت شکست 
هه موی کر ا ریت 
جسو در رزوی بیگانه خندید زن 
زن شوخ چون دست در قلیه کرد 
ز بسیگانگان چسشمم زن کسور باد 
چو بینی که زن پای بر جبای نیست 
کسر یز از گفش در دهان هنگ 
مپوشانش از چسشم بیگانه روی 
رن خوب خوش‌طبع رخ است و بار 


چه نز امد اين یک سخن زان دو تن 


خدا را به رهت نظر سوی اوست 
اه تلاو او دی میت امس وا 
یک تست ورد قعا وق ارام دل 
نگه در نکویی و زشتقی مکن 
که امبزگاری بسپوشد عسیوب 
زن دیسوسمای خسوش‌طبع و 
نه حلوا خورد سرکه اندوده روی 
دلب کته رن تا عابتا تاه 
غعنیمت شارد خلاص از قفس 
وگرنه بنه دل به بیچارگی 
بلای سفر به که در خانه جنگ 
که در خانه دیدن بر ابرو گره 
که بانوی زشتش بود در سرای 
که تصانی زن از وق تایه باند 
و 
شراویسن. تشن دار مر تون 
بلا بر سر خودنه زن خواستی 
نت تفت رشسوی نت 
که با او دل و دست زن راست است 
دگر مرد گو لاف مردی مزن 
بر او گو بنه پنجه بر روی مرد 
چو بیرون شد از خانه در گور باد 
نبات از خسردمندی و رای نیست 
هرن یه از ود کا زیم شنک 
وگن شوه دزن ان که جنه وین 
رهمباکن زن زشت ناسازگار 
که بسودند سرگشته از دست زن 


یکی کشت کنر را رن سک متسناد 
زن نو کین ای دوست هر نومهار 
کی ,را که بحیین کسرفتارمزن 
تو هم جور بیی و بارش کشی 


حکا: 


جسوای ز نت‌اسازگاری جفت 
گران باری از دست این خصم چبر 
به سختی بنه گفتش ای خواجه دل 
به شب سنگ بالایی ای خانه‌سوز 
چو از گلبی دیده باشی خنوشی 


درختی که پیوسته بارش خوری 


پسر چون ز ده بر گذشتش سنین 
ها نس نشاید نروخت 
جو خواهی که نامت عاند به جای 
چسو فرهنگ و رایش نباشد بسی 
شتا وور کتا را کته,مجیکو سر 
خردمند و پرهيزگارش برار 
به خردی دَرّش زجر و تعلم کن 
نسواموز را ذکر و تحسین و زه 
ببیاموز پرورده را دس‌ترغع 
اکن تکنیه پر دستنگآهی کنا: هت 
تاه انتا نان رسد کیسه سج و زر 
جه دای که کتردیدن روزگار 


چو بر پیشه‌ای باشدش دسترس 


و وا یرواد 
که تقوم پباری نسیاید به کار 
مکن سعدیا طعنه بر وی مزن 
اگر یک سح در کنارش کشی 


لیس 


سر سیهززم ین بستالید و کیت 
چنان می‌برم کاسیا سنگ زیر 
کس از صبر کردن نگردد خجل 
جرا پیت زوین تاش یه روز 
روا باشد ار بار خارش کسشی 
تحمل کن آن گه که خارش خوری 


ز نساحرمان گسو فسراتسر نشسین 
که تا چشم بر هم زنی خانه سوخت 
متفر را خر دمتدی:»ا موز وزرا 
عبری و از نو شاند کسی 
پر چون پدر نازکش پرورد 
گرش دوست داری به نازش مدار 
به نیک و بدش وعده و بج کن 
ز تسوبیخ و هدید استاد بسه 
وگر دست داری چو قارون به گنج 
ک فا که ی ما با تاه دس 
نکر ده ی سوه پسیشه‌ور 
بسه عسربت بگرداندش در دیار 
کجا دست حاجت برد پیش کس 


ندانی که سعدی مراد از جه یافت 
تخرد وود از مور فان کتفا 
هر ان کس که گردن به فرمان نهد 
سس آن طفل کاو جور آموزگار 
پسر را نکودار و راحت رسان 
هر آن کس که فرزند را غم نضورد 
هدارا امسته کار مدش 


حکا 


شی دعوی بسود در کوی من 
چو بانط نت قافتا زد وی 


پریچهره‌ای بسود جصبوب من 


از آن یمیت بباید گرخت 
4 سم کاو تیا و قلندر نه 
دریغش ضور بر هلاک و تلف 


خر انیت کت شب هد نهک 
چو خود را به هر تجلسی شمع کرد 
زن خسوب خوش‌خوی اراسته 
ور او دم چو غنچه دمی از وفا 


نه هامون نوشت و نه دریا شکافت 
تخت وین ای شمزارکیم ها 
شین نت تباید کنبه: فتفرمان. تن 
نسبیند جفا بیند از روزگار 
هیا تال مخت کست خ 
دگر کس غمش خورد و بدنام کرد 


که بدیخت و یره کند چون خودش 


‌ 


بت 


ز هر جنس مردم در او اجمن 
به گردون شد از عاشقان های و هوی 
بسدو گفتم ای لصبت خوب من 
که روشن کنی بزم مارا چو همع 
که می‌رفت و می‌گفت با خویشتن 
نه مردی بود پیش مردان نشسست 
که تن از بخطتن رون کتردوستیاه 
کت مرتن ان اسهم دای مرت 
پدر گو ز خیرش فروشوی دست 


که پیش از بدر مرده به ناخلف 


برو خانه اباد گردان به زن 
که هر بامدادش بود بسلبل 
تو دیگر چو پروانه گردش مگرد 
تا ندیه تدای انتو فا ریا 
که از خنده افتد جو کل در قفا 
که نخون مق تتوان کس ان یتک 


از درم کن تهمی 


مکن بسد به فرزند مردم نگاه 


نز از معر و دست 


در این شپر باری به عم رسید 
شبانگه مگر دست بردش به سیب 
پسریچهره هرج اوفتادش به دست 
نه هر جا که بیینی خطی دلفریپ 
گوا کرد بر خود خدای 
تفیل املاش هتم در آن هفته پیس 
تیک قو فشل 
توا کاب مه را نام جیست 
نارکا وان تدم 
برنجید جون ننگ ترکان شنید 
سیه را یکی ببانگ برداشت سخت 


ر رسول 


جو بم‌ و را ای اور 


نه عقل است و نه معرفت یک جوم 
در شوت نسفس ک‌افر بسبند 
جو مر بنده‌ای را همی بر وری 
۳ میا کی میم هدرن کر 
بلاغ ابکتن بسایدرو لت رن 


گسروهی نشینند بسا خسوش سر 
ز من پرس فرسود؛ روزگار 
از ان تم خرما خورد گوسفند 
ی شتا شا بان 1 و کته ابیت 


کز آن روی دیگر چو غول است زشت 
وزرشرنسختا کم ببا همین شاه تست سر 
جو خاطر به فرزند مردم نمی 


۰ 


ری ی 

یو ان منت یر 
که دیگر نگردم به گرد فضول 
دل فان مر تیه او روش وی 
به پیش آمدش سنگلاخی مهیل 
که بسیار بیند عجب هر که زیست 
مکتن این سر کای دزن همجن 
تور مسعی که دید ان اد کم سد یاه 
کی یب دمم 
اکن مین دکتتن. تشگ ترکان روم 
وگر قا شیر اش ورن او سس سا 


دیش در ایا 


به (شییست پر رش کر او بسن صواو کن 


دسا ۷( ۱ و۱۳ رش 
ببود بنده نازنین مشت‌زن 


که ماباکبازم و صاحبنظر 
که بر سفره حسرت خورد روزه‌دار 
که قفا اشیقیر تیک در ها ند 


ان ریات توت تن 


یکسی صورق دید صاحب‌جال 
برانسداخت بیچاره چندان عرق 
کدر کعرد پسفراط, بر وق سوار 
کت کین اب عتا ترفن سا یساس 
رود روز و شب در بیابان و کوه 
ربود‌ست خاطرفریی دلش 
جی ا عاشتی باقع یفک 
سوفن ار بنام که معذور نیست 
نه این نقش دل می‌رباید ز دست 
شنید این سخن مرد کارازمای 
بگفت ارچه صبیت نکویی رود 
اه را خود همین نقش بود 
چرا طفل یک‌روزه هوشش نرد 
محسقق همس.ن بیند اندر ابل 
تست اهر ی ری زاسن کین 
مععای‌ست در زیر حرف سیاه 
در اوراق سعدی نگنجد ملال 
مرا کاین سخنهاست حلس‌فروز 
نسحم رصان کر بر تست 


اگر در جهان از جسهان زسته‌ای‌ست 
کس از دست جور زباها نرست 
ار رت ون سا 2 اسان 
به کوشش نوان دجله را پیش بست 


هو را مت 


دینش از شسوون اعشیی ال 
کته شسبنم بر اردییمشتی ورق 
بسیرسید کساین را جسه افتاد کار 
که هرگز خطایی ز دستش نخاست 
ز صحبت گریزان ز مردم ستوه 
مور هنم سای تتطر دز کسلهن, 
کت تاد از فا هت نورد 
که فریادم از علتی دور نیست 
ده انم ربابل کته ایس تفن شبه 
کسهنسال ببرورد: خته‌رای 
تا هن کین هتخت کنو رورد 
که شوریده را دل به ییا ربود 
که در صنع دیدن چه بالغ چه خرد 
که در خویرویان چین و چکل 
فروهشته بر عارضی دلفریب 
چو در پرده معشوق و در میغ ماه 
که دار ی مشرر ده تا بت تال 
و در او روشنایی و سوز 


در از خلق بر خویشتن بسته‌ای‌ست 
اگر خودفای است و گر حق‌پرست 
پته امین آ یوت اد کار 
نشاید زبان بدانسدیش بست 
که این ز هد بعشک ات و ان ذام‌نان 


تسو روی از پسرستیدن حسق مپیج 
چو راضی شد از بنده یبزدان پاک 
بداندیش خلق از حق آگاه نیست 
ان ره به جایی نیاورده‌اند 
دو کسن بو حتندیتی گارند کوش 
یکی بند گرد دگر ناپسند 
فرومانده در کسنج ناریی‌جای 
میندار اگر شیر و گر روهی 
اگّر کنج خلوت گزیند کسی 
تفت تفن کته ررق :ابیت :و رو 
و گت تسه زو آنتتهی امس کار 
غبی را به غیبت بکاوند بوست 
وب بستینو ای بگرید ببه سور 
۳ بت فرای درایسدٌ ز پای 
که تا چند از اين جاه و گردنکشی 
وی قح کاس یبا ای 
بخسایندش از کسینه دندان به زهر 
جو بینند کاری به دستت در است 
وگر دست همت نداری به کار 
گر ناطق طبل پر یاوه‌ای 
حسمل‌کنان را مخسوان‌ند مرد 
وگر در سرش هول و مردانگی‌ست 
نت کنندش گر اندک‌خوری‌ست 
وگر نغز و پاکپزه باشد خورش 
وگر یتک لف زیّد مالدار 
زبان درهندش به ایدا چو تیغ 
یکاش وان ری نز 


گر اینها نگردند راضی چه باک 
ز غوغای خلقش به حسق راه نیست 
که اول قسدم پی غلط کرده‌اند 
ازاين تابدان ز اهرمن تا سروش 
مداد ان خرف کبری یه فتند 
جه دری‌ابد از جام کیبع‌ ای 
کز اینان به مردی و حیلت رهی 
که پیروای صحبت ندارد بسی 
ز مسردم چسنان می‌گریزد که دییو 
یهت تسد آتتت رو پر ه‌کاز 
که فرعون اگر هست در عالم اوست 
نگونبخت خوانندش و تیره‌روز 
غنیمت شارند و فضل خدای 
خوشی را بسود در قسفا ناخوشی 
هتساشن کستا, تا یهاش 
که دون‌پرور است این فرومایه‌دهر 
حریصت شارند و دنسیاپرست 
گداپيشه خوانندت و پخته‌خوار 
وگر خنامثی نسقش گرماوه‌ای 
که بسیچاره از بسمم سر بر نکرد 
گریزند از او کاین جه دیوانگی‌ست 
که مالش مگر روزی تابر مس 
شکم‌بنده خوانند و تن‌پرورش 
که ینت بر ال هن اس-عتان 
که بدیخت زر دارد از خود دریغ 


تن خویش را کسونی خوش کند 


بسه جسان اینذااز دست طئعنه‌زنان 
ترا ات رت 3 
که سارفته برون ز آغوش زن 
جسهاندیده را هم بدزند پسوست 
گرش حظ از اقبال بودی و هر 
عزب را نکوهش کند خرده‌بین 
وگسر زن ک‌ند گوید از دست دل 
نه از جور مردم رهد زشت‌روی 
غلامی به مصر ندرم بنده بود 
کسی گفت هیچ اين پسر عقل و هوش 
شب بر زدم بانگ بر وی درشت 
گرت بر ند خشم روزی ز جای 
و تن بسردباری کسنی از کسی 
سخی را به ان درز گویند بس 
وگر قانع و خویشتندار گشت 
که همچون پدر خواهد اين سفله مرد 
که یارد به کنج سلامت نشست 
خدا را که مانند و انباز و جفت 


حکاد 


جسسوای هر‌مند فرزانسه نود 
تکسونام و صاحبدل و حق‌پرست 
فصوی در بلاغات و در نحو چست 
یکی را بگفتم ز صاحبدلان 


پسرامسد ز سنودای مين سرخ‌روی 


که خود را بیاراست همچون زنان 
سفر کردگانش نخضوانسند مسرد 
کدامش هم باشد و رای و فن 
کته ی تیه یت لا اش 
زمانه نراندی ز شپرش به شهپر 
که می‌لرزد از خفت و خيزش زمین 
به گردن درافتاد چون خر به گل 
نه شاهد ز نامردم زشت گسواین 
که چشم از حیا در برافکنده بود 
۱ 
هم او گفت مسکین به جورش بکشت 
براسیمه خوان‌ندت و تمره‌رای 
بک و زقایر تارف تست راد تسخن 
که فردا دو دستت بود پیش و پس 
که نعمت رها کرد و حسرت برد 
که پیغمر از خبت دشن نرست 
ندارد شنیدی که ترسا چه گفت 
گرفتار را چاره صبر است و بس 


سا 


که در وعظ جالاک و مردانه بود 
خط عارضش خوشتر از خط دست 
وی حرف ابجد نگفتی درست 
کته دنه آن. تیش لها رد فنتارخ 


کز این جنس بسهوده دیگر مگوی 


تو در وی همان عیب دیدی که هست 
یسقین بشنو از من که روز یقین 
یکی را که فضل است و فرهنگ و رای 
به یک خرده میسند بر وی جفا 
بود خار و گل با هم ای هوشند 
که را زشت‌خویی بود در سرشت 
صفایی به دست اور ای خبره‌روی 
منه عیب خلق ای فرومایه پیش 
چرا دامن الوده را ند زئم 
نشاید که بر کس درشتی کنی 
چو بد ناپسند ایدت خود مکن 
من ار حبق شناسم و گر خودفای 
جو ظاهر به عفت بیاراستم 
اگر رم وب و کر مستکر ات 
تو خاموش اگر من هم یا بدم 
کسی را به کردار بد کن عداب 
نکسوکاری از مردم نسیک‌رای 
تو نیز ای عجب هر که را یک هتر 
نه یک عیب او را بر انگنت پیج 
موه هی یراع ای کت 
ندارد به صد نکته نغز گوش 
جز این غلتش نیست کان بذسند 
نه مر خلق را صنع باری سرشت 


چه دربند خاری تو گل دسته‌بند 
نبیند ز طاووس جز بای زشت 
هه نآ وه تاه رو ۱ 
نه حرف که انگشت بر وی نمی 
که چشمت فرو ریزد از عیب خویش 
چو در خود شناسم که تر دامن 
چو خود را به تأویل پشتی کنی 
شزیر اج کهزبه هتیتابه کنو ابید مک 
برون با تو دارم درون با خدای 
تصرف مکن در کسز و راستم 
خدام به سر از تو داناتر است 
که صال سود و زان خودم 
که چثم از تو دارد به نیکی ثواب 
یکی را به ده می‌نویسد خدای 
هی اد ار 
جهانی فضیلت برآور به هیچ 
به نسفرت کند ز اندرون نباه 
جسو زحسنق ببیند ببرارد خروش 
شیامن میگ مبیف ری و و( کت 


باب هشتم 
و 
در شکر بر عافٍ 


نفس می‌نیارم زد از شکر دوست 
عطایی‌ست هر موی از او بر تم 
سستايیش خداوند بخشنده را 
که را قوت وصف احسان اوست 
بدیعی که شخص افریند ز گل 
ز پشت بدر تابه بایان شیب 
چو پاک افریدت بهش باش و پاک 
پبیایی بسیفشان از ا سیف تس 
نسه در اب‌تدا بسودی آب منی 
و روز ینمی اور متو ین بخویتن 
جرا حسق غی‌بیی ای خودپرست 
چو آید به کوشیدنت خم پیش 
به سر پنجگی کس نبرده‌ست گوی 
سو قام به خود نیستق یک قدم 
نه طفل دهان‌بسته بودی ز لاف 
جونافش بریدند و روزی گسست 
سر یی که رخ اتف دس + 
پس او در شکم پرورش یافته است 
دو پستان که امروز دضواه اوست 
نار و بر مسادر دلی‌دیر 


درضتی‌ست بالای جسان‌پرورش 


که شکری ندا که در خورد اوست 
چگونه به هر موی شکری کم 
که مسوجود کرد از عدم بنده را 
که اوصاف مستغرق شأن انیت 
روان و خرد بخشد و هوش و دل 
نکر نا خسه تضریف: دادت ز غنیتب 
که ننگ است ناپاک رفتن به خاک 
که مصقل نگیرد چو زنگار خورد 
اک مت کی زان میا ار کین هتهی 
مکن تکیه بر زور بازوی خویش 
که بازو به گردش را وق و اس 
به توفیق حق دان نه از سعی خویش 
سپاس خداوند توفیق گسوی 
ز غیبت مدد می‌رسد دم بسه دم 
همی روزی اما مر هی تا 
په کشت رن .مسب دون ی 5 
بهتازو دهتت آبتی از پیز و یش 
از هی مهد تیور رنکسا فیه اسیت 
دو شمه هم از کزووشداه آوستت 
مهشت است و بستان در او جوی شبر 


ولد موه نازنن در برش 


رها ی,شتهان لدروی دل ایس راز رین ون کل ام 
به خونش فرو برده دندان جو نیش سرشته در او مهر خوحوار خویش 
چو بازو قوی کرد و دندان ستبر براندایدش دایه پستان به صبر 
چنان صبرش از شیر خامش کند که پستان شبرین فرامش کند 


تو نیز ای که در توبه‌ای طفل راه یه سارت فترامتوشن. گرد تاه 


حکا 


وان اش از رای سا درا تستا فش 
چو بیچاره شد پیشش اورد مهد 
ریا تیه هی 
نه در مهد نبروی حالت نبود 
تسو آنی که از یک مگس رنجه‌ای 
بسه حای شوی باز در قعر گور 
دگر دیده چون برفروزد چراغ 
چو پوشیده چشمی ببینی که راه 
کر کر وق کب مت 
معلم نیاموختت فهم و رای 
گرت منع کردی دل حق نیوش 


بسبین تسا یک انگشت از چند بند 
شل ای کی شاه و انس هن 
تام تس ان ر فها رشت ٩‏ 
که بی‌گردش کعب و زانو و پای 
از آن سجده بر ادمی سخت نیست 
دو ضل: مهرد ابتر بگد گر ساأخته سس 
رگت بر تن است ای پسندیده‌خوی 
پستظان ادن بشتر روارای و افکنسر او مت( 
بپسام به رو اندر افتاده خوار 


دب 


دل دردمسندش تیف اد ناوت 
که ای سست‌مهر فراموش‌عهد 
که شپپاز دست تو خواع نبرد 
مکس ران‌دن از خود حالت نبود 
که امروز سالار و سرپنجه‌ای 
که نتوانی از خویشتن دفع مور 
چو کرم مد خورد پیه دماغ 
نداند مسی وقت رفتن ز جاه 
وگرنه تو هم چثم پوشیده‌ای 
سر شست. اون ضفت دون خهادات. خندای 


حقت عین باطل نبودی به گوش 


به صنع ای به هم درفکند 
ک - ۱۳۳۵ 
که چند استخوان پی زد و وصل کرد 
نشساید قدم برگرفتن ز جای 
که در صلب او مهره یک لت نیست 
که گل‌مهره‌ای چون تو پرداخته‌ست 
زمینی در او سیصد و شصت جوی 
جوارح به دل دل به دانش عسزیز 
تسو هم‌چون الف بر قدمها سوار 


نگون کرده ایشان سر از هر خور 
نزیبد توراباجنین سروری 
به انعام خود دانه دادت نه کاه 
ول کته ببسدین صورت در 
ره راست ب‌اید نه بالای راست 
تو را ان که چشم و دهان داد و گوش 
گرفتم که دشن بکویی به سنگ 


هدما طیعا ون بت تابن 


حکا 


الک بادنای: زاس ادف فتاه 
خونیلشی: فرورفت. کر دن بته نس 
پزشکان ه‌اندند حصبران دز اسرخ 
کی شتا ز مفرط یا وزور کت ات تب 
دگتر گوشت. ات یله شراذیی تف: 
خردمند را سر فروشد به شرم 
ا او رون لاش اسر دیتژن 
فرستاد تخمی به دست ری 
نراد کین شطسه | مت نود 
اه یار ار تس مب قمیشتا فدنژ 


کی کوش کرو ات 


نو وا 2 دادم که هرم شک 


و متا ار تور اش کی ستاو 


که سر جز به طاعت فرود اوری 
۱ ۱ انسعام سر دز کتراز 
فریبا منشو سرت خوب گیر 
که کافر هم از روی صورت جو ماست 
اگّر عاقلی در خلافش مکوش 
مکن بازی از جهل با دوست جنگ 


ب‌دوزند نسعمت بسه مسیخ سیاس 


مت 


ینه کردن درش مسهره بر هم فتاد 
نگشسق سرش تانگشنی بدن 
بگسر فسیلسوق ز بسونان‌زمین 
وگر وی نبودی زمن خواست شد 
زره ان قفومان درروی:نکتاه 
شنیدم که می‌رفت و می‌گفت نره 
نپیجیدی امروز روی از منش 
که باید که بر عود سوزش هی 
سر و گردنش همچنان شد که بود 
نان شتا زر و کم پبافتند 


که روز پسین سر براری به هیچ 


یاه مار کر فا سای مفتی تن 


اه وتان اوریتا طر تلود فکنوشی 


دو چشم از پی صنع باری نکوست 


فا ری ات یت وت دوز 
سپهر از برای تو فراش‌وار 
اگر باد و برف است و باران و میغ 
هه کارداران فسرمانبرند 
اگّر تشنه مانی ز سختی حوش 
ز خاک آورد رنگ و بوی و طعام 
عسل دادت از حل و من از هوا 
ماه ای تسا ند اسف 
خور و ماه و پروین برای تواند 
زار ای اون تا فد شین 
به دست خودت چشم و ابرو نگاشت 
۱ 
به جان گفت باید نفس بر نفس 
خدایا دم خون شد و دیده ریش 
نگومم دد و دام و مور و مک 
هنوزت سپاس ان‌دکی گفته‌اند 


سرو سعدیا دست و دفتر بشوی 


نداند کسی قدر روز خوشی 
(سیستان ار وشن در تست کال 
ینمی کته بکت‌تد. تتالاان: تفت 
جو مردانهرو باشی و تمریای 
به پر کهن بر ببخشد جوان 
جه دانند جیحونیان قدر آب 


غیراشت وا.کته: قو دجله. شاشد: قعو3 


ز علیتب برادن فرو گر و دوست 


مه روشن و مسهر گیتی‌فروز 
هی کرا ‏ الط سار 
وگر رعد چوگان ری 
که نخم تو در خاک می‌پرورند 
که سسقای ابر آبت ارد به دوش 
قاشاگه دیده و مغز وکام 
رطب دادت از نحل و تخل از نوا 
ز حیرت که خی چنین کس نبست 
قنادیل سسقف سرای تواند 
زر از کان و برگ تر از چوب خشک 
که حرم به اغیار نتوان گذاشت 
به الوان نسعمت چسنین پرورد 
که مرن یه کان سامت ای نس 
که می‌بینم انعامت از گفت بیش 
که فوج ملائک بر اوج فلک 
ز بیور هراران یکی گفته‌اند 
به راهی که پایان ندارد مپوی 


مگر روزی افتد به سخق‌کثی 
خهتمیان. انستت: ین دود مسال 
یه ]و یرسکی سسفت تفش 
به شکرانه با گُندپایان بپای 
تتجبها انشا فبلام رحسم بر ناتوان 
ز وام‌اندگان رس در افستاب 


جه غم دارد ار ند نک 2۱ زرود 


تورا تسمره‌شب کی فاید دراز 
بران‌دیش از افستان و خیزان تب 
به بانگ دهل خواجه بیدار گشت 


حکا 


شسنیدم که طغرل شی در خران 
ز باریدن برف و باران و سیل 
داش بر وش او رت ورد وی 
دمی منتظر باش بر طرف بام 
در این بودوباد صبا بروزید 
وشاق پریجهره در خیل داشت 
ماشای ترکش چنان خوش فتاد 
قباپوستینی گذشتش به گوش 
مگکر رم سرمابر او پبس نبود 
نگه کن چو سلطان به غفلت بخفت 
تو را شب به عیش و طرب می‌رود 
فرو برده سر کاروانی به دیگ 
بدار ای خسداونسد زورق بر آپ 
تسوقف کنید ای جوانان چست 
تو خوش خفته در هودج کاروان 
چه هامون و کوهت چه سنگ و رمال 
تسورا کوه‌پیکر هیون می‌برد 
بسه ارام‌دل‌خسفتگان در بسنه 


که غلنی ز پهلو به پهلوی ناز 
که رجسور داند درازی شب 


جه داند شب باسیان تور نیت 


یس 


گذر کرد بر هندوی پاسبان 
بسته: بر رن درافتا ده هسخون بیان 
که بیرون فرستم به دست غلام 
شهنشه در ایوان شاهی خزید 
که طبعش بدو اندکی میل فاتش 
که هندوی مسکین برفتش ز یاد 
بدا اشین دولسیا لته آفوشو. 
کتیه:,جوار هر اتتطا رشن ف ود 
که چوبک زنش بامدادان چه گفت 
چه دای که بر ما چه شب می‌رود 
چه از پا فرورفتگانش به ریگ 
که بیچارگان زا کند هت از ان 
کته دز کباووانتتت: نساران: شسیت 
مسهار شت در کف ساروان 
ز ره بازس‌ماندگان پرس حال 
پیاده چه دای که خون می‌خورد 


شتیت اب ستی درد منکن ور گت ارگ یط ان عسفت 


بیس رهنه تی یک درم وام 3 سین خویش شب( سود ۰ 
جو نايخته امد ز سخق به جوش رش ۰ ۳ 
4 کت( او ی تاه ککتره شرا که جون ما نه‌ای خام بر دست‌ وپای 


حعایت 


یکی کرد بسر پسارسایی کتدو به صورت جهود امن دالن نظر 
5 9 فروکوفت پر 9 ببسبخشید درویش بسم‌اهنش 


نکیتوتارفن قن دساف پر ون بسه از نیکنام خراب‌اندرون 
سه بت در مسن شم رو داقیر ن +4 از فیباسق پسارساییرهن 


تا مها ولو خن همست یراجن تفت کس 
جهاندیده‌ای ۱۳ ای هموشیار 1 مردی این یک سخن گوشدار 


بر و شکر کیت تون بت سر بر به‌ای که اخضر بتی‌ادمی خر نه‌ای 


یکی را که در بند بسیق خند 
۹ 
تور را اسان خط ببه میج نویه 
ببند ای مسلیان به شکرانه دست 
نه خود می‌رود هر که جویان اوست 
تخر تافتضها از کت سار کی 5 


سرشته‌ست باری شفا در عسل 
عسل خوش کند زندگان را مزاج 
رمق مانده‌ای را که جان از بدن 
بکنتتی. ویر ایو دادیم مدرد و و3 
و پیش تشر تا و ان کم 
درون تا بود قابل شرب و اکل 
ا و کی آش تحا نی کدی ماه 
مزاجت تر و خشک و گرم است و سرد 
یکی زین چو بر دیگری یافت دست 
اگیر اد ۱ 
وگر دیگ معده نجوشد طعام 
در ایسنان نسبندد دل اهل شناخت 
توا ام مب نان ان وروی 
به حقش که گردیده بر تیغ و کارد 


به مستوری خویش مغرور گشت 
ججوان شین پیز روش کسا تا برد 
که نمی مجله از هت کرو 
شاد دک نا که قاری تشه 
که فردا چو من باشی افتاده مست 
شتزن طعته بر دیکو ی در کتشیت 
که زنار هسع بت میانت تست 
به عنفش کشان می‌برد لطف دوست 
که کوری بود تکیه بر غمر کرد 


تته چسندان کته زور آورد با اجل 
و از یسح دول تسستالدا رد3 علاج 
برامد نو 7 انگبین در دهن 
کسی گفت صندل بالش به درد 
ولیکن مکن با قضا پنجه نیز 
بدن تازه‌روی است و پاکبزه‌شکل 
که باهم نسازند طبع و طعام 
مرب از این چار طبع است مرد 
تاره تسد[ تست کیت 
تیف :منعلهمجتام اهر وشن وزه 
تن نازنین را شود کار خام 
که پیوسته با هم نخواهند ساخت 
که لطف حقت می‌دهد پرورش 
هی حق شکرش نخواهی گزارد 


گدایی‌ست تسبیح و ذکر و حضور 
گرفتم که خود خدمتی کرده‌ای 


خست او ارادت بسه دل درهتاد 
گر از حسق نه توفیق خبری رسد 
زان را هه تین که افث رواد 
با ۳ 
کیت فهم بسودی نشیب و فراز 
ِ آورد و دست از عدم در وجود 
و کتی(ز ادشت لمحت 
به حکنت زبان داد و گوش افرید 
اگر نه زبان قصه برداشتقی 
وگر نیسق سعی جاسوس گوش 
مرا افحظ شمرین ختواننده داد 
مدام این دو چون حاجبان بر درند 
جه اندیشی از خود که فعلم نکوست 
پسرد بسوستانبان به اوان شاه 


تدارا تباید کته ناشن اک ود 


سه سیوسته انسعام او خضورده‌ای 


هش اسان نع او 
کی از بنده چپزی به غیری رسد 
بسبن تا ژبسان را کته کفتار ,داد 
که بگشوده پسر اسان و زمی‌ست 
گر اش در نکردی به روی تو باز 
در این جود بنهاد و در وی سجود 
تال انیت که بر سود امتوون 
که ب‌اشند صندوق دل را کلید 
کس از سر دل,کی خم داشتی 
خبر کی رسیدی به سلطان هوش 
تسورا هع و ادراک کات اه دا 
ز سلطان به سلطان خر می‌برند 
ان دی یه کی که توافی اوسشت 
به نوباوه گل هم ز بستان شاه 


حکایت 


بستی دیسدم از عاج در سومنات 
ز هر ناحیت کارواها روان 
طمع کرده رایان چین و چگل 
(ت ورن رفته از هر مکان 
سر ومت‌انلام از کشفت آن انوا 


مسمی را که بامن سر و کار بود 


مسرصع جو در جاهلیت مسنات 
کته عسسویرت بستتاه از ان وبا 
پختنه دییتاارر اخ صورت يی‌روان 
هو هی .وفتا زان نت تذل 
تسضرع‌کنان پیش آن بی‌زسان 
که یی مادی بر ستد جرا 


نکوگوی و هم‌حجره و یار بود 


بسه نسرمی بسپرسیدم ای برهمن 
که مسدهوش این نانوان‌پیکرند 
نه نیروی دستش نه رفتار پای 
نبیی که جشانش از کهرباست 
بر این گفتم آن دوست دشن گرفت 
مغان را خر کرد و بان دیسر 
فنتادند گکران بازندخوان 
تقو ان راه که بیششان راست بود 
که مرد ارچه دانا و صاحبدل است 
فروماندم از چاره همسچون غریق 
چو بینی که جاهل به کین اندر است 
مسسهین بسرهمن را ستودم بسلند 
مرا باقن ای ینت ختوهن استتا 
بس‌دیع ایسدم صسورتش در نسظر 
که سالوک این مئزم ععن‌قریب 
تو دای که فرزین ایین رقعه‌ای 
جه معنی‌ست در صورت این صخ 
عبادت به تقلید گمراهی است 
برهمن ز شادی برافروخت روی 
سژالت صواب است و فعلت صیل 
یی تون سو کتردیدم اندر سفر 
از بت ک رضم از ایا کتهست 
وگر خواهی امشب همین جا بباش 
شب اجا بسبودم به فرمان پبر 
شی هم_جو روز قیامت دراز 
کشیشان هرگز نیازرده آب 
مگر کرده بودم گناهی عظمم 


عجب دارم از کار این بقعه من 
مسقید به جاه ضلالت درند 
ورش بسفکنی برحيزد ز جای 
وف مامتان عطاست 
چو آتش شد از خشم و در من گرفت 
ن‌دیدم در آن انجمن روی خبر 
چو سگ در من از بهر آن استخوان 
ره راست در چجشمنان کر شود 
به نزدیک یی‌دانشان جاهل است 
ببرون از مدارا ندیدم طریق 
سلامت به تسلم و لین اندر است 
که ای سم نسفسم استا و زند 
که شکی خوش و قامتق دلکش است 
ولیکین ز مععی ندارم خر 
بداز نیک کمتر شناسد غریب 
نصحتگر ضا این بقعه‌ای 
که اول پرستندگانش مس 
خنک رهروی را که اگاهی است 
ستیگ ی مت دای موه کنوای 
به متزل رسد هر که جوید دلییل 
بستان ددم از خویشتن بی‌خضبر 
ییاز دالان تست 
که فردا شود سر ایین بر تو فاش 
جو بیژن به جاه بلا در اسر 
مسغان کر دمن و وضو در از 
بغلها چسو مردار در افتاب 


که پبردم در این شب عدای الم 


همه شب در این قید غم مبتلا 
که ناگه دهلزن فروکوفت کوس 
خطیب سیه پوش شب بی‌خلاف 
فستاد اتش صسبح در سسوخته 
۱ ۱۳ 
مسفغان تسبه‌رای نس‌اشسته‌روی 
کس از مرد در شهر و از زن اند 
من از غصه رنجور و از خواب مست 
به یک بار از ایشان برامد خروش 
جو بتخانه خالی شد از امن 
که دام تو را بیش مشکل غاند 
چو دیدم که جهل اندر او محکم است 
نسیارستم آن نی د کت هیج 9 
چو بینی زبردست را زور دست 
زمانی به سالوس گریان شدم 
کید کتتاوان کترد سا 
دوی‌دند خضدمت‌کنان سوی من 
شدم عذرگویان بر شخص عاج 
بستک را یکی بوسه دادم به دست 
به تقلید کافر شدم روز چجند 
چو دیدم که در دیر گشتم امین 
در دییر حکیم بسبستم شبی 
نگسه کسردم از زسر تخت و زر 
پس پرده مطرانی اذرپرست 
پبه فسورم در آن حال معلوم شد 
که ناجار جون درکشد ریسمان 


برهمن شد از روی من شرمسار 


کشت بسک یقت 
بخواند از فضای برهمن خروس 
برآهخت ششیر روز از غلاف 
به یک دم جهانی شد افروخته 
دبک کنو هه تب که وواستد فقاز 
به دیر آمدند از در و دشت و کوی 
فان کته سای «فرزن اعساناد 
که که بت زد ی وت 
تو گفتی که دربا پبرآمد به جوش 
بسرهمن نگه کرد خندان ببه من 
حقیقت عیان گشت و باطل اند 
یال ال اور وف اس 
کج وه زان باه من 
نه مردی بود پنجهٌ خود شکست 
که من ز انچه گفتم پشمان شدم 
عجب تافتتت فیس کر بگردد به سیل 
به عزت گرفتند بازوی من 
به کرسی زر کوفت بر تخت ساج 
که لعنت بر او باد و بر بت‌پبرست 
ببرهمن شم در مقالات زند 
نگسنجیدم از خسرمی در زمین 
دویسدم چپ و راست جون عقری 
یکی پرده ددم مکل به زر 
جاور سر ریسسانی به دست 
چو داوود کاهن پر او موم شد 
نحپجه | 3 صنم دست فریادخوان 


بستازید و من در پی‌اش تاختم 
کته )داتشه آرتزنتده: آن بت هن 
باه 3 کته ۱ 
چو از کار مسفسد خم یافقی 
که گر زنده‌اش مانی آن بی‌هنر 
وگر سر به خدمت هد بر درت 
فریبنده را بای در پسی منه 
چو دیدم که غوغایی انگيختم 
خی انسدر تیان ان .رزوی 
کت بسسچه مار مسردم‌گزای 
چس و زنسبورخضانه بسیاشوفق 
به چابکتر از خود مینداز تبر 
در اوراق سعدی چنین پند نیست 
به هند آمدم بعد از آن رستخیز 
اه ماک پر مس رت 
در اقسبال و ال و کر سعد 
ز جسور فلک دادخواه آمدم 
دعاگ وی این دولتم بسنده‌وار 
که مرهم نهادم نه در خورد ریش 
کی این شکر نعمت به جای آورم 
فسرج یافتم بعد از آن بندها 
نک انکته: هیر کته کته دسا از 
که اد اسان ام تیا 
بدا که دستی که برداشتم 
ن4: حست خیلا لان: دشتت بشتر مین کتد 


در خر باز است و طاعت ولیک 


معسبادا کم رازن کنست آشکتار 
ز دستش بسرآور چو دریافق 
تواهین تور را تیان دعر 
جو رفی و دیدی امانش مده 
گنها سره دبکتر تایه یت 
رها کردم ان بسوم و بگریختم 
ز شمان بسپرهیز اگر بخردی 
خو کف وود ان خسانه دیکر مان 
کتزن ار لت" کشته. کسرخ اوفتی 
جو افتاد دامن به دندان بگر 
که تجورن بای دیوان کتیداین, سایست 
وز آجابه راه هنن نا حسجيز 
دهام جز امروز شرین نگشت 
در ان بت یناه آمدم 
مت ات نو ارت پنتانه باینده دار 
که در خورد اکرام و انعام خویش 
وت امتاقع: رود بیل تست بسرم 
هنوزم بسه گوش است آن بندها 
تحت ارم هدور کسا مرها تسا اه 
کته خاک در چم خودبینی‌ام 
نخه قهوری وه بر فراعت 
که سررشته از ِ عیب درمسی و 


همین است مانع که د بتتا رخا 
کساید: فشدن تست در دست کس 
پس ای مسرد پسوینده ببر راه راست 
چو در غیب نیکو هادت سرشت 
ز زنسبور کرد این حلاوت پدید 
هو خر ]مک تن منکن 
وگر ب‌اشدش بر تو بخشایشی 
تکسبر مکن بسیر ره راستتی 
سخن سودمند است اگر بشنوی 
مسسقامی تیان کت ره دهمند 
ولیکن نباید که تسنها ضوری 
فرسق مگر رمق در یسم 


تشتاید شتلان: جر بته قرهان شاه 
تسوانای مطلق خدای است و بس 
و ۱۱۸ تست فعلت عته او خن اسف 
نیاید ز خوی تسو کردار زشت 
همان کنن کته در سار زهر افبرید 
نخست از تو خلق پریشان کند 
رساند بسه خلق از تو اسایشی 
کف تست کی فدتز و برخاستی 
شتف مبرزدان بزنتی کسن دطریفت رو 
که بر خوان عزت سماطت ند 
ز درویش درم‌انده اد اور 


که ببز کر ده حویش واشق نم 


باب نهم 


اب 
در توبه و راه صوار 


بسا اي که عشموت یه هفتا درفت 
همه برگ بودن همی‌ساختی 
قیامت که بازار مینو هند 
بتضا ع با هت ان که ار ترش 
ییازان سا ان کساب | کسید رز 
ز پنجه درم سنج اگر کم شود 
جو پنجاه سالت برون شد ز دست 
اگر مرده مسکین زبان داشتی 
او خوزن هنت امکان کفث 
چو مارابه غفلت بشد روزگار 


مگر خفته بودیق کنه ابر دیناد رفت 
بسه تسدبیر رفن نسپرداختی 
مستازل بسه اعسال نسیکو دهنند 
و تور سین شتو یت رم سرا 
حیبست یزا ادلی پا اهر 
دلت ریش سرپ نجه غم شود 
غنیمت مر پنج روزی که هست 
به فریاد و زاری فغان داشتی 
لب از ذکر چون مرده بر هم خفت 


توباری دمی چند فرصت شار 


حکا 


شی در جوای و طیب و نعم 
و لیا رات ناو کت نا زفروی 
جهاندیده بری تیا یر کشت و 
چو فندق دهان از سخن بسته بود 
جوانی فرا رفت کای پمرمرد 
دکستین نیرز از کترییان عم 
بسرآورد سر سالنورد از هفت 
جسو ادتبا ات کیان وزد 
چمد تا جوان است و سرسبز خوید 
بپاران که بید آورد بسیدمشک 
نسزیبد مرا با جسوانان چمید 
به قید اندرم جره بازی که بود 
شا راست نوبت بر این خوان نشست 
چو بر سر نشست از بزرگی غبار 
مرا بسرف بساریده بر پسر زاغ 
بت مس نت شا[ 
مرا خساه: تست تسه شب درو 
گلستان مارا طراوت شنت 
مرا تکیه جان پدر بسر عصاست 
مسلم جوان راست نز پبای جست 


کت سرخ روم ناتساب 


یب 


جوانان نشستم چندی به هم 
ز شوخی درافکنده غلغل به کوی 
ز دور ف لک لیل مسویش مار 
نه چون ما لب از خنده چون پسته بود 
جه در کنج حسرت شیی به درد 
بسه ارام دل با جوانسان بسچم 
جوایش نگر تا چه پرانه گفت 
چسمیدن درخت جسوان را سزد 
شکسته شود چون به زردی رسید 
بسریزد درخت کسهن بسرگ خشک 
که بر عارضم صبح پیری دمید 
دمادم سر رشته خواهد ربود 
که مااز تسنعم بشستم دست 
دگر چثم عیش جوانی مدار 
نشساید چو بسلبل ماشای باغ 
جه می‌خواهی از باز بر‌کنده بال 
شا را کسنون منی‌دمد سبزه نسو 
که کل قف بو یی موز کمن 
دگر تکیه بر زندگانی خطاست 


" که پمان برند استعانت به دست 


هم از بمامدادان در کسلبه دی 
جوان تا رساند سیاهی به نور 


ما ام و اج و وا چاو ما ما ما و مخ مه مه و وا وا و و ام ام ام ام 


چنان زشت نبود که از پیر خام 
ز شرم گناهان نه طفلانه زیست 
بسه از ساها بسر خطا زیستن 
به از سود و سر‌مسایه دادن ز دست 


برد بت سکن سیاهی ابنه گنوز 


حکابت 


هیا مک تسه تسه ی 
که دستم به رگ برنه ای نیک‌رای 
بدان ماند این قامت خفته‌ام 
بر او گفت دست از جبهان درگسل 
تشاط جسوانی ز بان جسوی 
اگر در جوانی زدی دست و پای 
چو دوران عمر از چهل درگذشت 
نشاط از من آن گه رمیدن گرفت 
پسباید هسوس کردن از سر به در 
کت 
تسفرح‌کنان در هسواو وس 
کسانی که دیکر به غیب‌اندرند 
دریسفا که فصل جوانی برفت 
درس‌غا چسنان روح‌پرور زمان 
ز سودای آن پوشم و این خورم 
درسغا که مشغول باطل شدم 
چه خوش گفت با کودک اموزگار 


جسواناره طاعت انسروز گر 


ز نالیدنش تسابه مردن قسریب 
که با همی‌برنیاید ز جای 
که گویی به گل در فرورفته‌ام 
که پسایت قیامت برآید ز گل 
که آب روان بساز ناید به جوی 
در ایام پسیری هش باش و رای 
مزن ساره ها کا بش وش کدی 
کسه شامم سید دمیدن گرفت 
که دور همسوسیازی امد پستق تون 
که سه بمخواهد دمید از گلم 
تا ور بت تاکن ای وود 
ببه طو و لعب زندگانی برفت 
که بگذشت بر ما چو برق یان 
نپرداختم تاغم دیسن خورم 
ز حسق دور ماندم و غافل شدعم 
که کاری نکردم و شد روزگار 


که فردا جوانی نیاید ز یسم 


ام تا و ما او ناوخا سم ام ما ماخ هس ماخ مس ما ام ام دا ما و دا 


فسراغ دلتِ هست و نیروی تن 
قضا روزگاری ز مسن درربود 
بت ان روز را قدر نشسناختر 
چه کوتش کند پیرخر زیر بار 
شکسسته قدح ور بسبندند چست 
کنون کاوفتادت به غفلت ز دست 
کته کته تون دزاشلار اق 
ات ی ای هت ق ‏ 
چو از چجابکان در دویدن گرو 
گت ان اد بایان تسرفتال اقبز 


چو میدان فراخ است گویی بزن 
که هر روزی از وی شی قدر بود 
بب‌دانستم اکسنون که درب‌اختم 
نو می‌رو که بر بادیایی سوار 
نسیاورد خواهد ای درست 
طسریق ندارد مگکر باز بست 
چو افتاد هم دست و پایی بزن 
چه چاره کنون جز تیمم به خاک 
نردی هم افتان و خبزان برو 


تو ی‌دست و بای از نشستن ضمز 


حکایت 


شی خوام اندر بیابان فید 
شتربانی آمد به هول و ستیز 
مر هل هیسا دی بنه میدن رن ین 
مرا هم چو تو خواب خوش در سر است 
تو کز خواب نوشین به بانگ رحسیل 
فروکوفت طبل شتر ساروان 
خنک هصوشیاران فرخنده‌یخت 
بسه ره‌شفتگان تا تفا وت ۳ 
سبق برد رهرو که برخاست زود 
یکی در ماران بیفشانده جو 
کنون باید ای خفته بیدار بود 
جو شیبت درامد به روی شباب 
شبی ان روز برکندم از عمر امید 
دریفا که بگذشت عمر عبزیز 


فروبست بای دویدن به قید 
زسام شتر بر سرم زد که خیز 
کته پبرمی عار ق با تمارک ترش 
ولیکن بیابان به پیش اندر است 
ضبزی د کر کنجرم رسی در سبیل 
بسه مرزل رسید اول ک‌اروان 
که پیش از دهل‌زن بسازند رختا 
رن وه فان راانر 
پس از نقل بیدار بودن چه سود 
چسه گندم ستاند به وقت درو 
چو مرگ اندر ارد ز خوابت جه سود 
شبت روز شد دیده برکن ز خواب 
که افتتاوم ان شاه سید 


کشت ۳ در ناصوایی ی 


دانتندکگان تور آمعوون تون 


حکا 


قضازنده‌ای را رگ جان برید 
چنین گفت بینند؛ تبزهوش 
ز دست شا مبرده بسر خسویشان 
که چندین ز تهار و دردم سپیچ 
فراموش کردی مگر میرگ خویش 
تحقق که بسر مرده گرد ای 
ز هجران طفلی که در خاک رفت 
تو پاک امدی بر حذر باش و باک 
کنون باید این مرع را پای بست 
نشستی به جای دگر کس بسی 
اگسر پبسهلوانی وگر تسیغزن 
خر وحش اگر بگسلاند کمند 


ور این نز هم درتتای کشت 
مسا با دم که ی ی 
که وجهی ندارد به حسرت نشست 
کنون کن که جشمت مخورده‌ست مور 
چه سود افتد آن را که سرمایه خورد 
تقو فا کت تارب ارسی فمدشت 
واه تساه ات وش نا 
اه فیتوا ره کنعم. 3 زیتان دزن دقن 
نه چون نفس ناطق ز گفتن خفت 
که فردا نکپرت بپرسد به هول 
که ی‌مرغ قیمت ندارد قفس 
که فرصت عزیز است و الوقت سیف 


شف 


دگر کس به مرگش گریبان دربد 
مور قریا هو زاریی زشیگاشن رنه کنو ی 
گرش دست بودی دریدی کفن 
که روزی دو پیش از تو کردم سم 
که مرگ منت ناتوان کرد و ریش 
نه بر وی که بر خود بسوزد دلش 
له کشا نب الوا وت 
که ننگ است ناپاک رفتن به خاک 
ار که کنر در و دی 
اک ی 
خواهی بدر بردن الا کفن 
چو در ریگ ماند شود پای‌بند 


تسو رانیز چندان بود دست زور 
مه دل سر ات سا طورر ده فان 


جو دی رفت و فردا نیامد به دست 


که بایت نرفته‌ست در رد وا 
که کتتیی تا ند بر ای کید فان 
حساب از همین یک‌نفس کن که هست 


حکایت 


فرورفت جم را یکی نازنین 
بسته دحبة: :دراد پس از چند روز 
جو پوسیده دیدش حریر کفن 
من از کرم برکنده بودم به زور 
در ایسن باغ سروی نیامد بلند 
دو بسیحم چگر کرد روزی کباب 
فوایتها کته رفشتا پتی :ازور گساز 


ببسسی تسیر و دی‌ماه و اردیبپشت 


کفن کرد چون کرمش اسریشمین 
که بر وی بگرید به زاری و سوز 
بکتده آن و بحاز کت مان کسرن 
که باد اجل بیخش از بن نکند 
که ماهی گورش چو یونس نخورد 
که می‌گفت گوینده‌ای با رباب 
تروش کفتتل وشکت فا شوم ز 
براید که ما خاک باشم و خشت 


حکایت 


یکی پارساسیرت حسق‌پرست 
سر هوشهندش جنان خمره کرد 
همه شب در انديشه کاين گنج و مال 
دگر قامت عجزم از پر خواست 
سرایسی کم پای‌بستش زخام 
بفرسودم از رقعه بر رقعه دوخت 
دگر زیردستان پزندم خورش 


فعادش یکی خشت زرین به هست 
که سودا دل روشنش تبره کرد 
دراو ازع ره نسیابد زوال 
نباید بر کس دوتا کرد و راست 
درختان سقفشن همه عود خام 
در حسجره اندر سرا بسوستان 
تف دیگدان چشم و مغزم بسوخت 
ببه راحت دهم روح را پرورش 


روم زین سس عبقری گسترم 


ال رف کشرترن تلود 
فراع مناجات و رازش غاند 
په صحرا برامد سر از عشوه مست 
یکی بر سر گور گل می‌سرشت 
بسه اندیشه خی فرورفت پر 
چه بندی در ایین خشت ززیین دلت 
طمع را نه چندان دهان است باز 
بدار ای فرومایه زیین خشت دست 
نو غافل در انديشة سود و مال 
غبار هوا چثم عقلت بدوخت 
بکن سرمهة غفلت از چشثم پاک 


حکا 


مسیان دو تن دنی بود و جنگ 
ز دیدار هم تابه حدی رمان 
یکی را اجل در سر آورد جیش 
بسداندیش وی را درون شاد گشت 
شبستان گورش دران‌دوده دید 
خرامان به بالینش آمد فراز 
خوشا وقت جموع آن کس که اوست 
پس از مرگي آن کس نباید گریست 
ز روی عداوت به ب‌ازوی زور 
سر تساجور دسدش اندر مغاک 
وجسودش گرفتار زندان گور 
چتان‌نکین اکنده شاک استهفران 
ز دور فلک بدر رویش هلال 


به مغزش فرو برده خرچنگ چنگ 
خور و خواب و ذکر و نمازش ناند 
که جبایی نبودش قرار نشست 
که حاصل کند زان گل گور خشت 
که ای نسفس کونه‌نظر پند گیر 
که یک روز خشتی کنند از گلت 
که بارش تصبینه. بنه: یک لفند. از 
که جیحون نشاید به یک خشت بست 
که سرمایه عمر شد پایال 
موم هوس کشت عمرت بسوخت 
که فردا شوی سرمه در چشم خاک 


بت 


سر از کبر بر یکدگر چون پلنگ 
که ابر هیر دق اننی املای آنمان 
برامند بر او روزگاران عیش 
به گورش پس از مدق برگذشت 
که وق سرایش زران‌دوده دید 
همی‌گفت با خود لب از خنده باز 
پس از مرگ دشمن در آغوش دوست 
که روزی پس از مرگ دشن بزیست 
یکی نخته برکندش از روی و 
دوچتم جهان‌بینش آکنده خاک 
تسنش طعمهٌ کرم و تاراج ون 
که از عاج بر توتیا سرمه‌دان 


ز جور زمان سرو قدش خلال 


کسف دست و سریپسنجه زورمند 
چنانش بر او رت امد ز دل 
پشمان شد از کرده و خوی زشت 
مکن شسادهای بسته امسرگ کسی 
شنید این سخن عارقی هوشیار 
غیعتب :سود رت یار بر او 
نن ما شودنز روزی چنان 
شترقر ول توت رنه دا کته 
به جایی رسد کار سر دیر و زود 
زدم تنيشه یک روز بر تل خاک 


همان آ کون وین ا هتسه نز 


حکا 


شسی خفته بسودم به عزم سفر 
بترامة کی سمتمیی ربا دس کرو 
بسه ره بسر یکی دختر خانه بود 
تیار کتفتقن اف سارنن هر من 
تیان ید کزان دبتدم تاک 
تو را نفس رعنا جو سرکش ستور 
اجل نها کرت د تلا 0 زر طیشب 


خر داری ای استخوای‌قفس 
چو مرغ از قفس رفت و بگسست قید 
نگه دار فرصت که عالم دمی‌ست 
سکندر که بر عالی حکم داشت 


جدا کرده ایام بسندش ز بند 
که بسرشت بر خاکش از گریه گل 
بسفرمود بر سنگ گورش نبشت 
که دهرت متاند بسن ار وی ایس 
ببنالید کای قفادر کشود کار 
که بت دشهن به زاری بر او 
که بر وی بسوزد دل دشهنان 
که گویی در او دیده هرگز نبود 
به گسوش امدم ناله‌ای دردناک 


که چثم و بنا گوش و روی است و سر 


یب 


پسی کاروانی گرقتم سحر 
که بر چثم مردم جهان تبره کرد 
ببه مسعجر غبار از پدر می‌زدود 
که دار اقا هه هس امه 
که بازش به معجر توان کرد پاک 
کته هر ذره از ما به جایی برد 
توا مه کشت کون 
عتتان بان تقوان کرفت: ار تسیب 


که جان تو مرغی‌ست نامش نفس 
د و کرو هه یکی تون اضتیان 
دمسی د سیر دانا به از عالی‌ست 
در آن دم که بگذشت و عالم گذاشت 


بت ور هی کنین فووو ا کته کعیخ 
چببرا دل بر ایین کاروانگه جمم 
ی از ضا تین کل ذهه .تم فان 
ی دلارام 7 ۳ 
چو در خاکدان د خفت مرد 
شم از سیب غفلت براور کسنون 
نه حون ای ات وک شیفراز ور 


ستانند و مسهلت دندش دمی 
اند جر نام نیکو و زشت 
که تحاران برفتند و مسابررهم 
یت پسا بککا بر «دوسستنا و 
کشت با کس که دم نکیر 
قتافت تفت ند ان موی کرد 
که اقردا فان که یی با تون 
زو اتسیع سستواییدز کسراه شاف 
سفر کرد خواهی به شپری غریب 


ور تسین داز و اتود موی 


حکایت 


ز عهد بدر بادم امس همی 
که در خسردی‌ام لوح و دفم خرید 
به در کرد ناگه یکی مشتری 
چو نشناسد انگشستری طفل خرد 
قیامت که نیکان بر اعلا رسند 
نو را خود باند سر از نننگ پیش 
بسرادر ز کار بدان شرم دار 
ور ایور کنو عتقل سرت و کول 
به جایی که دهشت خورند انبیا 
زنانی که طاعت به رغبت ببرند 
نو را شرم ناید ز مردی خویش 
زسان را به عذری معین که هست 


بو پی‌عذر یک سو نشینی جو زن 


که باران رت بر او هر دمی 
ز پسرم یکی خاء زر خرید 
ببه خرمایی از دس تم انگشتری 
ببه ریق از وی توانند برد 
که در عیش شورین برانداختی 
ز قعر ری بسر ریا رسند 
که گردت براید عملهای خضویش 
که در روی نیکان شوی شرمسار 
اولوالعزم را تن بلرزد ز هول 
وتان گنه را حسه داری ببا 
ز مبردان نتایارسا دکتج ذرتز 
که باشد زنان را قبول از تو بیش 
ات سار هه ناموت 


رو ای کم ز زن لاف مردی مسزن 


مرا خود مبین ای عجب در میان 
چو از راستی بگذری خم بود 
به ناز و طرب نفس پرورده گبر 
پکنیو. یه گرب میا وزنن 
چو بر پهلوی جان سپردن بخضفت 
تو دمن جنین نازنن پروری 
نه ابسلیس در حق ما طعنه زد 
فغان از بدها که در نفس ماست 
چو ملعون پسند امدش قهر ما 
کجا سر برارم از این عار و ننگ 
نظر دوست نسادر کند سوی تو 
گرت دوست باید کز او بر خوری 
روا دارد از دوسسست بیگانگی 
نسدانی که کمتر ند دوست پای 


به سیم سیه تا چه خواهی خرید 


مه وتو اون و 
به اسام دشن قوی‌کرده گر 
چو پرورده شد خواجه برهم درید 
زان اوزی در سرش رفت و گفت 
ندایی که ناجار زهش خوری 
کز اینان نسياید جز کار بسد 
که تر سم شود طعن ابلیس راست 
شدانشن فلخت ارس متا 
که با او به صلحیم و با حق به جنگ 
جو در.روی دعسن بعودژوی. نو 
نباید که فلرمان دهن بری 
چسو بیند که دنهن بود در سرای 


که خواهی دل از مهر یوسف برید 


حکایت 


یکی برد با پادشاهی ستیز 
کیحع فتار در دست 1 کین توز 
ا کت قوست مر نود نبا رزلاسش 
بستا جور دمن بدردش پوست 
تو از دفشتت: کییز عاقی برمگرد 
تو با دوست یکدل شو و یک‌سخن 


به دمن سپردش که خونش بریز 
همی‌گفت هر دم به زاری و سوز 
کی ارت دس رها نو کی 
رفیق که بر خود بیازرد دوست 
که دشهن نیارد نگه در تو کرد 
که خود بیخ دشن برآید ز بن 


بسه خشنودی دشن زار دوست 


یکی مال مردم به تلبیس خورد 
چنین گفتش ابلیس اندر رهی 
و رادیتا میم اش ای هلان ان 
دریسسغ است فرمودة دیو زشت 
روا داری از جهل و ناباکیات 
طریق به دست ار و صلحی بجوی 
که یک حظه صورت نبندد امان 
و کته اس شرت :دا زغم هه کار 
گرت رفت از اندازه برون بدی 
فرا شو چو بیی در صلح باز 
مرو زیر بسار گنه ای سیر 
یی نیکردان بسباید شتافت 
ولیکین نو دنبال دیسو خسی 
پسیمیر کسی را شفاعتگر است 
ره راست رو تسابه مئرل رسی 


چو گاوی که عصار چشمش ببست 


گس ل‌الوده‌ای راه مسجد گرفت 
یکی زجر کردش که تبت یداک 
0 
در آن جای پاکان اسیدوار 
شنت ان ان که طاغعت ره 
مکن دامن از گرد ذلت بشوی 
مکو مسرغ دولت ز قسیدم بجست 


وگر دیر شد گرم‌رو بباش و چست 


وشات لت بر انیس کنرع: 
که هرگز ندیدم چنین ایلهی 
به جنگم چرا گردن افراشتی 
که دست ملک بر نو خواهتد نوشت 
با هوتسن تاو 
شفیعی برانگیز و عذری بگوی 
جو بانه پر شد به دور زمان 
جر بیچارگان دست زاری راز 
کته با نیز در نسوبه کتر ده فراز 
که مال عاجز بود در سفر 
که هرک این سعادت طلب کرد یافت 
ندام که در صالان چون رسی 
که بسر جادة شرع پیغمبر است 
توبر ره‌نه‌ای زین قبّل وایسی 


ز بخت نگسون بسود اندر شگفت 
مر 3 دامن آلوده بر جای پاک 
که پاک است و خرّم پشت برین 
گل‌آلود؛ معصیت را چه کار 
که را نقد باید بضاعت برد 
که ناگه ز بالا ببندند جوی 
ی یی اه دار اه تست 


ز دیر امدن غم ندارد درست 


هنوزت اجل دست خواهش نبست 
ضسب ای گنپکار خوش‌خفته خبز 
جو حکم ضبر‌ورت بود کابر و 
فک ار غ‌اند شسفیم ار تن 


به قهر ار براند خدای از درم 


پجتیر و هه درگاه دادار دست 
پم متتزار. کساه | یش اریز 
بریزند باری بر ایس خاک. کوی 
کون ترا که هسته:ابروق از تو پتیتشن 


وان مزر ش_فیع اورم 


حکایبت 


همی یادم ایند ز عهد صنغر 
به بازیجه مشغول مردم شدم 
بتراوزوه از ول رو تقفیت رون 
که ای شوخ‌چثم اخرت چند بار 
اه تیا تا ال تین طفل ره 
تو هم طفل راهی به سعی ای فقیر 
مکن با فرومایه مسردم نشست 
ببه فتراک پاکان و ورن تک 
مریدان به قوت ز طفلان کمند 
بیاموز رفستار از ان طفل خرد 
[ :رز سای لخستابارسایان: تست 
اگر حاجقی داری این حلقه گبر 
برو خوشه‌چین باش سعدی‌صفت 
تیان اف رای انس 
متتابید رو از کتدانان تما 
کستو یت خسرهب ان تیا ز نیت 


که عیدی برون آمدم تا تن 
در اشوب خلق از شادن که شدم 
پپبدر ناگهام مالید گوش 
بکفنتم که دس ز دامن مدار 
که مشکل توان راه نادیده برد 
یوق دامستن .را داتسان یکت 
خی کرفیر( بهییت قرو یو :دس 
که عارف ندارد ز دریوزه ننگ 
مشایع جو دیوار مستحند 
که جون استعانت به دیوار برد 
که در حسلقه پسارسایان نشست 
که شلطان تلود ار اس و کوین 
که دا راو کر تن سفنت 
که فردا نشینید بر خوان قدس 
که صاحب مروت نراند طفیل 
که فسردا اند ره ببازگشت 


کي سار هم داد 4 لو وق کرره 
شی مست شد آتثی برفروخت 
دهت روز در سوه جیی ملس 
چسو سرگشسته دیس‌دند درویش رآ 
نخضواهی که باشی چنین تبره‌روز 
گر از دست شد عمرت آندر بدی 
فضیحت بود خضوشه اندوختشن 
مکن جان من نخم دیین ورز و داد 
چو برگشته‌ختی درافتد به بند 
تو پیش از عقوبت در عفو کوب 
شت اران کت بان مایت مرت 


حکا 


یکی مستفق بودبر منکری 
نشست از خجالت عرق‌کرده روی 
شنید این سخن پبر روشن‌روان 
نسیاید همی شرمت از خویشتن 
نسیاسایی از جسانب هیچ‌کس 


جنان شرم دار از خداوند خویش 


حکا 


جسنان دیو هبوت رضا داده یود 


ز تمار دی خاطر اسوده کرد 
نگون‌بختِ کالیوه خرمن بسوخت 
که یک جو ز خرمن غاندش به دست 
یکی گفت پرورد: خضسویش را 
به دیوانگی خرمن خود مسوز 
تو ای که در خرمن آتش زدی 
پس از خرمن خضویشان سوخن 
از او نیکبختان بگبرند ند 
که سودی ندارد فغان زیر چوب 
که فردا اند خجل در برت 


لیس 


کتدو کرد زو نکومحضری 
که ایا خجل گشتم از شیخ کوی 
نز ای زویف 3 مت ای :خوران 
که حبق حاضر و شرم داری ز من 
برو جانب حسق نگه دار و بس 


که شرمت ز همسایگان است و خویش 


سا 


سه دامان بوسف وی رش دننتستت 


که هقوی, کر گنا در یوسف افتاده بود 


بتی داشت بانوی مصم از زخام 
در آن مسظه رویش بسبوشید و سر 
غم آلوده یوسف به کنجی نشست 
زلیخا دو دستش ببوسید و پای 
ببه سندان‌دل روی درهم مکش 
روان گشتش از دیده بر چهره جوی 
ادن و کین قیاع تقم هنا وی 
جه سود از پشمانی ای باه کنو 
شراب از پسی سرخ‌رویسی خورند 


پلیدی کند گریه بر جبای پاک 
تشحو ارف از شحا متا نها 
بت انتیهن ار وهای و تیار 
ا شیرتا ز کر ده نت تدای او تتیاز 
ببه کین‌اوری بباکسی برستز 
کنون کرد باید عمل را حساب 
کین گرته بت گاد هو رس بکره 
تا اه اه رده تاه 


برس از گناهان و زیر آیستم » تسقنیو ی 


حکا 


1 
به ره بسر یکی دکه دیدم بلند 
بیج سفر کردم اندر نفس 
یکی گفت کاین بندیان شبروند 


بر او معتکف بامدادان و شام 
سبادا که زشت ایسدش در نظر 
به سر بر ز نفس ستمکاره دست 
که ای سست پمان مر کون درای 
به تندی پریشان مکن وقت خوش 
که ببرگرد و ناپاکی از من تجوی 
مرا شرم باد از خداوند پاک 
چسو سرمایهة عمر کردی تلف 
وز .اف تسا قیت از دوه نی انس تن 
که فردا اند ال سسخن 


نسترسی کسه بسر وی فتد دیده‌ها 
به زنجم و بندش نیارند باز 
ببه زجیر و بسندش نیارند باز 
که از وی گزیرت بودیا گریز 
نه وقتی که منشور گردد کتاب 
که پیش از قیامت غم خود بخورد 
شود روشین انسته دل به 1 


که روز قسیامت نترسی ز کس 


‌ 


4ص 


دل از دهر فارغ سر از عیش خوش 
نی چسند مسکین بر او پای‌بند 


چو بر کس نیامد ز دستت ستم 
نیاورده عامل غش اندر میان 
وگر عفتت را فریب است زیر 
نک‌ونام را کس نگسپرد اسر 
چو خدمت پسندیده آرم به جای 
اگّر بسنده کوشش کند بنده‌وار 
وکسر ترا ماه ووستن نس 
قسدم پیش نه کز ملک بگذری 


حکا 


یکی را به چوگان مه دامغان 
شب از بیقراری نیارست خضفت 
به شب گر ببردی بر شحنه سوز 
کسی وروی تن دک ده خجل 
اگیر هموشندی ز داور بخواه 
هنوز ار سر صلح داری چسه بسجم 
کی کم ا وردنت زیت سین 
رها ده ست حت یر ار 
تام مر ان نی شم ها و 


تم وا یا ون ارو سین 


حکا: 


در بباغ سروی یامد پبسلند 


تو را گر جهان شحنه گبرد چه عم 
نسیندیشد از رفسع دیسوانسیان 
تا ی مایت بح ده لا 
بسترس از خدا و مسترس از امیر 
نسیندیشم از دمن نسره‌رای 
عسریزشن بسدارد: ختداونتدکاز 
ز جانداری افستد به خربندگی 
کته کر بان مان از دود کتم ری 


اس 


بزد تا چو طبلش برآمد فغان 
بر او پارسایی گذر کرد و گفت 
گناه اویش نبردی به روز 
که شپپابه درگه برد سوز دل 
شب تسوبه تسقصير روز گناه 
در عسذرخواهان نسبندد کسرم 
عسجب گر بیفتق نگیردت دست 
وگو خدرعمتس از آب حسرت ببار 


ق ریزد گناه انس 


مه 


لیس 


چه گویم کز ام چه بر سر گذشت 
که ماهی گورش چو ییونس نخورد 
با اسان بای زک 


رسارس تاکز مرت 
عجب نیست بر خاک اگر گل شکفت 
به دل گفتم ای ننگ مردان عبر 
تیوه رو اتکی زو فشتدافزن 
ز هولم در آن جای تساریک و تنگ 
چو باز اسدم زان تغم به هوش 
کرت وحقتت امد ز تاریک‌جای 
شب گور خواهی منوّر چو روز 
تسین کسارکین می‌بلرزد ز تب 
گروهی فراوان طمع ظن برند 


بر ان خورد سعدی که بیخی نشاند 


ز بیخش برارد یکی باد سخت 
که چندین گل‌اندام در خاک خفت 
که کودک رود پاک و آلوده پبر 
بران‌داختم سنگی از مرقدش 
ورین ال :و بکت ردیل زنگ 
در معا یه نوشن 
هش باش وبا روشنایی درای 
از اینجا چراغ عمل برفروز 
۷ 
کته کتدم تمقض نله ری اسر ید 
کی برد خرمن که نخمی فشاند 


باب دهم 


ختم کتاب 
در مناحات و 


پتستیااتتیسا پبسعر ارم موز ول 
ببه فصل خران در نبینی درخت 
تراد ین دششسی غع کیی اد 
مار از ان در که یر کر ابیت 
قسسضا خلعتی نامدارش دهد 
هریه طاعت اون هشکتان تاو 
چسو شاخ برهنه بسرارم دست 
خداوندگارا نظر کن به جود 
تاه ایا نها کستاو 
کسرها به رزق تو پرورده‌ام 
گدا چون کرم بیند و لطف و ناز 
چسو مارا به دنبال کردی عزیز 
عزیزی و خواری تو بخشی و بس 
خدايابه عزت که خوارم مکن 
مسلط مکین جون متی بر سرم 
پشته: گسیق ناشن بسا زاین ی 
مسرا شرمساری ز روی تو بس 
گسرم پسیر سیر افستد ز شو سایه‌ای 
۳۹ تساج بخشی سرافسرازدم 
ضتم می‌بارزد چو یناد آورم 
کسه می‌گفت شسورید؛: دلنگار 
هسی‌گفت با حق به زاری بسی 
سه لطفم بخضوان و مسران از درم 
اسو دانی که مسکین و بیچاره‌ام 


که نستوان براورد فردا ز گسل 
که بر کت هانگ رز مان ستخت 
سر ریت اس وتا 
که نومید گردد براورده دست 
فلز موه دی انش شتتین: هید 
بسیاتسابه درگاه مسکپن‌نواز 
که پی‌برگ از اين بیش نتوان نشست 
که چرم امد از بندگان در وجود 
بسه اآمسید عسفو خداوندگار 
به انعام و لطف تو خو کرده‌ام 
تکسیر دق ز دتسییال تفت »یار 
به عسقی همین چشم دارم نیز 
عزیز تسو خواری نسبیند ز کس 
ببه ذل گسنه شرمسارم مکین 
ز دست نو به گر عقوبت برم 
جفا بردن از دست هسچون خودی 
دگر شرمسارم مکین پیش کس 
سپهرم بسود کماترین پایه‌ای 
سوبس ردار تاکس نیندازدم 
مناجات شسوریده‌ای در حسرم 
اماب بخش وبسه ذلر مدار 
مسیفکن کسه دستم نگپرد کسی 
۱ 7۳ اسان سرم 


فس روم ده مس اماره‌ام 


شی‌تازد ایین نفس سرکش چنان 
کتا پقش وتان رآ ییاه رو 
به مردان راهت که رای بده 
خضدایابه ذات خداوندیات 
بسه یک خجاج بسیت| سرام 
بسه تکبیر مسردان تعش‌پرزن 
یت اک اعات رن ارانسه 
که مارا در آن ورطه یک‌نفس 
ات شتا ان کنهط غیت گنف 
به پاکان کز الایشم دور دار 
به پمان پشت از عبادت دوتا 
که چش‌مم ز روی سعادت مبند 
چسس راغ پسسقينم فسراراه دار 
بکستوادان زر دیدن دیستراع 
من آن ذره‌ام در هوای تو نیست 
ز خسورشید لطفت شعاعی بسم 
بدی را نگه کن که هتر کس است 
مرا گنر بکمری به انضاف و داد 
خسسدایابه ذلت مسران از درم 
ور از جهل غایب شدم روز چند 
جه عدر ارم از نسنگ تردامنی 
فسقارم به جبرم گناهم مگپر 
چرا باید از ضعف حالر گریست 
چسه برخیزد از دست تدبیر ما 
همه هرچه کردم تو برهم زدی 


۱ 8 ۳ 
نه من سر ز کت به در می‌برم 


ناف بتلنحان تباید ز مور 
وز این دنام پسناهی بده 
ببه اوصاف یم ثل و مانندیات 
کب 
کتستی4ه مسر دا وتا وا شاونتل زن 
بسه صدق جسوانان نسوخاسته 
وه دی کمن تته قر با دوس 
که ی‌طاعتان را شفاعت کنند 
وکتتن تج رفت مسعذور دار 
ز شرم گنه دیده بسر پشت پا 
زاء به وقت شپادت مبند 
رسد کسیرم2 دس نادار 
مسده دست بر نسابسندیده‌ام 
وجود و عدم در طلامم یکی‌ست 
که جسز در شعاعت نبیند کسم 
وا وا یت ها تفای ان مت 
بنام که لطفت نه این وعده داد 
که صورت نبندد دری دیگرم 
کنون کامدم در به روم مبند 
مگر عجز پیش اورم کای غنی 
غیی را نرجسم ببودبسر ففیر 
اگر من ضعیفم پناهم قوی‌ست 
چه زور اورد با قضا دست جهد 
چه قوت کند با خدایی خودی 


که خجت چنین می‌رود بر سرم 


حکایت 


سیه‌چرده‌ای را کسی زشت خواند 
نه من صورت خویش خود کرده‌ام 
تورا با من ار زشت‌روم چه کار 
از ام که بر سر نبشتی ز پیش 
تسو دان‌ایی اخر که قادر نیم 
گسرم ره مایی ریدم بسه خیر 
جسهان افرین گر نه یباری کند 


چه خوش گفت درویش کوتاه‌دست 
گنس او نویه عفد اند :دوست 
به حقت که جشمم ز باطل بدوز 
ز سکیوام روی در خاک رفت 
تسو یک نوبت ای ابر رهت ببار 
ز جرمم در این ملکت جاه نیست 


تسودای ضسمير زب‌ان‌بستگان 


حکا 


مغی در به روی از جهان بسته بود 


جوایی بگفتش که حیران اند 
که عیم شاری که بد کرده‌ام 
نسه آخیر منم زشت و زیسبانگار 
نه کم کردم ای بنده‌پرور نه بیش 
توانای مسطلق نسویی من کمم 
وگر گم کنی باز ماندم ز سبر 
ک‌جا بنده پبرهیزگاری کند 


که شب توبه کرد و سحرگه شکست 
که پمان ما ی‌ثبات است و سست 
به نورت که فردا به نارم مسوز 
غستیار گنتناهم. بر افتلاک: رف 
که در پیش باران نپاید غبار 
ولیکن به ملکی دگر راه نیست 


نو مرهم هی بر دل خ خستگان 


دب 


ی را بسه خسدامت فسبان-ستته یود 


رن هه کت فا مق اش تن وی نش 


ببه پبای بت انسدر به امید خیر 
که درمانده‌ام شنت کار ای صنر 
تاریته گر ختنمتتین بتارها 
ببتی جون برارد مهات کس 
مه کسام تا بل ار 
مهم ۹ در 1 ب‌یتر دارم بسرار 
هنوز از بت آلوده رويش به خاک 
حقایق‌شناسی در این خبره شد 
کت سم که کته دورن سردا سر ات 
وان کته ه دستت از تیان تست 
فرو رفت خاطر زان مخکالتی 
ی و 7 
دام الاو ضتما رف نله ان دوس شتا 
۱[ 
خدایا مستصر به کار اسدم 


حکا 


شنیدم که مسق ز تاب نبید 
شتسالید. سر اسان سس 
جه شایسته کردی که خواهی پشت 
بگفت این سخن پیر و بگریست مست 
عجب داری از لطف پروردگار 
تو را می‌نگوم که عذرم پذیر 
هی شرم دارم ز لطسف کریم 


اک ار نت شش أ نکن 
به بساطل پرستیدمت چند سال 
نکنام سر | وه نت وان باکت 
سر وقت صاق بر او سره شد 
هو رش سل او سر انست‌ها هه اهتشیت 
که پسیغامی امد به گوش دلش 
بسی گفت و قولش نیامد قبول 
که عاجزترند از صنم هر که هست 


سبدست و امیدوار امد 


یبا 


بسه مسقصورء مسجدی در دود 
که یارب به فردوس اعلی برم 
سگ و مسجد ای فارغ از عقل و دین 
می‌زیبدت ناز با روی زشت 
که مستم بدار از من ای خواجه دست 
ستته پیستنا شناد گمکاری آمیدوار 
در توبه باز است و حسق دستگیر 
که خوام گنه پیش عفوش عظیم 


کسی را که پری درآرد ز بای 
من ام ز بای اندر افتاده پیر 
نگومعم بزرگی و جاهم بسبخش 
ا کر سار ادف رال دانتژم 
تتور پا وبا تا نشب ان بکند گر 
بسرآورده مردم ز بیرون خروش 
به‌نادانی ار بندگان سر کشند 
اگر جرم بخثی به مقدار جود 
وگر خسشم گپری به قدر گناه 
مرخ دست ری به جایی سم 
که زور آورد ۳ تو یاری دهی 
دو خواهند بودن به تشر فریق 
عجب گر بود راهم از دست راست 
دم مسی‌دهد وقتِ وقت ایسن امید 
عسجب دارم ار شرم دارد ز من 
نه یوسف که چندان بلا دید و بند 
گنه عفو کرد ال یسعقوب را 
به کردار بدشان مقید نکرد 
ز لطفت همین چم دارم نیز 
کس از من سیه‌نامه‌تر دیده نیست 
جز این کاعقادم به یاری توست 
پسسضاعت نسیاوردم الا امنسید 


و دشن دک با دز تجبای 
خدایا به فضل خودم دست گر 
فسروماندگی و گناهم ببخش 
تاه نا رازه کر دارم 
که تسو برده‌پوئی و ما برده‌در 
نو سیننده در سرده و سرده‌یوش 
هتجیه وت کارا قلم دز کت تفا 
متا ییا رش اتسور وش 
که که و نو زشتکارن: دهی 
ندام کداسین دهندم طریق 
که از دست من جز کجی برنخاست 
که حق شرم دارد ز موی سپید 
که شم یسابل از بو وان 
چو حکش روان گشت و قدرش بلند 
که معی بود صورت خوب را 
تصاعات: مد شا رتکد 
بر اين بی‌بضاعت ببخش ای عزیز 
خدای از عفوم مکن ناامید 








مقدمهٌ علی بن احمد بن آبی‌ بکر تون 
گرداورنده دیوان شیخ سعدی 
( ۷۳۴ هجری قمری ) 


شکر و سپاس بی‌قیاس» معبودی را جلت قدرته که آفریننده مخلوقات عالم است و 
روزی‌دهنده بنین و بنات آدم. کریی که خوان نعمتش بر مطیع و عاصی و ادانی و 
اقاصی کشیده و گسترده, رحیمی که از دیوان رتش در گوش جان هر گنهکار در 
هر شب تار چند بار این ندا می‌رسد که هل من تائب هل من سائل هل من مستغفر. 
بمخشاینده‌ای که تار عنکبوت را سد عصمت دوستان کرد جبّاری که نیش بِشته 
ضعیف را تیغ قهر دثمنان گردانید. در فطرت کائنات به وزیر و مشير و ظهیر و دبیر 
صاحب تدبیر حتاح نگشت. آدمی را به فضیلت نطق و مزیّت عقل از دیگر خلق 
متاز گردانید نه از معصیت عاصیان صمدئّت او را نقصان یا الایشی که ان الله 
لقوی عزیز, و نه از طاعت مطیعان احدیّت او را سودی با آرایشی که آن اللّه لغنی 
عن العاگین. و درود پی‌حد و ثنای بی‌عد بر سیّد سل و هادی سبّل» سرور کائنات 
و خلاصة موجودات. پیشوای انبیا و مقتدای اصفیاء محمد مصطی علیه افضل 
الصلوات و اکمل التحیات که برگزیده آدمیان و رت عالیان است و بر اصحاب 
و احباب او باد. 

اما بعد بدان ای عزیز می اعزک اللّه ی الدارین که شی از شبها اتفاقاً این بندة 
ضعیف تحیف اعجز خلق الله و احوجهم الی رجمته و غفرانه علی بن احمدبن ابی‌بکر 
بیستون احسن اللّه عاقبته در جمعی حاضار بود در خدمت جمعی از خادم عظام و 
ثّه اسلام و موالی کرام و مشایزانام ادام له ايامهم. و گویند؛ خوشالحان گویندگی 
می‌کرد. جعیتی دست داد که خاص و عام آن بجلس هر یک در گوشه‌ای بهعوش 
گشته چند خرقه تخریق شده چنان که حاضران ملس بعد از فرو گذاشت 
متفق القول بودند که در مدةالعمر چنین سماعی دست نداده. ق امحمله در اثنای سماع 
قوال از غزهای مولانا شیخ الشیوخ فی عهده قدوء احققین و زبدة العاشقین, افصح 


التکلمین و مفخر السالکین, شرف اللةَ و احق و الدّین. مصلع الاسلام و السلمین 
شیخ سعدی شیرازی قدس سره این بیت برخواند که «نظر خدای‌بینان ز سر هوا 
نباشد » چهار بیت این غزل برخواند و به غزلی دیگر رفت. یکی از حاضران تجلس 
بعد از آنکه سماع به آخر رسید تامی این غزل را از قوّال طلب نود یاد نداشت. از 
این اکن آشایی ود که شه یرای شش تال مال‌ری را هت اک نان 
این غزل طلب داری متتق باشد. بنده بر حسب اشارت ایشان روز دیگر در جموع 
«طیّات » و «بدایع » و «خواتم » و «غزلیات قد.م » نظر کردم و بر همه بگذشتم 
جند نوبت مکرّر تا عاقبت بدان رسیدم. 

فراتای ان طلب یکی از دوستان تشر یف حضور ارزانی فرمود. چون بنده 
را بدان شغل مشغول دید برسید که غرض از این مطالعه حیست. صورت حال 
به خدمتش گفتم. فرمود که اگر دیوان شیخ را فهرستی بودی در طلب این همه 
زمت نبودی و سپولتی داشتی. جعی عزیزان نیز حاضر بودند و همه بر این 
اتفاق کردند و گفتنت ترا ان شعی اربرای:ما می‌با بک کرد فهرشق بر آن‌می‌باید 
ها بنده رااين معنی در خاطر بنشست و بدان مشغول شدم و جموع غزها در این 
نسخه از گفته‌های شیخ رمهالله‌علیه از «قصاید» و «طتات» و «بدایع » و 
«غزلیات قد.ع » جمع کرد. و بر حرف اول هر غزل بر طریق تهجی بنهاد. و در 
شپور سنة ست و عشرین و سبعمائه هجری به امّام رسانید. بعد از هشت سال که از 
این تارخ بگذشت و چند نسخه بدین نط بهرون شد. روزی با جمی عزیزان در 
گوشه‌ای نشسته بود.م شخصی رقعه‌ای نوشته بود و این یک بیت به ضهرب‌الثل 


من در وفای عهد چنان کند نیست کر دامن تو دست بدارم به تیغ تبز 


پاران القاس باق اين غزل کردند. دیوان را طلب داشتم و بعد از جستن بسیار 
نیافتم» سبب آن بود که فهرست بر حروف اول از مطلع هر غزل نهاده بود و اين 
یک بیت از میانه غرل بود. یکی از دوستان گفت که اگر این فهرست که به حرف 
اول عر فاسی به خرف آخوودی ساره ان دای وشتی کرتیعی کی و 
حروف آخر هم بر طریق تهِجّی فهرستی بنهی تو را یادگاری باشد و یاران را منت 
ام. بر ایجاب ملتمس ایشان مدتی سعی نودم و بر حرف آخر هم از هر غزل به 


طریق حروف تهجی فهرستی نهادم و در اخر رجب سنة اربع و ثلائین و سبعائه به 


مقدمه «بیستون» بر کلیّات شیخ سعدی ود 
اقام سید عا خوانده زا از ای حظی وافر باشند و این بنده زا بهدهای. خی مدد 
فرمایند. باشد که از روح مبارک شیخ قدس سره همگنان را فیضی رسد. 
پس بدان ای عزیز من وفقک ال تعالی مراضیه که جع آورند: دیوان شیخ 
رحمةالله علیه در اصل وضع بنیاد بر بیست و دو کتاب کرده بود. شاتزده کتاب و 
شش رساله و بعضی به هفت رساله بنوشتند چنانچه بیست و سه می‌شد. سیب انکه 
جلس هزل هم در اول داخل رسالهٌ ششگانه نوشته بودند. بنده این رساله را از اول 
به اخر کتاب نقل کردم و داخل مطایبات کردم که در اوّل کتاب خوشایند نمی‌نمود 
تا بیست و دو شد. و باق را هیچ تصرف نکرد و هم بدان ترتیب گذاشت. و 
مستظهرم به کرم عمم و لطف جسم ارباب کرم که اگر پسندیده نظر مبارکشان اید 
این کمینه را به دعایی یاد فرمایند. و اگر قصوری بیابند قلم عفو بر جریده خطای 
اين مسکین کشند. اللهم اختم بالسعادة اجالنا و حقق بالزيادة آمالنا و اغفرلنا و 
لابائنا و میم الوّمنین و الْومنات و السلمین و السلمات برمتک یاارحسم 
الراهن و صل‌الله‌عل خمر خلقه حمد و له امعن. 


پسم اثله الرحمن الرحیم 


اول دف‌تر به نام ایزد دانا 
اک و اعظم خدای عالم و ادم 
از در بخشسسندگی و بنده‌نوازی 
قسمت خود می‌خورند منعم و درویش 
حاجت موری به علم غیب بداند 
جانور از نطفه می‌کند شکر از نی 
شربت نوش آفرید از مگس نحل 
از هیگان ی‌نیاز و بر همه مشفق 
تور وروت تاش شا رات 
خود نه زبان در دهان عارف مدهوش 
هر که نداند سیاس نعمت امروز 
بسبار خدایسا مسهیمنی و مسدبر 
مسانتوانم حقّ مد تو گفتن 
سعدی از آنجا که فهم اوست سخن گفت 


۱-ط 


صب‌انع پروردگار حی توانا 
صورت خوب آفرید و سبرت زیبا 
مسر هوا را نصیب و ماهی دریا 
روزی خود می‌برند پشه و عنقا 
در ین چاهی به زیر صخرة صا 
برگ تر از جوب خشک و چشمه زخارا 
نحل تناور کند ز دانة خرما 
از همه عالم مان و بر همه پیدا 
از عظمت ماورای فکرت دانا 
او ا هی کن ک ای ات 
حیف خورد بر نصیب رهت فردا 
وز همه عیی مقدسی و مبرا 
بسا هه کسزوییان عسال بسالا 


ورنه کال تو وهم کی رسد اجا 


۲ -ط 


ای نسفس خسرم بناد صبا 


از سر ۲ من مرحصبا 


از در صلح امده‌ای با شاافت 
باود در باه تن کوعن .دوس 
آن‌همه دلداری و پسمان و عسهد 
لکنستن: کر فون وضب ان سود 
تابه گریبان نرسد دست مرگ 
گرا مایت راخت انست 
سر نتوائم که برارم چو جنگ 
هر سحر از عشق دمی میزم 
قصا دردم همه عالم گرفت 
ی روا شتا کفویه 


یباسخی می‌رود اندر رضا 
باقدم خوف روم یارجا 
بخسدری؛ اي یکت سس صبا 
جند کند صورت یی‌جان بقا 
نیک نکردی که نکردی وفا 
صلح فراموش کنند ماجرا 
داز دامستته تکیت رها 
دوست فراموش کند در بل 
درد کشیدن بسه اسید دوا 
ور جسو هنم پوست بدرد قفا 
روز دگر مسی‌شنوم بر ملا 
در کته نکشیره تتفین: انسیا 
ک وه بنالد به زبان صدا 


۳-ط 


روی نو خوش می‌ناید ايسهٌ ها 
چسون می روشن در یکین صافق 
هر که دمی با تو بود یا قدمی رفت 
صید بیابان سر از کمند بسپیچد 
طایر مسکین که مهر بست به جایی 
غبرتم اید شکایت از تو به هرکس 
برخی جانت شوم که شم افق را 
گر نو شکرخنده استین نفشانی 
لصبت شرین اگر ترش ننشیند 


مرد غاشای باغ حسن تو سعدی‌ست 


کاینه پاکبزه است و روی تو زیبا 
خوی یل از مال روی تو پیدا 
از تسو نباشد به‌هیچ روی شکیبا 
ما همه بیجیده در کمند تو عمدا 
و هی رواد باه کت حضتا 
درد احستبا یبرم ببه اطبا 
سسیش عمرد جراغدان ثریا 
هن مکی طوطی آ تون هک رجا 
مدعیانش طمع کنند به حلوا 
دست فرومایگان برند بسه یسغیا 


اکن ات قاری ارشت ال دوستان تیار 
تو را در آینه دیدن جمال طلعت خویش 
بیا که وقت مهار است تا من و تو به هم 
به جای سرو بلند ایستاده بر لب جوی 
شمایلی که در اوصاف حسن ترکیبش 
که گفت در رخ زیبا نظر خطا باشد 
به دوستی که اگر زهر باشد از دستت 
کسی ملامت وامق کند به نادانی 
گرفتم ا شوم تهاج بان مدای 
نگفتمت که به یغبا رود دلت سعدی 


هنوز با همه دردم امید درمان است 


فراغت از تو میشر غی‌شود مارا 
فا کف که 4و ماش سسکا را 
به دیگران بگذارم باغ و صحرا را 
چرا نظر نکبی یار سروبالا را 
حال نطق اند زبان گویا را 
خطا بود که نبینند روی زیبا را 
چنان به ذوق ارادت خورم که حلوا را 
حبیب من که ندیده‌ست روی عذرارا 
نگاه می‌نکنی آب چشم پیدا را 
چو دل به عشق دهی دلبران یغم را 
که اخری بود اخر شبان یلدا را 


۵ ط 


شب فراق مخواهم دواح دیبا را 
ز دست رفتن دیوانه عاقلان دانند 
گرش ببینی و دست از ترج بشناسی 
چنین جوان که تویی برقعی فرو اویز 
تور ان فرخت کل کاعقذال تا مت نو 
دگر به هرچه نو ونم خالفت نکم 
دو چشم بازهاده نشسته‌ام همه شب 
شب و شمعی و جمعی چه خوش بود تا روز 
من از تو پیش که نام که در شریعت عشفی 
تو همچنان دل شهری به غمزه‌ای ببری 


در این روش که توبی پر هزار جون سعدی 


که شب دراز بود خوابگاه تنها را 
کته هت ان مار :نا ش‌کنیا ۱ 
روا بود که ملامت کنی زلیخا را 
وگرنه دل برود پیر پای بر جا را 
برد قسیمت سرو بلندبالا را 
که بی‌تو عیش میشر غُی‌شود مارا 
چو فرقدین و نگه می‌کنم ثریا را 
نظر به روی تو کوری چشم اعدا را 
معاف دوست بدارند قتل عمدا را 
که بندگان ببی‌سعد خوان یغا را 
جفا و جور توایی ول مکن یارا 


#ط 


پیش ما رسیم شکستن نبود عهد وفا را 
قیمت عشق نداند قدم صدق ندارد 
گر خی بکنندم به قيأمت که چه خواهی 
گر سرم می‌رود از عهد تو سر باز نپیچم 
خنک آن درد که یارم به عیادت به‌سر آید 
باور از مات نباشد تو در آیینه نگه کن 
از سر زلف عروسان چمن دست بدارد 
شیر انکفنت مر گنه غقل یه دتتدان 
ارزو می‌کندم شمع‌صفت پیش وجودت 
چشمکو ته‌نظران بر ورق صورت خوبان 
همه را دیده به رویت نگران است ولیکن 
مربا یزامن موی گرم عسو غاند 


لاله تو فراموش مکن صحبت ما را 
سست‌عهدی که تحمل نکند بار جفا را 
و مت زوین تا 
تا بگویند پس از من که بسر برد وفا را 
دردمندان به چنین درد خواهند دوا را 
تا بدانی که چه بوده‌ست گرفتار بلا را 
به سر زلف تو گر دست رسد باد صبا را 
چون تأمل کند این صورت انگشتا را 
که سراپای بسوزند من بی‌سر وپارا 
خط همی‌بیند و عارف قلم صنع خدا را 
خودپرستان ز حقیقت نشناسند هوا را 
به سر تربت سعدی بطلب مهرگیا را 
قل لصاح ترک التاس من الوجد سکاری 


۷ دنت 


مشتاق و صبوری از حد گذشت یار 
باری به چشم احسان در حال ما نظر کن 
سلطان که خشم گیرد بر بندگان حضرت 
من بی‌تو زندگانی خود را نمی‌پسندم 
چون تشنه جان سپردم آن گه چه سود دارد 
حال نیازمندی در وصف می‌نیاید 
بازا و جان شبرین از من ستان به خدمت 
یارب تو اشنا را مهلت ده و سلامت 
نه ملک پادشا را در چشم خوبرویان 


گر تو شکیب داری طاقت ناند ما را 
کز خوان پادشاهان راحت بود گدا را 
حکش رسد ولیکن حدی بود جنا را 
کاسایقی تباشند ی دوستقان .یتقا :را 
آب از دو چشم دادن بر خاک من گیا را 
آن‌گه که بازگردی گویم ماجرا را 
دیگر چه برگ باشد درویش بینوا را 


وقعی‌ست ای پرادر نه زد بارسا ر 


ای کاش برفتادی برقع ز روی لیلی تامدعی غاندی جحنون مبتلا را 
سعدی قلم بسختی رفته است و نیکبختق ی هر اه که | بل کر قرف فان 


-ط 


ز انسدازه بیرون تشنه‌ام ساق بیار آن آب را 
ال سر اه ان کی واه کتهسهه اشسا ی درا 
من نیز چشم از خواب خوش برمی‌نکردم پیش از این 
روز فراق دوستان شب‌خوش بگفتم خواب را 
هر پارسا را کان صنم در پیش مسجد بگذرد 
من صید وحشی نیستم در بند جان خویشتن 
گر وی بسه تمرم می‌زند استاده‌ام نشاب را 
ماش کنر خشک ار فته. قشمت ستانته ایب 
وقتی در ای تا میان دستی و بایی می‌زدم 
اکنون همان پنداشتم دریای بی‌پایاب را 
آنگه هبات هقی ور دعب فا میا 
گر بی‌وفایی کردمی یرغو به قاان بردمی 
فریاد مت دارد رقیب از دست منت تا قار او 


سعدی چو جورش می‌بری نزدیک او دیگر مرو 


زا 


گر ماه من برافکند از رخ نقاب را 
کوفی دو چشم جادوی عابدفریب او 
اول نظر ز دست برفتم عنان عقل 
گفتم مگر به وصل رهایی بود ز عشق 
دعوی درست نیست گر از دست نازنین 
عشق آدمیت است‌گر این ذوق در تونیست 
انش بیار و خرمن آزادگان بسوز 
قوم از شراب مست و ز منظور بی‌نصیب 


نتلوب کفعه که یو دی کست خحتم 


برقع فروهلد به جال افتاب را 
بر چشم من به سحر ببستند خواب را 
وان را که عقل رفت چه داند صواب را 
پی‌حاصل است و 
چون شربت شکر نخوری زهر ناب را 
همثرکتی به خوردن و خفتن دواب را 
تا پادشه خراج نخواهد خراب را 
من مست از آو چنان که نخواهم شراب را 


4 


با جوایی سرخوش است این بر ی‌تدبهر را 

جهل باشد با جوانان پنجه کردن پیر را 
من که با مویی به قوّت برنیاع ای عجب 

ببایکی افتاده‌ام کاو بگسلد زج را 
ون کیت دوف وی ار سرو قد سی‌نن 

آرزوم معی‌کند کامستاج ب‌اشم تم را 
می‌رود تا در کمند افتد به پای خویشتن 


73 


گر بر ان دست و کیان چشم اوفتد محخجیر را 
اکن تلیلوسشت | دممزاد از تو شرین‌ترسخن 

شکر از پستان مادر خورده‌ای یا شیر را 
روز بازار جوانی پنج روزی بیش نیست 


ای که گفتی دیده از دیدار بت‌رویان بدوز 

هر چه گویی چاره دام کرد جز تقدیر را 
زهد پیدا کفر پنهان بود چندین روزگار 

پرده از سر برگرفتم آن‌همه تزویر را 
سعدیا در پای جانان گر به خدمت سرهی 


همجنان عذرت بباید خواستن تقصم را 


۱-ط 


وقت طسرب خوش بافتم آن دلبر طناز را 

ساق بیار آن جام می مطرب بزن آن ساز را 
امشب که بزم عارفان از شصع رویت روشن است 

اهسته تانبود خبر رندان شاهدباز را 
دوش ای پسر می خورده‌ای چشمت گواهی می‌دهد 

باری حریق جو که او مستور دارد راز را 
روی خوش و اواز خوش دارند هر یک لذتی 

ببنگر که لذت چون یبود حبوب خوش‌آواز را 
جشان ترک و ابروان جان را به ناوک می‌زنند 

یارب که داده‌ست این کیان آن شرک تبرانداز را 
شور غم عشقش چنین حسیف است پنهان داشتن 

کر کی وتو وا مر کل رارتر 
شمراز برغوغا شده‌ست از فتنه چشثم خوشت 

ترسم که اشوب خوشت بر هم زند شپراز را 
من مرغکی پربسته‌ام زان در قفس بنشسته‌ام 

گر زان که بشکستی قفس بنمودمی پرواز را 
سعدی تو مرغ زیرکی خوبت به دام اورده‌ام 


که دبک کشسورفت کت ی تیا رو 


دوست می‌دارم مسن آیین نالیدن دلسوز را 
تابه هر نوعی که باشد بگذرا روز را 

شب همه شب انتظار صبحرویی می‌رود 
کان صباحت نیست این صبح جهان‌افروز را 

وه که گر من باز بینم چهر مهرافزای او 
تاقیامت شکر گوم طالع پپروز را 

گر من از سنگ ملامت روی برپیچم زم 
جان سپر کردند مردان ناوکی دلدوز را 

کاجویان را ز ناکامی چشیدن چاره نیست 
بر زمستان صم باید طالب نوروز را 

عاقلان خسوشه‌جین از سر لیلی غافلند 
این کرامت نیست جز نون خرمن‌سوز را 

عاشقان دیسن ودنسیاب از را خاصیی‌ست 
کآن نباشد زاهدانِ مال و جاه‌اندوز را 

دیگری را در کمند اور که ما خود بنده‌ايم 
ریسان در پای حاجت نیست ذست آموز ر 

سعدیادی رفت وفردا همچنان موجودنیست 


در میان این و آن فرصت شار امروز را 


۳-خ 


ماقلم در سر کشیدم اختیار خضویش را 
اشیاد اس سا مت مد درویش ر 
ای که شکنت تفن او ا ناخ اه که قسفت کنفانم 


گو طمع کم کن که زمت بیش باشد بیش را 


خر دنیا با مار و گل به خار آمیخته‌ست 

نوش می‌خواهی هلا گر پای‌داری نیش را 
ای که خته آب المقه وانشم‌انده‌ای از کاروان 

جهد کن تسابازیای همرهان خویش را 
در تسو آن مسردی نشی‌بينم که کافر بشکنی 

بشکن ار مردی هوای نفس کافرکیش را 
آن گه از خواب اندر اید مسردم ننادان که مرد 

چون شبان آن‌گه که گرگ افکنده باشد میش را 
خویشان را خبر خواهی خیرخواه خلق باش 

زانکه هرگز بد نباشد نفس نیک‌اندیش را 
آدیت حرت رحجسم بر بیچارگان آوردن است 

کادمتسی :زا تین بسا زد ون پسبی ریش( 
راستی کردند و فرمودند مسردان خدای 

ای فقیه اوّل نصیحت گسوی نفس خویش را 
آنچه نفس خویش را خواهی حرامت سعدیا 

گر ضواهی همچنان بیگانه را و خویش را 


۳ -خ.ق 


وه که گر من باز بینم روی پار خویش را 

شا مایت کر وم ردان شوش 
سار بارافتاده را در ک‌اروان دک دا تحت 

بی‌وفا یاران که بربستند بار خویش را 
مردم بسیگانه را خاطر نگه دارند خلق 

دوسستان مابیازردند بار خویش را 
هم‌چنان امسید می‌دارم که بعد از داغْ هجر 


رای رای توست خواهی جنگ و خواهی آشتی 

مساقلم در سر کشیدم اختیار خویش را 
0 

گو دگر در خواب خوش بینی دیار خویش را 
عافیت خواهی نظر در منظر خوبان مکن 

ور کنی بدرود کن خواب و قرار خویش را 
گیر و ترسا و مسلیان هر کسی در دین خویش 

قسبله‌ای دارند و ما زیبانگار خویش را 
خاک پایش خواستم شد باز گفتم زینهار 

من ی دامن عسی‌خواهم غبار خویش را 


قوش حور رای تسه کتتیاه نان رقیت 


۳9 


دز فان پتاوران هی کف یار »وتان 
گر مراد خويش خواهی ترک وصل ما بگوی 

ور مرا خواهی رها کن اختیار خویش را 
درد دل پوشیده مانی تا جگر پرخون شود 

به که با دشن نایی حال زار خویش 
گر هزارت غم بود با کس نگویی زینهار 


2 


امه تشر و وان آ یر نگاهی باز کن 

تابه خدمت عرضه دارم افتقار خویش را 
توتان کوی مین دل ترا داش یه ی 

تامیان خلق کم کردی وقار خویش 
مساصلاح خویشتن در بینوایی دیده‌ايم 

هرکسی گو مصلحت بینند کار خویش را 


۳9 


۱۵ -ط 


مشب سبک‌تر می‌زنند این طبل پی‌هنگام را 
یباوقت بیداری غلط بوده‌ست مرغ بام را 

یک لظه بود اين يا شی کز عمر ما تاراج شد 
مسا هم‌چنان لب بر لی نابرگرفته کام را 

هم تاز‌روم هم خجل هم شادمان هم تنگدل 
کز عهده بیرون امدن نتوام این انعام را 

گر پای بر فرقم نمی تشریف قربت می‌دهی 
۱ جز سر غی‌دام هادن عذر این اقدام را 

چون بخت نیک‌انجام را با ما بکلی صلح شد 
بگذار تا جان می‌دهد بدگوی بدفرجام را 

سعدی علم شد در جهان صو و عامی گو بدان 
مسابت‌پرستی می‌کنيم آن گه چنین اصنام را 


۶ -ط 


بسرخیز تایک سو هم این دلق ازرق‌فام را 

بر باد قلاشی دهم ایین شرک تقوی نام را 
هر ساعت از نو قبله‌ای با بت‌پرستی می‌رود 

توحید بر ما عرضه کن تا بشکنم اصنام را 
می با جوانان خوردم باری قنا می‌کند 

تا کبودکان درس فده ان اب درد قب ام 
از سای بسیچارگی قطمیر مردم می‌شود 

مباخولیای مسسهتری سگ می‌کند بلعام را 
زین تنگنای خلوعم خاطر به صحرا می‌کشد 

کز بوستان باد سحر خوش می‌دهد پیغام را 


غافل مباش ار عاقلل دریاب اگر صاحبدلی 

بساشد که نستوان یسافتن دیگر چنین ایام را 
جایی که سرو بوستان با پای جوبین می‌جمد 

مان در رقص اور ا سر‌و ساندام ر 
دلب‌ندم آن بپانگسل منظور چشم ارام دل 

:ولا رامش توا نز دل بتارف ارامرر 


۰ 


دنیا و دین و صمر و عقل از من برفت اندر غمش 

جایی که سلطان خیمه زد غوغا اند عام را 
باران اشکم می‌رود وز ابرم اتش می‌جهد 

با پختگان گوی این سخن سوزش نباشد خام را 
سعدی ملامت نشنود ور جان در اين سر می‌رود 

صوق گرانجای بر ساق بیاور جام را 


۱۷ -ب» ج 


تا بود بار غمت بر دل ببپوش مرا سوز عشقت ننشاند ز جگر جوش مرا 
نگذرد یاد گل و سنبلم اندر خاطر تا به خاطر بود آن زلف و بنا گوش مرا 
شربتی تلخ‌تر از زهر فراقت باید تا کند لذت وصل تو فراموش مرا 
هر شم با غم هجران تو سر بر بالین و ی و درآ ور 
بی‌دهان تو اگر صد قدح نوش دهند به دهان تو که زهر اید از آن نوش مرا 


سعدی اندر کف جلاد غمت می‌گوید بنده‌ام بنده به کشتن ده و مفروش مرا 


ای که انکار کتی عام درویشان را و ندانی که چه سودا و سر است ایشان را 
طلب تیا ری کت صاخ ها . . صافان اخ ایست که آ یرنه کی هیارا 


جع کردند و نهادند و به حسرت رفتند 
بدر می‌رود از باغ به دک و داغ 
دیسکا هی نف که اشوین قبامنت: با شیل 
جان بیگانه ستاند ملک‌الوت به زجر 
چشم همّت نه به دنیا که به عقی نبود 
در ازل بود که پهان محبت بستند 
عاشق سوخته‌ای بی‌سر و سامان دیدم 
نی سرد برآورد و ضعیف از سر درد 
پند دلبند تو در گوش من اید هیهات 
پشیا ع و رات 4۵ ای سک ار 


رنه دارد که به حسرت بگذارد آن ر 
وین به بازوی فرح می‌شکند زندان را 
مرخ ایی‌ست چه انديشه کند طوفان را 
زجر حاجت نبود عاشق جان‌افشان را 
عارف عاشق شوریده سرگردان را 
نشکند مرد اگرش سر برود پهان را 
گفتم ای پار مکن در سر فکرت جان را 
گفت بگذار ما .9 بی‌سامان ر 
من که بر درد لس چه کنر درمان را 


وقت فرصت مهف مک متا درق وا 


۹ط.ب 


چه کند بنده که گردن نهد فرمان را 
سروبالای کان‌ابرو اگر تبر زند 
دست من گر که بیچارگی از حد بگذشت 
کاشکی پرده براقتادی از آن منظر حسن 
رک اه اما اش 
لیکن آن نقش که در روی تو من می‌بینم 
چشم گریان مرا حال بگفتم به طبیب 
گفنم ایا که در اين درد بخواهم مردن 
پنجه با ساعد سیمین نه به عقل افکندم 
سعدی از سرزنش خلق نترسد هبهات 


سر بسنه ۳ سر میدان ارادت داری 


چه کند گوی که عاجز نشود چوگان را 
عاشق آن است که بر دیده نهد پیکان را 
هک که مقس 
تا همه خلق ببینند نگارستان را 
تا دگر عیب نگویند مين حپران را 
هه رادشه ناشن کنه ات اهر 
گفت یک بار ببوش آن دذهن:خندان را 
که حال است که حاصل کنم اين درمان را 
غایت جهل بود مشت زدن سندان را 
غرقه در نیل جه انديشه کند باران را 


۳ 


ساق بده آن کوز؛ یاقوت روان را 
اول پدر پسبر خورد رطل دمادم 
تا مست نباشی نمری بار غم یار 
ای روی نو ارام دل خلق جهانی 
در صورت و معنی که تو داری جه توان گقت 
اک هه وه ری ار 
زین دست که دیدار تو دل می‌برد از دست 
يا تیر هلاکم بزنی بر دل تجروح 
وان گه که به تهرم زنی اول خبرم ده 
سعدی ز فراق تو نه آن رغ کشیده‌ست 


ور نیز جراحت به دوا باز هم اید 


یاقوت چه ارزد بده ان قوت روان را 
تامدعیان هیچ نگویند جوان را 
از مت کت یا گراخ 
بی‌روی تو شاید که نبینند جهان را 
حسن تو ز محسین تو بسته‌ست زبان را 
شهد لب شیرین تو زنبور میان را 
ترس نهرم عاقبت از دست تو جان را 
یا جان بدهم تا بدهی تبر امان را 
تا پیشترت بوسه دهم دست و کان را 
کز شادی وصل تو فرامش کند آن را 


از جای جراحت نتوان برد نشان را 
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کیان سخت که داد آن لطیف‌بازو را 
هران صتیک دلت. یبتن: تر زباز ایند 
تو خود به جوشن و برگستوان نه حتاجی 
دیسار هند و اقالم شحف و 
مغان که خدمت بت می‌کنند در فرخار 
حصار قلعه باغی به منجنیق مده 
مرا که غزلت عنقا گرفتمی همه عمر 
لبت بدیدم و لعلم بیوفتاد از چثم 
بهای روی تو بازار ماه و خور بشکست 
به ریخ بردن ببهوده گنج نتوان برد 


به عشق روی نکو دل کسی دهد سعدی 


که تبر غمزه قام است صید اهو را 
بدین صفت که تو داری ک‌ان ابرو را 
که روز معرکه بر خود زره کنی مو را 
چو چشم ترک تو بینند و زلف هندو را 
ندیده‌اند مگکر دلیران بت‌رو را 
به بام قصر برافکن کمند گیسو را 
چنان اسبر گرفتی که باز تمهو را 
سخن بگفتی و قیمت برفت لول را 
چنان که معجز موسی طلسم جادو را 
که خت راست فضیلت نه زور بازو را 
کاه ال کنین و تفت تین زا 


۲ -ب.خ.ق 


وان یه هقف وان دا 
آب را قول تو با اتش اگر جمم کند 
دیده را فایده آن است که دلبر بیند 
عاشقان راچه غم از سر‌زنش دشن و دوست 
همه دانند که من سره خط دارم دوست 
من همان روز دل و صير به یغا دادم 
ی ال بگذار که قدذی ک قیامی دارد 
کتر رای شوه ورن ود سار را ند 
بر حدیث من و حسن تو نیفزاید کس 
سعدیا نوبق امشب دهل صبح نکوفت 


طاقت وعط نباشد: مس سوداینی زا 
نتواند که کند عشق و شکیبایی را 
ور نبیند چه بود فایده بینایی را 
یا غم دوست خورد یا غم رسوایی را 
نه چو دیگر خَیّوان سمر؛ُ صحرایی را 
که مقیّد شدم آن دلبم یغایی را 
گو شبن ادن و رفن رعتنای :زا 
نا کزیرر استت: مکس دکه حسوایی: زا 
حد همین است سخندانی و زیبایی را 
یا مگر روز نباشد شب ننپایی را 


و 


تفاوی نکند قسدر پادشایی را 
به جان دوست که دشن بدین رضا ندهد 
نکر عاول شاک کهستد کان لو کت 
وک ی قوز کی رای سا دی تفیو ۳ 
همه سلامت نفس آرزو کند مردم 
حدیت عشق نداند کسی که در همه عمر 
تخل در هیه عال قافتا نی با و امذ 
سری به صحبت بیچارگان فرود او 
قبای خوشتر از اين در بدن تواند بود 
اگر تو روی نیوشی بدین لطافت و حسن 
منه به جان تو بار فراق بر دل ریش 


دگر به دست نیاید چو من وفاداری 


که التفات کند کمترین گدایی را 
که در به روی ببندند تا مر( 
ز خیل خانه برانند بینوایی را 
هزار شکر بگویم هر جفایی را 
خلاف من که به جان می‌خرم بلایی را 
به سر نکوفته باشد در سرایی را 
که از حضور تو خوشتر ندید جایی را 
همین قدر که ببوستد خاک پایی را 
بدن نیفتد از ایین خوبتر قبایی را 
دگر نبیی در پارس پارسایی را 
که هی ما وه ی سای( 
که ترک می‌ندهم عهد بی‌وفایی را 


دعای معدی اگر بعننوی: زیان اتکی 


که حتمل که اجابت بود دعایی را 


۴ب 


من بدین خویی و زیبایی ندیدم روی را 
روی اگر پنهان کند سنگین‌دل سیمین‌بدن 
ای‌موافق صورت‌ومعنی که تا چشم من است 
۳ ت می‌گر دم از بیجارگی عیمم مکن 
هر که راو قق‌دمی‌بوده‌ست‌ودردی‌سوخته‌ست 
ماملامت را به جان جویج در بازار عشق 
بوستان را هیچ دیگر در نی‌باید به حسن 
ای گل خوشبوی اگر صد قرن بازاید بهار 


میا کر وهی قیتیی ی سار اد 


وین دلاویزی و دلبندی نباشد موی را 
مشک غعاز است نتواند نهفتن بوی را 
از تو زیباتر ندیدم روی و خوشتر خوی را 
چون ‌تو چوگان می‌زنی جرمی نباشد گوی‌را 
دوست دارد نالةُ مستان و هایاهوی را 
کنج خلوت پارسایانِ سلامت‌جوی را 
بلکه سروی جون نو می‌باید کتار جوی را 
مثل من دیگر نبینی بلبل خوشگوی را 
چاره آن دام که در پایش بای روی را 


۲۵ ط 


رفتیم اگر ملول شدی از نشست ما 
برخاستیم و نقش تو در نفس ما چنانک 
با چون خودی درافکن اگر پنجه می‌کنی 
جرمی نکرده‌ام که عقوبت کند ولیک 
شک ان یود که ار وا کرد 
ویه می یز 
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وقق دل سودایی می‌رفت به بستانا 
گه نعره زدی بلبل گه جامه دریدی گل 


و 3 
هرا کشت تباقنه ناما 
ما شوه کته م وه باشداع کت بسا 
مردم به شرع می‌نکشد ترک مست ما 
باشد که توبه‌ای بکند بت‌پرست ما 
مشکل توان رسید به بالای پست ما 


طاق 


بی خویشتم کرنوق تا ان و رحانها 
با یاد تو افتادم از اد برفت آنبا 


ای مهر تو در دها وی مُهر تو بر لا 
تا عهد تو در بستم عهد همه بشکستم 
تاقان بغه عستفت اوه دز دانیرن 
آن را که چنین دردی از پای دراندازد 
گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید 
هر تان که دز کین اسنت گر بردل ویشن | ی 
هر کاو نظری دارد با یار کان‌ابرو 


کال هفطاع تفاب سکن ان عفتن 


وی‌شور تو درسر‌ها وی سر تو در جانها 
بعد از تو روا باشد نقض همه پانها 
کوته‌نظری باشد رفتن به گلستانها 
باید که فرو شوید دست از همه درمانا 
چون عشق حرم باشد سهل است بیاباها 
ما نیز یکی باشم از له قربانا 
باید. که.سیر باشد پیش هه بیکاها 


می‌گوی و بعد از من گویند به دورانها 


۷ ط 


غسافلتد از زدی: شستتان: حیوانت 
تیا تخت نارق نی رتیت 
از شراب شوق جانان مست شو 
قرب خواهی گردن از طاعت مپیچ 
خفته در وادی و رفته کاروان 
تا نپاثی نخم طاعت دخل عیش 
جشمه حیوان به تاریکی در است 
هر که دام حلقه بر سندان زند 
رفت باید تابه کام دل رسند 
سعدیا گر مزد خواهی بی‌عمل 


( اه تا مس فت ی زر رات 
خانه ابادان و عقل از وی خراب 
کانچه عقلت می‌برد شرّ است و آب 
جامگی خواهی سر از خدمت متاب 
ترهش منزل نبیند جز به خواب 
بسرنگیری رخ سین و گنج یاب 
لول اندر بحر و گنج اندر خراب 
ناگهش روزی بباشد فتح باب 
شب انششس ار تیا پییر استده. افشاای 


تشنه خسبد کاروانی در سراب 


۸-ب. ق 


اگر تو برفکنی در میان شهر نقاب 
که را حال نظر بر ال میمونت 
درون ما ز تو یک دم نی‌شود خالی 


هزار مومن تحخلص درافکنی به عقاب 


بدین صفت که تو دل می‌بری ورای حجاب 


کنون که شپر گرفتی روا مدار خراب 


به موی تافته پای دم فروبستی چو موی تافتق ای نیکبخت روی متاب 
تو را حکایت ما ختصر به گوش اید که حال تشنه نی‌دانی ای گل سبراب 
اگر چراغ برد صبا چه غم دارد وگر بریزد کتان چه غم خورد مهتاب 
دعات گفتم و دشنام اگر دهی سهل است کهبا شکردهنان خوش بودسوال و جواب 
کجایی ای که تعتّت کنی و طعنه زنی تو بر کناری و ما اوفتاده در غرقاب 
اسیر بند بلا را چه جای سرزنش است گرت معاونتق دست می‌دهد دریاب 
اگرجه صبر من از روی دوست مکن نبست همی‌کنم به ضرورت چو صبر مأهی از آب 


تو باز دعوی پرهیز می‌کنی سعدی . که دل به کس ندهم کل مدع کذاب 


٩‏ ط 


ما را همه شب نی‌برد خواب ای خفته روزگار دراب 
در بسادیه تشنگان بردند . وز حلّه به کوفه می‌رود آب 
ای سخت‌کیان سست‌یمان این بود وفای عهد اصحاب 
خار است به زیر پهلوام یی‌روی تو خوایگاه سنجاب 
ای ديد عاشقان به رویت چون روی مجاوران به حراب 
من تن به قضای عشق دادم پبپرانه سر آمدم به کتاب 
زهر از کف دست نازنینان . در حلق چنان رود که جُلاب 
دیوانه کوی خوبرویان دردش نکند جفای بواب 
سعدی نتوان به هیچ کشتی.. لاه فتراق زو احسیات 


۰ ط 


ماهرویا روی خوب از من متاب ی‌خطا کشتن چه می‌بینی صواب 
از درون سسوزناک و چسشم سر نسیمه‌ای در اتستم نیمی رات 


هنن کته.یناز ایتدز دوبندازه اوستت» . لته سکی. اب: ستداردسرات 


ناوکش را جان درویشان هدف ناخنش را خون مسکینان خضاب 
او سخن می‌گوید و دل می‌برد.. واو مک مسی‌ریزد و مردم کباب 
حسیف باشد بر چنان تن پبرهن ظلم باشد بر چنان صورت نقاب 
خوی به دامان از بناگوشش بگیر تابگرد جامه‌ات بوی گلاب 
فتنه باشد شاهدی صعی به دست سر گران از خواب و سرمست از شراب 
بامدادی تابه شب رویت میوش تابپوشای مال آفتاب 
سعدیا گر در برش خواهی چو چنگ گوثالت خورد باید چون رباب 


( اف 


سرمست درامد از خرابات باعقل خراب در مناجات 
تا وی مت و وهی ایا با مایت 
دل بردة صع لس او پروانه به شادی و سعادات 
جان در ره او به عجز می‌گفت کای مالک عرصه کرامات 
از خون پیاده‌ای چه خیزد ای بر رخ تو هزار شه مات 
حقا و به جانت ار توان کرد با تو به هزار جان ملاقات 
گر چثم دم به صبر بودی جز عشق ندیدمی مهیات 
تاباق عمر بر چه‌اید برباد شد انچه رفت هیپات 


صایل جو بشد به دور سعدی زین خی دی دیع آبانخ 


۲ -ط 


صبحدمی که برکتم دیده به روشنایی‌ات بر در آسمان زم حلقهٌ اشناییات 
سر به سریر سلطنت بنده فرو نیاورد ‏ گر به توانگری رسد نوبتی از گداییات 
پرده اگر برافکنی وه که چه فتنه‌ها رود چون پس پرده می‌رود این‌همه دلرباییات 
گوشهة چشم مرهت بر صف عاشقان فکن تا شب رهروان شود روز به روشنایی‌ات 
خلق جزای بدعمل بر در کبریای تو عرضه هی‌دهند و ما قصه بینوایی‌ات 


شین تهنتبیدکان بر بط شاه کی لش اد اه اتکی سر خط دشاب ات 


وقتی اگر برانی‌ام بندهء دوزخم بکن 
راه تو نیست سعدیا کمزنی و جرّدی 


کاتش آن فرو کشد گریه‌ام از جدایی‌ات 
تا به خیال در بود پیری و پارساییات 


۳-_ط 


متناسبند و موزون حرکات دلفریبت 
چو مُی‌توان صبوری ستمت کشم ضروری 
اگرم تو خصم باشی نروم ز پیش تیرت 
به قیاس در نگنجی و به وصف درنیایی 
اگرم براورد بخت به تخت پادشاهی 
تیه کون اه ور کیا وتا نانز 


تو برون خبر نداری که جه می‌رودز عشقت 


تو درخت خوب‌منظر همه میوه‌ای ولیکن 


تو شی در انتظاری ننشسته‌ای جه دانی 


تو خود ای شب جدایی چه شبی بدین درازی 


متوجه است با ما سخنان بی‌حسیبت 
قح ادف شنکاو ان ار زیخ 
وگرم تو سیل باشی نگریزم از نشیبت 
ت ‏ ۳ در اوصاف ال و روی و زیت 
نه چنان که بنده باشم همه عمر در رکییت 
مگر او ندیده باشد رخ پارسافریبت 
بدر ای اگر نه آتش بزنیم در حجیبت 
چه کنر به دستٍ کوته که نمی‌رسد به سیبت 
که چه شب گذشت بر منتظران ناشکیبت 


بگذر که جان سعدی بگداخت از هجیبت 


۳ ط 


هرکه خصم آندر او کمند انداخت 
شیر که اغمتاشی یوقم ۵ کت 
هیچ مصلح به کوی عشق نرفت 
آن چ‌نانش بسه ذکر مشنفول 
هم‌چنان شکر عشق می‌گوم 
سعدیا خوشتر از حدیث تو نیست 


اقرین بر زیان شپرینت 


ببه مراد وی‌اش بباید ساخت 
تفر فا تخشت :تا گنفت 
تیا پم تا شم 
ره عون سر وافیق 
که گرم دل بسوخت جان بنواخت 
حستقه رورتان افسل شتناعت 


کاین همه شور در جهان انداخت 


۵ب 


دریغ صحبت دیرین و حق دید و شناخت 
دو دوست یک نشس از عمر برنیأسودند 
و دنه قهن ببا ید کنسییت :و مه برد 
تساو کته بیدا ند از ما دل 
به روی هم‌نقسان برگ عیش ساخته بود 
نگشت سعدی از آن روز گرد صحبت خلق 
گرت چو چنگ به بر در کشد زمانة دون 


که سنگ تفرقه ایام در میان انداخت 
که آسمان به سر وقتشان دو اسبه نتاخت 
خْنّک تنی که دل اوّل نبست و مهر نباخت 
دل از حبت ایشان نمی‌توان پبرداخت 
بر انچه ساخته بودیم روزگار نساخت 
که بی‌وفایی دوران آسمان بشناخت 


تن اععاد مکن کان گهت زند که تواخت 


۶ب 


جه فتنه پود که حسن تو در جهان انداخت 
بسلای غسمزء نامهربان خونخوارت 
ز عقل و عافیت آن روز بر کران ماندم 
نه باغ ماند و ته بستان که سرو قامت تو 
تو دوستی کن و از دیده مفکنم زنهار 
به چشمهای تو کان چشم کز تو برگیرند 
همین حکایت روزی به دوستان برسد 


که یک دم از تو نظر برنغی توان انداخت 
چه خون که در دل یاران مهربان انداخت 
را داد انیت 
برست و ولوله در باغ و بوستان انداخت 
که دنم ز برای تو در زبان انداخت 
دریسغ باشد بر ماه اسمان انداخت 


کنه سدق از بس جانا نز فتاوسان اننداعت 


۷ط رب 


معلمت همه شوخی و دلبری آموخت 
غلام آن لب ضحخاک و چثم فتام 
تو بت چرا به معلم روی که بتگر چین 
زار بلبل دستانسرای عاشق را 


بسرفت رونسق بازار افتاب و قر 


جفا و ناز و عتاب و ستمگری آموخت 
کف کش هت کم ور تاش ا شخ 
به چین زلف تو آید به بتگری آموخت 
با بل اد وش کی با موس 
از انکهوه بفدکان ترمتاری آموشنت 


همه قبیلهً من عالان دیین بودند 
مرا به شاعری ات و که آن گه 
مگر دهان تو اموخت تنگی از دل من 
بلای عشق تو بنیاد زهد و بیخ ورع 
دگر نه عزم سیاحت کند نه یاد وطن 
من آدمی به چنین شکل و قد و خوی و روش 
به خون خلق فرو برده پنجه کاین حنّاست 


چنین بگرع از اين پس که مرد بتواند 


هرا میتی و شا عزی آسو شخ 
که چشم مست تو دیدم که ساحری آموخت 
و و دما نی لعف موه 
چنان بکند که صوفی قلندری آموخت 
کی که برس کویت عاوزی | مویهت 
ندیده‌ام مگر اين شیوه از پری آموخت 
نداغش که به قتل که شاطری اموخت 


در قه سعلی ی فرح آموتخت 


۸ ط 


کهن شود همه کس را به روزگار ارادت 
گرم جواز نباشد به پیشگاه قبولت 
مرا به روز قاسی کر متام ناش 
شنیدمت که نظر می‌کنی به حال ضمیفان 
گرم به گوشهٌ چشمی شکسته‌وار ببینی 
بیاهت که ببینم کدام زهره و یار 
مراهو ایستهدروزی اه کنته :یی 


اگر جتازةٌ سعدی به کوی دوست بر ارند 


مگر مراکه همان عشق اول است و زیادت 
کجا روم که نیم بر استان عبادت 
که هجر وو صل تودیدم‌چه جای‌موت‌واعادت 
تم گرفت و دلم خوش به انتظار عبادت 
فلک شوم به بزرگی و مشتری به سعادت 
روم که پی‌تو نشبنم کدام صبر و جلادت 
گرفته دامن قاتل به هر دو دست ارادت 
زهی حیات نکونام و رفتنی به شهبادت 


9 


دل هر که صید کردی نکشد سر از کمندت 
به خدا که برده از روی چو آتشت برافکن 
نه چمن شکوفه‌ای رست چو روی دلستانت 
گرت آرزوی ان است که خون خلق‌ریزی 


تو ام ملک حسنی به حقبقت ای دریعا 


هدک امید دارد که زها شود ربتدت 
که به اتفاق بینی دل عالی سیندت 
نه صبا صنوبری یافت جو قامت بلندت 
چه کند که شبر گردن ننهد چو گوسفندت 


اگر التفات بودی به فقر مستمندت 


نه تو را بگفتم ای دل که سر وفا ندارد 


تونه‌مردعشق‌بودی خو داز این حساب‌سعدی 


به طمع ز دست رف و به پای در فکندت 
که نه قوّت گریز است و نه طاقت گزندت 


۰ _ط 


دوست دارم که بپوشی رخ همچون رت تا چو خورشید نبینند به هر بام و درت 


جرم بیگانه نباشد که تو خودصورت خویش ی 
چای خنده‌ست سخن گفتن شیرین پیشت ‏ کأب شیرین چو بخندی برود از شکرت 
راه آه سسحر از سوق نشی‌یارم داد تا نباید که بشوراند خواب سحرت 
هیج مشاطه نیاراید از این خوبترت 
۳ تال نکند دیدءٌ هر و‌بصرت 
نتواند که ببیند مگر اهل نظرت 
تا یکی دوست ببینم که بگوید خبرت 


نازنینا که پریشانی مویی ز سرت 


هیچ پیرایه زیادت نکند حسن تو را 
بارها گفته‌ام این روی به هر کس منای 
بازگوع نه که این صورت و معنی که تو راست 
راه صد دشمنم از بهسر نو می‌باید داد 
آن چنان سخت نیاید سر من گر برود 


۲ ند 


ببنده‌وار امدم به زارت 
مستفق می‌شوم که دل نسدهم 
مشتری را های روی تو نیست 
غبرم هست و اقتدارم نیست 
نسه جنان در کمند پیچیدی 
من صم اول که دیدمت گفتم 
دایتاه شستاند. کته نی و بر یکنتند 


تو مسلولی و دوستان مشتاق 


که ندارم سلاح پبیکارت 
معتقد می‌شوم دگر بارت 
من بدین مفلسی خریدارت 
که بسپو شمم ز چم اغیارت 
ی کت ی وش کار بارت 
ی 
حدر از چسثم مست خوضوارت 
تانسبیند فراق دسدارت 


چشم سعدی به خواب بیند خواب که بسبستی به چشثم سخارت 
تو بدین هر دو چشم خواب‌الود چجه غم از چشمهای بیدارت 


۲ 


متیساد از از لنه تین عبا وبت که کامی حاصل ۳ سرازنت 
فراق افتد میان دوستداران زیان و سود باشد در جارت 
پکی رات یگریت هگ دشر وتات 
تام سیع کی دور تون میت کته متا اقا تا وت 
مرا آن گوشة چسشم دلاویز به کشتن می‌کند گویی اشارت 
گر ان حلوا به دست صوق افتد خداترسی نباشد روز غارت 
عجب دارم درون عساشقان را که پراهن غی‌سوزد حرارت 


ال دوست جندان سایه انداخت که سعدی نایدید است از حقارت 


۳ب 


دیاقع ام سا وتف متا و هه اد کر رن 

دریفغا بسوسه چندی بر زضدان دلاویزت 
یی مان طسو فان اتذاشت :نا کی 

سیر انداخت عقل از دست ناوکهای خونریزت 
تیا مستو ی و بگریزی و بسغایی و بربایی 

فتفات اه هر اطق اه وه و زه شک مت نت 
لب شبرینت ار شبرین بدیدی در سخن گفتن 

رن اه کر اه توقای کس تا دوع ملک. پرویزت 
جهان از فتنه و اشوپ یک‌چندی براسودی 


اگر نه روی شهپراشوب تدم فتنه‌انگپزت 


3 رغبت کجا ماند کسی را سوی هشیاری 


دمادم درکش ای سعدی شراب صرف و دم درکش 


۳_ط 


پی‌تو حرام است به خلوت نشست 
دامن دولت جسو به دست اوفتاد 
این چه نظر بود که خوئم بریخت 
مابه تو یکباره مسقیّد شد.م 
صبر قفا خورد و به راهی گریخت 
اجان توس ۶ کیت 
وین رمق نیز که هست از وجود 
هیر را گنیر ره نصا مسق ات3 
ی »یدیفس | رز 


حیف بود در به چنین روی بست 
ره م لت ریا نک تاه تسا 
وین چه نک بود که ریشم بخست 
وا که من تاه کر منت 
مرخ به دام امد و ماهی به شست 
عقل بلا دید و به کنجی نشست 
عهد عبت نتوام شکست 
پیش وجودت نتوان گفت هست 
سجدءٌ صورت نک‌ند بت‌پرست 


هر که جو سعدی شود از عشق مست 


۴۵ _ط 


چنان به موی تو آشفته‌ام به بوی تو مست 
دگر به روی کسم دیده بر نمی‌باشد 
ال خواب نی‌باشدم ز دست خیال 
در قنس طلبد هر کجا گرفتاری‌ست 
غلام دولت ام که سایتا :ین یت 
مطیع امر توام گر دلم بخواهی سوخت 
نماز شام قیامت به هوش باز اید 


که نیستم خبر از هرچه در دو عالم هست 
خلیل من همه بتهای آزری بشکست 
خو ی شا تین ا تیان سس 
من از کمند تو تأ زنده‌ام نخواهم جست 
به جانی متعلق شد از هزار برست 
اسیر حکم توام گر تنم بخواهی خست 
که که نوتاه 


نگاه من به تو و دیگران به خود مشغول 
اگر تو سرو خرامان ز پای ننشینی 
بسرادران و بزرگان نصیحتم مکنید 
حذر کنید ز باران دیده سعدی 


جه فتنه‌ها که محخبزد میان اهل نشست 
که اختیار من از دست رفت و تم از شست 
که قطره سیل شود چون به یکدگر پیوست 


در این سخن که خو اهند برد دست به دست 


۶ 


سیر متخ ام از مش رم 
بر اتش عشقت آب تدبیر 
از رای تسو سر نمسی‌توان تافت 
اش مود رفنی عممه 
شمه هقی لیا ش کسن افاقت ناد 
ای سرو بسسلند بسسوستانی 
بسیچاره کسی که از تو ببرید 
چشمت به کرشهه خون من ریخت 
سعدی ز ک‌مند خوبرویان 


ور سر نسسهی در اسستانش 


زودت نسدهم دامستن ان نت 
جندان که زدم باز ننشست 
وز روی تسو در نمی توان بست 
جون مساهی اوفتاده در شست 
بس تسوبة صالان که بشکست 
در تسین ذزخت فساهتت:» سست 
وهی کشا ور شوت 
وز قتل خطا چه غم خورد مست 
اسان دار یو سنوت 
فیکتر اجه کی دوش دکو هت 


۷_ط 


بل کی ون کر ادن هت 
نه منظوری که با او می‌توان گفت 
به دل گفتم ز جشمانش بپرهپز 
هراق مر من ی فش ارهرکا سا 


| کر دق خ وق ۵ ۱ شین تسس 


مد وه مه 





نه با او می‌توان یود دز تب 
۳۳ تیا نله کتته م اقیست 


خیالش در نظر چون ایدم خواب 


به اخر دوستی نتوان بسریدن 


دلی از دست بمرون رفته سعدی 


۸ب 


ار تون ری تا ناب 
اگر قبول کنی ور برانی از بر خویش 
میان عیب و هر پیش دوستان کر.م 
عنایتی که تو را بود اگر مبدل شد 
مرا به هرچه کنی دل تخضواهی ازردن 
اگر عداوت و جنگ است در میأن عرب 
هزار دمنی افتد به قول بدگویان 
غسلام ی لصبت قباپوشم 
نسی توا بی او نشست یک ساعت 
جمال در نظر و شوق همچنان باق 
مرا به عشق تو اندیشه از ملامت نیست 
هر آدمی که چنین شخص دلستان بیند 
به روی خوبان گفتی نظر خطا باشد 
خوش است با غم هجرانِ دوست سعدی را 


ببلا و زهت امروز قزر دا رک 


نشاید در بسه روی دوستان بست 
کیت با بل دشر امد مت 


نیاید باز تبر رفته از شست 


۰ 


مراد خویش دگرباره من نخواهم خواست 
خلاف رای تو کردن خلاف مذهب ماست 
تفاوتق نکند جون نظر به عین رضاست 
تلا بد یر نباشند. ارادی که فتراست 
که هرچه دوست پسند دبه جای‌دوست رواست 
میان لیلل و مجنون محبت است و صفاست 
میان عاشق و معشوق دوستی برجاست 
که در حبت رویش هزار جامه قباست 
چرا که از سر جان بر نمی‌توام خاست 
گدا اگر همه عام بو قهتاد کب انشرت 
وگر کنند ملامت نه بر من تنهاست 
ضه‌رورت است که گوید به سرو ماند راست 
خطا نباشد دیگر مگو جنین که خطاست 
که گرچه رم به جان می‌رسد امید دواست 


وشن انیت که اف رین روتانس 


٩‏ ط 


بوی گل و بانگ مرغ برخاست 
فراش خزان ورق بیفشاند 


در روی تسو سر صنع نی جون 
چشم چپ خویشتن برارم 
یهقف 61 که مٌهر مهرت 
روزی تر و خشک من بسوزد 
نس‌الیدن بی‌حسساب سعدی 


هر جا که تویی تفرج انجاست 
هی است نه اين نظر که ماراست 
جسون از بیداست 
در وی نگرفت سنگ خاراست 
اتش که به زیر دیگ سوداست 
که سوام ات اس 


از ورطه مساضم ندارد اسوده که بر کنار دریاست 


۰ -ط 


سروی‌ ست جنین که می‌رود ی 
5 ته ری ۷ عقل دان‌است 


خوش می‌رود اين پسر که برخاست 
ابیروش کان قستل عاشق 
ببالای چنین اگر در اسلام 
ای آتش خسرمن عسسزیزان 
پی‌جسرم بکش که بنده هلوک 
دردت یکشم کسه درگ داو هس 
آ کت )سای تاو : تکستو دا 
بباید که سلامت تو باشد 


بی‌شرع بسبر کسه خضانه یغماست 
خارت بخورم که خار خرماست 
زشت است ولیک با تسو زیباست 
سپل است ملامتی که بر ماست 
وین منزلت از خدای می‌خواست 
ان بت کتتقه فشتتم اس 


شاخ در قدم تو رت سعدی 
خواصی که کت ,ما نم نایز 


۵۱--ط 


از خانه یرون امد و بازار بیاراست 


دیگر نشنید.م چنین فتنه که برخاست 
در وهم نگنجد که چه دلبند و چه شیرین . دروصف نبایدکه چه‌مطبوع وچه‌زیباست 


صهر و دل و دین می‌رود و طاقت و آرام از زخم پدید است که بازوش تواناست 


از پر خدا روی میوش از زن و از مرد 
چشمی که تو را بیند و در قدرت بی‌چون 
دنیا په چه کار آید و فردوس چه باشد 
فریاد من از دست غمت عیب نباشد 
با جور و جفای تو نسازم چه سازم 
از روی شا صبر نه صبر است که زهر است 
آن کام و دهان و لب و دندان که تو داری 
گر خون من و جلهٌ عالم تو بریزی 
تسلیم تو سعدی نتواند که نباشد 


تا صنع خدا می‌نگرند از چپ و از راست 
و اک و ام کت ها مت 
از بارخدا به ز تو حاجت نتوان خواست 
کاین درد نیندارم از ن من تتهاست 
چون زهره و یارا نبود چاره مداراست 
وز دست شا زهر نه زهر است که حلواست 
عیش است ولی تا ز برای که مهیاست 
اقرار بیارم که جرم از طرف ماست 
کر تبسن بوک رون نان آوشت: نو ال سسکا 


۲ب 


کر ار ود ان با دز لب روصت دوستت 


دعوی عشساق را شرع خسواهد بیان 

گونه زردش دلیل ناه زارش گسواست 
ماه پرهیزگار قوّت صم است و عسقل 

عقل گرفتار عشق صبر زبون هواست 
دلشد: پسایبند گردن جان در کمند 


زهرءٌ گفتار نه کاین چه سبب وان چراست 
هرجه کند جور نیست ور تو بنالی جفاست 


تیغ برار از نیام زهر برافکن به جام 

کز قیّل ما قبول وز طرف ما رضاست 
گر بنوازی به لطف ور بگدازی به قهر 

حکم تو بر من روان زجر تو بر من رواست 
هر که به جور رقیب یابه جفای حبیب 

تما فیرامشن کستتتان امسبد غی و و فتاشت 
سعدی از اخلاق دوست هرچه برآید نکوست 

گو همه دشنام گو کز لب شیرین دعاست 


۳ب 


ای کیش ام ادلی که یار تراسا باس 

جسارء عشق احسال شرط مسبت وفاست 
مالک رد و قبول هرجه کند بادشاست 

کسن میرن حصاکم است ور بنوازد رواست 
گرچه بخوانند هننوز دست. جزع بر دغعاست 

ورچه براند هنوز روی امید از قفاست 
بیرق ای مجست باد پاری بضاست 
غفلت از ایام عشق پیش حقق خطاست 

اول صسبح است ا ها شت و ونیا فت رس 
فاص رز عزیز حاصل دور بقاست 

یکدمه دیدار دوست هر دو جهانش هاست 
درد دل دوسستان گر تسو پسندی رواست 

هرچه مراد شاست غایت مقصود ماست 
بنده جه دعوی کند حکمٌ خداوند راست 


گر تو قدم می‌مهی تابنهم چشم راست 


از در خویشم مران کاین نه طریق وفاست 

در همه ری غریب: در ها سلکین کذاسشت 
با همه جرمم امید با همه خوفم رجاست 

گر درم مسا مس است اف شا کسیمیاست 
1 

هرکه دل دوست جست مصلحت خود نخضواست 


۳ -ط 


خرم آن بقعه که ارامگه یار انجاست 
من دراين جای همین صورت پی‌جام و یس 
تنم اینجاست سقم و دلم اجاست مقج 
آخز ای باداضبا بویا کر متی ارق 
درد دل پیش که گوعم غم دل با که خورم 
نکند میل دل من به قاشای چمن 


سعدی این مرلو بران چه کنی جای تو نیست 


راحت جان و شفای دل بهار انیاست 
دلم آنجاست که آن دلبر عیار آنجاست 
فلک اینجاست ولی کوکب سیّار اجاشنت 
سوی شیراز گذر کن که مرا یار انجاست 
روم انجا که مرا حسرم اسرار انجاست 
که قاشای دل انجاست که دلدار آنجاست 


رخت بربند که منزلگه احرار آنجاست 


۵۵ - ط 


عشق ورزیدم و عقلم به ملامت پرخاست 
هر که با شاهد گل‌روی به خلوت بنشست 
که شنیدی که برانگیخت ند غم عشق 
عشق غالب شد و از گوشه نشینان صلاح 
در گلستانی کان گلین خندان بنشست 
گل صدبرگ ندائم به چه رونق بشکفت 
دی زمایی به تکلف بر سعدی بنشست 


کا که عاشق شداز اوحکم سلامت ات 
نتواند ز سر راه ملامت برخاست 
که نه اندر عقیش گرد ندامت برخاشت 
نام مستوری و ناموس کرامت برخاست 
1 
یا صنوبر به کدامین قد و قامت برخاست 


فتنه بنشست چوبر خاست قیأمت برخاست 


1 نه زلف است و بناگوش که روز است و شب است 

اه اک اک ۱ ۳ 
نه دهانی‌ست که در وم ها | سفن 

فکتتن اشسلدهشتتی. ا یف شذان. که لس ات 
آتش روی نو زین گونه که در خلق گرفت 

عجب از سوختگی نیست که خامی عجب است 
اامتون نیست که عاشق نشود وقت پار 

هر گیاهی که به نوروز نجنبد حطب است 
جنبش سرو تو پنداری کر باد صباست 

که ار و موی اس 
هر کسی را به تو این میل نباشد که مرا ۱ 

کافتایی تسو و کوتاه‌نظر مسرغ شب است 
خواهصم اندر طلیت عمر به پایان اورد 

گرچه راهم نه به اندازءٌ پای طلب است 
هر قضایی سبی دارد و من در غم دوست 

اج لم مین تیاه ون ویر کت | هشن :ات 
سسخن خویش به بیگانه می‌یارم گفت 

گله از دوست بسه دشن نه طریق ادب است 
هه ی ال تال ارت شتا هاگ 


نو زره مسی‌دری و برده سعدی قصب است 


۷ ط 


دیدار تو حبل مشکلات است صم از تو خلاف کنات است 


لبپبای تو خضم اگر بدیدی گفی لب چشمه حیات است 
اه که تاه دفا ی مها کته وی کات اس 
نرسم تو به سحر غمزه یک روز دعوی بکنی که معجزات است 
زهم از قبل تو نسوشدارو فحش از دهن تو طیبات است 
چون روی تو صورق ندیدم در شهر که مبطل صلات است 
عهد تو و توب من از عشق میبینم و هر دو ی‌ثبات است 
اخر نگهی به سوی ماکنن__ کاین دولت حسن را زکات است 
چون تشنه بسوخت در بیابان چه فایده گر جهان فرات است 


سسعدی غم نیستی ندارد تجان: دادن خاشفان. ات است 


۸ -ط 


رن من تیش آعتدال لو یست است: رزوی ساران امعات کته اشتگ 
شع فلک با هزار مشعل انجم پیش وجودت چراغ بازنشسته است 
توبه کند مردم از گناه به شعبان. در رمضان نیز چشمهای تو مست است 
اين‌همه زوراوری و مردی و شبری مرد نداعم که از کمند تو جسته است 
این یکی از دوستان به تیغ تو کشته است وان دگر از عاشقان به تبر تو خسته است 
دیده به دل می‌برد حکایت نون دیده ندارد که دل به مهر نبسته است 
دست طلب داشتن ز دامن معشوق پیش کسی گو کش اختیار به دست است 
با چو تو روحای‌ای تعلق خاطر هر که ندارد دواب نفس‌پرست است 
منکر سعدی که ذوق عشق ندارد نیشکرش در دهان تلخ کبست است 


-ط. ب ق 


مجنون عشق را دگر امروز حالت است کاسلام دين لیلی و دیگر ضلالت است 
فرهاد را از آنچه که شیرین ترش کند این را شکیب نیست گر آن راملالت است 
فد را که تا شم وال ات عصی.. ال ات ده وا شالت اشت 


مطرب همین طریق غزل گو نگاهدار 
آیامدعین کم کلری تن کنتار اب 
زین در کجا رو که ما را به خاک او 
گر سر قدم می‌کنمش پیش اهل دل 
جزیاد دوست هرچه کنی عمر ضایع است 
ما را دگر معامله با هیچ کس غاند 
از هر جفات بوی وفایی همی‌دهد 
سعدی بشوی لوح دل از نقش غير او 


کاین ره که برگرفت به جایی دلالت است 
ما را که غرقه‌ام ندانی چه حالت است 
و او رابه خون ما که بریزد حوالت است 
سر بر می‌کنم که مقام خجالت است 
جز سرّ عشق هرچه بگویی بطالت است 
بیعی که بی‌حضور تو کردم اقالت است 
در هر تَعنیت هزار اسالت است 
علمی که ره به حق نغاید جهالت است 


۰ب 


ای کاب زندگانی من در دهان توست 
گر برقعی فرو نگذاری بدین جال 
تشبیه روی تو تکنم من به افتاب 
گر یک نظر به وش چشم ارادتق 
هر روز خلق را سر یاری و صاحی‌ست 
بسیار دیده‌ام درختان میوه‌دار 
گر دست دوستان نرسد باغ را چه جرم 
تا ره ول ام ادها وف 
با من هزار نوبت ار دی کنی 
سعدی به قدر خویش منای وصل کن 


تیر هلاک ظاهر من در کیان نوست 
در شهر هر که کشته شود در ضمان توست 

کاین مدح آفتاب نه تعظیم شأن توسبت ۱ 
با ما کنی وگر نکنی حکم از آن توست 
مزا قیی‌ستر انیت کی همست 
زین به ندیده‌ام که در بوستان توست 
سنعی که می‌رود کیه از باغبان توست 
نقشی که آن نمی‌رود از دل نشان توست 
ای دوست همچنان دل من مهربان توست 


سیمرغ ما چه لایق زاغ اشیان نوست 


0--ط 


هر صبحدم نسم گل از بوستان بو لفنست 
چون خض دید آن لب جانبخش دلفریب 
یوسف به بندگیت کمر بسته بر میان 


اجان بلیل از نفس دوستان نتوست 


گفتا که اب چشمه حیوان دهان توست 


بو شین کف ملک مار تحت از | تست 


هر شاهدی که در نظر امد به دلیری 
هرگز نشان ز چشمه کوثر شنیده‌ای 
از رک افتاب مالت بر بان 
این باد روح‌پرور از انفاس صبحدم 
ری تک را ریگ 
گ‌فتند میهیانی عشاق می‌کنی 


در دل نیافت راه که آنجا مکان توست 
کاو را نشانی از دهن ی‌نشان نوست 
هر ماه ماه دیدم چون ایروان توست 
گویی مگر ز طرّه عنبرفشان توست 
بینم که دست من چو کمر در میان توست 
سعدی به بوسه‌ای ز لبت مهیان توست 


۳ ط 


اتفاقم به سر کوی کسی افتاده‌ست 
خبر ما برسانید به مرغان چمن 
به دلارام بگو ای نفس بباد سحر 
بند بر پای تحمل چه کند گر نکند 
هیچ کس عیب هوس پاختن ما نکند 
سعدیا خال براکنده وی ان داند 


که در آن کوی چو من کشته بسی افتاده‌ست 
که هم آواز شا در قفقسی افتاده‌ست 
کار ما همجو سحر با نفسی افتادهه‌ست 
انکین ات که دز ری‌سعکین اقا داست 
مگر آن کس که به دام هوسی افتاده‌ست 
که همه عمر به چوگان کسی افتاده‌ست 


۳ 


اف ت اق ی تیا رن شاه تا ماهس 


یا ملک در صورت مردم به گفتار اسده‌ست 
ات کزه نلی بان سوت سندین رو رکفاز 
تا می‌بیتم که در عال بدیدار کیت 


عسود مسی‌سوزند با کتان می‌دمد در بوستان 
وتان ابا تا روانمشی انار ا لت 
شتا مرا یبا شقن زوین آشتتای فتاه 


هرچه می‌بینم به چشمم نقش دیوار ات 


ساربانا یک نسظر در روی 1 زیبانگار 

گر به جانی می‌دهد اینک خریدار امده‌ست 
من دگر در خانه ننشینم اسبر و دردمند 

خاصه این ساعت که گفتی گل به بازار اسده‌ست 
کر تک انکت زنط ادر | معراش ات 

من همی‌گویم که چ 
وه که گر من باز بیم روی یار خویش را 

و نی کت سیسات ا رتست 


چشم از هر این کشت 


انچه بر من می‌رود در بندت ای ارام جان 
با کسی گویع که کت نمی کس فتاه ا مساق 

که تال هس وی حالس وادکتام 
زان همی‌نالد که بر وی زخم تخت زر مان 

تانینداری که بعد از چسشم بش انب | زرد تو 
ت بر قتق خوام اندر چسشم شتا و آمده‌ست 

همتی داری منال از جور یار 


تا جهان بوده‌ست جور یار ب 


ها :کر 


نف اون اس 


۲ ات ول 


شب فراق که داند که تا سحر جند است 
گرفتم از غم دل راه بوستان گیرم 
پیام من که رساند به یار مهرگسل 
قسم به جان تو گفتن طریق عرّت نیست 
که با شکستن پمان و برگرفتن دل 
پیا که بر سر کویت بساط چهرءه ماست 
خیال روی تو بیخ آمید هت 
عجب در آنکه تو بجموع و گر قباس کنی 


مگر کسی که به زندان عشق در بند است 
کدام سرو به بالای دوست مانند است 

که بر شکستی و ما را هنوز پیوند است 
به خاکیای تو وآن هم عظم سوگند است 
هلو دیته یم دیتاوت آرژوشنق است 
به جای خاک که در زیر پایت افکنده است 
پار ‏ ی ون تیاضر ار متلاه اس 
به زیر هر خم مویت دی پراکنده است 


اگر برهنه نباشی که شسخص بغایی 
ز دست رفته نه تنها منم دز این .نو دا 
فراق یار که پیش تو کاه‌برگی نیست 
ز ضعف طاقت اهم اند و ترسم خلق 


کیان ند کش هت کل کتفوه اس 
جه دستها که ز دست تو بر خداوند است 
بیا و بر دل من بین که کوه الوند است 


کرام ند که دعر دویمت سر سل استق 


۶0۵ ط 


افسوس بر آن دیده که روی تو ندیده‌ست 
ی کیست که بمرامن خورشید جالش 
ای عاقل اگر پای به سنگیت براید 
وش و دول تا رها 
از دست کمان مهره ابروی تو در شهر 
در وهم نیاید که جه مطبوع درختی 
سر ة قدرت بی‌چون اطی 
ما از تو به غبر از تو ندارم نا 


با این‌همه باران بلا بر سر سعدی 


یا دیده و بعد از تو به رویی نگریده‌ست 
دانند که دیوانه جرا جامه دریده‌ست 
ان فشک یه دای و نیما حشتناه نت 
ک ‏ ف رت هگ 
آن کس که سخن گفتن شیرین نشنیده‌ست 
دل نیست که در بر چو کبوتر نتپیده‌ست 
پیداست که‌هرگز کس از این میوه نچیده‌ست 
در روی تو چون روی در آیینه پدیدست 
حلوا به کسی ده که تحبت نچشیده‌ست 
نشگفت اگرش خانه چشم آب چکیده‌ست 


ئ 10 


۶ _ط 


ای لعبت خندان لب لعلت که مزیده‌ست 
زیباتر از این صید همه عمر نکرده‌ست 
اقشی تعا اش و تیه سیون 
5 خون کسی ریخته‌ای يا می سرخ است 
با مله برامپزی و از ما بگریزی 
نیک است که دیوار به یکبار بیفتاد 
بسیار توقف نکند موه بر بار 


وی باغ لطافت به رویت که گزیده‌ست 
شیرین‌تر از اين خربزه هرگز نبریده‌ست 
دای که سکندر به جه محنت طلبیده‌ست 
یبا توت شیاه است. که:یر. جامة جکیذدوست 
جرم از تو نباشد گنه از ختِ رمیده‌ست 
تا هیچ کس این باغ نگویی که ندیده‌ست 


گل نبز در آن هفته دهن باز شی‌کرد 
رفت آنکه فقاع از تو گشایند دگر بار 


سعدی در بستان هوای دگری زن 


و آمروز نسیم سحرش پرده دریده‌ست 
کشتی رود اکنون که تقر جسر بریده‌ست 
مارا بس از اين کوزه که بیگانه مکیده‌ست 
وین کشته رها کن که در او گله جر ید هوست 


۷ ط 


از هرچه می‌رود سخن دوست خوشتر است 
هرگز وجود حاضر غایب شنیده‌ای 
شاهد که در میان نبود شع گو بپر 
ابنای روزگار به صحرا روند و باع 
جان می‌روم که در قدم اندازمش ز شوق 
کاش آن به خشم رفتٌ ما آشتی‌کنان 
جانا دم چو عود بر اتش بسوختی 
شبهای بی‌توام شب گور است در خیال 
گیسوت عسنبرینة گردن ام بود 
سعدی خیال بهده بستی امید وصل 


زار از این امید درازت که در دل است 


پیخام اشنا نفس روح‌پرور ات 
من در میان جمع و دلم جای دیگر است 
چون هست اگر چراغ نباشد منور است 
صحرا و باغ زنده‌دلان کوی دلیر است 
درمانده‌ام هنوز که نزلی محقر است 
بازامدی که وید ۵ شا این .افو اسیت 
وین دم که می‌زئم ز غمت دود مجمر است , 
ور بی‌تو بامداد کنم روز حشر است 
معشوق خوبروی چه حتاج زیور است 
هجرت بکشت و وصل هنوزت مصوّر است 
هبپات از این خیال حالت که در سر است 


۸-ط 


این بوی روح‌پرور از آن خوی دلیر است 
ماو ونان مکرت تفه دی مسا 
بوی هشت می‌گذرد یا نسج دوست 
این قاصد از کدام زمین است مشکبوی 
بر راه باد عود بر آتش هاده‌اند 


بازا و حلقه بر در رندان شوق زن 


ول اما وناگاین از آن خواضن کویر ابیت 
وی مرغْ اشنا مگرت نامه در پر است 
یا کاروان صبح که گیتی منوّر است 
وین نامه در چه داشت که عنوان معطراست 
یا خود در آن زمین که تویی خاک عتبر است 


کاصحاب را دو دیده جو مسیار بر در انش 


از که نی قرای کی خر یزار 
دانی که جون همی‌گذرانم روزگار 
گفتم عشق را به صبوری دوا کنم 
صورت ز چشم غایب و اخلاق در نظر 
در نامه نیز چند بگنجد حدیث عشق 
همجون درخت بادیه سعدی به برق شوق 


اری خوش است وقت حریفان به بوی عود 


چون گوش روزه‌دار بر اللاکبر است 
روزی که بی‌تو می‌گذرد روز حشر است 
هر روز عشق بیشتر و صمر کمتر است 
دیدار در حجاب و معانی برابر است 
کوته کنم که قصهٌّ ما کار دفتر است 
سوزان و میوءٌ سخنش همجنان تر است 
وز سوز غافلند که در جان تحمر است 


٩ 


عیب یاران و دوستان هر است 
مسهر مهر از درون ما نرود 
چه توان گفت در لطافت دوست 
آن که منظور دیده و دل فتاست 
هر کننی. کوبة حال:نشود بساشنید 
تو که در خواب بوده‌ای همه شب 
دی ترا که بان تم تتییدت 
متشتا فنه کته کال بحسموعیم 
برگ تر خشک می‌شود به زمان 
جان شبرین فدای صحبت یار 
این قدر دون قدر اوست ولیک 
پبرده بر خود عی‌توان بوشید 
هی از اییتارگاق قرش دوس 


مت ای ایتک نهاده‌اع به طوع 


شسمخاه: مدا همست استت 
ای برادر که نقش بر حجر است 
هرچه گوم از آن لطیفتر است 
کته ان خعفت: شسن اتا قی است 
ات اه که تا نبا ده اسف 
جه نصیبت ز بلبل سحر است 
در حقیقت درخت مر است 
یار.ضا غایب است :و در انظر اس 
پر ان شا هه تشر اسست 
شرم دارم که نیک ختصر است 
ختد امکان:شا هنن فتن اس 
ای برادر که عشق پرده‌در است 
تا خر یافته‌ست بی‌خمر است 


۳ نف او نید ان زا کته اس ات 


هر کی را نتوان گفت که صابنظر است عشقبازی دگر و.نف‌پرستی-دگر است 
نه هر آن چشم که بینند سیاه است و سپید یا سپیدی ز سیاهی بشناسد بصر است 
هر. که در آتش عشقش نبود طاقت‌سوز گوبه نزدیک مرو .کافت پروانه پر است 
گر من از دوسشت بنالم نقسمم صادق نیست خم از دوست نداردکه ز خود باخر اس 
"آدمی‌صورت اگر دفم کند شپوت نفس آدمی‌خوی شنود ورنه همان جانوز است" 
شربت از دست دلارام چه شمرین و چه تلخ ده ای‌دوست که مستستق از آن تشته تر است 
من خود از عشق لبت فهم سخن می‌نکنم هرج ازان تلخ‌ترم گرتو بگویی شکر است 
ور به تیغم بزنی با تو مرا خصمی نبسنت. خصم آنم که میان من و تیغت سیر است 
من از این بند نخواهم پدر امد همه عمر بند پایی که به دست تو بود تاج سر است 
دست‌سعدی به جفا نگسلد از دامن دوسنت ترک ولو نتوان گفت که دریا خطر است 


۷۱ ط 


فریادمسن از فراق یسار است ‏ وافسغان:منن "از غنتم نگار اشت 
و روی چو ماه آن نگارین رخسار؛ من به خون نگار است 
خضسون جگسرم ز فرقت تو از دی.-ده روانه در کنار است 
درد دل مسن ز حد گذشته‌ست جام ز فسراق بسیقرار است 
کس را زغم من اگهی نبیست. . اوخ کسه جنهان ننه پایدار است 
از دنست زمسسانه درعسذام زان:جان و دم.-همی فکنار است 


سَعدی جه کی .شکسایت از دوست جون.شادی و.غم. ضه.بر.قرار اس 


۷۲ ط 


جچشمت خوش است و بر اثر خواب خوشتر است 


.زنهسسار از آن تسبسی شنپرین کسه مسی‌کیقی 

کز خسندهٌ شک وقه ساب خضوشتر است 
تصعی به پیش روی.نتو گفتم کبه بسرکنم 

حاجت به تمع نیسبت که مهتاب خوشتر است 
دوش ارزوی خسواب خسوشم ,وید یک‌زمیان 

آمشب نظر به:روی:تو از خواب خوشتر اسنت 
قوش ایک مشق سس سر کار خستخ 

کَیمَخت خارپشت ز سنجاب خوشتر است 
زان سوی بحصر آتش اگر خوانی‌ام به لطف 


۳۹ ۰ 


رفن به روی آتسشم ا ا تتوی و انیت 
و تم از ی ترازو راو 

با من :مگو که چیشم در اباب خوشقر است 
زهرم مده به دست رقیبان تسندخوی 

اد کشت تخوتویگه که 3 عاریی: تشر انیت 
تدای دگستر لته کسوشنه وحدت کی‌رود 

خلوت خوش است و صحبت اصحاب خوشتر است 
هر باب از این کستاب نگارین که برکنی 





« 


درد عشق از تندرستشی خوشتر است 
عتل مبتر مسی‌هد از کائنات 
خودپرستی خسیزد از دنیا و جاه 
چون گرانباران به سختی می‌روند 
سعدیا چسون دولت و فرماندهی 


ملک درویشی ز هستی خوشتر است 
عارفان گویند مستی خوشتر است 
نیستی و حق‌پرستی خوشتر است 
هم سبکباری و چستی خوشتر است 
معی‌غاند اف خوشتر است 


۴ب 


عشرت خوش است و بر طرف جوی خوشار است 

می بر ساع بسلبل خوشگوی خوشتر است 
عیش است بر کنار سهن‌زار خواب صبح 

ی در کسنار ار سصن‌بوی خضوشتر است 
خواب از مار باد؛ نوشین بامداد 

بر بستر شسقایق خودروی خوشتر است 
رو از نا دوست به ضمرا مکنن که.روی 

در روی هم نشین وفاجوی خوشتر است 
آواز چسنگ و مسطرب خوشگوی گو مباش: 

مارا حدیث هسدم خوشخوی خوشتر است 
گر شاهد است سزه بر اطراف گلستان 

بر عارضین شاهد گلروی خوشتر است 
آب از نسم بساد زره‌روی گشسته گپر 

مفتول زلف یار زره‌سوی خوشتر است 
گو چشمه آب کوثر و بستان هشت باش 

مارا مقام بر سر این کوی خوشتر است 
سعدی جفا نبرده چه دانی تو قدر یار 


" حصیل کام دل به تکاپوی خوشتر است 


۵ب 


ای که از سرو روان قد تو جالاکتر است 
دگر از حربة خونتخوار اجل نند یشم 
جست بوده‌ست مرأکسوت معنی همه وقت 


نظر پاک مرا دثهن اگر طعنه زند 


دل به روی تو ز روی تو طربنا کتر است 
که از عمره حوتریز تور یاک ابیت 
باز بر قامت زیبای تو چالاکتر است 


دامن دوست عمدالله از آن پاکتر است 


تا گل روی تو در باغ لطافت بشکفت 


و یت سا هآ کرک امن 


پردهٌ صعر من از دامن گل چاکتر است 
کر لت ها که هرت شا کر انیت 


۱ ۷۶ 


ال عشتی از شهان ردیح آاست 
بم سر بازار سربازان عشق 
عقل می‌گوید که اين رمز از کجاست 
بر دل مسکین هر بیچاره‌ای 
این گدایانی که ایین دم می‌زنند 


شو عاشق را تفای دبین است 
(قتر اهر دارم ها نی اس 
کبانن جاعت:را تشسانی: دبک است 
شاه را گنج هانی دیگر است 
هر یکی صاحبقرانی دیگر است 


۷۷ ط 


دلن که غا ی و ضا یبود محر تک اس 
بسرادران طریقت نصیحتم مکنید 
دگر به خفیه نمی‌بایدم شراب و سماع 
چه نربیت شنوم یا چه مصلحت بینم 
به یادگار کسی دامن نسم صبا 
به خشم رفته ما را که می‌برد بیغام 
بکش چنان که توانی که ی‌مشاهده‌ات 


ملا تاد یلع فر و نوی عسه 


و ی ناب سورع نهر ان فرست ی ات 
که تویه در ره ی یس تن انس 
که نیکنامی تن عاهاه ننک اس 
مراکه جشم به ساق و گوش بر جنگ است 
گرفته‌اع و دریغا که باد در جنگ است 
پیا که ما سپر انداختم اگر جنگ است 
قاتا هی ی وتو ها کی ارس 


منیا هی ازتیسی و ترود و زر یی ایشت 


۷۸ ط 


بای سرو بوستانی گت است 
هر که چشمش بر چنان روی اوفتاد 


وتا را یبای نع هو تدل: انست 
طالعش میمون و فالش مقبل است 
خشت بر دربا زدن بی‌حاصل است 


ای پر ادن مسا که کتردات آندرم 


شوق را بر صبر قوّت غالب اسبت 


و ی غاشقن بنه: ۶ فلت هی کننه: 


دیده باشی تشنه مستعجل به‌یاب 
تبدل جاه و مال و ترک نام و ننگ 
عاشقق می‌گقت و خوش‌خوش می‌گریست 


کرش اش ماع اف 
عقل را با عشثلق دعسوی باطل است 
وان.کته مغشوق ندارد شافل استه 
جان به جانان همچنان مستعجل اسّت 
در طتریق عشق اول مئزل انیت 
جان بیاساید که جانان قائل است 





۷٩‏ ط 


دیده از دیدار خوبان برگرفتن مشکنل ابست 

هر که.ما وا این نصیحت می‌کند پی‌حصاصل است 
يار زیبا گر هزارت وحشت از وی در دل است 

بامدادان روی او دیدن صباح مقبل است 
آن کسه در چاه زنخسدانش دل بیچارگان 

چون ملک حبو در زندان چاه بابل است 


بیش از ایس من دعنوی برهمزگاری کردمی 
بابز می‌گوم که هر دعوی که کردم باطل است 
بویتوی کی شتا مت ری 


من قدم برون شی‌یارم هاد از کوی دوست. 

دوستان معذور داریدم که پا در گیل است 
بساش تسا دیسوانسه گسویندم همه فرزانگان 

ترک جان نتوان گرفتن تا تو گویی عاقل است 


ساربان آهسته ران کآزام جان در حمل است 

جاریایان بار بر پشتند و مارا بر دل است 
گر به صد منزل فراق افتد میان ما و دوست 

همچنانش در میان جان شبرین منزل انتست 
سعدی اسان است با هر کس گرفتن دوسی 

لیک چون پیوند شد خو باز کردن مشکل است 


۰-ط 


شراب از دست خوبان سلسبیل است وگر خود خون میخواران سبیل است 
شی‌دام رطب را چاشنی چیست همی‌بیم که خرما بر نخیل است 
نه وسمه‌ست آن به دلبندی خضیب است نه سرمه‌ست آن به جادویی کحیل است 
سرانگشسستان صاحبدل فریبش نه در حتا که در خون قتیل است 
الا ای ک‌اروان محسمل برانید که مارا بند بر بای رحیل است 
هیسیر آن شب در فسراق روی لین که بر تجنون رود لیلی طویل استة 
کسمتدرش. سی‌دواند پای مشتاق بیابان را نسیرسد جند میل است 
چو مور افستان و خپزان رفت باید وگر خود ره به زیر پای پیل است 
ی ۱ ۷ 
ز ماگر طاعت اید شرمسارم وز ایشان گر قبیح اید جیل استِ 
ب‌دیل دوستان گ‌ند و یباران ولیکن شاهد مسا یب دیل است 


سخن بیرون مگوی از عشق سعدی سخن عشق است و دیگر قال و قیل است 


۱-ط 


کارم جو زلف يار پریشان و درهم است پشح بسان ابروی دلدار پر خم.است 
عم شربتی ز خون دم نوش کرد و گفت ‏ این شادی کسی که در اين دور خرّم است 
ی تا هی ایتک فتار در غیان يا خود در این زمانه دل شادمان کم است 


زین سان که می‌دهد دل من داد هر غمی 
دانی خبال روی تو در چشم من چه گفت 
خواهی جو روز روشن دایی تو حال من 
ای کاشکی میان من استی و دلمرم 


انصاف ملک عالم عشقش مسلّم است 
ا ناخ شضا بش اینکه همه‌روزه پا م است 
از تیرشب بپرس که او نیز حرم است 


پیوندی این چنین که میان من و غم است 


۲ -ق 


هو دم کادز حطووظ ی ی | ورین 


نه ه رکه چشم‌وگوش‌ودهان دازد اد سس ۰ 


مت آدمی که در او حسن سپرتی 
رک نوک نیرده و حسرت مخورده‌ام 
انا هدن ان بط ترا ی ورن 
وآن ستگدل که دیده بدوزد ز روی خوب 
آرام نیست در همه عالم به اتفاق 
گر خون تازه می‌رود از ریش اهل دل 
دا خوشن آیشت ومال ند ام و شین 


مک بر مرت هیهت له کیال 


دیسدار ار نامتناسب جهن استكٍ 
دریاب کز حیات جهان حاصل آن دم است 
بس دیو را که صورت فرزند آدم اسمث؛ 
یا لطف صورقی‌ست دگر حشو عالم است 
جز بر دو روی يار موافق که درهم است 
بوی خوش ربیع بر ایشان محرم است 
پندش مده که جهل در او نیک حکم نت 
ور هست در حاورتِ یار حرم است 
دیدار دوستان که ببینند مرهم است 
لیکن رفیق بر همه چیزی مقدّم است" 


سعدی به روي دوست همه‌روزه خرّم است 


۳-ط 


بر من که صبوحی زده‌ام خرقه حرام است 
هر کس به جهان خرّمی‌ای پیش گرفتند 
برخیر که در سايه سروی بنشینم 
داغ دل صاحبنظرانت خم گیسوست 


با چون تو حریق به چنین جای دراین وقت: 


ای حلسیان راه خرابات کدام است 
ما را غمت ای ماه پریچهره قام است 
کانجا که تو بنشینی بر سرو قیام است 
وان خال بناگوش مگر دانة دام است 
گر باده خورم مر بهشتی.نه حرام است 
در جلس ما سنگ مینداز که جام اسنت 


غهرت نگذارد که بگوع که ات | کشت 
دردا که بپختجم در ایین سوز هانی 
سعدی مر انديشه که در کام فنندگان 


تا خلق ندانند که معشوقه چه نام است 
و آن راخبر از آتش ما نیست که خام است 


جون در نظر دوست نشینی همه کام ات 


1-۴ 


آمشب براستی شب ما روز روشن است 
باد پشت می‌گذرد يا نسسچم باع 
هرگز نباشد از تن و جانت عزیزتر 
گردن نهم به خدمت و گوشت کم به قول 
ای پادشاه سایه ز درویش وا مکبر 
دور از تو در جهان فراخم جال نیست 
عاشق گریختن نتواند که دست شوق 
شیرین به در عی‌رود از خانه بی‌رقیب 
جور رقیب و سرزنش اهل روزگار 
بازانشاه را حسد ای بندیخ شکان 


عید وصال دوست علی‌رغم دشن است 
يا نکهت دهان تو یا بوی لادن است 
شم کاتدر سر ستاو رواخ کهادر کته 
تا خاطرم معلق آن گوش و گردن است 
ناچار خوشه‌چین بود آنجا که خرمن است 
عالم به چشم تنگدلان چشم سوزن است 
هر جا که می‌رود متعّق به دامن است 
داند شکر که دفع مگس بادبپزن است 
با من همان حکایت کاو دهل‌زن است 
کاش هبار ,را ول دی تیش انیت 


۵-ط 


این بساد هبار بسوستان است 
دل می‌برد این خط نگارین 
ای مر شه دام دل کرفتار 
شب فا سین و شصع می‌گدازم 
گ‌وشم همه روز از انستظارت 
وی یی ۱ رن میتی آ زا 
تا آنهستمدسستی که کدی 


فا تون وت وتان انب 
گویی خط روی دلستان است 
بجیتا ام سوه اسان است 
اش اشت حته: سور من ان اس 
بر راه و نسظر بر اسستان است 
وم کیبهدرای کاروان:است 
تسار ای که دوست هن فان ابیت 


تحص لین درد اقب مس این 


ا ده ان اه رها خع 


تفریق میان جنس و جان است 
بر دعوی دوستی بیان است 


وین حمر که می‌رود دخان است 


2 -ط 


انخه فتط شرب از آنان ات 
۳ ۲ رد 
مقر ازتر تاد بسسرگرفتم 
قاصد مگر اهوی خستن بسود 
این خود چه عبارت لطیف است 
سعلوم شد ایسن حدیث شیرین 
این خبط به زسش نشاند انداخت 
روزی بسسرود روان سعدی 


خسرم تن او که چسون روانش 


وا با تب ان دهتان اس 
از ساحت سار مسهربان است 
هر کته نی کنتار بدا ش ات 
و تاه هک ی تا رش مت 


وین خود جه کفایت بیان است 
ساسا ستاو ایا اس 
کایت :غیتین, نته عبیس ساودان. ات 


ای یرو یواست 


رت 


عهروی ات ان که شقن کاروان اشت 
سسلمان است گسویی در عیاری 
مسال متا؛پیکر بسر بلندی 
پشتی صسورق در جسوف حمل 
تا اس مسر 
چو نیلوفر در اب و مهر در میغ 
ز روی کار من برقع برانداخت 


شغر بیشی ُرفت از من به رفتار 


مگر هعی به دست ساروان است 
که بر باد صبا نختش روان است 
تاد شا کته متا ماه وین 
و ری کا فتاستن دز متا اسبت 
که خو زشیدی. بنه: زیر سایبان است 
پبريرخ در نسقاب پرنیان است 
به یکبار ان که در بنرقع نهان است 


که بر من بیش از او بار گران است 


ما کردم تشن درو 


نه وقت بنجه کردن با جوان است 


۸-ب. خ 


هزار سختق اگر بر من اید اسان است 
سفر دراز نباشد به پای طالب دوست 
اگر تو جورکنی جور نیست تربیت است 
بآ توا که کر قاشع 
قافن عجب اید-صوابحویان ترا 
من از کنار تو دور اوفتاده‌ام نه عجب 
هه و ار ی 
بای که تدانند حظ روهان 
مان برند که در باغْ عشق سعدی را 
فزا هر اینه خناموش بودن او تر 
مستا ری سای نو لا ازکتها 


که دوستی و ارادت هزارجندان است 
که خار دشت حبت گل است و رحان است 
وگر تو داغ نهی 
مخالفت نکن آن کنم که فرمان است 
که دل به دست تو دادم خلاف در جان است 


داع نیست درمان است 


گرم قرار نباشد که داغ هجران است 
که در کنار تو خسبد چرا پریشان است 
تفاوق که میان دواب و انسان است 
بط یا ان فاد فان اس 
ف هه و بان شاه از تا 
که فلز ام ام امجان 3 


٩-ب.‏ خ 


مگر نسم سحر بوی زلف یار من است 
به خوأب در نرود چشم بخت من همه عمر 
اگر معاینه بینم که قصد جان دارد 
جقیقت ‏ بکه در یواست ها ی قرش 
نه اختیار من است این معاملت لیکن 


که راحت دل رمجور بیقرار من است 
گرش به خواب ببینم که در کتار من است 
به جان مضایقه با دوستان نه کار من است 
ولیک درخور امکان و اقتدار من, است 


رضای دوست مقدم بر اختیار من است 


اگر هزار غم است از جفای او بر دل 
درون خلوت ما غمر در کت 
به لاله‌زار و کلشتان غی‌رود دل من 
ستمگرا دل سعدی بسوخت در طلبت 


وگر مراد تو ایین است يی‌مرادی من 


هنوز بندة اوم که غمگسار مين است 
. پرو که هر که نه یار من است بار من است 
که تا فقس لاو لا شرا من ای 
دلت نسوخت که مسکین امیدوار من است 


تفاوی نکند چون مراد یار من است 


۰-ط 


مخ میرش دفقر فست آود تون اس 
وگر حدیت کنم تندرست را چه خر 
به حسن طلعت لین تکتان می‌نکند 
خیال روی کسی در سر است هر کس را 
خجسته روز کسی کز درش تو باز آبی 
چنین شمایل موزون و قد خوش که تو راست 
اگر کسی به ملامت ز عشق برگردد 
ی 


کنار سعدی از ان روز کز تو دور افتاد 


از او بپرس که انگشت‌هاش در خون است 
که اندرون جراحت‌رسیدگان چون است 
فتاده در بی بیجاره‌ای که محنون است 
مرا خیال کسی کز خیال ببرون است 
که بامداد به روی تو فال میمون است 
به ترک عشق تو گفتن نه طبع موزون است 
مرا به هرجه تو گویی ارادت افزون است 
بیا که چشم و دهان تو مست و میگون است 
از آب دیده توگویی کنار جیحون است 


0 -خ 


فلک با بخت من دام به کین است 
گهم خواند جهان گاهی براند 
کم تحانت کته یی هس نبیر ابا 
ز خاک شاهدی روییده باشد 
وفایی کسیر سیریای: ز بارعا 
وفساداری تجسوی از دهیر خوتخوار 


متا ار بنت‌تتهان یا تا وقاری 


که با من خت و دوران هم به کین است 
جهان گاهی چنان,گاهی چنین است 
کداسین سروقد نازنین است 
به هر بستان که تشر ینعی انییت 
مه وان کر ات هناور اس 
وفایی از کسی جو کاو امین است 
به نزد ان کشت تاو را‌بین است 


ببا همه مهر و با منش کین است 
هت نمی تا در بت 
نید سای تسانبیند جای 
متضتل زیسرکان و چسنیر عشسق 
دردمسس ند فسراق سر نهد 
گریه گو بر هلاک من مکنید 
لازم است احسال چندین جسور 
گر هزارم جواب تلخ دصی 
مرداگر شب در ک‌مند ارد 


انیا اشستسین ده تشن دی ده 


سنجه با ساعدی که سیمین است 
هر که را چثم مصلحت‌بین است 
طتتفا یدانق راز ون کون ایس 
متیر اور کته کنیر سالن: اس 
کته لته ایتی توت یمسا اس 
که حبت هزار چندین است 
ا متا دمم کته ش یه ابیت 
چون کمندش گرفت مسکین است 


هت وتا نت نوات اسم اس 


۳ط 


بختٍ جوان دارد آن که با تو قرین است 
دیگر از آان جسانم از نسباشد 
و ۱۱ 
گر همه عام ز لوح فکر بشویند 
گوشه گرفتم ز خلق و فایده‌ای نیست 
نا نه تصوّر کنی که ی‌تو صبورم 
حسن تو هرجا که طبل عشق فرو کوفت 
سیم و زرم گو مباش و دنیی و اسباب 
عاشق صادق به زخم دوست غیرد 


سعدی از اين پس که راه پیش تو دانست 


بر نگرفد کته ان شیعت ببزیین. انیت 
گر تو اشارت کنی که قبله چنین است 
بر در آن خیمه يا شعاع جبین است 
عشی: و اهتشندن. کهقتی نحن: اس 
گر نفسی می‌زنم بازپسین است 
فا اد که ار ول ویس اسف 
روی تودبیتم که ملک روی زمین است 
زهر مدام بده که ماء معین است 
گر ره دیگر رود ضلال مبین است 


۴ب 


کر کم سر یره انیت که ره انیت ان ای 

یبا صنوبر که بناگوش و برش سیمین است 
نسه بلندی‌ست به صورت که تو معلوم کنی 

که بلند از نسظر مردم کونته‌بین است 
خواب در عهد تو در چشم من اید هبپات 
همه ارام گسرفتند و شب از نسیمه گسذشیت 

وانچه در خواب نشد چشم من و پروین است.» 
"خود گرفتم که نظر بر رخ خوبان کسفر است 

من از این باز نگردم که سرا یش یی لته 
وقتِ آن است که مسردم ره صحرا گپرند 

خاصه اکنون که هار امد و فروردین اشت 
جمن آمروز پشت است و تو در می‌بایی 

تساخلایق هسه گسویند کسه حورالعین است 
"هرچسه گسسفتم در اوضساف کسالیّت او 
انسچه سرپنجه سیمین تسو بساسعدی کرد 

ییا یو نو کته کجهیبا شتاهان اس 
شین بدگسو رطع آهیم کتویتن کنهتیکی 

زمستم مسی‌دهد از بس که سخن شبرین است. 


۵ -ط 


با خردمندی و خوی پسارسا و نیکخوست 


گر خیال یاری اندیشند بیاری جون تو یاو 

یا هوای دوستی ورزد باری جون تو دوست 
ام یآ ار 

ابسروی مسهربانان پسیش معشوق آب جسوست 
شاهدش دیدار و گفتن فتنه‌اش.ابرو و چشی 

نادرش بالا و رفیتن دلیذیرش طبع و حوست 
تا به خود باز ام آن گنه وصف دییدارش کن .. 

۱ از که می‌پرسی در اين میدان که سرگردان چو گوست . 

عسیب پسراهن دریدن می‌کنندم دوستان 

پی‌وفا یام که پبراهن همی‌درم نه پوست 
خاک سزارنگ و باد گلفشان و اب خوش 

ابر مرواریدباران و هسوای مشک‌بوست 
تسب باران بسر سر و صوق گرفتار ن_ظر 

مدعی در گفت وگوی و عاشق اندر جست و جوست 
هرکه را کنج اختیار امد تو دست از وی بدار 

کأن‌چنان شوریده‌سر پایش به گنجی در فروست 
چیثم اگر با دوست داری: گوش با دثهن مکسن. 

عاشق و نیکنامی تیا تک رو اشتوییت: 


۶-ط,ب 


بتا هلاک شود دوست در مسبت دوست 

که زندگانی او.در هلاک بسودن اوست 
مسرا جفا و وفای تو پیش یکسان است 

که هرچه دوست پسندد به جای دوست نکوست 
وین ار کت بت ی شک ایو خن 


دو روح در بدّنی چون دو مغز در یک پوست 


هر انسچه بر سر آزادگان رود زینباست 
عل‌اضصوص که از دست یار زیباخوست» 
دم ز دست درب رد سرو تاد نزن 
ام هت دی آ مش که رنه :»وی 
بسه خواب دوش چنان دیدمی که زلفینش 
, چسو وی در همه عام به جان.بگردیدم 
ز. دست عشقش .و چوگان هنوز در پی گوست ۰ 


تبنظر کسننه: و نندانند کاتسشم در تسوست. 


.ز دوست هر که تو ببینی هراد خبود خنواهد 


۷ -خ 


شخ مج سح از درم دوست 
رضسوان فوز مشاه تسار تن 
پیش ق‌دمش به سر دوییدم 
یک باره بسه تسرک ما بگفتی 
5 فد هر - یکویی‌ست لیکست- 


یو سای 3 تاج شستعلد ی 


لب‌خنده‌زنان چو غنچه در پوست 
در خود به غلط شدم که این اوست 
کَز عطر مشام روحم خوشبوست 
در بای فستادمش کسه ای دوست 
زنهبار نگسویی این نه نیکوست. 
پپراهن غم چو شع ده‌نوست 
در نرگس مست من چه آهبوست 
این است که بی‌وفا و بدخوست 


وم خا م ‏ م ‏ م ج و و م ا جنس سس سس نوم و چا ما و ما و نو مخ با اس مخ و مس سم میم و وم ما ها مخ سم ما ام وج ما ها و مد نم مه ما همم ما و نج 


۸ ط 


سبفر دراز نسباشد بسه. پسای:طسالب:دوست - 

کنیم: رتیه انس اس ای کته که آدست 
ثراب‌خسورده معنقی چو در ساع اید 

چه جای جامه که بر خویشتن بدزد پوست 
هر آن که بارخ مسنظور ما نظر دارد 

به ترک خویش بگوید که خصم عربده‌جوست 
خسقیر تانسشاری نو آب چسثم فستقير 

که قطره قطر؛ٌ باران چو باهم امد جوسة 
شسی‌رود که کمندش همی‌برد مشتاق 

جه جسای پند نصیحت‌کنان بهده «گویهت 
ج..و در میانة خاک اوفتاده‌ای بسینی 

ای کر اه ان دس که کتوسیت 
چترا و چسون نسرسد بندگان حلص را 

رواست گر همه بد می‌کنی بکن که نکوست 
کدام سرو سپی راست با وجود تو قدر 

کدام غالیه را پیش خاک پای تو بوست" 
شستنو یکاخ خداوند عقل و نشسنیدم 

که دل به غمزءٌ خوبان مده که سنگ و سبوست 
زار دسین | کر دس سر تس دیا 

به دوس که نگوید بجز حکایت دوست 
به اب دیدة خضونین نبشته قصا عشق 


٩‏ ط 


کس به چشمم درفی‌اید. که گویم مثل اوست, 
خود به چشم عاشقان صورت نبندد مثل دوست * 
ففر که با مستان نشیند ترک مستوری کند 
آنروی تیکنامان در خرانات آب جوست 


#اولت مسغزی بباید تا برون آیبی ز پوست 

بنده‌ام گو تاج خواهبی بر سرم نه یا تبر 
هرچه پیش عاشقان آید ز معشوقان نوس 

عقل باری خسروی می‌کرد بر ملک وجود 
باز چون فرهادٍ عاشق بر لب شیرین اوست 


زیر هر مویی دلی بینی که سرگردان چو گوست 


سعدیا چندان که خواهی گفت وعنفن‌ووی ار 


خسن گل بیش از قیاس بلبل بسیارگوست 


۰ب 


بازش ان که اطت غتاوند یار اوست 
دریای عشق را به حقیقت کنار نیت 
در عهد لیل اين‌همه تحنون نبوده‌اند 
ضاحبدلی اند در این فصل نویهازن 
دانی کدام خاک بر او رشک می‌برم 
باور مکن که صورت او عقل من ببره 
گر دیگران به منظر زیبا نظر کنند 


اینم قبول بس که یرم بر «استتان 


بیداد و داد و رد و قبول اختیار اوست 
ور هست پیش اهل حقيقت کنار اوست 
وین فتنه برنخاست که در روزگار اوست 
لا که عاشق گل و جروح خار اوست. 
آن خاک نیکبخت که در رهگذار اوست 
عقل من آن بهرد که صورت‌نگار اوست 
ما را نظر به قدرت -پروردگار اوست:" 
تا نسبتم کنند که خدمتگزار اوست 
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ان را که صمر نیت حبت نه کار اوست : 





۴ بط 


به جهان خرّم از آنم که جهان خرّم از اوست 
نوس 
ته فلک راست مسلم نه ملک را حاصل 
به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی‌ست 
زخم خونینم اگر به نشود به باشد 
غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد 
تا دصای و کا ان رها بکت ابیت 
زا کی که سا هلر رل 


عاشقم بر همه عام که همه عالم از اوست 
تا دل مرده مگر زنده‌کنی کاین دم از اوست 
توش سویدای بنی آدم از اوست 
به ارادت بیرم درد که درمان هم از اوست 
خْنک آن زخم که هر ظه‌مرامرهم ازاوست 
ساقبا باده بده شادی آن کاین غم از اوست 
که بر این‌در همه را پشت عبادت خم از اوست 
دل قوی‌دار که بنیاد بقا محکم از اوست 


۲ب 


خورشید زیر سایهٌ زلف چو شام اوست 
ان قامت است نی به حقیقت قیامت.است 
پر هرگ دل خوش است در اين واقعه مرا 
بوی پسار مبی‌دمدم یبا نسیم صبح 
دل,,عشوه می‌فروخت که من مرغ زیرکم 
بیچاره مانده‌ام همه روزی به دام او 


هر حظه در برم دل از اند يشه خون شود 


طوبی غلام قد صنوبرخرام اوست 
زیرا که رستخیز .من اندر قیام اوست 
کاب حیات در لب یاقوت‌فام اوست 
باد پشت می‌گذرد يا پیام اوست 
اینک فتاده در سر زلف چو دام اوست 
تک فتاده‌ام به غریی که کام اوست 
تأ خوه غلام کیست که سعدی غلام آوست 


۳ 2ب 


آن که دل من چوگوی در خم چوگان اوست 


ره بدر از کوی دوسنت نیست که بیرون برند: 


چند نصیحت کنند بی‌خبرام به صبر 
گر کند انعام او در من مسکتن تگناه 
گر بدند بی‌گناه عادت کت منوت ابیت 
میل ندارم به باغْ انس نگیرم به سرو 
چون بتواند نشست آن که.دلش غایب است 
چون تو گلن ‏ کس ندهد دز.جمن روزگاو 
گر همه مرغی زنند سخت‌کمانان به تبر 
سعدی اگر طالبی راه رو و رخ بو 


سلسنلة پای جنع زلف پریشنان اوننت. 
درد مرا ای حکمم صبر نه درمان اوست 
ور نکند حاکم است بنده به فرمان اوسنت 
وتو اند به لطف؛ غایت اعخسان آوشت 
ری اي لانق. است قد راهان اوشت 
یا بتواند گریخت:ان.که به.-زندان اوست 
هره ندارد ز عیشی هر که نه حمران اوست* 
خاصه که مرغق جو من بلبل بستان اوشت: 
حیف بود بلیل کاین همه دستان اوست 


۳ تب 


آن را که جای نیسق هسه شپر جای اوست 

درویش هر کجا که شب اید سرای اوست 
و‌خاغان که هیچ نسدارد جنر خدای 

او را کدا مگوی*که سلطان گدای: اوست 
مرد خدا به .مسشرق و مسغرب غریب نیست 
کسوناه‌دیفدگان همننشه راعت طلب و 

عسارف بهلا کنته::زاحت او در بنلای اوست 
عاشق. که بر مشاهدءٌ دوست دست یافت« 
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دز شرجه بعد آن نگنر د:اژدهای: اونشت 





بگذاو هرجحه داری, و بگنذر که هیج نیشت 
.این پنج‌روزه عمر. که هیرگ از قفای اوسگ 


اج اج مج و و وا ام و وم ماوخ نم و و ام ام و مج مسج اس سم مد مخ خن مد 


اسرد آدمتی کنته کشتته مین عیشت 

.گو غم مخور که مبلک ابد خوننبهای اوست 
از دست دوست هتزچسه ستانی شکیر بسود 

آسعدی رضای خود مطلب چون رضای اوست 


۵ -ق 


ای یار نا گزیر که دل در هوای توست 
غسوغای عارفان و غنای عاشقان 
گر تاج می‌دهی غرض ما قبول نو 
گر بنده می‌نوازی و گر بنده می‌کشی 
گر در کمند کافر و گر در دهان شیر 
هرجا که روی زنده‌دلی بر زمین تو 
تنها نه من به قید تو درم‌انده‌ام اسبر 
قومی هوای نعمت دنیا همی پزند 
قوت روان شیفتگان التفات تو 
گر مامقصرم تو بسیار رهمتی 
ای کت دا تانب تابن کا مسا 
کس را بقای دام و عهد مقبم نیست 
هرجا که پادشاهی و صدری و سروری 
سعدی ثنای تو نتواند به شرح گفت 


جان نز اگر قبول کنی هم برای توست 
حرص بپشت نبست که شوق لقای توست 
ور تیغ می‌زنی طلب ما رضای توست 
زجر و واخت هرچه کنی رای رای توست 
شادی به زاو زگاز کستین کاتتتای نوست 
هرجا که دست غمزده‌ای بر دعای توست 
کز هر طرف شکسته‌دی مبتلای توست 
قومی هوای عقی و ما را هوای توست 
ارام جان زنده‌دلان مرحبای توست 
عذری که می‌رود به امید وفای توست 
آنجا که فضل و رحمت بی‌منتهای توست 
جاوید پادشاهی و دام بقای توست 
موقوف استان در کبریای توست 
خاموثی از ثنای تو حد نای توست 


۶ -خ 


مقصود عاشقان دو عام 
هرجاکه‌شمهریاری و سلطان و سروری‌ست 
بودم بر انکه عشق تو پنهان کنم ولیک 


مطلوب طالبان به حقیقت رضای توست 
معکوم حکم و حلقه به گوش گدای توست 
شپری غام غلغله تا ای نو شبستا 


هرجاکه پادشاهی و صدری وسروری‌ست 
قومی هوای نعمت دنیا همی پزند 
هر جا سری‌ست خسته هشیر عشق تو 
کس را بقای دام و عهد قدم نیست 
گر می‌کشی به لطف و گر می‌کشی به قهر 
امد هر کسی به نیازی و حاجتی است 
هر کس امیدوار به اعسال خویشتن 


موقوف استان ,در کبریای توست 
قومی هوای عقی و ما را هوای توست 
هر جا دلی‌ست بسته مهر و هوای توست 
جاوید پادشاهی و دام بقای توست 
ما راضیاءم هرجه بود رای رای توست 
امّید مابه رهمت ی‌منتهای توست 
سعدی امیدوار به لطف و عطای توست 


۷ 2ب 


ز هرچه هست گزیر است و ناگزیر از دوست 

به قول هر که جهان مهر برمگیر از دوست 
بسه بستدگی و خی کرت قسبول کنند 

سپاس دار که فضی بود کبیر از دوست 
به جای دوست گرت هرچه در جهان بخشند 

رضا مده که متاعی بود حقم از دوست 
جهان و هرچه در او هست با نع پشت 

نه نعمق‌ست که باز آورد فقیم از دوست 
تشک کر افو لک تیه پا بش هو وش 

که گر هلاک شوی منتی پذیر از دوست 
مرا که دیده به دیتتان دوست بر کردم 

حلال نیست که بر هم نهم به تم از دوست 
وگر چنان که مصوّر شود گزیر از عشق 

ک‌جا روم که شی‌باشدم گسزیر از دوست 
ببه هر طریق که باشد اسیر دشهن را 


توان خرید و نشاید خرید اسم از دوست 


و چا اج مب ام اج اج و مج مج و اه مخ از و اه خن ام و و ما ما و خن تارج مخ و مه 


۳ 


که من هنوز نپرداختم ضمير از دوست 
تسو خسود نظم نداری وگر بود به مَعّل 

من آن نیم که بدل گبرم و نظیر از دوست 
رضای دوست نگهدار و صبر کن سعدی 


که دوستی نسبود ناله و نف از دوست 


۸ -ق 


صبحی مبارک است نظر بر مال دوست 
بختم نخفته سود که از خواب بامداد 
از دل برون شو ای غم دنیا و اخرت 
خواهم که بیخ صحبت اغیار برکنم 
تشریف داد و رفت نداعم ز بیخودی 
هوشم نماند و عقل برفت و سخن ببست 
تتعد تفاب تست و بیتهیا گن ادا 


بر خوردن از درخت امید وصال دوست 
رابتعا ف وان درس 
یا خانه جای خواب بود یا بجال دوست 
در باغ دل رها نکنم جز ال دوست 
کاین دوست بود در نظرم يا خیال دوست 
ین کت که موه نو کول د ریت 


زنگارخورده جون بناید مال دوست 


2ب 


گفتم مگر به خواب ببیتم خیال دوست 
مردم هلال عید بدیدند و پیش ما 
ما را دگر به سرو بلند السفات نیست 
زان بیخودم که عاشق صادق نباشدش 


ای خواب گرد دیدهٌ سعدی دگر مگرد 


اینک علی‌الصباح نظر بر جمال دوست 
عید است و آن دو ایروی همچون هلال دوست 
از دوستی قامت بااعتدال دوست 
پروای نفس خویشتن از اشتغال دوست 
يا دیده جای خواب بود يا خیال دوست 


۰۶ -خ 


آن به که چون منی نرسد در وصال دوست 
رشک ایدم ز مردیک دیده بارها 
پروانه کیست تا متعلّق شود به شمع 
ای دوست روزهای تنعّم به روزه باش 
دور از هوای نفس که مکن نی‌شود 
گر دوست جان و سر طلبد ایستاده‌ارم 
خرّم تنی که جان بدهد در وفای یار 
ما را شکایتی ز تو گر هست هم به توست 
بسیار سعدی از همه عالم بدوخت چشم 


تا ضعف خویش هل کند بر کال دوست 
کاین شوخ‌دیده چند ببیند جمال دوست 
باری بسوزدش سبحات جلال دوست 
باشد که در فتد شب قدر وصال دوست 
در تتگنای صحبت دشن تجال دوست 
بارام یتفر کف تشتال رتست 
اقبال در سری که شود پایال دوست 
در پیش دشعنان نتوان گفت ال دوست 
تا می‌فایدش همه عالم خیال دوست 


۱-ط 


ا از غم دوست 
ای دم صبح چه داری خبر از مقدم دوست 
بر موادم کیریه هسی این و جر فده تبو 
تاتبتم چه کی بی‌خبر از مبسم دوست 
ای نسم سحر از من به دلارام بگوی 
که کسی جز تو ندام که بوّد حرم دوست 
کتسو کیيم ,سار راید آ تا رمک 
یک رن کر کیت 
یا خانیم شس ی توت بل ایس ۱ 
به که ضایع نگذاری طرف معظم دوست 
من نه ام که عدو گفت تو خود دانی نیک 
کته یا وال میسقت و خت ال دوییت 


اق ان مرو ال هن یه کوش 

تاره تفت بتفول خرّم دوست 
هرکسی را غم خویش است و دل سعدی را 

همدوقتی غم آن تا چه کند با غم دوست 


۱۳۹ 


این مطرب از کجاست که برگفت نام دوست 
تا جان و جامه بذل کنم بر پیام دوست 

دل زنده مسی‌شود به امید وفای یار 
جان رقص می‌کند به ساع کلام دوست 

تانفخ صور باز نیاید به خویشتن 
هرک اوفتاد ستٍ حبت ز جام دوست 

من‌بعد از این اگر به دیاری سشفر کم 
هیچ ارمغای‌ای نبرم جز سلام دوست 

رنجور عشق به نشود جز به بوی یار 
ور رفتنی‌ست جان ندهد جز به نام دوست 

وقسق اسر ملکت خویش بودمی 
اکنون به اختیار و ارادت غلام دوست 

گر دوست را به دیگری از من فراغت است 
مت اقب کسر 2 نسدارم قام‌مقام دوست 

بالای بام دوست چو نتوان هاد پای 
۳۳ چاره انکه سر بنهی زیر بام دوست 

درویش را که نام برد پیش پادشاه 
شبات ان افقار مه بو استهای پوه 

گر کام دوک )سای تست نکن تس 
۱ اینم حیات بس که میرم به کام دوست 


۱ 


۳ب 


ای پیک بی‌خجسته که داری نشان دوست 

با ما مگو جز سخن دلنشان دوست 
حال از دهان دوست شنیدن جه خوش ‌بود 

یا از دهان آن که شنید از دهان دوست 
ام شتازد اشیتا عصام کت ووان کات 

ناسر هم بر قسدم ساربان دوست 
گر زر فدای دوست کنند اهل روزگار 

ماسر دای بای رسالت‌رسان دوست 
فرها و اختسرتا همست رقخ 

دستم مسی‌رسد که بکرم عنان دوست 
رنجور عشق دوست چنام که هر که دید 

یگتفه فکتی. ال رت امفرنان شوت 
گر دوست بنده را بکشد یا بپرورد 

تسلم از آن بنده و فرمان از آن دوست 
گر استین دوست بیفتد به دست من 

چندان که زنده‌ام سر من و استان دوست 
ی‌حسرت از جهان نرود هیچ‌کس به در 

الا شپید عشق به نم از کان دوست 
بعد از تو هیچ در دل سعدی گذر نکرد 

فان تست در جهان که بگیرد مکان دوست 


۴-ط. بت 


تا دسا کتمر نیع بر تیان دوشت 


وی ببه‌ کام دل ندهی بسر دهان ۵و سبه 


ژان یات کته این یی وت 

سیی گزیدن از رخ چسون بوستان دوست 
بر مساجرای خسرو و شپرین قلم کشید 

شوری که در میان من است و میان دوست 
خصمی که تسیر کافرش اندر غزا نکشت 

خونش بریخت آبروی همسچون کان دوست 
دل رفت و دیده خون شد و جان ضعیف ماند ۱ 

وان هم برای آنکه کم جسان فشان دوست 
روزی بسه پای مرکب تازی درافتمش 

گر کبر و نساز باز نسپیچد عنان دوست 
هپپات کام من که برآید در این طلب 

ایسن بس که نام من برود بر زبان دوست 
چون جان سپردنی‌ست به هر صورقی که هست 

در کوی عشق وت ناشیا در توت 
با خویشتن همی‌برم این شوق تابه خاک 

وز خاک سر برارم و پسرسم نشان دوست 
فسریاد مسردمان هسه از دست دسنن است 


فسریاد سعدی از دل نسامهربان دوست 


۵ 2ب 


کته تا میم مادقا ام دوس 

بسیا بسیا که غلام توام بیا ای دوست 
اگر جهان همه دشن شود ز دامن تو 

به تیغ مرگ شود دست من رها ای دوست 
سرم فدای قفای ملامت است چه باک 

گرم بود سخن دشن از قفا ای دوست 


1۳ 


بسه ناز اگر بخرامی جبهان خراب کنی 

به خون خسته ار تشنه‌ای هلا ای دوست 
چنان به داغ تو باشم که گر اجل برسد 

به شرعم از تو ستانند خونهاای دوست 
وفای عهد نگه دار و از جفا یگذر 

به حق آن که نج یار بی‌وفا ای دوست 
هزار سال پس از مرگ من چو باز ایبی 

ز خاک نعره برارم که مرحبا ای دوست 
عم و تیا ورد و خون چشمم ریخت 

مکن که دست برارم به ربنا ای دوست 
اگر به خوردن خون آمدی هلا برخیز 

کت یه خر ول امفیضنا ای خوبیت 
بساز با من رنجور ناتوان ای یار 

بسبخش بر من مسکین بینوا ای دوست 
حدیث سعدی اگر نشنوی چه چاره کند 

به دشنان نتوان گفت ماجرا ای دوست 


۶ -ب 


مرا تو عسایت مقصودی از جهان رخ وی 

هزار جان عزیزت قدای جان ای دوست 
۰ چنان به دام تسو الفت گرفت مرغ دلم 

کته تاد فت کت منوا | سا وا دوسشت 
ره تور دز تکیت ,نها توام رفت 

به راستان که مرن سای مخ فاونتته 
دلن تست و ان ها ده سر کسف «ذست 

بگو بیار که گوم بکر هان ای دوست 


۱ 


تسم بسپوسد و خاکم به باد ریزه شود 

هنوز مهر تو باشد در استخوان ای دوست 
جفا مکن که بزرگان به خرده‌ای ز رهی 

چنین سبک ننشینند و سرگران ای دوست 
به لطف اگر بضوری خون من روا باشد 

بسه قهرم از نظر خویشتن مران ای دوست 
تا میت الم لت بخسب ال یت ها جع 

جواب تلخ بدیع است از آن دهان ای دوست 
مرا رضای تو باید نه زندگانی خویش 

ا کر مت اد شق اقتل: است وا رهان ای دوست 
کته کف شتمدین از استت:عشیی یکره 

به دوستی که غلط می‌برد گمان ای دوست 
که گر به جبان رسد از دست دنام کار 

ز دوستی نکم تسوبه همچنان ای دوست 


۷ب 


ات یات هی ایا کاس کتوم فستظ 

گر دو جهان خرزمی‌ست ما و غم روی دوست 
ولوله در شپر نیست جز شکن زلف یار 

فتنه در افاق نیست جز خم ابروی دوست 
داروی مشستاق جیست زهر ز دست نگار 

مرهم عشاق چیست زخم ز بازوی دوست 
دوست بسه هندوی ری کب 192 مرا 

گوش من و تا به حشر حلقه هندوی دوست 
گر متفرزق شود خاک من اندر جهان 

بنتاد: تسبارهربوزد کرف ضبن از کوی دوشت 


گر شب همجران مرا تاختن ارد اجل 

روز قيامت زم خیمه بسه پهلوی دوست 
کدی و رومیت شوت از ار 

نامه نوشتن چه سود چون نرسد سوی دوست 
لاف مزن سعدیا شعر تو خود سحر گبر 

سحر خواهد خرید غمزءٌ جادوی دوست 


۸ 2ب 


شادی به روزگار گدایان کوی دوست 
گفتم به گوشه‌ای ببنشینم ولی دلم 
صبرم ز روی دوست میسر غی‌شود 
نالعا ز هر که وله رو دوش فا 
خاطر به باغ می‌رودم روز نوهار 
فردا که خاک مرده به حشر آدمی کنند 


بر خاک ره نشسته به امید روی دوست 
ننشیند از کشیدن خاطر به سوی دوست 
دانی طریق چیست تحمل ز خوی دوست 
کارش به هم برآمده باشد چو موی دوست 
تا با درخت گل بنشین به بوی دوست 
ای باد خاک من مطلب جز به کوی دوست 


سعد ی چراغْ می‌نکند در شب فراق ترسد که دیده باز کند جز به روی دوست 


۹-ط 


صبحدم خاکی به صحرا برد باد از کوی دوست 
وتان در تن سرا کسرفت از وی :دوسنت 

دوست گر با ما بسازد دولتق باشد عظم 
ور نسازد می‌بباید ساختن بسا خضوی دوست 

گر قبولر می‌کند ملوک خود می‌پرورد 
.ور براند پنجه نتوان کرد با بازوی دوست 

هر که را خاطر به روی دوست رغبت می‌کند 


بس پریشانی بسباید بردنش چون موی دوست 


دیگران را عید اگر فرداست مارا این دم است 

روزه‌داران ماه نو بینند و ماابروی دوست 
هر کسی بی‌خویشتن جولان عشق می‌کند 

تابه جوگان که در خواهد فتادن گوی دوست 
دتم وا بسد ۶سی‌خواهتم کسه آن بتسدت: را 

اين عقوبت بس که بیند دوست همزانوی دوست 
هر کسی را دل به صحرایبی و باغی می‌رود 

هر کس از سویی به در رفتند و عاشق سوی دوست 
کاش باری باعغ و بستان را که نحسین می‌کنند 


بلبل بودی چو سعدی یا کم جون روی دوست 


۰ _ط 


از جان برون نیامده جانانت ارزوست زنسار نابریده و ایمانت ارزوست 
بر درگهی که نوبت ارنی همی‌زنند موری نه‌ای و ملک سلمانت تست 
موری نه‌ای و خدمت موری نکرده‌ای واآن‌گاه صف صفهّ مسردانت ارزوست 
فی عون‌وار لاف انااحق همی‌زی وان‌گاه قرب موسی عمرانت او نت۳ 
چون کودکان که دامن خود اسب کرده‌اند دامن سوار کرده و مسیدانت آرزوست 
انصاف راه خود ز سر صدق داد نه و رهق شا اروت 
بر خوان عنکبوت که بریان مگس بود شهپر جبرئیل مگس‌رانت ارزوست 
هر روز از برای سگ نصس بوسعید یک کاسه شوربا و دوتا نانت آرزوست 


سعدی در این جهان که تویی ذره‌وار باش گر دل به نزد حضبرت سلطانت ارزوست 


۱ب 


مرا خود با تو جیزی در میان هست وگرنه روی زیبا در جهان هست 


وجودی دارم از سهرت گدازان وجودم رفت و مهرت همچنان هست 


مبر ظن کز سرم سودای عشقت 
ا گر پیثم نشیی دل نشانی 
به گفتن راست ناید شرح حسنت 
ندام قامت است ان یا قیامت 
تسوان گفتن به مه مانی وی ماه 
جز پسیشت نخواهم سر نهادن 
پرو سعدی که کوی وصل جانان 


رود تسا بر زمینم استخوان هست 
وگر غایب شوی در دل نشان هست 
ولیکن گفت خواهم تا زبان هست 
که می‌گوید چنین سرو روان هست 
نسپندارم چنین شبرین‌دهان هست 
نه بازاری‌ست کائجا قدر جان هست 


۲-ب. ط 


یابیا که مرا با تو ماجرایی هست 
وا بود که چنین بی‌حساب دل ببری 
نوانگران را ععبی نباشد از وقی 
۵ کام دشن و بیگانه رفت چندین روز 
کسی ناند که بر درد من نبخشاید 
هزار نوبت اگر خاطرم بشورانی 
جر آشن مارا جتاع یوعد 
4 کام دل نرسیدم و جان به حلق. رسید 


4 جان دو ست که در اعتقاد سعدی نیست 


بگوی اگر گنهی رفت و گر خطایی هست 
مکن که مظلمهٌ خلق را جزایبی هست 
نظر کنند که در کوی ما گدایبی هست 
ز دوستان تشنیدم کته اسیتا ی آهست 
کسی نگفت که بیرون از اين دوایی هست 
از این طرف که منم همچنان صفایی هست 
هنوز جهل مصوّر که کیمیایی هست 
وگر به کام رسد همچنان رجایی هست 
که در جهان محجز از کوی‌دوست جایی هست 


۳ب 


هرجه در روی و ولتت تراسا ریت 


وانچه در چشم تو از شوخی و رعنایی هست 
روا ددم در باغ و تأمل کردم 
قامتی نیست که چون تو به دلاراییی هست 


و و و اج وخ مخ وخ ام او و و ام ام مس مخ نم ما سا ما اج نو وخ هخا اد و و ام اه ی اج وج و و مخ و او و و و اه مج و و سح سم 


ای که مانند تو بلبل به سخندایی نیست 

نتوان گفت که طوطی به شکر خایی هست 
نته کنو را آن هن مسکتان به. فا اختند ان را 

خم از مشغلهة بسلبل سودایی هست 
راست گفتی که فرج یابی اگر صبر کنی 

صير نیک است کسی را که توانایی هست 
هترگر ان دوست فهستیدی که کسی بشکنید 

دوستی نیست در آن دل که شکییایی هست 
خبر از عشق نبوده‌ست و نباشد همه عمر 

هر که او را خر از شنعت و رسوایی هست 
اه هواس تیا باه و ایو داد 

تا تنکسوین کته ها تفت تهایی نیت 
همه را دیده به رویت نگران است ولیک 

همه کس را نستوان گفت که بینایی هست 
گفته بودی همه زرقند و فریبند و فسوس 


سعدی ان نیست ولیکن چو تو فرمایی هست 


۴ ط 


مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست 

یبا شب و روز بجز فکر توام کاری هست 
بسه کمند سر زلفت نسه من افتادم و بس 

که به هر حلقةٌ موییت گرفتاری هست 
کر کر کی یعرف نت 

در و دیسوار گواصی بسد هد کاری هست 
هر که عیم کند از عشق و ملامت گوید 

تا تدید‌شت له رای ی آنکتاری شسیت 


صبر بر جور رقیبت چه کم گر نکم 


هیه دانند که در صحبت گل خاری هست 


نه من خام‌طمع عشق نو می‌ورزم و بس 

که چو من سوخته در خیل تو بسیاری هست 
باد خاکی ز مقام تو بیاورد و ببرد 

آپ هسر طیب که در کلبةٌ عطاری هست 


جان و سر را نتوان گفت که مقداری هست 


تا هه ای اد نف کته رتست 


هسه را هست همن داع حبت که مراست 


که نه مستم من و در دور تو هشیاری هست 


هی یی رت هد نس تمد ییا سا نز 


داستانی‌ست که بر هر سر بازاری هست 


۱۲۵ -ط 


هر که هر بامداد پیش کسی‌ست 
دل مسسنه بر وفای صحبت او 
مسسهربای و دوست ورزد 
گوید اندر جهان تسویی آمروز 
بازبادیگری همین گوید 
هجو زنبور در به در بویان 
هه دعسوی و فارغ از معنی 
تیف اندغ این کنند. کته: خر ی‌شست 
هر کجا بسینی ایسن‌چنین کس را 


هر شبانگاه در سرش هوسی‌ست 
کأن چنان را حریف چون تو بسی‌ست 
تاتو را مکنق و دسترمی‌ست 
گر مرا مونسی و هم‌نضی‌ست 
کاين جهان بی‌تو بر دم قفسی‌ست 
هر کجا طعمه‌ای بود مگسی‌ست 
راست گسویی میان‌هی جرسی‌ست 
یت اه کی کی خسی‌ست 
التسفاتش مکن که هیچ کسی‌ست 


۶ ب 


زهی رفیق که با چون تو سروبالایی‌ست 

که ار مره 1 یت 
هر آن که با تو دمی یافته‌ست در همه عمر 

0 
هر آن که رای تو معلوم کرد و دیگر بار 

به رای خود نفسی می‌زند نه بس رایی‌ست 
نه عاشق است که هر ساعتش نظر به کسی 

نه عارف است که هر روز خاطرش جایی‌ست 
مرا و یاد تو بگذار و کنج تنهایی 

که هر که با تو به خلوت بود نه تنهایی‌ست 
به اختیار شکیبایی از تسو نتوان بود 

به اضطرار توان بود اگر شکیبایی‌ست 
نظر به روی نو هر بامداد نوروزی‌ست 

شب فراق تو هر شب که هست یلدایی‌ست 
خضلاص بخش خدایا همه اسان را 

مگر کسی که اسر کمند زیبایی‌ست 
حکم بین که بتراوزد سر بت شسیدایسی 

حکم را که دل از دست رفت شیدایی‌ست 


در این م چو فروشد نه اولین پایی‌ست 


۷ ب 


قرین دوست به هر جا که هست خوش جایی‌ست 


کسی که روی تو دیده‌ست از او عجب دارم 

که بساز در همه عسمرش سر غماشایی‌ست 
اسید وصسل مدار و خیال دوست مبند 

گرت به خویشتن از ذکر دوست پروایبی‌ست 
چسو بسر ولایت دل دست یسافت لشکر عشق 

پسسدست باش که هر بامداد یسغمایی‌ست 
یه بسنوی زلف تو با بباد عسیشها دارم 

اگرچه عیب کنندم که بادیپهایی‌ست 
فسران صحبت دیوانگان کجا باشد 

تورا که هر خسم مویی کمند دانایی‌ست 
ز دست عشق تو هر جاکه می‌روم دستی 

نم وت نی که ود ای سس 
هبار سرو بسه معنی به قامتت نرسد 
۱ هه موز نت0 سای ماد ایس 
تو را که گفت که حلوا دهم به دست رقسیب 

بسه دست خويشتنم زهر ده که حلوایی‌ست 
نبه خاص در سر من عشق در جهان امد 

که هر سری که تو بیی رهین سودایبی‌ست 
استو. .زا تسار فش دی سا لکیس سا شین 

که بر کناری و او در مسیان دری‌ایی‌ست 


۸ب 


دردی‌ست دوش که هشن طیت نس 
و 
دانند عاقلان که جانن عشق را 


۳۷ 


هر کاو شراب عشق نخورده‌ست و درد درد 
در مشک و عود و عنیر و امثال طیّبات 

خوشتر ز بوی دوست دگر هیچ طیب نیست 
صید از کمند اگر بجهد بوالعجب بود 

ورنه چو در کمند برد عجیب نیست 
گر دوست واقف است که بر من چه می‌رود 

باک از جفای دمن و جور رقیب نیست 

فضل از غریب هست و وفا در قریپ نیست 
از خنده گل چنان به قفا اوفتاده باز 

کساو را خیر ز مشسغلهة عندلیب نیست 
دعر ادشتت.:دوشت کات کبها سر خن 


هم صبر بر حبیب که صبر از حبیب نیست 


۹ ط 


کیست ان کش سر پیوند تو در خاطر نیست 
۱ یبا نظر با تو ندارد مگرش ناظر نیست 
به ار ات کته فانتلداز تقو سس سر کهرن 

که حرام است بر ان کش نظری طاهر نیست 
یه کمی را مایق وق تافل که سر 

کانچه من می‌نگرم بر دگری ظاهرنیست 
هر شی روزی و هر روز زوالی دارد 

شب وصل من و معشوق مرا آخر نیست 
یر کات وا مسر کتاری وا 

سست‌مهر است که بر داغْ جفا صابر نیست 


جا و اج او او و و مخ و و و و نو نو دج وج و ام و و و و و و و ام و و و و و و نج و 


او و و اج ام ام و و اج و و و و ما ماخ ند بو اج و مخ و وخ و و و اج او و اج هجوج جوم مد 


هر که سرپنجه خضوب تو بیند گوید 

ری ان دنت کون کقته شود تاد شبات 
سر موییم نظر کن که من اندر تن خویش 

یک سر موی ندام که تو را ذاکر نیست 
هس دانند که سودازدهٌ دلشده را 

جاره صم است ولیکن جه کند قادر نیست 
گفته بسودم غم دل با تو بگوم چندی 

به زبان چند بگوع که دم حاضر نیست 
گر من از چشم همه خلق بیفتم سپل است 


التفات از همه عام به تو دارد سعدی 


۰ - خ 


گر صبر دل از تو هست و گر نیست 
ای خواجه بسه کسوی دلستانان 
دانسند جسهانیان که در عشق 
گویند بسه جانی دگر رو 
گرد همه بوستان بگشستم 
من در خنور تسو چه تحفه آرم 
دانی که خسم ز عشق دارد 
سعدی چو امید وصل باق‌ست 


بر وانته ز :ی یم مختطر. بوخ 


هم صب که چاره دگر نیست 
زار مرو کسه ره ببه در نیست 
وز ج‌انب او عزیزتر نیست 
بسر هیچ درخت از این مر نیست 
جان است و بای یک نظر نیست 
آن کز همه عسالش خبر نیست 
انس‌ديشه جسان و بسم سر نسیست 


اکنون که بسوختش خطر نیست 


۱ 


۱-ط 


ای که گفتی هیچ مشکل چون فراق یار نیست 

گر امید وصل باشد همچنان دشوار نیست 
خسلق را بسیدار بساید بسود از آب چسشم من 

وین عجب کآن وقت می‌گریم که کس بیدار نیست 
نوک مزگام به سرخی بر بیاض روی زرد 

قصه دل می‌نویسد ختساجت کسفتاد شبیست 
بیدلان را عیب کردم لاجسرم بیدل شدم 

آن گسنه را ایسن عقوبت همچنان بسیار نیست 
ای نسسم صسبح اگسر باز اتسفاق افستدت 

آفرین گویی بر آن حضرت که مارا بار نیست 
بسارها روی از پسبریشانی بسه دیسوار آورم 

ور غم دل با کسی گوم به از دیوار نیست 
.ما زبان اندر کشیدم از حدیث خلق و روی 

گر حدینی هست با یبار است و با اغیار نیست 
قادری بر هرچه می‌خواهی مگر آزار من 

زانکه گر شیر بر فرقم هی آزار نیست 
احسعال نسیش کردن واجب است از پر نوش 

مل کوه بیستون بر یاد شبرین بار نیست 
سرو را مسانی ولیکن سرو را رفستار نه 

مسا را سای ولیکین ماه را گسفتار نسیست 
گر دلم در عشق تو دیوانه شد عیبش مکن 

بدر ی‌نقصان و زر ی‌عیب و گل ی‌خار نیست 
لوحش اللّه از قد و بالای آن سرو سپی 

زامکته شتا یقن یه زین کی آدوان تست 


من گلی را دوست می‌دارم که قید کت ار تست 


۲ ط 


ای درد هیک ار تست . کی انم اکتا سیگ 
هر که را صورت نبندد سر عشق ‏ صورق دارد وی جانیش نیست 
گر دلی داری به دلب‌ندی بسده . ضایع آن کقوو که سلطا نیشن تست 
مرا او که وت هس کشت ار فص ساسا کی سس 
متسین اتستاییت تست ایو اسان رن ای کت اسان تست 
عسارفان درويیش صاحب‌درد را پادشا خوانند گر نانیش نیست 
ساجرای عقل پرسیدم ز عشسق گفت معزول است و فرمانیش نیست 
درد عشق از تندرستی خوشتر است گرجه بیش از صبر درمانیش نیست 
هر که را با ماهرویی سرخوش است دولتی دارد که پ‌ايانیش نسیست 
خانه زندان است و تنهایی ضلال هن که حون بفعل کا تشن تس 


۳ 


هرچه خواهی کن که ما را با تو روی جنگ نیست 

پسنجه با زوراوران انداختن فسرهنگ نسیست 
در کته خنواا هس بسن ایبول کر وال .بر کر 

وتو ور اه یا شا بو که یا ی تست 
ها هلمتا ره هر نی شاخ نید کب قررزت 

خشتع:را ایشیته ای باید کنهیسر وی زنگ کسست 
تیا اسان تساو ای کش دقن 

کاین زمام گوش بر چنگ است و دل در چنگ نیست 


۳ 


کتر انسودرا کسام ۳" دیر زود از وصل یار 

تهار ام سوسیا ی فا بت کت پیت 
سست‌ انا چسرا کسردی خلاف عسقل و رای 

صلح با دشن اگر با دوستانت جنگ نیست 
گر تورا آهنگ وصل مانبائد گو مباش 

دوسستان را چز به دیدار تو هیچ آهسنگ نیست 


تیا تبساهه تسه از یی دنر ها افتتصابه شتل 


از جه می‌ترسی در اه آن شتا هن رنی تبسخت 


۴ -ط 


و 
مطربان رفتند و صوف در سماع 
کام هر جوینده‌ای را آخری‌ست 
از همبزاران در یکی گسبرد سماع 
بان وه ینمی اسر 
شانسوزد برنیاید بسوی عود 
هر کسی را نام معشوق که هست 
ک س تا تاه خی ی کی پر 
هستی از من پرس و شور عاشق 
پاد صبح و خاک شیراز اتشی‌ست 
اخسواب هت جات ار وه ای برد 
شعدیا چون بت شکسنتی خود مباش 


ب‌امداد عاشقان را شام نسیست 
توا تست 
عارفان را منتهای کام نیست 
زانکه هر کس حرم پیغام نیست 
در سرای خناص بار عام نیست 
پخته داند کاین سخ با خام نیست 
می‌برد مسعشوق مارا نام نیست 
پیش اندام تو هیچ اندام نیست 
وان کتضا داد که درداشام نسبت 
هرز گرا آذو وی گرفت ارام نیست 
وتا رانک صبح ها نات 


۱۳۵ ط 


خبرت هست که پی‌روی تو آرامم نیست 
خای از ذکر تو عضوی چه حکایت باشد 
میل آن دانژ خالم نظری بیش نبود 
نشب برائم که مگر روز نخواهد بودن 
چشم از آن روز که برکردم و رویت دیدم 
نازنینا مکن آن جور که کافر نکند 
گو همه شپر به جنگم بدرایند و خلاف 
نه به زرق امده‌ام تا به ملامت بروم 
به خدا و به سراپای تو کز دوستیات 
دوستت دارم اگر لطف کنی ور نکنی 


طاقت بار فراق این‌همه ايامم نیست 
سر مویی به غلط در همه اندامم نیست 
چون بدیدم ره بیرون شدن از دامم نیست 
پامدادت که نبینم طمع شامم نیست 
به همین دیده سر دیدن اقوامم نیست 
ور جهودی بکنم بهره در اسلامم نیست 
من که در خلوت خاصم خبر از عامم نیست 
بندگی لازم اگر عزت و اکرامم نیست 
خبر از دمن و انديشه ز دشنامم نیست 
به دو چشم تو که چشم از تو به انعامم نیست 
هرکه گوید که دلم هست و دلارامم نیست 


ی 


دستگاه صبر و پایاب شکيبايم نیست 


ترس تنهایی‌ست ورنه بیم رسواييم نیست 
فرد کیست هی تک سای در اوقت مر 

پوسه بر پایت دهم جون دست بالايم سیست 
بر گلت اشفته‌ام بگذار تا در باغْ وصل 

زاغ بانگی می‌کنم جون بلبل اواسیم نیست 
تا خضون کشت در چشمم خیال روی دوست 


چم خودبینی ندارم روی خودرآیم سیست 


درد دوری می‌کشم گرچه خراب افتاده‌ام 

بار جبورت می‌برم گرچه توانايم نیست 
طبع تو سیر امد از مين جای دیگر دل نهاد 

من که را جوم که چون تو طبع هرجايم نیست 
سعد ی اتش‌زبام در مت سوزان جو مع 


یا همه ای راون در تو گبرايم نیست 


۷ -ط 


در من این هست که صبرم ز نکورویان نیست 
ای که منظور سییی و تال نکنی 
ترک خوبان خطا عبن صواب است ولیک 
من دگر میل به صحرا و انشا نکن 
ای پریروی ملک‌صورت زیباسهرت 
چشم برکرده بسی خلق که نابینایند 
درد دل با تو همان به که نگوید درویش 
آن که من در قلم قدرت او حبرام 
بو یا بارعا تا بات | رسک 


زرق نفروشم و زهدی نایم کان نیست 
کرو قت ای هت ترا تکای توت 
چه کند بنده که بر قس خودش قرمان نیست 
که گیی همچو رخ تو به همه بستان نیست 
هر که با مثل تو انسش نبود انسان نیست 
مَثل صورت دیوار که در وی جان نیست 
ای برادر که تو را درد دلی پنهان نیست 
هیج خلوق ندائم که در او حبران نیست 


همجنان قصه سودای تو را بایان نیست 


۱۳۸ خ 


در من آين هست که صبرم ز نکورویان نیست 


دل گم‌کرده در اين شهر نه من می‌جو.م 
و 
ساربانا خبر از دوست بیاور که مرا 
مرد باید که جفا بیند و منت دارد 


عیب سعدی مکن ای خواجه اگر آدمی‌ای 


از گل و لاله گزیر است و ز گلرویان نیست 
هیچ کس نیست‌که مطلوب مر | جویان نیست 
کس ندائم که به جان در طلیش پویان نیست 
خبر از دشن و انديشه بدگویان نیست 
نه بنالد که مرا طاقت بدخویان نیست 


کادمی نیست که میلش به بری‌رویان نیست 


روز وصلم قرار دیدن نیست 
مطرب از دست من به جان امد 
دست بیچاره چون به جان نرسد 
متسه 3 | هتت د کاد مسکینم 
دست در خون عاشقان داری 
پشتا دون کا ری اخستاده 
گفتم ای بسوستان روحصانی 
گفت سعدی خیال خبره مبند 


شب هجرام وان یی 
وز حسبیج سر بسریدن سیست 
اه هیا اقب فتف :تست 
چاره جز پیرهن دربدن نیست 
حاجت دام تسیا 
کش سر بنده پروریدن نیست 
دیدن میوه چون گزیدن نیست 


۰ ط 


کس ندام که در اين شهر گرفتار تو نیست 
سرو زیبا و به زیبایی بالای تو نه 
خود که باشد که تو را ببند و عاشق نشود 
کس ندیده‌ست تو رایک نظر اندر همه عمر 
خی نت مک کات یشان ات 
ای که هشیر جفا بر سر ما اخته‌ای 
جور تلخ است ولیکن چه کنم گر نبره 
من سری دارم و در پای تو خواهم بازید 
به مال نو که دیدار ز من باز مکبر 
نتوانی که کم خود گپری 


تقدیا گ 


هیج بازار چنین گرم که بازار تو نیست 
شهد شبرین و به شمرینی گفتار تو نیست 
مگرش هیچ نباشد که خریدار : 

که همه عمر دعاگوی و هوادار : 


بو سست 
نو تیست 
آن که گوید که مرا میل به دیدار تو نپست 
صلح کردم که ما را سر پیکار تو نیست 
که شکرپار تو پست 
خجل از ننگ بضاعت که . و رش کت 


که فا طافت تافیدن دیا نو تشخ 


سر خود گیر که صاحبتظری کار تو نیست 


۱-ط 


نه خود اندر زمين نظیر تو نیست که شر چون رخ منیر تو نیست 
نسدهم دل بسه قسد و قامت سرو ‏ که چوبالای دلپذیر تو نسیست 
در شمه شپسر ای کسان‌ابرو. ‏ کس ندام که صید تم تو نیست 
دل سردم« گس کی نرند. هدن تست کان نو تست 
گر بگیری نسظیر من چه کت که مرا در جهان نظر تو نیست 
ظباهن ان اش کاندل نویه ۰ ,ردرصفوو من تقو خر یتست 
همه عام ببه عشقبازی رفت نام سعدی که در ضمبر تو نیست 


ی 


دل کتاندوشت کته وی ید هو کان نو رتست 

خص را سای گریز از سر میدان تو نیست 
قیاع رت ربیخ اه 
پر تسوت ی آوفباف سفن کت شوه ریش 

وندر ان کس که بصمر دارد و حیران نو سیست 
اوه مت ات که در یو وتارس نی هت 

تشر ات هقیتع یس 
اپاهصیرا تیان کیت کمن عتا هت 

گر چنان است که در چاه زنخدان و نیست 
ات یاهع بت رت شصسی فسات 

وکام اب لطت ات کم در ان ری شیست 
گسر تو را هست شکیب از من و امکان فراغ 

به وصالت که مرا طاقت هجران تو نیست 


تو کجانالی از این خار که در بای من است 

یا چه غم داری از این درد که بر جان تسو نیست 
دردی از تشر ارت دیدار تو دارم که طبیب 

اند استد کید مرا جاره و درمان نو نیست 
اخس ای کب مسسقصود ک‌جا افتادی 

که خود از هیچ طرف حد بیابان تو نیست 
کسر بسرانی جبه کسند بسنده که فرمان نبرد 

ور بخوانی عجب از غایت احسان تو نیست 
سعدی از بند تو هرگز بدر اید هبهات 


بلکه حیف است بر آن کس که به زندان نو نیست 


۳ ط 


چون عیش گدایان به جهان سلطنی نیست 

مج موع‌تر از ملک رضا ملکتی نسیست 
گر منزلق هست کسی را مگر آن است 
سگرن صی وود و کی ردنت و 

تو ترک صفت کن که از ايين به صفتی نیست 
پوشیده کسسی بسیی فردای قیامت 

کار رتیت عیرست او ار تسه 
آن کشن. هدز آومهرفن هت کدام آبت 

آن است که با هیچ کسش معرفتی نیست 
و 

ات دی ای فته. کا دنر او تخ ی نیت 
درویش تسو در مسصلحت خویش ندانی 

خوش باش اگرت نیست که یی‌مصلحت نیست 


اتفوست تاد کم مایت کید ار وت 
بر خضون که دلارام بسریزد دیتی نیست 
ره انم ات کته شاه فده وه ایس کت 


گر گوش بداری به از ایین تربیتی نیست 


ج 


چو ترک دلب من شاهدی به شنگی نیست 

چو زلف پرشکنش حلقهُ فرنگی نیست 
دهانش ارچه نبینی مگر به وقت سخن 

چو نیک درنگری چون دلم به تنگی نسیست 
ببه تسیغ غسمز؛ خونخوار لشکری بزنی 

بزن که با تو در او هیچ مرد جنگی نیست 
قوی به جنگ من افتاده بود دامن وصل 

ول دریغ که ریک یت 
دوم به لطف ندارد عجب که چون سعدی 

غسلام سعد ابویکر سعد زنگی نیست 


۵ب 


تختروق: ان انشت: کهقو تخت او شهریی ست 

در پشت است که همخوابة حورالعینی‌ست 
قولت اب اس کسهانکت دی ات تساه 

تکیه بر بالش بی‌دوست نه بس غکینی‌ست 
همه عالم صنم چین به حکایت گویند 

صنم ماست که در هر خسم زلفش چسینی‌ست 


و کنو بار کته تعسلقه شمان در وی 

هه گویند که ایین ماهی و آن پروینیست 
گر منش دوست ندارم همه کس دارد دوست 

تا چه ویسی‌ست که در هر طرفش رامینی‌ست 
نی تا | ور تن 

ام که و قاشع یت ول مش یبن 
جز به دیدار سوام دیده نی‌باشد باز 

گویی از مهر تو ببا هر که جهام کینی‌ست 
هر که ماه ختن و سرو روانت گسوید 

او هنوز از قد و بالای تو صورت‌بینی‌ست 
ببنده؛ خويشتنم خوان که به شاهی برسم 

تین درا که ی راو رتش اه بت 
نام سعدی همه جبارفت به شاهدبازی 

وین نه عیب است که در ملت ما حسسینی‌ست 
کافر و کفر و مسلان و نماز و من و عنسق 


72 -ط 


دوش دور از رویت ای جان جاع از غم تاب داشت 

انت چشمم بر رخ از هدیدن سارت داش 

۳ پریشانی دل شوریده جشمم خواب داشت 
ون سار هس اف کسره شپرستان دل 

یه توت شرآ مب تما ,رهز طتعطظان داشین 
نسقش نامت کرده دل راب تسبیح وجود 


:متخ تیه جوا ی امد ات 


دیده‌ام معی جست و گسفتندم نسبینی روی دوست 


وی دز سا رن نوخ چشمم کاندر او سجاب داشت 


زاسمان آغساز کسارم سخت شین می‌نود 

کی گیان بردم که شپسدالوده زهیر ناب داشت 
سعدی این ره مشکل افتاده‌ست در دریای عشق. 

ال یر ون وی اس کر شا بات :داشگ 


۷ -ط 


دوشم آن سح ال قتتر جشبان داش 
تاه در متعتیي فتبا ند در دامسین 
ان‌دروم ز شسوق میی‌سوزد 
مسسی نیند اش تم که روز شود 
در بسا و دم دند 
غنجه دیسدم که از نسسجم صسا 
که نه تستها مست ربسوده عشق 
رازم ا نتم هبتر ها نها و 
ی ار گنه خی ی نف کت 


پار دل برده دست بر جان داشت 
گسوییا استین مرجان داشت 
ور نسنالیدمی چسه درمان داشت 
نابسدیدم سحر که بایان داشت 
بساد گویی کلید رضوان داشت 
هجو ام دنت ردو کریبان: ذاشیت 
هر گسی بسلبلی غسزلنوان داشت 
مس مداد داضت بتیان دافیت 


که یه ی دای ده شتا تقو ان داشت 


۸ -ق 


چو ابر زلف تو پرامن قر می‌گشت 
ز شور عشق نو در کام جان خستة من 
خوی عدار تو بر خاک نمره می‌افتاد 
اگر مرا به زر و سیم دسترس بودی 


دل از دريجه فکرت به نفس ناطقه داد 


ز شوق روی تو اندر سر قلم سودا 


ز ابر دیده کنارم به اشک ۳ کت 
با از شکر می‌گشت 
وجود مرده از آن ا: ب جانور می‌گشت 
و 
بان تقالت زاره که زارت مبی کیت 


فتاد و حون من سو داز ده به سر هی کف 


ز خاطرم غزلی سوزناک روی غود 


که در دماغ فراغ من اين قدر می‌گشت 


۹ -ب 


خیال روی توام دوش در نظر می‌گشت 
هیا شحضی ان راز امیاخ شادی دور 
دل ضسعیفم از ان کتراد آه-خون الود 
چنان غریو برآورده بودم از غم عشق 
ز آب دید؛ من فرش خاک تر می‌شد 
قیاس کن که دم را چه تمرم عشق رسید 


صبور باش و بدین روز دل بنه سعدی 


وجود خسته‌ام از عشق پی‌خبر می‌گشت 
چو مرغ حلق بریده به خاک برمی‌گشت 
که در میانف خونابة جگر می‌گشت 
که بر موافقتم زهره نوحه گر می‌گشت 
ز بانگ نالةٌ من گوش جرخ کر می‌گشت 
که پیش ناوک هجر تو جان سیر می‌گشت 
که روز اولم اين روز در نظر می‌گشت 


۰ ب 


دلی که دید که پیرامن خطر می‌گشت 
هزارگونه غم از چپ و راست دامنگیر 
سرش مدام ز شور شراب عشق خراب 
جو بیدلان همه در کار عشق ات 
ز بخت پی‌ره و آیین و پا و سر می‌زیست 
هزار بارش از این پند بیشتر دادم 


به هر طریق که باشد نصیحتش مکنید 


چو شمع زار و چو پروانه در به در می‌گشت 
هنوز در تک و بوی غمی دگر می‌گشت 
بقواسبتدا عار آن کرد شوز ورس کت 
جو ابلهان همه از راه عقل برمی‌گشت 
زعشق بی‌دل و آرام و خواب و خور می‌گشت 
که گرد بیهده کم گرد و بیشتر می‌گشت 
که او به قول نصیحت‌کنان بقر می‌گشت 


۵۱-ط 


چون دوست گرفتی چه غم از دمن خونخوار 


باید که ببندد کمر خدمت و طاعت 


گو بوق ملامت بزن و کوس شناعت 


ی دلارام ق ۳ 3 شتسقاعت 


از هرچه تو گویی به قناعت بشکیم 
گر نسخه روی توبه بازار ان 
خاش فقس اه تا ما تست 
دریاب دمی صحبت یاری که دگر بار 
انصاف نباشد که من خسته رنجور 
لیکن چه توان کرد که قوّت نتوان کرد 


دل‌درهوست خون‌شدو جان در طلبت‌سوخت 


امکان شکیب از تو حال است و قناعت 
نقاش ببندد در دکان صناعت 
تخود شرغ: قی آیدشن از تتک بضا عت 
چون رفت نیاید به کمند آن دم و ساعت 
پسروانه او باشم و او هع جاعت 
با گردش ایام به بازوی شجاعت 
با این همه سعدی خجل از ننگ بضاعت 


۲ ط 


اعصتنت اسایش ینت اه 
ای صورت دیبای خطایی به نکویی 
هر ملک وجودی که به شوخی بگرفتی 
ای سرو خرامان گذری از در رمت 
گویند برو تا برود صحبتت از دل 
ای عقل نگفتم که تو در عشق نگنجی 
با قد تو زیبا نبود سرو به نسبت 
آن را که دلارام دهد وعدة کشتن 
صد سفرة دتین بنهد طالب مقصود 
هشیر ظرافت بود از دست عزیزان 
سعدی چو گرفتار شدی تن به قضا ده 


گوی از همه خوبان بربودی به لطافت 
وی قطر؛ باران هاری به نظافت 
سلطان خیالت بنشاندی به خلافت 
وی ماه درفشان نظری از سر رافت 
ترسم هوسم بیش کند بعد مسافت 
در دولت خاقان نتوان کرد خلافت 
با روی تو نیکو نبود مه به اضافت 
باید که ز مرگش نبود هیچ خافت 
باشد که یکی دوست بیاید به ضیافت 
درویش نباید که برنجد به ظرافت 


دریا در و مرجان بود و هول و حخافت 


۳ - ط 


و وب که متاخ اد 


صورت یوسف نادیده صفت می‌کر درم 


که قرار از دل دیوانه به یکبار برفت 
اب گلزار بشد رونق عطار برفت 


جون بدیدم زبان سخن از کار برفت 


بعد از این عیب و ملامت نکن مستان را 
در سرم بود که هرگز ندهم دل به خیال 
اخر این مور میان‌بسته افتان‌خیزان 
به خرابات چه حاجت که یکی مست شود 
به مازامده حراب دو ابروی تو دید 
تشن تورمردن از اوه کلیس ارمن کی 


تو نه مرد گل فشستان امستند ع هدع 


که مرا در حق این طایفه انکار برفت 
به سرت کز سر من آن همه پندار برفت 
جه خطا داشت که سر کو قته جون مار برفت 
که به دیدارتو عقل از سر هشیار برفت 
دق ان کش ریت تیه ار ناف 
تفاصهی: امد یوق فشک بل آ رای تفت 


که به پهلو نتوانی به سر خار برفت 


۴ 2ب 


عشق در دل ماند و یار از دست رفت 
ای عجب گر مين رسم در کام دل 
بجخت و رای و زور و زر بودم دریع 
عشق و سودا و هوس در سر اند 
کنر هرن از .سای اننن ام گو درای 
بم جان کاین بار خوم می‌خورد 
مسرکب سودا جهانیدن چه سود 


سنا یلا سا کت تاه بود 


دوستان دستی که کار از دست رفت 
کی رسم چون روزگار از دست رفت 
کاندر این غم هر چهار از دست رفت 
صبر و ارام و قرار از دست رفت 
پتر از من صدهزار از دست رفت 
ورنه این دل چند بار از دست رفت 
جون زمام اختیار از دست رفت 


۵ب 


دلم از دست غمت دامن صحرا بگرفت 
خال مشکین تو از بنده جرا در خط شد 
دوش چون مشعلهٌ شوق تو بگرفت وجود 
به دم سرد سحرگاهی من باز نشست 
لفات اس تاه آعم کید 
دل شورید؛ ما عالم انديشه من 


غمت از سر ننپم گر دلت از ما یگرفت . 
مگر از دود دم روی تو سودا بگرفت 
سایه‌ای در دلم انداخت که صد جا بگرفت 
هر چراغی که زمین از دل صهبا بگرفت 
دز تکد فت که عون کل شا را بک فر 
عالم از شوق تو در تاب که غوغا بگرفت 


بربود انده تو صبرم و نیکو بربود 


دل سعدی همه ز ایام بلا پرهیزد 


بگرفت انده تو جام و زیبا بگرفت 
سر زلف تو ندام به چه یارا گرفت 


۶ب 


عاشق ز سوز درد نو فریاد درهاد 
عشقت بنای عقل به کی خراب کرد 
شوری ز وصف روی تو در خانگه فتاد 
با هر که مشورت کنم از جور آن صنم 
دل برتوانم از سر و جان برگرفت و چشم 


سعدی به خفیه خون جچر خورد بارها 


تا عفل و هوش خلق به یکبار برگرفت 
مومن ز دست عشق تو زثار برگرفت 
جورت در امید به یکبار برگرفت 
صوق طریق خانه هار شیر ک فا 
گوید بایدت:دل از این کان بو گرفت 
نتواع از ماهده از مور فا 


اين بار پرده از سر اسرار برگرفت 


۷-ط. ب 


هر که دلارام دید از دلش ارام رفت 
یاد تو می‌رفت و ما عاشق و بیدل بد.م 
هروه و گرم انم تا وت 
مشعله‌ای برفروخت پرتو خورشید عشق 
عارف جموع را در پس دیوار صبر 
گر به همه عمر خویش با تو برارم دمی 
هر که هوایی نیخت يا به فرای نسوخت 
ما قدم از سر کنیم در طلب دوستان 


همت سعدی به عشقی میل نکردی ولی 


چشم ندارد خلاص هرکه در آين دام رفت 
پرده برانداختی کار به اغام رفت 
سرو نروید به بام کیست که بر بام رقت 
خرمن خاصان بسوخت خانگه عام رفت 
طاقت صهرش نبود ننگ شد و نام رفت 
حاصل عمر آن دم است باق ایام رفت 
آخر عمر از جهان چون برود خام رفت 
راه به جایی نبرد هر که به اقدام رفت 


می جو فرو شد به کام عقل به ناکام رفت 


۸ -ط 


ای کسوت زیبایی بر قامت چسالاکت 
گر منزلتی دارم بر خاک درت مرم 
دام که سرم روزی در پای تو خواهد شد 
ای چشم خرد حبران در منظر مطبوعت 
گفتم که نیاویزم با مار سر زلفت 
مه روی بپوشاند خورشید خجل ماند 
کز له پنخهان تیا است یو اضحا ی 
خون همه کس ریزی از کس نبود بیمت 
شاه کی کی ود 


ار اتمه ند سف خاک 
باشد که گذر باشد یک روز بر آن خاکت 
هم در تو گریزندم دست من و فتراکت 
وی دست نظر کوتاه از دامن ادراکت 
بیچاره فرو ماندم پیش لب ضحاکت 
گر پرتو روی افتد بر طارم افلاکت 
ور جمله بسوزانی حکم است بر املاکت 
جرم همه کس بخشی از کس نبود باکت 
غم گرد دل سعدی با یاد طریناکت 


۹ - ط 


این که تو داری قیامت است نه قامت 
هر که ماشای روی چون شرت کرد 
هر شب و روزی که بی‌تو می‌رود از عمر 
عمر نبود انچه غافل از تو نشستم 
سرو خرامان چو قد معتدلت نیست 
ما که پس ال رش فتاه 
اهل فریقین در تو خیره مانند 


ایسن همه سسختی و نامرادی سعدی 


وین نه تبسم که معجز است و کرامت 
بر نفشسی می‌رود هزار ندامت 
باق عم ایستاده‌ام ببه غرامت 
آن‌همه وصفش که می‌کنند به قامت 
عزم رحیلش بدل شود به اقامت 
گر بروی در حسابگاه قیامت 


2 - ۰ 


ای که رهت می‌نیاید بر منت 
قامتت گویم که دلبند است و خوب 


اقترین: بر اجان و رت پیز تفت 


۱ 


گردشتن ار ووی و پتاید. افتتانب 
حسین اندامت فی‌گوم به شرح 
ای که سر تا نایت از کل خرهن است 
مباهرویا سهربای پيشه کسن 
ای مال کسعبه رویسی باز کسن 
دست گير این پنج روزم در حیات 
عم دارم کز دلت بسیرون کم 
دود:دل با ستگدل کفتن جته سنوه 
گفتم از جورت بریزم خون خویش 


گ نتم آتش در زنم افاق را 


خضود حکایت می‌کند پراهنت 


رشمی کسن: پر کسدای: بتک 
سرنی چون صورت مستحسنت 
تاط وا می‌کم پررامنت 
تسانگسمم در قسیامت دامنت 
وانسدرون جان بسازم مسکنت 


ببساد سردی می‌دمم ی هت 


؟ صشفت ون خویشین دون کش نت 
۳ و با اسف 


۸ب 


اون لام سر تابث 
هر که را گم شده‌ست یسوسف دل 
فستنه در پبارس برنی‌خيزد 
مرو آکتر نبز آمبدی و شدای 
شب نو روز دیکتیران بماشد 
تاکی ای بسوستان روحانی 
گنیر هزارم جفا و جور کنی 
آزمسودم زور بازوی صبر 
تووفاگر کنی وک نکنی 
مزده از من ستان به شادی وصل 
سسعدیا زنده عارنی بباشی 


که جه شهرین لب است و دندانت 
گو ببین در چه زنخدانت 
مگسر از چشسمهای فستانت 
تر میتی بسته گنود ختولانت 
کافتتفات ام نخان 
کر 
چا بسنالم و کاهتا نت 
دوست دارم هبزار چندانت 
که اه تسم سا رت 
مساببه اخر بسریم پسیانت 
گر میرم بسه درد هسجرانت 
گر براید در این طلب جانت 


۲ -ط 


ای جان خردمندان گوی خم چوگانت 
روز همه سر برکرد از کوه و شب ما را 
خان فرش مسافان از ذوق هرفن اند 
دیسستو ان سترایت را تفای کی تاه 
هرچند می‌سوزد بر من دل سنگینت 
جان باختن اسان است اندر نظرت لیکن 
با داغ تو رنحجوری به کز نظرت دوری 
ای بادیةُ هجران تا عشق حرم باشد 
دیگر نتوانستم از فتنه حذر کردن 
شاید که دز این نیام کی وه هر گر 
بسیار چو ذوالقرنین افاق بگردیده‌ست 


تون اتود کوش افیا دا بسانت 
کر 
چون باد بجنباند شاخی ز گلستانت 
تو زینت ایوانی نه صورت ایوانت 
گویی دل من سنگی‌ست در چاه زنخدانت 
پیش قدمت مردن خوشتر که به هجرانت 
غای تشه ار ار شارت 
زان که که درافشتادم تیا قتا هنت ختتتانتن 
سعدی که توجان داردیل دوست تر از جانت. 


۳ ط 


ای ای رتست فد اش ون و ارت 
شیرین تر از اين لب نشنیدم که سخن گفت 
یک روز عنایت کن و تیری به من انداز 
گر راه بگردانی و گر روی بپوشی 
بر سرو نباشد رخ چون ماه سنیوت 
اف زار تو که در وصف نیایی 
هر گنس کرام که از ی یت را 
حیف است چنین روی تکار که وین 
باز ای که در دیده بانده‌ست خیالت 
بسییار نباشد دی از دست بسدادن 


دشنام کرم کردی و گفتی و شنیدم 


مویی نفروشم به همه ملک جهانت 
و وه ینعی انیت بت فهایق 
باشد که تفرج بکنم شش و کسرابت 
من می‌نگرم گوشة چم نگرانت 
بر ماه نسباشد قد جون سرو روانت 
بسیار بگفتم و نردم بیانت 
معذور بدارند جو بینند عیانت 
سودی به مساکین رسد آخر چه زیانت 
از جان رمق دارم و هم برخی جانت 


۲ تا ط بات 


خو تست راهبزون امتدن ز میذانت 
براستی که خواهم بریدن از تو امید 
گرم هلاک پسندی ورم بقا بخشثی 
اگر تو عید همایون به عهد باز ایسی 
مسه دو هفته ندارد فروغ چندانی 
اگر نه سرو که طویی برامدی در باغ 
نظر به روی تو صاحبدلی نیندازد 
لام همت شسنگولیان و رندام 
پیا و گر همه بد کرده‌ای که نیکت باد 
به خاکیات که گر سر فدا کند سعدی 


ضرورت است چو گوی احتال چوگانت 
به دوستی که نخواهم شکست پمانت 
هه سک کین افق مت وس ی 
بحخیلم ار نکنم خویشتن به قربانت 
که آفتاب که می‌تابد از گریبانت 
خجل شدی جو بدیدی قد خرامانت 
که بیدلش نکند چشمهای فتانت 
نه زاهدان که نسظر می‌کنند بنهانت 
دعای نیکان از چثم بد نگهبانت 
مسقصر است هنوز از ادای احسانت 


چه لطبف است قبا بر تن چون‌سرو روانت 
در دلم هیچ نياید مگر انديشهٌ وصلت 
گر تو خواهی که یکی را سخن تلخ بگویی 
نه من انگشت مایم به هواداری رویت 
در اندیشه ببستم قلم وهم شکستم 
سرو را قامتِ خوب است و قر را رخ زیبا 
ای رقیب ار نگشایی در دلبند به روم 
من همه عمر بر ام که دعاگوی تو باشمم 
سعدیا چاره ثبات است و مدارا و محمل 


آه ان خوان کترم دست زسیدی یه میا نت 
تو نه آنی که دگر کس بنشیند به مکانت 
سخن تلخ نباشد چو براید به دهانت 
رکفت ما بو ها نو اک انش 
که تو زیباتر از آنی که کنم وصف و بیانت 
تو نه آنی و نه اینی‌که هم‌اين است و هم آنت 
این قدر بازغایی که دعا گفت فلانت 
گر تو خواهی که نباشم تن من برخی جانت 
من که حتاج تو باشم بهرم بار گرانت 


ا واو و جم طا و مس مخ موم و ام اس ام مخ بخ نا مد امد سم ما ها سم مد مه ی 


۶۶ ط 


خوش می‌روی به تنها تن‌ها فدای جانت 
آیینه‌ای طلب کن تا روی خود ببینی 
قصد شکار داری یبا اتفاق بستان 
ای گلبن خرامان با دوستان نگه کن 
رخت سرای عقلم تاراج شوق کردی 
هر دم کمند زلفت صیدی دگر بگبرد 
دای چرا نضفتم تو پادشاه حسنی 
ما ات با دسا وتات ا شتا 
من آب زندگانی بعد از تو می‌تخواهم 
من فتنة زمانم وآن دوستان که داری 


سعدی جو کوست عازی آزاد باش و این 


مسدهوش می‌گذاری یاران مهربانت 
وز حسن ود ات انکسصت فر فان 
عزمی درست باید تا می‌کشد عسنانت 
تا بگذرد نسیمی بر ما ز بوستانت 
ای دزد اشکارا می‌بينم از هانت 
. بیکان غمزه در دل ز ابروی جون کمانت 
خفتن حرام باشد بر چشم پاسبانت 
مرغی لبق‌تر از مين باید هم آشیانت 
بان شا شترم من فاگ استتاری 
ی‌شک نگاه دارند از فتنهةٌ زمانت. 
ور دشمنی بباشد با هر که در جهانت 


۷ 2ب 


گر جان طلی فدای جانت 
سوگند به جانت ار فروشم 
با انکه تو مهر کس نداری 
وین سر که تو داری ای ستمکار 
بس فتنه که در زمین به پا شد 
من در لو رتم به جهد هپپات 
ییاد تسو نسیستم زمانی 
کوته‌نظران کنند و حسیف است 
و ابرو که تو داری ای پریزاد 
گویی بدن ضعیف سعدی 
گر واسطه سخن نبودی 


سپل است جسواب ام‌تحانت 
یک موی به هر که در جهانت 
کس نیست که نیست مهربانت 
تون رواد پیز تیشتتا نت 
از روی چو ماه ات 
کز باد سبق برد عننانت 
تایاد کم دگر زمانت 
تشسسبیه بسه سرو بوستانت 
در صید چه حاجت کانت 
هی منت تفه از هتیاترت 
در وهسم نیامدی دصانت 
الا دصین شکر فشانت 


۸ -ط 


بسیا که نسوبت صسلح است و دوستی و عنایت 

به شرط انکه نگویم از آنچه رفت حکایت 
پسر این یکی شده بودم که گرد عشق نگردم 

قضای عشق درامسد بسدوخت چسشم درایت 
مسلامت من مسکسین کسسی کسند کسه نمداند 

که عشق تا به جه حد است و حسن تا به جه غایت 
ز حرص من چه گشاید تو ره به خویشتنم ده 

که چسشم سعی ضعیف است بی‌چراغ هدایت 
مرا به دست نو خوشتر هلاک جان گرامی 

همزار بساره که رفتن بسه دیگری به مایت 
جسنایتی کسه بکسردم اعشنو دزسنته یبا شد 

فراق روی نو چندین بس است حد جبنایت 
بسه هیچ روی نشاید خلاف رای تو کردن 

ها بعتترع هار شنت یا ها ولا نت 
بسه هیچ صسورقی اندر نسباشد اسن‌همه معنی 

بسه هسیج تور ان با شد اه هید ای 
کیال حسین وجودت به وصف راست نیاید 

مگر هم ایسنه گوید چنان‌که هست حکایت 
مرا سخن به مایت رسید و فکر به پایان 

هسنوز وصسف سمالت شی‌رسد به مایت 
فسراقنامهة سعدی به هیچ گوش نیامد 

که دردی از سسخنانش در او نکرد سرایت 


4 -ب 


سر تسلم مادم به حکم و رایت 
تو به هر جا که فرود آمدی و خیمه زدی 
همچو مستسق بر چشمه نوشین زلال 
روزگاری‌ست که سودای تو در سر دارم 
قدر آن خاک ندارم که بر او می‌گذری 
دوستان عیب کنندم که نبودی هشیار 
چشم درسریه چه کارآیدوجان‌در تن شخص 
دیگری نیست که مهر تو در او شاید بست 
روز آن است که مردم ره صحرا گیرند 
دوش در واقعه دیدم که نگارین می‌گفت 
عاشق صادق دیدار من آن گه باشی 
طالب آن است که از شهر نگرداند روی 


تا چه اندیشه کند رای جهان آرایت 
کس دیگر نتواند که بگیرد جایت 
سبر نتوان شدن از دیدن مهرافزایت 
مگرم سر برود تا برود سودایت 
که به هر وقت همی بوسه دهد بر پایت 
تا فرو رفت به گل پای جهان‌بهایت 
تأمل نکند صورت جان اسایت 
هم در آیینه توان دید مگر هستایت 
خیز تا سرو اند خجل از بالایت 
سعدیا گوش مکن بر سخن اعدایت/ 
که به دنیا و به عقی نبود پروایت 
يا نباید که به هشیر بگردد رایت 


۱۷۰ باب 


تی | دم تیش هتم | یت ابیت تیان | میت 


تسه هن باس زد تشه شتا رز | دسسست 


اگر ادمی به چثم است و دهان و گوش و بینی 


جسه تیا نعفش دتصوااز و مان مت 


ی چم 


خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت 


خسسیوان خسم نسدارد ز جسهان ادمسیّت 


ت- 


یه حسفیفقت آ دشن تا کین وگرته مسرب بت شنک 
ی آدت سبودی که اسم دیو ماندی ۱ 


1 ۱ و ی 


من مه 


ما وا ام و وا او و و و و ها ما اج ام و و و وا ها و ماد او و و و و و و و و و و جات ام 


انیت ی درنده‌خویی ۱ کر 2 


هه عسمر زنده بساشی به روان ادسیّت 


که که اه ات اکتا ادستی 


ه 2 مسیرغ دیدی خسو ز بصا رین پوت 


۱ -ط 


جان من جان من فدای تو باد 
می‌روی و اللسفات می‌نکنی 


تا چه کرد آن که نقش روی تو بست 
مین یسرم تیان اشته وورق 
تو بدین چسشم مست و پیشانی 
مت قل تا ععلستق سس غتی ای 
ان که هرگز بسر استانة عشق 
روی در خاک رفت و سر نه عجب 
مرغ وحسثی که می‌رمید از قید 
همه از دست غسم نساله کنند 
روی گفتم که در جسهان بسنهم 
که نه ببرون پارس مئرزل هست 


دست از دامستم کیت تیدا ر 3 


هصیچت از دوستان نیاید یناد 
سرو هسرگز چسنین نرفت ازاد 
که تو پرورد و مادری که تو زاد 
ببیرساناد و چسشم ند مراد 
که در فتنه بر جسهان بگشاد 
گسوم از دست خسوبرویان داد 
دل دیسا تارمن توافت داح 
چسسور مسسردور می‌ برد اشتتاه 
ای نسنهاده بسود سر بپاد 
که رود هم در این هوس بر باد 
بباهمه زیرکی به دام افستاد 
سعدی از دست خضسویشتن فریاد 
که او نس تلد کرن | راد 
شام و روم است و بصره و بغداد 
خاک شسواز و آب رکناباد 


۲ -ط 


۳ 


زان گه که بر ان صورت خوع نظر افتاد 
گفتم که عقل از همه کاری به دراید 
در سوخته بنهان نتوان داشتن ۳ 
با هر که خبر گفتم از اوصاف میلش 
ها لب شین اند دلت اردست 
صاحبنظران اين نفس گرم چو انش 
نیکم نظر افتاد بر آن منظر مطبوع 


از صورت بی‌طاقق‌ام پرده برافتاه 
بیحاره فرو ماند جو عشقش به سر افتاد 
چون پای بدارم که ز دستم سپر افتاه 
ما هیچ نگفتم و حکایت به در افتا؛ 
مستتاق جنان شد که تجو امن یر آفتا: 
کان کز غم او کوه گرفت از کمر افتاه 
دانند که در خرمن مين بیشتر افتاد 
کاوّل نظرم هرچه وجود از نظر افتاد 


با رستم دام دی بل اش اه ذرافستاز 


۷۳ - خ 


فرهاد را چو بر رخ شیرین نظر فتاد 
مجنون ز جام طلعت لبلی چو مست شد 
رامین چو اختیار غم عشق ویس کرد 
وامق جو کارش از غم عدرا به جان رسید 
زین‌گونه صدهزار کس از پير و از جوان 
بسیار کس شدند اسیر کمند عشق 
روزی به دلبری نظری کرد چشم من 
و 
بر من مگیر اگر شدم آشفته‌دل ز عشق 


سعدی ز خلق چند مان راز دل کنی 


دوه هی اهر ام ور پای در : 

فارغ ز مادر و پدر و سیم و زر فتاد 
یکبارگی جدا ز کلاه و کمر فتاد 
کارش مدام با غم و اه سحر فتاد 
مست از شراب عشنی چو من بی‌خبر فتاد 
تتها نه از برای من این شور و شر فتاد 
زان یک نظر مرا دو جهان از نظر فتاد 
کز وی هزار سوز مرا در جگر فتاد 
مانند ایین بسی ز قضا و قدر فتاد 


چون ماجرای عشق تو یک‌یک به در فتاد 


۴ب 


مویت رها مکن که چنين بر هم اوفتد 
گّ در خیال خلق پریوار بگذری 
افتادهٌ تو شد دلم ام یوت هک 
در رویت آن که تیغ نظر می‌کشد به جهل 
مشکن دلم که حقه راز هان توست 
وقت است اگر بیایی و لب بر لجم نی 


سعدی صبور باش بر این ریش دردناک 


کأشوب حسن روی تو در عالم اوفتد 
فسسریاد در ناد بستی آدم اوفستد 
در پای مفکنش که چنین دل کم اوفتد 
مانند من به نبر بلا حکم اوفتد 
ترسم که راز در کف ناحرم اوفتد 
چندم به جست و جوی تو دم بر دم آوفتد 


۷۵ -ب 


نه آن شب است که کس در میان ما گنجد 
کلاه ناز و تکبر بنه کمر بگشای 
زمن حکایت هجران مپرس در شب وصل 
مرا شکر منه و گل مریز در بجلس 
چو شور عشق درامد قرار عقل نشاند 


۰ مر 
اند در سر سعدی ز بانگ رود و سرود 


به خاکپایت اگر ذره در هوا گنجد 
که چون تو سرو ندیدم که در قبا گنجد 
عتاب کیست که در خلوت رضا گنجد 
میان خسرو و شبرین شکر کجا گنجد 
درون ملکتی چون دو پادشا گنجد 
حال انکه دگر پند پارسا گنجد 


۶ -ط 


حدیث عشق به طومار درشی‌گنجد 
سماع انس که دیوانگان ام ید 
میسرت نشود عاشق و مستوری 
چنان فراخ نشسته‌ست يار در دل تتگ 
تورا جنان که توبی من صفت ندا کرد 


دگر به صورت هیچ افریده دل ندهم 


بسیان دوست به گفتار درنشی‌گنجد 
تج مردم هشیار درنی‌گنجد 
هت به خانة مار درغی‌گنجد 
که بیش زهت اغعیار درنی‌گنجد 
که عرض جامه به بازار درشی‌گنجد 
که با تو صورت دیوار در ی‌گنجد 


خبر که می‌ دهد آمشب رقیب مسکین را 
چو گل به بار بود همنشین خار بود 
جنان ارادت وشوق است در میان‌دو دوست 
به چشم دل نظرت می‌کنم که دید؛ٌ سر 


ز دوستان که تو راهست‌جای‌سعدی نیست 


که سگ به زاویه غار درنی‌گنجد 
چو در کنار بود خار درنغی‌گنجد 
که سعی دمن خونخوار درنفی‌گنجد 
ز بسرق شعلهٌ دیسدار دری‌گنجد 
دا تیان خر یدای کرش کته 


۷ب 


کس این کند که ز یار و دیار برگردد 
تتک‌دلی که نیارد کشید زمت کل 
به جنگ خصم کسی کز حیل فروماند 
به آب تیغ اجل تشنه است مرغ دم 
به زیر سنگ حوادث کسی چه چاره کند 
دلم نماند پس این خون چیست هر ساعت 


گر از دیار به وحشت ملول شد سعدی 


کند هر اینه چون روزگار برگردد 
مسلامتش نکتد ار ز خار برگردد 
ضرورت است که بیچاره‌وار برگردد 
که ن‌کشته به خون چند بار برگردد. 
ی تا وی سور ری گرد 
که در دو دید؛ٌ یاقوت‌بار برگردد 


کان :مین کهربته عیعی رز باز بر کرده 


۷۸ -ط 


طر فه می‌دارند یباران صبر من بر دانغ و درد 
داغ و دردی کر تو باشد خوشقر است از باغ ورد 


دوس تانت را که داغْ مسهربانی دل بسوخت 


کت به دوزح بگ‌ذرانی | شیر تین یه 
کش تمعن شاه کرو سا متا اسف 


عقل را با عشق خوبان طاقت سرپنجه نیست 


عافیت می‌بایدت چسشم از نکورویان بدوز 
عشسق می‌ورزری تا نیکنامی درنورد 


زهر: مردان نداری چون زنان در خانه باش 


ور به مسیدان مسی‌روی از تسیرباران برمگرد 
سل رعسنایی مکسن بر گسرية صاحب‌ساع 

اهل دل داند که تا زشی نخورد اهی نکرد 
هی کی مات زان ای ون شرف 

شصم مسی بیخم که اشکش می‌رود بر روی زرد 
بباشکسایتها که دارم از زسستان فراق 

گر پاری باز بساشد لیس بعد الورد برد 
شر که زاندیدی ع تن ری گزاود کتوستال 


حون دلا رامش طبیی مسی‌کند داروست درد 


۹ب 


هر که می با تو خورد عریده کرد 
زهر اگر در مذاق من ریزی 
اف تیا ی سیر افو 
تا هت کنو تس میا 
خواستم گفت خاک بای توام 
گفت در راه دوست خاک مباش 
دادن تست الفت: گرم 
مسرد عشق ار ز پسیش تير بل 
هر که را برگ بی‌مرادی نیست 
سعدیا صاف وصل اگر ندهند 


هر که روی تو دید عشق اورد 
ببا تو هسچون شکر بشاید خورد 
که تسو فرزند نازنن پسرورد 
روی ب‌اید در این قدم کته 
عسقلم انسدر زمان نصیحت کرد 
را ۱ 
و اش مابدین نگردد سرد 
روی درم کشد خوانش مرد 
گو برو گرد کوی عشق مگرد 
ماو دردی‌کشان لس درد 


۰ -ط 


دیدار پار ایب دایی چه ذوق دارد 
ای بوی آشنایی دانستم از کجایی 
سودای عشق پختن عقلم نی پسندد 
تاش که و یا رت اد و تناما 
هم عارفان عاشق دانند حال مسکین 
زهرم چو نوشدارو از دست پار شهرین 
پایی که برنیاید روزی به سنگ عشق 
مشغول عشق جانان گر عاشق‌ست صادق 
بی‌حاصل است یارا اوقات زندگانی 


داینی چرا نشیند سعدی به کنج خلوت 


ابری که در بيابان بر تشنه‌ای ببارد 
پیغام وصل جانان پیوند روح دارد 
فرمان عقل بردن عشقم نمی‌گذارد 
ورنه کدام قاصد پیفام سا گذارد 
گر عارق بنالد با عاشق بزارد 
بر دل خوش است نوشم بی‌او نمی‌گوارد 
گویم جان ندارد یا دل نمی‌سپارد 
در روز تمرباران باید که سر تخارد 
اکناویا سای سر ار 


کز دست خویرویان به‌رون شدن نیارد 


۱-ط 


که می‌رود به شفاعت که دوست باز آرد 
که را حال سخن گفتن است به حضرت او 
ستبزه بردن با دوستان همین متل است 
مرا که گفت دل از یار مهربان بردار 
که گفت هرچه ببینی ز خاطرت برود 
حرام باد بر آن کس نشست با معشوق 
۷ 
به کام دشنم ای دوست این‌جنبن مگذار 
بیا که در قدمت اوفتم وگر بکشی 
حکایت اقب هعران که بار اند کفت 


که عیش خلوت یاو کدورقی دارد 
مگر نسم صبا کاین پیام بگذارد 
که تشنه چشمهٌ حیوان به گل بینبارد 
به اععاد صبوری که شوق نگذارد 
مرا عام یقين شد که سپو پندارد 
که از سر همه برخاستن می‌پارد 
که در مواجهه تیغش زنند و سر خارد 
کس این کند که دل دوستان بیازارد 
غیرد آن که به دسبت. لو روج بسیارد 
مگر کسی که چو سعدی ستاره بشمارد 


۱ 


۲ -ط 


هر که چبزی دوست دارد جان و دل بر وی گ‌ارد ۱ 

هر که حرابش تو باشی سر ز خلوت برنیارد 
روزی اندر خاکت آفتم ور به بادم می‌رود سر 

کان که در پای تو میرد جان به شهریی سپارد 
مسن نه آن صسورت‌پرستم کز قنای تو مستم 

هوش من دانی که برده است آن که صورت می‌نگارد 
عسمر گویندم که ضایع می‌کنی با خضوبرویان 

وان که مسنظوری نسدارد عمر ضایع می‌گذارد 
هسر که می‌ورزد درخستی در سرابسستان معفی 

بیخش اندر دل نشاند مش اندر جان بکارد 
غنتی رورم تسد .یبای کوردن دامن اون 

کشت کیت بیان مسا کنر | رودی شا وة 
گر من از عهدت بگردم ناجوافردم نه مردم 

عاشق صادق نسباشد کز ملامت سر بشارد 
بساغ می‌خواهم که روزی سرو بالایت ببیند 

تاگلت در پا بریزد وارغوان بر سر ببارد 
ان راز افش و قاشهن هه کنتا رف فتانت 


--۳ 


گر از جفای تو روزی دلم بیازارد کمند شوق کشا به صلح باز آرد 
درد عشق نو دوشم امید صبح نبود ان نی ده تابر او 
ی عجب نبود گر بسوخت کاتش تیز چه جای موم که پولاد در گداز ارد 


اویی که گر بخرامد درختِ قامت نو دشک یی موه اوه فان ار 


دگربه روی خود از خلق در بخواهم بست 
اگر قبول کنی سر هم بر قدمت 
یکی به سمع رضا گوش دل به سعدی دار 


مگر کسی ز توام مزده‌ای فراز ارد 
وت و ات که و نی نی از رد 
کاتو( عشی سای تاقوا اد 


۴ب 


کس این کند که دل از پار خویش بردارد 
که گفت من خبری دارم از حقیقت عشق 
اگر نظر به دو عالم کند حرامش باد 
هلاک ما به بیابان عشق خواهد بود 
گر از مقابله شیر آید از عقب شعشیر 
وگر هشت مصور کنند عارف را 
از ان متاع که در پای دوستان ریزند 
دریغ پای که بر خاک می‌هد معشوق 
عوام عیب کنندم که عاشق همه عمر 


و تاش ییا 


مگر کسی که دل از سنگ سخت‌تر دارد 
دروغ گفت گر از خویشتن خبر دارد 
که از صفای درون با یکی نظر دارد 
کجاست مرد که با مسا سر سفر دارد 
نه عاشق است که انديشه از خطر دارد 
عیدوت تایب که هرمز تاو 
مرا سری‌ست نداعم که او چه سر دارد 
چرا نه بر سر و بر چشم ما گذر دارد 
کدام عیب که سعدی خود اين هتر دارد 
که جز تو در همه عالم کسی دگر دارد 


۵ -خ 


تو را ز حال پریشان ما چه غم دارد 
تو را که هرچه مراد است می‌رود از پیش 
خطاست اینکه دل دوستان بیازاری 
امیر خوبان آخر گدای خیل توا 
بکی العذول علی ماجّری لاجفانی 
هزار دشن اگر در قفاست عارف را 


قضا به تلخی و شیرینی ای پسر رفته‌ست 


اگر چراغ یبرد صبا چه غم دارد 
ز ی‌مرادی امثال ماچه غم دارد 
به خواب در نرود بادشا چه غم دارد 
ولیک قانل عمد از خطا چه غم دارد 
جواب ده که ام از گدا چه غم دارد 
رفیق غافل از اين ماجرا چه غم دار 
چو روی خوب تو دید از قفا جه غم دارد 


ی بو ی ۹۳ ۰ 
تو گر ترش بنشینی قضا چه غم دارد 


۱ 


بلای عشق عظم است لاابالی را چو دل به مرگ اد از بلا چه غم دارد 
جفا و هرچه توانی بکن که سعدی را که ترک خویش گرفت از جفا چه غم دارد 


۶ - ط 


غسلام ی مسبک روحم که با من سر گران دارد 

جوابش تلخ و پسنداری شکسر زیر زبان دارد 
مرا گر دوستی بااو به دوزخ می‌برد شاید 

به نقد اندر هشت است آن که یاری مهربان دارد 
کسسی را ک‌اختیاری هست و حصبویی و مثروی 

مراد از پجخت و حظ از عمر و مقصود از جهان دارد 
بسرون از خوردن و خفتن حیانی هست مردم را 

به جانان زندگانی کین مهام نیز جان دارد 
حصیت با کسسی دارم کسز او با خود نم یآيم 

چو بسلبل کز نشاط گل فراغ از اشیان دارد 
نه مردی گر به هشیر از جفای دوست برگردی 

دهسرا کنبا پل رون شاه سکس فغات قارد 
پسه تشویش قیامت در که یار از یار برد 

حب از خساک بسرخضسیزد مسبت همچنان دارد 
خوش امد باد نوروزی به صبح از باغ پیروزی 

ببه بسوی دوستان ماند نه بوی بوستان دارد 
پکی سر بر کنار یار و خواپ صبح مستولی 

همه دازون هب کی کی مسر سر اسان ورد 
هو سعدی: عشق لها باز و راحت بسن و انسایشن 

ببه سنها ملک می‌راند که منظوری تهان دارد 


۷ 2ب 


مگر نسم سحر بوی یار من دارد 
بای سر و درافادداته اسر کل 
نشان راه سلامت ز من میرس که عشق 
گلا و تازه‌هارا تویی که عارض تو 
دگر سر من و بالین عافیت همپات 
به هرزه در سر او روزگار کردم و او 
مگر به درد دی باز مانده‌ام یا رب 


به زیر بار تو سعدی چو خر به کل درماند 


که راحت دل امیدوار مسن دارد 
بگر شایل قدنگار من دارد 
زمام خاطر بی‌اخستیار من دارد 
طراوت گل و بوی هار من دارد 
بدین هوس که سر خاکسار من دارد 
فراغت از من و از روزگار من دارد 
کدام دامن همت غبار من دارد 


دلت نسوخت که بیچاره پار من دارد 


۷۸ - ط 


از | ی اج یی 
و کی اس رو 
اگسر سیمرغی آندر دام زلنی 
طبیب مایکی نامهربان است 
ولیکن جون عسل بشناخت سعدی 


چسراغ دولتش نسوری ندارد 
که میل امروز با حوری ندارد 
که بان توق مد کورع تت رد 
که خاطر پیش منظوری ندارد 
اند تشاب عصفوری ندارد 
که وف یج رجوری ندارد 


فسغان از دست زنسبوری ندارد 


۹ -خ 


آن که بر نسترن از غالیه خالی دارد 
درد دل پیش که گویم که بجز باد صبا 
دل چنین سخت نباشد که یکی بر سر راه 


زندگانی نتوان گفت و حیاتی که مراست 


اخق آراسته ۳9 و مالی دارد 
کس ندانم که در آن کوی جالی دارد 
تشنه می‌مهرد و شخص آب زلالی دارد 


زنده اخاشت هرا فوشت وضال: دارد 


من به دیدار تو مشتاقم و از غیر ملول 
مرخ بر بام تو ره دارد و من بر سر کوی 
غم دل با تو نگویم که نداری غم دل 
طل وس و شروتفنی واتت گنج 


عاقبت سر په بیابان بنهد چون سعدی 


گر تو را از من و از غبر ملالی دارد 
حبّذا مرغ که اخر پر و بالی دارد 
با کسی) .ال توا کفت کهسان ,دار 
اضر ان انتت کنو دای ان داند 
هر که در سر هوس چون تو غزالی دارد 


۰ ط 


آن شکرخنده که پر نوش دهانی دارد 
په ماشای درخت چمنش حاجت نیست 
کافران از بت بی‌جان چه عتع دارند 
ابرویش خم به کیان ماند و قد راست به تبر 
لت ات که وفزن مومس کورنگ 
خفت, آن اس کاوفین کمری ی ند 
ای که گفتی مرو اندر پی خونخوارة خویش 
عق ادا غیشفت که نا مرک تا نک ترو3 
سعدیا کشتی از این موح به در نتوان کرد 


نه دل من که دل خلق جهانی دارد 
هر که در خانه جون او سرو روانی دارد 
بار ارت ند گنای زارد 
کس ندیدم که چنین تبر و کیانی دارد 
ورنه معلوم نبودی که دهانی دارد 
ورنه سفهوم نگشتی که میایی دارد 
با کنی گر که قراس غان داد 
هر که بر چهره از این داغ نشانی دارد 
که نه بحری‌ست حبت که کرانی دارد 


۱-خ 


بازت ندام از سر پمان ما که برد 
چندین وفا که کرد چو من در هوای تو 
بگریست چشم ابر بر احوال زار من 
گفتم لب تو را که دل من تو برده‌ای 
وا مر که آستن مد دل و تست 
توفیق عشق روی توگنجی‌ست تا که یافت 
جز چشم تو که فتنٌ قتال عالم است 


باز از نگین عهد تو نقش وفا که برد 
وآن گه ز دست هجر تو چندین جفا که برد 
جز آه من به گوش وی این ماجرا که برد 
گفتا کدام دل چه نشان کی کجا که برد 
ما را غم تو برد به سودا تو را که برد 
باز اتفاق وصل تو گویی‌ست تا که برد 


> سسس<س<<<<««س۳۳7سع۳عسصعع۳عسعس۳س۳س۳س۳سس۳س۳۳۳سس۳س۳ ۳« 


سعدی نه مرد بازی شطریج عشق توست دستی به کام دل ز سپهر دغا که برد 


نیکست کا ندز رفتنش صبر از دل ما می‌برد 

ترک از خراسان آمده‌ست از پپارس یغیا می‌برد 
شیراز مشکین می‌کند چون ناف اهوی ختن 

گر باد نوروز از سرش بویی به صحرا می‌برد 
من پاس دارم تا به روز آمشب به جای پاسبان 

کان چشم خواب‌الوده خواب از دید؛ٌ ما می‌برد 
یرتشیر از تتنو. مس ی کنم یک له یی‌ان‌دام او 

جون خارپشم گوییا سوزن در اعضا می‌برد 
بسیار می‌گفتم که دل باکس نسپیوندم ولی 

دیسدار خوبان اختیار از دست دانا می‌برد 
دزی شم روهام وس که آنسیتا وراد 

کار فا نی از ایشا هت کت شش سا 
چون حلقه در گوشم کند هر روز لطفش وعده‌ای 

دیگر چو شب نزدیک شد چون زلف در پا می‌برد 
مات یه تر کین کی با در تفه ادن 

من خود به رغبت در کمند افتاده‌ام تا می‌برد 
هر کاو نصیحت می‌کند در روزگار حسین او 

ی رو و 
وصفش نداند کرد کس دریای شبرین است و بس 

سعدی که شوخی می‌کند گوهر به دریا می‌برد 


۳ -ط 


هر که که رم ان بت یا ون کدرا 
مست شراب و خواب و جوایی و شاهدی 
هرگه که بگذرد تیه دو تا وی 
گفتم به گوشه‌ای بنشیم جو عاقلان 
گفتم دری ز خلق ببندم به روی خویش 
بازار حسن له خوبان شکسته‌ای 
غایب مشو که عمر گرانمایه ضایع است 
اسایش است رح کشیدن به بوی انک 
ترس که مست و عاشق و بیدل شود چو ما 


سعدی به خویشان نتوان رقت‌سوی دوست 


صد کاروان عام اسرار بگذرد 
هر حظه پیش مردم هشیار بگذرد 
وین دوست منتظر که دگر بار بگذرد 
دیسوانه‌ام کند چو پریوار بگذرد 
دردی‌ست در دلم که ز دیوار بگذرد 
ره نیست کز تو هیچ خریدار بگذرد 
1 دمیی که در نظر یار بگذرد 
روزی طبیب بر سر بهار بگذرد 
کی تفه تا ند ابید راو 
کاجا طریق تست که اغتیار ,یدرد 


۴ ط 


میت ۱ 


ن فسه کف یا سای زیگنا نمی کی ور 


وا خه ک امت که دز عواشی ان مس کرد 


ان له شتفضی که عها یت یره اطفت و کال 


اشکارا سید دگر آن یواست اه 


وان که سر ای ات ورس حرط 
تین اج نسادر: دور زمان از سر لبط ۲ 


صورت روی تسوای ساه دلارای چنانک 


صورت حسال من از شرح و بیان می‌گذرد 
تسادگر باد صبایی به چسمن باز اید 


عسمر مي‌بيم و چسون بسرق مان می‌گدرد 


تشگ در دل تشسی ان کون تسه نیما زده‌ای 


کته وقسی یه زیتان هی گلاوه 


۵ب 


کشت آن ماه منور که چنین می‌گذرد 
سرواگر نیز حول کند از جای به جای 
حور عین من گنود در نظر سوختکان 
کام از او کس نگرفته‌ست مگر باد بهار 
مردم زیر زمین رفتن آو پندارند 
پای گو بر سر عاشن نه و بر دیدة دوست 
هر که در شپر دی دارد و دیتی دارد 
ازخیال. آمدن و رفتتن اندر دل و چشمم 
گر کند روی به ما يا نکند حکم او راست 
سعدیا گوشه‌نشینی کن و شاهدبازی 


نشنه جان می‌دهد و ماء معین می‌گذره 
و ۱ با کر 
یا مه چارده يا لعبت جین می‌گذرد 
که بر آن زلف وبناگوش و جبین می‌گذرد 
کأفتاب است که بر اوج برین می‌گذرد 
حیف باشد که چنین کس به زمین می‌گذرد 
گو حذر کن که هلاک دل و دین می‌گذرد 
با گمان افتم و گر خود به يقین می‌گذرد 
یادشاهی‌ست که بر ملک ین می‌گذرد 


۶ -ق 


انصاف نبود آن رخ دلیند نهسان کرد 
امروز يقین شد که تو حبوب خدایبی 
مشتاق تو را کی بود ارام و صبوری 
تا کوه گرفتم ز فراقت مزهام اب 
زهار که از دسدمهة کوس رحیلت 
باران به بساط اول این سال ببارید 
تا در نظرت باد صبا عذر بخواهد 
گل مز ده از ات در جمن انداخت 
ازدام که یه ششمتر بسیناطی 


زیرا که نه رویی‌ست کز آو صبر توان کرد 
کز عالم جان این‌همه دل با تو روان کرد 
هرگز نشنیدم که کسی صير ز جان کرد 
هندان بسکانید که بر سک ان کرد 
جون رایت منصور چه دها خفقان کرد 
ایز انن اه تا عافد کرت او آن کرو 
هر جور که بر طرف چمن باد خزان کرد 
سلطان صبا پر زر مصریش دهان کرد 
از سبزه بگسترد و بر او لاله‌فشان کرد 


یهرانه سرش دولت روی تو جوان کرد 


۷ -ط 


شیاه امه نو نارود بتتادا مش کسو قذر سر شتآ وزرا 
شاخ گل از اختظرات سای یار هه ای سس ذرا رنه 
تایای سبارکش بسبو سحم قساصد که پیام دلر آورد 
مانامه بدو سپرده بودع او تتیسافه مشنی. اذفتر آوزد 
سر گرا بشتستیاده ام کسیه با د۶ بوک تیه قوش از | وق 
کس مثل تو خوبروی فرزند نشنید که هیچ مادر آورد 
بسیجاره کسی که در فراقت تا ی ره 
سعدد ی دل. رونت طتد بان هر قطره که صوزری کواف. اوود 
شم یی دختران طبعت شور از مستمران نع 9 


ایک کف که راهن کیره ۷ 


۸ -ط 


زنده شود هر که پیش دوست عمرد مرده‌دل است آن که هیچ دوست نگیر د 
هر که ز ذوقش درون سینه صفایی‌ست شصمم دلش راز شاهدی ی 
طالب عشق دلی چو موم به دست ار سنگ سیه صورت نگین نپذیرد 
صورت سنگیندلی کشنده سعدیست . هر که بدین صورتش کشند غیرد 


۹ب 


کدام چاره سگالم که با تو درگیرد کجا روم که دل من دل از تو برگیرد 
ز جشم خلق فتادم هنوز و مکن نیست ‏ که چشم شوخ من از عاشتی حذر گیرد 
دل:ضتعیفب مرا تیسته زور بازوی.ان که پیش تم غمت صابری سپر گبرد 
چو تلخ‌عیثی من بشنوی په خنده درا که گر به خنده درایی جهان شکر گیرد 
یه حستةه بر گر صتختشی..فتراز آیند.. ‏ به:مرده دونگری:زندکی: زسن گنرد 


ز سوزناکی گفتار من قلم بکتریست 
دو چشم مست تو شهری به غمزه‌ای بر ند 
گر از جفای تو در کنج خانه بنشینم 
مکن که روز جسالت سراید ار سعدی 


کی رن شور اه دنر کر 3 
کرشذ تو جهانی به یک نظر گیرد 
خیالت از در و بامم به عنف درگیرد 


شی به دست دعا دامن سحر گرد 


۰ب 


دام دل از وس یار برئی‌گیرد 
بلای عشق خدایا ز جان ما برگیر 
همی‌گدازم و می‌سازم و شکیبایی‌ست 
وجود خستة من زیر بار جور فلک 
زو آنتت: گر تکننت بار وی بنارعن 
چه باشد ار به وفا دست گیردم یک بار 


بسوخت سعدی در دوزخ فراق و هنوز 


طریق مردم هشسیار بسرفی‌گیرد 
همقل اه کار سوت کر 
کته سر ده از رشان کی ی کور و 
جفای یار بسه سر بار برنی‌گهرد 
و از یمد ادلی ریش کی کهرزه 
گنیر رتیه یکهاوز ابر ی که 
طمع ز وعسدء دیدار بسرغی‌گیرد 


۱ ط 


کسی به عیب من از خویشتن نپردازد 
فرشته‌ای تو بدین روشیی نه آدمی‌ای 
۱۳ 
چنین پسر که تویی راحت روان پدر 
کمان چفتة ابرو کشیده تابن گوش 
کدام گل که به روی تو ماند اندر باغ 
درختِ میو؛ مقصود از آن بلندتر است 
دام تیور خی یت وا تشر رش 
مده به دست فراقم پس از وصال چو چنگ 
خلاف عهد تو هرگز نياید از سعدی 


که هر که می‌نگرم با تو عشق می‌بازد 
نه آدمی‌ست که بر تو نظر نیندازد 
در افتاب جمالت چو موم بگدازد 
سزد که مادر گیتق به روی او نازد 
چو لشکری که به دنبال صید می‌تازد 
کدام سرو که با قامتت سرافرازد 
که دست قدرت کوتاه ما بر او بازد 
مک کی که خی وروانهسو زد و سانه 
که مطربش بزند بعد از آنکه بنوازد 


۲ب 


بگذشت و بازم اتش در خرمن سکون زد 
خود کرده بود غارت عشقش حوالی دل 
دیدار دلفروزش در پام ارغوان ریخت 
دیوانگان خود را می‌بست در سلاسل 
یا رب دی که در وی پروای خود نگنجد 
غلغل فکند رز تن گلشن ملائک 


۳ 


سعدی ز خود برون شو گر مرد راه عشق 


رس وت 1 
بازم به یک شبیخون بر ملک اندرون زد 
گفتار جانفزايش در گوشم ارغنون زد 
هرجا که عاقلی بود اینجا دم از جنون زد 


یت یت | اش کا همع حون ود 


۱ هر که ای | شش طا یا یوت وه 


کار کین وش در وی کر خود قدم برون زد 


۳ب 


هشیار کسی باید کز عشق بپرهیزد 
اه کی دون قاری در من 
گر سیل عقاب اید شوریده نیندیشد 
آخییرز نه ممم تنها در بادیة سودا 
پی‌بخت چه فن سازم تا بر خورم از وصلت 
فضل است اگرم خوانی عدل است اگرم رانی 
تا دل به تو پیوستم راه همه در بستم 
سعدی نظر از رویت کوته نکند هرگز 


وین طبع که من دارم با عقل نیاميزد 
گر هر دو جهان باشد در پای یکی ریزد 
ور تب بلا بارد دیوانه نپرهیزد 
عشق لب شیرینت بس شور برانگیزد 
بی‌مایه زیون باشد هرچند که بستیزد 
قدر تو نداند آن کز زجر تو بگریزد 
جایی که تو بنشینی بس فتنه که برخیزد 


ور روی ردان در دامنت اویزد 


۴ 


تادر از عالم توحید کسی برخيزد 
استین کشتة غیرت شود اندر ره عشق 
به حوادت متفوق تشوند ال پشت 
سنگ‌وش در ره سیلاب کسا دارد پای 


کز سر هر دو جهان در نفسی برخیزد 
کز پی هر شکری چون مگسی برخپزد 
طفل باشد که به بانگ جرسی برخیزد 


هر که زین راه به بادی جو خسی برخیزد 


7 
گرچه دوری به روش کوش که در راه‌خدای 


سابق گردد اگر بازسی برخیزد 


که نه از پنجه هر بواموسی برخیزد 


۵ 2ب ۱ 


و درنیایی که لبت هد 


نچمی که شاخ طویی به ستيزه بر نریزد 
ز پسی تو هیچ مرغی نپرد که پر نریزد 


دم از غعمت زمانی نتواند ار ننالد 


که نه من ز دست خوبان نبرم به عاقبت جان 


تو مراب بکش که خوغم ز تو خوبتر نریزد 


چه کند به دامیی ذر که به دوست بر نریزد 


7ب 


۳۳ 
غم هجران به سویت‌تر از این قسمت کن 
سروبالای منا گر 3 بسرگذری 
چون تویی را چو منی در نظر آید هبهات 
ز اسان بگذرم ار بر منت افتد نظری 
بر سر خوان لبت دست چو من درویشی 
بر چشمام اگر قطره چنین خواهد ریخت 
هجر بپسندم اگر وصل میسر نشود 
سعدیا کنگرة وصل بلند است و هر آنک 


يا دل از چنبر عشق تو به من وا نرسد 
کاین‌همه درد به جان من تنها نرسد 
سروبالای تو را سرو به بالا نرسد 
که قیامت رسد این رشته به هم یا نرسد 
ذزه تامهر نبیند به ثریّا نرسد 
به گدایی رسد آخر چو به ییا نرسد 
بوالعجب دارم اگر سیل به دریا نرسد 
خار بردارم اگر دست به خرما زان 


پای بر سر ننهد دست وی انجا نرسد 


مج ما وا جا ‏ خ اه و و اج مخ او نم ما بخ ما بخ میم ها ها ماج و هد مب 


۷ 2ب 


از این تعلق بیپوده تا به من چه رسد 
به گرد پای سمندش نی‌رسد مشتاق 
همه خطای من است اینکه می‌رود بر من 
پیا که گر به گریبان جان رسد دستم 
که دید رنگ مهاری به رنگ رخسارت 
رقیب کیست که در ماجرای خلوت ما 
ز هر نبات که حسنی و منظری دارد 
چو خس و از لب شبرین نی‌برد مقصود 
زکات لعل لبت را بسی طلبکارند 
زشید تال سعاین پم هر کتهفن افناق 


وز آنکه خون دلم ریخت تا به تن چه رسد 
که دستبوس کند تا پدان دهن جه رسد 
ز دست خویشتن تأبه خویشتن چه رسد 
ز شوق پاره کنم تا به پیرهن چه رسد 
که آب گل برد تا به ياسن چه رسد 
فرشته ره نیرد تا به اهرمن چه رسد 
به سرو قامت آن نازنین بدن چه رسد 
ال کن کدف هن گر هن نت 


میان این‌همه خواهندگان به من چه رسد 


7 ۳ 
وکُر عبر نسوزد به انجمن جه رسد 


۸ -ط 


کی برست این گل خندان و چنین زیبا شد 
دیگر این مرغ کی از بیضه برآمد که چنین 
که در آموختش این لطف وبلاغت کآن روز 
شاخکی تازه برآورد صبا بر لب جوی 
عالم طفلی و جهل خَیوانی بگذاشت 
عقل راگفتم از این پس به سلامت بنشین 
وت ورن ضرف ان تلو لا وهی 


۰ 2 
سعدیا غنچهٌ سبراب نگنجد در پوست 


آخر این غور؛ نوخاسته چون حلوا شد 
بلبل خوش‌سخن و طوطی شکرخا شد 
مردم از عقل بدر برد که او دانا شد 
چشم بر هم نزدی سرو سپی‌بالا شد 
آدمی‌طبع و ملک‌خوی و پری‌سما شد 
گفت خاموش که این فتنه دگر پیدا شد 
که نه از حسرت او دیده ما دریا شد 


وقت خوش دید و بخندید و گلی رعنا شد 


٩ 


گر آن مراد شبی در کنار ما باشد 


زهی سعادت و دولت که یار ما باشد 


اس هزار غم است از جهانیان بر دل 
به کنج غاری عزلت گزینم از همه خلق 
از ان رف ید برد کال او تقصان 
جسفای پسرده‌درام تسفاوتی نکند 
تا بات نوش شم 
به اختیار قضای زمان بباید ساخت 
وگر به دست نگارین دوست کشته شویم 
به هیچ کار نیام گرم تو نپسندی 
نکارخانة چیقی که وصف می‌گویند 


جنین غزال که وصفش همی‌رود سعدی 


شش ای کف او مت راخ 
گر آن لطیف جهان یار غار ما باشد 
وز این جهت شرف روزگار ما باشد 
۷ 
ات مایت ولد ماوت با یذ 
که دام آن نبود کاختیار ما باشد 
میان عالیان افتخار ما باشد 
وگر قبول کنی کار کار ما باشد 
له کی ات معا ناوشا پاش 
ام که تیاه کیان ما ناشن 


۰ 


ذوق شراب آنشت وقتق اک بباشد 
بیخ مداومت را روزی شجر بروید 
استاد کیمیا را بسیار مسج باید 
بسیار صبر باید تا ان طبیب دل را 
عالم که عارفان را گوید نظر بدوزید 
زیرا که پادشاهی چون بقعه‌ای بگبرد 
دیوانه را که گویی هشیار باش و عاقل 
بانگ سحر برامد درویش را خبر شد 
سا بیار جامی مطرب بگوی چپزی 


امروز قول سعدی شبرین نی‌فاید 


هر روز بامدادت ذوق دگر بباشد 
شاخ مواظبت را وقتی مر بباشد 
در خاک تبره کردن تا آنکه زر بباشد 
در کوی دردمندان روزی گذر بباشد 
گر یار ما ببیند صاحب‌نظر بباشد 
بنیاد حکم اول زیر و زبر بباشد 
بیم است کز نصیحت دیوانهتر بباشد 
رطلی گرانش درده تا ی‌خبر بباشد 
لب بر دهان نی نه تا نیشکر بباشد 
چون داستان شیرین فردا مر بباشد 


۱ص 


همه عالم مال طلعت اوست 
کس نداء که دل بدو ندهد 
ادمی را که خارکی در پای 
گو ترشروی باش و تلخ‌سخن 
عاقلان از بسلا بسپرهیزند 


دل و رید کان تراسا 
هر که زنده‌ست در خطر باشد 
تا که را چشم این نظر باشد 
مک ان کی که ضان ابتا مج 
نرود طرفه جانور باشد 
زهر شبرین‌لبان شکر باشد 
مسذهب عاشقان دگر باشد 


قر ۲ عاشق بریده‌پر باشد 


۲ -ط 


شب عاشقان بیدل چه شب دراز باشد 
عجب است اگر توا که سفر کنم ز دستت 
ز حبتت تخواهم که نظر کنم به رویت 
به کرشهٌ عنایت نگهی به سوی ما کن 
سخنی که نیست طاقتکه زخویشتن بپوشم 
هه از بشید ان وا که رفن ان تاش 
نه چنین حساب‌کر دم چو تودوست‌می‌گر فتم 
دگرش چو بازینی غم دل مگوی سعدی 
قدمی که برگرفتی به وفا و عهد یاران 


تو بیا کز اول شب در صبح باز باشد 
به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد 
که محب صادق آن است که پا کباز باشد 
که دعای دردمندان ز سر نیاز باشد 
به کدام دوست گویم که حل راز باشد 
نو صم ار که رت زیت فک 
که ثنا و مد گویم و جفا و ناز باشد 
که شب وصال کوتاه و سخن دراز باشد 
اگر از بلا بترسی قدم تجاز باشد 


۳ب 


از تو دل برنکنم تا دل و جائم باشد 
گر نوازی چه سعادت به از این خواهم یافت 
چون مراعشق تواز هرچه جهان باز استد 
تیغ قهر ار تو زنی قوّت روحم گردد 


می‌برم جور تو تا وسع و توام تاش 
ور کشی زار چه دولت به از ام باشد 
چه غم از سرزنش هر که جهاع باشد 
جام زهر ار تو دهی قوت روانم باشد 


۰پبکب۰+۰صج۰صپ۰ج۰صپ۰ب۰۰سسسسپسصسددسصسسسسسسسدپجعچصعسسسسصسعسسصعسعس۳س ص۳۳ 


در قیامت چو سر از خاک لد بردارم گرد سودای تو بر دامن جا باشد 
گر تو را خاطر ما نیست خیالت بفرست تاشی رم اسرار هام باشد 
هر کسی را ز لبت خشک‌نایی هست من خود این بخت ندارم که زبا باشد 
جان پراقشام اگر سعدی خویشم خوانی سر این دارم اگر طالع آم باشد 


۲ نت 


سر جانان ندارد هر که او را خوف جان باشد 

به جان گر صحبت جانان براید رایگان باشد 
مغیلان چیست تا حاجی عنان از کعبه بر پیچد 

خسک در راه مشتاقان بساط پرنیان باشد 
ندارد با تسو بازاری مگر شوریده اسراری 

که پهرش در میان جان و مهرش بر دهان باشد 
پسریرویا چرا پنهان شسوی از مردم چشمم 

پری را خاصیت آن است کز مردم نجان باشد 
تخواهم رفتن از دنیا مکر در پای دیوارت 

که تا در وقت جان دادن سرم بر آستان باشد 
گر از رای تسو بسرگردم بخیل و ناجوافردم 

روان از من نا کسن که فرمانت رون باشد 
ببه دریای غمت غرقم گریزان از همه خلقم 

گریزد دثمن از دثهن که تبرش در کیان باشد 
خلایق در نو حمرانند و جای حمرت است اق 

که مه را بر زمین بینند و مه بر آسمان باشد 
مستتانت وا ومئویت را اهر ده وه این 

میانت کمتر از مویی و مویت تا میان باشد 
ببه شش از تو نتوائم که روی دل بگردام 


0 


جو فرهاد از جهان بیرون به تلخی می‌رود سعدی 
ولیکین شور شبرینش ماند تا جهان باشد 


۵ ط 


نظر خدای‌بینان طلب هوا نباشد 
همه‌وقت عارقان را نظر است و عامیان را 
به نسم صبح باید که نبات زنده باشی 
اگرت سعادتقی هست که زنده‌دل عبری 
په کسی نگر که ظلمت بزداید از وجودت 
تو خود از کدام شهری که ز دوستان نیرسی 
اگراهل معرفت را چو نی استخوان بسنبی 
اگرم تو خون بریزی به قيامتت نگیرم 
له حریف مهربان است حریف سست‌پهان 
تو در آینه نگه کن که چه دلیری ولیکن 
تو گیان مبر که سعدی ز جفا ملول گردد 
دگری همين حکایت بکند که من ولیکن 


سفر نیازمندان قدم خطا نباشد 
نظری معاف دارند و دوم روا نباشد 
نه جماد مرده کان را خبر از صبا نباشد 
به حیاتی اوفتادی که دگر فنا نباشد 
کین تعود نالله کل در او ضفا ناف 
مکر انز ام ولاشت که توت وفا اهر 
چو دفش به هیچ سختی خبر از قفا نباشد 
که میان: دویشان این هیه ماتیرا ماش 
که به روز تپرباران سپر بلا نباشد 
تو که خویشتن ببینی نظرت به ما نباشد 
که گرش تو بی‌جنایت بکشی جفا نباشد 
ی 


۶ -ط 


با کاروان مصعری چندین شکر نباشد 
این دلبری و شوخی از سرو و گل نیاید 
گفتم به شیرمردی چم از نظر بدوزم 
مارانظر به خمر است از حسن ماهرویان 
هر آدمی که بینی از سر عشق خالی 
الکو تشه اب ی اهل :درا 
هوشم ناند با کس اندیشه‌ام تویی بس 


در لعبتان چسینی زین خوبتر نباشد 
وین شاهدی و شنگی در ماه و خور نباشد 
با تیر چشم خوبان تقوا سپر نباشد 
هر کاو به شرّ کند میل او خود بشر نباشد 
در پایة ماد است او جانور نباشد 
ورنه به هیچ تدبیر از تو گذر نباشد 


جایی که حیرت آمد سمع و بصم نباشد 


بر عندلیب عاشق گر بشکنی قفس را 
تو مست خواب نوشین تا بامداد و بر من 
دل می‌برد به دعوی فریاد شوق سعدی 
ی نباشد در خرمنی نگبرد 


از ذوق اندرونش پروای در نباشد 
شپها رود که گویی هرگز سحر نباشد 
هرا کت زان بیان نیاق 


طامانتة مدعی را خندین انر ناهد 


۷ 


هر چیز کسز آن بستر نسباشد 
شرای کختق ستهبختان یار کس 33 
اس وال بسادرم شسنیدی 
خسرمای به طنرح داده بسودند 
اطفال و کسن و هم‌رفیقان 
آنگه چسه محصلی فرستی 
جندان بسزنندش ای خداوند 
خرمای به طرح اگر ببخشد 
تساقوّت صم بود کردم 
آ تلو سا متته وبا 
دز هت رس خساستان غي ندیدم 
هسر شب برود ز چستم سعدی 
مسب‌ااز سر مهر با تو گفتم 


از مس صلح ببس در نباشد 
آن خر بسود که شر نباشد 
فا مله تورا خر نباشد 
جسرم بسد از ایین بستر نباشد 
خ ما بخسورند و زر نس‌باشد 
تسرکی که از او بتر نسباشد 
کر خضانه رهش بدر نسباشد 
از ال کرم هدر نباشد 
در مسسصم چسنین شکر نسباشد 
صد قطره که جز گهر نباشد 


نت 


تاقوّت صبر بود کردم 
این وف و مسهربایی 


در ات خبط »تما سین 
دیکین هه کی کباش 
در شب ۳ ۳ یات 


ای خواجه برو که جهد انسان باتم قضاسپر نباشد 
این شور که در سر است ما را وقتی برود که سر نباشد 
ببیچاره کجا رود گرفتار کز کوی تو ره به در نباشد 
چون روی تو دلفریب و دلبند در روی زمسن ۳ تباید 
در پارس چنین نک ندیدم در مصر چنن شکر نباشد 


گر حکم کی به جبان سعدی ‏ جان از تسو عزیزتر نباشد 


٩ 


کته تسه کون وزیا تانق مرظن تتبا فا 
نه طریق دوستان است و نه شرط مهربانی 

که ز دوستی ممع و نو را خم نباشد 
مکن ار چبه می‌توانی که ز خسدمتم تتر مج 

نزنند سسبائل وف دوم کی لخد 
به رهت نشسته بودم که نظر کنی به حالم 
رتش درایین حدیتم که خنک ننی که دارد 

مزه‌ای به خواب و بختق که به خواب در نباشد 
چه خوش است مرغ وحشی که جفای کس نبیند 

من و مرغ خانگی را بکشند و پر نباشد 
نه مسن آن گسناه دارم که بسترسم از عنقوبت 

نظری که سر نبازی ز سر نظر نباشد 
شری که دوست داری همه روز دوجو ان اه 

که شبیت خون بریزد که در او شر نباشد 
چه وجود نقش دیوار و چه ادمی که با او 

تین از عشیسی: وا و هو او ان تفر 


۲ : ۳ م۶ 
شب و روز رفت ب‌اید قسدم روندگان را 


عجب است پیش بعضی که تسیر استت: شسعر سغدای 
۱ ویی‌ست جکتوانه آنسر سناش 


۰ -_ط 


آن به که نظر باشد و گفتار نباشد 
آن برسر گنج است که چون نقطه به کنجی 
ای دوست پراور دری از خلق به رو 
می خواهم و معشوق و زمینی و زمانی 
پندم مده ای دوست که دیوانة سر مست 
با صاحب شمشیر مبادت سر و کاری 
سپل است به خون من اگر دست براری 
ماهت نتوان خواند بدین ضو رف و کفتار 
وان شترو که کویتتبه‌بالای تورشاشه 
ما تویه شکستم که در مذهب عشاق 
هر پای که در خانه فرو رفت به گنجی 
عظا رز که در کقای ارت اتب یت 
مردم همه دانند که در نامه سعدی 


جان درسر کار تو کند سعدی و غم نیست 


تامدعی اندر پس دیوار نباشد 
بنشیند و سرگشته مق پرگار نباشد 
هتی کعواو ی آترای مات 
کاو باشد و من باشمم و اغیار نباشد 
هرگز به سخن عاقل و هشیار نباشد 
ی ای کر شاه 
مه را لب و دندان شکربار نباشد 
هرگز به چنین قامت و رفتار نباشد 
ضیوق نسندند که خار نباشد 
دیجی اه اعتراشن شور ادا تباقد 
گر وقت بارش سر گلزار نباشد 
مشکی‌ست که در کلبة عطار نباشد 
کان سار نباشد که وفادار نباشد 


۱ -ط 


خی از طر نموت ولا زان اه 
ساتحش آ ند کسویک قفی رفت 


آن بار که ون نکشد یار سیک‌روح 


باری که حمل نکند یار نباشد 


آهمنگ دراز شب رنجوری مشتاق 
از دیدهٌ من پرس که خواب شب مستی 
گر دست به هشیر بری عشقی همان است 
از من مشنو دوستی گل مگر آنگاه 
مرغان قفس را الی باشد و شوق 
لد و و عفن انیت ویک 
سغدای حیوآن را ک سس از خو اف گران شد 


ان را که بصارت نبود یوسف صدیق 


تاشب نرود صبح پدیدار نباشد 
یبا آن نتوان گلفت که بیدار نباشد 
جون خاستن و خفتن بهار نباشد 
کات که راب ایک رشتباشه 
کم پای برهنه خبر از خار نباشد 
کان مرغ نداند که گرفتار نباشد 
ام که او تسام 
در بند نسم خوش اسحار نباشد 
جسایی بفروشد که خریدار نباشد 


۲ -ط 


تورانادیدن ما غم نباشد 
من از دست نو در عالم هم روی 
عجب گر در چمن بر پای خیزی 
سبادا در جهان دلشنگ‌رویی 
من اول روز دانستم که اين عهد 
که دانستم که هرگز سازگاری 
مکن سارا دم سر وح مگذار 
بیا تا جان شبرین در تسو ریسزم 
نخواهم بی‌تو یک دم زندگانی 
نظر گویند سعدی با که داری 
حدیث دوست با دشن نگویم 


که در خیلت به از ما کم نباشد 
ولیکن چون تو در عام نباشد 
که سرو راست پیشت خم نباشد 
که رویت بیند و خرّم نباشد 
که با من می‌کنی حکم نباشد 
ار ایشا تسیا دض تیا هه 
که هیچم در جهان مرهم نباشد 
که بخل و دوستی با هم نباشد 
که طیب عیش بی‌همدم نباشد 
که غم با یار گفتن غم نباشد 
که هرگز مدعی حرم نباشد 


۳ ط 


گر گویت که سروی سرو این‌چنین نباشد 


ور گویت که ماهی مه بر زمین نباشد 


گر در جهان بگردی وافاق درنوردی 
ها تیان وه ات مان 
صورت کنند زیبا بر پرنبان و دیبا 
زنبور اگر میانش باشد بدین لطیق 
گر هر که در جهان را شاید که خون بریزی 
گر جان نازنینشن در پای ویزی ای دل 
ور زانکه دیگری را بر ما همی‌گزیند 
عشقش حرام بادا بر پار سروبالا 
سعدی به هیچ علت روی از تو برنیچد 


صورت بدین شگرفی در کفر و دین 

کت نکیرم نیکم سقین نباشد 
لیکن بر ایروانش سحر مبین نباشد 
بحما که قزر فهاتی عانعن تا 
یا سای که کی نز 
کارا سا ان خاش 
گو برگزین که ما را بر نو گزین نباشد 
تردامنی که جانش در استین نباشد 
ال کرش ان اه خی ای تاش 


بت 


آ سره یقشاع تور بسا شا 
و کر ترش زر ات اس نش نار 
وگر دوران ز سر گبرند هبهات 
که دارد در همه لشکر کانی 
مبادا ور بود غارت در اس‌للام 
برای خود نشاید در نو پیوست 
۳3 عام زا هه بکتبار از دلسنتی 
تک ارو ای تا افو اآ یاه 
خوش است اندر سر دیوانه سودا 


نه جون بشن دلارای تو باشد 
نسیندارم که همستای نو باشد 
که مولودی به سای نو باشد 
که جون ابروی زیبای تو باشد 
بغای تو باشد 
همبی‌سازم نارای نو باشد 
بسرون کردم تا جای تو باشد 
مرا کی صم فردای تو باشد 
ببه شرط انکه سودای تو باشد 
همان پتر که در پای نو باشد 


۵ -ط 


در بای تو افتادن شایسته دمی باشد 


بسیار زبونمها بر خویش روا دارد 


درویش که بازارش با محتشمی باشد 


زین‌سان‌که وجود توست ای‌صورت روحانی 
گر جمله صنمها را صورت به تو مانستی 
با انکه اسیران را کشتی و خطا کردی 
رقص از سم ما بهرون امروز خواهد شد 
هرکاو به همه عمرش سودای گلی بوده‌ست 


شاید که وجود ما بیشت عدمی باشد 
شاید که مسلان را قبله صنمی باشد 
و کش کین رد ای گرم بان 
کاین مطرب ما یک دم خاموش نی‌باشد 
داند که جرا بلبل دیوانه همی‌باشد 
اه نتوین کرت انلس شة 


۶ب 


تورا خود یک زمان با ماسر صحرا می‌باشد 
دو چثم از ناز در پیشت فراغ از حال درویشت 
ملک یا چشمه نوری پری یا لعبت حوری 
پسریرویی و مه‌پیکر تمسن‌بویی و سسیمین‌بر 

عجب کز حسن رویت در جهان غوغا می‌باشد 
چو نتوان ساخت بی‌رویت بباید ساخت با خویت 

کسه مارا از سر کسویت سر دروا می‌باشد 
مرو هر سوی و هر جاگه که مسکینان اند اگه 

جلف کمیتی بت یه کته او شتا نس اش 
جهانی در پی‌ات مفتون به جای اب گریان خون 

عجب می‌دارم از هامون که چون دریا غی‌باشد 
همه شب می‌پزم سودا به بوی وعده فردا 

باتوی اش ی 
ترا تاک رایس هل گرم هاز یکی کل 

ی 


۷ب 


مرا به عاقبت این شوخ سی‌تن بکشد 
به لطف اگر بخرامد هزار دل ببرد 
اگر خودآب حیات است در دهان و لبش 
گر ایستاد حرینی اسیر عشق باند 
مرا که قوّت کاهی نه کی دهد زنهار 
کسان عتاب کنندم که ترک عشق بگوی 
به شرع عابد اوئان اگر بباید کشت 
به دوستی گله کردم ز چشم شوخش گفت 
یه یک شش که رامیت باونا اغبار 


به خنده گفت که من شمع جمعم ای سعدی 


چو تمع سوخته روزی در انجمن بکشد 
به قهر اگر بستيزد هزار تن بکشد 
مرا عجب تبود کآن لب.و دهن بکشند 
وگر گریخت خیالش به تاختن بکشد 
بلای عشق که فرهاد کوهکن یکشد 
به نقد اگر نکشد عشقم این سخن بکشد 
مرا چه حاجت کشتن که خود وئن بکشد 
عجب نباشد اگر مست تیغزن بکشد 
بسی نُاند که غیرت وجود من یکشد 


وه کی ور میت کته 


۸ب 


تاکی ای دلبر دل من بار تپایی کشسد 

تشرسم از تسنهایی احصسوام به رسوایی کشد 
کی شکیبایی توان کردن جو عقل از دست رفت 

عاقی باید که پسای انسدر شکیبایی کشد 
سرویالای منا گر چون گل آیبی در چمن 

خاک پایت نرگس اندر چشم بینایی کشد 
روی تساجیکانه‌ات بنغای تساداغ حبش 

آسیان بر چسسهرة تسرکان یسغبایی کشد 
شپسد ریزی چون دهانت دم به شپریی زند 

فستنه انگیزی چو زلفت سر به رعنایی کشد 
ول اند قعک اد ایضبا کی که کر تقود اه اس ۲ 

تاجن مات مت هت یش رسای کیت 


خود هنوزت سته خندان عقیقن نقطه‌ای‌ست 
سعذ یا دم درکش ار دیوانه خوانندت که عشسق 
گکرجه از صاحبدلی خ زد به شیدایی کشد 


۹ب 


خواب خوش من ای پسر دستخوش خیال شد 

نسقد اسید عمر من در طلب وصال شد 
گر نشد اشتیاق او غالب صبر و عقل من 

این به چه زیردست گشت ان به چه پاهال شد 
بر من اگر حرام شد وصل تو نیست بوالحجب 

بوالعجب انکه خون من بر تو چرا حلال شد 
تست و تانب کر سفن کته هحلال .را 

بسدر وجود من چرا در نظرت هلال شد 
زیبد اگر طلب کند عرّت ملک مصر دل 

که هن من تا نالف 
طرفه مسدار اگکر ز دل نسعرة بیخودی زم 

کاتش دل چو شعله زد صبر در او حال شسد 
سعدی اگر نظر کند تانه غلط گیان بری 

کاو نه به رسم دیگران بندة زلف و خال شد 


۰ب 


امر وز در فراق تو دیگر به شام شد ای دیده پاس دار که خفتن حرام شد 
بیش احال سنگ جفا خوردنم شاند کز رقت آندرون ضعيفم چو جام شد 


افسوس خلق می‌شنوم در قفای خویش کاین پخته بين که در سر سودای خام شد 


| 
گفتم یکی به گوشة چشمت نظر کنم 
ای دل:نگششت کهعشان شطر بقات 
نامم به عاشتق شد و گویند نوبه کن 
از من به عشق روی تو می‌زاید این سخن 
ابنای روزگار غلامان به زر خرند 
آن مدعی که فشیت تش لعن: اب بت کی 


شرح غمت به وصف نخواهد شدن نام 


این دانه هر که دید گرفتار دام شد 
چشمم در او باند و زیادت مقام شد 
اکنوتت افکند که ر فش لام شد 
توبت کنون چه فایده دارد که نام شد 
طوطی شکر شنت که شپزین کلام فد 
سعدی تو را به طوع و ارادت غلام شد 
این بار در کمند تو افتاد و رام شد 


۱ ط 


هرکه شهرینی فروشد مشتری بروی بجوشد 
همچنان عاشق نباشد ور بود صادق نباشد 
گر مطیع خدمتت را کفر فرمایی بگوید 
شمع پیشت روشنایی نزد آتش می‌ناید 
فو ار ان اس عم ور 
برگ چشمم می‌نخوشد در زمستان فراقت 
هر که معشوق ندارد عمر ضایم می‌گذارد 
تا غمی پنهان نباشد رقتی پیدا نگردد 


هرکه درمان می بذیر دیا نصیحت می نبوشد 
ور حریف محلست را زهر فرمایی بتوشد 
گل‌به دسنت خویرویی پیش یوسف می فروشد 
هرکه مقصو دش توباشی تانفس دارد بکو شد 
وین عجب کاندر زمستان برگهای تر بخوشد 
هیتضفا فا یکت باشم هر که یر انش وه 


هم گید یدهست سعد ی تا جویلبل می خر و شد 


۲ ط 


۳ 


دوش بی‌روی تو آتش به سرم بر می‌شد 
تا به افسوس به پایان نرود عمر عزیز 
عیقب ا تیه و1 ببارامد و من 


آن نه می‌بود که دور از نظرت می‌خوردم 
از خیال تو به هر سو که نظر می‌کردم 


قرف از دنقام ی امد کف رین ترش شید 
همه شب ذ کر تو می‌رفت و مکرّر می‌شد 
گفتی اندر بن موم مسر نش می‌شد 
خون دل بود که از دیده به ساغر می‌شد 


بیش جشمم در و دیوار مصور می‌شد 


چشم مجنون چو بخفتی همه لیلی دیدی 
هوش می امد میرف بو نه دیدار تو را 
گاه چون عود بر آتش دل تنگم می‌سوخت 
گویی آن صبح کجا رفت که شبهای دگر 
سعدیا عقد ثریا مگر امشب بگسیخت 


مدعی بود اگرش خواب میتّر می‌شد 
می‌بدیدم نه خیالم ز برابر می‌شد 
گاه چون بجمره‌ام دود به سر برمی‌شد 
تقی ی زد رو افاق: منور سی‌شد 
ورنه هر شب به گریبان افق برمی‌شد 


۳ -ط 


تست رز کاشانهبه کتلراز ترا سل 
مرغان چمن نعره‌زنان دیدم و گویان 
آب از گل رخسار؛ او عکس پذیرفت 
سجاده‌نشینی که مرید غم او شد 
خاه ره کاماتنتتعتارض آوردند 
بر خاک چو من بیدل و دیوانه نشاندش 
من مقلس از آن روز شدم کز حرم غیب 
کام دلم آن بود که جان بر تو فشاغم 


سعدی چمن آن روز به تاراح خزان داد 


ای کل یی لا هی کت رت امد 
زین غنچه که از طرف چمنزار براسد 
آوازهاشت از انم تزور | با 
از چسله میان‌بسته به زنار برآسد 
اندر نظر هر که پریوار برآمد 
دیبای جمال تو به بازار بل 
ان اه ی اف او اسق کرش رام 


۴ب 


ساعتی کز درم ارو وان باز مخ 
. بت پیروز که با ما به خصومت می‌بود 
پیر بودم ز جفای فلک و جور زمان 
تا موه ید یت میت 
مزدگانی بده ای تفس که سختی بگذشت 
باور از بخت ندارم که به صلح از در من 


تاتو باز امدی ای مونس جان از در غیب 


راست گویی به تن مرده روان باز امد 
بامداد از در من صلح‌کنان ات 
باز پیرانه‌سرم عشق جوان بازامد 
باد نوروز عل‌رغم شتا با امه 
دل‌گرانی مکن ای جسم که جان باز آمد 
ات مس کل مخت کیان. سار ات 


هر که در سر هوسی داشت از آن باز آمد 


عشق روی تو حرام است مگر سعدی را 
دوشتان غیت مریگ ور علامّت مکنید 


که په سودای تو از هر که جهان باز آمد 


و شک که روز ی تیانج 


۳۵ -ب 


روز برامد بلند ای پسر هوشند 
طفل گیا شیر خورد شاخ جوان گو ببال 
تناها ی ریسم میا بشاز معی کنر 
عقل روا می‌نداشت گفتن اسرار عشق 
دلکهیبابان کرهتا جق تذاردا یم 
کته هشیر عشق حال نگوید که چون 
هرکه پسند آمدش چون تو یکی در نظر 
در نظر دشنان نوش نباشد هنی 
این که مرش در کمند جان به دهانش رسید 


سعدی اگر عاقلی عشق طریق تو نیست 


گرم پبوات ا هت مر یمه ود وتف شین 
ابر هاری گریست طرف چمن گو بخند 
هرکه به خیلش در است قامت سرو بلند 
قوّت بازوی شوق بیح صبوری بکند 
شیر کضه ای کته کوش ندارد به بند 
تشنه دیدار دوست راه نپرسد که جند 
بس که بخواهد شنیله سر‌زنش ناپسند 
وز یل دوستان نیش نباشد گزند 
کیان ان کف فعن. تطا 
با کف زورازمای پنجه نشاید فکند 


۳ 


آن راکه غمی چون غم من نیست چه داند 
وقت است اگر از پای درم که همه عمر 
سوز دل یعقوب ستمدیده ز من پرس 
دیوانه گرش پند دهی کار نبندد 
ما بی‌تو به دل برنزد.م اب صبوری 
هر که که بسوزد جگرم دبده بگرید 
تتتلظان: تختسالت شتیی: ارام تاره 
شبرین ناید به دهبانش شکر وصل 
گر بار دگر دامن کامی به کف ارم 


کز شوق توام دیده چه شب می‌گذراند 
باری نکشیدم که به هجران تو ماند 
کاشوه تفن ریسا متسه داز 
ور بند هی سلسله در هم گسلاند 
در آتش سوزنده صبوری که نواند 
وین گریه نه ست ی بت ان 
تا پرسر ضتا. مسنن. مشکین ند و آنند 
آن را که فلک زهر جذایی نچشاند 
تا زنده‌ام از چنگ منش کس نرهاند 


ترسم که فا من از این رم دریغا 
قاصد رود از پارس به کشتی به خراسان 
فریاد که گر جسور فراق تشو نویسم 
شرح غم هجران تو هم با تو توان گفت 
زهار که خون می‌چکد از گفتهة سعدی 


کاندر دل من حسرت روی تو اند 
گر چشم من اندر عقبش سیل براند 
رتاپ زر دنه یه عتر از 
پیداست که قاصد چه به سمع تو رساند 


هرک این همه نشتر نورد خون بجکاند 


۷ ط 


آن سرو که گویند به بالای تو ساند 
دنبال تو بودن گنه از جانب ما نیست 
زهار که جون ی کرام ی وج 
بخت آن نکند با من سرگشته که یک روز 
هر کاو سر پیوند تو دارد به حقیقت 
امروز چه دانی تو که در انش و ام 
۱ 
زا یه کی وت کر فسودی و اقا 
هر ساعتی اين فتنه نوخاسته از جای 
ارت وی تا 


سعدی تو در این بند عبری و نداند 


هرگز قدمی پیش تو رفتن نتواند 
با مره یکیو نا ول بر ده تمتتان 
ور وی شرت تست که وان رم کزان 
همخانة من باشی و همسایه نداند 
کشت از #یه هر او همتاه کنن ار کسلاند 
چون خاک شوم باد به گوشت برساند 
کویتته که تالیدن یل سم اجه انز 
لیا کته میت که قتر با ۵ توا تن 
برخبزد و خلقق متحیر بنشاند 
در دامسنش افشام و دامن نفشاند 
فریاد بکن یا بکشد یا برهاند 


۸ -ط 


کسی که روی تو دیده‌ست حال من داند 
مگر تو روی بپوشی وگرنه عکن نیست 
هر آفریده که چشمش بر آن جمال افتاد 
آ که فسات کیت جاعباج تن رزوی 
جه روزها به شب اد تکارت منتظرم 


که هر که دل به تو پرداخت صبر نتواند 
که هر گنز قیفر سر اشیوسابد 
دلش ببخشد و بر جانت افرین خواند 
جه جای چشمه که بر جشمهات بنشاند 


ب۵ بوی انکه وخ با تو رور رال 


به چند حیله شی در فراق روز کنم 
جفا و سلطنتت می‌رسد وی میسند 
به دست رتم از خاک استان بردار 
چه حاجت است به عشمر قتل عاشق را 


پیام اهل دل است این خمر که سعدی داد 


وگر نبینمت آن روز هم به شب ماند 
که کترصوار فراند یاوه تکوس انز 
که گر بیفکنی‌ام کس به هیچ نستاند 
یت دواست: بگوتشن ک ها تا افشانه 


نه هر که گوش کند معنی سخن داند 


۹ 


دم خسیال تو را رهسنای می‌داند 
ز درد روبه عشقت جو شبر می‌نال 
ز فرقت تو یدام اییچ لذت عمر 
بسی بگشت و غمت در دلم مقام گرفت 
۷ 


جز این طریق ندام خدای می‌داند 
اگرجه هسچو سگم هرزه‌لای می‌داند 
به چشمهای کش دلربای می‌داند 
کلم زود ههنانجای, ای بیدا 
که چاره در غم تو های‌های می‌داند 


۰ ط 


لس سا دگر امروز بسه بستان ماند 

میناوت یه اشامن انس ان 
می حسلال است کسی را که بود خانه پهشت 

ضاصه از دست حریق که به رضوان ماند 
خط سببز و لب لعلت به چه ماننده کی 

من بگومم به لب چشمه حیوان ماند 
ناسر زلف پریشان تسو محسبوب من است 

ور کشت ارم مه ببس زاف مسر یشان فاد 
چه کند کشت عشقت که نگوید غم دل 


سو میندار که خون ریزی و بان ماند 


ما نج اس مخ و و ما مت و ماخ ی و اس مخ مخ مد سیخ و مس و مخ و مس بو 


هرکه چون موم به خورشيد رخت نرم نشد 

یهار ار دوهی که اه ند ان مان 
نادر افشتد که یکی دل به وصالت ندهد 

یاک سی در بلد کفر مسان ماند 
تو که چون برق بخندی چه غمت دارد از آنک 

من چسنان زار بگرم که بسه باران ماند 
طعنه بر حبرت سعدی نه به انصاف زدی 


کس جنن روی نسبیند که نه حمران ماند 


هر که با صورت و بالای توا انسی نیست 
خیوانی‌ست که بالاش به انسان مساند 


۱ب 


حسین نو دام بسدین قسرار نماند 
ای گل خندان نسوشکفته نگهدار 
حسن دلاویز پنجه‌ای‌ست تتارین 
عاقبت از ما غبار ماند زهار 
پار گذشت آنچه دیدی از غم و شادی 
شم بدهد دور روزگار مرادت 
سعدی شوریده پی‌قسرار چرایی 


مست تسو جساوید در مار عباند 
تا ینک ان تن 
تاز نو بر خاطری غبار نماند 
بکتد دایص بر عاند 
ور مد هد کی وه مان فان 
در پسی چبزی که بسرقرار نماند 


۲ -ط 


عیبجویام حکایت پیش جانان گفته‌اند 
من خود این پیدا همی‌گوم که پنهان گفته‌اند 


پیش از اين گویند کز عشقت پریشان است حال 
پرده بر عسیم نسپوشیدند و داسن بر گناه 

جرم درویثی چه باشد تا به سلطان گفته‌اند 
تا جه مرغم کم حکایت پیش عنقا کرده‌اند 
دتم بل انا هس یکی از زو قافتا شرع 

دوستی باشد که دردم پیش درمان گفته‌اند 
دک سودای زلی‌خا بیش یوسف کرده‌اند 

تیا تیم کشت ۵ و ادم به رضوان گفته‌اند 
داغ پستهام مسی‌بینند و مسهر سر ببه مهر 

ات بسر اجزای ظاهر دیده‌اند آن گفته‌اند 
ور نگفتندی چه حاجت کاب چثم و رنگ روی 

مساجرای عشق از اول تسا به بایان گفته‌اند 
تیشی زار این کنویتد فلا دوست مس دارد تو را 

افو از ان دوس توش داره کته یشان دنت 
کج یمان 
ی 5 دارند تاره رهام دانند ۳ 


۳ -ط 
گلبنان پبرایه بر خود کرده‌اند ببس لبلان را در سماع اورده‌اند 
تتستافان اسان دز رات موش زان اس فان 
جرعه‌ای خوردم و کار از دست رفت تاجه بپوشانه در مسی کرده‌اند 
ما به یک شربت چنین بیخود شدم دیگران چندین قدح چون خورده‌اند 
انش اندر پختگان افتاد و سوخت خضام‌طبعان همچنان افسرده‌اند 


اج و ماو وا او و و و و و او میم بخ ما هس نی میم مخ و مج مد مد سم بخ 


یمه ب‌رون بر که فراشان باد 
زا وت ام دی یواست 
تساجبهان بسوده‌ست جاشان گل 
عاشقان را کشسته می‌بینند خلق 


رش قبسا در جمن گسترده‌اند 
کاین گسروه زندگان دلسرده‌اند 
از سس حداران شخ ز؛ 


بشنو از سعدی که جان برورده‌اند 


۳ب 


اینان مگر ز رمت حسض افریده‌اند 
لطف آیی‌ست در حق اینان و کبر و ناز 
ید هنوزشان ز لب لصل بوی شبر 
پسندارم اهتیواه تا تن شک وی 
رضوان مگر سراچة فردوس برگشاد 
آب حیات در لب اینان به ظن من 
شتا کدا به سیب زان ایت کر وه 
گل برچنند روز به روز از درخت گل 
عذر است هندوی بت سنگین پرست را 
اين لطف بین که با کل ادم سرشته‌اند 
آن نقطه‌های خال چه شاهد نشانده‌اند 
بر استوای قامتشان گویی ابروان 
با قامت بلند صنوبرخرامشان 
سحراست چشم و زلف و بناگوششان 2 
ز ایشان توان به خون جگر یافتن مراد 
دامن‌کشان حسن دلاویز را چه غم 
درباغ‌حسن خوشتر از اینان درخت نیست 
با چایکان دلبر و شوخان دلفریب 
هرگز جاعتی که شنیدند سر عشق 
زار اگر به دانة خالی نظر کنی 


کارام جان و انس دل و نور دیده‌اند 
پراهنی که بر قد ایشان بریده‌اند 
شیرین‌لبان نه شیر که شکر مزیده‌اند 
لیکن به زیر سايه طوی جریده‌اند 
کاین حوریان به ساحت دنیا خزیده‌اند 
کر او لدهاین خشیعه کو زر مکنده‌اید 
نادر رسد که میوء اول رسیده‌اند 
زین گلبنان هنوز مگر گل نچیده‌اند 
بیچارگان مگر بت سیمین ندیده‌اند 
۳ بین که در تن ادم دمیده‌اند 
وین خطهای سبز چه موزون کشیده‌اند 
تاد ۵ تم رات هتارزن یه خن 
سرو بلند و کاج به شوخی چمیده‌اند 
کاین موّمنان به سحر چنین بگرویده‌اند 
کز کودکی به خون جگر پروریده‌اند 
کا شفتکان تین کیان دراسته اند 
مرغان دل بدین هوس از بر پریده‌اند 
بسبیار درفتاده و اندک رهیده‌اند 
نشنیده‌ام که باز نصیحت شنیده‌اند 


ساکن که دام زلف بر آن کسریدهاند 


تادن گرفت فاشن وهای وصسان دستی که عاقبت نه به دندان گزیده‌اند 


بر خاک ره نشستن سعدی عجب مدار مردان چه جای خاک که بر خون تیبده‌اند 


۵ -ط 


وخ له رآ وردا و بلیارن شتا 
حریف جلس ما خود هميشه دل می‌برد 
ی دا سکن مر اک کیت 
بساط سبزه لکدکوب شد به پای نشاط 
دو دوست قدر شنأسند عهد صحبت را 
به در عی‌رود از خانگه یکی هشیار 
یکی درخت گل اندر فضای خلوت ماست 
اگر جهان همه دشن شود به دولت دوست 
متال راکب دریاست حال کشته عشق 
رو کات کتمی تیوه ای خی ارم 
بسه راه عسقل برفتند سعدیا بسیار 


جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند 
عیاخصوص که پیرایه‌ای بر او بستند 
نسیم گل بشنیدند و توبه بشکستند 
زبس که عارف و عامی به رقص برجستند 
که مدق ببریدند و باز پیوستند 
که پیش شحنه بگوید که صوفیان مستند 
که سروهای چمن پیش قامتش پستند 
خبر ندارم از ایشان که در جهان هستند 
یه ترک بار یگفتند و خویشتن رستند 
جواب داد که آزادگان هیدستند 
که ره به عام فیوانکتا ی فباشع 


۸ب 


آخر ای سنگدل سم زنخدان تا چند 
خار در پای گل از دور به حسرت دیدن 
گوش در گفتنِ شیرین تو واله تا کی 
و رین هی مرا ۵ 
بسا تیت کف کل ماسشت 


سعدی از دست تو از یای دراید روزی 


توز ما فارغ و ما از تو پریشان تا چند 
تشنه باز آمدن از چشمة حیوان تا چند 
چثم در منظر مطبوع تو حیران تا چند 
صبر پیدا و جگر خوردن پنهان تا چند 
ما ز جورت سر فکرت به گریبان تا چند 
خوردن خون دل خلق به دستان تأ چند 


۸ ۷ 


کاروان می‌رود و بار سفر می‌بندند 
خیلتاشان جفاکار و حبان ملول 
آن‌همه عتوه کدی یتنا دوع ود 
طمع از دوست نه اين بود و توقع نه چنین 
ما همانم که بودم و محبت باق‌ست 
عیب شهرین دهنان نیست که خون می ریز ند 
مرضن غشق تفر دی‌ست کم شاید کشخ 
ساربان رخت منه بر شقر و بار سبند 
طبع خرسند نی‌باشد و بس می‌نکند 
حلس یاران بی‌ناله سعدی خوش نیست 


تا دگر بار که بیند که به ما پیوندند 
۱[ 
عاقبت روز جدایی پس پشت افکندند 
مکن ای دوست که از دوست جفا نیسندند 
ترک صحبت نکند دل که به مهر آکندند 
جرم صاحبنظران است که دل می‌بندند 
با طبیبان که در اين باب نه دانشمندند 
که در اين مرحله بیچاره اسیری چندند 
هن اارن که با فنوی: ما بر مت 


شهع ی کر و نظارگیان مسی خند ند 


۷۸ -ط 


دنیی آن قدر ندارد که بر او رشک برند 
نظر آنان که نکردند در این مشتی خاک 
عارفان هرچه ثباتق و بقایی نکند 
سنا تطاول تسیتو ی یکی 
او دا ری ۱ 
دوستی با که شنیدی که بسر برد جهان 
ای که بر پشت زمیتی همه وقت آن تونیست 
گوسفندی برد اين گرگ معوّد هر روز 
آن که پای از سر نخوت ننهادی بر خاک 
کاشکی قیمت انفاس بدانندی خلق 
کار هر ایو دنت 


سعدیا مرد نکونام برد هرگز 


پا وجود و عدمش راغم بیپوده خورند 
احق انصاف توان داد که صاحب‌نظر ند 
گر همه ملک جهان است به هیچش نحخرند 
که خدا را چو تو در ملک بسی جانورند 
خنک آن قوم که دز بند سرای دگرتد 
حق عیان است ولی طایفه‌ای بی‌بصر‌ند 
دیگران در شکم مادر و پشت پدرند 
گوسفندان دگر خمره در او می‌نگرند 
عافیت ضا کت وشای توس کل وق9 
تا دشن ند که مانته‌ست تفت سر ند 
گل ی‌خار جهان مردم نیکوسيرند 


که هر تنس و 


۹ -ط 


پیش رویت دگران صورت بر دیوارند 
تا گل روی نو دیدم هیه گلها خارند 
اه که هت ی یقت یبد 
داستتن دولت خاوید و کیان اسید 
نه من از دست نگارین تو حرومم و پس 
عجب از چشم تو دارم که شبانش تا روز 
بوالعجب واقعه‌ای باشد و مشکل دردی 
یعلم اللّه که خیالی ز تخم بیش اند 
سعدی آندازه ندارد که چه شبرین‌سخنی 
تا به بستان ضمیرت گل معنی بشکفت 


نه چنین صورت و معنی که تو داری دارند 
تا تور یار گرفت همه خلق اغیارند 
مگر آن است که با دوست به پایان آرند 
عیت:باشت که بگفرند ور دگر بگذارشد 
که به تعشیر غمت کشته چو من بسیارند 
خواب می‌گیرد و شهری ز غمت بیدارند 
که نه بوشیده توان داشیت ۸ کی باه 
بلکه آن نیز خیالی‌ست که می‌پندارند 
باع طبعت همه مرغان شکرگفتارند 


بلبلان از تو فرومانده جو بوتمارند 


۰ ط 


با رتیه ,با تو رفن | دس ار ند 
سیاه‌سیم زراندوده چون به بوته برند 
کسان به چشم تو بی‌قیمتند و کوچک‌قدر 
برادران مد را زبان گفتن نیست 
ها ره کی و تا مس شا کت 
وا اه عم کاخ سا 
که الفعات فند: در عاین رمان فویتد 
هزار جان گرامی فدای اهل نظر 
کر ی کف اه هریز او اشوک 
طمع مدار ز دنیا سر هواو هوس 
دعای بد نکنم بر بدان که مسکینان 


به جان زنده‌دلان سعد با که ملک وجود 


را هیک را وی مک بش سره اه 
عخارف ان تفن ییا که شاه تا رنه 
که بیتن اهل بصعرت بزرگ مقدارند 
تو گوش باش که با اهل دل به گفتارند 
مرو که همچو تو در زیر خاک بسیارند 
کنون که زیر زمین خفته‌اند بیدارند 
کجا به خوشه رسد تخم کاین زمان کارند 
که مال منصب دنیا به هیچ نشمارند 
که بگذرند و به ابنای دهر بگذارند 
که پر شود مگرش خاک بر سر انبارند 
به دست خوی بد خویشتن گرفتارند 


نیرزد ان که وجودی ز خود بیازارند 


۱-ط 


که در افاق چنین روی دگر نتوان دید 
عجب از دام غمش گر بجهد مرغ دلی 
نازنینی که سر اندر قدمش باید باخت 
غالب ان انیت که مرعی و نه دامی افتاد 
عشق لیی نه به اندازهٌ هر محسنویی‌ست 
دوستی با تو حرام است که ان کت 
خْرّما دور وصالی و خوشا درد دلی 


خال‌ شین تاد اور که بو را فقو تست 


در دل انديشه و در دیده خیالش دارند 
یا مگر ایک در پیش جالش دارند 
ان سکیا داته ال :دارتد 
نه حریی که توقع به وصالش دارند 
تا به جایی نرود بی‌پر و بالش دارند 
ای کی اوه هقی اند 
خون عشاق بریزند و حلالش دارند 
که به معشوق توان گفت و مجالش دارند 


دردمندان خم از صورت حالش دارند 


۲ 


تو آن نه‌ای که دل از صحبت تو برگیر ند 
وگر به خشم برانی طریق رفتن نیست 
به تیغ اگر بزنی بی‌دريخ و برگردی 
هلاک نفس به نزدیک طالبان مراد 
روا بسود همه خسوبان افرینش را 
شر مسقابله با روی او نیارد کرو 
به چند سال نشاید گرفت ملکی را 
خدنگ غمز؛ خوبان خطا نی‌افتد 
کم از مطالعة بوستان سلطان را 
وصال کعبه میسر غمی‌شود سعدی 


وگر ملول شوی صاحی دگر گپرند 
کجا روند که یار از تو خوبتر گبرند 
چو روی باز کنی دوستی ز سر گیرند 
اگرچه کار بزرگ است ختصر گبرند 
که نشتن صاخ ها اخست رش کم کمن 
وگر کند همه کس عیب بر شر گیرند 
که خسروان ملاحت به یک نظر گیرند 
اگرجه طایفه‌ای زهد را سپر گرند 
چو باغبان نگذارد کز او مر گبرند 
مگر که راه بیابان پرخطر گبرند 


۳ب 


دو چشم مست توکز خواب صبح برخیز ند 
چگونه انس نگپرند با نو ادمیان 
چنان که در رخ خوبان حلال نیست نظر 
غلام آن سر و پایم که از لطافت و حسن 
تو قدر خویش ندایی ز دردمندان پرس 
قرار عقل برفت و حال صبر غاند 
مرا مگوی نصبحت که بارسایی و عشق 
رضا به حکم قضا اختیار کن سعدی 


هزار فتته به هر گوشه‌ای برانگ‌پزند 
که از لطافت خوی تو وحش نگریزند 
حلال نیست که از تو نظر بپرهیزند 
به سر سزاست که پیشش به پای برخیزند 
کز اشتیاق جمالت چه اشک می‌ریزند 
که چشم و زلف تو از حد برون دلاويزند 
دو خصلتند که با یکدگر نياميزند 


که شرط نیست که با زورمند بستمزند 


۵۲ط 


روندگان مسقم از بلا نپرهيزند 
امیدواران دست طلب ز دامن دوست 
مگر تو روی بپوشی وگرنه مکن نیست 
نشان من به سر کوی می‌فروشان ده 
بگیر جامه صوی بیار جام یرام 
را دوسه #دکت ارودیم ان بکد از 
مرا که با تو که مقصودی اشتی افتاد 
به خونبهای منت کس مطالبت نکند 
طریق ما سر عجز است و استان رضا 


گرفتگان ارادت به جور نگریزند 
اک افتتری کتیار تتفون. کته اوسوید 
که اهل معرفت از تو نظر بپرهیزند 
من از کجا و کسانی که اهل پرهیزند 
که نیکنامی و مستی به هم نياميزند 
هزار فتنه چه غم باشد ار برانگ‌زند 
رواست گر همه عام به جنگ برخیزند 
حلال باشد خونی که دوستان ریزند 


که از تو صبر نباشد که با تو بستیزند 


۲۵۵ ط 


ا فختتتا نیع از کوه سر پر معی زند 


اک تاو که هش شآ 


دست و ساعد می‌کشد درویش را 
ی‌أسین‌بویی که سرو قامتش 
روی و چشسمی دارم اندر مهر او 
عشق را پیشای‌ای باید چو میخ 
انگسبین‌رویان نس‌ترسند از مگس 
در به روی دوست بستن شرط نیست 


2 مت درتتر فسام بسولاد دار 


تانینداری که خنجر می‌زند 
طعنه بر بالای عرعر می‌زند 
کات هرمن وه نْ زر می‌زند 
نسوش می‌گیرند و نشتر می‌زند 
ور بسبندی سر به در بر می‌زند 


کان استهی ا نف یراس وت 


۶ ط 


بسلبی بسیدل نوایی می‌زند 
عون سسسی بیخم ز بس‌رون سرای 
تشر دارم که می‌سوزد وجود 
گکرچه درا را می‌بیند کنار 
فتنه‌ای بر بام باشد تایکی 
اشنایان را چسراحت مسرهم است 
حیف باشد دست او در خون من 
بسنده‌ام گر پی‌گناهی می‌کشد 
نساپسندیده‌ست پیش اهل رای 
حتسب گو چنگ میخواران بسوز 


بسادييايي هسسواییسی مسی‌زند 
وانْدروم مشش مخت فوي می‌زند 
جون بر او زیتا ق صبایی می‌زند 
غرقه حالی دست و پایی می‌زند 
سر بسه دیوار سرایی می‌زند 
زانکنه جشتار افتتانش مسی زد 
ادشاهی با کسد ارم می زین 
راضی‌ام گر بی‌خطایی مسی‌زند 
مت فرستد: بسا فتفایی, مسی زند 
هر که بعد از عشق رایی می‌زند 
مطرب ما خوش به تایی می‌زند 
سعدی این دم هم ز جایی می‌زند 


۷ ط 


3 
تورانی ار کف زاف یی سر ان دووشستار 


توا نو اتطر رین از عتای فروتان 


هر ون اسنته که هر نوکت اروت نیت 


مر نز راغ | کر هه ان ور و تفت 


موا بعلت تبیجا دی رز خوایتن مان 
غلام همت رندان و باکبازام 
هر آینه لب شیرین جواب تلخ دهد 
او ها ,مس بتدیدها ینعی 
نهچون منند وتو مسکین‌حریص کوته‌دست 


که دوستان تو چندان که می‌کشی بیشند 
که دوستان وفادار هتر از خویشند 
که از حبتِ با دوست دشن خویشند 
چنان که صاحب نوشند ضارب نیشند 
که تیغ بر سر و سر بنده‌وار در پیشند 
که ترک هر دو جهان گفته‌اند و درویشند 


ط 


پسار بساید کسه هسرچسه پبار کند 
زیمار از کسی که در عم دوست 
بسار پساران بکش که دامن گنل 
ختسانه: غشستق دز خسن رایسات است 
شپربند هسوای نفس مسباش 
هر شسی سار شاهدی بسودن 
قاضی شپسر عساشقان بساید 
سر سعدی سرای ستلطان است 


بسسر مراد خنود اخستیار کند 
پتیتن تست کاب یشان نفد 
آ خر تا تا سوه 
نسیکنامی در او جه کار کند 
تس یش افو اروش کعتای کنیز 
روز هشسیاریات مار کند 
کته رک اه سار کر 
فتادز اعبا کبینی کبد ای تیه 


۹ب 


بسرقع برافکن تا هشت از حور زیور برکند 
زان روی و خسال دلستان برکش نقاب برنیان 


تاجن زویی سای ا تال اعساز سرکلد 


خلقی چو من بر روی تو آشفته همچون موی نو 
تاه ان بت در کتوی نوی اون :کل رس بر کلا: 


۳ 


زان عارض فرخنده‌خو نه رنگ دارد گل نه بو 

انگشت غیرت را بگو تا چثم عبر برکند 
ما خار غم در پای جان در کویت ای گلرخ روان 

وان که که واتروای: ان کش بای شتر.برکند 
شاه ات وتا ملکت فتتت است شلی .شاف 

بسخای پسیکر تا فلک مهر از دو پیکر برکند 
باری به ناز و دلیری گر سوی صحرا بگذری 


واله شود کبک دری طاووس شپسپر برکند 


سعدی چه شد هندوی تو هل تا رسد بر بوی تو 


کاو خیمه زد پهلوی تو فردای حشر برکند 


۰ _ط 


کسی که روی تو بیند نگه به کس تکند 
دز این روش که تویی پیش هر که باز آیی 
چنان به پای و در مردن آرزومندم 
بسه مدقی نضی یاد دوستی نکنی 
نداغت که اجازت نوشبت و فتوا داد 
اگر نصیب نبخشی نظر دریغ مدار 
پنال سعدی اگر عشق دوستان داری 


ز عشق سبر نباشد ز عیش بس نکند 
گرش به تیغ زفی روی باز پس نکند 
که زندگانی خویشم چنان هوس نکند 
که یاد تو نتواند که یک نفس نکنند 
که خون خلق بریزی مکن که کس نکند 
شکرفروش چنین ظلم بر مگس نکند 
که هیچ بلبل از این تاله در قفس نکند 


۸ب 


دل و دین در سر کارت شد و بسیاری نیست 
سر و جسان خواه که دیوانه تأمسل نکند 


[0 


سحر گویند حرام است در این عهد ولیک 
تخشمت ان کن که اروت انا نکن 


غرقه در جر عسمیق تو چنان بی خبرم 
که مبادا که چه دریام به ساحل نکند 


پیتلیا ار وی نو بسیند طسلب کل دکنتد 


چسیز و کس در نسظرش باز تخیّل نکند 


۲ 


مسیل بین کأن سروبالا مسی‌کند 
از یی خوصوی تایه کر درو 
حاجت صدا نبود تست 
غافل است از صورت زیسبای او 
من هم اول روز دانستم که عشق 
صبر هم سودی ندارد کب چم 
گر مراد ما نباشد گو مباش 
بار زیبا گر بسریزد خون یار 
سعدیا بعد از نحمل چاره نیست 


| ۳ 


سرو بین کاهنگ صحرا می‌کند 
ناخوش آن میل است کز ما مبی‌کند 
کته کارا سا هام 336 
آن که صورتهای دیسبا مسی‌کند 
خضون مباح و خانه یغبا می‌کند 
راز پسسنهان اشک‌ارا می‌کند 
چون مراد اوست هل تا می‌کند 
زشت نتوان گفت زیسبا مسی‌کند 
هر ستم کان دوست با ما می‌کند 
گرد آن گردد که حلوا می‌کند 


۳۶2۰۳ سخ 


سرو بلند بین که چه رفتار می‌کند 
آن چشم مست بین که به شوخی و دلیری 
دیوانه می‌کند دل صاحب‌غ را 


شاه حتشم که چه گفتار می‌کند 


ما روی کرده از همه عالم به روی او 
عاقل خم ندارد از اندوه عاشقان 
من طاقت شکیب ندارم ز روی خوب 
بسیچاره از مسطالعهٌ روی نیکوان 
سعدی نگفتمت که خم زلف شاهدان 


وان سست‌عهد روی به دیوار می‌کند 
خفته‌ست و عیب مردم بیدار می‌کند 
صوفی به عجز خویشتن اقرار می‌کند 
صد بار توبه کرد و دگر بار می‌کند 
در بند او مشو که گرفتار می‌کند 


۳ -ق 


زلف او بر رخ چو جولان می‌کند 
جسوهری عقل در بازار حسین 
۳ 
من همه قصد وصالش می‌کنم 
گر نمکدان پر شکر خواهبی مقرس 
تسم مسژگان و کان ابسروش 


از وف‌اها هرچه بستوان می‌کنم 


مشک را در شپسر ارزان مسی‌کند 
۷ 
ماه 2ج در رده ینپان می‌کند 
وان شنتشمکی عسرم هجران می‌کند 
تسلخیای کان شکس‌ستان هسی‌کند 
عاشتان را عید قربان مسی‌کند 


۵ -خ 


کبیتتین: کته اوسظر هیر دس رنه کتید 
جسسنان سزد که همه کار عاقلانه کند 


اکتفوخته اقه بات اسان ای کت رامیه کش 


‌ 


جع ای تور او یت ۲ ۲ رافق 
یت تساه دل وقشف این دوگانه کند 


بش تسف اتید اه ها فان خر 


زببان ز گسفتن و ناگ فتی نگه می‌دار 

که شصع هستتی خود در سر زیبسانه کند 
داشرا که وزرآ خیری تدم ات 

به خلق خسوش طسلب عمر جاودانه کند 
را( و اس که سس کت رز 

زوا ختیورد کته کش تیه سر رما له کنسته 
به نقد خوش خور و خوش نوش و نام نیک اندوز 

که عاقل از پسی یک نوش صد مهانه کند 
ضور غمی که به فردا چگونه خواهد بود 

که چرخ عمر تو ضایع بر این ترانه کند 
ا کته غتال خبا کی نم ند انتتر .ره 

بیرای تسیر نسظر ع‌اقی نشانه کند 
ز گسوشه‌ای به جسهان نساکسوتر تر نبود(؟) 

که تا وظایف طاعات از او دانه کند(؟) 
کین که متخیت هفیطل کین جر وش 

سعادت دو جسهانی طسلب چرا نکند 
اکنرچه کار عیارت طریق دانشی نیست 

علاضشصوص کسی کاندر این زمانه کند 
تفه هشیر ارات نزدیک عاقلان مسعذور 

کی کت از مس سکن راتس تن ود 
که گرچه مرغ توکل کند به دانه و آب 

به دست خود ز بسرای خود آشسیانه کند 


۶۸ -ط 


تست 3 یت با ق‌وفسایی ف کید ق‌کسناه از مین تختتادایستین تین کت 
تست با مارا چکیت اند وتا تاک ووشستا ی شصی ک 


می‌کند با خویش خود بیگانگی 
جو فروش است ان تکان سکول 
یار من اوباش و قلاش است و رند 
ای مسلانان بسه فریادم رسید 
کشتی عمرم شکسته‌ست از غمش 
ی مس که | سر رس ام 


سعدی شمرین‌سخن در راه عشق 


تسا شین او هم بان .شیک 
بسر من او خود پارسایی می‌کند 
انار نو فبانی ی کند 
از سن مسکین جدایسی می‌کند 
اقت دوب تسین منخصی کل 
از لبش بسونی گسدایسی می‌کند 


۷ _ط 


هن کت اي او رد نان ی کلند 
من بر آن بودم که ندهم دل به عشق 
مسهربانی مئیفام بسر قندش 
بسرف پسیری مسی‌نشیند پسر سم 
محتا جرا ال قبیر گفتر به فستاق 
آهمن افسرده می‌کوبد که جهد 
عقل را با عشق زور پنجه نیست 
چسشم سعدی در آمید روی یار 
هم بود شوری در این سر بی‌خلاف 


گر می‌میرد گسرانی می‌کند 
بروییسالا دلسستانی می‌کند 
اک 
هم‌چنان طبعم جسوانی سی‌کند 
آب: خعتسهم دساف مسی کدا 
بباقضای اسانی می‌کند 
احصال از نساتوان مسی‌کند 
ون دهانش درفشانی می‌کند 


کس‌این‌همه شورین‌زبانی سی‌کند 


۸ب 


دلیرا یش وجسودت همه خوبان عدمند 


سروران بر در سودای تسو خاک قدمند 


شهری آندر هوست سوخته در انش عشق 


خلق اندر طلبت غرقة دریای غمند 


خضون صاحبنظران ریختی ای کعبه حسین 

قستل اینان که روا داشت که صید حرمند 
صتن آندر بسلد کفر پسرستند و صلیب 

زلف و روی تو در اسلامْ صلیب و صنمند 
گاهگاهی بگذر در صسف دلسوختگان 

سانناییت بگویند و دعایی بدمند 
هر خم از جعد پریشان تو زندان دلی‌ست 

ضا وی کارا که ی هه 
حرفهای خط مسوزون تو پبرامن روی 

کویی از غشک.سییه پر کل سنوری»رقند 
در چمن سرو ستاده‌ست و صنوبر خاموش 

کته ا کر فتافت ریا تمانی بستخمند 
زین امبران ملاحت که نو بینی بر کس 

به شکایت نتوان رفت که خصم و حکند 
بندگان را نه گزیر است ز حکنت نه گریز 

چسه کنند ار بکشی ور بنوازی خدمند 
جور دشن چه کند گر نکشد طالب دوست 

گنج و مار و گل و خار و غم و شادی به همند 
غم دل با تو نگویم که تو در راحت نفس 

ییامن تیه ره تا وگو | اون 
سور سسبکبار قوی‌حال کجا دریای 

اک ۳ 
سعدیا عاشق صادق ز بسلا نگریزد 

سست عهداآن ارادت ز مسسلامت بسرمند 


و مخ ام ما مج مخ مج و نم مخ وخ وا موه و مس مس ما ها مخ و دا 


ط 


با دوست یاشی گر همه افاق دشهنند 
ای صورتی که پیش تو خوبان روزگار 
یک بامداد اگر خرامی به بوستان 
تلخ است پیش طایفه‌ای جور خوبروی 
ای متق گر اهل دلی دیده‌ها بدوز 
یا پرده‌ای به چشم تأمل فرو گذار 
جاع دریع نیست ولیکن دل ضعیف 
حسن تو نادراست در این عهد و شعر من 
گویی جمال دوست که بیند چنان که اوست 


کاو مرهم است اگر دگران نیش می‌زنند 
همچون طلسم پای خجالت به دامنند 
بیی که سرو راز لب جوی برکنند 
از معتقد شنو که شکر می‌پراک‌نند 
کاینان به دل ربودن مردم معیّنند 
یا دل بنه که پرده ز کارت برافک‌نند 
صندوق سر توست نخواهم که بشکنند 
من چثم بر نو و همگان گوش بر منند 
الا بسه راه دید؛ سعدی نظر کنند 


۷۰ ط 


شوخی مکن ای یار که صاحبنظرانند 
کس نیست که پنهان نظری با تو ندارد 
اهل نظر آنند که چشمی به ارادت 
هر کس غم دین دارد و هر کس غم دنیا 
ساق بده آن کوز: مخانه به درویش 
چشمی که جمال تو ندیده‌ست چه دیده‌ست 
تا رای کجا داری و پروای که داری 
اینان که به دیدار نو در رقص می‌ایند 
تیه بسا پر یلک افو ان بت 


بیگانه و خویش از پس و پیشت نگرانند 
من نیز برآم که همه خلق برآنند 
با روی تو دارند و دگر یی‌بصرانند 
بعد از عم رویت غم ببپوده‌خورانند 
کانها که مردند گل کوزه گرانند 
افسوس بر اینان که به غفلت گذرانند 
کز هر طرفت طایفه‌ای منتظرانند 
جون می‌روی اندر طلبت جامه‌درانند 


بر در بنشینم اگر از خانه برانند 


۷۱ -ط 


تشگ هبات که تین مسا ند 


پس در طلبت سعی نمسود.م و نگفتی 
ای قافله‌سالار چنین گرم چه رای 
صد مشعله افروخته گردد به چراغی 
من قلب و لساع به وفاداری و صحبت 
آنان که شب آرام نگرند ز فکرت 
وآنان که به دیدار چنان میل ندارند 
دای چه جفا می‌رود از دست رقیبت 


در طالع من نیست که نزدیک تو باشم 


کاین هیچ کسان در طلب ما چه کسانند 
آهسته که در کوه و کمر بازپسانند 
این نور تو داری و دک ففتسانتد 
وینان همه قلبند که پیش تو لسانند 
چون صبح پدید است که صادق‌نفسانند 
سوگند توان خورد که بی‌عقل و خسانند 
حیف است که طوطی و زغن هم‌ققسانند 
هی کوعتت رز دور تا کت با ند 


۷۳ ط 


زن و فرزند و خویش و یار و پیوند 
نسسباید بستن اندر صحبتی دل 
نت او سقبا کی نسو دفستت. آذیب5 
پس آن بهتر که اوّل وآخر خویش 
زمین جندی بخورد از خلق و جندی 
یکی بسر تربی فریاد می‌خواند 
بگ‌فتم تخسته‌ای بسرکن ز گسوری 
نسصیحت داروی تلخ ات و سای 
چسسنین سسعقمونیای شکسرالود 


که هت آهتان ابش ال زو نت 
تیاور هراس فا کار رز 
که ی‌ایشان عانی یا بانند 
بسه اخر چون بیندیشی همانند 
بسیندیشند و قسدر خود بسدانسند 
هسنوز از کر سر پر آنمانسند 
کسست ایسستان. تا دشا ها ن: بخهانتان 
بسبین تا پادثه با پاسبانند 
که می‌داءم که مشتی استخوانند 
که بت سار با در ات عسکتا ند 
ز فا وتا نه» هدع تا بر 


۷۳ -ق 


تون ونان ختقانيقته وتا نس کتاد 
بادشاهان و جو به نهر روند 


کت وه ره رتست و عقوت ند 


ضید. را بای یستدند-و رهنا شم کنشتد 


نظری کن به من خسته که ارباب کرم 
عاشقان را ز بر خویش مران تا بر تو 
گر کند میل به خوبان دل من عیب مکن 
پوسه‌ای زان دهن تنگ بده یا بفروش 
تو خطایی‌بچه‌ای از تو خطا نیست عجب 
گر رود نام من اندر دهنت باکی نیست 
سعدیا گر نکند یاد تو ان ماه مر 


به ضعیفان نظر از هر خدا نیز کنند 
سر و زر هر دو فشانند و دعا نیز کنند 
کاین گناهی‌ست که در شهر شما نیز کنند 
کاین متاعی‌ست که بخشند و مها نیز کنند 
کان که از اهل ضوایند خطا نز کننند 
پادشاهان به غلط یاد گدا نبز کنند 
ما کباش کداتنینه سا نیز کید 


۴ب 


اگر تو برشکنی دوستان سلام کنند 
هسزار زخسم پیاپی گر اتفاق افتد 
به تيغ اگر بزنی بی‌دریغ و برگردی 
مرا کمند میقکن که خود گرفتارم 
چو مرغ خانه به سنگم بزن که باز یم 
یکی به گوشة چثم التفات کن ما را 
که گفت در رخ زیبا حلال نیست نظر 
ز من پیرس که فتوا دهم به. مذهب عشق 
دهسان غنچه بدزد نسیم باد صبا 
رم ماس و 
من از تو روی نیبچم که شرط عشق آن‌است 
به جان مضایقه با دوستان مکن سعدی 


که جور قاعده باشد که بر غلام کنند 
ز دست دوست نشاید که انتقام کنند 
چو روی باز کنی بازت احترام کنند 
نویه رس تیان پتذلحاه کنتتد 
نه وحشی‌ام که مرا پایبند دام کنند 
که پادشاهان گهگه نظر به عام کنند 
حلال نیست که بر دوستان حرام کنند 
نظر به روی تو شاید که بر دوام کنند 
لبان لعل تو وقتی که ابتسام کنند 
غریب نیست که در شهپر ما مقام کنند 
که روی در غرض و پشت بر ملام کنند 
که دوستی نبود هرچه ناقام کنند 


۷۵ -ط 


نشاید که خوبان به صحرا روند 


نه انصاف تال کته یمسا روند 


نباید دل از دست مسردم رود 
هر تاد از داعبا بان سا 
شتا شا ق واه خی ها 
همه بروهتا را بسپاید مید 
بسا هوشندا که در کوی عشق 
بسازیم تشن ان تلم 


نه سعدی در اين کل فرو رفت و بس 


چو خواهند جایی که تما روند 
که از بانگ بلیل به سودا روند 
گر ایین شوخ‌چشان به یا روند 
که در پای آن سروب‌الا رونسد 
چو من عاقل ایند و شیدا روند 
اگر شاهدان بر ثریا روند 
که آنان که بر روی دریا روند 


۶ب 


توا آن کشت ده شم یا نش 
طریق عشق جفا بردن است و جانبازی 
اگر به بام براید ستاره‌پیشانی 
در گریز نبستهست لیکن از نظرش 
ز خون عزیزترم نیست مایه‌ای در تن 
مگر به خیل تو با دوستان نپیوندند 
فدای جان تو گر جان من طمع داری 
هزار سرو خرامان به راستی نرسد 
حدیث حسن تو و داستان عشق مرا 
مثال سعدی عود است تا نسوزانی 


هرد ات ده تسام است: | کر تا 
دگر چه چاره که با زورمند برنایند 
چو ماه عید به انگشت‌هاش بنایند 
کجا روند اسیران که بند بر پایند 
فدای دست عزیزان اگر بیالایند 
مگر به شهر تو بر عاشقان نبخشایند 
غلام حلقه به گوش آن کند که فرمایند 
به قامت نو وگر سر بر آسهان سایند 
هزار لیلی و جنون بر آن نیفزایند 
جاعت از نفسش دم‌به دم نیاسایند 


۷ب 


ای کت ون شا | ۳ 
همجنین پیش وجودت همه خوبان عدمند 
مردم از قاتل عمدا بگریزند به جان 


تفن ویر شین ال اش کی | نا 
گرچه در چشم خلایق همه زیبا ایند 
تاک اه ری کت سل 


کال و تاه توا | بط 


[۱ ۰۰۰ 


یعلماللّه که گر ایبی به قاشا روزی مردمان از در و بامت به غقاشا آیند 
دلق و سجاده ناموس به میخانه فرست تا مریدان تو در رقص و نا آیند 
انش ضو هلوس فوتالی دیب کف کاندزان داد ان انیت کهیضا 1 
می‌ندام خطر دوزخ و سودای بپشت هر کجا خیمه زنی اهل دل آمجا ایند 
آو سعدی جگر گوشه‌نشینان خون کرد خرّم آن روز که از خانه به صحرا آیند 


۲۷۸ -ب 


تسو را ماع نسباشد کسه سوز عشق نسبود 

وان متمن کسته پستر آ تا بهتا م هدر گر )دورد 
چو هرچه می‌رسد از دست اوست فرق نیست 

مبیان شربت نسسوشین و نسیغ زهرالود 
سیم بنتاد صنبا بنوی نان هرهاق 

چو باد خواهم از این پس به بوی او پیمود 
همی‌گذشت و نظر کردمش به گوشهٌ چشم 

که یک نسظر بسربایم مسرا ز مسن بسربود 
ایو رایس وال عتی صرعتن 

دسر نله یواست افتاب انتدود 
سسوار عسقل که بساشد که پشت نناید 

در آن مقام که ساطان عشق روی نود 
پیام ما که رساند به خدمتش که رضا 

رضعامع نوست گرم خسته داز ار سوه 
شبی نرفت که سعدی به داغ عشق نگفت 


در اوه کین سیورس اه مر 


اخ ‏ ما ا ‏ و جم وام ات ‏ و مم مم س خ خد سم با ما نم ام خر بت ما مد اج خ ج اخ مه مر 


۹ ط 


اگر خدای نباشد ز بنده‌ای خشنود 
قضای کن فیکون است حکم بار خدای 
نه زنگ عاریتق بود بر دل فرعون 
بخواند و راه ندادش کجا رود بدیخت 
نصیب دوزخ اگر طلق بر خود انداید 
قلم به طالع میمون و بخت بد رفته‌ست 
گنه نبود و عبادت نبود و بر سر خلق 
مقدر است که از هر کسی چه فعل آید 
به سعی ماشطه اصلاح زشت نتوان کرد 
سیاه زنگی هرگز شود سپید به آب 
سعادیی که نباشد طمع مکن سعدی 
قلم به امدنی رفت اگر رضابه قضا 


شفاعت همه بیغمهران ندارد سود 
که صیقل ید بیضا سیاهی‌اش نزدود 
و ۱ مها بو نان سم فرمود 
چنان در او جهد آتش که چوب نفت‌اندود 
ار نو خشمکنی ای پسر وگر خشنود 
تیف نویه که ارم تانق اهتایو ام ما خود 
درخت مقل نه خرما دهد نه شفتالود 
چنان که شاهدی از روی خوب نتوان سود 
سپید رومی هرگز شود سیاه به دود 


دهی وگر ندهی بودنی بخواهد بود 


۰ ط 


هر که این هر دو ندارد عدمش به که وجود 


ای که در نعمت و نازی به جهان غرّه مباش 
که ال است در این مرحله امکان خلود 


وی کسه در شدت فقری و پسریشانی حسال 


صم کن کاین دو سه ی و 
خاک راهی که بر او می‌گذری ساکن باش 


این همان چشمهٌ خورشید جهان‌افروز است 1 
که همی‌تافت شور ارام کته عبس اوه شوه 


پبپص+صسصسصسصسصصسصصسصدسدسصسصسصسصسصسصصسصصسصصسصسسصدصدجدصدددچچسسسس۳ص۳صعصصسسسس(«(««(ح«.۰«۰«ظ(«(سسسس ۱۳| 


خاک مصر طرب‌انگپز نبیی که همان 

خاک مصص است وی بر سر فرعون و جنود 
دی ویارد که وتو شک نس کل 

ای برادر که نسه سود اند نه حسود 
قیمت خود به مسناهی و مسلاهی مشکسن 

کرت آمتان دزست است ره روز مسواعود 
دست حساجت که بسری پیش خداوندی بر 

که کریم است و رح است و غفور است و ودود 
از نسری تساه ثریابسه عبودیت او 

هه در ذکر و مناجات و قسيامند و قسعود 
کرش نسامتناهی نسعمش بی‌پسایان 

هیچ خ واه نده از ایسن در نرود بی‌مقصود 
پبند سعدی که کلید در گنج سعد است 


نستواند که ب‌جصای اور الا ی هو 3 


۱-ط 


نی وقت ارم هوس صحرا بود 
خاک شمراز چو دیبای منقش دیدم 
پارس در سایه اقبال اتابک این 
شکرین پسته‌دهانی به تفرج بگذشت 
یعلم اللّه که شقایق نه بدان لطف و سمن 
فتنهٌ سامری‌اش در نظر شورانگپز 
من در انديشه که بت یا مه نو یا ملی است 


دل سعدی و جهانی به دمی غارت کرد 


ی رکه تام مس رنه 
اه ضوار شا هد کت ان فیتا نود 
لیکن از نالةُ مرغان چمن غوغا بود 
که چه گوم نتوان گفت که چون زیبا بود 
نه بدان بوی و صنوبر نه بدان بالا بود 
نفس عیسوی‌اش در لب شکرخا بود 
یبا پری‌پیکر مهروی ملک‌سها بود 
همچو نوروز که بر خوان ملک یغا بود 


۲ 


تو را ز دست اجل کی فرار خواهد بود 
اگر تو ملک جهان را به دست آوردی 
به مال غرّه چه باشی که یک دو روزی بعد 
تو را به نخته و تابوت درکشند از مخت 
تو را به کنج حد ساها بباید خفت 
اگر تو در چمن روزگار همچو گلی 
نیازمندی باران نداردت سودی 
بسا سوار که آنجا پیاده خواهد شد 
بسا امید که آنجا اسیر خواهد شد 
شا اما زاین زو تفه بزرگ 
چرا ز حال قيامت دمی نیندیثی 
بهشت می‌طلی از گنه نپرهیزی 
گذر ز باطل و مردانه حق‌پرستی کن 
بساز چارءٌ رفتن که رهروان رفتند 


به قطره قطره حرامت عذاب خواهد بود 


فرارگاه تو دارالقشرار خواهد بود 
شرع که با با نارهت تن رسمه 
همه نصيبةٌ میراث‌خوار خواهد بود 
گرت خزانه و لشکر هزار خواهد بود 
تن تو طعمهٌ هر مور و مار خواهد بود 
دمیده بر سر خاک تو خار خواهد بود 
مگر عمل که تو را یاز یار خواهد بود 
بسا پیاده که آنجا سوار خواهد بود 
نها اش کشرف ای مان نه اهان ایک 
که روز حشر و جزا شر مسار خواهد بود 
که حال ی خبران سخت زار خواهد بود 
تفت هار ل. تیر‌همر کار خنواهند. پنود 
ز حق‌پرستی پتر چه کار خواهد بود 
که سعدی از تو سخن یادگار خواهد بود 


به ذره ذرژه حلالت شماو خواهد بود 


۳ب 


از دست دوست هرچه ستانی شکر بود 
گر آستین گل افشاندت به روی 
کز خا قیاق فوست دا و ند شتوری را 
شرط وفاست آن که چو تعشیر برکشد 
تارب هلا که مکی ار بهکاست دوسست 
گر جان دهی و گر سر بیچارگی نهی 


ما سر هاده‌ام تو دانی و نیع و تاج 


و یت را ویک گنت چیه 
از تیر چرخ و سنگ فلاخن بتر بود 
در دیدگان کشند جلای بص بود 
یار عزیز جان عزیزش سپر بود 
نا وقت جان‌سپردم اندر نظر بود 
در پای دوست هرچه کیی مختصر بود 


تیغی که ماهروی زند تاج سر بود 


مشتاق را که سر برود در وفای یار 
ما ترک جان از اول این کار گفته‌ايم 
آن کز بلا بترسد و از قتل غم خورد 
با نم پختگان نتوان گفت سوز عشق 
جسانا دل شکستهٌ سعدی نگاه دار 


[ روز روز دولت و روز ظفر بود 
آن را که جان عزیز بود در خطر بود 
او عاقل است و شیوه مجنون دگر بود 
خام از عذاب سوختگان بی‌خمر یبود 


۴ ط 


مرا راحت از راکو دوش بود 
جنان مست دیدار و حبران عشق 
نگ‌ویم مسی لصل شپرین‌گوار 
ندانستم از غایت لطف و حسن 
هه دیتهان و کستفان جت ان رورش 
شی‌دام این شب که چون روز شد 
و ده الط سوب کار 
بگفتم و دمن بدانست و دوست 
به خوابش مگر دیده‌ای سعدیا 
مسبادا که گنجی ببیند فسقمر 


که آن ماهروم دز عسوش نود 
که دنسیا و دیستم فشسرآموش بود 
که زهر از کف دست او نوش بود 
که سیم و سین یا بر و دوش بود 
سراپای من دینده و گوش بود 
کسی بساز داند که باهوش بود 
مگر همچو من مست و مدهوش بود 
فاند آن تحصمل که سرپوش بود 
زیان درکش امروز کأن دوش بود 


۵ -ط 


ناچار هر که صاحب روی نکو بود 
ای گل تو نیز شوخی بلبل معاف دار 
تین اور کته که و اد یمین 
پا کیزه‌روی در همه ثهری بود ولیک 
ای گوی حسن برده ز خوبان روزگار 


هرجا که بگذرد همه چشمی در او بود 
کاأنجا که رنگ و بوی بود گفت و گو بود 
بعد از هزار سال که خاکش سبو بود 
نه چون تو پاکدامن و پاکیزه‌خو بود 
مسکین کسی که در خم چوگان چو گو بود 
بگذار تا کنار و برت مشکبو بود 


بندارم آن که با تو ندارد تحلق 
من باری از تو برنتوائم گرفت چسثم 
بر می‌نياید از دل تننکم نفسن. ام 
سعدی سپاس دار و جفا بین و دم مزن 


نه آدمی که صورقی از سنگ و رو بود 
گم‌کرده دل هر آینه در جست و جو بود 
چون نالهٌ کسی که به چاهی فرو بود 
کز دست نیکوان همه چیزی نکو بود 


۶ب 


من چه در پای تو ریزم که خورای تو بود 
خرّم آن روی که در روی تو باشد همه عمر 
ذره‌ای در همه اجزای من مسکین نیست 
تا توراجای‌شد ای سروروان در دل من 
به وفای تو که گر خشت زنند از گل من 
غایت آن است که سر در سر کار تودهم 
من پروانه‌صفت پیش تو ای شمم چگل 
عس خی متا ان تیار یتوس تین یل 
موم شود تالم دلسوشت‌حان ارس درد 
ملک دنیا همه با همت سعدی هیچ است 


سرنه چیزی‌ست که شايسته پای تو بود 
وین نباشد مگر آن وقت که رای تو بود 
که نه آن ذرّه معلّق به هوای تو بود 
هیچ کس می‌نپسندم که به جای تو بود 
همجنان در دل من مهر و وفای تو بود 
مرگ ما باک نباشد چو بقای تو بود 
گر بسوزم گنه من نه خطای تو بود 
که همه عمر نه مشتاق لقای تو بود 
خاصه دردی که به آمید دوای تو بود 


پادشاهیش همین بس که گدای تو بود 


۷ ط 


یارب شب دوشین چه مبارک سحری بود 
ان قوس ها اه ارافت طرش هت 
من‌بعد حکایت نکنم تلخی هجران 
رویی نتوان گفت که حسنش به چه ماند 
گوم قری بود کس از من نیسندد 
آن دم که خبر بودم از او تا تو نگویی 
در عالم وصفش به جهانی برسیدم 


کاو را به سر کشت هجران گذری بود 
یا او مگر او را به عنایت نظری بود 
کان میوه که از صبر برآمد شکری بود 
گویی که در آن نم شب از روز دری بود 
باغی که به هر شاخ درختش ری بود 
کز خویشتن و هر که جهام خبری بود 
کاندر نظرم هر دو جهان عختصری بود 


من بودم و او نی قلم اندر سر من کش 
با غمزهٌ خوبان که جو شم کشیده‌ست 


ی توانن که دک دیتفه یور 


با او تتوان گفت وجود دگری بود 
در صبر بدیدم که نه حکم سپری بود 


کان دل بربودند که صبرش قدری بود 


۸ -ط 


یار متا هکس تا ک.هتا رود 
این پنج‌روزه مسهلت ایام آدمی 
ای دوست بر جنازهٌ دشن چو بگذری 
دامن‌کشان که می‌رود امروز بر زمین 
خاکت در استخوان‌رودای تفس شوخ چشم 
دنیا حریف سفله و معشوق بی‌وفاست 
این است حال تن که تو بینی به زیر خاک 
بر سایبان حسن عمل اعتاد نیست 
يا رب مگیر بند؛ة مسکین و دست گیر 


کاین آب چشمه آید و باد صبا رود 
بر خاک دیگران به تکبر چرا رود 
شادی مکن که با تو همین ماجرا رود 
فردا غبار ک‌البدش در هوا رود 
مانند سرمه‌دان که در او توتیا رود 
ی ٩‏ اینه بگذار تا رود 
تا جان نازنین که براید کجا رود 
سعدی مگر به سایهٌ لطف خدا رود 
کز تو کرم براید و بر ما خطا رود 


٩‏ -ط 


عیی نباشد از تو که بر ما جفا رود 
گر من فدای جان تو گردم دریغ نیست 
ور من گدای کوی تو باشم غریب نیست 
جروح تیر عشق اگرش تیغ بر قفاست 
حیف آیدم که پای همی بر زمین نهعی 
در هیچ موقفم سم گفت و شنید نیست 
هو یاوآ کر برد تست کید رن 
ما چون نشانه پای به گل دره‌انده‌ایم 


ای اشتاش کبوای: نت تیور ساشن 


وناز اسشعانه لیی کجا رود 
بسیار سر که در سر مهر و وفا رود 
قارون ۳1 به خیل تو اید گدا رود 
چون می‌رود ز پیش تو چشم از قفا رود 
کاین پای لایق است که بر چشم مارود 
الا هو اتشتهام کسیهرد سر شارروو 
عیبش مکن که بر سر مردم قضأً رود 
خصی آن حریف نیست که تبرش خطارود 
بسیداد نیکوان همه جر ۳ رود 


سعدی بدر نمی‌کنی از سر هوای دوست 


در پات لازم است که خار جفا رود 


۰ ط 


گفتمش سبر ببیم مگر از دوگ 
دلی از سنگ بباید به سر راه وداع 
چثم حسرت به سر اشک فرو می‌گیرم 
3 ندیدم جو برفت از نظرم صورت دوست 
موج از اه بار ان کععطا فت کیت 
سهل بود آن که به شیر عتام می‌کشت 
نه عجب گر برود قاعدءٌ صبر و شکیب 
کس ندام که در اين شهرگرفتار تو نیست 
گر همه عمر نداده‌ست کسی دل به خیال 
روی بای که صبر از دل صوف بیری 
سعدی ار عشق نبازد جه کند ملک وجود 
قت ول اکآ ره 


وآن جنان پای‌گرفته است که مشکل برود 
تا هل کیک آن‌روور کلم تم یرود 
که اگر راه دهم قافله بر گل برود 
همچو چشمی که چراغش ز مقابل برود 
که عجب دارم اگر تخته به ساحل برود 
قتل صاحبنظر آن است که قاتل برود 
پیش هر چشم که آن قد و شمایل برود 
مگر آن کس که به شهر اید و افل برود 
چون بیاید به سر راه تو بی‌دل برود 
پرده بردار که هوش از تن عاقل برود 
حیف باشد که همه عمر به باطل برود 


۱ب 


وقت آن است که ضعف اید و نبرو برود 
ناگهی باد خزان اید و این تن 
بای از قرّت رفتار فرو خواهد ماند 
تا به روزی که به جوی شده باز آید اب 
من و فردوس بدین نقد بضاعت که مراست 
سعی‌ام این است که‌در آتش کوش غود 


قدرت از منطق شبرین سخنگو برود 
که تو می‌بینی از اين گلین خوشبو برود 
جنک آن کس که حذر گیرد و نیکو برود 
یعلم‌للّه که اگر گریه کم جو برود 
اهرمن را که گذارد که به مینو برود 
خویشتن سوخته‌ام تا به جهان بو برود 


وین از او ماند ندام که چه با او برود 


۲۳ ط 


هر که جموع نباشد به شاشا نرود 
باق ین کی تن بر ول زیت 
بر دل‌اویختگان عرص عالم تنگ است 
هرگز انديشه یار از دل ديوانة عشق 
په سر خار مغیلان پروم با تو چنان 
با همه رفتن زیبای تذرو اندر باغ 
گر تو ای تخت سلمان به سر ما زین دست 
باغبانان به شب از زمت بلبل چونند 
همه عامم سخنم رفت و به گوشت نرسید 
هرکه ما را به نصبحت ز تو می‌پیچد روی 
فتاه ونکستا رب پسیو شین شوه یایحا نون 
گوهر قیمق از کام نهنگان ارند 
سعدیا بارکش و يار فراموش مکن 


یار با یار سفرکرده به تنها نرود 
صبح صادق ندمد تا شب بلدا نرود 
کان که جایی به گل افتاد دگر جا نرود 
به قاشای گل و سبزه و صحرا نرود 
به ارادت که یکی بر سر دیبا نرود 
که به شوخی برود پیش تو زیبا نرود 
رفت خواهی عجب ار مورچه در پا نرود 
که در ایام گل از باغچه غوغا نرود 
اری آنجا که تو باشی سخن ما نرود 
گو به شم که عاشق به مدارا نرود 
تا دل خلق از اين شپر به یغا نرود 
هر که او را غم جان است به دریا نرود 
مهر وامق به جفا کردن عدذرا نرود 


۲۳ ط 


هرکه را بساغجه‌ای هست به بستان نرود 


هر که جموع نشسته‌ست پریشان نرود 


آن که در دامسنش اوخته تاد خاری 
هر کر تشن کته شه: نا طر که کلستان نرود 
سفر قبله دراز است و جاور با دوست 


توعع نان یاه معس‌هن اپشته تیا با رن وق 
سر پتسا نله کت لته ورام مت 
بت ای با تاش کته و انعر و 


[0۳ 


گر سرت مست کند بوی حسقیقت روزی 
اتسلو هنت به صل ولاله و ران رود 


هر که دانست که مغزلکه معشوق کجاست 


مسدعی بساشد ار بسر سر پسیکان نرود 


تفت عاشق صادق پسدرسیی ان انیت 


که فرش سر برود از سر مان نسرود 
۱ ۳ ی دب تاید تفت 


برو ای خو اجه که ایس درد به درمان سرود 


بسه ملامت نبرند از دل ما صورت عشسق 


من را عقل شی‌خواست که بیند لیکن 
میج عیار تطا قه که بعه ورام نرود 


سعدیا گر همه شب شرح غمش خواهی گفت 


شم به پایان رود و شرح به پایان نرود 


ام 


در من این عیب قدم است و بدر می‌نرود 
صهرم از دوست مفرمای و تعنت بگذار 
مرخ مألوف که با خانه‌خدا انس گرفت 
عخت آز ود گریان موی آید 
من از اين باز نیام که گرفتم در پیش 
خواستم تا نظری بنگرم و باز یم 
جور معشوق چنان نیست که الزام رقیب 
تا تو منظور پدید آمدی ای فتنةٌ پارس 
زخم متیر غمت را به شکییایی و عقل 
ترک دنسیا و قاشا و تنعم گفتیم 


که مرا بی می و معشوق بسر می‌ترود 
کاین بلایی‌ست که از طبع بشر می‌نرود 
گر به سنگش بزنی جای دگر می‌نرود 
عجب آن است کز او خون جگر می‌نرود 
اگرم شین زو ۵ از ایسیشن۱ کر می‌نرود 
گفت از اين كوچه ما راه بدر می‌نرود 
کون ان عبت که از یی ار هن رود 
هیچ دل نیست که دنبال نظر می‌نرود 
چند مرهم بهادم و اثر می‌نرود 


مهر مهری‌ست که چون نقش حجر می‌نر ود 


۳ 


ای که گفتی مرو اندر پی خوبان سعدی 


جا ‏ و و وخ اس و و سم و وخ و مخ ها بو ها ماخ ام مه مه هام و ام وا داد 


کز حدیث من و حسن تو خبر می‌نرود 


چند کوی‌مکس ازانیقن: شک می‌ترود 


۵ ط 


تا ۷ تون نسه ص‌حرا می‌رود 


مسی‌رود در راه و در اجزای خاک 
امل دل را گسو نگه دارید چستم 
هر که را در شپر دید از مرد و زن 
آفستاب و سرو غبرت مسی‌برند 
بساغ را چندان بساط افکنده‌اند 
عقل را با عشق زور پنجه نیست 


ستعد یا دل در سزرشن کنر دی و رفت 


رفستنش بین تا چه زیبا می‌رود 
کاو به رامش کردن انجا می‌رود 
مسرده مسی‌گوید مسیحا می‌رود 
گر بدانستی چبه بر ما می‌رود 
کان ری بیکر نتم سنا شش وود 
دل ربود اکنون به صحرا مسی‌رود 
کافستای رب 
کادمسی بر فرش دیسبا می‌رود 
کار مسکین از مدارا مسی‌رود 
بسلکه جانش نسیز در پا می‌رود 


2 -ط 


ای ساربان آهسته رو کارام جاء مسی زود 


وان دل که با خود داشتم ببا دلستام می‌رود 


من مانده‌ام مهجور از او بیچاره و رنجور از او 


گویی که نیثی دور از او در استخوانم می‌رود 
گفتم به بیرنگ و فسون پنهان کنم ریش درون 

پسنهان ی‌ماند که خون بر استام مسی‌رود 
محمل بدار ای ساروان تندی مکن با کاروان 

کسو ی آن سر وا وف ان کویی زوا مق وود 


او می‌رود دامن‌کشان من زهر تنهایی چشان 

دیگر مپرس از من نشان کز دل نشاعم می‌رود 
برگشت یار س ررکم بتدانتت عتتی نأخوشم 

خوان جفزی یر تفص کنو ابیز دام سی زود 
بسا آن‌همه بیداد او ویسن عسهد بی‌بنیاد او 

در سسینه دارم یباد او ابر زباع می‌رود 
باز آی و بر چشمم نشین ای دلستان نازنین 

کاشوب و فریاد از زمین بر اسمام می‌رود 
شب تا سحر می‌نغنوم و اندرز کس می‌نشنوم 

وین ره نه قاصد می‌روم کز کف عنام می‌رود 
گفتم بگرعم تا ابل چون خر فرو ماند به گل 

وین نبز نتوام که دل با کاروام می‌رود 
صهبر از وصال یار من برگشتن از دلدار من 

گرچه نباشد کار من هم کار از ام می‌رود 
در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن 

من خود به چشم خویشتن دیدم که جام می‌رود 
سعدی فغان از دست ما لایق نبود ای یی‌وفا 

طاقت شی‌ارم جفا کار از فغانم می‌رود 


۷ -خ 


روی در مسجد و دل ساکن مار چه سود 
هر که آو سجده کند پیش بتان در خلوت 
دل اگر پاک بود خانه تایاک جه باک 
چون طبیعت نبود قابل تدبیر حکم 
قوف تا فطه کر براشت تشادن فکر 
عاشتی راشت تباید بت یکین ستفدی 


خرقه بر دوش و میان‌بسته به زثار چه سود 
لاف ایان زدنش بر سر بازار چه سود 
سر جو بی‌مغز بود نغزی دستار جه سود 
قوّت ادویه و ناله بهار جه سود 
عمراگر صرف شود در سر تکرار چه سود 


جون سعادت و افو شتشررن اشسبتا هه سید 


۸ -ط 


آن که مرا ارزوست دير میسر شود 
تا تو نیایی به فضل رفتن ما باطل است 
برق جمالی بیست خرمن خلق بسوخت 
0 نسظر افتاب هیج زان داردت 
کر ین دوس وا رش طرها کت 
هوش خردمند را عشق به تاراج برد 
گر تو چنین خویروی بار دگر بگذری 
هر که به گل در اند تا بنگرند دست 
چون متصور شود در دل ما نقش دوست 
پرتو خورشید عشق بر همه افتد ولیک 


هر که به گوش قبول دفتر سعدی شنید 


وینجه مرا درسر است عمر در ایین سر‌ شود 
وربه مثل پای سعی در طلبت سر شود 
زان همه ام نگشت دورد بر شسود 
گر در و دیوار ما از تو منوّر شود 
حقه همان کیمیاست وین مس ما زر شود 
من نشنیدم که باز صید کبونر شود 
نت پرهیزگار دین قلندر شود 
هرچه کند جهد بیش پای فروتر شود 
سنگ به یک نوع تیست تا همه گوهر شود 
دفتر وعظش به‌گوش همچو دف تر شود 


239 


هر کسی در حرم عشق تو حرم نشود 
ببایزیدی و جنیدیش بباید مجرید 
آنچه در سرّ ضایر بودش شیخ کبیر 
تا ز دنیا نکند ترک سلاطین جهان 
ترک دنیا نکنی نعمت عقی طلی 
گر خردمندی از اوباش جفایی بیند 
سنگ بدگوهر اگر کاسة زژین شکند 


سعدیا گر به تو درد است به درمان برسی 


هر برآهیم به درگاه تو ادهم نشود 
ترک و تجرید مشایخ به تو معلم نشود 
هر کسی در سر اسرار مفهم تشود 
سالک راه و گزین همه عام نشود 
این دو عالم به تو یکجای مسلم نشود 
شنادمان. گردد و دیگر به سر عم نشورد 
قیمت سنگ نیفزاید و زر کم نشود 
هر که دردی نکشد لایق مرهم نشود 


۰ 


هر محظه در برم دل از انديشه خون شود 
دل برقرار نیست که گویم نصیحتی 
یار آن حرف نیست که از در درایدم 
فرهادوارم از لب شیرین گزیر نیست 
ساکن نی‌شود نفسی آب چثم مین 
دم درکش از ملامتم ای دوست زینهار 
تیه هیجوت یام کهسمی کرو 
دیوار دل به سنگ تعنت خراب گشت 


تا منتهای کار من از عشق چون شود 
از راه عقل و معرفتش رهنمون شود 
غفق آنهفیت تست که اردل بر ون شود 
ور کوه حنتم سه مسثل بسیستون شود 
. سهاب طرفه نبود اگر پی‌سکون شود 
کاین درد عاشق به ملامت فزون شود 
تا زعفران چهر؛ من لاله گون شود 
رخت سرای عقل به یغا کنون شود 


ترس که عشقی در سر سعدی جنون شود 


۱ ۳ ط 


بخت این کند که رای تو با ما یکی شود 
خوئم بریز و بر سر خاکم گذار کن 
ان زا سل ات تا هام انتوماز 
ای مفلس آنچه در سر توست از خیال گنج 
سعدی در این کمند به دیوانگی فتاد 


تا بشنود حسود و بر او ناوکی شود 
کاین رح و سختی‌ام همه پیش اندکی شود 
کز عشق بوستان گل و خارش یکی شود 
پایت ض‌ورت است که در مهلکی شود 
گر دیگرش خلاص بود زیرکی شود 


۲ 


نقش او در چشم سا هر روز خوشتر می‌شود 


عشق دای جیست سلطانی که هر چا خیمه زد 


دیگران را تسلخ مسی‌آید شراب جور عشق 

ماز دست دوست مسی‌گیرم و شکر می‌شود 
دل ز جان برگیر و در بر گر یار مهربان 

کت اب تفا وت آن دولت مسیسر می‌شود 
ریتتر کاخ در سر نسبود انسديشه سودا ولیک 

پسیل اگر در بند می‌افستد مسخُر می‌شود 
عسیشها دارم در این آتش که بسینی دم‌به دم 

کاندروم گرچه می‌سوزد منوّر می‌شود 
تا نپنداری که با دیگر کسم خاطر خوش است 

ظاهرم با جمع و خاطر جای دیگر می‌شود 
غیرتم گسوید نگومم با حبریفان راز خویش 

بباز مسی‌بینم که در افاق دفتر مسی‌شود 
آب شوق از چشم سعدی می‌رود بر دست و خط 

لاجرم چون شعر می‌آید سخن تر می‌شود 
قول مسطبوع از درون سوزناک اید که عود 

جون همی‌سوزد جهان از وی معطر می‌شود 


۳ 


هفته‌ای می‌رود از عمر و به ده روز کشید 
آن که برگشت و جفا کرد و به هیچم بفروخت 
به همه عالش از من نستوانند خرید 
هرچه زان تسلخ‌تر اندر همه عالم نبود 
گر من از خار بترسم نبرم دامن گل 
کام در کام نهنگ است بباید طصلبید 


مرو ای دوست که ما بی‌تو واه نشست 

مسم ای ار که مااز تو نخواهم برید 
از تسوبامصلحت خویش می‌پردازم 

کات وی و وه کنر رید 
آفرین کردن و دشنام شنیدن سپل است 

چه از آن به که بود با تو مرا گفت و شنید 
جهد بسیار کردم که نگویم غم دل 

عاقبت جان به دهان امد و طاقت برسید 
اخر ای مطرب از این پرد؛ عشاق بگرد 

چند گویی که مرا پرده به چسنگ تو درید 
تشنگانت به لب ای چشمة حیوان مردند 

چند چون ماهي بر خشک توانند تپید 
سسخن سعدی بشنو که تو خود زییبایی 

خاصه آن وقت که درگوش کنی مروارید 


۴ب 


ه تست ان کبه بای مس ان 
که زاد این صورت منظور حبوب 
اگر صد نوبتش چون قرص خورشید 
کس آندر عهد ما مانند وی نیست 
فراغت زان طرف چندان که خواهی 
حدیت عشق جانان گفتنی نیست 
فرارایشین اسجاق ان ورس 
نج ا ای کرو ان کسنت ان تست 
سا تسه تا امسر نوزم 


عسنان از دست دب می‌رباید 
از این صورت نداعم تا جه زاید 
پسسبیخم آب در چسشم تون | توا 
ول تسریم ببه عنهد متا تسپاید 
وز این جانب بت می‌فزاید 
وگر گویی کسی هم درد باید 
که خواب‌الوده را کسوته مساید 
ا گر 4ص ۳۶ ور می‌گشاید 
که با سرپسنجگان زورازس‌اید 


ولیکن ون هن اد افشیت شتا ند 


نگفتم روزه بسیاری نپاید 
پس از دشواری اسای‌ست ناچار 
رخ از ما تا به کی پتهان کند عید 
سرابستان در اين موس چه بندی 
غلامان را بو تا عود سوزند 
که پبندارم نگار سروبالا 
سواران حلقه بربودند و آن شوج 
چو یار اندر حدیث اید به حلس 
که هر آندو ان ی گنه 


ریاضت بگذرد سخق یش 
وانکتستن ادشی .زا سین تابر 
هلال اتک به ارو می‌ناید 
وی یا یا ول من تباب 
ک‌نيزک را بو تا مشک ساید 
در این دم میت کویان: درا با 
هنوز از حلقه‌ها دل می‌رباید 
مغنی را بو تاکم سراید 
ببی گر گفته سعدیست شاید 


72 ط 


بسه حسین دلیر من هیچ در می‌باید 
جز این دقیقه که با دوستان نی‌باید 


که در حدیث نیاید جو در حدیث اید 


ز چم غمزده خون می‌رود به حسرت ام 


که او به گوشه چشم التفات فرماید 


بیا که دم‌به دمت یاد می‌رود هر چند 
۱ کرو و ۱9 
امیدوار تنو معی که روی بنایی 


نخست خوئم اگر می‌روی به قتل بریز 


به انتظار تو آیی که مسی‌رود از چسثم 

به اب چشم اند که چشمه سی‌زاید 
کسنند هر کسی از حسضرتت قشسنایی 

خسلاف همت من کز توام تو می‌باید 
شکر به دست نرشروی خادمم مفرست 

وگر به دست خودم زهر می‌دهی شاید 
تو همچو کعبه عزیز اوفتاده‌ای در اصل 

که هر که وصل تو خواهد جهان بپپاید 
من آن قیاس نکردم که زور یبازوی عشق 

عسنان عسقل ز دست حکم بسرباید 
نگفتمت که به ترکان نظر مکن سعدی 

چو ترک تسرک نگفتی تحملت باید 
در سرای در اين شپر اگر کسی خواهد 

که روی خوب نبیند به گل برانداید 


۷ _ط 


نان ایتای ان در که یکی چون تو در اید 
روی مسیمون نو دیدن در دولت بگش‌اید 
صسم بسسیار بسیاید پسدر پم فلک را 
تسا دگر مادر گیق چو نو فرزند بزاید 
این لطافت که تو داری هسه دضا بفریبد 
وین بشاشت که نو داری همه غمها بزداید 
رشکم از پرهن آید که در آغوش تو خسبد 
زهسرم از غالیه اید که بر اندام تو ساید 
نسیشکر با همه شیرینی اگر لب بگشایی ۱ 
مش تیم تکیت ماکان 


گر مرا هیچ نباشد نه به دنيانه به عقبی 
چون تسو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید 

دل به سختی بتهادم پس از ان دل به تو دادم 
هر که از دوست تحسمل نکند عهد نپاید 

با همه خلق شودم خم اببرو که تو داری 
۱ ماه نو هر که ببیند به همه کس باید 

گر حلال است که خون همه عالم تو بریزی 
آن که روی از همه عام به تو .اورد نشاید 

چشثم عاشق نتوان دوخت که معشوق نبیند 
پای بسلبل نتوان بست که بر گل نسراید 

سعدیا دیدن زیبا نسه حرام است ولیکن 
یراع سگرن ایشر با دلت از کف برباید 


۸ب 


سروی چو تسو می‌باید تا باغ بیاراید 

ور در همه باغستان سروی نسبود شاید 
در عسقل نمسی‌گنجد در وم نم ی‌آید 

کز تضم بنی‌ادم فرزند پسری زاید 
چندان دل مشستاقان بسربود لب لعسلت 

کاندز هه قهر اکتتون دل تیست که بای 
هر کس سر سنودایسی دارند و مسنایی 

مسن بسندة فرمام تا دوست چه فرماید 
رپ وان ها ور سای تک زیتفن 

سپسل است ول ترس کساز هلت کیال ی 
غتها هش دنا دوریت» کبس ناو 

با تسفرقهٌ خاطر دنسیا به چه کار اید 


وا بخ تج وم و ها اج مج او وخ ما ما اج و مخ مب و و ام ما مه و و و و و ما هخا او انم او و واه ای او ما مخ ام ها و نو و 


سر‌هاست در اين سودا چون حلقه‌زنان بر در 

شا عبت سلند اسی: دنپ وروی که کشت نا 
تسرسم نکند لیلی هرگز به وفا میلی 

تا خضون دل مجسنون از دیسده نسپالاید 
پر خستتة تبخضاید. آن سرکش سنگین‌دل 

باشد که چو باز آید بر کشته ببخشاید 
ی 

کاین عمر شی‌ماند وین عهد نی‌پاید 
گویند چرا سعدی از عشسق نپرهيزد 


من مست از این معنی هشیارسری باید 


ب٩‎ 


فراق را دی از سنگ سخت‌تر باید 

مرا دلی‌ست که با شوق بسرنی‌آید 
هنوز با همه بدعهدیات دعا گوم 

بیاو گر همه دشنام می‌دهی شاید 
اگرچه هرچه جهانت به دل خریدارند 

منت به جان بضرم تاکسی نیفزاید 
تک ان که مایم کی باه زا تساه 

ختلاف: اه ند او نگاو ِ 
نه زنده را به تو میل است و مهربانی و بس 

که مرده را بسه نسیمت روان بیاساید 
مسپرس کشته تشم عشق را چونی 

جنان که هر که ببیند بر او ببخشاید 
پدر که چون تو جگرگوشه از خدا می‌خواست 

خبر نداشت که دیگر چه فتنه می‌زاید 


۱ 


تسوانگرا در رت به روی درویشان 
تاو هو و بلاغ تدای بکشت یذ 
به خون سعدی اگر تشنه‌ای حلالت باد 


تسو دیر زی که مرا عمر خود شی‌پاید 


۱ب 


مرو به خواب که خوابت ز چشم برباید 
جال صمر همین بود و منتهای شکیب 
چه ارمغانی از آن به که دوستان بینی 
اگرچه صاحب حسنند در جهان بسیار 
ز نقش روی تو مشاطه دست باز کشید 
به لطف دلبر من در جهان نبینی دوست 
دریغ نیست مرا هرچه هست در طلبت 
چرا و چون نرسد دردمند عاشق را 


گر اه سینهةٌ سعدی رسد به حضهرت دوست 


کر هد و خی دی یال اب 
دگر مپای که عمر این‌همه شی‌پاید 
و خود ییا که دگر هیچ درفی‌باید 
جسو افستاب راید ستاره نغاید 
که شرم داشت که خورشید را بیاراید 
که دش کند و دوستی بیفزاید 
دلی چه باشد و جانی چه در حساب آید 
مگر مطاوعت دوست تا چه فرماید 
چه جای دوست که دشن بر او ببخشاید 


۱ط 


وصال چون بسر امد فراق هم بستز آیند 
من از تو سیر نگردم وگر ترش کنی ابرو 

جواب تلخ ز شبرین مقابل شکر اید 
به رغم دشمنم ای دوست سایه‌ای به سر اور 

که موش کور خواهد که افتاب براید 
گلم ز دست بدر برد روزگار تالف 

امید هست که خارم ز پای هم بدر آید 


گرم حیات باند شاند این غم و حسرت 

وگیر غیرد بسلبل درخت گل به براید 
نی که هر نظر آ متا ال رو شعاد 

چنان شدم که به جهدم خیال در نظر اید 
هرزار قرعه به نامت زدیم و بازنگشتی 

ندانم ایت رمت به طالع که براید 


ضبر‌ورت است که روزی به کوه رفته ز دستت 


۲ 


مرا چو ارزوی روی نگار اید 
میان امن از لعل او چو آرم یاد 
ز رنگ لاله مرا روی دلبر آید یاد 
گلی به دست من آید چو روی تو هیهات 
خسان خورند بر از باغْ وصل او و مرا 
طمع مدار وصالی که بی‌فراق بود 
ی یا هی هس نم 
فراق یار به یکبار بیخ صبر بکند 
دلا اگرچه که تلخ است بیخ صبر ولی 
پس از تحمل سختی امید وصل مراست 
ز چرخ عربده‌جو بس خدنگ تير جفا 
بجز غلامی دلدار خویش سعدی را 


چو بلبلم هوس ناله‌های زار اید 
مرا سرشک چو یاقوت در کنار اید 
ز شکل سبزه مرا ییاد خط یار اید 
وال دک کرت یه 
ز گلستان مالش نصیب خار اید 
هر اینه پس هر مستی‌ای مار آید 
که راضی‌ام به نسیمی کز آن دیار آید 
بپار وصل ندانم که کی به بار اید 
خو بز امید وصال است خوشو از آید 
که صبح از شب و ترياک هم ز مار اید 
بیست و در دل مردان هوشیار اید 
مرا همان نفس از عمر دور شمان ای 
ژ کار و بار جهان گر شهی‌ست عار آید 


۳ب 


سرمست اگر درایی عام به هم براید 
گر پرتوی ز رویت در کنج خاطر افتد 
گلدستة امیدی بر جان عاشقان نه 
گفتی به کام روزی با تو دمی برارم 
عاشق بگشتم ارچه دانسته بودم اول 
کت توت ۶ سود ای قاله نا کی 
دل رفت و صبر و دانش ما مانده‌ایم و جانی 


هر دم ز سوز عشقت سعدی چنان بنالد 


خاک وجود ما را گرد از عدم براید 
خلوت‌نشین جان را آه از حرم براید 
تا رهروان عم را خار از قدم 
آن کام برنیامد ترسم که دم براید 
کز تخم عشقبازی شاخ ندم براید 
سودا ز عشق خيزد ناله ز غم براید 
ور زانکه غم غم توست آن نیز هم برآید 


کر سبط شور نا کشن دواد از قلم و ای 


۴ 


به کوی لاله‌رخان هر که عشقباز اید 
کنو شرع که دگر آهبان عضو اهتد وید 
ندانم ابروی شوخت جگونه حرایی‌ست 
پر توا نما میب تخت کستم 
ترش نباشم اگر صد جواب تلخ دهی 
بیا و گونهٌ زردم ببین و نقش بضوان 
خروشم از تف سینه‌ست و ناله از سر درد 


به جای خاک قدم بر دو چشم سعدی نه 


افید تست که فیک معا تیار اس 
قضا همی‌برردش تن 
که کر سا یاون ان 6 
که هر دم از در او چون تویی فراز اید 
که از دهان تو شبرین و دلنواز آید 
که گر حدیث کنم قصه‌ای 
نه چون ۷ 
که هر که چون تو گرامی بود به ناز اید 


۵ط 


کاروانی شکر از مسص به شماز ین 
ا یر تاه سر کر شا تساو )معا 


و 

پسیشت ام چسو کبوتر که به پرواز اید 
نام و ننگ و دل و دین گو برود این مقدار 

چیست تا در نظر عاشق جانباز اید 
من خود این سنگ به جان می‌طلبیدم همه عمر 

کاین قفس بشکند و مرغ به پرواز آید 
اگر اين داغْ جگرسوز که بر جان مين است 

تلو دل وه هی رسک هر وان انب 
مسن هسان روز که روی تو بدیدم گفتم 

هیچ شک نیست که از روی چنین ناز آید 
هرچه در صورت عقل اید و در وهم و قیاس 

که توا مه استا ده از ایند 
گر تو بازایی و بر ناظر سعدی بروی 

هیچ غم نیست که منظور به اعزاز اید 


۶ ط 


اگر آن عهدشکن با سر میثاق آید 

ان رفتته‌ست کنه با اقنالب مضعای ایتّذ 
هه شپای جهان روز کند طلعت او 

گر چو صبحیش نظر بر همه افاق اید 
هر غمی را فرجی هست ولیکن ترسم 

پیش از ام بکشد زهر که تریاق اید 
بندگی هیچ نکردم و طمع می‌دارم 

که خداوندی از ان سرت و اخلاق اید 
گر همه صورت خوبان جهان جع کنند 

وی زیسسیای و دیسبانخه اوراق ایند 


دیگری گر همه احسان کند از من بخل است 

وز تسو مطبوع بود گر همه احراق آید 
سرو از آن پای گرفته‌ست به یک جای مقجم 

که اگر با تو رود شرمش از آن ساق اید 
بی‌تو گر باد صبا می‌زندم بر دل ریش 

همچنان است که آتش که به حراق اید 
گر فراقت نکشد جان به وصالت بدهم 

و کرو تردیا گر تفت وا کر طای:اید 
سعدیا هر که ندارد سر جان‌افشانی 

ره یت کته دز تلهم ,غیای ای 


۷ 


نه چندان آرزومندم که وضاتن دز بتیان آید 

وگر صد نامه بنویسم حکایت بیش از آن اید 
مرا تو جان شبرینی به تلخی رفته از اعضا 

الا ای جان به تن بازا وگرنه تين به جان اید 
ملامتپا که بر من رفت و سختبها که پیش آمد 

گر از هر تسوبی فصلی بگوم داستان اید 
چه پروای سخن گفتن بود مشتاق خدمت را 

حدیث آن گه کند بلبل که گل با بوستان اید 
هه شود اس فا آن که که هان: تشه رون شتا 

چو مجستون بر کنثار افتاد لیلی با میان آید 
من ای گل دوست می‌دارم تو را کز بوی مشکینت 

چسنان مس که گویی بوی بار مهربان آید 


نسسچم صبح را گفتم تو بااو جانی داری 
کز آن جانب که او باشد صبا عنبرفشان آید 


تداتبتی کههون ای دزی ان اب 
خطا گفتر به نادای که جوری می‌کند عدرا 

متس بای کتهیوامسی را استارچن زیبان ات 
قتدت اش رن کنشس ا ی تا 


3 بارش بسفرمایی به فرق سر دوان آید 
زمین باع و بستان را به عشق باد نوروزی 


بباید ساخت با جوری که از باد خزان اید 


کرت نو تایه کر 379۵ ل در کشت دوتا رن تلع 


هدوت شاف که ان لس دشات انز 


۸-ط 


که برگذشت که بوی عبر می‌آید 
نشان یوسف گم‌کرده می‌دهد یعقوب 
ز دست رفتم و بی‌دیدگان ی‌دانند 
همی‌خرامد و عقلم به طبع می‌گوید 
مال کعبه چنان می‌دواندم به نشاط 
نه آن چنان به تو مشغولم ای بهشتی‌روی 
و لتلانت نتوام که دیده دربندم 
هزار جامة معنی که من براندازه 
به کش امد‌فبود ان که وین تاش 


که می‌رود که چنین دلپذیر می‌اید 
مگر ز مصر به کنعان بشبر می‌آید 
که زضمهای نظر بر بصير می‌آید 
نسظر بسدوز که بی‌نظیر ین آ با 
که خارهای مغیلان حریر می‌آید 
که یاد خويشتنم در ضمیر می‌اید 
وگر مسقابله بینم که تبر می‌اید 
به قامتی که تو داری قصیر مش ان 
که رمتی مگرش بر اسیر می‌آید 


هم اشتفیم زده‌ای تا نفمر | 


۹ب 


آن ای اسبته که او ول فا خشی اند 

وان نه عاشق که ز معشوق به جان می‌اید 
گو برو در پس زانسوی سلامت بنشین 

آرن کته ان هکت مامت سته فان ون | نا 
که که ور ی وتا و ار استاه 

تی بیهذت شب کران دی ای 
یا مسافر که در ایین بادیه سرگردان شد 

یکی آرو خسا شام و کیان رس اب 
چثم رغبت که به دیدار کسی کردی باز 

بساز پر هسم مسته ار تب و سنان مسی‌آید 
عاشق آن است که بی‌خویشتن از ذوق سماع 

پیش شعشپر بسلا رقص‌کنان می‌اید 
حاش‌لله که من از بر بگردانم روی 

گر بدا که از 9 
کشته بینند و مقاتل نشناسند که کیست 

کاب نی نف قفی سا کی | با 
ان‌درون با تو چنان انس گرفته‌ست مرا 

که ملال ز همه خلق جهان 1 
شرط عشق است که از دوست شکایت نکنند 

کی از وی تک رس زیم رب رام و 
سعدیا این‌همه فریاد نو ‌دردی نیست 


اتسشی هست که دود از سر ان مسی‌اید 


بات 


تو را سری‌ست که با ما فرو نی‌اید 
کدام دیده به روی تو باز شد همه‌عمر 
جز این‌قدر نتوان گفت بر جمال تو عیب 
چه جور کز خم چوگان زلف مشکینت 
اگر هزار گزند آید از تو بر دل ریش 
گر از حدیث تو کوته کنم زبان امید 
گیان برند که در عودسوز سینهٌ من 
ای ات که زدیا فا کی کت 


به شیر بود مگر شور عشق سعدی را 


تیسرارد کته ضیزای رو مب ید 
که آب دیده به رویش فرو نی‌آید 
که مهربانی از ان طبع و خو نی‌اید 
بر اوفتاد؛ مسکین چو گو نمی‌اید 
بد از من است که گویم نکو نی‌اید 
که هیچ حاصل از این گفت و گو نمی آید 
منود انشن. مین کته و کی اب 
چه ملس است کز او های و هو نمی آید 
کید تاو کت و تس دز آن غس ای 


۱ب 


آنک از جنت فردوس یکی می‌اید 
هر شکرپاره که در می‌رسد از عالم غیب 
تا مگر یافته گردد نفسی خدمت او 
سعدیا لشکر سلطان غمش ملک وجود 


اختری می‌گذرد یا ملکی می‌اید 
بسر دل ريش عزیزان نمکی می‌آید 
نی می‌رود از عمر و یکی می‌اید 
توافت ده تشد کر نی | 


ی 


از صومعه رختم به خرابات بر آرید 
تا خلوتیانٍ سحر از خواب درایند 
آنان که ریاضت‌کش و سجاده‌نشینند 
در باغ اسل شاخ عبادت بنشانید 
رو ملک دو عالم به می یک‌شبه بفروش 


با وربا کم قو زو تس زین 


۱ 
و ی و شا سا این [ دق 
گو همچو ملک سر به ساوات پر آرید 
و یر مایق وکا ها بتی ‏ رفن 
گو زهد چهل‌ساله به هبپات برآرید 


ی همه در ات خرابات ۹ 


هی دهای ان بت تا نکر یز 
بستان عارضش که تاشاگه دل است 
ات یت شا 
سنبل نشانده بر گل سوری نگه کنید 
امروز روی یار بسی خوبتر ز دی‌ست 
دن غه شاه غادل اک قته خادز اس 
گفتار بشنویدش و دام که خود ز کبر 
آن دم که جعد زلف پریشان برافکند 
کشت درج در عقیقین آن پسر 
چشمش به تیغ غمزهة خونخوار خبره‌کش 
آتشکده‌ست باطن سعدی ز سوز عشق 
دی گفت سعدیا من از آن توام به طنز 


این آبروی و رونق بازار بنگرید 
عنر فشانده گرد سن‌زار بنگرید 
امسال کار من بتر از پار بنگرید 
این چشم مست و فتنه خونخوار بنگرید 
با کش تشن نتوین رفتتار ستکویز 
صد دل به زیر طرءٌ طرار ببنگرید 
بالای گنج حلقه‌زده مار بنگرید 
6 گرفت قوّت بار بنگرید 
وی تفر دل اس هر آشها گر ی 
ایسن عشسوهء دروغ دگربار ببنگرید 


۳۴ 


آفتاب است آن پسريرخ یا ملائک یا بشر 


فتافت است ۱ 


ن با قیامت یا الف یا نیشکر 


هد صبری ما تولی رَد عقلی ماثنا 

تاد قسلی شا ایرآ ختی تا مر 
کل امش ریا تم ار مادنا ره 0 

آهتن است. ان یبا دل تامهرباتش. یا تخر 
هت و السطلوب عندی کی حالی آن‌نا 

یلار سا قافن 
باغ فردوس است گلبرگش نخوام یا هار . 


جان شبرین است خورشیدش نگوم یاشر 


فلت ی را هل شتلر: 

امشتسلن اد ستقادیر ان انستشی این اتف 
بر فراز سرو سیمینش چو بخرامد به ناز 

جشم شورانگپز بين تا نجم بینی بر شجر 
یکره احبوب وصل آنتهی عبا هی 

یریم ال‌نظور قتلی آرتتضی فا مر 
ان اشتد شاه سی‌هی دون سطا بسن :دی 

ور مرا عشقش بسختی کشت سهل است این‌قدر 
فتتیل ل قاات اختطار و حتتصیل اس 

دول آلق من آلق بروحی ف افسطر 
گوشه گیر ای یار یا جان در میان آور که عشق 

تپرباران است یبا تسلم بساید با حذر 
فا اها نع شتا واه هت 

وال وان فترضه شا تالا تن امحتاو 
دختران طبع را سعنی سخن بااین جمال 

ابیرویی نسیست پیش آن آن زیسباپسر 
مظک القتال یبفوی ق هلاکی لاندع 

عسطنک الیّاس یسعی ق بلای لاتذر 
آخر ای سرو روان رتکد که یک زهسان 

آخر ای آرام جان در ما نظر کن یک نظر 
یا رخم امسم لو لا انت شخصی ماانحنی 

با کی الط رف لو لا ابت دمش شا آسته 
دوستی را گفتم اینک مر سا فت اع غیت 





تر ار اسان سح تلا بیس 


گفت سعدی صبر کن يا سم و زر ده یا گریز 
عشق را یا مال باید یا صبوری یا سفر 


۵ ط 


آستد: کل انکنته توش کار از 
خواب از سر خفتگان بدر برد 
بکیرنی سوم تا شباشز 
وقتی صسنمی دلل ربودی 
یبا خاطر خویشتن به ماده 
نسه راه شدن نسه روی بسودن 
هم زمره جو ی حوز ععج 
من پیش نهاده‌ام که در خون 
یر دی و خرت یک ری 


مسنسوخ که نریم خرس 
بسیداری بسلبلان اسحار 
چا کت ایس برن اهاز 
ایسین خرقهٌ سترپوش زنار 
خسفته‌ست و هار فتنه بسیدار 
توخلق ربوده‌ای به یکبار 
یبا خاطر شتا ز دست بکسداز 
مسعشوقه مسلول و ما گسرفتار 
هم بار تون مه ی می‌کشمم بار 
برگردم و بسرنگردم از یسار 
کاین هر دو بکرم و دوست بگذار 
تسو سس سیاه خود نگه دار 


۶ ط 


۳ عاشق یک تخت بر محر دیبا و خار 
: ار تست ی وی شا 
کس دم مرا شکتیت قسیت در سار دوس 


تس 


امش 


نش اه است و دود می‌رودش تابه سقف 


چشمه چشم است و موج می‌زندش برکنار 
ور توز ماینیاز مابه توامیدوار 


ای که به یاران غار مشتغلی دوستکام 


غمزده‌ای بر در - جون سگ اصحاب غار 
این‌همه بار احستال می‌کم و مسی‌روم 

اشتر مست از نشاط گرم رود زیر بار 
ما سپرانداخستم گردن تسلیم پیش 

کیر تصتتی تا گس ور سا هی ره از 
تسیغ جفا گر زنی ضرب تو آسایش است 

روی ترش گر کنی تلخ تو شبرین گوار 


سعدی اگر داغْ عشق در تو موثر شود 


ف_خر سود ده ر داع باه تا ان 


۷ ط 


دولت جان‌پرور است صحبت آمیزگار 
آخر عهد شب است اول صبح ای ندیم 
دور نباشد که خلق روز تصور کنند 
مشعله‌ای برفروز مشغله‌ای پیش گبر 
خیز و غنیمت شمار جنبش باد ربیع 
برگ درختان سپز پیش خداوند هوش 
روز هار است خیز تا به غاشا روم 
وعده که گفتی شی با تو به روز آورم 
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دفتر فکرت بشوی گفتهٌ سعدی بگوی 


خلوت و‌مسدعی سفرهٌ ی‌انتظار 
صیح دوم بایدت سر ز گریبان برار 
گر بغایی به شب طلعت خورشیدوار 
تا ببرند از سرم زمت خواب و مار 
نالةٌ موزون مرغ بوی خوش لاله‌زار 
هر ورق دفتری‌ست معرفت کردگار . 
تکیه بر ایام نیست تا دگر آید هار 
شب بگذشت از حساب روز برفت از شهار 
برق هانی بجست گرد اند از سوار 
دامن گوهر بیار بر سر جلس ببار 


۸ ط 


ان ره هش کر ی مس رز 


تاش وتو انبم رتیت و 
سر که به کشتن بنهی پیش دوست 
ای که دم بردی و جان سوختی 
شربت زهر ار تو دهی نیست تلخ 
بسندی مسهر تو نیابد خلاص 
درد بای دل تسنگم بسوخت 
در ول ارام تس تون مکنسز 
گر گله از ماست شکایت بگوی 
بر سر پا عدذر نسباشد قبول 
دل چه حل دارد و دینار چسیست 


سعدی اگر زخم خوری غم ور 


پسند خردمند نسیاید بسه کسار 
به که ِ گشتن بنهی در دیار 
در سر سودای تو شد روزگار 
کوه احد گر تو هی نیست بار 
لاجرمم عشحق برد اشکتار 
وز مزه‌ام خسواب تسوقع مدار 
ور گنه از توست غرامت بیار 
مسدعی ام ۳ تک جان نثار 
فخر بود داغ خداوندگار 


۹-_ط 


تشرط انس تفا کشبتدن از بان 
من معتقدم که هرچه گویی 
پیش دگری نی‌توان رفت 
عیبت نکم اگر بخندی 
شا نی که یمساق 
تسسو مسی‌روی و خشم نسداری 
گر پیش تو نوبی میرم 
جز حسرت انکه زنده گردم 
گفتم که به گوشه‌ای چو سنگی 
که میتسه نکش دز 


خر ات و ارو کلین:و ناو 
شبرین بسود از لب شکربار 
از نو بسه تسو آمدم به زهار 
بر من چو بگرعم از غمت زار 
هر گه که رت ات ۱ 
و اندر عقبت قلوب و ابصار 
هیچم نبود گزند و تیار 
ببنشیمم و روی دل به دیوار 
تنو سسنگ: درا وی بسته گبفتار 
پستتا سید کتضا رود گرفتان 


۰ _ ط 


تا بدین غایت که رفت از من نیامد هیج کار 

راستی باید به بازی صرف کردم روزگار 
هیچ ی ناه بر ی تن 

کی ای کش رگا 
بس ملامتپا که خواهد برد جان نازنن 

روز عسرض از دست جور نفس ناپرهیزگار 
گاه می‌گو.م چه بودی گر نبودی روز حشر 

تین تن وروی سانش سا 
از ی کون تا بل تراد شیومیدم. کسرفت 

پیش انعامش چه باشد عفو چون من صدهزار 
سعی تامن می‌برم هرگز نباشد سودمند 

توبه نامن می‌کم هرگز نباشد برقرار 

جرمخش‌ایا به توفیقم چراغی پیش دار 
من که از شرم گنه سر بر نغمی‌ارم ز پیش ۱ 

سر به علیین برارم گر نو گویی سر دز 
گرچه پی‌فرمانی از حد رفت و تقصير از حساب 

هرچه هستم همچنان هست به عفو امیدوار 
با رف ازشعدی ده کار ای شنک بضنزت 


۱ ط 


سره کت رز کرد تعد همه روز کان 


گر به قیامت روم ی خروبار عمل 

به که خجالت برم چون بگشایند بار 
کآن‌هه ناموس و بانگ چون درم نأسره 

روی طلی کرده داشت هیچ نبودش عیار 
تفر شاعت هلق طافت مر اوه 

ماچه بضاعت برم پیش کریم افتقار 
کار به تدبر نیت غت نت4 رورا وزی 

فو و اوه تس هو که کت اخعاز 
بس که خرابات شد صومعه صوف‌پوش 

بس که کتبخانه گشت مصطبهة دردخوار 
مدّعی از گفت و گوی دولت معنی نیافت 

راه نبرد از لام مساه ندید از غبار 
مسطرب یاران بگوی این غزل دلپذیر 

شتا ق اعاشی سار آن قدح غمکسار 
گر همه عالم به عیب در پی مااوفتد 

هر که دلش با یکی‌ست غم نضورد از هزار 
سعدی اگر فعل نیک از تو نباید همی 

بد نبود نام نیک از عسقیت یادگار 


۲ طب 


ای صبر پای دار که پمان شکست یار 

کارم ز دست رفت و نیامد به دست یار 
برخاست اهم از دل و در خون نشست چثم 

یا رب ز من چه خاست که ی‌من نشست يار 


در عشق یار نیست مرا صبر و سم و زر 

لیک آب چشم و آتش دل هر دو هست یار 
چسون قامتم کسان‌صفت از غم هیده دید 

جون تبر ناگهان ز کنارم بجست یار 
سعدی یسه بسندگیش کمر بسته‌ای ولیک 

میت( تیه کته .رو رز ای مر تیار 
اکسنون که ییوفایی یبارت درست شد 

در دل شکن امسید که پمان شکست یار 


۲ ط 


یار آن بود که صبر کند بر جفای یار ترک رضای خویش کند دز رضای یار 
گر بر وجود عاشق صادق نهند تیغ بیند خطای خویش و نبیند خطای یار 
یار از برای نفس گرفتن طریق نیست مانفس خویشتن بکشم از برای یار 
یاران شنیده‌ام که بیابان گرفته‌اند . بی‌طاقت از ملامت خلق و جفای یار 
من ره نمی‌برم مگر آنجا که کوی دوست . من سر می‌نهم مگر آنجا که پای یار 
گفتی هوای باغ در ایام گل خوش است مارا بدر نمی‌رود از سر هوای یار 
بستان ی‌مشاهده دیدن جاهده است ور صد درخت گل بنشانی به جای یار 
ای باد اگر به گلشن روحانیان روی یار قدم را برسانی دعای یار 
ما راز درد عشق تو با کس حدیث نیست هم پیش يار گفته شود ماجرای یار 
هر کس میان جعی و سعدی و گوشه‌ای بیگانه باشد از همه خلق اشنای یار 


هر شب انديشة دیگر کنم و رای دگر که من از دست تو فردا بروم جای دگر 
بامدادان که برون می‌نهم از مغزل پای حسن عهدم نگذارد که هم پای ی 
هرکسی را سر چیزی و غنای کسی‌ست ما به غبر از تو ندارم قنای دگر 


زآنکه هرگز به جمال تو در آيینهٌ وهم 
وامق بود که دیوانة عذرایی بود 
وقنت آناشت که.سنهرا کل یل کمرد 
بامدادان به تاشای چمن بیرون ای 
هر صباحی غمی از دور زمان پیش آید 


بازگوع نه که دوران حیات این همه نیست 


متصوّر نشود صورت و بالای دگر 
منم امروز و تویی وامق و عذرای دگر 
خلق بیرون شده هر قوم به صحرای دگر 
تا فراغ از تو نان به قاشای دگر 
گوم اين نیز جم بر سر غمهای دک 
سعدی امروز تحمل کن و فردای دگر 


۳۳۵ ط 


به فلک می‌رسد از روی چو خورشید تو نور 

قل هو اللّه احد چم بد از روی تو دور 
ادمسی جون تور افاق نشان نتوان داد 

بلکه در جنت فردوس نباشد چو تو حور 
حور فردا که چسنین روی پشتی بیند 

کرش ناف مر این تور 
شب ما روز نسباشد مکر آن‌گاه که نو 

از شبستان به درایی چو صباح از دجور 
زندگان را نه عجب گر به تو میی باشد 

مردگان باز نشینند به عشقت ز قبور 
آن ام توا تفت که ار داره 

که ندارد نظری با جو تو زیبا منظور 
سحر چثمان تو باطل نکند چشم‌اویز 

تا تتتاد ان که بکتو سا یا سل : موز 
این حلاوت که لداع نه اعحتب: کنن تفت 

عسس ی توزه تسا سنا ر تعیوز 
آنجه ۵ یت اون دوست به من می‌گذرد 


نستوانم که حکایت کن الا بسه سوت اد 


مسن امسروز و تسو انگشت‌فای زن و مرد 


من به شیرین‌سخنی تو به نکویی مشپور 
سختم آید که به هر دیده تو را می‌نگرند 


۳7 _ط 


پسروانه مشی‌شکیبد از دور 
او زور که روز مین ابش 
ما زنده به ذکر دوست باشیم 
یا رب که تو در پشت باشی 
مامست شراب ناب عشقم 
بسسمم است واه او سای 
من دام و دردم‌ند بیدار 
ار هار تسا هه و 
نزدیک شی‌شوی به صورت 
از پیش تو راه رفتنم نیست 


سعدی چو مرادت انگبین است 


ور قصد کند بسوزدش نور 
صاحبنظران به عشق منظور 
دیوان حساب و عرض منشور 
دیگر حیوان به نفخه صور 
تا کفزن تکتت یاه ور مقدو 
نه تشنه سلسبیل و کافور 
کا تشن بزند حجاب مستور 
آهسنگ شب دراز دیجسور 
سیمرغٌ چه می‌کند به عصفور 
وز ديیسدء دل نشی‌شوی دور 
گرف به کمند به که مهجور 


واجپب بسود احتال زنبور 


۷ -_ط 


آن کیست که می‌رود به حنجبر 
تیب( مسا دز باب 
آی انشت یت گس شید 
از عشق کیان دست و بازوش 
نسقاش که صورتش ببیند 


پبای دل دوستان به زنجبر 
تايه لصسبتان کشمیر 
کز نان ارخوان شنواد؛ پتبر 
اشتاتو شیر شا واه وه 
از دست بسسیفکند تسصاویر 


ای سخت‌جفای سست‌پیوند رفتی و چنین برفت تقدیر 
کوته‌نظران ملامت از عشق یی‌ف‌ایده می‌کنند و نحسذیر 
با جان من از جسد براید خونی که فروشده‌ست با شیر 
گر جان طلبد حبیب عشاق نه منع روا بود نه تأخیر 
آن زا کته مسراد دوست:باید. کواترک میراد خنویشتن گنر 


سعدی چو اسم عشق ماندی تدبی تو جیست ترک تدبیر 


۸ -ط 


از مه باشد به حقیقت گزیر وز تو نباشد که نداری نظیر 
مسشرب شیرین نسبود بی‌زحام دعسوت منعم نسبود بی‌ف‌قیر 
آن عرق است از بدنت یا گلاب آن تفس است از دهنت یبا عبیر 
بذل تو کردم تسن و هوش و روان وقف تو کردم دل و چشم و ضمیر 
دل چه بود جان که بدو زنده‌ام گو بده ای دوست که گوم بگبر 
راحت جان باشد از آن قبضه تیغ مرهم دل باشد از آن جعبه تبر 
داز زد که کوخ کته کیت .ىا ی و زو تین ار 
عیب کنندم که چه دیدی دراو کور نداند که چه بیند بصير 
چون نرود در پی صاحب‌کمند آهوی بیچاره به گردن اسیر 
هر که دل شیفته دارد چو من بس که بگوید سخن دلپذیر 


نالة سعدی به جه دانی خوش است بوی خوش اآید جو بسوزد عبر 


۹ب 


ای پسر دلربا وی سر دلیذیر از همه باشد گریز وز تو نباشد گسزیر 
تا نو مضور شدای دون دل یکتای .مس جای تصوّر ناند دیگرم اندر 2 ضصمم 
عیب کنندم که چند در پی خوبان روی چون نرود بنده‌وار هر که برندش آسیر 


بستهٌ زنجبر زلف زود نیابد خلاص . دیر براید به جهد هر که فرو شد به قبر 


جون نو بق بگذرد سروقد سم‌ساق 
خررم تادفت کسست کهماتد وس 
قامت زیبای سرو کاین همه وصفش کنند 
هر که طلبکار توست روی نتابد ز تیغ 
بوسه دهم بنده‌وار بر قدمت وز سرم 
سعدی اگرخون و مال صرف شود در وصال 
گر تو ز ما فارغی وز همه کس بی‌نیاز 


هر که در او ننگرد مرده بود یا ضریر 
کیر کند پی‌خلاف هر که بود و‌نظیر 
هست به صورت بلند لیک به معنی قصبر 
وان که هوادار توست باز نگردد به تبر 
در سر این می‌رود بی‌سر و پایی مگیر 
ارت مقامی بزرگ اينت هایی حقیر 


ما به نو مستظهرم وز همه عالم فقیر 
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دل برگرفتی از برم ای دوست دست گر 


کز دست می‌رود سرم ای دوست دست گير 


شرط است دستگیری درمندگان و من 

هر روز ناتوانترم ای دوست 
پبایاب نیست بجر غمت راو من غریق 

حواهه که نش بر آوزم اق آذوسست 
سر می‌هم که بای برارم ز دام عشسق 

وین کی شود میسرم ای دوست 
دل جسان همی‌سپارد و فریاد می‌کند 

کاخر به کار تو درم ای دوست 
راضی شدم به یک نظر اکنون که وصل نیست 

اخر بسدین حقرم ای دوست 
از دامن تو دست ندارم که دست نیست 

بت اتکی دیگرم ای دوست 
سعدی نه بارها به تو برداشت دست عجز 


یکبارش از سر کرم ای دوست 


سکاو 


فشک 


۷۱ 


ای دل به کام خویش جهان را تو دیده گیر 

در وی هزار سال جو نوح ارسیده گبر 
سوام ماه وراتدر آننیشین 

ایوان و قصر سر به فلک برکشیده گبر 
هر گنج و هر خزانه که شاهان هاده‌اند 

آن گنج و آن خزانه به چنگ اوریده گپر 
با دوستان مشفق و باران مهربان 

بنشسته و شراب مروّق کشیده گبر 
هر بنده‌ای که هست به بلغار و هند و روم 

آن بنده را به سیم و زر خود خریده گر 
هر ماهرو که هست در ایام روزگار 

آن را به ناز در بر خود آرمیده گر 
هر نعمتی که هست به عالم تو خورده دان 

ی ایکا یس صع تاه کر 
ون ماهان ولا دس ما 

صد جامه حریر به دولت دریده گبر 
اوآ زود و بط ویو شود و سیک 

وین طنطنه که می‌شنوی هم شنیده گبر 
جندین هزار اطلس و زربفت قیمتی 

پسوشیده در تسنعم و انگه دریده گیر 
در آرزوی آب حسیانی تو هر زمان 

مانند خض گرد جهان در دویده گر 
هجو وی بان تیا رز امک 

چون عنکبوت گرد مگس برتنیده گبر 


۱ 


گیرم تو را که مال ز قارون فزون شود 

عمرت به عمر نوح پیمبر رسیده گبر 
روز پسین چه سود بجز اه و حسرنت 

ییاز یت وت باه فان وه کس 
سعدی تو نیز از این قفس تنگنای دهر 

روزی قفس بریده و مرغش پریده گبر 


۲ ط 


فشتنه‌ام بسر زلف و بالای تسو ای بدر منیر 

قافبت سیر ان با قیاست غتان است: ان با عتیاز 
کسسم شدم در راه سودا رهایا ره غغای 

شسخهم از پای اندر امد دستگیرا دستگیر 
گر ز پیش خود برانی چون سگ از مسجد مرا 

سر ز حکنت برندارم چون مرید از گفت پبر 
ناوک فریاد من هر ساعت از جرای دل ۱ 

بگذرد از چرخ اطلس همسچو سوزن از حسریر 
جون کنم کز دل شکيبايم ز دلبر ناشکیب 

چون کنم کز جان گزیر است و ز جانان نا گزیر 
بی‌تسو گر در جنتم ناخوش شراب سلسبیل 

بات و گر در دوزخم خرم هوای زمهریر 
گر بسپرد مرغْ وصلت در هوای بخت من 

وه که آن ساعت ز شادی چار پر گردم چو نبر 
تاروام هست خواهم راند نامت بر زبان 

تا وجودم هست خواهم کند نقشت در ضمیر 
کسن تساراد فتضل بعاران عتایت بر میرم ۰ 

لابه بر گردون رسام چون جهودان در فطبر 


بوالعجب شوریده‌ام سپوم به رت در گذار 

سپمگن درم‌انده‌ام جرمم به طاعت درپذیر 
اوه لوهتیبهدیی کسراز کسردون کت درو 

در تو کافردل نگیرد ای مسلمانان نسفیر 


طخ 


ما در این شهر غریبیم و در اين ملک فقیر 

به ک‌مند تو گرفتار و به دام نو اسیر 
ق افتای کتسادست زو ایک تفت 

از سر زلف تو در بای دل مسازجمر 
من نسظر بازگرفتن نستوام همسه‌عمر 

از من ای خسرو خوبان تو نظر باز مگبر 
گرچه در خیل تو بسیار به از ما باشد 

ماتو را در همه‌عالم نشناسیم نظیر 
در دلم بود که جان بر تو فشاغم روزی 

باز در خاطرم امد که متاعی‌ست حقیر 
این حدیث از سر دردی‌ست که من می‌گومعم 

تب ترآ تفن نتوین ابیز غیان 
گر بگوع که مرا حال پریشانی نیست 

رنگ رخسار خبر می‌دهد از سر ضمیر 
عشق پبرانه‌سر از من عجبت می‌آید 

چه جوانی تو که از دست ببردی دل پبر 
من از اين هر دو کماخانة ایسروی نو چستم 

برنگیرم وگرم چسثم بسدوزند به تبر 
عجب از عقل کسانی که مرا پند دهند 


پرو ای خواجه که عاشق نبود پندپذیر 


سعدیا پیکر مسطبوع برای نظر است 


صرر تن جه بود فایده حشم بصیر 


۴ _ط 


ای به خلق از جهانیان متاز 
لازم است آن که دارد اين‌همه اطف 
و 
ان ی یت خی سود که کنخ 
بخسورم گبر ز دست توست نبید 
گر بگکرم جو شع معذورم 
می نگفتم سخن در آتش عشسق 
این ان شا کته 
شین کب ویدار هوشیت ی طلی 
ارو سین که واه اس 


چثم خلق به روی خوب تو باز 
که هی کت ات همه تسار 
مرغ جان رمیده در پرواز 
از حنین روی در به روی فراز 
نکم گسر خسلاف توست از 
کس نگسوید در اک ره 
فحتنک حفی آمه«دیته شهار 
نشسنید.م عشق و صم اآنباز 
دوس را حقیقت است و جاز 
که حمل کند نشسیب و فیراز 
کسسه مسیرد بسر استان نسیاز 


۳۳۵ ط 


مستقلب درون جسامه ناز 
جهد کردم که دل به کس ندهم 
زی‌مهار از بلای تم نظر 
مگر از شوخی تذروان بود 
تسب در قفای رندان است 
پارسایی که مر عشق چشید 
ی 


جه خم دارد از شبان دراز 
تا اه اون ی کت از 
چه توان کرد با دو دیده از 
که چو رفت از کان نیاید باز 
که فرودوختند دیده؛ باز 
غافل از صوفیان شاهدباز 
خانه گو با معاشران پرداز 
کیش وربا ها .بش زرایسا ر 


هیچ بلبل نداند این دستان 
هر متاعی ز معدیی خیزد 


ی که دل می‌دهی به ترانداز 
تا ی کو. ا ان 
روی حسمود و خاکپای ایاز 
هیچ مت داح روا 


شکر از مصمر و سعدی از شهراز 


۶ب 


پر که ای که دزی ی اس شا 
رضی ک او متصوّر غی‌شود ارام 
در دوضتی چثمان شوخ دلبندت 
ار و و متیر ها هتی تیا ها تیف 
شراب وصل تو در کام جان من ازلی‌ست 
دلی که بر سر کوی تو گم کنم ههات 
و ی رابت عیقب کر و هت 
عوام خلق ملامت کنند صوف را 
اگر حلاوت مست بدانی ای هشیار 


گرت چو سعدی از اين در نواله‌ای بخشند 


بیا بیا که به خبر آمدی کجایی باز 
جرا مودی و دیگر شی‌عغایی باز 
چه کرده‌ام که به رویم نمی‌گشایی باز 
من از تو دست ندارم به ی‌وفایی باز 
هنوز مستم از آن جام آشنایی باز 
که جز به روی تو بین به روشنایی باز 
که دل اند در این شپر تا ربایی باز 
گرد این هو و طییعت. را بای .سا 
به عمر خود نبری نام پارسایی باز 
برو که خو نکنی هرگز از گدایبی باز 
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برامد باد صبح و بوی نوروز 
مبارک بادت این سال و همه سال 


چو اتش در درخت افکند گلنار 
چو نرگس جشم بخت از خواب برخاست 
بهماری خرم است ای گل کجایی 
جهان یی‌ما بسی بوده‌ست و باشد 


ببه کام دوستان و بخت ببروز 
همایون بادت این روز و همه روز 
تست کنمو نار( هر دوز 
که بیی بلبلان را ناله و سوز 


ببیرادر جسز نکونامی میندوز 


نکویی کن که دولت بینی از بخت 
قرایها عسن ار شور کی دی 


مسب فسرمان بسدگوی بدآموز 
که بر کنند. و اهتدب‌اند انتی کنو 
دریغ اهو اگر بگذاشتی یوز 


۸ ط 


مسبارکتر شب و خسم‌مترین روز 
دهلزن گو دو نوبت زن بشارت 
تفر تفت اهربا فلت یا آدممزاد 
تین هلان و هت 
انا توس ام دس وال استن 
شبان دام که از درد جدایسی 


۱ 


به استقبال اه ارو 
که دو شم قدر بود امروز نوروز 
ترا +یتسا اقستا رغال اقب روز 
نک و کردی عل‌رغم بداموز 
تو را گر دل نخواهد دیده بردوز 
نیاسودم ز فریاد جهانسوز 


ی دانست سعد ی قدر این روز 


۹-_ط 


پیوند روح می‌کند ایین باد مشکبیز 
شاهد بخوان و شمع بیفروز و مسی بنه 
ور دوست دست می‌دهدت هیچ گو مباش 
امروز باید ار کرمی می‌کند سحاب 
من در وفا و عهد چنان کند نیستم 
گر تیغ می‌زنی سپر اینک وجود من 
فردا که سر ز خاک برارم اگر تو را 
تا خود کجا رسد به قیامت نغماز من 


سعدی به دام عشق تو در پای‌بند ماند 


هنگام نوبت سحر است ای ندیم خیز 
عنبر بسای و عود بسوزان و گل بریز 
خوشتر بود عروس نکوروی بی‌جهپز 
فردا که تشنه مرده بود لای گو بضیز 
کز دامن تو دست بدارم به تیغ تبز 
عا رشن کقق از وت سر 
بیم فراغتم بود از روز رستخیز 
من‌روی‌در توو همه کس روی در حجاز 


فلا تک ۵ه ام کف فش ایو ۵ کر نا 


۰ ط 


ساقق سیمتن چه خسبی خیز 
وه ان شوت رماع تن 
کابر آزار و بساد نوروزی 
جسهد کردم تانیالاید 
دست بالای عشق زور آورد 
گفتم ای عقل زورمند چرا 
۱( 
شاهدان می‌کنند خانهة زهد 
توبه را تلخ می‌کند در حسلق 
سعدیا هر دمت که دست دهد 


دشنان را به حال خود بگذار 


اب شادی بر اتش غم ریز 
رت بگردان شراب شهدامیز 
در فشارت مت کتتد و عنار بمز 


معرفت را غاند جبای ستمز 
سر کر قق دز نمی رای ریز 
کل مخت 1 لیگ دیهان نم 
مسطربان ممی زنند راه ححاز 
ار شبرین زبان وراد از 
به سر زلف دوستان او 
تاقیامت کنند و رستاخیز 


۱-ط 


توا او اس ال ی ری تسین 

ور پایبندی همجو من فریاد می‌خوان از قفس 
گبرند مردم دوسستان نامهربان و مهربان 

هر روز خاطر با یکی ما خود یکی دارم و بس 
مول تیش اهنکت را ازع بکتی ان سب رباج 

تو خواب می‌کن بر شتر تا بانگ می‌دارد چرس 
شیرین‌بضاعت بر مگس چندان که تندی می‌کند 

و ۱ 
پند خردمندان چه سود اکنون که بندم سخت شد 


ِ جستم این بار از قفس بیدار باشمم زین سبسن 


من با کسی افتادهام کز وی نپردازم به کس 
با هر که بنشینم دمی کر یاد او غافل شوم 

چون صبح بی‌خورشیدم از دل برنی‌اید نفس 
من مفلسم در کاروان گو هر که خواهی قصد کن 

نگذاشت مطرب در برم چندان که بستاند عسس 
گر پند می‌خواهی بده ور بنند می‌خواهی بنه 

دیوانه سر خواهد نهاد آنگه نهد از سر هوس 
فریاد سعدی در جهان انکندی ای ارام جان 


جندین به فریاد آوری باری به فز با داش برس 


۲ ط 


امشب مگر به وقت نی‌خواند این خروس 

عشاق بس نکرده هنوز از کنار و بوس 
پسستان یار در خضم و تا بو 

چون گوی عاج در خم جوگان ابنوس 
فاشتکا تفاس 7 ریش و 

بسیدار باش تا نرود عمر بر فسوس 
نسا نشنوی ز مسجد آدیته بانگ صبح 

ی‌ااز در سرای اتابک غریو کسوس 
لب بر لی چو چم خروس ابلهی بود 


۳-ط 


اه کر هو نی ان یادن رات ۳ 


به عبن عجب و تکبر نگه به خلق مکن 
بر اين زمین که تو بینی مسلوک‌طبعانند 
بح جثم کونه اغیار در مق 
گرم کستتف یاتسد بر کی مت 
کت تاک مسج ورف کرو 
ی ۱ |۱۱ 
به نیکردی در حضرت خدای قبول 
قدم زنند بزرگان دین و دم نزنند 
مقام صاع و فاجر هنوز پیدا نیست 
اخر رز تن تخقاهت یه او تشر تدای 
مراد اهل طریقت لباس ظاهر نیست 
وز آنچه فیض خداوند بر تو می‌باشد 
چو دور دور تو باشد مراد خلق بده 
نه صوری‌ست مزخرف عبارت سعدی 


که برقعی‌ست مرصم به لعل و مروارید 


که دوستان خدا عکنند در اوباش 
که ملک روی زمين پیششان نیرزد لاش 
مثال چشمة خورشید و دیدهُ خفاش 
قفا خورند و نجویند با کسی پرخاش 
بهخسشت کفحه کنیا ان برع کاشد. ار 
که ذکر دوست توان کرد یا حساب اش 
میان خلق به رندی و لاابالی فاش 
که از میان تهی بانگ می‌کند خشخاش 
کپ گرا کت اش قرو قلاش 
نظربه حسن معاد است نه به حسن معاش 
تو نیز جامةٌ ازرق بپوش و سر بقراش 
کمر به خدمت سلطان ببند و صوفی باش 
نو نیز در قدم بندگان او می‌پاش 
و ات قاس توبات رون کی را 
چنان که بر در گرمابه می‌کند نقاش 


مت 


کین( تا شا با کل و کنو متاخ 
سار بت رس رامآ شستیان کتو تاش 


بز نم در اخور قسمت گیاهی گو مرو 


سگ نم بر خوانچهٌ رزق استخوانی گو مباش 
گر همه کامم براید نج‌نانی خورده گر 

ور جهان بر من سرایید نج‌جانی گو مباش 
من سگ اصحاب کهنم بر در مردان مقیم 

گرد هر در می‌نگردم استخوانی گو مباش 


چون طمع یکسو مادم پایردی گو خبز 

جون زبان اندر کشیدم ارم اس 
وه که آتش در جهان زد عشق شورانگیز من 

چون من اندر آتش افتادم جهانی گو مباش 
در معنی منتظم در ریسمان صورت است 

نی چو سوزن تنگ‌چشمم ریسانی گو مباش 
در بن دیوار درویشی چه خوابت می‌برد 

سر بسنه بر بام دولت نردبانی گو مباش 
گر ی نع در یام خا کشناری. کو, پسسوز 

ور هشت اندر نیام بوستانی گو مباش 
من چی‌ام در باغ ریجان خشم برگی گو بریز 

من کی‌ام در باغْ سلطان پاسبانی گو مباش 
سعدیا درگاه عرّت را جه می‌باید سجود 

کشرد خاک آلوده‌ای بر استان کوهیباش 


۵ - خ 


و ۱ ۱ ۱۳ 

تکیه بر هستی مکن در نیستی مردانه باش 
کی بود جای ملک در خانه صورت‌پرست 

رو چو صورت محو کردی با ملک همخانه بباش 
یاک جشمان را ز روی خوب دیدن سنع نیست 

تیه کا درا سوه که شاه که از متا 
گر مرید صورق در صومعه زئار بند 

ور مرانی نیستی در مسبکده فرزانه باش 
خانه ابادان درون بساید نه بسمرون پرنگار 


مرد عارف اندرون را و برون دیوانه باش 


عاشق بر خویشتن جون پیله رد خویش تن 


ورنه بر خود عاشق جانباز جون پروانه باش 
چون گهر در سنگ زی چون گنج در ویرانه باش 


۶ب 


هر که بی‌دوست می‌برد خوایش 
خواب از آن چشم چشم نتوان داشت 
نه به خود می‌رود گرفتة عشق 
تا مس ما تیار 
نساگزیر است تسلخ و شرینش 
این است اس شتل: کته وتو 
شب همجران دوست ظلمانی‌ست 
رود جسسان مسستمند از تسن 


دیگیری می‌برد ببه قلابش 
که نسبیند جفای اصحابش 
لازم است ال بسوابش 
خار و خرما و زهر و جلابش 
کل زاو تساه یتفر میرن 
ور براید همزار مسهتابشس 
نرود مسهر مسهر اج بابش 
تسیک تاو ۶ میت ها کر 


۷-ط 


یاری به دست کن که به امید راحتش 
ما را که ره دهد به سرایرده؛ وصال 
باران چون ستاره‌ام از دیدگان بریخت 
هرگه که گوم این دل ریشم درست شد 
3 ان قبیح تر بکند یار دوست‌روی 
بیجاره‌ای که صورت رویت خیال بست 


با چشم نم خواب نو خشم ایدم همی 


واجب کند که ضهر کی بر جراخعشن 
ی باد صبحدم خبری ده ز ساحتش 
رویی که صبح خیره شود در صباحتش 
بسر وی پراکند مکی از ملاحتش 
داند که چشم دوست نبیند قباحتش 
ی‌دیدنت خیال مبند استراهتشی 


ار تختههای زر کس عخندان وفاختتون 


رفتار شاهد و لب خندان و روی خوب جون ادمی ۳ زک وتا 


۸ ط 


آن که هلاک من همی‌خواهد و من سلامتش 

هرچه کند ز شاهدی کس نکند ملامتش 
میوه غی‌دهد به کس باغْ تفرج است و بس 

جز به نظر نمی‌رسد سیب درخت قامتش 
داروی دل می‌کن کان کر متیفی عفن شتد 

یج دوا نسیاورد بساز به استقامتش 
هر که فدا عی‌کند دنبی و دین و مال و سر 

گو غم نیکوان ور تا نخوری ندامتش 
جنگ شی‌کنه اگر دست به تیغ می‌برد 

بلکه به خون مطالبت هم نکن قیامتش 
کاش که در قیامتش بار بر بدیدمی 

کانچه گناه او بود من بکثم غرامتش 
هر که هوا گرفت و رفت از پسی ارزوی دل 


سا 


٩‏ ط 
خجل است سرو بستان بر قامت بلندش 
همه صید عقل گیرد خم زلف جون کمندش 
جیورت ها مت ادیش صتیا بسه هه ,زیر امد 
ز چمن نرست سروی که ز بیخ برنکندش 
اگر آفتاب بااو زند از گزاف لاق 


مه نو چه زهره دارد که بود م ندش 


نه چنان ز دست رفته‌ست وجود ناتوام 

که معات توان کرد به پند یابه بندش 
کترق ۱ قرار بودي که ز دوست ب رکنم دل 

نشسنیدمی ز دتهسن سخنان نساپسندش 
تو که پادشاه حسنی نظری به بندگان کن 

حذر از دعای درویش و کف نیازمندش 
شکرین حدیت سعدی بر او جه قدر دارد 


که چنو هزار طوطی مگس است پیش قندش 


۰ ۳ _ ط 
هر هار سوه ار یل تا ره دوشن 
عساشق گیل درون مسیی‌گوید... که سمل مسی‌کند خبارش 
نیکخواه.. در ات بگذار وین نصیحت مکن که بگذارش 
کاش بادل هزار جان بودی تسافدا کردمی به دیدارش 
عاشق صادق از مسلامت دوست کر پسر ان بسا دوشت امسخا رن 
کته واه ان سا ترس یه هه او رسک وین 
۱۳ 
مور بسا شود تا ان ار که میتی دوست ساه آرغ 
میا کنتر ب ان شطاب کنند. بر یم‌خان کری:ودلنه دست ارشن 


۱- ط 


هر که نامهربان بود یارش واجپب است احسستال ای 
طباقت رف تنم مشی‌ماند جون نظر می‌کم به رفتارش 
وز سخن گفتنش چنان مستم. که ندام جواب گفتارش 
کنسته سیر عشسق زنده کند . گر به سر بگذرد دگر بارش 
هرچه زان تلخ‌تر بخواهد گفت گو بگ و از لب شکسربارش 


عشق پوشیده بود و صبر ناند 
وه که گر من به خدمتش برس 
و تست رز 
کاش بیرون نیامدی سلطان 


سس عدیا روی دوست نادیدن 


رده بسرداشتم ز اسرارش 
خود جه خدمت کم به مقدارش 
امتجتدخ رف‌تن پبریوارش 
تا یلق که ای بتها رآوش 
ببه که دیدن میان اغیارش 


۲ 


کس ندیده‌ست به شهرینی و لطف و نازش 
مطرب ما را دردی‌ست که خوش می‌نالد 
بارها در دم آمد که بپوشم غم عشق 
مرغ پزنده اگر در قفسی پیر شود 
تاچه کر درم دگرباره که شیرین لب دوست 
من دعا گوعم اگر تو همه دشنام دهی 
غرق دریای غمت را رمق بیش غاند 


خون سعدی کم از 1 ات که قبیت ار تن 


کس نبیند که نخواهد که ببیند بازش 
مرغ عاشق طرب‌انگیز بود اوازش 
ابگینه نستواند که بپوشد رازش 
همچنان طبع فرامش نکند پروازش 
به سخن باز نمی‌باشد و چشم از نازش 
بنده خدمت بکند ور نکنند اعزازش 
آخر اکنون که بکشتی به کنار اندازش 
ملخ آن قدر ندارد که بگیرد بازش 


۳ -ق 


بر که توان اد دل ناز تو واستاغش 
قوّت شرح عشق تو نیست زبان خامه را 


تایه ی تفه تسش رو ا عفن 


اینی از خروش من گر به جهان در اوفتد 
فازغی فان مین کته فلگ راعش 


آ: دریسغ و اب چشم ارچه موافق منند 


ای ان یت که وا تا کر 


قر که بت.تبنت آی..فلان: تهال ,دنت سک وانه: هه 

خون شد و دمبه دم همی از مژه می‌چکاش 
عمر من است زلف تو بو که دراز بینمش 

جان من است لعل تو بو که به لب رسانغش 
لذت وقتهای خوش قدر نداشت پیش من 

رپس از این مین تن بتام قزر دافشن 
نیست زمام کاء دل در کف اختیار من 

گرنه اجسل فرا رسد زیین‌همه وارهافش 
عشق تو گفته بود هان سعدی و آرزوی من 

بس نکند ز عاشق تا ز جهان جهافش 
پنجه قصد دشهنان می‌نرسد به خون من 


۴ 


صاحبا عمر عزیز است غنیمت دانش 

گوی خضیری که توانی ببر از میدانش 
جیست دوران ریاست که فلک با همه قدر 

حساصل آن است که دام نسبود دورانش 
آن خدای است تعالی مسلک‌اللک قدم 

که یی تن سکن تا وبلا کی 
جای گریه‌ست بر اين عمر که چون غنچه گل 

پسنج‌روز است بسسقای دهین خندانش 
دهستی شیر به کودک ندهد مادر دهر 

که دگرباره ببه خضون درنپرد دندانش 
مقبل امروز کند داروی درد دل ریش 


اکتا یمین آرمنیر فک مسیان: تمتوق دار فا تن 


هر که دانه نفشاند به زمستان در خاک 

کی سوه از ول سناش 
کون مرت کی ان یه تخت اند 

ورنه از پر گذشتن مکن آب‌ادانش 
دست در دامن مردان زن و انديشه مدار 

هر که با نوح نشیند چه غم از طوفانش 
متسسغرفت داری و سر تایه پستتازرگان 

چسه ببه از دولت باق بنده و بستانش 
دولعنت دبا هو کر از زوین یقت بر سجن 

- ۱ 
طونم معفاه بسا ات سا کت کر تک 

مشک دارد تسه اک که کته تما 


۳۶0۵ ط 


جون برامد ماهروی از مسطلع ببراهنش 
تا جه خواهد کرد با من دور گیی ری کار 

فتست او قزر کسره فا ون منم کی که ی 
هی که متغلهمشی عسی کردد که زاهتترا که کش 

گسو سر انگتستان شاهد بین و رنگ ناخنش 
گر چمن گوید مرا همرنگ رویش لاله‌ای‌ست 

از قسفا بساید بسرون کسردن زبان سوسنش 


ماه و پسروینش نیارم کفت و سروو افتاب 


اطف جان در تور دارد جسم در یب‌راهنش 
اسستین از جنگ مسکینان گرفتة درکشد 


حون مد رفت و حندین داشیه 1 در دمتیش 


من سبیل دتهنان کردم نصیب عرض خویش 

دمن ان کی دور تخسهان دارم کته دا رف ,دشن 
۳۳ سح مویی شود از دست جور روزگار 

ور هی اسان مود کا سس موی اس کتنی 
تا چه روی است ان که حبران مانده‌ام در وصف او 

صبحی از مشرق همی‌تابد یکی از روزنش 
عرسا یمان اکن مس سا رنف 

۱ 
لایسق سعدی نبود این خرقه تقوا و زهد 

سباقیا جسامی بده ویین جامه از سر برکنش 


7۴ -_ط 


وهتتا میس کتان ایام قن کیان تین 

که داد خود بستام به بوسه از دهنش 
ای گرم رشن 

بسدان همی‌کند و درکثم به خویشتنش 
ولیک دست نسیارم زقن تور ان نس رات 

که مبلغی دل خلق است زیر هر شکنش 
تاره فسات ان سر کم ابر ناو 

بریده‌اند لطافت چو جامه بر بدنش 
ز رنگ و بوی تو ای سروقد ساندام 

بسرفت رونسق نسمرین باغ و نسترنش 
کی یه کی نظر بایدر کاسها ناه 

که بایال کی ارغوان و یاسهنش 
خوشا تفرج نوروز خاصه در شراز 

که برکند دل مرد مسافر از وطنش 


عزیز مصم چمن شد جال یوسف گل 

صبا بته شپسر دراورد بسوی پپ‌هنش 
شکفت تیست کر از غبرت. موسر گلزار 

بگرید ابر و بخندد شکوفه بر چمنش 
در این روش که تویی ۲ به مر ده پر گذاری 

عجب نباشد اگر نعره آاید از کفنش 
عباند فستته در ایام شاه جسز سعدی 


که بر جمال نو فتنه‌ست و خلق بر سخنش 


۷ب 


وش تور که تاش آمته قوشتا تفر 

دراز نیست بیابان که هست بایانش 
نه شرط عشق بودباکان ابروی دوست 

که جان سپر نکنی پیش تبربارانش 
عدم را که شنای بوستان باشد 

ضرورت است محس‌مل ز بسوستانبانش 
وصال جان جهان یافتن حرامش باد 

که التفات بود بر جهان و بر جانش 
ز کعبه روی نشاید به ناامیدی تافت 

کنستمینه. انکته مسر مدز پسیابانشن 
اگرچه نساقص و نادام این قدر داغ 

که ایگینة من نیست مرد سندانش 
ولیک با همه عسیب احعال یار عزیز 

ک‌نند جون نکنند احعال همجرانش 
گر اید از تو به روم هزار تم جفا 

جفاست گر مزه بر هم زنم ز پیکانش 


فتتوز لاف تخروام نی سس سا بانگن 
حکم را که دل از دست رفت و پای از جای 

سن صسلاح نوقع مدار و سامانش 
گیی چو روی تو گر مکن است در افاق 

کی ای تم ای دیدش 


۸ ط 


زیتهار از:دهسستان ختندانشن 
۱ 
باغبان گر بسبیند ایسن رفتار 
ور چسنین موز یت زیت 
جباهی انسدر ره مسسلمانان 
چند خواهی چو من بر اين لب چاه 
شاید این روی اگر سبیل کند 
ساربانا مال کعبه کسجاست 
بس که در خاک می‌تیند چو گوی 
لاجرم عقل منهزم شد و صبر 
مادگر ی‌تو صبر نتوانم 
از ملامت چه غم خورد سعدی 


وان تیان و ام تسه نوج 
شپد بوده‌ست شم پستانش 
سرو رون کند ز بستانش 
همه خضادم شوند غانش 
اک ای ۱ 


مستمطش بر اب حیوانش 
بر مساشاکنان حسپرانش 
که معسردم در بسسیابانش 
از خسم زلف هس چو چوگانش 
که وونل اهر 3 مسمل انس 
که همین بسود حدد امک‌انش 


یر ترافس ننتا من 


۹ب 


درد من بر من از طبیب من است 


ای که تن تا فش داش 


گو مزن لاف بهر جانانش 
از که جوم دوا و درس‌انش 


نستوان رفت جسر به فرمانش 


وان که در بحر قلزم است غریق 
کلب غیت زستید بکنداریتد: 
عقل را گر هزار حجت هست 
هر که را نویی زدند این نم 
سر ق و کرد طت 
سخن عشق زینهار مگوی 
انیت وس رن ی 


لیر گر به یک دمت می‌دوست 


تا بستالد هراودستانش 
عشق دعوی کند به بطلانش 
در جسراحت باند پیکانش 
دانسا دنه نت عون 
یاچ و گفق بیار ببرهانش 


هر دو عالم دهد فشتتا بش 


۰ب 


هر که سودای تو دارد چه غم از هر که جهانش 

نگران تو چه انديشه ز بیم دگرانش 
آن پی مهر تو گیرد که نگیرد پی خویشش 

وان وصل نو برد که سدارد عم عانین 
هر که از یبار تحمل نکند یار مگویش 

وان که در عشق ملامت نکشد مرد خوانش 
چون دل از دست به در شد مَثل که توسن 

تفه هون شیر لانشن 
ببه جفایی و قفایی نرود عاشق صادق 

مه بر هم نزند گر بزفی تبر و سنانش 
پاک ها که و تا میس ایس 

عجب ار باز نیاید به تن مرده روانش 
شرم دارد چسمن از قامت زیبای بسلندت ۱ 


گفتم از ورطهة عشقت به صبوری بدر ام 
بساز مسی‌بیه و درسانه پدید است کرانش 


عهد سابا توا نه عهدی که تغیر بپذیرد 


چه گنه کردم و دیدی که تعلق بمریدی 


بنده پی‌جرم و خطایی نه صواب است مرانش 


نرسد ناله سعدی ببه کی در همه عال 


که به تضدیق کند کز سس دردی‌ست. فغانشی 
گر فلاطون به حکیمی مرض عشق بپوشد 


عشتافیت سر ده برافتد ز سر راز مانش 


ط 


خطا کردی به قول دشهنان گوش 
کته کنت: هیقر زاغا ای 
دل سنگینت اگکاهی ندارد 
شی‌بینم خسلاص از دست فکرت 
به اهر ند مردم می‌نیوشم 
مر ساقی که بستانم ز دستش 
مرا جامی بده وین جامه بستان 
نشس تم و ی .راما و 
تتی دون تسا کی کین از خکوانی 
خسسردمندان نسصیحت می‌کنندم 
ولیکن تابه جوگان می‌زنندش 


هه عنهد دوستان کردین قرامتوشی 
درب وی که او دق بتون 
که من چون دیگ رویین می‌زنم جوش 
مگر کافتاده باشم مست و مدهوش 
بکز مرب کهربر فلت کنر کتوض 
مرا نقلی بنه وین خرقه بفروش 
رون ۱ مدای من رفتم از هوش 
مرا هرگز کجا گنجی در آغوش 
که سعدی چون دهل بهوده مخروش 
دهل هرگز نخواهد بود خاموش 


۷۳ ط 


لیات تاش ان فسات هن | عوهن 


هر افت. تا ییا ار هه نو مرن 


پسری‌پیکر بتقی کز سحر چشمش 
تشه هیر وفتام ابهایلاه: ختاطر: آ یبد 
مار لقن ایتا ۱۵ کب مقتتو خی برد 
و مت مزا رد 
دمل زیر گلم از خلق پنهان 
بیاای دوست ور دمن ببیند 
تو از ما فارغ و ماباتو همراه 


ات ی وی ار ویر ورین 


غلام خویش کرد و حلقه در گوش 
نیامد خواب در جثان من دوش 
که خود هرگز نمی‌گردد فراموش 
که سر در پای او خوشتر که بر دوش 
برو گو در صلاح خویشتن کوش 
۲ 
چه خواهد کرد گو می‌بین و می‌جوش 
ز ما فریاد سی‌اید تو خاموش 


که سعدی در تو حوران است و مدهوش 


۳ب 


کت ( ر مقی ها سس شتا وا 
تا ناه دوشی فس دوش یر همان 
نکسوگویان نسصیحت می‌کنندم 
شتت چا تفت اوای سرودم 
مرا گویند چسثم از وی بپوشان 
نشانی زان پری تا در خیال است 
ییا تا هرجه هست از دست محبوب 
مخ اور تا کرام درفت مت از 


تک ان تفش هتشر | عون 
که تنها مانده جون خفت از غمش دوش 
ز مسن فشرناد یل کت خاموش 
دک ای تضیخت نیت در کوش 
ورا گو برقعی بر خویشتن پوش 
بای هیر دز رای واه با قوش 
که دریای درون می‌آورد جسوش 
اشامت ا کر ززهتن است اگر شوش 
بر او گو دشمن اندر خون من کوش 


که در خی کشد.باری فرامنوش 


۷۳ ط 


ره ی و غمی‌شوی فسراموش 
سسحر 1 3 ابر وانت 


می یی ی 2 3 من از هوش 


جور از قبّلت مقام عدل است 
پی‌کسسار بسود که در بباران 
قوش ار غسم دل که می‌مفتم 
ات تفای تا که 9 
اه 4 با رکفت 
بنشی که هزار فتنه بر‌خضاست 
کف و امن کت از ابیت 
لیا که یه دست ناهد افتاد 
ای خواجه برو به هرچه داری 
گر توبه دهد کسی ز عشقت 


سیعد ی همه‌ساله رز تاد ۳ 


رخسمت ی ولا ی | عیوشس 
نیش سخنت مسقابل نسوش 
کو یت : پسیه اغسته لب تروش 
بباد حرش برد سر‌پوش 
امشب بگذشت خواهد از دوش 
کف عراز سا معر تن 
از حتلته عارفان مسدهوش 
کاین دیکت فرو ند ار تعتووعن 
یساران چسمن کنند فراموشی 
باری خر و به هیج مفروش 
از من بنیوش و پند منیوش 


2 ۱ : و2 ۳ 
وی کوات ها سوه کی کته توش 


۳۷۵ ط 


گر یکی از عشق برارد خروش 
هن کیت تب وه راهان 
تینوی کسام آورد تسسچم صسبا 
مطرب اگر پرده از ایین ره ژند 
ساق اگر باده از این خم دهد 
زهر بیاور که ز اجزای من 
از تسسو نسپرسند درازای شب 
حسیف سود مردن بی‌عاشق 
سر که نه در پای عزیزان رود 
شغدایی ۱ کر تا کر شود هجدان 
هر که دی دارد از انفاس او 


بر سر انش نه غریب است جوش 


3 


دامن قوش بت کتبه پس بتتوترن 
۱ ۱۳۰ 


خرقه صسوق بسمرد می‌فروش 


آن یت داند که ضفته‌ست دوش 


نها تسین ار یه ی کوش 
نار گران ات کین تب دوشن 


وا ماج و ام ام اما و او و او او و او و وا و او ماو وه و و او و و و او و و وم و وه 


۳۷۶ درخ 


دلی که دید که غایب شده‌ست از این درویش 
به‌دست آن که فتاده‌ست! گر مسلیان است 
دل شکسته مروّت بود که باز دهند 
مه دو هفته اسپرش گرفت و بند نهاد 
رمیده‌ای که نه از خویشتن خبر دارد 
به شادکامی دمن کسی سزاوار است 
( 
دک به یار جفاکار دل منه سعدی 


گرفته از سر مستی و عاشتق سر خویش 
مر حلال ندارد مظال درویش 
که باز می‌دهد این دردمند را دل ریش 
دو هفته رفت که از وی خبر نیامد پیش 
نه از ملامت بیگانه و نصیحت خویش 
که نشنود سخن دوستان نیی‌اندیش 
که در طبیعت زنبور نوش باشد و نیش 


می‌دهیم و به شوخی همی‌برند از پیش 


۷ب 


گردن افراشته‌ام بر فلک از طالع خویش 

کاين متم با تو گرفته ره صحرا در پیش 
عمرها بسوده‌ام اندر طلبت چاره‌کنان 

ساطا گشته‌ام از دست نو دستان‌اندیش 


بام امروز فرورفت بسه گنجينة کام 


تختتون اهتسیستن اشتسل ی | درز ز درس بسر ثر 


خون یه دش املای ای له ان جوصله پیش 
ر ا فا ور ان امش اک ود 
خیماه سلطا وکا فضای درویش 


سعدی ار نوش وصال تو بیابد چه عجب 


سافا خورده ز زنبور سخنهای نو نیش 


۳۷۸ ط 


هر کسی را هوسی در سر و کاری در پیش 

من یکسار گرفتار هسوای دل خویش 
هرگز ان‌ديشه نکردم که تو با من باشی 

چون به دست آمدی ای لقمهٌ از حوصله بیش 
ایین تویی بامن و غوغای رقیبان از پس 

وین منم با تو گرفته ره صحرا در پیش 
همسچنان داغْ جدایی جگرم می‌سوزد 

مگرم دست چسو مرهم بنهی بر دل ريش 
بساور از خت ندارم که تسومسهیان مسنی 

خسيمهٌ پسسادشه آن‌گساه فضای درویش 
زخضم تعشیر غمت را نسنهم مسرهم کس 

طشت زریسم و پیوند نگبرم بسه سریش 
غعتاشقان را ننتتوان ختفت: که یار ای از متیر 

کافران را نستوان گفت که برگرد از کیش 
منم امروز و تو و مطرب و ساق و حسود 

خویشتن گو به در حجره بیاویز چو خیش 
من خود از کید عدو باک ندارم لیکن 

کودم از خبث طبیعت بزند سنگ به نیش 
تسو بسه ارام دل خسوش رسیدی سعدی 

می خور و غم خور از شنعت بیگانه و خویش 
ای که گسفتی بسه هسوا دل منه و مهر مبند 


من چنینم تو برو مصلحت خویش اندیش 


۹ب 


ره ول موز و تین 

نگردم از تو وگر خود فدا نم سر خویش 
ود ان مستتتو ارع وک فت دار 

شتان که فو دنت | یه رای اون یت 
نظر به جانب ما گرچه منت است و ثواب 

غلام خویش همی‌پروری و جاکر خویش 
ار یسرابیر خویشم به حکم نگذاری 

خیال روی نو نگذارم از برابر خویش 
مرا تحضیعت شسیکانه ستفعت نکتتد 

که راضیام که قفا بسینم ۳ خیویش 
حدیت صبر من از روی تو همان مّثل است 

که صبر طفل به شیر از کنار مادر خویش 
رواست گر همه خلق از نظر بیندازی 

که هیچ خلق نبینی به حسن و منظر خویش 
به عشق روی تو گفتم که جان برافشاء 

دگر به شرم درافتادم از محسقر خویش 
موب یه یت هی در اور فا ند 

زهی خیال که من کرده‌ام مصوّر خویش 
چه بر سر اید از ايين شوق غالبم دانی 


همانچه مورچه را بر سر امد از پر خویش 


۰ ط. بت 


فتاه سا که ها کل گا ره بت ر مین 


این, که: دستع خر :قاری ندیه ار و زا 


خدمتت را هر که فرمایی کمر بندد به طوع 

لیکن 1 هتر که فرمایی به خضدمتگار خویش 
من هم اول روز گسفتر جان فدای روی نو 

شرط مردی نیست برگردیدن از گفتار خویش 
ره مق ان هر که می‌پرسم جوا می‌دهد 

از که می‌پرسی که من خود عاجزم در کار خویش 
صبر چون پروانه بباید کر دنت بر دانغْ عشسق 

ای که صحبت با یکی داری نه در مقدار خضویش 
یبا جو دیدارم عودی دل نبایستی شکست 

یانبایستی شود اول مرا دیدار خضویش 
حبد زییایی نسدارند ایین خداوندان حسن 

ای دریغا گر بخسوردندی غم غمخوار خویش 
عقل را بسنداشتم در عشق تسدبیری بود 

من نخواهم کرد دیگر تکیه بر پندار خویش 
هر که خواهد در حق ما هرچه خواهد گو بگسوی 

مامی‌دارم دست از دامن دلدار خویش 
روز زسستتاخیر کاجسا کس نتپردازه بته کنن 

من نیردازم به هیچ از گفت و گوی یار خضویش 
سعدیا در کوی عشسق از پسارسایی دم مزن 


هر متاعی را خریداری‌ست در بازار خضویش 


۱ - ی 


ای روییک جرا ننشینی به جای خویش 
دشن به دشن آن نیسندد که ی‌خرد 


دزد از حفای شحنه جه فریاد می‌کند 


با شیر یتجه کردی و دیدی سرزای خویش 


با نفس خود کند به مراد و هوای خویش 


سیلی به دست خویش زند بر قفای خویش 


گو گردنت نی‌زند الا جفای خویش 


خونت برای قاللی سلطان بر خنند 
گر نز دو دیده هیچ نبیند به اتفاق 
چاه است: وراه و دیده بیتا و آفتتات 
چندین چراغ دارد و بیراه می‌رود 
با دیگران بگوی که ظالم به چنه فتاد 
گر کون تال رنه کته شعلای. کته کمن 


۵ میت کای کق ی ایام وی 
بگذار تا بیفتد و بنشین به جای خویش 
تا جاه دیجران انکتته از برای خضویش 


اول رضای حق طلبد پس رضای خویش 


۲ 


به عمر خویش ندیدم شبی که مرن دل 
تو را فراغت ما گر بود وگر نبود 
و و توافت ررست سا رین سست 
تو را که این‌همه بلبل نوای عشق زنند 


دلیل روی تو هم روی توست سعدی زا 


ار اروت ای و 
تیلست و 


چراع را نتوان دید جز به نور چراع 


۳-ط.ق 


برخیز تا تفرح بستان کنم و باغ 
کاین سیل متفق بکند روزی این درخت 
سهزی دمید و خشک شد وگل شکفت ور یخت 
بس مالکان باغ که دوران روزگار 
فردا شنیده‌ای که بود دانغْ زر و سجم 
بس روزگارها که براید به کوه و دشت 
سعدی به مال و منصب دنیا نظر مکن 
گر خاک مرده باز کنی روشنت شود 


در وی تیاو کر وی با صافای 


چون دست می‌دهد نفسی موجب فراع 
وین باد مختلف بکشد روزی این چراغ 
بلبل ضرورت است که وبت دهد به زاغ 
کشت سا کشا رم نا دورهاش باغ 
خودوقت مرگ می‌نهد این مرده‌ریگ داغ 
بعد از من و تو ابر بگرید به باغ و راغ 
مبراث بس توانگر و مردار بس کلاغ 
کاین باد بارنامه نه چپزی‌ست در دماغ 


گفتم و بر رسول نباشد به‌جز بلاغ 


ط 


تیاده ان شراب کستر نگ 
نیمه < سل نسدیده‌ام فستوحی 
خضون شد دل من ندیده کامی 
عشته ا ری عل هو رتاش 
ای راد خرفه وش کت ین 
کت هو ها کته او 
من خرقه فک‌نده‌ام ز عشقت 


سعدی همه روز عشسق می‌باز 


فتط رب یزاون آن شوای: نز چننگ 
سا وی از ها یله لگ 
ال کته کم ده یاب کت 
رفت از بر مسن هزار فرسنگ 
با عاشق خسته‌دل کنی جنگ 
ات ۱۳۱ 
باشد که به وصل تو زم جنگ 
تا در دو جهان شوی به یک رنگ 


۵ -ط 


کرشیت را سین حبوب سماندام سنگین‌دل 

گل از خارم براوردی و خار از پا و با از گل 
ایا باد سحرگاهی گر ایین شب روز می‌خواهی 

ان ان ورف کر تاه بت افکنن دامیخ تما 
گر او سرپنجه بگشاید که عاشق می‌کشم شاید 

هزارش صید پیش اید به خون خویش مستعجل 
گروهی همنشین من خلاف عقل و دیین مين 

بگیرند استین من که دست از دامنش بگسل 
ملامتگوی عاشق را چه گوید مردم دانا 

ور تا هه ی سا 
بسه خوغم گر بیالاید دو دست نازنین شاید 

نه قتلم خوش همی‌اید که دست و بنجه قائل 
اگر عاقل بود داند که بجنون صبر نتواند 

شتر جایی بخواباند که لیل را بود مئرل 


ز عقل اندیشه‌ها زاید که مردم را بفرساید 

گرت اسودگی باید برو عاشق شو ای عاقل 
مرا تا بای می‌پوید طریق وصل می‌جوید 

بهل تا عقل می‌گوید زهی سودای بی‌حاصل 
عسجایب نقلماببی خلاف رومی و چینی 

اگر با دوست بنشینی ز دنبا واخرت غافل 
در اين معنی سخن باید که جر سعدی نیاراید 


که هرج از جان برون اید نشیند لاجرم بر دل 


۳۶ ط, م 


تزا وان کف بر اره هرا کالم و یل 

که احتال ندارم ز فوستا ی ورن کل 
خبر برید به بلبل که عهد می‌شکند گل 

تونبز اگر بستوانی ببند بار حول 
استا تاش و از اراک تفارش 

فکیف ننقض عهدی و فم تبجری قل 
اگرچبه مالک رق و پادشاه به حس 

همت حلال نباشد ز خون بنده تغافل 
من السبلعْ عسق ای شُعذب قلی 

اذا جرحت فوادی بسیف حظک فافتل 
نو آن کمند نداری که من خلاص بیام 

اش ی درهای هل او 
ی تلود تک ستبازم 

الاخسیه ترش دم اللشوام سل 
وگ هی اسان ات 

نم جون بقای شعوفه‌ست و عشقبازی بلبل 


تشه هه لخد نها 
اعتم. تلاوت قبسا الام تعع فتتا 
م حلل 


مرا که چشم ارادت به روی و موی نو باشد 
دلیل صدق نباشد نظر به لاله و سنبل 
و خشو ویک ورد و یب فیک قرنفل 


که هیچ بار ندیدت که سب شد ز تأمّل 


۷ 


حرای ۳ ره ور وصال 
ای قیاع ات رها از 
دگر به گوش فراموش‌عهد سنگین‌دل 
به نیغ هندی دق فان هت تکیا 
ی ات ات ۳سشت و 
اگر مراد نیح ماه منبا أنبزن ات 
گام وان کت راکو 
حدیث عشق چه حاجت که بر زبان اری 
سخن دراز کشیدم و همجنان باق‌ست 


به ناله کار میستّر شی‌شود سعدی 


شب فراق نفتم لاجرم ز خیال 
که دیده سیر نی‌گردد از نظر به حمال 
پیام ما که رساند مگر نس شمال 
چنان که دوست به هشیر غمر؛ قتال 
نظر حرام بکردند و خون خلق حلال 
عجب فتادن مرد است در کمند غرال 
بسه راه بادیه دانند قدر ات زلال 
که ترک دوست بگویم نصوّریست حال 
ز سر بدر نرود همجنان امید وصال 
به اب دید؛ُ خونین نبشته صورت حال 
که ذکر دوست نبارد به هیج گونه ملال 
ولیک نالة بیچارگان خوش است بنال 


گر مسلیانی رفیقا دیر و زارت کجاست 
۳ ای ایو هر دیده‌ای بر خود گمار 
این قدر دریاب کاندر خانهٌ خاطر ملک 
ملک آزادی مخواهی یافت و استغنای مال 
در نگارستان صورت ترک حظ نفس گبر 


نی تو را از کارگل امکان همّت بیش نیست 


شهوت انتشگاه جان است:و هوازناز دل 
صورت حق چند پوشی در پس زنگار دل 
تخرد تا تصورت یواست رس دیون یل 
هر دو عالم بندهٌ خود کن به استظهار دل 
تاتقری دیع کی و زد 
با تو نرسم درنگیرد ماجرای کار دل 
گوش جان باید که معلومش کند اسرار د 


4 ط 


چم خدا بر نو ای بدیع‌شایل 
جلوه کنان می‌روی و باز می‌آیی 
هر صفقی را دلیل معرفتی هست 
قصه لیی خوان و غصه مجنون 
نام تو می‌رفت و عارفان بشنیدند 
پرده جه باشد میان عاشق و معشوق 
گو همه شپرم نگه کنند و ببینند 
دوز یم | خی تسیل و مر نییان 
گر تو برانی کسم شفیع نباشد 
با که نگفتم حکایت غم عشقت 


سعدی از این بس ه عاقل است نه هشپار 


پار من و تمع جمع و شاه قبایل 
سرو ندیدم تابن ات متتما یل 
روی تو بر قدرت خدای دلایل 
عهد تو منسوخ کرد ذکر اوایل 
هر دو به رقص آمدند سامع و قائل 
سد سکندر نه مانع است و نه حایل 
اکن اختو تن پار کرده مسایل 
نو و توا کی وهی زایل 
ره به تو دام دگر به هیچ وسایل 
اين‌همه گفتم و حبل نگشت مسانئل 


هط 


بسیدل گان مسر که نصیحت کند قبول 
من گسوش استاع ندارم فن یسقول 


مت ین دلم بسرفت که جمان شود عقول 


ان تسه لته قل رود ا سا اه بسن 

چون است من به وصل تو مشتاق و تو ملول 
یک دم نمشی‌رود که نه در خاطری ولیک 

بسیار فرق باشد از انديشه تا وصول 
روزی سرت پس‌پوسم و در تاش آوفستم 

ها شمه ریس ۳ وش : 
ی هر ها هی رقوست 

بیچاره در هلاک تسن خویشتن عجول 
نسفی تسزول عساقبةالامر ی اطوی 

پیسامنیی و ذکرک ق‌اللفس لایزول 
مارا بجز تو در همه عالم عیزیز نیست 

کر ود کی بسضاعت: امسرجاه ور قیبول 
ای پیک نامه‌بر که خبر می‌بری به دوست 

يا لیت اگر به جای تو من بودمی رسول 
دوران دهسر و مجسربتم سر سپید کرد 

وز سر بسدر غسی‌رودم هم‌چنان فضول 
سعدی جو پایبند شدی بار غم ببر 

مان تیه نب ماد یر یل 


۱-ط 


من ایستاده‌ام اینک به خدمتت مشغول 
وه تن نه پای گسریز 
کمند عشق نه بس بود زلف سفتولت 
من ام ار تو نه آنی که بودی اندر عهد 
ملامتت نکم گرجه بی‌وفا باری 


مان ان که غلامت قن ییاه قیول 
نه احال فراق و نه اختیار وصول 
که روی نز بکردی ز دوستان مفتول 
به دوستی که نکردم ز دوستیت عدول 
هزار جان عزيزت فدای طبع ملول 
که عشق بار گران بود و من ظلوم جهول 


گر انچه بر سر من می‌رود ز دست فراق 
رت کریه کتا ی کی واع کر 
من از کجا و نصیحت‌کنان بپده‌گوی 
طریق عشق به گفتن نی‌توان اموخت 
اسیر بند غمت را به لطف خویش بخوان 


نه زور بازوی سعدی که دست قوّت شیر 


عی‌القام فرو خوام احدیث یطول 
که می‌نویسم و در حال می‌شود مغسول 
حکسم را نبرسد کدخدایی هلول 
مگر کسی که بود در طبیعتش حبول 
که گر به قهر برانی کجا شود مغلول 
سپر بیفکند از تیغ غمزة مسلول 


۲ 


نشسته بودم و خاطر به خویشتن مشغول 

در سرای به هم کرده از خشروج و دخول 
شب دراز دو چش‌مم بسر استان امید 

که اه دور هر و ات ها نیال 
مار در سر و دستش به خون هشیاران 

خضیب و نرگس مستش به جادویی مکحول 
بیار ساق و همسایه گو دو چم ببند 

که من دو گوش بیاکندم از حدیت عذول 
جنان تصور معشوق در خیال من است 

کسه دیگرم متصوّر غی‌شود معقول 
حصدیت عقل در ایام پادشاهی عشسق 

جنان شده‌ست که فرمان عامل معزول 
شکایت از تو ندارم که شکر باید کرد 

گرفته خانه درویش پادشه به نزول 
بر آن ساط که منظور مسپزبان باشد 

تکوورست کتحقه مات تسوت کرن 
بسه دوستی که ز دست نو ضربت هشیر 

جنان موافق طبع ایدم که ضرب اصول 


مرابه عاشق و دوست رابسه معشوقق 

چه نسبت است بگسویید قانل و مقتول 
مرا به گوش نو باید حکایت از لب خویش 

«زیح بباشد پسبغام مساببه دست رسئول 
درون خناطر سعدی جال غیر تو نیست 


جه خوش بود به تو از هرکه در جهان مشغول 


۳-ط 


جانا هزاران تین بر جانت از سر تا قدم 

صانع خدایی کاین وجود آورد بیرون از عدم 
خورشید بر سرو روان دیکسر ندیدم در جهان 

وصفت نگنجد در بسیان نامت نسباید در قلم 
گفتم جو طاووسی مگر عضوی ز عضوی خوبتر 

می‌بینمت جون نیشکر شمریی از سر تاقدم 
چندان که مي‌بيتم جفا امید می‌دارم وف 

تحت بت من ولتت لا انعر تسش وی تحتعم 
آخر نگاهی بباز کن وآن گه عتاب آغاز کن 

چندان که خواهی ناز کن جون پادشاهان بر خدم 
چون دل ببردی دین مبر هوش از من مسکین مبر 

بامهربانان کین مسم لانسقتلوا یدارم 
خار است و گل در بوستان هرج او کند نیکوست آن 

سپیل است پیش دوستان از دوستان بردن ست 
او رفت و جان می‌برورد این جامه بر خود می‌درد 

سلطان که خوابش می‌برد از پاسبانانش جه سم 
می‌زد به هشم جفا می‌رفت و می‌گفت از قفا 

سسعدی بسنالیدی ز مسا مسردان شتالند از ال 


وگر گویی که میل خاطرم نیست 
حدیث عشق اگر گویی گناه است 
گس رفتار ک‌مند ماهرویان 
جسو دست مهربان بر سینه ریش 
تسردان سس افیا نیام لالب 
ا کر داز که وتا ی یر رد 
غسنیمت دان اگر دانی که هر روز 
مه ادلی یسور« شرا اعس‌هر تدای 


بسرو ضادی کن ای یار دل‌افروز 


مد و :دا هت فلس اعلم 
متیر دعسو ی نمشی‌دارم مسلم 
تاه اول ز ششت۳ بسود و ادم 
نه از مسدحش خر باشد نه از دم 
۹ در نسدارم هیچ مسرهم 
بسیاموز از فش لک دور دم‌ادم 
به روی دوستان خوش باش و خسرّم 
ز عمر مانده روزی می‌شود کم 
که بنیادش نه بنیادی‌ست حکم 


چو خاکت می‌خورد چندین خور غم 


۵ 


وقتسهها ایک تین وهی نم 
گر نکرده‌ستی به خوم پنجه تبز 
قسد سلکت القلت ثاکا داغا 
گر خسوانی ور بسرانی بسنده‌ام 
با تفت تام سا سر قرف 


عشق و مستوری نیاميزد به هم 
ار ی و ۱۳ 
خسون درویشان مریز ای حتثم 
خواهی اکنون عدل کن خواهسی ستم 
پات از اند عتسکالن گر 
گر خلاف سرو می‌خواهی بچم 
۳ ۱۳ 


ناچو هم از سر بسوزم تاقدم 


گر بنام وقق از زضی قسدم 
ره یسیو الانت فسا کف 
عقل و صبر از من چه می‌جویی که عشق 


ات مسا اه تشیعم یه 


سعدیا جان صرف کن در بای دوست 


لا مخسونوی فسعهدی ماانسصرم 
خود جه باشد در کف حاع درم 
ی و اوضستالن "رتم 
کز ازل بر مين کشیدند ایین رقیم 
لا تسلومونی فجرحسی ما آلتحم 


۶-ط. م 


تیه ی تفت تا تاه 
تساسوار عسقل بردارد دمی 
دوری از بط در قدح کت نش از ان 
مسرغ جام را یه مشک ین ملسله 
زاهتتان عتیکال شساهاین غیت 
ساعتی جون کل به صحرا ذزکندو 
سا شود بر گل نکورویی وبال 
طوطیان جان سعدی را به لطف 


نوبت عشرت بزن بیش ار جام 
طسبع ورن را دست از لگام 
ذر. خووشن آیسد خترونن صبح باه 
طوق بر گردن نهادی چون مام 
رخنه رخنه‌ست اندرون من جو دام 
یک زمان جون مرو در بستان خرام 
تا شود بر سرو رعنایی حرام 
شکیسری ده از لب ی‌اقوت‌فام 
یت کش شتا بجتی اي ساره 


را ۳۳ 


جو بلبل سحری برگرفت نوبت بام 
نگاه می کنر ار بیش رایت خورشید 


۲ ۲ 1 ا. سا ۲ 
بیاض روز برامد جو ز دواج سیا 


ز تسوبه‌خانه تنهایی امد بر بام 
که می‌برد به افق پرجسم سپاه ظلاء 


بر هلاه ار بیان دی انیت نید ام 


دلم به عشق گرفتار و جان به مهر گرو 
سرم هنوز چنان مست بوی آن تفس است 
دگر من از شب تاریک هیچ غم نخورم 
ام فهم نکردم که ارغوان و گل است 
کی کته ان که کر فا مر کن: 
بیار سای دریای مشرق و مغرب 
من آن نم که حلال از حرام نشسناسم 
به هیچ شهر نباشد چنین شکر که نوبی 


رها نی‌کند این نظم جون زره درهم 


ال از درم آن دلقسن یس جان ارام 
که بوی عنبر و گل ره غی‌برد به مشام 
که هر شب را روزی مقدر است اجام 
در ی یا دست و ساعد گلفام 
ندانی اب کدام است و ابگینه کدام 
که دیر مست شود هرکه می خورد به دوام 
شراب با تو حلال است و آب بی‌تو حرام 
که طوطیان چو سعدی درأوری به کلام 


که خصم نیغ تعنت 3 ز نیام 


۸ ط 


حکایت از لب شبرین‌دهان ساندام 
حریف دوست که از خویشتن خم دارد 
اگر ملول شوی یا ملامتم گویی 
من آن نم که به چور از مراد بگریزم 
ی کانق که شاه ساله: عافل. را 
مرا که با توام از هرکه هست باکی نیست 
شب دراز نخفت که دویتتا و توف 
نو در کنار من ایی من این طمع نکن 


خهر‌ورت است که روزی بسوزداین اوراق 


قاوی :نکن تفای ریا ینام 
شراب صرف محبت خورده است شام 
اسیر عشق نیندیشد از ملال و ملام 
به استین نرود مرع پای‌بسته به دام 
به بنج روز به دیوانگی براید نام 
حریف خاص نیندیشد از ملامت عام 
باتش غجیا لب کیف تاه 
که می‌نیایدت از حسن وصف در اوهام 
که تاب آتش سعدی نیاورد اقلام 


ی ط 


زهی سعادت من کم تو امدی به سلام 


ای سا تور ماه داف اکتا ۵ 


وی امتاغوی غلیی السارم ولا کرام 


مکن که شرط ادب نيستِ پیش سرو قیام 


ورت خجالت سرو ارزو کند بمخرام 


قتق افتتاب ری و فیهران اع 
اک هی ای ای تاعقا دشن اس اس 
تک میوش گنه اتل فا میتی 
از اتفاق حه خوشتر بود میان دو دوست 
سماع ال و وا له فیس 
در اين ماع همه ساقیان شاهدروی 


اج ۳ و ابنايی روزگار اجسام 
که دیگران همه نقشند بر در ماه 
درون جامه پدید است جون لاب از جام 
درون پیر‌هنی چون دو مغز یک بادام 
چه جای زمزمهٌ عندلیب و سجع مام 


بر این شراب همه صوفیان درداشام 


۰ ۰ خ 


ای ی و 
در دماغ مسی‌پرستان بازکش 
یارب از فردوس کی رفت این تستجم 
خاطر سعدی و بار عشق تو 
جان ماو دل غلام روی توست 


رخ سود از بسيضه زنگ‌ارفام 


راکی تند است و مرکوی مام 
سب‌اتکیی سباتکیینی ای غلام 


1 ۸ 


عم بمخواهد نشست بازنشین ای غلام 
مطرب یاران برفت سای مستان بمخفت 
بلبل باع سرأی ی نشان می‌دهد 
ما به تو پرداختیم خانه و هرج اندر اوست 
خواهی‌ام ازاد کن خواه قویقر ببند 
هرکه در آتش نرفت پی‌خبر از سوز ماست 
اولم انديشه بود تا شود نام زشت 


سعدی اگرنام‌ونن؟ »در سر او شد جه‌شد 


روی و دیدن به صیح روز غاید غام 
شاهد ما برقرار حملی مابر دوام 
وز در ایوان بخاست بانگ خروسان بام 
هرچه پسند شاست بر همه عالم حرام 
فان وه تاه را کش نکر وود ردام 
سوخته داند که جیست پختن سودای خام 
فارغم اکنون زسنگ چون بشکستند جام 


هروه غشق نیست کش غمندی اس وتنام 


ماه چنین کس ندید خوش‌سخن و کش خرام 

ماه مسبارک‌طلوع سر و قیامت‌قیام 
سوق ادراید از یبای کیر سق نی رتاش 

ماه بیفتد به زیر گر تو برایی به بام 
تادل از ان تسو شد دیده فرو دوختر 

هرچه پسند شاست بر همه عام حرام 
گوش دم بر در است تا چه بیاید خبر 

چم امیدم بسه راه تا که بیارد پیام 
دعوت ی‌تصع را میج نباشد فروغ 

جسلس بی‌دوست را هیج نباشد نسظام 
در همه عمرم شی ی بر از در درای 

تا شب درویش را صبح پترایننه بتة شام 
بار غمت می‌کنم وز همه عام خوشم 

گر نکند التسقات یبا نکسند احسترام 
رای خداوند راست حاکم و فرمانرواست 

کر کته انز اور پستوا رده تام 
ای که مسلامت کی عارف دیوانه را 

شاهد ما حاضر است گر تو ندانی کدام 
گو به سلام من ای با همه تندی و جسور 

وز من بیدل ستان جان به جواب سلام 
سنعدی اگر طالی راه رو و رخ بسر 

یا برسد جان به حلق يا برسد دل به کام 


مرا دو دیده به راه و دو گوش بر پیغام 

تو مسترج و بسه افسوس می‌رود ایام 
شسی نیرسی و روزی کسه دوستدارام 

چگونه شب به سحر می‌برند و روز به شام 
ببردی از دل من مهر هر کجا صنمی‌ست 

مراکه قبله گرفتم چه کار با اصنام 
ببه کام دل نفسی با تو القاس من است 

بسانفس که فرورفت و برنیامد کام 
مرانه دولت وصسل و نه احتال فراق 

نه پای رفتن از ایین ناحیت نه جای مقام 
ی ای اس رگ 

مسطاوعت به گریزم نمی‌کنند اقدام 
مستلامتم نکسسند هر کسه معرفت دارد 

که عشق می‌بستاند ز دستِ عقل زمام 
مرا که با تو سخن گوم و سخن شنوم 

نه گوش فهم باند نه هموش استفهام 
اشعت زان مرا زور کار دزیستندد 

بسه عشق در سخن ایند ریزه‌های عظام 
ترآ نکن ام نی کد ادلی که سورع 

گر ایین سخن برود در جهان غاند خام 


۴ 


روزگاری‌ست که سودازد؛؟ روی توام 
و کته یی امکیر خاک سر کوی توام 


به دو چشم نو که شوریده‌تر از بجخت من است 

که به روی تو من آشفته‌تر از موی توام 
نقد هر عقل که در کیسه پندارم بود 

کمتر از هیچ برامد به ترازوی توام 

کرام تست که: آ رد مبتدم سوی توام 
چم بر هم نزم گر توبه تورم بزنی 

لیک تسرسم که بدوزد نظر از روی توام 
زیسن سبب خلق جهانند مرید سخم 

که ریاضت‌کش محسراب دو ابروی توام 
دست موم نگند میخ سراپسردء عمر 

گر سعادت بزند خیمه به پهلوی توام 
تومپندار کز این در به ملامت بروم 

که گرم تیغ زنی بند: بسازوی تسوام 
سعدی از پردة عشناق چه خوش می‌گوید 


رک صن پرده برانداز که هندوی توام 


۵ب 


من اندر خود مییام که روی از دوست برتام 

بدار ای دوست دست از من که طاقت رفت و پایاع 
تنم فرسود و عقلم رفت و عشقم هسچنان باق 

وتو ام دریس ر رت شتاق کید ک دا 
یسیار ای لعسبت ساق نگوم چند پانه 

که گر جیحون بپمایی نخواهی یافت سپرام 
مسرا روی تو محراب است در شپر مس‌طیانان 

وگر جنگ مُْغْل بساشد نگردای ز رام 


ام ام ام ما ما ات ام و و و اج ماو و ماو و و و و مخ مخ مخ و اس سا و و و ها مخ مخ ما و مج وخ هم ام نس مس ود و لیخ مت نج مخ ما لد ماخ 


مرا از دنسیی و عسقی همین بسود و دیگر نه 

که پیش از رفن از دنیا دمی با دوست درباع 
سر از بسیچارگی گفتم هم شوریده در عال 

کنر ره پسای مسی‌بندد وفای عهد اصسحام 
نکتفی ای‌وفتا بسارا کنه‌فلداری. کی مسا را 

لا رونت سر کریق ربیب گوس کیت 2 
زمسستان است و فن نت گزج بیاای باد نوروزم 

بیابان است و تاریکی بیاای قرص مهتام 
قیاتشعتی ان شاد کنه ی تا کب درت مارد 

دری دیگر نغی‌دانم مکین حروم از ایین بام 


۶ و 


هرس هماع عزيزت که عهد نشکست 

ز سن بسریدی و با هیچ کس نسپیوستم 
کت‌جا روم که میرم بر استان امسید 

اگر بسه دامن وصلت عی‌رسد سس 
شکسفت م‌انده‌ام از ب‌امداد روز وداع 

که برنخاست قیيامت چو ی‌تو بنشستم 
بلای عشق تو نگذاشت پارسا در پبارس 

یکی منم که نداعم غساز چسون بست 
از کردم و از بسیخودی نسدانسستم 

که در خیال تسو عقد غاز چون بستم 
مس از مست شریسعت روا سی‌دارد 

شاز مسن که پذیرد که روز و شب مستم 
تن کته دس معتبالت کرفت دامن هن 


ا کرت ای ب حیانی هلاک خود جستم 
09[ 

نه نیک رفت خطا کردم و نسدانستم 
ان که ایک توف ای کس مت 


که با وجود تو دعوی کند که من هستم 


گو خلق بدانند که من عاشق و مستم 

اما رت است که من تسوبه شکست 
گر دشن ایذا ک‌ند و دوست مسلامت 

من فارغم از همرچه بگویند که هستم 
ای نفس که مطلوب تو ناموس و ریابود 

از بسند تسو بسرخاستم و خضوش بسنشستم 
از روی نگارین تسو ببزارم اگر من 

ناروی تو ددم به دگر کس نگرستم 
زین پیش برآمیختمی با همه مردم 

شتا پض او پسس‌دیدم در اغسیار بسبستم 
ای مصاق از آن‌شنشن کسفعتر کی آررعی 

من خود ز نظر در قد و بالای تو مستم 
تیه دزی مین ییاز انتذیته رونت 

تسا روز نسه مسن خفته نه همسایه ز دستم 
حیف است سخن گفتن با هرکس از ان لب 

دشنام بسه من ده که درودت بفرستم 
دیری‌ست که سعدی به دل از عشق تو می‌گفت 


اپستن با ات۸ عتی بت شا کر مت یرت 


بند هسه غمهای جهان بر دل من بود 


1 ۸ 


من خود ای ساق از این شوق که دارم مستم 

تسوبه یک جرعه دیگر ببری از دستم 
هسرچبه کسوته‌نظرانسند بسر ایشان پهای 

کته: ترفن ز مل پواشنیم ان تا سل مار 
به حق مهر و وفایی که میان من و توست 

که نه مهر از تو بریدم نه به کس پیوسم 
پیش از آب وگل من در دل من مهر نو بود 

با خود اوردم از انا نه به خود بربستم 
من لام توام از روی حسقیقت لیکن 

با وجودت نتوان گفت که من خود هستم 
دام مات مه کم هشن یوش 

تسا نو سم خساشته‌این از طلبت ننشستم 
نو ملولی و مرا طاقت ننهایی نیست 

تو جفا کردی و من عهد وفانشکسم 
سعدیا با تو نگفتة که مرو در پی دل 

نسروم بساز گر ایين بار که رفتم جستم 


٩‏ -ط 


دل پیش تو و دیده به جای دگرست نا خص نداند که تو را می‌نگرستر 
روزی بدرام من از این پرده ناموس هرجا که بقی چون نو بپینم سیر سح 
لته له که دل صید غمی شد . کز خوردن غمهای پراکنده برستر 
ان عهد که گفتی نکنم مهر فراموش بشکستی و من بر سر پهان درست 


مخ ما وم مخ ما مخ او ها دم اس بو ها مر هم ما مخ وا و ما ما وخ ام و وخ و ماو و وخ مس موم ام وخ مخ مخ و مس ما و ما ما 


نا ذوق دروم خبری می‌دهد از دوست از طعنه دشن به خدا گر خبرست 
می‌خواستمت پیشکثی لایق خضدمت جان نیک حقیر است نداام چه فرستم 


چون نیک بدیدم که نداری سر سعدی . بر بخت بخندیدم و بسر خود بگرستر 


۰ ط 


چو تو امدی مرا بس که حدیث خویش گفتم 

چو نو ایستاده باشی ادب انکه من بیفتم 
نو اگر چنی لطیف از در بنوستان درایی 

گل سرخ شرم دارد که چرا همی‌شکفتر 
چسو به منتها رسد کل برود قبرار بلبل 
بسه اسید انکه جایی قدمی نهاده باشی 

همه خاکهای شهاز به دیدگان برفتم 
دو سه بامداد دیگر که تسم گل براید 

بستر از هراردستان بکشد فراق جفتم 
هآ فش ها کنو له تیک سم 

نه چو سنگ استانت که به آب دیده سفن 
نه عجب شب درازم که دو دیده باز باشد 

به خیالت ای ستمگر عجب است اگر بضفتر 
ز زار خنون سعدی حلند بسندگانت 


نو بگوی نا بریزند و بگو که من نگفتر 


۱ط 


مسرم هسان روز که آن خال بدیدم گفتم 


بسم ان است بدین دانه که در دام افم 


مگر اکئون که به وروی نو چسو موی آشفتم 


هیج شک نیست که اين واقعه با طاق افتد 

که بسدانسد که من با غم رویش جفتم 
رنگ روم غم دل پیش کسان می‌گوید 

فاش کرد آن که ز بیگانه همسی‌بنهفتم 
بسیی از اع کتدوه خیوادخی اابد کار 

معرفت پند همی‌داد و می‌پدرفتم 
یره ای وهای وتا ها بت دی 

گر بداند که من از وی به چه پهلو خفتم 
انتیکی بسر رم از داع جدایی می‌رفت 

وآیی از دیسده همی‌شد که زمین مبی‌سفتر 
عتفب ان شتا کته بات ویو بای 

بوی صبحی نشنیدم که چو گل نشکفنم 
پیش از اين خاطر من خانة پر مشغله بود 

بانو پرداختمش وز همه عام رف 
سعدذدی ا نیست که در خورد تو گوید سخنی 

۳ در وسع خودم در دهن امد گفتر 


۲ب 


من 1 روز که در بند تسوام آزادم 

پادشاهم که به دست تو اسم افتادم 
همه غمهای جهان هیچ اثر می‌نکند 

و از بس که بسه دایبادان عزیزت شادم 
خرّم آن روز که جان می‌رود اندر طلبت 

تزع تست ره 
من که در هیج مقامی نزدم خیمه انس 

پیش نو رخت بیفکندم و دل بپادم 


دانی از دولت وصلت جه طلب دارم هیچ 

اد تو مصلحت خویش برد از بادم 
هوفا رو کر ان زو کر لیا اس 

دل نبستم به وفای کس و در نگنشادم 
تال قرو باق کنر دون فک من انیت 

گر خلایق همه سروند چو سرو آزادم 
به سخن راست نیاید که چه شمرین‌سخنی 

وین عجبتر که تو شپریی و من فرهادم 
دستگاهی نه که در پای تو ریزم چون خاک 

حاصل آن است که جون طبل هی ریاد 
مسی‌فاید که جفای فلک از دامن من 

دی وه تک یی تا روا متتیاده 
اهر آن است که يس ابقه حکم ازل 

جسهد سودی نکند تن به قضا دردادم 
ور تحمل نکن جور زمان را چه کن 

داوری نسیست که از وی بستاند دادم 
دم از صحبت شاز به کی بگرفت 





عجب ار صاحب دیوان نرسد فریادم 
سعدیا حَب وطن گرچه حدیی‌ست صحیح 
نتوان مُّرد به سختی که من اینجا زادم 


۳ -خ 


عشقبازی نه من اخر به جهان اوردم 


تو که از صورت حال دل ما ی‌خبری 

غم دل با تو نگویم که ندانی دردم 
ای که پندم دهی از عشق و ملامت گویی 

تو نبودی که من این جام حبت خوردم 
تو برو مصلحت خویشتن آندیش که من 

ترک جان دادم از این پیش که دل بسپردم 
عهد کردم که جان در سر کار تو کنج 

وگر این عهد به بایان نبرم نامردم 
من که روی از همه عام به وصالت کرد 

شرط انسصاف نباشد که عانی فردم 
راست خواهی نو مرا شیفته می‌گردانی 

گرد عام به چنین روز نه من می‌گردم 
خاک نعلین تو ای دوست غی‌یارم شد 

اک( 
روز دیسوان جزا دست من و دامن تو 


تا بگویی دل سعدی به چه جرم آزردم 


۴ ط 


هزار جهد بکردم که گرد عشق نگردم 

همی برایسرم آید خیال روی تو هر دم 
نضواستم که بگویم حدیت عشق و چه حاجت 

که آب دید؛ سرخم بگفت و چهرة؛ زردم 
بسه گلبی بسرسیدم حال ص ندیدم 

گی قام نچیدم هزار خار بخوردم 
بسباط عمر مرا گو فرونورد زمانه 


که من تا بسن کت دوست در ننوردم 


هو آن کسم که تضیحت. همی‌کند یله صضبوری 

به هرزه باد هوا می‌دمد بر آهن سردم 
به چشمهای تو دام که تاز جثم برفتی 

به چشم عشق و ارادت نظر به هیچ نکردم 
نسه روز می‌بشمردم در انتظار مالت 

که روز هجر تو را خود ز عمر می‌نشمردم 
چه دشمنی که نکردی جنان که خوی تو باشد 

به دوستی که شکایت به هیچ دوست نبردم 
من از کمند تو اول جو وحش می‌برمیدم 

کنون که انس گرفتم به تیغ باز نگردم 
تور وا که کف کم ماع نم مر وم نی با خن 

گر از وفات بگردم درست شد که نه مرده 


۵-خ.ط 


شین تیه این ختاوت سبوعن یا نو زدم 

تقی هیر لا یط بالایی زدم 

4 
عقل کل را ارکدنتة ریزه در بای اوفتاد 

بس که سنگ تجربت بر طاق مبنایی زدم 
چا مهم ختیفل بسود ان که کته خنتمم دس داز 

شتا دستی سر اهسان: من و ردایشسیی زدم 
دیسوناری را سر از سودای مایی شد به باد 

بسن اشنا کی به: یکت کرادن ما رده 
تستنا نی خوردم رشته‌وار اندر کف خیّاط صنع 


پسسسیر در دل ز ارزو قسفل شکسببایی زدم 
یر کت را یت دانن واه کی وم 

زانکه من دم در کشبدم تابه دانایی زدم 
جسون صدف پروردم اندر سینه در مسعرفت 

تابه جوهر طعنه بر درهای دریسایی زدم 
بعد از این چون مهر مستقبل نگردم جز به امر 

پیش از اين گر جون فلک چرخی به رعنایی زدم 
کنیت سعدی فرو شست ز دیوان وجود 


پس قسدم در حسضرت ی‌جصون مسولایی زدم 


۶ ط 


از در درامدی و من از خود بدر شدم 

گفتی کز این جهان به جهان دگر شدم 
گوشم به راه تا که خبر می‌دهد ز دوست 

صاحب خبر بیامد و من بی‌خیر شدم 
چون شبنم اوفتاده بّدم پیش افتاب 

مهرم به جان رسید و به عیوق برشدم 
گفتم بسبینمش مگرم درد انستیاق 

ساکن شود بدیدم و مشتاقتر شدم 
دستم نداد قوّت رفتن به پیش یار 

چندی به پای رفتم و چندی به سر شدم 
تسا رفتنش بسبیم ور تین بت توا 

از پای تا به سر همه تمصع و بصر شدم 
من چثم از او چگونه توام نگاه داشت 

کاول نظر به دیدن او دیده‌ور شدم 


بهزارم از وفای نو یک روز و یک زمان 


محموع اگر نشستر و خرسند اگر شدم 


1 روی سرح نو سعدی جه ود گرد 


اکسیر عشق بر مس افتاد و زر شدم 


۱ 


ت ات 
گنهن پر دز 2 بی‌درمان بکرم 

مرا هوشی ناند از عشق و گوشی 
تیال یز کیک | ماکان 


دزن فسید مسهرات بایبندم 


نه حنوم که دل بردارم از دوست 
چسنین صورت نبندد هیج نقاش 
چه جانها در غمت فر‌سود و تنها 
تو هم باز امدی ناچار و ناکام 
گر اوازم دهی من خفته در گور 
سری دارم دای خضاک پایت 


کته در رخ سعد ی راحت نوست 


که وین آهموی اف دی کمندم 
گهی بر حسال بی‌سامان بخندم 
که پند هموشندان کار بندم 
حسدیث عشسق بر صحرا فکندم 
مده گر عاقلی ای خواجه پندم 
معادالل ز من این صورت نبندم 
تفه ماقم انز و مستمندم 
اکتییو بسا ز انیت هم 
ور ترتع 
۳ اتمت و رسای ور کش نایم 


۸ -ق 


خسرامتان از درمبسازا کت از بضا 


ن ارزومندم 


یتفر دابا او نوا خشنودم به گفتار نو خرسندم 
1 


میادا ان رور و 


0 من با جز تو پیوندم 


مکن کاندر وفاداری ی یافت مانندم 


اک وه تفت اقا روت کنسین کر تعاس ان زارد 

کجا همتای من باشد که جان در پایت افکندم 
به جانت کز میان جان ز جانت دوست‌تر دارم 

به حسق دوستی جانا که باور دار سوگندم 
مکن رغبت به هر سویی به یاران پراکنده 

که من مهر دگر یاران ز هر سویی پراکندم 
شراب وصلت اندر ده که جام هجر نوشیدم 

درخت دوستی بسنشان که بیخ صبر برکندم 
چو پای از جاده بیرون شد چه نفع از رفتن راهسم 

جو کار از دست بیرون شد چه سود از دادن پندم 
کرت کیک مرس قشی شتا کرو 

پدر گو بند کمتر ده که من نااهل فرزندم 
به خواری در بی‌ات سعدی جو گرد افتاده می‌گوید 


تیدا ی بر دم کرد کنها بر دامتانت یندم 


۹ب 


شکسیت: عفن وکین نگار دلبندم 
به خاکیای عزیزان که از محبت دوست 
تطاولی که تو کردی به دوستی با من 
اگرچه مهر بریدی و عهد بشکستی 
بیار ساق سرمست جام باد؛ عشق 
به خاکپای تو سوگند و جان زنده‌دلان 
به خنده گفت که سعدی از این سخن بگریژ 


برید مهر و وفایار سست پیوندم 
دل‌ از یت ونیا و اخرت کندم 
من آن به دشن خونخوار خویش نپسندم 
هنوز بر سر پپان و عهد و سوگندم 
بده به رغم مناصح که می‌دهد پندم 
پدر بگوی که من پی‌حساب فرزنده 
که من به پای نو در مردن ارزومندم 
ماند جز سر زلف تو هیچ پابندم 
کجا روم که به زندان عشق در بندم 


۰ -_ط 


من با تو نه مرد پنجه بودم افکندم و مردی آزمودم 
دیدم دل خاص و عام بردی من نیز دلاوری نمشسودم 
در حلعَهٌ کارزارم انداخت . آن نبزه که حسلق می‌ربودم 
انگش‌فنای خلق بودم و انگشت به هیچ برنسودم 
تک کی سای اووشی‌شوت ص 
گفم که برارم از تو فریاد فریاد که نشنوی چه سودم 
از تم عنایتم مینداز کاول به تو چشم برگشودم 
گر سر برود فدای پایت مرگ امدنی‌ست دیسر و زودم 
شور ها ای کانقن بقل سید او نوده 
و زو کار پرارم از خاک مشتاق تو همچنان که بودم 


۱ 


امدی وه که چه مشتاق و پریشان بودم تا برفتی ز برم صورت بی‌جان بودم 
نه فراموشی‌ام از ذکر تو خاموش نشاند که در انديشة اوصاف تو حیران بودم 
بی‌تو در دامن گلزار نخفتم یک شب که نه در بادیة خار مغیلان بودم 
زنده می‌کرد مرا دم به دم امید وصال. ورنه دور از نظرت کشتة هجران بودم 
به تولای تو در آتش حنت چو خلیل گوییا در چمن لاله و رحان بودم 
تا مگر یک نفضسم بوی تو ارد دم صبح همه شب منتظر مرغ سحرخوان بودم 


۲ب 


عهد بشکستی و من بر سر بیان بودم شاکر نعمت و پروردء احسان یودم 
چه کند بنده که بر جور تحمل نکند . بار بر گردن و سر بر خط فرمان بودم 


هار شعفی تاه تاش قاط یه کج 
روز هجرانت بدانستم قدر شب وصل 
گر به عقبی درم از حاصل دنیا پرسند 
که پسندد که فراموش کنی عهد قدم 


خرّم ان روز که باز ایی و سعدی گوید 


و هو مروای. نات بودم 
عجب ار قدر نبود آن شب و نادان بودم 
گوم آن‌روز که در صحبت جانان بودم 
به وصالت که نه مستوجب هجران بودم 


امدی وه که جه مشتاق و پریشان بودم 


۳ -ط 

دو هفته می‌گذرد کان مه دو هفته ندیدم 

به جان رسیدم از آن تا به خدمتش نرسیدم 
حریف عهد مودت شکست و من نشکستم 

خلیل سیخ ارادت بسرید و من نبریدم 
به کام دمن ای دوست عاقبت بنشاندی 

به چای خود که چرا پند دوستان نشنیدم 
مرابه هیچ بدادی خلاف شرط حبت 

هنوز با همه عیبت به جان و دل خریدم 
به خاکیای و گفتم که تا تو دوست گرفتم 

ز دوستان جازی جو دشهنان برمیدم 
قسمم زو لو کوم ان ان زهان که سرفی 

که هیج روی ندیدم که روی درنکشیدم 
تورا ببینم و خواهم که خاکپای نو باشم 

مرا ببینی و جون تتا هی کت ری که ندیدم 
میان خلق ندیدی که چون دویدمت از پی 

زهی خجالت مردم جرا به سر ندویدم 
شکر خوش است ولیکن حلاونش تو ندانی 

تاملک ی میسن مهم 
مرا رواست که دعوی کم به صدق ارادت 


که هیج در همه عالم به دوست برنگزیدم 


بنال مطرب جلس بگوی گفتهُ سعدی 


۲ 


جهان بگشتم و افاق سر به سر دیدم 
مگر که مرد وفادار از جهان گم شد 
ز من مپرس که آخر چه دیدی از دوران 
بدین صحيفة مینا به خامة خورشید 
که ای به دولت ده روز گشته مستظهر 
کسی که تاج زرش بود در صباح به سر 


جو روزگار همی بگذرد رو ای سعدی 


به مردمی که گر از مردمی اثر دیدم 
وفاز مردم این عهد اگر دیدم 
هر انچه دیدم از این نکته ختصر دیدم 
نبشته یک سخن خوش به آب زر دیدم 
مباش غره که از تو بزرگتر دیدم 
از شام ورا خشت زیر سر دیدم 


که زشت و خوب وبد و نیک در کُذر دیدم 


۵ ط 


من چون تو به دلیری ندیدم 
منسانته سور ادفستین ور ا قافن 
وین بوالعجی و چشم‌بندی 
بباروی توما: آسمان ر 
لعلی چسو لب شکرفشانت 
شوم در ده ره توافت 
مه را که خرد که من به کرات 
وین پبرد؛ راز پسارسایان 
ددم همه دلران افاق 
جوری که تو می‌کنی در اسلام 
سعدی غم عشسق خوبرویان 
دیسدم هسه صوفیان افاق 


گرگ چنین طری ندیدم 
نی بوسر ی تیلم 
در صنعت سامری نسدیدم 


امکان پسرابسری نسدیدم 


چندان که تو مسی‌دری ندیدم 
جون تو به دلاوری ندیدم 
در ملت کسافری نسدیدم 
چندان که نو می‌خوری ندیدم 
مسثل تسو قلندری ندیدم 


۶ 


ی زر و مناخ :امه قفا امس کرد 

خسبر از پسای نسدارم که زمسیین منی‌سپرم 
می‌روم بسیدل و بی‌یار و سقین می‌دام 

کته مس مستیادل اوه یت رت موه هم 
خاک من زنده به تأثیر هموای لب توست 

تما اوه بت اه و ای دگرم 
وه که گر بر سر کوی نو شب روز کن 

غخلفل اتنور متلکوت اقتده, از آه, شرع 
بای می‌پیجم و جسون بای دم می پیجد 

بر مسیی‌بندم و از بستار فروبسته ترم 
جه کنم دست ندارم به گریبان اجل 

تابه تن درز غمت پبرهن جان بدرم 
آتش خسشم تسو بسرد آب من خاک الود 

بعد از این باد به گوش تو رساند خمرم 
هو ننوردی که از طومار عتمم باز کی 

حسرفها بسیق الوده به خنون جگرم 
مه از کشت وی یه بان اراک 
ببه هوای سر زلف تسو در آویخته توق 

از سر شاخ زب‌ان و فت‌ختپا عل تسرم 
گر سخن گومع من بعد شکایت باشد 

ور شکایت کنم از دست نو پیش که برم 
خسار سودای تسو آویخته در دامن دل 

نکن ال کته چهاطراف کاستاد کنزره 


بسصر روشنم از سرمه خاک در توست 

قیمت خاک نو من دام کاهل بصرم 
گرچه در کلب خلوت بودم نور حضور 

هم سفر به که نانده‌ست تحال حضرم 
سرو بالای تو در بباع تسصور بر پای 

شرم دارم که ببه بسالای صنویر نگسرم 
گر به تن باز کنم جای دگر باکی نیست 

که به دل غاشیه بر سر به رکاب تو درم 
گر به دوری سفر از تو جدا خواهم ماند 

شرم بسادم که همان سعدی کسوته‌نظرم 
ببسه قسدم رفستم و ناچار به سر باز اء 

گر بسه دامن نرسد چنگ قضا و قدرم 
شوخ جشمی نطو سکن گر هرق داش رو 

همست ان مار مت از کنتتا رش یرم 
از قفا سم نگشت من بدیخت هنوز 


مسی‌روم وز سر حسرت به قفا می‌نگرم 


2۷ 


نرفت تسا تسو برفی خیالت از نظرم 

ببرفت در همه عام به بیدلی خمرم 
تشه ضت:و:دولت ام که پا شوب دشیتر 

نه صبر و طاقت ام که از شو درگذرم 
من از تو روی نخواهم به دیگری اور 

که زشت باشد هر روز قسبلة دگرم 
تن بت نع نک کر درس 

کته وت تام او تا ب(غسی کته آ نسم 


به جان دوست که چون دوست در برم باشد 


هد اراد مت سین سر هر و وم 
0 ۳ شر یو تا ی نواعم داد 
که در تامّل او خبره می‌شود بصرم 


و تشه ا کی ناسین هرا یبود 


که هرچه در نظر اید از آن ضعیف‌نرم 
به جان و سر که نگردام از وصال تو روی 

وگر هزار ملامت رسد به جان و سرم 
شتآ اه وی کب تفای سرا تر تا 

خیال روی نو برمی‌کند به یکدگرم 


۸ ط ب 


یک امشبی که در اغوش شاهد شکرم 
خی اسان ۳ هلا ک: باکی. نیسنت 
پیب ریس ابا حان دريچهٌ صبح 
ندام این شب قدر است يا ستار؛ روز 
خوشا هوای گلستان و خواب در بستان 
بدین دو دیده که آمشب تو را همی‌بینم 
وه ای قآ یت ارت 
چو می‌ندیدمت از شوق بی‌خبر بودم 
سخن بگوی که بیگانه پیش ما کس نیست 
میان ما بجز اين بیرهن مخواهد بود 


موی سعدی از اين درد جان تخواهد برد 


گرم چو عود بر اتش نهند غم نخورم 
کجاست تبر بلا گو بیا که من سپرم 
بر افتاب که امشب خوش است با رم 
نویی برابر من یا خیال در نظرم 
اگر نبودی تشویش بلبل سحرم 
دریغ بساشد فردا که دیگری نگرم 
مرا فرات ز سر برگذشت و تشنه نرم 
کنون که با تو نشستم ز ذوق بی‌خبرم 
به غیر شمع و همین ساعتش زبان بیرم 
وگر حجاب شود تا به دامن ندرم 


بو کجا برم آن جان که از غمت بهرم 


شب دراز بنته آمنتید صنسیح یدارم 

بر کتهسوین: تین ارو نسم اسسچارم 
تن ی ی ای اس باس 

که بر وی این همه باران شوق می‌بارم 
از ارست تا وی ۳ ی نوا رفت 

اگر به مازل قربت می‌دهی بارم 
بت یم هجر بکشتی مرا و برگشتی 

بسیا و زند: جاوید کن دگر بارم 
جه روزهابه شب آورده‌ام در این امید 

که با وجود عزيیزت شب به روز ارم 
تاه عقیم غ رقی: که یا امن سین کی کوایی 

چه کردهام که به هجران تو سزاوارم 
هنوز با همه بسدعهدوات دعا گویم 

هنوز با همه یسهریات طلبکارم 
من از حکایت عشق تو بس کنم هبپات 

مبگر اجل که ببندد زبان گفتارم 
همنوز قعه هجران و داستان فراق 

ببس نرفت و به بایان رسید طومارم 
اکتر.تتو+غتهر دزاین ماجرا کی سعدی 

حدیثت عشسق به بایان رسد نپندارم 
حدیت دوست نگوع مر شرت تازاو بت 


۰ ط 


من ان نم که دل از مهر دوست بردارم 
نه روی رفتنم از خاک استانة دوست 
کجا روم که دلم پایبند مهر کسی‌ست 
نه او به چشم ارادت نظر به جانب ما 
اگّر هزار تعتّت کنی و طعنه زنی 
ماش سترات کر شام 
در آن قضیه که با ما به صلح باشد وت 
به عشق روی تو اقرار می‌کند سعدی 
کجا توافت انکار دوستی کردن 


وگر ز کین دشن به جان رسد کارم 
نه احعال نشستن نه پای رفتارم 
سفر کنید رفیقان که من گرفتارم 
شی‌کند که من از ضعف نایدیدارم 
من این طریق حبت ز دست نگذارم 
درست شد به حقیقت که نقش دیوارم 
اگر جهان همه دشن شود چه غم دارم 
همه جهان بدر ایند گو به انکارم 


که آ دید ه گو اهیز: دهد به اقرارم 


۰ 


منم اين بی‌تو که پروای غُاشا دارم 
بر گلستان گذرم پی‌تو و شرمم ناید 
که نه بر نا مرغان من شیفته‌ام 
بر گل روی تو چون بلبل مستر واله 
گرچه لایق نبود دست من و دامن تو 
گربه مسجد روم ابروی تو حراب من است 
دم از بختن سودای وصال تو بسوخت 
عقل مسکین به چه انديشه فرادست کضم 
سر من دار که چثم از همگان دردوزم 
با توام یک نس از هشت مپشت اولی تر 


سعدی خويشتنم خوان که به معنی ز توام 


کافرم گر دل باغ و سر صحرا دارم 
در ریاحین نگرم ی‌تو و یار دارم 
که نه سودای رخ لاله مرا دارم 
به رخ لاله و نسرین چه نا دارم 
هر کجا پای نهی فرق سر انجا داره 
ور به انشکده زلف تو چلیبا دارم 
تو من خام‌طمع بین که چه سودا دارء 
دل شیدا به چه تدبیر شکیبا دارم 
یی من گم که دست از دو جهان وادارم 
من که امروز چنینم عنم فردا دارم 


کر یه صتورعت نسنت از آدم و تفه داز م 


1 


باز از شراب دوشین در سر خار دارم 
ری که ما بره رم جهای 
ساتق بیار جامی کز زهد توبه کردم 
سیلاپ نیستی را سر در وجود من ده 
شستم به اب غیرت نقش و نگار طاهر 
مسوسی طور عشتقم در وادی عنا 
رفتی و در رکابت دل رفت و صبر و دانش 
جندم به سر دوانی برگاروار کر وت 


تتقل تا مایت تیا ول فترار ره 


وز باغْ وصل جانان گل در کنار دارم 
رم مکن که در سر سودای یار دارم 
مطرب بزن نوایی کز نویه عار دارم 
کز خاکدان هستی بر دل عبار دارم 
کاندر سراچه دل نقش و نگار دارم 
جحروح لن‌ترانی چون خود هزار دارم 
بسازا که نم‌جانی هر نثار دارم 
سرگشته‌ام ولیکن پای استوار دارم 
عقل از کجا و دل کو نا برقرار دارم 
تا امد درس سار داوم 


۳ -_ط 


نه دسترسی به پار دارم 
هر جور که از تو بر من اید 
در دل غم تسو کم خزینه 
خسته دم جو موی باریک 


این 


مد اه نو که ده اس 

1 
در اب دو دیده از تو غرقم 
دل:تردی. و تن ز دی فمین یود 


دشنام همی‌دهی به سعدی 


نه طاقت ان تظار دارم 
از کت دنور ستاو دارم 
گر یک دل و گر هزار دارم 
از زلف و یسادگار دارم 
اندوه زمانه خوار دارم 
و امسید لب و کسسنار دارم 
من بانوبسی شار دارم 


من با دو لب تو کار دارم 


۲ -_ط 


ستم از کسی‌ست بر من که ضرورت است بردن 

نه قرار زخم خوردن نه ال اه دارم 

تشه متسفام ایسکیتادن نته کسریزگاه دارم 

نه‌اگیر همسی‌گریزم دگری پناه دارم 
بسسم از قبول عسامی و صلاح نیکنامی 

چو به ترک سر بگفتم چه غم از کلاه دارم 
شوی مین سای با من تقوم استخافت 

جه مرا به از گدایبی چجو تو بادشاه دارم 
خس بو راذین ری قدم صلاح با 

نه مروت است اگکر من نظر نباه دارم 
یت ایا عبت ام گس شتا رای فر اس 

که دگن ب قی سوریو نع هی دارم 
میا درد ان کساه ار مدا سین 

که من این صباح روشن ز شب سیاه دارم 
که نه روی خوب دیدن گنه است پیش سعدی 

تیف باه تب ردق گنهامن اسن کتاه:دارج 


۵ب 


من دوست می‌دارم جفا کز دست جانان می‌برم 

طاقت یدارم ولی افستان و خبزان می‌برم 
کیت و اور امعی بده نا افکم در پای او 

تا تو نینداری که من از دست او جان می‌برم 
کت وان کات اکتا کال 


هر محظه از بسیداد او سر دز کشررییان میب ۲ 


خواهی به لطفم گو بخوان خواهی به قهرم گو بران 
طوعا و کسرها بنده‌ام ناچار فرمان می‌برم 


درمان درد عاشقان صم است و من دیوانه‌ام 


نه درد شاک می‌شود نه ره به درمان مسی بر 
رانا هه ری سا ونان سار کس 


توبار جانان می‌بری من بار هجران می‌برم 


دستی که در اغوش بود اکنون به دندان می‌برم 


گفتم به بایان آورم در عمر خود بااو شی 
حالا به عشق روی او روزی به پایان مسی‌برم 


سعدی دگر بار از وطن عزم سفر کردی چرا 


ادشت ان تسرک خطا یرغو به قاان صی بر 


من خود ندام وصف او گفتن تننسزایین. قسادو او 
کل اورند از بوستان من فل به بستان می‌برم 


7 -_ط 


گر رفیار هور با هت اضعا ی بکرم 
تا مگر دیده ز روی نو بیابد اشری 
تو به حال من مسکین به جفا می‌نگری 
افتایی تو و من ذر؛ مسکین ضعیف 
شل لست + طلاني پیت بو لیت اب ات 
هندوی چشم مبیناد رخ ترک تو باز 


راه عشق تو دراز است وی سعدی‌وار 


به حقیقت اثر لطف خدا می‌نگرم 
هر زمان صد رهت اندر سررو پا می‌نگرم 
من به خاک کف پایت به وفا می‌نگرم 
تو کجا و من سرگشته کجا می‌نگرم 
در سواد سر زلفت به خطا می‌نگرم 
گر به چین سر زلفت به خطا می‌نگرم 


می‌ر وم وز سر حسرت به قفا می‌نگرم 


۷ ط 


ببه خدااگر عسمرم که دل از تو برنگیرم 

بیروای طبيم از سر که دوا ی پذیرم 
همه عمر با حریفان ببنشستمی و خوبان 

نو بضاستی و ن‌قشت بنشست در ضمیرم 
مسده‌ ای حکسم پسندم کسه به کار درنبندم 

که ز خویشتن کزیر است و ز دوست ناگویرم 
برو ای سپر ز پیشم که به جان رسید پیکان 

بگذار تاببیم که که می‌زند به تمرم 
نسه نشاط دوستام نه فرال بوستام 

بسروید ای رفیقان بسه سفر که من اسرم 
تسو در آب اگر بسبینی حرکات خویشتن را 

به زبان خود بگویی که به حسن بی‌نظبرم 
نو به خواب خوش بیاسای و به عیش و کامرانی 

که نه من غنوده‌ام دوش و نه مردم از نفیرم 
هه توا نک انب تشن مهن اه 

نظری کن ای توانگر که به دیدنت فقیرم 
اگرم:بجتو عنود شتوزی. شین فلداق جات 

که خوش است عیش مردم به روا عبیرم 
نه تو گفته‌ای که سعدی نبرد ز دست من جان 


نه به خاکیای مردان جو نو می‌کثی غرم 


۸ ط 


از دنیی و اخرت گزیر است وز صسحبت دوست ناگزیرم 


ای حتسب از جوان ی خواهی 


ممِ 
اک موسین رو 1 ۳ سعد ی 


۹ 


من اين طمع نکن کز تو کام برگیرم 
من این خیال نبندم که دانه‌ای به مراد 
ستاده‌ام به غلامی گرم قبول کنی 
مرا ز دست تو گر منصیی و گر ظال 
ز فکرهای پریشان و بارهای فراق 
گرم هزار تعنت کی و طعنه زنی 
گرم جواز نباشد به بارگاه قبول 


از این قدر نگزیرم که بوسی از دهنت 


مر ببیلمت از دور و گام برگیرم 
مسیان این‌همه نشویش دام برگیرم 
وگر مخواهی کفش غلام برگیرم 
گریو تفت کهتدل زیزع مقام بر که 
که بر دل است ندانم کدام برگیرم 
من آن نج که ره اننتقام برگیرم 
وگر حال نباشد که کام برگیرم 
ا فرش ول شاقن تح زمر گرم 


۰ _ط 


از تو با مصلحت خویش نی‌پردازم 
گر توانی که بجویی دلم امروز بجوی 
نه چنان معتقدم کم نظری سبر کند 
همجو چنگم سر تسلم و ارادت در پیش 


گر به اتش بری‌ام صد ره و بیرون آری 


همچو پروانه که می‌سوزم و در پروازم 


تو به هر ضرب که خواهی بزن و بنوازم 
زر نام که همان باشم اگر بگدازم 


گر تو ان جور بسندی که 


2 دل دیوانه ِِ اف عکییسن 


از من این جر نیاید که خلاف اغازم 
سر نه جمرزی‌ست که در پای عزیزان بازم 
بیشتر زین جه حکایت بکند غازء 


که همه‌شب در جشم است به فکرت بازم 


درد عشق است نداعم که جه درمان سازم 


۱ ط 


نظر از مدعیان بر نو نمی‌اندازم 
ارزو می‌کند م در همه عام صدی 
دیهان فراقم ز عبمل.بکتذشت 
چون کبوتر بگر فتم ببه دام سر زلف 
به سم انگشت بخواهی دل مسکینان برد 
مطرب اهنگ بگردان که دگر هیج ناند 
کس ننالید در این عهد جو من در غم دوست 
یر کته که ین تفت بان وق اش 


تا نگویند که من با نو نظر می‌بازم 
که نباشند رفیقان حسود انبازم 
وله از دی تیه ریا اوارم 
دیده بردوختی از خلق جهان جون بازم 
دی ِ که من پنجه غی‌اندازم 
که از ین پرده که گفتی بدر افتد رازم 
که به افاق نفس می‌رود از شبرازم 


کت توت اند که وی دارم 


۲ ط 


خنک آن روز که در بای تو جان اندازم 
نامه حسن نو بر عالم و جاهل خوام 
تا کی این پرد؛ٌ جانسوز پس پرده زعم 
دردنو شاخ عم را نو شود تجلس گرم 
نا نه هر پی‌خبری وصف جالت گوید 
کر فانصا کا من ی تن لا اقا 
رداک نله تس یت قولی رس 


یاد سعدی کن و جان دادن مشتاقان بین 


قتق و هم یا ی اندازم 
نامت اندر دهن پم و جوان آندازم 
تا کی این ناوک دلدوز نهان اندازم 
خویشتن را به طفیلی به میان اندازه 
سنگ نعظم نو در راه بیان اندازم 
گوی دل در خم چوگان زبان اندازم 
وی قلم هی و شزرا ان ادا ره 
حق علمم است که لبیک‌زنان 


۳ طق 


وه که در عشق چنان می‌سوزم 
صع‌وش پیش رخ شاهد یار 
سسوحتم گرچه فی‌یارم گفت 
رمتی کن که به سر می‌گردم 
با تو یاران همه در ناز و نع 


سعدیا ناله مکن گر نکن 


که به یک شعله جهان می‌سوزم 
دم‌به دم شعله‌زنان می‌سوزم 
که من از عشق فلان می‌سوزم 
شفقتی بر که به جان می‌سوزم 
من گنهکارم از آن می‌سوزم 
کس نداند که نهان می‌سوزم 


وا ۳۵ 


یک بوو تب فان دز رکب انز ارم 
گر قصد جفا داری اینک من و اینک سر 
بس توبه و پرههزم کز عشق تو باطل شد 
سم دل مسکینم در خاک درت گم شد 
در شهر به رسوایی دمن به دفم برزد 
محنونِ رخ لیلی جون قیس بنی‌عامر 
گفتی به غمم بنشین يا از سر جان برخیز 
گر پی‌تو بود جنت بر کنگره ننشینم 
با یاد تو گر سعدی در شعر نمی‌گنجد 


زان دو لب شبرینت صد شور برانگزم 
ور راه وفا داری جان در قدمت ریزم 
من‌بعد بدان شرطم کز نوبه بپرهیزم 
خاک سر هر کویی بی‌فایده مسی بورم 
تا بر دف عشق امد تبر نظر تجزم 
فرهاد لب شبرین چون خسرو پرویزم 
فرمان برمت جانا بنشیم و برخپزم 
ور با تو بود دوزخ در سلسله اویز 


چون دوست یگانه شد با غمر نیامیزم 


 (‏ ح.ظ 


من ی‌مایه که باشم که خریدار نو باشم 


حیف باشد که تو یار من و من بار تو باشم 


تس سیر تایه ای تس وت مدع ار 
2 مایه ندارم که به مقدار نو باشم 


که نو هرگز گل من باشی و من خار نو باشم 
هر کر آنديشه نکردم کب کمندت یه امین افتد 

که من آن وقع ندارم که گرفتار تو باشم 
یر کر ایرد یه از نشاب غی اوست و 

مگر ان وقت که شادی‌خور و غمخوار تو باشم 
گذر از دست رقیبان نتوان کردبه کویت 

مگر ان وقت که در سای زنهار تو باشم 
کر دا وت تلعالننته. کستا هی مره 

گو بیامرز که من حامل اوزار تو باشم 
مردمان عاشق گفتار من ای قبلٌ خویان 

چون نباشند که من عاشق دیدار تو باشم 
مسن چه شايستة ام که تو را خوائم و دام 

مگرم هم تو ببخثی که سزاوار تو باشم 
گرجه دام که به وصلت نرسم باز نگردم 

تا در این راه عبرم که طلیکار نو باشم 
نه در این عام دنیا که در ان عالم عقی 

هم‌چنان بر سر آنم که وفادار تسو باشم 
خاک بادا تن سعدی اگرش تو نپسندی 


که نشاید که تو فخر من و من عار تو باشم 


7 -_ط 


در آن نفس که عمرم دز آرژوی تو باشم 
بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم 
ببه وقت صبح قیامت که سر ز خاک برارم 


به گفت و کُوی تو خمرم به جست و جوی تو با 
تک 


سسه جمعی که وا یفن تتشسا ادن دو عام 


ببمه نو آرکتاه یوم کنر هس از یبا (خ سس جر 


ز خواب عاقبت اگه به بوی موی تو 


یت روضه تکوم کل میت نوم 


مال حور جوم دوان بسه سوی تو 


می بهشت نسنوثم ز دست سساقق رضوان 


مرا به باده جه حاجت که مست روی تو 


وگر خلاف کنم سعدیا به سوی تو 


۷ 


غم زمانه خورم یا فراق یار کسثم 

نع فتاه که سوام کینوا ار کر 
نه قوقی که توام کناره جستن از او 

نه قدرتی که به شوخیش در کنار کستم 
تسه دشک خر کتهتدو استقی هل پم 

نه پای عقل که در دامن قرار کثم 
ز دوستان به جفا سیر گشت مردی نیست 

جفای دوست زم گرنه مسردوار کسثم 
جو می‌توان به صبوری کشید جور عدو 

چرا صبور نباشم که جور یار کشم 
شراب خورد: ساق ز جام صاق وصل 

ضرورت است که درد سر مار کسشم 
گل :وروی نو کر دز خفن به دنت ایند 

کمینه دیدة سعدیش پیش خار کشم 


۸ب 


بویا ها تعکر انعن قع تم 

یی را تون ان ختط من سزاسن کر 
بس که بودم چون گل و نرگس دوروی و شوخ‌چشم 

باز یک‌چندی زبان در کام جون سوسن کستم 
بس که دنیا را کمر بست چو مور دانه کش 

ما و تون اشسوویا تا زو دنر آ هن کسشم 
روح پاکم چند باشم منزوی در کنج خاک 

حور عسيتم تا کی اخر بار اهرین کشم 
لاله در غنجه‌ست تاکی خضار در هلو هم 

دوست در خانه‌ست تا کی رطل بر دتهن کستم 
وه که گر با دوست دریبام زمان ماجرا 

خرده‌ای دیگر جریفان را غرامت من کسشم 
سعدی گردنکشم پیش سخندانان ولیک 

جاودان این سر نخواهد ماند تا گردن کشم 


1-۹ 


هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم 

نسبود بر سر آتش میترم که جوم 
موش بودم از اول که دل به کس نسپارم 

شمایل تو بدیدم نه صبر ماند و نه هوشم 
سایق از دضامت به کوش خانسن امد 

دگر تصیحت مردم حکایت است به گوشم 
مگر تسو روی بپوشی و فتنه باز نشانی 


یی رمیده‌دل ان ببه کبه در ماع نیام 

که و یبای ان سوب تمه کوش 
بیا به صلح من امروز در کنار من آمشب 

که یوس ات انار میوگ 
مرا بستهاهتنیج: بسا دی وشن اهستوز پر ام 

که از وجود تو مویی به عالی نفروشم 
به زخم‌خورده حکایت کن ز دست جراحت 

که تندرست. هبار مت کنند. و من خر و شم 
مرا مگوی که سعدی طریق عشق رها کن 

سخن چه فایده گفتن چو پند می‌ننیوشم 
به راه بادیه رفستن به از نشستن باطل 


۶ب 


بار فراق دوستان بس که نشست بر دلم 

می‌روم و مشی‌رود ناقه به زیر محملم 

ببار دل است همچنان ور به هزار منز لم 
ای که مهار می‌کشی صبر کن و سبک مرو 

کز طرق تو می‌کثی وز طرفی سلاسلم 
بارکشید: جسفابسرده‌دریدة همسوا 

راه ز پیش و دل ز پس واقعه‌ای‌ست مشکلم 
معرفت قسدعم را بعد حجاب کی شود 

گرچه به نشخص غایی در نظری مقابلم 
اخر قصد من تویی غایت جهد و ارزو 

تانرم ز دامنت قشتت اند دجبا 


ذکر تو از زیان من فکر تو از جنان من 

چون برود که رفته‌ای در رگ و در مفاصلم 
مین رزیت کته تیهام 

مفتکر توام چنان کز همه خلق غافلم 
گر نظری کنی کند کشت صبر من ورق 

ور نکنی چه بر دهد بیخ امید باطلم 
سّت عشق سعدیا ترک نی‌دهی بی 

کی دم ستاو رواد خوی آسرشنته در کلم 
داروی درد شوق را با همه علم عاجزم 

جار:؛ کار عشق رابا همه عقل جاهلم 


۱-ب. خ 


تا توبه خاطر منی کس نگذشت بر دم 

ما نو کته تیان زو شقن کسام 
من چو به اخرت روم رفته به داغ دوستی 

داروی دوستی بود هرچه بروید از گلم 
مبرم و هم‌چنان رود نام تو بر زبان من 

ریم و هم‌جنان بود مهر تو در مفاصلم 
ی ی هه و 

با همه سعی اگر به خود ره ندهی چه حاصلم 
بباد به دست ای در طلب هوای دل 

گر نکند معاونت دور زمان مقبلم 
ایق بسندگی نم بی‌هاری و قیمق 

ور تو قبول می‌کنی با همه نقص فاضلم 
مثل تو را به خون من ور بکثی به باطلم 

کس تیه متطالیخ را تیه عباام: تیلم 


کر یوق انست‌خوزآن برد باد صبا به ساحلم 
رو پستر قیت: و پیوشیتان راز: تظر مه یکی 

می‌نرود صسنوبری بیخ گرفته در دم 
فخرتتهن کنها رسته در طتلت تال کو: 

ایین‌همه اد می‌رود وز نو هنوز غافلم 
اکن اعتی سیقا با ارت عمل فت کنر 

با نو دکر بط خویشان طن ری کته شافلم 


۲ ط 


امس روز مس بارک است فام 
اتمه شام اسان 
اف زد 
ک‌این مت نبود هیچ روزم 
ارو اس ونر رم 
اکنون که تو روی باز کردی 
دیگر چه توقع است از ایام 
ب‌از ای کز استياي رویت 
ازرده‌ام از فسراق چسونانک 
وز غایت کر کر بردم 
ببیجاره به رویت امسدم بباز 
از جور تو هم در تو گرم 


حون دوست موافق است سعدی 


کافتاد نظر بر آن ما 
کتتاا یتتاای اتان از وبال 
سا عشوه همی‌دهد خیالم 
تست ها 
دید انسچه نخواست بدسگال 
رو باز به خم کرد حال 
جون بدر عقام شد هلال 
بگسرفت ز خسویشتن مسلام 
دل-پس از می‌دهد وصضال 
در حسسلق مسی‌رود زلام 
چسون جاره اند و احتیال 
ور دما سوه سس ور سم 


پل است جفای خلق عام 


۳ب 


تساخضم دارم از او بی‌خسبر از خسويشتنم 

با وجودش ز من اواز نسیاید کسه مسنم 
پب‌رهن می‌بدرم دم‌به دم از غایت شوق 

که وجودم همه او گشت و من ایین پبرهم 
ای رقیب این‌همه سودا مکن و جنگ جوی 

برکنم دینده که من دیسده از او بسرنکنم 
خود گرفته که نگوم که مرا واقعه‌ای‌ست 

دنهین و دوست بدانسند قسیاس از سخنر 
در همه شیر فراهیم نسنشست امجمنی 

کته نسهمسن دون غمتن افستانه ان اجتنر 
برشکست از من و از رن دم باک نداشت 

مین نسه ام که نوا که از او بسرشکنم 
گر همین سوز رود با من مسکین در گور 

تا که کر بتاز کسق سوخته یایی کفم 
گر به خون تشنه‌ای اینک من و سر باکی نیست 

که به فتراک تو به زانکه یود بر بدم 
هه کف و مر کی 

گر بگردم ز وفای تسوا نه مردم که زئم 
قرط سین است که مردم بگریزند از تیر 

من گر از دست تو باشد مزه بر هم نز 
تاه گفتار درامد تن عهنافت 

بسم 1 است کسه شوری به جهان درفکنم 
لب سعدی و دهانت ز کجا تابه کجا 

ایین قدر بس که رود نام لبت سر دهم 


۴۳-ط 


چشم که بر تو می‌کنم جشم حسود می‌گنم 

شکر خدا که باز شد دید؛ بخت روشنم 
هرگزم اين گان نبد با نو که دوستی کم 

باورم اين غی‌شود با تو نشسته کاین منم 
دامن خیمه برفکن دثهن و دوست گو ببین 

کاین همه لطف می‌کند دوست به رغم دتممم 
عالم شهر گو مرا وعظ مگو که نشنوم 

پم حله گو مرا توبه مده که بشکم 
گر بزنی به خنجرم کز پی او دگر مرو 

نعرة شوق مسیزم تا رمق‌ست در تنم 
این نه نصیحتی بود کز غم دوست توبه کن 

متتکت یهد سود آنکه ز وین بر کنر 
گر همه عمر بشکنم عهد نو پس درست شد 

کاین‌همه ذکر دوسق لاف دروغ میزم 
پسیثم از این سلامتی بود و دلی و دانشی 

عشق تو اتثی بزد پاک بسوخت خرمنم 
شهری اگر به قصد من جمع شوند و متفق 

بسا همه تسیغ بیرکشم وز تو سپر بیفکم 
چند فشانی قارع ی من بو زوزگا 0 

دست ره اشی‌کند مسهر گرفته دامن 
گر به مراد من روی ور نروی تو حاکمی 

من به خلاف رای نو گر نفسی زغم زم 
اد وه تیهر بحوزه تعا یو نمی وود 


7 


خون برود در این میان گر تو توبی و من منم 


گویند پای‌دار اگرت سر دریغ تنیست 

گو سر قبول کن که به پایش درافکم 
امک‌ان دید ه‌بستم از روی دوست نیست 

ال شتا که وی تخت با کنر 
آورده‌اند صحبت خوبان که اتش است 

بسر من به نم‌جو که بسوزند خرمنم 
من مرغ زیرکم که چنام خوش اوفتاد 

در قسید او که اد نیاید نشسیمنم 
دردی‌ست در دلر که گر از پیش آب جسشمم 

شیر گهززم تن ببرود تسابه دام ف 
گر پپرهن بدر کن از شخص نانوان 

بسیی که زیر جامه خیالی‌ست یانخ 
شرط است احتال جفاهای دتصنان 

جون دل غی‌دهد که دل از دوست برکنم 
دردی‌نسبوده را چه تفاوت کند که من 

بسبجاره درد مسی‌خورم و نسعره مسی زک 
بر نخت جسم دید نیاید شب دراز 

تسین وم بسن ترش کت رزوی 
گویند سعدیا مکن از عشق نوبه کن 

متکسل نوا و نستوام که نشکن 


۳ ط 


آن دوست که من دارم و آن یار که من دام 

شین دهنی دارد دور از لب و دنذاء 
بت اين نکند با من کان شاخ صنویر را 

بنشينم و بسنشام گل بر سرش افشام 
ای روی دلارایت مس موعه زیسبایی 

جموع چه غم دارد از من که پریشام 
دریاب که نقثی ماند از طرح وجود من 

چون یاد نو می‌ارم خود هیچ نمی‌مام 
بباوصل فشی‌پیجم وز همسجر شی‌نالم 

جک اسمه کی فیرمایی مق زشنده فراع 
ای خوبتر از لیلل بم است که چون جنون 

عشسق نسو بگرداند در کوه و بیابام 
یک بت ازهندعن کر تروق به عرن ارنند 

از وی نو ستراری کر روش بکردانم 
در دام تسو حبوسم در دست تو مغلوعم 

وز دوق نو مدهو شم در وصف تو حرام 
از عم ین خلت یبا ی انش در کل 

با این‌همه صبرم هست وز روی تو نتوام 
در خفیه همی‌نام وین طرفه که در عال 

عاق فسی‌خسبند از نالا بنهام 
تین که گرم آنعن دز شنواخته هی کیرد 

تو گرمتری زاتش من سوخته‌تر ز ام 
گویند مکی تلع ۵ نازخ قزر نی این و وا 


گر جان برود شاید من زنده به جانام 


ان نه روی است که من وصف جالش دام 
اين حدیث از دگری پرس که من حیرام 

همه بینند نه این صنع که من می‌بیم 
همه خوانند نه این نقش که من می‌خواع 

آن عجب نیست که سرگشته بود طالب دوست 
کی اب باس هت وال فش ردام 
سرو در باغ نشانند و تو را بر سر و چم 
گر اجازت دهصی اي سرو روان بنشاع 

عشق من بر گل رخسار نو امروزی نیست 
تست لن است که من بلبل ایین تیم 

ببسه سرت کز سر پمان بت روم 
گر بسفرمایی رفستن بسه سر پبیکاء 

باش تاجان برود در طلب جاناع 
که به کاری به از این باز نیاید جاع 

هر تضیضی که کی شتلوم ای ریسا ویر 
صیبرم از دوست مفرمای که من نتواع 

یی ادبم وا قمع ی ابا 
من خود از مردم بی‌طبع عجب می‌مام 


ود کنها اسو 5 در همه عام سعدی 


من به خود هیج نم هرچه نو گویی ام 
کرو ترش تست ری اش کز 
ور ببس ن‌ازانه قهرم بسزنی شیطام 


۸ ط 


اگر دستم رسد روزی که انصاف از تو بستام 

قضای عهد ساضی را شی دس برافشاء 
نات شومیت هی دارم کته کر ,روزی فراق افتد 

تو صم از من توانی کرد و من صبر از تو نتوام 
دام صد بار می‌گوید که چثم از فتنه بر هم نه 

دگنت: ره دی‌ده می‌افتد بسر ان تالا خن فتاغ 
تو را در بسوستان بساید که پیش سرو بنشیی 

و گنیر 6 تبعا غیان: کسو ی که ادبح رف ایا 
رفسیقام سفر کردند هر باری به اقصایی 

تارف مس کته یکت فسوی دامن در مغیلام 
تسه ز شا ون درافتادم کبتا: تا با کون هس بینر 

تفه اقتوه که خرس شیف دا 
فتا نتم یکت ای یلو لنکتین اضتای نی باب 

که گر بگریزم از سختی رفیق مستت پم 
مپرسیم دوش جون بودی به تاریکی و تنهایی 

شب هجرم چه می‌پرسی که روز وصل حیرام 
قتهان:ا هت ینام محر رده ان اند 

بسه گوش هیر که در عسام رسید اواز بمهاعم 
دمی با دوست در خلوت به از صد سال در عشرت 

ی اس ای 2 
‌ ان مر ۶ سخندام که در خاکم رود صورت 


۹--ط 


ای مرهم ريش و مسونس جام 
ای راحت انسدرون روحم 
وشن ما ار تسف ار دآمستی 
ان کس که مرا به باغ می‌خواند 
وین طرفه که ره یبرم پیشت 
بکت روز ببه بسندگی. فتبوم کن 
ای گسلین بسوستان روصانی 
زان روز که سرو قامتت دیدم 
ن در دورسته در حدیت 3 
من ما از ازرستختش 


ای کاش که جان در استین بودی 


۳7۰ 


پس که در منظر نو حپرام 
پسارسایان مسسلامتم مکسنید 
هر که بینی به جسم و جان زنده‌ست 
بجه مه کنان تابن نت جام 
گر نواز من عسنان بگردانی 
کمییز تون مت خی ادر کنتا هم 
شین تاه کبهسست یب راغ 
گس اجابت کی وگر نکنی 
تا کنسن ۲ عتر ها مرف مها 
کار مردان تحمل است و سکنون 


جصندین 


تا با رو ان ریا 


بی‌روی تو مي‌برد بسه زندام 
وز بیش نو ر‌بدر یدام 
روز دگسرم ببین که سلطا 
حول بکتیردیبان کسلستها م 
از تاد بیرفت سرو بستام 
وز دیسده بسیوفتاد مسرجاع 
بارش بکشم که صبر نتوائم 
تابر سر مونس دل افشاء 


تِ 


صسورنت را صسفت غسی‌داع 
که من از عشسق نوبه نتواع 
مسن بسه اسید وصل جانام 
کته پشسبه مسعفوق آبسرلیفشام 
ور رای مسطیع فرمام 
ور ز سسخقی به لب رسد جام 
چسار: من دعاست می‌خواع 
کته ذشت اد اب یرام 
چسه کسن پسایبند احسبام 


من کم خاکنیای مردام 


که به دیدار تو شغل است و فراع از دو جهاع 
گر .نان اشت که روی هن کین کتدا را 

ببه در غمر بسبینی ز در خضویش برام 
کر 

نه در انديشه که خود را ز کمندت برهام 
کر او نت زمای.تظر نان اه مین کین 

که به دیوانگی از عشق تو فرهاد زمام 
نه مرا طاقت غربت نه تو را خاطر قربت 

دل نهادم به صبوری که جز این جاره نداعم 
من همان روز بگفتم که طریق تو گرفتر 

که به جانان نریم تا نرسد کار به جام 
درم از دیده چکان است به یاد لب لعلت 

نگهی باز به من کن که بسی در بچکاء۶ 
سخن از نیمه بریدم که نگه کردم و دیدم 


که به پایان رسدم عمر و به بایان نرساع 


۲ب 


ِ دشت :2 هلان هار جاک در تسا ون 4سا رک فییتتا ‏ 
ره کی که ام وت اکتا کشا ک اتتها 


و 34 ‌ ۰ ۷ ۰ ۱ 


نو خود سر وصل مانداری 
ههات که چون تو شاهبازی 
که تايه نس ااشت و کاریگه 
گر نام تو بر عرم بگویند 
شب نیست که در فراق رویت 
ار هن و و دوست بودع 
من مهره مهر نو نسریزم 
من ترک وصال نو نگویم 
مس نوم اگر مهای لیلی 
شبرین زمان تویی به حقیق 
شا هی کته و وا رسد که کو اه 
ایسوان رفسیعش اسمان را 
دای که سست روا ندارد 


هر کس به زمان خویشتن بود 


من عادت بخت خویش داع 
تسش ریق دهتد :ره ایام 
بر دیده روشنت نشاء 
ریاد ۳ از روا 
زاری ببه فسلک می‌رسام 
عهد تو شکست و من همام 
ال کته اتیزآ توا 
الا به فسراق جسسم و جام 
مسلک عرب و عجم ستام 
مین بسندهة خسرو زماء 
مسولای اکابر جسهاع 
وید نیو ژتات ساسا 
مگ‌ذار که بشسنود فسغاتم 


شاوی ۱ خر ازرست 2 


۳-_ط 


سرا تا مت هدیت شالر و شا 
وکستن فنبردا یه زندان امی‌برندم 
جهان بگذار تابر‌من یر اب 
چه دامنهای گل باشد در این بباع 
می‌دانست از بت ه‌ایون 
و و اموختی در شپر مارا 
سخنها دارم از دست نو در دل 
بگوم ۱ دمن هنشت 
مگو سعدی مراد خویش برداشت 


اگکّر و سرو سیمین‌نن بر ای 


تسو را تابوسه باشد می‌ستاع 
هت اه رتم 
که کام دل تو بودی از جهاع 
اکتبر جستزی نخوید.بتاغبام 
که تست کی فد ار اعساع 
بیا تا شرح آن هم بر تو خوام 
ولیکن در حضورت یی‌زباء 
که من مس و مستوری ندام 
ار نو مسنکدل من مهر اه 
که از پسیثم بسرانی مس بر ام 


ویو رف تن ۱۳ مس زب 


۳ -_ط 


ما همه چشمم و تو نور ای صنم 
روی مسپوشان که پشتی بود 
حور خطا گفتم اگر خواندمت 
تابه کرم خرده نگپری که من 
روی تسو بر پشت زمین خلق را 
این‌همه دلبندی و خویی تسورا 
سروینی خاسته ون قامتت 
اینن‌همه طوفان به سرم می‌رود 


سعدی از این جشمه حیوان که خورد 


سا 


چشثم بد از روی تو دور ای صنر 


هر که ببیند چو تو حور ای صنم 
رک ادب رفت و قصور ای صنم 
غبایم از ذوق حسضور ای صسنر 
مسوجب فتنه‌ست و فتور آی صنم 
موضع ناز است و غرور ای صنم 
تا سسسنشینمم صیور ای صح 
از جگری همچو تسنور ای صنم 


سم نگردد به مرور ای صن 


۶۵ -خ 


چون من به نس خویشتن این کار می‌کنم 
بسببل سماع بر گل بستان همی‌کند 
هرجا که سروقامتی و موی دلیری‌ست 
گر تیغ برکشند عزیزان به خون من 
هیچم غاند در همه عام به اتفاق 
آنما که خوانده‌ام همه از یاد من برفت 
چون دست قدرم به غنا غی‌رسد 
هسسایه گو گواهی مستی و عاشق 
من بعد از این نه زهد فروشم نه معرفت 
جان است و از محبت جانان دریغ نیست 


زنسار ۳ ببندم سعدی هزار بار 


بر فعل دیگران به حسه انکار می کنر 
هن بر ِ شقایق رخسار مسی‌ کنر 
خود را بدان کمند گرفتار می‌کم 
من همچنان تأمّل دیدار می‌کنم 
الا سری که در قدم سار می‌کنم 
الا حدیث دوست که تکرار می‌کنم 
صبر از مراد نفس به ناچار سی‌کنم 
بر من مده که خویشتن اقرار می‌کنم 


کان در ضمم نیست که اظهار می‌کنر 


انز که دبت مین دهد ایکا مس ی کنم 


۶۶ ب 


در میان صومعه سالوس ار 2 و کم 
بت پرست صورای در خانة مکر و حیل 
می‌ز ام لاف از رجولیت ز بی‌شرمی ولیک 
زیر اين دلق کهن فرعون وقتم بی‌ریا 
رفتم اندر میکده دیدم مقمانش ولیک 


خرقه پوش جوفروش خالی از معنی منم 
با منات و با سواع و لات و با عزی منم 
نفس خود را کرده فاجر چون زن چنگی منم 
می‌کنم دعوی که بر طور غمش موسی منم 
بت‌پرست آندر میان قوم استئنی منم 


۷ب 


آن کسن که از او ضیز عال است و شحرم 
پرسید که چونی ز غم و درد جدایی 
زانگه که مرا روی تو حراب نظر شد 


بم است جو شرح غم عشق تو نوسم 
انان که شمردند مرا عاقل و هشیار 


از براور که مراد سر سعدیست 


بگذشت ده انگشت فرو برده به خوم 
کر ام کزان بتک و 2 
از دست زبانها به محمل چجو ستوع 
جز بر سر کوی تو که دیوار زبوع 
بقل فرتته از ون قرو 
کو تا بنویسند گواهی به جنوم 


ور سر ننهم در قدمت عاشق دوع 


۸ ط 


ز دستر برنئی‌خبزد که یک دم بی نو بنشینم 


جز روبت نی‌خواهم که روی هیچ کس ببئ 


سا 


من اول روز دانس‌تر که با شین درافتادم 


که جون فرهاد باید شست دست از جان شمرین 


۳ 2 ۰ ۰ ۱ 
نو را من دوسب می‌دارم خلاف هر که در عام 

1 ۱ 2 4 ۲ 2 

اک یهن در عقلم اگر قزر ۳ تا 


وگر شش برگیری سپر پیشت بیندازم 
که بی‌تعشیر خود کشتی به ساعدهای سیمیم 

برای ای صبح مشتاقان اگر نزدیک روز امد 
که بگرفت این شب یلدا ملال از ماه و پروی 

ز اول هستی آوردم قسفای نیستی خسوردم 
کسنون امسید بخشایش همی‌دارم که مسکینر 
که جز وی کس نی‌بينم که می‌سوزد به بسالینم 

هون کل اکن پیت هتم مسی اب 
روا داری که من بسلبل جو بوتهار نشیم 

رقیب انگشت می‌خاید که سعدی چشم بر هم نه 
مقرس ای باغبان از گل که می‌بیی غی‌جیج 


۹ ط 


من از تو صبر ندارم که ی تو بنشینم 
بشری الاح ی یک وش ویو تاش 

که جون همی‌گذر د روزگار مسکينر 
من اهل دوزخم ار یی تو زنده خواهم ۰ 

دسا و یت تا 3 ملاع غمگین 
نداغت که جه گویم تو هر دو جشم منی 

که ی‌وجود شریفت جهان عی‌بین 
چو روی دوست نبیی جهان ندیدن به 

شب فسراق مسنه تمصع بیش باليیم 
ضرورت است که عهد وفابسر برمت 


ور حفا سیر آیتان هنت از جند یم 


نه هاوم که بنالم به کوفق از یار 
بر یی رها اشیا یز دون وان 

به هر جفا که توانی که سنگ زیرین 
چو بلبل امدمت تا چو گل ثنا گویم 

چو لاله لال بکسردی زسان نحسینم 
مرا سلنگ,ینه: سرپتجه ای نکبار تکشت 

تو می‌کشی به سرپنجهة نگاريم 
چو ناف آهو خونم بسوخت در دل تنگ 

برفت در همه افاق بسوی مشکینم 
هار یار وبزبان آوزی: من زستهد ی 

چه حاجت است بگوید شکر که شبرین 


۰ -ق 


مسخم یارب در ایین دولت که روی یار می‌بیم 

فسراز سرو سسیمینش گس بر بتار منیبیم 
بگر طوبی سر ول در سرابستان جان من 

که بر هر شعبه‌ای مرغی شکرگفتار می‌بیخ 
کر( دیا شآ مت ک‌این چنین اراد تقو یت 

میی بی‌درد مسی‌نوشم گسل بی‌خار مسی‌بیم 
دیع بیع 

که مس يابه خوام یبا مال یار می‌بیم 
زمین بوسیده‌ام بسیار و خدمت کرده تااکنون 

لب متعشوق مئیي‌بوسم رخ دلدار مسسی بیتم 
چه طاعت کرده‌ام گویی که این پاداش مییام 


جه فرمان بسر ده‌ام گویی که این مقدار مسی بیم 


نویی یارا که خواب‌الوده بر من ناختن کردی 

منم بارب که بخت خود چنین بیدار می‌بینم 
ج شوت تا بان امس ص رامع #ناتان 

عسنای پشتم نسیست چون دیسدار مسی‌بینم 
کدام الاله می‌بوع که .میفزم عنبراگین شد 

چه رجان دسته بندم چون جهان گلزار می‌بیم 
ز گردون نعره می‌اید که اینت بوالعجب کاری 


که سعدی را ز روی دوست برخوردار مسی‌بینر 


۱ -ق 


دم تا فان افتا در او جسز غسم _مُسی بینم 

دلی بی‌غسم کجا جوم که در عام غی‌بیم 
دی تا فسیدی: رهز خسام ی فی آیش 

دمم با جان براید چون که یک همدم می‌بيم 
مرا رازی‌ست اندر دل به خون دیده پرورده 

ولیکین با که گوم راز جون حرم نی‌بیخ 
قناعت می‌که با درد جون درمان غی‌یام 

نحمل مسی‌کنم با زخم چسون مرهم غی‌بینم 
خوشاو خرما آن دل که هست از عشق بیگانه 

هه شا تا رم نی کم 
همست ایسراوی هن مهرد زین که مت درم 

م کن اعتاض زروو دا مرت سم 
کنون دم درکش ای سعدی که کار از دست بیرون شد 


نسح امسستن دون ایست ‏ دهسیت زان ۳ نی ی بینم 


۷۲ ط 


من از اینجا به ملامت نروم 
گر به عقلم سخنی می‌گویند 
۳ دل رفته به اواز سماع 
همه گو باد بر خرمن عمر 
دوستان عیب و ملامت مکنید 
عسن سیخاره کردن 


که من اینجا به امیدی گروم 
بت آنزانست که ,دپ ان تجوم 
دو جهان بی‌تو نبرزد دو جوم 
کانجه خود کاشته باشم دروم 
چه کنم گر به رکابش نروم 
بی‌وفا یارم | سر مسی عنو م 


۷۳ -_ط 


هر آنیساعت کی :شاد مت اد 
رطب شبرین و دست از محخل کوناه 
اه اه هه ات مان 
بسه روی او اند میج منظور 
نه یاو عیش می‌خواهم نه بااو 
رفیقان جثم ظاهربین بدوزید 
جنان سوزم که خامام نبینند 
مرا کسیر هه وا ان شتا ی 


۰ سا ۳4 


و امن تساب اتش مسی‌نیارد 


که 9 ولا بکش دارم در ایسیی بوم 
فرام وشم شود موجود و معدوم 
تیار و رون ال رو معم موم 
زلال اندر مسبان و نشنه حروم 
ندام زاهدی در شپر معصوم 
بسه بسوی او ماند هیچ مشموم 
که او در سلک من حیف است منظوم 
که مارا در مسیان سرّی‌ست مکتوم 
کس این معنی نخواهد کرد مفهوم 
تد ال دنت اخجوال محسمو م 
عبادت لازم است و بنده ملزوم 
متسافر هه و تارب سوام 
همی‌باید که پینانی کسند موم 


۷۴ -ق 


تو میندار کز این 
ترک سم گفتم از ان پیش که بنهادم پای 


من هوادار قدیم بدهم جان عزیز 


در به مسلامت بروم 


که بر ای سعدی 


دم اینجاست بده نا به سلامت بروم 
نه به زرق امددام تا به مسلامت بروه 
توارادت نه که که از پیش غرامت بروه 
تا لب گور به اعزاز و کرامت بروم 
از خحد رقص‌کنان تا به قيامت بر 


۷۵ ط 


ببه تو مشغول و با تو همراهم 
هم4 پبیت‌کان‌گاه جسنین دانند 
نریم ای مسسیوة درخت باند 
تا مشاه تشم ۰ کته داو تین 
همه در خورد رای و قیمت خویش 
بسلبل وتان حسسین توام 
می‌کشندم که نسرک عشق بکو 
ور بسه صسدباره‌ام کی زین رنگ 
سسعدیا در قفای دوست مرو 
میل از این جانب اختیاری نیست 


وز تسو بخشسایش تسو می‌خواهم 
هه ات درگاهم 
کرد نسیایی به دست کسوتاهم 
وه ار و۱ تاه 
از تو خواهند و من نو را خواهم 
جون نیفند سخن در افسواهم 
می‌زنندم که بسیدق شساهم 
ی بگکرده که صبغةالهم 
چسه کستم منی‌برد بسه اکراهم 


کسهربا را بگ و که من کاهم 


۷۳ _ط 


باد ٌلبوی سحر خوش می‌وزد خبز ای ندیم 


۳ نشویش است و بسم 


قسلب زر اندوده نستانند در بازار حسشر 

خالصی باید که بیرون آید از آتش سلیم 
نیت از سسکا رابت و هی نید تفا 

فعلت از همسایه پنهان است و می‌داند علم 
نسفس پسروردن خلاف رای دانشمند بود 

طفل خ ما دوست دارد صم فرماید حکم 
راه نسسومیدی گس رفنم رم دل میی‌دهد 

کتای کتوازان هون اسشتت عم اسبت ان کر یم 
کر بسوزای خضداون دا جزای فعل ماست 

ور ببخشی رهمتت عام است و احسانت قدم 
گرچه شیطان رجسمم از راه اتشصافم ببرد 

همجنان اسسید می‌دارم بسه رصان رصع 
ان که جان بخشید و روزی داد و چندین لطف کرد 

هم ببخشاید چو مشتی استخوان باشم رمم 
سعدیا بسیار گفتن عمر ضایع کردن است 

۲ 


۷ب 


امشب ان نیست که در خواب رود چشم ندعم 

خواب در روضه رضوان نکند اهل سعحم 
خاک را زنده کند تربیت باد پار 

سنگ باشد که دلش زنده‌نگردد به نسم 
بوی پپراهن گسم‌کرد: خنود می‌شنوم 

گر یوم همه گویند ضلالی‌ست قد.م 
تاقوا کی تاو که شنت راو 


درد با تنب را 2 ببه‌مداوای حکم 


تسویه گویندم از اندیشه سعشوق یکین 

هرگز این نوبه نباشد که گناهی‌ست عظیم 
ای رفیقان سفر دست بدارید از ما 

که بخواهم نشستن به در دوست مقمم 
ای برادر غم عشق اتش رود انگار 

وشات ای انیت کنیس تفت 
مرده از خاک لد رقص‌کنان برخیزد 

گر تو بالای عظامش گذری وهی رمم, 
طمع وصل نو می‌دارم و انديشه هجر 

دیگر از هرچه جهام نه امید است و نه بجم 
عجب از کشته نباشد به در خیمه دوست 

عجب از زنده که چون جان بندر آوزه سلجم 
سعدیا عشق نیاميزد و شوت باهم 

یش نسسبیج مسلانک نرود دیو رجمم 


۷۸ 


ما دگر کس نگرفتم به جای تو ندیم 

لاله نو فراسوش مکن عهد قدیم 
هر یک از دایسر: مع به راهی رفتند 

ما ماند.م و خیال تو به یک جای مقمم 
باغبان گر نگشاید در درویش به باغ 

اشتراز بساخ بسیاید پر ,درازیتی نسم 
نسحم سار از ای نو بوینی اره 

جان فشانم به سوغات نسم تو نه سم 
بوی حبوب که بر خاک احپّا گذرد 

نه عجب دارم اگر زنده کند عظم رمم 


ای به حسن نو صنم چتم فلک نادیده 

وی به مسثل تو ولد مادر ایام عقم 
حال درویش چنان است که خال نو سیاه 

جسم دل‌ریش چنان است که چشم نو سقم 
چتم جادوی تو و‌واسطه کحل کحیل 

طاق اببروی نو یی‌شالبه ومه وسم 
ای که دلداری اگر جان منت می‌باید 

یره اه تست راکو تاه از بل 
عشقبازی نه طریق حکا بسود وی 

جسم بمار تو دل می‌برد از دست حکم 
سعدیا عشق نیاميزد و عفت با هم 

ند تیان کعق وان دش زیر کل 


۷۵ ط 


ما امید از طاعت و جثم از ثواب افکنده‌ام 

سای سیمرغ همّت بر خراب افکنده‌ايم 
۳1 تم طوفان می‌سبارد یا به ساحل مسی بر د 

دل بسه دریا و سپر بر روی ات افک‌نده ام 
تس گر فاسقای,زا هتی زشتتکر نی کند 

وبا کنو رو وروی تقات آفکنند: 2 
عارف اندر چرخ و صوفی در سماع اورده‌ايم 

شاهد اندر رقص و افیون در شراب افکندها.م 
هیچ کس بی‌دامنی تر نیست لیکن پیش خلق 

از اه ها و متا ند ا خاش متام 
سعدیا پسرهیزگاران خودپرستی می‌کنند 

ما دهل در گردن و خر در خلاب افکنده‌ام 


گر بر او الب شوم افراسیاب افکنده‌ايم 


۰ب 


تایه رو دوستان از موشان آمتودهام 

کت ان او کر باه شرا وزرا 
سروبالایی که مقصود است اگر حاصل شود 

موی کر هیر کر تاش دز وان اسیووتام 
همجن زو 

ما به خلوت با تو ای ارام جان اسوده‌ام 
هرچه در دنیا و عقی راحت و آسایش است 

گر تو با ما خوش درایی ما از آن آسوده‌ايم 
بای توووری ‏ نی مس رتخا نضیتا و 

ور ۳ افئسان می‌کند در بوستان اسوده‌ايم 
ب‌اغبان را گو اکتر 3 گلستان الالهاعیست 

کنو که هی دا مدا 
کر شیشیت ق کت تما و بو عاضین با کسسند 

ور مسلامت می‌کند پر و جوان اسوده‌ايم 
موج اگر کشتی برارد تابه اوج افتاب 

يا به قعر اندر برد مسابر کران آسوده‌ايم 
رنجتها بسردیم و آسبایش نبود اندر جنهان 

ترک آسایش گرفتم این زمان اسوده‌ام 
سعدیا سرمابه‌داران از خلل ترسند و ما 

گیرز ترا بط ببانگ دزد از کاروان اسوده‌ايم 


۱--ط 


نیو کرش آفروی کف مع تاه 

بسا بخ اسنایت آشسناييم از خرد بیگانه‌ام 
خویشتن سوزعم و جان بر سر نهاده شع‌وار 

هر کجا در جلسی تمعی‌ست ما پروانه‌ام 
اقا دار ندز این کتای اما کاز ت 

عتاقاای زا کسن وبان دازد کته متا یتدم 
گرچه قومی رآ صلاح و نیکنامی ظاهر است 

مابه قلاشی و رندی در جهان افسانه‌ام 
اندر اين راه ار بدانی هر دو بر یک جاده‌ام 

وندرین کوی ار ببینی هر دو از یک خانه‌ام 
خلق می‌گویند جاه و فضل در فرزانگی‌ست 

گو مباش اینپا که ما رندان نافرزانه‌ام 
عیب توست ار چشم گوهربین نداری ورنه ما 

هر یک اندر بجر معنی گوهر یکدانه‌ام 
از بسسیابان عسدم دی امده فردا شنده 

کمتر از عیثی یک امشب کاندرین کاشانه‌ام 
هدیا کر شاد ضتافیت تا یگ بسا رگ 

ساقیا سی ده که ما دردی‌کش مبخانه‌ام 


ط 


ما در خلوت به روی خلق ببستم از همه باز امدم و با تو نشستم 
هرچه نه پیوند یار بود بریدم و انجه نه پهان دوست بود شکستمم 
مردام هر نله دون - شهاک یی فا کیوا که مسر 
مالک خود را هميشه غصه گدازد ملک پری‌پیکری شدم و برستم 


شاکر نعمت به هر طریق که بود.م 
در همه چشمی عزیز و نزد نو خوار.م 
ا بت ضتاخید لا ن مشاهده خاعن 
دیده نگه داشتم نبا رود رل 
تا تو اجازت دهی که در قدمم ریز 


داعی دولت به هر مقام که هستم 
در همه عالم بلند و پیش نو پسستم 
تا تو ببینم و خویشان نپرستم 
ی راز کار میتی 
جان گرامی نهاده بر کف دستمم 
عهد وفا هم بر این قرار که بستجم 


۳ ط 


خرما نتوان خوردن از این خار که کشتمم 
بر حرف معاصی خط عذری نکشید.م 
ما کشتهٌ نفسیم و بس آوخ که براید 
افسوس بر این عمر گرانمایه که بگذشت 
نیا ک وراه مر دا کل شنم قته ست 
ایشان چو ملخ در پس زانوی ریاضت 
پیری و جوانی پی هم چون شب و روزند 
واماندگی اندر پس دیوار طبیعت 
چون مرغ بر این کنگره تا کی بتوان خواند 
ما راتعن ارو تاه نود ان ووز 
کر واه شعاعت نکن وور تام 
باشد که عنایت برسد ورنه میندار 


دیبا نتوان کردن از این پشم که رشتجم 
از ما به قيیامت رن تور 
ما از سر تقصر و خطا در نگذشتم 
نامرد که مایم چرا دل بسر‌شتمم 
ما مور میان‌بسته دوان پر در و دشتمم 
ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتم 
عفهت ات دریغا که در صلح مپشتم 

رک کر در 
کامروز کسی را نه پناهم و نه پشستم 
شاید که ز مشاطه نرنجیم که زشتم 
پاازن عم ورزغیان کاهل بشتر 
یک خوشه ببخشند که ما تطم نکشتبم 


ط 


عمرها در پی مقصود به جان گردیدیم 


خود سرايردة قدرش ز مکان برون بود 


دوست در خانه و ما گرد جهان گردیدی 
که ما در طلبش له مکان گردیدم 


همچو بلبل همه‌شب نعره‌زنان تا خورشید 
گفته بودعع به خوبان که نباید نگریست 
صفت یوسف نادیده بیان می‌کردند 
رفته بودیم به خلوت که دگر می نخور.م 
تا همه شپر بیایند و ببینند که ما 
سعدیا لشکر خوبان به شکار دل ما 


-۳#۵ 


بگذار تا مقابل روی تو بگذرم 
شوق است در جدایی و جور است در نظر 
روی‌اربه روی ما نکنی حکم از آن توست 
ما را سری‌ست با تو که گر خلق روزگار 
گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من 
ما با توام و با تو نه‌ایم اینت بوالعجب 
نه بوی مهر می‌شنویم از تو ای عجب 
از دشمنان برند شکایت به دوستان 
ما خود شی‌روم دوان از قفای کس 
سعدی نو کیستی که در این حلقَهُ کمند 


روی بنمود چو خفاش نان گردید.م 
دل بیردند و ضرورت نگران گردید.م 
با میان امد و بی‌نام و نشان گردیدم 
ساقیا تاد سهه کر سر آن کردیدم 
پیر بودم و دگر باره جوان گردید.م 
گو ميایید که ما صید فلان گردیدم 


ط 


فزدیده بر خاین وی موی بکرم 
هم جور به که طاقت شوقت نیاور.م 
رویز نها نف بکترم 
دشین شوند و سر برود هم بر آن سرم 
از خاک بیشتر نه که از خاک کمترم 
در حلقه‌ام با تو و چون حلقه بر درم 
نه روی انکه مهر دگر کس بپرورم 
چون دوست دشمن است شکایت کجابرم 
آن می‌برد که ما به کمند وی اندریم 
چندان فتاده‌اند که ما صید لاغرم 


۶ 


مادل دوستان به جان ضرعم 


ان کته تا ار تیال اه واه 


گر به خشم است و گر به عین رضا 


ور جهان دتهن است غم نضورع 
گو بزن جان من که ماسپرم 
بسه طرورت جسفای او بب رم 


اکستهی تیان نکمم 


کنر پتر ال فای سیر . ریت سان با شم 
گر تو گویی خسلاف عقل است ایین عساقلان دیگرند و مادگرم 
بباش تسا خضون ما همی‌ریزد ما در آن دست و قبضه می‌نگرم 
گر برانند و گر ببخشایند ماب این در گدای یک نظرم 
دوست جندان که می‌کشد مارا مابه فضل خدای زنده‌ترم 
دنهد فا تست راو که روک رم 
ای چم ص با ز روضه انس بس رگذر بیش از انکنیة درگ‌ذریم 


۷ 


خداوندی چنین بخشنده دارم 
که بگشساید دری کایزد ببندد 
خدایا گر بخوانی ور بسرانی 
سر افرازع اگر بر بنده ششی 
مش شتا کت متا ترا اف بای 
تو بخشیدی روان و عقل و ابان 
توبا ما روز و شب در خلوت و ما 
نگومم فان منت اوردم و طاعت 
4اه ان روز کر درگاه لطفت 
خداوندا به لطفت با صلاح آر 
ز درویشان کوی انگار مارا 
ندام دیدنش را خود صفت چیست 
تن اور راوشس زا 


که با چندین گنه امیدوارع 
بیا تا هم بدین درگه بزار.م 
جز انعامت دری دیگر ندار.م 
وگرنه از گنه سر بسر نسیارم 
چگونه تایه تتعفت گزار.م 
وگرنه ما همان مشتی غبارم 
شب و روزی به غفلت می‌گذارم 
که از تقصیر خدمت شرمسارم 
به دست نا‌امیدی سر بخاريم 
که مسکین و پریشان‌روزگارم 
گر از خاصان حضرت برکنارم 
جر این را کز ساعش یی‌قرارم 
هنوز از تاب آن می در مارم 


۸ب 


تو پس پرده و ما خون جگر می‌ريزم 
دیگران ر غم جان دارد و ما جامه‌دران 
مردم از فتنه گریزند و ندانند که ما 
دل دیوانه سیر کرده و جان بر کف دست 
باغ فردوس میارای که ما رندان را 
ور به زندان عقوبت بری از دیدهٌ شوق 
رنگ زیبایی و زشتی به حقیقت در غیب 


وه که گر پرده برافتد که چه شورانگپزم 
که بفرمایی تا از سر جان برخيزرم 
به تمنای تو در حسرت رستاخیزم 
ظاهر آن است که از تبر بلا نگريزم 

آن نیست که در دامن حور آویزم 
ای بسا آب که بر آتش دوزخ ریزیم 
چون تو آمیخته‌ای با تو چه رنگ آمیزم 
تا به جایی نه که با حکم ازل بستوزم 


۹ب خ 


متا تزا بان خیل سلطانم 
بسنده را نام خسویشتن نسبود 
گر برانند و گر بسبخشایند 
چسون دلارام می‌زند هشیر 
دوستان در هسوای صحبت یار 
مسر خضداوند عسقل و دانش را 
هت کتلن و رکه در جهان ای 
تنگ‌چشان نظر به میوه کنند 
تسوبه سای شخص می‌نگری 
هرچه گفتم جز حکایت دوست 
سسعدیا ی‌وجود صحبت یسار 
ترک جان عزیز بتوان گفت 


شپربند همسوای ج‌انانم 
هبرچه مارا لقب هند آنسم 
ره ببسه جای دگر شی‌دانم 
سر بسبازم و رخ نگردانسم 
زر فشس‌انند و مسا سرافش‌انجم 
یت ما کمک کته نادانم 
مسابه عشسقش هزاردستانم 
ما شاک نان بسستانم 
متا 33 انار صنع حسپرانم 
در همه عسمر از آن پشسانيم 


ات روت و ۳ نستوانسم 


درالقا: تیقبه: هت ار یویر 


روی از خدا به هر جه کنی شرک خالص ا 


ببراهن خلاف به دست مراجعت 
ختی :یز این خیال و رود در سرای دل 
جون برترین مقام ملک دون قر خا مت 


بسن قبا به خدمت سالار و شهپریار 


گ 


و بدنامی اورد 


سعدی گدا مخواهد و منعم به زر خرد 


پا رب تو دست گمر که الا و مغفرت 


دیگر فرونی بسه در کبریا کنم 
شا مالسا سب رت دارالستها کی 


تا در 3 میعست اه سار که ده کنم 
نوحید محض کز همه رو در خدا کنم 
یکتا کنم و پشت عبادت دوتا کنم 
تا کی مقام دوست به دمن رها کنح 


جندین به دست دیو زبونی جرا کنم 
رقاب میت خر 
امیدوارتر که گنه در عبا کننیم 
م ‏ تنسا فا وتا ار 


در خورد توست و درخور ما هرچه ما کنم 


۱ص 


برخیز تا طریق تکلف رها کنجم 
ری ان تحار باتوی برد 
هفتاد رلت از نظر خلق در حجاب 


اک بای اه یش اش کرو 





سعدی وفا هی‌کند ایام سست‌مهر 


دگان معرفت به دو جو برهاکنم 
تاه ادها مک ها کی 
بهثر ز طاعتی که به روی و ریا نم 
اين پنح‌روز عمر با تاوفاکنم 


۳ خ.ب 


کتاتن کا فش ععیان کنجه: من خش عم اوتم 
اه وتف کل کفیاز تیزم رنه و 2 


ترک من گفت و به ترکش نتوام که بکویم 

چه کنم نیست دلی چون دل او زاهن و روم 
تاقدم ب‌اشدم اندر قدمش افتم و خیرم 

تا نفس ماندم اندر عقبش پرسم و پوم 
دتهن خويشتم هر نفس از دوستی او 

تا چه دید از من مسکین که ملول است ز خو.م 
لب او بر لب من این جه خیال است و عنا 

مگر آن گه که کند کوزه‌گر از خاک سبوم 
همه بر من چه زنی زخم فراق ای مه خوبان 

نه منم تنها کاندر خم چوگان تو گوم 
هر کجا صاحب حسنی‌ست ثنا گفتم و وصفش 

تو چنان صاحب حستی که ندام که جه گویم 
دوش می‌گفت که سعدی غم ما هیچ ندارد 


۳-_ط 


عهد کردم که بی‌دوست به صحرا نروم 

ی‌قاشاگسه رویش به شاشا نروم 
شتا هابه شین ات و من کی تشعاط 

تامسهیا نبود عیش مهنا نروم 
دیگران با همه کس دست در آغوش کنند 

مساکه بر سفر؛ خاصم به یغا نروم 
وان رت مکتر دم تحظی از سر یز 

از رن ی و 
کر یه ختواری ردو خویهن بر آکد رها را 


ک ه تتان اعستا شین سا شتا وه کشا 

ببه تسظلم به در خانه اعدا نرویم 
پای گو بر سر و بر دیدة مانه چو بساط 

که اگر نقش بساطت برود مانروم 
نت4 درشتی وتا زو ردان آزرتا 

که به کشتن بروع از نظرت یا نروم 
ها تشرط هت داش ترا رن اند 

که اگکر نون گویند به سودا نروم 


۸۴۳ 


کحن تمه وو زر کار کسوام 
یک عمر هزار سال باید 
چشمم به زبان حال گوید 
بر مسن دل اجمن بسوزد 
مرغان چمن ففان برارند 
کین مت کهادل سویرسن رد 


درد دل و‌قسرار سعدی 


بس 8 بی‌شمار گوءم 
نان کته بت اشیهیار کنتوم 
گر درد فراق پار گسومم 
گر فرقت نوهار گومم 
تج درد دل مار گک‌ومم 
تافص روزگار گومم 





هم بسا 1 بی‌قرار گوم 


۵ -خ 


بکن چندان که خواهی جور بر من 
چسنان مرغ دم را صید کردی 
اگیر دانی که در زنجمر زلفت 
به حسن قامتت سروی در افاق 
الا ای باغبان این سرو بنشان 


که دستت برئی‌دارم ز دامن 
کت زنل یوق تین 
گرفتار است در پایش میفکن 
کتد ار که اه خالی لین 
وگر صاحبدلی آن سرو بسرکن 


جهان روشن به ماه و افتاب است 
نو می‌زیسور حصلایی و بیرخت 
شین اخوآهنم کنه.مهانسن ایس 
گروهی عام را کز دل خبر نیست 
جنتو اتقیدن شرای افتافه: پاش 


تورا خود هر که بیند دوست دارد 


جهان مابه دیدار تو روشن 
تسیر دا و و بی‌زیسنت مسزین 
به‌ کام دوستان و رغم دمن 
عجب داز ار اه سین من 
عجب داری که دود اند ز روزن 


گناهی نیست بر سعدی معین 


۶ ط 


در وصف نیاید که چه شبرین‌دهن است آن 
انه ات کهدووار لی وان ون اس او 

عارضن تتوان کلفت که دور سر اس این 
بالاتقوان ضواند کته مر ویجمن است ان 

در سرو رسیده‌ست ولیکن به حقیقت 
ون کت که شا بان آنتی ‏ 

هرگز نبود جسم بدین حسن و لطافت 
گویی همه روح است که در پهرهن است آن 

ال ار ام یه یمن با کوش 
یبانقطه‌ای از غالیه بر یاسن است آن 

یا حمله قیامت تویی امروز در افناق 
در چشم تو پیداست که باب فتن است آن 

گفتم که دل از چنبر زلفت برهام 
ترسم نرهانم که شکن بر شکن است آن 

هر کس که به جان آرزوی وصل تو دارد 
اسان اش اسیا کته یر عین ات ان 

مردی که ز شم جسفا روی بستابد 


در کوی وفا مرد مخضوانش که زن است ان 


کتتراقتره ان مره و هر سکاو 


ی و ان کیت که یی خویشتن است ان 


نزدیک من آن است که هر جرم و خطایی 


سعدی سر سودای تو دارد نه سر خویش 


1-۷ 


ای کودک خوبروی حپران 
صبر از همه چبز و هر که عام 
دیندی که وفا بسم نبردی 
بایان فسراق ن‌اپدیدار 
همرگز نشنیده‌ام که کرده‌ست 
ناور کته کتاه کی آدسمی ۱ 
وین کوی رات است و دولت 
دل بود و به دست دلم افتاد 
عساقل: نکستدا شکسایت از کرد 
بی‌مسار بسسر کی‌رود گنج 
گر در نظرت بسوخت سعدی 


پسروانه بکشت خویشتن را 


دور وصضفب شالت تشد ان 
کردم و صبوری از تو نتوان 
ای سخت‌کمان سست‌پمان 
و امید غی‌رسد به بایان 
سرو آنچه تو می‌کنی به جولان 
تور هت بشیر | ستان ترسان 
ابو نکند بسه زخضدان 
تاباکه درافکی به میدان 
دور چسگم سکندر اپ" عیوان 
جان است و فدای روی جانان 
شبادام کته هست امیه درنان 
قن خنتتاو. کی دم کشت 
مه را چه غم ار هار کب کتان 
بر تصع چه لازم است ناوان 


۸ ط 


برض که مسی‌رود زمستان 


‌ِ 
یتنا ۱ سٌ مرح نتم 2 


نارم و بسنفشه بر طبق نه مسنقل بکذار در شسبستان 
تن سر 9۵ بگوی تابه یکبار زمت برد ز سسیش ایسوان 
برخیز که باد صبح نوروز در بساغجه می‌کند گل‌افشان 
خساموشی بسلبلان مشستاق . در موم گل نسدارد امکان 
اواز دشتتل ان متانیه. ار زیر ای ور یی اسان 
نتوین کل بامداده متوووز. راز توش هس ازنستتان 
پبس جامه فروخته‌ست و دستار بس خانه که سوخته‌ست و دکان 
میا ‏ وویتت یر ان اشتی.. ای ی ان و دام 
چشمی که به دوست برکند دوست بسسسرهم نهد ز تباران 
سعدی چو به میوه می‌رسد دست سپسل است جسفای بسوستانبان 


ط--٩‎ 


خسوشاو خ ما وقت حبیبان بسه بسوی صبح و بانگ عندلیبان 
خواقی ان ساخت شا کویتت با پوت .. ۰ فتاتشا که کردده اشوی:زمیاه 
دو تن در جامه‌ای چون پسته در پوست بسسراورده دو سر از یک گسریبان 
سزای دشمنان این بس که بینند. ‏ حسبیبان روی در روی حسبیبان 
نصیب از عمر دنیا نقد وقت است مسباش ای هسوشند از بی‌نصیبان 
و دای کنر نو جوبان تیاید. وضا کسن کنوسفتدان را به دیبان 
من این رندان و مستان دوست دارم خلاف پسارسایان و خطیبان 
بهل تا در حق من هرچه خواهنند بگسویند اشسنایان و غسسریبان 
لب شسرین‌لبان را خصلتی هست که غارت می‌کند هوش لبیبان 
نشستم با جواهسردان اوباش. ‏ بشست هرچه خواندم بر ادیبان 
کته مین داد دواین درخ ستخنی. .هر هبار امه تلبت تیان 


۰ ۰ 6 _ط 


چه خوش است بوی عشق از نفس نیازمندان 

دل از انستظار خونین دهن از امید خندان 
مگر انکه هر دو چشمش همه عمر بسته باشد 

ببه ورع خلاص یابد ز فریب چشم‌بندان 
نظری مباح کردند و هزار خون معطل 

دل عسارفان ببردند و قرار هوشندان 
سر کوی مباهرویان همه روز فتنه باشد 

ز مسعربدان و مستان و مسعاشران و رندان 
اگر از ک‌مند عشقت بروم کجا گریزم 

که خلاص بی‌تو بند است و حیات بی و زندان 
اگرم منی‌پسندی مدهم ببه دست دشین 

که من از تو برنگردم به جفای ناپسندان 
نفسی بیا و بنشین سخنی بگوی و بشنو 

که قیامت است جندان سخن از دهان خندان 
اگر این شکر ببینند حدثان شبرین 

همه دستبا بخایند چو نیشکر به دندان 
همه شاهدان عال به تو عاشقند سعدی 

که میان گرگ صلح است و میان گوسفندان 


۱-ط. خ 


بگذار تا بگریم چون ابر در پ‌اران 
کز سنگ گریه خبزد روز وداع یاران 
هر کاو شراب فرقت روزی چشیده باشد 


بسا ساریان بگویید احصوال آب چشمم 

تابر شتر نبندد حمل به روز باران 
پتا ها رنه ان حسرت 

گریان چو در قیامت چثم گناهکاران 
ای صبح شب‌نشینان جانم به طاقت امد 

از بس که دیر ماندی چون شام روزه‌داران 
چندین که برشهردم از ماجرای عشقت 

انسدوه دل نگسفتم الا یک از هسزاران 
سعدی به روزگاران مهری نشسته در دل 

وی نو ای یر و لپت زور کارا 
چندت کنم حکایت شرح این قدر کفایت 

با کت رای قاشع کت را 


۲-ط 


دو چشم مست مسیگونت بسبرد آرام هشسیاران 

دو توا وه مسر بو دقن تما ار مت میا راه 
نصیحتگوی را از مسن بگو ای خواجه دم درکش 

چو سیل از سر گذشت آن را چه می‌ترسانی از باران 
کر آنشجاو که میا نا رامیت هیا راخ ین پذ تدای 

ز تسوبه تسوبه کردندی چو من بر دست ماران 
گرم تا تا مانقن دوشت سردا وت خاعیت :| رف 

همان مستر که در دوزخ کسنندم بسا گسنهکاران 
چه بوی است اینکه عقل از من ببرد و صبر و هشیاری 

دما ردو است یاون سا اه 
تسوبااین مردم کوته‌نظر در چاه کنعانی 


الا آیبتتاه مکی بکیوی آنرفاه حساننرا 

نسو ازادی و خسلق در سیم رویت گرفتاران 
کی ان کی توب وت الق ساسا 

بو خوایش نمشی‌گیرد بسه شب از دست عیاران 
یتسار کر اش کشا ابا کم 

سسیندارم که بد باشد جسزای خسوب‌کرداران 
کسان گویند چون سعدی جفا دیدی تحسول کن 

رهساکسن تایرم ببر سر کوی وفاداران 


۳ب 


فراق دوستانش باد و باران که مارا دور کرد از دوستداران 
دلم در ببند تسمپهایی بفرسود جو بلبل در قفس روز ماران 
هلاک ما چبنان مهمل گرفتند که قتل سور در پسای سواران 
به خیل هر که را ببه زنهار . نمسی‌بينم جر زهس‌ارخسواران 
ندانستم که در بایان صحبت چنین بساشد وفای حسق‌گزاران 
گنج شتصیایها ۸ افتاده بودم ندانست کتلات خی ات را 
دا کش دی دازی اه ساغار. تایه تعیردیت. حون .هت زاران 
خلاف شرط باران است سعدی کته سیر کر تفت روز یزیا ران 


جه خوش باشد سری در پای یاری ببه اخلاص و ارادت جان‌سیاران 


۳--ط 


سخت به ذوق می‌دهد باد ز بوستان نشان صبح دمید و روز شد حیز چراغ وانشان 
گر همه خلق راچو من بی‌دل و مست‌می‌کنی روی به صالان نا مر به زاهدان جشان 
طایفه‌ای سعاع را عیب کنند و عشق را زمزمه‌ای بیار خوش تا بروند ناخوشان 
خرقه بگیر و می بده باده بیار و غم بیر پی‌خمر است عاقل از لدت عیش یی‌هشان 


سوختگان عشق را دود به سقف می‌رود وقع ۷ 
رقص حلال بایدت سنت اهل معرفت دنیا زیر پای نه دست به اخرت فشان 
تیغ به خفیه می‌خورم آه نهفته می‌کنم گوش کجا که بشنود نالهٌ زار خامشان 
چند نصیحتم کنی کز پی نیکوان مرو چون نروم که بیخودم شوق همی‌برد کشان 
من نه به وقت خویشتن پیر و شکسته بوده‌ام موی سپید می‌کند چشم سیاه اکدشان 
بوی بهشت می‌دمد ما به عذاب درگرو اب حیات می‌رود ما خر کشان 


۵ب 


خس لاف راسق بساشد خلاف رای درویشان 

بسنه ۳۹ هستی داری سری در بای درویشان 
۱ ۱ ۲۰ 

نسبیی در همه عام مگکر سای درویشان 
قسبا بر قد سطانان چنان زیسبا نمسی‌آید 

که این خلقان گردالوده را بالای درویشان 
ها وین قرو رت توو ان سمازالنه 

۱ 
وگر خواهند درویشان ملک را صنع ای با 

هل بت ما دا ها را ها یی او 3 
گر از یک نیمه زور ارد سپاه مشرق و مقرب 

زفیکتن تتسیفه اس بسا شید سیم شنهای: درو یشان 
کسسی آزان دزو شتا ن نوات عبت لا وله 

سس 
تو زر داری و زن داری متیر و سود و سرمایه 


کجا باایسن‌هه شغلت بود ردو اه دز و نت ار 


که حق بینند و حق گویند و حق جویند و حق باشد 


صر آن مععنی کته" ایب در دل اسان میاه 





دو عال حسیستٌ تا در چشم اینان قیمتی دارد 
دویسی هتترکز تسباشد در دلیکهای درویشتتان 


سرای و سیم و زر درباز و عقل و جان و دل سعدی 


حریف این است اه دازی, سر وهای درونشان 


72(-ط, ب 


دیگر به کجا می‌رود اين سرو خرامان 
مرد است که چون شمم سرایای وجودش 
خون می‌رود از چشم اسیران کمندش 
گو خلق بدانید که من عاشق و مستر 
در پای رقیبش چه کنم گر شیم سر 
دل می‌تید اندر بر سعدی چو کبوتر 


یا صاح مَی یرجم نومی و قراري 


چندین دل صاحبنظرش دست به دامان 
می‌سوزد و آتش نرسیده‌ست به خامان 
نک یا تیه که کتبانت و گتذاسان 
در کوی خرابات نباشد سر و سامان 
حتاج ملک بوسه دهد دست غلامان 
زين رفتن و باز آمدن کیک خرامان 
یعس شام هیا رات 


۷-ط 


خفته خبر ندارد سر بر کنار جانان 
بر عقل من بخندی گر در غمش بگرم 
دلداده را ملامت گفتن چه سود دارد 
دامن ز پای برگیر ای خوبروی خوشرو 
من ترک مهر اینان در خود نی‌شناسم 
روشن‌روان عاشق از تیره‌شب ننالد 
باور مکن که من دست از دامنت بدارم 
چشم از تو برنگیرم وز می‌کشد رقیم 


کاین شب دراز باشد بر چشم پاسبانان 
کاین کارهای مشکل افتد به کاردانان 
می‌باید این نصیحت کردن به دلستانان 
تا دامتتت: تخرد کت دای ختو آنان 
بگذار تا بياید بر من جفای آنان 
داند که روز گردد روزی شب شبانان 
شقفتسار نگتتارند. پسیوند اسهزبانان 
مشتاق کل سازهبا وی بساعیادان 


من اختیار خود را تسلم عشق کردم همچون زمام اشتر بر دست ساربانان 
شک قرو مار ال مس مه وان یش وی مس ون است‌فتانان 
فان کی سر فلا مسا 2 تا جون مس نگردی گرد شکردهانان 


۸--ط 


ما نتوانیم و عشق پنجه در انداختن قوت او می‌کند بر سر ماتاختن 
گر دهی‌ام ره به خویش يا نگذاری به پیش . هر دو به دستت درست کشتن و بنواختن 
گر تو به هشیر و تم مله بیاری رواست چارهٌ ما هیچ نیست جز سپر انداختن 
کشتی در آب را از دو برون حال نیست . يا همه سود ای حکم یا همه درباختن 
مذهب‌اگر خاشق‌ست ستت عشاق چیست دل که نظرگاه اوست از همه پرداختن 
پا خورشید نیست پیش تو افروختن یاقد و بالای سرو پیش تو افراختن 
هرکه چنین روی دید جامه چوسعدی درید ‏ موجب دیوانگی‌ست افت بشناختن 


یا بگدازم چو شع یا بکشندم به صبح چاره همین بیش نیست سوخان و ساختن 


2ب 


عشقبازی جیست سر در پای جانان باختن 

بساسر اندر کوی دلبر عشق نتوان باختن 
آنشم در جان گرفت از عود خلوت سوختن 

نوبه کارم توبه کار از عشق پنهان باختن 
اسب در میدان رسوایی جهام مردوار 

بیش از این در خانه نتوان گوی و چوگان باختن 
پاکبازان طریقت را صفت دای که جیست 


عساشق در شد در لا 5 1 و اعان باختن 


بر کی جام شریعت بر کی سندان عشق 
عد یا شطرخ ره مردان خضلوت ب‌اختند 
رو ماشا کن که نتوانی جو ایشان باختن 


۰-ط 


جند بشاید به صبر دیده فرودوختن 
کر تتی ختلاق .زا تتام کنتهمي خچند 
چند به شب در سماع جامه دریدن ز شوق 
زهد خواهد خرید جار؛ رنجور عشق 
تا به کدام ایروی ذکر وصالت کنمم 
هجه شبرین من پیش دهان تو چیست 


منطق سعدی شنید حاسد و حبران باند 


خرمن ما را اند حبله مز سوختن 
حاصل ما هیچ نیست جز گنه اندوختن 
روز دگر بامداد پاره بر او دوختن 
شمع و شراب است و شید پیش تو نفروخان 
شکر خیالت هنوز می‌نتوان نوختن 
در ن_ظر آفتاب مشعله افروختن 


عخاره از تفت یا تس مو خن 


۱-ط 


گر تتتضواز مشتاش سا و هرا بان 
فکرت من در تو نیست در قلم قدرتی‌ست 
کیست که مرهم نهد بر دل جروح عشق 


داعیه شوق نیست رفتن و باز امدن 


اب روان سرشک واتش سوزان اه 
خوی تو با دوستان تلخ سخن گفتن است 


حیف نبودی وجود در قدمت رن 
کاو بتواند چنین صوری انگیختن 
کش نه جال وقوف نه ره بکریختن 
قاعده مهر نیست بسن و بکسیختن 
پیش تو باداست و خاک بر سر خود بیختن 
کش روز کت رون وان 


جار۵ نی نف رب شک آمیعان 


۲-ط 


نسبایستی هم اوّل مسهر بستن 
ببه‌ ناز وصل بروردن یی ر 
دگر بار از پسریرویان چساش 
اگر کنجی به دست ارم ( بار 
ولیکن صبر تنهایی حال است 
هم یگو.م بگس ریم در غسمت زار 
گر ازادم کتی ور بنده خوانی 
گرم دشن شوی ور دوست گبری 


چو در دل داشتی بهان شکستن 
خطا کردی به تیغ هجر خستن 
مسي‌باید وفای عهد جستن 
منم زین نوبت و تنها نشستن 
که نتوان در به روی دوست بستن 
دگر گویم بخضنندی بر گرستن 
مرا زین قید مکن نیست جسن 


نخواهسم یه همست 


کنا ون ره رشن کی ان ی 


9 


بته ان دادن تفای فا زا تن 


۵۳ ط 


تارف شاوی تردن هر کل دویبتعای کم 

شسباپشین توا انسن روع: ی یکت بباز سهفتن 
هبزارم ترافس با سل گنه می‌گویم نهبان دارم 

لم بسا هم مسی‌اید چو غسنچه روز بشک‌فتن 
ز دستم برئی‌خیزد که انسصاف از نو بستام 
تین نهپ ار و اه ور یز 

بسیاور در جسمن سروی که بتواند چنین رفتن 
جنانت دوست می‌دارم که وصلم دل کی ‌خواهد 

کتی ا وت باعلا رای ان دوست تس هن 


مراد خسرو از تسیرین کناری بود و آغوشی 

بت کار فرهاد است و کوه بیستون سفتن 
هت کتق سای اسر هام صاخ را 

ولیکن با که می‌گویی که نتواند پذیرفتن 
شکایت پیش از اين حالت به نزدیکان و غمخواران 

ز دست خسواب می‌کردم کنون از دستِ ناخفتن 
گر از فعشم برگردی نه عالی‌همتی سعدی 

تو کسز نسیشی بیازردی نضواهی انگبین رفتن 


۴--ط 


سپل باشد به ترک جان گفتن 
هرچه زان تلخ‌تر بخواهی گفت 
تسوبه کردم پسیش بالایت 
آن چنان وهم در تو حیران است 
به کمندی درم که مکن نیست 
دفتری در تسو وضع می‌کردم 
که تو شیرین‌تری از آن شپرین 
بسلبلان نیک زهره می‌دارند 
من شی‌یارم از جفای رقسیب 
وان که با یار هودجش نظر است 
سخن سر به مهر دوست به دوست 
این حکایت که می‌کند سعدی 


تسرک جانان غی‌توان گفتن 
شکرین است از آن دهان گفتن 
خن سرو بسوستان گفتن 
که کت ادانتتت نان عفن 
رسستگاری به الامان گفتن 
مبردد شدم در آن گفان 
که بشاید به داستان گفتن 
بسا گل از دست باغبان گفتن 
درد ببایبار مسهربان گفتن 
تقو انساه یه ستاوبان کسفارن 
حسیف باشد به ترهان گفتن 
بس بخواهند در جهان گفتن 


۵۵ - ط 


طوطی نگوید از تو دلاویزتر سخن 


۰ 


با شهد می‌رود ز دهانت بدر سخن 


گر من نگویت که تو شبرین عالی 
وان نوی که وه تخت: اف ی کنتنن 
در هیچ بوستان چو تو سروی نیامده‌ست 
هرگز شنیده‌ای ز بّن سرو بوی مشک 
انصاف نیست پیش تو گفتن حدیث خویش 
چشان دلیرت به نظر سحر می‌کنند 
اي ناد اگر تال سبخن کفتنت: ببود 
وصی چنان که لایق حسنت نی‌رود 
در می‌چکد ز منطق سعدی به جای شعر 


دانندش اهل فضل که مسکین غریق بود 


تو خویشتن دلیل بیاری به هر سخن 
لیکن مجحال گفت نباشد تو در سخن 
باداچشم و پسته‌دهان و شکرسخن 
یا گوش کرده‌ای ز دهان قشر سخن 
من عهد می‌کنم که نگوم دگر سخن 
من خود چگونه گویت اندر نظر سخن 
در گوش آن ملول بگوی این قدر سخن 


۶ب 


چه خوش بود دو دلارام دست در گردن 
به روزگار عزیزان که روزگار عزیز 
اگّر هزار جفا سروقامتی بکند 
چه شکر گویت ای باد مشکبوی وصال 
فراق روی تو هر روز نفس کشتن بود 
کسی که قیمت ایام وصل نشناسد 
اگر تقی پست 2 بی‌گناه در پایی 
به تازیانه گرفتم که بیدی بزنی 
کال ی ند اعد اشفا مور 


گر آدمی‌صفتی سعدیا به عشق عبر 


به هم نشستن و حلوای اشتی خوردن 
دریتع باشد ی‌دوستان بسر بردن 
چو خود بياید عذرش بباید آوردن 
که بوستان امیدم بخواست پژمردن 
نظر به شخص تو امروز روح پروردن 
ببایدش دو سه روزی مفارقت کردن 
به خرده‌ای ز بزرگان نشاید آزردن 
کب‌ضا توانتد.رفن کمند. دز گردن 
کته اعال تاره انعی آقیر گنه 


که مذهب حیوان است همجنین مردن 


۷--ط 


دست با سرو روان جون نرسد در گردن 


جاره‌ای‌نیست بجز دیدن و حسرت خوردن 


آدمی را که طلب هست و توانایی نیست 
بند بر پای توقف چه کند گر نکند 
روی در خاک در دوست بباید مالید 
نم‌جانی چه بود تا ندهد دوست به دوست 
سهل باشد سخن سخت که خوبان گویند 


صبر اگر هست وگر نیست بباید کردن 
شرط عشق است بل دیدن و پای افشردن 
جون میسر شود روی به روی آورّذن 
که به صد جانْ دل جانان نتوان آزردن 
جور شبرین‌دهنان تلخ نباشد بردن 
شرم دارد ز تو مشکین خط اهوگردن 


روزی اندر سر کار تو کنم جانِ عزیز پیش بالای تو باری چو بباید مردن 


2 ود 
سعد یا دیده نگه‌داشتن از صورت خوب ه‌چنان است که دل دادن و جان پروردن 


۸ب 


مسیان باغ حرام است بی‌نو گسردیدن 

که خار با نو مرا به که بی‌نو گل چیدن 
وگر به جام برم بی‌تو دست در حلس 

حسرام صرف بسود وتو باده نسوشیدن 
خم دو زلف تسو بر لاله حسلقه در حلقه 

به سنگ خاره دراموخت عشق ورزیدن 
اگر ماعت چین صورت تسو بت بینند 

شبوند مه پشسسمان ز بت پسرستیدن 
کساد نرخ شکر در جهان پدید آید 

دهسان چو بسازگشایی به وقت خندیدن 
ببه جایْ خشی بانند سروصای جسمن 

جسو قامت تو سبینند در خرامیدن 
مین گدای که بساشم که دم زم ز لبت 

سعادم چبه بود خاک پات بسوسیدن 
به عشق مستی و رسوایی‌ام خوش است از آنک 

نکسو نسباشد با عشسق زهد ورزیدن 


نشاط زاهد از انسواع طاعت است و ورع 
ها 0 ها فا ان انتسواعی تست که اه دتعو 
عنایت تو چو با جان سعدی است چه باک 


چه غم خورد گه حشر از گناه سنجیدن 


۹ ۵ -ط 


تا کی ای جان اثر وصل تو نتوان دیدن 

که ندارد دل من طاقت هجران دیدن 
بر سر کوی تو گر خوی تو اين خواهد بود 

دل نبادم به جفاهای فراوان دیدن 
عقل پی‌خویشتن از عشق تو دیدن تا چند 

خویشتن بیدل و دل ی‌سر و سامان دیدن 
تن به زير قدمت خاک توان کرد ولیک 

گرد بر گوشه نعلین تو نتوان دیدن 
هر شج زلف سیاه تو ایند به خواب 

تا چه آید به من از خضواب پریشان دیدن 
پا وجود رح و بالای تو کوته‌نظری‌ست 

فل کتاستان شبادن و توا رامتان :دیتسه 
ها موی موی خر 

تیار اعد آن جقسه وان دیدج 
هر دل سوخته کاندر خم زلف تو فتاد 

گوی از آن به نتوان در خم چوگان دیدن 
آنچه از نرگس خمور تو در چشم من است 

برنحخیزد به گل و لاله و رصان دیدن 
سعدیا حسرت بمهوده ضور دای چسیست 

جار؛ کار تو جان دادن و جانان دیدن 


۰ --ط 


آخر نگهی به سوی ماکن 
بسیار خلاف عهد کردی 
ما را تو به خاطری همه روز 
این قاعدء خلاف بگذار 
برضع رز و در سرای دربند 
آوروا کته سار کش شتنذعن 
چون انس گرفت و مهر پیوست 
سعدی جو حریف تا کی اس 
زیبا نسبود شکایت از دوست 


دردی بسه ارادتی دوا کین 
آخر به غلط یکی وفاکن 
یک روز تو نبز یاد ما کن 
وین خوی معاندت رها کن 
بنشین و قبای بسته وا کن 
روزی دو به خدمت آشنا کن 
بسازش به فراق مسبتلا کن 
تن در ده و چشم در قضاکن 
دشنام که می‌دهد دعا کن 
زیبا همه روز گو جفا کن 


۱--ط 


چثم اآفر با دوست داری گوش با دشن مکن 


تیرباران قضا را جز رضا جسوشن مکسن 


تا پر هر انیت و که حیشت 


یابه تسرک دل بگو یا چثم وا روزن مکسن 


کسو : بسبین آن روی شپسرارا و عسیب من مکن 


وتان »شک مت دانند رزوی از مهر دوست 


ی ستهاذالا ‏ فسیاس. دوست از دشن کین 


تاروان دارد روان دارم حسدیثش بر زبان 


مردن اندر کوی عشق از زندگانی خوشتر است 
تا سر یش هرن که و تسم سک 
شاهد ایین‌ست و هر کس را که شکلی خوب نیست 
گسونگه بسسیار در ايینة وی سوت کت 
گرچه بازو سخت داری زور با آهن مکن 


۲ب 


و ای اف ات یه دزن 
که گر هم بدین نوع باشد فراق 
هک ی 
فغان من از دست جور نو نیست 
من اندر خور بندگی نیستم 
پداندیش نادان که مطرود باد 
وگر خود من اغ که اینم سزاست 
تو معذور داری به انعام خویش 


نو فراع داز قد کته ,رابت هخا 3 


سرشک روان بر رخ زرد من 
الا ای گسل نسازپرورد مسن 
رو ای وود کر دس 
کسز او وی دم سرد من 
که از طالع اور ورد مرن 
وز اندازه بیرون نو در خورد من 
ندام جه می‌خو اهد از طرد من 
ببخش و مکیر ای جوامرد من 
اک زلق اسد از رکس وشن 


از ان زهتت شستت بت درره۵ نی 


۳ ط 


ای روی نسو راحت ول من 
آیی‌ست حسبت ابو کنو 
شادم به نو مرحبا و اهلا 
با نو همه برگها مهیاست 


گویی که نشسته‌ای شب و روز 


چثم تو چراغ منزل من 
کات هاتتا سا حتا ‏ 
ای بخت سسعید مسقبل مسن 
ی‌تو همه هیچ حاصل من 
هر جاکه تویی مقابل من 


گفتم که مگر نهان باند 
بعد از تو هزار نوبت افسوس 
هر جاکه حکایق و جمعی 
گر تیغ زند به دست سیمین 


کس را به قصاص من مگرید 


انج از غم نوست بر دل من 
بتر دوز ختیات بتساطل. .مس 
هنکگامةٌ نوست و حفل من 
تا خون چکد از مفاصل من 
گز من نحل ات قناتل من 


۲ب 


وه که جدا مُی‌شود نقش تو از خیال من 

تا چه شود به عاقبت در طلب تو حال من 
نالهٌ زیر و زار من زارتر است هر زمان 

بس که به هجر می‌دهد عشق تو گوشال من 
نور ستارگان ستد روی چو افتاب تو 

دست‌غای خلق شد قامت جون هلال من 
پرتو نور روی تو هر نی به هر کسی 
خاطر نو به خون من رغبت اگر چنین کند ۱ 
پر کل ری و ۶ تتطر ی بب‌از نگر که بگذرد 

فقر من و غنای تو جبور تو واحال من 
چرخ شنید ناله‌ام گفت منال سعدیا 


۵۵ -ب 


ای به دیدار تو روشن چم عال‌بین من 
یت وتتین تا بل کر دول سک ده 


سوزناک افتاده چون پروانه‌ام در پای تو 

خود نی‌سوزد دلت چون شمع بر بالین من 
تا تو را دیدم که داری سئنبله بر افتاب 

آسمان خیزان عاند از اشک جون پروین من 
گر هار و لاله و نسرین نروید گو مروی 

پرده بسردار ای هار و لاله و نسرین من 
گر به رعنابی برون یی دریعغاً صبر و هوش 

ور به شوخی درخرامی وای عقل و دیین من 
خشار شا کین لالدای :فراع اسیدم فان 

اک( 
نسه اسید از دوستان دارم نه پسم از دشینان 

تا قلندروار شد در کوی عشق آیین 4 
از سر موی دمن وز جواب تلخ دوست 

کم نگردد شورش طبع سخن‌شیرین من 
0 | 

خود نگویی چند نالد سعدی مسکین من 


۵ب 


وی 4 موی ار کز رس ضوع مر 
برگ گل لعل بود شاهد بزم هار 
شد سیر از دست عقل تا ز کمین عتاب 
تا که دز و رم ذاشتی: فوم با او مش 
عشق به تاراج داد رخت صبوری دل 
کردهام از رام عشق ند کدن سر او 
جور کثم بنده‌وار ور کشدم حاکم است 


ای کل خوشبوی من یاد کنی بعد از این 


تا نکند گل غرور رنگ من و بوی من 
اب کلستان برد شتاهد. کلروی هس 
نیغ جفا برکشید ترک زره‌موی من 
نیت غمتی فر سکس بتجه وان مرخ 
می‌نکند بخت شور خیمه ز پهلوی من 
او به نفضل نکرد هیچ نکه سوی من 
خبره کی کار اوست بارکشی خوی من 
سعدی بیجاره بود بلبل خوشگوی من 


۷ 


نشان بخت بلند است و طالع مسیمون 
عیاخصوص کسی را که طبع موزون است 
ابر سره شتا نات 
ال عاشو و متورن سوروتروازدیت 
بسوخت مجنون در عشق صورت لیل 
چگونه وصف جمالش کنم که حیران را 
همین تغیر بیرون دلیل عشق بس است 
اگر کسی نفسی از زمان صحبت دوست 
سخن دراز کشیدم و همچنان باقست 


جفای عشق تو چندان که می‌برد سعدی 


علی‌الصباح نظر بر جمال روزافزون 
چگونه دوست ندارد شایل موزون 
ب4دستت دونمت: ال ای کر تدای ورن 
مر هلاک نداری مگرد پرامون 
عجب که لیی را دل نسوخت بر جنون 
محال نطق نباشد که باز گوید چون 
که در حدیث نمی‌گنجد اشتیاق درون 
به ملک روی زمین می‌دهد زهی مغبون 
حصسدیث دلبر فتان و عاشق مفتون 
خیال وصل تو از سر غی‌کند برون 


۵۸ -ط 


به است آن یا زنخ یبا سیب سیمین 
بستی دارم که جین ابسروانش 
از آن ساعت که دیدم هو ون 
هت آن وقتی که دیدارش نبیم 
به خسوایی آرزوم‌ندم ولیکین 
از آب و گل چنین صورت که دیده‌ست 
غسرور نیکوان بساشد نه چندان 
من از مهری که دارم برنگردم 
ببه دست دوستان بر کشته بودن 


نظر کردن به خوبان دبن سعد ی ست 


لپ است آن يا شکر یا جان شبرین 
حکایت سی‌کند بتخانه جین 
ز جسشاءم بسیفتاده‌ست پسروین 
فتزر او فویسنت عون یتاشتت :یه پا لین 
تسعال خالق الانسان من طین 
جفا بر عاشقان باشد نه چندین 
تو را گر خاطر مهر است و گر کین 
شترا شود یی کشد دست تکا رو 
فی‌اید ملخ در چسشم نساهین 
مسباد آن روز کاو برگردد از دیین 


۹ ط 


یم از سر شرا مسق باه نورور ازع 

عقل و طبعم خبره گشت از صنع رب‌العالین 
بسا مبواشان راه مرا پر گرفتر پسامداه 

کودکی گفتا تو پبری با خردمندان نشین 
گفتم ای غافل نبینی کوه با چندین وقار 

همچو طفلان دامنش پر ارغوان و یاسین 
استین بر دست پوشید از هار برگ شاخ 

8 دق شرس وس ور اس 
باد گلها را پریشان می‌کند هر صبحدم 

زان پریشانی مگر در روی اب افتاده چین 
نوهار از غنچه بیرون شد به یک‌نو پپرهن 

تک نس ویک ما سس 
این نسم خاک شبراز است یا مشک خن 

پتتا نکتتاز من پریشان کرده زلف عنرین 
بامدادش بین که چشم از خواب نوشین برکند 

گر ندیدی سحر بابل در نگارستان چین 
گر مرش داری چو سعدی سر بنه مردانه‌وار 


سییر عون توا باکت عکنی الا مت 


۰ ط 


چه روی و موی و بناگوش و خط و خال است این 

تسه قنل و سامت و زار نز اعتتدال ات انوم 
۳ 

بسه دیکری نگرد یبا به خنود حسال است این 


توا 4۵وی سانش احستال استت:ابس ۳ 
هو نت وان نو که مت هار رات انم 
لبت به خضون عزیزان که مبی‌خوری لعل است 


تو خود بگوی که خون می‌خوری حلال است این 
‌ چنان به یناد تسو شادم که فرق می‌نکنم 


ز دوسی که فراق است 


ور تک او توا | ماه یواست این 


ی 


با وصال است ای 


سا 


عزیز من که شی با فتشای تال شنت اشری 


مت لد اد 1 


کیب 





‌ 


ن بسه حسال پریشان سعدی از غم عشق 


و و مسی‌رود ات ات 


زنخ زنسند و نسدانسند تسا جسه حال است این 


۱ خ 


ای چسشم تو دلشریب و جادو 


‌ 


در چشم منی و غایب از چم 
سم ایشیخی تیه رل «لنصت: 
هر شب چو چراغ چشم داره 
این چثم و دهان و گردن و گوش 
مه گرچه به چثم خلق زیباست 
بسااین‌همه چسشم زنگسی شب 


سعدی به دو چثم تو که دارد 


در چثم تو خبره چشم اهو 
زان چثم همی‌کنر به هر سو 
خشون اگم بر افکم بو آن زو 
وم بردی به چم جادو 


نا چم من و چراغ من کو 





نو خضوباری به چشم و ابرو 


جشمی و یزان دانه لولو 


فنشسن از قشت کتصاندازان اسر و 
دو چشمم خیره ماند از روشنایی 
مپهشت است اينکه من دیدم نه ۳ 
لیسان سل حون حون کسپوتر 
نه آن سر‌پنجه دارد شوخ عیار 
تناها ان تاو شتا 
نفس را بوی خوش جندین نباشد 
ام تیان ناب امتطفسش زا 
غریی سخت حبوب اوفتاده‌ست 
عجب گر در چمن بر پای خیزد 
ی 
مه ان رو لیر کساندام 
حمل کین جسفای پار سعدی 


شی‌یارم گذر کردن به هر سو 
ندام قرص خورشید است یا رو 
گنت سای موی دا رده کی 
سنواد زلف چسون پسر پسرستو 
کشتهچتا آوربر توان: اسف یه تا رو 
ندارد سنگ کوجک در ترازو 
مت ده یت دا راشای اشسد 
ی ۲ 
پیش سیر کشتان رون ال افسا رز 
هت ی و کی شرا 
دو صد فریاد برخبزد ز هر سو 
هسه شب خار دارم زیر پبهلو 


که جور نیکوان ذنی‌ست معفو 


۳ب 


گفتم به عقل پای برارم ز بند او 
مستوجب ملامتی ای دل که چند بار 
آن بوستان میوهٌ شبرین که دست جهد 
گفتم عنان مرکب نازی بگپرمش 
سر در جهان نهادمی از دست او ولیک 
چشمم بدوخت از همه عالم به انفاق 
گر خود به جای مروحه هشیر می‌زند 
نومید نیستم که هنم آو مرهمی نهد 
او خود مکر به لطف خداوندی‌ای کند 


سعدی جو صبر از اوت میشّر غی‌شود 


روی خلاص نیست به جهد از کمند او 
عقلت بگفت و گوش نکردی به پند او 
دشوار می‌رسد به درخت بلند او 
لیکن وصول نیست به گرد سند او 
از و او گنوی رود شپ بند او 
تا جز در او شطر کون میت او 
مسکین مگس کجا رود از پیش قند او 
ورنه به هیچ به نشود دردمند آو 
ها ما ی اب یو از 


او بر انکنه میتی کنیرشر کو ید او 


۴-ط 


صید بیابان عشق چون بخورد تبر او 
گو به سنائم بدوز یا به خدنگم بزن 
گفتم از اسیب عشق روی به عام نجم 
با هبه تدبیر خویش ما سیر انداختم 
جاره معلوب نیست جز سیر انداختن 
کشته معشوق را درد نباشد که خلق 
اوبه ان امتوست ز هه تفیل :ها 


سر نتواند کشید پای ز زنجبر او 
گنه شکار امنذشت فولت خر از 
عر صه عالم گرفت حسن جهانگیر او 
روی به دیوار صبر چشم به تقدیر او 
جون نتواند که سر درکشد از تم او 
با فا زا نت با مساو 
ای عجب و ما به جان زین‌همه تأخبر او 
صورت کس خوب نیست پیش تصاویر او 


شاهد ما ات وین‌همه تنفسم او 


تثی از سوز عشق در دل داوود بود 


۵۲۵ -ط 


هرکه به خویشتن رود ره نرد به سوی او 

بسینش مسانیاورد طاقت حسن روی او 
بباغ بسنفشه و هن بسوی ندارد ای صبا 

شک بدا مشتا ی اه رطس ودب کت و ار 
هر کس از او به قدر خویش ارزویی همی‌کنند 

قت میت تنیز وتو رزوی از 
من به کمند او درم او بسه مراد خویشتن 

گر ترود ببه طبع من مين بروم به خوی او 
دفسم زبان خصم را نانشسوند مسطلع 

دید نوی فیکتری: دارخ نوا دل یسیو کن: او 
دامن مسن به دست او روز قیامت اوفتد 


عسمر به نقد می‌رود در سر گفت و وی او 


سعدی اگر برایدت پای به سنگ دم مزن 


۶ 


راستی گوم به سروی ماند این بالای تو 

در عسبارت می‌نیاید جهره زیبای تسو 
چون تو حاضمر می‌شوی من غایب از خود می‌شوم 

بس که حپران می‌عاند وم در سای تو 
کاشکی صد چثم از این بی‌ خوابتر بودی مرا 

تتیتا و تن کرقفی دز اتتطر زیساق نو 
ای که در دل جبای داری بر سر چشمم نشبن 

کاندر آن بیغوله ترسم تنگ باشد جای تو 
۳ ملامت می‌کنندم ور قیامت می‌شود 

بنده سر خواهد نهاد آن گه ز سر سودای تو 
در ازل رفته است ما را با تو پیوندی که هست 

افتقار ما نه امسروز است و استغنای تو 
گر ضوانی پادشاهی ور بسرانی بسنده‌ام 

رای ما سودی ندارد تسا نباشد رای تسو 
ماقلم در سر کید اختیار خضویش را 

نفس ماقربان توست و رخت مایغای نو 
ما سرا پای تو را ای سروتن چون جان خویش 

دوست می‌دار.ع و کش سر می‌رود در بای تو 
وین قبای صنعت سعدی که در وی حشو نیست 


۷ -ق 


بیا که در غم عشقت مشوشم بی‌تو ‏ بیاأبین که دراين غم چه ناخوشم بی‌تو 
شب از فراق تو می‌نالم ای پری‌رخسار چو روز گردد گویی در انتفیر 9 
دمی تو شربت وصلم نداده‌ای جانا هميشه زهر فراقت همی‌چشم بی‌تو 
اگر تو با من مسکین چنین کنی جانا دو پایم از دو جهان نیز درکشم بی‌تو 
پیام دادم و گفتم بیا خوشم می‌دار جواب دادی و گفتی که من خوشم بی‌تو 


۵ب 


ای طراوت برده از فردوس اعسلی روی تو 

اور اس انا نارشان دنیی روی تسو 
دختران مسص را کاسد شود بازار حسین 

۳ جو یوسف پرده بردارد به دعوی روی تو 
گرچه از انگشت مانی برنياید چون تو نقش 

هر دم انگشستی هد بر نقش مانی روی تو 
از گل و ماه و پری در چسشم من زیباتری 

گل ز من دل برد یامه یا پری نی روی تو 
ماه و پروین از خجالت رخ فسروپوشد اگسر 

آتختات با اه تک تن زو اشعیز 
مردم چشمش بدزد پبرد؛ اعمی ز شوق 

سر کارا فا در خیال چم اعمی روی تو 
روی هر صاحب‌جالی را به مه خواندن خطاست 

کر رخسی زا مساه:شاید خوانبت باریتژوی. سر 
رم تسقوی میهد در عشقبازی رای من 

کوس غارت می‌زند در ملک نتقوی روی تو 


جون به هر وجهی بخواهد رفت جان از دست ما 

خسوبتر وجسهی بباید جستن اولی روی تسو 
چشمم از زاری چو فرهاد است و شبرین لصل نو 

عقلم از شورش چو نجنون است و لیلی روی نو 
فک( ایا تست کقیک ‏ فان اش ۱ 

ناچنین خضطی مزور کرد انثی روی نو 
داشتند اصحاب خلوت حرفها بر من زبد 

تناس کسرد در بسازار تسقوی روی نو 
خرده بر سعدی مگیر ای جان که کاری خرد نیست 


۹ -ط 


ان سر‌وناز بین که جه خوش می‌رود به راه 

وان چسثم آهوانه که تون مین کت نگاه 
تسو سرو دیده‌ای که کمر بست بر میان 

یسا ماه جبارده که بسه سر برد کلاه 
گل با وجود او چو گیاه است پیش گل 

مرن زو او یی سا رمست نیشن ماه 
مظان ضفت متس زواداو خفتتهزار دل 

بااو جنان که در پی سلطان رود سپاه 
گپویند. از او حسدز کین وراه گسرریز گبر 

گسوم کسجا روم که نسدارم گریزگاه 
اول نظر که جاه زضدان بسدیدمش 

گویی دراوفستاد دل از دست من به چاه 
او در ات که اتف روت 

جان عزیز بر کف دست است گُو بضواه 


ای هر دو دیده پای که بر خاک می‌هی 

وف هیا متسه که تا راد 
حیف است از آن دهن که تو داری جواب تلخ 

وآن سبینة سسفید که دارد دل سیاه 
بیچارگان بسر آتش مهرت بسسوختند 

واه و سح وا شم ام راد 
شهری به گفت و گوی تو در تنگنای شوق 

شب روز می‌کنند و تو در خواب صبحگاه 
گفنم بنام از توبه باران و دوستان 

تخاشتد. کته یبد آ ری انز فتاه 
بازم حفاظ دامن همت گرفت و گفت 


از دوست جسز ببه دوست مم سعدیا بناه 


۰ط 


پنجه با ساعد سیمین که نیندازی به 

ببانوان‌ای معربد نکنی بازی به 
چون دلش دادی و مهرش ستدی چاره اند 

اگر او با تو نسازد نو در او سازی به 
جز غم یار حور تا غم کارت بخورد 

تسو که با مصلحت خویش نپردازی به 
سیر ص محمل نکند تسیر فراق 

باکان‌ابسرو اگر جسنگ نسیاغازی به 
با جنین ار که ما عقد حبت بستم 

گر همه مایه زیان می‌کند انبازی به 
بنده را بر خط فرمان خداوند امور 


بت سس لیم هتادن ز سرافسرازی به 


گر چو چنگم بزنی پدیش تو سر برنکنم 


این‌چنین ار وفادار که بسنوازی بسه 


هیج شک نیست به تبر اجل ای یار عزیز 


که من از پای دراع جو تو اندازی به 
مطرب از بلبل عاشق به خوش‌اوازی به 
گوش بر ناه مطرب کن و بلبل بگذار 


که نگوید سخن از سعدی شمرازی به 


۱ ت 


ای رخ چجون 0 آفر و خته 
غرت مظان تال و سار 
عقل کهن بار جفا می‌کشد 
وه که به یکبار پراکنده شد 
شم به و ای تو بخریده‌ام 


در ق مها یت چراغ غمت 


۱ 
جشم من از هر که جهان دوخته 
دم‌بسه دم از عشسق نسوآموخته 
اجه به عمری بشد اندوخته 
جان به غنای نو بفروخته 
مشعله‌ای نتاابد افروخته 


۲ 


ای باغٌ حسن چون تو نهالی نبافته 
تابنده‌تر ز روی تو ماهی ندیده چرخ 
بر دور عارض تو نظر کرده افتاب 
چرخ مشعبد از رخ تو دلضریب‌تر 
خود را به زیر چنگل شاهین عشق تو 
تا کی ز درد عشق تو نالد روان من 
افتاده در زبان خلایق حدیث من 


رخسارء زمین و تو خای نیافته 
خوشتر ز ابروی تو هلالی نیافته 
خود را لطافتی و مالی نبافنه 
در زیسر صفت‌پرده خیالی نبافته 
عنقای صبر من پر و بای ن‌اذنه 
روزی به لطف از تو مثالی نیافته 
با تو به یک حدیث ای نبافنه 


زایل شود هر انچه به کی کبال یافت عسسمرم زوال یسافت کسالی نیافته 
گلبرگ عیش من به چه امید بشکفد از بسوستان وصسل شمالی نسیافته 
سعدی هزار جامه به روزی قبا کند یک مهربانی از تو به سای نیافته 


۲ م.ظ 


ام بخ تاد وین اد رافستا ده 
یک قدم بر خلاف نفس بنه 
راه گم کرده از طریق صلاح 
ضود به یکبار از تو بستاند 
رج‌بردار دیو نفس مسباش 
دبندای این زوزکتان سفله تواز 
چون نو اسوده‌ای چه می‌دانی 
ملک آزادی‌ات چو مکن نیست 
لاف مسردی زی و زن باشی 
سعدیا تا کی ایین رحیل زنی 
هر زمان جون بیاله جند زیی 


بت کنیا وایش ی بحویی, راز 


تا داهن »بسا سا 3اه 
کر مسا لخاد اج توا ده 
دون خسابان غستفلت افنتفاده 
جرخ انصافهای ناداده 
در هسسوای بت ای پسسریراده 
چون گرفت از تو جان ازاده 
با 
۱ ۸ 
هب‌چو خسننی مباش نرماده 
تسه از ات نما ریسا دز 
خنده در روی لعبت ساده 
جون صراحصی به اشک بیحاده 


۴-ط.ب 


در لس بسرم باده‌نوشان 
افتاده زمن به حضرت او 
خورشید و مهش ز جوبرویی 
خورشید کشا ابا ات 


وه وه که بزرگوار حوری‌ست 


در دست گرفته جسام بساده 
بسنه تفر و قبا کشاده 
کر و تشن تفت ایشستا ده 
شعر سس خسط اند کر نهاده 
در عرصه حسن او پبیاده 


از روزن حست اف فتتها ده 


در ؟ کسلشن بوستان رویش 


سعدی نرسد به یار هرگز 


عم جو کمند تاب‌داده 
زنگسی‌بجگان ر فتاه زاده 
او مک اس بان ساره 


۵۲۵ -ط 


ای سار جسفاکرده پیوند بریده 
در کوی تو معروفم و از روی نو حروم 
ما هیچ ندید.م و همه شهر بگفتند 
کارنشه انب کب یاه ارم مر ین گلندام 
بس در طلبت کوشش ی‌فایده ِِ 
مر دل ۳ 
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گر پای بدر می‌م از نقطه شماز 
با دست بلورین تو پنجه نتوان کرد 


روا تنسق متا و دگر دیتاد 5 تغل کن 


این بود وفاداری و عهد تو ندیده 
کی کی 
افسانه نون به لیی نرسیده 
اد وا شام کر ان نت نز 
جون طفل دوان در پی گنجشک پریده 
اه ‏ مود ات وی یه : 
غمزت به نگه کردن آهوی رمیده 
ره نیست تو پیرامن من حلقه کشیده 
رفستم دعاگفته و دشسنام‌شنید ه 
گر دیده به کس باز کند روی تو دیده 


۶ ط 


می‌برزند ز مشرق همع فلک زبانه 
عقلم بدزد مخت جند اختیار داسون 
گر سنک فتنه بارد فرق منش سیر کن 
و ی ها ان دفقلت اسان که تیا خانا 
و کم وکا بت مارد 
صوفی چگونه گردد کرد شراب صانی 
هه انار رد از توالت یات 


صوی و کنج خلوت سعدی و طرف صحرا 


ای سای صبوحی در ده می شبانه 
هوشم ببر زمایی تا کی غم زمانه 
ور تبر طعنه آید جان منش نشانه 
زاب حسیات مهتر خاک شرابخانه 
هم طعم نار دارد هم رنگ ناردانه 
۳ ۱۳ 
بشکیید اسب چوبین از سیف و تازیانه 


صاحب‌هنر نگپرد بر پی‌هنر مهانه 


۷ب 


شعی در خرفه رنداسا کدر کردم بنه اند 

ز عشرت می‌پرستان را منوّر بود کاشانه 
ز خلوتگاه رای وناق در سرای دل 

که تا قصر دماغ اعترخ قو3 وا چا 
چو ساق در شراب امد به نوشانوش در لس 

به نافرزانگی گسفتند کاول مرد فرزانه 
به تندی گفم اری من شراب از جحلی خوردم 

که مه پبرامن معش نیارد بود پروانه 
دی کز عام وحدت ساع حبق شنیده‌ست او 

ناد کو مرن این نک یز رت شعر و افسانه 
کیان بردم که طفلانند و از پیری سخن گفتم 

مرا پیری خرابای جوا داد مردانه 
که نور عام علوی فرا هر روزنی تابد 

تو اندر صومعه‌اش دیدی و ما در کنج میخانه 
کسی کامد در این خلوت به یکرنگی هویدا شد 

چه پیری عابد زاهد چه رند مست دیوانه 
گشادند از درون جان در تحقیق سعدی را 

جه انتدو فیفل. کب فون زو کل صبح دندانه 


۸ خ 


خسلاف رو را روزی خرامان سوی بستان ای 
دهان جون غنجه بکشای و جو لین در کلستان 


4 


کته ام تور راعی» متا زین مش در باع ره 


گیرت انبديشه می‌باشد ز بدگویان بی‌سعنی 

چو معنی معجری بربند و چون اندیشه پنهان آی 
در کتترد لب اخستسلت: کت وو ار میتی کر3د 

تکتییین کار ام منکن فان اتتضوان ای 
چو عقرب دثهنان داری و من با تو چو مبزام 

بسرای مصلحت ماها ز عقرب سوی مبزان ای 
جسهانی عشستبازان ند در عسهد سر زلفت 

رها کین راه بسدعهدی و انسدر عهد ایشان ای 
خوش آمد نیست سعدی را در این زندان جسانی 

اگّر تو یکدی بااو چو او در عالم جان آی 


خ؛ ب‌ 


ای کف.سقی تحفا سر ما اشعه‌ای. . ده ان دوستت داتشه ای کعتابشهه‌اش 
من ز فکر تو به خود نیز غی‌پردازم نازنینا تو دل از من به که پرداخته‌ای 
ین شهها به غم روی نو روز اوردم که تو یک روز نیرسیده و ننواخته‌ای 
گفته بودم که دل از دست تو بیرون ارم باز دیدم که قوی پنجه درانداخته‌ای 
تا شکاری ز کمند سر زلفت نهد ز ابروان و مزه‌ها تیم و کیان ساخته‌ای 
لااجرم صید دی در همه شمراز غاند که نه با تم و کیان در بی او تاخته‌ای 
ماو خووشید و یری:وادمی آندر ظرت. .هه هییجند که ,نش بر یه آف اختیه‌ای 
با همه جلوة طاووس و خرامیدن کبک عیبت آن است که بی‌مهرتر از فاخته‌ای 
هر که می‌بیندم از جور غمت می‌گوید سعدیا بر تو چه رنج است که بگداخته‌ای 


بر نات ات در این بازی بمپو ده مرا حه کن هانسنت نو بر دی که دغل باخته‌ای 


۰ ۵ -ط 


ای که ز دیده غایی در دل ما نشسته‌ای حسن تو جلوه می‌کند وین‌همه پر ده‌بسته‌ای 


خاطر عام‌برده‌ای خون خواص خورده‌ای ما همه صید کرده‌ای خود ز کمند جسته‌ای 
از دگری جه حاصلم تا ز تو مهر بگسلم هم تو که خسته‌ای دم مرهم ریش خسته ای 
گر به جراحت و ال دل بشکستیام چه غم می‌شنوم که دم‌به دم پیش دل شکسته‌ای 


۱ب 


انیت ان که ان وابند وسته ...افو ول بش که ور بل کشت ای 
از یه اطت نو دیگر ندیده‌ام این صو رت و صّت که تو داری فرشته‌ای 
وین طرفه‌تر که تا دل من دردمند توست حاضم نبوده یک دم و غایب نگشته‌ای 
در هیچ حلقه نیست که یادت می‌رود در هیچ بقعه نیست که نخمی نکشته‌ای 
ما فش ار جات تفت تعیش تا کار کاب شا دز وهای 
زیب و فریب ادمیان را جایت است حوری مگر نه از گل دم سرشته‌ای 
از عنبر و بنفشة تر ببر سر آمده‌ست آنشون شتکنوی که دز بایهنتهای 
من در بیان وصف تو حیران عاندهام حدی‌ست حسن راو تو از حد گذشته‌ای 


۲ب 


استین بر روی و نقثی در میان افکنده‌ای 

خویشتن پنپان و شوری در جهان افکنده‌ای 
همچنان در غنچه و اشوب استیلای عشسق 

در نماد بلبل فریادخوان افک‌نده‌ای 
سور یکی نادیده از رویت نشانی می‌دهند 

بز ده یردان اف کته ختلی. دز: کات افکتنده‌ای 
جنان رویت شی‌باید که با بیچارگان 


در شتا ۳ از هن حدیی در شسیا رن افکتهه ان 


وان که دید از حمر‌تش کلک از بنان افکنده‌ای 


این دریغم می‌کشد کافکنده‌ای اوصاف خویش 
فش عام و خاصان را زبان افکنده‌ای 


حاکمی بر زیردستان هرجه فرمایی رواست 
ور اسراب وتا 


فت‌ظره ای کر ار لطفم در دهان افکنده‌ای 


سر به خدمت می‌نهادم جون بدیدم نیک باز 


حون سم سعدد ی بسسی سر ا شتا افکنده‌ای 


۳ب 


ای صورتت ز گوهر معنی خزینه‌ای 
ام ها ناش باه 
زیور همان دو رشته مرجان کفایت است 
سر در نیأورم به سلاطین روزگار 
چشمی که جزبه‌روی تو بر می‌کنم خطاست 
ندبهر نیست جر سیر انداختن که خصم 
وان ارو ود کون لاف هر دوشت 
سعدی به پاکبازی و رندی مثل نشد 


شفرتن مقر ابقر معا نان فده 


ما را ز داغْ عشق نو در دل دفینه‌ای 
مگذار ناله‌ای که ش ت ۵ 
ور موی قر کناو .و سرت -عسته‌رینه‌ای 
کز بفن ید کان ی با شم کنمیههای 
وان دم که ی نو می‌گذرام غبینه‌ای 
ت یت ۳ 
کز دل بدر کند همه مهری و کینه‌ای 
تها در اين مدینه که در هر مدینه‌ای 


کز پارس می‌رود به خراسان سفینه‌ای 


۲ ط 


از بوی تو در تاب شود اهوی مشکن 


شبریی از اوصاف نو حرق ز کتابی 
کو بان ند ار کم زلف شور نان 


سا 


بر دیدهٌ صاحبنظران خواب ببستی 
از خند؛ شین فکدان دهانت 
تا عذر زلیخا بند منکر عشاق 
ی‌روی تسوام جنت فردوس نباید 
مشغول تو را گر بگذارند به دوزخ 
باری به طریق کرمم بندهُ خود خوان 
در من منگر توص ان چشم ندارند 
آب سخنم می‌رود از طبع چو آتش 
یاران همه با یار و من خسته طلبکار 


ترسی که ببینند خیال تو به خوابی 
خون می‌رود از دل جو نک خورده کبایی 
یوسف‌صفت از چهره برانداز نقای 
کاین تشنگی از من نبرد هیج شرایی 
با یاد تو دردش نکند هیچ عدایی 
تا بشنوی از هر بن مویم جوابی 
کز دست گدایان نتوان کرد ثوابی 
چون اتش رویت که از او می‌جکد آین 


+-۵ 


تو خون خلق بریزی و روی درتای 
تصد عنی ق اور و الوی لکن 
چو عندلیب چه فریادها که می‌دارم 
ای الصداهة وصَلتم و تصحبومهم 
له هرکه صاحب حسن است جور پيشه کند 
آصبتی آمرونی بسترک ذکراه 
غمت چگونه بپوشم که دیده بر رویت 
ی ی تا ت۱۳ که 
من از تو سیر نگردم که صاحب استسقا 


تداع تکفا ایق وان 
الیک قلی یا غاية النی صاب 
تو از غرور جوانی هميشه در خوابی 
و نی وداد کم قد هجرث احبابی 
تورا چه شد که خود اندر کمین اصحایی 
ا ول اط ورد ولکن یه اب 
همی گواهی بر من دهد به کذایی 
منم در آتش و از حال من تو در تابی 
نه عکن است که هرگز رسد به سیرابی 


۵ب 


آن داد مت ۸ جر ا بر افستای 
چسه خیاطا گذر کرد و گذر نکرد خوایی 


به چه دیر ماندی ای صبح که جان 


اسر 8 جر خن و نک دند مودذنان شوایی 
همه بسلبلان عردند و اند جر غرای 


نسفحات صبح دانی ز چه روی دوست دارم 
2 به روی دوست فد ند گنه برافکند نقایی 


سرم از خدای خواهد که به بایش اندر افتد 


ی 


که ی ار 


تو به دست خویش فرمای اگرم کنی عذای 
3 شم‌جو ۹ کرت ۳ دوست به ات چتع سعد ی 


عحب ا 


رت اش کتدا مک و ذراض 


ی کیک دق که خر ده اسعنان 
کنات کین 


که هزار بار ؟ شفتی و نیامدت جوای 


۷ب 


و سکاف ینف | وم 
تسسوقع دارم از شسپرین‌زبانت 
نو خود نایی و گر ایی بر من 
اگر سروی به بسالای تو باشد 
نش و ان سر تایب تک ده 
بسدان تا یک نفس رویت بسبیم 
عطشان غمرد 


یداو تاش تا ا خی توا 
اگر تلخ است و گر شبرین جوابی 
بد ان مان کته کی در رای 
چنان نسوشم که شهرین‌تر شرایی 
تسا ماب انیت مساق افتای 

۹ 


شب و روز ارزومندم به خوای 


که بازاید به جوی رفته ان 


هلاک خویشتن می‌خواهد آن مور که خواهد پنجه کردن با عقایی 
شی داء که در زندان مجران ستحرکاهم ببه کوین ایف خطان 
ها هیواز فاکتعا خواصی دید در دوزخ عذایی 


۸ 


سل ال هانغ زکسبا تسم ق‌الفسلواتِ 

تتو دون اب شتهدان کنهددز کتاوفران 
شمم به روی تو روز است و دیده‌ها به نو روشن 

۱ ی ۰ کر ۳ 
اگرجه دیر باندم امید بسرنگرفتم 
میرن آدمتی لته لته تدم و اقه شیدم 

آکی کل یه سینت ععجن اپ تیا 
شبان تبره امیدم به صبح روی تو باشد 
فکتسین. ری زان مایا تسه 

جواب تلخ بدیع ۱ 
نه پنج‌روزة عمر است عشق روی تو مارا 

تا واه و مس متا 
وم فث کل تسلیح کا جب و یُسرضی 

حامد تو چه گومم که ماورای صفای 
آخاف منک و آژجو و استفیت و ادنسو 

که هم کمند بسلایی و هم کلید تجای 
ز چم دوست فستادم به کامه دل دمن 

توش تون ایا یاعدا 
یش ی را ی 

وان شک وت ای الطبر خن فق الوکنات 


٩‏ ط 


تو هیچ عهد نبسق که عاقبت نشکستی 

۳ 
بسنای مسهر مودی که پایدار غاند 

مرابه بند بسبسق خود از کمند جستی 
دلم شکستی و رفتی خلاف شرط مودت 

یط وود تون که | کیره ش کی 
جرا چون تو نباشد به هیچ خانه ولیکن 

کس این رای نبندد در این‌چنین که تو بستی 
گرم عداب مایی به دا و درد جسدایی 

شکنجه صب نسدارم ریز خوی و رستی 
بياکه ماس هسق و کبریا و رعونت 

به زیر پبای مادم و بای بر سر هسی 
گرت به گوشه چشمی نظر بود به اسبران 

دوای درد مسن اول که ش‌کنستان خی 
هسیر ان کشت ۶ هه ور ود که وید 


که من هشت بسدیدم به راستی و درستی 


که عشق موجب شوق است و مر علت مستی 


۰ب 


هه و هت اکتا اک ون در تشر 


و تنل افتتای که سصور ی غیت اقته 

دگران روند و ایند و تو همچنان که هسستی 
چه حکایت از فراقت که نداشتم ول 

تو چو روی باز کردی در ماجرا ببیستی 
نظری به دوستان کن که هزار بار از آن به 

که یی نوسی و هدیتی فرستی 
دل دردمند مسا را که اسمر توست یار 

به وصال مرهمی نه چو به انتظار خستی 
نه عجب که قلب دشن شکنی به روز هیجا 

تو که قلب دوستان را به مفارقت شکستی 
بسرو ای فقیه دانسا به خدای بخش مارا 

تو و زهد و پارسایی من و عاشق و مستی 
دل هسوشند باید که به دلبری سپاری 

که چو قبله‌ایت باشد به از آن که خضودپرستی 
چو زمام بخت و دولت نه به دست جهد باشد 

تیه کنر | ریز توا ور رت گس 
گله از فراق یاران و جفای روزگاران 


نه طریق توست سعدی کم خویش گر و رستی 


۱-ط 


بارا قدحی پر کن از آن داروی مستی . تا از سر صوف برود علت هستتی 
عاقل متفکر بود و مصلحت‌آندیش در مذهب عشق ای و از اين جله برستی 
ای فستنه نسوخاسته از عالم قدرت غایب مشو ار دیده که در دل پتتسی 
آرام دم بسسستدی و دست شکیم برتافتق و پنجه صمم بشکستی 
احوال دو چشم من بر هم ننهاده . با تو نتوان گفت به خواب شب مستی 
سودازده‌ای کز همه عام به تو پیوست دل نیک بدادت که دل از وی بکسستی 


در روی تو گفتم سخنی جند بگویم ار اف رز ی کساستگن 
گر باده از این خم بود و مطرب از اين کوی ما توبه بخواهم شکستن به درستی 


سعدی غرض از حقهُ تن ایت حق است صد تعبیه در توست و یکی باز نجستی 


نقاش وجود این‌همه صورت که بپرداخت " نتانقش ببینی و مصور ببرسقی 


۲ب 


اکتا ات ارات کل ور اسکویتا تدم 


زمتی را از ک‌الیت شرف بر اسمانستقی 


چسو سرو یسوستانستی وجود سل س آرایت 

اکیود قن بتوستان سرووی تخت کوش رو وواتسو 
نگارین‌روی و شهرین‌خوی و عنهر‌بوی و سیمین‌تن 

چه خوش بودی در اغوشم اگر یارای انستی 
تو گویی در همه عمرم میسر گردد این دولت 

که کام از عمر برگیرم وگر خود یکزمانستی 
جز این عیبت نی‌دانم که بدعهدی و سنگین‌دل 

دلارامی بسدین خسوبی دریسغ ار مسهربانستی 
شیگتم در کام مین تلخ است ی‌دیدار شمرینش 

کر سا سفن ماد کته و شیف در ستاشتق 
دمسی در صحبت یاری ملک‌خوی پسری پیکر 

کر امید بقا بساشد پشت جاودانستی 
ه تا جان در چسد باشد وفاداری کم با او 

که تا دز بشید و کر سود استهو انس 
چنین گویند سعدی را که دردی هست پنهانی 

خم در سغرب و مشرق نبودی گر نهانستی؛ 
محز 1 دل را که پنهانی قرینی هست روحانی 

ببه خلوشانه‌ای مساند که در در بسوستانستی 


تال ال نفه: بایان که گنوی افتاب اس 

و کر درا تیا دی و قزر مفن در تفاب استی 
اگر گل را نظر بودی جو نرگس تا جهان بیند 

ز شرم نگ رخستارشن و لوف زد اب استی 
شبان خوام می‌گیرد نه روز ارام و اشافتن 

ز چشم مست میگونش که پنداری به خضواب استی 
گر ان شاهد که من دام به هر کس روی بناید 

فقم از رقص در حالت خطیب از می خراب استی 
چنان مس که بنداری اند امید هشیاری 

به هتی یز امتدی: وی | کی فیست غرانت: استی 
گر ان ساعد که او دارد بدی با تم دستان 

تیه بای اهب غیت سکع | کنر افراسجا شین 
بیار ای لعبت ساق اگر تلخ است و گر شبرین 

که از دستت شکر باشد وگر خود زهر ناب استی 
کال حسن رویت را حالف نیست جر خویت 

دریفا آن لب شبرین اگر شیرین‌جواب استی 
اگر دای که تا هستم نظر با جز تو پیوسنم 

مس تخاب سین 
زمبن تشنه را باران نبودی بعد از این حاجت 

کیان که تشه برش آنیو ماب ای 
زا کم دوک شین اه که تشر هی خی ی نز ۱ 


و وا ما و و و و ات ام او وا و وا او و و و و اد اد و و و ام 


ای‌باد که رخا کف دزن پوت کلشق 
دور از سبی نیست که شوریدهٌ سودا 
باری مگرت بر رخ جانان نظر افتاد 
از کف ندهم دامن معشوقة زیبا 
جز یاد تو بر خاطر من نگذرد ای جان 
با طبع ملولت چه کند دل که نسازد 
بسیار گذشتی که نکردی سوی ما چشم 
شوش جک رنه ناگوان 
قلاب تو در کس نفکندی که نبردی 
سیلاب قضا نسترد از دفتر ایام 


پندارمت از روضه بستان پشتی 
هر حظه چو دیوانه دوان بر در و دشتی 
سرگشته چو من در همه افاق بگشتی 
هل تا برود نام من ای یار به زشتی 
با آنکه به یکباره‌ام از یاد هشتی 
شرطه همه وقتی نبود لایق کشتی 
یکدم ننشستم که به خاطر نگذشتی 
سروی هن‌اندام و بتی حورسرشتی 
هشیر تو بر کس نکشیدی که نکشتی 


اینپا که تو بر خاطر سعدی بنوشتی 


۵ ط 


شین داز هیا سم دی درس داتس 


زا ززای توشت وهی سک و تختوآهی افنعه 
تیک بستل: گنس دی: شکسستن عنهاه سار مهربان 

این بتر کردی که بد کردی و نیک انگاشتی 
دوستان دمن گرفتن هرگزت عادت نبود 


جز در اين نوبت که دمن دوست می‌پنداشتی 
اطع تداعس ساعت ک ری کم 

گرچه دانستم که پاک از خاطرم بگذاشتی 
هتنا نیتساج رنکتین: کسوآهیی: سر دهد 

بر سرانگشستان که در خون عزیزان داشتی 
نا تو برگشی نیامد هیچ خلقم در نظر 

کَز خیالت شحنه‌ای بر ناظرم بگماشتی 


هرچه خواهی کن که ما را با تو روی جنگ نیست 

عوقت ام یاج ان توش که سم ]سرام 
هر دم از شاخ زبام میوه‌ای تر می‌رسد 

پسوستاها زست از ان هم که ابر دل کاشی 
سعدی از عسقی و دنیا روی در دیوار کرد 

تسا تو در دیوار فکرش نقش خود بنگاشتی 


۶ ط 


سا مه هنتف ایب رتا تم 

اخر ای بدعهد سسنگیندل چرا برداشتی 
نوع تقصبری نواند بود ای سلطان عشسق 

تابه یک‌ره سایهٌ لطف از گدا برداشتی 
گفته بودی با نو درخواهم کشیدن جام وصل 

جرعه‌ای ناخورده هشب جفا برداشتی 
خاطر از مسهر کسان برداشتم از هر تو 

چون تو را گشتم تو خود خاطر ز ما برداشتی 
لصل دیدی لاجرم چسثم از شبه بردوختی 

در بسندیدی و دست از کهربا برداشتی 
سصع بترکردی چسراغت سار نا :در تظر 

کت قراس اسلا ای ۱ تاد شرا عنم 
دوست بردارد به جرمی یا خطایی دل ز دوست 

تا ترفن کبن مر ویر دی 
عمرها در زیر دامن برد سعدی پای صبر 

سر ندیدم کز گریبان وفا بسرداشتی 


۷ --ط 


ندیدمت که بکردی وفا بدانچه بگفتی 
وفای عهد شودی دل سلمم ربودی 
نه دست عهد گرفتی که پای وصل بدارم 
هزار چاره بکردم که هم‌عنان تو گردم 
نه عدل بود نمودن خیال وصل و ربودن 


تو قدر صحبت یاران و دوستان ند نشناسی 


طریق وصل گشادی من آمدم تو برفتق 
چو خویشتن به تو دادم تو میل باز گرفتی 
به چشم خویش بدیدم خلاف هرچه بگفتی 
تو پهلوانتر از آنی که در کمند من افتی 
چرا ز عاشق مسکین هم اولش ننهفتی 
مگرشی که چوسعدی به داغ عشق بضفتی 


۵۸ -ط 


آی از ,هشت عروی و ازارنجت. ایق 
گفتم هایی بود این درد عشق را 
معروف شد حکايتم اندر جهان و نیست 
چندان که بی‌تو غایت امکان صبر بود 
فرمان عشق و عقل به یک‌جای نشنوند 
ز ابنای روزگار به خویی مپزی 
عیبت نی‌کنم که خداوند امر ۳ 
زان گه که عشق دست تطاول دراز کرد 
من در پناه لطف تو خواهم گر یختن 
درمانده‌ام که از تو شکایت کجا برم 


حق را به روزگار تو باماعنایی 
هر بامداد می‌کند از نو بدایتقی 
سا ترصال نکن گرم سعکنا رون 
کردیم و عشق را نه پدید.است غایتی 
تیه عا سنو 3 و تا ده اتتاز وت 
چون در میان لشکر منصور راییتق 
شاید که بنده‌ای بکشد بی‌جنایتی 
معلوم شد که عقل ندارد کفایق 
فردا که هر کسی رود اندر مایق 
هم با تو گر ز دست نو دارم شکایتی 


این ریش اندزون بکند سم سرایتی 


۹ ط 


کش به شب از در دراید شاهدی 
هس‌جو حرایی و من جون عابدی 


چسون من آب زندگانی بسافتم 
۱ 
دوسستان گسرند و دلداران ولیک 
از تسو روصان ی ترم در پیش دل 
خسانه‌ای در کسوی درویشان بگیر 
کتی دنه وعز د ستو نی تست 
گر به خدمت قانی خواهی منم 
سعدیا گر روزگارت مسی‌کشد 


غم نباشد گر برد حساسدی 
انشا بد: مست باه باردی 
مهربان نش ناسد الا واحصدی 
نگذرد شپای خلوت واردی 
تتبتا کحا: ون لت اهمدی 
ه قرو اد توافت 
ور نمی‌خواهی به حسرت قاعدی 
گو بکش بر دست سیمین‌ساعدی 


۷۰ ط 


ای باد بامدادی خوش می‌روی به شادی 
بر بوستان گذشتی یا در پشت بودی 
تا من در اين سرا اين در ندیده بودم 
چون گل روند و آیندایس‌دلبران و خوبان 
ایدون که می‌ناید در روزگار حسنت 
اول چراغ بودی اهسته شم گشتی 
خواهم که بامدادی بیرون روی به صحرا 
یاری که با قرینی الفت گرفته باشد 
گر در غمت عبرم شادی به روزگارت 
جایی که داغ گیرد دودش قوا سیر و 


پیوند روح کردی پیغام دوست دادی 
شاد امدی و خرّم فرخنده‌یخت بادی 
کامرفز نمی جشمم در نوسعان کفادین 
تو در برابر من چون سرو ایستادی 
بس فتنه‌ها بزاید تو فتنه از که زادی 
اسان فرا گرفتم در خرمن اوفتادی 
تابوستان بریزد گلهای بامدادی 
هر وقت یادش آید تو دم به دم به یادی 
پیوسته نیکوان را غم خورده‌اند و شادی 


ان است داغْ سعدی کاوّل نظر هادی 


۱-ط 


دیدی که وفابه جانیاوردی 
بیچارگی‌ام به چبز نگرفق 


من با همه جوری از تو خشنودم 


رفستی و خلاف دوسسی کت ادن 
درم‌اندگی‌ام 4 سس شمردی 
نو کون ز من بیازردی 


خود کردن و جرم دوستان دیدن 
نسازت ببرم که نازک‌اندامی 
مارا که جراحت است خون آید 
گفتم که نریزم آپ رخ زین بیش 
وین عشیی: و دنس اف رشتنم 
ای ذره تو در مقابل خورشید 
در لته ک‌ارزار جان دادن 


سعدی سسیر از جسفا نسیندازد 


رهی‌ست که در جهان نو اوردی 
ببارت بکسشمم که نسازروردی 
درد تسو چنم که فارغ از دردی 
بر خاک درت که خون من خوردی 
۱ 
بسیچاره چه می‌کنی بدین خردی 
بپ‌تر که گسریختن به نامردی 
کل نا کشیه: اس 2 اضاف تا آفود 


۷۲--ط 


میرس از من که هیجم یاد کردی 
چه نیکو روی و بدعهدی که شپری 
چرا ماباتوای معضوق طتاز 
نسصیحت می‌کنندم سرد گسویان 
مسسی‌دانسند کر بسهار عشسقت 
ولیکن با رقیبان چجاره‌ای نیست 
اگر با خوبرویان می‌نشینی 
دگر با من مگوی ای باد گلبوی 


جرا دردت تنسجیند جسان سعدی 


که خود هیچم فرامش می‌نگردی 
غمت خوردند و کس را غم نخضسوردی 
به صلحم و تو باما در نبردی 
که برگرد از غمش بی‌روی زردی 
حسرارت باز نسنشیند به سردی 
که ایشان مثل خارند و تو وردی 
بسساط نسیکنامی درنسسوردی 
که هس‌چون بلبلم دیوانه کردی 
که هم ویو هم درمان دردی 


۵۷۳ -ط 


مکن سرگشته ای ول را کته فتشیت موز عم وی 

به زیر پای هسجرانش لگدکوب ستم کردی 
قلم بر بیدلان گفق نخواهم راند و هم راندی 

جفا بر عاشقان گفتی نخواهمم کرد و هم کردی 


پنلع کف و خترشنده عفاک الل* نکو کنفق 

سگم خواندی و خشنودم جزاک اللّه کرم کردی 
لق انشت آیتکه فرمو دق »کر سیی النمارن پورو 

چه حرف است اینکه آوردی مگر سپوالقلم کردی 
عنایت بامن اول‌تسر که تأدیب جفا دیدم 

گل‌افشان بر سر من کن که خارم در قدم کردی 
مدای | کس وور ی سه شا دق افو رس ای ون 

پس از جندین حملها که زیر بار غم کردی 
شب غمهای سعدی را مکر همنگام ژوز امد 

که تاریک و ضعیفش جون چراغْ صبحدم کردی 


۷۴۳ ط 


تون باز در دلت امد که مهر برکندی 
تاک ی شا ما یک و 
بود که پیش تو میرم اگر ال بود 
دری به روی من ای يار مهربان بگشای 
مرا و گر همه افاق خوبرویانند 
هزار بار بگفتر که جستم نکشام 


فک و فا مت و کر فا و 


عطایت هدن اک کنا کات نانز 


مرا چه بندگی از دست و پای برخیزد 


چه شد که يار قد از نظر بیفکندی 
هنوز وقت نیامد که باز پیوندی 
ورن او نیت کتویتت ریت آ و شدای 
که هیچ کس نگشاید اگر تو در بندی 
به هیچ روی نی‌باشد از تو خرسندی 
به روی, خوب ولیکن تو چشم می‌بندی 
به هیچ خلق نیندارمت که مانندی 
به هیچ کار نياید گرش تو نپسندی 


۷۵ - ط 


وان که را دیده در دهان تو رفت 


ندهم دل بسه هنیج ۷ 


مات اه مان فونست 
ببه دلت کر الت: شتاتن نکن 
یکدم اخر حجاب یکسو نه 
همچنان پیر نیست مادر دهر 
ریش فر‌هاد پسترک می‌بود 
کا کی با کم هی فا 
چه کند بنده‌ای که از دل و جان 


نیا یا دور تسیجنامین رفت 


تا فسن تا با هاش 
که بیاورد جون تو فرزندی 
گرنه شپرین نفک پیراکندی 
تا مکی ی با بت سره آوکت وی 
تا ده تا آو شید 


نسوبت. عساشق‌ست یی‌جندی 


۷۶ ط 


تکارت امه کته وت سا 

رب ۳ 
غریب از خوی مطبوعت که روی از بندگان پوشی 

بس‌دیع از طبع موزونت که در بر دوستان بندی 
تسو خضرسند و شکیبایی چنینت در خیال اید 

که مارا هم چنین باشد شکیبایی و خرسندی 
تکتی داوفتا با را کت از شا رکشل بر گز 

کی هی میت اس وی تسا یره 
قن ات ی وت رو کف و هو وم 

زمی بخشایش و دولت پدر را کش تو فرزندی 
شکار. ان که:فوان کفستی که عکتم ,در کستد ایب 

چسو بسیج مهر بنشاندم درخت وصل برکندی 
مودی جند بار از خود که حافظ عهد و پمام 

کنونت باز دانستم که ناقض عهد و سوگندی 
مرا زین پیش در خلوت فراغت بودو معیت 


تسو در جع امدی تاکاه و جحموعان براکندی 


ک ان ی یا مت ان نی نمی 
نرّش بنشین و تبزی کن که مارا تلخ نخاید 

چه می‌گویی چنین شبرین که شوری در من افکندی 
تانق سای سک سا و اس نزدیکت 


که او چون رعد می‌نالد تو هسچون برق می‌خندی 


۷-خ 


خلاف شرط محبت جه مصلحت دیدی 
کرفتفت که تیامت رو ای رود 
بپوش روی نگارین و موی مشکین را 
هراب لب فشتها ی یه سرت 
محل و قیمت خویش آن زمان بدانستم 
هزار بار بگفتم و هیج درنگرفت 


تورا ملامت رندان و عاشقان سعدی 


به تیغ می‌زد و می‌رفت و باز می‌نگریست 


که برگذشتی و از دوستان نپرسیدی 
که و که بت از تیا تمرتمالای 
که حسین طلعت خوزشید را بپوشیدی 
که لب به لب برسد جان به لب رسانیدی 
که برگذشتی و ما را به هیچ نخریدی 
که گرد عشق مگرد ای فقیر و گردیدی 
دگر حلال نباشد که خود بلغزیدی 
که ترک عشق نگفتق سزای خود دیدی 


۸ب 


مگر دگر سخن دهنان نیوشیدی 
من از جفای زمان بلبلا مضفتم دوش 
قضا به نالهٌ مظلوم و لابه حروم 
کنون حلاوتِ پیوند را بدانی قدر 
به مقتضای زمان اقتصار کن سعدی 


کنو کون ار از دسا نو یدای 


تو را جه بود که تا صبح می‌خر وشیدی 


دگر نمی‌شود ای نفس بس که کوشیدی 


که شربت غم هجرانِ تلخ نوشیدی 
که انچه غایت جهد تو بود کوشیدی 


ب٩‎ 


آخر نگاهی باز کن وقتی که بر ما بگذری 

وتا کر مخلهته مت کل کت وتا ریاد اور 
هرگز نبود اندر ختن بر صورقی چندین فتن 

هرگز نباشد در چمن سروی بدین خوش‌منظری 
صورنگر دبای چین گو صورت رویش ببین 

يا صورتی برکش چنین یا توبه کن صورتگری 
ز ابسروی زنگ‌ارین‌کمان گر پرده برداری عسیان 

تاقوس بساشد در جهان دیکر نبیند مشتری 
ببسالای مرو بسوستان رویی ندارد دلستان 

خسورشید با رویی جنان مویی ندارد عنیری 
تا نقش می‌بندد فلک کس را نبوده‌ست این نک 

ماهی ندام یبا ملک فرزند ادم یبا پنری 
تادل به مسهرت داده‌ام در جر فک افتاده‌ام 

جون در غاز اسستاده‌ام کشجوانو: به رام دری 
دیگر غمی‌دانم طریق از دست رفتم چون ریق 

آانک دهانت چون عقیق از بس که خوم می‌خوری 
گر رفته باشم زین جهان باز ایدم رفته روان 

گر همچنین دامن‌کشان بالای خاکم بگذری 
از نسعلش آتش می‌جهد نسعلم در اتش می‌نهد 

گر دیگری جان می‌دهد سعدی تو جان می‌پروری 
هر کس که دعوی می‌کند کاو با تو انسی می‌کند 

در عسهد موی می‌کند آواز کساو سامری 


۰-ط ب 


ای برق اگر به گوشة آن بام بگذری 
ای مرغ اگر پری به سر کوی آن صنم 
آن مشتری‌خصال گر از ما حکایی 
گو تشنگان بادیه را جان به لب رسید 
ای ماهروی حاضم غایب که پیش دل 
دانی چه می‌رود به سر ما ز دست تو 
باز ای کز صبوری و دوری بسوختم 
تک توهش بویت بت 
تا خود برون پرده حکایت کجا رسد 


عد ی تو کیسی که دم دو سیی زرم 


اجا که باد زهره ندارد خبر بری 
پسیغام دوستان برسانی بدان پری 
پرسد جواب ده که به جانند مشتری 
تو خفته در کجاوه به خواب خوش اندری 
یک روز نگذرد که تو صد بار نگذری 
تا خود به پای خویش بیایی و بنگری 
ای غایب از نظر که به معنی برابری 
یا مهر خویشتن ز دل مابدر بری 
حون از درون برده جنین برده می‌دری 


دعوای بیندکی. کنی و اقترا جنتا کترین 


۱-ط 


اف کته دنو فوستان هس کد رین 
دردمسندی ام خواهی کشت 
مسا خود از کوی عشتبازانم 
همبیچم ان‌در تحتطر "نت نز 
گفته بودم که دل به کس ی 
حسقه‌ای گرد خضویشتن بکسشم 
وین پسری‌پیکران حسلقه به گوش 
تن الیل شدای شش کر 
هه ارف سر استتاله عشو: 
چو خوری دانی ای پسر غم عشق 
تایکتان اشت یک شش .نا خونیت 
قلم بت این سه دست وی در 


7 3 ۳ بات از کدام مسر ات 


تابه هر غمزه‌ای دی بری 
تسا پسه رتیه هم لجری 
۱ را ۱۲ 
تاو خورشید روی در نظری 
حسدر از عساشق و بی‌خسبری 
تسانسیاید درون حسلقه پبری 
شاهدی می‌کنند و جلوه‌ ری 


توا تیان لش کسو قه تخر کل 


۲ب 


یخت آیینه ندارم که در او می‌نگری 
من چنان عاشق رویت که ز خود بی خیرم 
به چه ماننده کنم در همه افاق تو را 
برقع از پیش جنین روی نشاید برداشت 
دیده‌ای را که به دیدار تو دل می‌نرود 
گفتم از دست غمت سر به جهان در بنهم 
اک اس راو | خی ان شیم ما 
خفتگان را خبر از محنت بیداران نیست 
هرچه در وصف تو گویند به نیکویی هست 
گر تیان پزده تروق آیی هت ها ون 
علدز سفای. وتا اهر که نو :را تشتاسد 


خاک بازار نیرزم که بر او می‌گذری 
تو چنان فتنه خویشی که ز ما بی خبری 
کانچه در وهم من آید تو از آن خوبتری 
که به هر گوشهٌ چشمی دل خلقی ببری 
هیچ ی تا کف جر ی‌بصری 
نتوام که به هر جا بروم در نظری 
نو همی‌برنکنی دیده ز خواب سحری 
تا مت پیش نیاید غم مردم نخوری 
غیت آن ابیت که هرا روز بهاطفی دگری 
پرده بر کار همه پرده‌نشیتان بدری 


حال دیوانه نداند که ندیده‌ست بری 


۳--ط 


جسور بر من مسی‌پسندد دلوری 
بار خصمی می‌کثم کز جور او 
عقل ببجاره‌ست در زندان عشق 
بارها گفتم بکرم پیش خلق 
باز گوم سادشاهی را جه عم 
ای که صبر از من طمع داری و هوش 
اجه قزر تسایر رای اند 
چشم عادت کرده با دیدار دوست 
شا تا تحاران مانده‌ام 


روز بستا امین مس کناد تا ور 
تست نبا بل رفت یش داوری 
چسون مسلانی به دست کافری 
سا مگر بر من ببخشد خاطری 
گر به خیلش در برد چاکری 
ببار سسنگین میتی پر لاغتری 
متاسری دارم ۳ داری سری 
تیا پاش رتخا ار وشن اد بر 
در مسی‌باید بسه حسنت زیسوری 


نسخه این روی به نسقاش بسر 
ری کی عون ی دری‌افتی 
کر دری از اختللق.ببندم ببه ووق 
ات اکتد کنر شود در فراق 


کتا سول تسویه ز و و گر و 
مه همسی اآری و دل می‌بری 
صورت خود باز به ما ننگری 
دل به تو دادی که تو شرین ‌تری 
بر نو نبندم که به خاطر دری 


۱ 
رید ه سود اه تس بر یی وه 


۵ ط 


دنه گنفت مرا ان الیل تخر ین 
اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب 
من هرگز از تو نظر با خویشتن نکم 
از بس که در نظرم خوب امدی صنا 
دیگر نگه نکن بالای سرو چمن 
کبک این‌جنین نرود سرو این جنین نجمد 
هر گه که می‌گذری من در تو می‌نگره 
از بس که فتنه شوم بر رفتنت نه عجب 
باری به حکم کرم بر حال ما بنگر 


سعدی به جور و جفا مهر از تو برنکند 


تو خود جه ادمی‌آی کر غشق ن خبرین 
گر ذوق نیست تو را کزطبع جانوری 
بیننده تن ندهد هرگز به بی‌بصری 
هر جا که می‌نگرم گویی که در نظری 
دیگر صفت نکتم رفتار کبک دری 
طاووشن را تسه تن و علوه کری 
کز حسن قامت خود با کس نی‌نگری 
بر خویشتن نو ز ما صد بار فتنه نری 
کافتگ کهیای دک ای سا گنها کدی 


من خاک یای توام ور خون من بخوری 


دافت اسستین چرا پیش ال می‌بری 

ز سم توکس دفجشن روی همان کند پری 
معتقدان و دوستان از چپ و راست مسنتظر 

کبر رها شی‌کند کز پس و پیش بنگری 
امسدمت که بنگرم باز نظر به خود کم 

سیر نشی‌شود نسظر بس که لطسیف‌منظری 
غایت کام و دولت است آن که به خدمتت رسید 

تاه مییان پیب گنه سانجا رین 
رو ها کب مین چج. کر تتو هار کب هی کی 

دست بسه بنند می‌دهم گر نو اسیر می‌بری 
هرچه کنی نو برحق حاکم و دست مطلق 

پیش که داوری برند از تو که خصم و داوری 
پتتده ارب سر وود دز لت کیجا وستا: 

گر نرسد عنایی در حسق بنده آن سری 
گفتم اگر نبینمت مهر فرام شم شود 

مسی‌روی و مسقابل غسایب و در تصوری 
جان بدهند و در زمان زنده شوند عاشقان 

کر یکت تیه از ان شم ی کته ری ری 
سعدی اگر هلاک شد عمر تو باد و دوستان 


۷ب 


ددم امروز بر زمین شری_. همچو سروی روان به رهگذری 
ها پیز قشم از شین نان شتا تردن پسیتا افو 


من ندیدم براستی همه عمر 
یا شنیدی که در وجود امد 
گفتم از وی نظر بپونام 
چاره صبر است و احعال فراق 
می‌خرامید و زیر لب می‌گفت 


تغل با خیتیترن. شتا ماما 


کر هو وا تفه یرو یس قرع 
افتای ز مادر و پبدری 
تانیفم به دیده در خطری 
تون گنها بش کی کل تطر ها 


تیه ار تقو بسا بایغ 


۸ب 


رفتی و همجنان به خیال من اندری 
فکرم به منتهای مالت غی‌رسد 
مه بر زمین نرفت و بری دیده برنداشت 
و اف رش مات تفای 
ما را شکایتی ز تو گر هست هم به توست 
با دوست کنج فقر پشت است و بوستان 
تا دوست در کنار نباشد به کام دل 
گر چشم در سرت کنم از گریه بااک نیست 
جندان که جهد بود دویدم در طلب 


سعدی به و صل دوست جو دستت نی‌رسد 


گویی که در برابر چشمم مصوری 
ک رسمه دن تالف امد تکو ی 
تا ظن برم که روی تو ماه است یا پری 
یشان از انوا کف ار سک وم رن 
کر تو بنه. دیکنران نخوان بر 3 داوری 
۳ 
از هیچ نعمتی نتوای که بر خوری 
زیرا که تو عزیزتر از چشم در سری 
کوشش چه سود چون نکند بخت یاوری 


باری به یاد دوست زمانی سم بری 


٩‏ ط 


روی‌گشاده ای صن طاقت خلق می‌بری 


چون یس پرده می‌روی پرد: صبر می‌دری 


حور مشت خضسوافت فتاه تام کحو نت 


کادمی‌ای ندیده‌ام جون تو پری به دلیری 


کی ورن کی ها 

ورنه چه زهره داشتی در نظرت برایری 
نسخة چسثم و ابرویت پیش نگارگر برم 

گویش این‌چنین بکن صورت قوس و مشتری 
چون تو درخت دلنشان تازه‌پار و گلفشان 

خستیفت بواد. کنه: شبایه اق بر بسا اتکیتارعن 
دیسده به روی هر کسی برنکنم ز مهر نو 

در ز عوام بسته به جون تو به خانه اندری 
من نه خیرم که چثم از تو به خویشتن کنم 
سند حکم بیش از این در من اثر غی‌کند 

گنت که بر گنه یکی رتیه ماوق 
عشسق و دوام عافیت ختلفند سعدیا 

هت کسه تست گس کی کل سا هل ناه کرت 


۰-ط 


سرو بستای تو یامه یایری 
رفتی داری و سحری می‌کنی 
هیر :کته .بت سار تن گذشتی در نظر 
می‌روی وندر پیات دل می‌رود 
گر تو شاهد با میان آیبی جو همم 
جند خواهی روی بنهان داشتن 
روزی آخر در میان مسردم ای 
افتاب از مسنظر افستد در رواق 
جان و خاطر با نو دارم روز و شب 


یباملک یا دفتر صورتگری 
کسانلن ان ان عساند سحامر 
در دلش صد بار دیگر بگذری 
بساز صی‌ایی و جان مسی‌پروری 
مسبلغی پروانه‌ها گرد آوری 
پسرده مسی‌پوشی و بر ما می‌دری 
تسابسبیند هر که می‌بیند پری 
جون تو را بیند بدین وشن منطر ی 
نسقش بر دل نسام بسر انگشتری 


۱-ط 


کس درنیامده‌ست بدین خویی از دری 
خورشید اگر تو روی نپوشی فرو رود 
اول منم که در همه عالم نیامده‌ست 
هرگز نبرده‌ام به خرایات عشق راه 
يأخود به حسن روی تو کس‌نیست در جهان 
بر سرو قامتت گل و بادام روی و چشم 
رویی که روز روشن اگر برکشد نقاب 
همراه من مباش که غیرت برند خلق 
من کم می‌کنم سر مویی ز مهر دوست 
روزی مگر به دید سعدی قدم هی 


دیگر نیاورد چو تو فرزند مادری 
گوید دو آفتاب نباشد به کشوری 
زیباتر از تو در نظرم هیچ منظری 
امروزم اوق و دودا هت عرع 
یا هست و نیستم ز تو پروای دیگری 
نشنیده‌ام که سرو چنین آورد بری 
پرتو دهد چنان که شب تیره اخستری 
در دست مفلسی چو ببینند گوهری 
ور می‌زند به هر بنن مویمم نشتری 


۲ب 


پرود به هر قدم در ره دیدنت سری 
تا نکند وفای تو در دل من تنغیری 
خود نبود وگر بود تا به قيامت آزری 
سرو روان ندیده‌ام جز تو به هیچ کشوری 
گر به کنار اسیان چون تو برآید اختری 
حاجت گوش‌وگردنت‌نیست به زروزیوری 
ناب وغا نیاورد قوت هیج صفدری 
بسته‌ام از جهانیان بر دل تنگ من دری 
گرچه تو بهتری و من از همه خلنی کمتری 


من نه حریف رفتتم آز در تو به هر دری 
چشم می‌کن به خود تا چه رسد به دیگری 
بت نکند به نیکویی چون تو بدیع‌پیکری 
هم نشنیده‌ام که زاد از پدری و مادری 
روی بپوشد آفتاب از نظرش به معجری 
یابه خضاب و سرمه‌ای یابه عبیر و عنبری 
گر تو بدین مشاهدت له بری به لشکری 
تا نکم به هیچ کس گوشة چشم خاطری 
شاید اگر نظر کند محتشمی به چاکری 
هرکه به معظمی رسد ترک دهد محقری 


۳-ط 


گر کم در سر وفات سری 
ای که قصد هلاک من داری 
نه حرام است در رخ تو نظر 
ببری هوش و طاقت زن و مرد 
سق به دست رقیب ناهموار 
کته آ سین ابید وین 
دی ات تس دد کتو 


سپل باشد زیان ختصری 
صم کن نا ببینمت نظری 
که حرام است چشم بر دگری 
تامگر بر سرم کنی گذری 
عقل دارم به قدر خود قدری 
کتاین کسالافرودا در یضرع 
کر اتردد کت یلیام و دری 


پیش خصم ایستاده حون سبری 





حبف باشد به دست ی‌بصری 
دا بر کنو تک نرق 
تسا بدیده ز سنگ سخت‌تری 


۳-ط 


هرگز این صورت کند صورتگری 
سرورفستاری صنوبرقامتی 
می‌رود وز خویشتن‌بیی که هست 
صدهزارش دست خاطر در رکاب 
عارضش باغی دهانش غنجه‌ای 
مباهرویا مسهربانی پسيشه کین 
بی‌نو در هر گوشه پایی در گل است 
چون هماع سایه‌ای بر سر فکن 
در خداوندی چه نقصان ایدش 
مسسصلحت بسودی شک‌ایت‌گفتم 
سعدیا داروی تلخ از دست دوست 


خساکی از مر دم عباند در جهان 


يا جسنن شاهد بود در کشوری 
مباهرخاری ملائک‌منظری 
در نغی‌اید به چشمش دیگری 
بعتا نام نی ز رتیت لد کر 
بل پشتی در میانش کسوثری 
جسوبرویی زا یی بر شون 2 
وز تو در هر خانه دستی بر سری 
تا در اقبالت شوم نیی‌اختری 
گر خداوندی بپرسد چاکری 
گ به غبر از خصم بودی داوری 
بنه که شستهریی, ز دست دیگتری 
وز وجود عاشقان خاکستری 


۵ -ط 


هر نوبتم که در نظر ای ماه یگذری 
انصاف مسی‌دهم که لطیفان و دلیران 
زنار بود هرچه همه عمر داشتم 
از شرم چون تو ادمیان در میان خلق 
#عشبر اختیار تسو را سر نهاده‌ام 
بر صورنت,قز آیته کسن:زا غیرد 
ای مدعی گر آنچه مرا شد تو را شود 
صید اوفتاد و پای مسافر به گل باند 


ببار دوم ز بار نخستین نکوتری 
بسیار دیده‌ام نه بدین لطف و دلبری 
اد کقر کهبهن و پر ها ری 
انصاف می‌دهد که ان می‌شود پری 
دام که گر تنم بکشثی جان بپروری 
با صورت تنج تو کردن برابری 
بر حال من ببخشی و حالت بیاوری 
هیچ افتدت که بر سر افشاده بگذری 


سختی مکن که کیسه بپرداخت مشتری 


۶-ط 


چون است حال بستان ای باد نوهاری 
ای گنج نوشدارو با خستگان نگه کن 
یا خلوق برآور با برقعی فروهل 
هر ساعت از لطینی رویت عرق برآرد 
عود است زیر دامن یا گل در آستینت 
کل یی نارود پنا-زوی: ریت 
وقق کمند زلفت دیگر کان‌ابرو 
ور قید یی کال وحتی غی‌گریزد 
ز اول وفا نمودی چندان که دل ربودی 
عمری دگر بباید بعد از فراق مارا 
ترسم نماز صوفی با صحبت خیالت 
هر درد را که بینی درمان و جاره‌ای هست 


که جلیارن رام فریاد یی‌قراری 
مرهم به دست و ما را بجروح می‌گذاری 
ورنه به شکل شمرین شور از جهان برآری 
تخوس شک فش آ سل رای که شارهن 
یا مشک در گریبان بغای تا چه داری 
تو در میان گلها چون گل میان خاری 
این می‌کشد به رورم وآن می‌کشد به زاری 
در بند خویرویان خوشتر که زمتکا ری 
نون مقر نساخت کر دهعت آمداییه یاری 
کاین عمر صرف کردم اندر امیدواری 
باطل بود که صورت بر قبله می‌نگاری 


درها نت در تغل ربا دواست شا کار 


۷ -ط 


خبر از عیش ندارد که ندارد یباری 
جان به دیدار تو یک روز فدا خواهم کرد 
یعلم اللّه که من از دست غمت جان نبرم 
غم عشق امد و غمهای دگر پاک ببرد 
می حرام است ولیکن توبدین نرگس مست 
می‌روی خرّم و خندان و نگه می‌نکنی 
خبرت هست که خلق ز غمت بی‌خ‌ند 
سرو آزاد به بالای تو می‌ماند راست 
می‌ناید که سر عربده دارد چشمت 


سعدیا دوست نبینی و به وصلش نرسی 


دل تخوانند که صیدش نکند دلداری 
تا دگر برنکم دیده به هر دیداری 
تو به از من بتر از من بکشی بسیاری 
سوزنی باید کز پای برارد خاری 
نگذاری که ز پيشت برود هشیاری 
که که هی کنا از هر طرفت مهو ار 
حال افتاده نداند که نیفتد باری 
لیکنش با تو میم نشود رفتاری 
منت خوابشن تبرد تا تکند آزاری 


مچر ان وقت که خود را ننپی مقداری 


۸-ب. خ 


خوش بود یاری و یاری بر کنار سمه‌زاری 


مهربانان روی بر هم وز حسودان بر کناری 


هر که را با دلستایی عیش می‌افتد زمانی 
گو غنیمت دان که دیگر دیر دیر افتد شکاری 


غی فرهان ات کف دردادل فا عمکسارع 
هر که منظوری ندارد عمر ضایع می‌گذارد 


عیش در عامم نبودی گر نبودی روی زیبا 


اخر ای برجم بتارق:از دس کش بای 


هن ار ی دیا هانگ تاک 
ی بو وا تتتمتاه: از هس ای و سنا رکب« رن 


1 
۳ ت‌« 


ور تو را با خاکساری سر به صحبت در نیاید 


ژندهان, رت "برادی: دو اطتلت تون تاد 


کرروزی ره کتودن سب اد اضازی 


رفتنشن دل مي‌رباید. فش .جسان ضی فراید 
با چنین حسن و لطافت جون کند پرهبزگاری 
1( 


کاو نخواهد ماند پی‌شک وین باند پادگاری 


٩‏ ط 


دو چم مست تو برداشت رسم هشیاری 
اه اتود ها دقرم کا به وس 8 
معلمت همه شوخی و دلیری ای 
جو گل لطیف ولیکن حریف اوباشی 
به صید کردن دها چه شوخ و شیرینی 
دلم ربودی و جان می‌دهم به طیبت نفس 
گر افتدنت کر زين وود کشعه ععی 
1 
چو بت به کعبه نگونسار بر زمین افتد 
دهان پرشکرت را مثل به نقطه زنند 
باه دق سر خی ی ار سر کی 


وگرنه فتنه ندیدی به خواب بیداری 
سیهر با تو جه بهلو زند به غداری 
به دوستیت وصیت نکرد و دلداری 
چو زر عزیز ولیکن به دست اغیاری 
به خبره کشتن تن‌ها چه جلد و عیاری 
که هست راحت درویش در سبکباری 
سخن بگوی که در جسم مرده جان آری 
بشور زلف که در هر ی دلی داری 
به پیش قبله رویت بستان فرخاری 
که روی جون رت سه‌ای‌ست پرگاری 
که تهردایسهای سر کشت زرک رظن 
اگرجه تلخ دهی در سخن شکر باری 


۰ ۲ تج 
به خوبرویی و سعدی به خوب‌کفتاری 


تست 


۰ ۰ _ط 


عمری به بوی یاری کردم انتظاری 
از دولت وصالش حاصل نشد مرادی 
هردم غم فراقش بر دل ناد باری 
ای زلف تو کمندی ابروی تو کانی 
دا که فارغی تو از حال و درد سعدی 
دریاب عاشقان را کافزون کند صفا را 


زان انتظار ما را نگشود یج کاری 
وز محنت فراقش بر دل عاند باری 
هر محظه دست هجرش در دل شکست خاری 
وی قامت تو سروی وی روی تو بهاری 
کاو را در انتظارت خون شد دو دیده باری 


بشنو تو این سخن راکاین نادگار داری 


2۳2 


مرا دلی‌ست گرفتار عشق دلداری 
تبستم کر کی افظه‌ای زدل ورین 
ببنفشه‌زلینی نسرین‌بری من‌بویی 
همای‌فری طاووس حسن و طوطی نطق 
دلم به غمزه جادو ربود و دوری کرد 
ز وصل او چو کناری طمع عسی دارم 
ز هرچه‌هست گزیر است و ناگزیر از دوست 
در اتستیاق جالش چنان همی‌نام 


حدیث سعدی در عشق او جو بمهده ست 


سمن‌بری صنمی گلرخضی جفاکاری 
ههروری عجبی طرفه‌ای جگرخواری 
ک تام زا سر سفن نت با رارق 
به گاه جلوه‌گری چون تذرورفتاری 
کنون عاندم یاو چو نقش دیواری 
کناره کردم و راضی شدم به دیداری 
چه جاره سازد در دام دل گرفتاری 
چو بلبی که اند میان گلزاری 


نزد دمی چو ندارد زبان گفتاری 


۲ ط 


من از تسو روی نپیچم گرم بیازاری 
به هر سلاح که خون مرا خواهی ریجخت 
تو در دل من از آن خوشتری و شهرین‌تر 
اگر دعات ارادت بود وگر دشنام 


که خوش بود ز عزیزان تحمل خواری 
حلال کردمت الا به تیغ ببزاری 
که من ترش بنشینم ز تلخ‌گفتاری 
بگوی از آن لب شمرین که شهد می‌باری 


اگر به صید روی وحشی از تو نگریزد 
به انتظاز عیادت کنه دوست می اند 
گرم تو زهر دهی چون عسل بیاشامم 
تو می‌روی و مراچشعو دل به جانب توست 
گرت چو من غم عشق زمانه پیش ارد 
درازنای شب از چشم دردمندان پرس 
حکایت من و مجنون به یکدگر ماند 
بنال سعدی اگر چارءٌ وصالت نیست 


که در کمند تو راحت تسد کی فتا رخ 


خوش است بر دل رنجور عشق بهاری 
قرط نکشايه مش اقب و۵ 


ولی چه سود که جانب نگه نمی‌داری 


دگر عم همه عال به هیج نشمهاری 
که هرچه پیش تو سهل است سپل پنداری 
نیافتم و مردم در طلبکاری 
که نیست چار؛ بیچارگان بجز زاری 


۳ _ط 


نه تو گفتی که به جای ارم و گفتم که نیاری 

عهد و پسمان و وفاداری و دلبندی و یباری 
زخم هشیر اجل به که سر نیش فراقت 

کیسن از تن از ان کمربه خراعت بخدارین 
شرف اس وه مه دانی کته ول سا هدب فد 

مسن گرفتار ک‌مندم تو چه دای که سواری 
کس جنین روی ندارد تو مگر حور پشسی 

وز کس این بسوی نیاید مگر اهوی تتاری 
عرقت بر ورق روی نگارین به چه ماند 

همچو بر خرمن گل قطره باران بپاری 
طوطیان ددم و خوشتر ز حدیشت نشنیدم 

شک ات ان قهاتو لب ور فتدان کنو داش 
ای خردمند که گفتی نکنم چشم به خویان 

به چه کار آیدت آن دل که به جانان نسپاری 
آرزو می‌کندم با تو شی بودن و روزی 


یا شی روز کنی چون من و روزی به شب اری 


تن | کی عتمز شیورد داش کنامین یه کنمت: این 
که گل از خار همی‌آید و صبح از شب تاری 
سعدی آن طبع ندارد که ز خوی تو برنجد 


خوش بود هرچه تو گویی و شکر هرچه تو باری 


۴ب 


اک یه تفه ضانارن هداز بان ار 
حدیت جان بر جانان همين مثل باشد 
هنوز در دلت ای افتاب‌رخ نگذشت 
توراچه غم که مرا در غمت نگیرد خواب 
ز حسن روی تو بر دین خلق می نر سحم 
کس از کناری در روی تو نگه نکند 
ز چثم مست تو واجب کند که هشیاران 
جواب تلخ چه داری بگوی و باک مدار 
وگر به خنده درایی چه جای مرهم ریش 
یکی لطیفه ز من بشنو ای که در افاق 
گرت بدایع سعدی نباشد اندر بار 


عفر ارت تشسایت کته بر ازیحان او 
که زر به کان بری و گل به بوستان آری 
که سایه‌ای به سر ار مهربان آری 
نو پادشاه کجا یاد پاسبان اری 
که بدعتی که نبوده‌ست در جهان آری 
که یت و یتقو یات ار 
ها ار ای او 
که شهد حض بود چون تو بر دهان آری 
که عکن است که در جسم مرده جان اری 
بیقر کون ون لطابقت و ری کسان ارم 


به یتک اه و فرایت اه ارففان ارع 


۵ب 


کس از این مک ندارد که تو ای غلام داری 
رش | وفتاگن تا نز که ار توف 
مسلکامها نگارا صننفا بتا بهارا 
نظری به لشکری کن که هزار خون بریزی 
صفت رخام دارد تن نرم نازنینت 


هن کیله‌ها یه وان بحر ان یی روت 


دل ریش عاشقان را مُکی شام داری 
همه کس سر تو دارد نو سر کدام داری 
متحبرم نداغم که تو خود چه نام داری 
به خلاف تیغ هندی که تو در نیام داری 
دل سخت نز با او نه کم از رخام داری 
مت ان کته اش عهر که اس داي دار 


چه خالفت بدیدی که حخالطت بریدی مگر انکه ما گدايم و تو احتشام داری 
بجز اين گنه ندائم که محب و مهربانم به چه جرم دیگر از من سم انتقام داری 
گله از تو حاش‌للّه نکنند و خود نباشد ‏ مگراز وفای عهدی که نه بر دوام داری 
نظر از تو برنگیرم هسه عمر تا جيرم که تو در دم نشستی و سر مقام داری 


7ب 


1 
دوم به لطف نگوعم که در جهان داری 

هر سا وشتسش دوع و 
گناه تسوست که رخسار دلسستان داری 

ال عارض خورشید و حسن قامت سرو 
تسو را رسد که چو دعوی کنی بیان داری 

نداتم ای کمر ایین سلطنت چه لاینق توست 
که بسا چنین صنمی دست در میان داری 

ببسی‌ست تادل گسم‌کرده بساز مسی‌جستم 
در ابروان تسو بشسناختم که آن داری 

تو را که زلف و بناگوش و خد و قد این است 
مسروبه بساغ که در خسانه بوستان داری 

بدین صفت که تویی دل چه جای خدمت توست 
ی 

گر این روش که تو طاووس می‌کنی رفتار 
نه بسرج من که همه عام اشیان داری 

قدم ز خانه چو بیرون هی به عرّت نه 


کته وا شاه سای شسد ا تاد داری 


۷ ط ب 


هرگز نبود سرو به بالا که تو داری 
گر شمع نباشد شب دلسوختگان را 
حوران پشتی که دل خلق ستانند 
بسیار بود سرو روان و گل خندان 
پیداست که سرپنجه ما را چه بود زور 
سحر سخنم در همه آفاق ببردند 
امثال تو از صحبت ما ننگ ندارند 
این روی به صحرا کند آن میل به بستان 
سعدی تو نیارامی و کوته نکنی دست 
تا میل نباشد به وصال از طرف دوست 


یا مه به صفای رخ زیبا که تو داری 
روشن کند اين غرّءٌ غرّا که تو داری 
هر وتان ول تاکن کنو داوخ 
لیکن نه بدین صورت و بالا که تو داری 
با ساعد سیمین توانا که تو داری 
لیکن چه زند با ید بیضا که تو داری 
جای مگس است این همه حلواکه تو داری 
من روی ندارم مگر آنجا که تو داری 
تا سر نرود در سر سودا که تو داری 


سودی نکند حرص و نا که تو داری 


۸-_ط 


جو کسی دوس از پای و تو دستگاه داری 

کش ری( ام و اش ادف زب بسا داوج 
بسه ره هشت فردا نستوان شدن ز حشر 

مت ان دار دنیا که سر دو راه داری 
همه عیب خلق دیدن نه مروت است و مردی 

نگهی به خویشتن کن که تو هم گناه داری 
ره طالبان و مردان کرم است و لطف و احسان 

تو خود از نشان مردی مگر این کلاه داری 
به چه خرزّمی و نازان گرو از تو برد هامان 

اگرت شرف همین است که مال و جاه داری 
چه درختهای طویی‌ست نشانده ادمی را 

موه هار الق تاه هم سا و دار 


به کدام روسپیدی طمع پشت بسندی 

توکه در خریطه چندین ورق سیاه داری 
به در خدای قسری طلب ای ضعیف‌همّت 

که شاند این تقرب که به بادشاه داری 
تست میتفر تیا سین اب کتاروان 

نه معوّل است پشتی که بر این بناه داری 
که زبان خاک داند که به گوش مرده گوید 

چه خوش است عیش وارث که به جایگاه داری 
تو حساب خویشتن کن نه عتاب خلق سعدی 

که بسضاعت قیامت عمل تباه داری 


٩‏ ۲ ط 


تواگر به حسن دعوی بکنی گواه داری 

که مال سرو بستان و کال ماه داری 
در کس نی‌گشام که به خاطرم دراید 

تو به اندرون جان آی که جایگاه داری 
ملکی مهی ندام به چه کنیتت بخوام 

به کدام جنس گوءم که تو اشتباه داری 
بر کس می‌توام به شکایت از تو رفتن 

که قبول و قوّتت هست و مال و جاه داری 
گل بوستان رویت چو شقایق است لیکن 

چه کنم به سرخ‌رویی که دی سیاه داری 
چه خطای بنده دیدی که خلاف عهد کردی 

مگر آنکه ما ضعیفیم و تو دستگاه داری 
نه کیال حسن باشد ترّشی و روی شیرین 


همه بد مکن که مردم همه نیکخواه داری 


تو جفا کنی و صولت دگران دعای دولت 

نجه کنند از این لطافت به:تو بادشاه ذاری 
به یکی لطیفه گفتی ببرم هزار دل را 

نه چنان لطیف باشد که دلی نگاه داری 
به خدای اگر چو سعدی برود دلت به راهی 


همه‌شب حون او مخسی و نظر به راه داری 


۰ ط 


ایین چه رفتار است کارامیدن از من می‌بری 

هموشم از دل می‌ربایی عقلم از تن می‌بری 
باغ و لالستان چه باشد استینی برفشان 

بب‌اغبان را گو بیا گر گل به دامن می‌بری 
روز و شب می‌باشد ان ساعت که همچون افتاب 

نو ها نی رو و درکن بباز روزن می‌بری 
مویت از پس تا کمرگه خوشه‌ای بر خرمن است 

زینهار آن خوشه پنهان کن که خرمن می‌بری 
دل بسه عیاری ببردی ناگهان از دست من 

دزد شب رود نو فارع زور رون :هی بر ی 
کر اتتتو ببتتر کر یی از یس نکسا هو ینب 

تامگر من نبز برگردم غلط ظن می‌بری 
وخ تباید دوخ از ان هی که نمی رن 

يا ببندد خون از این موضع که سوزن می‌بری 
این طریق دهنی باشد نه راه دوستی 

کابسروی دوتتهان: دور پیش سین ی بری 
عیب مسکینی مکن افتان و خبزان در پیات 

کان سره |( تشق از سار شین اییتاه. کرد ی ابا 


سغدیا گسفتار زین شیف ان کتامتو‌دهاج 


در یه داریا مس فراستن زره هلان مسی براق 


۸ب 


تو در کمند نیفتاده‌ای و معذوری 
گر آن که خرمن من سوخت با تو پردازد 
بهشتت وویامن آن بت پری‌رخسار 
به گریه گفتمش ای سروقد ساندام 
درشتخویی و بدعهدی از تو نپسندند 
تو در میان خلایق به چثم اهل نظر 
اگر به حسن تو باشد طبیب در آفاق 
ز کبر و ناز چنان می‌کنی به مردم چشمم 
من از تو دست نحخواهم به بی‌وفایی داشت 
ز چند گونه سخن رفت و در میان آمد 
به خنده گفت که سعدی سخن دراز مکن 


چوسایه هيچ‌کس است ادمی که هیچش نیست 


از آن به قوت بازوی خویش مفروری 
میسرت نشود عاشق و مستوری 
که در بپشت نباشد به لطف او حوری 
اگرچه سرو نباشد به رو گل سوری 
که خوب‌منظری و دلفریب‌منظوری 
چنان که در شب ناریک پار نوری 
کس از خدای تخواهد شفای رنجوری 
که بی‌شراب گان می‌برد که مخضموری 
رگا اه کرش ری 
حدیث عاشق و مفلسی و مهجوری 
میان‌تبی و فراوان‌سخن چو تنبوری 


مرا از اين چه که چون آفتاب مشپوری 


۲ 


ما بی‌تو به دل برنزدم آب صبوری 
بعد از تو که در چشم من آید که به چشمم 
خلق به تو مشتاق و جهانی به تو روشن 
جز خط دلاویز تو بر طرف بنا گوش 
در یاغ رو ای سرو خرامان که خلایق 
روی تو نه رویی‌ست کر آو صبر تون کرد 


سعدی به جفا دست امید از تو ندارد 


چون سنگدلان دل بنهادم به دوری 
گویی همه عالم لیات است و تو نوری 
ما از تو گریزان و تو از خلق نفوری 
سبزه نشنیدم که دمد برگل سوری 
گویند مگر باغ بپبشت است و تو حوری 
لیکن چه کم گر نکم صب ضروری 


هر جور تو پثر که ز روی تو صبوری 


۳ ط 


هر سلطنت که خواهی می‌کن که دلپذیری 

در دست خسویرویان دولت بود اسبری 
یا اش کت ور او وت 

دانسسته‌ام ولیکین خسونخوار نساگسزیری 
ملک آن توست و فرمان ملوک را جه درمان 

گر بی‌گنه بسوزی ور بی‌خسطا بگیری 
گر من سخن نگوم در وصف روی و مویت 

ایسینه‌ات بگوید پنهان که بی‌ن_ظیری 
ان ک‌او ندیده باشد گل در میان بستان 

شاید که خره ماند در ارغوان و خبری 
گفتم مگر ز رفتن غایب شوی ز چشمم 

آن نیستی که رفستی آنی که در ضمیری 
ای باد صسبح بستان پیغام وصل جانان 

می‌رو که خوش‌نسیمی می‌دم که خوش‌عبیری 
او را مسی‌توان دید از مسنتهای خوی 

ما خود نمی‌فايم از غایت حقیری 
را قاتا سم اه ی دور 

مانیز تسوبه کردم از زاهدی و پبری 
سعدی نظر بپوشان یا خرقه در میان نه 

رنسدی روا ن‌باشد در جامة فقیری 


۳ 


یا رب از ما چه فلاح اید اگر تو نپذیری 
به خداوندی و فضلت که نظر باز نگیری 


درد پنهپان به تو گوم که خداوند رزرگین 

يا نگوم که نو خود واقف اسرار ضمیری 
گر برانی به گناهان قبیح از در خویشم 

هم به درگاه تو ام که لطیی و خبیری 
گر یه تتومیدی از ايین در برود بندة عاجز 

دیگرش چاره ناند که تو بی‌شبه و نظیری 
دست در دامن عفوت زم و باک ندارم 

که کریی و حکیمی و علیمی و قدیری 
خالق خلق و نگارند؛ اسوان رفیعی 

خالق صبح و برارند؛ خورشيد منیری 
حصاجت مسوری و ان‌ديشه کمتر خیوای 

بسر نو پوشیده ناند که میعی و بصیری 
گر همه خلق به خصمی بدر ایند و عداوت 

چه تفاوت کند آن را که تو مولا و نصیری 
همه را سلک از است ببزرگی و امیری 

تو خداوند جهانی که نه مردی و نه موری 
سعدیا من ملک‌الوت غنیام تو فقری 

چاره درویشی و عجز است و گدایی و حقری 


۵-ط 


اگر لاله مشکین ز رخ براندازی کنند در قدمت عاشقان سراندازی 
اگر به رقص دز او مق سی‌اندام نظاره کن که چه مستی کنند و جانبازی 
تو با چنین قد و بالا و صورت زیبا به سرو و لاله و ششاد و گل نیردازی 
کدام باغ جو وخسبار نو کل دارد. کدام‌سری کنند.ییا قدّت:سرافیرازی 
به حسن خال و بناگوش اگر نگاه کنی نظر تو با قد و بالای خود نیندازی 
غلام باد صبایم غلام باد صبا . که با کلالٌ جعدت همی‌کند بازی 


بگوی مطرب یاران بیار زمزمه‌ای 
که گفته است که صد دل به غمزه‌ای ببری 


ز اطف لفظ شکربار گُفت سعدی 


بنال بلبل مستان که بس خوش‌اوازی 
هزار صید به یک تاختن بیندازی 


شدم غلام همه شاعران شمرازی 


۶ب 


اسیدوارم اگر صد رهم بیندازی 
چو روزگار نسازد ستمزه نتوان برد 
جفای عشتي تو بر عقل من همان مَثل است 
دربغ بازوی شقوا کته دس ولکنیتت 
بسی مطالعه کردم نقش عال را 
زان و ی هر تشر وتان بسن 
حدیث عشق تو پیدا نکردمی بر خلق 
زهی سوار که صد دل به غمزه‌ای بری 
تو را چو سعدی اگر بنده‌ای بود چه شود 
گرش به قهر برانی به لطف باز اید 


چو آب می‌رود این پارسی به قوّت طبع 


که بار دیگرم از روی لطف بنوازی 
ضرورت است که با روزگار درسازی 
که سرگزیت به کافر همی‌دهد غازی 
به عقل من به سرانگشت می‌کند بازی 
ز هر که در نظر اید به حسن مستازی 
اه که هو تفه فارزفن 
و انت دیقه ت خی همع و 
هزار صید به یک تاختن بیندازی 
که در رکاب تو باشد غلام شبرازی 
که زر همان بود ار چند بار بگدازی 


نه مرکی‌ست که از وی سبق برد تازی 


۷ 


تو خود به صحبت امثال ما نپردازی 
وصال ماو شا دیر متفق گردد 
کجا به صید ملخ همتت فرو اید 
براستی که نه همسبازی تو بودم من 
ز دست ترک ختایی کسی جفا جندان 
وگرهلاک منت درخور است باکی نیست 
کتام تسد اس آن که یت ها کرد 


تظر اه ال ی یشان ما متا رقن 
که من اسبر نیازم تو صاحب نازی 
بدین صفت که تو باز بلندپروازی 
تو شوخ‌دیده مگس بین که می‌کند بازی 
کید کف من اوزر قست ار مرا رن 
فعل عصی تین است: و فاتلتن غازی 
ردقنا مر موی وک ان 


میشرت نشود سر عشق پوشیدن 
چه جرم رفت که با ما سخن نی‌گویی 
من از فراق تو بیچاره سیل می‌رام 
هنوز با همه بدعهدیات دعا گویم 
تو همچو صاحب‌دیوان مکن که سعدی را 


که عاقبت بکند رنگ روی غیازی 
چه دشمی‌ست که با دوستان نُی‌سازی 
مثال ابر هار و تو خیل می‌تازی 
که گر به قهر برانی به لطف بنوازی 


به یک‌ره از نظر خویشتن بیندازی 


۸ب 


تا کون اج اتف سودا به سرم برخوزی 
تاکی ای چشمة سیاب که در چشم منی 
یک زمان دید من ره به سوی خواب برد 
ای دل از پر جه خونابه شدی در بر من 
به چه دانش زنی ای مرغ سحر نوبت روز 


ای غم از همنفسی تو ملال و 


تا کی ای نالا زار از جگرم برخضپزی 
از غم دوست به روی چو زرم برخیزی 
ای خیال ار شی از رهگذرم برخیزی 
زود باشد که تو نیز از نظرم برخپزی 
که نه هر صبح به آه سحرم برخپزی 


۹ نیت 


گر درون‌سوخته‌ای با تو برارد نضی 
ای که انصاف دل سوختگان می‌ندهی 
روزی اندر قدمت افتم ۳ سر یرود 
دامن دوست به دنیا نتوان داد از دست 
تا به آمروز مرا در سخن این سوز نبود 
و یی ولا که شه اس ای بر شاخ 


سعدیا گر ز دل انش به قلم درنزدی 


نج تفاوت کتت‌آندر شکرستان مکتن 
خود چنین روی نباایست نُودن به کسی 
به ز من در سر این واأقعه رفتند بسی 
حیف باشد که دهی دامن گوهر به خسی 
که گرفتار نبودم به کمند هوسی 
لیکن آن سوز ندارد که بود در قفسی 


پس جرا دود به سر می‌رودش هر نفسی 


۰ب 


همی زم نی سرد تون اما کتیهای: 
به چشم رحم به روم نظر همی‌نکند 
دلم ببرد و به جان زینهار می‌ندهد 
به هرچه درنگرم نقش روی او بینم 
به دست عشق چه شبر سیه چه مورچه‌ای 
عجب مدار ز من روی‌زرد و ناله زار 


که یاد ناورد از من به سافا نی 
به دست جور و جفا گوشمال داده بسی 
کسی به شهر شا اين کند به جای کسی 
که دیده در همه عالم بدین صفت هوسی 
به دام هجر چه باز سفید چه مگسی 
که کوه کاه شود گر برد جفای خسی 


بر ۱ ستین وصالت نیو ده دسپرسی 


۱ط 


یار گرفته‌ام ببی چون تو ندیده‌ام کسی ۰ 


عادت بحخت من نبود آن که تو یادم آوری 
صحبت از این شریفتم صورت از این لطیفتر 
خادمةٌ سرای را گو در حجره بند کن 
روز وصال دوستان دل نرود به بوستان 
گر بکشی کجا روم تن به قضا نهاده‌ام 
قصه به هر که می‌برم فایده‌ای غی‌دهد 


این‌همه خار می‌خورد سعدی و پار می‌برد 


شمع چنين نیامده‌ست از در هیچ جلسی 
نقد چنين کم اوفتد خاصه به دست مفلسی 
دامن از این نظیف‌تر وصف تو چون‌کند کسی 
تا به سر حضور ماره نبرد مَوّسوسی 
يا به گلی نگه کند یا به مال نبرگسی 
سنگ جفای دوستان درد نی‌کند بسی 
مشکل درد عشق را حل نکند مهندسی 
جای دگر نمی‌رود هر که گرفت مونسی 


۲-_ط 


ما سپر انداختم گر تو کیان می‌کشی 
گر بکثی بنده‌ایم ور بنوازی رواست 
کف کر درد ی بای دار کرو 


دیده فرو دوختم تأ نه به دوزخ برد 


گو دل ما خوش مباش گر تو بدین دلخوشی 
اه و مسا نیت تو یه اه مستوشقو 
چون بتوانم گریخت تا تو کمندم کشی 


باز نگه می‌کنم سخت بهشتی‌وشی 


غایت خویبیکه هست قبضه و مش و دست 
موجب فریاد ما خص نداند که چیست 
چند توان ای سلیم آب بر آتش زدن 
آدسي هوشند عیش ندارد ز فکر 
مست می عشق را عیب مکن سعدیا 


خلق حسد می‌برند چون تو مرا می‌کشی 
چاره جروح عشق نیست بجز خامثی 
کآب دیانت برد رنگ رخ آتشی 
ساق لس بیار آن قدم بی‌هشی 
مست بیفتی تو نیز گر هم از این می‌چشی 


۳ 


هرگز آن دل بنمیرد که تو جانش باشی 
عم و اندیشه در آن دایره هرگز نرود 
هرگزش باد صبا برگ پریشان نکند 
هشال کران اقفر ات اند 
تشنگانت به لب ای چشمهٌ حیوان مردند 
گر توان بود که دور فلک از سر گیرند 
وصفت آن نیست که در وهم سخندان گنجد 
چون تحمل نکند بار فراق تو کسی 
ای که دونسته پر مین تقوآنی: که بر 
سعدی آن روز که غوغای قيامت باشد 


نیکبخت آن که تو در هر دو جهانش باشی 
به حقيقت که تو چون نقطه میانش باشی 
بوستانی که چو تو سرو روانش باشی 
بر که افتد که تو یکدم نگرانش باشی 
تشنه‌تر آن که تو نزدیک دهانش باشی 
و دک انا در فون تفن یساش 
ور کسی گفت مگر هم تو زبانش باشی 
با همه درد دل اسان جانش باشی 
شاید ار حتمل بار کراتتن باشی 
چم دارد که تو منظور نهانش باشی 


۲۳ 


اگر تو پرده بر این زلف و رخ نی‌پوشی 
چنين قیامت و قامت ندیده‌ام همه عمر 
علام تاقه یی کوش ار توام 
به کنج خلوت پاکان و پارسایان ای 
به روزگار عزیزان که یاد می‌کنمت 


چنان موافق طبع منی و در دل من 


به هتک پردهً صاحبدلان همی‌کوشی 
تو سرو یا بدنی هس یا بناگوشی 
اهامای ماه 
نظاره کن که جه مستی کنند و مدهوشی 
علی‌الدوام نه یادی پس از فراموشی 
نشسته‌ای که کیان مسی‌برم در آغوشی 


چه نیکبخت کسانی که با تو هم‌سخنند 
رقیب نامتناسب چه اهل صحبت توست 
به تربیت به چمن گفتم ای نسیم صبا 
تو سوز سینهةٌ مستان ندیدی ای هشیار 
تو راکه دل نبود عاشق چه دای چیست 


وفای یار به دنیا و دین مده سعدی 


مرا نه زهرة گفت و نه صبر خاموشی 
که طبع او همه نیش و تو سر به سر نوشی 
بگوی تا ندهد گل به خار چاووشی 
چو اتشیت نباشد چگونه برجوشی 
تورا که همع نباشد ساع ننیوشی 


دریغ باشد یوسف به هرچه بفروشی 


۵ب 


به بایان آمد اوتش دفمر حکایت همجنان باق 

به صد دفتر تباید گفت حسبالمسال مشستاق 
کستاب بسالغ متی حبیباً مُعرضاً عیی 
4 ۳ دارم ۳ نت دیعان در کت تفیرت 


که خود را بر تو می‌بندم به سالوسی و ززاق 
اخلانی و احبایی ذروا یسن شبه مابی 

مریض العشق لایبری و لایشکو الی الراق 
بان .عاشق ان باشد که شب با روز پیوندد 


نو وا گر قوان می‌گهر د نه صاحب درد عشاق 
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کم اسلا و استفی قاتا ودع مافیه ستفرها 


اسساانت الذی تسسق فعین السم تریاق 
قدح چون دور ما باشد به هشیاران تحلس ده 


مرا بگ‌ذار تا حیران اند جشم در ساق 
یی هتکی الیت رو لت شتلن ضتا ‏ خی 

انس الجسسنون لا اعبا بساحراق و اغراق 
کر نوم فتلک تا شب شد یه هل د یرارق ۱ 

مگر نفس ملک باشد بدین پاکبزه‌اخلاق 


لقتتت الا سدق العایات: لا تعوق عتل یی 


و ما الطی ی شیراز یسسبینی بأحدای 


و | خر دار زا بش بت بات 


1 برد تشسنه مسسق و دریا همچنان باق 


۶ 


به قلم راست نیاید صفت مشتانقی 
۱۳۳ تجسروح ام 
آرزوی دل خلق تو به شیرین‌سختی 
پی‌عزیزان چه غُتع بود از عمر عزیز 
من‌همان‌عاشقم ار زانکه تو آن دوستت ها 
حسیث لاتخلف منظور حبیی آرنی 
به دو چشم تو که گر پی‌تو برندم به بهشت 


سعد ی از دست هت جاک زده دامن سس 


سادتی احترق القلب من الاشواق 
لو اضافوا صحف الدهر ای اوراق 
اثر رمت حسق تو به نیک‌اخلاق 
کیف بجلو زمن البَینٍ لدی العشاقي 
انا آهواک و ان بلت عن البتاي 
چه کنم قص اين غصه کنم در باق 
نکنم میل به حوران و نظر با ساق 
بیشتر زین نکند صابری و مشتای 


۰-۷ 


عمرم به اخر امد عشقم هنوز باق 
با غاية الامای قلی لدیک فانی 
ی دردمند مفتون بر خد و خال موزون 
يا سعد کیف صرنافی بلدة هجرنا 
بعد از عراق جایی خوش نأیدم هوایی 
خان الرمان عهدی حتی بقیت وحدی 
در سرو و مه چه گویی آی جمع نکویی 
ان مت نی هواها دعنی امّت فداها 


چند از حدبت آنان خيزید ای جوانان 


وز می چنان نه مستم کز عشق روی ساق 
شخصی کاترانی من غاية اشتیاق 
قدر وصالش اکنون دایی که در فراق 
تا توا و الا بت فالعتای 
مطرب بزن نوایی زان پرد؛ عراق 
روا عسلی وی بسالله یبا رفاق 
نو ماه مشکبویی تو سرو سج‌ساقی 
با عسازلن ها در تواعیا الق 
تا در هوای جانان بازءم عمر باق 


فتاه لیات شا رز اشیال .رش 
تا در میان نیاری بیگانه‌ای نه یاری 


و اللسیل مُدها و الم ف الق 
درباز هرچه داری گر مرد اتفاق 


۸ب 


دل دیوانگی‌ام هست و سر ناباکی 
سر به مخانة تشنیع فروخواهم برد 
دست در دل کن و هر پرده پندار که هست 
تا به نخجهر دل سوختگان کردی میل 
انت ریّان و کم حولک قلب صاد 
یا رب آن اب حیات است بدان شرینی 
جامه‌ای پسهن‌تر از کارگه امکانی 
در شکنج سر زلف تو دریفا دل من 
آه من باد به گوش تو رساند هرگز 
الغیاث از تو که هم دردی و هم درمانی 


که نه کاری‌ست شکیبایی و اندهناکی 
خرقه گو در بر من دست بشوی از پا کی 
بدر ای سینه که از دست ملامت چاکی 
هر زمان بسته دلی سوخته بر فتراکی 
انت فرحان و کم نحوک طرف باک 
یا رب آن سرو روان است بدان جالاکی 
۱ 
که گرفتار دو مار است بدین ضحاکی 
که نه ما بر سر خاکیم و تو بر افلاکی 
زینهار از تو که هم زهری و هم تریاکی 
باد پی‌فایده مفروش که مشتی خاکی 


( داظ) هن 


عشق جانان در جهان هرگز نبودی کاشکی 

با چو بود اندر دم کمتر فزودی کاشکی 
آزمسودم درد و داع عشق باری صدهزار 

هم‌جو من معشوقه یک‌ره از کاشعی 
نغنویدم زان خیالش را نمشی‌بیم به خواب 

دیسقه کسریاناشن ایک شب: ععوادی: کباشکن 
مویکو رش 


راضی‌ام راضی جنان زوی ان کسودین کاشجی 


هر زمان گوم ز داغ عشق و تهار فراق 

دل ربود از من نگارم جان ربودی کاشکی 
ناله‌های زار من شاید که گر کس نشنود 

لابه‌های زار من یک شب شنودی کاشکی 
سعدی از جان می‌خورد سوگند و می‌گوید به دل 

وعده‌هايیش را وفا باری شودی کاشکی 


۰ب 


سخت زیبامسی‌روی پکتتبا ون 
این چنین باپری باید نود 
هر که را پیش تو پای از جای رفت 
خنستههای نتم خوایت ال وتا 
خسستت جات را تیا بیس اوه 
دوست تا خواهی به جای ما نکوست 
سعدیا تسلیم فرمان شو که نیست 


در تو حوان می‌شود ن_ظارگی 
تسابیاموزد پری‌رخسارگی 
زیر بارش بسرنخيزد بارگی 
همس‌چو من مستند ی‌میخوارگی 
تسنیا دوا کتسرن یا بکشن اکتا د گرم 
در حسسودان اوفستاد آوارگی 
چار: عاشق بجز بیچارگی 


۱-ط 


روی بسپوش ای سر خانگی 
بوالعجی‌های خیالت ببست 
با تو بباشم به کدام ابروی 
تا یو شیر مخت وت 
پرده بسران‌داز شی شمع‌وار 
باببرد خانه سعدی خیال 


بان کته عتفان رنه یو ادکین 
چم خردمندی و فرزانگی 
یب بگریزم 7 مردانگی 
وز همه کس وحشت و بیگانگی 
تسا همه سوزم به پروانگی 
با برد دوست به همخانگی 


۳ ط 


هر روز باد می‌برد | 
مألوف را به صحبت ابنای روزگار 
کش فان مهس که 
ای قوس دل مد متیر این شهتای ما 
رویی‌ست ماه‌پیکر و مویی‌ست مشکبوی 
لیا که هیم عا ندنک زار 
مکروه‌طلعتیست جهان فریبناک 
دی بوستان خرّم و صحرای لاله‌زار 
و امروز خارهای معیلان کشیده نیغ 
تا تحاسم رای | خر 
سعدی گر اسان به شکر پرورد تو را 


جروح می‌کند دل مسکین بلبلی 
بر جور روزگار بباید تم 
همچون کبوترش بدراند به چنگلی 
نامکن است عسافیق بی‌تسزازی 
هر لالدای که هی ون اراک و سر 
کز وی به دیر زود نباشد حولی 
هر بامداد کرده به شوخی تجملی 
ور انیت مر ع در جمن افتاده غلغی 
کوین که خوه نیو دراین,پوشتان کلن 
ال بر خانه نگیرند بر پلی 
چون می‌کشد به زهر ندارد تفضلی 


۳۳ 


یسم از هوا گرفتن که پری ناند و بالی 
نه ره گریز دارم ریق فا 
همه‌عمر در فراقت بگذشت و سهل باشد 
چه خوش است‌درفراق همه عمر صبر کردن 
به تو حاصی ندارد غم روزگار گفتن 
غم حال دردمندان نه عجب گرت نباشد 
سخنی بگوی با من که چنان اسبر عشقم 
چه نشینی ای قيامت بنای سرو قامت 
که‌نهامشب آن‌سماع اس تکه‌دف خلاص یابد 
دگر آفتاب رویت منای اسمان را 
خط مشکبوی‌و خالت به مناسبت تو گویی 
تو هم این موی سعدی که نظر گناه باشد 


غمی‌دهی تجایی 
چه غم اوفتاده‌ای را که تواند احتیالل 
اگر احتال دارد به قیامت اتصالی 
به امید آنکه روزی به کف اوفتد وصالی 


به کجا روم ز دستت 


که شی نحفته بائی به درازنای سالی 
که چنین نرفته باشد همه عمر بر تو حالی 
که به خویشتن ندارم ز وجودت اشتغالی 
به خلاف سرو بستان که ندارد اعتدای 
به تیانجه‌ای و بربط برهد به گوشالی 
که مر ز شرمساری بشکست چون هلالی 
قلم غبار می‌رفت و فروجکید خالی 
گنه است برگرفتن نظر از چنین جمالی 


۳ب 


هرگز حسد نیردم بر منصی و مالی 
دانی کدام دولت در وصف می‌نیاید 
خرّم تنی که حبوب از در فرازش آید 
همچون دو مغز بادام اندر یکی خزینه 
دانی کدام جاهل بر حال ما بحخندد 
بعد از حبیب بر من نگذشت جز خیالش 
اول که گوی بردی من بودمی به دانش 
سال وصال با او یک روز بود گویی 
ایام را به ماهی یک شب هلال باشد 


صوفی نظر نبازد جز با چجنین حرینی 


الا بر آن که دارد با دلبری وصالی 
چشمی که باز باشد هر محظه بر جمالی 
چون رزق نیکبختان بی‌حنت سژالی 
با هم گرفته انسی وز دیگران ملالی 
کاو را نبوده باشد در عمر خویش حالی 
وز پیکر ضعیفم نگذاشت جز خیالی 
گر شنو‌دهند: بودق :ی دولت: اختیالن 
و اکنون در انتظارش روزی به قدر سالی. 
وان ماه دلستان را هر ابرویی هلال 


سعدی غزل نگوید جز بر چنین غزالی 


۶۳۵ ط 


مرا تو جان عسزیزی و یار حترمی 
عم میا فک نات مباد و درد مباد 
هزار تندی و سختی بکن که سپل بود 
نداعم از سر و پایت کدام خوبتر است 
اگر هزار الم دارم از تو بر دل ریش 
چنین که می‌گذری کافر و مسلان را 
چنین جال نشاید که هر نظر بیند 
تکوگت 4 کار بیس فسران شین و ووان 
تو مشکبوی سیه‌چشم را که دریابد 
کدی ار شش ردنت کید 


4 


به هرچه حکم کنی بر وجود من حَحی 
که مونس دل و ارام جان و دفع غمی 
جفای مثل تو بردن که سابق کرمی 
چه جای فرق که زیبا ز فرق تا قدمی 
هنوز مرهم ریثی و داروی ای 
نگه به توست که هم قبله‌ای و هم صنمی 
مگر که نام خدا گرد خویشتن بدمی 
که: افتات سهیهانتاب بسن ای 
که همچو آهوی مشکین از ادمی برمی 
تو در کمند نیایی که آهوی حرمی 


بسیار سفر باید تا پخته شود خامی 
۳۹ بر مناجات است ور رند خراباق 
فردا که خلایق را دیوان جزا باشد 
ای بلبل اگر تالی من یا تلو هم‌آوازم 
سروی به لب جویی گویند چه خوش باشد 
روزی تن من بیتی قربان سر کویش 
ای در دل ریش من مهرت جو روان در تن 
باشد که تو خودروزی از ما خبری پرسی 
گرجه شب مشتاقان تاریک بود اما 
سعدی به لب دریا دردانه کجایایی 


صوفی نشود صاق تا درنکشد جامی 
هرکس قلمی رفته‌ست بر وی به سرانجامی 
هرکس عملی دارد من گوش به انعامی 
تو عشق گی داری من عشق گلندامی 
آنان که ندیده‌ستند سروی به لب بامی 
وین عید نمی‌باشد الا به هر اییامی 
ای بر اگوی تیاو دم شتها یه 
ورنه که برد هبهات از ما به تو پیغامی 
نسومید نباید بود از روشنی بامی 


در کام نهنگان رو گر می‌طلی کامی 


۷ب 


اق صسوف بش ردان در بسند نکونامی 
تا درد تتیاشامین زین درد نیارامی 


مسلک صمدیّت را چه سود و زیان دارد 

کر خبافط قتسران دبا ختابد امستامی 
زهدت به چه کار اید گر راند؛ درگاهی 

کفرت چه زیان دارد گر نسیک‌سرانجامی 
ببیچار؛ تسوفیقند هم صام و هم طال 


درمانده تقدیرند سم عارف و هم عامی 


ی که با راوآ نی کس وی توش 


پتتتودت: تکسنا: تس واز اک مرخ کسه در دامی 
جسامی جسه بقا دارد رتست کی 


این ملک خلل گپرد گر خود ملک رومی 

ویسن روز بسه شام ایسد کر یبادشه شامی 
کسام همه دنیا را پسر هیچ مسنه سعدی 

تون اناد کی رایستا نقن نش دا هنت اه تا کتابن.. 
گر عاقل و هشیاری وز دل خبری داری 

تا ادمسیات خوان‌ند ورنه کم از انعامی 


۸ ط 


تو کدامی و چه نامی که چنین خوب خرامی 

خون عشاق حلال است زهی شوخ حرامی 
یم ان است دمادم که چو پروانه بسوزم 

از تغابن که نو چون تمع چرا شاهد عامی 
فتنه‌انگزی و خون‌ریزی و خلق نگرانت 

که چه شیرین‌حرکاتی و چه مطبوع کلامی 
مگر از هیئت شیرین تو می‌رفت حدینی 

نیشکر گفت کمر بسته‌ام ایینک به غلامی 
کافر ار قامت همسچون بت سنگین تو بیند 

بار دیگر نکند سجده بتهپای رخامی 
بنشین یک نف ای فتنه که برخاست قیامت 

فتنه نادر بنشیند چجو نو در حال قیامی 
بوالعجب باشد از این خلق که رویت چو مه نو 

می‌نایند به انگشت و تو خود بدر شامی 
کس نیارد که کند جور در اقبال اتابک 

تو چنین سرکش و بیچاره‌کش از خیل کدامی 
آفت حلس و میدان و هلاک زن و مردی 

فتنه خانه و بازار و بسلای در و بامی 


در سر کار تو کردم دل و دیین با همه دانش 


مرغْ زیرک به حقیقت منم امروز و تو دامی 


طاقتم نیست ز هر پی‌خبری سنگ ملامت 


که تو در سین سعدی چو چراغ از پس جامی 


۹ 


چون تنگ نباشد دل مسکین سمامی 
دیشب همه شب دست در آغوش سلامت 
آن بوی گل و ستبل و نالیدن بسلیل 
از من مطلب صبر جدایی که ندارم 
در هیچ مقامی دل مسکین نشکیبد 
پی‌دوست حرام است جهان دیدن مشتاق 
چندان بنشینم که با سا نفس صبح 
آجا که تبوی فان سا شم واتدارد 
زان عبن که دیدی اثری بیش غانده‌ست 


سعدی سخن یار نگوید بر اغیار 


کش بار هم‌آواز بگ‌رند به دای 
و روز هیبه روز مسناق سلامی 
خوش بود دریغا که نکردند دوامی 
سنگی‌ست فراق و دل محنت‌زده جامی 
خوکرد؛ صحبت که برافتد ز مقامی 
قندیل بکش تا بنشیم به ظلامی 
کادوافت ی اذل نی رسد از فورینت تا هی 
لا به کرم پیش نهد اطف تو گامی 
جانی به دهان امه در حسرت کامی 


هرگز نبرد سوخته‌ای قصّه به خامی 


۰ _ط 


ان نقطه یبا هین :الا تقاط سر رن 
حور از هشت بیرون نأید تو از کجایی 
دیگر کسش نبیند در بوستان خرامان 
ببدر شام روزی در افتاب رویت 
طوطی شک کشت دیکن روا تنارد 
در حسنْ بی‌نظیری در لطف بی‌نهایت 


خاصان خبر ندارند از گفت و گوی عامی 


خوش‌دانه‌ای ولیکن بس بر کنار دامی 


مه بر زمين نباشد تو ماهرخ کدامی 
گر سرو بوستانت بیند که می‌خرامی 
گر بنگرد بسیارد اقرار نامقامی 
گر پسته‌ات ببیند وقتق که در کلامی 


در مسهر بی‌ثباتی در عهد بی‌دوامسی 


لایقتر از امیری در خدمتت اسیری خوشتر ز پادشاهی در حضرتت غلامی 
ترک عمل بگفتم این شدم ز عزلت . بی‌چیز را نباشد انديشه از حرامی 
فردا به داغ دوزخ ناپخته‌ای بسوزد کامروز آتش عشق از وی نبرد خامی 
هر محظه سر به جایی برمی‌کند خیالم ‏ تا خود چه بر من آید زین منقطع لگامی 
سعدی چو ترک هستی گفق ز خلق رستی ازسنگ غم نباشد بعد از شکسته جامی 


۱ب 


ای دریفا گر شی در بر خرابت دیسدمی 

برگران از خواب و سرمست از شرابت دیدمی 
روز رون دست دادی در شب تاریک هجر 

گر سحرگه روی هم‌چون آفستابت دیسدمی 
کر هرا غشفت بخ : کشت ها انیت این قدر 

کاش کاندک مایه نرمی در خطابت دیدمی 
در چک‌انیدی قلم بر نامه دلسوز من 

۳ اسید صلح بباری در جوابت دیدمی 
راستی خواهی سر از من تافتن بودی صواب 

گر چو کبینان به چشم ناصوابت دیدمی 
آه اگر وقتی چو گل در بوستان یا چون سن 

در گلستان یا چو نیلوفر در آیت دیدمی 
ور چو خورشیدت نبینم کاشکی همچون هلال 

انسدکی پسیدا و کسیر در نقابت دیدمی 
از سنت دام حسجای نسیست جز بم رقیب 

کاش پنان از رقسیبان در حجابت دیدمی 
سر نسیارستی کشید از دست اففغا فتلکن 


ك به خدمت دست سعدی در رکابت دیدمی 


۲-ط 


آسوده‌خاطرم که تو در خاطر منی 
ای چشم عقل خیره در اوصاف روی تو 
شهری به تیغ غمزهٌ خونخوار و لعل لب 
ما خوشه‌چین خرمن اصحاب دولتیم 
گیرم که برکنی دل سنگین ز مهر من 
حکم آن توست اگر بکشی بی‌گنه ولیک 
این عشق را زوال نباشد به حکم آنک 
از من گمان مبر که بياید خلاف دوست 
خواهی کال به کی هی اد نها بدور 
با مدعی بگوی که ما خود شکسته‌ام 


سعدی چو سروری نتوان کرد لازم است 


گر تاج می‌فرستی و گر تیغ می‌زنی 
چون مرغ شب که هیچ نبیند به روشنی 
جروح می‌کنی و نمغک می‌پراکنی 
باری نگه کن ای که خداوند خرمنی 
مهر از دلر چگونه توانی که برکنی 
عهد وفای دوست نشاید که بشکنی 
ما پاک‌دیدهايم و تو پاکبزه‌دامنی 
ور متفق شوند جهانی به دشنی 
پیکان چرخ را سپری باشد اهنی 
حتاج نیست پنجه که با ما درافکنی 


با سخت‌بازوان به ضرورت فروتنی 


۳ ط 


پاکبزه‌روی را که بود پاکدامنی 
گر شپوت از خیال دماغت بدر رود 
ذوق ساع جلس انست به گوش دل 
بسیار بر نیاید شهوت‌پرست را 
خواهی که پای‌بسته نگردی به دام دل 
مات ای مایت ها شم رن 
زهار گفتمت قدم معصیت مرو 


سعدی هر نه پنجة مردم شکستن أست 


تاریکی از وجود بشوید به روشنی 
شاهد بود هر آنچه نظر بر وی افکنی 
وقتی رسد که گوش طبیعت بیاکنی 
کش دوستی شود متبذل به دشفنی 
با مرغ شوخ‌دیده مکن هم‌نشیمنی 
تلخی براورد مگرش بیخ برکنی 
ورنسه نزیبدت که دم معرفت زنی 
مردی درست باشی اگر نفس بشکنی 


وخ ام ام ما ماخ مج ام مخ منم نم ام و و وا ما مخ دج و ام و ام نم 


اگر تو میل محبّت کنی و گر نکنی 
جو سرو در چمنی راست در تصور من 
به صید عالیانت کمند حاجت نیست 
پیاض ساعد سیمین مپوش در صف جنگ 
مبارزان جهان قلب دشنان شکنند 
عجب در ان نه که افاق در تو حپرانند 
تو را که در نظر آمد جمال طلعت خویش 
کی کل آینه ین یلصف زیت 
در آن دهن که تو داری سخن نی‌گنجد 
شنیده‌ای که مقالات سعدی از شماز 
مگر که نام خوشت بر دهان من بگذشت 


من از تو روی نپیچم که مستحب منی 
چه جای سرو که مانند روح در بدنی 
همین بس است که برقع ز روی برفکنی 
که پی‌تکلف ششمر لشکری بزنی 
تو را چه شد که همه قلب دوستان شکنی 
تو هم در اینه حیران خسن خویشتنی 
حقیقت است که دیگر نظر به ما نکنی 
کند هر اینه جور و جفا و کبر و منی 
مرت آقمتی نشنیدم بدین شکردهنی 
همی‌برند به عالم چو ناف ختقی 


برفت نام من اندر جهان به خوش‌سخنی 


۵ب 


زنسده بی‌دوست خفته در وطنی 
عیش را بی‌تو عیش نتوان گفت 
تسا صیبا می‌رود بسه بستانها 
وافتای خلاف امکان است 
وآن شکن بر شکن قبایل زلف 
بر سر کوی عشق بازاری‌ست 
شتا ار اتف تام 
صفت کشور می‌کنند امروز 
از دو بیرون نه يا دلت سنگی‌ست 


مس ئل میرده‌ای‌ست در کفنی 
تسه بجوم ی وی ۳۳9 ی 
جون تو سروی نیافت در چمنی 
کنته: پر تاه زیت بستازهق 
که بسلایی‌ست زیر هر شکنی 
که نیارد هزار جان نی 
که نسسبینی فسقور تر ز مسفی 
یم قالات سعدی انجضمی 


سرو قسدی مسیان اجمنی ببه که هفتاد سرو در چمنی 
جهل باشد فراق صحبت دوست بسه قاشای لاله و صنی 
ای که هت کر تدای تیه ال ی ون یه ما میتی 
تسو که هستای خویشتن بیفی لاجرم نسنگری به مثل منی 
در دهانت سخن نمی‌گوم ‏ که نگنجد در آن دهن سخنی 
بس‌دنت در مسیان پبب‌هنت همچو روحی‌ست رفته در بدنی 
وان که بسیند برهنه اندامت گوید اين پر گل است پیرهنی 
با وعتودت قطا برد کد‌نطر. ره ای نها خستن 
بتاد اکتو هنن اوفتند بمود. که متاندهشت :زیر صامه نی 


۷ب 


کس نگذشت در دلم تا تو به خاطر منی یک نقس از درون من خیمه به در غی‌زنی 
مهرگیاه عهد من تازه تر است هر زمان ور تو درخت دوستی از بن و بیخ برکنی 
کس نستاندم به هیچ ار تو برانی از درم مقبل هر دو عالم گر تو قبول می‌کنی 
چون تو بدیع‌صورنی ی‌سبب کدورتی هد وفای دوستان حیف بود که بشکنی 
یر به:طافتتر اس اوتبار کفتیده فش ید ماوت کت که و تحص امش 
از همه کس رمیددام با تو درارمیده‌ام ‏ . چم نمی‌شود دگر هرچه تو می‌پراکنی 
الاک فرای او انش اتیای او ادن ای غی‌کند تردن کته اهق 
هم به در تو آمدم از تو که خصم و حاکمی چارء پای بستگان نیست بجز فروتنی 
سعدی‌اگر جزع کنی ور نکنی چه فایده سخت‌کیان چه غم خورد گر تو ضعیف جوشنی 


۸ب 


من چبرا دل بسه تسو دادم که دلم می‌شکنی 

یا چه کردم که نگه باز به من می‌نکنی 
دل و جائم به تو مشغول و نظر در چپ و راست 

تاندانند حصریفان که تو منظور منی 
دیگران چسون بروند از نسظر از دل بروند 

تو چنان در دل من رفته که جان در بدی 
تسوهمایی و من خسته بیچاره گدای 

پادشاهی کت ار سایه بسه من برفکنی 
بسننده‌وارت پسه سلام یم و خسدمت یکتم 

ور جوا ندهی می‌رسدت کر و منی 
مرد راضی‌ست که در پای تو افتد چون گوی 

تسا بدان ساعد سیمینش به چوگان بزنی 
مست بی‌خویشتن از مر ظلوم است و جهول 

مستی از عشق نکسو باشد و ی خویشتنی 
تو بدین نعت و صفت گر بخرامسی در باغ 

باغبان بسیند و گوید که تسو سرو چمنی 
من بسر از شاخ امیدت نستوام خوردن 

غسالب الظن و یسقینم که تسو بیخم بکنی 
خوان درویش به شرینی و چربی بضورند 


سعدیا چسرب‌زبانی کین و شسرین‌سخنی 


۹ خ 


سس بو د دلم در جسمیی سر و روأنی رشن کم 6 سیمبری موی میانی 
و کی وش ما هی ره ی تافوت لئان نتی‌دهان 


عیسی نفسی خضر رهی یوسفب عهدی 
شنگی شکرینی چو شکر در دل خلقی 
جادوفکنی عشوه‌گری فتنه پرستی 
بیدادگری کج‌کلهی عربده جویی 
در چسثم اسل معجزة اب حیاق 
رسای خن مناوت کین 


جسم مرتبه‌ای تاجوری شاه نشانی 
شوخی نکینی جو نک شور جهانی 
آسیب دلی رنج تسنی آفت جسانی 
شکرشکی تیرقدی سخت کانی 
در بساپ سخن نادر سحر بیانی 
آهی و سرشکی و غباری و دخانی 


۰ ۵ ط 


ای مرو دیق مععانی 
پیش تسو به اتفاق مردن 
جئمان نو سح اولین‌اند 
جون آسجم تو در میان نباشد 
که و ان شش ماس 
گر ز ام دنت خبر بیارند 
دفع غسم دل نسی‌توان کرد 
کی اصواریخ :ویس از بسن 
گر صلح کنی اطیف باشد 
سعدی خط سیر دوست دارد 
این پیر نگر که هسچنانش 


جسای و لطس یفه جهانی 
خوشتر که پس از تو زندگانی 
ایو مت( ی از مسا 
گویی که ت تبم در میانی 
حاجت نبود به ارمغانی 
من جان بدهم به مژدگانی 
اه ات شتا وبا زد 
جیران وجود خود بانی 
در وقت سار و مسهربانی 
یامن خد ارغوانی 


از اد شسی‌رود جسوانی 


۱ب 


بر آم گر تو باز آیی که در پایت کنم جانی 

وز این کسمتر نشاید کرد در پای تو قربانی 
اسبید از بخت مسی‌دارم بسقای عمر چبندانی 

کر ایر لطف باز آید به خاک تشنه بارای 


میان عاشق و معشوق اگر باشد بیابانی 

درخت ارغوان رود به جای هر مغیلانی 
مکتو لت غسی‌دانتد که ق‌دیشدار موی 

فراخای جهان تنگ است بر نون چو زندانی 
دریتفا مهد اسان کته شتمدارین نسم 

وان فقو وتا الا که رشان ره هتهران 
نه در زلف پریشانت من تسنها گرفتارم 

که دل در بند او دارد به هر مسویی پریشانی 
چه فتنه‌ست اینکه در چشمت به غارت می‌برد دا 

تسوبی در عهد ما گر هست در شیراز فتانی 
نشاید خون سعدی را به باطل ریختن حقا 

با یل استت:ا کر اداریتیهاحط ختواجته فرسان 
زمتا نو فسته بیاز ایند ولیکسن صتار هی باید 

که مستخلص شی‌گردد هماری بی‌زمستانی 


۲-خ 


بنده‌ام گر به لطف می‌خوانی 
نسدهیمت به هر که در عالم 
گفتم ایین درد عشق پنهان را 
باز گفتم چه حاجت است به قول 
نفس را عقل تربیت می‌کرد 
ععستق دای عنته گشفت. شم را 
جه خم دارد از حقیقتِ عشق 


میت قرع کته وت هل 


حاکمی گر به قهر می‌رانی 
که تو صورت به کس نی‌مانی 
ور تسو ما را به هیچ نستانی 
به تو گوعم که هم تو درمانی 
که تو خود در دل و می‌دانی 
کز طبیعت عنان بگردانی 
پنجه با مامکن که نتوانی 
پبابند هسوای نفسانی 
پساک‌بسینان به صتنع ربانی 
عارفان را ساع روحتانی 


سعدیا دیگر این حدیت مگوی فا وا 2 قصه می‌خوانی 


۳ب 


چار امد که هر ساعت رود خاطر به بستانی 

ببه لغل در ماع ایسند هر مرغی به دستانی 
دم سنا ست: مد ار نسسچم باد نسوروزی 

کشا که تسا اف در او روحی و رعحانی 
سه حصولان و خرامیدن درامد سرو بستاأنی 

نو نبز ای سرو روحانی بکن یک بار جولانی 
به هر کویی پریرویی به چوگان مسی‌زند کتوتن 

تو خود گوی زن داری بساز از زاف چوگانی 
به چندین حیلت و حکنت که گوی از همگنان بردم 

بسه چسوگام مسی‌افستد چنین گسوی زنحدانی 
یار ای ب‌اغبان سروی به بالای دلارامنیم 

که باری من ندیده‌ستم چنین گل در گلستانی 
تسو آهسوچثم نگذاری مرا از دست تا آن گه 

که هسچون آهو از دستت هم سر در بیابانی 
کال حسین رویت را صفت کردن شی‌دام 

که حیران باز می‌مام چه داند گفت حپرانی 
وصال توست اگر دل را مرادی هست و مطلویی 

کنار توست اگر غم را کناری هست و بایانی 
طشتی از شم مسا نام که سدق کی کت 

که دردت را یدام بسرون از صم درس‌انی 


صمعی کسه نو در مسیان ایشانی 
ای ذات شریف و شخص روحانی 
خیرم تن آن که بتا اتق پنونند 
بر خوانِ تو ایین شکر که می‌بینم 
هر جا که تو بگذری بدین خوبی 
هرک این سر دست و ساعدت بیند 
من جسسم چنين ندیده‌ام هرگز 
بر دیسد؛ مین برو که خدومی 
مین سر ز خط نو برئی‌گرم 
این گرد که بر رخ است می‌بینی 
دودی که بسیاید از دل سعدی 


باشد که غلام خویشتن خوانی 
ق‌فستایده‌ای .مکتن کته ستتران 
کس شک نکنند که سرو بستانی 
گر دل ندهد به پنجه بستانی 
پروانه به خون بده که سلطانی 
زر بگسردانی 


و درد کته ادن دل است منی‌داق 


ور جون 5 


خضسوش می‌رود این ساع روحانی 


۵ ط 


ذوق چنان ندارد ی‌دوست زندگانی 
شبراز در نبسته‌ست از کاروان ولیکن 
اشتر که اختیارش در دست خود نباشد 
خون هزار وامق خوردی به دلفریی 
تن انا جینی ی خویشتن عاند 
آی بر در سرایت غوغای عشقبازان 
تو فارغی و عشقت بازیجه می‌ناید 
می‌گفتمت که جانی دیگر دریعم اید 


سروی چو در سماعی بدری چو در حدیقی 


دودم بسمر برامد زین آتش هانی 
شتا وا کی ایند از قبیه مقر بان 
می‌بایدش کشیدن باری به ناتوانی 
دست از هزار عذرا بردی به دلستانی 
گر صورتت ببیند سر تا به سر معانی 
همچون بر آب شیرین اشوب کاروانی 
تا خرمنت نسوزد تشویش ماندانی 
گر جوهری به از جان مکن بود تو آنی 
صبحی جو در کناری شمعی جو در میانی 


اول چنین نبودی باری حقیقتی شد 


شهر ان توست‌وشاهی فر مای‌هرچه خواهی 
روم متسه معا گت شاه اس 


دی حظ نفس بودی امروز قوت جانی 
بعد از تو کس ندارد یا غایةالامانی 


۶ب 


کیر یک سو نه اگر شاهد درویشانی 
ارزو می‌کندم با تو دمی در بستان 
با من کشتة هجران نفسی خوش بنشین 
گر در افاق بکردی بجز آیینه تو را 
۳ج دورانی بی‌فتنه نگویند که بود 
مردم از ترس خدا سجد؛ٌ رویت نکنند 
گرم از پیش برانی و به شوخی نروم 
کی اش ها او قرب امحاین گرد 
بندگان را نبود جسز غسم آزادی و من 
زین سخنهای دلاویز که شرح غم توست 
تو که یک روز پراکنده نبوده‌ست دلت 
نی بنده‌نوازی کن و بنشین ار چند 
سخن زنده‌دلان‌گوش کن از کشت خویش 


این توانی که نیایی ز در سعدی باز 


دیو خوش‌طبع به از حور گره‌پیشانی 
با به هر گوشد که‌:باشد که.تو هو ذستان 
تا مگر زنده شوم زان نفس روحانی 
صورق کس نناید که بدو می‌مانی 
تو بدین حسن مگر فتنة ایسن دورانی 
بامدادت که ببینند و من از حیرانی 
عفو فرمای که عجز است نه بی‌فرمانی 
چاره صبر است که هم دردی و هم درمانی 
پادشاهی کم ار بندءٌ خویشم خوانی 
خرمنی دارم و ترسم به جوی نستانی 
صورت حال پراکنده‌دلان کی دانی 
اتفی نیست که‌او را بة دمی بنتشان 
چون دلم زنده نباشد که تو در وی جانی 
لیک بیرون روی از خاطر او نتوانی 


۷-_ط 


نداغت به حقیقت که در جهان به که مانی 
ها و هه و او هت ور شا و نو تیان 
بسه پای خویشتن آ ینت تا نشف دا مت کنمتایت 


که هر که را تو بگیری ز خویشتن برهانی 


مرا مپرس که چونی به هر صفت که تو خواهی 

مرا مگو که چه نامی به هر لقب که تو خوانی 
چنان به نسظرء اول ز شخص می‌ببری دل 

که بساز مسی‌نتواند گرفت نسظر؛ نانی 
تویرده بسیش گسرفتی وز اشتیاق جالت 

ز پسرده‌ها در افستاد رازهای بای 
ب آستن تو نشستم و دود شوق برامد 
چو پیش خاطرم آید خیال صورت خویت 

ندافت کسه چبه گسویم ز اختلاف معانی 
مرا گناه نسباشد نظر به روی جسوانان 

که پم داند مسقدار روزگ‌ار جسوانی 
تورا که دیده ز خضواب و هار باز نباشد 

ریساضت من شب تا سحر نشسته چه دانی 
من ای صبا ره رفتن به کوی دوست ندام 

و می‌روی به سلامت سلام من برسانی 
سر از ک‌مند تو سعدی به هیچ روی نتابد 

اسیر خویش گرفتی بکش چنان که تو دانی 


۸ ط 


نگویم آب و گل است آن وجود روحانی 
اگر تو آب و گی همچنان که سایر خلق 
به هرچه خوبتر اندر جهان نظر کردم 
وجود هر که نگه می‌کنم ز جان و جسد 
گرت در اینه سهای خویش دل ببرد 
دا که اوقت دی مدز 


بسدین کیال نسباشد جمال انسانی 
کت مت سر ایند آمت: یوار 
که گویش به تو ماند تو خضوبتر زانی 
مرکب است و تو از فرق تا قدم جانی 
چو من شوی و به درمان: خویش درمانی 
چگونه مم شود با چنان پریشانی 


مرا که پیش تو اقرار بندگی کردم رواست گر بنوازی و گر برتجانی 
ول شاف سر گان که کات شک ۰ که اجه دشر من 
طمع مدار که از دامنت بدارم دست به آستین ادلی کبه بر مس افتساین 
فدای جان تو گر من فدا شوم چه شود بسرای عسید بود گسوسفند قربانی 


روان روشن سعدی که شمع جلس توست به هیچ کار نیاید گرش نسوزانی 


0 ط 

نه طریق دوستان است و نه شرط مهربانی 
که به دوستان یکدل سر دست برفشانی 

دی ی و ون 
ب تلخ گویی تو بدین شکردهانی 

نسضی بیا یت و 
ی ۱ 

غم دل به کس نگوعم که بگفت رنگ روم 
تو به صورم نگه کن که سرایرم بدانی 

عجبت نسیاید از مسن سخنان سوزناکم 
عجب است اگر بسوزم چو بر آتشم نشانی 

دل عسارفان بسير‌دند و قسرار پارسایان 
همه شاهدان به صورت تو به صورت و معانی 

نه خلاف عهد کردم که حدیث جبز نو گفتم 
هسه بر سر زب‌انند و تو در میان جانی 

اکتراف اه هو که وتا هت میت »بسا هد 
وگرت به هرچه عقی بخرند رایگانی 

نو نظبر مسن ببینی و بدیل من بگیری 
عوض تو من نیام که به هیچ کس ای 

نه عجب کال حسنت که به صد زبان بگوع 
که هنوز پیش ذکرت خجلم ز بی‌زبانی 


مده ای رفیق پندم که نظر بر او فکندم 

تسومیان ماندانی که چه می‌رود هانی 
مزن ای عدو به تبرم که بدین قدر غرم 

خبرش بگو که جانت بدهم به مزدگانی 
بت من چه جای لیلی که بریخت خون مجسنون 

اکتر انیج قتبپییی دک ای قتران 
دل دردمند سعدی ز حبت تو خون شد 


نه به وصل می‌رسانی نه به قتل می‌رهانی 


۰ _ط 


همه کس را تن و اندام و ال است و جوانی 

وین همه لطف ندارد تو مگر سرو روانی 
نظر آوردم و بردم که وجودی به تو ماند 

همه اسعند و تو جسمی همه جسمند و تو جانی 
تومگر پرده بسپوشی و کست روی نبیند 

ور همین پرده زی پرد؛ خسلق بدرای 
تسوندانی که چرا در تو کسی خیره باند 

تا کسی همچو تو باشد که در او خبره بای 
نوک تبر مژه از جوشن جان می‌گذرانی 

من تنک‌پوست نگفتم تو چنین سخت‌کمانی 
هرچه در حسن تو گویند چنانی به حقیقت 

یت ان ات متشه رای سار 
رمق بیش فانده‌ست گرفتار مت را 

چند جروح تسوان داشت بکش تابرهانی 
بیش از اين صبر ندارم که تو هر دم بر قومی 


سا ۳ 


گر بیرد عجب ار شخص و دگر زنده نباشد 

که برانی ز در خویش و دگر بار بخوانی 
دیا کر فستلاشت: راه سته تیان ماش 

باری اندر طلبش عمر به پایان برسانی 


۱ 


اکتستر لاتسیرک لت بیی دای 
هزاران در از خلق بر خود ببندی 
سسفرهای علوی کند مرغ جانت 
ولیکن تو را صم عنقا نباشد 
ز صورت پرستیدنت می‌هرأسم 
کت ایشا غ انتبت کبیاهی,.پرا ید 
دریسخ آیدت هر دو عالم خریدن 
به ملکی دمی زین نشاید خریدن 
همین حداصلت باشد از عمر باق 
بیا تابه از زندگانی به دستت 
چنان می‌روی ساکن و خواب در سر 
وصیّت همین است جان برادر 
صدف‌وار بساید زبان درکشیدن 
همه عمر تلخی کشیده‌ست سعدی 


دش یو فش ار ات ان 
کترت تا ر باه ,دزی آبان 
کر ار شتا ان اروش مرا 
که در دام شهوت به گنجشک مانی 
که تا زنده‌ای ره به معنی ندانی 
تیا هت عستتا بدا کسل توا و 
اگّر قدر نسقدی که داری بدانی 
کته ان دوو هر »تسا وایک از 
ا کر تین یه آاخس رسای 
جه افتاد تا صرف شد زندگانی 
که مسی‌ترسیم از ک‌اروان بازمانی 
که اوقات ضایع مکن تا توانی 
که وقتی که حاجت بود در چکانی 


1 


۲ب 


جرا پهنیر کتین از اس نان بکیرذان 
ژ دست عشق تو یک روز دین بگردائم 
گر اتفاق نینتد قدم که رنجه کی 


مکن که بیخودم اندر جهان بگردانی 
جه که ار دل نامهربان بگردانی 
به ذکر ما چه شود گر زبان بگردانی 


گیان مبر که بداریم دستت از فتراک 
وجودمن چو قلم سر نهاده بر خط توست 
اگر قدم ز من ناشکیب واگیری 
راز ها شیر ان فنست | بند 
گرم ز پای سلامت به سر دراندازی 


سر ارادت سعدی گمان مبر هبرگز 


بدین قدر که تو از ما عنان بگردانی 
بگردم ار به سرم همچنان بگردانی 
وگر نظر ز من ناتوان بگردانی 
کته صیان امن ان آستان یک ذان 
ورم ز دست ملامت به جان بگردانی 
کا قیامت ای اسان بخرهان 


۳و 


فزخ صباح آن که تو بر وی نظر کنی 
ازادبستته‌ای کنه: پبود در رکتابت بو 
دیگر نبات را نخرد مشتری به هیچ 
ای افتاب ژوشس و ای تایه هیای 
من با تو دوستی و وفاکم نی‌کنم 
مقدور من سری‌ست که در پایت افکنم 
عمری‌ست تا به یاد تو شب روز می‌کنم 
دانی که روم از همه عالم به روی توست 
گفتی که دیر و زود به حالت نظر کنم 


تقتر ظاشست سک با که به مدا هه دوشت 


وز عقل پسترت سپری باید ای حکمم 


فیروز روز آن که تو بر وی گذر کنی 
خرّم ولایتی که تو آنجا سفر کنی 
ما را نگاهی از تو تمام است اگر کنی 
چندان که دهنی و جفا بیشتر کی 
گر زانکه الشفات بدین ختصر کنی 
تو خفته‌ای که گوش به اه سحر کنی 
زنهار اگر تو روی به رویی دکر کمن 
ار کی جو برس عاکم گدر کی 
خود را به پیش تير ملامت سپر کنی 
تا از خدنگ غمره خوبان حذر کنی 


ط 


جاوق ان اش که زهو وین موی کی 

نه‌ چو رجی رسدت يار فراموش کنی 
هب‌اون از نار جسفا بسیند و تسلم شود ۱ 

تو چه یاری که چو دیگ از غم دل جوش کنی 


عسلم از دوش بسنه ور عسس ی فرماید 

فرط ازادکسبان است کته بو دون کنیزن 
ادا در و هی تاه ۱ کت اس 

ای خسردمند که عسیب من مدهوش کنی 
شاهد آن وقت بیاید که تو حاضر گردی 

مطرب آن گاه بگوید که تو خاموش کنی 
سر تشسنیع نسداری طلب یار مکن 

مگست نیش زند چسون طلب نوش کنی 
ای در تساه باید کته فان لت عشتق 

در شو بناشد که کرش دست در ایک 
مردباید که نظر بر ملخ و مور کند 

یل که تون ول وبا وی نی 
تاه شکل نتو در ایسته:هسان خواهی دید 

شاهاب یو مرش ی ی 
سخن معرفت از حسلقه درویشسان پرس 

شقداتا شتاید از انم تلف کته دز کون کتم: 


2۶۶۵ ب 


سرو ایستاده به چو تو رفتار می‌کنی 
کس دل به اختیار به مهرت شی‌دهد 
تو خود چه فتنه‌ای که به چشمان ترک مست 


از دوستی که دارم و غبرت که می‌برم 


هت ک رف امش بقع ها ده ار اروت 
دستان به خون تازهُ بیجارگان خضاب 
با دشئمنان موافق و با دوستان به خشم 
تسا من ساع می‌شنوم پند نشنوم 


طوطی موش به چو تو گفتار می‌کنی 
دامسی مهاده‌ای که گر فتار متسین گنز 
تاراج عقل مردم هشیار می‌کنی 
خشم ایدم که چشم به اغیار سی‌کنی 
خودکرده جرم و خلق گنهکار می‌کنی 
با دوستان چنین که تو تکرار می‌کنی 
هرگز کس این کند که تو عیّار می‌کنی 
یاری نباشد اينکه تو با یار می‌کنی 


گر تیغ می‌زنی سپر اینک وجود من 
از روی دوست تا نکنی رو به افتاب 
زنهار سعدی از دل سنگین کافرش 


صلح است از اين طرف که تو پیکار می‌کنی 
کز آفتاب روی به دیوار تین کون 


کافر چه غم خورد چو تو زنهار می‌کنی 


۶ _ط 


چم رضاو مرت بر همه باز می‌کنی 
ای که نیازموده‌ای صورت حال بیدلان 
ای که نصیحتم کنی کز پی او دگر مرو 
بیشن غاز بگذره:سرو روان و گویدم 
دی به امید کف گفتمش داعی دولت توام 
تاک نب کی تور کرو 


سعدی خویش خوانی‌ام پس به جفا برانی‌ام 


ین کات ار مرا هی مان کی 
عشق حقیقت است اگر مل مجاز می‌کنی 
در نظر سبکتکین عیب اییاز می‌کنی 
قبلهٌ اهل دل منم سپو نماز می‌کنی 
گفت دعا به خود بکن گر به نیاز می‌کنی 
گفت خوری اگر پزم قصّه دراز می‌کنی 


سفره اگر نمی‌نهی در به چه باز می‌کنی 


۷ خ 


دیسدار مسی‌غفایی و پرهیز می‌کنی 
گر خون دل خوری فرح‌افزای می‌خوری 
بر تلخ‌عیشی من اگر خنده ایدت 
حبران دست و دشنهة زیبات مانده‌ام 
سعدی گلت شکنت همانا که صبحدم 


بازار خویش و آتش ما تبز می‌کنی 
ور قصد جان کنی طرب‌انگیز می‌کنی 
کاهنگ خون من چه دلاویز می‌کنی 


فریاد سلبلان سسحرخمر می‌کی 


۶۸ ط 


روزی به زنحخدانت گفتم به سیمینی 
خورشید و گلت خواام هم ترک ادب باشد 


حاجت به نگاریدن نبود رح زییبا را 


گفت ار نظری داری ما را به از این بینی 
چرخ مه و خورشیدی باغ گل و نسرینی 
شنو ماه بر ی بیکر زیسیا و نکاریی 


بر بستر هجرانت شاید که نپرسندم 
ی کدافها ی ادها برشاست فرانایت 
گر بندءٌ خود خوانی افتم به سلطانی 
کس عیب نیارد گفت آن راکه تو پپسندی 


عشق لب شم ینت روزی بکشد سعدی 


کس سوخته‌خرمن راگوید به چه غمگینی 
بس فتنه که برخيزد هر جاکه تو بنشینی 
ور روی بگردانی رفتم به مسکینی 
کس رد نتواند کرد آن را که تو بگزینی 


فرهاد چنین کشته‌ست آن شوخ به شورینی 


۹ ط 


شب است و شاهد و عم و شراب و شیرینی 
به شرط آنکه منت بنده‌وار در خدمت 
میان ما و شا عهد در ازل رفته‌ست 
چو صهبرم از تو میسر نی‌شود چه کنم 
به حکم آنکه مراهیچ دوست چون توبه دست 
به رنگ و بوی بهار ای فقهر قانع باش 
تسفاوق نکند گر مرش کنی ابرو 
لکام بر شش قفران کت ضلراینت: عسسیق 
ز نیکبختی سعدی‌ست پایبند غمت 
اک لس بای ناه 


مت ات شب که دفشت سیون 
بسایستم تسو خداوتدوار بنشینی 
هسوار سال برایند هسان خستیق 
به خشم رفتم و باز امدم به مسکینی 
نیاید و تو به از من هزار بگزینی 
چو باغبان نگذارد که سیب و گل چینی 
هزار تسلخ بگوبی هنوز شبرینی 
جنان کشد که شتر را مهار در بینی 
زهی کبوتر مقبل که صید شاهینی 


ز روی خوب لکم دینکم ول دینی 


۷۰ _ط 


مبارک‌ساعتی باشد که با منظور بنشینی 


ببه نزدیکت تست زانتی مک کی قوز یی 
عسقابان سی‌درد تست ان ۵ انیت نتجند 


تورا بازی همین باشد که جون عصفور بنشینی 


تباید کر و رت کنه: مراد ار و ی شید 


اگر خواهی که حون پروانه پیش شور بنشیی 


کرت با ما خوش افتاد‌نشت عون ما لاابای شنز 

نه یاران مست برخيزند و تو مستور بنشینی 
می‌ای خور کز سر دنیا توانی خاستن یکدل 

له ان تاعت کم هقجیا رت تا عون تین 
]نای شکم روزی کند سغمای مورانت 


به صورت زان گرفتاری که در معنی نی‌بینی 


فراموشت شود این و کش تا اون مایت 


نبندارم که با یبارت وصال از دست برخيزد 


مگر کز هرچه هست اندر جهان مهجور بنشینی 
ان ویو یدای وا وی کسد ان کته 


که چون سعدی به تنهایی شب دجور بنشییی 


۳ 


امسروز چنانی ای پسریروی 

آنین از تیه نی سا و 
ام ای رتسا زر کافر 
آورده ز غمزه سحر در چثم 
وز پر شکر دل هاده 
نرخ گیل وه ک تست 
جاکر شسده شاه اخترانت 
بر بسام براچه مالت 
عارض به متل چو برگ نسبرین 
ها تا ره کر ات 
کت و ون به لاله می‌دهی رنگ 


حون سعدی صدهرار بلبل 


کز ماه به حسین می‌بری گوی 
دیوانه شده دوان به هر سوی 
وان مسلعب لصسبتان جادوی 
درداده ز فتنه تاب در موی 
تسم مه در مان اببروی 
زان چهر: خوب و لعل دوی 
شا کت هس ی کواع 
کیوان شده باسبان هندوی 
بالا به صفت جو سرو خودروی 
يا خود به چه آب شسته‌ای روی 
وز زلف به مشک می‌دهی بوی 
کتلرار رح تو را غزل‌گوی 


۲ ط 


خواهم اندر پایش افتادن چو گوی 
ببرسر عشاق طوفان گسو ببار 
گر به داغت می‌کند فرمان بر 
ناودان جسشم رنجوران عشسق 
شادباش ای لس روحسانیان 
هت کته میتی دابامه مد و یت 


هر که نشنیده‌ست وقتی بوی عشق 


ور به جوگام زند هیچش مگوی 
در ره مشستاق پسیکان کصو بسروی 
ور به دردت می‌کشد درمان حوی 
کر فترورپزاند اون اتف یه عتوی 
تأ که خورد این می که من مست به بوی 
تا عبر هو رگا رین کنو فسوی 


که ا و وا تمرم هم 


۳ 


تاکی روم از عشق تو شوریده به هر سوی 
صد نعره همی‌آیدم از هر بسن مویی 
بر یاد بناگوش تو بر باد دهم جان 
سرگشته چو چوگام و در پای هندت 
خود کشته ابروی توام من به حقيقت 
آنان که به گیسو دل عشاق ربودند 
تا عشق سرآشوب تو هم‌زانوی ما شد 
بیرون نشود عشق توام نا ابد از دل 


عشق از دل سعدی به ملامت بتوان برد 


تاکی دوم از شور تو دیوانه به هر کوی 
شوت وود سکن قرف ین بو 
تا باد مگر پیش تو بر خاک هد روی 
می‌افتم و می‌گردم چون گوی به پهلوی 
گر کشتنیام باز بفرمای به ابروی 
از دست تو در یای فتادند و گنه 8 
سر برنگرفتم به وفای تو ز زانوی 
کاندر ازم حرز تو بستند به بازوی 


گر رنگ توان برد به اب از رخ هندوی 


۷۴ ط 


گل اس آن یا غعن یا مناه‌ینا روی 
لبت دام که یاقوت است و تین سم 
نسیندارم که در یت و فردوس 


ی آنشیه ای هیا شک با بو 


بروید چون تو سروی بر لب جوی 


الا ای تسسرک انتی‌زوی سافق 
چه شپراشویی ای دلیند خودرای 
جو در میدان عشق افتادی ای دل 
دلا گر عاشتق می‌سوز و می‌ساز 
در اين ره جان بده يا ترک ما گر 
ب‌داندیشان مسلامت می‌کنندم 


فرو می‌ماند از وصفت سخنگوی 
که ای باد از کجا آوردی ات نتواعن 
به آب باده عقل از من فروشوی 
چه بزم‌آرایی ای گلبرگ خودروی 
بباید بودنت سرگشته چون گوی 
5 گر طالبی هی بسن ای ی بو ی 
بر این در سر بنه یا غبر ما جوی 
که سا جند اسال یار بدخوی 


بگوید سعدی ای دشهن تو می‌گوی 


۷۵ ط 


مسرجبا ای نسم عنیربوی 
دلیر سست‌مسسهر سس خت‌کمان 
گو دگر گر هلاک من خواهی 
صبر ددم در مسقابل شوق 
هر که با دوسقی ری دارد 
تاگرفتار خسم چسوگانی 
پادشاهان و گنج و خیل و حسثم 
سعدیا شور عشق می‌گوید 
هم تن وا ما اس مت ر 


خبری زان به خشم‌رفته و 
صاحب دوست‌روی دهمن‌خوی 
‌گناهم بکش مپانه موی 
وا 2 آب رفته به حوی 
ی و دود اومتک و یو 
گو دو دست از مراد خویش بشوی 
احقالت ضرورت است چو گوی 
عبارفان و ساع و ه‌ایاهوی 
سخنانت نسه طبع شیرین‌گوی 
ها واه سل اوه او 6 


۷ ط 


تفت ان امه که و ای با ند ارت یی 


سا ره اه شا هه لاب وی 


ور به خضلوت با دلارامت میتر مسی‌شود 

در سرایت خود گل‌افشان است سبزی گو مروی 
ای نسم کوی معشوق این چه باد خرّم است 

تا کجابودی که جام تازه می‌گردد به بوی 
مسطربان گویی در آوازند و مسستان در ساع 

شتاهدان ادن الب و تم رید گای گر ها و وی 
ای رفسیق انسچ از ببلای عشق بر من می‌رود 

گر به ترک من نی‌گویی به ترک من بگوی 
هزاب فیک ارس ور زانط 

ببازگشتن همم نشاید تاقدم داری بسپوی 
گر بسبیی گسرية زارم ندانی فرق کرد 

کاب چثم است این که پیشت می‌رود یا آپ جوی 
کارا هن کب من اراس کنر هنت خر 

گوی مسکین را چه تاوان است چوگان را بگوی 
اي کته کسفی.دل.یشسوی از مسهر سار .مسهربان 

من دل از مهرش شی‌شونم تو دست از من بشوی 
سسعدیا عساشق نش‌اید بسودن انسدر ضانقاه 

شباهد ببازی فسراخ و زاهدان تسنگخوی 


۷۷ ط 


سروسیمینا بسه صحرا مسی‌روی 
کس بدین شوخی و رعنایی نرفت 
روی پنهان دارد از مردم پری 
گر قاشا می‌کنی در خود نگر 
می‌نوازی بنده را یا می‌کشی 
اندروم با نو هت ای ولیک 


نیک بدعهدی که بی‌ما مسی‌روی 
خود چنینی یابه عمدا می‌روی 
و بسری‌روی آشکارا می‌روی 
یا به خوشتر زین شاشا می‌روی 
می‌نشینی یک نفس یا می‌روی 
خائفم گر دست غوغا می‌روی 


ما خود اندر قید فرمان نواعم 
جان مخواهد بردن از نو هیچ دل 
گر قدم بر چشم من خواهی نهاد 
ما به دشنام از تو راضی گشته‌ايم 
گرچه آرام از دل ما می‌رود 


تاکجا دیگر به یغبا می‌روی 
شهر بگرفتی به صحرا می‌روی 
دیسده بر ره می‌نهم تا می‌روی 
وز دعای مابه سودا می‌روی 
همچنین می‌رو که زیبا می‌روی 
سانسپنداری که تما می‌روی 


۷ب 


ای باد صبحدم خبر دلستان بگوی 
بگذار مشک و بوی سر زلف او بیار 
بستم به عشق موی میأنش کمر چو مور 
ببابلبلان سوخته‌بال ضمبر من 
دام که باز بر سر کویش گذر کنی 
کای دل ربوده از بر من حکم از آن توست 
هر محظه راز دل جهدم بر سر زبان 
سر دل از زبان نشود هرگز اشکار 


ای باد صبح دمن سعدی مراد یافت 


وصف جال آن بت نامهربان بگوی 
یاد شکر مکن سخنی زان دهان بگوی 
گر وقت بینی این سخن اندر میان بگوی 
پیغام آن و طوطی شکرفشان بگوی 
گر بشنود حدیث منش در نهان بگوی 
گر نیز گویی‌ام به مثل ترک جان بگوی 
دل ی نید کف غمر بشید وارهان: بخوق 
گر دل موافقت نکند کای زبان یگوی 
نزدیک دوستان وی این داستان بکُوی 


۹ب 


ای که به حسن قامتت سرو ندیده‌ام سپی 
جور بکن که حاکمان جور کنند بر رهی 
از نظرت کجا رود ور برود تو همرهی 
شاید اگر نظر کنی ای که ز دردم اگهی 


سعدی و عمر و زید را هیچ حل نی‌نهی 


گر همه دشمنی کنی از همه دوستان بهی 
شیر که پای‌بند شد تن بدهد به روهی 
رفت و رها نمی‌کنی آمد و ره نمی‌دهی 
ور نکنی اثر کند دود دل سحرگهی 
وین همه لاف می‌زنم از دهل میأن‌تهی 


اگرم حیات بخثی وگرم هلاک خواهی 

مرا کی مق کی تیک باتش 
من اگر هزار خدمت بکنم گناهکارم 

تو هزار خون ناحق بکنی و بی‌گناهی 
ببه کسی شی‌توائم که شکایت از نو خوام 

همه جانب تو خواهند و تو آن کنی که خواهی 
تسوبه افتاب مانی ز کال حسن طلعت 

که نسظر شی‌توانسد که بسبیندت کاهی 
من اگر چنان که نمی است نظر به دوست کردن 

همه عمر توبه کردم که نگردم از مناهی 
به خدای اگر به دردم بکثی که برنگردم 

کسی از تو چون گریزد که تواش گریزگاهی 
مس ای نگار و چشمی که در انتظار رویت 

همه شب نخفت مسکین و بخضفت مبرغ و سماهی 
ور این شب درازم بکشد در ارزویت 

نه عجب که زنده گردم به نسم صبحگاهی 
غم عشق اگر بکوشم که ز دوستان بپوشم 

متتتختان استواز با که یهد ,پیز آن کتواهتین 
خضری چو کلک سعدی همه روز در سیاحت 


نه عجچب ۳ آاب حسیوان بسدر اید از سیاهی 


۱ب 


نشسنیده‌ام که مساهی بر سر هد کلاهی 
سا سرو با جوانان هیرگ رود به راهی 


سرو بسلند بستان با این‌همه لطافت 

هر روز هداز کیان اس کر دم هی 
گر من سخن نگویم در حسن اعتدالت 

بتالات خنود بکوید زین راست نر وا هن 
روزی چو پادشاهان خواهم که برنشینی 

تا بشنوی ز هر سو فریاد دادخواهی 
با لشکرت چه حاجت رفتن به جنگ دشمن 

تو خود به چشم و ابرو بر هم زنی سپاهی 
خسیلی نسیازمندان بر راهت ایسستاده 

گر می‌کنی به رمت در کشتگان نگاهی 
ات نی که رونت آیته فیس رونت 

تاکی چنین اند وز هر کناره اهی 
گویی جسه جرم دیدی تا دهنم گرفق 

خود را نمسی‌شنامم جز دوستقی گناهی 
ای هش همست :کر آنسه لایخ 

از ال ریت دسا ری وس کباهحاهی 
شری در این قضیّت کهتر شده ز موری 

کسوهی در ایین ترازو کمتر شده ز کاهی 
ترسم جو بازگردی از دست رفته باشم 

وز رستنی نبینی بر گور من گیاهی 
سعدی:به: هرچه آیند گردن بنه که شناید 

بیش که دادخضسواهی از دست بادشاهی 


۲ب 


نداعم از من نهک کر جه می‌خواهی دم به غمزه ربودی دگر چه می‌ خواهی 
اکتر ود نش هام استشان بسختایی.. .ار ور کانمن اشفتهار اجه مر ‌خواهین 


به هرزه عمر من آندر سر هوأی تو شد 
تاه و رشن ات مان کف 
شنیده‌ام که تو را القاس شعر رهی‌ست 
به عمری از رخ خوب تو برده‌ام نظری 


دریغ نیست ز تو هرچه هست سعدی را 


جفاز حد بگذشت ای پسر چه می‌خواهی 
به دیده هرچه توگویی به سر چه می خواهی 
توکان شهد و نباتی شکر چه می‌خواهی 
کنون غرامت آن یک نظر چنهامی خواهی 
وی آن کند که توگویی دگر چه می‌خواهی 


۳ ط 


قیمت گل برود چون نو به گلزار ایی 
اين‌همه جلوءٌ طاووس و خرامیدن او 
چند بار اخرت ای دل به نصیحت گفتم 
مه چنین خوب نباشد تو مگر خورشیدی 
گر تو صد بار بیایی به سر کشت عشق 
سپر از تیغ تو در روی کشیدن هی است 
کس اند که به دیدار تو واله نشود 
دنک آی‌باه-حدیت شتا تکوم 
دوست دارم که کست دوست ندارد جز من 


سعدیا دختر انقاس تو بس دل برد 


و آب شبرین چو تو در خنده و گفتار آیی 
بار دیگر نکند گر تو به رفتار آیی 
دیده بردوز نباید که گرفتار ایبی 
دل چنین سخت نباشد تو مگر خارایی 
چشم باشد مترصّد که دگر بار ایبی 
من خصومت نکن گر نو به پیکار آیی 
دی ای وه ان ی 
گر بر آن سنبل زلف و گل رخسار ایی 
حیف باشد که تو در خاطر اغیار ایی 


به چنین صورت و معیی که تو می آرایی 


۳ خ 


خرم آن روز که چون گل به چمن باز آیی 
آن روز شکفتن گپرد 
شمع من روز نیامد که شج بفروزی 
آب تلخ است مدامم چو صراحی در حلق 
کی به دیدار من ای مهرگسل برخیزی 


مرغ ترا قیاع از فاشین اضحیت ون 


مه 


یا به بستان به در حجرءٌ میا یسی 
که و تقو یرو اماب جهن با رای 
جان.من وقت نیامد که یهن باز آیی 
تا تو یک روز چو ساغر به دهن باز ایی 
کین اه کفتا رشن آی فا شک باز ای 


من خود آن بخت ندارم که به تو پیوندم تا ان اف شاوی که هی ان ام 


سعدی آن دیو نباشد که به افسون برود هیچت افند که چو مردم به سخن باز آیی 


۶۵ ط 


تا کسیر اه فان فنسر ماس 
اگرم زنده باز خواهی دید 
عمر کوته‌تر است از انکه تو نوز 
از تو کی برخورم که در وعده 
نسسرسیدم در تو و رسد 
پسه سر راهت آوزم هر شب 
روز من شب شود و شب روزم 


۳ سعدی از خیال تو دوش 


وقت ول که روی بسخایی 
در درازی وع.ده افزایی 
۲۶ 
2 بسیجاره را شکیبایی 
دیس‌ده‌ای در وداع ب‌ینایی 
جون ببندی نقاب و بگشایی 


زار تین بودو سمپالایی 


۶ ط بت 

نو از هر در که باز ای بدین خویی و زیبایی 

دری باشد که از رهت به روی خلق یی 
تشیا مت کوای ی‌حاصل ترمج از دست نشناسد 

ور ان معرض که جون یوسف مال از پرده بنایی 
بسه زیسورها بسیارای ند وقتی خوبرویان را 

نو سیمین‌تن جنان خویی که زیورها بیارایی 
یو پسلیل وروی کت اهر تا سقی ور عتدیت ایند 

شترا در وتا رقم ور سس تست کنو با بو 
تو با ایین حسن نتوانی که روی از خلق درپوشی 

که همچون آفتاب از جام و حور از جامه پیدایی 
تسو صاحب‌منصی جانا ز مسکسینان نیندیشی 


نو توافت او فواع بسر چسثم سنداران نبخشایی 


گس رفتر سرو ازادی نسه از مباء مهین زادی 

مکن بسیگانگی با ما جو دانسق که از مایی 
وتان کنر میور کواتی تیه تیاه معتخ یز کن 

که گر تلخ است شهرین است از آن لب هرچه فرمایی 
گسیان از تشنگی برد که دربا تا کمر باشد 

جو بسایام برفت اکنون بدانستم که دریایی 
تو خواهی استین افشان و خواهی روی در هم کش 

مگس جبایی نخسواهد رفتن از دکان حلوایبی 
قسیامت می‌کی سسعدی بسدین شمرین‌سخن گفتن 


پل تست وی را جوا بت کت یی 


۷ب 


توبااین اطف طبع و دلربایی 
به یکبار از جهان دل در نو بسسم 
شب تسباریی جرا بسفرسود 
سری دارم مسهیا بر کف دست 
خطای حض باشد با توگفتن 
نگاری سسخت حبوبی و مسطبوع 
دلا گر عاشق دائم بر آن باش 
وگر طاقت نداری جور خدوم 


جنین سنگین‌دل و سرکش چرایبی 
بگشتین از در درای ای روشسنایی 
که در پایت فشاعء جون یف 
ولیکسین سستمسسهر و ووفایی 
که سخق بینی و جور آزمایی 
رو سعدی که خدمت رانشایی 


۸ب 


نسو پسریزاده ندام ز کجا می‌ایی 
راست خواهی نه حلال است که بنهان دارند 
سرو با قامت زیبای تو در محلس باغ 


کا دس زاده نبا شاه به حتین زیسبایی 
مثل این روی و نشاید که به کس بفایی 
نستواند که کند دعوی همبالایی 


در سراپای و جودت هنری نیست که نیست 
به خدا بر تو که خون من بیچاره مریز 
بی‌رخت چشم ندارم که جهانی بسینم 
نه مرا حسرت جاه است و نه انديشه مال 
ره | کت وان که ها مت | له 
دیگری نیست که مهر تو در او شاید بست 
ور به خواری ز در خویش برانی ما را 
من از اين در به جفا روی نخواهم پیچید 
چه کند داعی دولت که قبولش نکنند 
سعدیا دختر انفاس تو بس دل برد 


باد نوروز که بوی گل و سنبل دارد 


عیشت ان ات کته کی این 
که من آن قدر ندارم که تو دست آلابی 
به دو چشمت که ز جشمم مرو ای بینایی 
همه اسباب مهیاست تو درمی‌بایی 
خوشتر و خوبتر اندر نظرم مسی‌آیی 
چاره بعد از تو ندانم بجز تنهایی 
همچنان شکر کنیمت که عزیز مایی 
گر ببندی تو به روی من و گر بگشایی 
ما حریصم به خدمت تو نُی‌فرمایی 
به چنین زیور معیی که نو می‌آرایبی 
لطفب این باد ندارد که تو می‌پهایی 


4 ط 


هزوم اسست: ان که دیدازش برد از عنن شکتیبا ی 

گسواهی می‌دهد صورت بر اخلاقش به زیبایی 
نگ‌ارینا ببه هر تندی که می‌خواهی جوا ده 

اگسر تلخ اتفاق افتد بسه شپرینی بسیندایی 
دگر جسون ناشکیبایی ببیم صادقش خوام 

که من در نفس خویش از تو نمی‌بينم شکیبایی 
از اين پس عیب شیدایان نخواهم کرد و مسکینان 

که دانش‌متدار ان ورن ۳ به شیدایسی 
چنام در دلی حاضر که جان در جسم و خون در رگ 

فراموثم تدای وق کته دک وفت ناد آبتی 
شی خوش هر که می‌خواهد که با جانان به روز ارد 

بسسی شب روز گردانسد بسه تساریکی و تسنهایی 


سیار ای لعسبت سای بگو ای کسودک مطرب 

کشا توق .دز سماع اشتار وتان کر هیکت نون 
سخن بیدا بود سعدی که حدش تا کجا باشد 

دنتتا ندرک که متطورژت تسا ازد: شین ز یمان 


۰ _ط 


خضسبرت خرابتر کرد جراحت جدایی 

چو خیال اب روشن که به تشنگان نمایی 
تو چه ارمغانی اری که به دوستان فرستی 

چه از اين به ارمغانی که تو خویشتن بیایی 
بشدی و دل بیردی و به دست غم سپردی 

شب و روز در خیالی و نسدافت کجایی 
دل خویش را بگفتر جو تو دوست می‌گر فتم 

نه عجب که خوبرویان بکنند بی‌وفایی 
تو جفای خود بکردی و نه من نی‌تواع 

که جفا کم ولیکن نه تو لابق جفایی 
چسه کنند اگر تحمل نکنند زیردستان 

تو هر آن ستم که خواهی بکنی که پادشایی 
سخنی که با تو دارم به نسم صبح گفتم 

دگری مسی‌شناسمم تسو ببر که تیا و 
من از آن گذشتم ای یار که بشنوم نصیحت 

ببروای فقیه و با ما مفروش پارسایی 
تو که گفته‌ای تأمل نکم جمال خویان 

یکی اگر چو سعدی نظری بیازمایی 
ی سوم 

نه چنان لطیف باشد که به دوست ببرگشایی 


دریچه‌ای ز مپشتش به روی کشا تن 
جهان شب است و تو خورشید عام آرایی 
به از تو مادر گیتی به عمر خود فرزند 
هر آن که با تو وصالش دمی میسّر شد 
درون پرهن از غایت لطافت جسم 
مرا محال سخن بیش در بیان تو نیست 
ز گفت و گوی عوام احتراز می‌کردم 
وفای صحبت جانان به گوش جائم گفت 
کد یز بو از اسیي خشفت ابخه گا گنت 
دو روزه باقی عمرم فدای جان تو باد 
گر او نظر نکند سعدیا به چشم نواخت 


نیاورد که همین بود حد زیبایی 
میشرش نشود بعد از آن شکیبایی 
چسو آب صانی در ابگینه دایم 
کال ین تال هبار کف ین 
کز این سپس بنشینم به کنج تنهایی 
نه عاشق که حدر می‌کنی ز رسوایسی 
هنوز منتظرم تا چه حکم فیرمایی 
اگر بکاهی و در عمر خود بیفزایی 
به دست سعی تو باد است تانپهایی 


۲ب 


بسه شم از شت یستکا نه نگردم 
همه مرغان خلاص از بند خواهند 
عقوبت هرچ از آن دشوارتر نیست 
ای بایان شرش. انا 
منم جانا و جانی بر لب از شوق 
کسانی عسیب ما بینند و گویند 
مسیع پسارسایان گو بدان‌ند 
چنان از خر و زمر و نای و ناقوس 


بت بر بت مسی‌فزایی 
که هس ار دی کهرسان اشفا 
من از قیدت نی‌خواهم رهایی 
۳ ام ار هی ۱۷ جندایستین 
هنوز از دوستان خوشتر گدایی 
ده کتر پنتوسه‌آی داری مان 
که روحای ندانند از هوایسی 
که سعدی توبه کرد از پارسایی 
مسسی تر سم که از زهمد ریایی 


۳ب 


مشتاق تواء با همه جوری و جفایی 
من خود به چه ارزم که نای تو ورزم 
صاخ طران لاف یت تسم ید نا 
باید که سری در نظرش هیچ نبرزد 
بیداد تو عدل است و جفای تو کرامت 
جز عهد و وفای تو که حلول نگردد 
روت وق توت ام کفی هون 
شاید که به خون بر سر خاکم بنویسند 
خون در دل ازرده همان چند باند 


بط گرم ان ات کهزبا دراه ری 


حبوب منی با همه جرمی و خطایی 
در حضرت سلطان که برد نام گدایبی 
که یا ار تال تور 
اکن که پ فلت رال بای 
دشنام تو خوشتر که ز بیگانه دعسایی 
هر عهد که بستم هوسی بود و هوایبی 
در بای سند تو کنم نعل هایی 
این بود که با دوست بسر برد وفایی 
شک نیست که سر برکند این درد به جایی 


سعدی و خواهی ز در خلق دوایبی 


۴-ط 


من ندانستم از اول که تو بی‌مهر و وفایی 


غتهه اسان ان یه کنه یی و تعاس 


دوستان عیب کنندم که چرا دل به نو دادم 


باید اول به تو گفتن که چنین خسوب چرایبی 
ای که گفتی مرو اندر پی خوبان زمانه 

مساک‌جايم در این بجر تفکر تو کجایی 
آن نه خال است و زنضدان و سر زلف پریشان 

کمن اهل:تطن ود کته تم ست ند آیتوی 
پر ده بردار که بیگانه خود این روی نبیند 

توب زب و در آيسينة کوچک ننایی 
مه یس ورام زين از دس رقیا: 

ایسن توا که بيايم به لت به گدایی 


عشق و درویشی و انگشت‌نایی و ملامت 

همه سپیل است حمل نکن بار جدایی 
روز صحرا و سماع است و لب جوی و عاشا 

در همه شهر دی نیست که دک ریا بر 
کفته و وه و بان عم ول بت نو بکرم 

چه بگویم که غم از دل یرود چون نو بپایی 
شم را باید زاين خانه به در بردن و کستن 

تا به همسایه نگوید که تو در خانة مایی 
شق ی که رکفت سک و 

که پدانست که در بند نو خوشتر که رهایی 
خلق گویند برو دل به هوای دگری ده 

[۱ 


2-۵ 


نسه مسن تسنها گرفتارم به دام زلف زیسبایی 

که هر کس با دلارامی سری دارند و سودایی 
قرین سار زیسبا را چبه پروای جمن باشد 

هسبزاران سرو بسستای فسدای سروبالایی 
مرا شوت بته ند آیحین. دنا اما مدع یک 

تو دل با خویشتن داری چه دای حال شیدایی 
هسی‌دام که فریادم به گوشش می‌رسد لیکن 

مسلولی را چسه غم دارد ز حسال تساشکیبایی 
عجب دارند ارام که دسستش را همی‌بوسم 

نسدیده‌ستند مسکینان سری افستاده در یسایی 
ا کر رال را تباصا تعتان هو ند اقفر ناه 


هه احصر سای یار نش سامت دن سای 


ربا ی می کوش که ویر را کر کمتق ارد 

وک کر | نی مه مسا تبواز ان 
ما زص رگا ارم تیم امد 

نسترسم دیگر از باران که افتادم به دریایی 
تو خواهی خشم بر ما گیر و خواهی چشم بر ما کن 

فا را با کش یواست از نو تزواسش 
نسپندارم کسسه سسعدی را بسیازاری و بگذاری 

کته نود ازز تابن طقف ند ار د دز وان بای 
من آن خاک وفادارم که از من بوی مهر اید 


وگر بادم برد چون شعر هیر جزوی به اقصایی 


۶ 


هر کس به مماشایی رفتند به صحرایی مارا که تو منظوری خاطر نرود جایی 
یا چسشم نغی‌بیند یا راه فمی‌داند هرکاو به وجود خود دارد ز تو پروایی 
دیوانة عشقت را جایی نظر افتاده‌ست کان جا نتواند رفت انديشه دانایی 
امید نو بیرون برد از دل همه آمیدی سودای تو خایی کرد از سر همه سودایی 
زسبا نناید سرو اندر نظر عقلش آن کش نظری باشد با قامت زیبایی 
گویند رفیقام در عشق چه سر داری گوع که سری دارم درباخته در پایی 
زهار نمی‌خواهم کز کشتن اما ده . تا سيرترت بینم یک لحظه مدارایبی 
در پارس که تا بوده‌ست از ولوله اسوده‌ست بجم است که برخيزد از حسن تو غوغایی 
من دست نحخواهم برد الا به سر زلفت گر دسترسی باشد یک روز به یغیایی 
گویند قنایی از دوست بکن سعدی جز دوست نخواهم کرد از دوست تنایی 


نو 4 ی صوری 1 فی‌رویت مسستصوار شسود 4 مهاب 


من ز دست سو خسویشتن یک ۳۹ 
5 مره ٍ دی 5 یامتم ٍ من 
وین چنین روی دلستان که تو راست 
سر مب وا سستان خضدمت نسو 
جان به شکرانه دادن از من خواه 
تو چه دانی که بر تو نگذشته‌ست 


2 ۰ 
روشنت گردد این حدیتث جو روز 


ت تسو دسیتم بسه خون نیالایی 
آشتسق کتخروهی اب بستودا یس 
خسود قسیامت بود که بسفایی 
تست توا از ای تیا لا وم 
کر پسسرانی و کر پنبخشایین 
کته تحصافتیتا شیان: اسی 
تکیت تا شیتنجه ‏ نیو اننصا ی 
شب هجران و روز تسنهایی 
گر چو سعدی شی بپهمایی 


۸ -ق 


ای ولولهُ عشق تو بر هر سر کویی 
اخر سر مویی به ترحم نگیر آن را 
کم می‌نشود تشنگی دید: شوخم 
ای هر تیی از مهر نو افتاده به کنجی 
ما یکدل و تو شرم نداری که برایبی 
در کان نبود چون تن زیبای تو سیمی 
بر هم نزند دستِ خزان بزم ریاحین 


با این‌همه میدان لطافت که تو داری 


روی تو برد از دل ما هر غم رویبی 
کاهی بودش تعبیه بر هر بن مویی 
با انکه روان کرده‌ام از هر مژه جویی 
وه ادل و شوق و آواوه به وی 
هر محظه به دستانی و هر روز به خویی 
وز سنگ مخیزد چو دل سخت تو رویی 
گر باد به بستان برد از زلف تو بویی 


سعدی چه بود در خم چوگان تو گویی 


1ب 


ای خسته‌دام در خم چوگان تو گویی 
ای تیر غم عشق تو هر جاکه رسیده 
هم طرفه ندارم اگرم باز نوازی 


۹ عم از د مده گر ندهد دست 


ی‌فایده‌ام پیش تو چون ببهده گویی 
افتاده به زمهش جو کیان یشت دوتویی 
زیرا که عجب نیست نکویی ز نکویی 


۳ دست دهد در هید افاق جون اویی 


۰ 


چسه جرم رفت که با ما سخن فی‌گویی 

جنایت از طرف مباست یسا ثو بدخویی 
تنواز نبات گکرو بسرده‌ای بسه شرینی 

بسه اتسسفاق ولیکن نبات خودرویی 
هسزار جسان به ارادت تسو را همی‌جویند 

نو تس لاله اطتتافت دعس عوتی 
ولیک با همه عیب از تو صبر نتوان کرد 

بیا و گر همه بد کرده‌ای که نیکویی 
توبد مگوی وگر نسوز خناطرت باشد 

بگسوی از آن لب ثسپرین که نیک می‌گویی 
گلم نباید و سروم بسه چسشم درنایید 

مت ا وال تیو- تباید که نرق کسلیوتشی 
هزار جامه سپر سباختم و هم بگذشت 

شم کته :یو وی تون 
به دست جسهد نشاید گرفت دامن کام 

اکنتر عسواهیدت ینیشن تدش وی 
درست شد که به یک دل دو دوست نتوان داشت 

به ترک خویش بگوی ای که طالب اویی 
همین که پای نهادی بر آستانة عشق 

به دست باش که دست از جهان فروشویی 
درازنس‌ای شب از چسشم دردمسندان پسرس 

ته هدر آپزخته:دان که اسر لب «جصویی 
ز خاک سعدی بیجاره وی عشتی: ایند 

هتییر ان یال بسن از هیر رن از سشتیوایین 


ج اج ‏ جا ‏ خا ام و ما مخ و مس مخ مخ ود و ون مخ مخ و ما و و ان و مخ خن ماخ اج و ام و ام و ام مخ ام و ام و مخ و وخ ما مج مس 


۱-ط 


کدام کس به تو ماند که گوهت که چون اویی 

ز هر که دو فظر اد کدفه‌ای اه تکورن 
لطیف‌جوهر و جانی غریب‌قامت و شکلی 

نظیف‌جامه و جسمی بدیع‌صورت و خویی 
هزار دیده جو پروانه بر ال تو عاشق 

لام جسلس ام که شع لس اویسی 
ندیدم آیی و خاکی بدین لطافت و پاکی 

تو آب چشمهٌ حیوان و خاک غالیه‌بویی 
تو را که درد نباشد ز درد ما چه تفاوت 

تو حال تشنه ندانی که بر کنار؟ جویی 
صبای روضه رضوان نداغت که چه بادی 

تسم وعدء جانان ندافت که چه بویی 
اگر مسن از دل یک‌تو ببراورم دم عشق 

عسجب مدار که آتش درافتدم به دوتویی 
به کس مگوی که پایم به سنگ عشق برامد 

که عیب گبرد و گوید چرا به فرق نپویی 
دلی دو دوست نگبرد دو مسهر دل نسپذیرد 

اگر موافق اویبی به ترک خویش بگویی 
کتوم آپ عبیاق یته خلق تشننه قرو کین 

نه آن‌گهی که میرم به آب دیده بشویی 
بسه اخستیار تو سعدی چه القاس براید 





4( )سره 


شکر و سپاس و مثت و عرّت خدای را 
دادار غسیب‌دان و نگسهدار اسمان 
اقرار می‌کند دو جهان بر یگانگیش 
گوهر ز سنگ خاره کند لول از صدف 
سسبحان من یت و یی و لا اله 
باری ز سنگ چشمهٌ آب اورد پد ید 
گاهی به صنع ماشطه بر روی خوب روز 
دریای لطف اوست وگرنه سحاب کیست 
آنشاتا بلطنک با صانغ الوجود 
ارباب شوق در طلبت بیدلند و هوش 
شبپای دوستان تو را انعم الصباح 
یاد تو روح‌پرور و وصف تو دلفریب 
پی‌سکه قبول تو ضرب عمل دغل 
جایی که تیغ قهر برآرد مهابتت 
شاهان بر آستان جسلالت نهاده سر 
گر جمله را عذاب کنی یا عطا دهی 
در کمترین صنع تو مدهوش مانده‌ایم 
خود دست و پای فهم و بلاغت کجا رسد 
گاهی سوم قهر تو هسدست با خزان 
خواهندگان درگه بخشایش تواند 


ان دست بر تضرع و این روی بر زمین 


پسروردگار خلق و خداوند کبریا 
رژاق بسنده‌پرور و خسلاق رهستا 
یکتا و پشت عالیان بر درش دونا 
فرزند آدم از گل و برگ گل از گیا 
(ا هو الذی خلق الارض والتما 
باری از آب چشمه کند سنگ در شتا 
گلگونه شسفق کند و سرمة دجا 
نا بر زمین مشرق و مغرب کند سخا 
فاغفرلنا بفضلک یا سامع الاعا 
اصحاب فهم در صفتت بی‌سرند و پا 
وان شب که پی‌تو روز کنند اظلم السا 
نسام و غم‌زدای و کلام تو دلربا 
ی‌خام رضای تو سعی امل هبا 
ویران کند به سیل عبرم جسنت سبا 
گردنکشان مطاوع و کیخسروان گدا 
کس را مجال آن نه که آن چون و این چرا 
ما خود کجا و وصف خداوند آن کجا 
تا در بحار وصف جلالت کند شنا 
گاهی نسیم اطف نو همراه با صبا 
سلطان در سرادق و درویش در عبا 


ان چشم بر اشارت و این گوش بر ندا 


مردان راهت از نظر خلق در حجاب 
فرخنده‌طالعی که کنی یاد او به خر 
چندین هسزار سکهة پیغمبری زده 
اهامش از جلیل و پيامش ز جبرئیل 
در نعت او زبان فصاحت که را رسد 
دای که در بیان اذا الشمس کورت 
یعنی وجود خواجه سر از خاک برکند 
ای بسرترین مقام ملائک بر اسان 
شعر آورم به حضهرت عالیت زیهار 
يا رب به دست او که قر زان دو نم شد 
کافتادگان شپوت نم دست گبر 
تریاق در دهان رسول آفریده حسق 
ای یار غار سیّد و صدیق نامور 
مردان قدم به صحبت یاران نهاده‌اند 
تار ود کال و و ان دا کت 
دیگر عمر که لایسق پیغمبری بدی 
۱ 
دیوی که خلق عالش از دست عاجزند 
دیگر جال سیرت عغان که برنکرد 
آن شرط مهربانی و تحقیق دوستی‌ست 
خاصان حق همیشه بلیّت کشیده‌اند 
کس راچه زور و زهره که وصف علی کند 
زورازسای قلعهٌ خیبر که بند او 
مردی که در مصاف زره بیش بسته بود 
شبر خدای و صفدر میدان و محر جود 
دیباجه مروّت و سلطان معرفت 


فردا که هر کسی به شفیعی زنند دست 


شب در لباس معرفت و روز در قبا 
برگشته‌دولتی که فرامش کند تو را 
اوّل به نام آدم و آخر به مصطی 
رایش نه از طبیعت و نطقش نه از هوی 
خود پیش آفتاب چه پرتو دهد سپها 
محغی جنه گفته‌انند. بررکان. بارسا 
خورشید و ماه را نبود آن زمان ضیا 
با منصب نو زیرترین پایةٌ علا 
با وحی اسمان چه زند سحر مفتری 
تسبیح گفت در کف میمون او حصا 
ارفق یمن نجاوّز و اغفر فن عصا 
صدیق را چه غم بود از زهر جانگزا 
ا ‏ ک سا 
لیکن نه همسچنان که تو در کام آژدها 
تا در سبیل دوست به پایان برد وفا 
گر خواجهٌ رسل نبّدی خت انبیا 
سردفار خدای‌پسرستان ری ] 
عاجز در آن که چون شود از دست وی رها 
در پیش روی دشمن قانل سر از حیا 
کز پر دوستان بری از دئمنان جفا 
هم بیشتر عنایت و هم بیشتر عنا 
جسبّار در مسناقب او گفته هل ای 
در یکدگر شکست به بازوی لافتی 
نا پیش دشمنان ندهد پشت بر غزا 
جانبخش در غاز و جهانسوز در وغا 
لشکرکش فتوّت و سردار انقیا 


مایم و دست و دامن نی | مر تصی 


بیخمر آفتاب منم است در جهان 
یا رب به نسل طاهر اولاد فاطمه 
یا رب به صدق سینه پپران راستگوی 
دای خسته را به کرم مرهمی فرست 
گر خلق تکیه بر عمل خویش کرده‌اند 
یا رب خلاف امر تو بسیار کردهلم 
چشثم گناهکار بود بر خطای خویش 
یا رب به لطف خویش گناهان ما پپوش 
هی ارهز ای آطق رو بقاو تن آملافست 
عدل است اگر عقوبت ما بی‌گنه کنی 
کر هه کر مک یک زد شش 
دای دوستان تو خون می‌شود ز خوف 
یارب قبول کن به بزرگی و فضل خویش 
را که هشت ری و لت مک به کی 
ما بندگان حاجتمندم و تو کرم 
کردی تو آنچه شرط خداوندی و بود 
سهل است اگر به جشم عنایت نظر کنی 
اولی‌تر آنکه هم تو بگیری به لطف خویش 
کاری به منتها نرسانیده در طصلب 
فا حمله دستهای تهی بر تو داشتم 
يا دولشاه اگر به عنایت کنی نظر 
ای یار جهد کن که چو مردان قدم زنی 
بیدا بود. که بنده به کوششی کحا: رسد 
کس رابه خر وطاعت خو یش‌اععادنیست 
تا روز اوّلت چه نبشته‌ست بر جبین 
گر بر وجود عاشق صادق هند تیغ 


هرا اتود وی دی میات شنت 


ارت نها نب دید؛ مردان آسا 
ای نام اعظمت در گنجينه شفا 
ما را پس است رت و فصّل نو امتکا 
و امید بسته از کرمت عفو مامضی 
ما را ز غایت کرمت چثم در عطا 
روزی که رازها فتد از پرده بر ملا 
وز ما چنان که در خور ما فعل ناسزا 
لطف است اگر کثی قلم عفو بر خطا 
ور تربیت کنبی به ثریا رسد ثری 
باز از کال لطف تو دل می‌دهد رجا 
کان را که رد کنی نبود هیج ملتجا 
ال الیک صاخ دواد ان فلا 
حاجت هیثه پیش کریان بود روا 
ما درخور تو هیج نکردم ربنا 
اصلاح قلب را چه حصل پیش کیمبا 
دستی وگرنه هیچ نياید ز دست ما 
بسردیم روزگار گسرامی به مسنتها 
خود دست جر تهی نتوان داشت بر خدا 
واخجلتاه اگر به عقوبت دهی جا 
ور نا کته ام یه دعسا مت سر کنقا 
بالای هر سری قلمی رفته از قضا 
آن پی‌بصر بود که کند تکیه بر عصا 
زیرا که در ازل شعدایند و اسقیا 
یک مان ی ای ها فا 


ور د ست دوست کر همه زهر است مر‌حبا 


ای پای‌بست عمر تو بر رهگذار سیل 
در کوه و دشت هر سبعی صوغ‌ای بُدی 
پهلوی تن ضعیف کند پشت دل قوی 
چون شادمانی و غم دنیا مقم نیست 
امثال ما به سختی و تنگی نشرده‌اند 
غم نیست زخم‌خوردهة راه خدای را 
مابین آسمان و زمين جای عیش نیست 
عمرت برفت و جار؛ کاری نساختی 
کردار نیک و بد به قيأمت قرین توست 
تسا هیچ دانه‌ای نفشانی بجر کرم 
گویی کدام سنگدل ایت هد تشتود 


نااهل را نصیحت سعدی جنان که هست 


اگر مطالعه خواهد کسی بهشت برین را 
شگفت‌نیست گر از طبن بدر کند گل و نسرین 
حکمر بار خدایی که صورت گل خندان 
سزد که روی عبادت ند بر در حکش 
نسعیم خطهٌ شپراز و لعبتان پشتی 
گسرفته راه عاشا بد جر بتانی 
کمان ابروي ترکان به تبر غمزة جادو 
هزار ناله بیدل ز هر کنار براید 
به هم برامده اب از پیب باد مپاری 
مگر شکوفه بخندید و بوی عطر برآمد 
بیار ساقی جلس بگوی مطرب مونس 


ری بر گل سخرن سرا جو سعدی 


چندین امل چه پیش نهی مرگ در قفا 
گر هیچ سودمند دی صوف بی‌صفا 
صیدی که در ریاض ریاضت کند چرا 
فرعون کامران به و ایسوب مبتلا 
ما خود چه لایقم به تشریف اولیا 
دردی جچه خوش بود که حبیبش کند دوا 
یک دانه چون جهد ز میان دو اسیا 
اکنون که چاره نبست به بیجارگی بسیا 
آن اختیار کن که توان دیدنش لقا 
نا هیچ توشه‌ای نستانی بجز تق 
بر کوه خوان که باز به گوش آیدت صدا 
گفت اگر به سر مه تفاوت کند عمی 


بیا مطالعه کن گو به نومهار زمین را 
همان که صورت آدم کند سلالٌ طبن را 
درون غنچه پبندد چو در مشیمه جنین را 
مصوّری که تواند نگاشت نقش جنین را 
ز هر دریچه نگه کن که حور بینی و عین را 
که در مشاهده عاجز کنند پتگر چین را 
کا ده بر دل عشا و متا کمن ررا 
بو رقف عازها هفاه قا هس 
متال شاهد غضبان گره فکنده جبین را 
که ناله در چمن افتاد پلیلان حزین را 
که دیر شد که قرینان ندیده‌اند قرین را 
سای اصا تمت ها ول ار ور لس وی 


وزیر مشرق و مغرب امین مکه و یرب 
جهان فضل و فتوّت ال دست وزارت 
در آن حرم که نهندش چهار بالش حرمت 
جو شیر رایت وی را کند صبا متحرک 
ملوک روی زمین را به اسقالت و حکنت 
دیار دشن وی را به منجنیق چه حاجت 
وزیر عالم و عادل به اتفاق افاضل 
سنان دولت او دشمنان دولت و دین را 
به عهد ملک وی اندر نماند دست تطاول 
همیشه دست توقع گرفته دامن فضلش 
شروح فکر من اندر بیان خاصیت او 
هلال اگر بناید کسی بدیع نباشد 
در اين حدیقه که بلبل زبان نطق ندارد 
ایا رسیده به جایی کلاه گوشه قدزت 
گر اشتیاق نویسم به وصف راست نیاید 
به خاک‌پای تو ماند ین غير مکفر 
برای حاجت دنیا طمع به خلق نبندم 
تو قدر فضل شناسی که اهل فضلی و دانش 
نگاهدار و معینت خدای باد که هرگز 
مضاجع پدرانت غریق باد به رهمت 
در سخن به دو مصرّع چنان لطیف ببندم 


بخور ببخش که دنیا به هیچ کار نیاید 


‌ 


علم دولت نوروز به صحرا برخاست 
پر عروسان چمن بست صبا هر گهری 


که هیچ ملک ندارد چون او حفیظ و امین را 
که زیردست نشاند مقربان مکین را 
جز استان نرسد خواجگان صدرنشین را 
جال حمله اند ز هول شبر عرین را 
چنان مطبع و مسخر کند که ملک یین را 
که رعب او متزلزل کند بروج حصین را 
پناه ملک بود بادشاه روی زمین را 
چنان زند که سنان ستاره دیو لعین را 
مگر سواعد سیمین و بازوان سین را 
چو وامدار که دریابد استین ضمی را 
تکلف است که حاجت به شر ح‌نیست یقین را 
چه حاجت است که بنام آفتاب مبین را 
تو شوخ‌دیده مگس بین که برگرفت طنین را 
که دی تشترز تایه اسان سرت را 
چنان مرید محجم که تشنه ماء معین را 
کز آن زمان که بدانستم از یسار ین را 
که تنگ‌چشم تحمل کند عذاب مهین را 
شبه‌فروش چه داند بهای درٍ مین را 
به از خدای نبینی نگاهدار و معین را 
که جون تو عاقل و هشیار پرورند بنبن را 
که شاید اهل معایی که ورد خود کند این را 


جز انکه بیش فرستند روز بازیسنن را 


زهت لشکر سر‌ما ز سر ما برخاست 


تا رباید کله قاقم تتر اف از اس کوج 
طبق باغ پر از نقل و ریاحین کردند 
این چه‌بویی‌ست که از ساحت خلخ بدمید 
چه هوایی‌ست که خلدش به تحسم بنشست 
طارّم اخضر از عکس چمن مرا گشت 
موسم نغمةً چنگ است که در بزم صبوح 
وی الودکتن ای رقم وق امد 
از زمین نالءٌ عشاق به گردون بر شد 
عارف امروز به ذوق بر شاهد بنشست 
فر تا طوشن وروی کل ار هشیمن 
گوییا پرد؛ٌ معشوق برافتاد از پیش 
هر کجا طلعت خورشیدرخی سایه فکند 
هر کجاأ سروقدی چهره چو یوسف بنمود 
با رخش لاله ندام به جه رونق بشکفت 
سم به بالن عدم باز نه ای نرگس مست 
به سخن گفتن او عقل ز هر دل برمید 
روز رویش چو برانداخت نقاب شب زلف 
ترک عشقش بنة صبر چنان غارت کرد 


انا النانن جهانهای. تن اساق تست 
خفتگان را خمم از زمزمه مر سحر 
داروی تربیت از پیر طریقت بستان 
روی اگر جند پری‌چهره و زیبا باشد 


شب مردان خدا روز جهان‌افروز است 


یرک تابش خورشید به یغیا برخاست 
شکر آن را که زمين از تب سرما برخاست 
وین چه‌بادی‌ست که از جانب‌یفا برخاست 
چه زمینی‌ست که چرخش به تولا برخاست 
بس‌که از طرف چمن لول لالا برخاست 
بلبلان را ز چمن ناله و غوغا برخاست 
وی اک دایم تا نوت 
وز ثری نعرة مستان به ثریا برخاست 
که دل زاهد از انديشة فردا برخضاست 
و( 
قلم عافیت از عاشق شیدا برخاست 
پیدلی خسته کمربسته چو جوزا برخاست 
عاشق سوخته‌خرمن چو زلیخا برخاست 
با قدش سرو نداعم به چه یارا برخاست 
که زخواب سحر آن نرگس شهلا برخاست 
عاشق آن قدست که چه زیبا برخاست , 
کفق از روز قیامت شب نلدا برخاست 
که حجاب از حرم راز معما پرخضاست 


که قلم را به سر از دست تو سودا برخاست 


یواست 
حَیّوان را خبر از عالم انسانی نیست 
کادمی ژااپ ار لیگ نا دای نی 


هتقو ی اه کت تتورا نی تست 


روشتان:را به عقبقت شب؛ طلیاین نییبت 


پنجه دیو به بازوی ریاضت بشکن 
طاعت آن نیست که بر خاک نهی پیشانی 
حذر از پروی نفس که در راه خدای 
عالم و عابد و صوفی همه طفلان رهند 
با تو ترسم نکند شاهد روحانی روی 
خانه پر گندم و یک جو تفرستاده به گور 
بهری مال مسلیان و چو مالت ب‌ند 
ی امن کب مایت 
آن کس از دزد بقرسد که متاعی دارد 
وان‌که را خیمه به صحرای فراغت زده‌اند 
یک نصیحت ز سر صدق جهانی ارزد 
حاصل عمر تلف‌کرده و ایام به لغو 
سعدیا گرچه سخندان و مصال‌گویی 
تا به خرمن برسد کشت‌امیدی که توراست 
گر کدایی کت از درکه او کین باری 
یا رب از نیست به هست آمدة صنع توایم 
گر برانی و گرم بنده خضلص خوانی 
ناامید از در لطف تو کجا شاید رفت 


تست رین کم ریک داز من فو بت ماد 


خوش است عمر دریفا که جاودانی نیست 
درختِ قد صسنوبرخرام انسان را 
گی‌ست خرّم و خندان و تازه و خوشبوی 
دوام پرورش اندر کنار مادر دهر 


مباش غرّه و غافل چو میش سم در پیش 


کاین به سرپنجگی ظاهر جسمانی نیست 
خلاق بیشی ار که اغااهق بان تست 
مردم‌افکن تر از اين غول بیابانی نیست 
مرداگر هست بجز عارف ربانی نیست 
کالقاس تو محز راحت نفسایی نیست 
رگ مرگت چو غم برگ زمستانی نیست 
بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست 
سر و سامان به از پی‌سر و سامانی نیست 
عارفان جمع بکردند و پریشانی نیست 
گر جهان زلزله گرد غم ویرانی نیست 
مشنو ار در سخنم فایده دو جهانی نیست 
گذرانیده بمجز حیف و پشمانی نیست 
به عمل کار براید به سخندانی شیست 
چارءٌ کار جز دیدة بارای نیست 
که گدایان درش را سر سلطانی نیست 
و آنچه هست از نظر علم تو پنهانی نیست 
روی نومیدی‌ام از حضبرت سلطانی نیست 
نو ببخشای که درگاه ترا نان نت 
هیچت از عمر تلف‌کرده پشمانی نیست 


پس اعتاد بر این پنج روز فانی نیست 
مدام رونق نوباو:ة جوایی نیست 
ولیک امید باتش چنان که دانی نیست 
طمع مکن که در او بوی مهربانی نیست 
که در طبیعت اين گرگ گله‌بانی نیست 


چه حاجت است عیان را به اساع بیان 
کتدام بشاد ها ری:وزید دون اقای 
اگر مالک روی زمین بنه.دست اری 
دل ای رفیق در این کاروانسر‌ای مبند 
اگر جهان همه کام است و دْین اندر پی 
چو بت پرست به صورت چنان شد ی مشغول 
طریق حق رو و در هرکجا که خواهی باش 
جهان ز دست بدادند دوستان خدای 
نگاه دار زبان تا به دوزخت نبرد 
عمل بیار و علم بر مکن که ردان را 
کف نیاز به درگاه بی‌نیاز برار 
مخور چو بی‌ادبان گاو و مخم کایشان را 
مکن که حیف بود دوست بر خود آزردن 
چه سود ریزش باران وعظ بر سر خلق 
زمين به تیغ بلاغت گرفته‌ای سعدی 
بدین صفت که در آفاق صبت شعر تو رفت 
نه هر که دعوي زوراوری کند با ما 
ولی به خواجه عطار گو ستایش مشک 


دردی به دل رسید که ارام جان برفت 
شاید که چشم چشمه بگرید به های‌های 
ببالا شام کرده درخت بلند ناز 
گیتی بر او جو خون سیاووش نوحه کرد 
دود دل از دریچه برآمد که دود دیگ 


که بی‌وفایی دور فلک نهانی نیست 
که باز در عقبش نکبتی خزانی نیست 
بهای مهلت یک‌روزه زندگانی نیست 
کهتا سا شین ایس کازوان تیم 
به دوستی که جهان جای کامرانی نیست 
که یکرت : ار ان لت عازن تنشیت 
که‌کنج خلوت صاحبدلان مکانی نیست 
که پایبند عنا جز جهان‌ستانی نیست 
که از زبان بقر اندر جهان زیانی نیست 
رهی سلم‌تر از کوی بی‌نشانی نیست 
که کار مر د خدا جز خدای‌خوانی نیست 
امید خرمن و اقبال آن‌جهانی نیست 
علاتصوض مر آن دوست‌راکه تاق نیست 
مر دی رادید ها اس 
سپاس دار که جز فیض آسمانی نیست 
نرفت دجله که آبش بدین روانی نیست" 
بسر برد که سعادت به بهلوانی نیست 


مکن کهیوی وشن ار رای تا زن تست 


وآن هرکه در جهان به دریغ از جهان برفت 
بر بوستان که سرو بلند از میان برفت 
ناگه به حسرت از نظر باغبان برفت 
خون سیاوشان زد و چشمش روان برفت 
هرگز چنین نبود که تا اسیان بسرفت 


باران فتنه بر در و دیوار کس نبود 
تلخ است شربت غم هجران و تلخ تر 
چندان برفت خون ز جراحت براستی 
همچون شقايقم دل خونین سیاه شد 
خو رد رها کته تفرری مهو هه 
هشبیار سرزنش نکند دردمند را 
چشم و چراغ اهل قبایل ز پیش چشم 
لیکن سوم قهر اجل را علاج نیست 
ساکاروان آخر تم از دیار عمر 
اقسبال خاندان شریسف و برادران 
ای تفس پاک منزل خاکت خجسته باد 
دانند عاقلان به حقیقت که مرغ روح 
ان اه اک اناد 
زهمی چنان نبود که مرهم توان نماد 
شرح غمت تسام نگفتم همچنان 
سعدی هميشه بار فراق احتال اوست 
حکم خدای بود قرانی که از سپهر 
عمرش دراز باد که بر قتل بی‌گناه 


به اتفاق دگر دل به کس نباید.داد 
خو‌هاه قرو لت تودکی شتا اف شاه 
امید امن و سلامت به گوش دل می‌گفت 
هنوز داغ نخستین درست ناشده بود 
نه آن وه که هرگز بدر رود از دل 
عروس ملک نکوروی دختری‌ست ولیک 


بر بام ما ز گرية خون ناودان برفت 
بر سرو قأمتی که به حسرت جوان برفت 
کز چشم مادر و پدر مهربان برفت 
کنو نو براسته از ,وتان پرفت 
وه اين چه نیش بود که تا استخوان برفت 
کر دل نشان نی‌رود و دلنشان برفت 
برق جهنده چون برود همچنان برفت 
بسیار از این ورق که به باد خزان برفت 
او مرد بود پیشتر از کاروان برفت 
جاوید باد اگر یکی از خاندان برفت 
تنهپانه بر تو جور و جفای زمان برفت 
وقق قلاضیافت گر انن اشیان رف 
کز تو خبر نيامد و از ما فغان برفت 
داروی دل چه فایده دارد جو جان برفت 
این صد یکی‌ست کز غم دل بر زبان برفت 
این نوبتش ز دست تحمل عنان برفت 
بر دست و تبغ حضرت صاحبقران برفت 


وقتی دریغ گفت که تير از کمان برفت 


زانختعکن کفردر این انوستاقان افتاه 
طلوع اختر سعدش هنوز جان می‌داد 
بقای سعد ابوبکر سعد زنگی باد 
که دست جور زمان داغ دیگرش بنهاد 
نه آن حدیث که هرگز برون شود از باد 


وفا نغی‌کند این سست‌مهر با داماد 


نه خود سریر سلمان به باد رفتی و بس 
وجود خلق بدل می‌شود وگرنه زسمین 
شنیده‌اع که با مله دوستی پیوست 
جو طفل با همه بازید و بی‌وفایی کرد 
بدین خلاف ندام که ملک شمرین است 
ز مادر آمده بی‌گنج و ملک و خیل و حشم 
روان پاک ابسوبکر سعد زنگی را 
همه عیارت ارامگاه عقی کرد 
اگر کسی به سپندارمذ نپاشد تخم 
امید هست که روشن بود بر او شب گور 
به روز عرض قیامت خدای عرو جل 
بکرد و با تن خود کرد هرجه از انصاف 
کسان حکومت باطل کنند و بندارنید 
هار دولت سلطانی و خداوندی 
۳۳ 1" دیده شمرازیان بپیوندند 
وی جه فایده از گردش زمانه نفیر 
اگر ز باد خزان گلبنی شکفته بریخت 
هنوز روی سلامت به کشور است وعید 
کلاه دولت و صولت به زور بازو نیست 
به خدمتش سر طاعت هند خرد و بزرگ 
قر فروشد و صبح دوم جهان بگرفت 
گشایشت بود ار پند بنده گوش کنی 
همان نصیحت جدّت که گفته‌ام بشنو 


دلی خراب مکن بی‌گنه اگر خواهی 


که هرکجا که سر بری‌ست می‌رود بر باد 
همان ولایت کیخس و است و تور و قباد 
نگفته‌اند که با هیچ کس به عهد استاد 
عجب تر انکه نگشتند هیچ یک استاد 
ول جه سود که دز نگ می‌کشد فرهاد 
سم توا ها وک منت اور ٩‏ 
خدای پای به فضل و کرم بیامرزاد 
که ای ان با 
گنای راهن دیکی کسان نود ام نداد 
که شمعدان مکارم ز پیش بفرستاد 
جزای خیر دهادش که داد خیر بداد 
همین قیاس بکن گر کسی کند بیداد 
که حکم را همه وقق ملازم است نفاذ 
لام بسندگی و گردن از گنه آزاد 
به یکدگر برود همچو دجله در بغداد 
نکرده‌اند شناسندگان ز حسق فریاد 
بقای سرو روان باد و سای عشاد 
هنوز بشت سعادت به مسند است سعاد 
به هفت‌ساله دهد بخت و دولت از هفتاد 
در آن قبیله که خردی بود بزرگ‌نهاد 
بخیات او سین اس ادواه عس شو زساه 
که که کا یی ارو تسوا شاه 
که من نام و گفت منت اند یاد 
کرادت تزا ن ولیک باه 


چسو مسرد رهرو اندر راه حسق ثابت‌قدم گردد 

وجود یر حق در چشم توحیدش عدم گردد 
کمر بندد قلم‌کردار سر در پسیش و لب بر هم 

به هر حرفی که پیش اید به تارک چون قلم گردد 
ز چسوگان مسلامت نادر آن کس روی برتابد 

که در راه خندا چسون گنوی سرتاسر قدم گردد 
سم یکسران سسلطان را در ایسن مسیدان کسی بیند 

که پیشانی کند چون میخ و همسچون نعل خم گردد 
تو خواهی نیک و خواهی بد کن امروز ای پسم کاین‌جا 

عم کر بت شورف ون تبک: سر ام رهم کسروه 
مبین کسز طلم جبّاری کش زارف سستم بیند 

سستمگر نسز روزی کشتة تسیغ ستم گردد 
در این گرداب بی‌پایان مسنه بسار شکم بر دل 

کته کمسو رو یو ان عواهز یار هک کرو۱ 
بت یی ای ا هد مساا ی تا رابکی کا هی 

پته سسسعی آیتیته نی غا و جسام‌جم گسردد 
تک‌ایوی حرم تاکی خیال از طبع بیرون کن 

که حرم گر شوی ذانت حقایق را حرم گردد 
کبایر سپسمگین سنگیست در ره مانده مردم را 

چنین سنگی مگر دایر به سیلاب ندم گردد 
غمی خور کان به شادهای پو‌ان‌دازه اجامد 

نو رن عملان رو تال ان شیادی کته غیم کتردد 
خداوندان فستح مسلک و کم دشهنان را گوی 

بر ایشان چون بگشت احوال بر مانبز هم گردد 


بپهب+-پ-سسسسسسسسس سس« 


اه هداعا سرت کب وه 

ننت را زمسها برگیر تاک نزاکم گردد 
درونت حسرص نگذارد که زر بر دوستان پاشی 

شکم خالی چو نرگس باش تا دستت درم گردد 
خداون دا گر افزایی بدین حکت که بخشیدی 

مرا اقزون ششوداق‌انکته از ملک نو کر گرد 
فتستتاد انتق زر شنم جعا عسمین ز ابر فش فستطره 

مدد فرما به فضل خویش تا این قطره یم گردد 
امید رهت است اری خصوص ان را که در خاطر 

ئننای سید منترسل نس محارم گنردد 
حتمّد کز ثنای فضل او بسر خاک هر خاطر 

که بارد قطره‌ای در حسال دریبای سعم ت 
چسو دولت بایدم تحمید دذات مسصطق گسومم 

که در درسوزه صسولل گسرد اصحاب کرم گردد 
زبان را درکش ای سعدی ز شرح عسلم او گفتن 

تسو در علمش چه دای باش تا فردا علم گردد 
آ کت نوکت امتوزی بسه دیسوان مد زو 

که بوجهل آن بود کاو خود به دانش بواکم گردد 
هرهاق روت وت اعب سا سا ند 

هر آن درویش صاحبدل کز این در محستشم گردد 


فظل عبها یروا کیمانید غان کرد با کیت ان که عکر یکی ازتهزان کرد 
آن صانع قدیم که بر فرش کائنات چندین هزار صورت الوان نگار کرد 
تسرکیب آسمان و طسلوع سستارگان از پر عسبرتِ نظر هوشیار کرد 
محر آفرید و بر و درختان و آدسی خورشید و ماه و انجم و یل و نپار کرد 


الوان نعمتی که نشاید سپاس گفت 
آثار رهتی که جهان سر به سر گرفت 
از جوب خشک میوه و در نی شکر نهاد 
مسمار کوهسار به نطع زمین بدوخت 
اجزای خاک مرده به تن فتاه 
ابسر آب داد بسیخ درختان تشنه را 
چندین هزار منظر زیبا بیافرید 
توحیدگوی او نه بی‌آدمند و بس 
شکر کدام فضل به جای اورد کسی 
گویی کدام روح که در کالبد دمید 
لال است در دهان بلاغت زبان وصف 
سر چیست تا به طاعت او بر زمین نهند 
بخشنده‌ای که سابقة فضل و رمتش 
مره ره اشی که هبار اناد 
نسایرده رخ گنج مسیسر مسی شود 
هر کاو عمل نکرد و عنایت امید داشت 
دنیا که سر آخرتش خواند مصطنی 
دارشتان شتا ناوت امرس 
چند استخوان که هاون دوران روزگار 
ظالم هرد و قاعدهة زشت از او ماند 
عیسی به عزلت از همه عال کناره چست 
قارون ز دین برآمد و دنیا بر او نغاند 
مااعسعاد بر کرم مستعان کنم 
بعد از خدای هرچه پرستند هیچ نیست 
وین کوی دولت اشت که بازون کی برد 
بیچاره آدمی چه تواند به سعی و رم 
او پادشاه و بنده و نیک و بد افرید 


اسباب راحتی که نشاید شار کرد 
امال متق که فلک زیر بار کرد 
وق دا وت هرا کنر 
تا فرش خاک بر سر اب استوار کرد 
بستان میوه و چمن و لاله‌زار کرد 
تا کیست کاو نظر ز سر اعتبار کرد 
هر بلبی که زمزمه بر شاخسار کرد 
حبران اند هر که در اين افتکار کرد 
یا عقل ارجند که باروج یار کرد 
از غایت کرم که نهان و اشکار کرد 
جان در رهش دریغ نباشد نثار کرد 
ما را به حسن عاقبت امیدوار کرد 
فردوس جای مردم پرهیزگار کرد 
مزد ان گرفت جان برادر که کار کرد 
دانه نکاشت ابله و دخل انتظار کرد 
تخای تست تست پباید. دار کیره 
این جای رفتن است و نشاید قرار کرد 
خردش جنان بکوفت که خاکش غبار کرد 
عادل برفت و نام نکو یادگار کرد 
حبوبش ازژوی دل انتدر کیتار کته 
بازی رکیک بود که موشی شکار کرد 
ک که باه و کار میت ار کنو 
پی‌دولت آن که بر همه هیچ اختیار کرد 
الا کی که در ازلش بخت یار کرد 
جون هرجه بودی‌ست قضا کردگار کرد 


بدیخت و نیک‌یخت و گرامی و خوار کرد 


سعدی به هر نقس که برآورد چون سحر 
هر بنده‌ای که خام دولت به نام اوست 
بالا کترفتاف فولت وال افیف داعیت 
شاید که القتاس کند خلعت مزید 


کدام باغ به دیدار دوستان ماند 
درشت: قاخت شیمان برنت: مک وی مت 
گل دو روی به یک روی با تو دعوی کرد 
کجاست آن که به انگشت می‌نود هلال 
هر آن که روی تو بیند برابر خورشید 
عع قطان کی رتتووام ق 2 
شگفت نیست دام چون انار اگر بکفد 
غریق محر مودت ملامتش مکنید 
به تیم غمزه اگر صید دل کنی چه عجب 
جفا مکن که نماند جهان و هرچه در اوست 
اگر تو روی به هم درکشی چو ناف مشک 
تو مرده زنده کنی گر به عهد بازایی 
لی که بوسه گرفتم به وقت خنده از او 
خطی مسلسل شیرین که گر بیارم گفت 
امین مشرق و مغرب علاء دولت و دین 
خدای خواست که اسلام در مایت او 
وگرنه فتنه چنان کرده بود دندان تپز 
ضرورت استکه‌نیکی کند کسی که شناخت 
تو آن جواد زمانی کز ازدحام عوام 
به روزگار تو هر جاکه صاحب صدری‌ست 


چون صبح در بسیط زمین انتشار کرد 
در گوش دل نصیحت او گوشوار کرد 
هر شاعری که مدح ملوک دیار کرد 
سعدی که شکر نعمت پروردگار کرد 


کشی فت کول یه وتا ماند 
که هیچ سرو ندیدم که اين بدان ماند 
دک وی و جات هزغ ان مان 
که انرتوان نو انکست :بر دهان اند 
میان رویت و خورشید در گمان ماند 
که تا به زیر زمینم در استخوان ماند 
که قظره قطره خونش به ناردان ساند 
که دست و پا بزند هر که در میان ماند 
که ابروانت به میدن کیان ماند 
وفاو صحبت یاران مهربان ماند 
طمع مدار که بوی خوشت نان ماند 
که عود یار گرامی به عود جان ماند 
بسه برگرفتن مسهر گلابدان ماند 
به خط صاحب دیوان ایلخان ماند 
که پایگاه رفیعش به آسیان ساند 
ز تم حادثه در بار: امان ماند 
کز اين دیار نه فزخ و نه آشیان ماند 
که نیکی و بدی از خلق داستان ماند 
درت به مشرب شبرین کاروان ماند 


ز هول قدر تو موقوف استان ماند 


تور به حام طایی مثل زنند و خطاست 
من این غلط نیسندم ز رای روشن خویش 
جلال و قدر منیعت کجا و وهم کجا 
فنون فضل تو را غایتی و حدی نیست 
تو معن زائده‌ای در کیال فضل و ادب 
جهان غاند و اقبال قه کا و َو بت ۵ 
علیانصوص که‌سعدی حال قرب تویافت 
تو نیز غایت امکان از او دریغ مسدار 


به‌رغم انف اعادی درازعمر بان 


اجداللّه تعالی که به ارغام حسود 
مطرب از مشغلة کوس بشارت چه زند 
صبح امروز خدایا چه مبارک بدمید 
سحالاهر بتیسیر بلوغ الامال 
رهت بار خدابی که لطیف است و کر 
گر کسی شک گرازی کند این نعمت. زا 
خبر آورد مبشر که ز بطنان عراق 
پارس را نعمتی از غیب فرستاد خدای 
سفن دی سانه استلاه تال الافاق 
صاحب عالم عادل حسنالخلق حسین 
به جوآمردی و درویش‌نوازی مشپور 
ذکر آصف تتوان کردن از این بیش به فضل 
هیچ خواهنده نماند از کف خیرش روم 
شرط عقل است که حاجت بر هرکس نبرند 
سفله گو روی مگردان که اگر قارون است 


گل شکفته که گوید به ارغوان ماند 
که طبع و دست تو گویم به بحر و کان ماند 
من آن نیم که در این موقفم زبان ماند 
که نفس ناطقه را قدرت بیان ماند 
کهتا فنامیت از اور کت لاخ .مان 
که نام نیک تو باق‌ست تا جهان ماند 
حقیقت است که فکرت مم‌الزمان ماند 
که ان غاند و این ذکر خاودان ماند 
که دزد دوست ندارد که پاسبان مائد 


خیل باز آمد و خیرش به نواصی معقود 
زهره بایستی امروز که بنوازد عود 
که همی از نفسش بوی عبير آید و عود 
سنح الذور بتبشیر حصول القصود 
کرم بنده‌نوازی که رحیم است و ودود 
نتواند که همه عمر براید ز سجود 
وفد منصور همی‌اید و رفد مرفود 
پارسایان را ظلی به سر آسد دود 
صدر دیوآن و سر خیل و سپهدار جنود 
آن که در عرص گیی‌ست نظبرش مفقود 
به توانگردلی و نیک‌نهادی مشهپود 
نام حام نتوان بردن از اين باز به جود 
هیچ درمنده نرفت از در فضلش مردود 
که نه از هر دل و دستی کرم آید به وجود 


کس از او چشم ندارد کرم نامعهود 


نیک بختان بخورند و غم دنیا نخورند 
هر که بر خود نشناسد کرم بار خدای 
نام نیکو طلب و عاقبت نیک اندیش 
دوست دارم که همه عمر نصیحت گومعم 
همه گویند و سخن گفتن سعدی دگر است 
بد نباشد سخن من که تو نیکش گوبی 
ور حسود از سر بی‌مغز حدیثی گوید 
چاره‌ای نیست بجز دیدن و حسرت‌خوردن 
ای که در وصف نیاید کرم اخلاقت 
حسرت مادر گیتی همه‌وقت این بوده‌ست 
من چه گوعم که گر اوصاف جیلت شُمرند 
همه آن باد که در بند رضای تو روند 
تور تیان اقا و مامت اد 
نیک‌خواهان تو را خاعغت نیکو باد 


بر روان پدر و مادر اسلاف تو باد 


روزی که زیر خاک تن ما نهان شود 
یا رب به فضل خویش ببخشای بنده را 
بیجاره آدمی که اگر خود هزار سال 
هم عاقبت چو نوبت رفتن بدو رسد 
فریاد از آن زمان که تن نازنین ما 
اصحاب را ز واقعهٌ ما خم کنند 
وآن‌کس که مشفق‌است‌ودلش مهربان‌ماست 
وآن‌گه که چشم بر رخ ما افکند طبیب 
گویدفلان شراب طلب کن که سود توست 


که نه بر عوج و عنق‌ماند و نه بر عاد و مود 
دولتش دير اند که کفور است و کنود 
اين دو بنیاد همی‌ماند و دیگر مهدود 
یا ملامت کنم ود 
همه دانند مزامر نه هسچون داوود 
زر که ناقد بیسندد سره باشد منقود 
طهر مریم چه تفاوت کند از خبث بهود 
چشم حاسد که مخواهد که ببیند حسود 
ور بگویند وجوهش نتوان گفت و حدود 
که بزاید چو تو فرزند مبارک‌مولود 
خلق افاق اند طرفی نامعدود 
اهل اسلام و تو در بند رضای معبود 
خاصه این حترمان را که قيامند و قعود 
پا الا وه تعوه را عافیت تا مه د 


ده رت اسرد عدد رل ررود 


و آنها که کرده‌ایم یکایک عیان شود 
آن دم که عازم سفر آن جهان شود 
مهلت بیابد از اجل و کامران شود 
با صدهزار حسرت از اینجا روان شود 
بر بستر هوان فتد و ناتوان شود 
هر دم کسی به رسیم عیادت روان شود 
در جستن دوا به بر ایین و آن شود 
در حال ما چو فکر کند بدگیان شود 


ما را بدان امید بسی در زیان شود 


شاید که یک دو روز دگر مانده عمر ما 
یاران و دوستان همه در فکر عاقبت 
تا آن زمان که چهره بگردد ز حال خویش 
وآن رح در وجود به نوعی اثر کند 
در ورطهٌ هلاک فتد کشتی وجود 
آمد شد ملائکه در وقت قبض روح 
باید که در چشیدن آن جام زهرناک 
يا رب مدد بپخش که ما را در آن زمان 
امن سا زارت شسیطان نکاه:دار 
ق‌امجمله روح و جسم ز هم متفرق شوند 
جان ار بود پلید شود در زمین فرو 
آوازه در سرای درافتد که خواجه مرد 
از یک طرف غلام بگرید به های‌های 
در یستم گسوهر یکدانه را ز اک 
تابوت و پنبه و کفن ارند و مرده‌شوی 
آرند نعش تا به لب گور و هر که هست 
هرکس رودبه مصلحت خویش و جسم ما 
پس منکر و نکر بپرسند حال ما 
گر کرده‌ابم خير و نغاز و خلاف نفس 
ور جرم و معصیت بود و فسق کار ما 
یک هفته یا دو هفته کم و بیش صبح و شام 
حلوا سه چار صحن شب جعه چند بار 
وانهیتتر رد کذاز عده:دست:داحیت 
میرات‌گیر کم‌خرد آید به جست و جوی 
نامی ز ما عاند و اجزای ما غام 
وآن گه که چند سال بر این حال بگذرد 


‌‌ 


وان صورت لطیف شود له زیر خاک 


وه شیر مه و نان وا 
کاحوال پر چگونه و حال از چه‌سان شود 
وان رنگ ارغوانی ما زعفران شود 
گر لا غرعع بسا یکی زیتتمان شسود 
نیز از عمل عاند و ی‌بادبان شود 
چون بنگریم دید؛ ما خونفشان شود 
شبرینی شهادت ما در زبان شود 
قول زبان موافق صدق جنان شود 
تا از عذاب خشم تو جان در امان شود 
مرع از قفس براید و در آشیان شود 
ور پاک باشد او زتر تاه تفه 
وز ‏ و زیر خانه پر آه و فغان شنیوه9 
وز یک طرف کنبز به زاری‌کنان شود 
جزع دو دیده پر ز عقیق ان شود 
اوراد ذاکران ز کران تا کران شود 
بعد از از باز سر خاغان شود 
حبوس و مستمند در آن خاکدان شود 
وین له حکها ز پی امتحان شود 
ایا کدات ره نت ها سای شسود 
اتش در اوفتد به مد هم دخان شود 
با گریه دوست همدم و همداستان شود 
هر ریا به خانه هر گسورخوان شود 
خواهد که باز بستة عقد فلان شود 
پس گفت و گوی بر سر باغ و دکان شود 
در زیر خاک با غم و حسرت نهان شود 
آن نام نیز گم شود و ی‌نشان شود 


وان جسم زورمند کی استخوان شود 


را واه با شا دید 
دوران روزگار به ما بکنرد بستین 
روز که ااشستاف شیر 
حکم خدای عرّ وجل کائنات را 
از گفتن و شنیدن و از کرده‌های بد 
میزان عدل نصب کنند از برای خلق 
هر کس نگه کند به بد و نیک خویشتن 
بندند باز بر سر دوزخ پل صراط 
وآن کس که از صراط بلرزید پای او 
اشرار را حسرارت دوزخ کند قبول 
بس روی همچو ماه ز خجلت شود سیاه 
بس شخص بینوا که ورا از علوّ قدر 
ینابز امتشمین: کیه ادن تشن مراد 
مسکین اسپر نفس و هوا کاندر آن مقام 
برگی که از برای مطیعان کشد خدای 
خرّم دلی که در حرم‌آباد امن و عيش 
این کار دولت است نداند کسی یقین 


بامدادی که تفاوت نکند لیل و هار 
صوفی از صومعه گو خیمه بزن بر گلزار 
بلبلان وقت گل امد که بنالند از شوق 
ای اه تست توت تنل اسیع 
این‌همه نقش عجب بر در و دیوار وجود 
کوه و دریا و درختان همه در تنسمبحند 


و آن خاک و خشت دستکشگل گران شود 
گاهی شود ار و دگر گه خزان شود 
تهاز پر عرض قرین روان شود 
در فصل هر فصیله به کلی روان شود 
در موقف حاسبه یک یک عیان شود 
که مد که با و یک تس گان شود 
آنجا یکی غمین و یکی شادمان شود 
هر کس از او گذشت مقیم جنان شود 
در خواری و عذاب ابد جاودان شود 
و احرار را عنایت حق ساییان شود 
بس قد همچو تير ز هیبت کمان شود 
و و 
بوی بپهشت بشنود و نوجوان شود 
با صدهزار غصّه قرین هوان شود 
عاصی چگونه درخور آن برگ خوان شود 
حق را به خوان لطف و کرم میهیان شود 


سعدی یقن به جتّت و خلدت چه‌سان‌شود 


خوش بود دامن صحرا و ماشای هار 
که نه وقت است که در خانه محخفتی بیکار 
نه کم از بلیل مستی تو بنال ای هشیار 
دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار 
هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار 
نه همه مستمعی فهم کنند این اسرار 


آخرای خفته سر از خواب جهالت بردار 


هر که امروز نبیند اثر قدرت او 
ناکی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش 
ای وهی مارا تست 
وقت آن است که داماد گل از حجلة غیب 
ادمیزاده اگر در طرب آید نه عجب 
باش تا غنچه سیراب دهن باز کند 
مزدگانی که گل از غنچه برون می‌آید 
باد گیسوی درختان چمن شانه کند 
ژاله بر لاله فرود آمده نزدیک سحر 
باد بوی سمن آورد و گل و نرگس و بید 
خبری و خطمی و نیلوفر و بستان افروز 
ارغوان رخته بر دکه خضرای جمن 
این هنوز اول آزار جهان‌افروز است 
شاخها دختر دوشبرة باغند هنوز 
عقل حبران شود از خوشة زین عنب 
بندهای رطب از تخل فرو اویزند 
تا نه تاریک بودسایه انبوه درخت 
سیب را هر طرقی داده طبیعت رنگی 
شکل امرود تو گویی که ز شیرینی و لطف 
هیچ در به نتوان گفت چو گفتی که به است 
و مها اد ان کت 
آب در پای ترنج و به و بادام روان 
گو نظر باز کن و خلقت نارخ بسبین 
پاک و بی‌عیب خدایی که به تقدیر عزیز 
بادشاهی نه به دستور کند پا گنجور 
چشمه از سنگ برون آرد و باران از میغ 
نیک بسیار بگفتم در اين باب سخن 


غالب آن است که فرداش نبیند دیدار 
حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار 
با که داند که برارد گل صد برگ از خار 
ندز ایذ که درختان همه کر دند نثار 
سرو درباغ به رقص آمده و بید و چنار 
بامدادان چو سر نافه اهموی تتار 
صدهزار اقچه بریزند درختان هار 
بوی نسرین و قرنفل بدمد در اقطار 
راست چون عارض گلبوی عرق کرد؛‌یار 
در دکان به چه رونق بگشاید عطار 
نقشهایی که در او خبره اند ابصار 
همچنان است که بر نخته دیبا دینار 
با یی نو درک رهبا نایار 
باش تا حامله گردند به الوا ار 
فهم عاجز شود از حقه یاقوت انار 
خلبندان قضا و قدر شبرین‌کار 
زیر هر برگ چراغی بنهند از گلنار 
هم بر آن گونه که گلگونه کند روی نگار 
کوزه‌ای چند نبات است معلق بر بار 
به از این فضل و کمالش نتوان کرد اظهار 
حبّ خشخاش کند در عسل شهد به کار 
همچو در زیر درختان پشتی انهار 
ای که باور نکنی ق‌الشجر الاخض نار 
ماه و خورشید مسخر کند و لیل و هار 
نقشبندی نه به شنگرف کند يا زنگار 
انگبین از مگس نحل و در از دریابار 
وش کف هو سار 


تا قيامت سخن اندر کرم و رت او 
آن که باشد که نبندد کمر طاعت او 
نعمتت بار خدایا ز عدد بیرون است 
این‌همه پرده که بر کردة ما می‌پوشی 
ناامید از در لطف تو کجا شاید رفت 
فعلهایی که ز ما دیدی و نیسندیدی 
سعدیا راست‌روان گوی سعادت بردند 
حیّذا عمر گرانغایه که در لغو برفت 
درد پنهان به تو گوعم که خداوند منی 


به هیچ یار مده خاطر و به هیچ دیار 
تیه سکع تفا ورگیدک | یه 
نه در جهان گل‌رویی و سره زنخی‌ست 
جو ماکیان به در خانه چند بینی جور 
اوا ه وای هم درت تون 
زمین لگد خورد از گاو و خر به علت آن 
گرت هار بدیعامسمال پیش اید 
مخالط همه کس پاش تا بخندی خوش 
به خد اطلس اگر وقتی التفات کنی 
مستال اسب الاغند مردم سفری 
کی کند تن آزاده را به بند اسپر 
چو طاعت آری و خدمت کنی و نشناسند 
خنک کسی که به شب درکنار گیرد دوست 
وک یه بت یازع کی کیرها رف 


همه گویند و یکی گفته نياید ز هزار 
جای آن است که کافر بگشاید زئار 
شکر انعام تو هرگز نکند شکرگزار 
گر به تقصير بکبری نگذاری دیّار 
تاب قهر تو نیارم خدایا زهار 
به خداوندی خود پرده بپوش ای ستار 
راستی کن که به مفزل نرود کج‌رفتار 
يا رب از هرچه خطا رفت هزار استغفار 
یا نگویم که تو خود مطلعی بر اسرار 


که بر و بجر فراخ است و ادمی بسیار 
از آنکه جون‌سگ صیدی می‌رود به شکار 
درختها همه سبزند و بوستان گلزار 
چرا سفر نکنی چون کبوتر طیّار 
به دام دل چو فرومانده‌ای جو بوتمار 
که تسا کرت استبت اه متانند مخت دوار 
ببین و بگذر و خاطر به هیچ کس مسپار 
نه پایبند یکی کز غمش بگربی زار 
به قدر کن که نه اطلس کم است در بازار 
نه چشم بسته و سرگشته همچو گاو عصار 
کی کت ها امه را نفک فتاز 
چرا خسیس کنی نفس خویش را مقدار 
چنان که شرط وصال است و بامداد کنار 
گناه توست که بر خود گرفته‌ای دشوار 
چرا نشانم بیخی که نلخی ارد بار 


چه لازم است یکی شادمان و من غمگین 
مثال گردن ازادگان و چنبر عشق 
را وی بت رف کته ایار پد کر 
اگر به شرط وفا دوستی به جای ارد 
کی کر غ نبا مسق بتفدییر 
جو دوست جور کند پر من و جفا گوید 
اگر زمین تو بوسد که خاک پای توام 
گرت سلام کند 
به اعتاد وفا نقد عمر صرف مکن 
ببه راحت نضی رم پایدار جوی 
مه ربتکا دنا سای اراک 
میان طاعت و اخلاص و بندگی بستن 


زمام عقل به دست هوای نفس مده 


دانه می‌مهد صئاد 


من ازموده‌ام اي ین رح و دیده این زمت 
طریق معرفت این است بی‌خلاف ولیک 
چودیده‌دیدودل‌از دست‌رفت‌ و چاره نماند 
پیاده مرد کمند سوار نیست ولیک 
شی دراز در اين فکر تا سحر همه شب 
که چند از این طلب شپوت و هوا و هوس 
پسی غاند که روی از حبیب برپیچم 
که سخت سست گرفتی و نیک بد گفتق 
حقوقی صحبتم آویخت دست در دامن 
نگفتمت که جنین زود بگسی بان 
کدام دوست هتابد رخ از محبت دوست 
فراق را دلی از سنگ سخت‌تر باید 
هر آن که مهر یکی در دلش قرار گرفت 
هوای دل نتوان پخت بی‌تعنت خلق 


یکی به خواب و من اندر خیال وی بیدار 
همان مثال بیاده‌ست در کمند سوار 
نه صاحی که من از وی کنم تحمل بار 
وگرنه دوست مدارش تو نوز و دست بدار 
چرا من از غم و تهار وی شوم بمار 
میان دوست چه فرق است و دشن خونخوار 
مباش غره که بازیت می‌دهد عیّار 
ورت از برد کیسه می‌برد طرار 
که عنقریب تو بی‌زر شوی و او ببزار 
شب شراب نمرزد به بامداد هار 
بکن وگرنه پشهان شوی یه آخر کار 
چه پیش خلق به خدمت چه پیش بت زئار 
که گرد عشق نگردند مردم هشیار 
ز ریسان مستنفر بسود گزید: مار 
به گوش عشق موافق نياید اين گفتار 
نه دل ز مهر شکیبد نه دیده از دیدار 
جو اوفتاد بباید دویدنش ناچار 
نشسته بودم و با نفس خویش در پیکار 
چو کودکان و زنان رنگ و بوی‌ونقش و نگار 
وفای عهد عنام گرفت دیگر بار 
هزار نوبت از اين رای باطل استغفار 
که حسن عهد فراموش کردی ای غدار 
مکن کز اهل مروّت نیاید ایین کردار 
کدام یار بپیجد سر از ارادت یار 
کتام تور کم میک فلز دلدار 
روا بود که تحمّل کند جفای هزار 
درخت گل نتوان چید بی‌تحمّل خار 


درم چه‌باشد و دینار و دين و دنیی و نس 
بدان که دنت اندر قفا سخن گوید 
دهان خصم و زبان حسود نتوان بست 
تکوعت کهابر ازان فونتنی دل خوش کن 
دگر مگوی که من ترک عشق خواهم گفت 
ز بجر طبع تو امروز در معانی عشق 
هر آدمی که نظر با یکی ندارد و دل 
مرا فقیه میندار و نیکرد مگوی 
که گفت پهرزن از میوه می‌کند پرهیز 
فراخ حوصلهٌ تننگدست نتواند 
تورا که مالک دینار نیستی سعدی 


وزاین‌سخن بگذشتم ویک غزل‌مانده‌ست 


کجا همی‌رود این شاهد شکرگفتار 
به آفتاب اند مگر به یک معنی 
نسظر در ايسنة روی عال‌افروزش 
برات خویی و منشور لطف و زیبایی 
که خن رشن هرز 
لبش ندائم و خدّش چگونه وصف کم 
چو در حاورت اید دهان شپرینش 
نسم صبح بر اندام نازکش بگذشت 
متابع توام ای دوست گر نداری ننگ 
تو در کمند من آیی کدام دولت و بخت 
حدیث عشق تو با کس همی‌نیارم گفت 


هميشه در دل من هر کس امدی و شدی 


جودوست دست دهد هرجه هست هیج‌انگار 
دلت دهد که دل از دوست برکنی زنهار 
رضای دوست به دست ار و دیگران بگذار 
که خود ز دوست مصوّر نمی‌شود آزار 
که قاضی از پس اقرار نشنود انکار 
همه سفینهٌ در می‌رود به دریا بار 
به صورتی ندهد صورنی‌ست بر دیوار 
که عاقلان نکنند اععاد بر سندار 
درون گفت که دستش نی‌رسد به ار 
که سح و زر کند اندر هوای دوست نثار 
طریق نیست مگر زهد مالک دینار 


تو خوش حدیت کنی سعدیا بیا و بیار 


چرا همی‌نکند بر دو چشم من رفتار 
که در تأمّل او خبره می‌شود ابصار 
مثال صیقل از ایینه می‌برد زنگار 
نبشته بر گل رویش به خط سبز عذار 
که بر حریر نویسد کسی به خط غبار 
که ان شوا واه تا ایو امس کلم زار 
کجاشدند عقاشاکنان شمرین‌کار 
چو بازگشت به بستان برخت برگ مهار 
مطاوع توام ای یار اگر نداری عار 
من از تو روی بپیچم کدام صبر و قرار 
که غمرم نگذارد که بشنود اغیار 


تو برگذشتی و نگذشت بعد از ان دیار 


تو از سر من و از جان من عزیزتری 
اگر ملول شوی حاکمی و فرمانده 
خلال تیست: بت امکر کسان: زا 
حکایت این‌همه گفتم و همچنان باق‌ست 
اگر در سخن اینجا که هست دربندم 
سخن به اوج ثریا رسد اگر برسد 
وان دنق وان سا واکان کنر 
امین مشرق و مفرب که ملک و دین دارند 
خدایگان صدور زمانه ثمی‌الدین 
محمّد بن حمّد که ین همّت اوست 
اکابر همه عام نباده گردن طبوغ 
نه هر کس این شرف و قدر و مفزلت دارد 
چو کعبه در همه افاق نقطه‌ای باید 
قلم به ین ینش چو گرم‌رو مرغی‌ست 
براید از لیات دویت هر ساعت 
پناه ملّت حسق تا چنین بزرگانند 
عدوی دولت او را همیشه کوفت رسد 
مر اين یگانه اهل زمانه را یا رب 
که می‌برد به خداوند منعم محسن 
کر ام کر در ین 
مرا هزار زبسان فسصیح بسایستی 
چو بندگی نتوانم همی به جای اورد 
وگر به جلوهٌ طاووس شوخی‌ای کردم 
که من به جلوه گری پای زشت می پوشمم 
به سوق صیرفیان در حکیم آن را به 
هثر نمودن اگر نیز هست لایق نیست 


برای ختم سسخن دست..در دعا دارم 


بخیلم ار نکنم سر فدا و جان ایثار 
وگ قبرل کی یهار تخیسگا 
که دوستی به قیامت برند سعدی‌وار 
هنوز باز نکردم دوری از طومار 
هنوز نظم ندارد نظام و شعر شعار 
به صدر صاحب دیوان و شمع جمع کبار 
سپهر حشمت و دریای فضل و کوه وقار 
به رای روشن او اعاد و استظهار 
عد قبّهُ اسلام و قبله زوار 
مسعین و مسظهر دین محمّد ختار 
بر شتا جلالش چو بندگان صغار 
که قصد باب معالی کنندش از اقطار 
که اهل فضل طوافش کنند چون پرگار 
که خط ی بت دم ز هندوبار 
چنان که می‌رود آب حیاتش از منقار 
هنوز هست رسول خدای را انصار 
وگر سرش همه پیشانی‌ست چون مسمار 
به کام دولت و دنیا و دیین مستع دار 
پیام بندة نعمت‌شناس شکرگزار 
نه مرد اسپ دوانید عم در این مضار 
که شکر نعمت وی کردمی یکی ز هزار 
به عجز می‌کنم از حسق بندگی اقرار 
به چشم نقص نبینندم ال استبصار 
نه پر و بال نگارین هم ی کنم اظهار 
که بر محک نزند سم نانام‌عیار 
که خود عبیر بگوید چه حاجتِ عطار 
امسیدوار قبول از مهیمن غقار 


کم هک یدعب حور 
ثبات عمر تو باد و دوام عافیتت 
تو حاکم همه آفاق و آن که حاکم توست 


۱ 
ای که دستت می‌رسد کازی: بکشن 
که در شیتتایدها اور ذرانکتر 
تابدانند این خداوندان ملک 
این‌همه رفتند و مای شوخ چم 
ای که وقتی نطفه بودی بی‌خبر 
مدق بالا گرفق تابلوغ 
همچنین سامرد نام‌آور شدی 
انسچه دیدی بر قرار خود ناند 
دیر و زود این شکل و شخص نازنین 
گل بخواهد چید بی‌شک باغبان 
این‌همه هیچ است چون می‌بگذرد 
نام نیکو گر باند ز ادمسی 
اتکی کش مت تن ساب 
فان تستهاره دون تاک نب 
صورت زیبای ظاهر هیج نیست 
هیچ دای تا خردبه یاروان 
ات را عقل باید در بسدن 
تفن اور 6 که ایس دنه وت زب 
گنج خواهی در طلب رنجی ببر 
چون خداوندت بزرگی داد و حکم 


۲ ۶ 


ز نخت و مخت و جوانی و ملک برخوردار 


دل به دنیا درن‌بندد صسوشیار 
تفن ازدان, کب تو نیاید هیچ کار 
رس تم و رویسینه‌تن اس‌فندیار 
تن بسی خلق است دنیا یادگار 
هیچ نگرفتيم از ایشسان اعستبار 
وقت دیگر طفل بودی شپرخوار 
سروب‌لایی شدی سیمین‌عدار 
فارس میدان صید و کارزار 
ویسنچه بیی هم مشاند برقرار 
خاک خواهد بودن و خاکش غبار 
ور نچیند خود فرو ریزد ز بار 
تخت و بخت و امر و هی و گیر و دار 
پبه کز او مساند سرای زرنگسار 
یا کجا رفت آن که با ما بود پار 
خسفته اندر کله سر سنویار 
ای بیرادر سرت زیسبا بیار 
بسن بگوعم گر بداری استوار 
ور نه جان در کالبد دارد مار 
حرش کستیه زسام: تیار 
خضرمی می‌بایدت تخمی بکار 
خضرده از خردان مسکین در گذار 


تون ترشیت میا | بیان 
عذرخواهان را خطاکاری ببخش 
شکر نعمت را نکویی کن که حق 
لطف او لطخ‌ست بمرون از عدد 
کته فر نوی ربان بات 
نام نسیک رفستگان ضایع مکن 
ملک‌بانان را نشاید روز و شب 
کام درویشان و مسکینان بسده 
با غریبان اف يی‌انسدازه کین 
زور بازو داری و هشب نبز 
از درون خسستگان انديشه کسن 
منجنیق ا: مظلومان به صبح 
با بدان بد باش و بانیکان نکو 
دیوبامردم نيامیزد مسترس 
هر که دد ی مردم بد پرورد 
بابدان چندان که نیکویی کنی 
ای که داری چشم عقل و گوش هوش 
تشک تیانع ها من اد تزا 
سعدیا چندان که می‌دانی بگوی 
هر که را خوف و طمع در کار نیست 
دولت نسویین اعسظم شهسریار 
خسرو عادل امس نامور 
دیگران حسلوا به طرغو آورند 
پادشاهان را ثنا گویند و مسدح 
یبا رب افامش به نیکویی بده 
ج‌ودان از دور گسیتی کام دل 


زیسردستان را هميشه نیک دار 
زینهاری را به جان ده زیمهار 
۱ 
فضل او فضی‌ست برون از شار 
شکر یک نعمت نگویی از هزار 
تاباند نام نیکت پایدار 
گاهی اند و و گاهی در ار 
تا تیه تا تیا وف کنگاه 
سا رود نامت به نیکی در دیار 
گر جهان لشکر بگپرد غم مدار 
وز دعای مردم پسرهیزگار 
سخت گرد ظالان را در حصار 
جای گل گل باش و جای خار خار 
بل ری از مر دمان ادستوساو 
دیر زود از جان رفن دمار 
قستل مارافسانباشد جز به مار 
پند من در گوش کسن چون گوشوار 
وان توا سر از 
تون تباید گفتن الا اکتا 
از خستا باکش نباشد وز تستار 
بباد تاباشد بقای روزگار 
انکسیانو سرور عسالی‌تبار 
مسن جواهر می‌کنم بر وی نثار 
من دعایی می‌کنم درویش‌وار 
وز بستقای عسمر برخوردار دار 
در کنارت باد و دمن بر کنار 


دل شکسته که مرهم نهد دگر بارش 
خدنگ درد فراق اندرون سینة خلق 
چو مرغ کشته قلم سربریده می‌گردد 
دهان مرده به معنی سخن همی‌گوید 
که زینپار به دنیا و مال غرّه مسباش 
چه سود کاسة ززین و شریت مسموم 
بس اععّاد مکن بر دوام دولت دهر 
نظر به حال خداوند دين و دولت کن 
سپهر تاج کیانی ز تارکش برداشت 
گرت به شهد و شکر پرورد زمانة دون 
دگر شکوفه نخندد به باغ فیروزی 
چگونه غم مخورد در فراق او درویش 
امیدوار وجودی که از جهان برود 
از آب چشم عزیزان که بر بساط بریخت 
نظر به حال چنین روز بود در همه عمر 
گیان مهر که به تنپاست در حظمرء خاک 
گرش ولایت و فرمان و گنج و مال نماند 
قضای حکم ازل بود روز ختم عمل 
ولیک دوست بگرید به زاری از یی دوست 
غمی رسید به روی زمانه از تقدیر 
همین جراحت و غم بود کز فراق رسول 
برفت سایة درویش و سترپوش غریب 
به خیل خانه کروبیان عالم قدس 
رهز قر کدضن فقوت 


هم آن درخت نبود اندر این حدیقهٌ ملک 


یتم خسته که از پای برکند خارش 
چنان نشست که در جان نشست سوفارش 
چنان که خون سیه می‌رود ز منقارش 
اگرجه نیست به صورت ژبان کفتارش 
بخواهدت به ضرورت گذاشت یکبارش 
دریغ گنج بقا گر نبودی این مارش 
که ارموده ملق ات وه یانش 
که فیض رهمت حق بر روان هشیارش 
نهاد پر سر تریت کلاه و دستارش 
وفای عهد ندارد به دوست مشمارش 
که خون همی‌رود از دیده‌های اشجارش 
که غم فزون شد و از سر برفت غمخوارش 
میان خلق اند به نیکی آثارش 
به روز باران مانست صفه بارش 
ماز نسم‌شبان و دعای اسحارش 
قرین گور و قيامت بس است کردارش 
اند رهت پروردگار غقارش 
دگر جه فایده تعداد ذکر و کردارش 
اکرجه:ناز نکر دقاینه گریه زازشن 
که پشت طاقت گردون دو تا کند بارش 
به روزگار مهاجر رسید و انصارش 
بپوش بار خدایا به عفو ستارش 
به گرد یمه روا نون قرو ا وشن 
جهان خراب شود سپو بود پندارش 


که بعد از اين متفرزق شوند اطیارش 


فرد ضام اسویکر سعدین زنگی 
چراغ را که چراغی از او فرا گبرند 
خدایگان زمان و زمین مظفر دین 
بزرگوار خدایا به فر و دولت و کام 
به نیکردان کز چم بد بپرهوزش 
که نقطه تا متمکن نباشد اندر اصل 


غر آدمین که نظر با ایک اوه و دل 
آگرهمین‌خورو خواب است حاصل ازعمرت 
۳ تال در او گرفتارم 
نظر برفت و دل اندر کمند شوق اند 
ندائم از چه گل است آن نگار یغمایی 
بدین کیال ندارند حسن در کشمبر 
به خال مشکین بر خدّ امرش گویی 
سر عزیز که سرمایه وجود من است 
زاهنخه‌آهیست گر ات نا گریز از دوش 
دوای درد مسراای طسبیب می‌نکنی 
هزار کشتی بازارگان در ایين دریا 
جهانیان به مهیات خویشتن مشضغول 
که من به حسن تو ماهی ندیده‌ام طالع 
به دوستی که ندارم ز کید دمن باک 
مرا و خار مغیلان به حال خود بگذار 
شتر به جهد و جفا برنمی‌تواند خاست 
به خون سعدی اگر تشنه‌ای حلالت باد 


تو گوش هوش نکردی که دوش می‌گفتم 


که ماند سعد ابویکر نامم‌دارش 
فرو نشیند و باق ماند انوارش 
که قاتم است به اعلای دین و اظهارش 
دوام عمر بسده ساهای بسیارش 
به راستان که ز ناراستان نگه دارش 
درست باز نیامد حساب پرگارش 


به صورق ندهد صورق‌ست لایعقل 
به هیچ کار نیاید حیات بی‌حاصل 
هزار حیف یر آن کس که بگذرد غافل 
خطا کنند سقیپان و عهده بر عاقل 
که خط کشیده در اوصاف نیکوان چگل 
چنین بلیغ ندانند سحر در بابل 
هاده‌اند بر اتش به نام من فلفل 
فدای پایش اگر قاطع است و گر واصل 
ز دوست مگسل واز هرچه در جهان بگسل 
مگر تو نیز فرومانده‌ای در این مشکل 
فرو رود که نبینند نخشته بر ساحل 
مرا به روی تو شغخلی‌ست از جهان شاغل 
که من به قد تو سروی ندیده‌ام مایل 
وگر به تیغ بود در میان ما فاصل 
که دل نمی‌رود ای ساربان از اين متزل 
که بار عشق محمل می‌کند حمل 
که در شریعت ما حکم نیست بر قاتل 
ز روزگار مخسالف شک‌ایتی با دل 


که اب حبرتم از سرگذشت و پای خلاص 
چه گفت گفت ندانسته‌ای که هشیاران 
تو آن نه‌ای که به هر در سرت فرو آید 
پناه می‌برم از جهل عالی به خدای 
نظر به عالم صورت مکن که طایفه‌ای 
بل درخت نشانند و دانه افشانند 
به هیچ خلق نباید که قصه پردازی 
نه زان سیب که مکانی و منصی دارد 
از ان شفت که ول و فست وی هت ایا 
ز بس که اهل هفر را بزرگ کرد و نواخت 
مستال قسطرة بساران ابر اذاری 
سپهر منصب و کین علاء دولت و دین 
که در فضایل او جای حیرت است و وقوف 
خبر به نقل شنید.م و خبرش دید.م 
کف کریعم و عطای عمیم او نه عجب 
به دستگیری افتادگان و حتاجان 
جو رعب بایه عالیش سایه اندازد 
امید هست که در عهد جود و انعامش 
کدام سائل از اين موهبت شود حروم 
هزار سعدی اگر دافش ثنا گوید 
به دور عدل تو ای نیکنام نیک‌انجام 
همین طریق نگه دار و خبر کن کامروز 
کسی که نخم نکارد چه دخل بردارد 
تو نیک‌بخت شوی در میان وگرنه بس است 
ثنای طال بتقا هیچ فابدت نکند 
بلی ثنای میل آن بود که در خلوت 


هميشه دولت و بختت رفیق باد و قرین 


به استعانت دستی توان کشید از گل 
چه گفته‌اند که از مقبلان شوی مقبل 
نه جای همت عالی‌ست پایه نازل 
که عالم است و به مقدار خویشتن جاهل 
به چشعم خلق عزیزند و در خدای خجل 
به شرط انکه ببینند مزرعی قابل 
مگر به صاحب دیوان عالم عادل 
بدین قدر نتوان گفت مرد را فاضل 
چو ابر بر همه عالم به رمتی شامل 
پ فا نت که هر دافم وه دما 
که کرد هر صدق را به لوَلویی حامل 
سحاب رافت و با ارت به رجیت وابل 
که مر کدام یکی را بیان کند قائل 
ورای آنکه از او نقل می‌کند ناقل 
که ذکر حام و امثال وی کند باطل 
چنان که دوست به دیدار دوست مستعجل 
به رفق باز رود پیش دهشت واجل 
چنان شود که عتادی یر دیسا 
که همچو بحر حیط است بر جهان سایل 
هزار چندان مستوجب است و مستأهل 
وا ات بت با فتاه تست تا 
به بوی رحمت فردا عمل کند عامل 
۳ 
خدای عرزّ وجل رزق خلق را کافل 
که در مواجهه گویند راکب و راجل 
دعای خبر کنندت چنان که در حسفل 
مراد و مطلب دنیا و اخرت خاض 


آن موی النسفس یقد العسقال 
خاک من و توست که باد شال 
متتالی:ی اشحیهه مستتتلقیا 
عمر به افسوس برفت آنچه رفت 
فا وتو آ سل یدیا ادا 
بس که در اغوش هد بگذرد 
لاک ۳ .1 با 
گر به مثل جام‌جم است ادمی 
لو کشسسف التربستة عسن بدرهم 
بسن که دن این خاک عرق.شسد‌وسشت 
و ان‌دری الرسمّ بطول الرمان 
اي کته درون اه کسته هو شتا 
مسالک تعصی و منادی القسبول 
زنده دل‌سرده ندانی که کیست 
عسز کسسررم اند لایسزول 
پبادشهان بر در تسعظم او 
کم حسزن ی بسلد بقع 
بار خدایی که درون صدف 
ان نسطق العارف ق وصنفه 
کار مگس نیست در این ره پرید 
کسم ف نسنطی پسسادر متفه 
فهم بسی رفت و نبودش طریق 
لود نت سره تین بح یز 
بر دل عشاق جمالش خوش است 


اصسبح مین غساية الطسافه 


لا یستهدی و یعی مسایقال 
مسی‌بردش سسوی مین و شمال 
وانتبض الوم و شدوا الرحال 
دیتین از دست هن تال 
افمح من میا زاد ال 
بر من و تو روز و شب و ماه و سال 
یقها اش دم او آلانتقال 
سنگ اجل بشکندش چون سفال 
ویس سر لا کذقیق افلال 
پبیکر خسوبان بدیعا ال 
واه الط ین الاتسیال 
تفت اه نکساره ختعال 
مین قبل اسق یسنادی تعال 
که ارت اشامت تیال 
جسل قدم فشکهاد. ات ال 
دست برآورده به حکسم سوال 
سس ون سس تا 
ی 
یعچد عن شان عدم النال 
بلکه بسوزد پر عنقا و بال 
اه هکس لا انا 
وهم بسی گشت و نماندش حال 
لاسترقت من شبحات اشلال 
تلخی هجران به امید وصال 
یسرم العصبد و یسبق النوال 


پتفوم دکر بت کته کتفه اعسفاز 
ان مسسسقالی حکسم فساعتبر 
هر که به گفتار نصیحت‌کنان 
پتسا دید تسین واد عمیق 
گنیر قتافت هت وش دا کرو 


رب ای وال عری 


توانگری نه به مال است پیش اهل کال 
من آنچه شرط بلاغ است با تو می‌گويم 
حل قابل و آن گه نصیحت قائل 
به چشم‌وگوش و دهان آدمی نباشد شخص 
نصیحت همه عالم چو باد در قفس است 
دل ای حکم در اين معبر هلاک مبند 
مکن به چشم ارادت نگاه در دنیا 
نه افتاب وجود ضعیف انسان را 
چنان به لطف همی‌پرورد که مروارید 
برفت عمر و نرفتم راه شرط و ادب 
کنون‌که رغبتٍ خير است زور طاعت‌نیست 
زمان توبه و عدر است و وقت بیداری 
کنون:هوان عمل می‌زند کیبور تفن 
چنان شدم که بت کشت می‌غایندم 
وصال حضرت جان‌آفرین مبارک باد 
به زیر بار گنه گام سرفی‌گیرم 
تین گذشتت که ویک امید تخر ان 


و وان خدایا به حقی مردانی 


گسوش ندارد ورد گسوثشمال 
ستحن الشفس و قضی ابال 
ور عملت نیست چو سعدی بنال 
انت رج‌انی و عسلیک آتکسال 


کال قا لب کون اس مد از اجان 
تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال 
چوگوش هوش نباشد چه سود حسن مقال 
که هست صورت دیوار را همین تال 
به گوش مردم نادان چو آب در غربال 
که اععاد نکردند بر جهان عقال 
که پشت مار به نقش است و زهر او قتال 
که آفتاب فلک را ضر‌ورت است زوال 
دگر به قهر چنان خرد می‌کند که سفال 
پراستی که به بازی برفت چندین سال 
دریغ زور جوانی که صرف شد به حال 
که پنج روز دگر می‌رود به استعجال 
که دست جور زمانش نه پر گذاشت نه بال 
غاز شام که بر بام می‌روم چو هلال 
که دیر و زود فراق اوفتد در اين اوصال 
که زیر بار به اهستگی رود ال 
مگر به عفو خداوند.منعم متعال 
که عارفان جیلند و عاشقان مال 


و توت ادا تخاس روز 
قفا خورند و ملامت برند و خوش باشند 
به سر سینه اين دوستان علی‌التفصیل 
ری یبرم و چاره‌ای غمی‌دام 
مرا به صحبت نیکان امید بسیار است 
ببود که صدرنشینان بارگاه قبول 
نوقع است به انعام دام العروف 
هميشه در کرمش بوده‌ایم و در نعمش 
سوال نیست مگر بر خزاین کرمش 
من آن ظلوم جهوم که اولم گفتی 
مرا نحمّل باری چگونه دست دهد 
نای عرّت حضرت غی‌توام کت 
ختام عمر خدایا به فضل و رهت خویش 
بر استان عبادت وقوف کن سعدی 


بی صورت بگردیده‌ست عالم 
عیارت بسا سرای دیگر انسداز 
مسثال عمر سر برکرده تمعی‌ست 
تا تصرف کحلا و سردم کنقه 
شتا تا شتا شم ویر سای اه 
نه چشم طامع از دنیا شود سبر 
افو رن آدم خشت کبردند 
به سیم و زر نکونامی به دست ار 


به زور بازوی نقوی و للحروب رجال 
یس بحون له بالغدو و الاصال 
که صبر پیش گرفتند تا به وقت جال 
شب فراق به امید بامداد وصال 
که دستگیری و رمت کنی علی‌الاجمال 
یز محسبت مسردان مستقم‌احوال 
که مایه‌داران رهت کنند بر بطال 
نظر کنند به بیچارگان صف نعال 
که فا ات و مخ کین اشفا 
از استتتان:سری کنها وود اطفال 
سوال نیز چه حاجت که عالم است به حال 
چه خواهی از ضعفا ای کر.ع و از جهال 
که اسمان و زمین بر نتافتند و جبال 
که ره نمی‌برد آنجا قیاس و وهم و خیال 
به خبر کن که همین است غایةالامال 
که وهم منقطع است از سرادقات جلال 


وز این صورت بگردد عاقبت هم 
که وت( نتاس مت عم 
که کوته باز مسی‌باشد دمسادم 
کز او هر حظه جزوی می‌شود کم 
که گر بازش کنی دست است و معص 
نه هرگز چاه پر گردد به شیم 
شسسی جنبد دل فرزند ادم 
منه بر هم که برگی‌ندش از هم 


ود و را شرا مین تاد شا 
بسه نسیثی مسی‌زند دوران گسیی 
وفاداری جوی از دهر خووار 
ببه نقل از اوستادان یاد دارم 
ز سسوز سسینه فریادخوانان 
که موران باه کرش | مت تت ی 
شتا رت تا ار وتا 
سخن را روی در صاحبدلان است 
حسرامش باد مسلک و پادشاهی 
عروس زشت زیبا چون توان دید 
اگر مردم همین بالا و ريشند 
سخن شسبرین بود پر کهن را 
تا مایا ان عستتا ول ار کت و 
که روز بسزم بر کت عتها ین 
جنین بند از پبدر نشنوده باشی 
چو یزدانت مکرّم کرد و خضصوص 
که گر وقتی مقام پادشاهیت 
نه هر کس حق تواند گفت گستاخ 
مقامات از دو برون نیست فردا 
بک‌ار امسسروز تخسم نیکنامی 
مسدامت بخت و دولت همنشین باد 
بسه دست راست قید باز اشپب 
سر سالت مبارک باد و میمون 
محسرم بر حسود ملک و جاهت 


شتل ان زا سرفت از وت خام 
که ارات قیا مت ییاهن 
حال است انکبین در کام ارقسم 
که شاهان عجم کیخضرو و جم 
جنان پرهیز کردندی که از سم 
به تنگ اید روان در حسلق ضیغم 
و ان طال السدی یسوماً باظلم 
نگویند از حسرم و حسرم 
که پیشش مدح گویند از قفا ذم 
وگر بر خود کند دیبای مُْعلم 
بسه نبزه نیز بربسته‌ست پرچجسم 
نداعم بش‌نود نسویین اعسظم 
سپهدار عسراق و تسرک و دیسلم 
فسریدون است و روز رزم رسستم 
الا گر هسوثهندی بشسنئو از عسم 
چنان زی در مسیان خلقي عال 
تتپاشه نان بسا شین مکتم 
سخن ملکیست سعدی را مسلم 
بپهشت جساودانی یساجهن 
که فردا بسرخوری واللّه اعلم 
ببه دولت شادمان از خت خسرم 
بسه دست چپ عسنان خنگ ادهم 
سعادت هسسره و اقبال ه‌دم 
کته هساند ز تفه با فیک وم 


خدای را چه توان گفت شکر فضل و کرم 
به دور دولت سلجوقشاه سلغر شاه 
سر ملوک زمان پادشاه روی زمین 
زمین پارس دگر فرّ اسمان دارد 
یکی به حضبرت او داغ خادمی بر روی 
به قبلةٌ کرمش روی نیکخواهان راست 
هنوز کوس بشارت ام نازده بود 
ز سرنهادن گردنکشان و سالاران 
سپاس بار خدایی که شکر نعمت او 
عوی است اش ول ارادکا هر ایی ووسیت 
شب فراق به روز وصال حامله بود 
دکر تاافن تتباشت :ماخ انقن و 1 
ز سای علم شیر‌پیکرش نه عجب 
اگر دو دید؛ دهن غی‌نواند دید 
وجود هر که نخواهد دوام دولت او 
شپا به خون عدو ربختن شتاب مکسن 
هر آن که چون قلمت سر به حکم بر نهد 
چنان به عهد تو مشتاق بود نوبت ملک 
به حلق خلق فرو ریخت شربتی شرین 
۲ 
که ملک و دولت ضخاک یی‌گناهآزار 
خطای بنده نگیری که مهتران ملوک 
جک تم کمن اراوی دی سر کل 
به دولتت همه افتادگان بلند شدند 
مگر کمينه احاد بانط 


بدین نظر که دگر باره کرد بر عال 
خدایگان مسعظم اتابک اعظم 
خلیفه پدر و عم به‌انفاق اعم 
به ماه طلعت شاه و ستارگان حشم 
يکي به خدمت او دست بندگی بر هم 
به خدمت حرمش پشت پادشاهان خم 
که تهنیت به دیار عرب رسید و عجم 
بر آختانشادتن اند سای یه 
هزار سال کم از حسق او بود یک دم 
به حکم آن که همش دوست می‌نهد مرهم 
ام خوش است به انديشة شفای ال 
دگر نزاع نیفتد میان گرگ و غننم 
که لرزه بر تن شیران فتد چو شیر علم 
که دوستان همه شادند گو بر از غم 
اسبر باد به زندان ساکنان عدم 
که خودهلاک شوند از حسد به خون شکم 
دو نیمه باد سرش تا به سینه همچو قلم 
که تشنگان به فرات و پیادگان به حرم 
زدند بر دل بدگوی ضربتی حکم 
به خیر کوش و صلاح و سدادو عفو و کرم 
نماند و تا به قيامت بر او عاند رقم 
شنیده‌اند نصیحت ز کهتران خدم 
که جز حدیت نی‌ماند از ببیادم 
چو افتاب که بر آسمان برد شبنم 


که سعی اش از همه بیش است و حظش از همه کم 


هميشه خرّمیات باد و خبر باد که خلق 
سبری مباد که بر خط بندگی نو نیست 


باتزت ارو اشت با ب رک 
بر هن کس دید جعد مشکبار 
عقل چون پروانه گردید و نیافت 
سخت مشستاقيم بیانی بکن 
وه کدامت زیین همه شیرین‌تر است 
گر سر ما خواهی ایننک جان و سر 
کر توار ورن کی فان خو راشست 
صعقه می‌خواهی حجایی در گذار 
من کم کان جا که کوی عشق توست 
ای ز وصلت خانه‌ها دارالشفا 
وقت آن آمسد که خاک مرده را 
پپباره گرداند زلیخای صبا 
نسطفهٌ شبن در ارام زمین 
فیح ریمان است یا بوی پشت 
برگذر تا خیره گردد مق ین 
ببارگاه زاهدان در هم نورد 
تاد انیت ان سا وی و رس و 
شعبه خلقم چو صوق در کنش 
تتریییتهر نله کی فررست ورف 
چرخ با صد چثم چون روی تو دید 
ناسزا خواهم شنید از خاص و عام 
سعدیا گر عاشق پایی بکوب 


نبوده‌اند به ایام کس چنین خرم 


وگر بود به سر نيزه باد چون پرجسم 


با وب از فتاه اتیب رو من 
در چسمن کس دیسد سرو سسیمتن 
چون نو تصعی در هزاران امن 
سخت جروحم پیکانی بکن 
خنده یارفتار یا لب یا سخن 
ور سر ما داری ایینک مال و تن 
بسنده‌ایم ایسنک سر و تسیغ و کفن 
فستنه می‌جویی نسقابی بسرفکن 
تین کتتا تلبت میا رو آعمیی 
وی ز همجرت بیتها بیت‌احزن 
ادا ررد رب حیوان در دهشسن 
صبحدم بر یسوسف گل پبرهن 
شاهد گل گشت و طفل یاسمن 
با که ششتران استه فت باد تن 
درنگر تسا تسیره گردد نسترن 
کارگاه صوفیان بر هم شکن 
عاشقان مستند مطرب گو بزن 
شهرء شهرم چو غازی بر رسن 
عافیت را پرده گو بر مامتن 
صد زبان می‌خواست تا گوید حسن 
سرزنش خواهم کشید از مرد و زن 


شحایها گنای سس نو 


این متتی بر اهل زمین بود از آسمان 
تا گردنان روی زمین مفزجر شدند 
اقصای بر و بجر به تأیید عدل او 
وی جهن آ مدق برافت عبا: کداخت 
آن دور شد که ناخن دنه تیز بود 
بر بقعه‌ای که چشم ارادت کند خدای 
شاهی که عرض لشکر منصور اگر دهد 
گر تاختن به لشکر سیّاره اورد 
سلطان روم و روس به منّت دهد خراح 
ملکی بدین مسافت و حکی بر این نسق 
ای پادشاه مشرق و مغرب به اتفاق 
حق را به روزگار تو بر خلق منتی‌ست 
در روی دتثصنان تو تبری بیوفتاد 
هر کاو به بندگیت کمر بست تاج یافت 
با شیر پنجه کردن روبه نه رای بود 
سر بر ستان نیزه نکردیش روزگار 
کتخشی را که‌ذانه تروزی عتام‌شند 
نفس درنده پند خردمند نشنود 
کون نان یقت تاطل کی رید 
اقبال نانهاده ببه کوشش نی‌دهند 
بخت بلند باید و پس کتف زورمند 
ای پادشاه روی زمین دور از ان نوست 
بیخی نشان که دولت باقیت بر دهد 
هر نوبتی نظر به یکی می‌کند سپهر 
چون کام جاودان متصور نمی‌شود 


وین رهت خدای جهان بود بر جهان 
گردن نهاده بر خط و فرمان ایلخان 
آمد به تیغ حادثه در بارة امان 
گل با شکفتن آمد و بلبل به بوستان 
وآن روزگار رفت که گرگی کند شیان 
فرماندهی گارد بر خلق مهربان 
از قمروان سپاه کشد تا به قمروان 
از هم بسیوفتند ریا و فرقدان 
چییال هند و سند به گردن کشد قلان 
ننوشته‌اند در همه شپنامه داستان 
بل کمترینه بند؛ٌ تو پادشه نشان 
کاندر حساب عقل نیاید شمار آن 
کز هیبت تو پشت بدادند چون ک‌ان 
بنهاد مذعی سر و بر سر نهاد جان 
باطل خیال بت و لاف امد کات 
گر سر به بندگی بنهادی بر آستان 
ا تین ینار سار نبا یه اشتیان 
انا رت بویا ند آس را 
الا کسی که خود بزند سینه بر سنان 
بر پتام اسان نتوان شبد.به نردبان 
ی‌شرطه خاک بر سر ملاح و بادبان 
ان‌دیشه کن نسقلب دوران آسمان 
کاین باغ عمر گاه بهار است و گه خزان 
هر مدق زمین به یکی می‌دهد زمان 
خرّم تنی که زنده کند نام جاودان 


نادان که خل می‌کند و گنج می‌نهد 
یارب تو هرچه رای صواب است و فعل خیر 
آهوی طبع بنده چنین مشک می‌دهد 
بهوده در بسیط زمین این سخن نرفت 
سعدی دلاوری و زبان‌آوری مکن 
گر در عراق نقد تو را بر حک زنند 
لیکن به حکم آن که خداوند معرفت 
گر جون بنفشه سر به سخن بر نی کنم 
چون غنچه عاقبت لم از یکدگر برفت 
يا رب دعای پیر و جوانت رفیق باد 
دست ملوک لازم فتراک دولنت 
در اهمام صاحب صدر ببزرگوار 
اکن الکفاة روی زمين تمس ملک و دین 
صدر جهان و صاحب صاحبقران که هست 
گر مقتضی نحو نبودی نگفتمی 
نظم مدع او نه به اندازة من است 
ای افتاب ملک بسی روزها بتاب 
خالی مباد گلشن خضای حلست 


تا بر درت به رسم بشارت همی‌زنند 


شکر به شکر نهم در دهان مژده‌دهان 
بعید نیست که گر نو به عهد باز ایسی 
تو آن نه‌ای که چو غایب شوی ز دل بروی 
قرار یک نفسم بی‌تو دست می‌ندهد 
حبٍ صادق اگر صاحبش به تم زند 


مزدور دمن است تو بر دوستان فشان 
اندر دل وی افکن و بر دست وی بران 
کز پارس می‌برند به تاتارش ارمغان 
مردم نمی‌برند که خود می‌رود روان 
تا عیب نشمرند بزرگان خرده‌دان 
بسیار زر که مس بدر اید ز امتحان 
داند که بوی خوش نتوان داشتن نهان 
فکر از دم چو لاله بدر می‌کند زبان 
تا چون شکوفه پر زر مُرخم کنی دهان 
تا آن زمان که پر شوی دولتت جوان 
چون پای در رکاب کنی بخت هم عنان 
فرمانروای عالم و علامة جهان 
ا نک ها لاس ی بسن 
قدر مهان روی زمین پیش او مُهان 
با جر کف او خمر کان و اسم کان 
لیکن رواست نظم به ریسمان 
وی سبایه خدای بسی سافا یمان 
ز اواز بلبلان غزلگوی مدح‌خوان 
دمن به چوب تا چو دهل می‌کند فغان 


اگر تو باز براری حدیث من به دهان 
به عید وصل تو من خویشتن کنم قربان 
تفاوتی نکند قرب دل به بعد مکان 
هم احعال جفا به که صبر بر هجران 
تین نداد گنه تشر کستا اجان 


تما زیت تاد کم ری کرو 
کدام روز دگر جان به کار باز آید 
شکایت از دل سنگین یار نتوان کرد 
و دست :دوش به‌نالیدن آمدی دی 
گر آن بدیم‌صفت خویشتن به ما ندهد 
اناد پیز ات دا ریش نی 
چگونه پیر جوانی و جاهلی نکند 
نظارءٌ چمن اردیپشت خوش باشد 
مهندسان طبیعت ز جامه‌خانة غیب 
ز کارگاه قضا در درخت بوشانند 
به کلبةُ چمن از رنگ و بوی باز کنند 
هار میوه چو مولود نازپرور دوست 
افتانب هرت کید ند تایه کت ور 
اوان منقل آتش گذشت و خانه گرم 
بساط فو بینداز و برگ عیش بنه 
تو گر به رقص نیایی شگفت جانوری 
ز بانگ مشغله بلبلان عاشق مست 
خجل شوند کنون دختران مصر چمن 
تو خود مطالعهٌ باغ و بوستان نکنی 
کدام گل بود اندر چمن به زیباییت 
چه گویم آن خط سبز و دهان شهرین را 
به چند روز دگر کافتاب گرم شود 
تو کافتاب زمینی به هیچ سایه مرو 
سحاب رهت و دریای فضل و کان کرم 
بزرگ روی زمین پادشاه صدرنشین 
کته کر وتان اکاین تا قماتفن 


وگر حسود نه راضی‌ست گو به رشک عبر 


خر که دير به دست اوفتد چنين ارزان 
که جان فشان نکنی روز وصل بر جانان 
که خویشتن زده‌ایم آبگینه بر سندان 
تو قدر دوست ندانی که دوست داری جان 
بیار سای و ما را ز خویشتن بستان 
که دور عمر چنان می‌رود که برق ان 
در اين قضیه که گردد جهانِ پر جوان 
کای خرت رام تیار اسان 
شتسار تحسله ات ارت :یر ]۸ 
قبای سبز که تاراج کرده بود خزان 
هزار طبلهٌ عطار و تخت بازرگان 
که تا بلوغ دهان برنگیرد از پستان 
که هر چهار به هم متفق شدند ارکان 
انس که ات ای رنه انوا 
به زیر ساية رز بر کنار شادروان 
از این هوا که درخت آمده‌ست در جولان 
شکوفه جامه دریده‌ست و سرو سرگردان 
که گل ز خار براید چو یوسف از زندان 
که بوستان پاری و با لالستان 
کدام سرو به بالاای توست در بستان 
بجز خضمر نتوان گفت و چشمهٌ حیوان 
مقر عیش بود سایه‌بان و سایه بان 
مگر به سای دستور پادشاه زمان 
سپهر حشمت و کوه وقار و کهف امان 
علاء دولت و دین صدر بادشاه‌نشان 
نهند بر سر و پس سر هند بر فرمان 


که مرتبت به سزاوار می‌دهد یزدان 


ته تا فسات ان افتات بر افنای 
بلندیایةُ قدرش چه جای فهم و قیاس 
بله کرد شبتشن‌ادراک. ادمتی ترسه 
بر او حاسن اخلاق چون رطب بر بار 
چو بر صحیفه امی روان شود قلمش 
چنان رمند و دوند اهل بدعت از نظرش 
به ناز و نعمتش امروز حق نظر کرده‌ست 
کسان ذخر؛ دنیا هند و غله او 
بتورگرا را شرهرستال ات کدی 
به گرد نقطهٌ عام سپهر دایبره گرد 
که دید تشن رَیّان پیز تو در افضاق 
خدای را به تو فضلی که در جهان دارد 
خْلک عراق که در سایةٌ مایت توست 


۳ 


ز باس تو نه عجب در بلاد فرس و عرب 
بر درخت امیدت هميشه باد که نیست 
سپهر با تو به رفعت برابری نکند 
چو حصم منقبتت در قلم نغی‌اید 
من اين قصیده به پایان نی‌توام برد 
به خاطرم غزلی سوزناک می‌گذرد 
درون خانه ضرورت چو اتثی باشد 


نخواستم دگر این باد عشق بیمودن 


تو را که گفت که برقع برافکن ای فتان 
پری که در همه عام به حسن موصوف است 


به دستهای نگارین چو در حدیث ایی 


نه گستریده چنین سایه بر بسیط جهان 
فراخ‌مایة فضلش چه جای حص و بیان 
که فهم بر نتواند گذشتن از کیوان 
در او فنون فضایل جو دانه در رمٌان 
زبان طعن هد در بلاغت سحبان 
که از مسیحا دجّال و از عمر شیطان 
امید هست که فردا به رهت و رضوان 
هنوز سنبله باشد که رفت در مبزان 
که فکر واصف از او منقطم شود حبران 
ندید شبه تو چندان که می‌کند دوران 
به عدل و عفو و کرم تشنه وز ادب ریان 
کدام شکر توان گفت در مقابل آن 
مایت نو نگوع عنایت ییزدان 
که گرگ بر گله یارا نباشدش عدوان 
به دور عدل تو جز بر درخت بار. گرا 
که شرمسار بود مدعی به لابرهان 
چگونه وصف تو گوید زبان مدحت‌خوان 
که شرح مکرمتت را نمی‌رسد پایان 
زبانه می‌زند از تنگنای دل به زبان 
به اتفاق برون ات از دریجه دخان 


ولیک می‌نتوان ای طبع روان 


که ماه روی تو مارا بسوخت حون کتان 
ز شرم جون تو پریزاده می‌رود پنهان 


هزار دل ببری زینهار از این دستان 


دل از جفای تو گفتم به دیگری بدهم 
لبان لعل تو با هر که در حدیث اید 
اگر هزار جراحت کنی تو بر دل ریش 
عوام خلق به انگشت می‌فایندم 
امید وصل تو جائم به رقص می‌ارد 
وی کرو لطافت تو برده‌ای امروز 
چنان که صاحب عادل علاء دولت و دین 
جال عام و انسان عین اهل ادب 
بروج قص معالیش از آن رفیع‌تر است 
من این سخن نه سزاوار قدر او گفتر 
چو مصطق که عبارت به فهم وی نرسد 
بضاعت من و بازار علم و حکت او 
سر خسجالنم از ین شیر سب 
اگر ه بنته‌توازی از ان رف بو 
متاع من که خرد در بلاد فضل و ادب 
ولیک با همه جرمم امید مغفرت است 
مرا قبول شما نام در جهان گسترد 
ملاذ اهل دل آمروز خاندان شهاست 
ز مال و منصب دنیا جز این شی‌ماند 
بزای: خرن باد کیبل بعسخ عیعل 
حیات مانده غنیمت مر که باق عمر 
رد و هیچ نیرد آن که جمم کرد و نخورد 
چو خیری از تو به غیری رسد فتوح شناس 
کرم به جای خردمند کن چو بتوانی 
سخن دراز کشیدم به اعاد قبول 
مرا که طبع سخنگوی در حدیث امد 


ار سفینة شعرم روان بود نه عجب 


کم به حسن تو ای دلستان نداد نشان 
براستی که ز چشمش بیوفتد مرجان 
دوای درد من است آن دهان مرهم‌دان 
من از تعجب انگشت فکر بر دندان 
چو باد صبح که در گردش آورد رحان 
که دل به دست توگوبی‌ست در خم چوگان 
به دست قتح و ظفر گوی دولت از میدان 
که هیچ عين ندیده‌ست مثل او انسان 
که تبر وهم برون اید از کمان گمان 
که سعی در همه یایی به قدر وسع و توان 
ون تیا له توبن فقس کفن خا و 
مثال قطره و دجله‌ست و دجله و عّان 
که ذر چگونه به دریا برند و لعل به کان 
من این ۳-۳ نفرستادمی به و ربا رم 
حکم راه‌نشین را چه وقع در یونان 
که تره نز بودبر مواید سلطان 
مرا به صاحب دیوان عزیز شد دیوان 
کت اه یا متسه هنت اب فان 
میان اهل مروت که یاد باد فلان 
که اعاد بقا را نشاید این بنیان 
چو برف بر سر کوه است روی در نقصان 
بخور ببخش بده ای که می‌توانی هان 
که رزق خویش به دست تو می‌ خورد مهیان 
که ابر گم نکند بر زمین خوش باران 
که رمت تو ببخشد هزار از اين عصیان 
نه مرکی‌ست که بازش توان کشید عنان 


که می‌رود به سرم از تنور دل طوفان 


تو کوه جودی و من در میان ورطه فقر 
دو چیز خواهمت از کردگار فرد عزیز 
خلاف نیست در آثار بن و معروفت 
فلک مساعد و اقبال یار و خت قرین 
ز نسائبات قضا در پناه بارخدای 
همای معدلتت سایه کرده بر سر خلق 
بدین دو مصرع آخر که ختم خواهم کرد 
دو چیز حاصل عمر است نام نیک و واب 


ای حسافل را بسه دیسدار تسو زیس 
اسان و تسیر ات همست 
از مستقامت تسا ریا همسچنان 
ای نهناده پسای رقسعت پر لک 
کاش کابن سقله بودی در حسیات 
در تو نتوان گفت جر اوصاف نیک 
ای کسیال نسیکتردی پسبر تسو خستم 
عالم عادل اسین شرق و رب 
کز ای طلعتش چون آفتاب 
مساه و پسروین را نگه در قدر آو 
آن که بتیرون از سنا و جنتد او 
عسقل را پرسیدم اندر عهد او 
پسنجه بر شمان نبارد کرد نجز 
من که چندین منت از وی بر من است 
تانسینداری کسه مشغوالم ز ذکر 


تابه گردون بر بر‌خشند اختران 


مگر به شرطهٌ اقبالت اوفتم به کسران 
دوام دولت دنسیا و خستم بسر ایان 
که دیرسال ماند تو دیبرسال مان 
تنت درست و امیدت روا و حکم روان 
ز حسادئات قران در جسایت قسران 
به بوم حادثه بوم مخالفان ویسران 
امید هست به تسین و گوش بر احسان 
وز این دو درگذری کل من علها فان 


طاعتت بر هوشندان فرض عین 
بسر زمین مسالنده فسرق فرقدین 
کز ثریا تا ثری فرق است و بین 
وی ربسوده گسوی عسقل از اعقلین 
ور کسی گوید جز اين ميل است و مین 
نسسیکنامی مسسنتشر در خسافقین 
سرور آفاق ثس‌الدیسن حسین 
مسی‌درخشسد نسور بسین امساجبین 
هس‌چنان کز بطن ماهی در بطین 
بر سخندانان سخن عیب است و شبن 
هیچ دثصن کام یابد گفت ایین 
ور هزاران مکر دانسد بواشصین 
چون نگوءم شکر او والشکر دیین 
یا ز خدمت غافلم یک طرف عین 
تسس تشه کی در بستابد نرین 


ابر رت بر تو باران سال و ماه 


نسامت اندر مشرق و مغرب روان 


تیار کتاللته: از تن ماه عفن 
چنان که در نظری در صفت ی ی 
مه از فروغْ تو بر اسان نی‌تابد 
خدای تا کل آدم شنت و خلق بگاشت 
نه در قبیل ادم که دا پیت سا اعن 
چنین درخت نروید ز بسوستان ارم 
مگر درخت مهشتی بود که بار ارد 
ز بس که دیدة مشتاق در تو حمران است 
طریق اهل نظر خامتی و حبرانی‌ست 
حکایت لبت اندر دهان نمی کنجد. 
گر ابن مقله دگر بار با جبهان اید 
به انب رن تلواند. کشی تون قو: ال 
بیابیا که به جان آمدم ز تلخی هجر 
ترجبین وصام بده که شربت صیر 
دریغ اگر قدری میل از ان طرف بودی 
ار شنت کهر ادها تقییی کی از 
میان حظ من و دشمنانت فرق نیست 
اگر تو بر دل مسکین من نبخشایی 
به صدر صاحب دیوان ایلخان نام 
خدایگان صدور زمان و کهف امان 


تابسه گردون مسی رود اواز قبن 
چرخ را با دتهنان حبرب حنین 
روح راحت بسسر روان والدیسسن 


چسشم بد دور از تو بعدالششرقین 


که نقش روی توبسته ست وچشم وزلف و جبین 
منت چه وصف بگوع تو خود در آینه بین 
جه جای ماه که خورشید لایکاد یبین 
سلاله‌ای چو تو دیگر نیافربد از طین 
بدین کال نباشد مال حور العسین 
چنین صنم نبود در نگارخانه جسین 
شكوفة گل و بادام و لاله و نسرین 
ترج و دست به یکبار می‌برد سکین 
که در نهایت وصفت نی‌رسد نحسین 
لب و دهان نتوان گفت در درج مین 
چنان که دعوی معجز کند به سحر مبین 
به سیم حل ننویسد متال ثغر تو سین 
بگوی از آن لب شبرین حکایتی شیرین 
کزین طرف همه شوق است و اضطراب و حندن 
مرا سری که حرام است بی‌تو بر بالین 
منت به مهر همی‌میرم و حسود به کین 
چه لازم است که جور و جفا برم چندین 
که در ایاسه او جور نیست بر مسکین 
پناه مسلت اسلام تفس دولت و دیین 


جمال مشرق و مغرب صلاح خلتی خدای 
که اهل مشرق و مغرب به شکر نعمت او 
بسی غاند که اوقت 
ز کسوسیند بسدوزد رعنایت. ننظرشن 
معین خیر و مطیع خدای و ناصح خلق 
زهی به سای لطف تو خلق را ارام 
گر اقتضای زمان دور باز سرگیرد 
تو آن یگانهٌ دهری که در وساد؛ حکم 
چو فیض چشمهٌ خورشید بامداد پگاه 
فروغ رای تو مصباح راهمهای مخضوف 
خدای مشرق و مغرب به ایلخان داده‌ست 
قضا موافق رایت بود که نتوان بسود 
مخالفان تو را دست و پای اسب مراد 
تام ذکر تو ناگفته ختم خواهم کرد 
کال فضل تو را من به گرد می‌نر سم 
ورای قدر من است التفات صدر جهان 
بسرای ملس انست کی فرستادم 
تو روی دختر دلبند طبع من بکفتای 
به زنده می کم از تتگ وصلتش در گور 
اگر نه بنده‌توازی از آن طرف بودی 
که می‌برد به عراق این بضاعت مزجاة 
تو را شامه رحان من که یاد آورد 
تفه لا نف ام‌کشتاق اشت :سا اف تحار 
که نشر کرده بود طیّ من در آن جلس 
به شکر بخت بلند ایستاده‌ام که مرا 


میان عرص شیراز تا به چند آخر 


مشبر مسلکت پادشاه روی زمین 
چو اهل مصر به احسان یوسفند رهین 
به یک مقام نشینند صعوه و شاهین 
دهان گرگ و بدزد دهان شبر عرین 
به رای روشن و فکر بلیغ و رای رزین 
خهی به قوّت رای نو ملک را آیین 
پنات دهر نزایند پر از تو بنین 
به از تو تکیه نکرده‌ست هیچ صدرنشین 
که در عُوّج او منطمس شود پروین 
عنان عزم تو مفتاح ملکهای حصین 
تو بر خزاین روی زمین حفیظ و امین 
خلاف رای تو رفتن مر ضلال مبین 
بریده باد که پی‌دست و پای به تنین 
که خوض کردم و دستم غی‌دهد تبیین 
تاد دهاوش لسن 
مگرکسی‌کند اسب سخن به زین به از اين 
که دک بندة خلص کند عتان امین 
که رنگ و بوی نگرداندش مرور سنین 
که پیر بود و ندادم به شوهر عنین 
که زشت خوب نگردد به جامهٌ رنگین 
که زهره داشت که دیبا پرد به قسطتطین 
چنان که زیره به کرمان برند و کاسه به چین 
که خلق از آن طرف ارند ناف مشکین 
که در مقابله بلبلان کنند طنین 
که برده باشد نام شری به علیین 
به عمر خویش نکرده‌سنت هرگز اين کین 
پیاده باشم و دیگر پیادگان فرزین 


چو بیدین که تناور شود به پنجه سال 
ز روزگار برنم چنان که نتوان گفت 
بلی به یک حرکت از زمانه خرسندم 
دوای خسته و جر شکسته کس نکند 
یسفن قلی ان اتال مسنک غقن 
سخن بلند کنم تابر آسمان گویند 
هميشه خام اقبال در یبن تو باد 
به رغم دمن و اعجاب دوستان بادا 
دزن تقسنته: مقسورفارم آدو آخست هه سال 
مباد دشنت اندر جهان وگر باشد 
دوام عیش تو بادا پس از هلاک عدو 
ز دوستان تو آواز رود و بانگ سرود 
هزار سال جلالی بقای عمر توباد 


به پنج روز به بالاش بردود یقطین 
به خاک پای خداوند روزگار سین 
که روزگار پسر می‌رود به شذت و کین 
مگر کسی که یقینش بود به روز یقین 
و لایسزال یسقینی من اشوان یقین 
داتاع وه لت او ترا ف شت‌عای امن 
به عون ایزد و در چشم دشعنائت نگین 
هميشه چشمهٌ رزقت معین و بخت معین 
تو گوش کرده بر اواز مطربان حزین 
به زندگانی در سجن و مرده در سجَین 
چنان که پیش تو دف می‌زنند و خصم دفین 
بر اسمان شده وز دشنان زفیر و انین 


شپور آن‌همه اردي‌پشت و فروردین 


۳۷ 

آسمان را حسق بود گر خسون بگرید بر زمین 
بر زوال مسلک مسستعصم امسپرالومنین 

ای تنم کر قنسیاست ستی بر اویش زاف 
سر برآور وین قیامت در میان خلق بین 

نسبازنینان حسسرم را خسون خلق بی‌دریسغ 
ز استان بگذشت و مارا خون چشم از آستین 

ژیستهان از دور کتستیی.و اتتماات: رورکستار 
در خیال کس نیامد کان چنان گردد چسنین 

دیده بردار ای که دیدی شوکت باپ‌اسرم 
قسیصران روم سر بر ضاک و خاقانان جین 

خسون فسرزندان عم مسصطی شد ریخسته 
هسم,یتر آن خساکنی کته سلطانان هادندی جتبن 


وه که کر بر عون آورب کسان فررود اد ککنن 

تساقیامت در دهانش تسلخ گردد انگبین 
بسعد از این آسایش از دنیا نشاید چسشم داشت 

قمر در انگستری ماند چو برخیزد نگین 
دجله خوناب است از اين پس گر نهد سر در نشیب 

خاک خلستان بطحا را کند در خون عجین 
روی درا در هم امد زین حدیت هولناک 

می‌توان دانست بسر رویش ز موج افتاده چین 
گریه ببپوده‌ست و بی‌حاصل بود شستن به آب 

آدسی را حسرت از دل و اسب را داغ از سریین 
نوحه لایق نیست بر خاک شپیدان زان که هست 

کمترین دولت ایش‌ن را هشت بسرترین 
لیکن از روی مسسلانی و کس وی مسرهمت 

مسهربان را دل بسسوزد بر فراق نازنین 
باش تافردا که بسینی روز داد و رستخیز 

وز مد با زخم خسون‌آلوده بسرخبزد دفین 
بر زسمین خاک قدمشان توتیای چسثم بود 

روز حسشر خسونشان گلگونهٌ حسوران عین 
قالب جروح اگر در خاک و خون غلتد چه باک 

3 اک انسدر جوار لطف رب‌الصالین 
تکیه بسر دنسیا نشاید کرد و دل بر وی اد 

کانان گاهی به مهر است ای برادر گه به کین 
چرخ گردان بر زمین گویی دو سنگ اسیاست 

در مسیان هر دو روز و شب دل مردم طحین 
زور ب‌ازوی شسباعت بسرنتابد ببااجل 


أ«-«ج7«-پپ .سس 


نیع هندی بسرنیاید روز پیکار از نسیام 

شپرمردی را که بساشد مسرگ پنهان در کمن 
رتیت | تا که زیر گر وین صت 

مله آوردن چه سود آن را که در گردید زیین 
کرکسانند از پی مردار دنسیا جنگجوی 

ای برادر گر خردمندی چو سیمرغان نشین 
ملک دنیا را جه قیمت حاجت این است از خدای 

هس ی مت وس 
بسا وب ایسز رگن مان یه اس ابادداز 

و فت 4 شتا هت دا توق کرو دیع 
خسرو صاحبقران غوث زمان بوبکر سعد 

ان که اخلاقش پسندیده‌ست و اوصافش گزین 
مس صلحت بسسوداخس تیار رای روشسن‌بن او 

بازیرستان سخن گفتن نشاید جز به لین 
لاجسرم در بر و رش داعیان دولتسند 

کای همزاران آفسرین بسر جانت از جان‌آفرین 
روزگارت با سعادت باد و سعدت پسایدار 


راییتت مسنصور و بمضتت ار و اقبالت معین 


۳۸ 


به نوبتند ملوک اندر این سپنج‌سرای کنون که نوبت توست‌ای ملک به عدل‌گرای 
چه دوستی کند ایام اندک اندک بخش که بار بازبسین دشفنی‌ست جله‌ربای 
چه مایه بر سر اين ملک سروران بودند چو دور عمر بسر شد درآمدند از پای 
تو مرد باش و بهر با خود انچه بتوافی که دیگرانش به حسرت گذاشتند به جای 
درم به جورستانان زر به زینت ده بنای خانه کنانند بام قص اندای 


به عاقبت خبر امد که مرد ظالم و ماند به سم سوختگان زرنگار کرده سرای 


ور حلسش از ناله‌های دودآممز 
تیار داید ی طاعش نه غو یو تاموسه 
دو خصلتند نگهبان ملک و یاور دين 
یکی که کرفن زو راوران به قهر بزن 
به تیغ و طعنه گرفتند جنگجویان ملک 
چو همّت است چه حاجت به گرز مغفرکوب 
به چشم عقل من این خلق پادشاهانند 
سماع جلست آواز ذکر و قرآن است 
عمل بیار که رخت سرای آخرت است 
کف نیاز بجق برگشای و همت بند 
بد اوفتند بدان لاجرم که در مثل است 
هرا کی که وان یقت مان 
به کنامه دول فن شیی: ان شفرون 
اگر توق شب بش اختدانت: اقنتخ 
دیار مشرق و مغرب مگمر و جنگ جوی 
کی تیا بقفی سا نف يم خی وتا 
تگوفت ی زبان آوران زنگ ام 
کاهی آنهه رهق و خش اند 
و اخرت طلی 
به روز حشر که فعل بدان و نیکان را 

یدهٌ گنپت عفو باد و توبه قبول 
به طعنه‌ای زده باد آن که بر تو بد خواهد 


مخز نز قعی :2 نسم 


دریسغ روز جوانی و عهد برنایی 


سر قروتق انداخت. یامد تین 


عقیق زیورش از دیده‌های خونپالای 
بلندبانگ چه سود و میان‌تهی چو درای 
به گوش جا 
دوم که از در بیچارگان به لطف درای 


ن تو پندارم این دو گفت خدای 


تو بر و بجر گرفتی به عدل و همت و رای 
چو دولت است چه حاجت به تمرجوشن‌خای 
که سایه بر سر ایشان فکنده‌ای چو همای 
2 بانگ مطرب :و اوای عنگ و تاله تای 
نه عودسوز به کار ایدت نه عنبرسای 
کشت فتته ستده دای کار کشای 
که مار دست ندارد ز قتل مارافسای 
عدوین کت اش اوه کش وهای 
که بشنود سخن دعنان 
به چشم عقو و کرم بر شکستگان خشای 
دلی به دست کن و زنگ خاطری بزدای 
تفت فد وف تا بت دای سای 
که ابر مشک‌فشانی و بحر گوهرزای 


پس این جه فایده گفتن که تا به حشر بیای 


دوست گام 


به عدل و عفوو کرم کوش و و در صلاح افزای 
جزا دهند به مکیال نیک وبدپهای 
سپیدنامه و خوشدل به عفو بار خدای 


کیان یش رنه بت ای 


نشاط کودکی و عیش خویشتن‌رایی 


پس از غرور جوانی و دست‌بالایی 


دریغ بازوی سرپنجگی که برپیچید 
زهمی زمانه ناپایدار عهدشکن 
که اعقاد کند بر مواهپ نعمت 
به زارتر گسلی هرچه خوبتر بندی 
به عمر خویش کسی کامی از تو برنگرفت 
اگر زیادت قدر است در تغیر نفس 
مرا ملامت دیوانگی و سرشفی 
شکوه پهری بگذار و علم و فضل و ادب 
جو باقضای اجل مت 
بان جلیش انیس اکتا وشن ر فعاست 
دریغ خلعت دیبای احسن التقوم 
غبار خط معنبر نثسته بر گل روی 
اگّر ز باد فنا ای پسر بیندیثی 
تا دق ار اهب کت یمان اه 
هميشه باز نباشد در دولضتی چشم 
ندوخت جامهٌ کامی به قد کس گردون 
چو خوان یغما بر هم زند همی نساگاه 
چو نخم خرما فردات پایال کنند 
برادران تو بیچاره در ثشری رفتند 
خیال بسته و بر باد عمر تکیه‌زده 
دماغ پخته که من شپرمرد ببرنارم 
اگر بود دل مومن چو موم نرم‌نهاد 
هر و اکتا انز فد پرا تاد 
وگر به جهل برفتی به عذر باز پس آی 
سخن دراز مکن سعدیا و کوته کن 
وگر عنایت و توفیق حق نگیرد دست 


ببخش بار خدایا به فضل و رهت خویش 


ستیز دور فسلک ساعد توانایی 
چه دوستی‌ست که با دوستان مُی‌پایی 
که همچو طفل ببخثی و باز بربایی 
تباه‌تر شکنی هرچه خوشتر ارایبی 
که در شکنجه بی‌کامی‌اش نفرسایی 
خواستخ که به قدور مدق اند را افرایتی 
تو را سلامت پمری و پای‌برجایی 
کجاست جهل و جوایی و عشق و شیدایی 
تتفاوین نکسند کسریزی:و دانسانی 
که بعد از او مستصوّر شود شکیبایی 
بر استین تسنقم طراز زیبایی 
چنان که مشک به ماورد بر سمن‌سایی 
چو گل به عمر دوروزه غرور نغایی 
نه اب دیده که گر خون دل بپالایی 
ضرورت است که روزی به گل پراندایی 
که عاقبت به مصیبت نکرد یکتایی 
زمانه ملس عیش بتان یغمایی 
وگر به سروری امروز نحل خرمایی 
تو همچنان ز سر کبر بر ثریایی 
ببه پنج روز که در عشرت قنایی 
برو چو با سگ نفس نهره بر نایی 
تو موم نیستی ای دل که سنگ خارایی 
درست شد به حقيقت که مردم‌اسایی 
که چاره نیست برون از شکسته پیرایی 
چو روزگار به پیوانه‌سر به رعنایی 
به دست سعی تو باد است تا نپهایی 
که دردم‌ندنوازی و جرم‌خشایی 


بضاعتی نه سزاوار حعضرت اوردم 


ز‌ درگه کرمت روی ناامیدی نیست 


ای که پنجاه رفت و در خسوایی 
تا کی ایین باد کبر و آتش خثم 
کسهل گشتی و هم چنان طفی 
توبه بازی نشسته وز چپ و راست 
نبا فردانعه کسله کوسفای: هت 
تسو چراغی مهاده بسر ره باد 
کسر بسه رفعت سپهر و کیوانی 
ور بسه مسشرق روی به سیّاحی 
ور هه مسردی ز باد درگذری 
ور بسه قکین ابسین عسفانی 
ور بسه نسعمت شریک قارونی 
ور مسیشر شود که سنگ سیاه 
مسلک‌الوت را به حسیله و زور 
متستتهاق) تال تسحتضان استخ 
تو که مبدا و مرجعت این است 
عفت بان کون بجتاد اور 
خضسفتنت زیر خاک خواهد بود 
بس جسهان دییده ایین درخت قد.م 
بس بگردید و بس بخواهد گشت 
تسو مه ببه عتقل و ادراکی 


مگر به عين عنایت قبول فرمایی 
کجا رود مک از کارگاه حلوایی 


۳ این پسنج‌روزه دری‌ابی 
شم پییتا تا یه فیط 3 او 
شسیخ بسودی و هم‌چنان شابی 
می‌رود تسیر چسرخ پسرتایی 
تستیتد فیلی زر فنستیضاین 
خسسانه‌ای در مسر سسسیلایی 
ور پسه جچسین افستاب و مسهتابی 
ور بسه مسغرب رسی به جلابی 
ور بسه شسوخی چو برف بشتایی 
۳ 
ور بسه قسوّت عسدیل سپسرایی 
زن صس‌استا: کسسی یه قلای 
نتتواین کیه ات جر تا ون 
گیل بسریزد بسه وقت سپپرایی 
یه سسراوار کر و اعسجایی 
ای که سر پر کنار اجبایی 
ای که در خسوایکاه سنجایی 
تسو مکسر منرده‌ای نه در خوایی 
که تسو لرزان بسر او چسو سای 
که تسو پیچان بر او چو لبلای 
پسیسسسسر محر مسب هر دولای 
نسه مکسرم به جاه و سای 


نسقش دیسوار خضانه‌ای تو هنوز 
ای مرید هوای نفس حسریص 
دست و پایی بزن به چاره و جهد 
عهدهای شکسته را چه طریق 
بسسه در پی‌نسیاز نستوان رفت 
نو در خلق مسی‌زنی شب و روز 
کی دعای تسو مستجاب کند 
پارب از جنس ما چه خير اید 
سیب دان و لطیف و و‌جونی 
سسعدیا راستقی ز خلق وی 
جسای گسریه‌ست بر مصیبت پر 
با مه عیب خویشتن شب و روز 
تیان تسردان | مات مرت 


پسسی بسیودی و ره تسسدانستی 


بزن که قوّت بازوی سلطنت داری 
جهانکشای و عدویند و ملک‌ختی وستان 
گرت به شب نبدی سر بر استانة حق 
به دولت تو جنان ان است بشت زمین 
به زیر سایهة عدل ان را سینت 


کتعطا ی کر یت این رت حق 


نه به دنسیا و سلک و اسبایی 
گر بسپوشد خضری‌ست عتای 
گر همین صورق و التابی 
تشسنه سر زهر همسچو جلای 
که تسو در اصل جوهری نابی 
که عجب در مسیان غرقای 
چاره هسم تسوبت است و شعابی 
جر پسسه مسسستغفری و اوّایی 
لاجسسرم پی‌نسصیب از اینن بای 
کسه ببه یک روح در دو حرابی 
نو کرم کین که رب اربایی 
سب‌ترپوش و کسسرم و تسوایی 
چون تو در نفس خود نمسییابی 
تسو چو کودک هنوز لعای 
در تکاپوی عسیب اصحایی 
هل تسیا عون و کذای 
بسه اضافت چسو کرم شب‌تایی 
تونه پیری که طفل کتابی 


که دست همّت مردانت می‌دهد باری 
که دون مایت تا قیال لا ۵ تسا راغ 
کی‌ات به روز میسر شدی جهانداری 
که خلق در شکم مادرند پنداری 
مجال آن که کند بر کسی ستمکاری 


جه نعمت است که بر بر و بجر می‌باری 


مدج شیوة درویش نیست تا گوم 
نگوهت که به فضل از کرام متازی 
وگرچه اين‌همه هستی نصیحت او تر 
با تتعی کوقی که نا که فراعت شبو و 
خدای یوسف صدیق را عزیز نکرد 
شکوه و لشکر و جاه و جمال و مالت هست 
چه روزها به شب آورده‌ای به راحت نفس 
که بیش اهل ول اب یات در لمات 
خل ای ,سلطست سس هن ذشیا داد 
به نیک و بد چو بباید گذاشت این پتر 
پس از گرفتن عالم چو کوج خواهد یود 
رام راشت کهتقانت خر اي همان رف 
جهان‌ستانی و لشکرکشی چه مانندست 
به بندگی سر طاعت بنه که بربیی 
جو کار با مد افتاد هر دو یکسانند 
ور این گدا به مثل نیکبخت برخپزد 
تورا که رهت و داداست و دین بشارت باد 
بقای ملکت اندر وجود یک شرط است 
به دولتت علم دین حق فراشته باد 
چنان که تا به قیامت کسی نشان ندهد 
هزار سال نگویم بقای عمر تو باد 
همین سعادت و توفیق بر مزیدت باد 


ای نفس اگر به دیدء تحقیق بنگری 
ای بادشاه شپر جو وقتت فرارسد 


03 ۰ ی مت:. 9 ه 


مسثال بجر حسیطی و ابسر آذاری 
نگویت که به عدل از ملوک ختاری 
که پند راه خلاص است و دوستی باری 
که سر بخاری ار روی شبر نر خاری 
به خوبرویی لیکن به خوب‌کرداری 
ولی بسه کار نياید بجز نکوکاری 
چه باشد ار به عبادت شی به روز آری 
دعای زندهدلان است دز شب تاری 
ز هر انکه در او نخم هت کت 
که نام نیک به دست آوری و بگذاری 
رواست گر همه عالم گرفته انگاری 
کسی که خو کند اینجا به راست‌رفتاری 
به کامرانی درویش در سبکباری 
به ززففت ارس کردون کناره,عنباری 
بسزرگال ملک و کتماریته بتازاری 
بتنان امش اجتاشی هت ستالا ریق 
که جور و ظلم و تعذی ز خلق برداری 
که دستِ هیچ قوی بر ضعیف نگماری 
به صولتت علْم کفر در نگونساری 
جز دهانه فلز نکن وک تا نارق 
که ایین مبالغه دام ز عقل نشماری 
که حق گزاری و بی‌حق کسی نیازاری 


ریت ای ار کی دی یو آ نج 
نبوبت به دیگری بگذاری و بکنذوغن 


دنیا زنی‌ست عشوه‌ده و دلستان ولیک 
ا هه وی که تن سر تیار فردم اس 
ایستیی که این همه قتور تن راد.قه کشت 
این غول روی‌بستة کونه‌نظر فریب 
هاروت را که خلق جهان سحر از او برند 
مردی‌گمان مبر که به پنجه است و زور کتف 
با قرش دی نتشک آبلیس ضبن گ3 
هشدار تا نیفکندت پبروی نفس 
سر در سر هوا و هوس کرده‌ای و ناز 
دنیا به دين خریدنت از بی‌بصارقی‌ست 
تا جان معرفت نکند زنده شخص را 
۳ آدمی که دیو به زشتی غلام اوست 
گر قدر خود بدانی قدرت فزون شود 
چندت نیاز و از دواند به بر و بحر 
پیداست قطره‌ای که به قیمت کجا رسد 
۳ کیمیای دولت جاویدت ار رونت 
ای مرغ پای‌بسته به دام هوای نفس 
بباز سپید روضه انسی جه فایده 
چون بوم بدخمر مفکن سایه بر خراب 
آن راه دوزخ است که ابلیس می‌رود 
در صحبت رفیق بدآموز همچنان 
راهی به سوی عاقبت خم می‌رود 
گوشت حدیث می‌شنود هوش بی‌خبر 
دعوی مکن که برترم از دیگران به علم 
از من بگوی عالم تفسیرگوی را 
سار درخت علم نداع مگر عمل 


علم ادمیت است و جوانغردی و ادب 


با کس بسر همی‌نبرد عهد شوهری 
این جرم خاک را که تو امروز بر سری 
دیگر که چشم دارد از او مهر مادری 
دل می‌برد به غالیه‌اندوده چادری 
در چه فکند غمر؛ خوبان به ساحری 
با نفس اگر برایبی دام که شاطری 
ای بی‌هتر عبر که از گربه کمتری 
در ورطه‌ای که سود ندارد شناوری 
در کار ات کی انديشه سرسری 
ای بد معاملت به همه هیچ می‌خری 
وگن عارفان حیوای حقری 
ور صورتش فاید زیباتر از پری 
تاو بای کوا ور کی 
دریاب وقت خویش که دریای گوهری 
لیکن چو پرورش بودت دانة دری 
بشناس قدر خویش که گوگرد امری 
کی بر هوای عالم روحانیان پری 
کاندر طلب چو بال‌بریده کبوتری 
در اوج سدره کوش که فرخنده طایری 
بسیدار باش تا پی او راه نسپری 
کاندر کمند دمن آهخته خنجر ی 
راهی به سوء عاقبت اکنون خیری 
در حلقه‌ای به صورت و جون حلقه بر دری 
چون کبر کردی از همه دونان فروتری 
گر در عمل نکوثی نادان مسفتّری 
با علم اگر عمل نکنی شاخ بی‌بری 


ور ی ددی به صورت استتان مصوری 


از صد یکی به جای نیاورده شرط علم 
هر علم را که کار نبندی چه فایده 
امروز غره‌ای به فصاحت که در حدیت 
فردا فصیح باشی در موقف حساب 
ور صدهزار عذر بخواهی گناه را 
مردان به سعی و رج به جایی رسیده‌اند 
ترک هواست کشتی دریای معرفت 
در کم ز خویشتن به حقارت نگه مکن 
ور بی‌هثر به مال کنی کبر بر حکمم 
فرمانبم خدای و نگهبان خلق باش 
عمری که می‌رود به همه حال جهد کن 
مرگ انک اژدهای دمان است پیچ پیج 
فارغ نشسته‌ای به فراخای کام دل 
باری گرت به گور عزیزان گسذر بود 
کانجا به دست واقعه بینی خلیل‌وار 
فرق عزیز و پهلوی نازک ماده تن 
تسلیم شو گر اهل ری که عارفان 
پیش از من و تو بر رخ جانها کشیده‌اند 
آن را که طوق مقبلی اندر ازل خدای 
زنهار پند من پدرانه است گوش گبر 
ننگ از فقمر اشعت اغم مدار از انک 
دامن مکش ز صحبت ایشان که در بپشت 
روی زمین به طلعت ایشان منور است 
در بارگاه خاطر سعدی خرام اک 
گه‌گه خیال در سرم اید که این منم 
بازم نفس فرو رود از هول اهل فضل 
شرم اید از بضاعت بی‌قیمتم ولیک 


وز حبّ جاه در طلب علم دیگری 
چثم از برای آن بود اخر که بنگری 
هر نکته را هزار دلایل بیاوری 
۳ عا بگویی و عذری بگستری 
مر شوی کرده را نبود زیب دختری 
تو ی‌هتر کجا رسی از نفس‌پروری 
عارف به ذات شو نه به دلق قلندری 
گر چتری به مال به گوهر برابری 
کون خرت شمارد اگر گاو عنبری 
این هر دو قرن اگر بگرفتی سکندری 
تا در رضای خالق بی‌چون بسر بری 
لیکن تو راچه غم که به خواب خوش‌اندری 
بساوعن رسای اسر بسا دنا مر 
از سر بنه غرور کیایی و سروری 
بر هم مکته سراف فراع رو 
مسکین به خشت بالثی و خاک بستری 
بردند گنج عافیت از کنج صابری 
طغرای نیک‌ختی و نیل بداختری 
روزی نکرد چون نکشد غل مرج 
بیگانگی مورز که در دین برادری 
در وقت مرگ اشعت و در گور اغبری 
دامن‌کشان سندس خض‌ند و عبقری 
چون آسمان به زهره و خورشید و مشتری 
خواهی ز پادشاه سخن داد شاعری 
ملک عجم گرفته به تیغ سخنوری 
با کف موسوی چه زئد سحر سامری 


در شهر ابکینه فروش است و جوهری 


۳۳ 


دا تهرزو ان که پریهان کم دل 
این پنج‌روزه مسهلت ایام ادمی 
باری نظر به خاک عزیزان رفته کن 
آن پنجة کمانکش و انگشت خوشنویس 
درویش و پادشه نشنیدم که کرده‌اند 
زان گنجهای نعمت و خروارهای مال 
از مال و جاه و منصب و فرمان و تخت وبخت 
بعد از هزار سال که نوشمروان گذشت 
ای آن که خانه در ره سیلاب می‌کنی 
دل در جهان مبند که با کس وفا نکرد 
مرگ از تو دور نیست وگر هست ق‌الثل 
تا ها کش نسی اب است از آیرست 
دنیا متال بجر عمیق است پر نهنگ 
دانا جه گفت گفت جو عزلت ضرورت است 
یعنی خلاف رای خداوند حجّت است 
آن گه که سر به بالش گورم نهند باز 
بعد از خدای هرچه تصوّر کنی به عقل 
خواهی که رستگار شوی راستکار باش 
تمر از کان جو رفت نیاید به شست باز 
باید که قهر و لطف بود پادشاه را 
وقتی به لطف گوی که سالار قوم را 
وقتی به قهر گوی که صد کوزء نبات 
۳ 
رستم به نیزه‌ای نکند هرگز آن مصاف 
هرگز به پنج‌روزه حیات گذشتی 


زهار بد مکن که نکرده‌ست عاقلی 
آزار مسردمان نکند جسز مغقی 
تا جمل وجود سبیی مسفصل 
هر بندی اوفتاده به جایی و مفصی 
بیرون از اين دو شمه روزی تناولل 
با خویشتن به گنور نبردند خردلی 
هستر ز نام نیک نکردند حاصلی 
گویند از او هنوز که بوده‌ست عادلی 
بر خاک رودخانه نباشد معوّلی 
هرگز نبود دور زمان ی‌تسبدلی 
هر روز باز می‌رویش پیش منزلی 
خای نباشد از خللی یا تزلزلی 
که ارفا کته کر فاحل 
من خود به اختیار نشیم به معزلی 
ان رف ی مق زو 
اش الق دوبان هم 
ناچارش اآخری‌ست هیدون که اوّلل 
تا عیبجوی را نرسد بر تو مدخلی 
رن اسر هه کار تا من 
ورنه میتّرش نشود حل مشکلی 
با گفت و گوی خلق بباید تحملی 
که گه چنان به کار نیاید که حنظلی 
باری که بیند و خری افتاده در گلی 
با دئمنان خویش که زالی به مغزلی 
خرّم کسی شود مگر از موت غافلی 


نی کاروان برفت و تو خواهی مقجم بود 
گر من سخن درشت نگویم تو نشنوی 
حسقگوی را زبان ملامت بود دراز 
تو راست باش تا دگران راستی کنند 
خاص از برای وسوسه دیو نفس را 
تا هرچه گفته بائمت از خير در حضور 
این فکر بکر من که به حسنش نظیر نیست 
وان تست انیبان که دادان اسان 
نویین اعظم آن که به تدبیر و فهم و رای 
من خود چگونه دم زنم از عقل‌و طبع خویش 
منت پذیر او نه منم در زمین پارس 
عمرت دراز باد نگویم هزار سال 
نفست هميشه پیرو فرمان شرع باد 
تا لیا تیه تال اند بامداه 
همواره بوستان امیدت شکفته باد 


رصم ذلی یا ذالعالی 
الا یسا ناس الطرفین سکری 
ندارم چون تو در عام دگر دوست 
تال استن ق الا تا متغون 
منز کب در وجسودم هس‌چو جانی 
تا دلوم افیل اوه را خر 
دی دلداری و صاحبدل کین 
سر از ین و تن 


تسرتیب کرده‌اند تو را نیز حملی 
ی‌جهد از اینه نبرد زنگ صیقلی 
حق نیست اين چه گفتم اگر هست گو بلی 
دانی که ی‌ستاره نرفته‌ست جدولی 
شاید گر این سخن بنویسی به هیکلی 
این است تربیت که پریشان مکن دلی 
بعد از تو شرمسار نباشم به محفلی 
مردم خوان اگر دهمش جز به مقبلی 
داده‌ست مر ورا همه حسین و شایلی 
امروز در بسیط ندارد مقابی 
کس پیش افتاب نکرده‌ست مشعلی 
در حق کیست آن که ندارد تفضّی 
زیرا که اهل حق نپسندند باطی 
با مر شنز عفل تبدارض مر کل 
هر که کت براورد آنسویهان کل 
سعدی دعای خیر تو گویان چو بلبلی 


شب التییان نطو لارللیان 
ار تسه دوسی دشن فعایی 
کمتل الیّدر نی خد الکال 
مسصور در دم‌اغم ون ختیا ز 
و مسالی الوم فی سول السیالی 
که برخور بادی از صاحب‌های 
ری ف نت اتد اف الاالن 


که کوته باد جون دست من از دوست 
الا شا ی وف 
به چشمانت که گرچه دوری از چشمم 
جهانی تشنگان را دیده در توست 
وی فیک الارادةٌ فسوق وصف 
چه دستان با تو درگبرد جو روباه 
جرّت عسینای من ذکراک سّیلا 
شایندت به هم خلق تقافر 
یبای ۸ بر لیامت تسیا 
دلت سخت است و یمان اندکی سست 
۱ 0 3 9۶ ۳[ 
مرا با روزگار خسویش بگذار 
ترانی نساظماً نی الوجد نیت 
نگوع قامتت زیباست یا چثم 
و ان کسنتم سسمتم طول مکنی 


و ایحا فاشتد: سدع تیدارد 


زان اسان از تتلسکالن 
تیب تست ای تک تال 
دل از اد تو یکدم نیست خالی 
تا وش ها کسالااز: 
چسنین پاک بزه پسندارم زلالی 
ولکتسن ۸ یشان 
که از مردم گریزان چون غزالی 
سل اطمپران عنی ما جرای 
جسو بسینند آ دو ابروی صلال 
واو انستم ضجرتم من وصالی 
دگر در همرچه گکوم بر کال 
فقل ی مسالنذالی و سای 
تک ساره راز تشن در لاس الن 
و طسرقی نار عسقد اللالی 
همه لطن و سرتاسر مای 
خسوالیکم فقد حسان ارتصالی 
اکتر خاک وه انز یه سالن 
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غریبان را دل از هر تو خون است 
عسنان گریه چسون شاید گرفتن 
اک شا هه را نز اقا تشک 
دگر سزی نروید بر لب جوی 
دگر خون سیاووشان بود رنگ 
شکیبایی جوی از جان مهجور 
نکتجون:در ان سسوزنده گسفتم 
که دنیا صاحی بدعهد و خوخوار 
نه اکنون است بر ما جور ایام 


دل خویشان غی‌دام که چون است 
که از دست شکیبایی برون است 
تون | بل که رایت سرنگسون است 
کی ان تور سارت و ۵ ای 
که آب چشمها عسنایگون است 
که بار از طاقت مسکین فزون است 
نشاید کرد و درمان هم سکون است 
زسانه مسادری ی‌مهر و دون است 
که از دوران ادم تساکنون است 


همی‌بینم که عنوانش به خون است 


وان چم و دل در انتظارند 
غسلامان در و گسوهر می‌فشانند 
ملک خان و میاق و بدر و ترخان 
که شاهنشاه عادل سعد بوبکر 
حرم شادی‌کنان بر طاق ایوان 
زمین می‌گفت عیشی خوش گذارم 
امید تاج و نخت خسروی بود 
چه شد پاکبزه‌رویان حرم را 
نشاید پاره کردن جامه و روی 


عزیزان وقت و ساعت می‌شارند 
کار ار دس وس اعد می‌نگارند 
به رهواران تازی بر سوارند 
بسه اسوان شپنشاهی درارند 
که مروارید بر تاجش ببارند 
از ی اسان کشت او کار تاه 
از ان عافل که تابوی: فرا رت 
که بر سر کاه و بر زیور غبارند 
کته :مستردام اضت امبز. کردکارن3 


ولیکن با چنین داغْ جگرسوز 
بی شاید که مهجوران بگریند 


می‌شاید که فسریادی ندارند 
روا ب‌اشد که مظلومان بزارند 


یدام حدیث نامه چون است 


نس زافیت: ان گلین خرم به بادی 
زمانی چثم عبرت‌بین بخفقی 
چه شاید گفت دوران زمان را 
نیارد گردش گیتی دگر بار 
تفر دهد ان تشه رات مین 
تستیو دی دید ها متا بای 
نکوخواهان تصوّر کرده بودند 
نیع کش کشت برا وفت: آن نود 
چه روز اسد درخت نامپردار 


مگر چستم بدان اندر کمین بود 


دریفی ماند و فریادی و یادی 
گرش سیلاب خون باز ایستادی 
مخواهد پرورید این سفله زادی 
چنان صاحبدی فسرخ‌نژادی 
مرا خود کاشکی مادر نزادی 
چنین آتش که در عالم فتادی 
کته ابیت وه لت ترا ملاق 
که تاج خسروی بر سر هادی 
که بستان را هار و میوه دادی 


وود ۶ نصزیت کانسسن ات 


رن از مرگ جوانان گل اناد 
کتس انتدو رز تکار نیت دوسته 
به حسرت در زمین رفت آن گل نو 
به تلخی رفت از دنیای شبرین 
برآند روزگار سعد بسوبکر 
جزای تشنه مسردن در غریی 
در آن عالم خدای از عالر یب 
هر آن کش دل نی‌سوزد بدین درد 
دای کنو سر فا تعارز 


پس از گل در چمن بلبل خواناد 
نداند کس چنین قیمت مداناد 
صبا بر استخوانش گل دماناد 
زلال کسام در حسلقش چک‌اناد 
خداوندش به رهت در رساناد 
شراب از دست پسیغمر ستاناد 
نسثار رهستش بسر سر فش‌اناد 
خدایش هم ۱ 


مد نسامم‌دارش عتاناد 
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ببه‌ ضوی صاطانش پروراناد 
ببه اوج روح و راحت گستراناد 
بیس دوران دیخر بکتدزانیاه 
تام یی ناب عون ات 


به‌ کام دوستان و بخت فیروز 


همی‌بینم که عنوانش به خون است 


وین فا مست بدزست 
در پسای لطافت تسو ماد 
نازک‌بدی که مسی‌نگنجد 
مهپاره بسه ببام اگر دا 
آن خرمن گل نه گل که باغ است 
آن گوی معنبر است در جسیب 
در حسلقه صسولان زلفش 
می‌سوزد و هس‌چنان هوادار 
خسون دل عاشقان مشتاق 
بسسیار ملامتم بکسردند 


وه وه که ثمایلت چه نیکوست 
هر سرو سپی که بر لب جوست 
در زير قبا چو غنجه در پوست 
که فرق کند که ماه یا اوست 
سه با ارم که باع تیاو تمت تا 
یابوی دهان عنبرین بوست 
بیچاره دل اوفتاده جون توت 
می‌میرد و همچنان دعاگوست 
کر کنترافی دیستهه بسا خوتت 
کاخسر دل ادمی نه از روست 
کاندر بی او مرو که بدخوست 


این شرط وفا بود که بی‌دوست 


بنشیم و صم پسیش گرم 


در عهد تسو ای نگار دلبند 
دیگر نرود به هیچ مطلوب 
از پیش تو راه رفتنم نیست 


عشق امد و رسم عقل برداشت 


بش عم که :و کنننق. واه کند 
خاطر که گرفت با تو پیوند 
هس‌چون مکس از بسرابر قند 


شوق امد و بیخ صم بر‌کند 


و من و و و او او و او و او و وج ام و و وا و او تا و و او و و وا وا 


در هسیج زمآنه‌ای نزاده‌ست 
بب‌اد است نسصیحت رفیقان 
من نیستم ار کسی دگر هست 
این جور که می‌برم تا کی 
چون مرغْ به طمع دانه در دام 
افتادم و مصلحت چنین بود 


مستوجب این و بیش از این 


مادر به مال جون تو فرزند 
و انس‌دوه فراق کسوه الوند 
از دوست به یاد دوست خ‌سند 
وین صبر که می‌کنم تا چند 
چون گرگ به بوی دنبه در بند 
کر سس مسا 
بباشد که چو مردم خردمند 


بسنشینم و صم بسیش گپرم 
دنسسباله کار خویش گرم 


اسسروز جسفا می‌کند کس 
در دام تسو عساشقان گرفتار 
صبحی که مشام جان عشاق 
اسستقبلهٌ و ان ول 
اندام تو خود حریر چین است 
من در همه قوفا فصیحم 
جان در قدمت کنم ولیکن 
ای صاحب حسن در وفا کوش 
اد به زکات تسندرستی 
من بعد مکن چنان کز این پیش 


در شپر مگر تو می‌کنی بس 
در بسند تسو دوسستان حبّس 
خسوشبوی کند اذا تنفس 
تیاو ان یعس 
دیگر چه کنی قبای اطلس 
در وصف شایل تو اخرس 
ترسم ننهی تو پای بر خس 
کاین حسن وفا نکرد با کس 
فسریاد دل شکسستگان رس 


ورئه به خدا که من از این پس 


گفتار خوش و لبان باریک 
از روی تسو مساه اسیان را 
یاقانلی بسیف فظ 


ما اطیب فاک جل باریک 
شرم آمد و شد هلال باریک 


ترجیع‌بندها و ترکیب‌بندها 


شدای هب شاف بح ند 
دای که که تیه کش بر مت 
بااین‌همه گر حیات باشد 


دزدا کهبه شاه عفر بگذشت 


هم روز شود شبان ناریک 
کم تزجری و کم اداریک 


دنبالهٌ کار خویش گرم 


اهتو مین رل ضوبان 
خبریاد از ادستتا من قریاو 
هر جا که موفی چو فرهاد 
کس بار مشاهدت نجیند 
تا لین :اف و دلسو رز 
خاری چه بود به پای مشتاق 
حاجت به در کسی‌ست مارا 
گویند برو ز پیش جورش 


من خود نه به اختیار خویشم 


بفر فتعته کاس دنل اوه 
خود را به هلاک می‌سیارد 
وان دشت که تقتی ام نکاراد 
شسپرین‌صفتی بر او گرد 
تاضم جاهدت نکارد 
گس رخ وه خر مخ رز 
تیغیش بران که سر نخارد 
کتان تفت کین قنی کرارد 
من هبی‌روم اف غسنی گذازد 
گر دست ز دامن بسدارد 


بسنشینم و صبر پیش گرم 
دنبالهٌ کار خویش گیرم 
بعد از طلب نو در سرم نیست غیر از تو به خاطر اندرم نیست 
۱ 
هرچند که می‌کثی پرم نیست 
گویند که هست باورم نیست 


کر جون تو بری در ادمبراد 


جز ییاد نو در تصوّرم نیست 
می‌کوشم و بخت یاورم نیست 
چون حظ نظر برابرم نیست 
وز گوشه صم هترم نیست 


اکنون که طریق دیگرم نیست 


بنشینم و صبر پسیش گورم 


امد هه هتران عستهد. کر ددغ 
کت کته فکر نه ختاصا آ منز 


صلح است میان کفر و اسلام 
سر بیش گران مکن که کردم 
با درد توام خوش است ازیراک 
گفی که صبور باش هبهات 
هم چاره تحمّل است و تسلم 


ک‌اندر طلب هوانگردی 
بر نیغ زدی و زخم خسوردی 
از دعسوی عشق روی‌زردی 
باقصه عشق درنسوردی 
کز فکر سرم سپید کردی 
دوران سسپهر لاجسوردی 
بامساتو هنوز در نردی 
اقرار بسه تا ی و خردی 
هم دردی و هم دوای دردی 
دل مسوضع صبر بود و بردی 


ورنه به کدام جهد و مردی 


بگذشت و نگه نکرد با من 
و شیر کلتن مست نم‌خوایش 
تاه تا وگ ستاو 
بسیار کسان که جان شبرین 


دو شا نیرز کتان ادامتن 
در پیش و به حسرت از قفا من 


دز بای نو "رید اولا مس 


ترجیع‌بندها و ترکیب‌بندها 


گفنم که شک‌اینی بضوام 
کاین سخت‌دلی و سست‌مهری 
دیدم که نه شرط مهربانی‌ست 
گر سر بسرود فدای پایت 
جز وصل توام حرام بادا 
گسویندم از او نسظر بپرهیز 
هتکن تاره ام کته یبا زی 


از دست تو پیش پادشا من 
جرم از طرف تو بود یا من 
گر بانگ برارم از جفا من 
دست از تو می‌کنم رها من 
حاجت که بخواهم از خدا من 
پرهیز ندارم از قضامن 


یار صبور بودتامن 


ای روی تسو افتاب عال 
احیای روان مردگان را 
بر جان عزيزت افرین باد 
حبوب مبی جو دیده داسیت 
دستان که تو داری ای پریروی 
۳ نپانه من | ۸ وا هه مه 
شیرین جهان تویی به نحقیق 
تو عهد وفای خود شکستی 
مکار که خستکان غه‌رند 


ی‌ما تو بسر بری همه عمر 


لکشت کشت‌ای.. ال. آدم 
بویت نفس مسسیح مردم 
نشیم شریعت آبیم اختظم 
ای سرو روان به ابروی خم 
بس دل بیری به کف و معصم 
خلق متعشقند و من هم 
بکذار حسدیت مانقدم 
قا از تعی ی شودسشم 
وز جانب سا هنوز حکم 
دور از تو به انتظار مرهم 
من بی‌تو گمان مبر که یک دم 


بسنشیم و صبر پیش گیرم 


گل را مبرید پیش من نام 
انگشت‌عنسای, ختلق. پسودم 


تا فیفرخ وحود آن گل‌اندام 
مشافت هلال از آن‌رسه تاه 


ما خود زده‌ام جام بریسنگ 
آخر نگهی به سوی ما کن 
بس در طلب تو دیگ سودا 
درمان اسر عشق صم است 
من در قدم تو خاک بادم 
دور از تو شکیب چند باشد 
در دام غمت چو مرع وحشی 


من بی‌تو نه راضی‌ام ولیکن 


دیگر مزنید سنگ بر جام 


ای دولت خاص و حسرت عام 


پختم و هنوز کار ما خام 
تا خود به کجا رسد سرانجام 
باشد که نو بر سرم نمی گام 
عکن نود بر آتش ارام 
می‌پیچم و سخت می‌شود دام 
چون کام نمی‌دهی به ناکام 


دنسبالهٌ کار خسویش گرم 


ای زلف تو هر می کمندی 
خرام بسدین صفت مبادا 
ای اینه اعتسفی که تاگا: 
یا چهره بپوش یا بسوزان 
دیوانه عشقت ای پریروی 
تلخ است دهان عیشم از صبر 
ای سرو به قامتش چه مانی 
گرم به امید و دشناغ 
کاجی ز درم درامدی دوست 
یا رب چه شدی اگر به رهمت 


چشمت به کرشعه چشم‌بندی 
کز چشم بدت زین کر تغل 
در نو رسد آ: دردمندی 
یس وق یی | 8 سیندی 
عاقل نشود به هیچ پندی 
اف سک شکتر یاو تدش 
زیباست وی نه هر بلندی 
بر حزیة زنند ریشجندی 
تناديدهء دمنان بکندی 
باری سوی ما نظر فکندی 


من‌بعد بر آن سرم که چندی 


کس دید چو من ضعیف هرگز 


اوخ که ز دست شد عنام 
کز هستی خویش در گام 


ترجیع‌بندها و ترکیب‌بندها 


پروانهام اوفستان و خبزان 
گر لطف کبی به جای ایخم 
جز نقش تو نیست در ضصمرم 
گر تلخ کنی به دوری‌ام عیش 
اسرار تسو پیش کس نگوم 
با درد تو یساوری ندارم 
عاقل بجهد ز پیش هشیر 


جون در تو غی‌توان رسیدن 


یک‌باره بسوز و وارهاء 
ور جسور کسنی سبزای آ 
جز نام تو نیست بر زبام 
ییادت چو شکر کند دهاء 
اوصاف تو پیش کس نخوام 
وز دست تسو خلصی ندام 


ببمه زان نبود که تا توا 


انشا له کشا خضویش گرم 


ان برگ گل است یا بناگوش 
دست جسو مسنی قسیامه باشد 
من مسا نسدیده‌ام کله‌دار 
وز رفن و امنستلان چیه گوم 
روزی دی به خنده بکشاد 
خاطر پی زهد و توبه می‌رفت 
ات هرق تسافت: اتتهتاع 
باران به نصیحتم چه گویند 
ای خامْ من این‌چنین بر آتش 
تاجهد بود به جان بکوشم 


يا سبزه به گرد چشمه نوش 
با قامت چون تویی در آغوش 
من سرو ندیده‌ام قسباپوش 
نی | راد وجد و می‌برد هوش 
پسته‌دهن تسو گفت خاموش 
عشق امد و گفت زرق مفروش 
کم هستی خویش شد فراموش 
بنشین و صبور باش و خروش 
عسیمم مکن ار بسرآورم جوش 


وان که به ضرورت از بن موش 


طاقت برسید و هم بگفتم 


طاقم ز فراق و صبر و ارام 


۳9 
اقتک دار شین ار شین 


زان روز که با غم تو جفتم 


گر کشته شوم عجب مدارید 
تقدیر در این میا انداخت 
دی بر سر کوی دوست لحتی 
نه خوارترم ز خار بگذار 
زان گه که برفتی از کنارم 


می‌رفت و به کبر و ناز می‌گفت 


جندان که کناره می‌گرفتم 
خاک قدمش به دیده زفتم 
تادر قدم عزیزش افتم 
صبر از دل ریش گفت رفتم 
ی‌ما چه کنی به لابه گفتم 


بباری بگذر که در فراقت 
بگسای دهن که پاسخ تلخ 
در کسته خسویشتن نگه کن 
تو خنده‌زنان چو شمع و خلی 
ما خود ز کدام خیل باشم 
مساآخترت صببابی ولکن 
بس دیده که شد در انتظارت 
تو مست شراب و خواب و مارا 


نه قدرت با تو بودم هست 


خون شد دل ریش از اشتیاقت 
دوف شکتر اس در مذاقت 
روزی ام افستد اتسفاقت 
پسسروانهصفت در احتراقت 
تسا خيمه زنسم در وناقت 
عی یط رت و شتا اطتاهخ 
دربا و نمشسی‌رسد به ساقت 
پی‌خسوای کشت در تیاقت 
نه طاقت آن که در فراقت 


دنسبالهٌ کار خویش گرم 


اوخ که چو روزگار برگشت 
برگشتن ما ضروری بود 
سرورده بدم به روزگارش 
غم نبز چه بودی ار برفتقی 
رهت کن اگر شکسته‌ای را 


از من دل و صمر و یار برگشت 
و آن شوخ به اختیار برگشت 
خو کرد و چو روزگار برگشت 
آن روز که غمکسار. برگشت 


ترجیع‌بندها و ترکیب‌بندها 


عذرش بنه ار به زیر سنگی 
زین بحر عمیق جان بدر برد 
ما کشا گنها کم عم 
بیچارگی است چارة عشسق 


سر کوفته‌ای چو مار برگشت 
ان کون که هوراز کتان رکشت 
ی 
دانی چه کنم چو یار ببرگشت 


بنشینم و صبر پیش گیرم 
دنبالة کار خویش گرم 


هر دل که به عاشق زبون نیست 
جز دیدء شوخ عاشقان را 
کوته نظری به خلوم گفت 
گفتم ز تو کی براید این دود 
قافن دا اه که تال زار 
تسلم قضا شوم کز ایین قید 
صبر ار نکم چه چاره سازم 
کر بکشبد و گر قعاف ذارد 
دا یه چته ساند اب خشمم 
در دسر وفا نبود هسرگز 
جان برخی روی یار کردم 


دست خوش روزگار دون نیست 
بر چهره دون سرشک خون نیست 
سودا مکن آخرتِ جنون نیست 
کت لقن عم ذی آندزفن توت 
از سوزش سینه‌ای برون نیست 
کس را به خلاص رهنمون نیست 
ارام دل از یکی فزون نیست 
در قبضه او چو من زیون نیست 
سهاب که یک دمش سکون نیست 
یا بود و به مخت ما کنون نیست 
گفتم محر وفاست چون نیست 


بسنشینم و صبر پیش گرم 


در پای تو هر که سر نینداخت 
در تو نرسید و پی غلط کرد 
کس بارخ تو نباخت اسبی 
نسفزود غم تسو روشنایی 
بارت بک‌شم که مرد معنی 


جان داد و درون به خلق ننمود 


از روی تو پرده بر نینداخت 
آن مرغ که بال و پر نینداخت 
تا جان جو بیاده در نینداخت 
آن را که چو همع سر نینداخت 
درباخت سر و سپر نینداخت 


خون خورد و سخن به در تینداخت 


روزی گفتم کسی چو من جان 
کُفتا نه که تبر ج ۳ 
ب‌اانکه هسه نسظر در اوم 


از مس نو در خضط ۲ نینداخت 
صید از نو ضعیف تر تحت 
روزی سوی ما نظر نینداخت 


هت کین وک تفت 


بنشیم و صم پیش گورم 


ای بر تو قبای حسن چالاک 
پیشت به تواضع است گویی 
ماخاک شوع و هم نگردد 
مهر از تو توان برید هبهات 
اول دل سر ده پستتتا ز تن ده 
ببعد از تو به هیچ کس ندارم 
درد از جهت تو عین داروست 
سودای تسو آتثی جهانسوز 
روی تو چه جای سحر بابل 
سعدی بس از این سخن که وصفش 
گرد ارجه بسی هوا بگیرد 
پای طلب از روش فروماند 


صد بم‌هن از حبتت جاک 
افخادن افتخاب بر خاک 
کم اد نس با ماک 
کس بر تو توان گزید حاشاک 
شتا اشتت: تا اقترا کت 
اید و ز کس نیایدم باک 
زهر از قبّل تو حصض تریاک 
هجران تو ورطه‌ای خطرناک 
موی تو چه جای مار ضخاک 
دامن ندهد به دست ادراک 
هرگز نسرسد به گرد افلاک 
مشی‌بیم, و حنیله ننیست الاک 


دد ناه کار نو نش ؟ رم 


ای چون لب لصل تو شکر نی 
جز سوی تو میل خاطرم نه 
خسوبان جسهان همه بسدیدم 
ببران جهان نشان ندادند 
ای آن که بسه باغ دلبری بر 


بادام چو چشمت ای پسم نی 
جز در رخ تو مرا نظر نی 
مسئل تسو به چایکی دگر نی 
چون تو دگری به هنیج قبرنی 


چون قد خوش و یک شجر نی 


ترجیع‌بندها و ترکیب‌بندها ۱ 


ام اه تامدخ چم مد یم و اج و ما مخ و ما ما 


چسندین تسجر وفسا نش‌اندم 
اواز؛ من ز عرش بگذشت 
از رفستن من مت نباشد 
باز ام اگر دهمی اجازت 


وز وصل نسو دزه‌ای مسر نی 
وز درد دم تسو را خضم نی 


بسنشیم و صم پیش گرم 


شبد مسوسم سره و ماشا 
کان فتنه که روی خوب دارد 
صاحب‌نظری که دید رویش 
دای نکند قسسبول هسرگز 
چسسمم از پسی دیدن تو دارم 
از سور رقسیب تو ننال 
سعدی غم دل هفته می‌دار 
گفته‌ست مگر حسود باتو 
من نبز اگرچه ناشکيم 


برخیز و بيابه سوی صحرا 
هر معا که فش قاس رخا 
و همست و شتا 
دیسوانه حصدیث مرد دانا 
من بی تسو خسم کنار دریا 
خضار است مجخست بار خرما 
ی شش اعا 


روزی دو یرای مسصلحت را 


بنشیم و صبر پیش گرم 
دنبالهٌ کار خسویش گسمرم 


بسیربود جسالت ای مه نو 
چون می‌گذری بگو به طاووس 
گر لاف زم که مسن صسبورم 
ی 
از در عساشقان درون ای 
زین جور و کت غرض چیست 
یامتلف مُهجتی و نضی 


با سن چو جوی ندید سعشوق 


از ماه شب چسهارده ضسو 
گر جلوه‌کنان روی چنین رو 
بعد از تو حکایت است و مشنو 
چشسمی ز پیات فتاده در گو 
یسااز دل طالبان بسرون شو 
بسسنیاد وجسود مساکن و رو 
الا تشه ی تاش اس 


اه تا اه قتزه: 


نب هی ها و 


گنر می‌ترسد به گوش خسرو 


تال کیان موسرم کنر 


آن ماه دو هفته در نسقاب است 


وآن و مه سر ابسروان دلب‌ند 


تیان اف کته از شتم و شا وا 


تا و و تا و زشت‌جضویی 


فرمان بسرمت به هرچه گویی 


ای روی تس از پشت بتکنا ون 


صبر از تسو کسی نیاورد تاب 
ی تست کته ی له سیلاب 


اسر تشن او فتتته شین 
هر کاو نکند به صورنت میل 


ای داروی دلیسدیر 
اریز کته نی ان نو متیر کر دم 


دردع 


۳ 


یا حوری دست در خضاب است 
یبا قوس قزح بر آفتاب است 


جان بر لب و چثم بر خطاب است 


وک نش دل اه تا اف ابیت 


و :یط کت النسساز و لالتخا 


در صسورت آخشسکی دواب است 


جندان که خطا کی صواب اتتیت 


ترجیع‌بندها و ترکیب بندها ۱۰۳ 


شرچه نو غن و مافقرم 


ای سرو روان و سس لن و 
تا ن ود تاره بجُوی و بشنو 


امتبت: مب خسسلوات: است. تا روز 


تسا ق فسسدحی قسلندری‌وار 


تیاه ات ی وی تیا کی 


ابنای زمتان مسسثال گندم 


سعدی تونه مرد وصل اویسی 


ای تشنه بسه خضمره جند بویی 


ف ‏ هل قشاع بسانت 
من چون تو دگر ندیده‌ام خوب 


دیگر نرود به هیچ مطلوب 


گرچه تو بزرگ و ماحقیرم 
دار ده شتا تیه ات اسنح 


مه پسیکر افستاب پسسرتو 


شبهای چنین نه وقت خواب است 


یبانصم مکسن که مساهتاب است 


درده 4 معاشران تاو 


تشر اف انیم وان 
پشستات .کنسه: غیهر در شتتات: اشت 


خسود سم می‌شود ز مردم 


تسالاف زنی و قرب جویی 


کاین ره که تو می‌روی سراب است 


نو وا که دنق وه سره کیش 
زیسن بسیش جسفا و جور مپند 
مسنظور جهانیان و محسبوب 
خاطر که گرفت با تو پیوند 


مارا هوس توکس نسیاموخت 


شبهٌ امد و چشم عقل بردوخت 


دوران تسو تسا ور اوفتاده‌ست 


در : زماه‌ای نسراده‌ست 


ای چسثم و چبراغ دیده و حسی 


هر ظه بمه سر درایندم دود 
اف‌تادم و سصلحت جنین ببود 


ول فد و مان طتافت از وس 
ود ار 5 در ه 1 


تست هه کصوفن مق میلا مخ 


دل در طسلب تسو رفت و دیسمم 


مسستوجب ایسن و بسیش از ایس 


نشیم و صس بر پسیش گرم 


شوق امد و سیخ صم برکند 


کاین حسن خدا به کون نداده‌ست 


مادر به ال چون تو فرزند 


خضون رشتنم چجسه مسی‌کقی تون 
وین صسم که می‌کنم تاجند 


فسریاد و جزع مشی‌کند سود 
ی بسسسند نگمرد ات و 


سیل امد و ره مشی‌توان بست 


از وتپ ید ادوس یسنان 


وان دوه رای کتیتهه الوند 


بباشد که چسو مردم خردمند 
تالا فان عورش کون 





هر ساعتم اندرون بجوشد خون را 
الا مگر ان که روی لیی دیده‌ست 


خ اوه تک در کته اسر دسا 
هر جور و جفا که کرده‌ای مسعذوری 


مانند تو آدمی در آباد و خراب 


جون دل ز هوای دوست نتوان پرداخت 


یا ترک گل لعل همی باید گفت 


دل می‌ رود و دبده شی‌شاید دوخت 


واگاهی نیست مردم بیرون را 
داند که جه درد می‌کشد حنون را 


زان پیش که عذرت نپذیرند بیا 


صاحب‌نظران تشنه و وصل تو سراب 


باشد که در ایینه توان دید و در اب 


یباباام خار همی باید ساخت 


چون زهد نباشد نتوان زرق فروخت 


آن سوخت که شمع را چنین می‌افروخت 


روژی ؟ کف شم کتم دلشتادت 


فان موز له شا بخرشت 


صد بار بگفتم به غلامان درت 
ترسم که ببینی رخ همسچون شرت 


ا یار که عهد دوستداری بشکست 
می‌گفت دگر باره به خوام بینی 


2 شتا کذ ود کت دیده نتوام بست 


باشد که به دست خویش خوم ریزی 


هشیار سری بود ز سودای تو مست 


بی‌تو همه هیچ نیست در ملک وجود 


آن کیست که دل نهاد و فارغ بنشست 
گو میخ مزن که خیمه می‌باید کند 


ستان وی بای از ببازوی: سست 


۸ 


۱۰ 


۱۱ 


۱۲ 


ور بستد: ان خود کم ازادت 
وز گفتةٌ خود هیچ نیامد یادت 


کی نار تسیا ند در انتدن: تظرت 


هر شنت قافن کر فته دامان دی فش 


پنداشت که بعد از آن مرا خوایی هست 


مردم همه از خواب و من از فکر تو مست 


تا جان بدهم دامن مقصود به دست 


خوش آن که ز روی تو دلش رفت ز دست 


ور هیچ نباشد چو تو هستی همه هست 


بت کت و ار هیا 


سرمایة عافیت کفاف است نخست 


یعی. زادل شکستته تداس دزست 


با ما ام ام و و مج ات وا واه وا ماما ات وا او او وا او اج دا وا و و و و مد وا او و و ما ام ام ما و ما و مخ ها و اج ام ام و ام ما ما و وا سا نو مخ مخ ام ما و جوم مه 


گر زمت مردمان این کوی از ماست يا جرم ترش بودن ان روی از ماست 


فردا متغیر شود آن روی جو شبر ما نیز برون شوم چون موی از ماست 


۱۴ 
وه وه که قیامت است این قامت راست با سرو نباشد این لطافت که تو راست 


قایت که فیس باه ارات وا اتکی نی که نیا منت ی یا سرت 


۱۵ 


۱۶ 
کرو اقما خ ی شره تش است در پای کسی رود که درویش‌تر است 


بسانت هه رای که مها درد مین طرق ود کته ان بش است 


۱۷ 
کر شود ر غا ات وان در وس رت انیب اکر اغعتفاه بیفین که گوس 


کر از ین افتکا یوت طتالنیت: دوی نت فا که هس | مش 


۱/۸ 
سرو از قدت اندازه بالا برده‌ست محر از دهنت لولوّ لالا برده‌ست 


هر جا که بنفشه‌ای ببیم گوم مویی ز سرت باد به صحرا بسر ده‌ست 


۱۹ 


گو شع بیر و مه فرو شو که مرا آن شب که تو در کنار باشی روز است 


ان شب که تو در کنار مایی روز است وان روز که با نو می‌رود نوروز است 


دی رفت و به انتظار فردا منشین دریاب که حاصل حیات امروز است 


۳۱ 
گویند هوای فصل ازار خوش است . بویگل و بانگ مرغ گلزار خوش است 


ابر یشم زیر و ناله زار خوش است ای ی خبران این‌همه با پار خوش است 


۳۲ 
خیزم بروم چو صبر ناحتمل است جان در قدمش کنم که ارام دل است 
و اقرار کنم برابر دشهن و دوست . کان کس که مرا بکشت از من بحل است 


۳۳ 
آم‌تماه که کف ملک رای است.. ۰ یازا هشن که کی شیطان است 


رویی که چو اتش به زمستان خوش بود امروز چو پوستین به تابستان است 


۳۴ 


ای با همه کس به صلح و با ما به خلاف جرم از تو نباشد گنه از بخت من است 


۲۵ 
از پس که بیازرد دل دشن و دوست گویی به گناه مسخ کردندش پوست 
وق غم او بر همه دفابودی اکنون همه غمهای جهان بر دل اوست 


۳۶ 
ای در دل من رفته چو خون در رگ و پوست هر ج ان به سر ایدم ز دست تو نکوست 


چون حال بدم در نظر دوست نکوست 
جون دشن برحم فرستادهء اوست 


غازی ز پی شپادت اندر تک و پوست 
فترادای قیافت ایب بتدان کی مساند 


کل به کسی دهند باری به‌ تو دوست 


از هر که وجود صبر بتوام کرد 


گر زخم خورم ز دست چون مرهم دوست 


غبرت نگذاردم که نام به کسی 


گویند رها کنش که یاری بدخوست 
بالله بگذارید مسیان من و دوست 


نا یک سر مویی از تو هستی باق‌ست 
۹ س به ستدار شک 2 ض 


شب نیست که چشمم آرزومند تو نیست 


| 


دمن ز جفا گو ز تنم برکن پوست 
بد عهدم اگر ندارم این دمن دوست 


۳۸ 


وان را که غم تو کشت فاضلتر از اوست 
کاین کشت دشن است و آن کشته دوست 


۳۹ 


کت خوی خوش و بوی خوش وروی نکوست 


الا هو که وجودم همه اوست 


۳, 


یا مغز برایدم چو بادام از پوست 


۳۸ 
خوبیش نمرزد به درشتی که در اوست 


نیک وبد و ری و راحت از دوست نکوست 


۳ 


۰ 


یت که داز یی با واست 


۳۳ 


وین جان به لب رسیده در بند تو نیست 


من عهد تو نشکنم که مانند تو نیست 


امروز که عهد توست نیکویی کن 


حون درد اجل گرفت دزهان تست 
کاین ده همه وقت از آن دهقانی نیست 


۳۵ 
با دوست جنان که اوست می‌باید داششت خونابه درون پبوست می‌باید داشت 


دشن که شی‌تواغش دید به چشم از هر دل نو دوست می‌باید داشت 


۳۶ 
بگذشت و چه گو که چه بر من بگذشت سیلاب حبتم ز دامن بگسذشت 
دستی به دم فرو کن ای یار عزیز تا تم ببینی که ز جوشن بگذشت 


۳۷ 


عمری که از او دمی به جانی ارزد 


روی تو به فال دارم ای حورنژاد 


فرخنده کسی که فال گرد ز رخت 


0 


انا که تاد آزسیی فان نیت 


تو هرچه بپوشی به تو زیبا گردد 
مندیش که هر که یک نظر روی تو دید 


پی‌فایده عمرم چو شب مست برفت 


۳۸ 


زیرا که بدو بوسه همی تتتوان داد 


۳۹ 


بنیاد جهان چسنان که ببایست ماد 


دانست که شرو به خر غی‌باید داد 


م ۴ 
گر خام بود اطلس و"دیبا گردد 
تک هه عم ان و کنیا کنر دد 


اج و او اه او اه ما مج وا ماو ای وا اب ما اج ما ماو و و ام ای و ام و و وا وا و ما وا و وا و او اج ام هم و او و و اج و وب خ ج جاو ج او و وا وا اه 


هو تاه یی یدز کنمور تروق مک زر که ان قو مت گر که 
از چشمهٌ چشم ما برفت این‌همه سیل گویی که دل تو سخت‌تر می‌گردد 


۳۲ 
نه هر که زمانه کار او دربندد فسریاد و جسزع بسر آسمان پیوندد 


بسیار کسا که اندرونش جون رعد می‌نالد و چجون برق لبش می‌خندد 


۳۳ 
کس عهد وفا چنان که پروانهُ خرد با دوست به پایان نشسنیدم که برد 


مقراض یه دعنی سرش بر مسی‌داشت پروانه به دوستیش در پا می‌مرد 


۴۴ 
ای قدر بلند آسمان پیش تو خرد گوی ظفر از هر که جهان خواهی برد 


دنعن جه کرا کند. که خونش: ریزای از چسشم عنایتش بینداز که مرد 


۴۵ 


ل 


لیکن تو جهان فضل و جود و هنری اسی نتوانسد که جهانی ببرد 


۴۶ 
شتا مضه اش کا رتیت لا دارد | از آن باد صبا بردارد 


یر هروه تدش له | کن. بر گد ود در حال ز خاک تمه سر بردارد 


۳۷ 


گر باد ز گل حسین شبابش ببرد ‏ بلبل نه حریق‌ست که خوابش ببرد 


کل وفت رسیدن. اب عنطان برد عطار به وقت رفتن ایش برد 


ظلم از دل و دست ملک نرو بمرد عادل ز زمانه نام نسیکو ببرد 
گر تقویت ملک بری ملک بری ور تو نکنی هر که کند او ببرد 


۳۹ 
کس نیست که غم از دل ما داند برد یسا خار: کار عشق بتواند برد 
گفتم که به شوخی ببرد دست از ما زین دست که او پیاده می‌داند برد 


۵۰ 
هر وقت که بر من آن پسر می‌گذرد دانی که ز شوقم چه به سر می‌گذرد 
گو هر سخن تلخ که خواهی فرمای اخر به دهان چون شکر می‌گذرد 


۵۱ 
حالی که مرا عاجز و حستال بکیرد خطی برسید و دفع آن حال بکرد 


خال سمش بود که خوعم می‌رجخت ان ام و موی ان خوان قال بکر > 


۵۲ 
جون بحخت به تدبم نکو نتوان کرد ن‌فایده سعی و گفت و کو نتوان کنرد 
گفتم بروم صبر کنم یک‌چندی . هم صبر برو که صبر از او نتوان کرد 


۵۳ 
شم ارچه به گریه جانگدازی می‌کرد گریه زده خند؛ جازی می‌کرد 


ان شوخ سرش رآ ببریدند و هنوز تاه هه تاقوا رن هی گرد 


و( 
ای باد چو عزم زمين خواهی کرد وج تن وج یار نازنین خنواهی کرد 


از ماش بسی دعا و خدمت برسان و با۵ و دوشتان ان طوآهین. کش و 


هخا ات و و وا وا وا اجان او و او وا و مخ اج مخ مد وخ وم و و و مخ مج رد و و مخ مخ و ما مخ نو ود مخ ما و ما ما ما هخا هه و اج و و و و وخ و مس 


۵۵ 
از می طرب افزاید و مردی خیزد وز طبع گیا خشکی و سردی خبزد 


در بادهُ سرخ پیچ و در روی سپید کز خوردن سبزه روی زردی خبزد 


2۶ 
نادان قبه چا با همه کس امد عون غرفهیه هرخه دیدشت آویزد 
تیا مسردم زشت‌نام همراه متا شین گر صحت دیگدان سیاهی خم د 


0۷ 
انتفوست کنیه ارام دل تا پاش وت که رت اش سا تا ماه 
شاید که به چشم کس نه زیبا باشد تا سار از ان مین شتا بشید 


۵۸ 
ک واد گر تساج وه که کش انیا 
وه که تایه تور از طسلعت بی‌صفای او در باشد 


۵۹ 


ارهاظ ان کی اه 
قاضی به دو شاهد بدهد فتوی شرع در مذهب عشق شاهدی بس باشد 


هر سرو که در بسیط عالم باشد شاید که به پیش قامتت خم باشد 
از سرو بلند هرگز ايين چشم مدار ببالای دراز را خرد کم باشد 


۶۱ 
گر دست تو در خون روانم باشد یتدیشن که انم عم تا ماب اش 
وه کتتاه از مسن.مسکنن امد کاو شنت قد از مناخ باشد 


2 
هر کس که درست‌قول و پمان باشد او را چه غم از شحنه و سلطان باشد 
وان بت که‌در طییعت خغیان ات «اوتزا یهن آن تست که بیان بناها: 


و2 
بیجاره کسی که بر تو مفتون باشد دق از ی کبتی دلی‌ست بر خون باشد 


و2 
ای رون ۱ که شم ول یت دس اف بسیجاره جه اعاد بر وی باشد 


۶۵ 
ما را به چه روی از تو صبوری باشد یبا طاقت دوستی و دوری باشد 


جایی که درختِ کل سوری باشد جوشیدن بلبلان ضروری باشد 


م2 
مشنو که مرا از تو صبوری باشد یا طاقت دوستی و دوری باشد 
لیکن چه کنم گر نکم صبر و شکیب خسرسندی عاشقان ضروری باشد 


۶۷ 


بخشسنده نه از کیسه ما می‌خشد هلک ان؛خدانست: تا کنه:را مش تاد 


۶۸ 
ان ال خسن که ده تا لنش . وان یی یا ال ان یز 


دای که جرا بر دهن راز امد مرغ دلم از درون به پرواز امد 


از من نهعجت کته هتاون:رویتنو. او ایان,ختها دید وایه آواز امتد 


۷۰ 


روری مر مر مه افار وود امد ددم که مسعلم بداندیش امد 
تفت که | قارب شوت انز یه کر تشون کرش | فتق 


۷۱ 
گفتر شب وصل و روز تعطیل امد کان شوخ دوان دوان به نعجیل آمد 
گفتم که می‌جی رخی بر رخ من گفتا بسرو ابلهی مکن پیل امد 


۷۳ 
وق اما وش دیا وه امن او نا که بت ها تیان اوتن 


رفت آن که دلت هبو ما گرش‌نوند هت از واه شهاک امد 


۷۳ 
در چشم من امد آن سپی سرو بلند بربود دلم ز دست و در بای افکند 
این دیدة شوخ می‌برد دل به کمند خواهی که به کس دل ندهی دیده ببند 


۷ 


ناگاه بدیدم آن مچین یو ور انلیا ور باه بسر فع سجن دا نب مت 


۷۵ 
بی‌فسایده بندم مده ای دانتسیمند من حون نروم که می‌بر ندم به کمند 


۷۶ 


نه دل دهدش که با تو ششیر زند نه صبر که از تو روی برگرداند 


۷۷ 
بس چون تو ملک زمانه بر نخت نشاند هر یک به مراد خویشتن مسلکی راند 


از جله عاند و دور گیتی به تو داد دریاب که از تو هم چنین خواهد ماند 


۷۸ 
نه هر که ستم بر دگری بتواند بی‌باک جنان که می‌رود می‌راند 
پیداست که امر و هی تاکی ماند ناجار زمانه داد خضود بستاند 


۷۹ 
مردان همه عمر باره بر دوخته‌اند قوی به هزار حیله اندوخته‌اند 


فنتردای سامت مه کتاه ایفساننرا شایه که تنتوزید که تخود ستواخته‌اند 


۸۰ 
عنقا بشد و فه فماییش اند زیسبنده مخت سادشاییش اند 
م7 ۳-2 ۳ پیب ۲ 
گر مه بگرفت صبح صادق بدمید ور شصع بسرفت روشناییش اند 


۸۱ 
اتتان کته وی شک کنتا رید حیف است که روی خوب ینهان دارند 
ق‌اممله نقاب نیز و‌فایده نیست تا زشت بپوشند و نکو بگذارند 


۸۳ 
آن کودک لشکری: که لشکت.. هکنتة دام دل ما چو قلب کافر شکند 
یوب که تازیانه در سر شکند اه رکه سار متا شا که 


۸۳ 
نه هر که طراز جامه ببر دوش کند .. خود را ز شراب کبر مدهوش کنند 
بسدعهد بود که یار درویشی را . در حبال توانگری فراموش کند 


۸۷۴ 
ق‌کسارز پمیمه‌ای و کژطبع کسی کاو فرق میان زشت و زیبا نکند 


۸۵ 
فرزانه رضای نف زعتتا نکنند تا تاره نع دق و تیا 2 کش 
ار اف تا ده اد کی ,رون شدن از لوله تقاضا نکند 


۸۶ 
سوت | کر استوالن ایا ...ها وک که ای ی ونکت 
در مذهب عشق هر که جانی دارد روی دل از او به هر که دنبی نکند 


۸۷ 
آن درد ندارم که طیییان دانند دوکعست نیت که -حتبییان.داشتر 
مزا عم رزوی اشتای کفتتدیت.. این :خال نباید. که غرییان «دانتة 


۸6 
مردان نه پشت و رنگ و بو می‌خواهند یا موی خوش و روی نکو می‌خواهند 


یاری دارند مثل و مانندش نیست در دنبی و آخرت هم او می‌خواهند 


۸۹ 
هرچند که عیم از قفا می‌گویند دشنام و دروغ و ن‌اسزا می‌گویند 


با دوست به گرمابه درم خلوت بود وای وروی لین بل ما‌الود 
گفتا دگر این روی کسی دارد دوست گفتم به گل افتاب نتوان اندود 


۹ 
وکا که ات وه تدشتت آماته نود نشکفته ام باد قسهرش بربود 


بیچاره بسی امید در خاطر داشست امید دراز و عمر کوناه جحه سود 


۹۲ 
او بر اف که شا تن واه سک ی یه ی نس یی 
بسیگانه ز عشسق را حبرام است سماع زیرا که نیاید بح از سوخته دود 


۹۳ 
ها به مثل خو خار می‌باید سود با ۵ سیخ دوست‌وار می‌باید سود 


خواهی که سخن ز پرده بیرون نرود در پسرده روزگار می‌باید تصو ده 


۹ 


جایی که درخت عیش بر بار بود در ون ی وم کتقیر تجان اشنا وتو 3 
آ شتا هتکن ریسا وفادار ود يار آن یار است که در بلا پار بود 


۹۵ 
من دوش قضا یار و قدر پنستم بود نارج زنخدان تسو در مشنم بود 
یام کته هقی کر ۵: لیی: قیت بش بسیدار چو گشتم سر انگئستر بود 


۹۶ 
دادطترب از عفر بستهه تا بت ود کار هت منت اسعت هد با کت وه 
ور خواب گرا شود خسبم به صبح جندان که از خاست از ما برود 


دریاب کز این جهان گذر خواهد بود وین حال به صورق دگر خواهد بود 


و هه او و سای و تن دسشت ملی‌الوت, رت خیو ال نود 


۹۸ 
سودای تو از سرم به در می‌نرود ی و این طقس رود 


افسوس که در بای نو اي سرو روان سر می‌رود و ی‌تو بسر می‌نرود 


۹۹ 
من گر سککی زان نو بائم چه شود خاری ز گلستان نو باشم چسه شود 


۳ مِ 7 
شمان جهان روبه دراه تواند گر هرن سس تارابان تو باشم چه شود 


۱۰ 
جون صورت خویشتن در ایینه بدید وان کام و دهان و لب و دندان لذید 


غی اسان کته مت تواشتت شید یی خانبه لب امد که زفی لب تشد 


۱۰۱ 
هر کس به نصیب خویش خواهند رسید هرگز ندهند جای باکان به بلید 


گر بختوری مراد خود خواهی ییافت ور بخت‌بدی سزای خود خواهی دید 


۱۰۲ 
مشن عبا کی ام کنبه.دل بایت. ‏ یا له کی دهد که ان سای 
اک کی و ی کش ول تاه که شا شا شتا 


۱۰۳ 
سیر تب از داشت! هر ملامت کات جسون پار عرزیز می بسندد شتاند 


۱۰۴ 


این ریش تو سخت زود برمی‌اید کته لته هر اه ایو 3 پشرامیی ]یف 


۱۰۵ 
بتتقاار هش شتی هو طرش بش وه تا صبح کی از سنگ بدر می‌آید 


۱۰۶ 
درویش که حلقه دری زد یک بار دیگر غم او تخور که درها بسیار 


۱۰۷ 
هرچند که هست عالم از خوبان پر شازی و کازرونی و دشتی و لر 


هو لدع تفس اس عریی‌زادة حبر کا خر هه دشتان معا ی کویل امز 
۱۰۸ 


کتو ادمسی آیناده کر نی توا بر تاه شا غ و تمه نک ور 
گر بنگ خوری چوسنگ مانی بر جای یکباره چو بنگ می‌خوری سنگ بخوز 


۱۰۹ 
چون خیل تو صد باشد و خصم توهزار خود را به هلاک می‌سپاری هش‌دار 


۱۱۰ 
بستانِ رخ تسو گسلستان ارد بار وصل تو حیات جاودان ارد بار 
بر خاک فکن قطره‌ای از اب دو لعل نا بوم و بر زسانه جان ارد بار 


از هرچه کنی مرهم ریش اولی‌تر دلداری خلق هرچه بیش اولی‌تر 
عقوت تست دنا مسپار کو هی کف ام نف وشات خویش اولی تر 


۱۳ 
او یت متفه اطدرریی. اتعسدا رم ند تا بر بحوری ز ملک و فرمان بدر 
جان تدرت از آن جبهان می‌کوید. . زهار.خلاف من مکنن.جسان در 


۱۳ 
ای دست جفای تو چو زلف تو دراز وی بی‌سبی گرفته پای از من باز 
ای دست از استین برون‌کرده به عهد . و امروز کشیده پای در دامن باز 


۱۷۴ 
ناسر نکنم در سرت ای مايه ناز کوته نکسم ز دامنت دست نیاز 
هرچند که راهم به تو دور است و دراز در راه عسهرم و نگردم ز تسو باز 


۱۱۵ 
نامردم اگر زم سر از مهر تو باز خواهی بکشم به هجر و خواهی بنواز 
ور بگریزم ز دستت ای مايةُ ناز هر جاکه روم پیش تو می‌آءم باز 


۱۷۶ 
ای مساه شب‌آفروز شبستان افروز خرم تن آن که با تو باشد شب و روز 


تو خود به کیال خسلقت اراسته‌ای ‏ ياه مکن عرق مزن عود مسوز 


۱۷ 
یا روی به کنج خلوت آور شب و روز 


یا اتش عشق بر کن و خانه بسوز 
مستوری و عاشق به هم ناید راست گر پرده نخواهی که درد دیده بدوز 


۱۸ 
رویی که نخواستم که بیند همه کس الا شب و روز پیش من باشد و بس 


پیوست به دیگران و از من ببرید يا رب تو به فریاد من مسکین رس 


۱۹ 


گر ی‌خیران و عیبگویان از پس منسوب کنندم به هوا و به هوس 
آخر نه گناهی‌ست که من کردم و بس منظور ملیح دوست دارد همه کس 


۱۳۰ 
چون زهرة شیران بدرد نالا کوس بر باد مده جان گرامی به فسوس 


بای که ین کی وان دس که بة دندان نتوان برد سبون 


۱۳۱ 
مُنعم که به عیش می‌رود روز و شبش تسالیدن درویش ندانتد سببیش 


بس اب که می‌ رود به جیحون و فرات در بادیه تشیحان به جان در طلیشض 


۱۳۲ 
نونی‌ست کشیده عارض موزونش وان خال معنبر نقطی بر نونش 
ی خود دهنش چرا نگویم نقطی‌ست خط دایره‌ای کشیده بم‌امونش 


۱۳۳ 


گویند مرا صسواب‌رایان وش . چون دست نی‌رسد به خرسندی کوش 
صبر از ستعذر چه کتم گر نکن گر خواهم و گر نخواهم از نرمهٌ گوش 


۱۳۴ 
سود نکتتد. فراخنای سر و دوشی. .کرادم ای عقل واهان تزور و هو 
گاو از من و تو فراخ‌تر دارد چشم یل از من و تو بزرگتر دارد گوش 


۱۳۵ 
همسایه که میل طبع بیی سویش فردوس برین بود سرا در کویش 
وان را که مخواهی که ببینی رویش دوزح بباشد پشت در یسهلویش 


۱۳۶ 
ای صاحب مال فضل کن بر درويش گر فضل خدای می‌شناسی بر خویش 


۱۳۷ 
یا همجو همای پر من افکن بر خویش تا بندگی‌ات کم به جان و سر خویش 


گر لایق خدمتم ندانی بر خویش . تامن سر خویش گیرم و کشور خویش 


۱۳۸ 
بوی بغلت می‌رود از بارس به کیش تایه یه هان آ مرکا زو عویش 
و مشاه ار تغل کته وب و زو سکاو رزغعران باشد نیشن 


۱۳۹ 
ای بی‌تو فراخای جهان ببر ما تنگ ‏ مارا به تو فخر است و تو را از ما ننگ 
ما با تو به صلحم و تو را با ما جنگ اخر پنگویی که دل است این یا سنگ 


۱۳۰ 
را وت دهد دولت ایام وصال ور سر رود در شر و دا ال 


یک بوسه بر این نیمه خالی دهمش از رویش و یک بوسه بر آن نیمه خال 


۱۳۱ 


گفتم من و صبر اگر بود روز فراق چسون واقعه افستاد بسنتوانستر 


او و وا وا ام ما و و نم و نا ام و امرخ بو مج و تام ماخ جو اج و ام اج و و وخ خا و نو انم ج نو ‏ خا ما نم ‏ نم و و و و خ خ خ ‏ م م خ م جا ما ما نم ام ما مخ ما و و و وم 


۱۳۳ 
تادل ز مراعات جهان برکندم صد نسعمت را به مستتق نپسندم 


هرچند که نو امده‌ام از سر ذوق بر کهنه‌جهان چون گل نسو می‌خندم 


۱۳۳ 
خورشید رخا من به کمند نو درم بارت بکشم به جان و جورت میرم 


گر سیم و زرم خواهی و گر جان و سرم خسود را بسفروشم و مسرادت بضرم 


۱۳۴ 
هر سروقدی که بگذرد در نظرم در هسیئت او خره اند بسصرم 


۱۳۵ 
شسمای دراز بسسیشتر بسیدارم نزدیی سحر روی به بالین آرم 


می‌پندارم که دیده بی‌دیسدن دوست در خسواب رود خسیال مسی‌پندارم 


۱۳۶ 
از مسلهة بسندگان مسنش بسنده‌ترم وز چسنم خداوندی‌اش افکنده‌نرم 


با اپن‌همه دل,پرنتوان داشنت که دوست. فان کته میا سیین کشند زنده‌ترم 


۱۳۷ 


خیزم که نماند بیش از این تدبیرم خصم ار همه ثعشیر زند یبا تیرم 


گنز یت دهد کته | تین کم وه یوبن شتا سفن هنم 


۱۳۸ 
دلبا تق تقصومت ارزز.هی کندم تسا صلح کنم و در کنارت گپرم 


صسصسصسصسصسصس<«<«<«<«س«س«سصس«س«سصس«صسصس«س«صس«س«سصسسسسسپپسسسسسس««س«س«پسجسدسدسپسسپسپسپسصسصسصسصعصسصسسسسسععس<سع۳سس۳س۳ 


۱۳۹ 
آن دوست که دیدنش بیاراید چسشم ی‌دیسدنش از دیده نیاساید چسشمم 
مارا ز برای دیدنش باید چشم ور دوست نبینی به چه کار اید چشم 


۱۰ 


ان رفسته که بود دل بدو مشغول وافکنده بسه شم جفا مسقتول 


باز امد و آن رونق پارینش نیست خط خویشتن اورد که من معزول 


۱۳۱ 
مسندیش کسه سست‌عهد و بدپام وز دوستیات قسرار گرد جام 
هرچند به خط جمال منسوخ شود من خط تو همچنان زنخ می‌خوام 


۱۳۲ 
تون تسنبم انسها لا نرتسو شمشسادتنم فر هاد تو شیرین‌دهن خوش‌سخنم 


چشمم به دهان توست و گوشم به سخن وز عشق لبت فهم سخن می‌نکنم 


۱۴۳ 
هر گه که نظر بر گیل رویت فکنم خواهم که چو نرگس مزه بر هم نز 
ور بی‌تسو مسیان ارغسوان و "منم بنشینم و چسون بنفشه سر بر نکنر 


۱۴ 


ارام دل خسویش تحجسویم چبه کننم.. وندر طلبش به سر نوم چه کت 
کویند مرو که: خونضود ی ریزی مادام که در کمند اوع چبه کم 


۱۴۵ 
گفتم که دگر چشم به دلبر نکن صوفی شوم و گوش ببه مسنکر نکن 
دیدم که خلاف طبع موزون من است  .‏ توبت کردم که توبه دیگر نکن 


۱۶ 
من بی‌تو سکون نگپرم و خو نکنم . بی‌عارض گلبوی تو گل بو نکن 


۱۳۷ 
من با تو نیامدم که صحرا بينم پابر لب جویی به هوس بنشیم 
مق فآ اس کی پرلغری کا می‌چینی و مس درد نو بر مس ی چیم 


۱۴۸ 
حیزم قد و بالای چو حورش سیم و طلعت افتتتاف نسورش سیم 
گر ره ندهندم که به نزدیک شوم اختر نسزنندم که ز دورش بسینم 


۱۳۹ 
مسی‌آیی و لطسف و کرمت می‌بينم امتایقن.جسان در قدفت سی‌بير 


۱۵۰ 
چون می‌کشد ان طیر؛ خورشید ومهم من نیز به ذل و حسیف تن در ندهم 
باری دو سه بوسه بر دهانش بدهم وان که بکشد چو می‌کشد بر کمهم 


۱۵۱ 


دل بر تو هم که راحت جان متی ور زانکه دل از تو برکنم بر که هم 


۱۵ 
جون ماو شا مقارب یکدگرم ببه زان نسبود که پرده هم ندرم 
ای خواجه تو عیب من مگو تامن نیز عیب تو نگویم که یک از یک بترم 


۱0۳ 
تنها ز هه خلق ونان می‌گري . چثم از غم دل به آسمان می‌گرم 
طفل از پی مرغ رفته چون گریه کند بر عمر گذشته همچنان می‌گر 


۱۵۴ 


ما حاصل عمری به دمی بفروشيم صد خرمن شادی به غغمی بفروشمم 
در یک دم اگر هزار جان دست دهد در حال به خاک قدمی بفروشم 


۱۵۵ 
بگذشت بر اب چشم همچون جویم بنداشت کز او مرهتی می‌جوم 


من قَصَهُ خویشتن بدو جون گوم ترک است و به چوگان بزند چون کوع 


۱۵۶ 


بشنو به ارادت سخن پبر‌کهن تاکار جهان را تو بدانی سر و بن 
خواهی که کسی را نرسد بر تو سخن ‏ تو خود بنگر انچه نه نیکوست مکن 


۱۵۷ 
پاران به ماع نای و نی جامه‌دران مسادیده ‌به جایی مستحهر تحتران 
عفق. اروش فان طووان اودگران. ده تور اش کرها کوش ان 


۱۵۸ 
ییرلیغ ده ای خسرو خوبان جهان با یی قفا هر تدم و بر وان 
تا کی برم از دست جفای تو قلان نی شرع محسمد است نی یساسة خان 


۱۵۹ 
اور کفته» + متام دازی و تنوان بسیخی که بر سعادت آرد بنشان 


پیش از نو از ان دصق شود عبهاین بعد از تو از ان دگری باشد هان 


با زنده‌دلان نشین و صادق‌نفسان حق دمن خود مکن به تعلم کسان 


خواهی که بر از ملک سلمان بخوری ازار بسه اندرون مسوری مرسان 


۱۶۱ 
من خاک درش به دیده خواهم زفتن ای خصم بگوی هرچه خواهی گفتن 


عون نا مکی که در تست نود جندان که بسرای نتواند رفتل 


۱۶۲ 
مه را ز فلک به طرف بام آوردن . وز روم کسلیسیا بسه شام آوردن 


در وقت سسحر از شام اوردن. بستوان نستوان تو رابه دام اوردن 


۱۶۳ 


در دیده به جای سرمه سوزن دیدن برق امده واتش زده خرمن دیدن 


در قید فرنگ غل به گردن دیدن به زانکه به چای دوست دشن دیدن 


۱۶۴ 


اعد دونسنت. کنر فته: پتر اسر ادن یا دوست گزین به دوستی با دی 
نادیدن دوست گرجه مشکل دردی‌ستا رسفا یف از انکه ششن سا دشن 


۱۶۵ 


آم دشتت وه ان رون راهن امن تسو.دشت غسی کداری از داهن .هون 


ان وشت تحا وی که ب4: و وی دهاش ها نت تخسااان. تست :در کر دی امه 


۷۶۶ 
ان لطت نه ار خایان اوستابیین وان شنده هنجق هدر پوست یب 


فی‌فی تو به حسن روی او ره نجری . در چشم من ای و صورت دوست ببین 


۱۶۷ 
وه نها بو ار ان وی و زک ام ی قرو اد نمی آ شتا وه رز 


ان کس که نه راست‌طبع باشد نه نکو ‏ نه عاشق کس بود نه کس عاشق او 


۱۶۸ 
یک روز به اتفاق صحرا من و تو از شهر برون شوم تنها من و تو 


دانی که من و تو کی به هم خوش باشیم ان وقت که کس نباشد الا من و تو 


۱۶۹ 
ما را نه تریح از تو مراد است نه به تو خود شکری پسته و بادام مده 


گر نار ز پستان تو که باشد و مه هسرگز نبود به از زنخدان تو به 


۱۷۰ 
نه مرو توان گفت و نه خورشید و نه ماه اهاز یو کته دز وق ی ای ۰۱ 


هر کس به رهی می‌رود اندر طلبت ۳ ره به تو بودی نبدی این‌همه راه 


۱۷۱ 
اق تاش رامین تیاه تسده بر دل نزدی عشق تو راه از دیده 


نسقصم ز دل بسود و شا از دیده " از دل و صدهزار از از دیده 


۱۷۲ 
اح یدح تسنو و لاله‌زارم دیده گسرینده جو ۳ نسومهارم دبده 


روزی بینی در ارزوی رخ تسو چون اشک چکیده در کنارم دیده 


۱۷۳ 
اغاهتظرزنت از ان ریق نامیاه ی لایر یتمه خیم ارات 3د 
اعشتاق از ان دور فا ام زه ور وک بر دود کنو ام ده 


۱۷ 
ای راهروان را گذر از کوی تونه ما یی‌خبر از عشق و خبر سوی تونه 


هر نله که از دست نو اند اب از میت و ار رده ار رو وه 


۱۷۵ 
هیر کر وان ادسیی این زستایی. یا یی لا وگو لاس 
مسکین دل آن که از برش برخیزی خرّم تن آن که از درش باز ایبی 


۱۷۶ 
گر کت ‏ فا بل ایک یاف رورا او شاد مش ای 


۱۷۷ 
گیرم که به فتوای خردمندی و رای از دایسر؛ عقل برون ننهم پای 
با میل که طبع می‌کند چتوان کرد خن نت کم ردو من ار بذاست دای 


۱۷۸ 
روزی دو سه شد که بنده ننواخته‌ای انح یت هد کر وی نس داختته ای 


زان می‌ترسم که دشهنان اندیشند کر چسشم عنايتم بسینداخته‌ای 


۱۷۹ 
آوتان ان هن وش دای وا را ون دی ای 


ای سرو روان و راحت نفس و روان. هرچند که غایی فراموش نه‌ای 


۱/۰ 


ار فا که مر دم آن ی دنتدذندای شتا کته وتا رعش سا کر 


۱۸۲ 
گر سنگ همه لعل بدخشان بودی تفت سای و ها کار وهای 


کرد هی خاهی اف و یود و هی هه مسا شور 


۱۸۳ 
گفتم بکنم توبه ز صاحبنظری باشد که بلای عشق گردد سپری 


جندان که نکه می کنم ای زشکت بری ببار دومسی از اوّلن خوبتری 


۱۸۴ 


گفتم که به قاضی برمت تا دل خویش ۱ بسستام و تسرسم دل قاضی ببری 


۱/۸۵ 
ت ها کت هه فا مدمه دوکر بسن دنت سر که باه دنتلدان. پت/زنین 


بفروخته دیین به دنبی از ی‌خمری یوسف که به ده درم فروشی جه خری 


۱۸۶ 
که که :وه ان قاری قر و کی تس تن مقماه کت هم 
۳ شین رها که کته رسای ری 


۱۸۷ 


ایسین بسرادری و شرط یباری_. ان نیست که عیب من هر پنداری 


ان اسب که کر ارفا اهوم . ان عصایت دوستی ام سین دار 


۱۸/۸ 
تا کی به ال و مال دنیا نازی سید که انکنته راضختی تاجن 
ای دیر تشسته وقت ان است که خاش کی اه توا غا نش فا سر دار 


۷۱۸۹ 
ای بلبل خوش‌سخن چه شبرین‌نضی سرمست هسوا و پایبند صوسی 


ترسم که به یاران عزيزت نرسی کز دست و زبان خویشتن در قفضی 


۱۹۰ 


ای پیش تو لصبتان چینی حبشی کس چون تو صنوير مخرامد به کشی 
و ردان کر شش اتکی ما با تو خوشج گر تو با ما نه خوشی 


۱۹۱ 
مها هه ری و اف و عکیی . تساه رمسن کته افعات افلکن 


و آدمی‌ای و ذیگتران آدمي اند نی تو که خط سم داری ملکی 


۱۹۲ 
کردم بسی جام لبالب خالی تا بو که ججم لب بر آن لب حالی 
ترسنده از ان شدم که ناگاه ز جان ی‌وصل لبت کنم قالب خالی 


۱۹۳ 
در وهم نیاید که چه شبرین‌دهنی این است که دور از لب و دندان منی 
ما را به سرای پادشاهان ره نیست ‏ تو خیمه به پهلوی گدایان نزنی 


۱۹۴ 
گر کام دل از زمانه تتصویر کنی یی‌فایده خود را ز غمان بر کنی 


وا ام اج اه اج اه وا ات تا او ناوخا و او و او وا او ماو و و ام و او و او و و او و ما او و وا او مد و او و و و او وا و و ما و او او او او و و و وه اد او هام فاد 


۱۹۵ 
ای غایب چشم و حاضر دل چونی وی شاخ گل شکفته در گل چونی 
یک بار نگویی به رفیقان وداع کاخیر توق دنر ان اول :تون 


۱۹۶ 
ای مبایة درسان نسفسی ننشییی تا صورت حال دردمندان بینی 
گر من به تو فرهادصفت شیفته‌ام عیم مکن ای جان که تو بس شیرینی 


۱۹۷ 
گر دثهن من به دوستی بگزینی مسکین چه کند با تو بجز مسکینی 
صد جور بکن که همچنان مطبوعی صد تلخ بگو که همسچنان شبرینی 


۱۹۸ 
و اه وی بت که کت رس حق باطل و نیکخواه دشهن بینی 


ت_ خود توست هرجه در من بی با شهع درا که خانه روشن بینی 


۱۹۹ 
گر دولت و بخت باشد و روزهی در پای تو سر ببازم ای سرو سپی 


سپل است که من در قدمت خاک شوم ترسم که تو پبای بر سر من ننهی 


۳ 


تا دل به غرور نفس شیطان ندهی کز شاخ بدی کس نضورد بار ی 
لا کت اشامت تین اون یو در تیه این از دیکته ی 


غز 


لهای مشکوک و 


ش 
تست 
هه ۰ 


ها 
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۰ 





ناو مد بایان خدا را 
انا ستاو توا 
خه بساشده نا دشام مادشا مان 
خداوندا تو اهان و شهادت 
وز انعامت همیدون چشم دارم 
از احسان خداوندی عجب نیست 
1 
بدان مردان میدان عبادت 
به حق پارسایان کز در خویش 
مسلمانان ز صدق امین بگویید 
خدایا هیچ درمانی و دفعی 
جسو از ی‌دولق دور اوفتاد.م 
خدایا گر تو سعدی را برانی 


۱ اه عال 


تیاس وان خسداخن: اقب دا تا را 


هميشه باد خصومت جهود و نرسارا 





که صنعش در وجود آورد ما را 
که فا سستها اش ار 
اگر رت کنی ,مشخ کندا را 
عطا دادی به فضل خویش مارا 
کته آدیکر سار شتا و ختط را 
اگر خط درکشی جرم و خطا را 
که دادی انسسبیا و اولیا را 
که پبشکستند شیطان و هوا را 


نسیندازی من ناپارسا را 


+ کت ا ,یی ماش دش نا 


ندانستم ی 
به نزدیکان حضرت بخش ما را 
شفیم ارد روان مصطنی را 
چراغ و چشم جمله انبیا را 


که لطف کرد و به هم برگماشت اعدا را 
که مرگ هر دو طرف نیت بود ما را 


چه حاجت است به مشاطه.روی یباارا 


ز حد بگذشت مشتاق و صب اندر مت یارا 
ببه وصل خود دوایی کن دل دیوانه ما را 
لا درد مشستاقان طبیب عام تشسناسد 
مگر لیلی کند درمان غسم تجنون شبیدا را 
گرت پروای غمگینان نخواهد بود و مسکینان 
بای توواول ییهمت ان‌ووی زیسا 
چو بنمودی و بربودی ثبات از عقل و صبر از دل 
پبایا ساره‌ای کسرفن کستون: ان تا شکییا را 
مرا سودای بت‌رویان نبودی پیش از این در سر 
ولیکن تاتو را ددم گسزیدم راه سودا را 
مراد ما وصال توست از دنیا و از عقی 
وگنرنه ی‌شا قسدری نسباشد دین و دنیا را 
جنان مشتاقم ای دلبر به.دیدارت که از دوری 
پم اجه از دم آهنی بسوزد هفت دریا را 
بیا تا یک زمان امروز خوش باشم در خلوت 
کف تال غسی اه کی اعوان ق وزرا 
سخن شهرین هیی‌گویی به رغم دشهنان سعدی 
تناها جیه واگ دی ارت 
#۴ 
می‌ندام چه کنم چاره من این دستان را 
اه مت یواست 
او به معشم جفا خون دلم می‌ریزد 
تابه خون دل من رنگ کند دستان را 
من بسیچاره تهسیدستم از ان مسی تر سحم 
زر 0 کر ۱۳9 


دامن وصلش اگر من به کف ارم روزی 
هه با به: سا تاد کر داز دس ان را 


در صفاتش نرسد گرچه بسی شرح دهد 
طوطی طبع من آن بلبل پردستان را 
موس اوست دلم را چه توان گفت اگر 
دست بسر سرو بلندش نرسد پستان را 
تستتر کن مست وی ]راز دم مسی‌طلبد 
ان گنس در عسربده و او مستان را 
زانکه چون عارض او نیست گلی بستان را 
هزم کشت نک وی ی انار شتا غتشن 
ببسه قاشا نرود هیچ نگ‌ارستان را 
نیست بر سعدی از این واقعه و نیست عجب 
گر غم فرقت او نیست کند هستان را 
#د 
طریق و رسم صاحب‌دولتان است که بنوازند مردان نکو را 
دک ییا تا تلا نها داد سوه دار شیاه سر رتفا اقا 
آن روی بین که حسن بپوشید ماه را . وآن دام زلف و دانة خال سیاه 
من سرو را قباً نشنیدم دکذو کتام سینت بر فرق افستاب ندیدم کلاه 
کر تضوون اخ 4 قیا متیر اووتن. . فتاسق.هسران عتدر یخوش از 
یوسف شنیده‌ای که به چاهی اسبر ماند . این یوسق‌ست بر زغ اورده چاه 
با دوستان خویش نگه می‌کند چنانک ساطان نگه کند به تکم سیاه 
در هر قدم که می‌نهد آن سرو راستین. حیف است اگر به دیده نروبند راه 
من صبر بیش از این نتواعم ز روی او چبند احال کوه نوان بود کاه 
ای خفته کاه سین بیدار نشنوی ‏ عیبش مکن که درد دلی باشد آه 
سعدی حدیث مستی و فریاد عاشتقی دیگر مکن که عیب بود خانقاه 


ی ی و مه ما۰ نا یا 


ت‌ 


دفتر ز شعر گفته بشوی و دگر مگوی 
يا رب دوام عمر دهش تا به قهر و لطف 
وندر گلوی دشمن دولت کند چو میخ 


هر که در بند تو شد بسته جاوید عاند 


ی تک ما وی وا و ای 


۳ 


اسر روزی مسرادت برنیارد 


مظلوم دست‌بستة مغلوب را بگوی 
ری رل شش رس وهی 
ک ا ‏ اع قاری اتب 
متاع خود بر 2( نظر سقیر اند 


به سعع خواجه رسیده‌ست گویی اين معنی 


منی حللتَ به شبراز یا نسم الصبح 


اگرچه صبر من از روی دوست مکن نیست 


این شوه بدا کار ماهس من 
امبر ظالم جاهل که خون خلق خورد 


س 


1 تیا و داز لش اش تاو عسبا وا 
بسدخواه را حزا دهد و نیکخواه را 
قساف ونان فان شب رعاه را 


پای رفتن به حقیقت نبود بندی را 


جه توان ی کرمهای خداوندی رآ 


بری از شبه و متل و جنس و همتا 


جزع هه اهر تشن که با 


نا چشم بر قضا کند و صبر بر جفا 
ان اف تاد موز اهتنا 


که دش فصن کت دامن امس رها 
کجاست در همه عام ووق اهل ها 
که مرها تیآ ها ترشیت 
که گفت خبر صلوةالکرم اعودها 


همی‌کنم به ضرورت چو صبر ماهی از اب 


که دام مکر ناد از برای صید نصیب 
جگونه عالم و عادل شود به قول خطیب 


اد سح بان فحها زان سر کیت دو قرف 
کاو به یک ره برد از من صبر و ارام و شکیب 


رومسیانه روی دارد زنگکسیانه زلف و خسال 

چسون کسسان چساچیان ابسروی دارد پسرعتیب 
از عسجایمای عسا سی و دو جبز عسجیب 

تم تون یوم عیان در روی او من ی حسجیب 
ماه و پروین تب و زهره هس و قوس و کاج و عاج 

مورد و نرگس لعل و گل سبزی و می وصل و فریب 
بان و خطمی شمع و صندل شبير و قبر و نور و نار 

شهنتند و شک مشک و عنن دز و لول نارای سبیپ 
مسعجزات پسسنج پسسیغمبر بسه رویش در پسدید 

امد و داوود و عسی خض و داماد شسعیب 
ای صسن گر من ميرم ناچشیده زان لبان 

دادگر از تسو بخواهد داد سن روز حسیب 
سعدیا از روی تحسقیق ایسن سسخن نشسنیده‌ای 


#۲ 





قیامت است سفر کردن از دیار حبیب 
به. نان خضفته .عجه داند. که در دمند..فسراق 
به قهر می‌روم و نیست آن مجال که باز 
پدر به صبر شودن مبالغت می‌کرد 
جواب دادم از این ماجرا که ای بابا 
مدار توبه توقع ز من که در مسجد 
به مکتب ارچه فرستادیام نکو نامد 
تون بو یت از تسا کم ایعاه | کی 


بسه اختیار ندارد سر سفر سعدی 


رفتی و صدهزار دلت دست در رکیب 


مرا هميشه قضا را قيامت است نصیب 
به شب چه‌می‌گذراند علی‌الفصوص غریب 
به شهر دوست قدم در مهم ز دست رقیب 
که ای پسر بس از این روزگار بی ثر نیب 
چو درد من نپذیرد دوا به جهد طبیب 
سماع چنگ تأمل کنم نه وعظ خطیب 
گرفته ناخن چنگم به زخم چوب ادیب 
جدا شود به ید بندبندم از ترکیب 


ستم غریب نباشد ز روزگار عجیب 


ای جان اهل دل که تواند ز جان شکیب 


تا همچو افتاب برایی دگر ز شرق 
از دست قاصدی که کتایی به من رسد 
چون دیگران ز دل نروی گر روی ز چشمم 
امّید روز وصل دل خلق می‌دهد 
در بوستان‌سرای تو بعد از تو کی شود 
این عید متفق نشود خلق را نشاط 
این طلعت خجسته که با توست غم مدار 
همراه توست خاطر سعدی به حکم آنک 
تأیید و نصعرت و ظفرت باد هم‌عنان 


ادا یامعم اتب تا خاست 
هیچ پوشیده از تو پنهان نیست 
زیسر و بسالا نمی توا گسفت 
شکر و مد تو چون توانم گفت 
شتر دا یگداس کنل ستفزی 


به سکندر نه ملک ماند و نه مال 


پیش از آان کن حساب خود که تو را" 


چو خویشتن نتواند که می خورد قاضی 


که گفت ببرزن از میوه. می‌کند برهیر 


گر سرا ی تسو در بهشت برند 


کاین چنينم. خدای وعده نکرد 


جنین که هست ناند قرار دولت و ملک 


و 


هقی هت اه ای بر سوت 
در پای قاصد افتم و بر سر نهم کتیب 
کاندر میان جانی و از دیده در حجیت 
ورنه فراق خون بچکانیدی از همیب 
خندان‌نار و تازه‌به و سرخ‌روی سیب 
غ کب فیدنت :دیق کتق :و ریت 
کاقبال یاورت بود اندر فراز و شیب 
خلق خوشت چو گفتهٌ سعدی‌ست دلفریب 


هر بامداد و شب که نهی بای در رکیب 


هلکسا استت مات 
عسام اسر و اش فیّات 
الق الارض و ال موایق 
حافظ ق میم حالات 
فاستجب یا جیت. دعوات 


دیکستر ی«در حساب گرد سصب 


ضررورت است که بر دیگران بگرد سخت: 


دروغٌ گفت که دستش غی‌رسد به درخت 


دیده از دیدنش, بخواهم دوخ 


ک ا هفیت بر بت کر یه دی 


علاج واقعه پیش از وقوع باید کیرد 
به روزگار سلامت سلاح جنگ بساز 


تسوا اکتا دعس ریت اون 
کسی بموده خون خویشتن رت 
تسو زر بر کف نمی‌یاری مادن 


بسی ار بت کت مرا تشستش 
آن در آن جاه خویشتن نسفتاد 


لاجرم خلق را بسه خدمت او 


وجود عاریتی دل در او نتساید بست 
۳1 جواهر ارواح در کشاکش نزع 
یز اب دیدةٌ مهجور هم ملامت نیست 
درخت سبز نی‌بینی ای عجب در باغ 
چگونه تلخ نباشد شب فراق کسی 
جهان بر آب نهاده‌ست و زندگی بر باد 
چولشکری که به گوش ایدش ندای رحیل 
کیان عمر چهل سالگی و پنجه را 
گر انگبین دهدت روزگار غرّه مباش 


خدای:.عز وجلن. قبض کر دا بندهٌ خویش 





جهان سرای غرور اسث و دیو نقس و هوا 
رضا به حکم قضا گر دهیم و گر نده 
بنفشه‌وار نشستن چه سود سر در پیش 


گر افتاب فرو شد هنوز باکی نیست 


دریغ سود ندارد چو رفت کار ار تن 


هی گریت بیت ا ریت 


۱ هشیت 
کند هرگز چنین دیسوانگی مست 
سپاهی چون هد سر بر کف دست 


درگ 5 4 و گوته‌دست 
وین بر این یت خویشتن سنشست 
هر که را این مسقام و رتبت هست 


همان که مرهم جان بود دل به نیش بخست 
همی به عالم علوی رود ز عالم پست 
که شوق می‌بستاند عنان عقل از دست 
که چون فرو دود آبش چوشاخ تر بشکست 
که بامداد قيامت در او توان پیوست 
بر آب و باد کجا باشد اععادٍ نشست 
که خیمه برکن و آخور هنوز خنگ نبست 
به زور دست طبیعت شکسته گیر به شست 
که باز در دهنت همچنان کند که کبست 
عفاالله .ان که سبکباز و بی‌گناه پرست 
از اين کمند نشاید به شم‌مردی رست 
دریغ ده فرن اش ان دو نرگس مست 
تو را که سایهٌ بوبکر سعد زنگی هست 


به راه راست توانی رسید در مسقصود توراست‌باش که‌هردوللی‌که‌هست توراست 
تو چوب راست بر آتش دریغ می‌داری کجابه آتش دوزخ برند مردم راست 
ك 
غیت آنان مکن که‌پیش مسلوکت: بت شم ی :هیال زاست 
هر که را پسر سماط ببنشسی_ ‏ واجب امد به خدمتش برخاست 
چون مکافات فضل نتوان کرد عذر بیچارگان بباید خواست 
۷ 
که هرچه دوست کند همسچو دوست محنبوب است 
کسسدام بسسرگن درخت است اگسر تسظر دازی 
که سر صتنع اطسی بسر او نه مکتوب است 
كِ 
اسید. خلق برآور چنان که بتوافی به حکم آنکه تو را هنم امید مغفرت است 
که گر ز بای درآیی بدانی این معتی کههستگیری درماندگان چه مصلحت است» 


هرگز پر طاووس کسی گفت که زشت است یا دیو کسی گفت که رضوان مهشت است 

نیکی و بدی در گهر خلق سرشته است ‏ از نامه نخوانند مگر آنچه نوشته است 
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مسرکب از پر راحستی باشد. ‏ بسنده از اسپ خویش در رم است 

مت ها وزمهرنی نیت رک رای باس سم تیه 
#۴ 

هر آن نصیبه که پیش از وجود ننهاده است . هر آن که در طلبش سعی می‌کند باد است 

سر قبول.بباید نهاد و گردن طوع ‏ که هرچه حاکم عادل کند نه بیداه است» 

کلید فتح اقالم در خزاین اوست کی به قوّت بازوی خویش نگشاده است 

به چشنم طایفه‌ای کز همی‌فاید نقشی گمان برند که نقاش غير استاد است" 


اگر تو دیده‌وری نیک و بد ز حق بیین دوبینی از قبل چشم احول افتاده است: 


همان که زرع و نخیل آفرید و روزی داد 
چوانیک درنگری آن که می‌کند فریاد 
تو پاکت.باش و.غدار ای برادر از کس باکت 


اگر به پای بیویی وگر بغ:.سر بروی 


خدای راست بزرگی و ملک یی‌انباز 


به خاک بر مرو ای آدمی به کثی و ناز 
جهان بر ِ" نهاده‌ست و عاقلان دانند 
رضا به حکم قضا اختیار کن سعدق 


در جشمت ار حقر بود صورت فقبر 
کیمخت نافه را که حقیر است و شو خگد 


کسن. کفته غر سم به رها تین اس 
جه مردی کند زور بازوی جاه 
تهیدست با هیبت و بانگ و نام 
دک تا تشن هداد 
ات شود وناز 
هش رای اه سا 


اگر راست خواهی ز سعدی شنو 


دسسته بسبر پشت مار مالیدن 


کر ییون دراز کند 


کان بسداخلاق بی‌مروّت را . 


ملخ به خوردن روزی هم او فرستاده است 
ز.دست خوی.بد .خویشتن به فریاد است 
به یاد دار که این پندم از پدر یاد اسث 
مقسمّت ندهد روزی‌ای که ننهاده است 
به دیگران که تو بیی.به عاریت داده است 
ته ادن رازم دفزتا کم نت آ باه انس 
کقعا کاخ و قنصون نو آومهراد اس 
که روی اب نه جای قرار و بنیاد است: 


که هر که نب فریا ن.حق ,شند.آزاد است 


کوخ تاش کف وی ره اس 
قیفت‌یدان کید که- دعس ادف است 


که دنیا و دیین را درم یاور است 
که ی‌مال سلطان پی‌لشکر است 
زن زش‌تروی نکوچادر است 
پر و ریش بسیار و خود لاغر است 
با هست اگر ادمی سرور است 
وک وم تال ابتانشی زرف اسق 
وگر مال خواهی به جاه اندر است 
کتاعت: ار این هر ده یواست 
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که .فلا ی :به فیسق. کنتاز ات 


واو به اقرار خویش غهاز است 


هرگز به مال 51 جاه نگردد بزرگ نام ۱ 


قارون گرفتمت. که شوی در توانگری 


گفتم چه کرده‌ام که نگاهم نی‌کنی 
گفتا به جرم آن که به هفتادسالگی 


چستشم توطلم جادوان ات 


تسا چستم بدی به زیسر بستهد 
مارا بتته در مه اجیسیلد. کر قوشنت 


هت هم سهساله دست بر سر 


وین طرفه که درد چشم او را 


مس سعدیا به چه 9 مانده‌ای 
این دست سلطنت که تو داری به ملک شعر 
یکچند اگز. مدیم کنی کنامران شوی 


رت شوه کار وتا 


اری مثل به کرکس مردارخور زدند. 


از من نياید آن که به دهقان و کدخدای 


اد اج ام ام و و و و نو و مخ و خن جوا نج اج سم بخ ج ه خم مد ام مس وا وا بو اج خو ‏ می ‏ م مم مه 


بدگوهری که خبث طبیعیش در رگ است 
سگ نز با قلاده ززین قتاه شک انیت 
آنبدوسی کهنداشی اون را کر ات 


سودای سور می‌پزی و جای مام است 


جون پای فراق در میان است 


دا ستاو میسنت 
خونابه ز چثم ماروان است 
فلت که | هش وت 


سخنی مبر که وجه کفافت معبن است 
پای ریاضتت به چه در قید دامن است 
صاحب‌هثر که مال ندارد تبغاین است 
جون کام دوستان ندهی کام دتهمن است 
سیمر غ را که قاف قناعت نشیمن است 
حاجت برم که فعل گدایان خرمن است 


گر گوییام که سوزنی از سفله‌ای بخواه 


گفتی رضای دوست میسر شود به سم" 


صد گنج شایگان به های جوی هنز 
کز جور شاهدان بر منعم برند عجز 


ره غسودن به خم6 ناکس رآ 
نسیکویی با بدان و یادبان" 


خوب را گو پلاس در بر کسن 
زشت را گو هزار حلّه بپوش 


دشن اگر دوست شود چند بار 


مار همان است به سرت که هست 


دصل را کاندرون زندان باد است 


چرا درد بای برد بساید 


ماه را دید مر شمه گنفت 


کرچه درویشم د لله عنه ستشی 
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یدرم بسندةه قدم نو سود 
بسنده‌زاده که در وجود امد 


ن وی هنن ک مد 


جون خارپشت بر بدم موی سوزن است 


پیش اعمی چراغ داشتن است 


تخم در شوره‌بوم تا مر انشیت 


که همان مرده‌شوی پارین است 


صاحب عقلش نشارد به دوست 


ورجه به صورت بدر اید ز بوست 


به گردون می‌رسد فریادش از بوست 


رها کسرمن تبا بدانتن دمن و دوست 


راست خواهی به جشم من نه نکوست 
دتصبی بسا وی از برای تو دوست 


لاغری بر من گرفت آن کز گدایی فربه است 
شیر اگر مفلوج باشد هسچنان از سگ به است 


هر وید کر میت دبتهوهیت 
هم به روی تو دیده بر کسرده‌ست 


که مرا نعمت تو بروردهست 


ای نفس چون وظیفة روزی مقرّر است. 
از پعری و شکستگیات هیچ باک نیست 


در سرای به هم کرده از پس پرده 


از ان برس که مکنون غیب می‌داند 


ك‌ 


ی کاس رت تانق تاره 


وگرنه راعی خلق است زهر مارش باد 


صاحب کیال را چه غم از تقص مال و جاه 


مردی که هیچ جامه ندارد به‌اتفاق 


ضرورت است به توبیخ با کسی گفتن 
اگر به لطف بس می‌رود به قهر مگوی 


اگر خود بسردزد پیشانی پیل 
ییآ دم ترشیت از شا کب قاره 


حالم از شرح غمت افسانه (ای‌ست) 
هر کجا بدگوهری در عا (م است) 


بسر امسید زلف چون ز (جبیر تو) 


نازنینا رخ چه می‌پو (ثی ز من) 
و اب 


آزاد باش تانفضی زر کار مت 


چون. دولت جوان خداوندگار هست 


مباش غره که هیچ آفریده واقف نیست 
گرش بلند بخوانی و گر نهفته یکی‌ست 


حلال باد خراجش که مزد چوپانی‌ست 


که هرچه می‌خورد او جزیت مسلمانی‌ست 


چون ماه‌پیکری که بر آو سرخ و زرد بیست 


بهتر ز جامه‌ای که در او هیچ مرد نیست : 


ی اسان کف قزر وق دی سس 


ات کی اش | وقشی: تعیت :۱ 


عم از عکسن وشتا بتضا نه ( آی‌شت) 
زد کنار آن‌مجنان دردانه (اختاتشست 
ای-.بسا.عاقل که جون (دیوانه‌ای‌ست) 


وز مش یک قطره‌ای (پبانه‌ای‌ست) 
شع گردون کمتر از (پروانه‌ای‌ست) 
آخر این مسکین کم (از بیگانه‌ای‌ست) 


دل نه جای توست اخر چ(ون کن) 


در حدود ری یکی دیوانه بود 
در پار و دی به سالی یک دوبار 
گفت ای انتتام که‌تان اتا گنه مهد 
توزی و کتّان به گرما پنج و شش 
گر .شا زوانشسااسین. بت چبه فنه 


را شستجا هششع و 1 ۲ مر سجن 


یات خر روت ان 
دعای خیر تو گویم گرم نواخت کنی 


در قطرهٌ باران هاری چه تسوان گفت 
کر ی هر شش وه تنل کر 


#۷ 


در جهاء خود همين (ویرانه‌ای‌ست) 
ایسین نه عشسق است از ی 
سال و مه کردی به کوه و دشت گشت 
آمدی در قلب شپر از طرف دشت 
گاه قرب و بعد این زژینه‌طشت 
قندز و قاقم به سرما هفت و هشت 


ور که:سا را بینوایی 3 فا گشت 


من آن نیم که سخن در غلاف خواهم گفت 


در ناف اهوی نتاری چه توان گفت 


در صورت ومعنی که تو داری چه توان گفت 


هک وم مر 
بگذری در کوی بارم تا کنی حال دم را 

هنتجان: کر نمی فسنیدی ابیتن: ان دش ووایت 
یک.مکایت .سر‌گذشتم. پیش,ان جان بازگوین 

گرچه از. درد فراقیم هست بسیاری شکایت 
ای صبا آرام جانی چون رسی آنجا که دانی 

هم بکن گر می‌توانی یک مهم ما کفایت 
آن بت چین و ختطا را ان نگار بی‌وفا را 

کو ,یکی بارشی:+خندا را اسب باوی: رعایت 
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دل له چا توشیت: ایو چ(ون کن) 


از سل وم .ری ییون دیستو انه شوج 
در پار و دی پسه سالی یک دوبار 
کتفت آخ اسان نان اما هید 
توزی و کتان به گرما پنج و شش 


ر حست هستی و رسسج سیسق 


که رده ترا نداشر و ضورت خا[ 
دعای خير تو گویم گرم نواخت کنی 


در قطر؛ باران پهاری جه ته ان مخ 
کر دز یه ریصقت و اکن 
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موه 


سال و مه کردی به کوه و دشت گشت 
امدی در قلب شپر از طرف دشت 
گاه قرب و بعد این زژینه‌طشت 
قندز و قاقم به مر‌ما هفت و هشت 
ور کشا را بیتواینی تاه کشت 


من آن نیم که سخن در غلاف خواهم گفت 
وگر خلاف کنی بر خلاف خواهم گفت 


در نافة آهوی تا رک لح قوا در کت 


در صو رت ومعنی که تو داری جه توان گقت 


ای صبا اخر چه گردد گر کنی یک دم عنایت 
بگذری در کوی بارم نا کی حال دلم را 

همچنان کز من شنیدی پیش ان دلر روایت 
یک حکایت سرگذشتم پیش آن جان بازگویی 


گرجه از درد فراقم هست بسیاری شکایت 


ای صبا آرام جانی چون رسی آنجا که دانی 

هم یکین گو رشن توا یکت هه سا مایت 
آن بت چین و خطا را آن نگار بی‌وفا را 

گو بکن باری خدا را جانب یاری رعایت 


و ال فا 
چنان صرف کن دولت و زندگانی 
شسنید م کته موه هرن افو دهستنا 


هر آن کدخدا را که بر بیوه‌زن 


هی ای وک را 
جهان اند و خرم روان آدمی‌ای 
سرای دولت باق نعیم اخرت است 
کدام عیش در این بوستان که باد اجل 


وجوه عاوین::خانه‌ای‌ست بر ره سیل, 


بسی برأید و ما فرورود خورشید 


پر این جه می‌گذرد دل منه که دجله بسی. 


گرت ز دست براید چو نخل باش کری " 


نگوهت به تکلف فلان دولت و دین 
یکی دعا کنمت بی‌رعونت از سم صدق 
تقو تساه ادن کهسادر ده 
به روزگار تو ایام دستِ فتنه ببست 
دلیل آن که و را از خدای نیک افتد 


و وه دنفرت زد بش انگاه کن 


همین نصیحت من پیش گر و نیکی کن: 


نداشت چشم بصیرت که گرد کرد و نخوزد 


می‌روم با درد و حسرت از دیارت خیر باد 
سر ز بیشت برنمی‌ارم ز دستور طلب 
هر کجا باشم دعا گویم همی بر دولتت 


گر دهد عمرم امان رویت ببینم عاقبت 


نشاید بر او تکیه بر هیچ مسند 
کت اش ی تک مان اد 


همی‌گفت و رخ بر زمین میناد 


ترخم نباشد زنش بیوه باد 


لام همّت آم که دل بر او ننهاد 
که باز ماند از او در جهان به نیکی یاد 
زمين سخت نگه کن چو می‌نهی بنیاد 
همی‌برآورد از ببیخ قامت تشاد 
چراغ عمر نهاده‌ست بر دریچه باد 
هار گاه و خزان باشد و دی و مرداد 
بس از خلیفه. مخواهد گذشت در بغداد 
قرفت ز دفتت تایه جو تن هناش | رآ 
سیهر مجد و معایی جهان دانش و داد 
خسدات در نفس آخرین بیامرزاد 
به ساطا چو تو فرزند نیکبخت ناد 
به ین تو در اقبال بر جهان بگشاد 
بس است خلق جهان را که از تو نیک افتاد 
کته که یرت فیاقت رستن مراد 
که دام از پس مرگم کنی به نیکی یاد 


برد گوی سعادت که صعرف کرد و بداد 


می‌گذ ارم جان به خدمت یادگارت خبر باد 
شرم می دارم ز روی گلعذارت خبر باد 
از خدا باد آفرین بر روزگارت خبر باد 


ور عبرم در غریی ز انتظارت خر باد 


ارب کال عافیتت بر دوام باد 
سال و مهت مبارک و روز و شبت به خبر 
فردا که هر کسی به شفیعی زنند دست 
فرزند یکبخت تو نزد خدا و خلق 


و 
ییا تا هر دو باهم هیچ گرم 


بر تربت دوستانِ ماضی 


۷ 


زنده برخبزم ز بوی مشکبارت خبر باد 


جات یا آن گفته‌های رت خم باد 


اقبال و دولت و شرفت مستدام باد 
ی یشور کی که متا و 
حشر و با رسول علیه‌السلام باد 
همجون تو نیک عاقبت و نیکنام باد 


ها هو اش بسا 3 


که شرم از روی مردانت چو زن باد 


بگذشت پسی ز بوستان باد 
شا ابیت فا من دوست نن باه 


ام لته انهیمه ید ات تشخ ویدان هت د 


وانجه بهر‌وزی و مهروزی در ان است ان 


دهاد 


تا ور وان تین سر بسسی یله قس‌ها رن تون 


بعد از ان بر له فرماندهان فرمان 


هاد 


ِا 


من بدا دولت عقی به نان دادن در است 


تالا رن میلست ات تسج سا ن 


دهاد 


و تیا نایز 3یا کعفز یی سین 


دهاد 


خق. تتعاین. از نسعم ات او 


دهاد 


۱ 


ای مبارک روز هم روزت به کام دوستان 


دولق نسو در تسرقی باد و دمن جان 


و و و و و و و و و و و هو و و و مه هم و و وف و 


تام عف تا کید واه 


ناوک عغعمزه سر دل سعد ی 


پسر نورسیده شاید بود 
هن تفه سار کف یز 
سره کت اختعال آن دارد 


غله جون زرد شد امید غاند 


بیا بگوی که پرویز از زمانه چه خورد 
گر او فرفت خزاین به دیگران بگذاشت 


جوشن بیار و نبزه و پر ان ورد 
۳ بردبار باشی و هتبیاره و اشبگترد 


خون‌دار اگرجه دفن خرد اس زینهار 
کته ودک نو آعا رد ختمیتا و 


#۶ 


زره وقت» محر کی تابن 


زرم تا رن تور انیس کون تانق 


که نودساله چون پدر گردد 
که 
که ز خردی بزرگتر گردد 
که دگر باره سبز برگردد 


برو بپرس که خسرو از اين میانه چه برد 


تاروی افتاب معفر کنم به گرد 


دشمن گمان د که شم‌ سای ار تتر3 


مهمل رها مکن که زمانش بپرورد 


جون بیشتر رود ز سر مرد بگخذرد 


دورخهان با همان دای که ون باید. خداشت 


لته ری که دارد مسردم ازادسرد 
فا تاه کح ره هی داف تیار شاه بخ اه 


#4 


اک شون ان ون 


جون درخت خزان که زرد شود 


ملگ این درحت بارور ارت 


جون ز بیخش باورد نادان 


آن را که تو دست پیش داری 


ادسی فضل بسز دگر حیوان 
گر تو گویی به صورت ادمی‌ام 
پس تو همستای نقش دیواری 


و بخورق نها نکن کت مایم ده 
یی از مکی بر تشا بل کشت 


دیو اگر صومعه‌داری کند اندر ملکوت 
نا کس‌است آن که به‌دراعه ودستارکس استت 


خر دعا کرد که بارش ب‌ند 


شد غلامی به جوی کاب ارذ 


دام شصر شتا و ماهی اون 


من هرگز آب چاه ندیدم چنین مداد 


ی نی ورق جه باشد و کیمخت گوسفند 


#۶ 


پری‌اش هم بقا نخواهد کرد 
کاشکی همجنان ماندی زرد 


زو قناعت به میوه باید کرد 


میوه یک بار بیش نتوان خورد 


رن سیخ ببلا زدن نیارد 


کش تست که آدستا سس داد 


به جسواغسردی و ادپ دارد 
که همین گوش و چشم و لب دارد 


وگر کی سر تسلج بر زمین دارد 
از آنکه سابقهٌ فضل انگبین دارد 


همچو ابلیس همان طینت ماضی دارد 
دزد دزد است وگر جامهٌ قاضی دارد 


سود سرمایه به یکبار برد 
سیل بگرفت و خر و بار برد 


اب جوی امد و غلام ببرد 


ماهی اين بار رفت و دام برد 


3 ۰ ۶ و 
بر یک ورق نویس که بر هفت بگذرد 


مر تو را جون دو کار بیش اید 


هرجه در وی مظن خطر است؛ 


وان که ی خوف و یی‌خطر باشد 


خرّم‌تی که حاصل عمر عزیز را 


سخن عشق حرام است بر آن بشهفه کوع 
حبذا هسّت سعدی و سخن گفتن او 


ز شت فتروووی سخو و دو نیز 
گرم روی با پشت گردد از آن به 
گداطبع اگر در موز اب حسیوان 
کی را فراغ از چنین خلق دیدن 


روزی بسه سرش نسبشته بسودند 
سی‌س‌اله تتوا نوریو رهام 
دیدی که چه کرد عیش و چون مرد 
صد دور بقا چسنان که دیدی 


متیر کعنوا م بتتا بل 


کسی به مد و ثنای برادران عزیز 
ز دشّمنان شنو ای دوست تا چه می‌گو یند 


که ندانی کدام باید کزد 


ارت دیحو تقو هکس | غتیتا بل مک .3 
به هسانت قسیام بساید کرد 


دل در جهان مبند که با کس وفا نکرد 
با دوستان بخورد و به دمن رها نکرد 


که جو ده بیت غرل گفت مدع آغازد 


که ز معشوق به مدوح غی‌پردازد 


چنان تلخ باشد که گویی تبر زد 
که رویی ببینم که پشتم بلرزد 
به دستت دهد جور سقانرزد 


مسلم بود کاو قناعت سورزد 


تا ۳ و یی از 
یکسروزه هلاک جان نپبرزد 
ان تفت ان فستار هار3 


وه وه کار ات3 


ز عیب خویش نباید که ی خر باشد 
که عیب در نظر دوستان هر باشد 


من بگویم نسدیده‌ام دهنیی 
تنگ تر زين دهان فراخ ولیک 


گر جهان فتنه گرد از چپ و راست 
توالت شتا رز تم ده ار کدرا 
خسونیان را نود ز شسحنه هراین 


راستی پيشه گر و اهسن باش 


یدنق وی آاآ ست و 


سخن گفته دگر باز نیاید ببه دهن 


تا زمانی دگر اننديشه ننباید کرد 


ما ترکِ سر بگفتم تأ درد سر نباشد 
در روی هر سپیدی خالی سیاه دیدم 
رنگ قبول مردان سبز و سفید باشد 
چش وصال‌بینان چشمی‌ست بر هدایت 
در خشک و تر بگشتم مئلت دگر ندیدم 
شرحت کنی نداند وصفت کسی نحخواند 
سعدی به هیچ معنی چشم از تو برنگیرد 


ز مسروارید تساج خسروانیت 


واتش و صعقه بیش و پس باشد 
شببروان را سم از عسس باشد 


همچو لول که در صدف باشد 
که کار تا یه اف باق 


که جرا گفتم و انديشه باطل باشد 


غیر از خیال جانان در جان و سر نباشد 
بالاتر از سیاهی رنگی دگیز نباشد 
نقش خیال رویش در هر بسر نباشد 
سرّی که باشد او را در هر بصم نباشد 
مثل تو خوبروبی در خشک و تر تباشد 


همچوزن تو ماه‌سما در بجر و بر نباشد : 


تا از نظر چه خبزد کاندر نظر نباشد 


فروغ مهر و مه چندین نباشد 
که تا باشد خلل در دین نباشد 


هر آن کاو سر بگرداند ز حنکنت 
عدو را کز تو بر دل پای پیل است 


تا را مت جایی عبراد 


اگر صد دفتن شیرین بخوانی 


مزاح و خنده کسار کسودکان است: 


ملجد گوسته بو خانة خالن و طمام 


هیچ دانی که اب دیدهٌ بر 
برف بر بام سالخورد؛ ماست 


دوستان سخت‌پمان را ز دشن باک نیست 


سعدی اینک به قدم رفت وابه سر باز آمد 
فتنة شاهد و سودازدة باد هار 
تا مار کا سک از سر بنهاد 
دل بی‌خویشتن و خاطر شورانگپزش 
ساها رفت مگر عقل و سکون آموزه 


تا بدانی که به دل نقطه بابرجابود 


از آن بسیجاره‌نر سکن نباشد 
سزن تسا بیدقش فیرزین نباشد 
وگو باشد چنین شبرین نباشد 


گرانجتان لایسق تحسین نباشد ؛ 


جو ریش امد زنخ شبرین نسباشد 


گرچه در بای منهری باشد 


تو مپندار که از سیل دمان انسدیشد 
عقل باور نکند کت رمضان انتدشتد 


از دو چثم جوان چرا نجکد 
ات هخا تسوا 


شرط یار آن است کز پیوند یارش نگسلد 


۰ ۳۳۹ ۰ ۷ ج‌ 
جون به هم برتافتی اسفندیارش نکسلد 


سفق معّت.اصحاب نظر باز آمد 
عاشی انتفعه مت ان اهر یار :۱ مه 
تا نگویی که ز مستی به خبر باز اسد 
همچنان یاوگی و تن به حضر باز آمد 
تا چه اموخت کز آن شیفته‌تر باز آمد 
عالی گشت و به گرداب خطر باز.امد 


که شور گای محر دیزی هنن بان امد 


وه که چون تشنه دیدار عزیزان می‌بود 
خاک شمراز هميشه گل خوشبوی دهد 
بای نو انح ات برد و سر شوق آورد 
میلش از شام به شمراز به خسرو مانست 
جرمناک است ملامت مکنیدش که کر 
چه ستم کاو نکشید از شب دیجور فراق 
بوالعجب بود که روزی به مرادی برسید 
دختر بکر ضميرش به یتیمی پس از این 
ی جه ارزد دو سه خرمهره که در ببلةُ اوست 
چون مسبلم نشدش ملک هثر جاره ندید 


مخت و دولت به برم ز آب روان باز آمد 
پیر بودم به وصال رخ خوبش همه‌روز 
دوست باز آمد و دثمن برمید از پیشمم 
مودگانی بده ای دقشت ‏ که خت: دعر کف 
دولت امد به بر و بخت و سعادت برسید 
افتات گرم و شاه اضا هم یی رمیز 


سعد یا تاج سعادت وی 


مساه فسرو ماند از مال محمد 
قدر فنلک زا کسال و مفزلق نیست 
وعدء دیدار هر کسی به قیامت 


آدم و نوج و خلیل و موسی و عیسی 


۶ م 





وان‌همه بهرایه بسته جنت فردوس 


همچو زمین خواهد اسهان که بیفتد: 


من و 7 از در زمن سم تاش 


3 
لاجرم بلبل خوشگوی دگر باز امد 
مفزلت بین که به پا رفت و به سر باز آمد 
که به انديشة شیرین ز شکر باز آمد 
بر گنهکار نگیرد چو ز در باز امد 
تا بدین روز که شمهای شر باز امد 
فلک خیره کش از جور مگر باز امد 
و کا فه تعی که تناو سار اس 
خاصه اکنون که به دریای گهر باز آمد 


به گدایی به در اصل هار ام 


وز سعادت به سرم یرف وان بان ام 
باز پرانه‌سرم بخت جوان باز امد 
شکر نعمت که به تن جان گران باز امد 
نعمت فتح کب ها تا" 
مشتری از سر شادی به کیان باز آمد 
تاج اقبال و کرامت به عیان باز امد 


کان نگار شده چون اب روان باز امد 


بش و تسنیا بلیلد. سسته | عستتهد ال تب تمد 
قو تتتطظر فد یبا کیال نتمل 
له اشر ان سا تس( سمل 


اه جموع در ظلال محمد 


روز قسسيامت نگر سبال مد 
۱ 


اند انس افتات بو تاه تا نت پیش دو ابروی جون هلال محمّد 


هکس تاش کنعن وتو این و تیاه بسن انستاسی ال یر 


حریف عمر بسر برده در فسوق.و فجور. . به.وقت مرگ پشهان همی‌خورد سوگند 
که توبه کردم و دیگر گنه نخواهم کرد تخود دگر تاه "زیش خویش نخند 


اد دارم ز پم دانشسمند تو هم از من به یاد دار این بنش 


هرجهه. بر نفس خویش نیسندق نز سر تفس ده بو عفد در؛ 


بسا بساط خداوند ملک دولت را که آب دید؛ مظلوم درنورداند 
چو قطره قطرهٌ باران خرد بر کهسار کس‌کهاش درشت ار کش مج وان 


وفا با هیچ کس کرده‌ست گیتی که با ما بر قرار خود اند 
چو می‌دانی که جاویدان غانی روا داری که نام بد ماند 
#۴ 
بسا نفس خردمندان که در بند هوا ماند 
در آن صورت که عشتی, ای خردمندی کجا ماند 
قضای لازم ترا ور فش حووشته: هسیر زرد 
که همچون ذرّه در مهرش گرفتار هوا ماند 
تحمل چار:ة عشق است اگر طاقت بری ور نی 
که بار نازنن بردن به جور بادشا ماند 
هسوادار نکسورویان نسیندیشد ز بتد گوریان 
بیاگر روی آن داری که طعنت در قفا ماند 
اگر قارون فرود اید شبی در خیل مهرویان 
ان کیک ام کف 5ا بت بسا 


بسیار ای باد نوروزی نسم باغ پروزی 
که بوی عنبرامپزش به بوی یار ما ماند 
تو در طو و قاشایی کجا بر من ببخشایی 
نسبخشاید مگر یباری که از یاری جدا ماند 
جواءم گوی و زجرم کن به هر تلخی که می‌خواهی 
که دشنام از لب لعلت به شبرین‌تر دعا مسانه 
شرا دیکتیر عسی‌دام کسه روی از تسو بگر دام" 
مخسوززتهسار پسر جسام کسه دردم پی‌دوا ماند : 
مسلامتگوی بی‌حساصل ننندانید. درد سبعدی را 
مگر وقتی که در کویی به رویی مبتلا ماند 
اگر بر هر سر کویی نشیند چون تو بت‌رویی 
یل قت و ند ارم کبه تایب رجا م1۳ 
ال محفل و بجلس اسام شرع رکن‌الدیین 
که دین از قوّت رایش به عهد مصطق ماند 
کال حسین تدبیرش چنان اراست عام را 
که تا دوران بود باق بر او حسن ثنا ماند 
هه عالم دعا گویند و سعدی کمترین قائل 
در این دولت که بان باد تا دور بقا ماند 
#۶ 
نه سام و نبریان و افراسیات نه کسری و دارا و شید ماند؛ 
تو هم دل مبند ای خداوند ملک چو:کس.را ندانی که جاوید ماننه 
چو دور جوانی خلل می‌کند به بایان پبری چه امید ماند. 
2 
هر که مقصود و مرادش خور و خواب است از عسمز 
و سا ای مسا نها شمسا واه 
هیرچجسه داری بنسده و دولت مسعبی بستان: 


جو دولت خواهد امد بنده‌ای ر 


چینو بترگردید روز نسیکبخق 


بستیار برفتند و به جایی نر‌سیدند: 


توفیق سعادت چو نباشد چه توان کرد 


تا سگان زا وجود پیدا نیس 


چه نیکبخت کسانی که اهل شیرازند 
به روزگار همایون خسرو عادل 
مظفرالدین سلجوقتاء کز عدلش 
خدای را به تو بر خلق نعمتی‌ست چنا 
سزای خصم تو گیتی دهد که سنگ خلاف 
بسلاغت ید بیضای موسی عمران 


دعای صال و صادق رقیب جان تو باد: 


بباید کشت هر یک‌چند گرگق 


هر کجا دردمندی از سر شوق 





همه بیخانگانش خضویش گردند 


در و دیوار بر وی نیش کردند. 


اریاب فنون با همه علمی که بخواندند 
اپلیس براندند و بر او کفر براندند 


کته یگاه یکدگر بدرقد 





که زیر بال همای بلندیروازند 
که گرگ و میش به توفیق او هم آوازند 
روان تکله و بوبکر سعد می‌نازند 
کز او به شکر دگر نعمتش نپردازند 
از اسان هویش تییتاا رید 
کته ناماد 
که اهل پارس به صدق و صلاح متازند 


بسا خونها که در عام بریزند 
به زاری تا دگر گرگان گریزنه 


کوش یر کالت سا گنز 
که زفیر خر ازدحبام کند 


حاکم ظام به سنان قلم 
اه ان کتک فسسخ 
آن که ریانمی رد ازوی به-خلق 
چون نکند رخنه به دیوار باغ 


ز دور چرخ چه نالی ز فعل خویش.بنال 
نکفتمت که چو زنبور زشتخوی مباش 


۳ ظام مثال زنبور است" 


صم کن نا بیوفتد روزی 


ایتا ۹ ۵ هار مسی 

لیکن از زیر بر زبر بردن 

بدین الحان داوودی عجب نیست 
خدای این حافظان ناخوش‌آواز 

جو نیکبخت شدی این از حسود مباش 


چو دستشان نرسد لاجرم به نیکی خویش 


و بسانت فا اس 


وز س عهد او وفاداری 


تشان اخر عهد و زوال ملک وی است 


به دست خویش مکن ار خود ویران 


تا خر اواز خود شام کندء 


دزدی بی‌تسیر و کیان مسی‌کند 
این همه بیداد شبان مسی‌کند 
فهم ندارد که زیان می‌کند 
دزد که ناطور همان می‌کند 


که از گزند تو مردم هنوز می‌نالنهه 
که جون برت نبود بای در سرت مالند 


که چهانش ز: دست می‌نالند: 
که همه پای بر سرش مالند: 


به دو مرد از کمر بگردانند 


که مرغان هوا حبران عانند 


کته او تسه ال ات کاتسا زره 


بدی کنند به جای تو هرچه بتوانند 


که کت ۱۵ یه کتتتد 


با خر دمندراده نم کنند 


که در مصال بیچارگان نظر نکند 
که دشمنان تو با تو از ایین بتر نکند 


گر جهانی به هم اید به بعیدش نکنند 


آن که در حضرت بی‌چون تو قربی دارد 
وان که در نامه او خامه بدبختی توست + 


دامن | لو ده اف خود همه نعکت گوبد 
وان که پا کیزه زو کر ید خاموش: 


به سخن گفتن زیباش بدان به نشوند 


همه از سیرت زیباش نصیحت شنوند 


نا تو را بر دواب فضل هن 


ورنه ایشان بهه قوّت از تو به‌اند» 


ادمی‌سان و نیک‌حضر باش 


نسیکخواهان دولت شاهند 
از تسا لس شنت کاهتن 


راحت از مال وی به خلق رسان 


رت صفت خدای باق‌ست 
گر جرم و خطای ما نباشد 
هیج وه او میس یی 
ور کی ها کم 
تو هم این مباش و غرّه مشو 
شادکامی مکن که دمن مرد 


الق افتتا ع دهنتا ن: ایستام 
هرگز زن و مرد و کفر و اسلام 
اطفال عسزیز نازپرورد 


طفلان تسو را در عماد 


ك 


وا کته هه ایس رت 


که کسی مرگ دشنان بیند 
دیگری دوستکام ننشیند 
که فلک هیچ قوشیت: نکنه بنا 
مبرغ دانه یکان‌یکان چیند 


هم‌جون تو حلال‌زاده بایند 
نفس از تو خبیت‌تر نزایند 
از خستیت ‏ تست ویر بختد بسن 


تسا جور وصی بیازمایند 


ناکسان را فراسقی‌ست عظم 


چون دو کس مشورت برند به هم 


امعم ما عسل از دست خلق می‌خورد 
عجب که در عسل از زهر می‌کند پرهیز 


چه گنجها بنهادند و دیگری برداشت 
به تازیانه: مورگت: لو نزشی بدزن.کر دنق 


نفس که.س بر او تکیه می‌کند. با است 


خواهی از .دشن نادان که گزندت نرسد: 


اتت ای تم اتاقی اون قران 
اک سین ام دگر باشد 
تاخوش وان اک توران کفتد 


مرخ جایی که علف بیند و چیند گردد 
سفله گو روی مکردان که اگر قارون است 


هزار سال به امّید تو توا بود 


مسطرب حلس بساز زمزمه عود 
ره هت لت | شبد: ات وم 
دقن یه نی وی ای داد 


وه که از او جور و تندیام چه خوش اید 


گوید این عیب من همی‌گویند 


رو ی هار تا زهرالود 


جه رنجها بکشیدند و دیگری اتود 





رفق پیش ار و مدارا و تواضع کن و جود 
نستوانید. که اطافت نکند با داوود 


حق بیازرد و خلق را بربود 
مایه وقتی زیان و وقتی سود 


نه خداوند خلق از او خشنود 


مرف تا خبط ] عا که وف تنم تخر 
کس از او چشم ندارد کرم نامعهود 


نه هر که رفت رسید و نه هر که گفت شنود 


و مان واه ان طالع مسعود 


جون حرکات ایاز بر دل حمود 


بان نت و نار کاه سلهان 
راوی روشندل از عبارت سعدی 


هر که بر روی. زمین مهلت عیشی دازد 


اکتتن مسارم یاک دزن کشیین با فقو 


هزار سال تنعم کنی بدان نرسد 


ِ ۳ 
چو شد ووز امد شب تمره‌رنگ 


نکسم ابنتر وی آ من مود 
از سر ن‌از وز سر خسویی 
وعده‌های خوشم همی‌دادی 
زوژگار وصال چون بگذشت 
بر کف من ز دست ساق بزم 
خسسته مسانده‌ام غسی‌پرسی 


سعدیا چون زمان وصل گذشت 


اد دارم که و ود 
تسا لت تصار و دز سس دلداو 


رخته در بسزم شاه لوْلوّْی منضود 


ای بسا روز که در زیر زمین خواهد بوه 


تا جهان. پر سم اپ است چنین خواهد بود . 


ات شا که کفار یهت ان منود 
که یک زمان به مراد کسیت باید بود 


که از ظلم او سینه‌ها چاک سود 


چو جشید. بگذشت ضخاک بود. 


پساسلام مرا جوا بنود 
هر دمی با منت عتایی بود 
وی وه ها سر اوه 
گویی آن روزگار خوابی بود 
هر نسفس ساغر شرایی بود 
که مرا خسته خرایی بود 
عناشقان تسو را تنصایی بود 


ای:بدویغا که چون سرایی بود 


۱۳۳۹ پیش غمگساری بود 
هر زم‌انجم کنحاز ار تا زاین سود 


جام عییسن | تفر دودی سود 
ز‌ اموی شمرگر روبباز 
کرد ات حسیات بر خورشید 
همه اسباب عسیم ات اد 
گر جهان موجها زدی ز اغیار 


روز قالی فشاندن است امروز 
تون مکش رهز سای کر اب 


هر که ناخوانده آید از در قوم 


۳1 خر دمند از اوباش جفایی یله 


!سنگ بی‌قیمت اگر کاس زژین بشکست ‏ 


گر به چنگال صوفیان افتد 
هر که بینی مراد و راحت خویش 
وان میشر شود به کوشش و رن 
ای که می‌خواهی از نگارین کام 
دختر اندر شکم پسم نشود 


سر در ریش کت رنه نشتیها ار 
به مع خواجه رسانید اگر حال بود 
به لطف و خوی تو در بوستان موجودات 


جنان که سرت ازادگان نود کترسین 


نساکهان بیانگ در سرای افتد 


گل وصل مرانه خاری بود 
دل بسیجاره را ثکاری بسود 
از ختط او بنفشه‌زاری بود 
یا رب آن خود چه روزگاری بود 


سعدی‌اش بس گُزیده پاری بود 


تاغبار از میان ما برود 


وان دیابن ماد تبا پر ورد 
تیک ابا من کته سا شتا زر رود 


تا دل خویش نیازارد و درهم شود 


زیت کر ی اش مرک | و۱ 
هد ی 4 ی فتالود 


از همه خلق بیشتر خواهد 
که قضا بخشد و قذر خواهد 
با نگارش بگوی اگر خواهد 
گرچه بابا همی پسر خواهد 


۱ ده رود که خر خواهد 
که ای خزانة ارزاق را کف تو کلید 
شکوفه‌ای نشکفت و شامه‌ای ندمید 


به من رسید که کردی ولی به من نرسید 


وتا اسسنه تال ور 
وا کف دوست‌تر می‌دارق 


نیک دریاب و بد مکن زار 


يا رب این نامه سیه کرد؛ پی‌فایده عمر 
گر به زندان عقوبت بری‌ام روز شهار 
هر درختی ری دارد و هر کس هنری 
لیکن از مشرق الطاف اهی نه عجب 
با کيانم که در معرض یاران ای 
حقیقت است که دانا سرای عاریتی 
من اين مقام نه از هسر آن بنا کردم 


خلاف عهد زمان بی‌خلاف معلوم است: 


پل زب نیت اب نما خی رت یفنم 
از اين قدر نگریزد که مرغ و ماهی را 
سرای دام همای است نیکبختان را 
بسا کسا که گرش در به روی بحشایش 
حلال نیست که صورت کنند بر دیواو 


سفینة حکنیات و نظم و نث لطیف 
به صدر صاحب صاحبتران فرستادم 
رونده رفت. ندام رسید یبا نرسید 
به پارسایی از این حال مشورت بردم 
چه گفت گفت ندانی که خواجه دریایی‌ست 


قدمی چند و باز پس گردیه 
مال و ملک و قباله برد و کلید 
عمل توست نفس پاک و پلید 
که.بد و نیک باز خواهی دیند 
همچنان.از کرمت برنگرفته‌ست امید 
جای آن است که حبوس ببانم جاوید 
من یی‌ماية بدیخت تهیدست چو بید 
که چو شب روز شود بر همه تابد خور شید 
ماکیان را چه حل در نظر باز سیید 


ز پر هشتن و پرداختن نفرماید 
که پسسنج روز بقا اعقاد را شاید 
که هیچ نوع نبخشد که باز نرباید 
به جای من دگری همچنین بیاساید 
به قدر خویش حقمر اشیانه‌ای باید 
بود که در همه عمرت یکی به دام اید 
سعادت ابدت در به روی تا یل 
که رد شرع بود زو خلل بیفزاید. 
که خانه را کس از اين خوبتر نیاراید 


که بارگاه ملوک و صدور را شاید 
مگر به عین عنایت قبول فرماید 
از اش امن که اه وی هی اند 
مگر ز خاطر من بند بسته بگشاید 


نه هر سفینه ز دریا درست باز اید 


نه ادمی‌ست که در خرمی و مجحموعی 


وا هگ کشتن فرزند مقادیر قضا 
باش تا دست دهد دولت ایام وصال 


خسرو من چون به بارگاه (براید) 
عاشق صادق ز خان و ما (ن بگریزد) 
بر سر کویش نظاره ک(ن که هزاران) 
ست (در طلب او) 


صومعه‌داران جو کی 


گر به مثل دیرتر ز خوا (ب بضیزد) 
ان کرک او کی (ن ند 
مرده اگر یاد او کند (به دل خاک) 


۳ ِ ۳ 


چون ز سر عشق او (کنند گناهی) 


رزق طایر هاده در پر و بال 
روزی کنو انش 4شسکتشن 





| کر خجیه: مغایی از دمن ضبعیفت. بستنش: 


ده خستگان ترا کنتانه بر نبخشاید 
وگر گلم رفیق آب می‌برد شاید 


چاه درواز؛ کنعان به پدر نغاید 


بوی بهراهنش از مصم به کنعان 


نعره و ریاد از یاه تایه 
مرد توانگر ز مال و جا 
یوسف مصری ز قعر چا (» براید) 
کز هوس روی او پکا (« براید) 
از همگ‌ان وافضیحتا (» برآید) 


(ی اشق 


هیر که رون ایتف زو شراب 
صبح در روز چائ(تگاه براید) 
از دل سنگش هزار ( 
بر سر خاکش ب(سی گیاه براید) 
کار برآیید: و مان رل و متاخ ام 


تتتو ی اعسادت از آن (گناه ات 


ها با هدنر و اون اسستد 


۱ کسر فنتو افتسق: شباه :مان : عون[ 
که " شنهزه | مخ" سر نشننانه اس ایک 





دز رمت او کسی چه گنوید 


3 


کان که با خود برابری کردی 


بسود در خاطرم که یکچندی 
به خرد با فرشته هم‌پهلو 
مر رده از ایادین نو 
ون نبودم درخور خدمت 
بسندگی درت کم چسندی 
ترک کردم خدمت و خلعت 


خر یی دسیت ین اعها دارم 


هقی رک فد وی سا وود 
بات عمر تو باد و دوام عافیتت 


به قفل و پرّه زرین همی‌توان بستن 


رت از در قاضی جو بازش اوردی 


و دنا هی و اه ابلس کیان 


حدیث وقف به جایی رسید در شماز 


فقیه گرسنه تحصیل چون تواند کرد 


3 


این سخن سهل نستری گوید 


بسجم باشد که برتری جوید 


گرجه هستم به اصل و دانش خر 
شسسخن تسظم تتطظم. داشة در 
تب از مسرده‌ریگ مردم ۳1 
۱ وت ۳۳/۰ 
یربا هم‌جو ایبک و سنقر 


مدام تا که زمين را بود ثبات و قرار 
و ۱ ۱ ۳ ۲ 


ز مخت و نخت و جوایی و ملک برخوردار 


زبان خلق و به افسون دهان شیدا مار 
قفا مه اور از دیگر ترو و کرت ار 


از ف‌ادیسست ن جفای بسیار 
یسیو سته درم زد و تن 


وان شود در کت ممل اه 


که نیست جز سلسل البول را در او ادراز 
مگر به زتوان ای کت به شب تکرار 


چو رم برنتوانی گرفتن از رنجور 


هزار شربت شیرین و میوه مشموم 
خبیداونتد. کشنتون قطا هی گنه 


جهانبانی و نخت کسیخسروی 
که گز پای طفلی براید به سننگ 


تس نکن نت ضعیف نتواند 


رزق او را ری و بای داد 


یا پر که وی 


همّت هزار بار از آن سخت‌تر زند 


زگ نکین خستم رسالت پیمیر عرق 


اگرنه واسط موی و روی او بودی. 


گفت خاموش چون شوم سعدی 


هر که خیری کرد و موقوفی گذاشت 
نام نیی. ره فتگان ضایع مکسن 


اب کز سر گذشت در جیحون 


3 


قدم ز رفئن و پرسیدنش دریغ مدار 


جنان مفید نباشد که بوی صحبت يار 


شب و روز ضایع به مر و هار 


خدای از تو پرسد به روز شمار 


که رود جون درندگان به شکار 


ی به داشتن در اوفتد ناجار 


کتیفر. برد زر ختله مر دان. کاوران 
ضربت که شیر شرزه و هشیر ابدار 


شسفیع روز قسیامت محمّد خستار 
خدای خلق نگفتی قسم به لیل و هاز 


وز جه فریاد تون کون همسوار» 
کاین همه کوفت می‌خورم از هار 


رسیم خیرش همچنان بر جای داز 
تیا عاند نام 0 تسکت یادگار» 


دک از وی اعییان بان فا او 


چه به دستی چه نبزه‌ای جه هزاز 


بت 3 شتا وی وزسسد از طرف مب غزار 
باز به گردون رسید نالا هر مرغ زار 


چا اج مج وخ و مخ نو مخ وخ مخ وم ما ام و مج مخ مخ مد خ ‏ م وخ ‏ م نم م و ‏ ج خ م ‏ خ ج خ مم مخ جم خ س ج جم ‏ ام ما مخ ام تم مخ ام ما مد وخ اج وخ 


سرو شسد افراخته کار جمن ساخته 
نعره‌زنان فباخته بسر سر بید و چنار 

۱ 
سرو به رقص اندر است بر طرف جویبار 

شاخ که با میوه‌هاست سنگ به پا می‌خورد 
بسبیلا/ مگلسنر فسارط اسسخ از سست شنایکار 
تون وتا رین ره قسقا نی نار 

خبز و غنیمت شار جنیش باد رسیع 
نالا سوزون مرغ بوی خوش لاله‌زار 

هر گل و برگی که هست یاد خدا می‌کند 
79 .و ری چه خوانند یاد خداوندگار: 

بسرگ درخستان سی پیش ی دود ما 
هبتر كٍِ ازع شتا مسعرفت کر دگاو 

وقت مار است خم تابه ماشا رویع: 
تکیه سر ایام نسیست تا دگر اید پار 

بسلبل دستان بخوان مرغ خوش‌اسان بدان 

بر طرف کوه و دشت روز طواف است و گشت 
وف ختاران کحات کنیه سطان سار 


#۶ 





تو آن نه‌ای که ۳ از نو روی بر بیجند گناه توست و من استاده‌ام به استغفار 

مرا غبار تو هرگز اثر کند در دل که خاکپای توام خاک را چه غم ز غبار 
#۶ 

گر بشنوی نصیحت مردان به گوش دل فردا.اسید رمت و عفو خندای دار 


بشنو که از سعادت جاوید برخوری ور نشسنوی خدوه فغلوه پای دار 


ایا نسم سحر بوی زلف بار بیار 
سلامی از من مسکین بدان صنوبر بر 
حکایت از لب فرهاد ناتوان برسان 
نهان بگوی به آن دوستدار یکدل من 
دوای جان من و مرهم روان بویی 
مهار دیده من نیست جر که عکس رخش 
ز مر روشنی چشم کز رخش دور است 
ز من درود فراوان ببر به دلبر من 
من آن حدیت که گفتم نگاه دار و ببر 
در انتظار تو سعدی هميشه می‌گوید 


به چشم نیک نگه کرده‌ام تو را همه. وقت؛ 


تو را که درد نبوده‌سشت جان من همه. عمن 
تن درست چه داند به خواب نوشین در 
مرا که سحر سخن در همه جهان رفته‌ست 
دو رسته لول منظوم در دهان داری 
اگر نه وعده موّمن به اخضرت بودی 
تو بر سهندی و بیچارگان اسیر کمند 
تو پارسایی و رندی به هم کنی سعدی 
چنین سوار در این عرصة مالک پارس 


1۳ و اعظم آقاق مین دولت رو دی 


دل منه بر جهان که دور بت 


جزای نیک و بد خلق با خدای انداز 


قرار دل ز سر زلف يی‌قسرار بیار 
پیامی از آن مسهروی گلعذار بیار 
سلامی از من مسکین غمگسار بیار 
تقو ایب پشتو وان کب اس کنار یار 
از ان دو زلف زره‌وار مشکبار بیار 
تلطنق بکن و عکس آن بهار بیار 
غبار از ان طرف و گرد از آن دیار بیار 
به لطف مژده‌ای از وصل ان نگار بیار 
هر آن جواب که گوید به یاد دار و بیار 
اف مشق بو زلف یار بیار 


که مه :دریغ شی‌دارد از خلایق نور 
چرا جو جشم بد.افتاده‌ام ز روی تو دور 
جو .دردمشد بنالد نداری‌اش معدور 
که شب چگونه به بایان همی‌برد رنجور 
ز سحر چشم تو بیچاره مانده‌ام مسحور 
عبارت لب شپرین چو لول منثور 
زمین پارس مپشت است گفتمی و تو حور 
کنار خانة زین پره‌مند و ما مهجور 
میشرت نشود مست باش یا مستور 
ملک چگونه نباشد مظفر و منصور 
که برد گوی نکونامی از ملوک و صدور 


می رو د. همجو سیل سم در زیر: 


که دست ظلم اند جنین که هست دراز 


تو راستی کن و با گردش زمانه. بساز 


گروهی از سر بی‌مغز بی‌خبر گویند 


چنان مکن که به بیچارگی فرومانی 


ز عمزت آنچه به بازیچه رفت و ضایم شد 


چه روزهات به شب رفت در هوا و هوس 


مگوی شب به عیادت چگونه روز که . 


سر امید فرود ار و روی عجز مال 


به نیکردان یارب که دست فعل بدان 


بدیده یار دگر آن هشتِ روی زمین 
ته ای یقاس سا لل: این اقلم 
هزار پیر و ولی بیش باشد اندر وی 
به ذکر و فکر و عبادت به روح شیخ کبیر 
که گوش دار تو اين شهر نیکردان را 
به حق کعبه و ان کس که کرد کعبه بنا 
هو ان کت که کب مضنا اقا بتارم 


که سعدی از حق شبراز روز و شب می‌کفت 


هرچه می‌کرد با ضعیفان دزد 
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که مکر هم به خداوند مک گردد باز 


بریده بهٌ سر بدگوی تا نگوید راز 


که ترّه نییست که چون بر کنی بروید باز 


ز.خویشتن نفسی ای پسی به جق پرداز 
که انچه رفت به غفلت دگر نیاید باز 
کنون که جاره به دست اندر است.چاره بساز 
گرت دریغ نیامد بقیت اندر باز 
شي‌به روز کن آخر به ذکر و شکر و ناز 
محنب را نسسن‌اید شب وصب‌ال دراز 
گرش بلند بخوانی وگر به خفیه و راز 
ز ی‌نیاز بخواه آنچه بایدت به نیاز 
۳ استان ید اون او بتندونه از 


رسییده بسر سر الله‌اک بر شهراز 
که بار اینی ارد نه جور قحط و نیاز 
که تختگاه سلمان بده‌ست و حضرت راز 
که کعبه بر سر ایشان همی‌کند پرواز 
به حق روزهان و به حسق پنج غاز 
ز دست ام بسددین و کافر غعاز 
که دار مردم شبراز در تجمل و ناز 
بریده باد سرش همچو زر و نقره به گاز 
که شپر‌ها همه بازند و شهر ما شهباز 


شحنه با دزد باز کرد امروز 


اگرچه دل به کسی داد جان ماست هنوز 
ندام از پی چندین جفا که با من کرد 
به راز گفتم با دل ز خاطرش بگذار 


چو مرده باشم اگر بگذرد به خاک لیر.: 


غداونت از طرف ان شکسته‌نبان استت 
بتا تو روی ز من برمتاب و دستم گیر 
کجاست خانه قاضی که در مقالت عشق 
نسیازمندی مسن در قسلم نسی‌گنجد 
سلام من برسان ای صبا به یار و بگو 


پدر که جان عزيزش به لب رسید چه گفت 


به دوست گرچه عزیز است‌راز دل مکشای: 


ملکداری با دیانت باید و فرهنگ و هوش 


بادشاهان پاسبانانند خفتن شرط نیست 


بادشاهان پاسبانانند مر درویش را 


جون کمند انداخت دزد و رخت مسکینی برد 


بس ای غلام بدیع‌امال شیرین‌کار 
به نشت گنده جه حاجت که بر دهان گیری 


به هیچ با ون آن درخت مانندش 
به دوستی جهان بر که اععاد کند 


به لطفب خویش خدایا روان او خوش دار 


[۱ 


بوستانبان ملخ بخورد امروز 


به جان او که دلم بر سر وفاست هنوز 
نشان مهر وی اندر دار چراست هنوز 
جواب داد فلانی از آن مساست هنوز 
به بانگ نعره براید که جان ماست هنوز 
وگرنه از طرف ما همان صفاست هنوز 
که در سرم ز تو آشوب و فتنه‌هاست هنوز 
میان عاشق و معشوق ماجراست هنوز 
قیاس کردم و زاندیشه‌ها وراست هنوز 
که سعدی از سر عهد تو برنخاست هنوز 


یکی نصیحت من گوش دار جان عزیز 
که دوست نیز بگوید به دوستان عزیز. 


مست و غافل کی تواند عاقل و هشیار باش 


یا مکن یا چون حراست می‌کنی بیدار باش ‏ 


پند پیران تلخ باشد بشنو و بدخو مباش 


پاسبان خفته خواهی باش و خواهی گو مباش 


که سوز عشق تو انداخت دز عهان ای 


تو تقوی ان نت آعل ان دوقها ای 


که تندباد اجل بی‌دریغ نش طنل تن 
که شوخ دیده نظر با کسی‌ست هر چندش 
بدان حیات بکن زین حیات خرسندش 
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عرد سعد ابوبکر سعد بن زنگی 
گر افتاتب تشد سا یه هیختارخ باق سس 
هميشه سم و جوان باد در حدیقة ملک 
یکی دعای تو گفتم یکی دعای عدوت 
هر ان کهبای علاف ی فرزرکیب اون 
آن‌پریروی که از مرد و زن و پیر و جوان 


استینم زد و از هوش برفتم در حال 


پروردگار خلق خدایی به کس نداد 
از مال و دستگاه خداوند قدر و جاه 


شک نام نو وید از ای یار 


پیش از آن کسز نظر بیفکندت 


زندگای و مسردنش بسد بود 


حسن عنوان چنان که معلوم است 
هر" که اخلاق ظاهرش با خلق 


وان که ظاهر ک دورتی دارد 


رت فقو ری تن 


شتا انطهاز صسسقسی عستی هانگ 


زاغ ملعون از آن خسیس ‌تر است 


که هست سایة امیدوار فرزندش 
بقای اهل حرم باد و خویش و پیوندش 
فقو لت بسیخ‌آور بسرومندش 
بگویم آن را گر نیک نیست مپسندش 


به خانه باز رود اسب بی‌خداوندش 


هر که بینی دم صاحب‌نظری می‌زندش 


تا همجو کعبه روی عالند بر درش 


چون راحتی به کس نرسد خاک پر سرش 


که نه چپزی‌ست جاه ختصرش 
که نسدانند زهر در شکرش 
ای بسرادر بیفکن از نظرش 
ی هی کل ند کید کر گن 
که بزرگی بود بدین قدرش 


که غاند و عاند سم و زرش 


خر خوش بود به نامه درش 
تس بیش کسام بارش 


بستر از روی ب‌اشد استرش 


نرسد هرئز افتی به برش 


ای کنه.ذانش به مردم امه دی 
خسویشان را عسلاج مینکنی 
حستسب کسون‌برهنه در باراز 


دوش مرغی پسه صبح مش بالید 
تا اون نسداشتم که نو را 


و سوت 


مهو برد شلک آن پبادشاه 
بر فش گنها اف ناهن تیا ی 


بححسیی ینت حون 
کتفت: ا کت دز کنتمند ی افعد 


پیدا شود که مرد کدام است و زن کدام, 


مردی دزون شخص جو اتش در آهن اسسة 


خی و یس دا کی شتا خن 
شیر یت بت کر کوفته ساخ 


خسوان و دتدانش از دهشن. سر نات 


شکر و فضل خدای عزوجحل 


و ی کت انش تن 


دوزخسی کرده‌اند بسر کرش 


انچه گزیی به خلقْ خود بنیوش: 
باری از عیب دیگران خاموش: 


قحبه را می‌زند که روی بپوش: 


عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش 
مک لواز من ارسید. بنه گوش : 
بانگ مرغی چنین کند مدهوش 
مرخ تسبیم‌خوان و من خاموش 


او ات ی 3 مه تسس 


که خود پادشاه است بر نفس خویش 


کاین جه ساق است و ساعد باریک 
ای شتا قها ی کر ناویک 


در تنگنای حلقهٌ مردان به روز جنگ 
نو ۰ ۰ 1 1 َِ و 
واتش برون نیاید از اهن مگر به سنگ 
دسده بردوخته به دعر 
ی‌روان اوفستاده دی اضف عتگ 


چون اناری که بشکنی به دو سنگ 


کته اسان بر بو او اعشل 


شرف خاندان و دولت و مسلک 
دیسوش از راه معرفت می‌برد 
جای دیگر نسعیم بسار خدای 
دنسر و تین کت بادان 
تور از اساق کس ۱ ری 
ع قه زا نتا بکنی انکتارره ات 
با نتوین انتتا الط فلم‌تهی 
پیت کان یر کت وکا اراد 
لاجرم چون ستاره راست بود 
زحل و مشتری چنان نگرند 
که یکی از زمین نگاه کند 
دوسستانت چسو بسوستان بسبادند 
همه کنسسامی و دولشق داری 
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نام زشت و مار و جنگ و جدل. 
زخم بر خویشتن زند منبل 
حسین توفیقت از خطا و زلل 
نتواند برامدن ز وحل 
ای برادر هسوالدی سسقبل 
دست اقبال سیف دین و دول 
نتواند که کر رود جسدول 
نخسل کسوته بسود به پای جبل 
پبایة قدرت ای بزرگ حل 
با تسا یات روز سل 
ان خسير الک لام سل و دل 
جبه دعا گکوع ای امم ال 


دیده ب‌دوخته بسه تم اجل 


جنان که فشرق و مغرب به هم نپیوندند. میان عالم و جاهل ۱ 
وگر به حکم قضا صحبت اتفاق افتد. 


کهانبه عادت خویش انبساط نتوانة 


بدان که هز دو به قید اندرند و سجن و وبال. 
وز ايين نياید تقریر علم با جُهال 


مالت افزون باد و خصمت بایال 
دبا اهر ریت و بشت [: 


خواجه تشریفم فرستادی و مال 


هر به دیناریت سای عمر باد 


کسان که تلخی حاجت نیازموده‌ستند 


تق .را کهنمی شنو عطاقت شنیدن نسست 


به مرگ خواجه فلان هیچ گم نگشت جهان 
نکوعت که در او دانشن است يا فضل 


امید هست که او نیز چون بدر مبرد 


خطاب. حا کم چادل مثال باران است 
اگر رعایت خلق است منصف همه باش 


ضهرورت است که آاحاد را سری باشد 


به شر ط انکه پذاتند سر اکایر قوم 


تو نیکنام شوی در زمانه ورنه بس است 
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خر مسرده تضواهند خاست بر با 


چه درد دل است این چه من درفتادم 
چه بد کرده بودم که ناگاه از این‌سان 


مسرا بسا چنین دل سر عشقبازی 


به مسیدان عشق نو در اسب سودا 


بدین گونه همرگز نیفتادم ارجه 
ز رقاب ایسن غم رهایی نیام 
خیال لب و روی و خالش بدیدم 
بسلغزید دستم از آن زلف مشکین 


رش کنند و بتابند روی از اهل سوال 
قیاس کن که در او خود چگونه باشد حال 


که نیست در هید افاق مثل او فاضل 
به نیکنامی و مقصود همگنان حاصل 


نه مال زید حلال است و خون عمرو حرام 


وگرنه ملک نگیرد به هیچ روی نظام 


مگر کسی که جوانمرد باشد و بسام 
خدای عرّ وجل رزق خلق را قسام 


چو خواهد رفت جان از جسم مردم : 
اگر گوشش بگبری خواجه ور دم 


که در دام مهر تسو دلیر فستادم 
به دست تو شوخ ستمگر فتادم 
نود اخستیاری ولی در فتادم 
هی تاختم تسيز و در سر فستادم 
در این شیوه صدبار دیگر فتادم 
که سای 0 دیده چو لنگر فتادم 
به سر در گل و مشک و شکر فتادم 
بدان خال مشکین به چه در فتادم 


کان که با خود برابرش کردی 


کی ۶ 7و خاطرم که یک‌چندی 
ببه خرد با فرشته هم‌پهلو 
تسا مگر گردد از ایادی تو 
جون نبودم درخور خدمت 
درت کخ چسندی 


ترک کردم خدمت و خلعت 
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هکها کهقل رز وف تنل دون 
ثبات عمر تو باد و دواء عافیتت 
تق تیا کي هید افاق وان کمها کي توس 


به قفل و پرّه زرین همی‌توان بستن 


تم ک از در قاضی جو بازش اوردی 


پتتنیه دک هرن نت کیان 
دل تنگ مکن که پتک و سندان 
قسدر زر و سم کم نگردد 


حدیث وقف به جایی رسید در شمراز 


فقیه گرسنه تحصیل چون نواند کرد 
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ان تخر شین یزاین کوب 


بم باشد که برتری جوید 


گرچه هستم به اصل و دانش خر 
سسخن نظم نظم دانء در 
سگم از مسرده‌ریگ مردم پر 
فالتا سم مس 
وربا هس جو ایبک و سنقر 


تیه یازع ما تیه مان لیب 


مدام تا که زمين را بود ثبات و قرار 
تکام واه ارت نات سا و ار 


ز مخت و نخت و جوایی و ملک برخوردار 


زبان خلق و به افسون دهان شیدا مار 


دیانت از بان دیگر رو تشعو 2 نبا از 


از وادبان جفای بسپار 
پیوسته درم زنند و دینار 


یت شود قاس کتمقدا ر 


که‌نست عز سلسل البول :را در او ادرار 
مگر به روز گداین کند به شب تکرار 


مردکی غرقه بود در جیحون 
بانگ می‌کرد و زار می‌نالید 


من ایسن. نامه که اکنون مسی‌نویسم 
از این در سر نوشتم نامه لیکن 
به چسذرا درد وامسق مسی‌فايم 
تناها ف هه ودرا تته غاشت 


دیدی ای دل که دگر باره چه آمد پیشمم 
کاش بر من نرسیدی ستم عشق رخت 
دلیرا نازده در مار سر زلف تو دست 
همچو دف می خورم از دست جفای تو قفا 
ابروم چه بری اتش عشقم بنشان 
گر به جان ناز کنی گر نکنم در رویت 
دم‌به دم در دام این که دم کفر ز 


چو دوستان تو را بر تو دل بیازارم 


بل حقیقت دعوی دوسخٍ ای اش 


تو فارغ از من و من در غم تو و 
نه روی با تو نشستن نه رای 1 


ممی‌توان که تاه دنت آورم (کلالهٌ تو) 
به هیچ نوع قل :و دیده‌ام ز ی 
زدست‌دیده و دل هیچ (کس پریش‌نگشت) 


در عبر کند ود پسندارم 
کد دریغا کلاه و دستارم 


پسه اب جسسشیم .پسرجضون می‌نویسمم 
نه آن سوز است کاکنون می‌نویسم 
به‌الیسلن خسال بجنون می‌نویسم 
شی‌دام که تا ون می‌نویسمم 


تو خوشن .خوان گرجه من دون می‌نویس 


چه کنم با که بگویم چه خیال اندیشمم 
که فرو مانده به حال دل تگ خویشمم 
چه کند کزدم هجرانِ نو چندین نیشم 
چنگ‌وار از غم هجران تو سر در پیش 
کمتر از خاکم و بر باد مده زین بیشم 
تا بدایی که توانگردل ار دروستم 
تا نان ققیه ان طرءة کافرکیشم 
با پریشانی از آن بر سر حال خویشم 


چه حسن عهد بود پیش نیکردام 
که دشنان تو را بر تو دوست گردائم 


که می‌رود ز غمت بر زبان (پریشام) 
بیا ببین که ز غم بر چه سان (پریشانم) 
من شکسته‌دل اندر میان (پریشا) 
چو سنبل تو شب و روز از (آن پریشانج) 
از ان هميشه من از دستشا(ن پریشانم) 


از اين بتر که من اندر جهان (پریشاع) 


جچونه معم شود خاطرم که نز تحت وی و نابدرن رت ع) 
ز عطر جمر وصفت نیافتم فارتعا 
دل‌به وعدهُ وصل ارجه خوش کند سعدی . چو در فراق بو همجنا (ن پریشاع) 
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تن ام که تفع[ و مسکسینر 
تست ار متام 

قسناعتم صسفت و بیردباری | بسن 
هرار سک شرب و به یک نکگه بگورم 

کتبته: اوقت ده خی بر ابسروان چسیی 
کف ق فقو خسن تا شور بدا 

که جامه‌خواب کلوخ است و سنگ بالینم 
به لقمه‌ای که تناول کنم ز دست کسی 

وس کی باه سس از نواعت 
گرم دهند خورم ورنه می‌روم آزاد 

تاه اس ناوشا خشمناک بسنشینم 
چو گربه درنربام ز دست مردم جبز 

ور اوفتاده تحص ور خر ۶( بر یبرجت م 
ما مه :یسرک رشان له ععنتن اسان 

ها نت ات میسن تون پبارینم 
به جسای من که نشیند که در مقام رضا 

بسرایسر است گس ‌لستان ال س رگین 
مرا که سبرت از اين جنس و خوی از این صفت است 

چه کرده‌ام که سزاوار سینگ و نفرینم 
جواب داد کز این بیش نعت خویش مکوی 


که خیره گشت ز وصسفت زبان تحسینم 


همین دو خصلت مبلعون کفایت است تو را 
غسسریب‌دتفن و مسردارخوار ممسی‌بین . 
#ِ 
نظر که با همه داری به چشم بخشایش درّر که بر همه باری از ابر کف کر 
مرا دوبار نوازش کن و کرم فرما . یکی به موجب خدمت یکی به:حق قدم 
‌ 
ای سروبالای سپی کز صتورت جان اگهی ۱ 
وز هر که دز عال هی متا نیز هم بد نیستم 
گفی به رنگ من گلی هرگز نبیند بلبلی 
اری نکو گسفی وی مانبز هم بد نیستم 
تا چند گویی ما و بس کوته کن ای رعنا و: بس : 
نه خود تویی زیبا و بس ما نیز هم بد نیستمم 
:ای شاهد هر حلسی وارام جان هر کسی 
گر دوستان داری بسی مانیز هم بد نیستم 
گفتی که چون من در زمی دیگر نباشد تفش 
ای جان لطف و مردمی ما نیز هم بد نیستم 
گر گلشن خوشبو تویی ور بلبل خوشگو تویی 
ور در جهان نیکو تویی ما نیز هم بد نیستم 
گویی چه شد کان سروبن با ما نمی‌گوید سخن 
گو بی‌وفایی پر مکن ما نیز هم بد نیستم 
گر تو به حسن افسانه‌ای یا گکتوهر یکدانه‌ای 
از ما چرا بیگانه‌ای ما نیز هم بد نيستیم 
ی ما تام توا کر هی ول 
گر به بود در باغ تو مانبز هم بد نیستیم 
پاری غرور از سر بنه و انصاف درد من بده 


ای باغ شفتالو و به سا نیز هم بد نيستم 


گفتم تو مارا دیده‌ای وز حال ما پرسیده‌ای 


پس:چون ز ما رنجنده‌ای ما نیز هسم بد نیستم 
گفتی به از من در چگل صورث نبندد اب و گل 

تون مخت مت فابه تسین 
سعدی گر.آن.ویبا قرین بگزید بر ما همنشین . 

گو هر-که خواهی برگزین ما نیز هم بد نسیستیم 


#‌ 


الستة للسه کته نردم و بسدیدم ‏ 


در رفتن و باز آمدن رایت منصور 
تلا هار دی «خدمه کوش شارت 
وی ماه شیپ تا رده ابقر ق ,بر مت 
شکر شکر عافیت از کام حلاوت 
دز تایه ایسوان سلامت ننشستم 
وقت است به دندان لب مقصود گزیدن 
دست فلک آن روز چنان اتش تفریق 
اه للمه که اشوای: نوش نوزوز 


دشن که نمی‌خواست چنین روز بشارت 
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۰ 


دیدار عزیزان و به خدمت بسرسیدم 
بس فاتحه خواندم و به اخلاص دمیدیم 
و آوای درای.شتتران بساز شستیدم 
رویی کفتو ام ماه چو نو می‌طلبید.م 
امروز بگفتم که حنظل بچشیدم 
تاکوه و بیابان مشقت نمریدیم 
ند که ینت سر آدکشت کرادم 
در خرمن ما زد که چو گندم بتپیدم 
باز امد و از جور زمستان برهیدم 
همچون دهلش پوست به چوگان بدریدم 
گویم که ما خود شب تاریک ندیدم 


آن ستمدیده ندیدی که به.غو تخواره چه کنو - 


مسلکا جور:مکن چون به جوار نو درم 
له اد دست ستمکار بسه متلطان ی 


چون.ستعکار تو بباشی کله پیش:کنه بسریم 


خلق در ملک خدای از همه جنسی باشد 


گر کسی را عملی هست و امیدی دارد 


۴ 


#۴ 


حاکان خرده نگيرند که ما رندانم 


من آن بدیم صفت را به ترک چون گویم 
گرم به هر سر مویی ملامتی بکنی 
تعلق است مرا با کان ابروی او 
رقیب گفت بر این در چه می‌کنی شب و روز 
وگر نصیحت دل می‌کنم که عشق مباز 
به گرد. او نرسد پای جهد من هبهات 
درامسد از در من بامداد و پنداری 
پسری ندیده‌ام و ادمسی فی‌گوم 
ولیک در همه کاشانه هیچ بوی نبرد 
هزار قطعهٌ موزون به هیچ برنگرفت 
جو دیدمش که ندارد سر وفاداری 
چه کرده‌ام که چو بیگانگان و بدعهدان 
گ رفتم آتش دل در نسظر نی‌اید 
من آن نم که برای حطام بر در خلق 
به هرکسی نتوان گفت شرح قصهٌ خویش 


به سمع خواجه رسانید اگر حال بود 
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که دل بیرد به چوگان زلف چون گو.م 
گیان مبر که تفاوت کند سر موم 
اگرچه نیست کبانی به قدر بازوم 
چه می‌کنم دل گم‌کرده باز می‌جویم 


سیاهی از رخ زنگی به اب می‌شویم 


ولیک تا رمق در تن است می‌بوم 
کته افتان بر اسر سوق کوم 
مهشت بود که در باز کرد بر روع 
مگر شما4 انسفاس عسنیرین‌بوم 
چو زر ندید پری‌چهره در ترازو 
گرفتمش که زمانی بساز با خوم 
نظر به چشم ارادت شی‌کنی سوم 
نگاه می‌نکنی آب چثم چون جوم 
بریزد اين قدر آیی که هست در روم 
مگر به صاحبدیوان حترم گومم 
همین قدر که دعاگوی دولت اوم 


جامه چنددین کی تنیدی پیله گرد خویشتن 


خرّم ان کاو خورد و بشید و پریشان کرد و رفت 


شتا 


اگر گُویندش اندر نار جاوید 
جنان سختش نیاید صاحب جاه 
دو پر از دینش ار معدوم گردد 


براید جانش از محنت به بالا 





#۷ 


بخواهی ماند با فرعون و هامان 
که گویندش مرو فردا به دیوان 


کر ان رشن یه زین اد هن نان 


وی تست | عازن 
ماه فرخنده روی بسرپیچد 
الوداع ای زمان طاعت و خبر 
مسسهر فسرمان اینزدی بسر لب 
تسا دگر روزه با جهان ام 
ببس بل زار زار می‌نالید 
گفنم ی و ۲۰ 
روزه بسیار و عید خواهد بود 
تاکه در مسنزل حسیات بود 


ضاک جنندان از آدفتن ورد 


هر دم از روزگار ما جزوی‌ست 


کوه‌اگر جزو جزو برگیرند 
رصان 
ارب آن دم که دم فرو بندد 


کار جان پیش اهل دل سپل است. 


پب۰جسصسصسصسصسپسصسصسصسسصصسصدصجدددجدچج۳۳۳۳۳(«سسصسصسح««حس« ۳۳ 


ببار تسودیع بسر دل اخوان 
دیسر نبشست نسازنین مسهان 
فارق الیل عشر: اشلان 
3 عسلیک السلام یبا رمضان 
لس ذکر و حفل قسران 
نفس در بند و دیو در زندان 
بس بگردد به گونه گونه جهان 
بر فراق هار وقت خزان 
روز نسوروز و لاله و ران 
ورنه هر سال کی دمد بستان 
تسیر ماه و پار و تابستان 
سال ۳ که در غریبستان 
که شود خاک و ادمی یکسان 
که گذر می‌کند چو برق یان. 
مستلاشی شود به دور زم‌ان 
باز گردد به جوی رفته روان 
متحسلی الیفت وافتف شتیظان 
تسونگسه دار جسوهر اهسان 


قام گشت و مزیّن شد اين خجسته مکان به فضل و منت پروردگار عالیان 
هميشه صاحب این منزل مبارک را . تن درست و دل شاد باد و بخت جوان 
دو چیز حاصل عمر است نام نیک و واب وز این دو درگذری کل من علبها فان 
ز خسر‌وان مقذم چنین که می‌شنوم وفای عهد نکرده‌ست با کس این دوران 
سرای اخرت اباد کن به حسن عمل" ‏ که اعناد بقا را نشاید ایين بنیان 
بس اعتاد مکن بر دوام دولت و عمر که دولتی دگرت در پی است جاویدان 
زمین: دنبیا بستان زرع اخبرت است چو.دست می‌دهدت تخم دولتق بفشان 
بده که با تو عاند جزای کردهٌ نیک وگر چنین نکنی از تو باز ماند هان 


بپاش تخم عبادت حبیب من زان پیش 
حیات زنده غنیمت شر که بای عمر 
ز مال و منصب دنیا جز این نی‌ماند 
کلید .گنج سعادت نصیحت سعدی‌ست 
به نوبتند ملوک اندر این سپنج سرای 


شی خواهم که پنهانت بگویم 
چنان در خود کشم چوگان زلفت 
ولیکن هر گناهی را جزایبی‌ست 


نکویی با بدان کردن وبال است 
ز هر آنکه با گرگان نکویی 


یا رب تو هرچه بهتر و نیکوترش بده 
توفیق طاعتش ده و پرهیز معصیت 
از شر نفس و فتنةٌ خلقش نگاه دار 
بعد از دعا نصیحت درویش بی‌غرض 
دانی که دیر زود به جای تو دیگری 
بیدار باش و مصلحت اندیش و خبر کن 
این خاک نیست گر به تأمل نظر کتی 
نوشعروان کجا شد و دارا و یزدگرد 
بسیار کس بر او بگذشته‌ست روزگار 
جز نام نیک و بد چه شنیدی که باز ماند 
عدل اختیار کن که به عالم نبرده‌اند 
خواهی که مهتری و بزرگی بسر بری 
این پنج‌روزه مهلت دنیا هوش باش 
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که در زمین وجودت غُاند اب روان 
جو برف بر سر کوه است روی در نقصان 
میان اهل مروت که یاد باد فلان 


ا گر قبول کنی گسوی ببردی از میدان 
دای عر وغل زاشت ملک ق بایان 


ی 
کز او غخافل بود گوی گریبان 


کستاه عشبتق را عتور رهیبان 


بدی باشد به حال گوسفندان 


این شپریار عادل و سالار سروران 
هرچ آن تو را پسند نیاید بر او مران 
یا رب به حق سبرت پاک پیمبران 
تک یود که شک تاسل کار اج 
حادث شود چنان که تو بر جای دیگران 
درويش دست‌گیر و خردمند پروران 
چشم است و روی و قامت زیبای دلبران 
گردان شاهنامه و خانان و قیص‌ان 
اکئون که بر وهی کل وق فیکن: بخ رات 
از نون فلی: داد کر رن و سر ان 
هتر ز نام نیک بضاعت مسافران 
خالی مباش یک نضن از حال کهتران. 
کم اف کوش هو قتول مقیان 
تا دلشکسته‌ای نکند بر تو دل گران 


از من شنو نصیحت خالص که دیگری 
نیکاختران نصیحت سعدی کنند گوش 
بادا هميشه بر سر عمرت کلاه جخت 
ان گر ها سس یر لک 


سسران فلان سه بدشتند 


این بد است ان بتر به نام ایزد 


گرم روزی غاند تا عبرم 


چنان نسورانی از فِرٌ عبادت 


تو حود جون الق شش من رن 
اکوات ایس نت 


جو می‌دانستی افتادن به ناجار 


به پای خویش رفتن به نبودی 


کسی ملامتم از عشي روی او می‌کرد 


جندین دلاوری نکند بر دلاوران 
گر بشنوی سبق بری از سعد اختران 
در پیشت ایستاده کمربسته چاکران 
خای سباد ملست از ماه‌ییکران 


۹ جهارم بت اد اد شان 
وان بترتر که خاک بر سرشان 


چو بخشیدی و دادی ملک ایان 


به از نان خوردن از دست مان 


به تخت ملک بر چون پادشاهان 
هیبشت ها ی 
کد سر دوشت نود بار گناهان 


بیا پیش از عقوبت عذرخواهان 


کد شب افتادن و کر نان شکسان 


به که حاجت به ناسزا ببردن 


کاب سقاأی بی‌صفا خوردن 


که بر دهان تو بوسی غی‌توان دادن 


که خبره جند شتایی به خون خود خوردن 
ز من میرس که دارم کمند در گردن 


هر :ید که به خود عسی‌بسندی 


گر مادر خویش دوست داری 


هان ای نهاده تهر جفا در کیان حکم 


گر تم تو ز جوشن فولاد بخذرد 


چند گویی که مهر از او بردار 


کهربا را بگوی تا نبرد 


گلیم بین که در آن بر چه عیش می‌راند 


دوران ملک ظالم و فرمان قاطعش 


گفتم به ره ببینم و دامن بگیرمش 
شهری بر آتش غم هجران بسوختی 





ای بیشن از .آنکه در قلم آید ثنای تو 
درویش و پادشاه ندانم در اين زمان 
نوشین‌روان و حام طایی که بوده‌اند 
منشور در نواحی و مشپور در جهان 
اسلام در امان و ضنان سلامت است 


بباکش مکن ای برادر مين 


دنام سك ۵ بسته. مسادر مسن 


یه کت ز قارک :لاوز دز کنبن 
شستکان 1 تا رها سوه آهنین 


خویشتن ر به صبر ده سکن 
جه کند کاه پاره‌ای مسکن 


که هست در بر سیمین چون صنوبر او 


سیه گلیمی من بین که دورم از بر او 


ابختاذ جسعد از لن نسبود.ضیاندان او 


کای تشن اماب تال سانش 


تابنده نو بباشم و سید تون 





1 که دو نت ندارد نسفیر نو 


در وی نگاه کن که بداند ضمیر نو 


واجب بر اهل مشرق و مغرب دعای تو 
الا به زیر سای همچون ای تو 
هرگز نبوده‌اند به عدل و سخای تو 
آوازة تسعبّد و خسوف و رجای تو 


از هن همّت و قدم پارسای تو 


کز ایا نو وی سین 
خلق از جزای خیر تو کردن مقصّرند 
مت ماقرا هه را می‌رود 
تیغ مبارزان نکند در دیار خصم 
بدیخت نیست در همه عالم به انفاق 
ای در بقای عمر تو خبر جهانیان 
خاص از برای مصلحت عام دیر سال 


کا افتاب می‌رود و مه می‌دمد 


یارب رضای او تو پراور به فضل خویش 


من خسته چون ندارم نفسی قرار بی تو 
ره صبر چون گزیم من دل به باد داده 
صعا به خاک پایت که به کنج بیت احزان 
اگرم به سوی دوزخ ببرند باز خوش‌خوش 
سر باغ و بوستام به چه دل بود نگارا 
نشی به بوی وصلت زد به است جانا 


تو گمان مبر که سعدی به تو برگزید یاری 


نه نیکان را بد افتاده‌ست هرگز 


بدان رفتند و نیکان هم غاندند 


زمان ضایع مکن در علم صورت 
چو معنی یافتی صورت رهاکن 
ا خی او نو لاهن ان 


قی ی کت دنا کرت و نت تا 


در چشم افتاب کشد خاک بای 
پروردگار خلق تواند جزای 
کر اوقت ور طاقن 
خفدان آثر که هت کهیی کفا و 
ال کی که رابت رورا 
با ماهر کرع و نو فان 
بنشین که مثل تو ننشیند به جای 
تا سعدی از خدای بخواهد برای : 


عاید به خبر باد صباح و مسای : 


و و ما با اه اه 


کاو روز و شب نی‌طلبد جز رضای تو 


به کدام دل صبوری کنم ای نگار پی‌تو 
که به هیچ وجه جائم نکند قرار بی‌تو 
به ضرورم نشیند نه به اختیار بی نو 
بروم ولی به جنت نکن گذار بی‌تو 
که به جثم من جهان شد همه زرنگار یی تو 
که چنین انم عمری من دلنگار بی‌تو 


به سرت که نیست او را سر هیچ یار بی‌تو 


نه بدکردار را فرجام نیکو 
چه ماندگنام زشت و نام نیکو 


وتان کته ادن شتی یر راد 
کایق جع تاو اما سر شمه کاز 


نیفزاید بر او بر قدر جولاه 


خدا به چشم عنایت به خلق کرد نگاه 


امید بسته رام صباح خی دمید 
چو ماه روی مسافر که بامداد پگاه 
شمایلی که نیاید به وصف در اوهام 
خسدایگ ان مسعظم اتابک اعسظم 
شهنشهپی که زمین از فروعْ طلعت او 
مه وو زرم کی کایا کار 
که چشم داشت. که یوسف عزیز مصر شود 
شب .فسواق .ضی‌باید از فلک نالید 
ِِ ِِ ماع سای 
یت کر +قطایی. کرو 


ضدای عمر درازت دهاد حندانی 


به گرد خیمه اسلام شقه‌ای بزیی 
مراد شعدی؛ ار انشای رخنت.ضلافت 
دوام دولت. و ارام مسلکت آخنواهمی 
کم بهطاعث و اتضاف و.عدل .و عفو:.ببند 
تو روتنی اینه‌لی 1 دردمند بارس 
میا رش مور وشتسش تست 
دعای زنده‌دلانت رفبق باد.و قرین 


جسامع صفت جسم در یک روز 


سر بریان و جوز و ماهی و ماست 


نا نو فرفلای:تازیاخالق به فرمان: تززوند 





کان هر اک 
ات ی اب یت 


ببه دور دولت سلجوقشاه سلغرشاه 
دراید از در امیدوار چستم به راه 
خصایصی که نگنجد به ذکر در افواه 
سر ملوک زم‌ان ناصر عبادالله 

ر است چنان کاسان به طلعت ماء 
به روی دولت و بختش در فرج ناگاه 
استهر بسند ببلای برادران در جاه 
که روزهای سپید است در شبان سیاه 
به عاقبت. نرود ناامید از این درگا: 
که بعد از این همه طاعت کند به عذر گناه 
که دست جور زمان از زمین کنی کو ناه 
یقت زو سک 
نصیحت است به مع قبول شاهنشاه 
تبوت راحت و امن و مزید رفعت و جاه 
عزیز من که آشر می‌کند در ایننه اه 
که دیرسال بمانی به کام نیکوخواه 
خندای عالیانت نص باد و ساه 


تس ۳ دابه 
نخممرغٌ و ماع و گرمابه 


عجب ا 


هزگزش نیک نباشد بد نیکی‌فرمای 
کاو به فرمان تو باشد توبه فرمان خدایی 
به وقتی که اقبال دادت خدای 
کی ی اس از کی نتا ۶ 


نخواهبی کز بزرگان جور بینی 
اگر طاقت نداری صدمت بیل. 


چه دعا گوهت ای سايهٌ میمون همای 
جود پیدا و وجود از نظر خلق مان 
در سراپردهٌ عصمت به عبادت مشغول 
آفتاب اين‌همه شعع از پی و مشعل در پیش 
مطلع برج سعادت فلک اختر سعد 
حرم عفت و عصمت به تو اراسته باد 
خلف دوده سلغر شرف دولت و ملک 
سایه لطف خدا داعيهة راحت خلق 
ملک ویران نشود خانةٌ خبر ابادان 
ای حسود ار نشوی خاک در خدمت او 
ه رکه خواهد که در این ملکت انگشت خلاف 
جهد و مردی ندهد آنجه دهد دولت و مخت 
قدم بنده به خدمت ستو انستت شید 
جاودان قصر معالیت چنان باد که مرخ 
نیکخواهان تو را تاج کرامت بر سر 


۷ 


عزیز.من به خردان بر ببخشای 


چرا باید که بر موران نهی پای 


یا رب این سایه بسی بر سر اسلام بیای 
نام در عالم و خود در کنف ستر خدای 
بادشاهان متوقف به در پرده‌سرای 
دست بر سینه هندش که به پروانه درای 
بحر دردانه شاهی صدف گوهرزای 
علم دس مه یه هبتر ربا 
ملک ان رت ملک شلک اراه؟ 
شاه گردنکش دثمن‌کش عاجزبخشای 
دین تغمر نکند قاعده عدل به جای 
دیگرت باد به دست است بر او می‌پهای 
بر خطایی بنهد گو برو انگشت بای 
گنج و لشکر نکند آنچه کند همت و رای 
قلم از شوق و ارادت به سر آمد نه به پای 
نتواند که بر او سایه کند غم همای 
بدسگالان تو را بند عقوبت در پای 


ای. یستارنساسامان من از هنن چسرا رنجیده‌ای 


وی درد و ای: درمان من از من جرا رجیده‌ای 


ای نزو خسوش‌بالای مسن ای دلبر رعنای مسن 
بنگر ز هجرت چون شدم سرگشته چون گردون شدم 
وز نساوکت پرخننون شندم از من چرا"رنجیده‌ای 





#زت ب .هاگ بکسبرم دامسبنت از م #ست . تست 1 ک حجسبده‌ای 





من سعدی دزکتاه تو عاشق یه رون ماه نو 


هسستمم نیکوخواه تسو. ار مرن گر رجیده‌ای 


پترتیل .هر ها بان که ذل پرسیدم 





طبیی را حکایت کرد پبری 
نه گوشی ماند فهمم رانه هوشی 
نسه دیدن می‌توانم بی‌تأمل 
روان دردمسندم را ببیندیش 


وگر دای که چشمم را بسازد 


#۴ 


ندیدم در جهان چون خاک شراز . 


گرم پای سفر بودی و رفتار 
حکایت: برگرفت..ان بهر"فرنوت 
نوف حسترم درضماند صاجز 


یک ما ۲ ۸ " کسن بسر درد" رین 





ضمتر مضلخت‌اندیش هرچه پیش ایب 
اگرنچة رای تنو دز کنارها بتلند بود: 


چو می‌دام قصور پایة خویش 


که نبفنن واه «طبیعت‌شناس بایی : 
دلیان:واه. تتتو پباشد. بسه عیز. دانایی 1 


ولیکرن: ورن 


هنوز از .دوستان: خو شن: گدایی. 





که می‌گردد سرم چون اسیایی 
نه دستی ماند جهدم را نه پایی 
نه رفتن می‌توام بی‌عصایی 
اگر دستت دهد تدیر و رایی 
بساز از پر چشمم تونیایی 
وزین ناسازتر اب و هوایی 
حصوّل کردمی زین‌جابه جایی 
ز جوردور یی مساجرایسی 
ز دسنتش تتاابه گردن در بلایی 


بنوه:بتلتتر از رای هر کسی رایی 





جنان خوب‌رویی سدان دلربایی 
وفارا به عهد تو دشن گرفتم 
چنین دور از خویش و بیگانه گشتم 
اگّر نه اسید وصال تو بودی 
نیاید تو را هیچ غم یدل من 


من و غم از اين پس که دور از رخ تو 


فرشته رشک برد بر جمال جلس منن 
نه وامق چو من اندر جهان به دست آید 
ضرورت است بل دیدن و جفا بردن 
دی غاند که دز عهد او نرفت از دست 
قیامت است که در روزگار ما برخاست 


دگر. چه: بیی .اگز ووی از او بکنردانی 


وگر کنی نظر از دور کن که نزدیک است . 


چنان مکابره دل می‌برد که پنداری 
ز‌ رح خاطر صاحبدلان نیندیشد 
که نیست در همه عالم به انفاق امروز 
اجل زوی زمین کاسمان به خضدمت او 


مراسشت با قمه. عیب این هنز عمدالله . 


خدای راست به عهد تو ای ول زمان 


کیان شمه هه فرتا پربن ق شود کنیان 


وکا اند قوف الف از 


دریسغت نسیاید بسه هبر کس غایی 
که .در یرده بباشی و.بیون نیایی 
چو دیدم مرا فتنه تو بی‌وفایی 
که افتا دبا تور شترا استنای 
ز دیده برون کردمی روشنایی 
کتتشین دید خود عید پی‌روستایی 
چه باشد اگر یک شب پیثم ایی 


ندارم از هسه عالم دگر قنایی 


اسیر قید محبت نه چون نو عدرایبی 
ز.دست. ان که ندارد.به حسن همتابی 
سری قناند .که با او نتبخت سودایبی 
رل ۱ ۲ 
که سنزر ببازی اگر پیش‌تر نهبی پیایی 
که پادشاه منادی زده است یغمایی 
که پیش صاحبدیوان برند غوغایی 
جسز استانة او مسقصدی و ملجایی 
چو بنده‌ای‌ست کمربسته پیش مولایی 
۱ 
که سر فرونکند همم به: هر جبایی 
بر اهتل. روی زسبن نعمتی و الایبی 


نه جون سفینهة سعدی نه جون تو دریایی 


وه که چه آزار بود من از مهر تو 


سر چو برآورتهصبح بپوشد گناه 


به خزمی و به خر آمدی و آزادی 
به اتفاق مایون و طلعت میمون 
ی متام اما رما کم یدش 
بزرگ پیش خداوند بنده‌ای باشد 
بهشت گرچه پر اسایش است و ناز و نعیم 
تو را سلامت دنیا و اختتس اش 
دعمای زند‌دلانت بلا بگرداند 
خدای عرّ و جل از. تو بنده خشنود است 


ملوک روی زمین بر سواد منشورت 


گر این خیال حقق شود به بیداری 
خدای را که تواند گزارد شکر و سپاس 
ندید دمن بی‌طالم انجه از حق خواست 
تو یاد.هر که کنی در جهان بزرگ شود 
وگ مرا هفری نیست يا خطایی هست 
صاعتی شعرای دروغ شبرین را 
مرا که شکر و ثنای تو گفته‌ام همه عمر 
تو روی دختر دلبند طبع من بگشای 
چو همسریش نبینم به ناقصی ندهم 
ببه هر درم سر همت فرو نی‌آید 
من ابروی تخواهم ز هر نان دادن 
خدای در دو جهانت جزای خبر دهاد 


۴ 


لیک جو بازامدی»ان‌همه برداشتی 


که از صروف زمان در آمان حق بادی 
ری شا دی بر وروی الق بحادی 
زمانه را ترسد دست جور و بیدادی 
که ود کان تدای کنند آزادی 
جز آن متاع نیابی که خود فرستادی 
که بیخ خی نشاندی و داد حق دادی 
غم رعیت و درویش بر دهد شادی 
وز آن پدر که تو فرزند پر هفر زادی 


هاده سر چو قلم بر بیاض بغدادی 


که روی عزم همایون از این طرف داری 
یکی منم که به مدحش کنم شکرباری 
کف تال با بح الط متس و تاو 
مگر که دبگرش از باد خویش بگذاری 
تو آن مکارم اخلاق خویش یاد آری 
اگر به روز قيامت بود گرفتاری 
مگر خدای نگیرد به راستگفتاری 
که خانگیش برآورده‌ام نه بازاری 
خلیفه‌زاده تحمّل جرا کند خواری 
بسیسته‌ام در دگان ز پی‌خریداری 
که پیش طایفه‌ای مرگ به که بماری 
که هرچه داد به اضعاف آن سزاواری 


به هرچه سعی کنی دولتت دهد یاری 


هر شی بادی و صد زاری 
بانده‌ست آب در جگکسرم 
دل تسو از کجا و غم ز کجا 
آگه از حال شن شوی آنگاه 
گفته‌ای جان بیار و عشق بر 
بار عشق تو بر دلم خوش بود 
مسردمی کین جوی آزارم 


همسجم و اب چستم و بیداری 
بس که چشمم کند گهرباری 
تو چه دانی که چیست غمخواری 
که چو من یک شی به روز اری 
چستمم بد دور از این کله‌داری 
هجر خوشتر کنون به سرباری 
که نه کاری‌ست مردم‌آزاری 


کی کن: ور معاف می‌داری 


بشنو از من سخبی حق بدر فرزندی گر به رای من و انديشهة من خرسندی 


جیست دانی سر دینداری و دانشمندی 1 روا دار که گر بر تو رود بیسندی 


رجنم له مغر الاضین که به مردی قدم سپردندی 
راحت جسان بندگان خدای راحت جسان. خود ثهردندی 
کاش آنان چو زنده می‌نشونه باری این ناکسان مردندی 
# 
تس ار پبرهن شبی و مسعروف بسپوشد 
همه دانند که از سگ نتوان شست بلیدی 
گرگ اگر نیز گنهکار نباشد به حقیقت 
جای آن است که گویند که یوسف تو دریدی 
3 
خواستم تا زحلی گویت از روی قیاس از گوم نه که صد باره از او نحس‌تری 
ملخ از تخم تو چهزی نتواند که خورد ترس از گرسنگی تخم ملخ را بحضوری 


دامن جامه که در خار مغیلان بگرفت گر تو خواهی که به تندی برهانی بدری 
باد‌فغلوات کف وی نی بذ اندظر افتاد تاو انس که ری کی ود ند کر 


وربه سختی و درشتی پی او خواهی بود تو از ان دشمن خونخواره ستمکارتری 


کاو هنوز از تن مسکین سم مویی نازرد 


غیاز را به-حضرت:سلطان کنه راه: داد . 





طّ گٍ خزاین: قارون. وملی جسم داری 


ان سندیده حبف بسر درویش 


تو برای قبول و منصب خویش 


#۴ 


تو به نادانی تعجیل سرش را ببری 





فزدا. نکو هشن-.تو. کسند: پیش دیگری 


و رای نارق 


نمی‌زد .انکه.وجودی. ز خود بسیازاری. 


| 
حیف باشد که حق بیازاری 


2 شنیده‌ام ۳۹1 فقم, تسه دشستو این گفت 


که هیچ خربزه داری رسیده گفت اری 
از این طرف دوسدانکی کر تیار کت 
ور آن خهار به ذانکین قسبا ین کسرخ بباری 


سوال کرد که چندین تفاوت از ی جیست 


که فرق نیست میان دو جنس بسیاری 
بکی ان اه توس ال مکش الب 


ی دک رازه غبا رت وود 


تفه کسقت شکتا نی دراز خواهی کرد 1 


از این حرامترت هست صد به دیناری 


گ از خراج رعیّت نباشدت باری 
تیگ ملکت از رم‌برد او داری 


۷ 


کت هشن ور ار کضا ار 


روا مدار که بر خویشتن بیازاری 


دیکران در ریباضتند و نیاز 


جه خم دارد از بیاده سوار 


چون غلط بشنوی شتاب مکن 
خامشی حترم به کنج ادب 


ان مک دز همان که اقب که اش 
در همه حال نیک محضر باش 


بنیدی: بسا او روا باشد ولیکن 


دوش در سلک صحبی بودم 
گفتم ای دل فیران تیش اکسون 
بت از تا م3 مسی‌بیخم 


ز لوح روی کودک بر توان خواند 


بس دسیت .قعا بسر رت بود 
ای گرگ نگفتمت که روزی 


جهان زیر پبی چون سکندر بریدم 


برون جستم از ننگ ترکان چو دیدم 


ای که در کام نعمت و نازی 


او همی تبرد و نو میس نا زگ 


جهد کن تا برون خط باشی 
به که گویند؛ سقط باشی 


خوار و مدموم و تیم باشی 


چو بی‌جرم از کسی آزرده بائی 
نکویی کن که با خود کرده باشی 


گوش و چشمم به مطرب و ساق 
مرچه سبالوس بود و زژای 
۷ 
طلب نفس همچنان بای 


که تک نا اسب کی ع ‏ ز بر کین 


تبران را ترس کر 


تا پای برامدت به سنگی 
تاکه:ینبشر افتجدت. پنلدگی 


شدم رت هی مد کت را نکش 
جهان در هم افتاده چون موی زنگی 


چو باز آمدم کتفون استوده دیدم 
خط ماهرویان چو مشک تتاری 
بسه‌نام‌ایزد آباد و پرناز و نعمت 
درون مردمی چون ملک نیک محضر 
بیر سید م این کشور اه کی شد 
جنان بود در عهد اوّل که دیدی 
چنین شد در ایام سلطان عادل 


حاجت ۸ ضلق از در خندای ات 
راغب دنسیا مشسو که هیچ نیرزد 


نظر کنردم به چسشم رای و تدبیر 


نگویم لب ببند و دیده بردوز 
زمانی. درس علم و حث تغزیل 
زمانی شعر و شطرج و حکایت 
خدای است. آن که ذات بی‌نظیرشن 


هت کته نامردم بود عدذرش بنه 
راست می‌خواهی به چشم خارپشت 


نبایدت که پریشان شود قواعد ملک 
چنان که طایفه‌ای در یناه جاه تواند 





ای‌عطفل که دفع گس 
شکسرانه زوراوری روز جسوانی 


ز کسرگان بدر وفته آن تبرعشکین 
سر زلف خوبان چو درع فرنگی 
پسلنگان رها کرده خوی پلنگی 
برون لشکری چون هزبران جنگی 
کسی گفت سعدی چه شوریده رنگی 
جهانی پراشوب و تشویش و تنگی 
اتابک ابسوبکر بن‌سعد زنگی 


مرد خبدایسی. چیه کار بر در وال 


هر دو جهان پیش چسشم هست عالی. 


نسدیدم بسه ز خاموشی خصالی 
ولیکین هر مقامی را مقالی 
که باشد نفس انسان را کالی 
کس عاطر زا بعوه ونم سار 
نگردد هرگز از حالی به حالی 


کش بش ین 9و تا بل دی 


نوتاه دار دل هر ۳ از پبریشانی 
نو در بناه دغا و از ایشانی 


هرچند که بالغ شدی آخر نه تو آنی 


خرّم تن آن که نام نیکش ماند پس مرگ جاودانی 
این است جزاق سنت نیک ور عادت بد هی تو دانی 
# 
مقابلت نکند با حجر به پیشانی مگر کسی که تبور کند به نادانی 
کس این خطا نپسنده که دفع دثفن خود توانی و نکنی یباکنی و نتوانی 
# 
نظر به چشم ارادت مکن به صورت دنیا که التفات نکردند بر وی ال معانی 
پیاده رفتن و ماندن به از سوار بر اسپی که ناگهت به زمین برزند چتان که نمانی 


یاران کجاوه عم ندارند از منقطعان کاروانی 
اه قسودای اهالسیادگاه ردان 


چو بندگان کمربسته شرط خدمت را روا بود که به کمتر گناه بند کنی 
تو نیز بنده‌ای اخر ستیز نتوان برد خلاف امر خداوندگار چند کنی 
#۲ 
ايق کته کسیر هلررش موفت: رازن :دار 
شکر یک نعمت از انعام خدایی نکنی 
حقّ چندین کرم و رت و رأفت شرط است 
هه سای اوری ریمعت وفاین. نکن 
پسادشاهیت میسر نشود روز به خلق 
تسابه شب بر در مسعبود گدایی نکنی 
2 
اش یکتوی شباهوعتیت از ترا منت مفه کدافلی تخود اناد مک 
و ابله که تيشه بر قدم خویش می‌زند بدیخت گو ز دست که فریاد می‌کنی 
و 
هر دم زبان مرده همی‌گوید اين سخن_ . لیکن تو گوش هوش نداری که بشعنوی ‏ 


دل در جهان مبند که دوران روزگاز هر روز بر سری مد این تاج خسروی 


دای چه گفته‌اند بنی عوف در عرب 
خبری که اف نله فنون از ات 
گر سفله به مال و جاه از آزاده به است 
می‌میرم و همچنان نظر بر چپ و راست 
کس نیست که مهر تو در او شاید بست 

دولت جاوید به طاعت در است 
گوینده را جه غم که نصیحت قبول نیست 
رفتن چو ضر‌ورت است و مفزل بگذاشت 

هر که گوید کلاغ چون باز است 
گر راه غفایی همه عالم راه است 
خواهی که به طبعت همه کس دارد دوست 
اگر بوّاب و سر‌هنگان هم از درگه براتتدت 


این بار بان نو نا و دهل اس 


در حق کسی کن که در او خیری هست 
ک ‏ و ‏ [ح تت هب ات 
نا ان که نظر در او توان کرد کجاست 
پس پیش تو ناچار کمر باید بست 
واه مصافی به تضاعت فر استت 

گر نامه رد کنند گناه رسول نیست 
من خود ننهم دی که بر باید داشت 
نو تدای مه دیتلده‌هابتار است 

ور دست نگیری هبه عالم چاه است 
با هر که در اوقتی چنان باش که اوست 
از آن بهتر که در پهلوی حهولی نشانندت 


تا رها راز و :سول اس 


از روی نکو صبر غی‌شاید کرد 


کیان مبر که جهان اعاد را شتاید:: 


بیچاره که در میان دریا افتاد 
توان نان خورد اگر دندان نباشطه 
ار( 
وقتی دل دوستان به جنگ آزارند 





دروغی که حالی دلت خوشن کید" 
غریب شپر کسان تا نبوده باشد مرد 
سلطان که به مفزل گدایان اید 


در طالع من نیست که نزدیک تو باشم 


#۲ 


ك 


نیافرید خدایت به خلق حاجتمند : 


گر ز هفت اسان گزند اید 


لیکن نه به اختیار می‌باید کرد 
مار از دم خوش چند بتواند خورد 
که ی‌عدم نبود. هرچه در وجود آید» 


مسکین چه کند که دست و یایی نزند 


چه کند بنده که سر بر خط فرمان نهد 
چندان که نه جای اشتی بگذارتد 
افسونن که دلو نز در چاه افتاه 

از او درست نیاید غم غریبان خورد 
گر بر سر بوریا نشیند شاید 
می‌گویت از دور دعا گر برسانند 
به شکر نعمت. حق در به روی خلق مبند 


یبد 


در گرگ نگه مکن که بزغاله برد یک روز ببیی که پلنگش بدرد " 
۱ ۳ 
بشنو که من نصیحت پمران شنیده‌ام پیش از تو خلق بوده و بعد از تو بوده‌اند 
۳ 
مرغ جایی رود که چینه بود نه به جایی رود که چی نبود 
4 
خورشید که بر جامهٌ درویش افتد از بخت نگونش ابر در پیش افتد 
‌» 
تواضع گرچه محبوب است و فضل بیکران دارد 
نباید. کرد بیش از حد که هیبت را زیان دارد 
‌# 
نه هر بیرون که بپسندی دزونش همچنان باشد 
بسا حلوای, صابونی که زهرش در میان باشد . 


3 
۷ 
۷ 
شادمانی مکن که دثهن مرد . تو هم از مرگ جان نخواهی برد 
0 #۷ 


کر همه عواد کر فواو کر یرد شود مشنو که چشم ادمی تنگ پر شود 
#۴ 
هر که دندان به خویشتن بنهاد خر دیگر به کس حخواهد داد 
كِ 


بخت در اوّل فطرت چو نباشد مسعود مقبل آن نیست که در حال بیرد مولود 


ناامید از در رهت به کجا شاید رفت یارب از هرجه خطا رفت هرزار استغفار 


سفله را قوّت مده جندان که مستولی شود . 


نهاد بد نیسندد خدای نیکوکار 
فیر کر ان سین بان پایدار 
هب4 د تشحو ابا ی همست مور 
دو عاشق را به هم هتر بود روز 
به شکر آنکه تو در خانه‌ای و اهلت پیشن 
جایی نرسد کس به توانایی خویش 
"زنده‌دل از مرده نصیحت نیوشی 


قپارپیگانه نگیرد هر که دارد یار خویش 


کونه‌نظران را نبود جز نسم خویش؛ 


گر خود همه عالم بکشایی تو به نیغ 
مکن عمر ضایع به افسوس و حسیف 


با هر کسی به مذهب وی باید اتفاق 


امیر خفته و مردم ز ظلم او بیدار 

که مردم به چشمش غایند خوار 

که شب را چون به روز آورد رنجور 
دو هیزم را به هم خوشتر بود سوز 
نظر دریسغ مدا از قافن درویضن 
1 تو چران رهتش داری بیش 
مر دهد از زنده نگیرد کوش 

ای‌که دستی جرب‌داری پیشتر دیوارخویش 
صاحب‌نظران را غم بیگانه و خویش ‏ 
که این حیف است ظاهر بر تن خویش 
چه سود که باز ی گذاری به دریع 
که فرصت عزیز است و الوقت سیف 


بد نه نیک است بی‌خلاف ولیک 

ای پیک نامه‌بر که خبر می‌بری به دوست 
هر که آمد بر خدای. قبول 
گریلتدنی کنسی: ده دشسنام 

خفتی و به خفتنت پراکنده شدم 
دلت خوش باد و چشم از جخت روشن 
از بهر دل یکی به دست آوردن 

به یکی و بدی آوازه در بسیط جهان 
هر که با من بد است و با تو نکو 
کرم به جای فروماندگان چو نتوانی 


زخبرت خر پیش آید بکن چندان که‌بتوانی 


#۷ 


»‌ 


مرد خالی نباشد از بد و نیک 
یالیت اگر به جای تو من بودمی رسول 
نکند هیچش از خدا مشغول 

به که ساکن دهی جواپ سلام. 
برخاستی و به دیدنت زنده شدیم 
به کام دوستان و رم دشمن 
مطبوع نباشد دگری آزردن 

سه کس برند رسول و غریب و بازرگان 
به خقّ صالمان و نیکردان : 


دل منه بر وفای صحبت او 


.گو کفش دریده باش و خلقان جامه 


مروت است نه جندان که خود فرومانی 


مکاقات بدی کردن نی‌گویم تو خود دانی 


نداند آن که دراورد دوستان از پای 
این باد و بروت و نحخوت اندر بینی 
آن گوی که طاقت جوابش داری 
" مردی نه به قوّت است و مشیرزنی 
به پارسایی و رندی و فسق و مستوری 


می‌شنیدم به حسنٌ چون ری 


که بی‌خلاف بجنبند دتهنان از جای 
آن :روز کته از عمل بیقی:بسیق 
گندم نبری به خانه چون جو کاری 
اب اش کهعوری موز دصق 
چو اختیار به دست تو نیست معدوری 


چون بدیدم از آن تو خوبتری 


چو نفس ارام می‌گیرد چه در قصری چه در غاری 


چو خواب امد چه بر تختی چه در پایان دیواری 


شمع کز حد به در بیفروزی 
تو با این لطف و دلبندی جرا با ما نپیوندی 
نقاب از بهر آن باشد که بربندند روی زشت 
از دست کسی بستده هر روز عطایی 


ان کر که نیت که زور 


بجم باشد که خاغان سوزی 

نقاف از بهر آن باشد که روی زشت بربندی 
تو زیبایی به نام ايزد چرا باید که بربندی 
معذور بدارندش یک روز جفایی 


بیجاره شوی به دست یوزی 


کدام قوّت و مردانگی و برنایی 


که خشم گیری و با نقس خویش برنایی 


خدا را در فراخضی خوان و در عیش و تسن‌اسانی : 


و کار اه اه ای خدا از جان و دل خوانی 


گهی کاندر بلا مانی خدا خواینی... 


خسلیلی افسدی امجسی و اصلح 
کین تم( عم من جر رات 
متس اش تضیت: ۱ اطع له 
۱ 
که منعم نی مر کول اج درویش 
دع اسستنقاص من طال احترامه 
جسراحت‌بند باش ار می‌توانی 
مسوات ان دهر اسراری پشت 
۳ تسستقم لاطف نتقدم 
که قوران لک شتا پودوشت 
نه کت تفسیر وفق خوأندستی هشت 
لیعف آلهتدی عن سوء من ضل 
سم کاتادگان را بد نگفتم 
که مسکین اوست و خدا تو پری‌ست 
مستی زرت الفستی با اجلک 
ز بسیار آمدن ان 
عزیزی کت من‌اش هر دم سدویش 
ی ی ([2 


و وتان شتا بره کل تون 


چوبازت عافیت بخشدسر از طاعت‌بگردانی 


کته اش 
حکمان پند درویشان بذیرند 
که نضی عاقل ده بار ایزت 
قاتا مرت لا انکتیی یسدنه 
که ای فربه مکن بر لاغران زور 
کشایش می‌نیی دنبل مزش نیش 
فسقوس الدهر لم تسفرغ سپسامه 
تتو را نسم ار بسیندازد جه دانی 
نه هم سین پیرانه کمان بر کس أی کشت 
تسواضم تنرتفع لاتسعل تسندم 
که بخشوده‌ست و دیگر در ربوده‌ست 
ی که وی وت 
ولا تستزکم من قام زل 
که ترسیدم که روزی خود بیفتم 
خن شری بدان چنداکی بکریست 
که مت هت ملال: اردیتن ان یقن 
تساه هه زاد 


و نوتیز ات 


تخه ترش روی کت برغ خوان نیست 
تس فقت: الوا اتف ده 
پپرس آن را که جسم از فاقه خون است 
غرش نان هاجی از حلوای تمز است 
افق یامن تلهی حول منقل 
فقم از پر نان بر در دعاخوان 
چه‌داند آن کس سه نج خورده‌ست ونفته‌ست 


۱ 


مثه کر عنقل داری در اتن و هنوش.. 


تواکی بسیفق از هنجا و رسته 
صرفت العمر قق تحصیل مالک 
کسی از زرع دنیا خوشه برداشت 
که بپسندت کیم خوذ از غصه نکشم 
بپباء الوجسه منم خسبت النفوس 
به گور گبر ماند زاهد زور 
کعارف باد ی‌کند سرهمه کفو 
مستی عاشرت محصلوق العوارض 
مرو با ژنده‌پوشان شام و شبگیر 
خأن تردم دوت کت خون خوفا کند 
وجد یاصاح و اکفف من ملامه 
مگو در نفس درویشان هتر نیست 
اسان نکسته: ماهر ان اضحولن 
تسه فیسال یبا ط ول 
یا تیف زین کی 
ان هو میتی ها هز کی حون راو 
خن السرٌّ لاتنودع خلیلک 
مگو با دوست می‌گوج چه باک است 


تزان مسکین خبر‌هن کش خونان نیست 
سل اطحوعان کیف ام وحده 
نو می‌تندی که مرغم نیست بر خوان 
که یکی وا شراها ٩‏ ص ‏ د ضفتهست 
۳ 
اگر مردی ده و بخش و خور و پوش 
پشمان بی‌کم نضوردم توشه سته 
۱ 


۱ که جندی خورد و جندی توشه برداشت 


که کسردم کون و نخسوردم نبخشم 
کمصيبام عل قب اجوس 
درون مردار و بیرون مشک و کافور 
اکار جسهومتت کش در به از نو 
او اه هاش 
چو رفتی در بغل نه دست تدبیر 
کنا کس خورده دیگ تهی چه فا کند 
یی سوم دس در سارت 
که گر مردی‌ست هم زیشان بدر نیست 
شنه میان هم یت صاحب‌قبولی 
ی | 
نگه کن کاین سخن هر جا توان گفت 
کسحبغی می‌بری زوتسر هدنداز 
ح‌ذارا منه آن یسی یلک 


تو از دثهن بترسی غافل از دوست 
تتتستفو نراقت ان نار بت 
هقی کی اه شتوها تا رتاو 
کر کمی دی کش ای روز خوبی گفت 
ان نرتسن هت[ السو ل بسعلای 
چسه باشد گر.ز رهت پارسایی 


کخیرت باد از این معنی کت آشنفت 


در وصنفت تسو لانبی بعدی 


همه را ده چو می‌دهی ی | 





نظر کن" در اینن سوی بباریک نسرَ 


موی و انتديشه کسن انگاه گفتار 


جو:. بد کردی. مشو ایسن ز بدگوی. 





یذ رد ی و تفت ایپسراهنچر: ادهم 


#.اهل دانش و داد. 
بادهناهن که ریا درویش اضق - 


که عیش دمن سوب اس سست توست 
اذا و حستمل بسط السلاعب 
1 
مزم طش کت قلاشی نتوان اشنفت 
قسل اللسهم نور قبر سعدی 
کند در کسار دروستثی دعایی 
بگی رمت و سعدی باکش این گفت 





نه یکی راضی و دگر حسروم 
تانیفتد میان ایشان گرد 
ببه دگر ی‌خلاف درباید 


جو پر شند ز زنجهر محکتر است ‏ 


که ناحکم بود واصل دیوار 
که بد رااکس تخواهد گفت نیکوی 


نسباید بستن انسدر جسم کس دل 


تکنتی را دیسدم انسدر جسایگاهی 
تم دسج ار »یار گاهش. خاک می‌زرفت 


و 
جه سر یوشیدگان مر د بودند 


توبا این مردی و زورازمایی 


تک دزنده جون دندان کند تمز 


به غرف اندر جهان از سک بعر نیست 


که گر سنگش زنی جنگ آزم‌اید. 


کی و ۱ 


اه تن فراهمم ون 


مرغ وحشی که رفت بر دیوار 
رفتگان را به لطف باز ارند 


زخسم بسالای یکدگر بزنند 
خار و گل درهمند و ظلمت و نور 


که دل, برداشتن کارا شتخا ۱ مشکا| 


که مسی‌کاوید قم بادشاهی 
سر‌شک از دیده می‌بارید و می‌گفت 
همسی‌بینم که مشتی استخوانی 


که گوی نخوت از مردان ربودند 
همی ترس که از زین گنها تن 


بیسرای مسصلحت که که بسباید 
تو در حال استخوانی پیش او ریز 
نکویی با وی از حکّت بدر نیست 
ورش تسار دار کت له پباید 


که دز یات یود قاغ‌مقامی 
یرد هس‌چنان روشن بود جمم 


باز گردید و سر گفته به کام 
وان کی یکی اه 
نه به جنگش بتر بیازارند 


مخ راش ند و مسرهی نکنند 
عسل و شپد و نشتر و زنبور 


جه رند سریشان شوریده‌خت جه زاهد که بر خود کند کار سخت 


به زهد و ورع کوش و صدق و صفا کیسن مسیفزای بسر مسصطنی 
بنهرنون سسپیدی تضواه. کب مذموم باشد چه جای سیاه 





از انندازه 





با مثل تو کرده به مدارا تا وقت بود جواب مارا 
آن روز از عمل بیفی. با کوش و ایه انجه کف 


۷ 
داز ختسه-بسم د کیال انسسان:. «بادسین و ذوست اطف و اخسان 
۷ 


شک بر آن آدمی شرف دارد او دل دوستان بیازارد " 
طتفت ابا شتا که سیک ها داره و تست دشهنی روا دارد 


غم نه بر دل که گر هی بر کوه کتوه کت ده سار غصه سوه 
جان شیرین که رکش باشد ‏ تن مسکین چگونه خوش باشد 


سخن زید نشنوی بر عمرو ‏ تاندای نخست باطن امسر 
کب اختار .شیاین ایشان استت. مق‌خلاف ان مکی بریهان اس 


این یکی مور از او نیازارد : وان دگر سگ بر او شرف دارد 


هه دانند لشکر و ممان که جوانی نسیاید از بان 


اگر هوشندی مکن جع مال 


مرا پیش 


از این کیسه ی بو 2 


این دغل دوستان که می‌بینی 
تا حطامی که هست سی‌نوشند 
باز وقستی که ده خراب شود 
رک صحبت کنند و دلداری 
بار دیگر که بخت باز اید 
دوغبایی بیز که از جپ و راست 


راست خسواهی سگان بازارند 


هر که را باشد از تو بجم گزند 
کزدمان خلق را که نیش زنند 


هر که ی‌مشورت کند تدبیر 


بیخ پی‌مشسورت که بنشانی 


ای پسندیده حیف بر درویش 


فان بادشه به دست اری 


تفه اعن از تا دق انتلو و 
د متس آ نج قباه تا لا فیس 


کادمی کاو نه در مقام خود است 


که معیتت را کند بایال 
شب و روزم از کیسه پر بم بود 
وزان پاسبانی فرج بافتم 


7 ۲ دور ش یی 
هس‌چو زنبور بر تو می‌جوشند 
یه تیان و 
مععرفت خنود نسبود پسنداری 
کستتاهران ر دون قت از نکن 
در وی افتند چون مکس در ماست 


۰ 


کاستخوان از نو دوست‌تر دارند 


صورت امن از او خیال مبند 


اغلب از بم جان خویش زنند 


غالبش بر غرض نیاید تبر 
بر نیارد یز پشسمانی 
از برای قبول و منصب خویش 


از گسستان اصطق آدم 
خلعی از مهم بر دوش 
اه اک وتا لیم 
حدر از اتسباع دیسو رجسم 
اسفل السافلین دیو و دد است 


-قیمت عسمر اگر بداتند مرد 
طفل را 


جوهری را که اين بصیرت هست 





ی ۳ ده ‌ئد به دز ی 
نییعت بل ی که نف کوتی 


خری از روستایی‌ای بگریخت 
در بیابان چو گورخر می‌تاخت 
که به جان آمدم ز هنت و بند 
ار( 
روستایی چو خر برفت از دست 
پس بخواهی به وقت جو گفتن 
هت نگفتم این گفتار 
5 ۱ ۲۳ 


حسرص فرزند ادم تشادن 
این یکی مرده زیر پای دواب 


صد و پنجه بزیست يا صد و شصت 
ذاست دوق از طعام از لد 
روز و شب اخ و اخ و ناله و وای 
گشته صد ره ز جان خویش نفور 
مسوی گسردد پس از.سنیاهی بور 
عساقیت سیک جسانستان بسرسد 


بس بگرید بر آنچه ضایع کرد 
ندهد بی‌پای خویش از دست 


مزد خواهی به کار کردن کوش 


جل بیفکند و پاردم بگسیخت 
بان مي گرد و بعفته :هي اننداخت 
داغْ و بیطار و بار و بشاگند 
که از اين پس به کام خويشتنم 
گفت ای نابکار صبرم هست 
که خری بد ز پایگه رفتن 
هزل بگذار و جد از او بردار 
روز دوتشا ند کین بضاید دست 


_ 
نود کاسه پر ز دیگ هی 


مستل مورجه‌ست در تاد ان 
ان کی دانه می‌برد به شتاب 


که جسهاندیده‌تر ز عسنقا بسود 
بعد از آن پشت طاقتش بشکست 
خسفت و رنجسوری‌اش دراز کشید 
خویشتن در بلا و هر که سرای 
او از آن رخ وسااز آن رنجور 
مرگ خوشتر که زندگانی تلخ 
نیست بعد از سپیدی الا گور 


جان سختش به پیش لب دیدم 
بارکی گفتمش بسه خفیه لطیف 
گفت خاموش از این سخن زنهار 
ابلهم تسا هلاک جان خواهم 
مگسر از ددم ملول شدی 
می‌روم گر تو را ز مين ننگ است 
بسم این جایگه صباح و مسا 
او در این گفت و تن ز جان پرداخت 
اندر آن دم که چشمهاش بضفت 
ای دریس‌غا که دیسر نسنشستم 
آرزوی زوال کس نکند 


سپاس و شکر بی‌پایان خدا را 
بسا مالا که بر مردم وبال است 
مفاصل مرتخی و دست عاطل 
مستوخ آن مورم که در پام بٍالند 
کجا خود شکر این نعمت گزارم 


حسدیت بادشاهان عجم ر 
بضواند هوشهند نیک‌فرجام 
مگر کز خوی نیکان پند گيرند 


حرامش باد بدعهد بداندیش 
شکم پر زهرمارش باد و کژدم 
روا دارد کسی باناتوان زور 
اگر عنقا ز پی‌برگی میرد 


روز عمرش بسه تنگ شب ۳ 
ی سوه صداع گذار 


پات واه ان کهآ خواهم 


که به مرگم جنین عجول شدی 


که نه شبراز و روستا تنگ است 
رتم اینک بیار کفش و عصا 
رفت و سنزل به دیگران پرداخت 
مسی‌شنیدم که زیر لب می‌گفت 
رخت ي‌اخسسستیار بسسسربستم 
هرگز اب حسیات بس نکسند 


بر این نعمت که نعمت نیست ما را 
مزید ظلم و تأکید ضلال است 
به از سرپبنجگی و زور باطل 
نسه زنسبورم که از دستم بنالند 


که زور مسسیردمآزاری نسبدارم 


تب شهاک و سم ا 
نشاید کرد ضایم خر ه ایام 


وز انجام بدان عبرت پذیرند 


شکم بر کزدن از بهلوی درویش 
که راعت خواهد اندر رن مسردم 
کبوتر دانه خواهد هرگز از مور 
شکار از بعدگک کنعشکان کیرد 


سناظ ود باید که خم درویش 


تااو به مراد خودشتابد 


آن کنه هفت اقلم عام را هاد 
و ات ار کنو زا عیشت 
اينکه مسکین است. اگر قادر شود 
گسربه روم اکسر پسر داشستی 


دوام: دولت انتشدر حسق‌شناسی ست 
اکر فضل خدا بر خود بدانی 
چه.ماند از لطف و احسان و نکویی 


کتاب از دست دادن سست‌رایسی‌ست 


گرو؛ 


تشختای که سا داز و مسعو کت 


۱ و 


ا رن 





جوان سخت‌رو در راه بباید 


چه نیکو گفت در پای شتر مور 


الا کسر مخ تتمند و ه‌سوشیاری 
تیه کات سلطانی خطا کرد 
شه مسکین از اسپ افتاد مدهوش 
خشتر مان یط تیار کت دناد 
حکسیمی بب از یجانید رویش 


دسر زوز آمندشن .شویان :یه درگاه 


ستعصو. ت پیودی .یبه دیسدار:. 


خواهد نه مراد خاطر خویش 


درویش مراد خود بیابد 


هر- نش هرچه لایق بود داد 
هر که را بیش جنان:باید که" هست. :. 
بس. خسیانتها کز او صادر شود 
تضم گسنجشک از زمین برداشتی 


زوال نسعمت انسدر ناسیاس‌ست. 


حرافت باد اگر شکرش نگویی 


که اغلب خوی مردم بی‌وفایی‌ست 
که ان جست است و جانش خوی نیکو 
هم بن کنر کیت" دارد نسقشر دیسوار 


که بایان بی‌قوّت بپاید 
که ای فربه مکن بر لاغران زور 


به قول هوشندان گوش داری 
بپیوست از زمین بر آسمان گرد 
جو پیلش سر ین کرکین: در دوش 
ز دزم انتن تسه عنخر: آقرار کتر دند 
مفاصل نرم کرد از هر دو سویش 
همه ۱8 نکن کی کت ستاو 


سرش برتافتم تا عافیت یافت 
چو از چاهش برآوردی و نشناخت 
غلامش را گیاهی داد و فرمود 
وز اجتا کرد وه رخت» پسان 
شهنشه بامداد از خواب برخاست 
طسلب کردند مسرد ک‌اردان را 
پریشان از جفا مسی‌گفت هر دم 
چو به بودی طبیب از خود میازار 
چو باران رفت بارانی مسیفکن 
چو خرمن برگرفتی گاو مفروش 
مسنه بر روشنایی دل به یکبار 
نناید کادسی چسون کر؛ٌ خر 
وفاداری کین و نعمت‌شناسی 
جزای مردمی جز مردمی نیست 
وگسر دانی که بسدخویی کند یار 
قاس ی سای 
من این رمز و مثال از خود نگفتم 
ز خردی تا بدین غایت که هستم 
حکیمی این حکایت بر زبان راند 
به نظم تفت سا رز 
الا اه ت یتیک اون ییا تل با 
شنیدم قعصه‌های دلفسروزت 
ندانستند قدر فضل و رایت 
تو نیکویی کن و در دجله انداز 


که پیش از ما چو تو بسیار بودند 


به بی‌شکری بگردانید از او روی 
برون از بارگه می‌رفت و می‌گفت 
سر از من عاقبت بدیخت برنافت 
دگر واجب کند در چاهش انداخت 
که امشب در شبستانش کنی دود 
که حکت نیست بی‌حرمت نشستن 
نه روی از چپ همی‌گشتش نه از راست 
کجابینی دگر برق جهان را 
هه رو ی و۴ 
که بسهاری تسوان بودن دگر بار 
چو میوه سیر خوردی شاخ مشکن 
که دون‌همت کند متّت فراموش 
چراغ از پر تاریکی نگه دار 
وه سای امش کرو گس سا گنه 
که بسدفرجامی آرد ناسپاسی 
هر آن کاو حق نداند: آدمسی ت تا 
تو خوی خوب خویش از دست مگذار 
نگسویی رک خر و نیکنامی 
| ۳ سفن 
دریسغ « مرا مهمل فروماند 
خسردمند آفرین بر وی بضواند 
جوامرد و جوان طبع و جهانگیر 
مبارک باد سال و ماه و روزت 
وگرنه سر هادندی بسه پایت 
که ایزد در بیابانت دهد باز 
که نیک‌اندیش و بدکردار بودند 


بدی کردند .و.نیکی با تن خویش 
شنیدم همرچه در شبراز گویند 
که سعدی هرچه گوید پند باشد 
خضدایت نا و دولت معین باد 


مراد و کام و بختت همنشین باد 


هر .که. آمد.بر خدای قبول 


یونسن اندر دهان ماهی شد 


تجو سگ زا بضت تاریک است و شبرنگ 


نود خود بفرست.برگ.رفشتن از بیش 


مه 


اندک اندک خان و مان اراستن 


به یک سال در جادویی ارمنی 


سخن چین بدیخت در یک‌نفس 


ببه هصفتِ اقلم عام باز گویند 
حریص پبند دوقند باشد 
شتا یی شوه اها نی تساو 
تو را و هر که گوید همچنین باد 





۳ ظ هت ۱ از خندا مشعو ل‌ 
همنجنان مونسن ای 5 


هم از خردی زنندئن کودکان سنگ 


کس:فردا بنر جنوی قادر نباشی 
که خویشان را نباشد جز غم .خویش 


تیه دسا سم آزره رای 


پس به یکبار از سرش برخاستن 


میان دو شخص افکند ۳ 
خلاف افکند در میان دو کس 


هس سر هو )سر 9 م5264 
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۱۳| ی دپ و ای اي 
یوعد سپ زبوی ۳ ۵6 > و5۳ 


ملک اموی قلی و جاش مُغیرا 
اضحت علی یذ الغرام طویلة 
من مُنصقی من یُْقدر جَوزه 
م یرضَی عبداً و بین عشبرق 
يا سائلا عن یوم جد حیلهم 
۸ سین رکب اتود متعطتن 
کم اتق هیف القدود تجانبا 
هل یطفتن الصبرٌ نار جوانحی 
و لواعبٍ الیل استزین کواعبا 
ود الاساری ان یفک وئاتهم 
ان جساز خسل تستعن بنظیره 
رحم الاعادی لوعتی و شوجعی 
ات رن و وی 
پاصاخی نوم لوضتال ستادما 
هل بت یا نفس الربیع بجنة 
غجبا بای لس ارت سک 
صمر‌فاً حسباعقل ورد قسراءعق 
تسا ستفاین لا یکت و وه 
ماذا الصبا و الشیب غير نی 
یسا آلفاً خسلیله یک نسعمة 


و ی الودة آن آصیح تفیرا 
و ذراع ضبری لایسزال قصیرا 
لقد افتریت علی قولا زورا 
غدلاً و جمل طاعتی تقصا 
شتا کتیت او ان کنو ابتضا 
شتا کسان لا لیتله دوز 
از غدیرا 
فیغزنی کسحل السیون غرور 
و مسعام الاحسباب تلم نورا 
وله امه اکتضای مورا 
وا رال یتست 
ال شیاه آز عننتوم سظزا 
ماللاخبة پسعرضون نفورا 
آتنصت فتسمم للبکاء ضریرا 
کن ی یال بعدهن هیا 
ام جئت من بلد العراق بشما 
و اظل من شکر اطسوی مور 
شتعرا و ان مستتلی ,ما خیوز 
رشف الزلال و لو شربت بحورا 
و فان افیا اسان را 
احذر فدّیتک ان تکون کفورا 


قسطم السهامة و احستال مشقة 
حسو الرارة ق کووس ملامَة 
و جلالهٌ النظور م تتجل لی 
یا من به السعدی غاب عن الوری 
صانی و دع م النسعیم لاهله 
فرض علی مُترصد الامل البعیدان 
و لصل ان تبیض عیی بالبکا 


یا ملوک امال رفقاً باسری 
قد غلبتم روائح السک طیباً 
تفر سا رشان ح ارت 
عاذلی کف عن ملامی فجن 
ذر حدیی و ما علی من الشوق 
بت أستجهل الصباة علی احب 
نسرکتی حاجر العسین اغدو 
انثر الدسع حین انظم شعری 
تج و | اوه اش رف قل 
تا تراسا 
ااقصیی کوازر:ة کلنها 
عیل صبری علی حدیث غرام 
و افستتانی بنحر کسل غزال 


تتجت روا و ار فطل یتنا دوع 


اپ الظاعنون من حی لیلی 


اف ال مس شا کتیر] 
ی توا 
لو لم تکین نسفضی لدی حستقیرا 
ارفسق چسن اضحی الک فقیرا 
لا انتی الا الیک صا 
یکسون مع الزمان صبورا 
ارند یوما التقیک بتسصیرا 


یا صحاة ارموا تقلب سکری 
و تور ات اور تفر 
حل بالواردین روح و بشری 
عسلی آن تسعلم النتاس سرا 
لقسد جئّت بسالنصيحة نکرا 
ادا تس بتک یور 
و اصحبت بالصبابة سغری 
هنتاعا ق سار السین قشقا 
فسام اصدیت نظماً و نا 
و تسسبقین ف اواج مرا 
فوادی الضعیف حمل وزرا 
جور ال وزر اخری 
لو حکیت امبال ابکیت صخرا 
تخر الت‌اظرین بالوجد نحخرا 
ماشذا انسم حمل عطرا 
ان سقتتی من الراشتف را 


دمت بسا کسمية امسیال عبزیزا 
طتا تمعن تایبا و ترش 


آن م ات یوم الوداع تأسفاً 
من اه لا تتبکها.عتلیه: ثتر تا 
یا طیف ان غدر احبیب تجانبا 
لا حدا احادی و جد رحیلهم 
ساروا باقی من جبال تهامة 
۱ 
فکشفن عافی البراقع ختف 
اوقفت راحلق بارض مودع 
مهم الم شکوقی و توجعی 
سعدی صبراً فالتصیر لم یکین 


اصبحت مفتوناً باعین اهیفا 
والس‌تر فی دیسن ابحسبة بدعة 
و طریق مسلوب الفژاد تحمل 
دع ترمنی بسمام مظ فاتی 
صیاد قلب فوق خبة خاله 


اه ق او ی 
و آیکوا ی فارق التألفا 
بینی و بینک موعد لن یخلفا 
ظفر السژو با یُومل و اشتقی 
قلباً فلا ُذر الأموغ فتتلفا 
ابت امحساسرن آن تسعد و توصفا 
لو کان ذا مسثل ادا لتألضا 
و ترکن ما تخفی آلصدور مکشفا 
ظماْنْ لو شرب البحير:ة مااکتقی 
و بکیت حتی ان بللت الوقفا 
ما انصفون و م اجد مستنصفا 
العشق الا ان یکون تکلفا 


لا استطیم الصب عسنه تعففا 
اهوی و آن غضب رن عنفا 
فا ام تا یف ها 
من رام قوس امحاجبین تهدفا 
ی 


لاغسرو آن دنسف اک بثله 
کیف السبیل ای الضیال برقدة 
و امیز فی جسمی و طاقة شعره 
رقت جلامید الصخور لشدق 
هذا و ما السعدی اول عاشق 


اس مدله رب المسالن عی 
الک‌افل الرزق احساناً و موهبة 
شبحانه مين عظم قادر صمدٍ 
ان و الانس و الاکوان مهرة 
طسویی لطالبه تتعسا لتسارکه 
کم ق البريّة من آئار قدرنه 
میات لسن آاضحی له تسصر 
یرجی السحائب و الا کام هامدة 
مسولی تقاصرت الاوهام عاجزة 
ساالهالون بحصی خق نعمته 
سعدی خسبک واقصر عن مبالقة 
جَل انهیمن ترا حقانقه 


لو کان جالینوس اصبح مدنفا 
و الطرف مذ رحل الاحبة ماغنا 
فساصیبه سنا ادق و اضفا 
مالان قلبک ان یل و یعطفا 
انت اللطیف و من یراک استلطنا 


مادز من نعمة عرّ اسه و غلا 
ان سوه انز نیتم اقلا 
منثی الوری جیْلا من بعدهم جیلا 
بسن رید شتا دا 
2 
انم اش ماه 
پسنور مسعرفة الرهن مَکتحلا 
وی بقدرته من نطفة رجلا 
لا مسستدون ای ادراکسه شبلا 
7 
لاتسنطقن بدعوی یُورت الخجلا 
من لاله الثل لانضرب له مثلا 


انیت تا تن این افیاطا 
وشفا الازهار تفرمی الضحک استساما 


یا ندیی قم تنبه و اسقنی و سق الندامی 
اسقیانی و هدیر الرعد قد ابکی الک‌اما 
زمان سجع الطیر علی الغصن رخاما 


ات اف اس یات 
قل لن عبر اهل احب باهل و لاما 
لا ورام زا 
لاتلمنی فی غلام اودع الشلب الستقاما 
شنتهی منية قلیی شادن مسق الداسا 
ذی دلال سلب القلب اذا قال کلاما 
ای فان کرو رما 
ترک الب علی مقلتی النوم حراما 
اه وان ترا ان 


حدائق روضات الشعیم و طیها 
فیالیت شعری آی ارض ترحلوا 
ذکرت لیالی الوصل و اشتاق باطنی 
و سنا جکی منازل جنة 
یی هُوی کالفل یا صاح ل یبزل 
فلا خسن البعد یورث سلوة 
و جلباب عهدی لایرث جدیده 
سَق شحبٌ الوسمی غیطان ارضکم 
مسنازل تلمی شسوقتنی کاب 
که ای اد کر | ام 


علی ظاهری صبر کنسج آلعنا کب 
و مغتمض الاجفان م یٌدر ماآلذی 


۳ 


فزیا من قبل ان یجعلک الدهر حطاما 
لا عرفت الب هبهات و لاذقت القراما 
ضیع العمرا یوم عاش او سین عاما 
فبداء احب کم من سید اضحی غلداما 
و عی امحخضر:ة منتور و رند و خزامی 
ال غلی شاد فال قرانا 
انا لااعباء بالزجر و لااخثی اللاما 
و حوالی حبال الشوق خلفاً و اساما 
لک اعاهل.ان خاطیی قلت ستلاما 


تضیق عی نفس یجور حبیها 
و تست ام سید سرا 
فیاحبذا تلک اللیایی و طیها 
وق ید حسوراء السحلة کوهها 
تسقرض احشانی و نی دبیها 
فنار غرامی لیس بطق هیپا 
و روضءة خی لایجف رطیها 
و ان ۸ يکن طوفان عینی ینوا 
و ماضرٌ سلمی آن بجن کنیا 
و أَطیبِ ما یبکی الدیاز غغرییها 


کات رای سا نشب 


و لیا و رکه 
ار بان ااصب ارم مسژنس 
و عیبی ق حم من به عمی 
ورمتی شنتوشین بعد الیت فهتتنا 
خلیلی ما ق العشق مأمن داخل 
و لیس لغصوب الفژاد شکساية 
طربث و بعد القول ق فم منشد 
ایتفی تتیل ق مدز من رستی 
تری الناس سکری فی حالس شرهم 
اخلای لاتروا لونی صبابه 
اف بویت یتنا فراشیا 
اتتیت کی :اسف یار باه 
و آن عتبوا ذرهم ضوضوا و یلعبوا 


مت جمم هی بامبیب الغاضب 
اتالدی راشب آذ کی 
فقدت زمان الوصل و الرء جاهل 
تج انب خن و الوداد مسلازمی 
و م اریت‌عد الیستوم تا سنوی 
الیک بتعنیف اللسوائم عن فتی 
لقد صلکت نضی بتدلية اشوی 
انا شتا ال تیوه بیان 
وان سجع القسمری صبحاً اهمنی 
اوقت وی تین 9 
الام رجسانی فیه و البسعد مانعی 


الیس شم ق‌القلب ضربة لازب 
بل یلعای ین 
و بوصسمم عا یمد عائی 
خایلنی ما بین جفنی و حاجی 
و مسطمع حستال و حلص هارب 
و آن هلک الغصوب ف ید غاصب 
وش وتا | موی ات تسا کب 
اوه بت و ا رها رن 
و همااناسکران و لست بشارب 
شوت لفق ای اعل التتاص 
علل حبکم مقت العدو مارب 
فی بک شغل عن ملامة عاتب 


و کیف خلاص القلب من ید سالب 
یقایش مسلوب الفواد بسلاعب 
بقدر لذیذ العیش قبل الصائب 
تسارق ای وا تیان سرا اج 
عسی حبکم الا نایت بجانی 
سبته اظ الغانیات الکواعب 
و کم فلت فیا قبل ییا نفس راقی 
و سیل دموعی بانتثار الکواکب 
عی الروض لکنا علی کحاصب 
و کیف اصطباری عنه و الشوق جاذی 


و من دا الذی 1 تیا دونی حنه 
عزیز علل السعدی فرقة صاحب 
و مدا کتاب لا رسالة تتهده 


دع اللنار مه اعن و انت معاقی 
و طویی طن ضتار عرلة راهب 
لشد ض ضَح من شرح الودة کاتی 


تلد ۶ ی الواجدین فصاحوا 
اسروا حدیث العشق ما امکن الق 
سری طیف من یجلو بطلعته ال جی 
بطاف عتلیم واضلیون نسم 
سحت بدنیای و دینی و مهجتی 
و اقسبخ ماکان الکاره و الاذی 
افتسیم اشتتیاها کلا ذکن ای 
یسقولون لم الغت‌انیات حسرم 
آلد ات الستععز ی مها ی آهمله 


رضینا من وصالک بالوعود 
ترکتِ تداسعی طوفان نوح 
مَرمت جسبال میتاق صدوداً 
نسفرت تجانباً فشاصفر وردی 
مق امتلاأت کژوس الشوق یُغنی 


۱۰ 


۲۱ 


و من صاح وظلا ما علیه جناح 
و ان غلب الشوق الشدیذ فباحوا 
سم 
و یُسقون من کاس آلدامع راح 
و نی و عقی و الساح رباح 
اذا کان من عند اللاح ملاح 
ماع الاغانی زخرف و مزاح 
و غاية جهد الستهام صیاح 
و آن رکزت بین الضیام رماح 
حیانی و موت الطالبین تجاح 
اس فک دماء العاشقین مباح 
تشسوق طیر م بطعه جناح 


قسز قص ار شتا سر م3 
وناز جوانحی دات الوقود 
و الزشسهن ک‌امبل الورید 
فتعووش: مسا تخیر عبوذقن 
آنین الرجد من نغات عود 
۱ 


و کم تتحل عُقدة سلک دمعی 
اکادذ اطیرق الحسو استیاقاً 
و اسفرت آلبراقع عین خدود 
و غربیبٍ العقائص مرسلات 
الا ک‌اصوال لاویات 
لسیالی بسعدهن مساءٌ منوت 
الا ای شخفتٌ سین عبت ۱ 
و لو انکرت مسایلیس بخنی 
لقد ملت صُروف الدهر عزمی 
مسفت آسیس ق الدشیا اتطاوقا 
و لازتسنی لام الصمر ختی 
من استحمی بجاه جلیل قدر 


شتا هتده الداتسا فان لد 
کالصاحب الصدر الکبیر العام 
سبزان عدل لایجوز و لا محیف 
بش ال نا بس‌الرزجاء منه 
مهیا جوت رجوت خبر الرتجی 
مت یو لاه تاره 
فتنا ال ای کسیات و خدفته 
ات سا انلیا مت 


۱۲ 


فکیف القلبٌ اصلبٌ من حدید 
لرباتِ الاساور و الصقود 
ناتسا افتم بانات نود 
و مرة عارض و بیاض جید 
اوتو ال نک بدم الک‌بود 
ناه ان زاس الم نان 
قد السفت علل کر النسود 
و سوم و صاهن صباح یه 
و کیف مق استر باححود 
تسغیر ظاهری ادن شهودی 
و ال م تکن شهدت جلودی 
عغی جوب القفار و قطع سید 
فصاونمی السوده تسالفنود 
تسعلات باه الک السفین 
تقد آوی ای رکسن شدید 


وود ال از کته 
ایآ الخشت لاش 
و مااعتدی الا عی من یعتدی 
و تفایض الدنیا بسدولة شرمد 
و اذا قصدت قصدت خم افقصد 
تازلف امش ا سوه ورارشت: 
| 


خبسث جفنی السدایع لانجری 
نسم صبا بغداة بعد خرایها 
لا اک شرع ار زاین 
زجترت طبیبا خن تیضی مداویا 
ریت آصطباراً حیثٌ کنث مفارقاً 
تسایئلی غبا جری یوم حخصرهم 
ادیترت کسووین التوت عی کاز 
تفت کت نوی رن تمه 
یکت چس در السستنصمرية ندية 
نوالبٌ دصر لیتنی مت قبلها 
حسابر شسبکی تسعدهم پسوادها 
لته کم ری یه تشن 
تررثٌ بسصم الراسیات جوا 
ایا ناصحی بالصبر دعنی و زفرق 
تدم شخصی من مُداومَة البکا 
وقفت بعبادان ارقب دجلة 
و فائض دمعی ی مُصيبة واسط 
فجرث میاه العین فازددت حرقَة 
ق تال کت یک و نو 
هب أنْ دارالسلک تسرجسغ عامرا 
فاین بُنو العباش مُفتخروا الوری 
غسدا معتراً سین الاتتام خديتهم 
وق ابر الروی دیسن حمد 
ا ات تا یی اس 
فا | مد رت هد انار تسیل 


فلا طعْی الا استطال علی السکر 
َحَبٌ له من عيش مُنقبض الصدر 
الیکَ فا کوای ین مّرض تبری 
و همذافراق لابُعاغ بسالصبر 
و نلک عسالیس یدخل ی اسصر 
روش الاساری تَرّجحن من السکر 
مَدامم نی البزاب تسکبٍ فی اجر 
عبی العلاء آلراشخین وی جر 
و ار غدوان السفیه عی ابر 
و بعض قلوب الناس احلکٌ ین حبر 
و ند شجوم الناس یألف بالغدر 
| 
أَمَوضعٌْ صبر و الکبود عی احمر 
و بسنهدم ارف الدوارش بالخر 
کمثل دم قسان یسیل الی الب حر 
زید عی مد البحم: و ازر 
کا آحثرقت جوف الدم‌امیل بالفجر 
تراخته فتدر ی لسن اسالساز 
و یسغسل وَجسه العالین من العفر 
ذوو اخلي الرضی و الغرر الزهر 
و ذا هر یدمی السایع کالسمر 
یعود غریبا مستل شبندا الامسر 
و ی دار السلم ق بلد الکفر 
و حسافاتها لاآعشسبت وَرق اضر 


کسان دم الاخوین آصبح نابتاً 
تکت سرا البید و الشیح و الغضا 
ایتندکر ق اعستل الستاین ح تیه 
ضفادغ حول الاء تلعب فرح 
رات الغربان حول زسویها 
ایا آحمد السعصوم لست تضاسر 
و جنات و که یار 
نا بطیب السیش فی مقعد الرضا 
و لا فرق مسابین القتیل و ميت 
یا تسرحیم 
هنیا هم کأش ! لنية مٌترعاً 
تا تا هرت 
علیم لام له ق کل یل 
2 
فلیت صاخی صَم قبل استاعه 
فان یی نم سرست 
لسعمرک لو عایتت ليلة نسفرهم 
و آن حسباح الاسر یسوم قیامَة 
ومستخفزح یاللمروءة فانصروا 
یساقون سوق العز ق کبد الفلا 
جلین سبایا سافرات وجوهها 
و عباره فتتنطورامق کل اشتزل 
تقوم و تجئو ی احاجر و اللوی 
لقد کان فکری قبلٌ ذلک مائزا 
و بین یدی صَرف الزمان و خکه 
و تفت شمیا دای هراجا 
جر کی بالاموع کرد 


ینبم قتلی ق جوان‌پاا مر 
لکترة مانساخت آغاربهٌ القفر 
ست باه ریت ف کر 
آحبر علی هذا و یونس ف القعر 
فاصبحت الصنقاءٌ لازتتة او کر 
و روحک و الفردوش عسر مع الیسر 
فلابد اه سوک تلم اف الشسز 
وَدع جیف الدنیا لطالْفة النسر 
و النسخر 
عبی الشپداء الطاهرین من الوزر 
و ما فیه ندال ین عظم الاجر 


تشدرالک امد و انستر. 
یسقتل ژوراء ای مسطلع آلفجر 


هلمٌ آنظروا ما کان عاقبة الامر 
پستک نان آلحارم ۳ 

تام 1 فعطی سیب مل ام 
ستازنق النعی میت کیرش 
یل امیخسفت سیایوال ای 
و من یُصرخ العصفوز بین یدی صقر 
عْرانزُ قسوم لاتعودن بالزجر 
رای وب نو بسن خن شدر 
تصیح باولاد البرایک من یشری 
و هل بختیی م نی تواکم فی الوغر 
فاحدت امسر لاحیطٌ به فکری 
انز تیان یی ای 
یا کت ی سوم تخر 
وان بخسات عسین الفسمام پالنطر 


نعوذ ی 2 من نار فتنة 
بدا و تعالی من خراسان قسطل 
الا تسصاریف الزمان و جوره 
سین اه انساناً تیّفظ بعدهم 
اذا کان للانسان عسند خسطوبه 
آل تا اسام هه ینالسا 
ورائک یا مسغرور خسنجرٌ فاتک 
کناقة آهل البد و ظلت خولة 
رازن متا کپ هه روالد 
اذا شت الواشی موی فسعل له 
و سالک مسفتاح الکنوز میهها 
اذا کان عند اشوت لاضرق بیننا 
و جساريهةٌ الدنسیا تسعومةٌ کفها 
و لو کان ذو مال ین الوت فالتا 
رت افسدی ان کنت عامل صال 
کا قال بسعض الط‌اعنین لقرنه 
ا مخت ات و شتا رکه ان 
عبی آلرء عار کثره الال بَعده 
عغفا اللْهٌ عنا مامضی من جرية 
وتان ارو اشامن تما 
یی عبها ق تا نله اشته 
لقن تمد النتتیا بسه: دار اسیعره 
کیک بو لته هو عترقها 
و لو کان کسری نی زمان حیاته 
پشکر الرعایا صين مين کل فتنة 
یبالق الانسفاتي و الصدل و السق 


تاجح من قطر البلاد ال قطر 
فسستال لا فاد عم لفط 
فاد کتاها سول غبن لبون 
تا هیال تست مت اضر 
لان مصاب الزید مَرجرةٌ العمرو 
یزول العنی طوی لملکة الفقر 
و کش لا بتعد کسسوجا ببری 
ات تا ام و تسد ری 
اذا ۶ تطق لا تسا الی السفر 
سوی مّلکوتِ الفام الصمد الو تر 
ژویدک ما عاش امرو ند الأهر 
ی الوت ل تخرج یداه سوی صفر 
فلا تسنظرن الشاس بالنظر الشت و 
لکان جدیراً بالتعاظم و الک بر 
و ان ۶ تکن و العص انک فی خسر 
دتت تا ای اور اشید. 
تاه ان کای اید من خر 
و انک یا مفرور تجمعٌ لسلفخر 
و من علینا بامیل من الصّبر 
عزیزا و حبوبا کیوسف ف مسصر 
ره اتسوا ارت | زساان 
و خسن بات الارض من کرم البذر 
تال افی اشسدد بدولته ازری 
و ذلک آن اللبِ بمسفظ بسالقشر 
محتنالخه اللسهز نف دک اسر 


و ما الشعر ام اه لسث مدع 
تال تقاووی لیا وش : 
جرت باق فوق خدی کاَبة 
و لو سبقتی سادة جل قدرهم 
فن السمط یاقوت و لعل وجاجة 
و خُرقة قلی هیجتنی لنشر‌ها 
سطرت و لو لا غضٌ عینی علی البکا 
اختسدات اخبارا یضیق پا صدری 
ولا شتا لین وهی رعساجه 
آلا ان رین آنسیه:اعنستی. متنکد 
و 
و رب اجی لایطمان بعيشة 
سسواء اذا مامت و آنسقطم النی 


امسطلم تمس باب دارک ام بدر 
قسیش ول تن از یت : 
اکتتباد:ادا عتسشین دی تسیخسرا 
تسواریت عنبی بسا محجاب مفاضباً 
ام رن اختدی: ید یقن تشحفظا 
اتأَرّنی بالصبر عسنک جلادة 
اباح دمسی شسغر تسبسم ضاحکاً 
و رب صس‌دیق لامنی نی وداده 
اسیر اموی آن شئت فاصرخ شکاية 
ییآ تمالع شاد هیه 


و لو کان عندی ما ببابل ین سحر 
و مُنتخبوا القول اجمیل ین افجر 
فاشات ها و ید ما رش 
و ماحسنت ینی ماوّزهٌ لقدر 
و ان کسان لی دنب یکفر بالمذر 
کا فعلت نار امجامر بالعطر 
لرقرق دمعی خَسرة فحا سطری 
قاتا امیسارا شا هر 
و متنم وصل الزجاج لدی الکسر 
فلیت عشاء الوت باذر و عصری 
و اطیها لو لا العات علی الاثر 
فلا خیر ق وصل یردق باهجر 


اقدک ام نغصن من آلبان لاادری 
ملکت غنی لا تکیرن عی فقری 
اموت و احی ان مررت علی قبری 
و هل یتواری نور وجهک بالدر 
الیک و اخری من یدی علی صدری 
و عندی غرام یستطیل علی الصبر 
عسی برحم ال القتیل علی الشغر 
ام بر یسوماً فیوضح لی عُذری 
و ان شئت فاصم لافکای عن الاسر 


اش ی اس الستکس 
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۱۵ 


یا فاعل الذنب هل ترضی لنفسک فی 


عیب عل و عدوان عی الناس 
رب اعف عنی وهب لی مابکیت اسی 
مر الصسیا عبتاً و ابیض ناصیتی 
یاضف عص شباب مَرّ لاهية 
یبا خجلتا من وجوه الفائزین اذا 
سراثری یا یل الستر قد قبحت 
يا حسرتا عند مم الصالین غدا 
و هل يقر علی حر امحميم فتی 
يا واعد العفو عبا اخطاوا و نسوا 
ای متسد ات | تما 
و اصفح بیودک یا مسولای عن زللی 
و احشرن اعمی ان استوجبت لاغة 
ام تنس شرا ات 


قوما اسقیانی عی الریحان و الاس 
ماهس بفظاه الیت ۵ وت 
دُر بالصحاف علی الندمان مصطبحا 
هات. الهقان دح هل متا 


قسید الاساری و اخوان علی سرر 


توقای لو فا 
ای علی فرط ایام مسضت آس 
شتشتی خی امعم مود کنر نی 
لاو بعد اشتغال الشیب ی راسی 
تسباشرت و بوجهی صفرءّ الیاس 
ی دون او یت شیف آعی اسان 
ان کنت حامل اوزاری و ادناسی 
تم یادا ق سر فقحاشس 
۵ ۱۲۰ 
ف احشر یا رب فارمنی لافلاسی 
تم لاب‌لیس لایشمت بابلاسی 
لاافتضح بین جیرانی و جلاسی 
فا علی الق یا بشرای من باس 


ال فرط آیبام سضت: ]اس 
علی الثری نقطة من مرشف امحاسی 
الا تال لام الطامن و الکتاشن 


جا ‏ ا ا ن خا وج ام ام ام مد بش و و وج و ما مخ هه و ام ام مخ ناخ مخ خر ما اج اه ام ما وخ و خر خر مخ جح و وخ مخ مخ و و مج سس هم مسج 


یکی بسوجنته حسراب شماس 
۱ 
یقظان اذکر عهد اللام الناسی 
وغن شعری تطیب وقت جلاسی 
آن شثت یا عاذلی قم ناد ق‌الشاس 


و اجل الظلام بشمس فی یدی قر 
روحی فدا بدن شبه اللجین ولو 
ابیت و اللاس هجی فق منازهم 
جس السثانی تسطیر نوم جیرانی 
انی امروء لایبایی کلا عذلوا 


۱۸ 


فاخ نشرٌ احمی وّ هب النسیم 
ان لیل الوصال صبح مٌضییء 
و وداع التزیل خطب جزیل 
فتن الصابدین صدر رخم 
يا وحید احال نفسی وحید 
سلوتی عنکم احال بعید 
معثر اللامین من یضلل 
کل من بدعی الصبة فیکم 


و ترانی من فرط وّجدی آهیم 
و تب ار الفراق لیل یهسیم 
و فسراق الانسیش داء الم 
اه لسو کان فیه قلب رح 
با دم انتال قلبی عدم 
و افتضاحی پکم ضّلال قدیم 
اللسه بعید بانه یسستقم 
مَع ذکر احبیب رّوض نعیم 
بخشی اللام هو ملیم 


۱۹ 


انا دلال ابنة الکرم لابناء الکرام 
اکتیی رشف الثنایا بعد اهلاک الصرام 


اجلب الراحة و الراح لقلب الستهام 
هکذا یا طالب الوصل اجتمل ضیتی الفرام 


۳۰ 


ان هجرت الناس و اغفرت النوی لاتسلومونی فان العذر بان 


طال:یا خلت -عتلن اشتد. الفتراین 
کسیف ضطوی بعد ایام الصی 


تشه ارس از 
لاکاس عندی و لا کانون یدفتنی 
دح الکتاب و خل الکیس یااسفا 
ارجوک مولای فبا یقتضی املی 


لا یطلب الم الا من معادنه 


اش نیز 
و استنقذ الدین من کلاب سالبه 
بقائد نصر الاسلام دولته 
کف لمات فعر لش ضاعیها 
ایا تفه اس نت 
نی علیه ذو و آلاحلام 9 
لو لا ین به زب العباد علی 
۱ 
ی اور 


و اه نا ماو او ام او و هخا ماو وج ام ما او و و و و و مج ما و او جاح 


وم یبطق حجر القاسی یقاسیه 
کی ظلام و کیسی قل مافیه 
ع ی کساء نغطی فی دیساجیه 
و العبد ل یرج الا من موالیه 


الیی الا اراد لته ات راد 
و انت صاحب خر اکرم العاده 


ما اوخت الک رفن دید لته 
و استنبط الدُر من غایات دأسائه 
نصا و بالغ نی کین اعلاثه 
مولی تقاصرت الاوهام عن رائه 
ز خسل داهية الا باعدانسه 
و ما هنالک من حَق اننائه 
شمراز ما کان یرجو المرء من دائه 
و العالون خیاری دون احصاثه 
بعق ما جع القران من ایه 


علی قلی العدوان من عینی التی 
مسافه وادی اجب م برج خلصاً 
مستی طلع البدژ اشععلت صبابة 
اه ذا هلال السید ام تحت برقع 
قلک زرا دواق توت تا تم 
کان جفونی عاهدت بعد بعدهم 
تبعتٌ آظوی حتی زللت عن افدی 
اخلای ما حیل بی‌شت العدی 
و ان کسان بسلوانی و ذلی بامرکم 
عشية ذکرا کم تسیل مدامعی 
ینغ مسثلی من ملازمة اموی 
رسوم اصطباری لم یزل مطر الاسی 
و ما کان قلی عبر مجستنب اشوی 
ام ترنی فی روضة اب کلما 
اماکان قتل السلمن حرما 
و ها نسفش السعدی آولی تحية 


مادام یسنسرح الغسزلان فی الوادی 
و اعسلم بان امام الرء بادية 
ها ولد یشترا 
و و ۱ 
اد لا حتناله توف الم مرن 
متا لاش اهه توا ال تشز 


۳۵ 


ده الم تسه اطت‌وع فا ضلمی 
سلام علی سکان ارضی و خلتی 
باق فوادی من بدور اکلة 
تسلوح جسباه المین شبه اهلة 
عسداه اتتطله ها تطابا افتدت 
بان لم تزل تبکی آسی و تألت 
و ما الذی الق عقوبة زلقی 
آتشمت اعدانی و انستم اخلنی 
فاشکر بلوانی و ارضی مذلی 
قیق‌طیما اسهم الیل لین 
و قد حبلت ق اللفس قبل جبلتی 
همدمها حتی عفت و اضمحلت 
ک له مج متا زان لت 
ذوت مطرت شحب العیون فبلت 
لین ال کی انیهرات 


۳ 


تبلغکم رم الصبا خیث حلت 


آحذر یسفوتک صید یابن صیاد 
و قاط البر حستاج الی الزاد 
هل یطمتن صحیخٌ السقل بالفادی 
رج قباکام و اطسواد 
لا فرق ب ین سقلاط و لباد 


تحت 2۱ رحتب اشسصاد 


طوی طن سم الدنیا و فرقها 
کتصیتها اتف ار و نید مت هر وه 
وریابسلغت نسفس بجودها 
رکب احسجاز توب البر ی طضمع 
جُد و آبتسم و تواضع و أعف عن زلل 
و لا یسضارک عسیون منک طاتحة 
و هل تکاد نودی حسق نعمته 
ان کتنو ایس وله سا ون شستتفیا 
ولم اخشصک من بی الانام پا 
هذی طريقة سهدیین من سلف 
قرعت بابک و الاقبال نهتتف ین 


غیت سای واشتهران سخ طرت, 


یب ادولة مسعت شم برویته 
اه تاش نمی 
ای اصطفیتک دون الناس قاطبة 
دم یا سحاب جو الفرس متبسطا 
خضم ارسد بشماز حسللت به 
لازلت فقی سع‌الدنسیاو نسعمتها 


ی الله بعض الناس یاأتی جهالة 


۳۶ 


نی مصرف اخر لا باغ و لاعاد 
ای قن بسسانک حشسور طیعاد 
تاله اصها ستای غصیا؟ 
و البر احسن طاعات و اوراد 
وآنفع رلک و آنقع غلة الصادی 
ان الشتعالسته تس‌ختوا قبضل اساه 
و الک یتضر کین شاه لاش 
شرا شود ارشست او رز 
الا وراست زشمتد فقس راون 
اتسیو باه شتا دایت و رات او 
با ال ما از دی ها ام 
شرعت ف مسسپل عسلذب لوراد 
تکاد تسرقص کسالبعران للسحادی 
ای سا رها سار 


الیک الا آراد الا اه اتیسهادی 
ادا تن تیا نا ستاو 


و آمطر نداک علی احضار و البادی 
یا نعمة الله دومسی فیه و ازدادی 
ما اهتز روض و غنی طير:ة الشادی 
بقاء همق کب حداد 


ای فان حین شر ذیله کردن حریر متل ورق الورد 


مفردات 


#۲ 
علیک سلام ال مالام کوکب . و ما طلعت ژٌهر النجوم و تغرب 
و 
و کل بالغ او بالغ السعی نی دمی اذا کان فی حسی اسبیب حسبیب 
‌# 
دع ابجواری ق الدآماء ساخرة ان الرواکد تحصستاج السقاذیفا 
#۷ 
سلام علیکم اهل بیت کرامة ‏ و مقصد حتاج و مأمن خائف 
ك 
و لو ان حباً باللام ییزول لسمعت افکا یفتریه عذول 
# 
بعنا العیون این 3 ۹ و عی مثله من العین تخد 
#۷ 
تلتق ارض بأرض و بدیل عن بدیل افا یتقلی من فضلکم قید امیل 
#۴ 


کتبت لیبق الذکر ق امم بعدی فیاذا احلال اغفر لکاتبه السعدی 
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در تقریر دیباچه 
رسالة تصیح:ءالملوک 
رساله در عقل و عشق 
در تربیت یکی از ملوک گوید 
مجالس پنجگانه 
تقریرات ثلاثه 


در تقریر دیباچه 


سپاس پی‌عدّ و غایت و ستايش بیاحدٌ و نهایت آفریدگاری را جل جلاله و عم 
نواله که از کیال موجودات در دریای وجود شخص انسانی سفینه‌ای پردفینه 
پرداخت, و هرجه در اوصاف و اصناف و صور عام ختلف دنیوی و اخروی تعبیه 
داشت زیده و خلاصهٌ همه در ایین سفینه خزینه ساخت. و در این دریا از 
خصوصیت و لد کرَمنا بنی آدم, سبر ترق جز این سفینه را کرامت نفرمود. و به 
ساحل دریا جز این راه ننمود. و درود بی‌پایان و تحیّت فراوان از جهان آفرین با 
فراوان ستایش و آفرین بر پیشوای انبیا و مقتدای اصفیا مد مصط باد که 
سفاین ی را ملاح است و دریای ی‌منتهای حضارت سبحانی را 
سباح؛ صلوات‌اللّهعلیه و علی آله الطیبین و خلفائه الراشدین و اصحابه التایمین 
اجمعین ای یوم الدین. 

بدان که چون سفاین و مراکب دریای عالم صورت را از سفینة تختصم که آن را 
زورق خوانند چاره نیست که ردیف و حریف او باشد تا بدان حوایج او منقضی 
گردد. و اگر سفینة بزرگ از هبوب ریاح ختلفه در معرض اسیی افتد یا از 
گرانباری به طرفی جنبد بدان سفینه خرد رعایت مصلحتی فایند و تخفیف را از 
کاهند و در این افزایند. پس سفینةٌ شخص انسانی که گرانبار کرامت ریّانی‌ست و 


0 
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سبر او در دریای معانی, به سفینة مختصم که زورق سازند و درر تور در او 
فا تا هت اور فا و وین اما شاه خصوس انا سایق 
خزاین ملک و ملکوت, و حال احمال و اثقال عالم جیروتند: گرانباران اثقال انا 
سنلق علیک قولا تقیلا کذ حمل ثقیل امانت عبت که بر درسای مسوجودات و 
مک مر ای شا را ی وان شاه خووز 
هیچ موجود یارای تحمل اعبای آن نداشت و همه ترسان و لرزان قابین ان یجملها 
تا سا امن ی انا زود اما ات ات هت 
الانسان, و به حقیقت این مساکین در تحمل اعبای اینکه عبور ایشان بر دریای 


عزّت هویت و عظمت الوهیت اوست به سفینه مستحق‌ترند که و اما السفينة 
فکانت مساکین بعملون فق البحر. در ضمن این اشارت هزاران بشارت است. این 
گدایان با فخر و سلطنت که اهل فقر و مسکنت‌اند یعنی آن سالکان طرق طریقت 
که غوّاص عحر حقیقت‌اند. اگرجه بدایت حال ایشان این است که اوّل به قدم 
شریعت از بحر طبیعت سبر کنند تا به شطر شط طریقت رسند و از آنجا بادبان طلب 
تابعیت بر صوب صواب آن له فی ایام دهرکم نفخات الا فتعرضوا ها راست کنند و 
روی به دریای حقیقت اندر ارند. اما چون به سرحد دریا رسند کشتی همّت را به 
دست تهمت لشکر تعلقات کون به تصرف تکلف و تبتل الیه تبتیلا منقطع گردانند 
و روی به ُد بحر حیط حقیقت الا انه بکل شیئی حیط ارند. و چون بُعد بعید و 
مسافت پرافت آن دبریای بی‌پایان به خودی خود قطع نتوان کرد و بی‌سفينة 
پردفینه به اخر بحر زاخر نشاید رسید که الطلبٌ رد و السبیل سد. تا اینها که سلطان 
و شان سده سیادتند در ادراک این سعادت یکی دست موافقت در فتراک مرافقت 
مسکین هاش شسکت نو زنق و نکن کرهر شب‌افروز آدم و من دونه حت لوانی. 
در عقد عقد شبه شبرنگ اللهم احینی مسکینا و امتفی مسکینا و احشرنی فی زمرة 
السا کین نظم می‌دهد. 

وی ارت که سوواط سا وف شتا انکهانه 
شتا کنن:ندان سلاظین اس ار اروت تفای اه السند فکتانت ایاکش 
یعملون ‌البحر در دادند این سلاطین خود را طفیل این مساکن ساختند تا غبار و 
صَمت و کان ورائهم ملک یأخذ کل سفينة غصبا بر دامن عصمت ایشان ننشیند و 
چون حوالتگاه انا عند النکسرة قلوبهم مراحلی پیدا کردند پاکان گرد معیوبان 
فاردت آن اعیبها گردند و گویند اذ کرونی فی صام دعائکم» و این مساکین خود را به 
هزار حیله در این بحر بیکرانه بر سفينة مثل اهل بیتی کمثل سفينة نوح می‌بندند. 

این چه نقشپای بوقلمون است که از پرده غیب می‌نایند؟ و اين چه طلسمات 
گونا گون است که می‌بندند و می‌گشایند؟ گاه سلهان رابه موری پند می‌دهند, و گاه 
حمّد را به مایت عنکبوتی می‌برند, گاه نوح را بناهگاه سفینه می‌سازند. اگر نوح را 
در عمری به یکی طوفان مبتلا کردند و به سفینه پناه برد. عشاق مسکین که همه 
عمر سر و کار ایشان با جر محبّت است و هر نفسی بر سم ایشان هزار طوفان حنت» 
چه عجب اگر سک به سفینه سازند تا خود را به ساحلی اندازند تا از این میانه بر 
کرانه و از اين بحر به لی یا به کناری رسند. 


دل عشق تو را واقعهٌ نوح تمرد زان روی سفینه‌ای فراهم اورد 
یعنی که از این بحر که عمقش عشق است جان جز به سفینه‌ای برون نتوان برد 


لب فشک این ان متا کم سای هر رف بصعت یاج 
است جز به سفینه نباشد تا در وقت تلاطم امواح هموم و تراکم افواج غموم پایردی 
کوا گنها ازتکات کا رف او ون رفس زا یرت سال و ری 
قبض و بسط, و عواصف عواطف انس و هیبت جات دهد؛ و از خلاب وحشت و 
غرقاب حبرت برهاند. 
۱ پس هر کس از این طایفه برای تقبیح قبایم و تفرح فوادح و دفع بلیت و 
جلب جمعیت جموعه‌ای می‌سازند و بحار علوم از منثور و منظوم در وی می‌پردازند 
و اتواع فواید و فراید در آن دفینه می‌کنند و نامش سفینه می‌نهند اما در 
ضمن این سفینه بحرهای ختلفه است که عبان و قلزم در جنب آن غضدیر روان 


: 


زان رو که نجات از سفینه سبب است در بحر مش دم سفینه طلب است 


سفینه‌ای‌ست که گر صد هزار از آن خواهی کنار بجر هزارش روان به یک چین است 


هرچند که از روی صورت, سفینه را صفت آن است که به بجالست و موانست او 
گاه از غرقاب قبض به ساحل بسط می‌توان رسید. و گاه از مهلکه بسط به مشرعدٌ 
قبض می‌توان خرامید اما از راه معنی به حقیقت بحری‌ست که از زواهر دلالت 
معانی, و جواهر معادن انسانی متموّح است و به گوهر و لالی علوم ربانی مقزین. 
چون از روی حقیقت به دیدهٌ بصيرت نظر کنی در شهرستان قالب, طالب روح 
توح صفت افتاده است هرچند امت صفات حیوانی و بهیمی و سبعی و شیطانی را به 
عبودیت حضرت ربوبیّت دعوت می‌کند به روز و شب و نهان و اشکارا که آنی 
دعَوتٌ قومی ليلاً و هار م ای اعلنت هم و اسررت هم اسرارا, نشنوند و رد 
فایند و هیچ گونه به طاعت و بندگی در ات روح نوح از فراست ملکی 
روحانی چون از امت صفات جسانی جر از خصوصیت اتجعل فیها من یفسد فیها و 
یسفک الدماء ملاحظه مُی‌کند. در مقام راز دست نیاز به دعا برمی‌دارد تا حق تعالی 


به طوفان بل یکی را زنده نگذارد, و درمی‌خواهد که رب لاتذر عی الارض من 
الک فرین دبا را که یه ظر فراشرمهان مراشتد کل از کنار صقات از بر 
متولدات نفسانی و شهوانی نخبزد که هر یک هزاران فتنه و آشوب انگیزد که انک 
ان تذرهم یضلوا عبادک و لایلدوا لا فاجراً کفارا تا حق تعالی در اجابت دعای 
توح روح از تنورةٌ دل فوارةٌ وفار التنور می‌گشاید و سیلاب عشق داعيةٌ طلب را که 
طو فان بلای ال فان و هرا زستتی عافبراند رات ان .و مفرق 
متولدات شپوانی روانه می‌کند. و از ابر عنایت باران عاطفت می‌باراند و در 
معرض غرقاب طوفانی و سیلاب بلا و ابتلای ربانی امامات الطاف یزدانی به نوح 
رف نی زب فاص ی باعیننا ای نوح روح سفینة سکینه ساخته کن و 
خانة دل از تعلّقات کونین پرداخته گردان و کنعان نفس اماره را گرچه از ازدوا 
رفسف مر اناانتت که ان ایق‌ من امن ما حون مرضر که است ید وست اه 
عمل غپر صام و داغ حرمان انه لیس من اهلک بر جبین جان دارد. هر چند تو از 
رهت پدرانه و کرم کریانه با او می‌گویی یا بنی ارکب معناء او از جهل غافلانه و قرّد 
جاهلانه گوید. سأوی ای جبل یعصمنی من الاء و از غایت ظلومی و جهولی از این 
پی‌خبر که لاعاصم الیوم من امر اللّه. ای نوح دست از این شفقت که نتیجم صفات 
حیوانی‌ست بدار و لاتکونن من اجاهلن. جه به صوابدید اشارت موتوا قبل ان 
قوتوا صلاح وقت در آ ن است که پیوند از فرزند دلبند منقطع کتی و ای فکان من 
الغرقین برخوانی. 

عجب حالتی است که اسرار الطاف حق که در صور اصناف خلق تعبیه دارد با 
هر جان که الود؛ شهوات و.مستفرق بحر غفلات باشد کجا آشنایی دهد؟ یا آثار 
انوار فیض اهی در هر مشکوة‌سینه و مصباح‌دلی که زدوده هوا و ریا و بی‌زیت 
حقیق و صفاست کی روشنایی پیدا شود؟ یک سم از اسرار حق بازدان و یک 
رف اب مات [ صقر 

۱ . آتش محبّت و متحمّلان بار امانت را آتش اشتیاق 
کدی فراق بر هو دای نزو انا سور هام ارواع را 
ی ان و ی تا موی را تما تس ایا 
شدای رای اور ن تعلیقات مایه و سرمایة تفریج و ترویج سازند. و | ین الدامة من 
ريقة اجمام مفکرة و ترفیه خاطر را فهرست خزاین علوم بر عذار کاغد محسریر و 
جلوة تحسین مدخر گردانند و از نوابت کلک صدهزار چنبر از عنبر تر بر دیبای 


ششتر ریزند تا چون آینه طباع از صدء ملالت و ضیق حالت ملو شود اجلاء 
اتکسافت»ا اطابت کل :و ظ ایت‌صالات مان که ار ضقود نب ورطون 
دفاتر و انفاس پاکان در سفینه مدّخر باشند برخوانند آينة طباع از زنگ ملالت به 
صفای آن مقالات محْلو گردد. 

له ها باه که دا مهاب فا اطع ام اشتان 
و جامم علوم علبا و مجموعة حکنت حکناء و شاهنامه عشاق و کارنامه مشتاق, 
و جرک سلسلهٌ طلب و بخور مخ لخه طرب و رفیق شفیق و انیس جلیس 
بو ۵. 


۳-9 


ایستاده سفینه‌ای بر خشک ‏ صح‌های روان در آن بسیار 
هم از اوراق ک‌اغذش الوا همش از نسوک کلکها مسسمار 
کشی‌ای لنگرش ز عقدة عهد ‏ بسسادبانش ز هتت احسرار 
از طسسایف سکسینه ارواح وز شسرایب جسهینه اخبار 
کشتی‌ای ملو از عجایب بر س‌هایی بسه طبع گوهر باز 
از لطافت مانده بر سر اب ابش از خر سبينهة اببرار 


سفینه‌ای مشحون از غرایب فنون و عجایب بوقلمون در او صدهزار ابکار 
افکار که اَهات بلاغت و آبای براعتند متوطن, در خفایای زوایای مهوشان فواید 
و تنگ‌چنمان فراید. طوطیان طوبی ارواح و بلبلان قفس اشباح از خرمن حال به 
منقار قال آورند متمکن, و لالیی که مشَاطةٌ فصحا و بلغا به حلی و حلل فصاحت و 
بلاغت از عرایس و عوانی اسماع و اطباع اکابر و اکارم و افاضل و فواضل بیارایند. 
از اطایف انشاء و انشاد شراب صبوحی و صبوح بهاری, از طراوت الفاظ و معانی 
جون یاقوت رمانی و جواهر ععانی» هم مشام ارواح از زوایع ان معط و هم مسامع 
قلوب به ترقب نفحات آن معنو, مضامین ضمایر در او مضمر و سواتر سرایر در او 
مستتر, منظوماتش, جون جال معشوقان دلربا, و منتوراتش جون حال عاشفقان 
انگشت‌نا, در او غت و مین با هم در کمین, و جد و هزل با هم همنشین» عرب و 
عجم با هم آميخته, ترک و هندو در هم آویخته. حبشی و قرشی از یک خانه شده 
و همه با هم چو انار یکدانه گشته, قلم بر صفحات او رقاصی کرده و ملاح فکر در 
حور آن غوّاصی نوده, گاه فهم در او سبّاح, و گاه وهم در او ملاح» چهرة امید از 
عکس آن گلشن و دیده آرزو از ضیاء آن روشن, در سفر قرین و در حضر 


[۱ 


همنشین و خير جلیس فی الزمان کتاب. اگر همچنین عنان بیان با دهان قلم سپرده 
اید گرد حصول این فصول و دقایق این حقایق برنیاید و اگرجه از تیر تازی چون 
قلم به سر درأید. 
لیبق نی الارض قرطاس و لاقلم و لامداد و لاشیء من الورق 
پس همان بهتر که خیر الکلام ما قل و دل و لم یل برخوانم و آتش آرزوی این 
مقالات به آب تأْمّل فرو نشانیم که اگر دریاهای عالم مداد گردد و درختان قلم 
شود و زمین قرطاس و نویسنده شوند جملةالّاس از اوّل دنیا تا اخر عقی شرح 
ضقانت ام کواند وشت. 


وال ق نرب دیا 


رساله تصیحةالمله ک 


بسم هلر من ال حيم ۱ 
احمدلله الکاق حسب الْخلایق وحده و امدلله علی نعمه و استزید من کرمه و 
یکی له تفا شری س ایت یا موی وی وس نی 
السموات بقدمه. 

اما بعد از ثتای خداوند عالم و ذکر بهترین فرزند دم صل‌الّهعلیه‌وسلم در 
نصیحت ارباب ملکت شروع کنم به حکم آنکه یکی از دوستان عزیز جزوی در 
این معنی نا کرد به فهم نزدیک و از تکلف دور. جوابش نبشتم که شرایف ساعات 
فرزند آدم دام بقائه به وظایف طاعات خداوند جل ثنائه آراسته باد. معلوم کند که 
ملوک جهان را تصیحت رب‌العا مین بسنده است که در کتاب مجید می‌فرماید: و اذا 
حکنت ببن الّاس آن تحکوا بالعدل. و دیگر فرمود: ان له بأمهٌبالعدل و الاحسان. 
جملی فرمود تعالی و تقدّس که مفصّل آن در دفترها نشاید گفتن. اما به قدر طاقت 
کلمه‌ای بیان ک دز بعق عدل و اخسا وف بالله اتوفق: 


۱ پادشاهانی که مشفق درويشند, نگهبان ملک و دولت خویشند به حکم آنکه 
عدل و احسان و انصاف خداوندان علکت موحب امن و استقامت رعتّت است و 
عمارت و زراعت بیش اتفاق افتد. پس نام نیکو و راحت و امن و ارزانی غله و 
دیگر متاع به اقصای عام برود و بازرگانان و مسافران تا و مان و غله و 
دیگر متاعها بیارند. و ملک و ملکت آبادان شود و خزاین معمور و لشکریان و 

حواشی فراخ‌دست, نعمت دنیا حاصل و به ثواب عقی واصل و اگر طریق ظلم 
رود بر خلاف این. 


ظالم برفت و قاعدهٌ زشت از او مساند عادل برفت و نام نکو یادگار کرد 


۲ از سرت یادشاهان تک ان مامت که به یت بر قزحی کداس تلو روز پرشس 
خلق یادشاهی. 

آورده‌اند که سلطان حمود سبکتکین رحمهالله علیه همین که شب درآمدی جامه 
شاهی به در کردی و خرقة درویشی درپوشیدی و به درگاه حق سر بر زمین 
نهادی و گفتی يا رب‌العزة ملک ملک توست و بنده بدهٌ تو, به زور بازو و زخم 
تیغ من حاصل نیامده است, تو بخشیده‌ای و هم تو قوّت و نصرت بخش که 
بخشاینده‌ای. 

عمر عبدالعزیز رحمةالله علیه چون از خواب برخاستی بعد از فریضه حق شکر و 
توی و ه او ( شت واع 

رخواستی و گفتی با رب عهده کار رصم ددعت بخ ی بنده ضعیف متعلق است 

ح که ان تفت و که مت مرت هه قرو باه ایو مردام 7 
هک ری ول داسف دوه ری و 
بیرهیز مرا از شم خلة ق و خلق را از شم من نگاه داره روزی ده و روزی مکن که 
دی از من بیازارد یا دعای مظلومی در حق من باشد. 


۳ صاحب دولت و فرمان را واجب باشد در ملک و بقای خداوند تعایی همه وقق 
تأمل کردن و از دور زمان براندیشیدن و در انتقال ملک از خلق به خلق نظر کردن 
تا به پنج روز مهلت دنیا دل ننهد و به جاه و مال عاریتی مفرور نگردد. 

یکی از خلفا, هلول را گفت مرا نصیحت فرمای. گفتا از دنیا به اخرت جمزی 
نی‌توان برد مگر ثواب و عقاب. اکنون مخبری. 


۶ ‌‌ ۲ یر 
۴ علي و اکه دنورا شرت داردا ی خر مت تور بر فشت فگتای اند وه 


استصواب رأی ایشان حکم راند تا سلطنت مطیع شریعت باشد نه شریعت مطیع 


۵ عباز تین و ها ام و سیر اف ارو ا هواس ی رام ان میا اد 
عملکت داند. 


۶ قومی که به طاعت حق مشغولند, همّت به جانب ایشان مصروف سازد و توفیق 


سم و ما و و و اس دس سس موم و چا مسج مس موجه وخ وم و نو ما نم سا نم سم و و و بخ نو نم موم ون وخ مخ نم اس هی و و وخ مس نو و و و مخ مد مج ام و وم دس 


خدمت ایشان فرصت شمارد و غنیمت داند که همّت بارسایان مرملک و دولت 
پادشاهان را مایت کند. حکا گفته‌اند مزید ملک و دوام دولت در رعایت 
بیجارگان و اعانت افتادگان است 


۷ پادشه صاحبنظر باید تا در استحقاق همگنان به تأمل نظر فرماید پس هر یکی را 
به قدر خویش دلداری‌ای کندء نه گوش بر قول متوقعان, که خزینه تمی ماند و 
جشم طمع پر نشود. بلکه خداوندان عزت نفس را خود همّت بر اين فرو نياید که 
تعریف حال خود کنند یا شفیع انگیزند فیاظو نباوضا توا فانزه ان اسست کته 
مستوجب نواخت را : قدل تعر نف مسا فراخ و معونت جمعیت مهیّا دارد که 
وا اسان 


ار هست مرد از هر مپره‌ور هار خورد یکوند ۸ اب هر 


۸ خدمتکاران قد.م را که قوّت خدمت فانده است اسباب مهیا دارد و خدمت در 


عنواهد ؟ که دعای سحرگاه به از خدمت به د رگاه. 
٩‏ آثار خبر بادشاهان قد.م را حو نگرداند تا آثار خير او همچنان باق باند. 


اس تا تالا کیان وان او رش مومت کاس 
بزرگ زاده. نیکنام» نک سراجام جهاند بده کم ۳ هرحه از او در و حود 


ا دشن 3اه کل 


ارس وهای را کی ها هقی تا ماه ای بش دای که 


پر مال او و حیف سلطان بر رعیّت روا ندارد. 


۱۲ ببران ضعیف و بیوه‌زنا ن و یتمان و حتاجان و ضریبان را همه وقت امداد 
می‌فر ما ید که که گفکهاند که هر کسن که دستگری نکن سر ووی: را نشا نش او تعمت بر 
او شا فك 


۳ پادشاهان پدر یتمانند باید که بهتر از آن غمخوارگی کند مر تیم را که 
بدرش, تا فرق باشد میان ید ر درویش و بدر یادشاه. 


آورده‌اند که که کیسه‌ای زر و طفبی از کسی بازماند. حاکم آن روز؟ کار کس فرستاد 
بیفن وضو زز خواست: . وصی زر در رکنار طفل نهاد و پیش حاکم برد و گفت این 
1 ن این طفل است ۱؟ گر می‌گهری از وی بستان تا به قيامت 
بدو بازدهی. حاکم از این سخن به هم برآمد و بگریست و سر و چشم طفل را 
بوسه داد و گفت من به قیامت طاقت این مظلمه جگونه اورم؟ زر بیش وصی 
فرستاد و نان و جامه و اسباب طفل تا به وقت ت بلوغ مهیا فررمود. 


۷ ای مرها تولخ ای کرک که باردان شر یک سضیت است 


و مستوجب عفوبت. 


۱۵ دست عطا تا تواند گشاده دارد مگر آن‌گاه که دخل با خرج وفا نکند که بخل و 


نیکردی به جای خود است نه جندان که بدان جمره گردند و دیده‌هاشان 
تاه کاس هد که تام تیک وا بل شنت ها فایی ص نید 


کرد و این را خردمندان مروت خوانند بلکه سست راأیی. 


۱۷ جواغردی پسندیده است تا به حدی نه که دستگاه ضعیف شود و به سختی 
رسد و د واه وا مت مصلحت است نه جندان که تک و حاشیه سخيٍ ستنش. 


(2 ۳ 


۱۹ زهد و عبادت شایسته است نه چندان که زندگانی بر خود و دیگران تلخ کند, 
عیش و طرب ناگزیر است نه چندان که وظایف طاعت و مصام رعیّت در آن 


مستغرق شو د. 


۰ عرّت و اوقات فاز را نگاه دارد و به هیچ از ملاهی و مناهی در آن وقت 
مشغول نشود» و در نظر علا و صلحا مناسب حال ایشان سخن گوید و حرکت کند. 


۱ اخبار ملوک بیشین را بسیار مطالعه فرماید که از چند فایده خالی نباشد: یکی 


آنکه به سرت خوب ایشان اقتدا کند. دوم آنکه در تقلب روزگار پیش از عهد 
ایشان تأمل کند تا به جاه و جال و ملک و منصب فریفته و مغرور نشوند. 


۳ مطرب و نرد و شطرنم و بازیگر و شاعر و افسانه گوی مشعبد و امثال این, 

همه وقتی راه به خود ندهد که دل را سیاه کند مگر دفع ملال را هر مدتی نوبتی. 
اووده‌اند که سل وا لهس هن لین کی باه اف هاهان گرا ملی راد 

بو با عظ بات تتفول گفتاعسی: خبارا مر رای هه جارس 


۳۳ عهده مَلک‌داری کاری عظم است. بیدار و هشیار باید بود و به دل همه وقتی با 
خدای تبارک و تعالی در مناجات, تا بر دست و زبان و قلم و قدم وی آن رود که 
صلاح ملک و دین و رضای رب‌العالین در آن باشد. 

۲۵ مردم مهم ناپرهیزگار قرین و رفیق خود نگرداند که طبیعت ایشان در او اثر 


کند و اگر نکند از شنعت خالی ناند. و تأْدیب دیگران که همان فعل دارد از وی 


درست شاید. 


۶ گواهی به خیانت کس نشنود مگر آنکه دیانت گوینده معلوم کند و تا به غور 
گناه تست عقویت وا ندارد: 


۳۷ قطم دزدان و قصاص خونیان به شفاعت دوستان درنگذارد. 


۲۸ دزدان دو گروهند: جندی به تم و کان در صحراها. جندی به کیل و ترازو در 
بازارها. دفع همگان واجب داند. 


٩‏ انوشم‌وان عادل را که به کفر منسوب بود به خواب دیدند در جایگاهی خوش 


۱ 


و خرّم» پرسیدندش که این مقام به چه یافتی؟ گفت بر جرمان شفقت نبردم و 
ی‌گناهان نیازردم. 


۳۰ هرچه در مصاغ ملکت در خاطرش آید به عمل در نیاورد. نخست انديشه کند 
پس مشورت., پس چون الب ظتّش صواب ناید ابتدا کند به نام خدای و توکل بر 
وی, فاذا عزمت فتوکُل عبی الله. 


۱ رآأی و تدبیر از پیر جهاندیده توقم دارد و جنگ از جوان جاهل. 


۲ داد ستمدیدگان بدهد تا ستمکاران خهره نگردند که گفته‌اند: سلطان که رفع 


دزدان نکند حقیقت خود کاروان می‌زند. 


۳۳ کام و مراد یادشاهان حلال آن‌گاه باشد که دفع بدان از رعیّت بکند جنان که 
شبان دفع گرگ از گوسفندان, اگر نتواند که بکند و نکند مزد شبانی حرام می‌ستاند. 
فکیف چون می‌تواند و نکند. 

ذوالئون مصهری پادشاهی را گفت شنیده‌ام فلان عامل را که فرستاده‌ای به فلان 
ولایت بر رعیّت درازدستی می‌کند و ظلم روا می‌دارد. گفت روزی سزای او بدهم. 
گفت بلی روزی سرای او بدهی که مال از رعیّت تام ستده باشد پس به زجر و 
مصادره از وی بازستانی و در خزینه نهی. درویش و رعیّت را چه سود دارد؟ 
پادشاه خجل گشت و دفع مضیرّت عامل بفرمود در حال. 


سر گرگ بپاید هم اوّل سرید نه چون گوسفندان مردم درید 


۳۴ و فا یا همیب کف ی رشن از ور 

یکی از بادشاهان خخانة خاران شکستن فرمود, و شبانگاه گفت ندیان خود را 
انگور فلان باغ را در وجه عصبر نهادیم. صاحبدلی بشنید گفت ای که گفتی بد مکن 
خود مکن. 


۵ لایق حال بادشاه ن نیست خشم به باطل گرفتن, و اگر چنان که به حق خشم 


گهرد بای از انداز؛ انتقام بمرون ننهد که پس آن گه جرم از طرف او باشد و دعوی 


(1 ۰ ۳۶ 


۷ خزینه باید که که همه وقتی موفر باشد و خرج بی‌وجه روا ندارد که دشنان در 


کمینند و حوادث در راه. 


۸ در همه حال از مکر و غدر امن ننشیند و انديشه کند تا حاسدان فرصت غنیمت 


شهار ند. 


۳۹ سایر زیردستان خدم را باید که نام و نسبت بداند و به حق‌العرفة بشناسد تا 


۴۰ ارعان دول و اعیان حضبرت را باید ک که یکان اسف بای زر کا ره 5ا 
نیک و بد هر یک معلوم کند و خلیطی که رود پوشیده ناند. 


۱ در هر دو سه ماه شحنهة زندان را بفرماید به غوص احوال زندانیان کردن, تا 
ق‌گاهان را خلاص دهد و گناه کوجک را يس از جند روزی ببخشد و زندان 
قاضی را همچنین نظر فرماید. 


تس با غرم موسر و غارم معسر صبر کند و به قدر حال از وی به قسط بستاند و 
اک از هر دو طرف مفلسانند و خزینه بیت‌امال معمور شاید که بفرماید ادا کردن. و 
اگر از خزینة علکت بدهد روا باشد که ملک و دولت را به قیاس ظاهر, گنج و 
لشکر محافظت می‌کند و اما به حقیقت دعای مسکینان. 


۳ کاروان‌زده و کشتی‌شکسته و مردم زیان‌رسیده را تفقّد حال به کمابیش بکند 


که اعظم مهعّات است. 


۳۴ ها خر پرشتا قصامن سارت را که فسیل ایس و وبا تک دوه زد که 
ها شا مهو شخ یار دی سا سر معا مر تم ماه که و دک 
عملی از آن با منفعت‌تر ارزانی دارد تا منتفع گردد. 


۳۵ هترمندان را نکو دارد تا پی‌هذران راغب شوند و هفر پرورند و فضل و ادب 
شایع گردد و علکت را جمال بیفزاید. 


۶ بنده‌ای را که که در عملی تقصعر کرده باشد و خدمتی به شرط به جای اورده 
چون مدتی مالش عزلت خورد, دیگر بار عمل فرماید که جبر بطال از تضلیص 


زندانیان به ثواب کمار نیست. 


۴۷ مردم سختی‌دیده حنت کشیده را خدمت فرماید که به جان در ر ستّی بکوشند 


ارت ]ی 


۴۳۸ لشکریان را نکو دارد و به انواع ملاطفت دل به دست آرد که دشمنان در دشمنی 
مْفعند ۳ فان در دوسی ب محتلف با شتی, 


۴۹ سپاهی که از صف کارزار از دمن بگریزد بباید کد کشت که خونهای خود به 
سلف خورده است. ساهی را که سلطان نان ن می‌دهد های جان می‌دهد یس اک 
بگریزد خونش شاید که بریزند 


۵۰ عامل مردم آزا ی که دعای بد بدو تنها نکنند و الباق منهوم. 


۵۱ از مله حموق یادشاهان ن ماضی بر وارث ملکت؛ یکی آن! که دوستان و 
جلیسان یدر را عزّت و حرمت دارد و مهمل نگذارد. 


۲ یادشاهان ن به ر عیّت یادشاهند بس جون رعیّت بیازارند دمن ملک خويشند. 


۳ بادشاهان سرند و رعیّت جسد بپس نادان سری باشد که حسد خود را به 


دید ان باره کند. 


جا او ‏ جام ا صا ها ‏ و و و صاو او ‏ واو ا ‏ ه دات ا و وا ه ا و ه ا ه ‏ و م ‏ و ه و و او و وا ما خ م م و و ا و ه ‏ و ات و ‏ و وا ‏ خ اد و و و ما هم وخ ام 


۴ حالی که بخواهد که در افواه نیفتد با خواص هم نگوید هر چند که دوستان 


۵۵ هه حالی با دوستان نگوید که دوستی همه وقتی ناند. 


۶ روی از حکایت درویشان و مهیّات ایشان در نکشد و به اطف با ایشان گوید 


و به رغبت بشنود. 


0۷ صاحب فرمان را محمل زمت فرمانران واجب است تا مصلحتی که دارند 
فوت نشود باید که ماک هتفه عخوای ی خا خانت هر نکن واه سیب راخ یر زره 


گرداند ؟ که حا؟ توت تون را نشاید. 
خداوند فرمان و رای و شکوه ز غسوغای مردم نگردد ستوه 


یکی مظلمه پیش حجاح پوسف برد جوابش نگفت و التفاتش نکرد. مرد 
بخند ید و به خنده همی‌رفت و می‌گفت این از خدای متکبرتر است. به حجاج 
رسانیدند. عخواندش که اين جرا گفتی؟ گفت از برای انکه خدا با موسی سخن گفت 
و تو را از دل نمی‌آید که با خلق خدای سخن گویی. حجَاج این سخن بشید و 
انصافش بداد. 


را 1 


۳ 


گبر ند. 


٩‏ اهل قلم را از عمل به عمل و از جای به جای نقل فرماید هر چنده تا اگر 
خلیطی رود بوشیده ناند. 


7۰ ما که پیش سلطان اند باداش کتناو 
در مقابل امتال هدایا تعحیل کند تشه از ادا بیرون نرود. 


۶۱ در چشم غریبان روا باشد پادشاه را مهیب نشستن و هیبت شودن آما د 
خلوت خاصان کشاده‌روی اولی تر و خوش طبع و ام کار, 


نا دو کس را که با یکدیگر الفتی زیادت لته قا شتا در عمل انباز گرداند تا با 


۳ سلطان خردمند رعیّت را نیازارد تا حون دشن برونی زمت دهد از دشن 


اندرویی این باشد. 


۴ سر ‌حدبانان زو که شرع ترا مورا رز فسیی رین تا علعت ارهز 


دو ظرف امن باشد: 


۵ بنده را که به گناهی شنیع از نظر براند. حق خدمت قدعش به یکبار فراموش 


۶۶ صد عیب و خطا بر یکی از خدمتکاران روا باشد که که ببوشند و عفو کنند عرّت 
آبا و اجداد حترم او را. 


۶7۷ ین که مستوجب هلاک ای وی بزد اهل و 
الن صا تکرانه: 


۳ ۳ 2 9 م2 5۹ ۵ مه 9 
۶۸ لشکریان را که در جنگ عدو کشته شوند برگ و معاش از فرزندان و متعلقان 


او دریع ندارد. 


۶۹ حندان که تواند با غریب و شهری و خویش و بیگانه و خاص و عام رفق و 


تواضع کند که به منصب زیان ندارد و در دل و جنم ایشان شبرین گردد. 


۷۰ خداوند فرمان حون خواهد که خطایی ببخشد اثر عنایت ف انماید بزرگان به 


فراست معلوم کنند و شفاعت خواهند؛ پس آن که به عهد و توبه و شبرط صلاحیت. 
گناه آن کس عفو کند. 


۷۱ خداوندان شوکت را جون به زندان فرستد عرّت و حرمت دارد و ملبوس و 
اک لش وی و منکوح و ندعم و اسباب عیش مهیا دارد که معنی یومان همین 
است که بینوایی نبرد. الدهر یومان یوم لی و یوم لک. 


۲ از جله حسن تدبیر پادشاه یکی آن است که با خصم قوی درنپیچد و بر 
ضعیف جور نکند که ینجه با غالب افکندن نه مصلحت است و دست ضعیفان 


بر بیچیدن نه مروت. 
۷۳ د وتان ازردن مراد دشعنان پراوردن است 
۲ ظلم صرع از کیاهساضان رون است وصا ندرا کر رگن 


۷۵ حاکم عادل به مثال دیوار حکم است, هر که که که میل کند بدان که روی در 


خرایی دار 


۷۶ او کت ند بان وی او امامت ففران: از نفس تو به تو نزدیکر 
کسی نیت نا به گفتار خود عمل نکنی در دیگران اثر نکند 
ملک و دولت رابه تدبر بقا دای که حیست 


کاو به فرمان تو باشد توبه فرمان خدای 


۷۸ صم و تا نی در همه کاری پسندیده باشد مگر در صدماتی که اکر تاخمری افتد 


تدارک ان فوت شود همجون را یق و کشتن حریق 


و و و و و ما مخ ام و و و و ام ما ماخ ما ام و اس ام ام ما مس نم ما مخ مخ من مج سم سم ها جوا و مس ام ما مداخ اس ام مخ وا مج 


س تا تواند به هر طریق از معصیت بیرهيزد و اگر عیاذا بالله نفس و شیطان غالب 
امت و تحطانی قارف آن نع و دهاش وتان اند تا خداوند ارگ 
و تعالی عفو فرماید. 


۱ عفو از گناه کسی کن که دعای خبرت گوید همه کس, نه او گوید و بس. 


۲ فردای قيامت همه ؟ کون تا ستیگ مک راون که امروز | ی یی | ال 
0۳9 هارون‌الرشید رحمةالله علیه رود زی این دعا بر زبان می‌راند که که با 


امی و با سیدی و مولایی, | گر روزی بر من بگذرد که مه در آن روز فعلی پا کاری بد 
از من در وجود آید آن روز بر من به شب مرسان مگر انکه چون بر آن واقف شوم 
توبه و استغفار کنم و صدقات و خبرات به عوض ان به حتاجان و درویشان 
اه رن او هه سب 6 اووز از عوف: ج ای انز ین لفظ تکرار 
هی کر ای که آ مزاول زو ار برش که وا 

عامل کارا دوشن اعکهو یه ععت زبان اور کرد اشکفر کت از عن 
فی تر سبی ؟ ؟ گفت چرا بترسم که که هر که راستی کند از خدای نترسد که ترس از 
خیانت بنده باشد يا ظلم خداوندگار و بنده از اين هر دو طرف این است. 

یکی از پادشاهان زاهدی را گفت من از هول قیامت عظم اندیشناکم. گفت 
امروز از خدای عزوجل ؛ برس و فردا منرس. 

اوتوهاند که که یکی از خلفا بر یکی از متعلقان دیوان به دیناری خیانت بدید 
معزولش کرد. طایفة بزرگان پس از چند روز شفاعت کردند که بدین قدر آن بنده 
را از خدمت درگاه حروم مگردان. گفتا غرض مقدار نیست غرض آن که چون مال 
ببرد و باک ندارد خون رعیّت بریزد و غم منورد. 


۳ هر که از دست تو نه ان است از او این مباش که مار از بم هلاک خویش 
قصد گزند آدمی کند. و در مَثل است پای دیوار کندن و ساکن بودن و بچة مار 
کت و ان ۶ ۶ خلافی رای خردمندان نو د. 


۰ب ۳ 


۸*۴ هر که بد اندر قفای دیگری گفت از صحبت او بیرهبز که در پیش تو همچنبن 


۵ آنکه گویند کلام اللوک ملوک الکلام, اعقاد را نشاید. سخن اندیشیده گوی و 
معنی‌دار, چنان که اگر جای دیگر باز گویند طاعنان را بحال افسوس نباشد و اگر 
دیگری مثل این سخن گوید تو را پسند آید. 


۴ هشن گرا دگرضنی: ان است که دید و هت ور مال یععت بادشاهان 
ننگرد و سلطان گداطبع آن که طمع در مال رعیّت درویش کند. 


مروّت نباشد بر افتاده زور برد مرغ دون دانه از پیش مور 


وقق بازرگانی یک طبله جواهر داشت و سلطان آن دور کس فرستاد و ان 
بازرگان را طلب کرد. چون بازرگان برفت سلطان استدعای جواهر فرمود. 
بازرگان گفت ای ساطان مدت یک سال از خان و مان برون آمده‌ام از شهر 
خویش, کدبانوی خاته با من وصیت کرد که معاملت مکن الا با ان که او را ترس 
خاعی باق ق آماتت پاش اوزردهانت که ساطان آووا دتتا رو هن ردو 
گفت برو تأ وقق که من ترس خدای و امانت و دیانت خود بیئم و آنگه خریداری 


کم 


۷ اضف رای خد وید قلعت مات کهدمن کوغی راعال تیه با ذوسشتت را 
جندان بایه دهد که اگر دشمنی کند بتواند. 


فراع آن اشت جع فردا ام بکا رد ی کار آمرو و یه فز ونم زا وی: 


٩‏ حق بزرگان به زیردستان شروط خدمت به جای آوردن است و کیال فضل 
نفد اواند کارادشکر تفت شد بان سس ها مت تاش اف 

یکی از پادشاهان ظالم زاهدی را گفت حال پادشاهان به قیامت چگونه باشد؟ 
گفت سلطان عادل که جانب حق نگاه دارد و خاطر خلق نیازارد و سای هت بر 
لقع توانگر نبندازد در کش یادشاه باشد. 

دادگر اندر دو جهان پادشاست ورنه هم آنجا و هم اینجا گداست 


مال شر یف تر است, و عرب گوید السّیف اخراحیل یعنی مصاف وقتی روا باشد که 
تدبهر دیگر نماند. به هزیت پشت دادن به که با عشیر مشت زدن. 


۱ دوستدار حقیق آن است که عیب تو را در روی تو بگوید تا دشخوارت آید و 
از ان بکُردی و از قفای تو بپوشد تا بدنام نشوی. 


1۲ تاو نا بای فرش کیت یت ان ایس که مت دار و رات 
از ایشان به دیی رسد. چون نرسد این فضیلت برخاست. 


۳ یادشاهان و لشکریان از پر حافظت رعیّت‌اند تا دست تطاول قسوی را از 
ضعیف کو تاه گردانند. جون دست قوی کوتاه نگردانند و خود درازدستی روا دارند 
مر این یادشاه را قایده نباشد لاجرم بقایی نکند. 


۹۴ هر د نعمق را شکری واجب است. شکر توانگری صدقات. و شکر یادشاهی 
رعیّت‌نوازی» و شکر قربت یادشاهان خر گفتن مردمان, و شکر دضوشی 
خمخو از مشکتتا نب و شک انم دمت‌ههرق تا ترانا ی 


۹۵ سلطان که همه در بند راحت خویش بود, مردم از وی راحت نبینند و راحت 


وی پایدار ناند. 


۶ کگاشته یادشاه را واجپ است رضای آفریدگار مقدم داشتن بر فرمان پادشاه, 


تا از قرب وی برخورداری بیند. 


۹۷ رو ان بت ک وی کار کی ری تقد مه | مس و 
بشناسد و حق آن به جای آورد و جانب وی مهمل نگذارد, و به حقیقت پادشاهان 
را این دولت و حرمت به وجود رعیّت است که بی‌وجود رعیّت پادشاهی مکن 
نیست. پس اگر نگه‌داشت درویشان نکند و حقوق ایشان رابر خود نشناسد غایت 


۸ هر که بنیاد بد می‌نهد, بنیاد خود می‌کند. 
٩‏ له مردان و شم گران آن نکند که ناه طفلان و دعای بهرزنان. 
۷۱۰۰ دس ان ا فان حرف کاص ی یزیر ی 


0 قاها مور از تفای تال یتسد کامانی نارواد بوعیی ات 
کند که بادشاه نداند. 


۲ دنلان را کشمال دادن و کزاشن: همان متل است که کرک طرزفن رو بو کند 


و 


۳ پادشاهی که بازرگانان می آزارد, در خبر و نیکنامی بر شهر و ولایت خود 


می بند د. 
۱۰ اعغاد کلی بر نو آمدگان مکنید. 


۵ آن را که در او شرّی بیند کشتن او تر که از شهر به در کردن, که مار و کدم 
را از خود دفع کردن و به خانهةٌ همسایه انداختن هم نشاید. 


۱۰۶ عمل به کسی ده که دستگاهی دارد وگرنه بجز سوگند حاصلی نبینی. 


۷ گناهی که به سپو از کسی آید کرم آن است که درگذری و اگر چنان که به 
قصد آید نخستین بار بقرسانی و اگر بار دیگر دلیری کند خونش بریزی که بیخ بد 


بار نیکو ندهد. 


۱۰۸ به هنگام خشم گرفتن تعجیل نکند که زنده را توان کشت و مرده را باز 
زنده نتوان کرد. چنان که جواهر را توان شکست و شکسته باز جای اوردن حال 


بو د. 


۱ 


۱۰۹ مردی نه این است که حمله آورد بلکه مردی آن است که در وقت خشم خود 
را بر جای بدارد و بای از حد انصاف بیرون ننهد. 


۵ ال مرکا دی شام‌تبار کذارد که شاخ پسمتل ان الرفن لانی فد 
یادشاهان نیست و مبارک نباشد. 


۱۱ از حاصل دنیا پیز نام نمی‌ماند و بدیخت کسی که از او این هم نماند. 


۱ مال خاصیّتی دارد که دشمنان را دوست کند اما نگاه داشتن مال مر دوستان را 
دمن گرداند. یعنی فرزند که از بدر خمر نبیند مردن وی نا کند تا مال بیرد. 


۳ پبادشاهی که عدل نکند و نیکنامی توقع دارد. بدان ماند که جو همی‌کارد و 
امید گندم دارد. 


۱۹۴ ای که مال از بهر جاه دوست می‌داری کرم کن و تواضع پیش گیر که جاهی 
از این رفیع تر نیست که خلقت دوست دارند و ثنا گویند. 


۵ گرسنگی به که سمری از بهلوی درو یشان. 
اگر عتقا ز یبسرگی مبرد شکار از صید گنجشکان نگرد 


۶ توبر جای انان که رفتند و کسال که خواهند آمدن. پس وجودی میان دو 
عدم التفات را نشاید. 


۱۷ مردی نه جهانگری‌ست بل جهانداری‌ست. دانا جهان بگیرد و بدارد و 
نادان جهان بگرد و بر دارد. 


۸ اادشاهان جایی نشینند که اگر دادخواهی فعان بردارد باخمر باشند که 
حاجبان و سرهنگان نه هر وقتی مهات رعیّت به سمع پادشاه رسانند. 
آووده‌اند که انوشتروان عادل زخری راشای ا تسه داشت ۱ کر کی 


مهتی داشتی سلسله را بجنبانیدی و آن سلسله را طرفی زیر بالین و طرفی در میدان 
بر درختی بسته داشت. 

که ره تا شاخ شروی آمدندبو ظر فرحال فالی دا کر 
منکری را دیدندی بگردنیدندی, و همچنن کسانبه تفص به لها و دیه‌ها 
برگ‌اشتندی تا اگر بیدادی بر ضعینی رود از ان اعلام کنند 


۹ مردم بی خبر در زندگانی مرده‌اند و نیکوکاران بیرند و نام نیکو زنده ماند. 


ار کی ان ات که ردان هاش و هی ال که دش ند نان 
کت ولا 


۱۳۱ تون دنبای آنگن که کرودنسی یکی باشه عم سل و بوان کرون: 
۲ مهمّت ضعیفان زخم از آن زیادت زند و سخت‌تر که بازوی پهلوانان. 
۱۳۳ دق ای ی نوا بل رجا داد مظلومان بدهد و دندان ظالان بکند. 


۴ ای که در خواب خوشی از بیداران بیندیش, ای که توانایی در رفتن داری با 
همراه ناتوان بساز, ای که فرا اخ‌دستی با تنگدستان مراعات کن. دیدی که بیشینیان 
کر ین و رگد ۱ ر فا و هناب عظایها خرس امداو وبا ل بر ظالان عاند. 
راست خواهی, درویشی به سلامت به از پادشاهی به چندین علامت. 


6 موم یک اه ودک رن ود وی کین امتیردی آخنی 
بودم» قیمت ایام حیات ندانستم و عمر به خبره ضایم کردم. 
جو ما را به غفلت بشد روزگار تو باری دمی جند فرصت شمار 


۶ هر که کسی را نرنجاند از کسی نترسد. کزدم که همی‌ترسد همی‌گریزد از فعل 
خبیث خویش, گربه در خانه این است ت از ی آزاری و گرگ در صحرا س‌گردان از 

بدفعایی, گدایان در شهر آسوده از سلیمی و دزدان در کوه و صحرا نمان از 
حرامزاگی 


۷ از دثفن ضعیف اند يشه کن که در وقت بیجارگی به جان بکوشد. گربه اگرجه 
طتعت اس اک با هر ور فک باه از ورن بر اک همست کال ها تشر راسن کتگ: 


۱۳۸ با خرد و بزرگ دوستی کند و بیخ حبت بنشاند و اعغاد بر آن نکند که من در 
مایت پادشاهم و کسی را با من مقاومت صورت نبندد که اگر ناپاکی به نادانی تو را 
بکشد و یادشاه به کین تو اقلیمی بفرماید کشتن, تو را زنده نتواند کردن. 

۹ آن کن که خبر تو در قفای تو گویند که در نظر از بیم گویند یا از طمع. 
۷۱۳۰ در زندگانی سعی کن تا به از دیگران باشی به فعل و صلاح و کرم» که در 
مردگی پادشاهان و گدایان یکسانند و اگر مدفن سلطانی با سکبانی باز کنند میان 


ایشان فرق نتواند کرد. 


۱ خرّم تن عارفان که بدیدند و بدانستند که دنیا را در وقت مرگ به دیگران 
همی باید گذاشتن, هم اکنون به دیگران دگل تن 


۲ دثمنان متفق را متفرّق نتوانی گردانیدن مگر بدان که با بعضی از ایشان دوستی 


ن4 قسشت: اراع: 

۳ دثمن به دثمن برانگیز تا هر طرف غالب شوند فتح از آن تو باشد. 

۱۳۴ دشّمن از خردی مگذار که بزرگ شود و پیاده شطر نج رها مکن که به سر رود. 
۵ در حالت اسان دها به دست رگ دشک وارعن یه کان. | ده 

۶ توا رهینه‌ملی مد بو دازد وریه تغرفت قشاق 

۱۳۷ پادشاهی که به و و شراب از مصام ملکت غافل نشیند. و مهیّأت آمور 


ملکت به نویسندگان باز گذارد» ایشان هم به جذب منافع خویش از مهّات رعیّت 
غارغ نشینند» بسی برنیاید که ملک خراب گردد. 


۸ از بدگویان مرن که گناه از آن توست, چرا چنان نبانی که نیکو گویند؟ 


۹ به هلاک دثمی کسی شادمانی کند که از هلاک خویش این شده باشد. 


۰ طعام آن‌گه خورد که اشتها غالب آید, و سخن آن‌گه گوید که ضارورت باشد 
و سر آن‌گه نهد که خواب آید, و صحبت آن‌گه کند که شوق به منتپا برسد. 


۱ آزار دل ضعیفان سپل نگرد که موران به اتفاق, شم زیان را عاجز گردانند 
و پشة بسیان پیل دمان از پای درآورد. 


۲ در یادشاهی چنان کند که اگر وقتق یادشاه نباشد جفا و خجالت نبیند. 
همجون زنبور که هر که مر او را ناتوان و افتاده بیند پای در سم مالد. 


۳ جندان که از زهر و مکر و غدر و فدایی و شبیخون بر حذر است, از درون 
خستگان و دل‌شکستگان و دعای مظلومان و نالا جروحان بر حذر باشد. سلطان 
غزنین گفتق من از نیز مردان چنان نی‌ترسم که از دوک زنان, یعنی سوز سین 
امن 


۴ از دیوان زیرزمين چندان بر حذر نباید بود که از دیوان روی زمین» یعنی 


آدمیان بد. 
۵ خواهی که دقایق بر تو نگیرند تو بر خویشتن بگیر پیش از وقوع. 


می‌گو یند. 


۷ جایی که لطف باید کردن به درشتی سخن مگوی که کمند از برای هام 
سرکش باشد. و جایی که قهر باید به لطافت مگوی که شکر به جای سمقونیا فایده 


ند هد, 


اج مر مخ من مج ام ام ام مر وخ مج مخ هم ام و مج مخ هم میا سم اس جوم مد ماخ مس اج وا ور وم سا اس سم مج مد وم و دج و مخ وج مد و مد و مخ مهم 


کر از آن‌کنی که فربانته توست: تفا ک باشییا ان که فسات توش 
بلط کی 


۹ پیوسته جنان نشین که گویی دشن بر در است تا اگر نا گاهی به‌د راید ناساختد 


باعی. 
۰ تا کسی را در چند قضیه نیازمابی اعتاد مکن. 


۱ وف کل دنه ای هو مب تقوتن عا ط مق ط ری ان است کشا نگاه که 
خلق آرام گیرند استعانت به درگاه خدای تعالی برد و دعا و زاری کند. و نصرت و 
ظفر طلبد. پس آن گاه به خدمت زهاد و عبّاد قیام نماید و هسّت خواهد و خاطر به 
همّت ایشان مصم‌وف دارد. پس به زیارت بقاع شر یف رود و از روان ایشان مدد 
جوید. پس در حق ضعیفان و مسکینان و یتمان و حتاجان شفقت فرماید و تنی 
جند از زندانیان رهایی دهد. یس آن‌گه نذر و خمرات کند, آن‌گه لشکریان را و 
وا او اش که وود از مار وان ای یه تا وتقاووت 
دوستان خردمند یکدل در دفع مضرّت آن حادثه سعی نماید. پس چون به مراد دل 
سس شوه شک و فص اند تغل بجوندیو از کفایت و قذرست: و بان فتاه 
ان کاب فزارهای کردهوفا ند وشکر انه ید هد تا بر یک دیگر خون وا قعة بیدا کرود 
دا به جانب او مایل باشد و خواطر جهور با وی پار و نصرت و فتحش را 
امیدوار. 

جند پن نصیحت سعدی را به طر بق صدق و ارادت کار بندد که به توفیق خداوند 
ملک و دینش به سلامت باشد. و نفس و فرزند به عافیت و دنیا و آخرت به مراد. 
و اه اعلم بالصَواب و الیه مرجم الآب. 


رساله در عقل و عشق 


سالک راه خدا بادشه سلک سخن 

ای ز الفاظ تلو افتایچتن اردر بتتد 
اختر سعدی و عالم ز فروغ تو متیر 

واضع عقلی و گسیتی ز نظیر تو عقمم 
پیش اشعار تو شعر دگران را چه حل 

سسحر بی‌وقع شاید بر اعجاز کسليم 
بنده را از تو سوایی‌ست به توجیه و سوال 

نکند مردم پاکیزه سبر جز ز کرم 
مرد را راه ببه حسق عقل فاید پا عشق 

اين در بسته تو بگشای که بابی‌ست عظیم 
گرچه این هر دو به یک شخص نیایند فرود 

در دمتاغ و دل بسیدار تسو بسینند مسقمم 
عقل را فوقتر از عسق توان گفت بگو 

چون تو را روز و شب این هر دو حریفند و ند. 
بایه و منصب هر یک به کرم باز فای 

تا ز الفاظ خوشت تازه شود جان سقیم 
باد اسوده و فارغ ز بدونیک جهان 

خاطر آینه کردار تو چون نفس حکیم 


آاعر ات 

قال رسول اللّه ص‌اللّه علیه وسلم اول ما خلق اللّه تعالی العقل. فقال له اقبل فاقبل 
ثم قال له آدبر دب قالَ و عزتی و جلالی ما خلقت خلقا اکرم علی ینک بک اخذ و 
بکَ اعطی و بک ائیب و بک اعاقب. پس قیاس مولانا سعدالدّین ادام له عافیته و 


احسن عاقبته عبن صواب است که عقل را مقدم داشت و وسیلت قربت حق 
دانست, و داعی خلص را به عين رضا نظر کرد, و تشریف قبول ارزانی داشت, و 
صاحب متام شرد. اما راه از رسیدگان پرسند و اين ضعف از واماندگان است و 
خذارقدقال دراعلال وال کرام است آگرامتن دی حقررقی ید که و ان نید وا 
نعمة الله لا تحصوها در جلالش عرّ اسه جه توان گفت به تقدیر انکه این بنده فاضل 
است با افضل حگونه مقاومت تواند کرد. اما به هن هسّت درویشان و به پسرکت 
صحبت ایشان به قدر وسع در خاطر این درویش می‌آید که عقل با چندین شرف 
که دارد نه راه است بلکه چراغ راه است. و اوّل راه آادب طریقت است و خاصیت 
چراغ ان است که به وجود ان راه از جاه بدانند و نیک از بد بشناسند و دثمن از 
دوست فرق کنند و چون آن دقایق را بدانست بر این برود که شخص اگرچه چراغ 
دارد تا نود به مقصد نررسد. ۱ 

از است اوسفام سر کمر هگا بات رسک دای بسن 
اجا حجاب باشد, عقل و شرع این سخن را به گزاف قبول کردندی تا به قراین 
تیه ی هل نت هی مراد اس اد کر سین کمچه خواعل: فرود 
اید و انچه به علم حاصل می‌شود درنیابد همچنان است که به بیابان از کعبه 
بازمانده است. 

بدان که مراد از علم ظاهر مکارم اخلاق است و صفای باطن که مردم 
نکوهیده‌اخلاق را صفای درون کمثر باشد و به حجاب کدورات نفسانی از جال 
مشاهداتِ روحانی حروم. پس واجب امد مرید طریقت را به وسیلت علم 
ضروری, اخلاق جیده حاصل کردن تا صفای سینه میت گردد. چون مدق برآید 
به امداد صفا با خلوت و عزلت آشنایی گیرد و از صحبت خلق گریزان شود, و در 
اثنای این حالت بوی کل معرفت دمیدن گرد از ریاض قدس به طریق انس 
چندان که غلبات نسهات فیض اهی مست شوقش گرداند و زمام اختیار از دست 
تصهرفش بستاند. اوّل این مستی را حلاوتِ ذکر گویند و اثنای آن را وجد خوانند و 
آخر آن را که آخری ندارد عشق خوانند. و حقیقت عشق بوی آشنایی‌ست و امید 
وصال و مراد را این مشغله از کال معرفت حجوب می‌گرداند که نه راه سعرفت 
بسته است. خیل خیال حبت بر ره نشسته است. صاحبدلان نگویع که مسوجود 
نیست طلسم بلای عشق بر سر است و کشته بر سم گنج می‌اندازد. 


کسی ره سوی گنج قارون نبرد وگر بردره باز بیرون نبرد 


رساله در عقل و عشق ۱۷۹ 


ی 0 و 
هیج دانی که معنی کنت کنزا مخفیا فاحببت آن اعرّف حیست؟ کثز عبارتی است 
از نعمت پی‌قیاس پنهانی, راه به سم آن نبرد جز بادشاه و تنی چند از خاصان او و 
سنت پادشاه آن است که کسانی که بر کیفیت گنج وقوف دارند به تیغ بی‌دريغ» 
خون انشان بریزد تا حدیث گنج پنهان ماند. همچنین پادشاه ازل و قد.ع لمریزل 
حقیقت کنز مخ ذات او کس نداند و باشد که تنی چند از خاصان او بعنی فقرا و 
ابدال که پا کس نتشینند و در نظر کس نیایند رب آغبرّ لو اقسم ال لابر همین که به 
سرّی از سرایر پی‌جون وقوف یابند به تعشیر عقل خون ایشان را بریزد تا قصهٌ 
گنج در افواه نیفتد. 


کسم زاف ان بزم ساغر دهند که داروی بی‌هوشی‌اش در دهند 


گرکسی وصف اوز من پرسد ‏ بیدل از بی‌نشان چه گوید باز 
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بای دروپشی توان بود که به گنجی فرو رود و بتوان بود که سر‌ش در سر ان 
رود. از تو می پرسم که الت معرفت چیست؟ جوا دهی که عقل و قیأس و قوّت و 
حواس, جه سود آن‌گه که قاصد مقصود در منزل اوّل بوی بهار وجد از دست به در 


می‌برد و عقل و ادراک و قیاس و حواس سرگردان می‌شود. 
در روی تو گفتم سخنی چند بگوم رو باز گشادی و در نطق ببستی 


حیرت از آجا خاست که مکاشفت بی‌وجد نمی‌شود. و وجد از ادراک مشغول 
می‌کند. سبب این است و موجب همين است که پختگان دم خامی زده‌اند و 
رسیدگان اقرار ناقامی کرده و ملائکه ملاً اعلل به عجز از ادراک این معنی اعتراف 
وده که ما عرفْناک حَقَ معرفتک, پایان بیابان معرفت که داند که رونده اين راه را 
در هر قدمی قدحی بدهند و مستی تلک شراب ضعیفاحتال, در قدم اوّل به یک 
قد ح مست و بهوش می‌گرداند و طاقت شراب زلال حبت نمی ارند و به وجد از 


حضور غایب می‌گردند و در تیه حبرت می‌مانند و بیابان به پایان نمی‌رسانند. 


در این ورطه کشتی فرو شد هزار کته بدا شید هه مرس کشا و 


و ام اس من ما اس سم دجم ام مه هم ما اب سا مخ هد هه ما من اس مد ود من و و ام هر ها و و نع نا ام ما ی مد و ود سس دا سم و وم و و و و ام مد اه 


تاک ماه رای وتو 
کیال معرفة الصدیقین معلوم شد که غایت معرفت هر کس مقام انقطاع اوست به 


وجد از ترق. 


ای مرغْ سحر عشق ز پروانه ببیاموز کان سوخته را جان شد و اواز نیامد 


این مذعیان در طلبش می‌خیرانند کان را که خبر شد خبری باز نیامد 


بیابان این ورطه از چه می‌پرسی که هیچ افریده‌ای این معنی را مفهوم نکرده, 


کسی را در این بزم مشاغر دهنند که داروی ی‌هوشی‌اش در دهند 


این زورهب به رسای اه کتداسی شنت در دست و زباآن ماننایی‌ست 
نی سین کسیام و ثنا کدام اس ااحسصی انیا تام است 


ای برتر از خیال و قباس و گمان و وهم وز هرچه گفته‌اند وشتیدیم و خوانده‌لم 
مجلس قام گشت و به پایان رسید عمر ما همچنان در اوّل وصف تو مانده‌ام 


در تربیت یکی از ملوک گوید 


معلوم شد که خسر و عادل دام دولته قابل تربیت است و مستعد نصیحت. 

بدان که مالک رعیّت را و صاحب ملک و دولت را لازم است از سیرت ملوک 
جندی دانستن و در مهیات کار بستن, طلب نیکنامی و امید نیک‌سرانجامی را. 

اوّل آنکه ابتدای کارها به نام خدای تعالی کند, و پاری از او خواهد, و سخن 
اند يشیده گوید, و سرّ دل با هر کس در میان ننهد. و تواضع پيشه گیرد. و روی از 
سخن ارباب مهأت نگرداند, و رعیّت بر خود نیازارد. و قطع دزدان و قصاص 
خونیان به شفاعت فرونگذارد. و با خصم قوی درنپیچد, و بر ضعیف ستمکاری 
روا ندارد. اول نصیحت نزدیکان و پس آن‌گاه ملامت دوران. ظلم صرع از گناه 
خاصگیان تن زدن است و عامیان را گردن زدن. حاکمان بر مثال سرند و رعیّت بر 
مثال بدن و نادان سری باشد که بدن خود را به دندان خود پاره کند. و باید که مردم 
خردمند پرورد» و خدمتکاران قدم را حق فرامش نکند, و آثار بزرگان پیش حو 
نگرداند. و با دونان و بی‌هتران ننشیند و غم حال از آن بیشتر خورد که از آن سال. 
عاملی که پرای بادشاه توفیر از مال رعیّت انگیرد خطاست که پادشاه بر رعیّت از 
آن حتاح‌تر است که رعیّت به پادشاه» که رعیّت اگر پادشاه نیست و اگر هست» 
همان رعیّت است و پادشاه پی‌وجود رعیّت متصور نی‌شود. گفتار پیران جهاندیده 
بشنود, و بر اطفال و زنان و زیردستان ببخشاید و بازرگانان و مسافران را نگاه 
دارد. و زیان‌زدگان را دستگیری کند, و مردم بد را نیابت ندهد که دعای بد بدو 
تها نکنند. و سخن صاحب غرض نشنود و تا به غور گناه نرسد عقوبت روا ندارد. 
و به بنج روزه مهلت دنیاً مفرور نشود. 


جهان غاند و خرم روان ادمی‌ای که باز مائد از او در جهان به نیکی یاد 


مت حاکم با رعیّت متّل چوپان است با گله, اگر گله نگه ندارد» مزد چوپانی 
حرام می‌ستاند. و حکایت یادشاهان پیشین تسیا ز می‌خواند ۳ از سرت تیان 
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خبر آموزد و از عاقبت بدان عبرت گرد و در حال گذشتگان نظر کند و مردم 
نا آزموده را اعقاد نکند. و کار بزرگ به خردان نفرماید و هیبت خود را نگاه دارد. و 
مسخره و مطرب و بازیگر و امثال اینها را همه وقتی به خود راه ندهد, و نرد و 
شطرنج و دیگر ملاهی عادت نکند. و به تم و کیان و گوی زدن و به صید بسیار 
نرود» و در دفع بدان تأخیر نکند. و با دوست و دشن نیکویی کند که دوستان را 
حبت بیفزاید و دشمتان را عداوت کم شود. و از غدر و زهر ان ننشیند, و از کمین 
غافل نباشد, و پیوسته چنان نشیند که گویی دشن بر در است که اگر ناگاه درأید 
ناساخته نباشد. و در زندان به هر وقتی نظر فرماید و کشتنی بکشد و رها کردنی رها 
کند, و گناه کوچک را به قدر آن مالش دهد و بی‌گناه را دست باز دارده و بی‌برگ را 
صدقات فرماید. و کسی را که بی‌جرمی از نظر خود براند به یکبار محرزم نگرداند. و 
مردم عزل‌دیده و سختی‌کشیده باز عمل فرماید که به جان بکوشند از بج بینوایی. و 
دوستان قوی دارد تا دشمنان قوی نشوند. و با دهن قوی نستبزد, و همه حال با 
دوستان نگوید که دوستی همه وقتی نماند و همه رنجی به دشن نرساند که وقتی 
دوست گردد. و رعیّت نیازارد تا به روز واقعه میل از او به جانب دثمن نکند. و در 
چشم غریبان به هیبت نشیند و با خواجه‌تاشان تکبر نکند, و احترام گذشتگان و 
رفیقان و دوستان گذشته بکند» و اهل و قرابت گاه‌گاه بنوازد» و با اشنایان 
وفاداری کند. و مردم نامی ر در بند گرامی دارد و کسان معتبر در خدمت ایشان 
برگارد. خودرأی و سبکبار سروری را نشاید و دولت بر او نباید. و پادشاهان را 
حکم ضرورت است در مصال ملک و قاضیان را در ی وگرنه ملک و 
دین خراب گردد. و جندان که تواند بدی نکند و اگر العیاذ بالله قضا رفت و خطا 
آمد یه تدارک آن:مشغول شود و به یکی نکوشد: و یه اعتاد تدارک دلمری بر کناه 
نکند که هرگز درست با شکسته برابر نباشد. و عفو از گناه کسی کند که دعای خبر 
گوید همه کس, نه او گوید و بس. و پیش از آنکه سخن گوید. انديشه کند تا این 
سخن اگر دیگری گوید بپسندد پس آن‌گاه بگوید. 

بدگوی مردم به دوستی نگیرد که با وی همان معاملت کند که با دیگران کرد. تا 
دفع دثمنان به مال و مدارا می‌شود جان در خطر ننهد که به هزهت پشت دادن به از 
آنکه با ششیر مشت زدن. اندازهُ کارها نگاه دارد و دست سخاوت گشاده دارد. 


سرجله یندها ان است که انچه دست دهد بدهد. 


جوانرد و خوشخوی و حخشنده باش جو حق بر تو پاشد تو با بنده پباش 


در تربیت یکی از ملوک گوید ۱۸۳ 

اوقات عزیز خود را موژع کند بعضی به تدبیر ملکداری و مصام دنیوی, و 
بعضی به لذات و خواب, و قسمتی به طاعات و مناجات با حق - خصوص در وقت 
سحرگاه که اندرون صانی باشد و نیّت خبر کند و از حق تعایی مدد توفیق خبر 
خواهد. و اندرون خود با حق و خلق راست گرداند. و خواب نکند تا حساب نفس 
خوف نکد که ویر از او اور شفه شتا | کر شک نکر دم با شا توب کل و 
پشهان شود و نفس خود را سرزنش کند. و بر خود غرامتی نهد به خلاف آن که 
کرده باشد. و به نیکی بکوشد. 

و اندازهٌ کارها نگاه دارد. نیکردی کند نه جندان که بدان جمره گردند. و 
عخشندگی کند نه جندان که دستگاه ضعیف شود خر بنه نگاه دارد نه حندان که 
حاشیت و لشکری سختی برند. خشم گیرد نه چندان که مردم از آن متنفر شوند. و 
بازی کند نه جندان که هیبتش برود. جایی که رود قوّت از خدای تعالی خواهد و به 
زور خود کفایت نکند. عهده ملکداری کاری عظم است بیدار و هشیار باید بودن 
و به و و طرب مشغول بودن همه وقتی نشاید. 


جندین نصیحت سعدی بشنود و در مهْأت کار بندد و چون منتفع شود دعای 


خبر دریغ ندارد و دست سخاوت فشاده دارد. 


زر افشان جو دنیا بخواهی کد ات که سعدی در افشاند اک و تاش 


مجالس پنجگانه 


مجلس اول 


امدللّه الذی خلق الوجود من العدم 
شکر ان خدایی راکه‌اوهست افریده‌ست‌آزعدم 
مسازال فق آزاله مسعززا یلاله 
مأْوای هر آواره او پیچارگان را چاره او 
بهر العقول ظهوره سحر القلوب حضوره 
درد و غمش مهیان دل نام لطیفش جان دل 
وان تاش اف فلت انا نز 
درویش او را نام نه گر چاشت باشد شام نه 
وان احجی عرفانه ما ضل ف فردانه 
از هرچه گوم بر تری وزهرچه خوام بهتری 
نعت النی الصطق لا عنی رسم الصفا 
ای قوت دطا گفت او مهر هدی بر کفت او 
ص‌علیه‌لّه ما ضائت مصابیح السما 
عقل اشنای کوی او دل خبر بادی سوی او 


ق هل ماه زار انار القره 
پس کرد پیدا بر عدم انوار اسرار قدم 
پا بالد لا پانبیوو باه 
دلدار هر غمخواره او غقار هر صاحب‌ندم 
نور النواظر نوره سهر النفوس با وس 
دل زان او او زان دل گر عاشق درنه قدم 
یا سوء کام بلابه براسم الکرم الاعسم 
وندر دلش آرام نه از مهر بر جانش رقم 
سبحانه سبحانه ضاق نی فاق الامم 
وز آنچه دام مهتری ای جان جانها لاجرم 
تهدی به اوصافنا برشاده سبل الاعسم 
ما نام قلی جفت او فخر عرب نور عجم 
ای مه تم 
جانها فدای روی او او محتشم او حترم 


در خر اسث از آن مقعدای زمر حقیقت و از آن بیشوای لشکر طریقت: و از 
ان نگین خاتم جلال, و از آن جوهر عنصم کال, و از ان اطلس‌پوش والضحی, و 


ک 
كِ_ ۳ 
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از ان قصب‌بند واللیل اذا سجی, و از ان طیلسان‌دار و لسوف یعطیک ریک 
فترضی. آن صاحب خبر و للاخرة خبر لک من الاولی. آن مهتری که اگر حرمت 
برکت قدم او نبودی راه دین از خاک کفر پاک نگشتی الیوم اکملت لکم دینکم. آن 
سروری که اگر هیبت دست او نبودی قبای ماه چا ک نگشتی که اققربت الساعة و 


به از این بشنو: آدم صق خلعت صفوت از او یافت, ادریس با تدربس رفعت از 
او گرفت» روح پر فتوح در قالب نوح به عزت او درآمد. طیلسان صعود بر سر هود 
او کشید, کمر تعشبر خلت بر میان خلیل او بست. منشور امارت به نام اس‌اعیل او 
بش غبام طلکت قر ا یگس سلیای او کرفه ملن فرت هر ای موسن او کرد 
عیامة رفعت بر سر عیسی او نهاد. 

این مهتر و این بهتر و اين سیّد و این سرور که شمه‌ای از نمت او شنیدی چنین 
می‌فرماید: من جاوّز اربعین سنهّ فلم یغلب خیره بشره فلیتجهز الی التّار. یعنی هر 
آن کس که در این سرای فتور و متاع غرور که تو او را دنیا می‌خوانی سال او به 
چهل برسد و خبر او بر شم او غالب نگردد و طاعت او بر معصیت راجح نياید. او 
را بگوی که رخت برگیر و راه دوزخ گیر. عظم وعیدی و بزرگ تهدیدی که مر 
عاصیان امّت امد راست. عمر عزیز خود را به حبّه‌ای حرام فروخته, و خرمن بر 
آتش معصیت سوخته, و بی‌قیمت به قيامت آمده. دلیل اين کلمه را مثالی بگویم و 
درّی مین از دریای خاطر بجو.ء. 

آن شمع را دیده‌ای که در لگن برافروخته‌اند و حسبت او در دل اندوخته, و 
طایفه‌ای به گرد او درامده و حاضران حلس با او خوش برامده. هرکس به 
مراعات او کمر بسته, و او بر بالای طشت چون سلطان نشسته, که ناگاه صبح 
صادق بدمد. همین طایفه بینی که دم در دمند» و به تیغ و کارد گردنش بزنند. از 
ایشان سوّال کنند که ای عجب همه شب طاعت او را داشتید جه شد که امروز فرو 
گذاشتید؟ همان طایفه گویند که شمع به نزدیک ما چندان عزیز بود که خود را 
می‌سوخت, و روشنایی جهت ما می‌افروخت اکنون چون صبح صادق تاج افق بر 
سر نهاد و شعاع خود به عالم داد شع را دیگر قیمت نباشد و ما را با او نسبت ند. 

پس ای عزیز من, این سخن را به بجاز مشنو که خواجگی دنیا بر مثال آن شمع 
برافرروخته است و طایفه‌ای که به گرد او درامده‌اند عیال و اطفال و خدم و حشم 
اویند. هر یکی به نوعی در مراعات او می‌پویند و سخن بر مراد او می‌گویند, که 
کشت فاد اج وی زر مرک در انش رایس کر فا 
ملکالوت گرفتار گردد. و از نخت مراد بر تخت نامرادی افتد, چون به گورستانش 
برند. اطفال و عیال وبنده و آزاد بة یکیار از وی اعراض کنند, از انشان برد که 
جرا به یکبار روی از خواجه بگردانیدند. گویند خواجه را به نزدیک ما چندان 
عرّت بود که شهم‌صفت خود را در لگن دنیا می‌سوخت, و دانگانه از حلال و حرام 


می‌اندوخت. عمر نفیس خود را در معرض تلف می‌انداخت, و مال و متال از جهت 
ما خزینه می‌ساخت. اکنون تندباد خزان احزان بیخ عمش از زمین زندگانی برکند, 
و دست خواجه از گیر و دار کسب و کار فروماند. ما را با او چه نسبت و او را پا ما 
جه مصلحت؟ 

آورده‌اند که در باغی بلبلی بر شاخ درختی آشیانه داشت. اتفاقاً موری ضعیف 
در زیر 1 درخت وطن ساخته و از بپر چند روزه مقام و مسکتی پرداخته. بلبل 
شب و روز گرد گلستان در پرواز آمده و بربط نغیات دلفریب در ساز آورده مور به 
جم نفخات لیل و نهار مشغول گشته, و هزاردستان در چمن باغ به آواز خویش 
غرّه شده. بلیل با گل رمزی می‌گفت و باد صبا در میان غمزی می‌کرد. چون این مور 
ضعیف ناز گل و نیاز بلبل مشاهده می‌کرد» به زبان حال می‌گفت از این قیل و قال 
جه گشاید. کار در وقت دیگر بدید 2 

چون فصل بهار برفت و موسم خزان درآمد خار جای گل بگرفت, و زاغ در 
مقام بلبل نزول کرد. باد خزان در وزیدن آمد, و برگ از درخت ریزیدن گرفت. 
وخساره یرک زود شرافس هوا سرد کشت از کله ابر دوش رت و از غویل 
هوا کافور می‌بیخت. ناگاه بلبل در باغ آمد, نه رنگ گل دید و نه بوی سنبل شنید. 
زبانش با هزاردستان لال باند, نه گل که جال او بیند و نه سبزه که در کیال او نگرد. 
از ی‌برگی طاقت او طاق شد. و از بینوایی از نوا باز ماند. فرو مانده با یادش آمد که 
ار و ون موری در زیر این درخت خانه داشت و دانه جمع می‌کرد. امروز 
حاجت به در او برم و به سیب قرب دار و حتق جوار چیزی طلج. 

بلبل گرسنه ده روز بیش مور به دریوزه رفت. گفت ای عز یز سخاوت نشان 
بختیاری است و س‌مایهٌ کامکاری, من عمر عزیز به غفلت می‌گذاشت» ۳ 
می‌کردی و ذخیره می‌اندوختی, چه شود اگر امروز نصیی از آن کرامت کنی, مور 
گفت تو شب و روز در قال بودی و من در حال, تو حظه‌ای به طراوت گل مشغول 
بودی و دمی به نظارهٌ بپار مغرور, نمی‌دانستی که هر بهاری را خزانی و هر راهی را 
بای باشد. 

ای عزیزان قصة بلبل بشنوید و صورت حال خود بدان جمله مل کنید و بدانید 
که هر حیاق را عاق از پی است. و هر وصالی را فراق در عقب. صاف حیات 
ی‌درد نیست» اطلس بقا بی‌بُردٍ فنا نه, نه اگر قدم در راه طاعت می‌تهید آن الابرار 
ی نع پرخوانید که جزای شماست. و اگر رخت در کوی معصیت می‌کشید و آن 


هراق که تا عانت فری وا و انز کار هام 
در مزرعه دنیا به زراعت اطاعت اجنهاد فایید که الدنیا مزرعة الاخرة تا جون 
صعرصر خزان موت در رسد, چون مور با دائه‌های عمل صال به سوراخ گور 
درایید. کارتان فرموده‌اند. ی‌کار مباشید تا در آن روزها که شپباز اذا وقعت 
الواقعة پرواز کند و پر و بال لیس لوقعتها كاذبة باز کند. و کوس القارعه بجنباند از 
بش آفتاب قيامت مغزها در جوش آید. و از هیبت نفخه صور دها در خروش, 
معذور باشی و یشت دست تحشر به دندان تعیر نهری که چنین روزی در پیش 
داری و جهد کنی که در این ده روزه مهلت زواده‌ای حاصل کنی و ذخبره‌ای بمی 
که روز قیامت روزی باشد که خلایق زمین و ملائکه آسمان متحبر و متفکر باشند و 
انبیا لرزان و اولیا ترسان و مقرّبان و حاضران مستعان. 


گر به حشر خطاب قهر کند انبیا را حه جای معذرت است 
پرده از روی لطف گو بردار کاشقیا را امید مغفرت است 


که توا وت و دنا تثره که با خود نصیی به عقّی برد 


مجلس دوم 


قال آلله غان با انب النین الق االتشر ای کسان هه ارت عقعر و 
عروس ایان با آنکه جمالی دارد. بی‌زیور تقوا کمالی ندارد. 

در خبر است از خواجة عالم و خلاصة بنی آدم ص‌الله علیه‌وسلم که فرمود از 
خدای عز و جل شنیدم که من شهدلی بالوحدانية و لک بالرسالة دخل امحنةّ علی ما 
کان فیه من العمل, هر که گواهی دهد مرا به خدایی و تو را به پیغمبری به بپبشت 
قوا یلها هزرل که دا زد با هت شرف وتدوات که کلمه خسن رات بر 
دوه فیط انست که انا الشیی آمی تالف این بخ کی است 
همانا که خداوند شُبحائه و تغالی دعوت می‌کند بندهٌ مومن را به مقام اولیا که هر که 
کلم اخلاص گفت به دایر؛ ایان درآمد اما هر که به قدم تقوا رفت غالب آن است 
کمبهتقام اولیا پرست:دلل از فران که الا ان اولیام اللد لا وف علیم و لاه 


مر ام عومجم و و سم یم ی ما مس مج و ون میم سم سس سس هس نم اه مر و ام و توراس سو سو ی سس مس ها مر جرج و و و ما ام 


یحزنون, ولایت را همین دو طرف است: ایان و تقوا. بيایید ای دوستان که ما از این 
دو طرف یکی دارم ایان, و آن اصل است تا بقیّت زندگانی چنان که میسّم شود 
پرهیزگاری کنج. باشد که از دولت صحبت اولیای خدای تعالی که مقربان 
حضارت کبر یایند حروم نشوم و این میم نشود مگر به توفیق باری عرّ اس 

یا رب چنان که خلعت ایان بخشیده‌ای بيراية تقوا کرامت کن اتقوا الله ولتنظر 
نفس ما قدمت لغد. و بار دیگر فرمود اتقوا له تکرار لفظ از فایده و حکنتی خالی 
نباشد, گفته‌اند تأ کید است الکلام |ٍذا تکرر تقرر ولیکن بدین قدر اختصار وق افتد 
که معنی از این بلیغ تر نتوان یافت. 

بدان که تقوا بر دو نوع است: تقوای صا مان و تقوای عارفان. تقوای صالحان از 
اند يشة روز قیأمت در مستقیل. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. و تقوای عارفان از 
حیای رب العالین در حال که و اتقوا ال ان الله خبیر با تعملون. وق که صاحان 
را شیطان عمی ناپسندیده در نظر بیاراید و نفس و طبیعت مایل آن کند. انديشه 
کنند از روز قيامت و حساب که عرصه عرض اولین و آخرین باشد, نیکبختان را 
تاج کرامت پر سر و قبای سلامت در بر بر نخت ملک ابدی در دولت نعم 
سرمدی تکیه زده و آن گنهکاران پریشان‌روزگار دل از داغ ملامت پریش و سر 
از بار خجالت در بیش؛ پس از ننگ جنین موقف بترسند و دست از گناهان بدارند. 


متل وقوفک عند ال فق ملاء 
یا غافر الذنب هل ترضی للفسک فی 
گدایان بینی اندر روز حشر 
چستان نسورانی از فرّ عبادت 
تو خود چون از خجالت سر برآری 
اگر دانی که بد کردی و بد رفت 


یوم التسغاین و استیقظ لزدجر 
قید الاساری و اخوان علی سرر 
به خت ملک مچون بادشاهان 
کسه گسویی آفستابازند و ماهان 
که بر دوشت بود بار گناهان 


بیا بیش از عسقوبت عذرخواهان 


اين بیان که کردم تقوای صالحان است اما بیان تقوای عارفان آن که اگر عیاذا 
بالّه گوشه خاطر ایشان به عملل نا کردنی التفات کند, نه از عذاب روز قیامت 
ترسند بلکه در آن حالشان از خدای عرٌ و جَل شرم آید که واقف است و مطْلعء و 


روا نباشد در نظر بزرگان افعال قبیح. 


آوردهاند که یک از پدرهان را زاو رد کردی: کفعندعشن زمانی بای دراز کی 


چون تتبایی. گفت تنبا نیستم که خداوند جَل و علا حاضهر است و شرم می‌دارم 
که در حضبرت خداوندگار ترک ادب باشد. پس ای زمره صاان اتقوا الله و لتنظر 
تفس ما قدمت لغد. و اتقوا اللّه. پرههزگاری کنید و ببینید که امروز از بهر فردای 
قیامت چه بضاعت فرستاده‌اید و چه ذخیره نهاده. و ای حلقه عارفان آن الله خبیر 
تاره ار رنه کام دار که وت مان ار آست متا 

نقل است که بند حبشی پیش پیغمبر صل‌الله‌علیه وآله رفت و گفت یا 
رسول‌الله انی اتیتٌ فاحشة فهل لی توبة عملی؟ نا کردنی کرده‌ام هیچ مرا توبه باشد؟ 
گفت باشد و هو الذی یقبل التوبة عن عباده. حبشی توبه کرد و بهرون رفت. بعد از 
زمانی باو امد 4 که ال یرای علی ذلک در آن حالت مذموم 
حق تعالی و تقدس مرامی‌دید؟ گفت خاموش جرا نمی‌دید؟ یعلم خائنة الاعین و ما 
نخق الصدور, چشمی در ابرو نگردد به خیانت و خاطری در سینه نگذرد به خلاف 
یاف الا که خذ اون مان داتاستتیر آن وتا ان بی مفقال هه من غردن فک 
فی صخرة او فی السموات و ی الارض یات بها ال حبشی این سخن بشنید, بنالید 
و بزارید و آب حسرت و ندامت از چجهره ببارید, آورده‌اند که نفسی از سینه پردرد 
برآورد و جان به حق تسلم کرد. 

صام از دشمن انديشه کند که نباید که فردای قیامت بر حال تباه او بمخندد, و 
عارف از دوست شرم دارد که همين دم نبسندد که قیامت بعید است و حق ملازم 


حبل الورید. 


ای وت دست ارو دیگران بگذار هزار فتنه چه غم باشد ار برانگپزند 
مرا چو با تو که مقصودی آشتی افتاد رواست گر همه عالم به جنگ برخیزند 
تعالوا ن طب عیشا و نرتع عادة و ان م یکن عیش العذول یطیب 
اذا ما تراشینا و صوم بنیننا دع الناس برضوا تارة و یعیبٌ 


با لین اما وله اسان دای ان و را فا درو تاه 
دوستی فرمان بردن است, تو که دعوی دوستی خدای عز و جل کنی پرههزگاری 
کن چنان که فرموده است. نکنی دعوی بی‌بیّنت آورده باشی ترس که ثابت نشود. 
ترسم نرسی به کعبه ای اعرایی کاین ره که تو می‌روی به ترکستان است 


مخالفت صفت دشنان است از دوستان نیسندند و لاتکونوا کالذین نسوا الله 


ما ی ام وخ نم مج و و ما من اس سم وم نا و و مس وخ و اج ما سا مد ما و ام نت سم ما مس و مخ هخا نج و وم هس و مخ نا هم رن و ام وم ما مه ی 


فانسیهم انفسپم همچون کسانی مباشید که کلمة توحید ترک دادند و فرمان خدای 
تعالی فراموش کردند لاجرم در معرفت باری عز امه بر ایشان بسته شد که من 
عرف نفسه فقد عرف زّبه. خویشتن‌شناسی نردبان بام معرفت امی‌ست هر که 
خو یشتن‌نشناس است شناسای حضرت عرّت جون گردد؟ نتیجه نافرمانی بین که 
جه مذموم است. پس بر توباد ای برادر که تا توانی تن به خدمت و طاعت دردهی 
و سر بر خط فرمان ارادت نهی که به نور ذکر و عبادت. درون مومنان روشن 
هی کر دقاه جنس وه وسیلت این روشنایی, بسا مکاشفات غیی و مشاهدات روحانی 
دست می‌دهد. 

خواجه عالم صلی‌الله علیه و سلم می‌فرماید من اخلص للّه اربعین صباحا 
ظهرت ینابیم اکة من قلبه علی لسانه یعنی هر که چهل بامداد به اخلاص 
برخه‌زد حق تعالی جشمه‌های حکت از دل او بر زبان او روانه کند. این نتیجه 
فرمان‌داری‌ست تا قیمت اوقات عزیز بدانی و به خبره ضایع نگذرانی که ترک 
فرمان تاریکی ارد و در ایینة تاریک جبزی نتوان دید. 


سعدی حجاپ نیست تو ایینه پاک دار زنگارخورده چون بغاید جمال دوست 


ولا تکونوا کالذین نسوااللّه فانسیهم انفسهم» همچون کسانی مباشید که سر به 
گفتار نصیحت‌کنان فرو نیاوردند و قول علبا و صلحا گوش نکردند و فرمان خدا و 
رسول نبردند. پاداش این معامله چه دیدند و این عمل با ایشان چه کرد فانسپم 
انفسهم. والفعل ینسب ای السبب بقوله تعایی و ذلکم ظنکم الذی ظننتم بربکم 
فاردیکم فاصبحتم من الفاسرین. از حکم این فعل ناخوب چشم بصیرت ایشان 
فرو دوخت تا ترتیب و ترکیب وجود خود فرآموش کردند, و در ظلیات حیرت 
باندند» و راه به سر اين یت نبردند که: انا خلقنا کم من تراب تم من نطفة تم من 
علقة من مضفة خلقة و غبر مخلقة, و از دولت این معرفت حروم ماندند که, و لقد 
خلقنا الانسان من شُلالة من طین ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین شم خلقنا النطفة علقة 
فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا الضغة عظاماً فکسونا العظام حماً تم انشاناه خلقاً آخر 
فتبارک اللّه احسن النالقن. این علم خویشتن‌شناسی است و آن کس را که در این 
علم نظر نیست در بیان وجود. حکم فانسیهم انفسهم در شأن او واقع است. و 
جای دیگر فرمود قل سیرٌوا نی الارض فا نظروا یف بُدء الق اه سنشنیه 
التشاه الا گر هر یکوع اي داسف کدوو دمن و ظر کته اوه اعار 


مب مه و مر مج و مخ و و سس ما و ام مج مس موم ون اس و و و نما و مخ سرخ و و مخ هو وخ نم ود اس ما بم و و م ن جو م ‏ خ م وود و ما و مس وی مر هم میج مد ما مج سس هت چم 


آفرینش می‌کند و چگونه به انتها می‌رساند؟ کمینه دانه‌ای که در زمین به قدرت او 
پرورش می‌یابد چگونه بیخ و شاخ و برگ باز می‌کند؟ نخم خرمایی خرمابنی 
می‌گردد. این هم بگذار که حکم ظاهر است و حققان گفته‌اند سیرّوا فی الاْض 
یعنی در زمین وجود خود سیر کن که اگر دمی به قدم فکرت, گرد عالم وجود خود 
برایی از آن فاضل‌تر که به پای عالم را پیپایی. اگرچه فرموده است سنریهم آیاتنا 
الفاق ولی جای دیگر می‌فرماید و قی انفسکم افل تبصعرون. 


عمر‌ها در پی مقصود به جان گردید.م دوست در خانه و ما گرد جهان گردیدیم 
خود سراپرد؛ قدرش ز مکان بهرون یود آن‌که ما در طلبش کون و مکان گردید.م 
صورت یوسف نأدیده صفت می‌کر دند با میان آمد و بی‌عقل و زبان گردیدیم 
همچو پلیل هبه‌شب نعره‌زنان تا خورشید. . وروی بنمود چو خفاش نهان گرديذيم 
با اوّل سخن آییم تا مقصود فوت نشود: ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانسیهم 
انفسهم. کافر از ترک عبادت غم نخورد و از معصیت باک ندارد. اصل اعتقاد است 
چون اصل ندارد فرع به چه کار اید؟ الله الله تو که مومنی در ادای عبادت تقصير و 
تهاون روا مدار تا به صفتی از صفت بیگانگان موسوم نشوی که از تو قبیح‌تر و 
ناخوب تر اید. 
دمن ک. جفایی کند آن شیوهٌ اوست باری توجفا مکن که معشوق و دوست 
لا تکوتوا کالتزن کنیا له خاش شیم رلک ه مالقا سیون بو شون 
یعنی بیگانگانند. رقم بیگانگی بر ایشان کشند اثبات آشنایی تو را فبضدها تتبین 
الاشیاء. مراد از این سخن ان است که کافران از دايرةٌ انتباه پ‌‌ونند. طاعت و 
معصیت تفاوق نکند ایشان راء تو که در حرم امن ایانی عرّت خود نگاه دار و 
حرمت خود به جای آر, که با چنین منقبت و حرمت که تو را دادند به دیگری نمانی. 
لایستوی أصحاب التّار و أصحاب منة, اهل بهشت و دوزخ برایر نباشند, اسفل 
السافلین چه ماند به اعلی علیین؟ نعیم مقیم کی بود چون عذاب الیم؟ حنت ایشان 
که در خازنان دوزخ همی‌نالند که ادعوا ربکم یخفف عتّا یوما ین العذاب, به دولت 
آتان چه ماند که واللانكة یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم با صبر تم فنعم 


عقی الذار؟ 
اللهم آجعلنا ین عبادک الصاحین و فواضل القربین اهادین الهدیین و انزلنا 


۱ 


عره فشک من اقا اکد کاس لام و ری لدن قال اللدام اقویق 
علیهم و لا هم بحزنون, و اخت لنا ولاية حمد ص‌الله علیه‌وسلم خاش اللبیین و 
رسول رب العالین. 


مجلس سوم 


قال رسول الله ص‌الله علیه وسلم من اصبح و همومه هم واحد کفاه الله تعالی هموم 
الدنیا و الاخرة و من تشعبت به همومه لم یبال اه فی ی واد هلک. 

مهتر عام و سید نی آدم صلالهعلیه‌وسم چنین میفرماید که هر کس که 
بامداد سر از جامةٌ خواب بردارد و غم دین بود که در دل او بود. و اندوه اسلام بود 
که در سین او بود. و عشق حق تعالی بود که در جان او باشد, حق جل و علا په 
حکم کرم و فضل, عنایت ازلی را بفرستد تا کفایت ابدی او کند, و هر که را سوداپی 
دیگر در دل بود, یا اندوهی دیگر در سینةٌ او جای گرفته باشد, لشکر قهر را 
بفرستد تا بر نهاد او شبیخون کند, و به تیغ سطوات عزّت خود سر سرکش او را 
یکاش کل کید که ای رات ها یه تست نت 


ار که تن تا ون تم 3 کس را نرسد که این جرا و آن جون 


ای مردی که هر تااهلی را در درون خود عشق اندوخته‌ای این براکندگی تا 
کی؟ ای مردی که دل خود را به هزار بازار عشق دیگران بفروخته‌ای این آشنتگی 
تا جند؟ 


دل به پازار من اورده و بفروخته‌ای دل بفروخته مفروش به بازار دگر 


ای مردی که حدیث ما بر زبان نداری این خاموشی تا کی؟ ای یاری که هرگز 
پار خود را یاد نیاری این فراموشی تا کی؟ ای که با هر کس بازاری برساخته‌ای 
ام وا کی رش که ی هکس رای ید فا یوار تا کی 
ای شخصی که تو را نزد همه خسان جای بود این خواری تا کی؟ هر که فراموشی 
شغل ما پيشة خود سازد و جان و تن و دل را در آتش عشق ما نگدازد ما نجز از را 
عدل و داد خود ندا در عالم ملک و ملکوت دردهیم که نسوا اه فانسیهم ان 
التافقین هم الفاسقون, و از لشکر شیطانش گردانم که استحوذ علیهم الشیطان 
فانسیهم ذکر الله اوشک حزب الشیطان. 


ان ضفت بب‌هانگان:و تفت راد کان استه ها تا شا آشنایان دهم و حدیث 
مردان گویم. ای مردی که بامداد سر از بالش برداری و شربت عشق ما نوشی 
نوشت باد. ای مردی که هر شب دل را بر آتش عشق ما کباب کنی و جگر از شوق 
ما خوناب مبارکت باد. ای یاری که تنت در درد ما می‌سوزد و جانت از حبت ما 
می‌آفروزد, این سوختن بر مزیدت باد. 

جوانفردا هرگز گیان مبر که عشق دنیا و شوق عقی با هم راست آید. الدنیا و 
الاغرةٌ ضعرتان اذا رضیت احدیهیا سخطت الاخری, با دنیا را توانی بودن یا عقبي 
را یا هوا را توانی یا خدا راء اما آن که هم دنیا خواهی و هم آخرت را آن به کاری 
نیاید. جه دوستی او سلطانی‌ست که با کسی نسازد اندر ره عشق یا تو گنجی یا من 
از عشق او آتشی برافروز آن‌گاه بدان آتش دنیا را بسوز, پس عقی را. چون دنیا و 
عقی سوختی پس خود را بسوز, که در راه او همچنان که دنیا و عقی زحتند نهاد 
تو هم زمت است و تا زهت وجود تو بود سلطان شهود او در حجاب عرّت 
خویش متواری بود. عشق بر موسی علیه‌السلام تاختن آورد. بر طور برآمد و به 
قدم صدق بایستاد و گفت: ارنی. خطاب امد که ای موسی خودی خود با خود 
داری که اضافه به خود می‌کنی؟ ارنی. این حدیث زمت وجود تو برنتابد یا توخود 
را توانی بود یا ما رام ُن ترانی. سلطان شهود ما بر نهادی سایه افکند که او نیست 
شده باشد و در کتم عدم خود را جای داده, پس از آن ما خود تجلی کنیم. يا موسی 
خود را بگذار و هم به ماء ما را ببین که هر که ما را بیند هم به ما بیند. از امپر امین 
عل وعی الله عند سید کج غرفت ریک قالبغر فت رری آبزی» او را بندو 
ق ج دزن که کر توا خی هر که مرا تعافش شرفت اور 
نیافتمی اتقوا فراسة الومن فانه ینظر بنور الل. 

طاووس عارفان بایزید بسطامی قدس الله روحیه یک شب در خلو خانة 
مکاشفات کمند شوق را بر کنگره کبریای او در انداخت, و آتش عشق در نهاد 
خود برافروخت و زبان را از در عجز و درماندگی بگشاد و گفت با رب مق اصل 
الیکَ؟ بار خدایا تا کی ان هجرآن تو سوزم. کی مرا شربت وصال دهی؟ به 
سرش ندا آمد که بایزید هنوز تویی تو همراه توست اگر خواهی که به ما رسی دع 
نفک و تعال. خود را بر در بگذار و در آی. 

زهی مهتر عالم و بهتر بنی آدم که هم تو توانی گفتن که لو کان موسی خیا لا وسعه 
لا اتباعی. موسی و غیرموسی را عشقبازی از تو باید آموختن که او گوید ارنی, تا 


گویند تویی تو همراه توست» جون دور دولت به تو رسد که سیّد کائنانی و سرور 
روا کر تا اقلا وه ی که یوضر عنواب یار 
جز عدم نزیبد. چون هستی او را باشد ما را جز نیستی رخت فرو ننهد. الم تر الی 
ربک, ندائم که الف الم تر چه لطافت با خود دارد و با جان عاشقان چه غمزها 
می‌کند؟ جوانفردا کدام عاشق است که استحقاق آن دارد که بر معشوق حکم کند. 
اگر معشوق از راه کرم دست فضی بر سر کسی فرود آورد آن دیگر بود, اما عاشق 
هه هار فستول باسد و ای تمرف کل ان تضار ف دام لاو مد ریول 
للّه ص ی اللّه علیه وسلم چون به شرط ادب در راء آمد و بی‌استحقاق خویش بدید 
که او را از اين صفت می‌باید که حلیت و پيراية او بوده ما زاغ البصهر و ما طی» 
چون ما زاغ البصم صفت او بود, گفتند ام تر ای ربک, باز جون موسی بر لم یزل و 
لایزال حکی کرد که او را استحقاق نبود داغ حرمان بر جبین طمع او نهادند و از 
ان ترانی میخی ساختند و بر احداق اشواق او زدند تا دیدهٌ او موّدب گردد. 
جوافردا معشوق همه عزت و کبریا و عظمت بود و عاشق همه انقیاد و تواضع و 
مذلت. عاشق همه این گوید: ارنی انظر الیک» معشوق همه این ندا کند در ملک و 
ملکوت که ل‌ترانی و افتادگان باه حبت این فریاد کنند که: یا ایا العزیز سنا و 
اهلنا الضر و جشْنا ببضاعة مُرْجاة قاوف لنا الیل و تصدق علینا ان الله جزی 


مجلس چهارم 


بسم اللّه امن الرحیم نام خداوندی‌ست که تا او نخواهد صبا پرد گل نشکفاند و 
باد گیسوی تشاد تجنباند. بی‌حکم او زمرّد غنچه بیجاده نشود بی‌صنع او لاله پر 
ژاله نگردد, نام ملکی‌ست که به دست عملةٌ صبا قامت سرو پیراسته است و زیر 
سر زلف شاخ چهرء گل آراسته است. نام ذوامحلای‌ست که طبران مَلکی و دوران 
فلکی می‌خواست او نیست, جنبش ريشه و گردش بشه ی‌حکم او نیست» هر 
دیده‌ای که نه در جمال آن نام نگرد بردوخته باد. و هر دل که نه در محبّت این نام 
قرار گهرد سوخته باد. هر قدمی که نه در راه موافقت حق پوید به تیغ قطعیت پی 
دا ۱ 

بجیی بن معاذ رازی قدس الله روحه گفتی: ای جعلت الدنیا میدانا و جعلت 


۱ 


قلبی فیها کرة فضربته بصولمان ابلاء فلم یستقر الا مع اسک, و جعلت السقبی 
میدانا و جعلت قلی فیها کرة فضمربته بصوبان البلاء فلم یستقر الا بقربتک 
خداوندا همه دنیا را به کلیت میدانی ساختم و دل خود را در آن میدان گویی ساختم 
و آن گوی را هر جای انداختم با هیچ چیز قرار و آرام نگرفت الا به نام تو, و هه 
عقی را به قامها میدانی کردم و دل خود را در آن میدان گوی نمودم و به هر طرف که 
زدم با هیچ چیز قرار و آرام نگرفت الا با دیدار تو. پس گفت ملکا مرا از همه دنیا 
نام تو بس و از همه عقی مرا جمال توبس. جان و جهان من از عام نام به عالم پیغام 
آی. اگر برگ آن داری که به تیغ جلال ما شهید شوی, بگو الله و جان فدا کن تا 
سعید شوی و برخوان اعلموا انا امحيوة الدنیا لعب و هو و زینة. 

خداوند زمین و آسمان چه می‌فرماید؟ ای بندگان من بدانید, بار خدایا چه 
بدانم ؟ اما الحيوة الدنیا لعب و هو و زينقه بدرستی و راستی که زندگانی دنیا 
بازی‌ست و بازی کار کودکان بود و زینت و ارایش کار زنان است و تفاخر بینکم 
و تکاثر فی الاموال و الاولاد. و فخر کردن به یکدیگر به بسیاری مال و فرزندان و 
این کار بیگانگان است. بار خدایا مَثل زندگانی دنیا چیست؟ کمثل غیثٍ اعجب 
الکفار نباته. بارانی‌ست که بر زمین آید و گیاهی سبز برویاند و روزی چند باند و 
خرّم باشد و خلق را به شگفتی می آرد, تم بهیج فتراه مصفراء پس به اندک روزگار 
خشک کرده شود و زرد شود. تم یکون حطاماء پس خاک گردد و از آن سبزی و 
طراوت هیچ اند و نی الاخرة عذاب شدید و مغفرة من الله و رضوان, در آخرت 
حال دو است و منزل دو: دوزخ بدیختان‌راست و بپشت نیکبختان را. و مااحيوة 
الدئیا الا متاع الرور, و زندگانی دنیا نیست الا چیزی که بدان انتفاع گپرند و 
مغرور و فریفته گردند. 

جان من, با سر آیت آی. اعلموا اما احيوة الدنیا لمب و هو و زينة. پادشاه عام» 
عیب دنیا پیدا می‌کند و بی‌قدری او به خلق می‌فماید. تا مومن دل بدو ندهد و به 
طلب او مشغول نگردد تا به هشت و مغفرت مستحق گردد. جوافردا دل دو دئیا 
مبند که دنیا را بقا نیست, و دل در خلق مبند که خلق را وفا نیست., دل در خدا بند 
که بنده را به از خدا نیست. هل تحس منهم من احد او تسمع هم رکزا. جوانمرداء دنیا 
چون تو معشوق بسیار داشت و با کسی وفا نکرد. با تو هم نکند. کس را از آدمیان 
عمر چند لقیان حکیم نبوده است سه هزار سال عمر وی بود. چون عمرش به آخر 
رسید و ملک‌الوت بیامد او را دید در میان نیستان نشسته و زنبیل می‌بافت. 


[۳ 


ملک‌الوت گفت ای لقیان سه هزار سال عمر یافتی جرا خانه‌ای نساختی کفت ان 
عزرائیل, ابله کسی که او را جون تویی در بی بود و او را یروای خانه ساختن بود. 
افاالدنیا کظل زائل او کضیف بات پوما فارتعل 
او کحلم قد رآهانام فاذا ما ذهب اللیل بطل 

نوح علیه‌السلام را هزار و دویست سال عمر بود او را پرسیدند که یا اطول 
الانبیاء عمرا کیف وجدت الدنیا قال کدار ها بابان دخلت من الاول و خرجت من 
الاخر» این دنیا را همچون خانه‌ای يافتم دو در» از دری در آمدم و به دیگری 
بیرون شدم. 

روزی ابراهم ادهم نور اللّه قبره بر در سرای خود نشسته بود و غلامان صف 
زده, نا گاه درویشی درآمد با دلق و انبانی و عصایی خواست که در سرای ابن ادهم 
رود. غلامان گفتند ای پم کجا می‌روی؟ گفت در این خان می رو م. گفکند: این 

سای پادشاه پلخ است. فاعم تا رواد اس ت. ابراهیم بفرمود تا او را بیارند. 
گفت ای درویش این مق من است که ان است. گفت ای ابراهیم این سرای 
اول از | ن که بود؟ گفت از آ ن جدم. ,کشت کخو ای در کشت ! کف ار ۱ ن پدرم, گفت 

رای کذشت که شده کوت را کف عون ترش افو کی تشر 
راء گفت ای ابراهیم جایی که یکی در شود و یکی بیرون آید خانی باشد نه سرایی 

جوافرداء عبدالله عمر روایت می‌کند که روزی با پدر خویش بر بام سرای 
خود عمارتی می‌کردم. مصطیی صای‌الله علیه وسلم بر ما بگذشت و گفت یا عبدالله 
پدر خویش را بگوی که قيامت از آن نزدیکتر است که تو می‌پنداری و عبارت 
سرای می‌کنی. 

عزیز من. عشق دنیا دامی‌ست استوار و نعمت دنیا جیفه‌ای‌ست روشن و 
شبرین و ابلیس صیادی‌ست استاد. عاشق دنیا مرغی‌ست کور و غافل. اگر این 
مرغ غافل مخلب و منقار از اين دام توس نگ هار فیری دل ازا اه ونم 
غشق بر-هانته و گردن اد کمند اناد استاد عهاند از طنان عرش دا ایند و اما 
الذین سعدوا فقی اجنة خالدین قهاء و ار غیاذا باللز خار این متاع غرور در دامن 
ردای او آویزد و حلاوت این جیف شیطان و دسال فرعون و هامان به حلق او 
رسد و قدمش در کوی معاملت توحید بلغزد نباید که از آن قوم باشد که و اما الذین 
شقوا فی النار هم فیها زفیر. 


جوانمردا, عروس ایان داری ولیکن حلیت معاملت نداری. درخت توحید 
داری ولیکن مره طاعت نداری, خام اقرار داری لکین نگین خدمت نداری. 
ندانستی که عروس یی‌زیور گذاشتن را شاید» و درخت بی‌میوه بریدن را شاید و 
خاتم بی‌نگین گداختن را شاید, و بنده پی‌معنی سوخئن را شاید. هان تا عقبة مرگ را 
باز پس نگذاری سر به گریبان امن و سکون برنیاری که بسیار کشتی بوّد که به 
ساحل غرقه شود بس کاروان باشد که در متزل برده شود. ای مستمند مسکین جه 
ایانی بوّد که به حبةٌ قلب بفروشی؟ چه اسلامی بوّد که به رجحان ترازویسی 
واگذاری؟ چه معرفتی بود که به دردسری سنگ بر آسمان اندازی؟ چه توکلی بوّد 
که به لقمه‌ای او را باور نداری؟ چه دیی بوّد که به تنای ظالی يا به درمی حرام بر 
و ۱ 
ای مردی که به هر ذرّه از ذرّات وجود خود قبله‌ای ساخته‌ای» بت‌پرستان را 
عیب مکن و زنارداران را نکوهش مکن. اگر ایشان عبدالصن اند تو عبدالدیتار و 
الدرمی. عزیزا کار از دو بیرون نیست يا خلعت وصال دوخته‌اند يا کسوت فراق, 
یا داغ مهجوری بر جبین تو کشیده‌اند یا تاج مقبولی بر سم تو نهاده‌اند. اگر از غیب 
اش ان ی اف کر را اک ای وک 
سستی» میانش پستی و آخرش نیستی است؟ سرایی که یک حد به فنا دارد و دوم 
به زوال و سوم به وبا چنان که استاع دارم که سیّد ص‌الله علیه وسلم به عیادت 
زهرا شد. او را دید بر بوریایی خفته و از لیف و پوست گوسفندی بالین کرده و به 
قدر یک ارش شال درشت از پشم شتر به جای مقنعه بر سر افکنده. زهرا بعضی از 
شدّت فاقه بر سیّد علیه‌السَلام عرضه کرد. سیّد عالم تعریض و تصریع فرمود که ای 
ان بذرافادا شخ ق الصور فلا شاب ینیم بر آن اغفاد نکن کلاس دخم پیعمبرم 
و جفت حیدرم, و مادر شبیر و شبرم؛ به عرّت آن خدای که آمر و نمی و قبض و 
بط ات اوست کف دور شیضات ترر‌سای کی مر گری ۱ 
عهده این شال درشت بیرون نیایی. 

مهران میمون گوید وقتی به سلام عمربن عبدالعزیز شدم در عهد خلافت. او را 
دیدم بر خاک نشسته نه بالش و نه نهالی و نه مسند و نه قایی. مرقعه به دست و 
تعهد می‌کرد. سه بار سلام گفتم جنان مشغول بود که از سلام من خبر نداشت. کرّت 
چهارم چون سلام کردم جواب داد و گفت یا میمون بدان که اجل من نزدیک امد 
و کشتی عمرم به غرقه گاه رسید, و مرکب رحیل به در خانه آورده‌انده و میوهُ قوت 


و راحت از درخت عمر فرو ریخت. هیج طاعت ندارم که انجمن عرصات را شاید, 
مگر ظنّ نیکو به فضل و رمت حق. ای میمون سه وصیت از من بشنو و به قلم نیاز 
بر کته بان کی گرم بو تسوسها فوشین دل دار که عات و شرف وه شون ان 
است. 

در نماز تقصیر مکن که بی‌ناز را در دو جهان قیمت نیست, و با هیج ظالم در 
هیچ کار موافقت مکن که پاری ظالان جز عقوبت نیست, و خدارا به وعدهٌ آن 
استوار بدار که همّت به رزق ایان بیرد. 

جوافرداء اگر مومنی طاعت پيشه دار که بهشت خرّم‌بوستانی‌ست. و از 
معصیت پرهیز کن که دوزخ گرم‌زندانی‌ست» و دل و جان به حق تسلم کن که 
کرع‌سبحانی‌ست. اگر عاشق دل نشانهة بلاکن و اگر عارفی جان سپر حنت و قضا 
کن, اگر بنده‌ای به هرچه او کند رضا کن و در همه مهیّات اعغاد بر خدا کن. تاج 
احتیاج بر سر نه, شهد شهادت در زبان گیر, شک شکر در دهان نه, کمر کرامت بر 
میأن بند. پهراهن درد درپوش, شرر شوق در سینه برافروز رونق و طراوتِ عمر 
به آب بی‌دولتق غرق کن» در حضهرتش هميشه زیر و زبر باش, پیراهن بی‌سعادق 
از سر برکن, صدرهٌ جفا جاک ساز. خبث و حسد و بغض به دریای نصیحت 
فرو گذار هرجه داری به یکبار بذل کن تا جرد شوی, هرچه در سینة تو از ریا و 
عجب است به جاروب فقر فرو روب. خواجگی و رعونت و کرته و عامه و 
یلا نو فتن و کاس هرا له امن قو رین, شون بجصفت شی سا که 
خداوندیم به سرمهٌ سعادت دیده تو را به ارادت مکتحل گردانم و بصر بصیرت 
برگشايم. قوله تعای فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. 


که دا ایکا ییا ماو ان نیتال 
لمالین غفرانک رینا ولیک الصور. 

ای عزیز» خلق عالم دو گروهند: گروهی به یاد حق مشغولند, و گروهی به یاد 
زر و 1 
است به حق نبردازد. هرچه درون وی است همه حجاب است. اگر نفس توست و 
اگر اسباب و عیال توست تا از همه دست نشویی گرد درگاه حق نبویی. 


یکی پیش ساطان عارفان بایزید بسطامی رفت و گفت یا شیخ همه عمر در 
جستجوی حق بسم بردم و اند بار ح پیاده بگذاردم و چند دشمنان دين را در غزا 
سر از تن برداشتم» و چند بجاهده‌ها کشیدم. و چند خون جگرها خوردم. هیچ 
مقصودی حاصل ی‌شود. هرچند بیشتر می جوم کمتر می‌با.م. هیچ توانی گفت که 
کی به مقصود برسم؟ شیخ گفت جوامرداء اینجا دو قدم گاه است: اول قدم خلق 
است و دوم قدم حق. قدمی برگار از خلق که به حق رسیدی, مادام که تو در بند آن 
باشی که چه خورم که حلقم را خوش آید و چه گویم که خلق را از من خوش آید از 
تو حدیث حق نیاأید. 

جوافرداء هر بازارگانی که با خلق کنی زیان کنی, بازارگانی با حق کن تا همه 
سود کنی. حق تعالی می‌فرماید بنده بیجاره به قطره‌ای و خطره‌ای با تو بازرگانی 
کنم. قطره‌ای از سریر و خطره‌ای از ضمیر بیار و گنج سعادت از حضرت عرّت ما 
بردار, ان قطره که از سرت اید آن را اشک گویند. و خطره که از دلت اید آن را 
وک تقو اتتیر اش کنخ چشم آر که چرا حق نشناختم و رشکی به دل کا ز که خر 
نافرمانی کردم. از اک سر و رشک سر دلت به توبت آید, نوبت به نیت آید, 
نیت به عزیت آبد, عزعت به حضهرت آید و از حضهرت تدای رت آید. دل کول 
توبت کردم» سر گوید حسرت خوردم, ملک گوید رمت کردم. 

و9 اتش دو است: اتش معیشت و اتش معصیت. اتش معیشت را اب 
اسان کفترو انقن بعضیت :را آب دیدگان که وف آنشن تست را بد ووعر 
توان کشت به خاک و آب, به خاک پیشانی و به آب پشهانی, خاک پیشانی در 
سجود و آب پشمانی گریه از ترس خداوند ودود. 

جوافرداء هر دیده که نه از خوف حق گریان است آن دیده بر او تاوان است» و 
هر دل که نه وصل حق را جویان است آن دل ویران است. آن پهر گفتا دریغا که 
خلقان در می‌گذرند و خوشترین جمزی ناجشیده‌اند. گفتند آن چیز کدام است؟ 
گفت یک ذره اخلاص که او می‌فرماید: فاعبدوا الله خاصی له الایس, بنده 
درویش اگر یک ذزه اخلاص چشیده بودی پروای کونین و عالّن و اعراض و 
اعتراض نداشتی. جوافرداء رقم قبول بدان طاعت کشند که اخلاص مقارن وی بود. 

بشر حانی را پرسیدند که اخلاص جیست؟ گفت: الاخلاص هو الافلاس. 
اخلاص افلاس و بیچارگی و عجز و 0 است. 

عزیز من, اگر سرخی روی معشوقان نداری زردی روی عاشقان باید که 


بیاری اگر ال یوسق نداری درد یعقویی باید که بیاری اگر عجز مطیعان نداری 
ال درماندگان باید که بیاری. سیّد علیه‌السلام می‌فرماید ما صوت احب الی اللّه 
من صوت عبد هفان. هیچ آوازی نیست عزیزتر به درگاه خدای تعالی از آواز بند؛ 
عاصی که از سر درماندگی و بیچارگی و مفلسی بنالد و گوید خداوندا بد کردم و 
ظلم بر خود کردم از حضرت عرّت ندا آید عبدی انگار خود نکردی, ادعونی 
استجب لکم مرا بمخوانید تا اجابت کنم» هرچه جویید از ما جویید. کار خود با ما 
گذارید که خدایيم. مایجم که بی‌جون و چراییم. در یادشاهی بی‌همتابیم» در وعده 
باوفای, اجایت‌کننده هر دعایم, شنوندهٌ هر ثنایم. هر ثنایی را سزاییم. صدهزار 
خانغان در جستجوی ما برانداختند. صدهزار تنهای عزیز در طلب ما بگداختند, 
صدهزار جانهای مقدس در بادیةٌ شوق ما واله ماندند و صدهزار روندگان درگاه 
جلال ما سر در زیر سنگ مجاهدت بکوفتند. صدهزاران طالبان حضبرت جلال ما 
در بوته‌های ریاضت بسوختند, عرش از کرسی می‌پرسد: هل عندک من خبر؟ 
کرسی از عرش سوّال می‌کند هل عندک من امر؟ زمینیان که دعا کنند روی سوی 
اسمان کنند پندارند که اسمان درد دل ایشان را شفایی دارد, اسم‌انیان که حاجت 
و آهتق روخن سر ون ریت کا هشرق که وس علت انشان ردو اس تا رفرش 
روز که آفتاب فرو شود فرشتگان که بر وی موکلند گویند ای آفتاب امروز بر هیچ 
کسی تافتی که از وی خبری داشت. آفتاب گوید یا لیت اگر دانستمی که آن کس 
کیست خاک اقدام او را فلک خود ساختمی. آری جوافرداء ماللتراب و رب 
الارباب آب و خاک را با ذات پاک چه کار؟ لر یکن را با لویزل چه پیوند؟ ظلوم 
جهول رابا سبّوح قدّوس چه اتصال؟ عجبا کاراء پارسایان در دعا گوبند یا رب ز ما 
هبر. ای دون‌همت کی پیوسته بودم تا ببرم؟ یا کی بریدم تا پیوندم؟ امید وصال کی _ 
بود تا بم فراق باشد؟ نه اتصال و نه انفصال, نه قرب و نه بعد, نه اینی و نه ناامیدی, 
نه روی گفتار نه جای خاموشی, نه روی رسیدن نه راه بازگشتن, نه ادیش صبر 
کردن نه فکر فریاد کردن, نه مکانی که وهم آنجا فرود آید نه زمانی که فهم آنجا 
رسد. به دست علیا جز گفتگویی نه, در میان فقها جز جستجویی نه, اگر به کعبه 
روی جز سنگی نه, و اگر به مسجد آیی جز دیواری نه, اگر در زمین نگری جز 
مصیبتی نه, اگر در آسمان نگری جز حپرتی نه, در دماغها جز صفرایی نه, در س‌ها 
جز سودایی نه. از روشنایی روز جز آتفی نه, و از ظلمت شب جز وحشتی نه از 
توحید موحدان جز آرایشی نه و از ماد ملحدان جز آلایشی نه, از موسی کلجم 


سودی نه و از فرعون مدعی زیانی نه» اگر بیایی بیا که دربانی نه, وگر بروی برو که 
اسان 

سلطان حقان ابراهیم را اه وهی فا شون کم 
کاشکی من خاک قدم آن سر‌پوشیده بودمی. گفتند ای شیخ پیوسته ذ کر و مدح او 
می‌کنی و ما را از حال او خبر ندهی . گفت روزی وقتم خوش شد. قدم در بیابان 
ی اب 
0 
است که از غربه اوعاعر آمده‌اند.دوسوبدای نسته کذر کرد که قضة آن :دعر 
کنم. چون قدم در قصم نهادم مرا در قصعر بردند نزدیک ملک, چون بنشستم ملک 
بسیار انعام و اکرام در حق من بکرد. پس گفت ای جوامرد تو را اپنجا چه حاجت؟ 
گفتم شنیدم که دختری داری دیوانه, امدم او را معابحت کنم؛ مرا گفت بر 
کنگره‌های قصر نگاه کن. گفتم نگاه کردم و پس درامدم. گفت این سر‌های 
کسانی‌ست که دعوی طبیی کرده‌اند و از معا حت عاجز شده‌اند, تو نیز بدان که اگر 
معایت نتوانی کرد سر تو هم اینجا بود. پس بفرمود تا مرا نزدیک دخقر بسردند 
چون قدم در آن سرای نهادم دختر کنوزک را گفت مقنعه را بیار تا خود را بپوشم. 
گفت ای ملکه چندت مرد طبیب آمدند و از هیچ کس خود را نبوشانیدی چون 
است که از وی می‌پوشی؟ گفت آنها مرد نبودند مرد این است که اکنون درآمد. گفتم 
خواصم؟ گفت آن که تو را به ما راه نمود مرا اام داد تا تو را بشناختم. ندانستی که 
الومن مراة الومن, آیینه چون پی‌زنگ باشد هر نقشی در او بغاید؟ ای پسر 
خواص دی دارم پردرد. هیچ شربتی داری که دل بدان تسب یابد؟ اين آیت بر 
زبان گذشت این امنوا و تطمئن قلوبهم پذکر اللّهٍ. چون این آیت بشنید آهی کرد 
و ببپوش شد. چون به هوش باز آمد» گفتم ای دختر برخیز تا تو را به دیار اسلام 
برم. گفت یا شیخ در دیار اسلام چجیست که اینجا نیست؟ گفتم انجا کعبهٌ مکرّم و 
معظم آسسته: گفت ای منادهدل گر کمیهرا بییی پشناتی 1 گفت بلی. گفت: با ای سر 
من نگاه کن. نگاه کردم کعبه را دیدم که گرد سر دختر طواف می‌کرد. مرا گفت با 
که به دل به کعبه رود کعبه او را طواف کند. فایغا تولوا فثم وجه اللّه. 


جوافرداء از تو تا خدای یک قدم راه است. دانی چه کنی بگویم يا نه؟ خود را 
فراموش کن و با لطف او دست در آغوش کن که من تقرب الی شبراً تقربت الیه 
ذراعا و من تقرب ای ذراعا تقربت الیه باعا. عنایت او تو رابه خود رسانیده است 
زیرا که درون تو گوهری تعبیه است که از آن عبارت این است و نفخت فیه ین 
روحی. مثال این آن است که مرغی را تمری زدند. مرغ بازپس نگریست و با زبان 
حال با تمرم گفت تو به من چون رسیدی؟ گفت از تو جیزی در ما تعبیه کرده‌اند 
که آن ما را در تو رساند. هم تویی که ما را به خود رسانیدی که اين تعبیه در نهاد 
ما نهادی, عرفت ری بریی و ولا ریی لا عرفت ریی» اوست که خود را به تو 
شناسا کرده است و کلید خانةٌ معرفت به تو داده است. سیّد عالم ملکوت 
صل‌الّه علیه وسلم می‌فرماید: من عرف نفسه فقد عرف ربه, هر گه که تو خود را 
شناختی حق را شناختی. تویی تو را کلید است که بدان او را بشناسی, و این 
شناختن مختلف است, اگر خود را به عجز شناختی او را به قدرت شناختی و اگر خود 
را به ضعف شناختی او را به قوّت شناختی, اين یک نوع است که هر کس را در آن 
راه بود. و نوع دیگر آن است که بدانی که در تن تو جانی‌ست که آن جان همه جا 
موجود است و به همه جا افریدگار عالم موجود بود. اما جنان که جان در تحت طلب 
نياید, اگر گویی در دست يا پای یا سر است همه جا بود و جایش معین نه, خدای 
عالم همه جا موجود بود ولیکن در تحت طلب نیاید ما قدروا ال حق قدره. 

جوافرداء متقیان و خلصان منزطا می‌روند و می‌گذارند, اما عارفان به هیچ 
مفزل فرو نیایند بلکه مفزل ایشان دایرهٌ حبرت است. هرجند بیش روند به جای 
خویش باشند. اشتر بازرگان شب و روز مفزل می‌برد و راه می‌کند. اما گاو عصّار 
شب و روز در رفتار است و جشمها بسته گرد دایره می‌گردد و با خود می‌اندیشد 
که آیا چند مفزل بریده باشم؟ شام چو چشمش از نقاب نهفتگی بگشایند نگاه کند 
و هم در آن قدم که بود باشد. 

اگر گویی شناختم, گویند چون شناختی کسی را که جونی بر وی روانه؟ و اگر 
گویی به هستی خود او را شناختم گویند نیست هست را چون شناسد؟ العجز عن 
درک الادراک [دراک. پروانهٌ ختصر دیدهٌ افتاب کی تواند دید؟ ای صدهزار جان 
مقدس فدای خاک نعلین آن درویش باد. بشنو تا خود چه می‌گوید. در میدان 
مردان میا که آنجا خون روان است. 

جنید را رمةاللّه‌علیه بعد از وفات به خواب دیدند گفتند: ما فعل اللّه بک قال 


طاحت العبادات وفاتت الاشارات و ما نفعنا الا رکعتان فی جوف اللیل» گفت این 
همه عبادتها به باد بردادند و ما را هیچ سود نداشت الا دو رکعت غاز که در شب 
تاریک بگزاردم. ۱ 

وی فک یساس مساق وز ات 
با خود داشته باشی» وقتی که چشمها گرپان شود و دها بریان و شیطان طمع در 
اکان نگاو خریه فقر مرک نها قراس کف آعا بری قوش ا وهای و 
ندای این بشارت شنوی: لاتخافوا و لاتحزنوا, و اگر عیاذا باللّه بوی نفاق و دشمنی 
آید داغ نومیدی بر پیشانی تو نهند که لابشری یومئذ للمجرمین و یقولون حجرا 
حجوراء بسا کسی که لباس دوستی پوشیده است و نام او در دیوان دشمنان نوشته‌اند 
و او را خبر نه. و بسا کسی که جامة دشمنان پوشیده و نامش در جریده دوستان 
ثبت کرده‌اند و او را اگاهی نه. 

آورده‌اند که در بنی‌اسرائیل عابدی بود برصیصا نام و چهل سال عزلت گرفته و 
از تفس و از دنا برگشته و عم معرفت: درادل کشته,اگر ظر در اسمان کرد تا 
عرش دیدی و اگر در زمین نگاه کردی پشت گاو ماهی مشاهده کردی, چنان ما ثر 
و مناقب داشت که زبان از وصف او قاصم بود. و جندان حامد و محاسن که اوهام و 
افهام از ضبط آن فاتر بود. هر سال چند هزار بهار و معلول و مبتلا و معیوب بر 
صوب صومعد او جع شدندی, بعضی لباس برص پوشیده و بعضی از مادر نابیتا 
آمده و گروهی به علت دق و یرقان و استسقا مبتلا گشته, به جملگی بیامدندی و در 
حوایی صومعه او بتشستندی, چون قرص آفتاب برآمدی و خورشید اعلام نور در 
عالم نصب کردی, برصیصا بر بام صومعه برآمدی و یک نفس بر آن معلولان 
دمیدی, به یکبار از ان علتها خلاص شدندی. عجبا کاراء به ظاهر چندین در 
خزاین لطف بر او گشاده و به باطن تبر قطعیت در کیان هجر نهاده, در ظاهر به 
دیدار خلق چون نگار و در باطن به تیغ هجر افگار, فریاد از ظاهر به سم اندوده 
و باطن از حقیقت بالوده. و آن بیچاره پنداشت که خود کسی‌ست و از جایی 
تا عرش قفش را مس تانق ندانست که از لوح و قلم ندا می‌آید که ما را 
تو نمی‌باید. در این مدت ابلیس سلسله وسواس در صومعه پنهان کرده بود. تا مگر 
ک نقس خار مذلت در دامن او آویزد و هر روز ابلیس از غیرت و خشم او 
اشفته تر بود و درخت طاعت او به انواع خبرات اراسته‌تر. تا دختر بادشاه وقت 
را علتی بدید امد که اطبّا از معامحة ان عاجز امدند و دختر سه برادر داشت که هر 


یک پادشاه ناحیتی بودند. هر سه در یک شب به خواب دیدند که علّت خواهر 
؛خود را بر برصیصا عرضه کنند. دیگر روز خوایها را با یکدیگر بگفتند موافق آمد. 
مازاد علی هذا, هر سه برخاستند و خواهر صاحب جال را برگرفتند و به صومعه 
تا باه برصیصا در نماز بود چون فارغ شد برادران تست ار و معاشت 
اطبّا و اتفاق خوابها شرح دادند. برصیصا گفت دعای مرا وقق هست که 2 
وقت به توقیع اجابت رسد. جون وقت اید دعا را دریغ ندارم. برادران خواهر را 
تسلم برصیصا کردند و به ماشای صحرا بیرون رفتند. ابلیس جای خالی یافت و 
گفت وقت ان امد که جان و ایان چندین سالهٌ عابد را به موح دریای شپهوت فرو 
دهم. بادی در دماغ مستوره دمید تا ببهوش گشت. دیده عابد بر جمال او افتاد, 
ابلیس آتش وسوسه در دماغ عابد نهاد و خاطر او را فرو گذاشت تا هوا را متابمت 
کرد و وسوسة ابلیس را انقیاد نود تا زنا کرد. پس ابلیس به صورت پیری از در 
درآمد و کیفیت حال از او پرسید. برصیصا آ حال بگفت. ابلیس گفت دل 
خوش‌دار که اگر خطایی رفت خطا بر بنی آدم جایز است که خدای کر.م او 
توبه گشاده. لیکن تدیه ا. کار اه تفت تیاور موه یوشیده داری تا ندانند. 
برصیصا گفت هبهات آفتاب را چگونه به گل بينداييم و روز روشن را بر مرد دانا 
چگونه پپوشانم؟ ابلیس گفت آسان است او را بکش و در زمین پنهان کن. جون 
برادران بیایند جواب 0 است که من در از بودم از صوبعه بورون ند تن 
برصیصا دختر را بکشت و از صومعه بیرون برد و در زیر خاک پنهان کرد. بعد از 
زمانی برادران درآمدند با خیل و حشم چون شپران آشفته. پنداشتند که زاهد دعا 
کرده است و خواهر شفا یافته. چون خواهر را ندیدند طلب کردند. انچه ابلیس 
تعلم کرده بود بگفت. ایشان بر قول زاهد اعتاد کردند و بیرون رفتند به طلب 
خواهر. پس ابلیس به صورت عجوزه‌ای عصایی در دست و عصابه‌ای بر پیشانی 
که بر ستی زاه ابشان آمده‌عون آنشان او را بشیدند‌سوال خردند که بستوژه ای 
دیدی بدین صفت؟ گفت مگر دختر پادشاه می‌طلبید؟ گفتند بلی. گفت زاهد با او 
زنا کرد و او را بکشت و در زیر خاک پنهان کرد. ایشان رابز نز عاک: ورد 
باز کاویدند خواهر را کشته دیدند به خون آغشته. جامه را جاک کردند و زعجم بر 
گردن برصیصا نهادند و روی به ن شهر آوردند. فریاد از اهل شهر برآمد که چنین 
واقعه‌ای حادث شده است. یس داری بزدند و برصیصا را بر دار کردند. خلقان که 
آب وضوی او را به تبرک بردندی و خاک قدمش به جای سرمه در چشمم 
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کشیدندی هر یک می‌آمدند با دامتی سنگ و او را سنگسار می‌کردند. نا گاه ابلیس 
به صورت پیر نورانی پیش او آمد و گفت ای برصیصا من خدای زمینم و آن که او 
با ین سا یی گرد دای ابام ایس ای کی سس 
این بود که بر سر دارت فرستاد» یک بار مرا سجده کن تا تو را خلاص کنم. پس به 
سر اشارت سجود او کرد. از هفت آسمان ندا امد که جانش را به دوزخ فرستید و 
قالبش به سگ اندازید و مغز سرش به مرغان هوا قسمت کنید. پس این ندا 
در دادند. فکان عاقبتها اپ ف النار خالدین فمها, 

جوانفردا» این سرّی‌ست که از بندگان پوشیده است و کس را از این خبر نه. 
داوود پیغمبر علیه‌السلام گفت ای سم خویش بر من آشکار کن که عظیم ترسان 
و حبرانم. تا روز این می‌گفت و می‌گریست. ندا آمد که یا داوود اگر چندان بگریی 
که سنگ خاره را پاره کنی من این سرّ با تو نمخواهم گفت. یا داوود از من در دنیا 
دانستن سر من مخواه تا در مرگ بر تو پیدا کنم. گفت یا رب این سر به در مرگ 
جون بیدا کنی. ندا امد که همه سر من با بنده دو حرف است. و ان دو «ل۱»ست. با 
گوع « لانخافوا» یا گوع « لابشری ».یا از یبن بانگ براید که دل خوش دار یا از 
یسار آواز برآأید که دل بردار. هیچ کس را در دم مرگ از بم این دو « لا» رنگ بر 
روی ناند. چون جان به سینه برسد روی زرد و دل پردرد گردد و بر راست و جب 
نگریستن گیرد, تا آواز از کدام جانب برأید. سعادت و شقاوت در آن نفس 
وایسین پدیدار اید. بسا بود که بدخت. نیکبخت گردد و نیکبخت بدخت گردد. 
یحوا اللّه ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب روزنامه تزدیک من است, من نویسمم 
و من پاک کنم. نه کس آگاه کنم و نه با کس مشورت کنم. 


تقریرات لائه 


۰ سوّال خواجه شمس‌الذین صاحبدیوان 

صاحب صاحیقران. خواجه زمان, نیکوسیرت و صورت جهان, ثمس الدنیا و 
الدّین. صاحب دیوان الاضی علیه ار مة الواسعه کاغذی به خدمت شیخ عارفان 
سالک, قدوة امین مفخر السالکین, مصلح الدین السعدی رحم2الله‌علیه نوشت 
و از خدمت او پنج سوّال کرد. سوّال اوّل آن بود که دیو بهتر یا آدمی. سوّال دوم 
آنکه مرا دشعتی هست به هیچ گونه با من دوست نی‌گردد. سوال سوم آنکه حاجی 
بهتر با غمم حاجی. سوال چهارم آنکه علوی بهتر یا عامی. سوال پنجم آنکه به 
دست دارندهٌ خط دستاری از هر آن پدر می‌رسد و پانصد دینار زر ان را قبول 
فرمایند که بعد از آن عذر خواسته شود. آن شخص که کاغذ و زر مي‌آورد چون به 
اصفهان رسید با خود انديشه کرد.که من بارها دیده‌ام که خواجه به خروار زر به 
خدمت شیخ می‌داد و او قبول نمی‌کرد و از بپر علفة مرغان می‌ستد. من خود را در 
معرض مرغان درآورم که صد و پنجاه دینار از آن برگرفت و در اصفهان در دکان 
تاجری بنهاد و شیخ چون بر کاغذ وقوف یافت بدانست که غلام نخلیطی کرده 
است, اما با او نگفت و گفت فردا بیا تا جواب بنویسم. روز دیگر به خدمت شیخ 
رفت و شیخ کاغذ سر‌بسته به وی داد او برخاست و روان شد. چون کاغذ به 
خدمت خواجه برد اجا نوشته بود: 


شرایف اوقات فرزند عزیز دام بقائه به وظایف طاعات آراسته باد. 
ای که پرسیدی‌ام از حال ببی آدم ودیو من جوابیت بگوع که دل از کف بیرد 
دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند ادم‌زاده نگ دار که سصحف: برد 
دیگر در جواب سوّال دشن نوشته بود: 
اوّلین باب و بند است دومن نوبه خانه و بند است 


سسومین تسوبه و پشسمانی چارمین شرط و عهد سوگند است 


تفن کردنشن بدان که یت .یه فسضای: یبد ارزومتد است 


در جواب سوّال حاجی بنوشته بود که العجب پیاده عاح چون عرصه شطر تج به 


‌ 


سر می‌برد فرزین می‌شود یعنی به از آن می‌شود که بود و پیاده حاج بادیه می‌پماید 


اه وخ حاجی مردم‌گزای را کاو یوستین خلق به ازار می‌درد 
حاجی تو نیستی شثر است از برای آنک بیچاره خار می‌خورد و بار می‌برد 


و در جواب سوال علوی و عامی فرموده: 


به عمر خویش‌ندیدم من این چنین علوی که هر می‌خورد و کعبتین می‌بازد 
به روز حشر همی‌ترسم از رسول خدا که از شفاعت ایشان به ما نیردازد 


و به جواپ دستار و زر نوشته بود: 


وس مسا سرا ام سناسا 


خواجه روی به غلام کرد و گفت ای ناکس جرا چنبن کردی و زر کجا بردی؟ 
گفت بارها دیده‌ام که خواجه خروار خروار زر وی را می‌داد و او قبول نمی‌کرد و 
این زر از برای علفة مرغان بود. من نیز خود را در مقابلة مرغی درآوردم و صد و 
پنجاه دینار از آن برگرفتم. خواجه علاءالدین برادر خواجه مالک صاحبدیوان فی 
التری و الغرب طاب تراهم فرمود که در این ساعت برخیز و رو به طرف شیراز 
نه و این کاغذ به خواجه جلال‌الدین ختنی ده تا ده‌هزار برگرد و در بدره نهاده 
خدمت شیخ برد و عذر خواهد که بعد از این به خدمتش استظهارها خواهد بود. آن 
غلام روانه شد. جون به شبراز رسید اتفاقاً شش روز بود که خواجه جلال‌الدین 
وفات یافته بود آن کاغذ را به خدمت شیخ پرده بسپرد. شیخ چون به مضمون 
مکتوب وقوف بافت در حال این ابیات بنوشت و بفر ستاد: 


پیام صاحب عادل علاء دولت و دین که دین به دولت ایام او همی‌نازد 
رسید و یاب حرمت فزود سعدی را بسی فماند که سر بر فلک برافرازد 
مثال داد که صدر ختن جلال‌الدین قبول حضرت او را تعهدی شا ز 3 


ولیک بر سر او خیل مرگ تاخته بود چنان که بر سر ابسنای دهر می‌تازد 
حلال زنده عنواهد شدن در این دنا کته ند کان: ند او ند کارت اوه 


طمع بریدم از او در سرای عقی نیز که از مظالم مردم به من نپردازد 


غلام باز خدمت خواجگان رفت و صورت حال عرضه داشت. خواجه 
صاحبد بوان بفرمود تا ینجاه هزار درم در صرّه کردند و به خدمت شیخ آورده 
بنپادند و شفاعت کردند که اين زر بستان و در شهراز از برای آینده و رونده 
بقعه‌ای بساز. شیخ چون فرمان خواجه و سوگندها بخواند و بشنید زر قبول کرد و 
در وجه این رباط که در زیر قلعهٌ قهندز است صبرف کرد. 


۲ ملاقات شیخ با آباتا 
شیخ سعدی علیه امه و الْفران فرموده که در وقت مراجعت از زیارت که 
چون به داراللک تبریز رسیدم و فضلا و علا و صلحای آن موضع را دریافتم و به 
حضور آن عزیزان که صحبت ایشان از جمله فرایض بود مشرّف شدم. خواستم که 
صاحبان اعظان خواجه علاءالاین و خواجه مس‌الدین صاحبدیوان را ببینم که 
حقوق بسیار در میان ما ثایت بود. 

روزی عزهت خدمت ایشان کردم ناگاه ایشان را دیدم با پادشاه روی زمین 
آباقا بر نشسته بودند. چون چنان دیدم خواستم که به گوشه‌ای روم که در آن حالت 
متعذر بود پرسیدن ایشان. من در آن عزم بودم که ایشان هر دو از اسب به زیر 
آمدند و روی به من نهادند. چون برسیدند بوسه بر دست و پای من دادند و از 
پرسیدن این ضعیف خرّمی‌ها قودند و گفتند این در حساب نیست که ما از رسیدن 
قدوم مبارک پدر و شیخ بزرگوار خبر نداشتیم. 

جون ساطان آباقا این حال را مشاهده کرد گفت چندین سال تا اين هی‌الدین 
پیش من می‌باشد و با وجود آنکه می‌داند که پادشاه روی زمین هستم هرگز خدمتی 
و تلطق که این محظه کرد به اين مرد. با من نکرد. چون برادران هر دو باز گردیدند و 
بر اسپ سوار شدند سلطان روی به خواجه ثمس‌الدین کرد و گفت این مرد که شما 
او را خدمت کردید و چندین ادب به جای آوردید چه کسی بود؟ خواجه 
تهس‌الدین گفت ای خداوند اين پدر من بود. پس فرمود که من بارها احوال پدر 
شما پر سیدم و گفتید که او به جوار حق رسید. این ساعت می‌گویید این پدر ماست؟ 
گفت ای خداوند او بدر و شیخ ماست. ظاهرا به سمع پادشاه روی زمین رسیده 


[۱ 


باشد نام و آواز؛ شیخ سعدی شیرازی که سخن او در جهان مشپور است این بود. 
آباقا خان فرمود که او را پیش من آورید. گفتند سمعاً و طاعتا. بعد از چند روز که 
ایشان به انواع با خدمتش بگفتند و شیخ قبول نمی‌کرد و گفت این از من دفع کنید و 
ِِِ ایشان گفتند البته شیخ از بهر دل ما یک دمی تشر یف فرماید و بعد 

ان حاکم است. 

ار ان وزیا سم تاایل رس در وقت 
بازگردیدن بادشاه فرمود که مرا یندی ده «گفتم از دی بهآخرت چوزی تون بر 
مک توات و عماته اکتون تن رن آباقا فرمود این معیی به شعر تفر بر فرمای. 
شیخ در حال ای بن قطعه در عدل و انصاف بفر مود: 


شپی که حفظ رعیت نگاه می‌دارد حلال باد خراجش که مزد چوبانی‌ست 
وگرنه راعی خلق است زهرمارش باد که هر چه می‌خورد او جزیت مسلانی‌ست 


آباقا بگریست و چند نوبت فرمود که من راعی‌ام يا نه؟ و هر نوبت شیخ جواب 
می‌فرمود اگر راعی‌ای بیت اول تو را کفایت والا بیت آخر قام. ق‌اجمله شیخ 
فرمود در وقت باز گردیدن این چند بیت بر او خواندم: 

اه شتا بد شتا ماش ۰ات رای استا مب 7 

تشود نفس عامه قابل خير گرنه هشير پسادشا ب‌اشد 

هر صلاحی که در جهان باشد. انسر عسدل پسادشاباشد 

مسلکت او صسلاح نسپذیرد . گسر همه رای آو خنطا باشد 


آباقا را عظیم خوش آمد و انصاف آن است که در اين وقت که مایم علا و 
مشایخ رو زگار چنین نصاع با بقالی و قصایی نتوانند گفت. لاجرم روزگار بدین نسق 
ای که ی شفی ت لداع 


۲ ابیت سس اند تار بو 

2 ی حکومت ملکي عادل سرحوم ثس‌الدّین تازیکوی طاب ثراه 
اسفهسالاران مالک شبراز خاء اللّه تعالی مر ال"فات» خرمایی جند از رعایا ستده 
بودند به تسعیر آندک و به نرخی گران به بقالان می‌دادند به طرح» و ملک از این 
ظلم پی خبز. اقا ار موش فسوی رایس ود از 


اتابک دکان داشت, جون حال بدان جهت بدید به رباط حفیف رفت به خدمت 
برادر خود شیخ سعدی, و صورت حال در خدمتش عرضه داشت. شیخ از آن حال 
ات ی ی بلا را از سر درویشان شماز 
دفع کند به تخصیص از ان برادر خود. انديشه کرد که اول کاغذی باید نوشت. 


باره‌ای کاغذ برداشت و ا: بن قطعه بنوشت: 


ز احوال برادرم به تحقیق دام که تسورا خم نباشد 
خرمای به طرح می‌دهندش  .‏ بخت بد از این بتر نباشد 
اطفال بت نو پر کشان تست خ ما خورند و زر نباشد 
وانگه تو حصی فرستی ترکی که از او بستر نباشد 
ان تشر عم تلد وان دص ار هت تاه وت اد 


ملک شُمس‌الدّین تازیکوی چون رقعه برخواند بخندید و در حال بفرمود تا 
منادی کردند ؟ که ی ۳۳۳ 
بقالان پیش خود خواند و صورت حال از ایشان ببرسید که هر کس که زر داده 
است اسفهسالاران را باز می‌خواند و بعد از مالش می‌فرمود تا در حال زر ایشان باز 
می‌دادند و هر کس که زر نداده بود می‌فرمود تا خرما از وی بازنستانند. بعد از ان 
ملک تمس‌الدّین به خدمت شیخ علیه الرمه رفت و عذر خدمتش بخواست و بعد 
از انستمداد هنت گفت ای شیخ حکم کردم که جند زاره خرما که رنه دکان به پرادن 
شیخ برده‌اند به وی ارزانی دارند و قیمت آن از وی نطلبند و القاس از خدمت شیخ 
آن است که چون معلوم شد که برادر شیخ درویش است ختصمر قراضه‌ای آوردم 
تا شیخ آن را بدو دهد. هزار دینار ببوسید و در خدمت شیخ نهاد و جون می‌دانست 
که شیخ خود چبزی قبول نُی‌کند زود برخاست و بهرون رفت و مشپور شد که 
ملک عادل ثمس‌الدین تازیکوی از بهر خاطر مبارک شیخ سعدی رحةالله علیه 
ترک خرما و بهای آن خرما که به بقالان داده بودند بگفت و هیج از ایشان 


بازنستدند. 


پیشگفتارهای مصحح بر کلیات 


پیشگفتار مصحح بر گلستان 


به نام خدای بخشاینده مهربان 
گستان سعدی و این هر دو کتاب به سبب همین که پسندیده خاص و عام شده 
در دست و پای مردم افتاده و گرفتار دستبرد نویسندگان و خوانندگان گردیده 
شدم از اينکه از این دو کتاب نسخه‌ای بيابم که بتوان گفت مطابق آن است که از 
هی اه اتب 
روزگار خود شیخ سعدی در استنساح دچار تحریف و تصرف شده و دیرگاهی 
است که ادبا به این معنی برخورده‌اند جز اینکه تا این اواخر ذهنها همواره متوجه 
بود به اینکه در استنساخ سهو و غلط رفته است ولیکن تال در نسخه‌های 
فراوان قدیم و جدید معلوم می‌دارد که بسیاری از تحریفها عمدی بوده و هر کس 
که یاف و ی ی ی ار 
اننت ان کهشانل کی مه عطی ازدايه کاتاهت شود که اما با بکفیی 

اینجانب از اول عمر می‌دیدم و می‌شنیدم که مغلوط بودن گستان مورد توجه 
حدس و قیاس و به قرّت فضل و سواد و ذوق و سلیقه میسر نیست و چار 
فتخصر اناست که نسخه‌های فیس که نزدیک به زمان شیخ بزرگوار نوشته 
فد کر فان هو وت هی ی تشیهتا کات فا یعس مشاه تسا 
تا قرار داده شود. 

نخستین و شاید تنها قدم صحیحی که تاکنون در اين راه برداشته شده آن 
است که استاد گرامی اقای عبدالعظیم قریب گرکانی برداشته‌اند که گشتانی به 


خط بسیار خوش. که ممکن است به قلم میرعماد معروف باشد. به دست 
اورده‌اند و نویسند؛ آن در سال ۱۰۲۱ در پایان کتاب اظهار کرده است که از 
روی سخه‌ای که در سال ۲ به دست مصنف نوشته شده استنساخ نموده است 
و اقای قریب از روی ان نسخه به طبع گلستان اقدام کرده, مقدمه‌ای محققانه در 
ترجمه حال شیخ سعدی و مقام بلند او در سخن‌سرایبی و چگونگی احوال 
گلستان مشتمل بر تحقیقات بسیار سودمند و نیز توضیحاتی در اخر کتاب بر آن 
افزوده‌اند و شک نیست که این گستان صحیح‌ترین نسخه‌ای است که تا کنون به 
چاپ رسیده و با آن مقدمه نفیس و توضیحات هميشه باید مورد استفاده 
دانش طلبان باشد. 

ولیکن پس از تأمل در آن. و مطابقه با بعضی نسخه‌های كهنة دیگر چنین به 
نظر روت هن تب کال مظای ار تت اصان کون تست :وتو ده یت 
خود باز نصرف در عبارات شیخ را روا دانسته یا نسخه‌ای که از آن رو نقل کرده 
پلاواسطه منقول از خط شیخ نبوده و در نسخه‌های واسطه تصرفات به عمل 
امده و بنابراین هنوز به یافتن نسخهٌ صحیح گستان باید چشم داشت. 

در مسافرتهایی که من به اروبا نمودم به راهنمایی دوست دیرینه گرامی 
دانشمند خود اقای محمد قزوینی که مقامات علمی ایشان بر همه اهل فضل 
معلوم است و محتاج به شرح و بیان نیست آگاه شدم که در کتابخانه ملی 
پاریس نسخه‌ای از کات سعدی موجود است که در سال ۷۶۸ نوشته شده و 
بالنسبه صحیح است. 

این اکتشاف مشوق من شد که در امر گلستان به تحقیق پردازم. آقای قروینی 
لطف فرموده از آن گلستان برای من عکس برداشتند. در تهران هم دوستان 
دانش پرور در اين باب یاری کردند و وزارت معارف نیز مساعدت و همراهی 
فرمود و چندین نسخه کهنه گلستان به دست امد که البته نسبت به گشتان‌های 
چاپی و نسخه‌هایی که در این سیصد چهارصد سال گذشته نوشته شده صحیح تر 
بود اما هیچ یک مقصود را کاملاً حاصل نمی‌نمود. 

عاقبت در اصفهان یک نسخه یافت شد که به ذوق خود اینجانب و به تصدیق 


بسیاری از اهل بصیرت می‌توان آن را صحیح‌ترین نسخه‌ای که تاکنون به نظر 
تاه 3ات هرا افتوش کفیکه قصی یکت با رک ماو هقی ان اشکه 
در چند جا چند صفحه از آن افتاده و به اين واسطه قریب یک خمس از تمام 
گلستان را فاقد است. عیب آن اينکه دارندگان این کتاب هم مانند بسیاری از 


کتاب. مرض دخل و تصرف داشته و در بسیاری از مواضع کلمات و عبارات را 
تراشیده و به سليقهٌ خود درست کرده‌اند یا جمله‌هایی بر ان در متن یا حاشیه 
افزوده‌اند. و نیز اين نسخه از غلط کتابتی هم خالی نیست یعنی اغلاطی دارد که 
تسده شهوا مقطا کر ده آمیگ: 

از این دو سه فقره عیب و نقص که بگذریم این کتاب بهترین نسخه‌های گلستان 
به نظر می‌رسد و گذشته از اغلاط کتابتی و مواضعی که در آن قلم برده شده 
است. و تشخیص بعضی از انها به اسانی و بعضی به دشواری ممکن است. شاید 
بتوان گفت که تقریباً مطایق است با آنچه از قلم شیخ سعدی بیرون آمده است. 

پس چنین به نظر رسید که اکنون می‌توان نسخه‌ای از گلستان تهیه کرد که 
نسبتاً صحیح و به قلم شیخ اجل نزدیک باشد و جناب آقای علی‌اصفر حکمت. 
وزیر معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه که برای نشر و ترقی علم و ادب سری 
پرشور دارند و از هیچ اقدام و اهتمامی در اين راه فروگذار نمی‌کنند محر ک 
اینجانب در اين امر شده اسبابی که برای حصول مقصود لازم بود فراهم نمودند. 
یعنی هر نسخه از گستان که هر جا نشان داده شد به هر وسیله بود عين یا عکس 
آن را به دست آوردند و به اختیار اینجانب گذاشتند. علاوه بر این آقای خبیب 
یغمایی از اعضای بافضل وزارت معارف را که دارای ذوق سلیم و طبع شاعری 
و عشق مفرط به کارهای ادبی می‌باشند به دستیاری اینجانب گماشتند و ایشان 
استنساخ و عملیات مربوط به چاپ و تصحیح و کلیهٌ زحمات را بر عهده گرفته 
در امور مادی و معنوی این کار با اینجانب مساعدتی بسزا نمودند و از هیچ نوع 
همکاری دریغ نداشتند. از اين رو من نظر به عشقی که به کتاب گلستان داشتم و 
اسپابی که فراهم دیدم به این کار دست بردم و برای اینکه به درستی معلوم شود 
که در تهیهٌ این نسخه چه روش اختیار شده است توضیحات ذیل را می‌نگارم: 

تاه ایام که وف ای کر ود دیدشت کار او ان 
تبعیت نمودیم مگر در مواضعی که غلط بودن آن را يقین کردیم و در این موارد 
تجاوز از آن را جایز بلکه واجب شمردیم و انچه از روی نسخه‌های معتبر دیگر 
يافتیم به جای اک اشتم و اين مواضع هم دو قسم بود: 

یکی انکه غلط بودنش بر حسب املا یا عیب و نقص کلمه و عبارت اشکار 
بود مانند «حاظر» به جای «حاضر» و «عمر» به جای «عمرو» و «مشاورالید» 
به جای «مشارالیه» و «جهلت» به جای «جاهت» و «مخالفت» به جای 
فخافت6ه امتال ان 


سیاق عبارت و ذوق و ملاحظه وزن شعر. مخصوصا با انفاق یا اکثریت 
نسخه‌های کهنهٌ معتبر دیگر, توانستيم مطمئن شویم که در ان نسخه غلط واقم 
شلده است: مانتل. ایدعه به. خای «ار کاخ دولت مدیدن توا شته: شتده است 
«ارکان دولت بسندید» و به جای «شکر نعمت بگفتم و زمین خدمت ببوسیدم» 
نوشته شده است «شکر خدمت بگفتم و زمین خدمت ببوسیدم» و به جای «از 
نیک و بد انديشه و از کس غم نیست» نوشته شده است «از نیک و بد و انديشه 
و از کس غم نیست» و از این قبیل. 

مع‌هدا در این قسمت باز از تجاوز از متن تا می‌توانستیم خودداری کردیم و 
ذوق و سلیقهُ خود را حاکم قرار ندادیم مگر در مواردی که تما اشکار نو 
کی ی واه ی ۳ 
وش انیس کرمت کند هر سا کواا۵ ۳ج 9 ی تشه 
اصل را به دست داده‌ايم و انجا که در جاشتبه خر فت «ض » گذاشته شدم, علاینت 
اخ انتت که دز تفه اصا ات هدوبر اه نصرف کرده‌ايم.! 

از این موارد گذشته تخلف از نسخه‌ای که آن را اصل قرار داده‌ايم جایز 
نشمردیم. هرجند گاهی سخه‌های دیگر می‌دیدیم که به نظر بهتر مرن و با انکه 
بعضی از دوستان از این جهت تاسف می‌خورند بلکه سرزنش می‌کر دند از شیوة 
خود دست برنداشتیم ره زر | ان ما پر وا ی و 
خو تیب دهم یجنس گر رهم یم کب 2 دیق 
از اختلاف نسخه‌ها مستحضر باشد و بتوانند حکومت کنند هر جانسخه‌ای به 
نظر ما بر نسخهٌ اصل مرجح یا لااقل با آن مساوی بود - خاصه مواردی که اکثر 
نسخه‌های معتبر بر آن منوال دیده می‌شد - در حاشیه نسخه بدل قرار دادیم و 
را هم پرهیز کردیم زیرا اختلاف نسخ به اندازه‌ای فراوان 

ست که تعررض همه زیانش بي بیش از فایده, و فرع زاید بر اصل می‌نمود. 

و اما در قسمتهایی که نسخه اصفهان ناقص بود به نسخه‌های کهنه ۳۹ 
مراجعه کردیم و چون هیچ یک را چنان که اشاره شد قابل اعتماد تام نيافتیم در 


ا تاجن سهولت در خواندن. حاشیه‌ها حذف شده است. سنا شتره 





موارد اختلاف به متابعت از اتفاق یا اکثر نسخ اکتفا کردیم و ذوق و سلیقه خود 
کر اک نا ی 

حاصل اینکه کتابی را که به نظر خوانندگان می‌رسد نسخه صحیح گلتان 
جنان که | ز قلم شیخ سعدی اه 3 معرفی نمی‌کنيم و اصلاً نمی‌دایم به 
یی ارز وین می‌توان رسید يا نه ولیکن تصور می‌کنيم تت هه ای رز 
نزدیک شده‌ایم و شاید بتوان گفت انچه از قلم شیخ درا متشه از آبتفتن یا 
نسخه‌بدلهایی که متعرض شده‌ايم بیرون نیست. مع‌هدا همواره باید امیدوار بود 
که نسخه‌های بهتر و صحیح‌نر به دست اید و هر کس مارا به جنین جیزی 
رهبری کند که از اين پس بتوانيم اين نسخه را بهبودی دهیم و تکمیل کنیم ما 
امتنان. و به ادبیات فارسی خدمتی بسزا خواهد بود. چنان که نسبت به همین 
شین وهای وتا ار کدی هر آکنیق اتید کر میا 
تازیانه سرزنش همراه باشد با کمال امتنان نگریسته و با نهایت بی‌طرفی مورد 
استفاده قرار خواهیم داد و خوانندگان محترم را متوجه می‌سازیم که از اقدام به 
طبع این گلستان ما نه استفاده مادی در نظر داشتیم نه کسب شهرت و اعتبار و 
فقط از راه تعشق به گلتان و به ارزوی رسیدن به نسخه و از 9 
تحمل این زحمت را بر خود هموار کردیم و بیش از خود شیخ فد ی و9 
تصنیف کتاب, از عمر گرانمایه بر ان اج نمودیم و امیدواريم کت ین ۸ ای 
را قابل تعشق می‌دانند و میسرشان می‌شود شخصا یا به یاری خود ما از اصلاح 
و تکمیل این نسخه برای جایهای اینده دریغ ننمایند. 

در صورتِ ظاهر این کتاب هم تصرفی کرده‌ايم و آن این است که بر حسب 
معمول اشار: به پیت و مصرع و قطعه و امثال آن نکرده‌ايم زیرا اولاً یقین نیست 
که خود شیخ سعدی اين کار را کرده و احتمال قوی می‌رود که اين اشارات را 
بعدها استنساخ‌کنندگان افزوده باشند و فرضا که چنین نباشد اين اشارات زمانی 
واجب بوده که شعر و نثر را با هم یکسره می‌نوشتند و مطالب را از هم جدا 
نمی‌ساختند. 

دی اک ور دی شاه ها همست شا فا تاو هن تسیر 
خدمت» و «ذکر امیرکبیر» و امثال آن راء و در باب هشتم عناوین «حکمت» و 
«پند» و «نصیحت» و مانند ان را حذف کردیم زیرا از تامل و مطابقه نسخه‌ها بر 
ما یقین شد که این عناوین را شیخ سعدی وه و اگر هم جیزی نوشته غیر از 
تایه ان در کی کر از کنیا ای ای 


هو له و سای کل را به نام ایشان موشح ساخته است «رحمةالله علیه» 
و مانند آن نوشته‌اند و در نسخه بسیار کهنه‌ای که متاسفانه یک ورق بیشتر از 
آن باقی نمانده بود در جایی که یو لا ««سپب تالیف کتاب». عنوان کنر ده‌اند 
چنین عنوان دیده شد: «پند از پشیمانی خوردن از دنیا» و در هر حال چون این 
عنوانها اهمیت و فایده ندارد و یقیناً از قلم شیخ نیست حذف آنها را سزاوارتر 
دانستیم. 

9 


اینک چند کلمه هم از نسخه‌های مهم که در دست داشته‌ايم و دوستانی که در این 
باب مساعدت کرده‌اند می‌نگاريم: 

تیه ]مات که ای کی مار وا سا اهامای اراشسه 
بزرگزاد و ایشان بی‌مضایقه نسخة نفیس خود را مدتی مدید به ما تفویض کردند 
و توفیق یافتن ما در تنظیم این کتاب به مساعدت ایشان اسان گردید. 

پس از نسخهٌ آقای بزرگزاد نسخه‌ای که از همه صحیح‌تر به نظر می‌امد 
متعلق بود به اقای مجدالدین نصیری که به قاعده در مائه هشتم نوشته شده 
باشد. ولیکن متاسفانه ان نسخه نیز مانند نسخه اصفهان هم ناقص بود هم 
دستخوش تصرف و تحریف شده و بسیاری از کلمات و عبارات آن را نراشیده 
و عوض کرده‌اند. 

پس از آن بهترین نسخه آن بود که از روی نسح کتابخانه ملی پاریس 
عکس برداشته شده و پیش از اين مذکور داشتیم. 

اقای صادق انصاری عضو وزارت معارف هم یک نسخه کات خطی به 
اختیار ما گذاشتند که در ۷۹۴ نوشته شده و با اینکه ناقص و ملوط بود از آن 
استفاده کر دیم. 

نسخه‌ای که در کتابخانه سلطنتی به خط بسیار خوش و تذهیب عالی و جلد 
گرانبها موجود است و رقم یاقوت مستعصمی دارد نیز مورد استفاده گردیده 
است و در چگونگی این نسخه تحقیقانی هست که چون مفصل می‌شود به موقع 
مناسب تری محول مي‌نماييم. 

اقای اسماعیل امیرخیزی که از عاشقان گشتان‌اند و در مراجعه به نسخ قدیم 
اهتمام بسیار ورزیده‌اند. راهنمایی‌ها کرده و یک نسخه گلستان که بالنسبه کهنه و 
صحیح بود نیز به اختیار ما گذاشتند. 


در ضمن اینکه مشغول تهیه اين نسخه بودیم اگاهی حاصل شد که دو نسخه 
کت و و را از که که رد اس تراک 
برای اينکه عمل خود را تکمیل کرده باشیم دستور عکس‌اندازی از آن دو نسخه 
هم داده شد و مقارن اتمام کتاب ان عکسها رسید. 

یکی از آن دو نسخه در سال ۷۲۰ نوشته شده و متعلق به رد گرینوی 
انگلیسی بوده و جزو متروکات او می‌باشد. نسخة دیگر در سال ۷۲۸ نوشته شده 
و متعلق به کتابخانه ادارءٌ هند است. 

مشاهدء این هر دو نسخه عقیده‌ای را که در صدر این مقدمه اظهار داشته‌ایم 
که گلستان از اوایل امر دستخوش تصرفات گردیده. تایید کرد زیرا هرچند اولی 
کمتر از سی سال و دومی کمتر از چهل سال پس از وفات شیخ سعدی نوشته 
شده آن هر دو گذشته از غلطها و سهوهای کتابتی با انکه فقط هشت سال از 
یکدیگر فاصله دارند با هم و با نسخه‌های کهنه دیگر اختلافاتی دارند که جز 
تحریف و تصرف عمدی محمل دیگر بر نمی‌دارد. 

در هر حال نسخه رد گرینوی از نسخ گشتان که ناریخ کتایتش معلوم است 
کهنه ترین نسخه‌ای است که تا کنون به نظر اینجانب رسیده و هرچند نه خالی از 
غلط کتابتی است و نه اطمینان می‌توان داشت که از تحریف و تصرف عمدی 
مبری بوده باشد. از جهت نزدیک بودن به قلم شیخ سعدی تقریباً در عرص 
نسخه آقای بزرگزاد است و بنابراین از اختلافاتی که با این نسخه دارد انجه را 
قابل توجه دانستیم متعرض شدیم. 

نسخه کتابخانه هند با انکه یکی از قدیمترین نسخه‌هاست. این حیثیت را 
ندارد و از آن کمتر استفاده کردیم و چون این هر دو نسخه موقعی به دست ما 
امد که جاپ کتاب نزدیک به اتمام بود» نسخه‌بدلهایی را که از این دو کستاب 
اختیار کر دیم جداگانه به اخر کتاب ضمیمه نمودیم تا مورد استفاده عموم گردد 
و اگر اين کتاب به تجدید طبع رسید ان اختلافات را هم در پاورقی به 
نسخه‌بدلهای دیگر ملحق خواهیم ساخت. 

از نسخه‌بدلهایی که اختیار کرده‌ايم هر کدام در نسخه‌های متعدد یافت شده 
دکربا خن ا مارا اند اس و در آنمها ان تسه کا اند دی 
داشت علامت «س» گذاشتيم و در انها که نسخه پاریس دن ان مقر دایود 
علامت «پا» گذاشتیم و در نسخه‌های دیگر وجوهی که اختصاصی و قابل 
تعرض باشد نیافتیم. 


چون منظور ما از تنظیم این نسخه فقط نزدیک شدن به حقیقت گلستان بود و به 
صورت چندان نوجه نداشتیم در رسم‌الخط اهتمامی نورزيديم و هرچه امروز 
معمول است به کار بردیم و البته اهل فضل می‌دانند که کر کتا نها کن فارسی در سای 
هفتم و هشتم میان دال و ذال تفاوت می‌گذاشتند و «پ» و «چ» را با «ب» و «ج» 
یکسان, و «که» و «جهه» را «کی» و «جی» می‌نوشتند و بعضی شتیه وهای فیی از 
این قبیل در تحریر داشتند که به شرح انها حاجت نیست. چیزی که قابل ذکر 
می‌دانیم این است که در نسخه اصفهان «توانگر» همه جا «تونگر» نوشته شده 
چنان که نمی توان ساقط بودن الف را بر غفلت و غلط کتایتی حمل نمود. 
دیگر اينکه کاتب در کلماتی مانند «هوی» و «مجری» مقید به رسم‌الخط 
عربی نشده و «هوا» و «مجرا» نوشته است جون کناب فارسی است این روش 
را بی‌ضرر دانسته پیروی کردیم و چون این نسخه متن کتاب ما قرار داده شده 
یک صفحه از آن را عکس انداخته عینا به این مقدمه ملحق ساختیم و تکمیل 
اخاهی زکرم که ان تست یه ورگ نایبت 
به توضیح مشکلات و ایراد تحقیقات و تنظیم فهرستها و مانند آن نیز دست 
نبردیم چه منظور ما تنظیم متن گلتان بود و بس, و آن کارها را که البته مفید و 
لازم ات دنگران بهتر از ما کرده و خواهند کرد. فقط از اقای یغمایی خواهش 
در خانمه برای ادای حق می‌نگاريم که سپاسگزاری ما در انجام اين امر که 
این شش بسانت بان باه ارل هخا اهان ور ضا وف ات کنو 
واقع موسس شدند و اسباب فراهم کردند سپس نسبت به بزرگوارانی که اسسم 
پردیم و به تسلیم نسخه‌های خود ما را در این کار یاری نمودند. 
محمدعلی فرو غی 
اول اردیبهشت ماه جلالی ۱۳۵۶ 


مطایق ۱۳۱۶ شم 


مه 


به نام خدای بخشاینده مهربان 
همه کس می‌داند که شیخ سعدی شیرازی گذشته از قصاید و غزلیات بی‌نظیری 
که از خود به یادگار گذاشته است دو کتاب یکی به نثر موسوم به گلستان و یکی 
به نظم معروف به بوستان به نگارش آورده است که شاید بتوان گفت نه تنها در 
زبان فارسی بلکه در هیچ زبانی از جهت فصاحت و بلاغت و روانی و زیبایی و 
دلربایی و حکمت و معرفت مثل و مانند ندارد و منظور ما در اینجا این نیست که 
در ستایش آثار جاویدان شیخ اجل قلم‌فرسایی کنیم چه گمان داریم که برای 
ادای این وطیفه قدرت بیانی مانند انکه خود شیخ بزرگوار داشته است باید. و 
کسی که ان توانایی ندارد دست بردنش به این کار نشاید. 

غرض این است که در این سال ۱۳۵۶ هجری قمری که هفتصد سال تمام از 
تاریخ کت کل هه و بوستان هم ان کون تن وکا ره نظم ها 
است شایسته بود که فارسی زبانان از طهور این دو کتاب بت که در تاریخ ادبیات 
ایران بجز نظم کتاب شاهنامه فردوسی و متتوی مولانا جلال‌الدین هیچ واقعه‌ای به 
ان اهمیت نیست - شادیها کنند و سرفرازیها نمایند. و الحق ان اندازه که در 
توانایی ایرانیان بود کوتاهی نکردند و جناب اقای علی‌اصغر حکمت. وزییر 
معارف دولت شاهنشاهی نیز از تشویق و مساعدت در این راه دریغ نفرمودند و 
من‌جمله از اینجانب که خود را ریزه‌خوار خوان نعمت بی‌دریغ سعدی می‌دانم. 
یعنی بهترین ساعتهای عمر نوی زا در مصاخبت .آن یگانه سخنور پرمعرفت 
گذرانیده‌ام تقاضا کر دند که به نهیهٌ نسخه معتبری از گلستان دست ببرم و سپس 
نسبت به بوستان, و اگر ممکن شود برای آثار دیگر افصم‌المتکلمین همین وظیفه 
و 

اینجانب این وظیفهةٌ دلپذیر را به جان و دل بر عهده گرفتم و نسخهٌ گستان در 
بهار اين سال به شرحی که در ديباچهٌ آن کتاب نگاشته‌ام به پایان رسید و از 


جاب درام. 


اینک کتاب بوستان را برای ارادتمندان شیخ تحفه می‌آوریم و برای اگاهی 
خاطرنشان می‌کنيم که در ترتیب این نسخه هم تقریباً همان روش تنظیم گلستان 
را به کار برده‌ايم با این تفاوت که جون ,وستان مانند گلستان در دست و پای همه 
کس نیفتاده و مقید به قیود شعری بوده است کمتر دستخوش تحریف و تصرفات 
عمدی گردیده است و به این واسطه مجبور نبودیم یک نسخه را اصل و مبنی 
قرار دهیم و نسخه‌بدلها از نسخه‌های مخصوص بر آن اختیار نماییی, نسخه‌های 
متعدد از قدیم و متوسط و جدید در پیش گذاشتیم و از سه چهار نسخه که 
کهنه تر از همه بودند متابعت کردیم. و اختلافانی را که قابل ذکر دانستيم در ذیل 
صفحات اوردیم , و انجه از ذوق و سلیقهٌ خود تصرف جایز دانستیم این بود که 
در نسخه‌های کهنه موجود آنچه را با ذوق خود موافق‌تر يافتیم متن قرار دادیم و 
پاقی را نسخه‌بدل کردیم جز در جاهایی که مورد اتفاق يا اکثریت نسخه‌های 
کهنه معتبر بود که در آن موارد ذوق خود را حکم نساخته از ان نسخه‌ها کاملا 
متابعت نمودیم. سپس در مقابلةٌ با نسخه‌های درجه دوم اگر نکانی در خور 
توجه يافتیم با قید اينکه «در نسخه‌های متاخر چنین است» انها را در حاشیه 
آوردیم و برای اينکه از هیچ دقت و اهتمامی فروگذار نشده باشد اختلافات قابل 
توجه را که در نسخه‌های چاپی دیده شد نیز در حاشیه قید کردیم. و بعضی 
اشعار را که در بعضی نسخه‌های متأخر مشاهده می‌شود و در نسخه‌های کهنه 
یت با آنکه فرمبابه قی انست که الشافی ابنت اععاطا مرساشیه آ ورد که 
از میان نرود. ۱ 

در یک مورد در ترتیب اشعار جزئی تصرفی کرده‌ايم که اميدواريم تصرف 
نامعقول نباشد و ان در صفحهٌ ۲۱۹ این کتاب است که بیت ۲ تا ۷ در نسخه‌های 
دیگر بعد از پیت سیزدهم آمده. 

تصرف دیگر که ۳ جگونگی طبع کتاب کرده‌ایم در عناوین است جون 
بسیاری از جاها تنظیم‌کنندگان نسخه‌ها عنوان حکایت قرار داده‌اند در صورتی 
که قصه و حکایتی نیست. و در جاهای نش زر دیکر اهمیه قدز که مطلب اند گر 
تغییر می‌کند لازم دانسته‌اند غتوانها درست کنند از قبیل « گفتار در ...» یا «در این 
معنی ...» یا «وله ایضا» و امثال انها. پس جون نه نسخه‌ها در این عناوین 
متفق‌اند و نه می‌توان دانست که شیخ سعدی خود چه عنوانها کرده بوده است. و 


۱. پرای سهولت در خواندن. حاشیه‌ها حذف شده است. س ناشر. 


شاید که اصلاً جز بایها هیچ فصل و جدایی در مطالب معین نکرده است. بنایراین 
گذاشتیم که عناوین بابهای ده‌گانه را به همان عبارات که شیخ در دیباچهٌ کتاب 
نظم فرموده است اختیار کنیم, و در درون بابها هر جا که حقیقتاً قصه و داستانی 
است حکایت عنوان کردیم و هر جا داستان نیست و مطلب تغییر می‌کند عنوانی 
اختیار ننموده به وسیله ستاره مطالب را از یکدیگر جدا ساختيم. 

در اینجا به مناسبت اگاهی می‌دهیم که در هیچ یک از نسخه‌های کهنه اسم 
بوستان برای این کتاب دیده نمی‌شود و همه آن را سعدی‌نامه می‌نامند چنان که گویی 
شیخ اجل خود اسمی برای این کتاب اختیار ننموده و به این جهت نسخه‌کنندگان 
قدیم آن را سعدی‌نامه نامیده‌اند. پس از آن اهل ذوق اسم سوستان را به قمرينة 
گلستان برای این کتاب اختیار کر ده‌اند و جندان بی‌منأسبت هم نبوده ات 


ف 


اما نسخه‌هایی که برای تهیه و تنظیم اين کتاب در اختیار ما بوده بسیار و از آن 
تخهله. انسته 

نسخه متعلق به لرد گرینوی که در موز؛ انگلستان عکس‌برداری شده و 
تاریخ کتابت ال ۷۱ هی ات رو هها رخ است. که که کستان را تشر 
همراه دارد و در تنظیم ان کتاب هم مورد استفاده بوده است. این نسخه که به 
خط نسخ خوانا نوشته شده با اینکه از اشتباه کتابتی خالی نیست تمام و کمال و 
بی‌عیب و در نهایت اعتبار و صحت است و محل اعتنای تام ما بوده است. 

کلیات متعلق به دانشمند محترم اقای دکتر مسحمدحسین لقمان ادهم 
ان رل کیت ی او ینعی شرا دی وان است ی 
نسخه در رمضان ۷۱۸ به خط نسخ کتابت شده و کاتب در پایان طیبات تصریح 
کرده که از روی نسخه اصلی خط شیخ سعدی استنساخ نموده و هرچند 
اتباهات کتابتی اس ری ای ای جون قدیمترین نسخه‌ای است که 
ما بدان دسترسی يافته‌ايم و کاتب ان یقینا زمان شیخ اجل را درک کرده است در 
ان مقدار از کلیات که شامل است ارزش و اعتباری بسزا دارد. 

تشه کت بخانه هل ان لیا زر که ار لت عحسن بر دار له و تاریخ کتانت 
آن ۷۲۸ هجری است. اوراق بوستان آن تمام و اعتبار آن نیز مورد توجه است و 
کات تقم اه اب تسه پوضی ار ان ناه کردوانی 

کلیات سعدی متعلق به کتابخانة دانشمند محترم آقای حاج حسین آقا ملک 


که تاریخ کتابتش معلوم نیست ولی سبک تحریر و طرز تدوین غزلیات می‌نماید 
که در حدود نیمه مائه هشتم نوشته شده و نسخه‌ای است قدیمی و معتبر. در 
موقع تنظیم گلستان نیز اين نسخه مورد استفادهُ ما بوده و شرمنده‌ايم که اظهار 
امتنان از مساعدتهای ایشان در آن موقع از قلم افتاد. در عوض وظیفهٌ خود 
می‌دانيم که از اقدام معارف پرورانة بزرگی که اخیرا نموده و کتابخانة نفیس خود 
را که شامل جهل‌هزار جلد کتاب گرانبها می‌باشد برای استفاد؛ عامه وقف 
کرده‌اند یاد کرده طالبان دانش را به بشارت این جوانمردی مسرور سازیم. 

کلیات اقای حاج عبدالحسین بحرانی که به وسیلهٌ وزارت معارف به ارامگاه 
سعدی اهدا کرده‌اند. تاریخ کتابت ان معلوم نیست ولی از قرائن برمی‌اید که در 
اواخر مائه هشتم نوشته شده. این نسخه گلستان را مطلقاً ندارد و از بوستان هم که 
مورد استفاده و مراجعه بوده چنین برمی‌اید که بعضی حکایات و اشعار را عمدا 
حذف کر ده‌اند. 

کلیات اقای صادق انصاری عضو وزارت معارف که در ۷۹۴ هجری کتابت 
یافته و در اینجا لازم است به این نکته اشاره شود که بوستان این نسخه صحیح تر 
از گلستان بود و بیشتر مورد استفاده واقع گشت. 

کلیات اقای مجدالدین نصیری که نسبت به ان در مقدمهٌ گلستان اظهار نظر 
لام اشیت: 

این نسخه‌ها که برشمردیم در مائه هشتم نوشته شده و غیر از اینها 
نسخه‌هایی دیگر در اختیار ما بود که اختیار و صحت انها نیز قایل توجه و از 
وه 

کلیات خطی که مادّه تاریخ کتابت آن «خیرالکلام» است ٩۲۳(‏ هجری). 

کلیات خطی که در سال هزارم هجری نوشته شده است. 

وستان به خط سلطان علی مشهدی کاتب. و اين سه نسخه نیز از کتابخانة 
آقای حاج حسین اقا ملک می‌باشد. 

نسخه گراورشدء بوستان به خط میرعماد معروف. 

گذشته از اینها بیش از ده نسخة خطی و چاپی معتبر (چاپ تبریز و تهران و 
هندوستان) در دسترس ما بوده و در مواقع لازم از مراجعه و مطالعهٌ انها کوتاهی 


از مراجعة دقیق به این نسخه‌ها چئین استنباط می‌شود که در آغاز که شیخ اجل 
بوستان را سروده نسخه‌هایی از آن استنساخ کرده‌اند و انتشار یافته. سپس خود 
او در این کتاب نجدید نظر فرموده و بعضی اشعار و کلمات را تغییر و تبدیل داده 
است. و جنین می‌نماید که نسخه‌های قدیمی شع. که کار ایض کر شیقد از 
اختلافات جزئی که از تصرفات کتاب است) از روی دو نسخه اصلی استنساخ 
شده با فرض اینکه نسخه دومی بوستان پس از تجدید نظر شیخ بر خواز شش ز 
یافته باشد. و نسخه لرد گرینوی و نسخه اقای دکتر لقمان ادهم نمایند؛ این دو 
تحریر بوستان می‌توانند بود و اگر آنها را اصل و در دو طرف قرار دهیم بیشتر 
نسخه‌های دیگر با یکی از این دو نسخه موافقت دارند. و این احتمال که 
اختلافات مهمی که در نسخه‌های بوستان دیده می‌شود غالبا از تصرف خود شیخ 
باشد اين فکر را نیز تولید می‌کند که شاید در گلستان نیز چنین واقع شده و بعضی 
از اختلافات که در نسخه‌های کهنة معتبر آن کتاب دیده می‌شود به دست خود 


ف 


در انیا کال رت اطهان هرود که کر هه او که نب آفاعخیت 
دی ون پسیزا گرده و از تحمل هیچ گونه رحمت و اهتمامی در این راه دریع 
ننمو دند. و به علاوه فهرست حکایات و اسامی اعلام و جدولی از لغات و 
جملات بوستان نیز تهیه نمودند که محض مزید فایده کسام به اخر آ لش 
ساخته‌ايم. 
امتنان اینجانب از آقای حبیب یغمایی و همچنین از معارف‌پرورانی که 
نسخه‌های گرانبهای خود را در اختیار ما گذاشتند و ما را به انجام این کار موفق 
کردند وظیفه‌ای است که با کمال خرسندی ادا می‌کنم. 
محمدعلی فروغی 
دی ماه ۱۳۱۶ 


0 ص-_ 4 ‌‌ 
پیشگفتار مصحح پر غزلیات. قصاید و ... 


به نام خدای بخشاینده مهربان 

دو سال پیش یعنی سال ۱۲۵۶ هجری, به سال قمری درست سال هفتصدم 
تصنیف گلستان شیخ سعدی بود و توجه به اين امر اهل ذوق را به جنبش اورد که 
نسبت به شیخ اجل ارادتی بنمایند تا سعادتی ببرند و اینجانب که از دیرگاهی در 
دنبال بودم که وسایل نهیهٌ نسخهٌ صحیحی از گستان به دست اورم بر حسب 
تفای هماج اوقت اسانب وا بالشسبه فراهم دیقم وبا عا عوت انا ,وتات 
فرهنگ دولت شاهنشاهی به انجام این کار دست بردم و نسخه‌ای که ترتیب 
دادیم در اغاز ان سال به چاپ رسید و صاحبنظران پسندیدند و به تعقیب این 
اقدام در آثار دیگر شیخ نیز ترغیب فرمودند. بنابراین در همان سال کتاب 
بوستان را نیز بر همان نمط منتشر سأختیم و اینک نوبت به «غزلیات» و «قصاید» 
و اثار دیگر شیخ رسیده و بنا را بر این گذاشته‌ايم که اين جمله را هم در دو 
مجلّد به اتمام برسانیم و برای اينکه خاطر دانشسمندان از روشی که در گرد 
و این دو مجلد پیش گرفته‌ايم آگاه باشد به توضیحات ذیل می‌پردازيم: 

۱ نخست اینکه هر یک از این دو مجلّد مشتمل بر چه آئاری از شیخ بزرگوار 
راد وضو ی از مترین وی سای بان اسع ور یم 
باب به کار پرده‌ایم بر این بایه که «قصاید» و «قطعات» شیخ اک تما تیه 
مواعظ و حکم است و از «غزلیات» و «رباعیات» هم مقداری همین حال را 
دارد و بقیه مغازله و معاشقه است چنان که می‌توان کلية اثار شیخ را به اين دو 
کششه ستقت نو یکی بوعطه بو تا یک معا له ریخات رواتی کت 
در فراهم ساختن این دو مجلّد پیش گرفتیم مبنی بر این تقسیم است. بنابرایین 
انجه از «غزلیات» و «رباعیات» و «قطعات» را که صورت مغازله دارد. در یک 
مجلد گرد آوردیم و آن همین کتابی است که فعلاً به نظر خوانندگان می‌رسد و 
«قصاید» را که اکثر مشتمل بر بند و اندرز است با غزلهایی که صرف حکمت و 
موعظه است و «رباعیات» و «قطعاتی» که این حال را دارد به مجلد دیگر - که 


اگر توفیق انجام آن را يافتيم جلد اخر کلیات خواهد بود - محوّل می‌داریم. اين 
دارد که اگر کسی معتقد باشد که خواندن اشعار مغازله برای کسانی که در آغاز 
وی هو مامت تس ی رن ای راتس یاب ی باون 
مجلّد دیگر را بی‌دغدغة تخاطر دندش انان بکلا نگ 

۲. نصرّف مهم دیگر ما این است که در تدوین غزلها و قطعات از پیروی 
تست معفوان که آنها را تاره مجموعه به نام «طیّبات» و «بدایع» و 
«خواتیم» و «غزلیات قدیم» و «ملمعات» و «صاحبیه» قسمت کرده‌اند 
صرف نظر کردیم و مجموعهٌ غزلهای معاشقه را در یک رشته به ترتیب حروف 
قوافی منتظم نمودیم و از «قطعات» و «رباعیات» هم انجه بر این منوال بود 
دتبالهة آنها قرار دادیم. 

کسانی که معتقدند که این تقسیمات از خود شیخ است. ممکن است این 
یاف تیا دراه تسستا تا رنه ی را تر نادیم را ی ی وه 
که يقین نمی توان داشت که این تقسیمات از خود شیخ باشد زرفوا دلا شین کته 
معتقدان می‌توانند اقامه کنند یکی اين است که کس دیگر غیر از شیخ چه داعی 
داشته است بر اینکه غزلهای او را این نحو نقسیم کند. دوم اینکه کمتر 
مجموعه‌ای از «غزلیات» دیده شده تا رک تاد قلابه ات که این تقسیم 
را نداشته باشند با آنکه در بعضی قید شده که از روی خط شیخ نمو شته:« شبتده 
است. سوم اینکه از کلمات خود شیخ می‌توان دریافت که او اين تقسیم را کر ده 
است. جنان که در پایان یکی از غزلهای «طیبات» می‌گوید: «جند خواهی گفت 
سعدی «طیبات» آ خر ندارد» و در پایان غزلی از «بدایع» می‌فر ماید: 


گرت از «بدایع, سعدی نباشد اندر بار ‏ به پیش اهل معانی چه ارمغان آری 


ولیکن در جواب دلیل اول می‌توان گفت قدیمترین نسخه از کلیات که تاریخش 
معلوم است کمتر از بیست و چهار پنج سال از وفات شیخ فاصله ندارد و ما 
نمی‌دانیم تدوین‌کنندة کلیات چه کس بوده و به چه نظر ندوین کرده است و از کجا 
که تدوین‌کننده غیر از خود شیخ نبوده و شاید ملاحظات و موجباتی برای این 
تقسیم داشته است که بر ما مجهول است. و اما اینکه در بعضی نسخ قید کرده‌اند که 
از روی خط شیخ نوشته‌اند اولاً به این سخن اطمینان نمی‌توان کرد چون در بعضی 
دیده‌ايم که اين ادعا حقیقت ندارد. ثانیا با اینکه می‌دانیم کتّاب و نسخه کنندگان 


مقیّد نبوده‌اند به اینکه در استنساخ کاملاً از نسخه اصل پیروی کنند. بر فرض که 
قبول کنیم که از روی خط شیخ نوشته‌اند از کجا مطمتّن شویم از خود تصرّفی 
نکر ده‌اند جنان که تا نت بو ستان را می بینیم در سخه‌های تیان قدیم به ات اسم 
خوانده نشد هو و مثل این ات که اصلا شیخ برای ل نامی ننهاده ی حون 
اسمی لشجت رغال ۶ بر بوستان نهاده تاشتن در این صورت جگونه می ت و آنیم 
یقین کنیم که مجموعه‌های «غزلیات» خود را به نامی خوانده باشد و این نامها 
مانند نام بوستان جعل دیگران نباشد؟ خاصه اينکه نسبت به «ملمَعات» این فقره 
را می‌توان یقین نمود زیرا که در نسخه‌های کهنه ملمَعات را از غزلهای دیگر جدا 
نکرده‌اند و معلوم است که این کار از خوش خیالی‌های دیگران است. در جواب 
«طیبات» و «بدایع» مجموعهٌ «غزلیات» موسوم به «طیبات» و «بدایسع» بوده 
است و اگر در باب لفظ «طیّبات» اظهار عقیده مشکل باشد به واسطة اینکه قرینه 
در دست ما نیست در باب لفظ «بدایع» هیچ بعید نیست که معنی متعارف آن در 
نظر بوده و من استیحاش ندارم از اينکه فرض کنم وجود همین الفاظ در اشعار 
شیخ بعضی اشخاص ر محر ک شلد ه است که این اسامی را اختیار کنند. 

«طیّبات» و «بدایع» است این است که در این صورت باید قائل باشیم که شیخ 
قبل از آنکه مجموعه‌ها را گرد آورده باشد اين نقسیم را کرده و این نامها را 
گذاشته است. به عبارت دیگر باید فرض کنیم وقتی شیخ بنا بر این گذاشته است 
که مجموعه‌ای از «غزلیات» درست کند و نامش و وتاب کت ارو 
مجموعهٌ دیگر از «غزلیات» ۳ «بدایع» بخواند ولیکن این فر ض به 
نظر من معقول نیست و بسیار مستبعد است که شاعر غزلسرا پیش از سرودن 
اینکه از تامل در غزلهای شیخ تقریبا یقن حاصل می‌شود که از غزلسرایبی 
مقصودش شاعری و تصنیف کتاب نبوده بلکه هر غزل را به طبیعت بنابر 
شادی خود را به شعر ابراز می‌نموده, و هر زمان به فراق مبتلا می‌شده به زبان 
شعر می‌نالیده انیت و همحنین حالات دیگر و شعر گفتن برای سعد ی کامله 
مانید اوان تردن کاس اس کهشلهای اوان رای یت مامتها 


فا را یات و خاش کته ان هر ات هداعا نت ند کات 
سر وصدا می‌کنند و یک سر دلچسب بودن اشعار هم همین است. 

البته این کیفیت مانع نیست از اینکه شیخ پس از انکه مقدار زیادی غزل 
سروده آنها را جمع‌آوری نموده و به نامی خوانده باشد و این احتمال مخصوصاً 
در تسمیه به «غزلیات» قدیم و «خوانیم» به ذهن بسیار نزدیک می‌اید جز اينکه 
فرضاً این احتمال را قوی بدانيم مشکل دیکری نیش م ی آید و آن ایت اس که 
نسخه‌های کلیات در این قسمت متفق نیستند. بعضی یک غزل را در «طیّبات» 
گذاشته‌اند بعضی همان را در «بدایع» یا قسمتهای دیگر قرار داده‌اند چنان که اگر 
هم می‌ خواستیم تقسیمات را پیروی کنیم دز سسیاری از غتز لها سر کردان 
می‌مانديم که در چه قسمت بگذاريم. 

ملاحظةٌ دیگر اینکه غزلهای شیخ سعدی گذشته از تقسیمی که به مواعظ و 
مغازله کرده‌ايم از جهت سنخ مطلب و مناسباتی که در آنها ملحوظ شود هیچ 
نوع تفاوتی با یکدیگر ندارند که موجب تقسیم‌بندی شود. و در نقسیمی که شده 
حتی پستی و بلندی اشعار و مزیّت بعضی از غزلها بر بعضی نیز رعایت نشده 
است یعنی در هر قسمت از قسمتهای چهارگانه هم غزلهای بسیار بلند دیده 
می‌شود هم غزلهایی که نسبتاٌ پست‌تر است. پس این ملاحظه را هم نمی‌توانیم 
ماخذ تقسیم بدانیم. 

حاصل اینکه این نقسیمات را نه می‌توان يقین داشت که خود شیخ کرده تال 
نه مبنی بر مناسباتی است که بتوانیم موجب قبول فرض کنیم. پس جایز دانستیم 
که آن را کنار بگذاريم ولیکن برای کسانی که بخواهند بدانند هر غزلی در 
نسخه‌های جایی و در نسخ متاخر جزء جه محموعه‌ای قرار داده شده. در صدر 
غزل بهلوی شماره علامت «ط» و «ب» و «خ» و «ق» و «م» گذاشته‌ايم که اولی 
اشاره به «طیّبات» و دومی به «بدایع» و سومی به «خوانیم» و چهارمی به 
«غزلیات قدیم» و ینجمی به «ملمَعات» است. 

فرتایها پر ماس یی کل ار فان کی هر تقو وتا یی 
نسج قدیم می‌توان قائل شد که تنظیم‌کنندگان اولی غزلها یک نوع روابط معنوی 
و سنخیت شعری را منظور داشته‌اند که پس از اينکه ابوبکر بیستون کلیات را 
تنظیم کرده است آن جهات و مناسبات از میان رفته است. 

در اغاز «طیّبات» در نسخ قدیم معمولا اشعار «فضل خدای را که تواند 
شمار کرد» و «اول دفتر به نام ايزد دانا» در قفای یکدیگر امده, و پس از آن 


غزلهایی که در ستایش بزرگان است واقع شده و از آن پس غزلیات اصلی است 
و چنان که در ذیل صفحهٌ مربوطه اشاره کر ده‌ايم " نخستین: غزل آن «برامد باد 
صبح ویو ی نوروز» می‌باشد. غزلیاتی هم که در پند و اخلاق و معرفت است در 
پایان کتاب فراهم امده و با غزلهای عاشقانه اميخته نشده و در این نسخه‌ها نه 
تنها این نکات رعایت شده که انچه در مدح یا در پند است یکجا باشد بلکه 
رعایتهای دقیق دیگری هم شده که با نظر تأمل و توجه باید نگریست. 

مثلاً بعد از غزل «می‌روم وز سر حسرت به قفا می‌نگرم» غزل «سعدی اینک 
به قدم رفت و به سر باز آمد» واقع شده که در نسخه‌های دیگر از خطی و چاپی 
غزل اول را در «طیّبات» و دومی را در «خواتیم» و یا در قصاید اورده‌اند. 

همجنین غزل شمار:؛ٌ ۴۲۱ که به این بیت تمام می‌شود: 


مش منز اقا فراقت همه‌روزاین می‌گفت 


عهد بشکستی و من بر سر پمان بودم 
تشز غرل ۲۲۲ ات مرچ این فیت غان مشود 


عهد بشکستی و من بر سر پچان بودم 


شاکر نعمت و پرورده احسان بودم 


و به اين ترتیب مطلع و مقطع این دو غزل که یک نوع پیوستگی دلپسندی 
دارند. به هم مرتبط می‌شوند ولی در نسخ دیگر اولی در «طیّبات» و دومی در 
«بدایم» (در بعضی از نسخ هم در «خوانیم») ضبط شده. 

سه غزل: «صبحی مبارک است نظر بر جمال دوست» 

3 «آن به که چون منی نرسد در وصال دوست» 

ود نگ ود رایس تال توزیست از 

که هر سه به یک وزن و قافیت است در نسخ قدیم از پی هم است ولی در 
نسخه‌های دیگر اولی را در «غزلیات قدیم» و دومی را در «خواتیم» و سومی رآ 
در «بدایم» اورده‌اند و از این نمونه که به دست دادیم و نظایر آن هم بسیار است 
به خوبی اشکار می‌شود که تقسیم غزلیات به کتابهای مختلف ماخذ معتمدی 


ندارد و اگر هم شیخ سعدی غزلیات خود را با رعایت جهات و مناسباتی به 


۱ برای سهولت در خواندن, حاشیه‌ها حذف شده است. - ناشر. 


صورت جهار پنج کتاب در آورده باشد بعد از او کتّاب نسخ و تنظیم‌کنند؛ 
فهرست غزلها ۳ را با یکدیگر آمیخته‌اند که تنظیم آن به صورت اول 
به اسانی و بی‌وجود نسخه‌های تمامتر و قدیمی‌تر ممکن نیست. 

۲ تفاوت دیگری که ننظیم غزلها در اين مجموعهٌ ما با مجموعه‌های دیگر 
دارد اين است که در مجموعه‌های دیکر معمول حرف آخر قافیه یا ردیف غزلها 
را گرفته آنها را به ترتیب حروف هجا مرتب نموده‌اند. ضمناً حرف اول از 
مصراع اول غزل را نیز در ترتیب رعایت کرده‌اند. ما در ترتیب غزلها به حرف 
آخر اکتفا نکردیم و بعد از حرف آخر حرف ماقبل اخر و پس از ان حرف قبل 
از او را هم منظور داشتیم. به این ترتیب محل هر غزل را در مجموعه بهتر و 
زودتر می‌توان پیدا کرد و مابین چند غزل که حروف اخر آنها همه مشترک 
باشد حرف اول مصراع اول مطلع را هم در ترتیب میزان تقدم قرار دادیم و این 
ترتیب این مزیّت را هم دارد که غزلهایی که یک ردیف يا یک قافیه دارند دنبال 
یکدیگر واقم می‌شوند و می‌توان دانست که در کلیات به فلان ردیف و فلان 
قافیه چند غزل هست و به علاوه به فهرست جداگانه هم برای غزلیات حاجت 
نیست و هرکس قافیه و ردیف غزلی را پداند فوراً آن را در این مجموعه پیدا 
می‌کند. پس دانستن مصراع اول مطلع یا یک مصراع از مصراعهای دوم هر غزل 
برای پیدا کردن آن کافی است و به فهرست و جست و جو حاجت نیست و از 
حسن اتفاق این روش به طرز تنظیم کتابهای قدیم بیشتر نزدیک است چه در آن 
نسخ غالبا غزلهایی که ردیف و قافیهٌ انها یکی است و يا شبیه و نزدیک به هم 
سار دی هر هلاه آستت: 

۴ چنان که در ذیل صفحه 9۶۵ گفتيم در یک یا دو نسخه غزلهایی يافتيم که 
گمان بردیم از شیخ نیست شی اضا واتندا گاید یز نام «ملحقات» در اخر کتاب 
قرار دادیم تا دربار؛ انها تحقیق و توجه بیشتر بشود. اینک چنین می‌يابيم که 
غزلهای شمارة ۲۱ فا و ی هب تیم و زب 
در عوض اشعار و قطعاتی که در کلستا اه هن را فو انم شم غر 
لازم ندانستیم و آنچه را هم که مشتمل بر الفاظ و عبارات رکیک است شايستة 
حذف تقد مهو متا خوانندگان را اگاه می‌سازيم که قسمتی از هزلیات که 
به صورت مجالس و به نثر است در نسخه‌های معتبر بسیار قدیم دیده نمی‌شود. 

۳۵ روش ما در تصحیح «غزلیات» همان روشی است که در تصحیتح وستان 
به کار برده‌ايم یعنی چند نسخه بسیار قدیم معتبر را که در دست داشتیم پیش 


خذاشهي و من کتاب را برطییق آها دون ساختيی ب این وه کم در شو ود 
اختلاف اتف از آن نسخه‌های متیر سسندیده بر یافتیم اشتیا رن نمودیم و 
اختلافاتی را که قابل توجه دانستیم نسخه‌بدل قرار دادیم و از ان پس متن مدوّن 
مقابله کرده نسخه‌بدلهایی را که قابل نوجه يافتیم نیز در ذیل صفحات اوردیم و 
در هر مورد توجّه تام ما به نسخه نفیس آقای دانش خراسانی بوده است که بعد 
از این معرفی خواهیم کر د. 

گاه گاه اتفاق می‌افتد که نسخه‌بدلی که در ذیل حته متیر متن صحیح تر و 
معتبر را مناط می‌دانستيم و در دو سه مورد هم که از این طریقه تجاوز روا 
داشته ایم در ذیل صفحه به تصریح یاد کر ده‌ايم. 

و نیز خاطر خوانندگان را متوجه می‌کنيم که در کلیات یج مانند بسیاری از 
شعرای متقدم اشعاری دیده می‌شود که از جهت زیاده و نقصان یک حرف مانند 
«ت» و «ع») ((ع تا سلنقه ادباعن متا مواقق نیست؛ حتی اینکه شاید این 
اين فقره را منافی وزن شعر نمی‌دانستند و در هر حال ما متوجه این معنی بوده‌ايم 
ولی نعرّض ان را لازم ندانستيم. ۱ 

۶ در ندوین «غزلیات» گذشته از نسخه‌های جاپی مختلف نسخه‌های خطی 
معتبر که در دست ما بود یک فقره همان نسخه‌هاست که در نصحیح بوستان و 
کتان نب بش ره استت دورما ترووو مات هر یک را درمقدمه اش ده کاب کر 
به جاپ رسیده بر شمرده‌ايم و در اینجا فقط چند نسخه معتبر دیگر را که ۳ 
تصحیح غزلیات نیز از آنها استفاد؛ٌ بسیار کرده‌ايم, اجمالاً وصف می‌کنيم: 

نسخه متعلق به دانشمند محترم اقای محمد دانش خراسانی که در اعتبار و 

این دو نسخه پوستان 8 گششان را نذارد و از یه کلیات در حدود یی عشر 
افتادگی دارد. تاریخ کتابت ان در بایان «رساله عقل و عشق» بدین عبارت 
است: «و کتبه العبد عبدالصمد بن محمد بن محمود اصلح اللّه شانه و غفرله و 

و از لطایف اینکه برد کریتوی لیس تسخه‌ای:داشته ات که شامل تن 
و بوستان و کمی از «غزلیات» است و جنان که در مقدمهة سوستان یاد کرده‌ايم و 


برگهای عکسی ان در اختیار ماست این نسخه هم تاریخ کتابتش چنین نوشته 
شده «و قد فرع من الانتساخ هذه الکتاب یعرف بالسعدی‌نامه فی شهر صفر ختم 
له بالخیر و الظفر سنة عشرین و سبعمائه علی یدی العبد الضعیف المحتاج الی 
رحمةالله تعالی عبدالصمد ین محمد بن محمود بن خليفة بن عبدالسلم البیضاوی 
اصلح الله شانه و غفر لصاحبه و لمن قال امینا» و چون اين دو نسخه از قطع و 
خط یکسان است و کاتب هر دو عبدالصمد بن محمد محمود بوده به طور قطع و 
یقین یک کتاب و یک دوره بوده که بوستان و گلستان آن را کاتب در صفر ۷۲۰ و 
قورع ابا سناکس بر شزا فررریضان ۵۲۱ بایان یواست 

باری چنان که گفته شد این نسخه بسیار معتبر و صحیح است و به‌قدری 
مورد توجه و اعنماد ما بوده که درواقم ان را اصل و متن قرار داده‌ايم و اگر هم 
در مواردی از ان عدول کر ده‌ايم و متن را به حاشیه برده‌ايم. غالبا از ان به 


«قدیمترین نسخه» تعبیر شده است. 

نسخه دیگر متعلق به آقای بدیع‌الزمان فروزانفر استاد دانشگاه است که آن 
نیز اعتباری بسا دارد و از این جهت بیشتر مورد توجه است که «غزلیات» ان 
به ترتیب حروف اول هر غزل تنظیم شده بی‌اینکه حروف اخر غزل رعایت 
شود و چنان که در مقدمة نسخ معمول کلیات آمده چون ایوبکر بیستون در سال 
۰ این روش را در ننظیم غزلهای شیخ اختیار کرده و بعد از هفت سال یعنی 
در سال ۷۲۷ تنظیم فهرست را به حروف اخر هر غزل تبدیل نموده اگر این 
نسخه که تاریخ ندارد بین سنوات ۷۲۰-۷۲۷ کتایت نشده باشد. لابد از روی 
یکی از نسخی که در اين تاریخ نوشته شده استنساخ شده است و به هر حال 
گذشته از نظر ۳ و مقابله» در انتساب غزلیات شیح به قسمتهای چهارگانه 
«طیّبات» و «بدایع» و «خواتیم» و «غزلیات قدیم» اين کتاب همواره مورد 
استفاده ما بوده است. 

این نکته را ناگفته نگذاريم که این نسخه بوستان و «قصاید فارسی» را ندارد و 
همچنین بعضی از برگهای آن افتاده است و اتفاقا در فهرست «طیّبات» غزلی را 
یاد می‌کند که بدین مطلع است: «خیز نا فتنه‌ای برانگيزیم» و ما این غزل را در 
ان نسخه و در نسخه‌های دیگر نيافتیم. 

در مقدمه گستان نسخه آقای بزرگزاد را وصف کردیم و در اینجا می‌افزاييم 
که اين نسخة نفیس بیاض‌مانند گذشته از گستان که بدون هیچ نغییر متن 
قرار داده شد و به چاپ رسید تقریبا شامل یک‌نهم از «غزلیات» نیز هست و در 


در سال ۱۹۱۸ مسیحی. یک نفر ایرلندی موسوم به ل. وایت کینگ «غزلیات» 
ره و هم وت از افش 
دوره کتاب «بدایع» را مجدداً در برلن با همان اسلوب جاپ کرده‌اند که نسخه 
1 ن در تهرأن ییاز است ولی «طیبات» ۳ تهران ن نيافتيم. از للدن خواستیم 
و از نسخه‌بدلهایی که در دیل صفحات وه استفاده کر دیم. 

نسخة دیگری نیز از کتابخانهٌ دانشمند محترم آقای حاج حسین اقا ملک 
تاه آدنست آوردیم که شامل دو ثلث از «غزلیات» و قسمتی از «قصاید» عربی 
بخ مج و ری است را ری ۳ 
کسانی که در این کار با ما یاوری کرده‌اند ادا کنیم. مخصوصا آنها که نسخه‌های 
نفیس خود را مدتها به اختیار ما گذاشته‌اند و نام آن بد رگوازان دون مقلامه کنات 
گلستان و بوستان و همین مقدمه برده شده است و وظيفهٌ اختصاصی من این است از 
زحمات اقای حبیب یغمائی قدردانی کنم که در تهيه این مجموعه در همکاری 
با من به وجه اکمل و احسن همواره از تحمّل هیچ گونه تعبی خودداری ننمو دند. 
جنان که شور و ذوق و بردباری ایشان در انجام اين کار عامل موّثر بود. و از 
این گذشته باید از وزارت فرهنگ دولت شاهنشاهی تشکر کنیم که سلسله‌جنبان 
این اقدام شدند و هرچند اینجانب در این عمل برای خود نفعی منظور نداشتم و 
زحمت و صرف وقت نمودم ولیکن بدون مساعدتی که وزارت فرهنگ در 
فراهم آوردن نسخ خطی به ما فرمودند و مدد مالی که برای چاپ کتاب به آقای 


محمدعلی فروغی 


شهر بور ۱۳۱۸ 


کشف‌الایبات 


آبکته هید ما ۲۸۱ 
اه ۲۸۵ 
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1 
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ی ۳۳ 
نرق باه ۴ 
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دای هر :۳ 
اذا ریت ما ۱۲۲ 


اذا شَبع الکمی, ۳۶ 
: ادا نهق الخطیب, ۱۸۸ 


ی الا تساه ۲۱۷ 


از آن بهترء ۲۵۱ 

از آن کز, ۲٩‏ 

: از آن مار. ۲۹ 

۱ از این مه‌باره‌ای. ۱۱۳ 
1 بدان نیکوی. ۲۸۲ 
[ از تو به, ۲۹۷ 

: از خدا دان, ۵۳ 

0 از دست تو. ۲۱۸ 

0 از دست و. ۳ 

: از زر و. ۱۵۷ 
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از من بگوی, ۲۵۲ 

0 از باد تو. ۲۱٩‏ 
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اسیر بند شکم, ۲۸۳ 
آشاهد من اهوی. ۸۶ 

" اشتر به شعر, ۱۰۵ 
نان رورت 
اقلیم پارس را, ۷ 

۱ اگر باران به. ۲۴۵ 
اگرترکفای فرز ۸۷ 

: اگر بریان کند. ۱۰۷ 

: اگر بمرد عدو, ۶۸ 

اگر به هر, ۱۶۳ 

اگرچه پیش خردمند. ٩‏ 
اکر حَنظل خوری, ۱۳۳ 
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اکن خودیر دزد ۱۲۵ 

: اگر خود روز ۶ 
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کر دا ۷۳ 

اگر درویش در, ۸۷ 
اگر دنیا نباشد. ۱۰۶ 
رس واه مه 
: اگر روزگارش درارد. ۲۱ 
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اکر‌ضد تایستن ۲۴۳۳ 
اگر کشور خدای, ۱۲۹ 
اگر گنجی کتی, ۲۵ 

اگر گوی غم, ۱۲۵ 
اک هلوت لبلی ۳۲۳۲۰ 
اکر من ناجوانمردم. ۱۲۲ 
اگر نادان به, ۱۸۱ 

الا تا نخواهی, ۲۹۱ 

الا تا تشتوی: ۲۷۹ 
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امرد آن گه. ۲۰۵ 

امروز بکش چو, ۲۷۴ 
امروز پیامدی به, ۲۰۴ 
امر وز دو مرده. ۲۸۸ 
امروز کسن نشان, ۷ 
امشب مگر به. ۰ 
ات زر له ۳۰ 
امید عافیت آن, ۲٩۲‏ 
امیدوار بود آدمی, ۱۸۶ 
امید و هراسش. ۲۰۰ 
افتد هنت کر ۲۱ 
اندرون از طعاه. ۱۰.۰ 
اندی اندک به, ۲۸۷ 
انگشت تعجب جهانی, ۲۶۷ 
انگور نوآورده ترش. ۲۱۸ 
آن لم اکن, ۸۱ 

ان لم امت» ۲۱۳ 


ان تم ۱۰۱ 


. او چار؛ کار ۱۳۲۱ 
0 

یراگن 0۷ 

اوفتاده است در ۷۰ 

: او گوهر است. ۱۶۵ 
اول وتات ما٩‏ 
اول انديشه وانگهی, ۱۳ 
| ای آن که. ۳۴ 

| ای بار خدای, ۱۳۱ 
۳ پرادر چو. ۱۲۳ 

* ای بررتر از. ۵ 

: ای بسا اسب, ٩۴‏ 

تا مومن ۱1 

ای تهیدست رفته. ۸ 
ای خواجه ارسلان. ۲۵۷ 
۱ ۱۳۰ 
اه ول اه ۲۱ 
تدش ار وس ۳۲ 
تیانج ۷۴ 
ی 1 

. ای شکم خیره. ۶۷ 

ای طبل بلندبانگ, ۲۶۳ 
: ای قناعت توانگرم. ۱۳۵ 
اف گرب کب۱۳ 

" ای کف وتان ۲۸۰ 
ای ۲۸۹ 

: ای که پنجاه, ۷ 

ای که شخص. ۲۱ 

ای که مشتاق. ۲۳۲ 

ای که هرگز. ۷۹ 

" ای گرفتار پای‌بند. ۱۱۲ 
ز ای مرن سحرء ۵ 

: این حکابت شنو, ۱۲۴ 


این حکم و. ۲۵۷ 
این دو چیزم. ۲۲۱ 

این دید؛ شوخ, ۲۱۸ 
این مدعیان دز ۵ 

ای هنرها گرفته. ۸۳ 
ِ" المطاعم حینْ. ۱۴۴ 
؛ با انکه بضاعتی. ۱۳۱ 
و در. ۱۴۱ 
ی هم. ۶۴ 
!با بدان یار, ۲۲ 

با تو مراء ۲۳۰ 

: باد در سای ۱۰ 

باران که در. ۲۴ 

با رعیّت صلح, ۲۷ 

, پاز ای و. ۲۰۳ 

با سیه‌دل چه, ۹۶ 
۳۵ 
با طبع ملولت, ۱۵۷ 
باطل است انچه, ۱۲۰ 
با عزیزی تست ۲۱۱ 
با شوباند روزگار, ۲۳ 
با گرسنگی قوّت, ۱۶۶ 
: بالای سرش ز, ۲۵ 

" پامدادان پدر چنان, ۱۲۷ 


با مردم سهل‌خوی, ۲۷۵ 
پپرس هرچه ندانی, ۲۹۳ 
۱ بتر زانم که, ۱۸۱ 

: بخت و دولت. ۷۰ 


: بخواست دخترکی خوبروی. 


۳۳۷ 


0 بخور ای نیک‌سیرت. ۱۵۸ 


0 بداختر تر از مردم آزار. ۳۸۰ 


مس ما اه مرجم ی ریس ات اس ما هم امه ی ام مت ام نا ام یی ی رس( جات اس سا ام تس اس رز باس سس ام اس تست امس امن ات امت آا خا ات اس سامت | ارات مت اس امه امه ام ات ات کت ام اس ات اک اه زا ها بر اوه 


بداختری چو نو, ۲۰۷ 

بدان را نیک‌دار, ۲۹۹ 

بدبخت کسی که. ۱۳۱ 

بدوزد شره دید؛, ۱۶۷ 

پدو گفتم که. ۶ 

پدین امید بسر. ۲۰ 

بر اتف ره ۴۳۸۱ 

بر بنده مگیر. ۲۵۷ 

پر توست پاس, ۷ 

بر در کعبه. ۷۸ 

بر سر لوح. ۲۳۴ 

بر سر ملک. ۲۷۷ 

بر غلامی که. ۲۵۷ 

تب ِ به. ۸ 
بر کل ل سر خ از و 

بر مین اوفتاده. ۲۰ 

برو و جهان. ۱۶۳ 

پرو با دوستان. ۲۷۸ 

بر و شادی کن. ۳36۵ 

برو هرچه می‌بایدت. ۲۰۳ 

پر همه عالم. ۲۴۷ 

بشری‌زاده نادان به, ۱۶۴ 


بزرخش نخوانند اهل. ۷۳ 


بزرگی بایدت بخشندگی. ۴۵ : 


بزرگی دیدح اندر. ۳ 
بسا نام تیکوی, ۲۱٩‏ 


بس قامت خوش. ۲۸۲ 


" بگذار که بند؛, ۴۳ 
بکده آقی دزست: ۲۵۶ 


: برد در همه, ۱۶۱ 


-ِ 


بگفت آنجا پریرویان. ۲ 
: یگفت احوال ما. ۸۷ 

| بگفتا من گلی, ۶ 

: یکفتا نیکمردی ؟ 

بلبلا مخده بهار, ۲۷۸ 
بل العلی یکماله, ۲ 
اد اوان ناد 
: بلند از میوه, ۲۲۱ 


گرندن: ۲۸۶ 


بلیت بنحویّ یصول, ۲۱۲ 
0 بای مرد [ ۶۵ 

بماند سالها این, ۲ 

, بمیر تأ برهی, ۲۵ 

0 بنده چو جاه. ۱۳۹ 

۱ بنده همان به. ۲ 


بنده حلقه به, ۲۶ 


بنی آدم اعضای. ۳۱ 

ی اوه رش آزد ۱۳۵ 

۱ بوریاباف اگرچه بافنده, ۲۵۵ 
تایه کی کتذیا :۲2۹ 


بوسه دادن به, ۲۱۳ 


بوی بیاز از, ۳۳۰ 


به آدمی نتوان. ۱۶۱ 


ی ار لی ب۱ ۲۷ 
به از روی. ۱۶۵ 


"بت پا زوا تواناه ۲۱ 

به یج پیظه, ۳۶ 

رنه ای کت ۳۱۲ 
: به تنلدی سبک, ۲۲۰ 

0 به تیشه کنی: ۱۸۹۵ 


: به چشه خویش. ۲۸۱ 
کان 
بر ۱9 
به خنده گفت. ۲۰۰ 
شون عزبزان. ۲۶۶ 
به دریا در, ۲۰ 
ز په دست اورقن: ۲۳۵۲ 
هکیت آهگ: ۶۷ 

۱ به دو مان کله:: ۲۳۷ 


به دوستی که. ۳۷ 


: به دیدار مر دم, ۱۰۵۸ 
: به دیناری چو۲۳۵# 
: به ذگرش هرچه, ۱۰۵ 


: به رنج و. ۲۶۴ 


به زور ان تلا ی ٩۳۶‏ 


: به روز معرکه, ۲۷۸ 

: به روی خود. ۳۵ 

و ۱۳39 
نها طتورت: امین ۱۳0۲ 
به طیره گفت. ۲۷۹ 

: په عذر و ۱۰۱ 

ی ۲۸۸ 
هی کرام ۲۵۹ 
: به لطافت چو. ۱۵۵ 

۰ په مزاحت نگفتم, ۱۲۷ 
۱ به نادائان چنان, ۷۰ 
به نان خشک. ۱۳۷ 
هی وم ۱۳ 

به هم بر, ۵۵ 

میا ۳۶۰ 

: به یکبلو از, ۲۰۹ 

که امه مت 


بیار انجه داری. ۲۵۸ 
بی‌فایده هر که, ۲۷۲ 
تن ۱۳۸۵ 
بادشاهی بسر به. ۲۴۴ 
بادشاهی کاو روا, ۲۷ 
بادشاهی ؟ که طر ح, ۳۷ 
پادشه پاسبان 
9 رن ۳ ۸ 
پارسار ۲۰۷ 
پر سایان رو روی در ۹۵ 


درویش. ۵۸ 


برده ه هت وی + ۷۳ 

بر طاووس دره ۱۶۴ 

پر هفطائله جونی. ۲۲۶ 
بس از خلافت. ۲۳۷ 


بسران وزیر 


بنجه در صید, ۲۲۰ 


ی ستمگر که, ۶۱ 


بنذ.جر. از ۲۹۷ 


پیش که براوره. ۵۰ 
: بیل کو تاء ۲۵۸ 
, تأابه جای, ۲۱۶ 
۳ به دکان. ۱۶۳ 
انم زدلت: ۲۱۹ 
" تأ توانی درون, ۶۶ 
ی ۱ 


تا نو را, ۰۱۹۷ ۲۱۷ 


تازه بهارا ورقت. ۲۰۴ 
تا شود جسم. ۸٩‏ 

تا هرا یت ۱۲۵ 

۲ , تا مرد سخن, ۲۰ 

تا ندانی که. ۲۵۴ 
وی و۲۳۵ 

" تانیک ندانی. ۲۹۵ 

: ترسم نرسی به, ۸۳ 
ترک احسان خواجه. ۱۴۲ 
تا ۱۳۰ 
کفت‌هان را نماین: ۲۶۲ 
۱ تشنه رادل. ۷۲ 


تمه ستواختم 3 ۷ 


: توانگران 


توانم انکه نیازاره. ۲۵ 


« تو کی 


تن به بیچارکی. ۱۷ 
تا سا ی ۴۱۷ 


توان شناخت به, ۲۸۲ 


توانگ گرا چو + قن ۲۶۸ 


و وقف. ۲۶۲ 


و در کی :۱ ۱۶ 


ب لو بر سر. ۲۸ 
: توبه جای. ۱ 


اب 
تو پاک باش. ۴ 


۱ تو را پا, ۲۷۷ 


: تورا تحمل. ۴۴ 


تو را کی. ۸۰ 


و ۳۹ 


تو که در. ۱۹۶ 


به. ۲۶۲ 


تو گوبی نا. ۷۱ 
نو به رنج. ۱۴ 
: تو نیکوروش باش, ۱۰۲ 
نز ی ۳ 
جانه کهت! !۳۳۹1 
, جز به خردمند. ۲۷۳ 
۱ جمعی چو گل. ۲۰۸ 
0 جنگجویان به زور, ۱۹۶ 
۱ جنگ و زوراوری, ۳ 
" جواب داد ندانم. ۲۰۴ 
" جوان اگرچه قوی‌یال. ۲۵۹ 
0 جوان سخت می‌باید. ۳۰۰ 
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جوائی پا کباز پاک‌رو ۲۲۳ 
جور دشمن جچهه. ۲۶۷ 
جهان اي برادر. ۱۷ 
چهد رزق ار. ۲۹۰ 

چرا گفتم به, ۲۱۳ 
چرانستانی از. ۴۵ 
چشم بداندیش که. ۱۹۸ 
چنان که دست. ۵۵ 
چنان که رسم. ۲۳۷ 
چند باشد چو, ۱۴۶ 
چند خرامی و. ۲۰۴ 
چند گوبی که, ۱۰۱ 
چنین خواندم که, ۲۲۲ 
چنین کردند باران. ۲۲۳ 
چو اهنگ بربط. ۱۰ 
جو. اهنت رفتی. ۸ 
چو اید ز, ۱۶۰ 

چو از قومی. ۸۲ 

چو انسان را. ۲۵۲ 

چو باد اندر, ۱۰٩‏ 

چو با سقله, ۳۸۸ 
چوپ تر را ۲۳۲ 


چو برخاش بینی. ۱۶۷ 


چو تير انداختی. ۵۱ 
چو چنگ آوری, ٩‏ 
جو حق معانته, ۳:۰ 
جو دارند گنج. ۳۶ 

چو دخلت نیست. ۲۴۵ 
چو در بسته. ٩‏ 

چو در چشم. ۱۹۶ 


جو در سرا ۳۹۶ 


: چو عضوی به, ۳۹ 
چو کاری بی‌فضول. ۶۹ 
" چو کردی باء ۵۱ 

چو کعبه بل ۴۴ 

, چو کم خوردن, ۱۴۰ 
. چو کنعان را. ۲۸۶ 

: چو گاو ار, ۲۹۶ 

: چولقمان دید. ۲٩۳‏ 

. چو ملاح اقذش :۲۲۳ 
" چون باد مخالف, ۲۰۸ 
چون بنده خدای, ۹۵ 
چون بود اصل. ۲۴۱ 
چون به دنیای, ۱۱۴ 


جون به ر بش. ۲۰۵ 
۱ چون به سختی. ۹۱ 


> تخوین سس شندای: ۲۳۲۰ 


. چون در واز. ٩۷‏ 
چون درآید مه, ۲۸۲ 

: چون در بسر. ۱۶۴ 
وت شک دز نوی 3۳ 
: هون کرانی به, ۱۹۹ 
چون مخبّط شد. ۳۳۸ 
چون مرد درفتاد. ۱۶۶ 
" چون نبود خویش, ۱۲۶ 
وا نداری کمال. ۲۸۱ 
:| چون نداری ناخن, ۲۹ 
: چو هر ساعت. ۱۰۳ 

: چویک پار. ۱۸۲ 

: چه پودی ار. ۲۰۹ 


: چه چره دید. ۴۳۳ 


جه حاجت که ۲٩۹۱‏ 


: چه خورد شیر ۷۷۰ 


: چه خوش باشد. ۱۶۵ 


" حال درماندگان کسی. ۲۸۹ 


ن۰ ۷۰۶۶ 


زین درون 


حریف سفله در. ۲۴۶ 


۱۳۷ ۱ 

: حکایت بر مزاج. ۲۹۳ 

| حکمت محض است. ۱۲ 
حکیمی گفتش ای. ۲۸۱ 
خوران ی را ۲۸ 
خاتون خوب‌صورت. ۱۱۵ 


" خانه‌ای را که, ۱۸۵ 


خداوندان کاد و. ۲۴۵ 
خداوند ند پیر و. ۱۸۲ 


خداوند مکنت به. ۲۶۲ 


خواب نوشین بامداد. ۷ 


در این کف 1 ۳۳۳ 
در این مدت, ۱۴ 


در برابر چو. ۸۰ 


در پسته به, ۱۰۱ 


در سخی با. ۲۷۵ 
ِ دشر کاز, ۱ 
بازشصی ند با: ۱۶۹ 


یی یجید کر تین ۲۷۶ 


درشتی و نرمی. ۲۷۶ 
‌؛ عمل کوش ۸۱ 


۳ 


: در فزا کند مرد. ۸۱ 


مر 


۰ در میر و, ۴۳ 


درویش بحر بوی. ۱۵۷ 


و فان تیک شیر تا ۲۱۲۵ 
۱ مب -. نات ۳ 


: درویش و غنی. ۳۱ 
. دریاب کتون که. ۵٩‏ 


دریای فراوان نشود. ۱۲۳ 


" دریغا که پر, ۲۲۷ 
: دریغا گردن طاعت. ۲۳۵ 


: دست کوتاه پاید, ۲۹۲ 
: دشمن چو بینی. ۲۷۵ 
۱ دگر ره چون, ۴۲ 
اد رام که خاو ی ۲۲۲ 
دلفتت نج ۳ 


4 ۱ 
دوش چون طاووسی. ۲۱۵ 


دوش مرغی به. ۱۰۴ 


تقو صاحیدل نکر ۱۸۱ 


, دو عاقل راء ۱۸۰۱ 


دولت جاوید یافت. ۱۲ 

. دونان بخورند و, ۲۹۸ 

: دونان جو. حازی: ۱۶۸ 

هانگ یی ۱۴۸ 
دبدار می‌نمابی و. ۸۶ 

۱ دید ک تازه, ۱۳۱ 

۱ دیده از دبدنش, ۱۱۳ 

, دیده پر تارک» ۲۱۰ 

ده شید زر ۱۷۲ 

۱ دید؛ اهل طمع. ۲۶۵ 

0 دیدیم بسی که ۲۴ 

۱ دیر آمدی ای. ۲۰۰ 

دین ورز و, ۲۶۶ 

" راست چچون بانگین. ٩۸‏ 


۱ راست خواهی هزار. ۲۵ 


| 


رد میراث سخت‌تر, ۱۵۸ 
رژق اگر چند. ۱۶۶ 
رسم است که. ۱۳۱ 
رشکم ا یذ ک ۱۸۲ 
رم بر خود. ۲۹۴ 
روانت داد و, ۲۴۸ 

رود تنگ به, ۲۸۰ 
روزکی چند باش. ۵۸ 
روزگارم بشد به, ۳۰ 
روزی از دست. ۲۰۲ 
روزی بیئی به, ۲۹۸ 
وتا زد کان دای مها ۲۳۱ 
روضة ماء نهرهاء ۱۰ 
روی بر خاک. ۷۹ 
روی در روی» ۲۲۰ 
روی طمع از. ۱۶۳ 

زان گه که ۶ 


ژاهد که در ۱۷۶ 


ز بخت روی. ۱۳۴ 
زخم دندان دشمنی. ۱۶۹ 
ز خود بهتری. ۲۲۹ 

ز دیدنت نتوانم. ۱۹۸ 
زر بده مرد, ۳۶ 

زرع را چون. ۲۳۲ 

زر نداری نتوان, ۱۶۶ 
زشت باشد دبیفی, ۱۲۸ 
ز قدر و. ۱۵۴ 

زکات مال به ۱۳۲ 

ز کار بسته, ۴۱ 


گوش پنی. ۲۱ 


:+ ز مصرش بوی, ۸۷ 

۳ زمین شوره سلبل, ۳۴ 
" زنان باردار ای, ۲۵۱ 
ون و ۲۱۲ 

زنبور درشت بی‌مروت. ۲۹۱ 
: ژنده است نام, ۱٩‏ 

۲۳۰ 9 1 

+ زود باشد که ۲۴۶ 

رو تین کت ۲۸۳ 
ور اقا ین ۲۳۶ 

: زورت ار بیش, ۵۵ 

: زورمندی مکن بر. ۵۵ 
ربیف در شوس. 1۷ 

. زیر پایت گر, ۵۰ 

" زینهار از فرین. ۱۱۰ 
یا لا ای ق۱۳۳۱ 

۰ سایه پرورده را چه. ۳۸۴ 


سب ه دی با ۲۰۴ 
سبزه در پا ۴ 


سخت است پس, ۲۴۲ 

, سخن آخر به. ۵۲ 

ی ار ۱۳۸ 
اه ات ۳۹ 
سخندان پرورده پیر. ۲۲ 
: سخن را سر؛ ۱۸۳ 

سخن گرچه دلبند, ۱۸۲ 
و ۳۷۴ 

۱ سر چشمه شاید. ۲۲ 

ٍ سرکه از دسترنج, ۲۹۲ 
7 سرهتگ اطیف وی :۲۹:۰ 
مرقن طف میت ۱۵۸ 
سست‌بازو به جهل, ۲۸۴ 
کی اقا دهع :۱۳۰ 


: سعدی ره گعیه, ۷۱۳۱ 


| سگ اصحاب کهف, ۲۳ 
. سگ به دریای, ۲۴۱ 
: سک و دربان, ۴۳ 

: سگی را گر, ۲۶۵ 

: سگی را لقمه‌ای, ۲۹۵ 
سَمعی الی خسن ۱۶۵ 
: سمئد بادپای از ۲۸۱ 
ید کف 5۱ ۰ ۲۸۵ 
هیا ۱۶۷ 

: سود دریا نیک, ۲۱۵ 

,ٍ سوز من باء ۲۱۷ 
سهمگن. آبی کن ۱۶۶ 
میت کویی ود ۱۱۲ 
" سوال کردم و ۲۰۴  .‏ 
: شاهد آنجا که, ۱۶۴ 


9 بسن کار: ۲۰۶ 
قننانکه کار دور ۱۱ 

:ٍ شبانی با پدر. ۲۷۶ 
کف خسبد. ۲۶۲ 
:۱3۲ 
نک دوتان ۱12 
ی و شتا ۱ 

: شب هر توانگری, ۱۶۶ 
نشف زقتشتتم: ۸۵ 
۷ ۷ 
ای که ۱۵۹ 

: شوط حقل است. ۲۸۵ 
: شکر خدای کن. ۲۷۱ 

. شکم زندان باد, ۱۰۹ 


س ‏ سس م ‏ ج م م ‏ ج م م م م و د و ‏ س ‏ س س م م م س خ م خ س ‏ س ‏ س خ مد مخ و او و و ما اس مج ما دم دا 


شکوفه گاه شکفته. ۱۰۶ 
تیش سک اون ۲۲ 
شنیدستی که عاوی: ۸۲ 
.شنیدم که مردان. ۸۰ 
هشیم کوسیندی را ۲۷۲ 
شنیده‌ام که در. ۲۳۷ 
شتیدهای که سکندز:: ۲۹۰ 
شوربختان به آرزو, ۲۵ 
شوی زن زشت‌روی. ۱۲۸ 
صاحبدلی به مدرسه, ۱۲۱ 
صد به روزی. ۲۸۰ 

صلح با دشمن. وه 
صورت حال عارفان. ۸۱ 
صیّاد نه هر, ۱۷۰ 
ضعیفان را مکن. ۲۹۸ 


طاووس را به, ۸۵ 


طبع تو راء ۲۱۲ 

طرب نوجوان ز, ۲۳۳ 
طلب کردم ز, ۲۹۴ 
ظالمی را خفته, ۳۲ 
ظما بقلبی لاء ۲۱۱ 
عابد که نه. ۲۸۷ 
عاجز باشد که. ۱۴۹ 


عاصیان از گناه, ۷۸ 
عاقبت گرگ‌زاده گرگ, ۲۴ 
قاله ان کبی:::۱۲ 

عالم اندر میان. ۲۸۶ 

عالم که کامرانی, ۱۲۰ 
عالمی را که ۱۲۰ 

عام نادان پریشان. ۲۸۸ 
عجب از کشته, ۱۹۷ 


: عجب که دود. ۱۴۶ 
از تقضی قوامت یاب 

؛ علم چندان که, ۲۷۲ 

: علی‌الخصوص که. ۱۱ 

: علی الصّباح به. ۲۰۷ 

: علی جر ذیل. ۲۱۲ 
ی 

ی تم یراون ۶۷ 
ی 

" غرض نقشی‌ست کز, ۱۴ 
+ شین کرت ماستت: ۶۳ 
, غم فرزند و ۱۱۲ 
ور ٩۳‏ 

غمی کز پی‌اش,. ۲۹۸ 

: غواص اگر انديشه, ۱۷۰ 
: فراموشت نکرد ایزد. ۲۴۸ 
: فرشته‌ای که وکیل. ۲۸۹ 
رد عویش شود آدبس :۲۳۹ 
: فرق است میان, ۲۸ 

: فرق شاهی و. ۵۸ 

: فریدون گفت نقاشان, ۲۹۹٩‏ 
وت زا ارادت, ۸۸ 
فضل و هنر, ۱۶۲ 
عاشقان کشتگان معشوقند. ۵ : 


فهم سخن چون. ۸۸ 

: قارون هلاک شد. ۴۵ 
قاضی ار باء ٩۷‏ 

۳ 

: قالوا عَجینٌ الکلس, ۱۵۵ 
قد شاه الوّری, ۱۶۱ 
قدم من به, ۱۲۴ 
وارو ک۳۷ 


0 فرص خورشید در. ۲۲ 


قوّت سرپنجهٌ شیری, ۲۳۳ 
| قیاس کن که, ۱۱۰ ۲۲۷ 


۱ کار درویش مستمند, ۶۶ 


: کاش کاًن روز, ۲۱۴ 
کاش کانان که, ۲۱۶ 

, کاغذ بدریدند و, ۳۷ 
کات ی ۲۸۸ 
افش خدا, ۲۸۸ 
کای فرومایه این. ۱۲۷ 
: کبوتری که دگر, ۱۶۵ 

" کجا خود شکر, ۱۳۶ 

: کذلک ینش لیند. ۶ 

: کرم بین و ۳ 

, کریمان را یه, ۲۶۲ 

ز کز بزرگان شنیده‌ام, ۱۰۷ 
کین ند یخیل :۳:۱ 
| کس نبیند که, ۳۵ 

کس نتواند گرفت. ۱۶۳ 
کس نیاموخت علم. ۵۷ 
: کس نیاید به. ۲۱, ۳٩‏ ۲۰۷ 
کی ما ۱۹۳ 

| کسی که لطف. ۳۹۴ 

: کقیت اذی یاء ۸۵ 

کلاه گوشة دهقان. ۱۵۴ 
کمال همنشین در, ۶ 
کیان کی وء ۲۳۷ 
کنج صبر اختیار, ۱۳۵ 
: کند هر اینه. ۲۸۴ 

* کنند این و. ۲۷۴ 

کتون پنداری ای, ۲۴۸ 
: کئونت که امکان, ۸ 


که سعدی راه. ۲۲۳ 
که شهوت اتش. ۲۸۰ 
که فر دا جو. ۸ 
فضیحت بو د, ۳۵۷ 


دانای. ۲۹۴ 


گاه باشد که. ۱۷۱ 


گر آب چاء, ۱۵۵ 

گر از بسیط, ۲۷۹ 

گر از عهد. ۲۳۴ 

کار ی ۱۳۵ 

گر التفات خداوندی‌اش: ۱۱ 
گر امیدواری کز, ۲۷۱ 
گر بر سر. ۲۳ 

گر به جای, ۱۳۳ 
گربه شیر است, ۱۳ 
کر یه عوایین از ۱۶۵ 
گر به لطفم. ۲۰۲ 

گر یه محشش: ۳۹۶ 
گرب مسکین ؛گر. ۱۴۹ 
گر بی‌هثر به. ۲۶۴ 


۹ 
گر صبر کنی. ۲۰۴ 
و ۱ 
4 


کر کی تفا ۵۸ 

" گر کسی وصف. ۵ 

که ها ۱۳:۹ 
کرک فتارة کی ۱۳۱۳ 
کر و ۱۳۳۵۵۳ 
2 

گر گلشکر خوری, ۱۴۱ 
کر مرا زار. ٩۰‏ 


3 
۳ بر ِِ # ض 


از بنده. 
بی رگ جا ۹ 
ندر نعمتی. ۲۹۶ 
بوخ ؟ ۱۷۱ 
بر ۸/ 
جه به خون. ۱ ۱ 


لاف سر بنجگی و. ۱۲۵ 
لب بر لبی, ۲۲۰ 

آقد سعدالدتا به ۶ 
لکن امیدوار باید. ۱۸۵ 


ما ذا اخاضک. ۱۳۹ 


متاید ای سارسار ۳۲۲ 


مردکی خشی مغر را. ۲۹۱ 
مرغ ایوان ز. ۹۸ 

مرع بربان به. ۱۵۳ 
مرغی از پیضه. ۲۸۰ 
مزن نا توانی. ۱۲ 

مست می بیدار. ۲۱۱ 
مسکین حریص در. ۲۹۰ 
مسکین خر اگرچه. ۲۷ 
مشو ایمن که ۱۶۷ 

مشو غر بر. ۲۷۹ 


۱ ه ب ترعن 


ی ۲.۰ 
و 
: مکن تکیه بر, ۱۸ 

: مکن رحم یر, ۲۹۶ 
کیک ۱ 

: مکن فراخ روی, ۳۰ 

: مکن نماز بر. ۲۷۱ 

+ مگذار که زه, ۲۷۴ 

| مگر صاحبدلی روزی, ۱۴ 
۱ ۳۴ 
"موی نله خوست :۱۷۸ 
. ملامت کن مرا ۲۱۹ 
ملحد گرسنه در. ۷۲ 
هک قاری ند ۳۱ 
: من آدمی به, ۲۱۲ 

ری آن موره. ۱۳۶ 


: می بند؟؛ حضرت. ۱۳۱ 


‌ 


متفه که ۴۷۲ 
۳ 
: من دا بحد ننی. ۱۶۹ 


از, ۴۱ 


۰ 
۰ 
سس 


متخوایه کود: ۶ 

| من فتاده به, تفر 

: من کان بین. ۲۶۶ 

| من گرسنه در, ۱۱۸ 
من و تو, ۱۲۲ 


: موحد چه در ۳۰۰ 


م ی 


؛ نان از برای, ۱۱۷ 

نانم افزود و. ۱۴۴ 
نباید بستن اندر, ۲۱۴ 
: تبرد پیش مصاف, ۲۵۹ 
ات و ۳۳۹ 
۱ در. ٩۷‏ 


تم که سس 5 1 


تبینی که چون. ۳۹ 
* پپررسیدش چه می‌سازی, 


۳۹۳ 


+ شیک ای کف ۳۱ 

: نخورد شیر نیم خوردث, ۱۴۶ 
ات آن که ۲۷۶ 
اتیکین که ی ۳ 

که و اش شاد ۳۹ 
هرق روف ۲۵۵ 
ندیده‌ای که چه. ۲۲۷ 

۱ نرود مرغ سوی. ۲۹۷ 

ز تشاید بنی آدم خاکزاد. ۲۷۷ 
که انآ ۱۷۹ 
هک خلق. ۲۹۸ 
هیر دی :دزن تدم ۲۳۲ 

: نکند جور بيشه, ۲۶ 


نکند دوست ژینهار. ۲۰۲ 
نکویی با بدان, ۲۴ 
نگار من چو. ۲۰۹ 
نگویند از سر, ۹٩‏ 

نماند جانور از, ۱۴۶ 
نماند حاتم طایی. ۱۳۲ 
نماند ستمکار بدروزگار. ۴۸ 
نمی‌داند که آهنگ. ۲۸۶ 
نور گیتی‌فروز چشمة, ۱۷۷ 
و چنان. ۱۹۸ 

نه آن که, ۱۲۹ 

نهاج البی صوت. ۹۷ 

نه بلبل بر» ۱۰۵ 

نه به استر. ٩۴‏ 

نه چندان بخور, ۱۴۱ 
نه در هر» ۲۱۹ 

نه عجب کاو. ۱۹۴ 

نه عجب گر. ۲۸۵ 

نه ما را. ۲۰۹ 

فه متخعی: بو۵: ۲۷۲ 

نه مر خویشتن. ۲۷۶ 
نه مرد است. ۶۵ 

نه هر بازو. ۲۹۸ 

نه هر سخن, ۱۸۴ 

نه هر که. ۰۴۷ ۲۵۸ 
نیاساید مشام از. ۴۵ 
تیاموزد پهایم از, ۲۸۱ 
نیقتاده بر دست. ۲۵۸ 
تیک باشی و. ۱۰۱ 
نیک سهل است. ۲۸۵ 
نیک و بد. ۸ 

یم‌نانی گر خورد. ۲۱ 
وان پیر لاشه, ۱٩‏ 


: وان دگر بخت. ۷ 
واود 


را کف ۱۶۲ 


ز و آن که, ۲۶۰ ۲۲ ۱۵۲ ۱۹۲ 
وان گه اين, ۱۵۷ 
توافت اسان ۳۹۰ 

| و اخو العداوة. ۱۷۷ 

و ات یک :۳ 

: و افانین علیها, ۱۱۳ 
ادها ۱۸۸ 

وان سلم, ۲۰۶ 

وجود مردم دانا, ۱۶۴ 

: ور اکیات نیاق, ۲۶۸ 
و یی ,۲۱۶ 
وت ۱۶۵ 

: ور برده عشاش ۹۸ 
وریت جاه و, ۱۰۳ 

ور چو طوطی, ۲۲۹ 

" ورچه کس بی‌اجل, ۱۶۶ 
: ور روی در, ۲۹۰ 

و شکر خنده‌ای‌ست. ۱۹٩‏ 
| وز کریمی دو. ۳۰۱ 

, ور نبود بالش, ۱۷۳ 

و ۱۷۳ 

9 ندانی که. ۷۷ 

: ور نه سزاوار, ۲ 

ور وزیر از. ۶۰ 

ور هنری داری. ۱۹۸ 

0 وصف تو را. ۱۲ 

. و عند هبوب‌الناشراتِ, ۱۰۵ 
" وفاداری مدار از, ۲۲۹ 
وقت ضرورت چو, ۱۷ 

. وقتی افتاد فتنه‌ای. ۲۴۲ 


که ۲۷۸ 
وک ی دور ایست: ۱۴۰ 
: وگر چل‌ساله راء ۲۵۲ 
| وگر صد پاپ, ٩٩‏ 

وگر عمری نوازی. ۲۹۵ 
وگر نامور شد. ۲۳۹۵ 
وگن تعشی دق ۳۶۵ 
۳ همچنان روزگاری, ۳ 
: وگر یک پذله, ۲۲۳ 
ی ۱۸ 

وه که گر. ۱۵۸ 

: وه که هر, ۲۵۶ 

: وین سعادت به. ۲۹۷ 
که ی هر تا 
| هان تا سپر. ۲۶۶ 

: هر آن عاقل. ۳۹۳ 

ار ار ۱ ۱۶۵ 
هر پیسه گمان, ۲۰ 
هه ای تن ۱۳۳۴ 
: هرچه رود بر, ۵۱ 

. هر دم از, ۷ 

هر سو دود. ٩۲‏ 

هر کجا چشمه‌ای, ۳۵ 
اهر اسف ۱۹۵ 

: هر که آمد. ۷ 

" هر که پاز ۲۹ ۱0۰ 
9 ۵ ۱۷۲ 
هر که پی. ۱۰۲ 

کر ببهوده. ۱۲۴ 


۱۳۲ 

هر که بر‌هیز. ۲۷۲ 
هر که تأمل, ۲۸۱ 
هر که حمال. ۲۲۲ 
هر که اون: ۲ ۲۴۳۲ 
۱ ۷ ۷۲ ۲۹۰ 
هر که زر. ۲۱۹ 

هر که سلطان. ۱۹۲ 
هر که سیمای: ۵۴ 
هر که شاه. ۱۷ 

هر که عَلم. ۲۲۵ 

هر که عیب. ۸۰ 

هر که فر یادر: 
و نف 

هر که مزروع. ۸ 

هر که نان. ۱۴۸ 

هر که شسنت. ۱۱۴ 
هر گرا و ۷۲ 
هرگز ایمن ز. ۱۶۹ 
هزار باره اگاء, ۲۹۹ 


هلک ۳ حوله, ۱۱۴ 
: همان به که ۲۶ 


عه 


: همای پر همه. ۳۷ 


. همجنان از تهیپ. ۱۱۳ 


همجنان در فکر. ۵۰ 


هم رفعه دوختن, ۱۳۷ 


. همه از به ۴ 


همه روز اتفلق ۲۱۲۲ 


همی‌گریختم از مردمان, ۱۰ 
: همی‌گفت از میان, ۲۲۲ 
هثر باید که, ۲۵۲ 


م 
ً< 


هر بتهای, اکرم ۲۸۶ 


هنر به چشم, ۱۷۷ 


هنرور چو بختش. ۱۶۶ 
. هنوزت گر سر, ۲۰۹ 
: هیچ صیقل نکو. ۲۴۱ 


یا به ‏ نشویش. ۳۹ 


پارب ز. ۷ 
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يار دیرینه مراء ۲۰۱ 


۰ پار تابایدار دوست, ۸ 
۱ با زر به, ۴۲ 

| با سخی ارای چو, ۲۸۲ 
ال قبا ۱۵۷ 

" یامرو پا, ۲۹۲ 

یا معشر الخلان. ۷ 

یا ناظرا فیه, ۲۰۲ 

پا وفا خود. ۵۷ 


آپویگر بعت ای ۳۷۲ 


اجل چون به. ۴۳۵ 
اجل ناگهان در, ۳۹۸ 
اجل تا کهت بگسلاند. ۴۹۸ 
ادیه زهیون سفر ده ۳۰۸۵ 
ارادت نداری سعادت. ۴۱۷ 


از اسا ۳۳۲۵ 
از انان نبینه. ۳۲۲۵ 
اد ها ۲۷۲۰ 

اس این فز8: ۲ ۳۲ 


از ان بی حمیّت. ۳۶۷ 
31 

تردن تن ۳ 

از آن نخه. ۴۶۸ 

۴۳۲ ۳ 1 ۱ 


بوستان 


" از انم که. ۵۱۱ 
۱ 
اتف یکسار ند هن طتایب ۳۳۵ ۱ 


و 
ات خفر کی. ۲۱۲ 
و 


ی دنت ۴۳۲۳ 


0 ان تن ۴۳۳ 


ِ 


از این نأمور تر. ۴۰۵ 
: !» ای ۰ 
بن نوع. ۴۰۷ 


ری تصواه هار و 
: اشارت‌کنان این و, ۴۵۹ 


:۳ ۸ 
کر با برد ۳+۵ 
1 
اگر باد و. ۴۷۹ 

1 ی 

کر بازگردد به. ۵۰۴ 
۳ 

!گر بد شنیدن. ۴ 
۳ ۲ 
گر ند کی »۴۳۸ 
6 

0 


: اگر بنده‌ای بار. ۲۴۸ 
!گر بنده‌ای دست. ۵۰۵ 
و 
ی و350 


بااشیا تافن ۴۶۵ 


كٍِِ 
لن رورت 2 


ار حق‌بر ستی ز, ۴۳۶ 


ار خود همین. ۴۱۵ 


اک هه تست ۳۳۹ 
اگر در جوانی, ۴۹۳ 


ار زیردستی پیفتد. ۳۲۱۰ 
گر زبردستی 2 ۳۳۷ 
اگر ژاله هر. ۳۸۷ 
اگر سایه خود. ۳۵۸ 
اگر سرفرازی به, ۳۳۲۷ 
اکر سز نهد. ۳۵۳ 
ا گر سیر نم خوب., ۴۷۲ 
اهر فریتن ایلبته:۳۲۴ 
ار کم( ۳۲ 
اگر صالح انجا, ۴۱۷ 
اگر صلح خواهد, ۳۵۰ 
اگر طالبی کاین, ۲۰۷ 
ا گنهن خواهی ۳۹۹ 
اگر عاشقی دامن, ۳۸۸ 
اگر عاشقی سر. ۳۹۹ 
اکر عالمی هیبت. :۴۵۶ 
اگر عز و. ۳۹۵ 

1 
ا5 


تز ی ۱ ول » ۳۵۳ 


اگر کنج خلوت, ۴۷۰ 


ِ گر کوتهی بای. ۴۳۶ 


اگر گنج فارون. ۳۴۲ 


۱ اگر مار زاید. ۳۴۴ 

اک مین کون ۳۳ 
کر مهف ۳۹۶ 
اگر مرده مسکین, ۲۹۱ 
1 مردی از, ۴۰۷ 

[ اگر مشک خالص, ۴۵۷ 
: اگر ملک بر. ۳۴۲ 

: اگر من بنالیدم. ۲۷۳ 
6 


م من نپینم» ۳۴ 


ِا ین 0 ۳۸۸ 
اگر ناطقی طبل, ۷۰ 

0 

اگر نه زیان, ۳ 

: اگر تیکمردی نماید. ۳۷۸ 
۱۳ 
ِِ هست مرد. ۴۵۷ 


ِ کر همجنین سر. ۴۵۶ 


ال هوشمند است. ۲۳۱ 


اگر هوشمندی به, ۲۵۷ 
: اگر هوشمندی ز. ۵۰۵ 
اگر یاری از, ۲۸۶ 
اگر اری اندک. ۵۱۳ 
آ کیک 1۳ 

الا ای خردمند, ۲۰۹ 
الا ای که. ۴۶ 

الا ای مقیمان, ۵۰۲ 
الا تا به ۳۳۹ 

ال تا درخت. ۳۳۱ 
الا تا تتیجی :۳۱۸ 


" الا تا نگررید, ۳۵۸ 

۱ الا گر جما کاری. ۳۶۴ 
الا گر طلبکار. ۳۷۴ 
"الست از ازل: ۳۸۴ 

اما را توا :۳۱۷۳ 
ار 

: امیر عدوبند, ۴۲۲۴ 

امین باید از, ۲۱٩‏ 

ان و تاندیتی ۲9۲ 
ببایدت عذر خطاء ۳۲۰ 
تیش خن دق ۲۹۵ 
۱ پباید نهان جنگ. ۳۵۲ 

: بیابد هوس کردن, ۴۲۹۲ 
بیخشای بر من, ۳۸۸ 

۱ ببخش ای بسر؛ ۲۶۶ 

: تتغشای فانای که: ۲۶۷ 
0 ببخشود آن قوم. ۳۷۲ 

, ببخشود بر حال. ۳۷۳ 

0 بیرد از بر بچهره» ۲۶۵ 

۱ پیند ای بسر. ۳۷۹ 

۰ بیند ای مسلمان. ۸۹۲ 
بیوسی گرت عقل: ۳۷۵ 
ببیق تا یک ۲۷۷ 

0 ببین کأ تشی کرمک. ۲۹۴ 
۱ بپرسید از او ۴۲۲۵ 

0 یر سید سالار فرخنده. ۳۶۵ 
0 بیرسید کای مجلس. ۳۷۷ 
۱ بیرسید کاین قله, ۲۶۸ 

: پپوشانش از چشم, ۳۶۵ 
0 بتابد بسی ماه. ۲۴۱ 

بتأ جور دشمن. 0۰۰ 

: بتازید و من, ۴۸۶ 


۱ بترس از گناهان. ۴ 


کشف‌الابیات: بوستان 


بتی دیدم از. ۴۸۳ 
کین با کنق ۲۳۳ 
بحمدالله این سیرت. ۳۳۰ 
بخایندش از کینه, ۴۷۰ 
بخسبند خوش روستابی, 
۴۷ 
بخندید برنا که, ۳۷۰ 
بخندید صاحبدل نیکخوی, 
۴۶ 
بخندید کاو ظن. ۳۴۷ 
بخندید کاول ز, ۳۹۴ 
بخندید کای بلبل, ۴۵۷ 
بخند ید کاین قلعه‌ای, ۲۴۲ 
بخندید کز روز ۴۳۱ 
بخند بد مرد سخنگوی: ۳۴ 
بخندید و بگریست. ۲۳۹ 
بخندید و گفت, ۰۳۶۶ ۲۱۵ 
بخندید و کفتاء ۳۸۶ ۳۹۱ 
بخوان تا بخواند, ۳۴۰ 
بخواهم به کنج, ۳۳۰ 
بخواه و مدار, ۴۴۶ 
بخور تا توانی. ۲۶۸ 
بخوردم یکی مشت. ۳۲۹ 
بخور مردم آزار را, ۳۷۷ 
بخور هرچه آید. ۳۹۵ 
بخوشید سرچشمه‌های. ۳۳۲ 
بخیل توانگر به, ۲۷۶ 
بدار ای خداوند. ۴۸۰ 
بدار ای فرومایه. ۴۹۷ 


بدار ید چندی کف. ۳۶۳ 


| بدانجام رفت و. ۳۳۵ 
بذ آنذز خی :۴۵۹ 


" بداندیش پر خرده. ۳۲۳ 


بداند یش توست ان» ۳۱۸ 
یرفن ای ای ۴۷۰ 

: بداندیش را جا», ۳۷۹ 

پا ندیش زاازجن ۲۶۴ 

: بداندیش را لفظ, ۳۵۳ 

۱ بداندیش مردم بجزء ۳۳۸ 
: بداندیش وی, ۴۹۷ 

: بدان را نوازش, ۳۶۷ 
بدان زهرء دستت, ۳۸۶ 


۱ بدانست بیغمبر نیک. ۳۵۹ 


: بدان کی ستوده, ۳۴۵ 
نقاه:ماند آندزی ۳۹۸ 


بدرد بقین برده‌های. ۲۰۷ 

: بدزدید بقال از, ۴۲۶۳ 

پدو گفت سالار, ۳۰۸ 

۱ تلا وت تلا ۳۳۱ 

۱ بدو گفت کاین. ۳۸۸ 

بل گفتم: آخرن ۲۲۷ 

قی هی ۱۳ ۳۶۱۳۱ 
" بدو گفتم این. ۲۶۷ 

: بدو گفت نابالغفی, ۳۸۸ 


بد و یک. ۳۲۱۸ ۳۶۰ 


۱ بدی در قفا؛ ۴۱۶ 

بدی را پدی, ۳۷۲ 

0 بدی را نگه, ۵۱۰ 

۱ بدیع ایدم صورتش. ۲۸۲ 
ز بدیعی که شخص. ۲۷۵ 
بدین پنج‌روزه اقامت. ۳۳۱ 
و ۱۲۳ 
بدین عقل و۲۰۹۰ 

برآد از کزیبان: ۵.۳ 

0 پرارد تهی دستهای, ۵۰٩‏ 
: برآسود درویش:روشن. ۲۷۲ 
: پرآشفت بر وي. ۲۲۳ 

0 فافش عابد که ۳۶۰ 
براشفت کای بایبند. ۵۱۲ 
0 بر افاق اگر. ۲۲۶ 

برآمد خروش از, ۴۴۹ 
پرامد ز سودای, ۴۷۱ 
برآمد طنین مگس, ۴۱۹ 
0 برآمد همی بانگ. ۲۳۶ 
برآمد یکی سهمگن. ۲۹۸ 
بش رآنان که ۴۳۱ 


ِ بر باش, ۱۳۱۸ 


پر آن بنده, ۴۶۵ 
زرا حمل. ۳۰ 


.بر آن خورد. ۵۰۶ 


‌ 


: بر ۳ مرد, ۲۶۷ 

۱ برآورد پیر دلاور. ۳۷۶ 

: برآورد ژاری که. ۳۷۶ 

۱ او تیا لوگ ۳۹۲ 
پرآورد سر مرد. ۳۲۳ 

بر اوزه صافین جلنه ۱۴۳۲ 


برآوردم از هول. ۵۰۲ 

برآورد مرد جهاندیده, ۴۱۰ 

برآوردن کام امیدوار, ۲۲۰ 

بر آورده مردم ز. ۵۱۳ 

پر ابروی عابدفر ییشی, ۳۴۶ 

بر احوال نابوده. ۲۰۶ 

پرادر ژ کار. ۴۹۹ 

پر از شاخ, ۴۳۱۷ 

بران از دوء ۴۹۹ 

برانداخت بیجاره ۴۶۹ 

برانداختم نقد عمر, ۴۰۶ 

پرانداز بیخی که. ۳۷۸ 

تراندتشی از اجه کمن 

براندیش از افتان ۴۸۰ 

دار د هیجا, ۴۳۱ 

بر اوج فلک, ۲۴۱ 

بر او علم. ۳۰۶ 

بر او گفت. ۴۹۳ 

بر ایشان بیارید, ۴۱۷ 

اه 

ری ۲۳۲۲۳۰۳۱۲ 
اک چشمه, ۲۲۷ 

پر این خاک. ۴۹۸ 

بز این در ۲۸۹ 


بر ابن گفتم. ۴۸۴ 


برنجید چون 


" برو پاس 


تفت آ زان ۳۳۵ 
برفتم مبادا که, ۴۲۵ 
ره 
ور کار اند ۷۹۵ 
پر مرد هشیار ۳۴۲ 


ننگ, ۴۶۸ 


: برنجید و پس, ۲۴۰ 
: پرند از برای. ۳۷۴ 
0 
و کی فرشا ۳۸ 
" پرو اپ گره, ۴۱۲ 


: پرو اندرونی به, ۴۴۵ 


درویش, ۳۱۷ 


, برو پنج نوبت. ۴۶۲ 

برو تاز, ۲۶۳ 

برو جان بایا. ۲۲۶ 

" برو خواجه کوتاه. ۲۴۲ 

: برو خوشه‌چین باش. ۵۰۲ 
" برو دوستی گیر. ۳۵۲ 

0 برو زان مقام. ۴۵۹ 

" پرو زین سیس. ۴۱۴ 

برو سعدیا دست, ۴۷۹ 

: برو شکر کن. 
برو شکر یزدان. ۴۸۱ 


فرف شیر درند6/ :۳۶۸ 


۴۸۲ ۱ 


ز پرومند دارش درخت. ۳۱۲ 
رت آید از, ۴۴۹ 


: برون بیئم اوصاف, ۳۱۱ 


برون تاخت خواهند, ۴۱۵ 


برون رقت وه ۳۵۹ 


: برهنه دوا 


رو 
"1 و عفو, ۳۳۹ 


تور کی هشن افای: ۴۳۱۴ 


فتم, 04 


دوان ر 


ناناب ۳۳۶ 


: بری ذاتش از, ۳۰۵ 


۱ 


: بزاربد در خدمتش. ۵0۱۲ 


او ید وقتی ۳۶۲ 


بتوکان او این ۰ ۳۹۴ 


: پزرگان روشندل نیگبخت. 


۳۳۷ 


بزرگان فراغ از ۴۳۸ 


بزرگان که نقد. ۲۲۰ 


۳ 


: بزرگان مسافر به, ۲۱۸ 
۱ بزرگان وی 


" بر ر گان نکردند در. ۵ ۳۰ 


شزکان نهادند بر :۳۳۲ 


و رساند به, ۳/۵۷ 


پزریی ژبان اوری: ۲۴۲ 


۳ 


ک 


1 بزرمیش بخسید و۰ ۳۳۵ 


ار کز او. ۳۳۱ 


که خو د. ۳۶ 


بسا اهل 


دولت. ۳۵۲ 


نشیتسا گم زامن ۴۰۵ 
+ بسا تلخ‌عیشان تلخی. ۳۷۵ 
. بسا جاره‌دانا به. ۴۳۲ 


کشف‌الابیات: بوستان ۱۹5۷ 


بساروزگارا که ۴۶۶ | بفرمود صاحبنظر بنده, ۲۶۵ یقت آو عت ۳۶ 
بسا زورمندا که, ۲۶۵ کت و ۳۷۱ نی اس ۳۳۶ 
قفا ها راون ۲۹۵ وکا ۳۶۵ : یگفتا سرت گر. ۲۸۵ 
بسا کس یه ۲۵۲ بفرمود گنجینة گوهرش, ۳۴۰ , بگفتا فراتر مجالم. ۳۰۸ 
و ی 
بسانام نیکوی, ۲۲۶ و ۳۵۹ : یگفتا مبر ناه. ۳۹۲ 
پسر برده ایام. ۴۰۵ و ۳۳ یکفتا میرش از ۳۹۱ 
و که هی هر موی دزه ۲3۳ بگفت اندروتم بشورید, ۳۶۵ 
بسوزم که یار, ۳۹۸ : بکرد از سخنهای, ۲۶۰ بگفتا نگیرم طریقی, ۳۵۹ 
۳ بر کم قفا :۳۳۲ : پگفتا نه آخر. ۳۸۸ 
یی وی و اقا ۵ ۱۳۱۸۵ | بکن خرقه نام, ۳۹۷ : بگفتا نیارم شد.»۳۷۰ 

رو ۳ ِ 
بسی برنياید که. ۰۳۱۸ ۴۲۶ : بکن سرمه غفلت. ۴۹۷ : یِکفتا همی‌کرییم از. ۳۳۹ 
بسی بای دار. ۳۷۷ : بگردان ز نادیدنی, 0۱۰ : بگفت ای پرادر. ۳۳۱ 
ی که بای ۳۹۳ ۱ بحفی‌ان شش ۲۴۳:۲۳۷ 
پسی جهد کرده. ۳۳۱ [ بگشتی در اطراف, ۴۱۶ " بحفت ای«جلیس: ۲ 
بسیچ سفر کردم. ۵۰۴ ز یگفت انچه پرسیدش, ۳۲۱ : بگفت ای خداوند. ۲۲۸ 
ی وی و۳۸۲ | یگفت انچه دانست. ۴۲۴ : بگفت ای صنادید. ۴۰۸ 
بسی در قفای. ۳۵۰ یک ند دید, ۳۷۱ بگفت اش فلان. ۳۷۳ 
بسی دیده شاهان, ۴۴۹ "یکت ی خردمند. ۴۴۵ : بگفت این جفاء ۲۸۵ 
بسی. کشت فریادخوان: ۴۱۲ | بگفتا بود مطبخ, ۳۶۳ 1 
یذ مرد نادان: ۳۷۸ : یگفتا بیا تاء ۲۷۱ . بگفت این قدر. ۲۲۷ 
بشر ماورای جلالش, ۳۰۶ : بگفتا حکایت کن, ۳۷۳ :بگفت ای وفادار, ۲۹۲ 
بش عت کدا زان :۴۳۱۰ ۱ ای, ۴۶۳ | یگفت ای هوادار, ۳۹۸ 
پصر در سر, ۴۷۷ یناشن ز یگفتندش از هر, ۴۰۸ 
بضاعت به چندان, ۴۹۱ 0 بگفتا دریغ آیدم, ۳۴۸ : یگفتیم در باب. ۲۷۷ 
بضاعت نیاورده ال ۵۱۳ ۱ یکفتا دعایی کن. ۳۴۰ : بو انچه دانی, ۳۲۸ 
بر یبن من: ۳۳۳ بگقت ار به ۴۳۶ : بگو ننگ از, ۴۰۷ 
بقرسودم از رفعه, ۴۹۶ | یگفت ار پلنگم, ۲۱۳ هه ۳۶۴ 
بفرمود تا سنگ, ۴۱۱ : بگفت ارچه صیت. ۴۶۹ کت ۵۷ 
بفرمود تا مهتران. ۳۴۰ " پگفت ار خوری. ۲۸۵ | بگیر ای جوان, ۲۶۸ 
بفرمود تا هر, ۳۴۰ بگفت ار کشی, ۲۴۶ بگیر ای جهانی. ۲۷۷ 
بفرمود جلاد راء ۴۵۵ کت نون : بلاجوی باشد گرفتار, ۴۴۶ 
بقرمود دلتنگ روی, ۲۴۷ ۱ ۳۶۲ دوش ربیب ۳۷۶ 


تا ام ات کح اک اس سح اه اف 


بلا دید و. ۴۵۹ 

بلای خمار است. ۳۸۳ 
ت اما ی ۲۸ 
بلند اخترت عالم. ۳۱۱ 
پلنداختری نام او, ۴۳۴ 
بلندی از آن, ۴۰۳ 
بلندیت باید تواضع. ۴۰۴ 
بلی گفت دزدان, ۴۶۰ 
بلی گفت سالار. ۲۹۴ 
بمانده‌ست با دامنی, ۳۰۹ 
تم ان وی ۳۳۶۳ 

بمُرد از تهیدستی, ۳۲۶ 
بمردم در این, ۳۰۷ 
بنازند فردا تواضع‌کنان. ۴۲۵ 
بتا کرو ۳۳۶ 

ات ۵۱۳ 
بنالید درویشی از, ۳۶۵ 
بنالید کای طالع, ۴۸۱ 
بنایی که محکم. ۲۷۸ 
بود خار و ۴۷۲ 

بود دشمنش تازه. ۳۴۹ 
به ی فرو. ۳۹۵ 

خر ۳۵۲۵ ۳۸8 

ب آخر سر ۴۳۳ 

به آخر ندیدی, ۲۴۱ 
اند ۳۶ 

۹ آرام‌دل خفتگان در. ۴۸۰ 
به آژار فرمان, ۳۶۴ 

به احسانی اسوده ۳۶۲ 
په اخلاق پاء ۴۱۱ 

به اخلاق نرمی, ۴۱۴ 
بهاران که بید. ۴۹۲ 

به از ما, ۴۲۴ 


| به از من, ۳۱۶ 

بط تیان تازی: :۳۵ 
ات از. ۳۳۸ 
۳ وجود. ۳۰۶ 

به امید بت + ۳۳۶ 
9 ماء ۲۶۲ 

به انداژه و۴۳ 

0 به اندازه بود. ۴۳۶ 

| به اندیشه لختی, ۴۹۷ 
به نعام خود. ۲۷۸ 

> به ایام تا ۳۲۲ 

به ایثار مردان. ۳۶۸ 
بهای سس تتوجفتن, ۳۵۱ 
| بهایم یه رو, ۳۷۷ 

این خموشد گرا ۲۵۶ 
ییاد ار ۳۵2 

: به بازار گندم‌فروشان, ۳۶۲ 
بهاوو ترآنار ۶۵۴ 
ار ی ان ۰ 
: به بازی نگفقت, ۴۳۸ 
اه 

: به بانگ ده ۲۸۵۳۳۷ 
به بخشندگی کوش, ۴۴۸ 
: به بدبختی و, ۴۳۳ 

به بد گفتن, ۲۶۰ 

نیرف اج رحمت. ۴۱۴ 
تاک 8۶ 
پتایتهار کی راه, ۳۶۴ 

: به بیچارگی هر, ۴۰۶ 
ان فتنه. ۳۸۳ 
مدرتنمی از. ۲۲۷ 

: به بی‌رغیتی شهوت. ۴۴۵ 
به پاکان کز. 0۱۰ 


0 به بایان رسد. ۴۶۶ 

به بای بت. ۵۱۲ 

به بایش درافتاد. ۴۲۱ 

| به بای طلب. ۳۰۷ 

۱ به پرخاش جستن, ۴۳۲ 
به پرویزن معرفت. ۳۴۶ 
0 به پشتش درآور. ۴۵۹ 

: به پنجاه تیر. ۴۳۲ 

0 به پندار نتوان. ۳۲۳ 
به پوشیدن ستر. ۳۵۷ 
به پیران پشت. ۵۱۰ 

ز به پیر کهن, ۴۷۹ 

۱ به بیکار دشمن. ۳۵۱ 
و تاریکی از, ۴۲۰ 

ام تلرییز جفت‌کنم:: :۳۵۲۴ 

به تدییر دستور. ۳۲۵ 

۱ به تدبیر رستم. ۳۴۹ 

۱ په تربت سیردندش, ۳۴۲ 
: هه تسلیم سن: ۳۹۶ 

:ٍ به تشنیع و. ۴۳۵۸ 

به تقلید کافر, ۴۸۵ 
هد 2 

۱ به تک ژاله, ۳۶۹ 
همان ابلیتن» ۲۶۲ 
: به تندی سبک» ۳۲۵ 

: به تنگی بریزاندت ۲۴۴ 
| به تلها نداند. ۵۰۲ 

: به تنها ندانست, ۳۴۳ 
به تنها یکی, ۲۵۹ 

به تهدید اگر, ۳۰۶ 
و ۳۳۱ 

: به تیغ از, ۳۸۷ 

| به جان آید. ۴۷۱ 


جاعنات کشت ۴۷۹ 

به جای آور, ۴۸۱ 

به جای بزرگان. ۲۰۷ 
به جایی رسدء ۴۳۹۸ 
به جاپی که ۴۳۹۹ 

به جرمی گرفت. ۳۷۶ 
به چابکتر از. ۴۸۶ 

به چرخ اندر, ۳۹۶ 

به جشه آندزش, ۳۶۲ 
به چشم کساین ۴۳۲۴۰ 
به جندان که ۴۲۰ 

نع تک ار ۳۶۸ 

به چهر آفتابی. ۲۴۵ 
به حال دل, ۲۵۷ 

به حالی شوی. ۴۷۷ 
به حبل ستایش, ۴۲۰ 
به حقت که ۵۱۱ 

به حقش که ۰۳۸۶ ۴۸۲ 
به حکمت زبان. ۲۸۳ 
به حکم نظر, ۲۳۵ 

به خاطر درم, ۳۲۴ 

به خاک اندر, ۳۷۱ 

به خاک اندرش, ۳۴۸ 
به خدمت منه. ۲۶۸ 
به خدمت میان. ۳۶۴ 
به خدمت نهادند. ۳۴۴ 
به خردان مفرمای, ۳۵۱ 
به خرده توان, ۲۲۳ 
۱ 
به خردی دزش. ۴۶۶ 
به خردی درم. ۳۲۹ 

به خشم از, ۴۱۸ 


به مضمان بندی, ۲۶۴ 


: به دور خروش. ۴۳۴ 
: به دختر سول ۳5۹ 
: به دجخمه درامد, ۴۱۹۶ 


کی 6 


۳ 


۱ به در کرده. ۴۳۱ 

: به در کردی, ۴۲۴ 

به درگاه فررماندة, ۳ 
لطف, ۳۰۶ 

" به در می‌کنند. ۴۴۸ 
: به دروازه مرگ. ۲۴۷ 


په دریا نخواهد, ۳۸۶ 


" به دستأن خود. ۳۴۵ 

ینت تهیی. ۳۶۱ 

| به دستت: قووزت: ۴۷۹ 

: به دست کرم. ۳۷ 

" به دستم نیفتاد. ۱۳۶۱ 

: به دست و, ۴۰۸ 

و داناء ۲۶۹ 

به دعوی چنان. ۲۲۰ 
دزی آن, ۳۶۲ 

به دلذاری‌اش مرحبابی. ۲۵۹ 


۴۰ ۳ 


؛ به دل گفت. ۰۴۱۹ ۴۳۷ 
: به دل گفتم, ۳۰۹ ۵۰۶ 
بهدفال غاوت::۲۵۰ 
به دنباله راستان. ۳۲۳۷ 
کی :۰ 

. به دنیا توان, ۳۶۱ 

یه دیا توانی» ۳۶۲ 

به دورانش اژ, ۲۳۲۰ 

. به دوزخ برد. ۴۱۲ ۴۶۱ 
, به دولت کسایی: ۳۵ 
به دهقان نادان» ۴۵۵ 

| به دیباچه بر ۲۸۹ 

به دیدار شیخ, ۳۳ 

۱ به دیدار مسیون ۳۶۵ 


:به دیدار وي, ۴۳۱ ه 


دیناری از. ۴۴۵ 
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| په دین آی, ۴۴۲ 

به اون خی 1۷۵ 
هرا تخت :۳۱۹ 

به رای از, ۳۲۲ 

به رای جهاندیدگان, ۳۵۱ 
۳ رحمت بکن. ۳۵۸ 

" به رغبت بکش, ۲۷۲ 

« به رقق از. ۴۱۸ 

به روز اجل. ۲۳۲ 

به روز همایون, ۲۰۹ 

۱ به روی من. ۳۷۴ 

۱ به روی و. ۴۳۸ 

" به ره بر ۳۶۷ ۰۴۹۸ ۵۰۴ 
2 


به زاری به, ۳۷۱ 


به زندان فرستادش. ۲۴۶ 
به زندان قاضی. ۴۶۵ 


ا ا ‏ م ا و و و خ خ خ خ ‏ و ‏ و م م م م خ خ خ خ و بم مس مس سم مس ما ام سس مد بو وج و و وا و و و وا ما سم ما 


به سبابه دندان, ۴۶۱ 

به سبزه کجا, ۴۹۲ 

به سختی بکشت. ۴۹۶ 
به سختی بنه, ۴۶۶ 

په سختی و. ۳۳۵ 

به سر پنجگی کس, ۲۷۵ 


به سر وفتشان, ۳۸۳ 

به تتار هیکت دیوان, ۳۳۸ 
به سرهنگ ساطان. ۳۶۳ 
به سمع رضا؛ ۳ 

به سندان‌دلی روی, ۵۰۴ 
ب لیا احا ۲۳۱۷۶۰ 

به سودای جانان, ۳۸۴ 
به سوگند گفتن, ۴۵۷ 

نم و گت و. ۳۵۴ 

به سیم سیه. ۵۰۰ 

تا و ۴۶۶ 

به شب گر, ۵۰۵ 

بشت کمن ۳۲۹۶۰ 
پیت ان سضانن تن 


ی مه فز نوی 5 :۰ ۴۳۷ 


بهشت تن اسانی آن. ۳۸۸ 
نهقشتی ذرخت: آورق: ۳۲۱۲ 


بهشتی‌درختی توء ۳۲۵ 
به شرطی که. ۴۶۴ 

به شکرانه گفتا. ۴۸۱ 
به شهر قیامت» ۴۹۵ 
به شهری در. ۳۹۵ 


"یه ظهر ی در ام ۳۳ 

و ۲۳۸ 

و نی توان, ۴۱۱ 
: به صاحبدلی گفت. ۴۳۴۵ 
: یه صبرش در, ۳۲۱ 

:یه ضتحرا بر منت ۲۹۷ 

به صدقش چنان, ۳۸۳ 


‌ه 


به صدق و ۳۹۹ 

: به صنعا درد, ۵۰۵ 

یه ضوات کی ۳ 
به صید هذیران, ۳۳۱ 

: به طاعات بیران. 2۱۰ 
" به طاعت بنه, ۳۱۲ 


سس 


0 به طفلی درم ۴۰۶۱ 


. به ظاهر من. ۴۲۲ 


به عدل و. ۳۲۵ 


۱ به عذراوری خواهش, ۵۰۴ 
۱ به عذر از, ۴۷۸ 

به عزت هر, ۲۰۷ 

به عقل آن: ۲۷۵ 

اشفا تن انم ۳۱ 

0 به عهد تو, ۳۱۱ 

: به غقلت بدادی. ۴۹۴ 

0 به غلطاق و, ۴۲۰ 

به غمخوارگی چون. ۲۵۷ 
0 به فتراک یاکان. ۵۰۲ 

: به فرمانبران پر» ۳۲۰ 

: به فرمان بیغمبر. ۳۷۱ 
3 از. ۳۲۷۶ 

" به فصل خزان. ۵۰۹ 

به فورم در. ۴۸۵ 

به قدرت نگهدار, ۲۰۶ 


: به قدر هنر, ۴۰۸ 

به قنطار زر. ۳۶۴ 

به فول دروغی. ۳۷۶ 
: په قومی که. ۳۳۵ 
به قهر ار ۵۰۲ 

به قید اندره. ۳۹ 
به کار آمد. ۳۴۱ 

| به ابش آن, ۴۳۷ 


به کر دار بدشان, ۵۱۳ 


ع‌ 
( ی ۳۵۱ 


به تسبی و 
: به کلک فصاحت. ۴۰۸ 
یه کر کر ۷۳6۱ 


2" | 


" به کنجی فروماند. ۲۷۳ 
یو ۱۳۹ 
| به کوشش نروید. ۴۳۴ 
هکوش گدایان: ۴۳۴ 

: به کین "وری باء ۵۰۴ 
یه کر دنه ۳0۹ 

"یه گردن دزن ۴:۴ 

: به گردن فتد. ۴۰۵ 

: به گرمابه پرورده. ۲۵۱ 
به گریه دل, ۴۸۵ 

: به گفتن درشتی, ۴۱۱ 
: به گمراه گفتن, ۲۴۶ 
به گوش آمدش, ۴۸۱ 
: به گوشش فروء ۳۷۷ 
اه کنتیم ها یه ۳۴۵ 
| به گیتی نباشد. ۵۰۹ 

: به لا قامت, ۳۰۸ 

[ به یک حجاج. 0۹۰ 
نها عا یه ۳۳۱ 


تن ۹ ِ# 


نهس بر د» ۳۳۲ 


: به لطفم بخوان, ۵۰٩‏ 


دا و ما اس و ما و اس و و مج و مخ و و و و سم مخ مخ خر جر وج مس ما اج مخ اج سم سم و اه چا هس اس بخ ها ما هس بخ و و نو و خن سر 


به محمود گفت. ۳۹ 
به مردان راهت. ۵۱۰ 
به مردی کز, ۳۷۵ 

په مردی که, ۳۲۷ 

به تخل در آ نتم ۲:۹ 
به معنی توان. ۳۶۹ 

به مقصوره درء ۴۰۹ 

به من دار, ۳۷۰ 

به منتزلکه حاتم؛ ۳۶۹ 
به موسی کهن عمر. ۴۳۹ 
به موبی که. ۴۴۹ 

به میخائه در, ۴۱۰ 

به ناخن بریچهره. ۲٩۱‏ 
به تاخوبتر صورتی, ۲۲۳ 
ی 

ستی دامن ۰۵ ۴۰ 
نم تازاشتی دزن ۴۶۲ 

به ناز و,. ۵۰۰ 

به تا کردن. ۳۶۵ 


به نارامستٌ 


به نام خداوند. ۳۰۵ 

به نامردی از, ۴۳۲ 

به نرمی ز. ۴۱۱ 

به نزد من. ۳۴۶ 

به نزدیک من. ۳۷ ۲۸۱ 
به نطق ادمی. ۵۶ 


ی 


۱ به همت مدد. ۴۳۴۸ 


+ به نعمت نبایست. ۳۲۳ 


به نوعی دگر, ۳۶۹ 


۳۸۹ 


ن. 


۰ ۳۹۰ 
: به هقتم در ۰٩۹‏ 
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به هند آمده, ۴۸۶ 

| به هولش بیرسید. ۲۷۶ 
به یکل فوی. ۲۲۱ 
ده باه این ۲۸۶ 

۱ به یاد حق. ۳۸۴ 

بهی بایدت لطف, ۴۲۵ 
۱ به یفما ملک. ۳۹۲ 

0 به یک پار, ۴۸۵ 

۱ به یکبار بر. ۳۶۱ 

کت خرده, ۴۷۲ 
یک دد. ۴۱۴ 

, به یک سالش. ۴۵۵ 

۱ به یک نعره, ۳۲۸۴ 

به یک هفته, ۳۷۹ 

: پیا ای که. ۴۹۱ 
تابن شرت سر کش 2۲۶ 
نان وا ۳۷۲ ۱ 
پبا ما پر آریم 0۹ 

۱ بیا تا در, ۴۲۹ 

: پیأموز پرورده راء ۲۶۶ 
بیاموز رفتار از. ۵۰۲ 

: بیأموز مردی ز, ۴۳۴ 

" بیاموزی از عاقلان, ۳۲۵ 


تا تور تسا رخ ۳۱۹ 


۱ فتتد! و ما ۵ ‌ 3 ۳۷۱ 


ندز مرده را ۳۵۷ 


۱ بینداختم شانه کاین. ۴۴۳ 
۱ شتاشی از ار ۳۲۶ 
بیتذیش در فلم:۳۵۶ 

0 بد ر بارها بانگ. ۳۹۷ 

۱ بدر بارها گفته, ۴۱۱ 

پدر بعد از, ۲۳۵ 

1 پدر در فرافش, ۲۸۶ 


: بدر دیده بوسید. ۴۳۷ 


بدر را جقا. ۴۱۲ 


: پدر زار و. ۳۷۵ 
پدر گفیت اگر» ۳۲۲ 
:یدز تین اکلون: ۳۲۲ 


بدر کفتن اندر. ۳۷ 


: پدر گفتش ای, ۴۲۹۸ 


پدر هر دو. ۳۳۵ 

" بر از میوه. ۳۸۷ 
پراکندگانند زیر فلک. ۳۸۶ 
: پراکنده‌ای گفتش ای, ۴۲۴۶ 
: پراکنده‌خاطر شد و. ۳۸۶ 

۱ پراکنده‌دل گشت از. ۳۶۱ 

: پراکنده گویی حدیتم, ۴۲۹ 
تناو آمرشن که ۳:۵ 


بر بجهره‌ای بود محیوب. 
۴۳۶۷ 


0 بربچهره را همنشین. ۳۴۶ 

۱ بر بچهره هر چ اوفتادش. ۴۲۶۸ 
پرشان شود کان ۲۹۶ 
پریشان کن امروز. ۲۵۷ 

۱ ان خاطر دادخواه, ۳۲۹ 
0 پریشیده عقل و. ۲۸۶ 

, پزشکان بماندند حیران. ۴۷۸ 


بش ا تفگ باشش :۳۷۷ 


پس از گربه. ۴۱۳ 

کی از ات۱۳۹۹ 

پسی از مد تی, ۴۵۹٩‏ 

از عرگ :۲۹۷ 

پس از هوشمندی. ۳۹۵ 
سس او در. ۴۷۵ 


نتش خاوضان قنش ۳۹۶۴ 
پسر چند روزی, ۴۳۷ 
پسر چون ز. ۲۶۶ 

سر چون شنید. ۳۴۳ 

پسر خوش‌منش باید, ۴۴۹ 


بسر را تشاندند, ۲۹۱ 


پسر را نکودار, ۴۶۷ 

بسر را همی‌گقت. ۳۴۳ 
پسر صبحدم سوی. ۲۵۷ 
تشر کان همه ۳۹۴ 

پسر کاو میان, ۴۶۷ 

کین کف را ۳۴۲۳ 

نید کفتی اعوی ۲۹۳ 
تن ۲۳۲۳۱۳۳۹۵ 


: پسند امدش حسن, ۲۲۱ 

: پسندد که از. ۴۸۶ 

هر و ۷۶۲۲۲۴ 
پنسید ندگان ذر بزرگی: ۴۱۷ 
7 ید اه فرستدا شین این ۴۹۴ 


بسندیددرایی کی ۳۴۱ 


جاوید, ۳۲۶ 


یاپدر نم ۳۴۸ 
تین هر ش۳۳۲۳ 
: یشیمان اس ,۹« 
پلنگانشی از زور. ۰ ۲۲ 
ناگی که کردن: ۴۲۲ 
پلیداعتقادان 
بیابی بیفشان از. ۴۷۵ 
هه نی ۳۶ 
ار آمد آن, ۷ 


ن با کیژه ۴۱۴ 


گربه. ۵۰۴ 


بی چون خودی. ۲۹۸ 
۱ 0 0.۱ 
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( تامل کن از, ۴۷۷ 
ماکان 
۱ تما ینت تا ۳۵۶ 


در خطا. 0۳ 


تبسم‌کنان دست ۰ ۳۳۴ 
تبسمکنان گفت ای, ۴۱۹ 


تبه کرده ایاه. ۴ 
+ یه کرخ3 ان ۳۱۸ 
! تحکم کند سیر, ۴۲۰۹ 
ز تحما 


ل چو زهرت. ۴۱۲ 


نحمل‌کنان را تخوانند. ۷۰ 


۱ تحمل کند هر, ۲۲۶ 
وروی یر کر ۳۳۵ 
: تظلم پرآورد و ۴۳۵۸ 
0 تعالی ال از حسن. ۲۸۷ 


۱ تعلق ححاب است. ۳۹۷ 


۳۳ 


رم 
ی ی ۰۰ ۳۹ 4 


| تعلت کنندش گر ۴۷۰ 
: تفاوت کند هرگز, ۲۰۸ 
تفرج‌کنان در هواء ۲۹۳ 
نکن قتبی :۲۵۶ 

تفو بر چنان, ۲ 

:؛ تکابوی ترکان و. ۲۷۶ 
0 تکاور به دنبال, ۳۴۳ 
کی یاه 5 ۳۱۵ 

: تکیر مکن بر. ۲۸۷ 
کی ها عارمان ۴۵۵ 
" تکلف بر مرد. ۳۷۲ 

۲ چنان, ۴۸۰ 
کف به ۴۳۸۶ 
, تمتع به هر. ۲۰۹ 

: تمناکند عارف, ۳۳۲ 
۳ باد پیوسته, ۳۱۱ 
: تئت زورمند است. ۳۲۲۶ 


ٍ تن خویشتن ۳ ۳۳۱ 


تن کار کن. ۵۰۶ 


۰ ۳ بازاخ ۰ ۳۳۲ 
| تن ما شود. ۲۹۸ 

: تلم می‌بلرزد چو. ۵۰۹ 
تنور شکم دم, ۲۴۴ 

, تنی چند بر. ۴۰۹ 

۳ ۳۴ 
7 ژنده‌دل خفته. ۲۶۴ 


تو آباد کردی, ۴۲۲ 


کشف‌الابیات: بوستان 


تواناست اخر خداوند. ۲۴۷ 


توان گرد نامز ۴۱۳۲ 
توانکر ترشروی باری, ۳۶۵ 
توانگر و۵ ۳۵ 


نوان گت او, ۳۷۰ 
توان گفتن این. ۳۹۳ 
توانه که تیغ, ۴۲۹ 
توائم من ای. ۳۲۲۸ 
تواول زمین. ۲۹۴ 
تو اول نیستی, ۲۵۵ 
تو ای پی‌خبر. ۳۹۴ 
تو با آن, ۳۳ 

توبا خلق, ۲۶۴ 


تو با خود, ۳۵۷ 


تو با دشمن. ۴0۳ 


. تو خود را. ۰۴۱۸ ۰۴۴۱ ۴۵۲ 
" تو خوش خفته. ۲۸۰ 

۱ اتاتی ا ۵۱ 

: تو دانی ضمیر. ۵۱۱ 

, تو دانی که. ۴۵۵. ۰۴۸۴ ۵۰٩‏ 
۱ تو در ینجه, ۳۹۱ 

و .5 
۳۱۳۵ 


1 نو در وی ۳۷ 


و دی او ۴۶ 

: تو دشمن‌تری کآوری, ۲۶۳ 
: تورا اتش. ۲۸۶ ۳۹۹ 

تو را اشها ۳ ۳۸۲ 

: تو را آن, ۳۷۸ 

تورااین, ۲۳۱ 

۱ تو راباء ۰۲۹۶ ۰۵۰۱ ۵۱۱ 

۱ تو را بنده. ۳۹۰ 


ِ 


تورا بند, ۴۳۸ 


۳ را دیده ۴۵۸ 

و زا سند, :۳۲۱۱ 

تو راشب, ۴۸۰ 

نو را شرد. ۴۸۹ 

تو را شهوت» ۴۵۳ 
و رای ۴۳۲۵ 

۱ و فلت :۴۳۳۹ 

3 را عرء ۲۰۸ : 
. تور عشق, ۲۸۲ 

تو را در ۳۷۷ 

۱ تون( توت ۱۳۹۷ 

تورا کوهپیکر, ۲۸۰ 

۱ توراکی, ۴۱۷ 
تورامن, ۲۲۳ 

تو را می‌نگویم. ۵۱۲ 
" تورا نفس, ۴۹۸ 

۰ و رات ۲۹۶ 

. تورانیست. ۱۲۴۹ ۴۴۷ 
و( تیک. ۲۴۵ 

" تو را هر ۲۶۰ 

تو را هرچه. ۲۹۱ 

0 تو را یاوری, ۳۲۸ 
۶ رون از, ۲۷۰ 

: تو شیرین‌زبانی ز, ۲۱۱ 
نو غافل در. ۴۹۷ 

: تو فائم به, ۴۷۵ 


تو کی یشئوی؛ ۲۲۸۰ 
توگر پرنیانی, ۳۰۹ 
وک شقن ۳۱۹ 

تو گر شکر. ۲۷۷ 

تو گر کامرانی. ۲۴۷ 
توگفتی خروسان, ۲۰۸ 


: تو هم گردن. ۲۱۳ 

: تو یک نوبت. ۵۱۱ 

۱ تویی ساب لطف, ۲۷۷ 

" تهی پای رفتن, ۲۶۵ 
لت وان تا ۲۳۷ 
, تهیدست در خوبروبان, ۲۶۱ 
۱ تهیدست مردان بر. ۲۸۶ 
و 

نا ماند.ار: ۳۷۲ 


خر آن کسو: ۴۷۱۳ 

| جز این بت, ۲۸۴ 

۱ جر این علنش, ۴۷۲ 
جز این کاعتماده, ۵۱۳ 
: جفا بردی از, ۴۲۱ 

۱ چفاپیشگان را بده. ۲۷۸ 
۱ جفا دید و. ۴۲۱ 


: جفأی پدر برد. ۴۱۱ 


۰ 


: بففای سین کی ۳۱۵ 
جمالش برفت از. ۳۴۱ 
تما مر 

ره طاعت. ۴۹۳ 

. جوان از میان, ۳۷۶ 
جوانان پیل‌افکن شیر ۲۵۱ 
و 
جوان تا رساند. ۲۹۳ 

: جوان جوان‌بخت. ۳۱۲ 

۱ جوان دیدم از. ۴۲۱ 

۱ تما کر اراس ۳۳۲ 
" جوانمرد را زر. ۳۷۵ 

: جوانمرد شاطر زمین. ۳۷۱ 


" چوانمرد شبرو فرو, ۴۲۰ 


۰ جوانمرد و خوشخوی. ۳۲۰ 


جوانمرد و صاحب‌خرد. ۱۳۷۱ 


: جوانی به دانگی, ۳۷۶ 

: جوانی به ره. ۳۷۰ 

۱ جوانی خردمند پاکیزه. ۴۰۴ 

۱ تخوانی وناشارکاری: ۲۶۶ 

" چوانی سر اژ. ۰۴۱۱ ۴۷۷ 

: چوانی فرا رفت. ۴۹۲ 
جوانی هنرمند فرزانه. ۴۷۱ 

. جواهر به گنجینه‌داران, ۴۵۵ 

: جوی باز دارد. ۳۷۷ 

وی کان: ۲۳۶ 

جهان آفرین بر تو, ۲۱۱ 

پات آفریفت کبایقن 6۳۵ 

* خهای افربزن کر تف :۵۱۱ 

, جهان ای پسر. ۳۴۱ 

جهانبان دین برور. ۲۱۰ 

7 جهان پر سماع. ۲۹۶ 

" جهانت به کام. ۳۱۱ 

: جهاندیده‌ای پیر دیرینه, ۲۶۰ 


ها کی اد ۲۱۳۲ 


۳۸۰۰۱ 


ما تیه یم اوقت 
هندب پیری بره ۴۳۳ 
جهاندیده بیری ز. ۴۹۲ 
۹ را هم. ۴۷۱ 
جهانسوز را کشته, ۲۷۸ 

. جهانسوز و بی‌رحمت. ۳۳۲ 
" چهان گرد کردم, ۳۹1 

0 جهان گشته و. ۲۲۱ 

جهان مْفق بر, ۳۰۶ 

. چپ و راست. ۴۴۸ 


چرااهل معنی. ۳۹۳ 


کذف‌الابیات: بوستان 


چرا با رفیقان. ۴۶۷ 

چرا باید از. ۵۱۰ 

چرا پیش خسرو ۴۴۳ 
چرا حق نمی‌بینی. ۲۷۵ 
زرا یو ری :۷۲۳۳ 

چرا دامن الوده را, ۴۷۲ 
چرا دل بر, ۴۹۹ 

چرا دوست دارم. ۳۲۲ 
چرا سر کشی زان ۲۹۰ 
چرا طفل یک‌روزه. ۴۶۹ 
چراغ بقینم فرا, ۵۱۰ 
چراغی که بیوه‌زنی. ۳۱۸ 
چرا کرد باید. ۴۱۵ 

چرا گوید آن, هی 

چرا نقشبندت در ۳۲۴ 
ار 32 
چمد تا جوان, ۴۹۲ 
نان اما :۷۲۲۳ 
چنان است در, ۳۲۸ 
چنان پهن خوان, ۲۰۵ 
چنان تنگش اکنده: ۲۹۷ 
نان نکن آورده, ۳۵۸ 
چنان حکمت و. ۳۲۲ 
چنان خار در. ۴۳۰ 
چنان خسب کأید. ۳۲۸ 
چنان در حصارش, ۴۴۸ 
چنان دیو شهوت. ۵۰۳ 
چنان روزگارش به, ۳۴۲ 
چنان زی که ۳۴۷ 
چنان سأبه 3 ۳۹۰ 
چنان سخت‌بازو شد. ۴۳۸ 
چنان سعی کن. ۲۶۸ 
چنانش بر او. ۴۹۸ 


| چنانش درانداخت. ۳۴۰ 
چنان شرم دار, ۵۰۳ 

چنان صبرش از. ۳۷۶ 

0 چنان صورتش بسته, ۴۸۳ 
" چنان فتنه بره ۳۸۴ 

چنان قحط سالی شد. ۳۲۳ 
0 چنان گرم در. ۳۲۰۸ 

چنان گرم‌رو در. ۲۶۷ 
چنان گوی سیرت, ۴۶۲ 

| چنان ماند قاضی, ۴۰۹ 
چنان نادر افتاد. ۳۴۲ 
چنویی خردمند فزغ, ۲۱۰ 
: چنین آدمی مرده. ۲۳۷ 

0 تین است کردیدن:۳۳۲ 
| چنین پادشاهان که, ۳۲۵ 

: چنین خواهم ای, ۴۶۴ 

: چنین دارم از, ۳۸۶ 

0 چنین راه اگر. ۴۱۷ 

ختت رش آر:26۶ 

چلین گنزتا با :۳۲۴ 
رم کف ده ۲۹۵۱۳۲۰ 
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| چلین گفت درویش, ۴۶۲ 
: چلین گفت دیدم. ۴۳۵ 

| چنین گفت دیوانه‌ای, ۳۴۲ 
چنین گفتش ابلیس, ۵۰۱ 
: چنین گفتش از. ۳۶۸ 

| چنین گفتش ای, ۳۵۹ 

کت ور ۳۳۲ 
یه کون مرد. ۳۲۴۷ 

چنین گفت یکره ۳۲۰ 

ْ چنین مر تفع پایه جای, ۲۲۳ 


: چنین تقل دارم, ۲۸۸ 
۱ چنین یاد دارم. ۴۲۵ 
بجر اعشبر آورد ۲:۷ 
| چو آمد بر ۲۷۴ 
عون راه. ۴۸۴ 

: چو آن سرفرازی, ۲۰۳ 
چه اواممرت ۳۴۴ 


. : چو آواز مطرب, ۲۶۷ 


چو آید به, ۲۷۵ 
چوآید ز, ۴۶۹ 
وان نب :۳ 

| چو از چایکان: ۲۹۴ 
خر ازراستنه ادن 
| چو از کار, ۴۸۶ 
بو از کلیاین :۱۶۶ 


چو استاده‌ای بر » ۴۰۵ 


| چو اقبالش از, ۲۳۶ 


چواقلیم دشمن, ۲۵۴ 
: چو الب ارسلان, ۳۴۲ 
: چو اه و, ۳۹۴ 

۱ چو اندر سری. ۳۷۸ 
و ا تا ستانن ر ۳2 
: چو انسان نداند. ۳۳۸ 
0 چو انعام کردی. ۳۵۸ 
چواین کاخ. ۳۹ 

: چوباد صباء ۳۶۲ ۴۹۲ 
یاوه پنهان. ۳۸۴ 
0 چو با دوست. ۳۶۷ 
چوباری بگفتند. ۲۲۰ 
او فتادی, ۳۴۱ 
و آمد. ۰۳۶۷ ۴۱۸ 
0 چو باز آمدم. 0۶ 

0 چو بازارگان در, ۳۲۶ 


چو با سفله. ۳۵۰ 


چو باطل‌سرایند مگمار, ۴۵۷ : 
وشن کشی ۲۳۹/۲ 


چو باه بلندش, ۲۴۳ 

چو بانگ دهل. ۳۱۰ 

چو بتخانه خالی, ۴۸۵ 
چو بختش نگون, ۲۳۶ 
چو بدعهد راء ۴۱۰ 

چو بد نایسند. ۴۷۲ 

چو بذل توء ۲۱٩‏ 

روز امشا ۳۲۱ 

چو بر پهلوی, ۵۰۰ 

چو بر پیشه‌ای, ۴۶۶ 

و سدع :۳۲۷ 

چو پر سر. ۴۹۲ 

چو بر عقّل, ۳۹۱ 

چو بر کس, ۵۰۵ 

چو برکندی از. ۳۵۴ 

چو برگشته‌بختی در. ۵۰۳ 
چو رک ده نج ۳۷۴ 
چو بر وی. ۴۳۷ 

چو بسم‌الله آغاز, ۲۵۹ 
چو بشنید بیچاره. ۳٩۱‏ 
چو بشنید دانای» ۳۳۰ 
جو بشنید عابد. ۴۴۸ 

چو بلبل‌سرایان چو, ۴۲۹۲ 
جو بهمن به. ۳۵۴ 

چو بی‌بهره عزم. ۳۱۸ 
چو پیت‌المقدس درون ۳۸۳ 
تج ی بت :۲۸۸ 

چو پیجاره شد, ۴۷۷ 

چو بیچاره گفت. ۴۴۶ 


: چو بیداد کودعی: ۳۴۵ 


تقو تون ۵ ۲۶۸ 
: جو بی‌شک دمسه نسسته‌ست. ۳۹۸ 


چو بی‌عز تی پيشه, ۴۰۹ 


و ما کار ۴۳۷۰ 
ینانوی ۲۳۲ 
هش قفا ۳۵۸ 


: چو بیلی زیردست. ۴۸۵ 
: چو بینی که. 0۰ ۳۵۲ ۳۶۵ 


۸۹۴ 


: چوپینی یتیمی, ۲۵۷ 

: چو پاک آفریدت, ۴۷۵ 
" چو پاکان شیراز. ۲۰۹ 

| چو پاکیزه‌نفسان و ۳۷۴ 
و ای بینند. ۳۳۵ 
ی ۳ 
روت ناف ۳۵۱ 
نعو فا زسالت ۲۹۱۰0 
وه دیاش ۳۹۶ 
چو پوشیده چشمی, ۲۷۷ 
چو پوشیده دارند. ۴۲۰ 
ای ۳۳ 

: چو پیلش فرورفت. ۴۷۸ 
چوتمکین و. ۲۶۴ 

| چو مُمبانش آلوده ۲۱۳ 
0 ها زو ان :۳۷۶۰ 

: چو چنگ از ۴۴۹ 

: چو چنگش کشیدند. ۳۵۷ 
2 چو حاتم اگر, ۲۷۲ 

۱ چو حاتم به, ۳۷۱ ۳۷۲ 
| چو حاکم به, ۲۱۳ 


چو خدمت بسندیده. ۵۰۵ 

: چو خدمت‌گزاریت گردد, ۳۹۹ 
چو خرما به, ۲۱۰ 

چو خشم ایدت. ۲۲۰ 
بیجن انیم ۱۳۲۰۱ 

: چو خلوت‌نشین کوس, ۲۲۸ 


چو خواهد که. ۳۳۵ ۴۸۷ 


چو خواهنده محر وه. ۳۸۹ 
۱ چو خواهی بریدن. ۳۵۰ 


۳۶ 


و ۳۵ 


۳۶۷ 


ی 2۳۲ 

: چو دارند گنج, ۲۵۱ 

و خانعون اب۲۱۵۵ 
0 چو در تنگدستی, ۳۶۱ 
۱ چو در چشه, ۳۸۲ 

چو دز خاکدان؛ ۴۹۸ 

0 چو در ی ۳۳۸ 

0 چو در دوستی. ۲۰۸ 

| چو در روی» ۲۶۵ 

| چو در زندگانی, ۳۷۵ 
چو در عیب, ۴۸۷ 

| چو در کیلة, ۴۶۵ 

۱ چو در لشکر. ۳۵۲ 

۱ چو در مردم. ۳۲۹ 

چو در وی. ۳۴۹ 

چو درویش بی‌رنگ. ۳۳۳ 


کشف‌الاییات: بوستان 


۰۰۰۰۰۰۹۰۰۰۰۰۹۰ ۰۹۰۹۹۰۰۰۰۰ پصيصپرصپ«۱ 


چو درویش بیند. ۴۳۲ 
چو دزدان ز. ۳۱۹ 

چو دست از ۳۵۰ 

چو دستت رسد. ۴۰۹ 
جو دست فضاء ۴۲۴ 
چو دست و ۴۱۰ 

چو دستی تستا ق۳۱۳۵ 
چو دشمن به, ۰۳۵۰ ۳۵۲ 
چو دشمن خر ۳۲۷ 

چو دشمن مکی ۳۵۰ 
چو دشمن کره. ۲۶۶ 
چو دشمن که. ۴۷۲ 

چو دشنام گویی. ۲۵۵ 
چو دشوارت آمد. ۴۲۳ 
چو دوران عمر. ۴۹۳ 
چو دور خلافت. ۳۴۵ 
چو دوزخ که ۴۴۲ 

چو دولت نبخشد. ۴۲۹٩‏ 
چو دید آن, ۲۰۷ 

جو دید اردبیلی, ۴۳۲ 
چو دید اندر. ۲۷۶ 

چو دیدش به, ۴۳۴۳ 

چو دیدش که, ۳۳۹ 

چو دیدم که ۴۱۹, ۴۸۵, ۴۸۶ 
چو دیدند کاوصاف. ۲۲۲ 
جو دیده به. ۲۲۳ 

چو دیدی کزْ. ۳۸۹ 

چو دی رفت. ۴۹۶ 

چو دیربنه روزی» ۳۴۲ 
چو راضی شد. ۴۷۰ 

جو رد می‌نگردد. ۳۳۴ 
و زو آهه ۴۳ 

چو روزی به. ۴۷۵ 


[ چوروی برستیدنت» ۲۳۸ 
: چو روی پسر. ۳۳۷ 

زو تک ۲۶ 

ی ۸۲ 
و ۸۶ 

: چو زن راه, ۴۶۵ 

[ چو زنهار خواهد. ۲۵۰ 

۱ چو زو کرده, ۴۱۳ 

و تالا رش او ۳۵۲ 

" چوسال بد. ۲۰۵ 

ور مر که تفت ۵2 
هو تعلای کی ۲۶۲ 

: چو سعدی که ۳۵۷ 
چوسگ بر, ۳۱ 

| چو سلطان عزت. ۳۹۳ 
0 چو سلطان فضیلت. ۳۲۴ 
ردان کشیرت ۳۱۳ 

| چو سودا خرد. ۳۹۰ 
ات۳۳۲ 
چو سیلاب خواتب: ۲۳۷ 
ی ریزان, ۳۶۲ 
وا ور ۲۵ 

| چو شاخ برهته, ۵۰٩‏ 

چو شاید گرفتن, ۲۲۷ 

. چو شبنم بیفتاد. ۴۱۹ 

: چو شد حالش, ۳۱٩‏ 
چو شمشیر پیکار, ۳۵۲ 
چو شور و. ۳۳۲ 

چو شوریدگان می‌پرستی. 


۳۹۶ 


و یت امن ۴۱۳ 


و ی ۳ 


چو شیرش به, ۲۹۰ 

چو شیرینی از. ۳۹۸ 
وف تتانا: ۳۶۸ 
ون ۳۳۲ 

اور زا 

چو طاعت کنی, ۲۱۳ 

: چو طالع ز, ۴۳۲ 

. چو طفل آندژون: ۳۴۷ 
چو طوطی کلاغش, ۲۶۵ 
چو ظاهر به, ۴۷۲ 

چو عاصی ترش‌کرده. ۴۱۲ 
: چو عزمش بوآهیخت, ۳۰۸ 
۱ ]مه ۳۹۱ 

0 چو عشقی که ۳۸۲ 

| چوغازی به, ۳۸۷ ۰ 
: چو غنچه گرت. ۲۵۶ 
چو فرخنده‌خوی این ۲۵۹ 
وافر‌هنگ و ۲۶۶ 
"و یبای دهان :۲۹۲ 

و فا طی ف ۳۳۲ 

و از ۳0 

: چو کالیو دانندم, ۳۰ 

و کرک زر ۲۳۵ 
هک ۶۶ 
کت ۳۹۳ 

چو کوه سپیدش, ۲۳۱ 
چوگاوی که ۷ ۵۰۱ 
چو گربه نوازی, ۲۷۸ 
و کرد کشتهه ۲:3 

و راون تفه ۳۵۳ 
| چو گرگ خبیت, ۲۷۹ 
کتک در, ۳۶۳ 
چوگنجشک روز ۴۳۰ 


دا او و و او ان و اب و وا او و و و ما و و وس و و و و وخ او سس مس ما و ی نی و و و و و و وم و سس سم من يد و وا و ها نو ام نا ها مد و سس سس ام و وا وا و ای 


چو لشکر برون, ۲۲۶ 
چو ما را. ۵۰٩ ۰۲٩۱‏ 
چو مر بنده‌ای. ۴۶۸ 
چو مردان بیر. ۳۶۸ 
بو نو ان کی آید, ۳۱۸ 
چو مردانه‌رو باشی, ۲۷۹ 
چو مرد این ۴۱۷ 

چو مرد سَماع ۳۹۶ 
چو مردم سخن,. ۴۵۶ 
چو مرغ از. ۲۹۸ 

بو ضرعت بزی ۴۶۲ 
چو مستور بأشد, ۴۶۵ 
چو مسکین و. ۴۲۲ 
چو مشرف دو» ۳۱۹ 
چو مفتون صادق, ۲۸۷ 
چو مقلس فرو. ۲۱٩‏ 
چو ملعون پسند. ۵۰۰ 
چو مناع خیر. ۲۶۱ 
چو من داد, ۴۶۰ 

چو امن زنده: ۴۰۶ 

چو منعم کند. ۳۴۳ 
چو منکر بود. ۴۰۹ 
تقو و گر انکه: ۴۳۲ 
چو مولام خوانند. ۴۰۸ 
چو می‌بگذرد جاه, ۲۳۰ 
چو نايخته آمد. ۲۸۱ 
چو نافش بربدند, ۴۷۵ 
چو نامردم و۳ 
چو نتوان بر. ۴۲۹ 

چو نتوان عدو. ۳۴۹ 
چو نرمی کنی, ۲۲۰ 
چو نزدیک بردش, ۳۶۵ 
چو نزدیک شد. ۳۴۱ 


۱ جو نشناسد انخشتری :۲۹۹ 
حو ای رسد. ۳۱۸ 

چو نومید ماأند. ۳۴۲ 

0 چو یک است. ۳۷۶ 
بت ۳۹۸ 
چوهر ساعتش, ۳۲۲ 

چو هر گوشه. ۲۷۴ 

۱ چو همجون زنان. ۳۲۷ 

چو همواره گویی, ۴۶۲ 

: چو یعقوبم ار. ۳۸۵ 


: چو یوسف کسی, ۳۲۲ 
: چه ان را, ۳۳۷ 


چه آوردم از, ۳۳ 

: چهارم تواضع رضاء ۲۰۹ 
چه اندیشی از, ۴۸۳ 

چه برخیزد ازه 0۹۰ 

: چه پندی در, ۳۹۷ 

" چه بودت که, ۳۹۴ 

چه بودی که ۳۴۸ ۲۰۶ 

0 چه تدپیر سازم. ۳۲۱ 

چه حاچت که. ۳۱۲ 

اه شوی نتته ۲6۵ 

چه غوتن کفت: ۲۳۶۰۲۱۸ 
۲۱۴۰۹۱۳۷۸۶۶۳۵۲ 


۵۱۱ ۰۳۹۳ ۰۴۳۶۲ ۵ 


یی ان ۲:۶ 

جه وان یی ۳۷۳ 

| چه داند ت‌انبانی: ۴۱۴ 
هه دانند جیحونیان. ۴۷۹ 
چه دانتد مردم. ۲۳۸ 

0 چه دانی که. ۲۱۹ ۴۶۶ 

| چه دلتنگ خفت. ۴۴۶ 

چه رند پریشان, ۲۰۷ 


: چه زرها به. ۲۸۹ 
2 ۳۳۶ 

0 چه زور آورد. ۴۳۱ 
هر ۳۴۵ 
چه سود از, ۵۰۴ 

۱[ ۲ 
هار ار 0۰ 

چه قدر آورد. ۳۳۶ 


| چه کردی که. ۳۱۳ 


| چه نفز آمد. ۳۹۸ ۲۶۵ 
0 چه نیکو زده, ۳۷۸ 

یه یگ وفاست: ۲۵۵ 
چه نیکی طمع, ۲۳۶ 

۱ چه وزن آورد. ۴۳۸ 
جروت کت ۳ 
0 چه هامون و. ۴۸۰ 

| چه یاری کند. ۴۳۱ 
حدیث درست آخر, ۳۷۷ 
حدیثی که مرد. ۴۱۰ 

| حذر کار مردان, ۲۵۲ 
| حذر کن ز, ۲۲۹ ۲۵۲ 


: حرام است بر. ۳۳۵ 


کشف‌الابیات: بوستان 


خآ ام ات ام اسآ اش ام ام مار مت فا چم مت نت از تست اد تس ات اما اج اند ات امه اس ام ات سا ام ات ات ابو ما اه اف اب اي تم و ات ات ات ها بط او او او ای 


حرامت بود نان. ۴۱۲ 
حریص و جهانسوز, ۴۰۳ 
حریفان خراب از, ۴۱۰ 
حریفان خلوت‌سرای, ۳۸۷ 
حسد مرد را, ۳۷۰ 
حسودی بسندت نیامد. ۴۶۰ 
حسنودی که بیند, ۳۲۴ 
حسودی که یک. ۳۲۲ 
حضورش پریشان شد. ۲۵۶ 
حطن: را اک ۲۷۷ 
حق از بهر. ۳۴۱ 
حقایق‌شناسی جهان, ۳۴۲ 
حقایق‌شناسی در اين. ۵۱۲ 
حقیقت سرابی‌ست. ۳۹۲ 
حکایت به شهر. ۲۷۳ 
حکایت شنو کان. ۳۲۳۶ 
حکایت کند دردمندی, ۳۹۰ 
تا بتک ۲۲۸۸۱۵۱۳ 
۳۳۸ 
حلال است از:: ۲۶۲ 
حلالش بود رقص. ۳۹۷ 
اروت ماد شک ۲۲۵ 
انت وم ۴۲۲۵ 


خبر داد پیغمبر. ۳۶۴ 


۳ 


خبرداری از خسروان, 
خر داری ای, ۲۹۸ 
خبر ده به, ۴۴۷ 

خبر شد به. ۰۳۷۰ ۴۲۵ 
نقیر یافت کر دنکشی :۴۲۹۰ 
خبّردو همان قدر, ۴۰۹ 
خبیثی که بر. ۴۲۱ 

خجل باز گردیدن, ۲۱۹ 
خجل زير لب. ۲۰۶ 


: خداوند از آن, ۴۴۶ 


: خجل گشت کانج, ۴۸۱ 


: خدا ترس راء ۳۱۸ 


: خدا را که. ۴۳۷۱ 


را را تا رسک ۲۳۱ 


خداوند خرمن زیان. ۳۶۵ 
خداوند دولت غه. ۲۴۸ 
: خداوند زر برکند, ۲۶۱ 


1 خداوند ٩‏ یاو و ۳۶ 


نع ۳۷ 


خداوندگارا نظر کن. ۵۰۹ 
: خداوندگاری که عبدی, ۴۴۷ 
شایا ق اه ۳۱ 

۱ خدایا به حقّ, ۲۰۸ 
اباب داب ۵۱ 
ایا ات۵ 

0 خدایا به رحمت. ۳۲۵ 

: خدایا به عزت: ۵۰٩‏ 
خدابا به غقلت. ۵۱۰ 

: خدایا تو این. ۲۱۲ 
خدایا تو شبرو, ۴۶۳ 

: شا بانفر اقا ۳۱ 

۱ خدایا دلم خون, ۴۷۹ 

۱ خدای ار به, ۳۶۶ 

۱ خدابا مقصر به, ۵۱۲ 

0 خدایش مگر تا, ۳۶۰ 

0 خدابی که از, ۴۴۸ 


: خدیو خردمند فرخ, ۳۳۶ 


راب ان کف ۲۸۲ 

" خرابت کند شاهد. ۲۶۷ 

| خرابی کند مرد. ۲۱۸ 

۱ خرابی و بدنامی, ۳۱۷ 
خرامان به بالینش, ۴۹۷ 

۱ خران زیر بار. ۳۲۳ 

رد باید اندر, ۴۰۸ 

خر کت دولت. ۳۲۵ 

۰ خردمند از او. ۴۱۸ 

یل باشد جهاندیده. ۳۵۱ 
: خردمند را سر ,۴۷۸ 

1 ۳۷۸ 
رام قعهای: شتا ۲۰۸ 
راد مردم :۲۵۶ 

: خردمند مردم هنر, ۴۴۱ 

: خردمند مردی در ۳۳۱ 
کنر تما ور هیر کازس ,۴۶۶۴۰ 
: خر وحش اگر. ۲۹۵ 

رای با ۳۳ 
اخ هی گزد: ۲۳۶ 

" خطابین که. ۳۳۵ 

خطیب سیهپوش شب. ۲۸۵ 
اقلا پیمیر کسی, ۳۰۷ 

: خلاف طر یقت بود. ۳۹ 
و آ نت تشر :۲۱۱ 
خنک آن که. ۹ ۲۶۰ 
کته وون مر :۲۳۵ 

| خنک لیکبختی که, ۲۴۱ 

: خنک هوشیاران فرخنده. 


۹۴ 


: خور از کوه. ۳۶۰ 
| خورد کاروانی غم. ۲۲۲ 


: خورش ده به, ۳۷۴ 


خورنده که خیرش, ۳۶۳ 
خور و یوش, ۳۶۱ 

خور و خواب. ۴۳۱ 

و وسان ۲۷ 

خوش است این ۴۱۰ 
خوشاوقت شوریدگان. ٍِِ 
خوشا و مجموع. ۴۳۹ 
خیالش چنان بر. ۳۹۵ 
ال رف کرو 29۸ 
خیال و غرورش, ۴۱۱ 
در آبی که ۴۳۵ 

درآرند بنیاد رویین, ۳۵۰ 
در آغوش وی. ۴۵۸ 
در به ابوان. "۳ 


هی دم, ۰۳۴۱ ۳۴۸ 
در ان روز, ۴۹۹ 
1 


دراورد ملکی به, ۲۲۲ 
درایند با عاجزان, ۲۱۷ 
در اه گر. ۵۶ 

در اخبار شاهان, ۲۳۰ 
در ارکان دولت, ۳۲۵ 
در اقبال نیکان, ۴۲۱ 
در اقبال و. ۴۸۶ 

در اقصای عالم, ۳۰۹ 


در اندیشهام تا ۲۶۰ 


: در اوباش پاکان. ۳ 

: در او دم ۴۶۷ 

۱ در اوراق سعدی, ۴۶۹, ۲۸۶ 
0 قوف ۴:۷۰ 

: در او هم. ۲۲۲ 

در ایام او, ۲۲۸ 

۱ در ایام سلطان, ۳۳۰ 

0 در ایام عدل, ۳۱۱ 

ز در اینان به, ۳۲۵ 

0 در اینان نبندد. ۴۸۲ 

[ در این باغ, ۴۹۶ ۵۰۵ 

ز در این بحر, ۲۰۷ 

0 در این بود, ۳۶۷ ۳۸۹ ۴۰۶ 


۴۸۰ 


در این بوم. ۲۷۰ 

: دراین حضرت. ۴۱۹ 

۱ در این شهر, ۳۴۰ ۴۶۸ 

۱ در این غایتم. ۳۲۵ 

۱ درا کشووه ۴۲۵۰۱۳۲۳ 
۱ در این کوش, ۲۴۱ 

0 در این گوشه, ۴۰۶ 

۱ در این مجلس, ۳۸۸ 

۱ در این نکته‌ای, ۳۲۴ 

0 در این نوعی. ۴۳۵ 

: در این ورطه. ۲۰۶ 

0 در اين وقت. ۳۲۷۷ 

۱ درخت زفوم آر, ۳۳۸ 

2 درخت کهن میوه‌ای, ۳۹ 
درختی‌ست بالای جان, ۲۷۵ 
0 درختی‌ست مرد کرم, ۳۷۷ 
0 درختی که پیخش, ۴۳:۸ 

: درختی که پیوسته. ۴۶۶ 


۱ در خرمی بر» ۲۶۵ 


دوهی وی تِ 
ین ۱22 
ز درم داد و. ۳۲۹۴ 

ین ۳۷۵ 
۳ معرفت دیده, ۴۸۲ 
کی ۳ 
درون پراکندگان جمع. ۶۶ 
, درون تا بود. ۲۸۲ 

ها بق ۳۱ 
رو جای قوت. ۴۴۱ 
درون دلت شهربند. ۲۵۴ 


: درون فروماندگان شاد. ۳۵۷. 


۳۶۶ 


: دریغ آمدم وا ۳۰۹ 

دریغ ایدم باء ۴۰۸ 

دریغا چنان روح پرور. ۲۹۳ 
دریغ است از, ۳۷۶ 

دریغ ات یام ۲۳۹ 

دریغ است روی. ۳۹۰ 

۱ دریغ است فرموده, ۵۰۱ 
دریغا که بگذشت. ۲۹۳ 

۱ دریغا که بی‌ماء م4 


که فصل. ۳۳ 


: دریغا که مشقول, ۴٩۳‏ 

: دریف مخور بر, ۴۶۷ 

۱ دذری هم پراید, ۳۷ 

دا کر به, ۲۱۳ 

| دعاگوی این دولتم. ۳۲۵. 


۸۹۶ 


کشف‌الابیات: بوستان 
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دعای ضعیفان امیدوار. ۳۵۴ 
دای منت کی: ۳۴۰ 

دف و چنگ, ۴۱۰ 

دگر اسبی از, ۳۷۸ 

دگر با کست. ۳۸۳ 

دگر پارسایان خلوت. ۴۶۱ 
دکای زد ۳۳۰ 

دگر خواست کافزون, ۳۳۶ 
دگر دستها تاء ۴۶۱ 

دگر دیده چون. ۴۷۷ 

دگر رفت و. ۳۸۵ 

دگر روز باز, ۲۶۷ 

۳ روز خادم. ۴۰۴ 

دگر روز در, ۵۰۳ 

دعن توا نگ ۳۱۱۲ 

دگر ره به, ۲۰۶ 

دگر ره چه, ۴۰۷ 

دگر ره نیازارمش. ۴۲۲ 
دگر زیردستان پزندم, ۴۹۶ 
دگر قامت عجزم. ۴۹۶ 
دگر کس به, ۴۶۱ 

دگر کشور آباد. ۳۱۷ 

دگر مرکب عقل, ۲۰۷ 
دگر مسح سر, ۴۶۱ 

دگر نونت امد ۴۷۸ 

دگر هر که, ۴۱۱ 

دل رده را سخت. ۴۳۰٩‏ 
دلن اشوده شد: ۲۲۱ 
دلارام باشد زن. ۴۶۵ 
دلارام در بر. ۳۸۳ 

دل از بی‌مرادی. ۴۴۹ 

دل از کفر. ۵۱۲ 

دل است: اغن: .۳۲۳ 


دل اندر دلارام, ۴۹۹ 
ال آنقو من ۵۱۲ 
یز ُِ#ِ 
دلاور که باری, ۲۵۱ 
دلایل قوی باید. ۲۰۸ 
دل پادشاهان شود. ۲۳۴ 
دل تخم‌کاران بود. ۲۸۸ 
دومن و ۲۳۰ 

0 دل خویش و. ۳۶۱ 

۱ دل دوستان جمع. ۲۳۲ 

: دل زنده هر گز. ۳۶۴ 

دل زیردستان نياید. ۳۶۵ 
دل سائل ازء ۳۶۵ 

دلش بر جوانمرد, ۳۷۶ 

: دلش بر وی, ۴۸۰ 

دلش خون شد. ۳۸۵ 

0 دلش گرچه در. ۳۴۶ 

۱ دلم خانه هر ۲۲۱ 

دل مرد میدان. ۳۵۳ 

: دلم می‌دهد وفت. ۵۱۳ 

2 دل و کشورت. ۳۱۱ 

۱ دلین امد نار ۱۳۳۸ 
دلیری سیه‌نامف,. ۴۰۵ 
دمادم بشویند چون, ۴۲۳ 
۱ دمادم به نان ۴۱۳ 

0 دمادم شراب الم. ۳۸۳ 

: دمی پیش بر. ۲۳۹ 
۳ رفت تاء ۴۱۷ 

۱ دمی رفت و. ۳۸۵ 
ی وکا 
دمی منتظر باش, ۲۸۰ 
: دمی نرگس ازء ۳۳۰ 

0 دوان آمدش گله‌بانی, ۳۲۸ 


رشق زد ۳۴۶ 

وا ردو ۳۱ 

دو بیتم جگر, ۲۹۶ 

دو پاکیزه‌پیکر چو, ۲۲۲ 
دو یستان که ۳۷۵ 

| دو تن‌پرور, ۳0۲ 

و ان ۳۷۹ 

: دو چشمش بیوسید. ۲۷۱ 
یه ۳۳ 

۳ خواهند بودن, ۵۱۳ 
دو درویش در ۲۱۶ 

: دو رسته درَع ۲۲۵ 

۱ ده رنه ستادند. ۴۱۰ 

0 دو صد رفعه, ۳۲۱ 

| دو صد مهره. ۴۷۷ 

: دو صورت که, ۳۲۲ 

: دو کس بر. ۴۷۰ 

و از کر ۳۳۸ 

ی راء ۳۲۳ 

وک 6 ۴۳۵۸ 

: دو کونش بکی, ۳۰۵ 

0 دو لشکر به, ۴۳۱ 

دو بات اسان ۲۰۹ 
ی ۳۶۲ 

دو مردش نشانند. ۳۵۲ 

7 دو همجنس دیرینه. ۳۱٩‏ 
ی 0 
0 دویدند خدمت‌کنان. ۲۸۵ 
ز دهان بی‌زبان پند. ۲۴۸ 

: دهانی آبه خنده, ۴۲۵ 
دهد نطفه را, ۳۰۶ 

۱ دهن گو ز. ۳۶۱ 

0 


دجاو اج وا و و و و و دام او و و و وا و و و وخ او و و ما و و و وخ و و و و نو و و و و و و وا وخ و و و و و مخ ما و 


رئیس دهی با. ۳۹۲ 
رئیسی که دشمن, ۴۵۲ 
ربوده‌ست خاطر فریبی, ۴۶۹ 
رحیل آمدش هم ۴۶۸ 
رزی داشتم بر ۳۷۷ 
رسانیدن امر حق, ۳۴۶ 
رسولی هنرمند عالم, ۳۶۹ 
رضا و ورع. ۴۵۳ 
رضای حق اول. ۴۲۶۲ 
رطب نآورد چوب. ۲۳۸ 
رعیت بناها دلت. ۳۷۲ 
رعیّت چو بیخند. ۳۱۷ 
رعیت چه نزلت, ۲۴۴ 
رعیت درخت است, ۳۲۷ 
رعیت نشاید به, ۳۱۷ 
رعیت نوازی و. ۳۵۱ 
رفیقی که غایب. ۴۶۲ 
رقیبان خبر یافتندش, ۳۸۵ 
رقیبان مهمانسرای خلیل. 
۳۵۹ 
رکابش ببوسید روزی. ۳۸۶ 
رگت بر تن. ۴۷۷ 
رمق مانده‌ای راء ۴۸۲ 
روا باشد ار. ۴۵۷ 
روا دارد از. ۵۰۰ 
روا داری اژ, ۵۰۱ 
روان گشتش از, ۵۰۴ 


رود روز و. ۴۶۹ 


رهایی نیاید کس: ۴۳۷۱ 
ره وت باید, ۴۷۸ 


ره راست رو. 7۳۷ ۱ 


ره عقل جر, ۳۲۹۲ 


0 ره کاروان شیرمردان, ۴۱۵ 
ره نیکمردان آزاده, ۳۶۲ 
0 رهی رو که. ۳۹۷ 

0 رپاست به دست. ۳۱۸ 
ریاضت‌کش از بهر, ۴۲۲ 
ز ابر افکند. ۳۰۶ 

0 ز اوصاف حاتم. ۳۶۹ 

: ز باریدن برف, ۴۸۰ 

ز باریدن تیر. ۴۳۱ 

۱ زبان آمد از, ۴۷۸ 

0 زبان آوران رفته از, ۴۸۳ 
زبان آوری بی‌خرد. ۲۲۳ 
زبان آوری کاندر این. ۲۱۱ 
0 زباندانی آمد به, ۲۶۰ 

0 زبان درکش ار. ۴۵۹ 
زبان درکش ای, ۲۵۳ 

: زبان درنهندش به, ۴۷۰ 
زیان را چه. ۲۸۳ 

بان کرد شخصی, ۲۶۰ 
: زبان همه حرفگیران, ۳۲۲ 
۱ ز برنای منصف. ۳۹۵ 

0 ز بنگاه حاتم, ۲۷۲ 

| زبون باش چون, ۴۱۶ 

ز بیگانگان چشم, ۲۶۵ 
زبیگانه پرهیز, ۲۱۹ 

ز پشت پدر. ۲۷۵ 

۱ ژ پنجه درم. ۴۹۱ 

ز پیش خطر, ۲۸۲ 

ز تاج ملکزاده‌ای, ۲۷۴ 
ز تدییر پیر: ۳۵۰ 

۱ ز جرمم در, ۵۱۱ 

ز جور شکم. ۳۴۷ 

0 ز جور فلک. ۴۸۶ 


ز حاتم بدین, ۲۷۰ 
رن مدار, ۴۶۳ 
۱ ز خارت گل. ۴۷۹ 

0 ز خاک آفریدت, ۴۰۳ 
: ز خاک آورد. ۴۷۹ 

ز خاکش برآورد. ۲۷۵ 
7 ز خصمت همانا. ۳۲۴ 
1 بهتری. ۳۹۸ 

| ز خورشید پنهان, ۲٩۷‏ 
ز خورشید لطفت. ۵۱۰ 
ز دانندگان بشنوء ۴۹۵ 
و ۳۶۲ 
ز دریای عمان, ۳۲۱ 
کیت ها ۳۹۵ 
ی جفاء ۳۹۵ 
ی شنوء ۳۴۵ 

ز دعوی پری, ۴۱۸ 

: زدلهای شوریده, ۳۸۶ 
وه تشه یکن: ۳۹۸ 
ی ۳۳ 

0 ز دوران ملک. ۳۴۲ 

و دوز فلک. ۴۹۷ 

0 ز دیار مردم. ۴۱۴ 
یا اینان. ۳۲۵ 
وتا هم ۴۸۷ 
ی ۷۵ ۳۸۹ 

0 زر اژ سنگ. ۳۷۵ 

زر افتاد در. ۳۶۰ 

؛ زرافشان چو دنیاء ۲۴۸ 
و ۳۷۵ 
زراندودگان را به. ۴۳۶ 
وزاوی چنان. ۳۷۲ 


کشف‌الابیات: بوستان 


جح ها ها اج اس مج مج وم ما مج و ود سس مج مخ ام ام وم خی و مخ ام من مخ ما وس و مج و و و مج مد و و وس و اج و و و ام مج و و و 


زرش داد و ۲۲۱ ۳۷۳ 
زرش دیدم و,. ۳۶۸ 

ز روشن‌دلش ملی. ۳۲۲ 
وه و نت ۲۶۴ 

ز روی عداوت. ۴۹۷ 

ز روی گمان, ۴۱۶ 

ز ره باز پس‌مانده‌ای, ۴۸۱ 
زره‌بوش خسیند مرد, ۲۵۲ 
زره‌پوش را چون, ۴۲۰ 
ز زنبور کرد. ۴۸۷ 

ز زنجیر ناپارسایان, ۵۰۲ 
ز سر تیزی, ۴۳۹ 

ز سعدی شنو, ۲۳۱ 
واستت یی :۶۱۶ 

ز سوداو ۵۰۶ 

ز سودای ان ۴۳۹۳ 

ز سوزش چنان. ۳۹۴ 

ز سویی برآورده. ۴۱۰ 
ز سیماش وحشت. ۴۱۳ 
ز شادی چو,. ۴۳۵ 

ز ششصد فزون, ۳۰۹ 

ز شوخی و. ۴۳۹ 

ز صاحب‌غرض تا. ۳۲۵ 
ز ظلمت مترس, ۲۴۹ 

ژ علت مدار. ۳۹۵ 

ز علمش ملال, ۴۲۴ 

ز عمرو ای. ۴۳۷ 

ز عهد بدر. ۲۹۹ 

زغن را نماند. ۴۳۵ 

زغن گفت از, ۴۳۵ 

ز فرخنده‌خوبی. ۳۵۹ 

ز فرمانبرانم کسی, ۳۲۳ 


ز فریاد و. اش 

۱ ز قدر و. ۴۶۴ 

وم رده ۲1۸ 

0 و گت یه :۴۳۲۱۰ 
رف یرای ۳9۸ 
تقوم آن, ۳0۵۸ 

: ز لطفت همین, ۵۱۲ 
زلیخا دو دستش, ۵۰۴ 
: زمانها نیاسود و, ۲۶۴ 
زمانی بپیچید و, ۴۵۹ 
زمانی برآشفت و, ۲۵۹ 
زمانیبهسالوس, ۲۸۵ 
۱ زمانی سر اندر. ۳۴۵ 

۱ ز مدهوشی‌ام دیده, ۲۹۳ 
ماو و ۴۳۷۹ 
۳۱ 
: ز مسکینی‌ام روی. ۵۱۱ 
ز مشرق به, ۲۰۶ 

ور ور تا ۲۵۵ 

ز من پرس, ۴۶۸ 
ی تس ۳۸۵ 

| ز مهرش بگردان, ۲۴۹ 
: ز میدانش خالی, ۳۸۵ 
ن آسمان شد. ۲۳۱ 
زمین از تپ» ۳۰۶ 
۳ دیدم از, ۴۳۱ 
فیم مرده و. ۳۶۹ 

0 ز نادانی و. ۴۶۴ 

زن از خیمه, ۳۷۲ 

5 از مرد. ۳۴۴ 

زن از ناامیدی, ۳۶۳ 


0 ز نام آوران گوی, ۳۵۲: ۲۷۰ 
زنان را به, ۴۹۹ 

| زنانی که طاعت, ۳۹۹ 

| ذن بی خر د بر. ۳۷۸ 
زنخدان فرو برد. ۳۶۷ 

| زن خوب خوش‌خوی, ۲۶۷ 
زن خوب خوش‌طبع, ۲۶۵ 
: زن خوب غرمانیر, ۴۶۲ 

| ز نخوت بر» ۲۸۲ 

ون خوش‌منش دل, ۴۶۵ 
زنش گفت از, ۳۷۸ 

زن شوخ چون. ۲۶۵ 

: ز نعمت نهادن. ۳۳۸ 

زن نو کن, ۴۶۶ 

زن و مرد, ۲۹۰ 

ون جیگ میونست ,۲۳۷۴ 
ِِ" را که. ۴۶۵ 

وش سر نج ۴۲۲ 

: زنی گفت بازی‌کنان, ۴۱۲ 
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: زنی گفت من. ۲۷۱ 

و ونفد آ: ۳۹ 
یز ۳۳۴ 
ویر عارفی: ۴۱۹ 
۳ ۳۷۴ 

ز هر ناحیت. ۲۸۲ 

هر نو ۲:۷ 

| زهستی در, ۴۱۸ 

ز هشیار عاقل, ۲۱۲ 
ز هولم در ۵۰۶ 
ن ۲۱3 
| زهی تدارا ۳۱۴۶ 
| زهی جوفروشان, ۲۱۵ 


زهی چشم دولت. ۳۱۲ 
زهی دولت مادر. ۲۱۲ 
زهی دین و. ۳۱۲ 
زهی ملک و. ۳۴۲ 
ژ باد ملک. ۳۸۶ 
ز باران کسی: ۳۲۶ 
زیان می‌کند مرد. ۳۵۹ 
سیق برد رهرو. ۴۹۴ 
سبکبارمردم سبکتر» ۳۳۷ 
سبک طوق و. ۲۶۷ 
سیک عزم باز, ۴۲۵ 
سپاهی در آسودگی, ۳۵۱ 
سیاهی که خوشدل. ۳۲۷ 
سپاهی که عاصی. ۳۵۳ 
سپاهی که کارش. ۲۵۱ 
سر نفکتد شیر : ۴٩۱‏ 
سپهدار و گردنکش, ۳۳۵ 
سپهر از برای. ۴۷۹ 
سیه را مکن. ۳۵۱ 
سیه را نگهبانی. ۳۵۱ 
سپهرش به جاپی. ۳۰ 
سپهرم مدد کرد. ۳۲۷ 
سیید و سیه‌باره, ۴۱۵ 
ستانندء داد آن, ۳۲۹ 
ستایش خداوند بخشنده, 
۳۷۵ 
ستیز فلک بیخ, ۳۳۶ 
سحر برد شخصی, ۲۸۹ 
سحرگه مجال نمازش, ۳۹۵ 
سحرگه میان بست, ۲۶۸ 
سحرها بگریند چندان. ۳۸۴ 
سخن تا نگویی, ۳۵۵ 


:ز سخن چین کند تازه, ۳۶۳ 
سخن در صلاح, ۳0۳ 

0 سخن دیوبند است. ۴۲۵۵ 
تنود تن است. ۴۸۷ 
: سخن گفت و. ۲۲۱ ۴۵۶ 
؛ سخن ماد از, ۲۰۷ 


: سر آورد و, ۲۸۳ 

سراپای حالش دگر, ۲۶۵ 
ی از یی ۳۹۹ 

ترا از کی ۲۰۸۰ 

0 سر از مغز, ۴۶۸ 

کق قزی ۳۱۳۴ 

| سراسیمه گوید سخن, ۴۵۶ 
: سر افرازد این ۲۷۲ 
سرانداز در عاشقی, ۲۹۸ 
نو اند ضهارن :۴۶۵ 

: سراینده خود می‌نگردد. ۳۹۶ ؛ 
ی ۳۳ 

: سرایی کنم پای‌بستش, 1 
: سر پادشاهان گردن, ۳۰۵ 
رم روز ۲۳۲۶ 

: سر ینجه ناتوان, ۳۲۲ 
ون ۳۹۷ 

: سر سرفرازان وء ۲۱۰ 

0 سر سفقله راء ۴۱۴ 

ی باز پیجید, ۴۷۸ 


سرش بادشاه یمن : ۳۷۰ 


شیر کان عفن ۳۶۸ 
سخنهای دانای شیرین, ۳۲۲ : سر گرگ پاید. ۳۱۸ 
تیعهای وی ان ۳ 

سخنهای منکر یه ۲۱۲ 

0 سخی را به. ۴۷۱ 

ها ی ۳۳۶ 

: سر آن گه. ۳۲۵ 


ین ۱۳۳ 
تروشم ۳۸ 
ِِ فان ۳۵۹ 

| سر هوشمندش چنان, ۴۹۶ 
رو ۳۰ 

۲ دت به بخشایش, ۴۲۹ 
شعادت کشاذه دری: ۲۲۳ 
یت اور فول, ۳۷۹ 

: سفر عید باشد, ۴۶۵ 

: سفر کردگان لاابالی. ۳۲۲ 
: سفر نا گهم زان, ۴۳۳۰ 
هی ۳ 
بتکتیر کابا ۲۵۶ 
کر کون ۳۹۸ 
تک اه کشت ۶۳۱ 
ی ۳۷۸ 
سگالند از او, ۳۳۵ 
ار 21۳ 
سلاطین عزلت گدایان. ۳۸۳ 
| سلیمی که یکچند. ۲۷۹ 
سماطی بنکند و, ۲۶4 

: سمندر له‌ای گرد. ۳۹۷ 
ها 
اه اتید ۳۸۹ 
وا زان مد در ۳۹۲ 


کشف‌الابیات: بوستان 


نو مد سم سا و هه من سس ی و و مخ من و نا بخ سس ی ی و هم اقا اد ی ی ی ام اب لا ام ما و وم وم مخ و و اس و و و وخ ما وم و و و ما و 


سواران همه شب. ۳۲۴۴ 
سوار نگونبخت بی» ۳۳۸ 
سواری که در. ۳۵۲ 

سوم باب عشق. ۲۰۹ 

سوع ک ترازوی ناراست. ۴۶۲ 
سوی مسجد آورده. ۳۹۵ 
سه کس را, ۴۶۲ 

سیاهان براندند کشتی, ۳۹۲ 
سیاه اندرون باشد, ۳۶۶ 
سیه‌چال و مرد. ۲۶۳ 
سیه‌چرده‌ای را کسی. ۵۱۱ 
سیه‌دل بر آهخت. ۳۲۴ 
سیه را یکی. ۴۶۸ 
سبهکاری از نردبانی, ۲۳۷ 
ستهناهه تر زاین مخشت, .۴۶۷ 
سیه‌نامه چندان تنعم, ۲۰۶ 
سوالت صواب است. ۲۸۴ 
شب آنجا ببوده, ۴۸۴ 
شمه آنجا بیودند. ۲۶۹ 
تیا آنجا پیفکند, ۴۱۴ 
شب از بهر, ۴۷۹ 

شب از بیقراری. ۵۰۵ 
شا اد وور ۲۵۷۰:۱۲۱۲ 
مار تب مساو ۴۵۹ 
شب از غیرت. ۴۳۲ 
یوار ار کی ۲۷۳ 
شبانگه چو نقدش, ۴۱۲ 
شتا نک مگر دست. ۲۶۸ 
شبانگه یکی بر. ۲۶۵ 
شب یره پنجه. ۲۵۰ 

شب خلوت آن, ۳۶ 

شب دیگر از, ۳۸۹ 


سا 


گورش در. ۴۹۷ 


مش فان دیده. ۴۱۷ 
شب گور خواهی, ۵۰۶ 
" شب و روز, ۳۷۵ ۳۸۴ 
قتیی بر ادای: ۳۹۷ 

تین ینز( ۴۳۷۱ 

شبی بر سرش. ۴۱۴ 
ست تی:/۰ ۲ 
1 
: شبی خفته بودم. ۴۳۹۸ 


۰ 


: شبی خوایم اندر, ۴۹۴ 

| شیی در وان :24۲ 
کگ بود, ۴۶۷ 
بی دود خلی: ۳۳۴ 
شین 3و1 چایی, ۴۲۰ 
ی ۵ ۳۹۵ 

: شبی زیت فکرت. ۴۲٩‏ 
: شبی سر فرو, ۴۳۰ 
که از. ۴۳۲ 

: شبی همچو روز. ۳۸۴ 
یی با دارم. ۳۹۸ 
یات ام :۲۷۲ 
| شتریچه با, ۴۲۶ 

شثر را چو, ۳۹۶ 
تساعت نت یگر :۲۵۲۵ 
: شد آن ابر, ۴۵۸ 

شدم عذرگویان بر. ۲۸۵ 
ا رای از یی. 01 
شرانگیز هم بر. ۳۳۷ 
قفا نگوییخت 1 ۳۶۷ 
" شفیم الوری خواجه. ۲۰۷ 


۱ شفیم مطاع نبی. ۲۰۸ 
: شقاوت برهنه نشاندش, ۳۶۵ : 


اشکایت که ترخراویسن :۳۹ 
شگرخنده‌ای انگیین, ۳۹ 
کی ۳۹۰ 

شکر عاقل از, ۲۲۴ 
شکرلب جوانی نی, ۳۹۶ 
شکسته‌دل آمد بر, ۳۶۵ 
شکسته قدح ور, ۲۹۴ 

: شکم بند دست. رش 
شک بنفه‌بسیاو: ۳۴ 

| شکم تا به, ۴۱۱ 
که 

| شکم دامن اندر, ۴۲۴ 

: شکم صوفی‌ای را ۴۳۴۵ 
: شما راست نوبت. ۲۹۲ 

: شنید از درون. ۴۱۹ 


شنید انن سحن. ۲۲۲۰۲۲۲ 


۲۷۲ ۲۶۰ ۳ ۰ 
(۳ ۳ 
۰۴۸۱ ۶ ۷ ۰ 

۵۰۳ ۸ 


شنید این سخنهای, «ب۳ 

۱ شنیدستم از راویان, ۴۰۵ 
شنیدش یکی مرد. ۳۷۲ 
شنیدم در ایام, ۲۶۹ 

0 شنیدم ز پیران. ۴۴۹ 
شنیدم سهی قامت. ۴۶۷ 

۱ شنیدم که از, ۳۴۲, ۳۳۶ ۴۶۱ 
0 شنیدم که باء ۲۲۲ 

۱ شنیدم که باری. ۳۴۳ ۴۴۲ 
تدم کم ۶ ۴۲۵ 
شنیدم که بگریست, ۳۲۰ 


۲۳ 


۱ 


شنیدم که پیری. ۰۳۶۲ ۳۸۹ 
شنیدم که چشنی, ۳۷۰ 
شنیدم که جمشید. ۳۲۷ 
شنیدم که خسرو. ۳۱۸ 
شنیدم که دارای, ۳۲۸ 
شنیدم که در, ۰۳۰۹ ۱۲۱۷ 
۵ ۲۲۱: ۲۶۲, ۲۹۲: 
۲ ۴۲۳ ۴۵۷ 
شنیدم که دزدی, ۴۲۶۳ 
شنیدم که دیناری, ۴۳۲ 
شنیدم که ذوالنُون. ۴۲۵ 
شنیدم که راهم. ۳۸۹ 
شنیدم که روزی, ۳۴۸ 
شنیدم که سالی. ۳۸۸ 
شنیدم که شاپور. ۳۱۹ 


شنیدم که صاحبدلی, ۲۳۷ 
شنیدم که طغرل, ۴۸۰ 
شنیدم که طی, ۲۷۱ 
شنیدم که عیسی, ۴۲۰۶ 
شنیدم که فرزانه‌ای, ۴۱۲ 
شنیدم که فررماندهی. ۳۲۷ 
شنیدم که گفت. ۳۸ 
شنیدم که لقمان, ۴۲۱ 
شنیدم که مردی, ۰۳۴۲ ۲۷۸, 
۳۶۸ 
شنیدم که مستی. ۵۱۲ 
شنیدم که مسکین. ۳۹۱ 
شنیدم که مغروری. ۳۷۳ 
شنیدم که مقدار. ۴۳۵ 


ن شنیدم که مهمانش. ۴۳۴ 
شنیدم که می‌گفت. ۳۲۹ 


۴۲۶ ۲۲۵ ۰۲۲۲ ۲ 


شنیدم که نابالفی, ۲۳۷ 

۱ شنیدم که نامش, ۳۳۱ 
شنیدم که نشنید. ۳۳۹ 

ده که وفی: ۵ ۴۰۴ 
: شنیدم که یک ۳۳۷, ۲۵۹ 

: شنیدند بازارگانان خیر. ۳۳۶ 
: شنیدی که در, ۴۳۴۷ 

شه از مستی» ۳۳۵ 

| شه این جمله, ۲۴۴ 

| شهنشاه گفت آنچه, ۳۲۲۴ 

: شهنشه ز شادی. ۳۱۷ 

" شهنشه که بازارگان. ۳۹۸ 

۱ صبا سرعتی رعد, ۳۶۹ 

ز صد انداختی تیر. ۲۵۴ 

0 صدف را که ۳۱۲ 

0 صدف‌وار گوهرشناسان, ۲۵۳ ۱ 
۱ صفایی به دست, ۴۷۲ ۱ 
تصواتت آیتت میسی :۳۴ 
طر ول وی ۱۵۶ 
طبیبی پریچهره در, ۲۹۰ 

۱ طبیعت‌شناسان هر. ۳۴۶ 
طبیعت شود مرد. ۲۱۷ 

۱ طربقت بحز خدمت. ۳۲۰ 
| طریقت جز این, ۲۰۴ 

: طر یقت‌شناسان ثاپت. ۲۶۲ 
0 طر یقی به دست. ۵۰۱ 

رز پیتان پشون ۲۲۳۵ 

: طریقی طلب کز, ۲۷۲ 

: طلبکار باید صبور. ۲۸۹ 

: طلیکار خیر است. ۲۱۰ 

0 طلب کردم از, ۴۵۸ 


0 طمع کرده بودم, ۳۳۷ 
طمع کر ده رابان. ۳۸۳ 

: عبادت به اخلاص, ۴۳۶ 
0 عبادت به نقلید. ۴۸۴ 
عبایی بلیلائه در. ۴۱۵ 

۱ عجب دارم ار, ۵۱۳ 

: عجپ دارم از, ۳۳۲ 

+ عجب داری ار, ۳۹۶ 


عحب در زنخدان, ۴۴۹ 


: عجب گر بمیرد, ۴۲۶ 

: عجب گر بود. ۵۱۳ 

عجب گر تو, ۲۹۸ 

: عجب نأید از ۳۱ 
و 
عجب نیست بالوعه, ۴۱۱ 
عبت تیبیت یز 3:۶ 

: عجب نیست گر, ۲۴۹ 
عدو را به. ۳۲۲ ۳۴۹ ۳۶۶ 
۱ عدو را نبینی, ۳۷۷ 

و سر کته ۳۲۷ 
! عرب دیده و, ۲۲۱ 

عرب را که. ۴۷۹ 

: عروسی بود توبت. ۲۴۷ 
: عزب را نکوهش, ۲۷۱ 


کثف‌الابیات: بوستان 


عزیزان بوشیده از, ۲۸۷ 
موق ای امضای :۳۱۲۰ 
عزبزی که هر, ۲۰۵ 

عزیزی و خواری. ۵۰٩‏ 
سا 


تا 


عسل دادت از ۴۷۹ 
عضّد را پسر» ۳۵۷ 


خوش کند. ۴۸۲ 


عطابی‌ست هر موی, ۴۷۵ 
عظیم است بیش: ۳۹۳ 
عفو کردم از, ۴۲۰۶ 

عمل گر دهی, ۳۱۹ 

عنان بازپیچان نشی, ۲۵۲ 
غبار هوا "7 ۴۳۹۷ 

غذا کر اطیف. ۴۳۵ 
عرض زین حدیت, ۴۱۸ 
غرض مشنو از, ۴۶۴ 
غریب آشنا باش و. ۳۱۸ 
غریب آمدم در, ۵۰۴ 
غریبی که برفتنه. ۳۱٩‏ 
غریبی که رنج, ۲۷۵ 
غریو از بزرگان, ۴۰۹ 
غضب دست در, ۳۲۳ 
غلام آبکش باید, ۲۶۸ 
غلامش به دست., ۳۶۵ 
غلامی به درویش. ۳۴۷ 
غلامی به مصر, ۴۷۱ 
غلامی‌ست در خیلم, ۴۲۲ 
غلامی شکستش سر. ۳۸۵ 
غلط گفتم ای. ۳۳۷ 

غم آلوده یوسف به. ۵۰۴ 
غم از دشمن, ۲۱۲ 

غم از گردش: ۳۱۱ ۳۴۸ 


: غنی را به ۴۷۰ 

شیم مار این: ۱۹۵ 
تفت ناوید مروا ۱۶۷ 
| غنیمت شمردم طریق, ۲۳۱ 
: فتاد ۳ صبح. ۲۸۵ 

: فتادند در عقده, ۴۰۸ 
فتادند در وی, ۳۲۹ 

فتادند گبران پازند. ۲۸۴ 
فتد تشنه دوه ۳۸۸ 

ز فدایی ندارد ز, ۳۹۹ 

: فراخی در آن, ۲۱۷ 
و ۳0۴ 

فرا شو چو ۵۰۱ 

فراغ دلت هست. ۲۹۴ 

: فراغ مناجات و, ۴۹۷ 

: فراموش کردی مگر. ۲۹۵ 
زا هی تا کی ۱۳ 

| فراوان سخن باشد, ۴۵۳ 

: فراهم نشینند تردامنان, ۴۶۹ 
فرج یافتم بعد. ۲۸۶ 
فتاه خسن نش ۴۳۷۸ 
فرستاد لشکر بشیر, ۳۷۱ 

: فرستاده را داد. ۳۷۱ 
فرستی مگر رحمتی, ۲۸۷ 
رن ۳۸۴ 

فرو برده سر. ۲۸۰ 

| فرو خورد شیخ. ۴۹ 

| فرو رفت جم, ۲۹۶ 


۰ فرو رفت خاطر. ۵۱۲ 

| فرو کوفت بیچاره. ۲۲۴ 

| فروکوفت پیری پسر, ۴۳۳ 
: فروکوفت طبل شتر, ۲۹۲ 
| فروگفت از اين, ۴۱۶ 

فرو گفت عقلم, ۲۵۸ 

فرو گفت و. ۳۷۳ 
فروماندگان راب ۳۰۶ 
فروماندگان را دعایی: ۲۲۵ 
: فرو ماندم از, ۴۸۳ 

| فروماندم از چاره, ۴۸۴ 
فوماندم از شک ۳۹۱ 
فزومانده عر کن, :۴۷ 
فرومایگی کردم و, ۲۷۵ 
؛ فریبنده را بای. ۴۸۶ . 


: فربدون وزیری پسندیده, 


۳۶۳ 


فشاندش قضابر, ۳۶۵ 

| فضیحت بود خوشه, ۵۰۲ 
| فطوبی لباب کبیت, ۲۱۰ 
فغان از بدیها, ۵۰۰ 
فقیرم به جرم. ۵۱۰ 

: فقیهان طریق جدل, ۴۰۸ 
| فقیهی بر افتاده, ۴۸۲ 
فقیهی کهن جامة, ۲۰۷ 
فلک «ست قوت, ۳۳۱ 
قبا بست وء ۲۲۶ 

با پوتتینی گذصتش به: :۷۸ 
قبا گر حریر. ۲۰۹ 

7 ۳۸۹ 
| قدم پاید اندر, ۳۳۰ 

| قدم پیش نه, ۵۰۵ 
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قدیمان خود راء ۳۱٩۹‏ 
قدیمی نکوکار نیکی, ۳۰۶ 
فزل ارسلان قلعه‌ای. ۳۴۲ 
قزل گفت چندین, ۲۴۲ 
قضا خلعتی نامدارش. ۵۰٩‏ 
قضا را چنان, ۴۳۰ 

فضا را خداوند. ۳۷۳ 

قضا را درآمد, ۳۲۹ 
قضارا طبیب. ۲۳۳ 

فقضا را من. ۳۹۲ 

قضا روزگاری ز. ۴۹۴ 
قضا زنده‌ای را, ۴۹۵ 

قضا کشتی انجا. ۴۳۶ 
قضا نقش یوسف. ۴۹۶ ۵۰۵ 
فضا نقل کرد. ۴۳۰ 
قفاخورده عریان و, ۴۵۶ 
فا خوردی از. ۳۹۵ 
قفایی فروکوفت بر. ۴۸۱ 
فقسهای مرخ سحر, ۲۵۷ 
قلم‌زن که بد. ۳۷۹ 

لوزن نکودار و. ۲۵۲ 
قلم سر سلطان, ۴۵۶ 
قناعت توانگر کند. ۴۴۱ 
قناعت سرافرازد ای» ۴۴۳ 
قناعت کن ای, ۴۴۳۳ 

قوی بازوانند کوتاه, ۲۸۶ 
قوی در بلاغات. ۴۷۱ 
قی آلوده دستار و. ۴۵۹ 
قيامت کسی بینی, ۳۶۹ 
قیامت که باژار. ۴۹۱ 
قيامت که تیکان. ۴۹۹ 
کجا در حساب. ۳۹۷ 
کجا دست گیره. ۳۴۰ 


رت جوانمردی و, ۳۶۸ 
کرم پای دارد. ۲۴۸ 
نها سر ۷۵۸ 
گرم کرد و. ۱ 

کرم کن به, ۲۷۱ 

کرم کن چنان, ۲۶۲ 

[ کرم کن که ۳۳۱ 

: کرم کن نه, ۳۵۲ 

ز کرم ورزد آن, ۲۶۸ 
ی ۹ 
کی الا ای ۳۶۷ 
کریعت که آوردت :2:0 
کز آن پس, ۳۲۶ 

: کر او داد, ۴۶۰ 

کر این سیون: ۲۶۷ 

: کز این پیر» ۲۳۵ 

۱۳۳۰ 

کز این کمزنی, ۳۷۵ 

| کس از خاص, ۴۶۴ 

ز کس از دست. ۲۶۹ 

کنن ازسر :6:۸ 

کس از فتنه, ۳۳۰ 

: کس از کس, ۳۷۷ 

کمن از نکن ۱۳۳ 

ی ۳۸۵ 

کس از من. ۲۶۱ ۵۱۳ 
۲ 
کنسان را خبر» ۴۲۰ 

کسان را درم. ۳۷۰ 


کضسای(و 


کسی ۳ در ۳۰ 
| کسی را که, ۳۴۹ ۳۶۳ ۳۷۴. 


زر. ۴۳۴ 


را 


ان ۳۳۲ 

: کسان شهد نوشند. ۳۴۷ 
کنات فد راد 6۶ 
کسانی کز اين, ۳۰۷ 

| کسانی که پا, ۰۳۹۰ ۲۱۹ 
! کسانی که پوشیده. ۲۷۴ 
: کسانی که پیفام. ۴۶۳ 
- کسانش که ذیگزن ۲۹۲ 
کسانی که سلطان, ۴۳۸ 
| کسانی که فعلت. ۲۲۶ 
کی ارت و۳ 
کسم پای مرغی, ۳۴۴ 
| کسی با پدان, ۲۷۸ 

۱ ۳۶۴ 
: کسی برگرفت از ۲۶۵ 
کسی پندیان راء ۳۵۲ 


کسی جان از, ۲۵۲ 


؛ کسی چون به, ۲۷۴ 

. کین مد آسوده: ۳۵۷ 
کش خوفتر آن,۲۵۸ 
یو داز تک ۳۳۸۵ 


۳۷۸ 


.۲۶۲ ,۲۲۴ ,۲۹۷ ۷۵ 
۵۱۳ ۶ 


( کستی را تصیحت. ۳۹۸ 
کش تزا نظر, ۳۲۵ 
: کیت زا تانق ۳۵۹ 


کشف‌الابیات: بوستان 


کسی گرچه بد. ۵۰۴ 

کسی گفت از. ۴۱۳ 

کسی گفت بروائه. ۳۹۷ 

کسی گفت جور, ۴۴۹ 

کسی گفت حجاح. ۴۶۰ 

کی طمی کنو ۳۸۷ 

کتیی کفتشی این ۳۱۳۸۵ 
۳۶۲ 

کسی گفتشن این ۴۶۹ 

کسی کفت مي داتست:: ۴۲۲۷ 

کشتین کف راوج۳۶۰۰ 

کسی گفت هیچ. ۴۳۷۱ 

کسی گوی دولت. ۳۵۷ 

کسی گیرد آرام. ۲۵۷ 

کسی مشکلی پرد. ۴۲۴ 

کسی نام حاتم, ۳۷۰ 

کسی یک بیند. ۲۶۸ 

کشد تیر بیکار. ۳۴۶ 

کفن مر هیواز 2۳۳۴ 

کشیدم قلم بر, ۳۸۶ 

کشیشان هرگز نیازرده. ۴۸۴ 

کف دست و ۴۹۸ 

کلاه سعادت یکی, ۲۰۶ 

کلوخ ار چه ۴۲۴۸ 

کلوخی دو بالای, ۴۲۰ 


ور دوزخ. ۲۳۷ 

: کلید ظفر چون, ۴۲۱ 

: کلید قَدّر نیست. ۳۸۷ 

0 کلیمی که چرخ. ۲۰۷ 

: کم آواز را باشد. ۴۵۶ 

: کم آواز هرگز نبینی, ۲۵۲ 
#99 است در ۴۴۸. ۴۵۲ 
> گفاه کیان به, ۳۲۸ 

؛ کمر پسته دارد ۲۴۳ 
گنز گنای ۷۱۳ 
ی ۳۵ ۱ 
۱ کنار و بر. ۴۷۵ 

" کند جلوه طاووس, ۴۹۲ 
اه برء ۲۴۱ 
هه ۳۳۳ 

کت ار یا کیزه تر. ۴۳۸ 
کنتد ابرنو» ۴۶۴ 
مها خر تول 

: کنون باید ای, ۲۹۴ 
کنون باید این, ۲۹۵ 
کنون بایدت عذر, ۴۹۵ 
0 کنون بخته شد. ۴۳۵۸ 
گنوی ۶ بقینت, ۳۲۴ 

ز ی نت به مهر» ۳۲۲۸ 

؛ کنوئت که چشم, ۴۹۵ 

ز کئوئت که تست ۳۴ 

ز کون دست مردان, ۳۵۱ 
کنون دشمتان گر ۳۵۸ 
کنون دشمن بدگهر, ۲۳۱ 
ز کنون کاوفتادت به. ۴۹۴ 
کنون کرد باید. ۵۰۴ 


: کنون کوش کآب. ۲۹۵ 
| کلونم که در, ۲۳۲ 

: کنونم نگه کن, ۲۲۵ 

| کنون وقت تخم. ۲۹۵ 
: که ان را, ۴۰۷ 

: که اغلب در, ۲۶۰ 

که افتد کز, ۲۵۲ 

| که افتند که, ۳۶۵ 

۱ که اندر قفای, ۴۶۲ 

که ای برفرازنده, ۲۴۰ 
و 6 

| که ای پیر: ۳۴۸ 

: که ای چشمهای, ۳۵۹ 
: که ای خیره‌سر. ۳۸۷ 

: که ای زرق. ۲۵۸ 

که ای زنده, ۳۹۱ 

که ای شوخ‌چشم. ۵۰۲ 
| که ای مدعی, ۳۹۸ 

" که این دفم, ۳۳۳ 
کی ۳ 

که ای نقس, ۲۲۸ ۲۰۴ 
| که این گردن. ۴۱ 

که این میرن 6 
هه ۳۳۳ 
که ای یکبخت. ۲۲۴ 
: که پار دگر, ۲۵۱ 

که پاری رد۱۳۱ 

" که باژار چندان, ۲۹۱ 
| که باشند بشتی, ۲۰۸ 
کی ۳ 

که بخشایش آرد. ۲۱۷ 
کی را ۳۵۹ 


کهابز تخت ۳۳۱ 


ام و و و و نم خر و و و نع و و و و هم و ام و ام سم سم مخ سم و و اس اس و هس خر و و مخ ما و و و و ام و و ام و ما و و و و و و و و ما و و و و مد مرچ 


که بر کردت. ۳۷۳ 

که بر من. ۴۲۲۵ 

که بسم‌اله اول, ۴۶۱ 
که بگذار تا. ۳۸۷ 

که بندی چو, ۲۵۴ 

که بودین تکسی :۲۲۹ 
که بی‌گردش کعپ, ۲۷۷ 
که پايانم از, ۲۳۱ 

که پروردگارا توانگر, ۳۱۲ 
که پرورده کشتن. ۳۲۳ 
که شمان ۲۱۳۰ 
که پیری به. ۳۸۸ 

که پیش صنم. ۵۱۲ 
که بیوسته در. ۴۱۸ 
که تا با, ۳۹۶ 

که این: ۲۱۲۱ 

که تا جمع. ۲۳۶ 

که تا چند, ۴۷۰ 

که تا هست. ۳۷۰ 

که تنگ ایذش؛ ۳۵۲۰ 
که چایی که ۴۰۲ 
که چمهور در. ۳۷۷ 
که چشم از. ۳۲۵۸ 

که چشمم ز. ۵۱۰ 

که چند از, ۳۷۰ 

که چندان امانم, ۳۴ 
که چندان که. ۳۷۲ 
که چندین ز. ۴۹۵ 
که چون بدگهر, ۳۲۳ 
که چون بگذرد. ۳۳۷ 
که‌ ون زد کال ۲۶۷۰۰ 


0 که چون عاریت, ۴۲۶ 
0 
! که تعانم بدان. ۳۷۲ 
: که حاصل کند. ۴۳۴ 

| که حالشی بگردید. ۳۲۹۴ 

کهخق مهربان: ۲۳۰ 
* کیت است, ۳۸۸ 

که خاصان در, ۲۰۷ 

: که خاطر نگهدار, ۳۱۷ 
که ۳۳۹ 

: که خود را, ۳۶۰ 

که داد چوء ۴۳۷ 

| که دانستم ار, ۳۸۶ 
ک تن ۳۶۹ 

: که دانم تو, ۴۸۵ 

: که دانند پروردگان, ۲۶۲ 
: گه دز بح ۲۰۹ 

. که در خردی‌ام, ۲۹۹ 
که تن ۳۳۳ 

ور ۱۶۲/۵ 

: که در کار, ۳۴۹ 

: که درمانده‌ام دست. ۵۱۲ 
که در مصر, ۳۴۱ 

ور هدر ۳۵۸ 

که دریافتم حاتم, ۳۷۱ 
: که دستم به, ۳۹۳ 

: که دستی به, ۳۴۱ 
کته مفلاون: ۲۱۲ 
؛ که را پای, ۳۹۵ 

کهرا مغ ۳ 

| که را چامه ۴۲۰۷ 

کل جاودان, ۳۳۱ 
کر خانه. ۴۶۵ 


کر سیم, ۳۳۱ 

: که را شرع. ۳۲۶ 

که را قوت. ۴۷۵ 

که روزی برون, ۲۷۵ 

: که زشت است. ۳۲۲۹ ۳۳۷ 
که زنهار از, ۴۱۵. ۳۳۳ 
که زتهار اگر. ۴۹۸ 

: که زور آورد. ۵۱۳ 

که سالوک این, ۴۸۴ 
کایس کفم دون. ۵۱۲ 
که دک ۳۹۰ 

: که سفله خداوند. ۲۶۳ 
که سگ باء ۴۲۲ 

گه اه ان ۳۶۳ 
تزا اارسخت: ۳۰ 

که تاه ارچ ۳۴۰ 
ان ۳ 

که شرمش نیاید. ۴۵۸ 
: که شهباز من. ۳۷۴ 
ی ۳ 
کشت اظ وی 18۶ 
: که طبعی نکونامی, ۳۱ 
: که عشق من. ۳۹۲ 
هتکن ۳۹۸ 

که فردا به, ۲۳۶ 

که فرد! پشیمان, ۲۶۴ 
| که فردا شود, ۴۰۸ 

| که فعل فلان, ۴۶۰ 

که فکرش بلیغ, ۲۲۹ 


: که کافر ز, ۴۶۲ 


کشف‌الاییات: بوستان 


که کس چون. ۴۳۲ 
که گر افتاب, ۳٩۳‏ 

که گر باز, ۳۵۴ 

که گر بالهنگ. ۴۲۴۱ 
که گر خاک. ۴۲۶ 

که گردد درونش. ۳۵۳ 
که گر زنده‌اش, ۴۸۶ 
که گر عالم, ۴۰۶ 

که گر وی, ۳۵۰ 

که گر هر. ۳۵۳ 

که گفت ار, ۳۹۵ 

که گفتت به. ۲۹۴ 

که کلگونه خمر. ۴۱۱ 
که کویند زر گشته, ۳۱۹ 
که لشکر شکوفان. ۳۵۲ 
که لعنت بر. ۴۱۴ 

که ما را. ۵۱۰ 

که میسند چندین. ۳۹۰ 
که مُجرم به, ۳۴ 

که مدهوش این. ۴۸۴ 
که مرد ارچه. ۳۲۴ ۴۸۴ 
که مرهم نهادم. ۴۸۶ 
که مسکین در. ۳۲۶ 
که مملوک وی, ۳۶۶ 
که من‌بعد ی ارف نوی 
که من توبه. ۴۵۹ 

که من دست. ۴۳۴ 
که من روز. ۳۹۴ 

که من عاشقم. ۳۹۸ 
که من فرْ, ۳۲۷ 

که من گر. ۳۷۱ 

که من نان, ۴۴۶ 

که می‌گفت شورید؛, ۵۰٩‏ 


: که ناچار چون, ۴۸۵ 

: که نارفته پیرون: ۴۳۷۱ 

| که ناگه دهلزن. ۴۸۵ 

: که ناگه نظر, ۲۲۲ 

که نالد ز, ۳۲۸ 
هار۳ 
تال آندید ۳۹۳ 
که وی بر: ۳۲۶ 

و ۳۹۴ 

کر ۴۳۹۰ 

۱ که هر ناتوان. ۳۳۲ 

که همتای او. ۳۶۹ 
توا یو ۴۳۷۱ 
که هیهات قدر, ۲۰۸ 
که یاد کسان, ۲۶۰ 

که بارا مرو. ۴۲۰ 

که پارپ بر, ۲۷۷ 

: که پارد به. ۳۷ 

: که یک لحظه, ۰۱ 

: کی آنجا دگر, ۲۱۸ 

ک مد رنه ۳۸۶ 

: کیت فهم بودی, ۲۸۲ 

[ گدا چون کرم. ۵۰۹ 

| گدا را چو, ۳۳۷ 

گدا را کند. ۲۴۷ 

گدا گر تواضع, ۲۱۰ 

: گدایان به سعی. ۳۶۱ 

: گدایان پی‌جامه شب. ۴۱۷ 
: کدایانی از پادشاهی, ۲۸۳ 
گداتسست فییییم و. ۴۸۲ 
| گدایی شنیدم که, ۴۲۴ 
: گدایی که از, ۲۹۷ 
کیک ۶۰ ۴۳۷ 


گذ 
گذ 
کذ 
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ذر کرد بقراط, ۲۶۹ 


ذشت آنچه در. ۴۹۵ 
آزاده‌ای ۳۳۶ 


میا ها 


ن بادپایان, ۴۹۴ 


گر آیینه از. ۵۰۴ 

گر از برج. ۳۹۶ 

: گر از پاء ۳۶۴ 

| گر از جاه» ۲۴۸ 

: گر از حاکمان. ۴۲۲ 
: گر از حق, ۲۸۳ 
۳۱۶ 
: گر از درگه, ۵۱۲ 

رم 
ان ۳۸۹ 
و ۳۹۲ 
وت ۳۱ 
۰ فتنه, ۳۱۰ 

: گر از ناخوشی. ۴۱۵ 
۳۳ ۳۳۴ 
گر از هسستی ,۴۳۱۳ 

| گر افتد به, ۲۳۲ 

: گر امروز بودی, ۴۲۴ 
گر امروز گفتار, ۲۳۸ 
گران بازی از, ۴۶۶ 
گر ندیه باشد. ۳۴۹ 
: گر اتصاف برش : ۳۴۸ 
اف اه ۲۱۳ 


ک او مبی بر د. ۳۵۹ 
گر او نیکبختت, ۲۳۶ 


گر این یادشاهان. ۴۳۱۷ 
گر این مدعی. ۴۲۱ 

گر این هرء ۳۱۷ 

گرت بار دیگر, ۲۸۷ 
کر بر کنو ۶۷۱ 

گرت بیخ اخلاص, ۲۳۸ 
گرت جان بخواهد. ۳۸۴ 
گرت جاه باید. ۴۰۵ 
کرت سس عفل :۴۹۵ 


گرت خاکپایان شوریده. ۳۷۵ : 


گرت خویش دشمن, ۳۵۲ 
گرت: در دریای. ۲۲۴ 
گرت دوست باید. ۵۰۰ 
کرت ی رین ۲۳۵ 
گرت رای باشد, ۴۲۰ 
گرت رفت از. ۵۰۱ 

کرت زندگانی نبشته. ۴۲۹ 
رت صورت حال. ۴۳۵ 
گرت عقل و,. ۳۶۰ 

کرت قریش هستت ۴۹۲ 
گرت مملکت باید. ۳۵۱ 
گرت منع کردی. ۳۷۷ 
گرت نهی منکر. ۴۰۹ 


رت وحشت ۰۶۶ 


کرت و آن,:۵ ۴۲ 


: گرستن گرفت از: ۲۰۴ 
:جح 


: گرش بر فریدون, ۴۳۰ 


کرش پای بوسی, ۴۶۸ 
" گرش حظ از, ۴۷۱ 
دای اون ۴۳ 
3 


کراشن رععت هو ۲۶۲ 


: گرش سخت گفتی, ۴۱۱ 


۱ کرفت تن خشم. ۳۴۶ 


۰ کار خر نش هم 
: گرفتم ز تمکین, ۴۶۰ 
: گرفتم ز تو. ۳۶۶ 

. گرفتم قدم لاجرم, ۲۰۳ 
: گرفتم کز افتادگان. ۳۳۳ 


:ٍ گرفتم که دشمن. ۴۳۷۸ 
کرفتي کتالاز ۲۳۲ 


گرفته که سیم ۴۱۲ 


گرفته که مردانه‌ای. ۳۹۷ 


: گرفتند حالی جوانمرد. ۳۶۳ 


فش تهج :۱۳ 


: گرفتیم عالم به, ۳۳۷ 
گرم بر سر, ۵۰٩‏ 


: گرم بای ایمان؛ ۴۲۲ 


گرم جرم بینی. ۲۸۶ 

: گرم دست گیری. ۵۱۳ 

2 گرم ره نمایی. ۰.۳۷۰ ۵۱۱ 
گرم عیب گوید. ۴۱۶ 

| گروهی بر آنند از. ۴۱۹ 
گروهی بر شیخ, ۳۳۸ 

| گروهی برفتند از. ۲۳۲ 

۲۳۲ ۳۳۲ 
گروهی پلنگ‌افکن, ۴۳۲۱ 


کروهی سوی کوهساران. 


ت11 


| گروهی عمل‌دار عزلت. ۳۸۴ 
گروهی فراوان طمع, ۵۰۶ 
گروهی تفت با ۲۶۸ 


۳۵۹ 
ع 


گره وقت پختن. ۴۱۳ 


ریا فش, ۶۵ 
۰ گریزد رعیت ز, ۳۱۸ 

: گوند کسانتی نیاید. ۲۱۷ 

: گزیدند فرزانگان دست. ۳۴۱ 
: گزیری به چاهی, ۲۳۸ 
کشادند پر هی ۴:۸ 

: گشاید دری بر. ۳۹۷ 

ا ا عم 
: گل آورد سعدی. ۲۱۰ 
ان ای :۳:۴ 
۰ علستان‌ما دا ۳۹ 

: گل سرخ رویم. ۳۹ 

: گلی را که. ۳۹۲ 

کمان بردمت ور کت: ۳۳۳ 
کات ابو ۳۳۶ 

کی ی ۳۵ 

: گناه آید از, ۵۰٩‏ 

گناهم ببخش ای, ۲۰۶ 

: گنه بود مرد. ۳۲۶ 

: گنه عفو کرد. ۵۱۳ 

یار اند بسا کرار ۳38 
گنهکار برگشته‌اختر ز, ۲۰۶ 
من ۳۲۰ 

: گنهکار و خودرای. و 

: گوا کرد بر ۲۶۸ 


که وت در, ۳۸۶ 


کشف‌الابیات: بوستان 


او او و او و و و وا او وا و و و او و او وا و و و و و و و و و و و و و و ما و اس و و وم مک و سس و و و و و و و و مب و ود و و چا و ند و موم و و سا ام و و ما 


گه از دیدن ۳۴۷ 

گه از کار, ۲۴۷ 

گهش جنگ با, ۳۴۷ 
گهش می‌زند تاء ۲۲۰ 
گهی خار و. ۲۱۳ 

لب خشک مظلوم. ۳۳۳ 


اطیف کرم‌گستر کارساز, ۳۰۵ : 


مبادا که بر. ۳۳۵ 

مبادا که فردا, ۴۱۸ 
مبخشای بر هر, ۳۷۸ 
مبر ای پرادر. ۴۴۲۲ 

مبر تلخ‌عیشی ز. ۲۸۹ 
هیر طاعت نفن: ۲۳۳ 
شک طخ پای. ۳۳۲ 
هتیزق دون غیادت: ۲۱۵ 
مبین دلفریبش چو, ۴۶۸ 
میرور تن ار. ۴۴۱ 
میندار از آن, ۵۰٩‏ 
میندار اگر سفله. ۴۴۸ 
میندار اگر شیر. ۴۷۰ 
میندار اگر طاعتی, ۳۶۲ 
میندار ای دیدة, ۴۱۹ 
مپندار جان پدر. ۴۳۳ 
میندار "۳ یر که ۳۳۳ 
مبندار سعدی که, ۲۰۷ 
میندار کاو در, ۳۹۷ 
مپندار گر وی, ۳۸۹ 
متابید روی از, ۵۰۲ 
مترس از جوانان. ۳۵۱ 
مترس از محبت. ۳۹۶ 
مجال سخن تا, ۴۴۵ 
مجرد به معتی» ۲۲۳ 
محاسن چو مردان, ۴۶۷ 


: مخت به از, ۳۵۲ 


محال است اگر. ۴۱۲ ۵۱۲ 
محال است چون, ۳۱۳ 
مق که زر ۲۹۵ 

محقق همان بیند. ۴۶۹ 
یط اننت عام. ۳:۷ 
مخالف خرش برد. ۲۲۷ 


مخسب ای گنهکار. ۵۰۲ 


مخت که پیداد. ۳۴۴ 
مخور غم برای, ۳۹۳ 
| مخور هول ایلیس, ۲۲۷ 
: مدام از پریشانی, ۳۴۷ 
: مدام این دو, ۴۸۳ 
مدامش به خون, ۲۲۰ 
امه یه وی :۳۱۳ 
: مدبر که قانون, ۳۷۹ 

۱ مدر برده بر, ۴۶۱ 

قدو رو کی ۵۹ 
ی ِ۳۳ 
مده تا توانی. ۳۸۸ 
قذت کر کر ۷ 
مرا امر معروف. ۴۵۸ 
رن ۳۳۲ 
ابا یه ۳۳۷ 

۱ مرا بار لطفش. ۳۷۱ 
مرا پارها در. ۳۲۸ 

مرا باشد از, ۳۵۸ 
ی ۳۸۶ 
ای ۳۹۸ 
هرایرف ار 9 
فزا بوسة گنت ۳۶۸ 
مرا به شد. ۴۲۳ 


مرا پنج روزء ۳۴۵. ۳۹۵ 


مرا تا قيامت, ۳۲۴ 

مرا تکیه جان, ۲۹۲ 

مرا توبه فرمایی, ۳۸۷ 
مرا جان به, ۴۳۹ 

مرا چند گویی, ۳۹۸ 
مرا چون بود. ۳۷۳ 

مرا چون خلیل, ۳۹۷ 

| مرا حاجی‌ای شانة, ۴۴۲ 
2 خود دلی, ۳۹۱ 

3 خود ز. ۳۸۵ 

۳ خود کشد.۳۸۶۰ 

مرا خود مبی, ۵۰۰ 
ِ" در سیاهان, ۴۳۰ 
مرا در نظامیه, ۲۶۰ 

مرا دستگاه جوانی. ۳۲۵ 
مرا دستگاهی که, ۳۶۱ 
۳۳ 

را هی در. ۵۰۱ 

مرا روزها دل. ۴۵۸ 

؛ مر استادرا: ۴۶۰ 

| مرا شاید انگشتری, ۳۲۹ 
ماش شاوی ۸۵ 
مرا صورتی برنياید. ۴۳۵ 
مرا طبع از. ۳۱۰ 

: مراعات دهقان کن. ۳۱۷ 
مرا غله تنگ: ۳۹۲ 

مرا کاین سخنهاست, ۲۶۹ 
ی 
مرا گر بگیری, ۵۱۰ 

مرا کر ی :۳ 

مرا گرچه هم. ۲۱۲ 

: مرا گریه امد. ۳۹۳ 

هرا کیان ای ۳۲۸ 


[۳ 


مرا لفط شیرین. ۴۸۲ 
مرا می‌بباید چو. ۴۹۳ 
مرا ناه باید. ۳۶۹ 

مرا نیز با, ۴۸۴ 

مرائیز چوگان. ۴۰۸ 

مر او راء ۲۰۵ ۳۳۰ ۳۷۱ 
مرا همچنان دور, ۲۹۷ 
مرا همچنین جعد. ۲۲۵ 
مرا همچنین چهره. ۲۲۵ 
مرا همچنین نام, ۲۲۴ 
مرا هم چو, ۳۹۴ 

مرا هم ز, ۲۲۷ 

مرا یک دره, ۳۹۲ 

مرا یک ده, ۴۳۰ 
مُرایی که چندین, ۴۳۸ 
مرو با سر. ۳۴۱ 

مروت زمین است. ۴۴۸ 
مروت نباشد بدی, ۳۱۷ 
مروت نباشد بر, ۳۲۷ 
مروت نباشد که ۳۶۶ 
مروت نبینم رهایی. ۳۷۲ 
مروت ندیدم در. ۲۶۹ 
مرو در پی, ۴۴۴ 

مرو زير پار, ۵۰۱ 
مریدان به قوت. ۵۰۲ 
مریدی به شیخ, ۴۱۶ 


مریز ایروی برادر. ۴۵۹ 
مریز ای حکیم. ۳۴ 
مراجت تر و. ۴۸۲ 

مزن با سپاهی, ۲۲۹ 
مزن بانگ بر. ۳۳۲۹ 
مزن بر سر. ۳۶۶ 

مزن ۳0 توانی. ۳۳۹ 


مسلط مکن چون. ۵۰٩‏ 
اه ۲۹8 
سم کسین زا ۳۶ 
تن درخت گل, ۲۷۵ 
ی ۵ ۳۳۱ 
مشو تا توانی. ۳۵۸ 

: مع‌القصه چندی ببوده, ۴۲۰ 
: معانی‌ست در زیر. ۴۶۹ 
مترافانه دلداری ۳:۸ 
تا نیاموختت فهم, ۴۷۷ 
مغان تبه‌رای ناشسته, ۲۸۵ 
انز خبر. ۴۸۴ 

| مفی در به, ۵۱۱ 

هی وا زا ۳۸۳ 

| مقامی پیای کرت ۷۸۷ 
هوق ان ۳۳۵ 

: مقیمش در انصاف, ۳۱۲ 
مکافات موذی به. ۳۱۸ 
هک ان ۳۸۶ 
مکن پا بدان. ۴۱۴ 

| مکن با فرومایه. ۵.۲ 
مکن با من, ۲۸۵ 

| مکن بد به. ۲۶۸ 

| مکن بد که. ۳۶۷ 
کی کف ۲۱۱ 
ش نان ۳۳۷ 

: مکن پیش دیوار. ۲۵۴ 

" مکی تا توانی, ۳۱۷ 
که ۸ ۴۶۶ 
مکن جان من, ۵۰۳ 

| مکن چور بر. ۲۳۹ 

۳۳۷ ۱ 

مکن خواجه بر. ۴۱۲ 


: مکن روی بر. ۳۷۸ 

| مکن سعدیا دیدم ۴۲۶ 
نکن شاخمانی به, ۴۹۸ 
مک ۶۱۸ 

مکن عفر ضایع: ۴۹۵ 
مکن عیب خلقی, ۴۵۷ 
ور ۳۹۶ 
۱ مکن گردن از. ۴۷۸ 

| مکن گریه بر. ۲۹۹ 

: مکن گُقتمت مردی, ۴۳۶ 
مکن ثاله از ۴۸۱ 

:مگ از قنعم(۴۴۳ 

" مگر باز دانی. ۴۵۸ 

مگر بر تور ۳۷۱ 
میتی ۳۶ 

" مگر بویی از, ۲۰۷ 

! مگر پیش دشمن, ۲۸۷ 
قجزنا کلیسان؛ ۲۲۴ 
مگردان غریب از, ۳۵۷ 
0 مگر در وا ۴۳۹۸ 
۳ سرت. ۳۹۱ 
امک وی است. ۳۲۸ 
مگر دل نهادی, ۲۹۴ 
مگر دیده باشی, ۳۹۴ 
مگر رنج سرماء ۴۸۰ 

: مگر روزگاری هوس. ۳۴۸ 
مگر کان فروماية, ۲۴۲ 
مگر کاین سیهنامة, ۳۴۳ 
بودم. ۴۸۴ 

: مگر می‌نیینی که, ۲۲۲ 
۱ مگ تغتنت کیه/ ۳۲۲۳ 


کشف‌الابیات: بوستان 


[۳ 


مگر نیک‌بختت. ۴۲۸۰ 


مگین فش شوریتوفل ۳۹۶۰ 
: ملک شرمگین در. ۳۷۳ 
۱ ملک صالح از, ۴۱۶ 
ملکه توبتی کفتتی: ۳۳۲ 
که کی ۳۳ 
: من آن بادرفتار, ۳۶۹ 


مکی زا تین ۴۱۹ 

مکی فا زا از ی ۱۳۸۵ 
مگو آن که. ۴۵۵ 

مگو پای عژت. ۲۱۲ 
مگو تا پگویند. ۴۲۴ 
فک توس است. ۳۲۴ 
مگو جاهی از, ۲۲۷ 
مگو دشمن تیغزن. ۳۵۴ 
مگو زین در. ۲۸۵ 

مکو شاید و ۳۷۹ 
مگو شهد شیرین, ۲۴۶ 
مگو مرغ دولت. ۵۰۱ 
مکو ملک را, ۲۷۹ 
مگوی انجه طاقت. ۴۵۵ 
مگوی ار بنالم, ۲۶۹ 
مگوی و منه. ۴۵۵ 

ملازم به دلداری, ۳۳۶ 
شرفت کشایند مسا ۷۸۳ 
ملامت‌کنی گفتش ايی. ۳۶۱ 
ملک با دل, ۳۲۱ 

ملک دز دل, ۳۲۲ 

ملک در سخن. ۳۲۴ 
ملک در میان. ۳۷۱ 
ملک را بود. ۳۵۱ 

ملک را چنان, ۳۲۳ 
ملک را چو. ۴۱۸ 

ملک را دل. ۳۲۸ 

ملک را دو. ۳۲۲ 
ملی::ا کمان .۲۲۳ 
ملک را همین, ۳۲۱ 
ملک را یکی, ۴۷۸ 


: من 
۳ 


ی 


: منت بنده خوپ. ۰۴۱۳ 


: ملک‌زاده‌ای ز اسب ۴۷۸ 


ملک زین حکایت. ۳۷۶ 


ن‌ ذره‌ام. ۵0۱۰ 


٩ 


: من آن روز, ۴۹۴ 

من آن ساعت. ۳۲۴ 

من ان کس. ۴۱۷ 

و آن که ۲۵۸ 

۱ من انم ز, ۵۱۳ 

| من آنم که, ۰۳۲۸ ۳۶۶ ۳۲۱ 


۳۳ 


ز من ار حق, ۴۷۲ 

: من ار تاي ۶۲ 

: من از بی‌زبانی, ۳۴۷ 
من از حاتم, ۳۶۹ 

: من از غصه, ۴۸۵ 
من از کرم. ۴۹۶ 

: من امروز کردم ۴۱۷ 
: من اندر قفای. ۳۹۲ 
: من این کفتم. ۳۲۳ 


۳ 


منش داده صد. ۳۵۹ 

۱ ی بود عیش. ۳۳۴ 
۱ من و چند. ۳۶۸ 

0 منه آبروی ریا, ۴۳۸ 


ار ۳ 


و بر» ۰۳۴۷ ۴۹۶ 

اه ات خلق, ۴۷۲ 

مها زورمندی مکن, ۳۳۲ 
مهیَّا کن روزی. ۲۰۶ 

مهین برهمن را. ۴۸۰۴ 

0 میازار پرورده خویشتن. ۳۳۳ 
: میازار عامی به. ۳۳۵ 


ای نت سک ۳۳۲ 
:ٍ میان پست و ۴۵۹ 
فا دو بد خواهه ۳۵۲ 


" میان دو انن. ۴۶۳ ۴۹۷ 


: میان دو عمراده. ۳۲۹۱ 


۱25 
تیان در لشکر ط۳۵ 
میسر نبودش کز, ۴۹۹ 
: می صرف وحدت. ۳۸۴ 
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میفراز گردن به. ۲۰۸ 

ِ" لاله گون از, ۴۱۱ 

0 مینداز در بای, ۳۳۳ 

: من گریبان گرفتش: ۵۱۲ 
۱ نبااتی میان‌بسته چون. ۴۱۱ 
0 نباید په رسم. ۳۴۷ 

نباید سخن گفت. ۴۵۳ 
نباید که بسیار, ۲۵۵ 

0 نباید که چون. ۳۷۱ 

۷ ۳۶۶ 
تخت بیعن مهعاتت :۲۳۰ 
یو از ندیمان, ۴۱۰ 


نبودش ز تشنیع, ۳۹۵ 


سس سم اج اج مخ مخ ما مس ام و من مس ما او خر سا بخ هن اس مدا سس میس ی و ی وس سس ور چم و و و و بو نو سس نا مر ام نم ما مج مج مس اس و خر سر نام ما ما 


نبینی که از, ۴۲۴ 

نبینی که جابی. ۳۹۲ 

نبینی که چشمانش, ۴۸۴ 

نبینی که چون. ۳۳۲ ۳۴۵ 

نبیئی که در. ۴۱۵ ۴۱۸ 

نبینی که درویش. ۳۲۵ 

نبینی که سختی. ۳۳۲ 

نیرسید باری به, ۳۹۵ 

نیندارم ار بنده. ۴۳۵ 

نیندارم ای در. ۳۳۸ 

نپندارم این زشت‌نامی. ۵۰۰ 

نیندارم این کام. ۳۸۷ 

بندارمت مال مردم, ۳۶۴ 

نپنداری این قول, ۲۲۷ 

اند سک فده ۳۲۵۲ 

نترسد که دورانش. ۳۵۲ 

نترسد که نعمت. ۳۶۵ 

تم رز ۱3۳۲ 

نترسی که پا ک‌اندرونی. ۳۳۹ 

تست ادلی شیر قر ۴۳۱۰۵ 

نخست او ارادت, ۴۸۳ 

نخستین ابوبکر پیر. ۲۰۸ 

نخفته‌ست مظلوم از. ۳۳۹ 

نخواهد تو راء ۴۶۴ 

نخواهد که بیند. ۳۳۴ 

نخواهم در این. ۲۱۶, ۴۵۳ 

نخواهی که باشد. ۰۳۲۹ ۳۲۵۲ 

نخواهی که باشی, ۳۵۷ ۲۵۷ 
و 


| نخواهی که ضایم, ۳۵۱ 

: تخواهی که مردم. ۳۶۴ 
اه که ملکت. ۳۴۸ 
که ۳۳۵ 
تقورد او عات ۴:۷ 

۱ ندادند صاحبدلان دل, ۳۸۴ 
ی ۳۷۲ 

تدازد کی نا ۳۵۷ 
ندارند تن‌پروران آگهی, ۲۴۲ : 
کی سرگران» ۲۲۱ 
یک 1 
قرقت اه جهان: ۳ 
نرفتم به محرومی, ۲۸۸ 
: نرفتم در این ۳۲۱ 

ره شتا هر گرم ۳۴۰ 


ندارند چشم ازء ۳۸۷ 

: نداری بحمدالله آن, ۴۲۷ 
| نداند کسی قدر, ۴۷۹ 
نداند که ماء ۲۲۹ 


ندانست از آن, ۲۳۵ 
۱ ات در بار گاه ۴۰۷ 


. ندانست درویش بیجاره. 


۳۳۴ 


ندانست سالار خود. ۳۵۳ 
| ندانست قارون نعمت. ۴۴۸ 
: ندانسته از دفتر, ۳۶۰ 
نوات ای کردکم ۳۹۴ 
: ندائم کجا دیدهام. ۳۳۴ 
لاله کداشین من ۳:۸ 
ندانم که گفت. ۲۷۰ 
ای نو دی :۲۳۵۷ 
که بابای, ۴۳۶ 

| ندانی که برتر, ۴۰۷ 
ندانی که چون, ۲۷۴ 

" ندانی که سعدی, ۴۶۷ 


ند بدم به مردانگی, ۳۲۰ 

: ندیدم به تزدیک, ۳۶۴ 
تدیدم چنین پیچ. ۴۱۵ 
ندیدم چنین دیو, ۳۲۶ 
ندیدم چنین گنج. ۲۱۰ 
ندیدم چنین نیک پندار. ۴۱۶ 
ند یدم دز ان ۳۹ 
نیمز شمان ۲۶۴ 


ندیدمشی روزي که ۴۳۰ 


+ ترافته از شب: ۳۹۹ 

7 نرنجم ز خصمان, ۴۶۹ 

: ترنجید اژ او. ۴۲۴ 

رود نات اون ۳۹۶ 

زد خدای آبروی, ۵۰۵ 
نرد تارک جنگجویی, ۴۲۰ 
و ۳۷۸ 

نزیبد مرا پاء ۴۹۲ 

: تشاط از من. ۴۹۳ 

تصاظ خوان :۴۹۳ 

نشان سگ از, ۴۱۹ 
هار ۳۸۴ 

نشاید به دستان, ۴۳۶ 
نشاید چنین خیره‌روی» ۲۲۲ 
۱ ندانی که شوربده‌حالان, ۳۹۷ : 
| ندانی که کمتر. ۵۰۰ 
| ندانی که لشکر. ۳۵۰ 


ند ید آن خر دمند. ۳۳۲ 


تا و م۴۲ 


: نشاید هوس باختن, ۲۶۷ 
: تشد گم که ۳۸۶ 


کشف‌الابیات: بوستان 


نشست از خجالت. ۵۰۳ 
۳۳ ۳ به جای. ۴۹۵ 
۲ صیحت بحای ۳۹ ۳۳۶ 


نصیحت شنئو مرده. ۳۶۵ 


نصیحت کسی سودمند, ۲۱۳ : 


نصیحت که خالی. ۳۳۹ 
نصیحتگری لومش آغاز. 
۳۹۵ 
نظر دوست نادر. ۵۰۰ 
نظر کرد پوشیده. ۲۲۳ 
نظر کردی این, ۳۸۷ 
نظر کن چو. ۲۲۲ 
نظر کن در. ۳۲۶ 
نعم گفت و. ۳۵۹ 
نفس می‌نیارم زد. ۴۷۵ 
نقابی‌ست هر سطرء ۴۶۹ 
نقیب از بیش, ۴۰۹ 
نکر دند ۳ دست». ۴۳۴۲ 
نکردند رغبت هنر, ۲۲۹ 
نکو پایدت نام. ۳۱۸ 
نکودار ضیف و. ۳۱۹ 
نکوروی و داناء ۳۷۰ 
نکوسیرت بی تکلف. ۴۸۱ 
نکوسیر تش دید و. ۳۲۲ 
نکو سیرتی بی تکلف. ۲۳۷ 
تکوکارپرور نبیند. ۳۱۸ 
تکوکار مردم نباشد. ۳۳۷ 
نکوکاری از مر دم. ۴۷۲ 
نکو گفت بهراه. ۲۲۲ 
نکو گفت لقمان. ۴۹۳ 
نکونام را جاه, ۳۲۵ 
نکونام را کس. ۵۰۵ 
نکونام و صاحبدل, ۴۷۱ 


نکویی کن امسال, ۳۴۳ 
و رت ۲۱۱۲ 

| نگارنده را خود. ۴۶۹ 

| نگارند؛ کودک اندر. ۴۴۷ 
نگر تا قضا, ۴۸۲ 

| نگفتند حرفی زبان. ۳۹۴ 
| نگفتی که قبله, ۲۴۲ 
نگنجد کرمهای حق, ۳۱۲: 
: نگون کرده ایشان, ۴۷۸ 
| نگون مانده از, ۴۰۶ 
نگویم بزرگی و. ۵۱۳ 

| نگویم تواند رسیدن, ۴۲۷ 
: نگویم چو جنگ, ۳۴۶ 
: نگویم دد و, ۲۷۹ 
ار ۳۵۲ 
کت سماع ای, ۳۹۶ 
نگویم فضیلت نهم, ۳۲۷ 
نگویم که بر, ۳۸۲ 
انگویم عراقات مردم: ۳۹۴ 
: نگهیان مرعی بخندید. ۲۲۸ 
این و ۴۴۷ 

؛ تگه دار ا, ۳۶۷ 

نگه دارد آن, ۳۵۲ 

| نگه دارد از, ۲۹۳ 

| نگه دار فرصت, ۴۹۸ 

| نگه دار پاء ۳۱۲ 

| نگه داشت بر, ۲۵۷ 

: نگه کرد باز, ۳۶۶ 

: نگه کرد رنجیده, ۲۳۴ 
نگه کرد سلطان, ۲۷۳ 
تگه کرد شوریده ۲۳۰ 
نگه کرد شیخ. ۴۱۹ 

| نگه کرد قاضی, ۴۰۷ 


نگه کرد کای, ۳۹۲ 

نگه کردم اژ, ۴۸۵ 

| نگه کرد و ۳۶۶: ۳۸۸ 

: نگه کن چو. ۴۸۰ 

0 نگه کن که, ۳۹۷ 

نگیرد خزدانشد روط ۷1۲ 
"؛ نگین خصلتی دارد. ۳۴۹ 
نماند از جوانان, ۴۵۸ 

0 نماند از وشاقان, ۲۹۲ 
ماد به عصیان, ۳۰۸ 
تباید تکار بد: ۳۴۵ 

| نمدپوشی آمد به, ۲۳۲ 
رو ۳۳ 


ت‌‌ 


| تمک ریش دیرینه‌ام, ۲۲۰ 
نمی‌بینم از خاک. ۳۸۷ 
ی ترسین آعن فرعکه ۳۳۹ 


۰ 


خویش, ۳۹۰ 


: ننازم به سر مایه, ۳۰۹ 


: توأموز را ذکر, ۴۶۶ 


نو آموز را ریسمان. ۲۵۴ 
۰ ملک از, ۳۵۱ 

: نویسنده را گر, ۲۲۰ 

۱ نه و ۳ ۳۳۵ 


نه آخر در, ۴۸۲ 


نتل: ۲۶۴ 


۳ 
اش کره :۲۷۳۲ 
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نت می‌کند, ۳۹۸ 


: نه آیین عقل, ۴۲۳ 
ین بد. ۳۳۹ 
نه اپلیس دو: ۵۰۰ 


[ نه ادراک در, ۳۰۷ 


وخ وج و ها ام مخ اس مج مس نا مه مس مس مس مخ مج و وا سس مس با ام ام و وس و سم مخ ما و و روخ مس و ود و و سر و و مس و من و مج 


نهادش سحر بوسه. ۲۷۰ 
نهاده پدر چنگ. ۲۷۵ 
تهادی پریشان و. ۴۱۴ 
نه از بهر. ۲۲۷ 

نه از جور. ۴۷۱ 

ه از درد, ۳۹۰ 

نه از لات. ۳۰۸ 

نه از مشتری, ۳۶۲ 

نه از معرفت. ۴۴۷ 
نهالی به سی, ۵۰۶ 

نه اند بشه از, ۳۴۲ ۳۸۳ 
نه ایشان به, ۳۶۱ 

نه این است. ۳۴۸ 

نه این ریسمان, ۳۶۷ 
نه این نقش, ۴۶۹ 

نه باران همی‌آید. ۳۳۳ 
نه بر اوج. ۳۰۶ 

نه بر پاد. ۳۴۱ 

نه پر حکم. ۲۲۶ 

نه بعد از. ۳۴۲ 

نه بم داند. ۳۹۶ 

نه بیداد از, ۴۶۱ 

نه بیگانه تیمار. ۲۶۷ 
نه پروانه جان, ۳۸۵ 
نه پرهیزگار و. ۴۱۵ 
نه بیش از. ۳۴۲ ۳۴۷ 
نه پیوسته باشد, ۴۹۵ 
ته پیوسته رز, ۴۴۹ 

نه تدپیر محمود, ۲۲۸ 
نه تلخ است. ۳۸۳ 

نه تتها مُنت. ۳۴۴ 

نه چشمی چو, ۴۰۵ 
نه چندان نشیند. ۴۹۸ 


و خواهی. ۴۹۹ 
ون کرد ۳۶۷ 
زا تک ۳۶۹ 
: نه خوابش گرفتی, ۴۱۴ 
له خواهنده‌ای بر ۳۵۷ 
9 راء ۳۹۷ 

رن می‌رود. ۴۸۲ 
وروی که ۳۷۵ 
بش ۳۳۲ 

۱ نه در ابتدا, ۴۷۵ 

نه دز طشت :۲۲ 

نه در خورد, ۳۶۲ 

| نه در کوه, ۳۳۲ 

نه در مردی, ۳۳۰ 

۱ نه در مهد. ۴۷۷ 

ه دشمن پزشتت: ۳۷۲ 
! نهد عامل سفله, ۴۶۳ 
نه دل دامن. ۳۹۷ 

: نهد لعل و, ۲۰۶ 

نه دوری دلیل, ۳۹ 

ته دیتار دادش, ۳۶۵ 
کر کر ۳۰ 
۳ 
نه رگهای پستان. ۴۷۶ 
ی به. ۰۳۲۹۸ ۴۳۳ 
| نه ژهره که, ۴۵۹ 

تن وین ۷۹ 
له شک وان ۳۲۸ 
اطاه یزان ۳۸۷ 
فوفای خودشان, ۳۸۶ 
2 فرط است. ۳۵۹٩‏ 

0 نم شمتتیر کتد اوران ۲۳۱۰ 
ی لت دست. ۴۸۶ 


| نه صد گوسفندم, ۳۹۱ 
۳ دهان‌بسته. ۴۷۵ 
| نه طفلی کز, ۲٩۳‏ 

: نه عقل است, ۴۶۸ 
نه غیبت کن, ۲۶۰ 
نه قندی که, ۳۰۹ 

| نه کشور خدایم, ۳۱۳ 
نه کو تاه شنت ۲۵۵ 
نه کورم ولیکن. ۳۳۴ 
نه گر چون, ۴۰۵ 

| نه گرد اندر, ۴۰۴ 

نه گر دستگیری, ۳۴۷ 
گنک را. ۳۲۰۵ 
| نه گریان و۳۷۷ 

ثم گفت آندر, ۴۱۳ 


له گید 


یی سس : ۳۳۹ 


له لایق بود, ۳۴۳ 

: نهم پاپ تویف ۲۰۹ 
یر تتای ۴۷۲ 

| نه مردم همین, ۲۸۷ 
هو دی دشمن. ۳۵۲ 
آنهمتتظی ای ۴:۵ 
و ۳ 
و ۶۱ 
تفاي که ۳۹۶ 
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نه من صورت, ۵۱۱ 


له مواری کف ۳۳۲ 
نه نیروی صبرم. ۳۸۵ 
نه هر ادمیزاده. ۳۳۸ 
هر بان ۴۲۶ 


کشف‌الابیات: بوستان 


نه هر جا. ۰۴۱۹ ۴۶۸ 

نه هر جای, ۲۰۷ 

نه هر چشم, ۲۷۲ 

نه هر کس, ۳۷۸ ۴۰۷ 

نه هرگز شنیدیم, ۲۲۸ 
نهیبی از آن, ۴۲۰ 

نه یک عیب, ۴۷۲ 

نه یوسف که. ۵۱۳ 

تیارست دشمن جفاء ۴۶۳ 
نیارستم از حق, ۴۸۵ 
نیاساید اندر دپار, ۳۱۷ 
نیاسایی از جانب. ۵۰۳ 
نیامد بر این, ۵۰۵ 

نیامد برش دردناک. ۳۱۰ 
نیامد در ایاه, ۲۳۶ 

تیامد کس اندر:»۳۲۲۰ 
نیاورده عامل غش, ۵۰۵ 
نیاید به نزدیک, ۳۱۷ 

نیاید نکوکاری از. ۴۳۴ 
نیاید همی شرمت. ۲۶۲ ۵۰۳ 
نی بوریا راء ۴۰۸ 

وف ها ایند ۴۳۶ 
نیرزد وجودی بدین. ۴۱۳ 
نی نیژه در. ۳۷۸ 

تاه کار زو ۶۵۹ 
وبال است دادن, ۳۲۴۵ 
وجودت پریشانی خلق, ۲۳۲ 
وجود تو شهری‌ست. ۴۵۲ 
وجودش گرفتار زندان, ۴۹۷ 
وجودی دهد روشنایی, ۴۱۷ 
ور آبت نماند, ۵۰۲ 

ور آوازه خواهی, ۴۳۸ 

ور از جهل. ۵۱۰ 


ور او یای, ۳۵۰ 

۳ 

۱ ور ایدون که. ۳۴۵ 

0 ورش بخت یاور, ۴۳۲ 
وز آن پس: ۱۶۱ 

وز آنجا پرآورد. ۴۲۰ 
وز آنجا به. ۳۶۳ 


۱ وز اندازه بیرون. ۴۴۵ 

0 وز این جانب. ۳۷۶ 

0 وزیر اندر این. ۳۲۲ 

" وزیری که جاه, ۳۲۴ 

: وشاقی پر بچهره در. ۴۸۰ 
: وفا در که, ۲۳۶ 

وگر باشدش بر ۴۸۷ 

وگر با همه. ۳۹۷ 

۱ وگر بردباری کنی, ۴۷۱ 
وگر بر رفیقان, ۲۰۵ 

| وگر پر سر؛ ۳۴۷ 

وگر بنده چایک, ۲۰۵ 

: وگر بی تکلف زید, ۲۷۰ 
وگر بینوایی بگرید. ۲۷۰ 

" وگر پارسی باشدش, ۳۱۹ 
وگر پرورانی درخت. ۴۱۵ 
| وگر پند و ۳۲۰ 

کر رک شوت :۳:۵ 

۱ وکر نکدستی ننک: ۴۷۰ 
0 وگر جور در ۳۳۵ 

وگرچه به مکنت, ۳۳۲ 

! وگر خُرده‌ای زر, ۲۴۸ 


کر اش کیره ۱۳:۵ 

آوگر تشم گیری: :۵۱۳ 
که ۴۳۷۰ 
وگر خواجه باء, ۳۶۷ 

0 وگر خواهی امشب. ۴۸۴ 
وگر خودبرستی شکم, ۵ 
| وگر خود هزاری, ۲۵۰ 
وک خوشن رای ۳:۵ 
وگر دانی اندر, ۳۲۶ 

اور در حیاتت. ۴۲۹ 
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وحر در سرش ۴۷۰۹ 


5 


کر کرام یت ۳۱۱۷ 
: وگر درنیاید کرم‌پيشه, ۴۳۸ 


و گر اقسنت قدرت. ۰۴۰٩‏ ۵۰۱ 


۳7 


وی دست همت, ۴۷۰ 
0 

: وگر دیگ معده. ۴۸۲ 
وک راست ففت, ۷۳ 
وک رات و ۳۲۰ 

0 وگر ژنده دارد. ۳۲۹ 
وگر زن کند. ۴۷۱ 

: وگر زو تواناتری, ۲۴۹ 
: وگر سالکی محرم. ۳۰۷ 
ون ۳۸۶ 
وک لب. ۴۶۸ 
کرت :۷۶۲ 
وگر شوخ‌چشمی و ۳۶۰ 
وگر شهریان راء ۳۵۴ 
وک ان او ۳ 

وگر عفتت را ۵۰۵ 

| وگر فاسقی چنگ, ۲۱۱ 
0 وگر قانع و. ۴۷۱ 


وگر قیمتی‌گوهری غم, ۲۳۸ 
وگر کاخ و. ۴۷۰ 

وکر کامرانی ۳ 
وک کیوت مت افت :۳۲۲۲ 
وگر کندرای است. ۵۰۵ 
وگر مرد لهو, ۳۹۶ 

وگر می‌براید به, ۳۵۰ 
واکر ام روگ :۴۲۲۰ 
وگر نغز و, ۲۷۰ 

وگر نقره‌اندوده باشد, ۴۳۶ 
وگرنه چه لازه, ۲۶۳ 
وگرنه کی از. ۴۸۳ 

وگر نیستی سعی. ۲۸۲ 
وگر هرچه یابی. ۲۶۱ 
و دی ۳۱۳ 
ولی اهل صورت. ۳۹۳ 
ولی چون نکرد. ۴۳۱ 
ولیکن بدین صورت. ۴۷۸ 
ولیکن به تدریج. ۳۲۱ 
ولیکن تو بستان, ۲۶۰ 
ولیکن تو دنبال. ۵۰۱ 
ولیکن چو پیدا, ۴۵۶ 
ولیکن چو ظلمت. ۴۴۱ 
ولیکن خداوند بالاء ۳۰۵ 
ولیکن نباید که. ۴۸۷ 
ولیکن نیندیشم از. ۲۲۴ 
ولی گر به, ۲۸۹ 

ولی نظم کردم. ۲۱۰ 
ولی هم ببخشايم, ۴۲۲ 
ولی همچنان بر, ۳۴۰ 
وی امسال پیوست. ۴۱۶ 
هر آن طفل, ۲۶۷ 

هی الک انتعانت: ۲۵۲ 


: هر آن کافکند, ۴۳۸ 

| هر آن کاو. ۳۲۰ ۳۵۲ ۴۶۲ 
: هر آن کس, ۳۷۸ ۴۳۲۲ ۳۶۷ : 
۱ . همه کس به, ۳۴۹ 

همه نخلیندان بخایند. ۴۷۹ 


۳۶۷ 


۱ هر آن‌گه که, ۳۶ 
۱ هم رز سر ۳۴۴ 
هم از بامدادان, ۴۹۳ 
: هم از بخت. ۳۱۱ 
هم از خسن ۳۲۳ 
: هم ار نت ۴۲۹ 
ون ۳ 
ی ۳۶۱ 
: همان 


به گر, ۴۳۸ 


نه 


انیت امانش مده, ۳۱۹ 
همان ده که, ۲۴۷ ۴۲۱ 
: همان کاین سخن, ۴۲۰۴ 
شمان افظه کاین: ۳۴۸ 
هم او را, ۴۳۴ 

ی ۳۸۸ 
ری بودن. ۴٩۱‏ 
مه بت و ۲۴۱ 
۴۳/0 
۶ 
: همه روز نیکان. ۲۴۸ 
کی تا نوج ۳۷۴ 
کت رش ۳9 


همه شب در ۳۲۴ ۱۲۷۲ 


۴۹۶ ۴۲۸۵ 


همه شب ز. ۳۲۸ 
: همه شب نبودش, ۲۶۸ 
: همه ضعف و. ۴۱۹ 


( هه طاغت آرند, ۵۰۹ 


۱ همه فیلسوفان بونان. ۴۳۴ 


همه کارداران فرماثبرند. ۳۷۹ 


" همه وقت بردار, ۳۶۱ 
همه وفت مرده. ۳۱۱ 


: همه هرچه کردد. ۵۱۰ 


همه هر چه هستند. ۲۹۳ 


"۳ بر فلک. ۳۷۷ 

" همی تا پراید. ۳۴۹ 

۱ همی خندم از لطف, ۳۳۹ 

| همی‌رفت و می‌پخت. ۳۸۵ 
7 همی‌رفتی و دیده‌هاء ۳۸۷ 
" همی رنجم از, ۲۰۶ 

همی شرم دارم. ۵۱۲ 


همی کرد فریاد و. ۴۵۸ 


هس کنات جات ۳۶۹ 

: همی‌گفت شولیده ۲۰۲ 
همی گفت غلغل‌کنان از. ۳۸۹ 
ی کین ۳۹۷ 

| همی‌گفت و خلقی. ۴۲۲۲ 
هی کت و او ۳۵۸ 

هی تفت ور شم یز ۳۳۵ 
یت کت و گریان. ۲۷۲ 
| همی‌گفت و می‌رفت. ۳۹۹ 
| همی‌گفت و هر. ۳۹۸ 

رخ عیسی؛ ۳ 
شین آنسه‌مانی ۴۸۷ 

: همین پنج روز ۳ 
میسن ۳۱:۵۱ 


همین دیدم از. ۲۶۸ 

وت ۳ کاد و ۳۲۰ 

همین نقش برخوان, ۲۲۰ 
همی یادم آید. ۵۰۲ 
هنرور چنین زندگانی. ۴۱۲ 
هلیو آنجه گنت ۴۱۶ 
هنوز آن 
هنوز ار سر. ۵۰۵ 
هنوز از بت. ۵۱۲ 
هنوز از بیش. ۳۶۷ 


هنوزت ت اجل دست. ۵۰۲ 


حدیثم, ۳۹۵ 


هنوزت سیاس اندکی, ۴۷۹ 
هوا بینی از, ۳۵۰ 

هوا و هوس, ۴۰۶. ۴۵۳ 
هوس بختن از. ۴۹۳ 
تیم ار بگرید. ۲۵۷ 
یتیمی که ناکرده. ۳۰۸ 
ید ظلم جایی, ۲۳۲ 
یقین بشنو از. ۲ 

بقین مرد راء ۲۶۷ 

یکم روز بر. ۳۹۰ 

یکی آنکه عالش::۲ 
تین انکه هر. ۴۸۶ 
یکی آهنین. پنجه در, ۴۳۲ 
یکی از بور؟ کات ۳۳۹ 
یکی اون ۱( ۳۲۲ 
یکی باب عدل, ۲۰۹ 
یکی باز پس, ۳۲۱ 
یکی باز 7 ۳۰۷ 

یکی بچه گرگ, ۵۰۰ 
یکی بد که. ۲۶۸ 

یکی بربطی در. ۴۲۲ 
یکی برد با. ۵۰۰ 


که ۲۹۷/۱۳۵۶ 

۱ یکی بند؛ خویش, ۴۲۱ 

۱ یکی بی خود ! 

: یکی پادشاهی ملامت. ۴۶۲ 
: یکی بادشه‌زاده در. ۴۰۹ 

۱ یکی پارساسیرت حق. ۴۹۶ 
۰ تک ارشا فت: ۴۵۷ ج 
: یکی پاسخش داد. ۳۹۰ 

0 یکی پر طمع. ۴۴۳ 

۱ یکی مج پیتم» ۳۳۰ 

ز یکی ینجه اهنین. ۳۹۰ 
و 

: یکی بند می‌داد. ۲۳۹ 

۱ یکی بیر درویش. ۴۲۴ 

0 بکی بیرمرد اندر: ۳۴۳ 

0 یکی یقن دانای, 

۱ یکی بیش داوود. ۴۵۹ 

۱ یکی پیش شوریده, ۲۹۱ 

| یکی تخم در, ۳۷۷ 

۱ یکی تشنه را. ۲۳۸ 

: یکی تیری افکند. ۴۱۶ 

: یکی حجره خاص, ۲۹۶ 
یکی حلقهُ کعبه, ۴۰۵ 

یکی خار بای, ۳۵۸ 

0 یکی خرده بر. ۳۹۲ 

ت کی خلی ۲:8 ۷۹ 

۱ یکی خوب خاق و. ۳۵۶ 

: یکی خوب‌کردار, ۴۲۵ 
کی :۳۱۳ 


مکی قزر پرسی :۴۳۹۲ 


۰ یکی در بهاران, ۴۹۴ 
"یکی در پیابان, ۲ 

+ یکی در مان ۴۳۴ 
: یکی در نجوم. ۴۱۸ 
ی ۲۳۱599 
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هی دست گیره. ۳۶۳ 


۳ را اجل. ۴۹۷ 
: یکی وا نکفتیی ۲۷ 
یکی را به, ۰۳۲۰۵ ۰۳۲۳۴ ۲۵۲: 


۵۰۵ ۱ 


"۳ زا جر ۳۷۳ 

: یکی را تب, ۲۴۴ 
دک زاخه: ۲۲۱۳۹۵ 
ا تا تا م۳ 
ی راخری. ۳۲۷۲ 

: یکی راز. ۴۴۵ 

: یکی را عسس. ۴۸۱ 
۳ را کرم. ۲۶۳ 
یکی را که 


۳۵۲ ۲۲ ۰ 
:۲ ۴۹ ۰۴۲۴ ۰۳۸۶ ۷۸ 


۴۸۲ ۷۲ 


کی رت یقن ۱۶۳۰ 

۱ یکی رفت و. ۳۶۱ 

0 یکی روبهی دید, ۲۶۷ 

: یکی روستابی سقط. ۴۳۳ 
0 تک زان د: ۴۱۷ 

بیجن زاین‌فیان: ۳۵۵: ۶۶۲ 


ما و ‏ و ا ‏ و خ س بم یبد دم وج مج ما خسن بخ مخ و و سس سس و وخ ها هس مس ی سا سس و ما و و سر بوخ ماس نی مخ مس و و و اج و و و و مب 


یکی سلطنت‌ران, ۲۴۸ 


یکی سوی دستور, ۴۲۶۴ 


یکی شیل رفتار, ۳۶۹ 
یکی شاهدی در, ۲۸۷ 
یکی شخص از, ۳۷۷ 
یکی شکر گفت, ۲۲۴ 
یکی صورتی دید. ۴۶۹ 
یکی صوفیان بین, ۴۵۹ 
۴ 
یکی طعنه می‌زد. ۴۵۹ 
یکی طفل بردارد. ۴۵۵ 
یکی طقل دندان, ۴۴۳۶ 
یکی عابد از,. ۴۶۱ 
یکی عاطفت سیرت. ۳۲۶ 
یکی عدل تا, ۳۳۵ 
یکی غایب از. ۴۱۰ 


یکی کرده بی ابرویی. ۲۱۶ 
کی کر ون ۳۲۶ 

۱ تکیت در بولاد. ۴۸۲ 
یکی قاری ۱۱۷۱۳۰۵ 


۳۱۹ 


0 یکی گفت باء ۴۶۲ 
یکی گفتتن آخرن ۳۹۱ ۳۲ 


۳۳ 


یکی گفتش از. ۲۴۴ ۳۷۶ 


۴۴۵ ۴ 


۱ یکی گفت شاها: ۳۷۳ 
0 »9 گفتش ای. ۰۳۱۳ ۳۲۷ 


۳۹۴ ۷۳ 


یکی ابا انرن ۳۸۸ 


: یکی گفت شیخ, ۲۶۰ 

" یکی گفت کاین, ۵۰۴ 
یکین کفبته کین ۲۶۶ 

۱ یکی گفت معروف, ۴۱۴ 
یکی گوش کودک, ۲۷۸ 

0 یکی مال مردم. ۵۰۱ 

۱ یکی متفق بود. ۵۰۳ 

۱ یکی مشتزن بخت» ۳۴۷ 
0 یکی ناتوان دیده, ۲۶۴ 

: یکی ناسزا گفت. ۴۵۶ 

| یکی نام نیکو, ۳۲۰ 

ز یکی نانخورش جز, ۴۳۶ 
یکی نیشکر داشت, ۴۴۵ 
۱ یکی هاتف از. ۳۶۲ 

: یکی هانف انداخت. ۳۸۹ 
: یلان کماندار نخحیرزن, ۳۹۴ 


آب از گل, ۶۵۱ 

1 از نسیم. ۵۶۲ 

اب تلخ است. ٩۲۷‏ 

اپ حیأات در. ۶۵۷ 

ات حیات من. ۵۸۷ 
اس حیوان نتوان. ۶۰۳ 
آب را قول, ۵۳۵ 

رت روان سرشک. ۸۲۶ 
آب سخنم می‌رود. ۸۵۲ 
ات شوق از. ۶۸۹ 

و ان ۷۱۸ 

ای شق معییت: نو ۸۳۳ 
اف اه ات ۷:۵ 
آتش اندر بختگان, ۶۵۶ 
ع :۵۶۸ 

ات نیاو وه ۵3۶ 

آتش خشم تو, ۷۷۱ 
اخفن زوع خار ا۵۵ 
آخشگددشت باطرت ۷:۲ 
آتش که تو. ۷۳۷ 
آنشتم در جان. ۸۲۵ 
اتکی ار سون :۸۱4 
انشی سرخ ۷۱۶ 
آتشی دارم که ۶۶۲ 
اتکی دود ۶۳۲ 


: آخر ای آیینه‌جوهر, ۷۴۶ 
۱ آخر ای باد. ۵۵۱ 

۱ آخر ای سرو ۷۰۴ 

؛ آخر ای سنگدل, ۶۵۸ 

۱ آخر ای کعية, ۶۰۴ 

آخر ای مطرب, ۶۹۰ 

0 آخر ای نادره, ۶۳۱ 
و2 
ره ِ 

آخر چه بلایی, ۶۱۲ 

0 آغر و هلاک ۷۱۲۴ 

: آخر سر مویی, ٩۳۶‏ 

آخر عهد شب, ۷۰۶ 

: آخر قصد من. ۷۸۶ 

: آخر نگاهی باز, ۷۲۹ ۸۶۷ 
آخر نگهی به, ۰۵۵۳ ۸۳۲ 
رو ول ۷۴۷ 

ی ۷۹۷ 

ری ۶۳۵ 

ادخ رحم بر, ۵۲۹ 

: ادمی چون تو, ۷۱۱ 

! آدمی را که, ۶۳۹,۵۵٩‏ ۸۳۰ 
آدمی‌صورت اگر دفع. ۶۰ 
: ادمی ئیست که. ۵۵۲ 


کی نکر 2۴ 


: آدمی هوشمند عیش. ۸٩۲‏ 
آرام دلم پستدی. ۸۵۶ 

: آرام نیست هر. ۵۶۶ 
0 
0 ارزو می‌کندم پا, ۰۸۸۰ ٩۱۱‏ 
1 او می‌کندم در. ۰۷۸۱ 
| ارزو می‌کندم شمع. ۵۲۴ 
آزژوی دل خلقی, ۸٩۴‏ 
؛ آری خوش است, ۵۵۹ 
آزاد بنده‌ای که, ٩۱۶‏ 

: آزردهام از فراق. ۷۸۸ 

0 آزمودم درد و. ۸٩۵‏ 
آزمودیم زور بازوی, ۶۱۳ 
ااشن است رنج, ۶۳۱ 

: آستین از چنگ, ۷۳۰ 

| استین بر دست. ۸۳۷ 
تین بو ووق: ۵۰ 
آستیم کفته فیرنتم ۶۳۵ 
آسوده‌خاطرم که تو, ٩۰۳‏ 
آشکاز نیسندد دگر, ۶۳۱ 
| آشنایان را جراحت, ۶۶۳ 


آشنایان ره بدین, ۵۹٩‏ 


| آفتاب از کوه, ۶۶۲ 
" آفتاب از منظر, ۸۷۳ 
؛ افتاب است آن. ۷۰۳ 


اگرین بر زبان» ۵۲۰ 
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آفرین کردن و, ۶۹۰ 
ام که انکن ۷:۵ 


انان که شمردند. ۷۹۹ 
آنان که ندانند. ۶۵۳ 
ونان کف ۴۴۲ 

ن بدر می‌رود. ۵۲۳ 
ن پر سر, ۶۴۳ 

ن بوستان میوه. ۸۳۹ 


تست ات تست 


ن بوی هن ۱ 
ن به که ۸۵۸۲ ۶۴۴ 


فرین: خدای ن ۶۱۳ ۶۱۹ 


: آن چنان وهم. ۸۲۸ 
2۳۵ 
آنچه با من, ۶۶۹ 
: آنچه بر من. ۵۵۶ 
هر ۶۸۷ 


آن چه رفتار, ۶۲۵ 


انس بحه سای ۵۷۲ 
۱ راشای ۶:۳ 

: انچه مارا, ۸۶۲ 

: آنچه نفس خویش, ۵۲۹ 

, آن خدای است. ۷۲۹ 


ی 
ای در توزسته: ۷۹۵ 
۱ 


دم که. ۹۰۸۹۰ ۱۷۰۳ 


اب دوست که ۰ ۱۷۵ 


سای ۶:۵ 


آن را که, ۵۲۷, ۸۵۷۸ ۶۰۸ 


۷۱۲ ۰۶۵۲ ۶ ٩ 
٩۰۷ ۲ 


کام و. ۵۴٩‏ 


نب 
آن 


آن 
1 


آن کاو ندیده. ۸۸۷ 

آن کز پلا. ۶۷۹ 

آن کز توابحری؛ ۵2۷۸ 

آن کس که ۶۰۴ ۶۳۵ ۷۸۰ 
۵ ۷۹۹ 

اتکی سا اندوشته ۵۲۳ 

که پرو که ۶۶۲ 

ن کوزه بر. ۸۴۷ 

ن که بر, ۶۲۸ 


۱ 
۱ 
۱ 


: آن که جان. ۸۰۵ 
1 


ن که در. ۵۶۴ ۶۸۳ 
آن که دل, ۵۷۷ 
مه 
آن که صبر. ۸۱۱ 


ان که گوبند, ۶۶۰ 


ان کهمکتت: ۵۲۸ 
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و ۵۶۴ 
که نقشی. ۶۸۸ 
آن که هرگز و 
ن که هلاک. ۷۲۶ 


آره ن نه خال, ٩۳۳‏ 
1 نه روی. ۷۹۳ 
آن نه زلف. ۵۵۲ 
آو ن نه شخصی. ۶۳۱ 
آن نه صاحیتظر. ۷۱۸ 
و ۷۰۱ 
1 با ۶۵۰ 
آنها که خواندهاه, ۷۹۸ 


آن‌همه دلداری ق ۵0 


اواز رود و ۷۱۵ 
آووندتا نز صحبت خوبان. 
۷۹۱ 


اورده ز غمزه. ٩۲۰‏ 


اه درد آلود سعدی, ۷۱۷ 
آه دریع و. ۷۲۸ 

اه سعدی اثر, ۸۷۵ 

آد سعدی چگر, ۶۷۵ 

آه من پاد. ۸٩۵‏ 

آهن افسرده می‌کوید. ۶۶۹ 
آهنگ دراز شب, ۶۳۵ 
آید هنوزشان ز, ۶۵۷ 
آینه‌ای پیش آفتاب. ۵۷۱ 
آینه را تو. ۸۷۳ 

آیین وفا و. ۶۴۲ 

آیینه‌ای طلب کن, ۶۱۶ 
ان تختشماته اکن ۶۳۶ 
ابروش کمان قتل, ۵۴۸ 
اپرویش خم به, ۶۲۹ 


: از این تعلق, ۶۳۷ 


ابنای روزگار به. ۵۵۸ 

: اینای روزگار غلامان. ۶۵۰ 
0 اتفاقم به سر. ۵۵۵ 

0 اخیتی امرونی بترک. ۸۵۲ 
: احتمال نیش کردن. ٩۷‏ 

۱ احوال پرادرم شنیدی, ۶۴۲ 
0 احوال دو چشم. ۸۵۶ 

: اخاف منک و. ۸۵۲ 

7 اخترانی که به, ۶۷۴ 

۱ اخلائی و ان ۸2۳ 

۱ از آپ و. ۸۳۶ 


از استانه خدمت:۰ ۷۷۴ 


از آن با غیت ۸۳۴ 


؛ از آن طرف. ۶۳۸ 


ز‌ آن متا ۶۲۶ 
از اتفاق چه. ۷۵۲ 


؛ از بوی تو. ۸۵۱ 
؛ از بهر خدا, ۵۴۹ 


0 از بیعی تو: ۷۱۲,۵۲۶ 
از تشر وین دشمن:27۵ 
0 از تو باه ۶۹۰ ۷۸۰ 

0 از تو دل. ۶۳۹ 

0 از تو روحانی ترم. ۸۶۲ 

: از تو کی, ٩۲۸‏ 

۱ از تو نیرسند. ۷۳۷ 

از ثری تاء ۶۷۷ 

۱ از جان برون. ۵۸٩‏ 


: از جور تو. ۷۸۸ 

: از چشم عنایتم. ۷۶۸ 

: از چه ننماید. ۸۹۵ 

0 او ها امد ۶:۳ 

0 از خنده گل. ۵۹۵ 

۱ از خند؛ شیرین, ۸۵۲ 
از خون پیاده‌ای. ۵۳۹ 
از خیال ِِ ۶.۳۲ 

از خیال تو, . 

۱ از دامن تو. ۷۱۴ 

" از دامن که, ۶۲۲ 

۱ از در بخشندگی. ۵۲۱ 
۱ از در خویشم, ۵۵۱ 

: از در درامدی, ۷۶۵ 

0 از در صلح, ۵۲۲ : 
از ترفن وکا ۳۸ 
: ازادست او ۷۷۷ 

۱ اد وت وت ۶۱۷۸۱۵۷ 
۱ از دست دیگران, ۷۴۱ 
: از دست زمانه. ۵۶۰ 

2 از دست کمان. ۵۵۷ 

۱ از دشمنان برند. ۸۱۱ 

0 از دگری چه, ۸۵۰ 

0 از دل برون. ۵۸۱ 

از دی و ۷۷ 

: از دو پیرون. ٩۰۴‏ 

0 از دوستی که. ٩۱۷‏ 

0 از دولت وصالش. ۸۷۹٩‏ 
۱ از دیدهُ من, ۶۴۵ 

0 از رأیُتو. ۴۶ 

از رشک آفتاب, ۵۵۵ 
رو و1 
از روی شماء ۵۴۹ 


از روی نگارین. ۷۵۸ 
از سر زلف. ۵۲۴ 

از سر صوفی, ۶۷۵ 
از شراب شوق, ۵۲۷ 
رم عون ۳۱۳۰ 

از صومعه رختم. ۷۰۲ 
از عشق کمان. ۷۱۲ 
از عنیر و. ۸۵۰ 

از قفا سیر. ۷۷۲ 

از کف ندهم. ۸۵٩‏ 

از گل و. ۸۴۲ 

از ما به, ۷۰۳ 

از مایه بیچارگی. ۵۳۱ 
از ملامت چه. ۷۳۳ 

از من به. ۶۵۰ 

از منت دانم. ٩۰۲‏ 
ارشن کها ٩:۲۰‏ 

از من مشنوء ۶۴۵ 

از من مطلب. ٩۰۱‏ 

از نظرت کجا. ٩۲۴‏ 
اد ی ای ۸۶۷ 
از ورطه ما. ۵۴۸ 

از وفاها هرچه. ۶۶۷ 
از هر جفات. ۵۵۴ 
از هرچه تو, ۶۰۹ 

از هرجه می‌رود, ۵۵۸ 
از هزاران در. ۵٩۹٩‏ 

از همگان بی‌نیاز. ۵۲۱ 
از همه باشد, ۷۱۳ 

از همه کس. ٩۰۵‏ 
اسب در میدان. ۸۲۵ 
استاه کیمیا را ۶۳۸ 


اسقیانی و دعانی. ۷۵۰ 


۱ اطفال و کسان, ۶۴۲ 
افتاده در زبان. ۸۳۵ 
افتاده زمین به, ۸۴۶ 
هه 2۳ 

: افسر خاقان و. ۷۳۸ 
۱ افسوس بر آن, ۵00۵۷ 


ی ۸52۸۰ 


اگر بیگانگان تشریف. ۹۳۲ 
ی ان 
اگرت به هر, ٩۱۳‏ 

ات ات شت ۶۴۱ 
اگر تو آب. ٩۱۲‏ 

۰ اگر تو ادمی‌ای, ۷۵۲ 

اگر تو با ۸۴ 

اگر تو پرشکنی, ۶۷۳ 

اگر تو برفکنی. ۵۳۷ 

؛ اگر تو پرده. ۸٩۲‏ 

افسوس خلق می‌شنوم. ۶۳۹ : اگر تو جور, ۵۶٩‏ 
: اکیر و اعظم. ۵۲۱ 0 
یر بی‌وفایی, ۷۱۰ 
: اکنون که تو. ۷۸۸ 

: اگر آدمی به, ۶۱۸ 

: اگر آفتاب باء ۷۲۶ 

اگر آن عهدشکن. ۶۹۸ 
:ار از کشت ۸۰ 

| اگر اهل معرفت, ۶۴۱ 
اگر این داغ, ۶۹۸ 

اگر این شک ۸۲۰ 

: اگر با خوبرویان, ۸۶۳ 
اگر برابر خویشم. ۷۴۰ 

: اگر برهنه نباشی. ۵۵۷ 
کم بای و 

کر یه قحفة ۸۸۱ 

اگر به حسن, ۸۸۶ 
کش دوش ۸۶ 

اگر به دست, ۶۵۲ 


" اگر تو در ۶۷۸ 

اگر تو را ۷۱۹ 

اگر تو روی, ۳۵ 
هرق :۷۹۷۵۲۶ 
"اکن تو عمر: ۷۷۲ 

اگر تو عید. ۶۱۵ 

: اگر تو فارغی. ۵۲۳ 
اک ۶۷۸ 

" اگر تو میل, ٩:۴‏ 

اگر جماعت چین, ۸۲۰ 
اکن شتانا سی. ۲ 

: اگر جهان همه. ۸۵۸۵ ۶۵۸ 
اک جراخ بقیرد: ۵۳۸ 

: اگرچه خاطرت با. ۷۶۶ 
ی دیر بماندم. ۸۵۴ 
ره ضانجی سین 24۵ 
اگرچه صبر من. ۵۲۸ 

ا ره ما خاک ررعخ 
اگرچه کار عمارت, ۶۶۸ 
اگرچه مالک رفی, ۷۴۴ 


کشف‌الابیات: غزلیات 


اکرچه ناقص و. ۷۳۲ 
اگرچه هرچه جهانت. ۶۹۴ 
اگر حلاوت مستی, ۷۱۹ 
اگر خدای نباشد. ۶۷۶ 
اگر خلاف تو. ۷۵۸ 

اک کید ات: ۶۴۸ 

اگر خود نعمت. ۷۶۷ 
اکر دانی که, ۷۵۰ ۰۸۱۶ ۸۵۸ 
اک شم رس ۷۹ 
اگر دعات ارادت. ۸۷۹ 
اگر دودی رود. 0۶ 
اگر زبان مرا. ۷۵۵ 

اکر ز مغز. ۷۲۳ 

اگر سروی به, ۶۴۶ ۸۵۲ 
ار سری برود. ۸۲٩‏ 

ا گر سیهزغی اندر: ۶۲۸ 
ا گر ضد تویتفن: ۶۹۰ 
اکر عاقل بود. ۷۴۳ 

اگر عداوت و. ۵۴۷ 

اکر فرهاد را. ٩۳۴‏ 

اک فبول کتی: ۵۴۷: ۶۲۶ 
اگر قدم ز, ٩۱۶‏ 

اکر کتساه شتک: ۷۵۲ 
اگر کسی به, ۵۷۰ 

اور کش ای ۸۳۶ 
اگر لاله مشکین. ۸۸۸ 
اگر کنجی به. ۸۲۷ 

اگر گل را. ۸۵۸ 

اگر لت ترک. ٩۱۵‏ 

اگر مانند رخسارت. ۸۵۷ 
اگرم برآورد بخت. ۵۴۰ 
اگرم تو خصم. ۵۲۰ 
اگرم تو خون, ۶۳۱ 


: اگرم چو عود. ۷۷۹ 
اگرم حیات بخشی, ٩۲۵‏ 
اگر هرا به, ۶:۷ 

: اگر مراد تو, ۵۲۷ 

اگر مراد نصیحت‌کتان. ۷۲۵ 
اگم ده یات ۹۲۸ 

اکر معاینه بینه, ۵۶۹ 

ز اگر ملول شوی, ۷۵۲ 

| اگر من از, ٩۳۸‏ 

اگرم نمی پسندی مدهم, ۸۲۰ . 
اف یت تیش و۶۶۵ 
اگر نظر به, ۶۲۶ 

اگر نه سرو ۶۱۵ 

: اگر هزار الم, ۸٩۸‏ 

۱ اگر هزار تعنّت. ۷۷۵ 

0 اکر هزار جفاء ۸۲۹ 

اگر هزار غم. ۵۷۰, ۶۲۸ 
: اگر هزار گزند. ۷۰۲ 

الا ای باد. ۸۲۲ 

الا ای باغبان, ۸۱۶ 

0 الا ان خر هن ٩۱۲‏ 

" الا ای کاروان, ۵۶۵ 

الا گذر نباشد. ۶۴۱ 
التفات از همه. ۵۹۶ 
۳۳ خدای اسمان, ۷۸۸ 
القیاث از تو, ۸۹۵ 

0 الغیات از من. ۶۱۰ 

: المنة له که, ۷۵۹ 

: الی العداة وَصَلتم. ۸۵۲ 
۱ اما ای ۷ 
امتال تو از. ۸۸۳ 
فروژ نا از بت 


امروز بدیدم آنچه. ۷۸۸ 


ارو از از لا 
امروز چه دانی. ۶۵۲ 
: امروز حالا غرقه‌ام. ۵۲۵ 
آمروز درفران: ۶۳۹ 
امروز روی بار, ۷۰۳ 
: امروز قول سعدی, ۶۳۸ 
آمر وز مبارک ات۷۸۰ 


: امروز بقین شد ۶۳۲ 


۱ آمشب براستی شب. ۵۶۷ 
مت سیک گر می‌زنند. ۵۳۱ 
۱ امشب که بزم. ۵۲۷ 

۱ ات محر یت ۷۲ 
امکان دیده‌بستنم از. ۷۹۱ 
آمید اتیخت ۱:۴ 

امد توبیر وج ۱۳۵ 

0 امیدم هست اگر. ۸۵۲ 

۱ امیدواران دست طلب., ۶۶۲ 
افدواز تو جمعی, ۶۹۱ 
امیدوار عنانم کهر :۶4۵ 
امیدواره اگر صد. ۸۸٩‏ 

: امید وصل مدار. ۵٩۹۴‏ 
امید هر کسی, ۵۸۰ 

| امیر خویان آخر, ۶۲۶ 

0 انتبه قبل السحر. ۷۵۱ 

0 7 محو. ۷۵۱ 

0 انت ریان و. ۸٩۹۵‏ 

ان فی قلبی, ۷۵۱ 
ی ات۸ 

۱ اندرون با تو, ۷۰۱ 
و ۹ 


: اندرونم ز شوق, ۶۰۷ 


انصاف راه خود, ۵۸٩‏ 

انصاف می‌دهم که. ۸۷۶ 

انصاف نباشد که ۶۰۹ 

انصاف نبود ان, ۶۲۲ 

انصاف نیست بیش. ۸۲۹ 

انگپین‌رویان نترسند از, ۶۶۳ 

تخت نها ۵۱۸ 
۷۶۸ 

ان مت فی, ۸٩۴‏ 

او په فغان. ۸۴۰ 

او خود مگر. ۸۳۹ 

او را خود. ۷۶۶ 

و را نمی توان. ۸۸۷ 

او رفت و. ۷۴۹ 

او سخن می‌گوید. ۵۳۹ 

اول بدر ببر. ۵۲۴ 

اول چراغ بودی, ۸۶۲ 

اول جنین نبودی, ٩۱۱‏ 

اول دفتر به» ۵۲۱ 

اول که گوی. ۸٩۸‏ 

اولم انديشه بود. ۷۵۲ 
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اول نظر ز. ۵۲۶ 

اول نظر که, ۸۴۲ 

او می‌رود دامن‌کشان. ۶۸۶ 

اهل دانش را. ۸۰٩‏ 

اهل دل را. ۶۸۵ 

اهل فریقین در. ۶۱۲ 

اهل نظر آنند. ۶۷۱ 

ام ان ارم ۵۳۸ 

ای اشنای کوی. ۶۸۱ 

ای آفتاب روشن, ٩۱۶‏ 

ایا باد سحرگاهی. ۷۴۳ 


| ای از بهشت. ۸۶۱ 

ایام را به, ۸٩۸‏ 

| ای پاد اگر. ۸۷۱۰ ۸۲۹ 
ای باد بامدادی. ۸۶۲ 
۳ باد بوستان. ۵۵۸ 

. ای باد بهار, ۷۸۰ 

۱ ای باد صبح. ۸۸۷ ٩۲۴‏ 
: ای باد صبحده, ٩۲۴‏ 
ای باد که, ۸۵۹ 

ای باديهٌ هجران, ۶۱۴ 
ای باغ حسن, ۸۴۵ 

اق بت صاخیدلان: ۸۹۰ 
| ای برادر غم, ۸۰۶ 

ای برادر ما ۵۶۴ 

۱ ای بر در. ٩۱۰‏ 

ای برق اگر. ۸۶۸ 

ای بلبل اگرء ۸٩٩‏ 
باتوی اشتا ین :۶۹۷ 
ای به باد. ۸۲۶ 

ی ید خسن سد 

۰ ای به خلق. ۷۱۸ 

۱ ای به دیدار. ۸۲۴ 

ی ۷۱۸ 

0 ای یادشاه سایه. ۵۶۷ 

: ای پریروی ملک 29 
۱ اف مسر دلریا:: ۷۱۲۳ 
تک هس ۱۳ 
: ای پیک نامه‌بر, ۷۴۷ 

0 ای تیر غم. ۳۶ 

ای جان خردمندان. ۶۱۴ 
: ای جمال کعبه, ۶۱۳ 


ای چشم عقل. ٩۰۲‏ 

: ای حسن خط, ۸۵۱ 

۱ ای خردمند که ۸۸۰ 
ای خستهدل ون ٩۳۶‏ 
ای خضر حلالت, ۵۵۷ 
ای خواب گرد. ۵۸۱ 

ای خواجه برو. ۶۴۳ ۷۳۷ 
: ای خواجه به, ۵۹۶ 

[ ای خوبتر از, ۷۹۲ 

۱ ای در دل: ۸۱۹ 

ای دردمند مفتون. ۸٩۴‏ 
ای دریفا گر, 3 

۱ ار ۸۹ 

ای دل اگر, ٩۰۵‏ 

۱ ای دل به, ۷۱۵ 

: ای دل نگفتمت. ۶۵۰ 

۱ ای دوست يرء ۶۸۱ 

۱ هاش برآور. وه 

۱ ای دوست دل. ۸٩۷‏ 

ای دوست روزهای, ۵۸۲ 
اندفخ کدی تمایی ۸۶۲ 
۰ ای :دیدن آساین: ۶۰۱۹ 
ای دید عاشقان, ۵۲۸ 
ای ذات شریف. ٩۱۰‏ 

۱ ای دره تو. ۸۶۳ 


1 ای راحت اندرون. ۷۹۵ 


۰ 


ی رخ چون. ۸۳۵ 

:ای رفیق آنج. ٩۲۲‏ 

ای رفیقان سفر. ۸۰۶ 
2 

" ای رقیب این‌همه. ۷۸۹ 
ز ای روبهک چرا. ۷۴۱ 
ای روزگار عافیت. ۷۷۸ 


ای زو و ۰۵۳۲ ۸۳۳ 

ای روی دلارایت, ۷۹۲ 

ای زاهد خرقه بوش, ۷۴۳ 

ای زلف تو. ۸۷۹ 

ای ساربان مت ۳۸۵ 
۷۷۸ 

ای ساقی از. ۷۵۸ 


اش ام مت ۷۱ 
: ای که خواب آلوده. ۵۲٩‏ 


ناوخ مس ۵۳۸ 
مق بت ۵۳۶ 

ای سرو حديقه, ٩۰۷‏ 

ای سرو خرامان, ۶۰۹ 

ای سهی سرو. ۵۲۰ 
ایشان چو ملخ, ۸۱۰ 

ای صبح شب‌نشینان. ۸۲۱ 
ای صبر پای, ۷۰۹ 

ای صورتت ز. ۸۵۱ 

ای صورت دیبای. ۶۰۹ 
ای صورتی که. ۶۷۱ 

ای صوفی سرگردان. ۸٩٩‏ 
ای طراوت برده. ۸۴۲ 

ای عاقل اگر. ۵۵۷ 

ای عچب گرء ۶۱۰ 

ای عقل نگفتم, ۶۰۹ 

ای غم از ۸٩۰‏ 

ای فتنه نوخاسته, ۸۵۶ 
ای قافله‌سالار چنین, ۶۷۲ 
ای کب زندگانی. ۵۵۴ 
ای کاش برفتادی. ۵۲۵ 
اي کاش که, ۷۹۵ 

ای کاشکی میان. ۵۶۶ 

ای کسوت: زیبابی: ۶۷۲ 
ای کودک خوبروی, ۸۱۸ 


ای که از. ۵۶۲ 

۱ ای که انصاف. ۸٩۰‏ 

۱ اي که انکار. ۵۳۲ 

0 ای که بر. ۰۶۵۹ ۸۶۸ 
ای که به, ۷۰۶ ٩۲۴‏ 
0 ای که بی‌دوست. ۸٩۲‏ 
: ای که بای. ٩۲۳‏ 


ای که یندم» ۷۶۰۳ 


۰ 


ای که دلداری,. ۸۰۷ 

ای که دلم, ۷۰۷ 

0 ام که زخشت: ۶۱۲ 

: ای که ز, ۸۴۹ 

این که شر: ۶۱۲ 

: ای که شمشیر, ۰۶۰۲ ۸۳۹ 
: ای که صبر, ۸۶٩‏ 

ای که قصد. ۸۷۵ 

ز ای که گفتی, ۵۲۷, ۵۹۷, ۶۲۹. 


٩۳۲ .۸۲۳ ۹ ۵ 


0 ای که مانند. ۵٩۱‏ 

ای که ملامت. ۷۵۳ 
ای که منظور, ۶۰۱ 

: ای که مهار. ۷۸۶ 

ای که نصیحتم, ٩۱۸‏ 
ای که نیازموده‌ای, ٩۱۸‏ 
| ای که هرگز, ٩۰۵‏ 

: ای گلبن بوستان, ۷۹۵ 
: ای گلین خرامان, ۶۱۶ 
ای گل تو, ۶۷۹ 

ای گل خندان, ۶۵۵ 
ای گل خوشبوی, ۵۲۶, ۸۳۵ 
0 ای گنج نوشدارو. ۸۷۶ 


ای گوی حسن, ۶۷۹ 

0 ای لعبت خندان, ۵۵۷ 

۱ ای ماهروی حاضر. ۸۶۸ 
۱ ای ماه سر وقامت. ٩۲۶‏ 

0 ای منقی گر. ۶۷۱ 

۱ ای محتسب از, ۷۸۰ 

؛ ای مدعی که, ۵۵۲ 

باق مدع در 71۷ 

ای مرغٌ 1 گرد ۸۶۸ 

۱ ای مرن به, ۵۶۷ 

ای مرهم ریش؛ ۷۸۰ ۷۹۵ 
ای مسلمانانبه, ۶۶4 
ای مفلس آنچه ۶۸۸ 

۱ یمن متو کم ٩۱۲۶‏ 

: ایمنی از خروش, ۷۲۸ 
ای مواقفق صورت. ۵۲۶ 

| ای مونس روزگار, ۷۸۰ 
0 ای مهر نو. ۵۲۷ 

۱ ای اس تفت :۷۱۳ 

ز این است حال, ۶۸۱ 
اینان که به, ۶۷۱ 

اینان مگر ز, ۶۵۷ 

این باد بهار, ۵۶۷ 

0 این باد روح‌برور, ۵۵۵ 

0 این بوی روح‌برور ۵۵۸ 
" آين بوی عبیر. ۵۶۸ 

۱ این پنج‌روزه مهلت. ۶۸۱ 
: اف نگر. ۹۰۷ 

این تمنایم به. ٩۰۳‏ 

توا که, ۱۱ 

۱ این تویی باء ۷۳۹ 

ای یی با 082 

0 اینجا شکری هست. ۶۷۱ 
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این چشم و. ۸۳۸ 

این چنین بیخود نرفتی. ۶۸۵ 
این‌چنین رخ باء ۸٩۹۶‏ 
این چه.رفتار. ۸۸۵ 

این چه نظر. ۵۲۵ 

این چه وجود. ۸۷۰ 

این حدیث از, ۷۱۷ 

این حکایت که. ۸۲۸ 
این حلاوت که ۷۱۱ 
این خسته دلم, ۷۷۶ 

این خط به, ۵۶۸ 

اپن خط شریف. ۵۶۸ 
این خود چه. ۵۶۸ 

این دریغم می‌کشد. ۸۵۱ 
این دلبری وء ۶۲۱ 

این روی به. ۸۸۳ 

این سخن سعدی. ۸۶۹ 
این سرایی‌ست که, ۶۵۹ 
ای نسیم سحر. ۵۸۲ 


این طربق دشمنی. ۸۸۵ 
ای نظر افتاب, ۶۸۷ 
این عشق را. ٩۰۳‏ 

ای نفس خرّم. ۵۲۱ 

ای نقس که. ۷۵۸ 

این قاصد از. ۵۵۸ 

این قاعد؛ خلاف. ۸۲۲ 
این قدر دریاب. ۷۴۶ 
این قدر دون, ۵۵٩‏ 

ای نقطةه سیاهی, ٩۰۱‏ 


این که سرشی: ۶۵۲ 

این گدایانی که. ۵۶۲ 

0 این گرد که. ٩۱۰‏ 

۱ این لطافت که. ۶۹۲ 

اين لطف بین, ۶۵۷ 

این مطرب از. ۵۸۳ 

۱ اینم قبول بس, ۵۷۶ 

این ملک خلل, ٩۰۰‏ 

۱ این نبات از. ۸۶۸ 

: این نسیم خاک. ۸۳۷ 

: این نه نصیحتی, ۷۹۰ 

این همان چشمه, ۶۷۶ 

0 این‌همه بار احتمال, ۷۰۶ 
این‌همه جلوهُ طاووس. ٩۲۷‏ 
: این‌همه خار می‌خورد. ۸٩۱‏ 
این‌همه دلبندی و. ۷۹۸ 

۱ این‌همه زورآوری و. ۵۵۳ 

0 اپن‌همه سختی و. ۶۱۲ 

: این‌همه طوفان به, ۷۹۸ 
این‌همه نیش می‌خورد, ۷۹۰ 
۱ این یکی از, ۵۵۳ ۱ 
ایوان رفیعش آسمان, ۷۹۷ 
: ای ولوله عشق, ٩۲۶‏ 

: ای هر تنی. ٩۳۶‏ 

۱ ای هر دو, ۸۴۴ 

ای هوشیار اگر. ۶۸۱ 

۱ ای بار آشنا. ۵۸۳ 

۱ ای یار جفا کرد:. ۸۳۷ 

0 ای یار ناگزیر, ۵۷۹ 

با آنکه اسیران, ۶۳۷ 

0 پا انکه تو. ۶۱۶ 


: با آن‌همه بیداد. ۶۸۶ 


0 با یف دشمنی, ۵۶۷ 


: با این‌همه باران, ۵۵۷ 


با این‌همه چشم, ۸۳۸ 
با این‌همه میدان, ٩۲۶‏ 
بایان بان ۱ 
با تترت حاجت. ۸۷۰ 

0 با توام یک, ۷۷۵ 

0 با تو بباشم, ۸٩۶‏ 


: با تو همه. ۸۳۲ 
0 با تو یاران, ۷۸۲ 


: با جان من, ۷۱۳ 


با خقله بر امتی: ۵00۷ 
۳ جوانان راه. ۸۳۷ 


: با جوانی سرخوش, ۵۲۶ 
: پا چور و ۵۴۹ 


با چابکان دلبر, ۶۵۷ 

با چشم نیم غرات: ۲۲۵ 
: با چنین بار, ۸۴۴ 

با چو تو. ۵۵۲ 


با چون تو. ۵۶۶ 
با چون خودی, ۵۳۶ 


: با خداوندگاری افتادم, ۶۰ 


: با خردمندی و, ۵۷۲ 
با خویشتن همی‌برم. ۵۸۵ 
باد ما ی کی ودره 


: باد آمد و. ۶۳۳ 
با داغتو ۶۱۴ 
یاد اگر بر, ٩۰۵‏ 
باد بوی گل, ۶۰۹ 
باد بهار و. ۸۲۳ 


باد به دست. ۷۸۷ 


باد بهشت می‌گذرد. ۶۷ 
باد خاکی ز. ۵۹۲ 

با دست بلورین, ۸۴۷ 

با دشمنان موافق. ٩۱۷‏ 
باد صبح و. ۵۹٩‏ 

باد گلبوی سحر. ۸۰۴ 
باد گلها راء ۸۳۷ 

باد نوروز که, ٩۳۰‏ 

با دوستان مشفق, ۷۱۵ 
با دوست باش. ۶۷۱ 

با دوست کنج. ۸۷۲ 

با دیگران بگوی. ۷۴۲ 
باران اشکم می‌رود. ۵۲۲ 
باران به پساط, ۶۲۲ 
باران چون ستاره‌ام. ۷۲۵ 
پار بی‌آندازه دارم. ۸۷۷ 
بار بیفکند شتر. ۷۸۶ 

بار خدایا مهیمنی. ۵۲۱ 
بار خصمی می کشم. ۸۶٩‏ 
بار دگر گر. ۵۲۲ 

پار غمت می‌کشم. ۷۵۴ 
بار فراق دوستان. ۷۸۶ 
بارکشید؛ جفا برده. ۷۸۶ 
پار ال پقرانم ۵۴۵ 
با روی تو. ۷۷۰ 

بارها در دلم, ۷۲۸ 

بارها روی از. ۵۹۷ 
بارها گفتم بگر بم. ۸۶۹ 
بارها گفته‌ام اين. ۵۴۳ 
بار پاران بکش, ۶۶۲ 
باری به چشم. ۵۲۳۴ 
باری به حکم. ۸۷۰ 


باری به طریق, ۸۵۲ 


باری به ناز, ۶۶۵ 

باری مگرت بر. ۸۵٩‏ 
پا که در, ۵۵٩‏ 

بازا وتان بو 

رت ۵۵۸ 

باز ای کز. ۷۸۸ ۸۶۸ 
باز آی که. ۶۱۴ 

۱ باز ای و. ۶۸۶ 

باژاز عنمین جمله ۶۲۱ 
باز از شراب. ۷۷۶ 
بازان شاه راء ۵۶۷ 

: باز با دیگری, ۵٩۲‏ 

۱ بازت ندانم از, ۶۲۹ 

باز گفتم چه. ٩۰۸‏ 

باز گویم پادشاهی, ۸۶4 
بازگویم نه که. ۰۵۴۳ ۷۱۱ 
: با زمانی دیگر. ۵4۸ 

: پازم حفاظ دامن, ۸۲۴ 

0 باز می‌گویم نشاید. ۷۰۸ 
با ساربان بگویید. ۸۲۱ 
پاش تا جان. ۷۹۳ 
باس با عوی :۸۱۲۲۳ 

۱ پاش تا دیوانه, ۵۶۴ 

0 باشد که تو. ۸۹٩‏ 

: پاشد که خود, ۶۲۴ 

0 باشد که عنایت. ۸۱۰ 

| با شکایتها که. ۶۲۳ 

با صاحب شمشیر, ۶۴۲ 
۱ با طبع ملولت. ۸۵٩‏ 

[ باغبانان به شب. ۶۸۳ 

۱ باغبان را گو. ۸۰۸ 
باغبان گر ببیند. ۷۳۳ 
پاغبان گر نگشاید, ۸۶ 


ت 


باغ بنفشه و. ۸۴۰ 

پا را چندان. ۶۸۵ 

پا فردویی است: ۷:۷ 
: باغْ فردوس میارای, ۸۱۳ 
با غمره خوبان, ۶۸۱ 

| باغ می‌خواهم که. ۶۲۵ 
باغ و لالستان, ۸۸۵ 

: با فراقت چند. ۶۰۰ 

با قامت بلند. ۶۵۷ 

0 با قد تو, ۶۰۹ 

با قوّت.بازوان» ۵۶۸ 
وا نی 2۳ 
0 باک مدار سعدیاء ۸۷۴ 
با که نگفتم. ۷۴۶ 

: بالای بام دوست. ۵۸۲" 
بالای چنین اگر. ۵۴۸ 

: بالای خاک هیچ, ۸٩۷‏ 
: بالای سرو بوستان, ۸۶۷ 
با لشکرت چه. ٩۲۶‏ 

با میب قهر خغخ 
بامدادان به تماشای. ۷۱۱ 
0 بامدادان که برون, ۷۱۰ 
بامدادش بین که ۸۳۷ 
بامدادی تا به, ۵۳٩‏ 

با مدعی بگوی, ٩۰۳‏ 

با من کشتة, ٩۱۱‏ 

با من هزار, ۵۵۴ 
کی 2۳۸ 
بانیم پختگان نتوان, ۶۷۹ 
ات وا خطاء ٩۰۵‏ 

0 با وجود رخ, ۸۲۱ 

: پاور از پخت. ۰۶۵۱ ۷۳۹ 
باور از مات. ۵۲۲ 


باور که کند. ۸۱۸ 

باور مکن که. ۵۷۶, ۸۲۴ 
با وصل نمی پیچم, ۷۹۲ 
با هر که ۶۲۰۶۱۱ ۷۲۲ 
با همه تدبیر, ۸۴۰ 

با همه جرمم. ۵۵۱ 

با همه جلو؛, ۸۴۹ 

با همه خلق, ۶۹۳ 

با همه رفتن, ۶۸۳ 

با همه مهر. ۵۷۱ 

با باد تو, ۷۸۲ 

باید که سری, ٩۳۳‏ 

باید که سلامت. ۵۴۸ 
بایزبدی و جنیدیش, ۶۸۷ 
ببخشای بر نالف. ۸۲۳ 
ببردی از دل. ۷۵۵ 

ببری هوش و. ۸۷۵ 

ببند یک نفس, ۷۷۳ 
ترس حال من ۸۰۰ 
بیوش روی نگارین, ۸۶۶ 
بتا هلاک شود, ۵۷۳ 

بت پرست صورتی در ۷۹۹ 
بت من چه. ٩۱۴‏ 

بتی دارم که. ۸۳۶ 

بجز این گنه. ۸۸۲ 

بجز پیشت نخواهم. ۵٩۰‏ 
بجز غلامی دلدار, ۶۹۶ 
بخت آن نکند, ۶۵۳ 
بخت آیینه ندارم. ۸۶4 
بخت این کند. ۶۸۸ 
بخت این نکند. ۷۹۲ 
بخت باز آید. ۶۹۲ 


بخت پبیروز که. ۶۵۱ 


: بت وان دارد. ۵۷۱ 
بختم لطفته یود ۵۸۱ 
۱ ۶۹ 
و ۶۰ 
بخرام پاللّه تا, ۶۶۴ 

۱ بخواند و را ۶۷۶ 
۳ 
ِِ ای ساربان. ۵۶٩‏ 


ماب مه 


: پدار یک نفس, ۷۴۵ 
: بدان تا یک, ۸۵۳ 


۹ 


پداندیش نادان که, ۸۳۳ 
۱ پدر تمأم روزی, ٩۰۱‏ 
بدم گفتی و. ۸۶۲ 

بدنت در میان. ٩۰۵‏ 

0 بدیل دوستان گیرند. ۵۶۵ 
( پدین دو دیده, ۷۷۳ 
بدین صحیفهٌ میناء ۷۷۰ 
۱ بدین صفت که. ۸۸۲ 

: بدل تو کردم. ۷/۳ 

0 پذل جاه و. ۵۶۲ 

0 بذل روحی فیک. ۷۵۱ 


بزا نف توء ۲ ٩۱‏ 


: پر آتش غم. ۷۵۵ 

؛ پرارند فریاد عشق, ۶۷۴ 
فر انشا خیالت. ۸٩۱‏ 

: بر آمد باد صبح. ۷۱۹ 

: برآمیزی و بگریزی, ۵۴۴ 
ی 


: برای ای صبح, ۸۰۰ 


بر استوای قامتشان, ۶۵۷ 
براستی که نخواهم, ۶۱۵ 
: پراستی که نه, ۸۸٩‏ 

: برای خود نشابد. ۶۳۶ 
۳ زمین. ۷۲۳ 

بر این پکی, ۶۱۷ 

بر بام سراچ, ٩۲۰‏ 

" بر بستر هجرانت, ۹۱۹ 
۹ تو. ۶۱۱ 
بربود دلم در, ٩۰۶‏ 
هی ۸۶۲ 
برتاس در برء ۶۲۰ 

ات جم. ۷۹۱ 

بر تلخ‌عیشی من. ٩۱۸‏ 
هو و. ۵۷۷ 

و بویت من. ۵۲۵ 
یر جرف یی ۸۰ 
: برخاست آهم از, ۷۰٩‏ 
برخاستیخ و نقش: ۳۶ 
ترا که و۶۵۱ 
راکو 
یی 5۳۹ 
پر خسته نبخشاید. ۶۹۴ 
بر خوان تو, ٩۱۰‏ 

: بر خوآن عنکبوت. ۵۸۹ 
ابر شوم گری 0۸۲ 
ین جانت شوم ۵۲۲ 
| برخیز تا به, ۸۱۴ 
خی .۷0۲ 


کشف‌الاپیات: غزلیات 


برخیز تا طریق, ۸۱۴ 
برخیز تا یک. ۵۲۱ 
برخیز که باد. ۸۱٩‏ 

برخیز که چشمهای, ۷۰۵ 
برخیز که در. ۵۶۶ 

برخیز که می‌رود. ۸۱۸ 
برخیر و در ۸۳۲۲ 

بر درگهی که ۵۸٩‏ 

ف دل او بخت‌کان عر صه. ۶۸۲ 
پر دل مسکین. ۵۶۳ 

بر دور عارض. ۸۴۵ 

بر دید؛ صاحبنظران. ۸۵۲ 
پر دیده من, ٩۱۰‏ 

پر راه باد. ۵۵۸ 

بر رخ سعدی, ٩۲۸‏ 

بر سایبان حسن. ۶۸۱ 
پر سر آنم. ۷۸۵ 


۱+ 
۰ 


بر سر بازار. ۵۶۳ 

بر سر پاء ۷۰۷ 

بر سر خشم. ۵۲۲ 

بر سر خوان. ۶۲۶ 

ی هه 1۳۱ 

پر سر کوی. ۸۲۱ ٩۰۴‏ 
بر سرو فامتت, ۸۷۴ 

بر سرو نباشد. ۶۱۴ 
پرشکست از من. ۷۸۹ 
بر عقل من. ۸۲۳۲ 
لت اس ۶۳۲ 
برف بیری می‌نشیند. ۶۶۹ 
برفت رونق بازار. ۵۴۱ 
پر فراز سرو. ۷۰۴ 

برق جمالی بجست. ۶۸۷ 


برقع از پیش, ۸۶۹ 


۱ برق نوروزی گر. ۸۰۸ 

| برق یمانی بجست, ۵۵۰ 
مکی نمیتوانم. ۸ 

بر کفی جام. ۸۲۶ 

| بر کوزة آب, ۵۵۲ 

| برگ تر خشک. ۵۵٩‏ 

برگ چشمم می‌نخوشد. تلم 
رک دراه ۱02۶ 
برگذریو ننگزی: ۸۲۴ 
برگشت بارش رکش ۶۸۶ 
| برگ گل لعل. ۸۳۵ 

! بر گلت آشفته‌ام, ۶۰۰ 
ور و ۷۷۵ 

بر گلشستانن کوش ۷۷۵ 


۰ 


" بر ماجرای خسروء ۵۸۵ 
زر کي 0۷۷ 

: بر من از, ٩۳۰‏ 

بر من اگر, ۶۲۹ 

: بر من دل. ۸۱۶ 

بر من که, ۰۵۶۶ ۵۷۲ 
بر من مگیر, ۶۲۰ 

با از, ۶۸۰ 

و ۷۷۹ 

| برو ای فقیه, ۵۶ 

: پرو ای گدای, ۸0۳ 
و جان مستمند, ۷۲۵ 
او شمه کی 0۹۰ 
پرو شادی کن, ۷۵۰ 
برون از خوردن, ۶۲۷ 
و ۳۶ 

ماد با وش ٩3‏ 
پورگ دولت آن کر ۷۱۹ 
بزرگوار مقامی و. ۶۹۷ 


۱ بر نیم درء ۷۲۳ 

0 بسا امام ریایی, ۶۷۸ 

0 بساامید که ۶۷۸ 

۱ بساز با من. ۵۸۶ 

0 بساز چار؛ رفتن, ۶۷۸ 
پساویین استان ۶۷۲ 


بساسوار که, ۶۷۸ 


: بساط سبزه لگدکوب., ۶۵۸ 
بساط عمر مرا, ۷۶۳ 

: بسا هوشمندا که, ۶۷۴ 
شا ی مهاهنه ۷۹۰ 
بستان عارش که, ۷.۲ 
فان و باغ. ۷۱۵ 
9 1۴ 

: بستن قبا به ۸۱۴ ۰ 
و و. ۷۸۲ 

| بسته‌ام از جهانیان, ۸۷۲ 
تیلم ۱۱۲ 
مهف وت ۱ 
۱ پس در ماگ ۷۲ ۸۴۷ 
یزور گازها کم ۷۴ 

: پس فتنه که, ۶۱۶ 

تا ۸۶ 

و بودم. ۷۸۵ 

| یس که خرایات, ۷۰۹ 
و ۳ ۷۹۵ 
1 دنیاء ۷۸۵ 

: بسم از قبول, ۷۷۷ 

:سم از هواء ۸٩۷‏ 

" بس مالکان باغ ۷۳۲ 

پس ملامتها که. ۷۰۸ 
یت سعدی در. ۶۳۴ 


شوه مجنون در ۸,۳۶ 


۹ 


بسیار بر نیاید. ٩۰۳‏ 

بسیار بود سرو. ۸۸۳ 

بسیار توقف نکند. ۵۵۷ 

تسیاز جو ذوالقرنین: ۶۱۴ 

بسیار خلاف عهد. ۸۳۲۲ 

پسیار در دل. ۵۵۴ 

فتب و دیده‌ايم درختان. ۵۵۴ 

پسیار زبونیها بر, ۶۳۶ 

بسیار سالها به. ۶۸۱ 

پسیار سعدی از. ۵۸۲ 

بسیار سفر باید. ۸٩٩‏ 

بسیار صبر باید. ۶۳۸ 

بسیار کس شدند, ۶۲۰ 

بسیار گذشتی که, ۸۵٩‏ 

بسیار می‌گفتم که, ۶۲۰ 

بسیار نباشد دلی, ۶۱۴ 

تس کشت :۶۵۴ 

بسی بکقت خداوند. ۵۷۵ 

بسی‌ست تا دل, ۸۸۲ 

بسی مطالعه کردیم, ۸۸٩‏ 

پسی نماند که, ۷۵۲ 

یسدع و دلن, ٩۳۱‏ 

بشنو نفسی دعای, ۵۷۴ 

بصر روشنم از, ۷۷۲ 

بعد از اين, ۰۶۱۰ ۸۷۲۱ ۷۶۵ 

بعد از تو. ۰۵۸۲ ۸۳۴ ۸۸۶ 

بعد از حبیب. ۸٩۹۸‏ 

بعد از عراق. ۸٩۴‏ 

ُمض خلانی آتانی, ۷۰۲ 

پکش تا عیب‌گیرانم. ۸۳۶ 

بکش چنان که. ۵۶۲. ۶۹۴ 
۷۵۸ 

یکن چندان که ۸۱۶ 


یکی العذول علی, ۶۲۶ 
بگذار تا پگرییم. ۸۲۰ 

: بگذار تا مقایل, ۸۱۱ 

0 بگذار مشک و. ٩۲۴‏ 
فان مرخته داز 2 
۱ بگذاشتند ما راء ۸۲۱ 

: بگذشت و بازم, ۶۲۵ 
بگردان ساقیا جام. ۷۵۰ 
0 بگرد بر سرم. ۸۰۱ 

| بگریست چشم ابر. ۶۲۹ 
کته شم ۵ 303 
: بگفتا تخته برکندن, ۶۷۲ 

0 بگفتم تخته‌ای برکن, ۶۷۲ 
: بگفتيم و دشمن, ۶۷۹ 

۱ بگویم تا بداند. ۷۹۷ 

| پگوی مطرب باران. ۸۸٩‏ 
: بگیر جامةٌ صوفی, ۶۶۲ 

0 پل و زحمت. ۵۴۷ 

۱ بلای عشق تنوء ۵۴۲ ۷۵۷ 


۷۷ 


بلای عشق خدایا, ۶۳۴ 
بلای عشق عظیم, ۶۲۷ 
بلای غمز؛ نامهربان. ۵۲۱ 
1 
بلبلانیم یک نفس, ۶۱۳ 
۳ باغ سرای. ۷۵۲ 
بلبل بوستان حسن, ۸۰۴ 
: بلبل سماع برء ۷۹۸ 

: بلبل که به, ۷۳۷ 

بلبلی بیدل نوایی, ۶۶۲ 
تا سعدی اگر. ۰۶۶۵ ۸۸۰ 
"ال مطری مماتن::-۷۷ 
پنای مهر نمودی, ۸۵۵ 


0 بند بر پای, ۸۵۵۵ ۸۲۰ 
بندگان را تبود. ٩۱۱‏ 

: بندگان را ته, ۶۷۰ 

0 تنل کین هیچ نکردیم, ۶۹۸ 
: پنده اگر به, ۸۷۱ 

| بندهام تا زنده‌ام, ۷۵۱ 
بنده‌ام گر به, ٩۰۸‏ 

هام گرب گنای ۶۶۳ 
۱ بنده‌ام گو تاج, ۵۷۶ 

:ٍ پنده چه دعوی, ۵۵۰ 


بنده را بر ۸۳ 


: بنده رانام ۸۱۳ 

بند همه غمهای. ۷۵۹ 
پنده‌وار آمدم به, ۵۴۳ 

: بنده‌وارت به سلام. ٩۰۶‏ 
| بند؛ خويشتنم خوان, ۶۰۶ 
بندی مهر تو, ۷۰۷ 

بنشین که ففان, ٩۱٩‏ 
شتتین که هزار. ۷۳۷ 

ی و ی ۳ 
بتفشه‌زلفی نسرین. ۸۷٩‏ 
بوالعجب باشد از, ٩۰۰‏ 

0 پوالعجب شوریدهاه. ۷۱۷ 
: پوالعجب واقعه‌ای باشد, ۶۶۰ 
بوالعجیی‌های خیالت: ۸٩۶‏ 
0 بود که پیش, ۸۶۲ 

بو باتک 0۷۹ 

۶۶۸ 

وتان الهش 0۱۵ 
پوستان را هیچ, ۶ 

: پوسه‌ای پر کنار, ۷۲۱ 

۱ پوسه‌ای زان دهن. ۶۷۲ 
و دهم پنده‌وار ۷۹۴ 


کشف‌الابیات: غزلیات 


و خر مخ همم مخ سا مس سس سم مد و سر ان ما اج اه سم رخا ی و و خن اج سس سر مج سس و ما اس و سوم ی هو چا مخ سر و مر ان و ام وا و وا 


بوی بهار امد. ۷۲۱ 

بوی بهار می‌دمدم. ۵۷۷ 
بوی بهشت می‌دمد. ۸۲۳ 
بوی بهشت می‌گذرد. ۵00۸ 
بوی پیراهن گم‌کرد:, ۸۰۵ 
بوی گل اور ۷۳۷ 

بوی گل بامداد. ۸۱٩‏ 
بوی گل و. ۵۴۷ 

بوی محبوب که. ۸۰۶ 
ات تیغ, ۶۲۲ 

به اب دیدة, ۵۷۵ 

به آغز دوس ۵۳۷ 

به اختیار تو, ٩۳۸‏ 

په اختیار شکیبایی. ۵٩۳‏ 
به اختیار فضای. ۶۳۸ 
بهار آمد که, ٩۰۹‏ 

بهاری خرّم است. ۷۱۹ 
په از تو. ٩۳۲‏ 

به ات ان ۸۳۶ 

به امید اتکه, ۷۶۰ 

به انتظار تو. ۶۹۲ 

به انتظار عبادت. ۸۸۰ 
پهای روی تو. ۵۳۴ 

به بندگی وء ۵۸۰ 

به بوی آن, ۶۷۴ 

به بوی زلف, ۵٩۴‏ 

به بوبی الغیات. ٩۲۲‏ 

به بایان امد. ۸٩۳‏ 

به یای خویشتن, ٩۱۱‏ 
به پای سرو. ۶۲۸ 

به تازیانه گرفتم. ۸۲۹ 
به تربیت به. ۸٩۳‏ 


۱ تفه تماشای درخت: ۶۲۹ 
به جندی گفتم. ۸۳۸ 

: به تو حاصلی. ۸٩۷‏ 

به تولای نو ۷۶۸ 

به تو مشغول, ۸۰۳ 

0 به تیغ اگر, ۰۶۶۱ ۶۷۳ 

: به تیغ غمزه. ۶۰۵ 

به تیغ می‌زد. ۶۶ 

: به تیغ هجر. ۷۷۴ 

: به تیغ هندی. ۷۴۵ 

" به جانت کز, ۷۶۷ 

0 به جان دوست. ۰۵۳۵ .۵٩۰‏ 


۷۷۳ 


بان زنده‌دلان. ۶۶۰ 
به جان مضایقه. ۶۷۳ 
بان و ۷۷۲ 

به جای خاک. ۶۹۷ 
به جای خشک. ۸۲۰ 
: به جای دوست. ۵۸۰ 
| به جای سرو. ۵۲۳ 

: به جفایی و. ۷۳۴ 
شمان تو, ۶۰۲ 
۱[ ۶ 
به جولان وء ٩۰٩‏ 

به جهان خرم. ۵۷۷ 

بش خدانت کد ۸0۳ 
هم ۶۲ 

۱ به چشم رحم. ۸٩۱‏ 
ی و ۷۲۳ 
به چشمهای تو. ۵۲۱. ۷۶۴ 
به چند حیله. ۶۵۴ 
تسا ۶۶۱ 
تین سیات: ۱۹ 


به چه ماننده, ۸۶٩‏ 

: به حال سعدی. ۶۵۴ 
ی درنیایی, ۶۲۶ 
۱ به حسن خأل, ۸۸۸ 

0 به حسن دلبر. ۶۹۱ 

0 به حسن طلعت. ۵۷۰ 

۱ به حسی قامتت. ۸۱۶ 

: به حق مهرء ۷۵۹ 

به حقیقت آدمی. ۶۱۸ 
به حکم آنکه. ٩۱٩‏ 

۱ به حلاوت بخورم. ۵۷۷" 
: به حوادث متفرّق. ۶۳۵ 
: به خاکپات که. ۰۶۱۵ ۷۲۵ 


۷۶۹ ۷ 


2 خاکیای عزیزان. ۷۶۷ 
یه خاکیای عزیزت. ۷۵۷ 
کر ۷۷۹ 
ان ٩۳‏ 

به خدا که, ۵۳۲ 
و ۶.۰ 
تفای اکن ۵ ۹۲۵ 
به خرابات چه. ۶۱۰ 
کیش روش ۱ ۳۳« 
به خشم رفتة, ۵۶۳ 


۸۶ 


: به خواب در ۵۶٩‏ 
| به خواب دوش ۵۷۴ 


به خوابش مگرء ۶۷۹ 


ها نصا با نات ام انم ماسجا اج ها اب ات اس ات نکاس مت سامت ات نت مخ من اک نت مرجم سا مت مت یط ما سا ار رو او عمط اس مرن اه مت خاک > از اس سا ام 


به خوابگاه عدم. ۷۸۴ 
به خواپ و ۶۶۰ 

به خوابی آرزومندم, ۸۳۶ 
به خواری در. ۷۶۷ 

به خونیهای منت» ۶۶۲ 
به خون خلق, ۵۴۲ 

به خون سعدی. ۶۹۵ 
به خونم گر. ۷۲۲ 

به خیل هر. ۸۲۲ 

به در خدای. ۸۸۴ 

به درشتی و ۸۱۶ 

به در نمی‌رود. ۶۵۸ 

به دریای غمت, ۶۴۰ 
به دریایی درافتادم. ۷۹۴ 
به دست آن‌که. ۷۳۸ 

به دست جهد. ٩۳۷‏ 

پم دست دوستان: ۸۲۶ 
به دست رحمتم. ۶۵۲ 
به دست عشق. ۸٩۱‏ 

به دلارام بگو, ۵۵۵ 

به دلت کز, ۸۶۵ 

به دل گفتم. ۵۴۶ 

به ده سرد. ۶۱۰ 

به دو چشم, ۷۵۶ ۸٩۴‏ 
به دود ی 0۹۰ 

به دوستی که. ۰۵۲۲ ۷۴۸ 
به دوستی گله. ۶۲۸ 
به دیدار و. ۶۷۹ 

به راه بادیه. ۷۸۶ 

به راه عقل. ۶۵۸ 

به رغم دشمنم. ۶۹۵ 
به رنج بردن. ۵۳۴ 

به رنگ و. ٩۱٩‏ 


0 به روزگار عزیزان, ۸۲۹, ۸٩۲‏ : ب 
[ به روی او. ۸۰۳ 0 
به روی خوبان. ۵۴۷ 

به روی همنقسان. ۵۲۱ 
ِِ بهشت, ۸۸۲ 

به رهت تشسته, ۶۴۳ 

۱ به زخم‌خورده حکایت, ۷۸۶ 
ی پار. ۶۲۸ 

کر 2۳۲ 

| به زیورها بیارابند. ٩۲۸‏ 

۱ به سخن راست. ۷۶۲ 

به سر انگشت., ۷۸۱ 

0 به سرت کز, ۷۹۳ 
ی ۶:۸۳ 

: په سر راهت. ٩۲۸‏ 

: به سرو گفت. ۶۵۸ 

۱ به سعی ماشطه. ۶۷۶ 

تاد شا دکاتشن دشمن. ۷۳۸ 
یت انیت اینکه. ۸۳٩‏ 

: بهشت روی من. ۸۸۶ 
بهشت می‌طلبی از, ۶۷۸ 
: بهشتی صورتی در. ۵۶۸ 

0 به شرط آنکه. ٩۱٩‏ 

: به شرع عابد, ۶۳۸ 

: به شمشیر از. ۶۴۰ ٩۳۲‏ 
به شیر بود. ۹۲ 

به یر خواسته/ ۶۷۵ 

: به صورت زان. ٩۲۰‏ 
به.ضید:تالمیانت: ٩:۴‏ 
به صید کردن. ۸۷۸ 

به ظاهر بند. ۷۳۵ 

به عشق روی, ۵۲۴, ۷۲۰ 


۷۷۵ 


: په فلگ می‌رود. ۸۶۹ 
: به قدم رفتم, ۷۷۲ 
[ به قطره قطره, ۶۷۸ 
نز فا راست. ۸٩۴‏ 
یامن در. ۵۴۲۰ 


| به کام دشمن. ۵٩۰‏ 

به کاء دشمنم. ۶۲۴ ۷۶۹ 
به کام دل, ,۵٩۰‏ ۷۵۵ 

: به کدام روسییدی. ۸۸۴ 
کر معا بنشان ۶۳۹ 

به کس مگوی, ٩۳۸‏ 

"به کسین نگر ۶۳۱ 

: به کسی نمی توانم. ۹۲۵ 
: به کشتن امده, ۷۰۰ 


: به کمند سر. ۵٩۱‏ 

۱ به کمندی دره. ۸۲۸ 

: به کنج غاری, ۶۳۸ 

به کوی لاله‌رخان. ۶۹۷ 


" به گرد پای. ۶۳۷ 
: به گرد نقطة, ۸۷۸ 


به گریه گفتمش, ۸5۸۶ 
۱ ی پرسیدم. ۷۶۳ 


: به گلستان نروم, ۶۶۶ 
0 به گنج شنایگان ۸۲۲۰ 


به لالهزار ی :۵۷ 


۱ 


بهل تا در. ۸۱۹٩‏ 

به لطف اگر. ۸۵۸۷ ۶۲۸ 
به اطف دلبر. ۶۹۵ 

به مال غرّه. ۶۷۸ 

به مْوی سر. ۸۲۲ 

به مجمعی که. ۷۸۴ 
به مدتی نفسی. ۶۶۵ 
به مقتضای زمان. ۸۶۶ 
به ملامت نبرند. ۶۸۴ 
به ما یم ٩۱۵۰۰۸‏ 

به موی تافته. ۵۲۸ 

به ناز اگر. ۵۸۶ 

به ناز وصل. ۸۲۷ 

به ناله کار. ۷۴۵ 

به نسیج صبح. ۶۰۱ 
به نصیحتگر دل‌شیفته. ۶۸۴ 
به نقد خوش., ۶۶۸ 

نه هار ملد محراب, ۶۱۰ 
به تیکمردی در. ۷۲۳ 
بهوش بودم از. ۷۸۵ 

به وفای تو. ۶۸۰, ۷۶۲ 
به وقت صبح. ۷۸۲ 
تام هم حو رز 
به هرچه درنگره, ۸٩۱‏ 
به هرزه در, ۶۲۸ 

به هرز عمر, ٩۲۷‏ 

به هر سلاح. ۸۷۹ 

به هر طریق, ۰۵۸۰ ۶۰۸ 
به هر کویبی. ٩۰۹‏ 

به هوای سر. ۷۷۱ 

به هیچ روی, ۶۱۷ 

به هیچ شهر. ۷۵۲ 

به هیچ صورتی. ۶۱۷ 


۱ به هیچ کار. ۶۳۸ 
به باد روی. ۸۳۹ 

| به یادگار کسی, ۵۶۳ 
: به یکبار از, ٩۲٩‏ 

. به یک نقس, ۶۴۸ 
به یکی لطیفه, ۸۸۵ 
۱ با ام خمست: ۱۳۶ 
پیا به صلح. ۷۸۶ 

: پیا پیا صنماء ۷۶۷ 

: ببا بیا که ۵۹۰ 

: پیا تابه, ٩۱۵‏ 

, پیا تا جان, ۶۲۵ 

یا تا هرجه. ۷۲۶ 

: پیار ای باغبان, ٩۰٩‏ 


ز بیار ی لعبت. ۷۵۶ ۸۵۸ 


۹۳۰ 


: بیار ساقی دریای. ۷۵۲ 
یار تتافی فوضت ۷۶۷ 
: بیار ساقی و, ۷۴۸ 
پیاطن روز فان ۷۵۱ 
: بیاض ساعد سیمین, ٩۰۴‏ 
" بیا که بر. ۵۵۶ 

کت ۴ ۸۴۲ 

: پیا که دم. ۶۹۱ 

که ۶۳۷ 
باکیا ۸۵۵ 

پیا که نوبت, ۶۱۷ 

با که وقت, ۵۲۲ 

"ییا و گر. ۶۱۵ 


: پیا و گونة, ۶۹۷ 
بیایمت که ببینم. ۵۴۲ 
: بی‌بخت چه فن, ۶۳۵ 


" بی تو حرام است» ۵۴۵ 


۱ بی نو در دامی. ۷۶۸ 
۱ بی‌تو در هر, ۸۷۵ 
: بی‌تو گر باد. ۶۹۹ 


0 پیی نی کر. دنه ۷۲۶ 
۱ بیی جرد پکتی که. ۵۲۸ 


یط 


بیچارگی‌ام به چیز, ۸۶۲ 


: پیجاره از مطالعة, ۶۶۷ 


۱ بیجاره‌ای که صورت. ۷۲۵ 


هه 


. بیچاره به رویت. ۷۸۸ 


4 


پیجاره کجا رود ۶۰ 
از کی خی نان 
۱ پیجاره مانده‌ام همه, ۵۷۷ 


" پیجار؛ توفیقند هم. ۸۹٩‏ 


4 


۱ بی‌حاصل است یارا, ۶۲۴ 


بی‌حسرت از چهان. ۵۸۴ 
: بی‌خانمان که هیچ. ۵۷۸ 

: پیخ مداومت را, ۶۲۸ 

پنداد تمد عننی ۱۲۳۰ 

: پیدادگری کج, ٩۰۷‏ 

: پیدلان را عیپ. ۵۹۷ 
وکا ۷ 

۱ بی‌دوست حرام ۹ 
: بی‌دهان کر ۳۲ 

بن رشت جنیم پذازدی ٩۳‏ 
: بیرون نشود عشق, ٩۲۱‏ 
بی‌روی توام جنت. ۸۵۲ 

: پی روی جو, ۵۶۰ 

بیزارم از وفای. ۷۶۶ 

0 بیزاری دوتتاخ دمساز. ۵۶۸ 
۱ بی زلف و رخ, ٩۰۷‏ 

ای انستتال :2۳۸ 


"نی از ازع ۹۱۴ 


بی‌عزیزان چه تمتع. ۸٩۴‏ 
بیفکن خیمه تاء ۶۷۲ 
بی‌کار بود که, ۷۳۷ 

بیم ای ات۶۵۸ ٩‏ 
بی‌مار بسر تمی‌رود. ۸۱۸ 
بیمار فراق به, ۸۱۸ 

بیم است چو, ۷۹۹ 

پیم است شرار, ۷۱۲ 

بیم جان کاین, ۶۱۰ 

عم دیوانگی‌ست مرده. ۷۲۸ 
بی‌مغر بود سر. ۸۱۴ 

پیم مات است. ۸۴۹ 

بینی که چه. ۷۹۲ 

بی‌باد تو نیستم, ۶۱۶ 
یادشاهان ملاحت چو ۶۷۲ 
یادشاهان و گنج. ۳ 
پادشاهی و گداپی, ۵۷۷ 


ی 


پارسایی که خمر. ۷۱۸ 
بارس در سای, ۶۷۷ 
پار گذشت آنچه. ۶۵۵ 
پا کبازان طریقت راء ۸۲۵ 
پاک‌چشمان را ز. ۷۲۴ 
پا کیژه‌روی در همه ۶۷۹ 
پا کیژه‌روی را که. ٩۰۳‏ 
بایاپ نیست پحر. ۷۱۴ 
پایان فراق ناپدیدار. ۸۱۸ 
یای بر دید ۵۶۳ 

پایت بگذار تاء ۷۳۷ 
پای در سلسله, ٩۱۷‏ 
بای رفتن نماند. ۶۳۹ 
بای سرو بوستانی, ۵۶۳ 
پای گو بر, ۶۳۲, ۸۱۶ 


بارسایان ملامتم مکنید. ۷۹۵ * 


۰ پایم از قوّت. ۶۸۲ 

۱ پایم امروز فرورفت. ۷۳۸ 
0 پایمردم عقل بود. ۷۶۴ 

: پای می بیجم و. ۷۷۱ 

0 پایه خورشید نیست. ۸۲۵ 
0 بایی که برنياید. ۶۲۴ 

0 پدر که چون, ۶۹۴ 

: پرتو آفتاب اگر, ۶۴۹ 

۱ پرتو خورشید عشق, ۶۸۷ 
: برتو نور روی» ۸۳۴ 

۱ پرتو نور سرادقات. ۵۲۱ 

: پرده اگر برافکنی, ۵۳۹ 

: پرده برانداز شبی. ۸٩۶‏ 
پرده بر خود. ۵۵٩‏ 

پرده بردار که, ۳۲ 

0 پرده بر عیبم. ۶۵۶ 


: پرده چه باشد, ۷۴۶ 


پرده‌داری بر آستانة. ۸۶۸ 


| پرسید که چونی. ۷۹۹ 
0 پر نشد چون. ۶۳۷ 

: پروائه بکشت خویشتن, ۸۱۸ 
۱ بروانه ز عشق, ۵۹۶ 
تووانه کشت تا ۵۸۷ 

0 پروانه نمی‌شکیبد از. ۷۱۲ 
| پری‌پیکر بتی کز, ۷۳۶ 

۱ پریرویا چرا بنهان, ۶۴۰ 

۱ پریروی از نظر. ۸۵۳ 
ریرف تین هیک ۶۳۷ 
0 شین آن نمی ۶۷۳۴ 

0 یس از تحمل, ۶۹۶ 

0 تین از دشواری: ۶۹۱ 
بان با روز ۷:۲ 

۱ ینجه با ساعد. ۵۳۲, ۸۴۴ 


0 پنداره آن که ۶۸۰ 

۱ پندارم اهوان تتارند. ۶۵۷ 
۱ پند حکیم بیش. ۸۷۳ 

0 پند خردمندان چه. ۷۲۱ 

۶ ند دلیند ور ۵۳۴ 

0 پند سعدی که ۶۷۷ 

۱ یندم مده‌ای, ۶۴۴ 

۱ پوشیده کسی بینی, ۶۰۴ 
| پیام اهل دل, ۶۵۴ 

: پیام دادم و. ۸۴۲ 

0 پیام ما که, ۶۷۵ 

[ پیام من که, ۵۵۶ 

۱ پیداست که سر ینجة, ۸۸۲ 
« پیراهن خلاف به, ۸۱۴ 

[ پیر بودم ز. ۶۵۱ 

0 پیررهن می‌بدرم دم. ۷۸۹ 
پیزهگین گر دود ۱۳ 
بیری و جوانی. ۸۱۰ 

0 پیش آن ذم. ۵٩۲‏ 

۱ پیش از آپ, ۷۵۹ 

پیش از آنم, ۷۶۱ 

۱ پیش از این, ۰۵۶۲ ۰۶۵۶ ۷۶۱ 
0 پیش تو به, ٩۰۷‏ 

: پیش تو مردن. ۶۱۰ 
پیش دگری نمی‌توان, ۷۰۷ 
ید رای ۶ 
پیش قدمش به, ۵۷۴ 

0 پیش ما رسم, ۵۲۴ 

0 پیشم از این. ۷۹۰ 

: پیش نماز بگذرد. ٩۱۸‏ 

0 پیوند روح می‌کند. ۷۲۰ 
نا اتعی تشد ۶۳۲ 


کشف‌الابیات: غزلیات 


تا بافی عمر. ۵۳۹ 
تاب خوردم رشته‌وار, ۷۶۴ 
تأ بدین غایت. ۷۰۸ 
تاینده‌تر ز روی, ۸۳۵ 
تأ بود بار. ۵۳۲ 

تاب وغا نیاورد. ۸۷۴ 
تا به افسوس, ۶۵۰ 
تا به امروز. ۸٩۰‏ 

تا به بستان, ۶۶۰ 

تا به تماشای. ۶۵۲ 
تأابه خود. ۵۷۳ 

تأبه روزی, ۶۸۲ 

تأبه کدام. ۸۲۶ 

تأبه کرم, ۷۹۸ 

تا به گریبان, ۵۲۲ 
تا به گفتار. ۷۸۹ 
تابه تخحیر, ۸٩۹۵‏ 

تا پای مبارکش, ۶۳۲ 
تا تطاول نیسندی, ۶۵٩‏ 
تا تو اجازت. ۸۱۰ 
تا تو باز. ۶۵۱ 

ی 1001 
تا تو به. ۷۸۷ 

تا توراء ۰۶۸۰ ۸۳۵ 
تا تو مصور. ۷۱۳ 

تا تو منظور, ۶۸۴ 

تا تو نیایی. ۶۸۷ 

تا جهان بوده‌ست. ۶۵۷ 
تا چه خواهد, ۷۳۰ 

تا چه روی. ۷۳۱ 

تا چه شکلی, ٩۱۷‏ 
تا چه کرد, ۶۱۹ 

تا چه کردیم, ۷۲۸ 


: نا چه مرغه. ۶۵۶ 
: نا حال منت. ۶۴۲ 

۱ تا خار غم, ۵۲۷ 

: تا خبر دارم, ۷۸۹ 
رها نز ۱۵ 
۳ و ۸۶۸ 
۳ خود کجا, ۷۲۰ 
۳ خیال قد. ۷۶۲ 

0 تا در میان. ۸۹۵ 

تا در نظرت, ۶۳۲ 

| تا دستها کمر. ۵۸۲ 
تا دگر باد. ۶۳۱ 

7 دل از, ۷۵۲ 

| تا دل به, ۶۳۵ ۸۶۷ 
تا خوست دن ۸۷ 
تا ذوق درونم. ۷۶۰ 
: تارای کجاء, ۶۷۱ 

تا تفن بت ۷۶۵ 
تا رنج تحمل, ۶۲۵ 
: تا روان دارد, ۸۳۲ 
تا روائم هست. ۷۱۶ 
ایا ۶-۸۷ 


ِ 


[ تااسر برآورد, ۷۷۷ 

| تا سر زلف, ۶۰۳ ۶۵۲ 
۱ تا سوار عقل. ۷۵۱ 
7 شکاری ز. ۸۴۹ 
تا شود بر. ۷۵۱ 

یام وون 2:۴ 
: تا عذر زلیخاء ۸۵۲ 


۳ 


تا عشق سرآشوب. ٩۲۱‏ 
تا عقل داشتم, ۷۶ 

۱ تا عهد تو. ۵۲۷ 

0 تا غمی بنهان. ۶۵۰ 


2۳۲ 
* تا کدامین باغ, ۶۸۵ 


و جح 
: تا کوه 


عرفتم, ۳۲ 


: تاکی آخر. ۷۹۵ 
تا کی‌ام انتظار. ٩۲۸‏ 
تا کی ای, ۰۶۱۳ ۶۴۸ ۸۳۱. 


۸۹۰ 


اکن ۷۸۱ 
تا کی زوم ۹۱ 
1 ِ 
تا گرد ریا, ۷۰۲ 
۱۳ 
: تا گل روی, ۶۶۰,۵۶۳ 


تا مرا از ۸۰۴ 

تا مرا باه ۵۵۵ 

تن 2۳ 
تون کفت ررس۶ 
تا مگر دیده, ۷۷۸ 

تا مگر یافته, ۷۰۲ 

تا مگر یک, ۷۶۸ 

تا مگس را, ۶۶۶ 
ماوت نی : ۶۷ 
یاو ۸۶۲ 

تا من سماع, ٩۱۷‏ 

: تا میل نباشد. ۸۸۳ 

| تا نباید گشتنم, ۷۶۵ 

| تا نپاشی تخم, ۳۷ 

: تا نیندابری شرابی, ۵۳۷ 
تا نینداری که, ۵۵۶, ۶۸٩‏ 
| تا نسوزد برنياید. ۵۹٩‏ 
| تا نشنوی ز, ۷ 

تا نفخ صور, ۵۸۳ 


تا همه شهر. ۸۱۱ 
تحمل کن جفای, ۸۳٩۹‏ 
تدبیر نیست جز. ۸۵۱ 
ترسم از نها ی : ۶.۰ 
ترس ای ميو, ۸۰۴ 
ترسمت ای نیکنام. ۷۰۹ 
ترسم تو به. ۵۵۳ 

ترسم چو بازگردی, ٩۲۶‏ 
ترسم که به. ۸۱۸ 

ترسم که مست. ۶۳۱ 
ترسم که نمانم. ۶۵۳ 
ترسم نکند لیلی. ۶۹۴ 
ترسم نماز صوفی. ۸۷۶ 
ی بنشین و ۸۶۶ 
ترش تباشم آگر ۶۹۷ 
ترک جان عزیز, ۸۱۳ 
ترک خوبان خطاء ۶۰۱ 
ترک دنیا نکنی. ۶۸۷ 
ترک دنیا و. ۶۸۴ 

ترک سر گفتم. ۸۰ 
ترک عمل بگفتم, ٩۰۲‏ 
ترک من گفت. ۸۱۵ 
تسلیم تو سعدی, ۵۲۹ 
تشبیه روی تو. ۵۵۴ 
تشریف داد و. ۵۸۱ 
خشنگانش چه :۶۹ 
تشنگانت به لب. ۸٩۲‏ 
تشنه ترسم که, ٩۲۲‏ 


تصد عنی فی. ۸۵۲ 


: تفاونی نکند قدر. ۵۳۵ 
تفاوتی نکند گر, ٩۱۹‏ 

" تلخ است پیش. ۶۷۱ 

۱ تمام فهم نکر دد, ۷۵۲ 

| تمنای شکم روزی, ٩۲۰‏ 
ز تمیل بین بدینا, ۷۴۵ 


تور اه 
: س ادمی شربف. ۶۱۸ 


تن اسوده چه ۸۸۰ 
و 

: تلک‌دلی که نیارد. ۶۲۲ 

۱ تک میوش که. ۷۵۲ 

۱ تنگ‌چشمان نظر به. ۸۱۳ 
| تلم اینجاست سقیم, ۵۵۱ 
۱ تنم بیوسد و. ۵۸۷ 

۱ تنم فرسود و. ۷۵۶ 

« تن من فدای. ۷۷۷ 

0 تنها دل من. ۵۶۵ 

0 تنهانه من, ۰۵۷۹ ۶۵۰ 


:ز تو آن درخت. ۵۲۳ 


: وان کم ۷۳۲ 

: تو آن نه‌ای, ۶۶۱ 

آ هو تگراری 1:2 
۱ تو از ما. ۷۳۶ 

0 تو از نبات, ٩۳۷‏ 

| تو از هر. ٩۲۸‏ 

تو اگر به, ۸۸۴ 

۱ تو اگر چنین. ۷۶۰ 

۱ تو امیر ملک. ۵۲۲ 

0 توانگرا در رحمت, ۶۹۵ 


0 توانگران ر عیبی. ۵٩۰‏ 


0 تو با این. ۰۸۲۱ 4۲۸ ٩۲۹‏ 
۱ تو با چنین. ۸۸۸ 

تو پاز دعوی, ۵۳۸ 

0 نو با ماء ۸۱۲ 

0 تو بت چرا. ۵۴۲۱ 
وت زوان: ۱ 
۱ نو بد مگوی: ۹۳۷ 

: تو بدین چشم. ۶۱۹ 

۱ تو بدین نعت. ٩۰۶‏ 

هن 2۳۲ 

و پر کنار. ۷۲۵ 

: تو پرو مصلحت. ۷۶۳ 

: تو برون خبر. ۵۴۲۰ 

. تو به ارام. ۷۲۹ 

۱ تو به آفتاب, ٩۲۵‏ 

: تو به حال. ۷۷۸ 

توبه خواب. ۷۷۹ 

0 توبه را تلخ. ۷۲۱ 

ود سیمای, ۸۱۳ 

| توبه کردیم پیش, ۸۲۸ 
0 توبه کند مردم, ۵۵۳ 

0 توبه گوبنده از. ۸۰۶ 

ز تو به هر. ۶۱۸ 

0 تو بی‌ژیور محلایی, ۸۱۷ 
. تو پادشاهی گر, ۶۲۶ 
نو برده پیش, ٩۱۲‏ 

0 تو پریزاده ندانم. ٩۲۹‏ 

: نو پس برده. ۸۱۳ 

: تو جفا کنی, ۸۸۵ 

بو جفای قر۳۱۵) 


کشف‌الابیات: غزلیات 


۰ 


تو چه ارمغانی. ٩۳۱‏ 
نو چه دانی, ٩۳۶‏ 

تو حساب خویشتن, ۸۸۴ 
تو خداوندگار با. ۸۱۲ 
تو خرسند و. ۸۶۵ 

تو خطایی بجه‌ای از. ۶۷۳ 
بو واه ای ٩۲۹‏ 
تو خواهی خشم, ٩۳۵‏ 
تو خود از, ۶۴۱ 

نو خودای. ۵۲۰ 

تو خود به, ۵۳۴, ۸۸٩‏ 
تو خود تأمل. ۷۴۵ 

تو خود چه. ٩۱۷‏ 

تو خود سر. ۷۹۷ 

نو خود فرشته‌ای. ۸۷۲ 
نو خود تا یی ۸0۳ 

تو خود نظیر. ۵۸۱ 

تو خون خلق, ۸۵۲ 

تو دانی ار. ۷۴۰ 

تو در ی ۷۷۹ 

تو در ۳ ۶۱ 

تو درخت خوب‌منظر, ۵۴۰ 
تو در دل, ۸۷۹ 

تو دردی نداری. ۸۳۳ 
تو در عالم. ۷۳۵ 

تو در کمند. ۸۸۶ 

تو در کنار. ۷۵۲ 

تو در مبان. ۸۸۶ 

تو دوستی کن. ۵۴۲۱ 
تور ببینم. ۷۶۹ 

تو را به. ۶۷۸ 

تو را چنان. ۶۲۱ 


تو را جو » ۸۸۹ 


| تو را چه. ۶۶۴ ۸۸۱ 

را شا بت :۳۸ 

0 تو را خود. ۶۴۷. ۸۱۷ 

۱ تو را در. ۵۲۳, ۷۹۴ 

: توراز, ۶۷۸۰۶۲۶ 

تو را سری‌ست. ۷۰۲ 

: تو را سماع ۶۷۵ 

و زاف ات۷۴۲۰ 

۰ تو را که. ۸۵۹۴ ۶۲۶ ۷۴۲ 


۴ ۲ ۳۵ ص۴۳ 


٩۳۸ ۲ 


[ توراگر, ۵۶۹ 

۱ تو را ملامت. ۰۵۹۴ ۸۶۶ 
۱ تو رامن. ۷۹۹ 

تو را نادیدن, ۶۲۵ 

0 تو را هر ۷۱۹ 

0 تو زر داری, ۸۲۳ 

تو سبکیار قوی‌حال, ۶۷۰ 
: تو سر به. ۷۴۰ 

لو بش قار :۶0۸ 

0 تو سرو دیده‌ای, ۸۴۲ 
و 1۱۳ 

: تو شبی در, ۵۴۰ 

. تو صاحب‌منصبی جانا, ٩۲۸‏ 
تو عاشقان مسلم, ۶۶۴ 
تو هشن آموختی ۷4۷ 
تو فارغی و ٩۱۰‏ 

. توفیق عشق روی. ۶۲۹ 
۱ تو فدر خویش, ۶۶۲ 

0 تو قدر صحبت. ۸۶۱ 
توقع دارم از, ۸۵۲ 

, تو کجا نالی, ۶۰۴ 

تو کدامی و, ٩۰۰‏ 


: تو که از. ۷۶۳ 

تو که با, ۵۸۲ 

: نو که یادشاه, ۷۲۷ 

تو که چون. ۶۵۵ 

0 تو که در. ۵۵٩‏ 

۱ تو که گفته‌ای, ٩۳۱‏ 

: تو که همتأی. ٩۰۵‏ 
کک ۷ 

تو گر دعوی, ۷۵۰ 

2۳ 

و ۸۵۷ 

: تو میندار کزب ۷۵۶ ۸۰۴ 
۱ تو مسافری و, ۸۸۴ 

۱ تو مست خواب. ۶۴۲ 
تو مشکبوی سیه‌چشم۸۹۸ 
: تو معذور داری. ۸۳۲ 
هک هه ۱۱۴ 

تو مگر سایة, ۷۸۲ 

| تو ملولی و. ۰۵۴۳ ۷۵۹ 

: تو می‌روی و, ۰۷۰۷ ۸۸۰ 
۱ تو ندانی که, ٩۱۴‏ 

تو نظیر من, ٩۱۳‏ 

| توانه آن. ٩۳۵‏ 

, تو نه مثل. ۸۵۶ 
و 
تنیز اگره ۷۷۳ 

تو وفا گر ۶۱۳ 

۳ هم این. ۸٩۷‏ 

0 تو همابی و, ٩۰۶‏ 

0 تو هییان ۷۶۶ 

تو همچنان دل. ۵۲۳ 

تو همچو صاحب‌دیوان, ۸٩۰‏ 
[ تو همچو عنکبوتی, ۷۱۵ 


۱ 


تیرباران عشق خوبان, ۶۳۲۹ 
تیر مژگان و, ۶۶۷ 

تیغ برار از, ۵۵۰ 

تیغ به خفیه, ۸۲۳ 

تبغ جفا گر, ۷۰۶ 

تیغ فهر ار. ۶۳۹ 

جادو فکنی عشوه. ٩۰۷‏ 
جامه‌ای بهن تر از. ۸٩۵‏ 
جامی چه بقاء ۸٩٩‏ 

جانا قی کته و۶۱۷۹ 
جانا دلم جوء ۵۵۸ 

جان است و. ۷۹۸ 

جانا هزاران آفرین, ۷۲۴۹ 
هاریا ی اسان ۶۱۴ 
جان باختن به, ۸۸۷ 
جان بدهند و, ۸۷۱ 
جان برافشانم اگر, ۶۴۰ 
جان بر کف, ۶۰٩‏ 

جان به دیدار, ۸۷۷ 
جان به شکرانه, ٩۳۶‏ 
غان باه شتا ۵۳۳ 
جان در تن, ۶۱۴ 

جان در ره. ۵۳۹ 

جان در سر, ۶۳۴ 

جان در قدم. ۵۴۸ 

جان شیرین فدای. ۵۵٩‏ 


ی 
و 
| چان من جان, ۶۱۹ 

: جان می‌روم که. ۵۵۸ 
ان نخواهد بردن. ٩۲۴‏ 
جان ندارد هرء ۵٩۸‏ 
و ۶ 

بای و خاطا: ۸۷۳ 
جانور از نطفه. ۵۲۱ 
سای ان ات۹6 

۱ جای برهیز است. ۸۳۲ 
ز جای خنده‌ست سخن. ۵۲۳ 
تهان کر ۷۳۹ 
جایی که داغ, ۸۶۲ 

« جایی که سرو. ۵۳۲ 

: چرعه‌ای خوردیم و. ۶۵۶ 
: جرم بیگانه نباشد. ۵۴۳ 
| چرمی نکرده‌ام که. ۵۳۶ 
: جزای اکن نگفتیم, ۷۴۵ 
: جز این عیبت. ۸۵۷ 

: جر این‌قدر نتوان, ۷۰۲ 
جز به دیدار, ۶۰۶ 

! جز چشم ۳۱ 

: جز حسرت آنکه, ۷۰۷ 

۱ جز خداوندان معنی. ۵۷۶ 
باهسقط دون ۸۸۶ 
جز دیده هیچ. ۶۸۸ 

: جز صورتت در. ۸۷۶ 

" جز عهد و. نش 
0 

جز یاد تو, ۸۵٩‏ 

0 جز یاد دوست. ۵۵۴ 
اک 0۸۷ 


2 

| جفای پرده‌درانم, ۶۳۸ 

: جفقای عشق تو, ۸۲۶ ۸۸٩‏ 
" جلوه‌کنان می‌روی و. ۷۳۶ 
جماعتی به همین. ۵۷۴ 
وهای کسیر دافتد: 3۳۲ 
| جماعتی که ندانند. ۵۶٩‏ 
جماعتی که نظر, ۷۳۵ 
ال خر ار رن 

: جمال دوست چندان, ۵۴۴ 
: چمال عارض خورشید. ۸۸۲ 
: جمال کعبه چنان, ۷۰۰ 

: جمال ماه‌پیکر بر. ۵۶۸ 

: جمع کردند و. ۵۲۳ 

:؛ جمعی که تو. ٩۱۰‏ 

: جمیع پارسایان گو. ٩۳۲‏ 

: جنایتی که بکردم. ۶۱۷ 

: جنبش سرو تو, ۵۵۲ 

۱ جنگ از طرف. ۶۴۴ 

۱ جنگ نمی‌کنم اگرء ۷۲۶ 
ِِ تلخ چه. ۸۸۱ 

جور از قبلت؛ ۷۳۷ 

| جور بر من. ۸۶٩‏ 

0 جور بکن که. ٩۲۴‏ 

0 جور تلخ است. ۶۰۲ 

: حور دشمن چه ۶۷۰ 

جور رقیب و, ۵۶۷ 

چور کشم بنده‌وار, ۸۳۵ 

: جور معشوق چنان, ۶۸۴ 
جوری که تو, نشف 

جو فروش است. ۶۶۹ 
جوهری عقل در. بای 


کشف‌الابیات: غزلیات 


جهان از فتنه. ۵۴۴ 
جهان بگذار تا. ۷۹۷ 
چهان بگشتم و. ۷۷۰ 
جهان بی‌ما بسی, ۷۱۹ 
جهان روشن به, ۸۱۷ 
جهان شب است. ٩۳۲‏ 
جهان و هرچه, ۵۸۰ 
جهانی در بیات. ۶۴۷ 
جهانی عشقبازانند در. ۸۳۹ 
هد بسازپکروم 2٩:‏ 
جهدت نکند آزاد. ۸۹٩‏ 
جهد کر دم که, ۷۱۸ 
جهد کردیم تاء ۷۲۱ 
جهل باشد فراق. ٩۰۵‏ 
چاره بیچارگی برد: ٩۰۵‏ 
چاره صبر است. ۸۷۲ 
چار؛ مغلوب نیست. ۸۴۰ 
چاکر شده شاه, ٩۲۰‏ 
چاه است وء ۷۴۲ 
چاهی اندر ره, ۷۳۳ 
چرا بر خای, ۶۴۷ 
چرابه سرکشی, ٩۱۵‏ 
چرا دردت نجیند. ۸۶۳ 
چرا ز حال, ۶۷۸ 

چراغ چون توء ۸۵۵ 
چرامابا. ۸۶۲ 

چرا و چون, ۵۷۵, ۶۹۵ 
چرخ شنید اله‌ام. ۸۳۴ 
چرخ مشعبد از, ۸۴۵ 
چست بوده‌ست مراء ۵۶۲ 
چشم از آن, 2 

چشم از تو, ۸۲۴ 

چشم اگر باء ۵۷۳, ۸۳۲ 


یرت یه ۶۸۲ 
اه دار ۷۴۶ 
ام کر هرا ۶ 

اجه رای 

شم و غیت ک ۷۰۱ 
سای ۳ ۵1 
چشم سعدی در ۶۶۸ 

| چشمش به تیغ, ۷۰۳ 

: چشمش به کرشمه, ۵۷۴ 
0 چشم عادت کرده, ۸۶۹ 
ش عافتی رای 20۳ 
اه کات ان ۴ 
تشم کین ۷۹۰ 

چم بان مدب 

و زار ۸۳ 
هی ۸۳۹ 
یش و ۸۳۸ 

: چشمم به زبان. ۸۱۶ 

| چشم مجنون چو, ۶۵۱ 
چشم مسافر که, ۶۱۲ 
چشمهای نیم‌خوابت. ۸٩۶‏ 


: چشم همّت نه, ۵۳۳ 

مه یزان به ۵۲۷ 

0 چشمی که به, ۸۱٩‏ 

0 

چشمی که جز. ۸۵۱ 

0 چشمی که جمال. ۶۷۱ 
۰( چگونه انس نگیرند, ۶۶۲ 

چگونه وف جمالش, ۸۳۶ 

0 چمن آمروز بهشت. ۵۷۲ 

0 چنان ارادت و, ۶۲۲ 

" چنان از خمر؛ ٩۳۷‏ 


: چنان به پای, ۶۶۵ 
0 چنان به داغ ۸۶ 
چنان به دام, ۵۸۶ 
چنان به موی. ۵۴۵ 


| چنان به نظر؛, ٩۱۲‏ 
ان هه بان ۸۳۸ 


۰ 
1 


چنانت دوست می‌دارم. ۷۹۴ 


۸۳۷ 


چنان تصور معشوق. ۷۴۸ 
: چنان در قید, ۷۶۶ 


۰ 
نت 


چنان سوزم که, ۸۰۳ 
چنان غریو ب رآورده, ۶۰۸ 
: چنان که در, ۶۶۲ 

چنانم در دلی, ٩۳۰‏ 

چنان مر غ دلم, ۸۱۶ 

: چنان مست دیدار. ۶۷۹ 
ار مستم که ۸0۸ 
چنان موافق طبع, ۸٩۲‏ 
چنان می‌روی ساکن. ٩۱۵‏ 
: چند اید این. ۸۱۴ 


: ند از حدینت, ۸٩۴‏ 


هخا اس ی موه م م بم س ‏ ه خ م س ‏ خ ‏ ا خا س خ ‏ ج س خ د ‏ ج س خ خ س م بم ج س خ ج م ‏ خ ‏ خ خ ‏ خ س ‏ خ ا ن ‏ م ‏ ج ج خ م م ‏ ج خ خ م مر مخ بر 


چندان بزنندش ای. ۶۴۲ 
چندان بنشینم که ٩۰۱‏ 
چندان دل مشتاقان. ۶۹۳ 
چندان که بی‌تو. ۸۶۱ 
چندان که جفاء ۶۱۲ 
چندان که جهد. ۸۷۲ 
چندان که می‌پینم. ۷۴۹ 
چند بار اخرت., ٩۲۷‏ 
چند بشاید به, ۸۲۶ 

چند به شب. ۸۲۶ 

چندت کنم حکایت. ۸۲۱ 
چند توان ای. ۸٩۲‏ 

چند خواهی چو, ۷۲۲ 
چند خواهی روی, ۸۷۳ 
چند شبها به, ۸۴۹ 

چند فشانی آستین, ۷۹۰ 
چند گفتند که, ۷۸۱ 
چندم به سر. ۷۷۶ 

چند نصیحت کنند. ۵۷۸ 
چند نصیحتم کنی, ۸۲۳ 
چندین چراغ دارد, ۷۴۲ 
چندین که برشمردم. ۸۲۱ 
چندین وفا که. ۶۲۹ 


چنین جه‌ال نشاید. ۸٩۸‏ 
چنین جوان که. ۵۲۳ 

چنین سقمونیای شکر, ۶۷۲ 
چنین شمایل موزون. ۵۷۰ 
چنین صورت نبندد. ۷۶۶ 
چنین غزال که. ۶۳۲۸ 

چنین قیامت وء ۸٩۲‏ 


: چنین که دست. ۷۵۷ 
| چنین گویند سعدی, ۸۵۷ 


]نج مبی زود ۸۸۹ 


ی آقهن هن 0۱۸ ۱۷ 
| چو آهن تاب. ۸۰۳ 
چوایر زلف, ۶۰۷ 
لش کی اه 9 
ی ۸۷۸ 

ور و نش ۵۹۴ 

۱ هو تاانا تم 3۲ 
چوبلبل روی» ٩۲۸‏ 
چوبلبل سحری, ۷۵۱ 
: چوبه منتها, .۷۶۰ 

چو بیدلان همه, ۶۰۸ 

| چو پای از, ۷۶۷ 

" چو پیش خاطرم. ٩۱۲‏ 
چو ترک دلیر, ۶۰۵ 

" چو تلخ‌عیشی من. ۶۲۲ 
| چو تو امدی, ۷۶۰ 

و را ۷۷۷ 
مرو او ۶۳۷ 

" چو خلوت باء ۸۰۲ 
رتور دانی, ۸۶۸ 
چوداتی کز, ۸۹ 
هت فامتشن :۷۲۶ 
ار ۵2۷۵ 

۵ ۹۲ 
جوسای مهربان. ۷۵۰ 
۱ ۱ 

دوز دور. ۷۲۳ 

0 چو روزگار نسازد. ۸۸٩‏ 


[ چوروی دوست. ۸.۰ 

| چو زمام بخت. ۸۵۶ 

! چو ساقی در. ۸۴۸ 

نت هیچ‌کس. ۸۸۶ 
چوسرو بوستانستی, ۸05۷ 
و شرودور ۰ 

: چوسعدی عسی ۶۳۷ 

| چو شور عشق, ۶۱ 

چو صبرم از, ٩۱٩‏ 

: چو عقرب دشمنان. ۸۴۹ 
: چو عقل اندر. ۸۱۲ 

: چو عمر خوش, ۶۹۶ 
تجوظا لیزت میم ۸۵۲ 
چو فرهاد از, ۶۲۱ 

" چوکسی درآمد. ۸۸۳ 

| چوگل به, ۶۲۲ 
چوگل اطیف, ۸۷۸ 
چوگوی در. ۵۷۴ 
چومرغ خانه. ۶۷۳ 

: چو مور افتان, ۵۶۵ 

: چومی‌توان به. ۷۸۴ 

۱ چو می‌ندیدمت از, ۷۷۳ 
جوز انیت حال, ۸۷۶ 
ی تو, ٩۰۷‏ 

: چو ناف اه ۸.۰۱ 

او آنین کرت ۸۳۲ 
یت تعست: ۵۷۸ 
| چون بخت نیک‌انجام, ۵۳۱ 
: چون برآمد ماهروی, ۷۳۰ 
چون بر ترین مقام. ۸۱۴ 
چون به هر. ۸۳ 

0 چون بادشاه عدل, ۷۱۵ 


چو روزگار همی‌بگذرد. ۷۷۰ : جون تحمل نکند. ۸۹۲ 
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چون نلگ نياشد. ٩.۱‏ 
چون تو آسودهاء ۰ ۸۶ 
چو نتوان ساخت. ۶۴۷ 
چون تو بتی, ۷۱۴ 

چون تو بدیع‌صورتی, ٩۰۵‏ 
چون تو حاضر. ۸۲۱ 


5 بو درخت. ۸۷۳ 


تو گلی. ۵۷۸ 


جون توبی ر ۳۶« 


چون 


چون جان سپردنی‌ست. ۵۸۵ 
چون حلقه در. ۶۲۰ 

چون خراباتی نباشد. ۸۶۱ 
چون خضر دید. ۵۵۲ 
چون در دو. ۷۷۰ 

چون دست قدرتم. ۷۹۸ 
چون دلارام می‌زند. ۸۱۳ 
چون دل از. ۷۳۲ 

چون دل بیردی. ۷۳۹ 
چون دلش دادی. ۸۲۴ 
چون دور عارض. ۶۸۸ 
چون دوست گرفتی. ۶۰۸ 
چون دوست موافق. ۷۸۸ 
چون دیدمش آن. ۵۷۴ 
چو نرگس چشم. ۷۱۹ 
جون روی نو. ۵۵۲, ۶۴۳۳ 
چون سراییدن بلبل. ۸٩۰‏ 
چون سعدی صدهزار, ٩۲۰‏ 
چون شب آمد. ۶۵۰ 

چون شبنم آوفتاده, ۷۶۵ 
چون صدف امید. ۸۵۱ 


جون صدف بر وردم. ۷۶۵ 


وک یی رها ۶۸۶ 
: چون طمع یکسو, ۷۴ 


ی ین کزایاتن 2۳ 


چون کبوتر بگرفتیم. ۷۸۱ 
: چون کمان در. ۵۲۶ 

۱ چون کنم کز, ۷۶ 

: چون کودکان که. ۵۸٩‏ 

۱ چون گرانباران به, ۵۶۱ 


چون گل روند. ۸۶۲ 


: چون متصور شود. ۶۸۷ 


:؛ چون مرغ بر. ۸۱۰ 


. چون من آب. ۸۶۲ 


چون من به, ۷۹۸ 

: چو نمی توان صبوری, ۵۲۰ 
: چون می روشن. ۵۲۲ 
رخ ۷۳۸ 

: چون می‌گذری به, ۷۸۰ 
وا اروت درم ۱۳۱۳ 

0 چون نیاید دود. ۸۸۵ 
روم ۷۶۰ 

0 چون همایم سایه‌ای, ۸۷۵ 
هون رای ۶۱0 
وک ۶:۶۷ 

چو نیلوفر در. ۵۶۸ 

0 چو هرچه می‌رسد. ۶۷۵ 
وان ان 24 

" چه ارمغانی از, ۶۹۵ 

0 چه باز در. ۸۶۴ 
ان ۶۳ 
هر ش 

0 چه بوی است. ۸۲۱ 


چه پروای سخن. ۶۹۹ 
چه ترییت شنوم, ۵۶۲ 
ی توان گفت. ۵۵٩‏ 

0 چون قامتم کمأن‌صفت. ۷۷۰ 0 چه جانها در. ۷۶۶ 


۹۳۷ 


: چه جور کز, ۷۰۲ 

: چه حاجت است, ۶۵۲ 
چه حکایت از. ۸۵۶ 

: چه خبر دارد, ٩۰۸‏ 

: چه خطای بنده, ۸۸۴ 


: چه خوش اسلت, ۰۶۴۳ ۸۲۰, 


۸۷ 


و باشد. ۸۲۲ 

نم شوش بود. ۸۲۹ 

[ چه دامنهای گل, ۷۹۷ 
چه درختهای طوبی. ۸۸۳ 
" چه دشمنی توء ۷۵۵ 

۱ چه دشمتی که. ۷۶۲ 

چه دلها پردی. ۵۴۲۳ 

چه ذوق از, ۶۲۸ 

اه به, ۶۵۳ ۷۷۴ 
ی است؛ ۰۵۶۸ ٩۳۰‏ 
خ زو و. ۸۳۷ 

چیه نموه آنتتا؛ 1۹۰ 

چه سود آب. ۶۹۹ 

ات ۷۷۷ 

: چه شکر گویمت. ۸۲٩‏ 
۷۳ ای. ٩۲۲‏ 
چه شیرین لب ۹۲۲ 

۱ چه طاعت کرده‌ام. ۸۰۱ 

۱ چه عاشق است. ۷۰۲ 


چنه )ته بود: ۱ 


۱ 


جه فتنه‌وست اینکه. ۰۸ 


جه کار اندر, ۶۸ 


چه کسی که. ۶۳۳ 


چه کند بنده‌ای, ۸۶۵ 

چه کند بندة, ۷۳۴ 

چه کند بایبند. ۷۲۵ 

چه کند داعی. ۳۰ 

چه کند کشته. ۶۵۴ 

چه کنم دست. ۷۷۱ 

چه کنند اگر. ٩۳۱‏ 

چه گنه کر ده ۷۳۵ 

چه اطف است, ۸۶۴ 

جه لطیف است, ۶۱۵ 

چه مخالفت بدیدی. ۸۸۲ 
بقه نی اون ۸٩۷:‏ 

چه نماز باشد, ۶۳۹ 

چه نیکبخت کسانی, ۸٩۳‏ 
چه نیکو روی, ۸۶۳ 

چه وجود نقش, ۶۳۳ 
چیست دوران ریاست. ۷۲۹ 
حاچت به ترکی, ۶۳۰ 
حاجت به نگاریدن, ٩۱۸‏ 
حاچت صحرا نبود. ۶۶۶ 
قافت کرش :۸۷۳ 
حاجت موری به, ۵۲۱ 
حاجت موری و, ۸۸۸ 
حاش‌لله که من, ۷۰۱ 
حاصل عمر صرف. ۷۸۷ 
حاأکمی بر زبردستان. ۸۵۱ 
حاکمی گر عدل, ۶۲۲ 
حال از دهان. ۵۸۴ 


حال درویش چنان. ۸۰۷ 


" ال نیازمتذی دن ۵۲۴ 
: حبیب آنجا که, ۵۶۵ 
چه کند بنده, ۵۳۳, ۶۶۵ ۷۶۸ : 


خضت آن انست؛: ۶۷۲4 

ق نیت تقآ :۱۱۳۱ 
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| حدیث حسن تو, ۶۷۴ 

: حدیث حسن خویش, ۷۳۶ 

۱ حدبث دوست با, ۶۴۵ 

۱ حد یت دوست نگویم, ۷۷۴ 

: حدبث روضه نگویم. ۷۸۴ 

ند بت شام | گر ۵۸۴ 
۸۶۴ 

: حد بت سعدی در ۸۷۹ 

| حدیث صبر من, ۷۴۰ 


ان قوب ۶۲۱ 


حد بث عشق نو ۸۸۹ 


: حدبث عشق جانان, ۶۹۰ 


با بش شش هید ۷۳۵ 

۰ حدیت عشق نداند. ۵۳۵ 

۱ حدیت عقل در. ۷۴۸ 

یش یا شکر, ۸۸۲ 

۱ سدر کنید ز. ۵۴۶ 

: حرام باد بر. ۶۲۴ 

: حرفهای خط موزون, ۶۷۰ 
: حریف دوست که. ۷۵۲ 

: حریف را که ۷۳۳ 

: حریف عهد مودت. ۷۶۹ 


: حسن اندامت تمی‌گویم. ۶۱۳ : 


۲ حسن تو دائم, ۶۵۵ 
: حسن نو نادر, ۶:۷۱ 


| حسن تو هرء ۵۷۱ 

ول کر بنجه‌ای, ۶۵۵ 
؛ حصار قلعه باغی. ۵۳۴ 

: حقّا که مرا, ۶۹۳ 

و ۳۹ 
ی ۸۷۵ 

: حقیر تا نشماری, ۵۷۵ 
هت اک ۵۶۹ 
کت از ی ۷۵۲ 

- خکایت شب هخران: ۶۲۴ 
یت و ۸۸۰ 

0 حکایتی ز دهانت. ۷۸۵ 
تک ترس ۱2۳ 

| هکیم پین که ۹۳ 

شفک واگ ۷۳۳ 

: حلال است رفتن, ۶۷۳ 

" حلالش باد اگر. ۷۳۶ 
حلاوتی‌ست لب لعل, ۶۹۱ 
| حلقه‌ای گرد خویشتن. ۸۶۸ 
| حلقه بر در ۳۳ 

: حمل رعنایی مکن, ۶۲۳ 
7 ۸۵۰ 

: حور از بهشت. ٩۰۱‏ 

. حوران بهشتی که. ۸۸۳ 

0 حور بهشت خوانمت, ۸۷۲ 
حور خطا گفتم. ۷۹۸ 
رک ۶7۳ 
| حور فردا که, ۷۱۱ 
ات تیگ آن. ۷۵۷ 

؛ حیثٌ لانغلف منظور. ۸٩۴‏ 
اد وت و. ٩۱۸‏ 

:| حیرت عشاق را. ۵۷۸ 
رت در صفات, ۸۷۵ 


کشف‌الابیات: غزلیات 


حیف باشد بر. ۵۳۹ 
حیف باشد دست, ۶۶۳۲ 
حیف بود مردن, ۷۳۷ 
خادمه سرای راء ۸٩۱‏ 
خار است به. ۵۳۸ 

خار است و, ۷۴۹ 

خار تا کی. ۸۳۵ 

خار در بای. ۶۵۸ 

خار سودای تو. ۷۷۱ 
خار عشقت نه. ۷۶۹ 
خاصه مارا, ۸۶۵ 

خاطر از مهر. ۸۶۰ 
خاطر به باغ, ۵۸۸ 

خاطر تو به, ۸۲۴ 

خاطر سعدی و. ۷۵۳ 
خاطر عام برده‌ای. ۸۵۰ 
خاطرم نگذاشت بک. ۸۵٩‏ 
خاک بادا تن, ۷۸۳ 
خاک پایش بوسه, ۵۷۳ 
خاک پایش خواستم. ۵۲۰ 
خاکت در استخوان, ۶۸۱ 
خاک را زنده. ۸۰۵ 
خاک راهی که, ۶۷۶ 
خاک سپزارنگ و. ۵۷۳ 
خاک شیراز چو. ۶۷۷ 


خاک من زنده. ۷۷۱ 
خاک نعلین تو. ۷۶۳ 
خاکی از مردم. ۸۷۵ 


قال اس ۸۱۷۵ 
خالق خلق و. ۸۸۸ 
ال که وی ۶۱۵ 
خالی از ذکر, ۶۰۰ 

" خاموشی بلبلان مشتاق, ۸۱٩‏ 
۱ خان الرمان عهدی. ۸٩۴‏ 
ان آیادان و ۷۲ 

: خانه‌ای در کوی. ۸۶۲ 

خانه زتلان است:: ۵۹۸ 

: شانهٌ صاحب‌نظران, ۸۷۰ 

: خانة عشق در, ۶۶۴ 

: ان بار سنگدل, ۷۲۷ 

: خبر از عشق. ۵٩۱‏ 

خی آزیشن ۸۳۷ 
۳ به. ۷۴۴ 

: خبرت خرایتر کرد. ٩۳۱‏ 

| خبرت هست که. ۶۰۰ ۸۷۷ 
0 خبر که می‌دهد. ۶۲۲ 
رها تن 200 

وه وود کیرم 0۷۰ 

: خجل است سرو. ۷۲۶ 

: خداوندا به لطفت, ۸ 
خداوندان عقل این, ۵۶۸ 


: خداوندی چنین بخشنده, 


۸ 


0 خدایا گر بخوانی. ۸۱۲ 
| خدمتت راهر. ۷۴۱ 

۱ خدمتی لابقم از, ۷۸۱ 
خدنگ غمزه ازء ۵۴۴ 


5 
ار بت 


خرامان از دره, ۷۶۶ 
0 


تدای تصییت تا 


خرم آن روز. ۷۶۱ ۷۶۹ ٩۲۷‏ 
ِ خرّم آن روی, ۶۸۰ 

افو فصن ۶۶۲۸ 

: خرما نتوان خوردن, ۸۱۰ 

: خرمای به طرح. ۶۲۲ 

: خرّم تن آن, ٩۱6‏ 

: خرّم تن او,۵۶۸6 

۱ خرّم تنی که, ۰۵۸۲ ۸٩۸‏ 

: خروشم از نف. ۶۹۷ 

: خسان خورند بر, ۶۹۶- 
ترا هگا ره ۸۹۶ 
: خستگی اندر طلبت. ۵۲۲ 
ِ_ آن است. ۶۰۵ 

" خسرواگر عهد. ۸۷۰ 

| خصمی که تیر, ۵۸۵ 

: خضری چو کلک, ٩۲۵‏ 
خطاست اینکه دل, ۶۲۶ 
خطا کردی به, ۷۳۵ 

فا هی بان 1۹ 
و2۵۲ 

قط مش کیری و. ۸۹۷ 
خفتگان را خبر. ۸۶4 

ز خفتن عاشق بکی‌ست, ۷۰۵ 
: غفته شیر ندارد: ۸۲۴ 

خفته در وادی, ۵۳۷ 

: خفته خاک لحد. ۷۳۴ 

| خلاص بخش خدایاء ۵٩۳‏ 


ات و ما اس مخ سم ام و مخ سم مت مه ما مس ی و مس و سس و ام و و و و مس و و هم و و و 


خلاف دوستی کردن, ۸۲۷ 
خلاف راستی باشد. ۸۲۳ 
خلاف سرو راء ۸۳۸ 
خلاف شرط محبت. ۸۶۶ 
خلاف شرط یاران. ۸۲۲ 
خلاف عهد تو, ۶۳۴ 
خلایق در تو. ۶۴۰ 

خلق جزای بدعمل. ۵۳۹ 
خلق را بر. ۸۳۲۵ 

خلق را بیدار. ۵٩۷‏ 

خلق گویند برو, ٩۳۲‏ 
خلق می‌گویند جاه. ۸۰۹ 
خلقی به تو. ۸۸۶ 

خلقی چو من, ۶۶۲ 
خلیانی نحو منظوری, ۷۵۰ 
خمار در سر. ۷۲۸ 

خم دو زلف ۸۲۰ 

خمر دنیابا, ۵۲٩‏ 

خلکی آن درد. ۵۲۴ 
کی و۷۸ 
خواب از آن. ۷۲۵ 
خواپ از خمار. ۵۶۲ 
خواپ از سر. ۷۰۵ 
خواپ است مگر. ۷۸۸ 
خواب بی‌هنگامت از, ۵۹۹ 
خواب خوش من. ۶۳۹ 
خواب در عهد. ۵۷۲ 
خواستم تا نظری. ۶۸۴ 
خواستم گفت خاک. ۶۲۳ 
خوان درویش به, ٩۰۶‏ 
خواهم اندر پایش, ٩۲۱‏ 
خواهم اندر طلبت. ۵۵۲ 
خواهم که بامدادی. ۸۶۲ 


: خزاهی چو روز, ۵۶۶ 

| خواهی که پای‌بسته, ٩۰۳‏ 

؛ خواهی که دگر. ۳۸ 

قواقی که دل, ٩:۳‏ 

وا وی جفاپيشه وفاء ۶۷۲ 
خود به یکبار. ۸۶ 

: خودپرستان نظر به, ٩۰۸‏ 

: خودپرستی خیزد از, ۵۶۱ 
| خود را به, ۸۴۵ 

: خود سراپرد؛ قدرش, ۸۱۰ 
نقود کردم و ۸۶۳ 

| خود کرده بود. ۶۳۵ 
وه ان و ۹۱ 

: خود که باشد, ۶۰۷ 

: خود گرفتم که ۲ ۷۸۹ 

: خود نبود وگر, ۸۷۴ 

خود ند ونان ۳۱ 

: خود هنوزت پست, ۶۴۹ 
ی ۸۷ 

" خورشید بر سرو. ۷۴۹ 

| خورشید زیر سایذ. ۵۷۷ 
رگید کب قزر ۸۶ 

| خورشیدوشی ماهرخی, ٩۰۶‏ . 
۱ ۱ 
شور یدز تشز 13۶ 
" خور و خواب, ۶۱۸ 

| خوش آمد باد. ۶۲۷ 
قوش امد تست :۸۳۹ 
وش آن ساعط: ۸۱۹ 


خوشا تفرج نوروز. ۷۳۱ 


وشن ات آندر 2۶ 
خوش است باء ۵۴۷ 
3 است ورن ۷۳۲ 
خوش است نام. ۵۴۶ 
شا اش رها ۱۷ 2۱4 
: خوشا هوای گلستان, ۷۷۳ 
: خوش بود ناله. ۶۸۰ 

ز خوش بود باری. ۸۷۷ 

: خوشتر از دوران. 0۹۹ 

: خوش می‌رود اين. ۵۴۸ 
: خوش می‌روی به. ۶۱۶ 
توت رای قالن: ۱۷۲۲ 

: خون جگرم ز, ۵۶۰ 
ره دود ۹۲۳۳ 

| خون سعدی کم. ۷۸ 
جوی شید ولن::۷۲۷۳ 

خون صاحبنظران ریختی. 


۶۷۰ 


خون ما خود. ۷۲۷ 

| خونم بریز و, ۶۸۸ 

۱ خون می‌رود از. ۸۲۴ 
خون هزار وامق, ٩۱۰‏ 
: خون همه کس. ۶۱۲ 
0 خوی به دامان» ۵۳۹ 
خوی توباء ۸۲۶ 


حون سععست: ۱/۳۰ 


" خویشتن بر تو, ۷/۸۳ 

: خویشتن را خیر. ۵۲۹ 

: خویشتن سوزیم و. ۸۰۹ 
ال در همه. ۵۲۵ 

. خیال روی تو. ۵۵۶ 

: خیال روی توام, ۶۰۸ 


کشف‌الاییات: غزلیات 


خیز و غنیمت. ۷۰۶ 
خیلتاشان جفاکار و. ۶۵۹ 
خیلی نیازمندان بر, ٩۲۶‏ 
خیمه بیرون بر. ۶۵۷ 

داقنا عادت من, ۷۵٩‏ 
دارالشفای نویه نبسته, ۸۱۴ 
دارالفنا کرای مرمت. ۸۱۴ 
داروی درد شوق, ۷۸۷ 
دازوی دل نمی کنم. ۷۳۶ 


داروی ث تا ٍِ ۳۹ ۵2۸۷ 


داعيه شوق نیست. ۸۲۶ 
داغ ينهانم نمی‌بینند. ۶۵۶ 
دام دل صاحبنظرانت, ۵۶۶ 
دامن خیمه برفکن, ۷۹۰ 
دامن دوست به, ۸٩۰‏ 
دامن دولت جاوید, ۶۶۰ 
دامن دولت چو. ۵۲۵ 
دامن ز بای, ۸۲۴ 
دامی‌کتان سین ۶۵۷ 
دامن‌کشان که می‌رود. ۶۸۱ 
دامن من به, ۸۴۰ 

دانمت استین چرا. ۸۷۱ 
دائم که باز, ٩۲۴‏ 

دانم که سرح, ۶۰ 

دائم که فارغی, ۸۷۹ 

دانم که میسرم. ۷۰۷ 

دانند جهانیان که, ۵۹۶ 
دانندش اهل فضل. ۸۲٩‏ 
دانند عاقلان که, ۵٩4۴‏ 


دانی از بهر. ۸۷۸ 


: دانی از دولت, ۷۶۲ 

[ دانی چرا نخفتم, ۶۱۶ 
دای هرا تختی تن ۶۲۲ 
۱ دانی چه جماء ۶۷۲ 
دانی چه گفت. ۸۷۰ 

۱ دانی چه می‌رود, ۸۶۸ 
دانی حیات کشِتة, ۵۸۵ 
۱ دانی خیال روی. ۵۶۶ 
: دانی کدام جاهل, ۸٩۸‏ 
۱ دانی کداه خاک. ۵۷۶ 
۱ دانی کدام دولت, ۸٩۸‏ 
۱ دانی که آه, ۸۵۱ 
داشتند اصحاب خلوت. ۸۴۳ 0 دانی که چون. ۵۵٩‏ 
دانی که خبر. ۵۹۶ 

: دانی که رویم. ٩۱۶‏ 
دانی که ستم, ۷۹۷ 

7 دختران طبع راء, ۷۰۴ 

: دختران مصر راء ۸۴۲ 

۱ در تا دوء ۷۷۶ 

و ابکنته‌اش آبی: ۷۵۱ 
| در آرزوی آب. ۷۱۵ 

در آفاق گشاده‌ست, ۷۱۷ 


در آن دهن, رک 


در آن قضیه. ۷۷۵ 


در آن نقس, ۷۸۳ 
درازای شب از, ۶۹۰ 

1 در ازل بود. ۵۳۳ 

در ازل رفته, ۸۴۱ 

: در ازل رفته‌ست. ۷۵۱ 


: درازنای شب از. ۰۸۳۸ ۸۸۰ 


۳۷ 


۱ در اشتیاق جمالش, ۸۷۹ 


: در انديشه ببستم, ۶۱۵ 


: در این روش, ۰۵۲۳ ۶۶۵. 


۷۳ 


: در آين ره. ٩۲۲‏ 

را 2۶2 

7 در این سماع. ۷۵۳ 

در این معنی. ۷۴۴ 

۱ در بادیه نشتگان. ۵۳۸ 
در باغ امل, ۷۰۲ 

در باغ پهشت, ۶۰۷ 

۱ در باغ حسن, ۶۵۷ 

در باغ.رو, ۸۸۶ 

در بن دیواة ۷۲۴ 

| در به روی, ۶۳« 

0 در پارس چنین. ۶۲۲ 
در پارس که, ٩۳۵‏ 

کر بای و۶۳ 

۱ دز بای ز فیس :۸۲۲۳ 

" در تفکر عقل, ۶۰۶ 

۱ در تو آن, 0۹ 

0 در تو حیرانم, ۶۰۲ 
دوه ال 

0 در چشم بامدادان. ٩۳۱‏ 
۱ در چشم منی. ۸۳۸ 

۱ در چکانیدی قلم, ٩۰۲‏ 
در چمن سرو, ۶۷۰ 

: در یرت انم ۶۵۲ 

| در حسنْ بی‌نظیری, ٩۰۱‏ 
: در حلقه کارزار. ۸۶۳ 

0 در حلقه کارزاره. ۷۶۸ 
8 هت | رت ۶۵۸ 
درشت میوه مقصود, ۶۳۴ 
: در خداوندی چه. ۸۷۵ 


۱ در خفیه همی‌نالم. ۷۹۲ 


در خوابگاه عاشق. ۵۶۱ 

در خواب گزیده. ۸۴۷ 

در خواب نمی‌روه, ۷۸۰ 

دردا که بيختیم. ۵۶۷ 

در دام تو, ۷۹۲ 

دردا و حسرتا, ۵۸۴ 

درد پنهان به, ۸۸۸ 

درد بنهان فراقم. ۷۸۱ 

دردت بکشم که, ۵۴۸ 

در دجله که. ۵۵۸ 

دود ول با ۱ + ۶۱۳ 

درد دل بی‌قرار. ۸۱۶ 

درد دل پبوشیده. ۵۲۰ 

درد دل پیش ۰۵۵۱ ۶۲۸ 

درد دل دوستان. ۵۵۰ 

درد دل من, ۵۶۰ 

درد دوری می‌کشم, ۶۰۱ 

درد عشق ازء ۰۵۶۱ ۰۵۹۸ 
۷۴۱ 

در دل سعدی‌ست. ۸۴۵ 

در دل غم. ۷۷۶ 

3 دلم آرام, ۷۰۷ 

در دلم بود. ۷۱۷ 

در دلم هیچ, ۶۱۵ 

در دماغ می برستان. ۷۵۲ 

درد من بر. ۷۳۳ 

دردمند فراق سر. ۵۷۱ 

دردمندی تمام خواهی, ۸۶۸ 

دردت کنان مت را ۷۸۱ 

درد نهانی به, ۷۱۳ 

درد نهانی دل, ۷۰۷ 

در دولختی چشمان, ۷۱٩‏ 

در دهائنت سخن, ٩۰۵‏ 


درو حسرت. ۶۰۴ 
یه درد عشق. ۵٩۹۴‏ 
: دردی‌ست در دلم, ۷۹۱ 
و 9 چه, ۷۹۱ 
درر است لفظ, ۶۳۶ 

: در رفتن جان, ۶۸۶ 
وروی و۶۳ 

ور روش تو. ۵۲۸ ۸۵۷ 
یت تشک ۹۳۷ 

: درست ناید از. ۶۲۴ 

در سرایای تو. ۸۶٩‏ 

در سرایای وجودت. ٩۳۰‏ 
[ در سرای در, ۶٩۲‏ 

۱ در سر کار. ٩۰۱‏ 

: در سر بود. ۶۰۰ 

: در سرو رسیده‌ست. ۸۱۷ 
: در سرو و. ۸٩۴‏ 

۱ در سوخته بنهان, ۶۲۰ 

: درشتخویی و بدعهدی, ۸۸۶ 
در شکنج سر. ۸۹۵ 

۱ و وه ۷۸۹۲ 

۱ در صورت و ۵۳۴ 

7 در طالع من. ۶۷۲ 

دز الم وف بو 

: در عشق یارء ۷۱۰ 

در عقل نمی‌گنجد. ۶٩۳‏ 
در عهد شاه, ۷۰۳ 

در عهد لیلی, ۵۷۶ 

ذر فازسن جنین: ۶۴۲ 

در قفس طلبد, ۵۳۵ 

۱ در قیامت جوء ۶۴۰ 

در کان نبود. ۳۶ 

در کس نمی‌گشايم, ۸۸۹ 


: در کوی تو. ۸۴۷ 

: در که خواهم. ۵۹۸ 

۱ در گریز نبسته‌ست, ۶۷۴ 
0 که ان کان, ۵۱ 

0 در گلشن پوستان. ۸۴۷ 
: دره از دیده, ۷۹۶ 

: درمان درد عاشقان. ۷۷۸ 
: درمانده‌ام که از, ۸۶۱ 

۱ در مجلس بزم, ۸۳۶ 

| در مشک و ۵٩۵‏ 

۱ در معنی منتظم. ۷۲۴ 

: در من این, ۶۰۱, ۶۸۴ 

: در من منگر, ۸۵۲ 


در میان صو معد. ۷۹۹ 


در می‌چکد ز, ۸۲٩‏ 

: در نامه نیز, ۵۵٩‏ 

در نظر دشمنان. ۶۵۲ 
و تساج شواوشگ: ۷۶ 
: در وصف نیاید. ۸۱۷ 

: درون بیرهن از, ٩۳۲‏ 

: درون خاطر سعدی, ۷۴۹ 
درون خلوت ما. ۵۷۰ 

: درون ماز. ۵۳۷ 

در وه نگتخن ۸ 
9 وهم نياید. ۵۵۷ 
فووشن تردن ۶:۴ 
درون را که. ۵۸۲ 
هی 

0 در همه شهر. ۶۰۳ ۷۸۹ 
در همه عمرم. ۷۵۴ 

: در همه گیتی, ۸-۰ 

۱ در هیچ بوستان. ۸۲۹ 

: در هیچ حلقه. ۸۵۰ 


کشف‌الابیات: غزلیات 


در هیچ مقامی, ٩۰۱‏ 

در هیچ موففم. ۶۸۱ 
دریاب دمی صحبت, ۶۰٩‏ 
درباب عاشقان را, ۸۷۹ 
دریاب که نقشی, ۷۹۲ 
دریای عشق را. ۵۷۶ 
دری به روی. ۸۶۲ 
دریچه‌ای ز بهشتش, ٩۳۲‏ 
دریغ آیدت هر. ٩۱۵‏ 
دریغا عهد اسانی, ٩۰۸‏ 
دریغا عیش اگر, ۷۲۰ 
دریغ بازوی تقواء ۸۸٩‏ 
دریغ بای که. ۶۲۶ 

دریغ صحبت دیربن, ۵۴۱ 
دریغ تشتت رز ۹۷ 

دریغ نیست مرا, ۶۹۵ 

دزد از حفای, ۷۴۱ 

دس از دامنم. ۶۰۱۹ 
دستان به خون, ٩۱۷‏ 
دست با سرو. ۸۲۹ 

دمتت الا ی :۷۲۲ 
دست به جان. ۷۲۸ 

دست بیجاره چون. ۶۰۲ 
دست حاجت که. ۶۷۷ 
دست در خون. ۶۰۲ 
دست در دامن. ۷۳۰ ۸۸۸ 
دست در دل, ۸٩۹۵‏ 

دست سعدی به. ۵۶۰ 
دست طلب داشتن. ۵۵۳ 
دستگاهی نه > 
دست گدا به, ۶۵۷ 


ات کر ان ۶۹۲ 


که. ۵۲۲. ۷۶۲ 


دست محنون و ۷۹ 


: دستم نداد قوّت, ۷۶۵ 
دنت منم کنو ۵۳۳ 
۱ دست موتم نکند. ۷۵۶ 
0 منت و ساعد: ۶۶۳ 
0 دستی ز غمت. ۷۹۲ 


در مخالفت. ۶۲۳ 


دمن به دسر ۷۲۱ 
دج غویشتم هر. ۸۱۵ 
۱ دشمن گر 1 
۳ 0۸۹ 
دشمنی کردند باء ۶۵۶ 
دشنام کرم کردی, ۶-۱۴ 


ستین, ۶۷۸ 


دشنام همی‌دهی به, ۷۷۶ 


دعات گفتم و. ۵۳۸ 

دعای بد نکتم, .۶۶ 
دعای سفدی اگر: ۳۶ 
دعایی گر نمی‌گویی, ٩۲٩‏ 
دعوت بی شمع را, ۷۵۴ 
وی زکرمت تست ۶ 
" دعوی عشاق را, ۵۴۹ 
دفتر فکرت بشوی, ۷۰۶ 
: دفتری در تو, ۸۲۸ 

. دفع زبان خصم, ۸۴۰ 

دفع غم دل, ٩۰۷‏ 

: دگر افتاب رویت. ۸٩۷‏ 


داد از حربه 5۰۲ 


: دگر بار از, ۸۲۷ 
ز دگر بامن. ۸۶۳ 
, دگر به خفیه. 0۶۳ 


۱ دگر به دستا. ۵۳۵ 


دگر به روی. ۵۳۵, ۶۲۶ 


" دگر به صورت. ۶۲۱ 


دلبندم آن ؛ 


دگر به گوش, ۷۴۵ 

: دگر به هرچه, ۵۲۳ 

دگر به یار ۷۳۸ 

دگر چون ناشکیبایی, ۹۳۰ 
۱ دگر رغبت کجاء ۵۲۵ 


۳ 


کرش چو بازبینی. ۶۲۹ 


: دگر من از: ۷۵۲ 

۱ دگر نه عزم. ۵۲۲ 

: دگری همین حکایت. ۶۴۱ 
دل آینة صووت, ۶۴۵ 

: دلا اگرچه که, ۶۹۶ 


دل از در یجه. ۶۰.۷ 


۱ 


دل از محبت. ۷۲۳ 


دل اگر پاک ۶۸۶ 


لا گر دوستی, ۸۲۲ 
دلا گر عاشقی, ٩۲۹,٩۲۲‏ 


۶۶۹ ۳ ِ 


ِثِِِ- ۶۲۰ 


ول برد شمع. 6۳۹ 
۹ ل بر دی وه ۷۷۶ 


ول سست‌ مهر سخت. ۹ 


: دل برفرار تیست. ۶۸۸ 


دل برگرفتی از, ۷۱۴ 
بیمان‌گسل. ۵۲۲ 


دل بود وء ۸۱۸ 


, دل به سختی. ۶۰۹۳ 


دل به عیاری. ۸۵ 


۱ الاو همی سیارد. ۷ 
دل جنین سخت., ۶۲۸ 


دل چه بود, ۷۱۳ 


۳ 


دلداده را ملامت, ۸۲۴ 

وان 5 شعل ٩۱۲‏ 
دل دردمند ماء ۸۵۶ 

ول ور هوست. ۶۰۹ 

دل در بوانگیام هست. ۸٩۹۵‏ 
دل دیوانه مسر بر ۸۱۲ 

دل رفت و. ۵۸۵, ۶۹۷ 
دل ز جان. ۶۸۹ 

دل زنده می‌شود. ۵۸۲ 
دل سعدي و ۶۷۷ 

دل سعدی همه, ۶۱۱ 

ول یکت اگاهی. ۷۳۵ 
دلشد؛ پایبند گردن. ۵۴۹ 
دل شکسته مروت. ۷۳۸ 
دل شورید؛ ماء ۶۱۰ 

دل ضعیفم از, ۶۰۸ 

دل ضعیف مراء ۶۳۳ 

دل عارفان بیردند, ٩۱۳‏ 
دل عشوه می‌فر وخت. ۵۷۷ 
دلق و سحاد؛, ۶۷۵ 

دل که بیابان. ۶۵۲ 

دل که گر هدن ۶-۰۱ 

دلم از بختن. ۷۷۵ 

دلم از تو, ٩۱۲‏ 

دلم از دست. ۶۱۰ 

دلم از صحبت. ۷۶۲ 

دلم از غمت, ۶۲۶ 

دلم پیرد و. ۸٩۱‏ 

دلم به عشق. ۷۵۲ 

دلم به غم:, ۸۷۹ 


۱ دلم تا عشقباز, ۸۰۲ 
دلم خیال توء ۶۵۲ 
ز دلم در بند, ۸۲۲ 

: دلم دل از, ۶۲۴ 

۱ دلم ربودی وء. ۸۷۸ 
| دل مردم دگر, ۶۰۳ 
دلم ز دست. ۵۷۴ 
هکس دون 7۵۵ 
: دلم صد پار, ۷۹۴ 

0 دلم گرد لب ۸۳۹ 

0 دلم نماند پس, ۶۲۲ 


دل من نه. ۸۵۲ 


دل منه برء ۵۹۲ 
ار 0۶۷ 
ی 2۳ 
ز دل می تید اندر, ۸۲۴ 


دل تماند عدن ۶۳۸ 


دل تعانل شسیت که ۶۰ 


دل و جانم, ۶ 


: دل و دین, ۶۶۵ 

: دل هر که, ۵۴۲ 

؛ دل همچو سنگت, ۸۵۲ 
" دل هوشمند باید, ۸۵۶ 
ی ارت ۷ 
وگ : ۶۸۲ 
دلی چون شمع, ۸۰۰ 
: دلی دو دوست., ٩۳۸‏ 
: دلی شکسته وء ۵۸۶ 
| دلی عجب نبود, ۶۲۵ 
, دلی کز عالم» ۸۴۸ 

۰ دلی که با, ٩۱۲‏ 

: دلی که بر, ۷۱۹ 


دلی که دید. ۶۰۸ ۷۳۸ 


1 ۸۰ 
: دنیا و دین. ۵۲۲ 


: دلی که عاشق. ۵۶۳ 
0 دلیل روی تو, ۷۳۲ 
: دماده حوریان از, ۸۲۸ 
: دمادم درکش ای. ۵۴۵ 


: دم درکش از. ۶۸۸ 


دم عیساست بنداری, ٩.٩‏ 


ی با وت ۷۸۴ 
0 دمی با همدمی. ۸۰۲ 
: دمی تو شربت. ۸۴۲ 
۱ دمی در صحبت. ۸۵۷ 
: دثبال تو بودن. ۶۵۳ 
دنیا به چه, ۵۲۹ 

0 دئیا یلی‌ست بر. ۸٩۷‏ 
۳ دنیا حریف سفله, ۶۸۱ 


گر ات ۶۶ 


۱ ۳9 آن قدر. ۶۵۹ ۶۷۷ 
: دو تن در ۸۱۹ 

: دو چشم از, ۶۴۲۷ 

0 دو چشم باز. ۵۲۳ 

[ دو چشمم خیره. ۸۳۹ 


۸۷۳۸۰۵ ۱ 


دود از آتش, ۶۶۲ 
۳ دوست قدر. ۶۵۸ 
۳ دوست یک., ۵۴۱ 
ی ۱۰ 
0 توء ۶۷ 
ی ۸2۹۰ 
دور ای 0۸۲ 
و ۷۷ 


و ره ار ۷۳۶ 


کشف‌الابیات: غزلیات 


۱ ۳ کی ۱ و ی مس 0 ۷ ی ۳ ۷ و 7ب ی ی ی ۳ و۲۳ 


دور جوانی گذشت. ۷۰۶ 

دور نباشد که ۷۰۶ 

دو روزه بافی. ٩۳۲‏ 

دوری از بط, ۷۵۱ 

دوستانت را که. ۶۲۲ 

دوستان در هوای. ۸۱۳ 

دوستان دشمن گرفتن. ۸۵٩‏ 

دوستان عیب کنندم. ۶۱۸. 
۳۳ 

دوستان عیب مگیرید. ۶۵۲ 

دوستان عیب و. ۸۰۳ 

دوستان کویند سعدی: ۵۲۰۰ 
0۹4۸ 

دوستان گیرند و. ۸۶۲ 


دوستان معذور دارند. ۸۷۸ 


دوست باز آمت: ۶۵۱ 
دوست بردارد به, ۸۶۰ 
دوست به هندوی. ۵۸۷ 
دوست تا خواهی. ۸۹۶ 
دوستت دارم اگر, ۶۰۰ 
دوست چندان که. ۸۱۲ 
دوست دارم که ۵۲۳, ۸۷۵, 
۹۷ 
دذوست گر با ۵۸۸ 
دوست می‌دارم من. ۵۲۸ 
دوست نباشد به. ۵۲۲ 
دوستی آن است: :۸۱۰ 
دوستی با تو. ۶۶۱ 
دوستی با که. ۶۵۹ 
دوستی را گفتم. ۷۰۴ 
دو سه بامداد, ۷۶۰ 


دوش آرزوی خواب. ۵۶۱ 


دوش دور از. مرگ 
دوقه آن سکیل, ۶۰۷ 
: دوش می‌گفت که. ۸۱۵ 


۱ دوش بی‌روی نو. ۶۵۰ 
0 دوش چون مشعلة ۶۱۰ 

۱ دوش حورا ژاده‌ای. ۵۲۰ 
دوش در خوایم. ۵2۳۸ 

دوش در صحرای, ۷۶۴ , 
رو مق 2171 


۰ 


ز دو عالم چیست. ۸۲۴ 
0 دو عالم راء ۶۳۶ 

۱ دولت آن ۶۵ 
دولئت باد وء ۷۲۰ 
دوستان هرگز نگردانند. ۸۳۲ : 
۱ دوم به لطف. ۶۰۵ 

: دو هفته می‌گذرد. ۷۶۹٩‏ 

0 دهان پرشکرت راء ۸۷۸ 
ناه ی 


دولت جان پرور استت: ۷۰۶ 


: دهان غنجه بدرد. ۶۷۳ 

0 دهلزن گو دو, ۷۲۰ 

| دهل زیر گلیم, ۷۳۶ 

: دهنی شیر به, ۷۲۹ 

۱ دیار هند و. ۵۲۴ 

ونناسه صورت پوت ۵۵1 
0 دی پوستان خرّم. ۸٩۷‏ 
دی به امید, ٩۱۸‏ 

۱ دی به چمن. ۸۳۵ 

0 دیدار تو حل. ۵۵۲ 

۱ دیدار دلفروزش در, ۶۳۵ 
ز دیدار می‌تمایی و, ٩۱۸‏ 

0 دیدار پار غایب. ۶۲۴ 


: دیدم امروز بر, ۸۷۱ 

0 دیدم دل خاص, ۷۶۸ 

: دیدم همه دلبران, ۷۷۰ 

۱ دیدم همه صوفیان, ۷۷۰ 
0 دیده از دیدار, ۵۶۳ 

0 دیده‌ام می‌جست و. ۶۰۷ 
0 دیده‌ای را که. ۸۶٩‏ 

0 دیده باشی تشنه. ۵۶۲ 

! دیده به دل, ۵۵۳ 

0 دیده به روی, ۸۷۲ 

دیده در می‌فشاند, ۶۰۷ 

۱ دیده را فایده. ۵۲۵ 

۱ دیده شاید که. ۵۲۳ 

0 دیده فرو دوختیم. ۸٩۱‏ 


دیده نگه داشتم ۰ ۱ 


۱ 


دید؛ سعدی و. ٩۲۴‏ 

: دیدی این روزگار, ۸۴۶ 
0 دیدی که وفاء ۰۸۱۸ ۸۶۲ 
۱ ۳ آمدی اء ۵۴۶ 

: دیری‌ست که سعدی. ۷۵۸ 
۱ دی زمانی به. ۵۵۱ 

۱ دیگر از آن, ۸2۷۱ 

: دیگران با همه. ۸۱۵ 

. دیگران چون بروند. ٩۰۶‏ 
دیگران را تلخ, ۶۸۹ 

0 دیگران را عید. ۵۸٩‏ 

۱ دیگران ر عم. ۸۱۳ 

۱ دیگر ای باد. ۷ 

۱ ویک این مر غْه ۶۳۷ 

| دیگر به کجاء ۸۲۴ 

| دیگر چه توقّع, ۷۸۸ 
کر کی 13 


دیگر نبات را, ٩۱۶‏ 

دیگر نتوانستم از, ۶۱۴ 
دیگر نشنیدیم چنین. ۵۴۸ 
دیگر نگه نکنم, ۸۷۰ 
دیگر نمی‌دانم طریق. ۸۶۷ 
دیگری را در. ۵۲۸ 


دیگرغ کر همه. ۶۹۹ 


دی گفت سعدیا. ۷۰۳ 
دیوار دل به. ۶۸۸ 

دبوار سرایت را, ۶۱۴ 
دیوانگان خود را, ۶۳۵ 
دبوانگان نترسند از. ۸۴۷ 
دپوانه را که, ۶۳۸ 

دیوانه گرش یند. ۶۵۲ 
دبوانه می‌کند دل. ۶۶۶ 
دیوائه عشقت راء ٩۳۵‏ 
دیوانة کوی خوبرویان, ۵۳۸ 
دیونازی را سن, ۷۶۳ 
ذره‌ای در همه. ۶۸۰ 
ذکر تو از, ۷۸۷ 

ذکر سودای زلیخاء ۶۵۶ 
ذوق سماع مجاس: ۹۰۳ 
وق شراب انیت ۶۳۸ 
دوقی چنان ندارد, ٩۱۰‏ 
راحت جان است, ۸۷۷ 
راحت جان باشد. ۷۱۳ 
رازم از پرده, ۶۰۷ 

راست خواهی تو. ۷۶۲ 
راست خواهی نه. ٩۲۹‏ 
راست گفتی که. ۵٩۱‏ 
راستی خواهی سر. ٩۰۲‏ 
راستی کردند و. ۵۲۹ 


ی ری به. ۸۴۱ 
0 راضی شدم به. ۷۱۴ 
ون ۶۰ 
ت2۳ 

راه ادپ اين, ۶۰۵ 

| راه تو نیست. ۵۴۰ 

: راه دانا دگر, ٩۱۷‏ 
کایگر اف پیست 45: ۶۱۸ ۹۳ 
ی ۷۷۸ 
راه گم کرده. ۸۲۶ 


راه صد دشمنم. ۵۴۳ 


راه نومیدی گرفتم, ۸۰۵ 
: رای خداوند راست. ۷۵۴ 
: رای رای توست. ۵۳۰ 
زایگان است‌ب یکت ۸۶۸ 
مت 2۵۷ 

, رحمتی کن که. ۷۸۲ 
"رخ از ماء ۶۹۱ 

: رخت ستزاق عقلم. ۶۶ 
: رخی کر او. ۷۱۹ 

رستمی پاید که, ۸۰۸ 

0 رسد آدمی به. ۶۱۹ 
وسمتقویمی‌ند. ۸۲۲ 
: رسید نالهٌ سعدی, م3 
ز رشک آیدم ز, ۵۸۲ 
وک از پیرهن. ۶۹۲ 
زا حک: ۶۶۲ 
رضای دوست به, ۶۶۲ 
: رضای دوست نگهدار, ۵۸۱ 
۱ رضوان در خلد. ۵۷۴ 
رضوان مگر سراچة, ۶۵۷ 
ِ شیرین و. ۸۰۳ 
رفت انکه فقاع. ۵۵۸ 
رفتار شاهد و. ۷۲۶ 


وفت باید تاء ۵۲۷ 

| رفتم اندر میکده, ۷۹۹ 

0 رفتنش دل می‌رباید. ۸۷۸ 
رفتنی داری و. ۸۷۳ 

: رفته پوذایم ب ۸۱۱ 
رفتیم اگر ملول. 2۳۶ 
رفن ون ۷۷۶ 

: رفتی و نمی‌شوی. ۷۳۶ 
: رفتی و همچنان. ۸۷۲ 

| رفیقان چشم ظاهریین. ۸۰۳ 
زفیقانه سفن گروزد: ۷۹۴ 
" رفیق مهربان و. ۷۵۰ 
رقص از سر ۶۴۷ 

: رقص حللال بایدت. ۸۲۳ 
: رقضی وقتی مسلمت: ٩:۹‏ 
: رقیب انگشت می‌خاید. ۸۰۰ 
: رقیب کیست که, ۶۳۷ 
توافت تامتتانیت هه ۸۳ 
او ری انا ایستم ۹ 
رمیده‌ای که نه, ۷۳۸ 
رنج‌بردار دیو نفس, ۸۴۶ 
رنجور عشق به. ۵۸۳ 
و هه وت تگاه 
: رنجها بردیم و, ۸۰۸ 

: رنگ دستت نه, ۶۵۸ 

| رنگ رویم غم, ۷۶۱ 
0 زیبایی و. ۸۱۳ 
1 

و همه. ۶۶۱ 

رواست گر نکند, ۶۳۴ 
تک ۷۴۰ 

و ان ۷۳ 


رفان روشن سعد ی : ۹۳ 
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روز آن است. ۶۱۸ 

روز پازار جوانی. ۵۲۶ 
روز بر آمد بلند. ۶۵۲ 

روز بهار است, ۷۰۶ 

روز پسین چه. ۷۱۶ 

روز دیوان جزا, ۷۶۲ 

روز رستاخیز کأنجا, ۷۱ 
روز روشن دست. ٩۰۲‏ 
روز صحرا و. ٩۳۴‏ 

روز قیامت که. ۷۰۹ 
روزگاری‌ست که ۰۶۱۸ ۷۵۵ 
روز من شب. ٩۲۸‏ 

روز و سب. ۸۸۵ 

روز وصال دوستان, ۸٩۱‏ 
روز وصلم فرار. ۶۰۲ 
روز هجرانت بدانستم. ۷۶۹ 
روز همه سر. ۶۱۴ 

روزی آخر در. ۸۷۲ 
روزی اندر خاکت. ۶۲۵ 
روزی اندر سر. ۸۲۰ 
روزی اندر قدمت. ۸٩۰‏ 
روزی بدرأیم من. ۷۵۹ 
روزی برود روان, ۵۶۸ 
روزی به پای, ۵۸۵ 
روزی به دلبری. ۶۲۰ 
روزی به زنخدانت, ٩۱۸‏ 
روزی تر و. ۵۴۸ 

روزی تن من. ۸٩۹٩‏ 
روزی چو یادشاهان. 1۳۶ 
روژی سرت ببوسم. ۷۴۷ 
روزی گر به. ۸۷۴ 


وت کرد ات 3۳۶ 


: روشن‌روان عاشق از, ۸۲۴ 
هو ۷,۲ 

0 روندگان مقیم از, ۶۶۲ 

0 روی ار به. ۸۱۱ 

۱ روی از جمال, ۵۶۲ 
روی از خدا. ۸۱۴ 

روی اگر باز, ۶۰۶ 

0 زفی اکن بنهان: ۵۳۶ 

۱ روی امید سعدی, ٩۱۱‏ 
روی پوش ای, ۸٩۶‏ 

؛ روی بنمای که, ۶۸۲ 

رو با ۸۳ 

: روی بنهان دارد. ٩۲۳‏ 

۱ روی تاجیکانه‌ات بنمای. 


۶۳۸ 


: روی تو بر, ۷۹۸ 

: روی تو خوش. ۵۲۲ 

0 روی تو مبیناد. ۸۴۷ 

۱ روی تو نه, ۸۸۶ 

: روی خوش و. ۵۲۷ 

۱ روی در خای. ۶۱٩‏ ۸۳۰ 
۱ روی در مسحجد. ۶۸۶ 
روی‌گشاده ای صنم, ۸۷۲ 
| روی گفتم که, ۶۱٩‏ 

۱ روی مپوشان که. ۷۹۸ 

0 روی و چشمی, ۶۶۳ 

| روی هر صاحپ, ۸۴۲ 

۱ روبی‌ست ماه بیکر و. ۸٩۷‏ 
: رویی که روز ۸۷۴ 

رویی نتوان گفت. ۶۸۰ 
رها کن تا, ۶۹۰ 

۱ رها نمی‌کند ایام ۷۳۱ 

۱ رها نمی‌کند این. ۷۵۲ 


۱ ره بدر آز, ۵۷۸ 

۱ ره به خرابات. ۷۰۸ 

[ ره طالبان و. ۸۸۳ 

0 ره ندید چو, ۶۸۲ 

0 ریش فرهاد بهترک. ۸۶۵ 
۱ 9 ات دیده, ۶۰۸ 

0 زاب روان و. ۵۶۱ 

۱ داتفا آغاز کاره, ۶۰۰۷ 

: 5 اسان بگذره, ۶۳۶ 

0 زانچه در پای, ۸۶٩‏ 

0 زآنکه ایینه‌ای باین. ۸۷۵ 
0 زانکه هرگز بهٌ ۷۱۱ 
زآنگه که مرا, ۷۹۹ 

| زآهنین چنگال شاهین, ۷۵۱ 
: ز ابروی زنگارین‌کمان. ۸۶۷ 
زابنای روزگار, ۸۶۱ 

: زان بیخودم که. ۵۸۱ 

0 ز اندازه بیرون. ۵۲۵ 

زان روز که. ۷۹۵ 

: زان روی و. ۶۶۲ 

: زان سوی بحر. ۵۶۱ 

0 زان عارض فرخنده‌خو, ۶۶۵ 
0 زان عین که. ٩۰۱‏ 

زان گه که. ۶۲۰. ۸۶۱ 

0 زان می که ۷۷۶ 

۱ زاول وفاء ۸۷۶ 

ز اول هستی, ۸۰۰ 

0 زاهد چو کرامات. ۶۵۱ 

0 زاهدی بر باد. ۸۲۶ 

0 زایشان توان. ۶۵۷ 

0 زایل شود هر. ۸۳۶ 

0 زبان ز گفتن, ۶۶۸ 


بانگ رون ۷۳۶ 


ز بخت بی‌ره. ۶۰۸ 

ز پس که. ۶۹۶ 

ز چرخ عربده‌جوه ۶۹۶ 

ز چشم خلق, ۶۲۳ 

ز چشم دوست. ۸۵۲ 

ز چشم غمزده. ۶۹۱ 

ز چشم مست. ۸۸۱ 

ز چند گونه, ۸۸۶ 

ز حد گذشت. ۵۸۵ ۸۶۴ 

ز حرص من, ۶۱۷ 

ز حسن روی» ۸۸۱ 

ز خاطرم غزلی, ۶۰۸ 

ز خاک سعدی, ٩۳۷‏ 

ز خاک شاهدی. ۵۷۰ 

ژ خاکم رشک. ۸۵۸ 

ز خلق گوی, ۸۷۸ 

ز خلوتگاه ربانی, ۸۲۸ 

زخم خونینم اگر. ۵۷۷ 

زخم شمشیر اجل. ۸۸۰ 

زخم شمشیر غمت. ۶۸۴ 
۷۳۹ 

ز خون عزبز ترم» ۶۷۲ 

ز درد روبه. ۶۵۲ 

ز درد عشق, ۰۶۲۵ ۷۴۲ 

ز درویشان کوی, ۸۱۲ 

ز دست ترک. ۸۸٩‏ 

ز دست رفتم, ۷۰۰ 

ز دست رفتن. ۵۲۲ 

ز دست رفته. ۵۵۷ 

هت عون ۵9۲ ۹۱۵ 

ز دست گریه. ۷۳۸ 

ز دستم برنمی‌خیزد. ۷۹۹ 
۸۳۷ 


وت هرمز 

و دوستان به, ۷۸۴ 

| ز دوستان که, ۶۲۲ 
هر 0۷ 

ز دیدنت نتوائم, ۷۰۰ 
: ز دیده و. ٩۲۷‏ 

: ز دیگدان لئیمان, ۷۲۳ 
: زرنگ لاله, ۶۹۶ 

ز رنگ و ۷۳۱ 

: زروی کار. ۵۶۸ 

| ز سوزناکی گفتار. ۶۳۲ 
: ز شور عشق, ۶۰۷ 

ز شوق روی, ۶۰۷ 
11۵ 
: ز ضعف طاقت. ۵۵۷ 
: ز عقل اندیشه‌هاء ۷۴۴ 
| ز عقل من. ۵۶٩‏ 

0 ز عقل و. ۵۴۱ 

ز فرقت تو. ۶۵۴ 

. ز فکرهای پریشان, ۷۸۰ 
زکات لعل لبت. ۶۳۷ 
ز کبر وء ۸۸۶ 
کی ۷۳ 
2 
| زگفت و ٩۳۲‏ 

" ز گوشه‌ای به, ۶۶۸ 

ز اطف لقفظ, ۸۸۹ 

ی ۶۶۷ 
وگ 0۶۵ 

وان ردیا و1 
واه با و ۸۷4۸ 

| زمانه را چو, ۶۶۸ 


۱ ژ محبتت نخواهم. ۶2.۳۹ 


. زمستان است و, ۷۵۷ 
۳۱۳ 

ز من بپرس, ۶۷۳ 

: ز من حکایت. ۶۲۱ 

زمن مپرس, ۷۷۰,۵۷۰ 

: زمین باغ و ۷۰۰ 

هن بوسیده‌ام بسیار. ۸۰۱ 
زمین تشنه را ۸۵۸ 

0 زمین چندی بخورد, ۶۷۲ 
زتار اگر ببندم, ۷۹۸ 

زار بود هرچه ۸۷۶ 
زبوراگر میتی ۶۲۶ 
و ۷۱ 

: زندگانی چیست مردن. ۶۵۷ 
0 زندگانی صرف کردن, ۸۷۸ 
ی نتوان گفت. ۶۲۸ 
: زنده بی‌دوست خفته. ٩۰۴‏ 
0 شود هرء ۶۳۳۲ 

زنده کدام است. ۷۰۶ 

زنده می‌کرد مرا ۷۶۸ 

| ز نقش روی» ۶۹۵ 

: زن و فرزند, ۶۷۲ 

زنهار از آن, ۵۶۱ 

زنهار از این. ۵۵۸ 
زنهار اگر به, ۶۵۷ 

| زنهار سعدی از. ٩۱۸‏ 

۱ زنهار که از, ۶۲۲ 

: زنهار که چون. ۶۵۳ 

زنهار که خون, ۶۵۳ 

زنهار گفتمت قدم. ٩۰۳‏ 
زنهار نمی‌خواهم کز. ٩۳۵‏ 
و شکیتن تست ٩34:‏ 


0 ز وصل او. ۸۷۹ 


کشف‌الابیات: غزلیات 


زهد بیدا کفر. ۵۲۷ 
زهدت به چه. ۸۹٩‏ 

زهد نخواهد خرید. ۸۲۶ 
زهر از قبل. ۵۵۳ 

زهر از کف. ۵۳۸ 

زهر اگر در, ۶۲۳ 

زهر پیاور که. ۷۲۷ 

ز هرجچه هست. ۰۵۸۰ ۸۷۹ 
زهرم چو نوشدارو. ۶۲۴ 
زهرم مده به. ۵۶۱ 

ز هر نبات. ۶۳۷ 

زهر نزدیک خردمندان. ۵۶۴ 
زهر؛ مردان نداری. ۶۲۳ 
ز هزار خون. ۷۶۰ 

رف اسایشن. ی 1۶۵ 
زهی اندک وفای. ۵۶۹ 
زهی رفیق که. ۵٩۳‏ 

زهی سعادت من. ۷۵۲ 
زهی سوار که. ۸۸٩‏ 
زیباتر از ابن. ۵۵۷ 

زبا تیوه شک :۸۳۲ 
زیبا ننماید سرو. ٩۳۵‏ 
زیبد اگر طلب, ۶۴۹ 
زیب و فریپ. ۸۵۰ 

زیرا که پادشاهی, ۶۳۸ 
زیر این دلق, ۷۹۹ 

زین امیران ملاحت. ۶۷۰ 
زین بیش هی ۷۵۸ 
زین تنگنای خلوتم. ۵۲۱ 
زین در کجا, ۵۵۴ 

زین دست که ۵۲۲ 

زین سان که ۵۶۶, ۶۴۷ 


زین سبب خلق. ۷۵۶ 


زین سخنهای دلاویز. ٩۱۱‏ 
۱ زین گوئه صدهرار. ۶۲۰ 
: زینهار از بلای, ۷۱۸ 
+ زینهار از دهان, ۷۲۳۳ 
زاو ار کسی: ۶۶۲ 
0 ز یور همان دو. ۸۵۱ 
متارتات اهتد رای ۵۶۵ 
. سارپانا جمال کعبه, ۷۲۲ , 
" سارپائا خبر از, ۶۰۱ 
: ساربانا یک نظر, ۵۵۶ 
سا زین رت مه ۶۵٩‏ 
ستاقتی ون کام ۷۵۱ 
ساعتی کز دره. ۶۵۱ 
۱ ساعد دل چون. ۸۳۵ 
ساقی اگر باده. ۷۳۷ 
۱ ساقیا می ده. ۰۷۵۲ ۸۰٩‏ 
: ساقیان لاابالی در. ۶۵۶ 
۱ ساقی بده آن. ۰۵۳۴ ۶۷۱. 


۷۳۳ 


: ساقی بده و, ۶۹۲ 
" ساقی بیار جامی, ۰۶۳۸ ۷۷۶ ؛ سخن عشق نو, ۷۹۶ 

: سخن عشق زینهار, ۷۲۲ 
| سخن لطیف سعدی, ۸۸۲ 


ساقی سیمتن چه. ۷۲۱ 
اکن تب موی :۶۸ 
۱ سال وصال باء ۸٩۸‏ 

0 سایر است این. ۷۲۵ 

0 سیزی دمید و. ۷۴۲ 

۱ سیر از تیغ. ٩۲۷‏ 

: سپرت می‌بیاید افکندن, ۷۱۹ : 
۱ سیر صبر تحمل. ۸۲۴ 

: ستاده‌اء به غلامی, ۷۸۰ 
۱ ستم از کسی‌ست. ۷۷۷ 
: ستمگرا دل سعدی, ۵۷۰ 


0 نتتعطر ین مسق فنله‌ای: ۷۹ 


۱ سحر سخنم در ۸۸۲ 
سحر گویند حرام, ۶۶۶ 

7 سخت به ذوق, ۸۲ 

0 سخت زیبا می‌روی. ۸٩۹۶‏ 
۱ سختم آید که ۷۱۲ 

: سخن او نیمه ۷۹۶ 

0 سخن بگویکه, ۷۷۲ 

| سخن بیرون مگوی, ۵۶۵ 
۱ سخن بیدا بود. ٩۳۱‏ 

: سخن خویش به, ۵۵۲ 
۱ سخن دراز کشيدیم, ۷۲۵ 


۸۳۶ 


۰ سخن زنده‌دلان گوش, ٩۱۱‏ 
: سخن سر به, ۸۲۸ 


سخن معرفت از. ٩۱۷‏ 
0 سخنها دارم از, ۷۹۷ 
ستی بگری با ۸1٩۷:‏ 
۱ سخنی که با, ٩۳۱‏ 

0 سخنی که تیست, ۶۳٩‏ 
سر آن ندارد. ۸۵۲ 

۱ اج در این» ۶۹۱ 
۱ سر ارادت سعدی, ٩۱۶‏ 
سر از بیچارگی, ۷۵۷ 


سر افرازیم اگر, ۸۱۲ 


بر آنگشتان مخطوبی: ۵۳۶ : 


بت انکشت تخیر ۵۲۴ 

سرای و سیم. ۸۲۴ 

سر بنه گر, ۵۲۳ 

سر به خدمت. ۸۵۱ 

سر به خمخانه. ۸٩۹۵‏ 

سر به سریر. ۵۲۹ 

سر تسلیم نهادیم, ۶۱۸ 

سر تشنیع نداری, ٩۱۷‏ 

سر جانان ندارد. ۶۴۰ 

سر در جهان. ۸۳۹٩‏ 

سر در نیاورم. ۸۵۱ 

سر دل از, ٩۲۴‏ 

سر زلفت ظلمات. ۷۷۸ 

ری یی ۳۳6۶ 

سر سعدی سرای, ۶۶۴ 

سرش مدام ز, ۶۰۸ 

سر قلم قدرت. ۵۵۷ 

سر کوی ماهرویان. ۸۲۰ 

سر که به. ۷۰۷ 

سر که نه. ۷۳۷ 

سرگشته چو چوگانم. ٩۲۱‏ 

سرم از خدای, ۸۵۳ 

سر ماو ٩۳۶‏ 

سرمست اگر به, ۷۷۶ 

سرمست اگر درآیی, ۶۷ 

سرمست بتی لطیف. ۸۴۲۶ 

نیرمت فراند از :۳۹ ۵: 
2۷۴ 

سرمست ز کاشانه. ۶۵۱ 


" سر می‌نهند پیش, ۸۵۰ 
سر انب که ۲ 

سر ننهند بندگان, ۵۴۰ 
0 سر ثیارستی کشید. 1 
[ سرو آزاد به, ۸۷۷ 

سرو از آن, ۶۹۹ 

رو اه ی ۶۳۲۶۱۲ 
" سرو ایستاده به, ٩۱۷‏ 
وبا قایت ۹۳۹ 

: سرو بالای تو. ۷۷۲ 
ای ههار کر 
: سروبالای منا گر, ۶۲۶ ۶۴۸ : 
وبا لاش نم فتضرا: 2۸۵ 
وب ای که ۸2۸ 

سرو برفت وء ۷۸۸ 
0 

سرو بگذار که. ۵۳۵ 

و اسان ۹۶ 

ز سرو بلند بین, ۶۶۶ 

رای ها ۷۹۸ 

[ سرو چمن پیش ۵۵۲ 
وا 2۱۵ 
ِِ درآید ز, ۷۵۴ 

سرو در باغ, ۷۹۳ 

سرو را با. ۵٩٩‏ 

سرو را قامت. ۶۱۵ 

0 سرو را مانی. ۵٩۷‏ 
سرورفتاری صنوبر, ۸۷۵ 


ی ندیده‌ام. ۸۷۴ 
و یب و۶ 
واه سر ۹۲ 
ی 

ها هم جر 0۹۰ 
مشرویج :۸۱۹6 

| سروی چو تو. ۶۹۳ 

و وه ۹۱۰ 
-تهانیت در اين, ۶۹۴ 

: سری به صحبت. 0۳۵ 

" سری دارم فدای, ۷۶۶ 

: سری دارم مهیا, ٩۲۹‏ 

| سزای دشمنان این, ۸۱٩‏ 
سست‌پیمانا به یکره ۸۶۰ 
شتمتتاییانا جرا کروی: 309 


سعادتی که نباشد, ۶۷۶ 


: سعدی آتشزبانم در, ۶۰۱ 
: سعدی اسان است, ۵۶۵ 

۱ سعدی آن دیو. ٩۲۸‏ 

: سعدی آن روز, ۸٩۲‏ 

0 سعدی آن طبع. ۸۸۱ 


دی آن تست ٩۳۴۰:۱۷۶۱‏ 
میا وهای :۸۹۵ 
سعدیا از درد. ۷۹۹ 

۱ سعدیا این‌همه فر یاد. ۷۰۱ 
تیب با ۷۵۹ 

0 سعدیا پارکش و. ۶۸۲ 
با با یداع ۸9 
سعدیا با کرسخن, ۷۴۶ 
سعدیا پا پار, ۶۱۰ 

سغدیا بسیاز گفتن» ۸:۵ 
۱ سعد با بعد از ۶۶۶ 


0 سعد با پی‌و جو د. ۸۰۳ 


سعدیا برهیزگاران خود. ۸۰۷ 0 


سعدیا بیش تیر. ۸۷۲ 
سعذ با پیکر مطبوع. ۷۸ 
سعدیا تا کی, ۸۴۶ 
سعدیا ترک جان, ۶۰۷ 
سعد با تسلیم فرمان. ۸٩۹۶‏ 
سعدیا تن به, ۵۷۱ 
سعدیا جان صرف. ۷۵۱ 
سعدیا چاره ثبات, ۶۱۵ 
سعدیا چندان که. ۵۷۶ 
سعدیا چون بت. ۵۹٩‏ 
سعدیا چون دولت. ۵۶۱ 
سعدیا حال پراکند:, ۵۵۵ 
سعدیا حَبّ وطن, ۷۶۲ 
سعدیا حسرت بیهوده. ۸۳۱ 
سعدیا خوشتر از, ۵۳۴۰ 
سعد یا داروی تلخ, ۸۷۵ 
سعدیا دامن اقبال, ۶۳۶ 
سعدیا دختر انقاس, ۲۷ 
۳۰ 
سعدیا در بای. ۵۲۷ 
سعدیا در قفای. ۸۰۴ 
سعدیا در کوی, ۷۴۱ 
سعدیا درگاه عرّت. ۷۲۴ 
سعدیا دل در. ۶۸۵ 
سعد یا دم ذرکشی؛ ۶۳۹ 
سعدیا دور نیکنامی, ۸۶۵ 
سعدیا دوست نبینی. ۸۷۷ 
سعدیا دیدن زییاء ۶۹۳ 
معدیا دیده نگه‌داشتن. ۸۳۰ 
معدیا دی رفت. ۵۲۸ 
معدیا دیگر این. ٩۰۹‏ 
معدیا دیگر قلم. ۶۶۲ 


سعدی ار نوش. ۷۳۸ 

0 سعدیا روی دوست. ۷۲۸ 
0 سعدی از آنجاء ۱ 

0 سعدی از اخلاق. ۵۵۰ 

0 سعدی از اين, ۰۵۷۱ ۷۴۶ 


۷۹۸ 


0 سعدی از بارگاه, ۵۵٩‏ 

0 سعدی از بند. ۶۰۴ 

۱ سعدی از برده, ۷۵۶ 

0 سعدی از جان. ۸۹۶ 
9 از جور. ۷۶۸ 

0 سعدی از دست. ۶۵۸ ۸٩۴‏ 
سعدی از سرزنش, ۵۳۳ 

0 سعدی از عقبی, ۸۶۰ 

7 سعدی از گرمی. ۸۷۳ 

؛ سعدیا زنده عارفی, ۶٩۳‏ 

: سعدیا زنده عاشقی, ۷۱۸ 

۱ سعدیا زهر قاتل. ۸۱۲ 
بت( سرمایه‌داران از. ۸۰۸ 
امن شرط وفاداری. ۸۱۶ 
۱ سعدیا شطرنج ره, ۸۲۶ 

: سعدپا شور عشق, ٩۲۲‏ 
۳ صاف وصل. ۶۲۳ 

۱ سعدیا عاشق صادق, ۶۷۰ 
0 سعدیا عاشق نشاید. ٩۲۳‏ 


0 سعد با عشق نيامیزد. ۱.۶ 


۸۰-۷ 


سعدیا عقد ثریاء ۶۵۱ 
سعدیا عمر عزیز, ۵۲۲ 
سعدیا عمر گرانمایه. ۶۰۱ 
: سعدیا غنچه سیراب, ۶۳۷ 


سعدیا قدری ندارد. ۷۲۵ 


| سعدیا قوّت بازوی, ۸۱۳ 
: سعدیا کشتی از, ۶۲۹ 

: سعدیا کنگر؛ وصل, ۶۲۶ 
سعدیا گر بادة, ۸۰۹ 
سعدی اگر پرآیدت, ۸۴۱ 
سعدیا گر بکند. ۵۷۷ 
میا ان پوس 0۳۶ 
یبا کر به, ۰۶۸۷ ۷۲۷ ۷۳۴ 
0 سعدی اگر جزع. ٩۰۵‏ 
سعدی اگر خاک, ۷۳۷ 

! سعدی اگر خون. ۷۱۲ 
سعدی اگر دا ۷ 

. سعدیا گر در, ۵۳۹٩‏ 

| سعدیا گر روزگارت, ۸۶۲ 
" سعدیا گر ز,. ۸٩۰‏ 

: سعدی اگر زخم. ۷۰۷ 

: سعدی اگر طالبی, ۵۷۸, ۷۵۴ 
سعدی اگر عاشقی, ۵۵۱ 
سعدی اگر عاقلی. ۶۵۲ 
: سعدی اگر فعل, ۷۰۹ 
متا که مرس ۹۵ 
تعاش اگر کشته, ۸۹۷۰ 
سعدیا گر مزد. ۵۲۷ 

| سعدی اگر نام. ۷0۳ 

: سعدیا گر نتوانی, ۶۰۲ 

| سعدی اگر نظر. ۶۳۹ 
سعدیا گر نکند. ۶۷۲ 

۱ سعدی اگر هلاک, ۸۷۱ 
| سعدیا گر همتی, ۵۵۶ 
هت ۶۸۴ 

| سعدیا گفتار شیرین, ۸۸۶ 
سعدیا گفت به, ۸۰۳ 

| سعدیا گوسفتد قربانی. ۷۲۵ 


سعدیا گوشه‌نشینی کن, ۶۲۲ ۰ 


سعدیا لشکر خوبان, ۸۱۱ 
سعدیا لشکر سلطان. ۷۰۲ 
سعدیا مرد نکونام, ۶۵۹ 
سعدیا من ملک‌الموت. ۸۸۸ 
سعدیا اله مکن. ۷۸۲ 
سعدیا نامت به. ۵۹٩‏ 

سعد با نامتناسب, ۶۰۰ 
سعدي انداژه ندارد. ۶۶۰ 
سعدی اندر کف. ۵۲۲ 
سعدیا نزدیک ۳ 0۶۴ 
سعدیا نوبتی امشب. ۵۲۵ 
سعد یا هر دمت. ۷۲۱ 
سعدیا هر که, ۶۹۹ 
سعدی این ره. ۶۰۷ 
سعدی این منزل» ۵۵۱ 
سعدی بدر نمی‌کنی, ۶۸۲ 
سعدی بشوی لوح. ۵۵۴ 
سعدی به بندگیش. ۷۱۰ 
سعدی به یا کبازی, ۸۵۱ 
سعدی به جفاء. ۰.۶۷۱ ۸۸۶ 
سعدی به چور. ۸۷۰ 
سعدی به خفیه. ۶۱۱ 
سعدی به خویشتن, ۶۳۱ 
سعدی به داه, ۷۲۰ 
سعدی به دو. ۸۳۸ 
سعدی به روزگاران, ۸۲۱ 
سعدی به قدر. ۵۵۴ 
سعدی به لب. ۸٩٩‏ 
سعدی به مال. ۷۴۲ 
سعدی به وصل, ۸۷۲ 
سعدی به هرجه. ٩۲۶‏ 
سعدی به هیچ, ۶۶ 


سعذ 
سعد 

سعد 

سعد 

سعد 

سعد 
۱ سعدی جفا نبرده. ۵۶۲ 
سعد 

سعد 

سعد 

سعد 

سعد 

سعد 


۹ نو دره ۶۳ 


ی تو کیستی. ۸۱۱ ۸۶۸ 
ی ۶۰ 


ی تو مره ۸0۷ 

ی تو نیارامی, ۸۸۳ 
ی تو نیزه ۷۱۶ 

ی ثنای تو. ۵۷۹ 


ی چراغ می‌نکند. ۵۸۸ 
ی چمن آن. ۶۵۱ 
ات1۷3۳ 
ی چو امید. ۵۹۶ 


ی چو به. ۸۱٩‏ 
ی چو بایبند. ۷۳۴۷ 


سعدی چو ترک, ٩۰۲‏ 
سعدی چو جورش, ۵۲۵ 

۱ سعدی جو حربف. ۸۳۲ 

| سعدی چو دوست. ۶۱۶ 

: سعدی چو سروری, ٩۰۳‏ 

0 سعدی چو صبر, ۸۲۹ 
تدای و گرفتان: ۶:۹ 

9 سعدی چو مرادت. ۷۱۲ 
انش ۶۶۵ 

| سعدی چه کنی, ۵۶۰ 

: سعدی حجاب نیست. ۵۸۱ 
سعدی خَیوان را ۶۷۵ 

+ سعدی خط سبز, ٩۰۷‏ 
سعدی خويشتنم خوان. ۷۷۵ 
| سعدی خویش خوانی, ۹۱۸ 
0 
۱ سعدی در این. ۰.۵۸٩‏ ۶۸۸ 
سعدی در بستان, ۵۵۸ 
ان دگر بار. ۷۷۸ 
ای ۳ به, ۵۶۱ 


: سعدی دل روشنت. ۶۳۳ 


سعدی رضای دوست. ۵۷۷ 


سعدی ز دست, ۵۹۵ 

سعدی ز فراق. ۵۳۴ 

: سعدی ز کمند, ۵۴۶ 

۱ سعدی سیاس دار, ۶۸۰ 

۱ سعدی سپر از. ۸۶۳ 

: سعدی سخن یار. ٩۰۱‏ 

: سعدی سر سودای. ۸۱۸ 
سعدی شوریده بی‌قرار. ۶۵۵ 
سعدی شیرین‌زبان این. ۸۳۰ 
سعدی شیرین‌سخن در, ۶۶۹ 
| سعدی صبور باش, ۶۲۱ 

« سعدی علم شد. ۵۲۱ 

: سعدی غرض از. ۸۵۷ 
سعدی غمش از, ٩۳۶‏ 

: سعدی غم عشق, ۷۷۰ 
سای کم نت۵0۳ 

۱ سعدی ففغان از. ۶۸۶ 

ی قلم بسختی, ۵۲۵ 

: سعدی که داد. ۷۲۶ 

0 سعدی گدا بخواهد. ۸۱۴ 

0 سعدی گر استات: ۸۹۷ 

0 سعدی گردنکشم پیش. ۷۸۵ 
۱ سعدی گلت شکفت. ٩۱۸‏ 

0 سعدی مبر انديشه. ۵۶۷ 

0 سعدی مگر از, ۸۱۰ 

0 سعدی ملامت نشنود, ۵۳۲ 

0 سعدی نتوان‌به. ۵۳۸ 
سعدی نتوانی که. ۶۸۱ 

۱ سعدی رسد به, ۸۴۷ 


۱ 


شعلای تکفعت که ۵۴۶ 
۴ ۶۶۷ 
سعدی نه بارهاء ۷۱۴ 
سعدی نه حریف, ۶۲۰ 
سعدی نهفته چند. ۸۶۱ 
سعدی نه مرد. ۶۲۰ 
سعدی و عمر ٩۲۴‏ 
سعدی وفا نمی کند. ۸۱۴ 
سعدی هزار جامه ۸۴۶ 
سعدی همه‌ساله بند. ۷۳۷ 
سعدی هنر نه, ٩۰۳‏ 
سعدی همه روز. ۷۴۳ 
سعی‌ام اپن است. ۶۸۲ 
سعی تاأمن. ۷۰۸ 
سمی فی هتکی, ۸٩۳‏ 
سفر دراز نباشد. ,۵۶٩‏ ۵۷۵ 
سفر قبله دراز, ۶۸۳ 
سفرهای علوی کند. ٩۱۵‏ 
سل المصانع رکب ۸۵۳ 
سلسیله موی دوست: ۵۴ 
سلطان خیالت شبی. ۶۵۲ 
سلطان صفت همی‌رود. ۸۳۳ 
سلطان که خشم. ۵۲۴ 
ساتهان ابیت و ۵۶۸ 
سماع انس که. ۶۲۱ 
سماع اهل دل, ۷۵۲ 
سنیل نشانده بر, ۷۰۳ 
پشت ی یا ۷۸۸ 
سنگ بدگوهر اگر. ۶۸۷ 
ی را تن ۱۷۵ 


0 سنگ‌وش در ره ۶۳۵ 
سنگی و گیاهی, ۶۰۴ 

0 سواران حلقه بربودند. ۶۹۱ 
| سوار عقل کهء ۶۷۵ 
سوختگان عشق را ۸۰۲ 


: سودای عشق پختن, ۶۲۴ 
شودای لب شک ۵۳۴ 
سود بازرگان دریاء ۶۵۰ 
تون 07 

: سوزناک افتاده چون, ۸۲۵ 
: سوگند به جائت, ۶۱۶ 

: سهل است به. ۶۴۴ 

۱ سهل باشد به. ۸۲۸ 

۰ سهل باشد سخن, ۸۲۰ 

: سهل باشد صعویت. ۷۹۵ 
: سهل بود ان, ۶۸۲ 

سیاه زنگی هرگز, ۶۷۶ 

0 سیاه‌سیم زراندوده چون, ۶۶۰ 
سیلاب قضا نسترد. ۸۵٩‏ 

: سیلاب نیستی را. ۷۷۶ 

: سیم دغل خجالت. ۸۱۴ 

۱ سیم دل مسکینم. ۷۸۲ 

0 سیم و زره. ۵۷۱ 

شاخکی تازه برآورد. ۶۳۷ 
ان 255 

. شاخی که سر, ٩۰۳‏ 

: شادباش ای مجلس. ٩۲۱‏ 
0 شادم به تو, ۸۲۲ 

0 شادی به روزگار, ۵۸۸ 
اک تمس یه ۸۱۰ 


شاهد آن وقت. ٩۱۷‏ 

| شاهد تست و ۱۳۳ 

| شاهدان می‌کنند خائة, ۷۲۱ 
اه وان ود ۷۰ 

[ شاهدش دیدار و, ۵۷۳ 

: سوختم گرچه نمی‌بارم. ۷۸۲ : شاهد که در. ۵۵۸ 
: سودازده‌ای کز همه ۸۵۶ 
: سودا میز که, ۶۲۹ 


: شاهد ما راء ۵۹۸ 

شاهی که ورا. ۷۹۷ 

تاد ا کر ۹ 

0 شاید این روی. ۷۳۳ 

| شاید این طلعت. ۶۶۷ 
شاید ای نفس. ۵۷۲ 

۱ انش که نهر ۸۲۵ 

۱ شاید که به, ٩۳۳‏ 

0 شاید که در ۸۵۷۹٩‏ ۶۱۴ 
شاید که زمین. ۶۲۲ 

| شاید که کند. ۶۳۳ 

۱ شب از فراق, ۸۲۲ 

| شب است وء ٩۱۹‏ 

: شیان آهسته می‌نالم. ۷۹۴ 
" شبان تیره امیدم, ۸۵۴ 

۱ شبان خوابم نمی‌گیرد. ۸۵۸ 
شبان دانم که, ۷۲۰ 

: شب برأنم که ۶۰۰ 

۱ شب تاریک هجرانم, ۹۳۹ 
| شب تاسحر. ۶۸۶ 

شب تو روز, ۶۱۳ 

۱ شب دراز به, ۷۷۲ 

۱ یت دراز دو. ۷۴۸ 

ِ دراز نخفتم. ۷۵۲ 
یت عاسف او ول ۶۲ 

0 شب غمهای سعدی. ۸۶۴ 
شب فراق که, ۵۵۶ 


شب فراق نخواهم. ۵۲۳ 
شب قدری بود. ٩۰۸‏ 
شب ما روز. ۷۱۱ 

شیم به روی, ۸۵۴ 

شب تست که ۷۹۷ 
شب و روز, ۶۴۴ 

شبها گذرد بر. ۷۵۸ 

شبها من و. ۵۶۷ 

تفا بی توام شب ۵۵۸ 
شب هجران دوست. ۷۲۵ 
شب همه شب. ۵۲۸ 
شبی خواهم که. ۸۱۷ 
شبی خوش هر. ٩۳۰‏ 
شبی خیال تو. ۸۳۸ 
شبی دانم که, ۸۵۴ 

شبی در خرفه, ۸۳۸ 
شبی نیرسی و ۷۵۵ 
شبی نرفت که, ۶۷۵ 
شبی و شمعی, ۵۲۳ 

شتر پیشی گرفت. ۵۶۸ 
شد سیر از. ۸۳۵ 

شراب از دست. ۵۶۵ 


شراب ‌خورد؛ ساقی ز. ۴ 


شراب خورد:؛ معنی چو. ۵۷۵ 0 


شراب وصلت اندر. ۷۶۷ 
شراب وصل تو, ۷۱۹ 
شرابی در ازل. ۸۱۲ 
شربت از دست. ۵۶۰ 
شربت زهر ار, ۷۰۷ 
شربت نوش آفربد. ۵۲۱ 
شربتی تلخ تر از. ۵2۳ 
شرح غمت به. ۶۵۰ 


شرح غم هجران. ۶۵۲ 


: شکایت گفتن سعدی 
0 شگر به دست: ۶۹۲ 

۱ شکر خدای بود. ۵۳۶ 

نگ تقو انیت :۷۶۹ 
شکر در کاه. ۸۵۷ 

شکر غمّازان 


ط است سعدبا, ٩۱۶‏ 
فرط ی اسف :۷:۱ 
5 شرط عقل است. ۷۸۹ 
تن 


کار آرد 
:ز شکاأیت از تو, ۷۴۸ 


. شعایت بیش از. ۸۲۸ 


که ۸۶۵ 


۸۶ 


نمی‌دانم, ۶۵۶ 


شک فروش مصری حال. 
۸۳۵ 


| شکر لعمت می‌کنم, ۶۶۳ 
کر پسته‌دهانی به, ۶۷۷ 
افکر نت دبک تسین ۲۲۷ 
| شکست عهد مودت. ۷۶۷ 
شک تحت که ۷:۷ 

۱ شگفت مانده‌ام از, ۷۵۷ 

| شمایلی که در. ۵۲۳ 


3 و 


: شلد واه 
7 شنیده‌ای که مقالات. ٩۰۴‏ 


هم کت زور۶8 
: شمع چائم را. ۶۶۸ 
| شمع را باید. ٩۳۴‏ 
1 وزهزه 


٩۲۷ تو.‎ 


| شوخ چشمی چو مگس, ۷۷۲ 
: شوخی شکرالفاظ و. ۸۵٩‏ 


؛ شورش بلبلان سحر, ۶۳۸ 
. شور غم عشقش, ۵۲۷ 
9 ۶:۰۱ 


موق ابر ۵۶4 


شهد ریزی جون, ۶۳۸ 


هن ٩۱۹۳‏ 
شهربند هوای نفس. ۶۶۲ 
شهری اگر به. ۷۹ 
تم ندز فوست :۶۳۹۰ 
۵۳ 


کشف‌الابیات: غزلیات 


شهری به گفت. ۸۴۳۴ 
شهری متحدئان حسنت. 
۷۳۷ 
شیراز برغوغا شده‌ست: ۵۲۷ 
شیراژ در نیسته‌ست, ٩۱۰‏ 
شیراز مشکین می‌کند. ۶۳۲۰ 
شیری در ابن. ٩۲۶‏ 
شیر ین‌بضاعت بر, ۷۲۱ 
شیرین به در. ۵۶۷ 
شیرین تر از این, ۶۱۴, ۶۱۶ 
شیرین‌دهان آن یت: ۷۰۳ 
شیرین زمان تویی, ۷۹۷ 
شیرین ننمابد به. ۶۵۲ 
شیرینی دختران طبعت. ۶۳۳ 
شیو؛ عشق اختیار, ۶۵۵ 
صاحبا عمر عزبز, ۷۲۹ 
صاحبدلی نماند در. ۵۷۶ 
صاحببنظران این نفس. ۶۲۰ 
صاحبنظران لاف محبت. 
۳۳ 
صاحبنظر نباشد در, ٩۰۱‏ 
صافی چو بشد. ۵۳۹٩‏ 
صبای روضه رضوان, ٩۳۸‏ 
صیحدم خاکی به. ۵۸۸ 
صبحدمی که برکنم, ۵۲۹٩‏ 
صبحم از مشرق, ۸۳۷ 
صبح مبی‌خندد و. ۵۸۲ 
صبحی مبارک است. ۵۸۱ 
صبر از وصال, ۶۸۶ 
صبر از همه, ۸۱۸ 


صبر بر جور, ۵٩۲‏ 
صبر بسیار پباید. ۶۹۲ 


صبر بلبل شنیده‌ای, ۸۶۸ 


۱ صبر به طاقت, ٩۰۵‏ 

۱ صبر چون پروانه. ۷۴۱ 
۱ صبر دیدیم در, ٩۳۲‏ 
ضیز قفا خوره: 0۵ 

" صبر کن ای, ۵۵۰ 


بر از دوست, ۶۸۴ 


۱ صیره ز روی. ۵۸۸ 

صبر و دل. ۵۴۸ 

۱ صبر هم سودی, ۶۶۶ 
صبری که بود. ۸۷۶ 

| صبور باش و, ۶۰۸ 

۱ صحبت از ابن. ۸٩۱‏ 

۱ صحیت بار عز بز. ۵۵۰ 

0 صد بیرهن فباء ۵۵۵ 

۱ صد چشمه ز, ۸۳۸ 

۱ صد سقر؛ دشمن, ۶۰٩۹‏ 
وارا تیان ۵ 
۱ صد مشعله افروخته, ۶۷۲ 
: صد نعره همی آ یدم. 1۱ 
0 صدهزارش دست., ۸۷۵ 

: صفت رخام دارد, ۸۸۱ 

۱ صفت عاشق صادق. ۶۸۴ 
۱ صفت بوسف ادیده. ۸۱۱ 
۱ صنم اندر بلد. ۶۷۰ 
صورت روی تو, ۶۳۱ 

| صورت ز چشم. ۵۵٩‏ 


۶۳ 


صورت کنند زیبا, ۶۴۶ 
صورتگر دیبای چین, ۸۶۷ 


| صورت‌نگار چینی, ٩۱۰‏ 
۱ صورت بوسف نادیده, ۶۰۹٩‏ 


صوفی چگونه گردد. ۸۷ 


۰ 
3 


. صوفی نظر نبازد. ۸٩۸‏ 

" صوفی و کنج, ۸۳۷ 

| صید از کمند. ۵۹۵ 

: صید اوفتاد و. ۸۷۶ 

ید پیابان سر. ۵۲۲ 
یبا عشق. ۸۴۰ 

۱ ضرورت است که. ۶۹۶ 

۸۰۰ ۲ ۱ 

0 طاقت رفتئم نمی‌ماند. ۷۲۷ 
طاقت سر بریدنم, .۶ 

: طاقتم نیست ز, ٩۰۲‏ 

: طالب آن است؛ ۶۱۸ 
طالب عشقی دلی. ۶۳۲ 
طالب وصل تو, ۶۲۹ 
ظایر اکن کد: اوه 

: طایفه‌ای سماع راء ۸۲۲ 

: طبع تو سیر, ۶۰۱ 

: طبع خرسند نمی‌باشد. ۶۵۹ 
: طبیب از من, ٩۰٩‏ 

: طبیب ما یکی, ۶۲۸ 
طرفه مدار اگر, ۶۴۹ 
طرفه می‌دارند باران, ۶۲۲ 
" طریق عشق به, ۷۴۸ 

: طریق عشق جفاء ۶۷۴ 
طریق ما سر, ۶۶۲ 

ی ۶۵۵ 
ظات ی وان : ۵۳ 
طمع از دوست, ۶۵۹ 

: طمع مدار ز, ۶۶۰ 


طمع مدار که. ۳( 


طمع مدار وصالی. ۶۴« 


طمع وصل تور ۸۰۶ 
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طوطی شکر شکستن, ٩۰۱‏ 
طوطی نگوید از, ۸۲۸ 
طیران مرغ دیدی, ۶۱۹ 
ظاهر ان است. ۰۶۰۳ ۷۶۲ 
عادت بخت من. ۸٩۱‏ 
عارض په متل. ٩۲۰‏ 


عارضش باغی دهانش, ۸۷۵ : 
عاقلان از بلا, ۶۲۹ 

: عاقل انجام عشق. ۷۱۸ 

7 عاقلان خوشه‌چین از. ۵۲۸ 
0 عاقل خبر ندارد. ۶۶۷ 
عاقل متفکر بود. ۸۵۶ 
عاقل نکند شکایت, ۸۱۸ 

0 عالم شهر گو. ۷۹۰ 

0 عالم طفلی و. ۶۳۷ 

: عالم که عارفان, ۶۳۸ 

" عجایب نقشها بینی, ۷۲۴ 

0 عجب آن است. ۷۶۱ 


عارض نتوان گفت, ۸۱۷ 
عارف اندر چرخ. ۸۰۷ 
عارفان درویش صاحب. 
۵0۹۸ 
عارفان هرچه ثباتی, ۶۵۹ 
عارف مجموع را, ۶۱۱ 
عاشق ان است. ۷۰۱ 
عاشق آن گوش, ۸۰۵ 
عاشقان دارند کار, ۶۵۶ 
عاشقان دین و. ۵۲۸ 
عاشقان را چه. ۵۳۵ 
عاشقان را ز. ۶۷۲ 
عاشقان را کشته ۶۵۷ 
عاشقان را نتوان, ۷۳۹ 
عاشقان کشتگان معشوقند, 
۶۳۹ 
عاشق بگشتم ارچه. ۶۹۷ 
عاشق دیوانه سرمست. ۷۰۷ 
عاشق ز سوز. ۶۱۱ 
عاشق صادق از. ۷۲۷ 
عاشق صادق به. ۵۷۱ 
عاشق صادق دیدار. ۶۱۸ 
عاشق که بر. ۵۷۸ 


عاشق گر بختن ننواند. ۵۶۷ 


0 عاشق گل دروغ, ۷۲۷ 

: عاشقی بر خویشتن, ۷۲۵ 

! عاشقی راست نیاید. ۶۸۶ 

0 عاشقی سوخته‌ای بی, ۵۳۲ 
۱ عاشقی می‌گفت و. ۵۶۴ 
عافیت خواهی نظر, ۵۲۰ 

0 عافیت می‌بایدت چشم. ۶۲۳ : 
0 عاقبت از ماء ۶۵۵ : 


عجب از چشم, ۶۶۰ 
عجب از دام, ۶۶۱ 

" عجب از دیده ۶۸۴ 

۱ عجب از طبع. ۷۹۳ 

: عجب از عقل, ۷۱۷ 
غاب از کسن :۵۳۰ 
| عجب از کشته. ۸۰۶ 
قارب ای آن‌که, ۶۸۰ 
| عجپ است اگر, ۶۳٩‏ 
| عجب است پیش ۶۲۳ 
؛ عجبت نیاید از, ٩۱۳‏ 

: عجب دارم درون, ۵۲۴ 


" عجب دارم ز. ۸۰۱ 


عب خارند بازایی ٩۳۴‏ 
0 عجب در آن, ۰۵۶۹ ٩.۰۴‏ 
| عجب در آنکه. ۵۵۶ 
. عجب که بیخ, ۷۷۴ 
| عجب گر در, ۸۳۹,۶۴۵ 


عحب مدار که ۸۵۵ 


: عدیم را که, ۷۳۲ 

غذر است هندوی, ۶۵۷ 
عذرا که نانوشته, ۵۵۲ 
عذر سعدی ننهد. ۸۶٩‏ 

: عرقت بر ورق, ۸۸۰ 

. عزم دارم کز, ۶۱۳ 

| عزیز مصر چمن, ۷۳۲ 

: ععترنته خوقن است» :۵۶۲ 
: عشق ادمیت است, 0۳۶ 
کم آن, ۶.۰ 
خی امش ۱۳۳ 

0 عسق از جل:۹۲۱٩‏ 
قاری تا ی ۸۳۵ 
و 
: عشقبازی نه من, ۷۶ 

! عشق به تاراج, ۸۳۵ 

: عشق پوشیده بود. ۷۲۸ 
0 عشق پیرانه‌سر از. ۷۱۷ 

: عشقت بنای عقل, ۶۱۱ 
: عشق تو گفته: ۷۳۹ 

| عشق جانان در, ۸٩۵‏ 
عشق داغی‌ست که ۶۹ 
عشق دانی چه. ٩۰۸‏ 
عشق دانی چیست, ۶۸۸ 
تفای فو ولا ۶۱۰ 

عشق را پیشانی‌ای. ۶۶۳ 


کشف‌الابیات: غزلیات 


عشق را عقل, ۶۸۴ 
عشق روی توه ۶0۲ 
عشق سعدی نه. ۵٩۲‏ 
عشقش حرام بادا, ۶۳۶ 
عشق غالپ شد. ۵۵۱ 
عشی لب شیر یت ٩۲‏ 
عشق لیلی نه. ۶۶۱ 

عشق و درویشی, ٩۳۳‏ 
عشق و دوام. ۸۷۳ 

عشق ورزیدم و. ۵۵۱ 
عشق و سودا, ۰ ۶۱ 
عشق و مستوری. ۶۲۵ 
عطار که در, ۶۴۴ 

عقابان می‌درد چنگال, ۹۱۹ 
عقل باری خسروی, ۵۷۶ 
عقل با عشق: ۶۱٩‏ 

عقل باید که. ٩۳۶‏ 

عقل بهتر می‌نهد. ۵۶۱ 
عقل بیجاره‌ست در. ۸۶٩‏ 
عقل بی خویشتن از. ۸۳۲۱ 
عقل را با, ۶۲۲ ۶۶٩‏ ۶۸۵ 
عقل را پنداشتم, ۷۴۱ 
عقل را گر. ۷۳۴ 

عقل را گفتم. ۶۲۷ 

عقل روا می‌نداشت, ۶۵۲ 
عقل کل را. ۷۶۴ 

عقل کهن بار. ۸۴۵ 

عقلم بدزد لختی, ۸۴۷ 
عقل مسکین به. ۷۷۵ 
عقل می‌گوید که ۵۶۳ 
عقل و صبر. ۷۵۱ 

عقلی تمام باید. ۷۷۶ 


عقوبت هرچ از ٩۳۲‏ 
:فلت ان اسنت: ۶۲۹ 

* علم از دوش: ٩۱۷‏ 
علی‌الخصوص کسی را, ۸۳۶ 
عمر سعدی گره ۸۷۸ 
کر اس ۹۸ 
عمر گویندم که, ۶۵ 

| عمرم یه آخر. تن 

| غمر من است: :۷۲۹ 

عمر نبود آنچه, ۶۱۲ 
عمرها بوده‌ام اندر, ۷۳۸ 
عمرها پرهیز می‌کردم. ۷۵۰ 
: عمرها در یی ۸۱۰ 

0 عمرها در زیر, ۸۶۰ 
عمرها در سینه, ۷۴۵ 

| عمری به بوی, ۸۷۹ 
هر گر بیان ۸۷۶ 

| عمری‌ست تا به. ٩۱۶‏ 
و ۸۶ 
عنایت تو چو. ۸۳۱ 
عنایتی که توء ۵۲۷ 
عنبرین چوگان زلفش, ۵۷۶ 
| عوام خلق ملامت. ۷۱۹ 

| عوام عیب کنندم, ۶۲۶ 
۱ ۸۷۶ 

وه من بر 0و 
عهد بشکستی و. ۷۶۸ 
و ۵0۳ 

: عهد کردیم که. ۳ ۸۱۵ 
ی ۷۳۵ 
ی در بدن. ۵۷۳ 
غیبت از بیگانه. ۸۰۵ 
عیبت نکنم اگر, ۷۰۷ 


0 عیبت نمی‌کنم که, ۸۶۱ 

0 عیب توست ار. ۸۰۹ 
بویا عکایت: ۶۵۵ 
0 عیب دگران نگویم, ۷۶۸ 
: عیب سعدی مکن, ۶۰۱ 
عیب شیرین‌دهنان, ۶۵۹ 
۱ عیپ کنندم که. ۷۱۳ 


| عیب مسکینی مکن. ۸۸۵ 


* عیب یاران و. ۵۵۹ 


عیبی نباشد از. ۶۸۱ 


عیسی نفیسی خضر, ٩۰۷‏ 


عیش در عالم, ۸۷۷ 
: عیش را بی تو, ٩۰۴‏ 
: عیشها دارم در. ۶۸۹ 
: غافل است از, ۶۶۶ 
| غافل مباش ار. ۵۳۲ 
غافلند از زندگی. ۵۳۷ 
غالب آن است, ۶۶۱ 
: غایب مشو که. ۶۳۱ 
۱ غایت آن است. ۶۸۰ 


: غایت کام و. ۸۷۱ 


| غرق دریای غمت, ۷۲۸ 


: غرقه در بحر, ۶۶۶ 

غرور نیکوان باشد. ۸۳۶ 
غریب از خوی, ۸۶۵ 

| غریب مشرق و ۶۷۳ 
مساق ری 1۳ 
: غرال اگر به, ۷۴۵ 

| غفلت از ایام. ۵۵۰ 

[ غلام آن سیک رو حم, ۶۷ 
غلام ان سرء ۶۶۲ 
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غلام آن لب. ۵۴۱ 
غلامان را بگو. ۶۹۱ 

غلام باد صبایم, ۸۸۸ 
غلام حلقَهٌ سیمین, ۸٩۲‏ 
غلام دولت آنم, ۵۲۵ 
غلام قامت آن, ۵۴۷. ۷۳۱ 
غلام کیست آن, ۷۲۶ 
غلام همت رندان, ۶۶۴ 
غلام همت شنگولیان, ۶۵ 
غلغل فکند روحم, ۶۳۵ 
غم ان کشت ۵۲۲ 

غم به تولای, ۸۴۵ 

غمت چگونه بپوشم. ۸۵۲ 
غمت مباد و, ۸۹۸ 

عم تو دست. ۵۸۶ 

عم حال دردمندان, ۸٩۵۷‏ 
غُم دل باء ۶۲۹ ۶۷۰, ٩۱۳‏ 
غم زمانه خورم. ۷۸۲ 

غم شربای ز. ۵۶۵ 

غم عشق امد, ۸۷۷ 

غم عشق اگر. ٩۲۵‏ 

عم و اندیشه. ۸٩۲‏ 

غم و شادی. ۵۷۷ 

غم هجران به, ۶۲۶ 

غنچه دیدم که, ۶۰۷ 
غنیمت دان اگر, ۷۵۰ ۸۶۲ 
غوغای عارفان و. ۵۷۹٩‏ 
غیرت سلطان جمالت. ۸۴۵ 
غیرتم ید شکایت. ۵۲۲ 
غیر تم گوید نگویم, ۶۸۹ 
غیر تم هست و. ۵۲۳۲ 
غیرت نگذارد که, ۵۶۷ 
فالتنائی غصة ماء ۷۰۴ 


فتات شعرک مسکّ. ۷۲۵ 
فته‌ام بر زلف ۷۶ 
فتنه‌انگیزی و خون, ٩۰۰‏ 
0 فتنه‌ای بر بام, ۶۶۳ 

0 فتنه باشد شاهدی, ۵۲۹ 
فتنه در پارس. ۶۱۳ 

۱ فتنة سامری‌اش در ۶۷۷ 
فدای جان تو. ۶۷۲ ٩۱۳‏ 
۱ فزاش خزان ورق. ۵۲۷ 
فراغت زان طرف, ۶۹۰ 
فراغ صحبت دیوانگان, ۵4۴ 
: فراق افتد میان, ۵۲۴ 
فراق دوستانش باد. ۸۲۲ 
| فراق را دلی, ۶۹۴ 

: فراق روی تو. ۸۲۹ 

قراقم مت می این 96 
0 فراقنامة سعدی به, ۶۱۷ 

ز فراقنامةٌ سعدی عجب. ۸۵۴ 
" فراق یار به, ۶۹۶ 

فراق یار که, ۵۵۷ 

0 فرَخ صباح آن, ۱۶ 

: فردا به داع, ٩۰۲‏ 

: فردا شنیده‌ای که, ۷۴۲ 
فردا که خاک, ۵۸۸ 

فردا که خلایق, ۸٩٩‏ 

| فردا که سرء ۷۲۰ 
فرشته‌ای تو بدین. ۶۲۲ 
فرعون‌وار لاف اناالحق. 


۵۸۹ 


0 فرمان عشق و, ۸۶۱ 
فرهاد را از, ۵۵۳ 

۱ فرهاد را چوء ۶۲۰ 
فرهادوارم از لب, ۶۸۸ 


یاه ی در ۷۲ 

| فریاد که گر, ۶۵۲ 

فریاد مردمان همه, ۵۸۵ 
فریاد من از, ۵۶۰.۵۴۹ 
فریاد می‌دارد رقیب. ۵۲۵ 
: فضل است اگرم. ۶۳۵ 

: فغان من از. ۸۳۳ 

" فکرت من در. ۸۲۶ 

: فکرت من کجاء ۷۸۸ 
فکرم به منتهای, ۸۷ 

| فکم مر عیشی. ۸۵۲ 
: فلک با بخت. ۵۷۰ 

: فی‌الجمله قیامت تویی, ۸۱۷ 
: فادری بر هرچه. ۵٩۷‏ 
قاصد رود از, ۶۵۳ 

: قاصد مگر آهوی, ۵۶۸ 
قاضی شهر عاشقان. ۶۶۴ 
قافله تفه 0۱ 

: قام الغیاث لماء. ۸٩۵‏ 

| قامتت گویم که ۶ 

: قامت زیبای سرو, ۷۱۴ 
۱۳ 

" قبای خوشتر از, ۵۳۵ 

: قدح چون دور. ۸٩۳‏ 

. قدر ان خاک. ۶۱۸ 

: قدم ز خانه, ۸۸۲ 

قدم زنند بزرگان, ۷۲۳ 

: قد ملکت القلب. ۷۵۰ 
قدمی که برگرفتی, ۶۳۹ 
| قرار عقل برفت, ۶۶۷ 
فرت واه گروت: 5۳۷ 
رن یار زیبا, ٩۳۴‏ 
قسم به جان, ۵۵۶ 


قسم به روی. ۷۶۹ 


قصد شکار داری, ۶۱۶ 
قصه به هر. ۸٩۱‏ 
غصه دردم همه. ۵۲۲ 
قصه عشق را ۹.۹ 
قصه لیلی مخوان, ۷۳۶ 
قضابه تلخی, ۶۲۶ 
فضا به نالف ۸۶۶ 
قضای کن فیکون, ۶۷۶ 
قلاب تو در. ۸۵٩‏ 
قلب رقیق چند. ۵۶۷ 
لب زر اندوده, ۸۰۵ 
فُل من یفی, ۷۰۴ 
قلم است این. ۸۶۸ 
قلم پر بیدلان: ۸۶۳ 
قلم به آمدنی, ۶۷۶ 
قلم به طالع. ۶۷۶ 
قلم به باد. ۸۳۸ 
قلم خاصیتی دارد. ۷۰۰ 
ُ املا و. ۸٩۳‏ 
قمر مقاپله با. ۶۶۱ 
قمری که دوست. ۶۴۳ 
فاعت است و ۶۶۷ 
قناعت می‌کنم باء ۸۰۲ 
قوّت حافظه گر. ۶۸۶ 
قوت روان شیفتگان. ۵۷۹ 
فوّت شرح عشق, ۷۲۸ 
فول مطبوع از, ۶۸۹ 
قوم از شراب, ۵۲۶ 
قومی هوای نعمت. .۵۷۹٩‏ 
۸۰ 
قوی به چنگ. ۶۰۵ 


یی وه ی و 2۲۱۲۵ ۱ قیاس کن که ۶۰۸ 

: قیامت باشد آن, ۷۳۵ 

: قیامتم که به, ۷۷۲ 

یهت :هی کتی سعی: 318 
" قیام خواستمت کرد. ۷۵۲ 

: قیل لی فی, ۷۰۴ 

۱ قیمت خود به, ۶۷۷ 

فت ی ات ۵۲۳ 

۱ قیمت گل برود, ٩۲۷‏ 

۱ قیمت وصل نداند. ۶۸۲ 

0 کا هه زاقومم و ۷۰۹ 

: کابر آزار و, ۷۲۱ 

۱ کار به تدبیر. ۷۰۹ 

" کارم چو زلف. ۵۶۵ 

: کار مردان تحمل. ۷۹۵ 

: کاروان می‌رود و, ۶۵۹ 

۱ کاروانی شکر از, ۶۹۷ 

۱ کاش آن به, ۵۵۸ 

0 کاش اندک‌مابه نرمی. ۷۰۴ 
کاتن باجن: ۷۳۷ 

:+ کاش باری باغ, ۵۸۹ 
کاش بیرون تیامدی. ۷۲۸ 
۱ کاش کان دلیر. ۸۱۴ 

۱ کاش که در. ۷۲۶ 

. کاشکی برده بر, ۵۳۲ 

۱ کاشکی خاک بودمی. ۸۶۵ 
۱ کاشکی صد چشم. ۸۱۱ 

. کاشکی قیمت انفاس. ۶۵٩‏ 
۱ کافر ار قامت. ٩۰۰‏ 

کافران از بت, ۶۲۹ 

: کافر و کفر, ۶۰۶ 

. کام از او, ۶۳۲ 


کامجویان را ز. ۵۲۸ 


کام دلم آن. ۶۵۱ 


: کامران آن دل, ۵۹۸ 

,ٍ کام هر جوبنده‌ای, ۵۹٩‏ 
کام همه دنیا. ٩۰۰‏ 

۱ کای دل ربوده. 84۲۴ 
کاین باز مرگ, ۸٩۷‏ 


, : کاین بخت نبود. ۷۸۸ 


کاین سیل متفق. ۷۴۲۲ 


۱ کر ریک شوء ٩۱۲‏ 

: کیک این چنین نرود. ۸۷۰ 
: کبوتری که دگز. ۶۹۷ 

۰ کتاتِ بالغ منی. ۸٩۳‏ 

۱ کجا به صید. ۸۸٩‏ 

: کجا توانمت انکار, ۷۷۵ 
: کجا روم که. ۷۵۷ ۷۷۵ 
۱ کحایی ای که. ۵۳۸ 
کدام آلاله می‌بويم. ۸۰۲ 
0 کدام باغْ چو, ۸۸۸ 

۱ کداه چاره سگالم, 29 
. کدام دیده به, ۷۰۲ 

۱ کداه سرو سهی, ۵۷۵ 
کدام سنگدل است. ۸۸٩‏ 
: کدام کس به, ٩۳۸‏ 

. کدام گل که, ۶۲۲ 


انمی‌کند این, ۶۶۰ 


«ِ 

۰ ك 

: کرمش نامتناهی نعنشن.؛ ۶۰۷۷ 
: کرم کنند بو ۷۲۳ 

: کز روی به, ٩۲۰‏ 

کز زهد ندید داه, ۷۳ 

۱ کساه رخ شک ۸۳۲۰ 


: کس از این, ۸۸۱ 


کسان عتاب کنندم. ۶۴۸ 

کسان که در. ۶۵۸ 

کشا ول و۸۲۲۰ 

کسانی عیب ما. ٩۳۲‏ 

کین این کنده ۶۲۴,۶۲۲ 

کس بدین شوخی. ٩۲۳‏ 

کس بر الم. ۶۴۷ 

کس به ارام, ۷۲۷ 

کس به چشمم. ۵۷۶ 

کس چنین روی. ۸۸۰ 

کس درنیامده‌ست بدین. ۸۷۴ 

کسن دل یه ٩۱۷‏ 

کس را بقای. ۰۵۷۹ ۵۸۰ 

کس را به. ۸۳۴ 

کس راز ۵۶۰ 

کس عیب نیارد. ٩۱٩‏ 

کس مثل تو. ۶۲۲ 

کس ندائم که ۰۶۰۲ ۶۳۹ 
۶۸۲ 

کس ندیدهه‌ست آدمیزاد. 0۶ 

کس ندیده‌ست به, ۷۲۸ 

کس ندیده‌ست توء ۶۰۲ 

کس نستاندم به. ٩۰۵‏ 

کس نشاید که ٩۰۸‏ 

کس نگذشت در. ٩۰۵‏ 

کس نماند که, ٩۲۷‏ 

کس نمی‌بینم زژ: ۶۶۳ 

کس ننالید در. ۷۸۱ 

کس نیارد که. ٩۰۰‏ 


کین تست کم ۱ ۸۱۶ 
کی اراز درویشان, ۸۲۳۲ 
کش تداع ۶7۳ 

: کی وه ۹:۴ 

کسی را کاختیاری, ۶۲۷ 

: کسی کآمد در, ۸۴۸ 

" کسی که اور ۶۶۷ 

کی که تأاج, ۷۷۰ 

| گسی که در, ۸۳۷ 

کی کوروت ۴۳ ۶۵۳ 


۶۶۵ 


| کسی که صحبت, ۶۶۸ 
| کسی که قیمت, ۸۲٩‏ 

: کسی مانند من, ۷۶۶ 
کی مات وان ۵۱۳ 
کی نامه کرت 
که ی ی ۶۵۳ 
نوی زار ۸۲ 
کشت در اب: ۸۲۵ 

| کشتی عمرم شکسته. ۶۶٩‏ 
| کشتی من که ۷۸۸ 
کشتی هر که, ۷۰۱ 

کلاء ناز و. ۶۲۱ 

کم از مطالعة, ۶۶۱ 

۱ کمال حسن رویت. ۰۸۵۸ 


۹.۹ 


۸۳۸ 


: کمال شوق تدارند, ۸۲٩‏ 
؛ کمال نفس خردمند, ۷۲۳ 


| کمان تششت که ۵۳۶ 
گوس نقوه شعنگی: ۱۳۶ 
تفگ ۸۹۸ 

: کمندش می‌دواند بای, ۵۶۵ 
: کمند عشق نه. ۷۴۷ 

کتار سعدی از. ۷۰ 

| کنند هر کسی, ۶۹۲ 

کنون به سختی, ۷۳۸ 

| کنون حلاوت پیوند. ۸۶۶ 
کنون دم درکش, ۸۰۲ 
ایآ حیاتی. ٩۳۸‏ 

: کنیت سعدی فرو. ۷۶۵ 

| کوتاه‌دیدگان همه ۵۷۸ 
" کوته‌نظران کنند و, ۶۱۶ 
کوته‌نظران ملامت از. ۷۱۳ 
| کوس ارت زد. ۶۰۶ 

که التفات کند, ۶۶۰ 

که ای به, ۷۷۰ 

که با شکستن, ۵۵۶ 

| که پپسندد از, ۶۷۴ 

که برقعی‌ست مرصع. ۷۲۳ 
ز که برگذشت که, ۷۰۰ 

| که بگشاید دری, ۸۱۲ 

: که پسندد که. ۷۶۹ 

که پندارم نگار, ۶٩۱‏ 

که تا باشم. ۷۹۷ 

که تو شیرین‌تری, ۸۲۸ 
که حق بینند. ۸ 

که دارد در, ۶۳۶ 

که دانستم که, ۶۴۵ 

که در آفاق, ۶۶۱ 

! که در آموختش, ۶۳۷ 

که در ضمیر, ۵۸۱ 


کشف‌الاییات: غزلیات 


که دست تشنه. ۸۵۲ 
که دید رنگ, ۶۳۷ 

که دیده‌ست ه رگز, ۸۳۳ 
که را محال. ۵۲۷, ۶۲۴ 
که زاد این. ۶۹۰ 

که زبان خاک. ۸۸۴ 
که زینهار به, ۶۶۰ 

که سعدی چون. ۸۵۴ 
که شعر اندر. ۶۹۱ 

که شنیدی که. ۵۵۱ 
که گر به. ۵۸۷ 

که گرچه مرغ, ۶۶۸ 
که گر هم. ۸۳۲ 

که گفت آن. ۷۳۵ 

که گفت در. ۰۵۲۳ ۶۷۳ 
که گفت سعدی. ۵۸۷ 
که گفت من, ۶۲۶ 

که گفته است. ۸۸٩‏ 
که گفت هرچه. 25 
که می‌داند دوای. ۸۱٩‏ 
که می‌داند که. ۵۷۰ 
که می‌رود به, ۶۲۴ 
که می‌گوید به, ۸۲۷ 
کهن شود همه. ۵۴۲ 
که نور عالم, ۸۴۸ 

که ه امشب. ۸٩۷‏ 

که نه بر, ۷۷۵ 

که نه بیرون. ۶۱۹ 

که نه تنها, ۶۰۷ 

که نه روی, ۷۷۷ 

که ه من, ۶۳۶ 

کی برست این. ۶۲۷ 
کی بود جای, ۷۲۴ 


۱ کی به دیدار. ٩۲۷‏ 

| کیست آن فتنه, ۶۳۱ 

> کیسیت. آن کش: ۵4۵ 
کیت آن لمیت: ۶:۸ 

: کشت آن ماه ۶۳۲ 

۱ کیست کاو بر. ۸۳۲ 

: کیست که مرهم. ۸۲۶ 
کی شکیبایی توان, ۶۳۸ 
گاه جون عود. ۶۵۱ 

گاه گاهی بگذر. ۶۷۰ 
گاه گویم که, ۷۹۶ 

۰ گاه می‌گويم چه. ۷۰۸ 
گیر و ترساء ۵۳۰ 

0 گدایی بادشاهی را, ۸۲۷ 
: گذر از دست. ۷۸۲ 

0 گذر ز باطل. ۶۷۸ 

۱ گذشت بر من. ٩۳۲‏ 

0 گر آبروی بریزد. ۸۳۶ 
گر ادمی‌صفتی سعدیاء ۸۲٩‏ 
گر آزادم کنی, ۸۱۷ 

0 کی اه دوست. ۵۸۴ 


کر اه برن ۷۱۳۸ 


ن مراد. ۶۳۷ 


0 گر آوازم دهی, ۷۶۶ 
: گر آه سیثه, ۶۹۵ 
: گر آید از, ۷۳۲ 


گر اتفاق نیفتد. ٩۱۵‏ 

: گر اجابت کنی, ۷۹۵ 
" گر از باغ, ٩۱۵‏ 

: گر از جفای, ۶۲۵, ۶۳۴ 
0 گر از حدیث, ۷۰۲ 

0 گر از دیار, ۶۲۲ 

: گر از رای, 22 
گراز شمشیر, ۸۲۸ 

: گر از مقابله. ۶۲۶ 

گر از یک, ۸۲۳ 

! گر افتدت گذری. ۸۷۸ 
۱ گر او سرینجه, ۷۴۳ 

0 گر او نظر. ٩۳۲‏ 

کر یاه 9۳۸ 
گر این روش. ۸۸۲ 

گر باده از, ۸۵۷ 

گر بار دگر. ۶۵۲ 

: گر بانگ برآید ۶۴۴ 
گر ببینی گری, ٩۲۳‏ 

0 گر بپرد مرغ, ۷۱۶ 

گر بخوانی پادشاهی, ۸۴۱ 
0 گر بخوانی مقیم, ۷۹۵ 
: گر بخوانی ور, ۷۵۰ 

[ گر برانند و. ۰۸۱۲ ۸۱۳ 
گر برانی چه. ۶۰۴ 

| گر برانی نرود, ۵۳۵ 

| گر بر این. ۸۳۱ 

۱ گر پرسد نال, ۵۲۲ 
گربرقمی فرو 9۵۴ 
گر بر وجود. ۷۱۰ 

: گر برود به, ۸۷۴ 

0 گر برود جان, ۵۴۹ 


گر بزنندم به 0۹ 
گر بزنی به, ۷۹۰ 


گر بسوزانی خداونداء ۸۰۵ 
گر بشنوی نصیحت, ۷۴۲ 
گر بکشی بنده‌ايم, ۸٩۱‏ 
گر بکشی کجا. ۸٩۱‏ 

گر بکرم و۱۱۸ 
گر بگویم که. ۰۵٩۱‏ ۷۱۷ 
گر بگیری نظیر, ۶۰۳ 

کر تشرد طالبی. 0۶ 
گر بمیرد عجب. ٩۱۵‏ 
گر بتالم وقتی, ۷۵۱ 

گر بنده می‌نوازی. ۵۷۹ 
گر بند؛ خود, ٩۱۹‏ 

گر بنوازی به, ۵۵۰ 

گر به آتش, ۷۸۰ 

گر بهار و. ۸۳۵ 

گر به تشریف, ۷۹۳ 

گر به تن, ۷۷۲ 

گر به جراحت. ۸۵۰ 

گر به خدمت. ۸۶۲ 

گر به خشم, ۸۱۱ 

گر به خواری. ۸۱۵ 

گر به خون. ۷۸۹ 

گر به داغت. ٩۲۱‏ 

گر به دوریْ. ۷۷۲ 

گر به دوزخ. ۷۴ 

گر به رعنایی. ۸۳۵ 
گنه شمشیر ۸۱۱۰ ۸۱۶ 


گر به صحراء ۸۰۸ 
گر به صد. ۵۶۵ 


کربه هاش ۷:4 


3 


0 گر به مراد. ۷۹۰ 

۷۷۵ 

دا ۷۸۱ 

گر به نومیدی, ۸۸۸ 
۳ ۶۱ 

: گر بیارند کلید, ۶۸۲ 

| گر بی‌نو یود 1 

گر بی‌وفایی کردمی, ۵ 
ز گر پای بدر, ۸۲۷ 

۳ بر. ۵۳۱ 

: گر پرتوی ز. ۶۹۷ 
9 
؛ گر پیر متاجات, ۸٩٩‏ 
گر پیرهن بدر, ۷۱ 

گر پیش تو, ۷۰۷ 
کرت رزوی :۵۲۳ 
؛ گرت آیینه‌ای باید, ۸۲۳ 
گر تاج می‌دهی, ۵۷۹ 
: گرت ارادت باشد. ۸۷۸ 
| گرت اندیشه می‌باشد. ۸۳۹ 
: گرت باری گذر, ۸۲۲ 
کت باه .۹۲ 

0 کرت بدایع سعدی, ۸۸۱ 
: گرت به گوشة, ۸۵۵ 
کت جان دن ۸۶۶ 
گرت چو چنگ. ۱ 

0 گرت چو سعدی, ۷۱۹ 
گرت چو من, ۸۸۰ 


گر تماشا شک ۱۱۳ 
گر تم مویی: ۷۳۱ 

: گر تو آن, ۷۸۱ 
کی از, ۷۹۵ ۸۶٩‏ 
کزان بود, ۸٩۲‏ 

گر تو انکار. ۵۵۶ 

گر توانی که. ۷۸۰ 
گر تو ای, ۶۸۳ 
و ۶۹۸ 

گر تو برانی, ۷۴۶ 

| گر تو برگردیدی, ۸۸۵ 
۱ گر تو به, ۸۲۵ 
و دهد ۷۳۷ 

| گر تو پربچهره. ۸۷۰ 

: گر تو چنین, ۶۸۷ 

گر تو خواهی, ۶۱۵ 
ی ۸۷۰ 

گر تو راء ,۵۹٩‏ ۵۹۹ ۶۰۳ 


۶۰ 


گر تواز» ۷۰۵ ۷۱۴ 
: گر تو شاهد. ۸۷۳ 

کر نوشگرختده. ۵۲۲ 
گر تو شیرین. ۷9۶ 
: گر تو صد., ٩۲۷‏ 

: گر تو گویی, ۸۱۲ 
گر تیغ برکشند. ۷۹۸ 
گر نیغ زند. ۸۳۴ 

| گر تیغ می‌زنی, ۷۲۰ 
گر تیغ می‌زنی, ٩۱۸‏ 


کشف‌الاییات: غزلیات 


[۱ 


کیان انب ۶۱۶ 

گر جان نازنینش, ۶۳۶ 
گر جمله ببخشایی. ۶۱۲ 
گر جمله صنمها, ۶۳۷ 
گر چشم در, ۸۷۲ 

گر چشم دلم. ۵۳۹ 

گر چمن گوید. ۷۲۰ 
کرختان است: ۷۹۶ 

گر چو چنگم, ۸۲۵ 
گرچه آرام از, ٩۲۴‏ 
گرچه از انگشت. ۸۴۲ 
گرچه بخواند هنوز, ۵۵۰ 
گرچه بی‌طافتم چو. ۵۲۳ 
گرچه بی‌فرمانی از. ۷۰۸ 
گرچه تو بهتری, ۸۷۲ 
گرچه دانم که, ۷۸۲ 
گرچه در خیل, ۷۱۷ 
گرچه در کلبه. ۷۷۲ 
گرچه دریا را, ۶۶۳ 
گرچه دوری به, ۶۲۶ 
گرچه شب مشتاقان. ۸٩٩‏ 
گرچه شیطان رجیم, ۸۰۵ 
گرچه قومی را. ۸۰٩‏ 
گرچه لایق نبود. ۷۷۵ 
گر بعکم کنی: ۶۲۳ 
فان اسنت :۴۳ 

گر خاکیای دوست. ۶۷۸ 
گر خاک مرده, ۷۴۲ 

گر خانه محقر. ۷۹۷ 

گر خداوند تعالی, ۷۸۳ 


گر خردمندی از. ۶۸۷ 


" گر خون تازه, ۵۶۶ 
ی دل, ٩۱۸‏ 
0 

گر خیال یاری, ۵۷۲ 
گرد دو جهان, ۷۴۲ 

: گر در آفاق, ٩۱۱‏ 

گر در جهان, ۶۳۶ 

: گرد رخسار چو ۷۷۸ 

0 گر در خیال, ۶۲۱ 

۱ گر در طلبت, ۵۳۷ 

گر ور غمت. ۸۶۲ 

: گر در کمند. 0۷۹ 

۱ گر در نظرت. ۸۱۸ 

| گر درون‌سوخته‌ای با, ۸٩۰‏ 
! گر دری از, ۸۷۰ 

: گن قشت به. ۶۳۵ 

: گر اس دوستان. ۵۵۴ 
9 دهد. ۸۷۹۶ ٩۳۳‏ 
گر دشمتم ایذاء ۷۵۸ 

۱ گر دگری راء ۷۰۵ 

: گر دلم در. ۵٩۷‏ 

0 گر دلی داری. ۵۹۸ ۸۶۲ 
گردن افراشته‌ام برء ۷۳۸ 
گردنان را به. ۷۸۱ 

0 گردن نهم به. ۵۶۷ 

گر دنیی و, ۷۰۵ 

تفت بنده, ۵۸۴ 
کت جان. ۵۸۲ 
ات راء ۵۸۳ 


گر دوست می‌آید. ۷۲۲ 
توت رام :190۵ 
ی 0۹۶ 
۱ دهی‌اح ره, ۸۵ 
دیگر آن, ۸۱۴ 

: گر دیگران به, ۵۷۶ 

؛ گر راه بگردانی, ۶۱۴ 
گر رسد اژ, ۸.۴ 

گر رفته باشم. ۸۶۷ 

: گر رود ناه, ۶۷۳ 

؛ گر ز آمدنت. ٩.۷‏ 
گنز تییشن» ۷۱۳ 

: گر زر فدای, ۵۸۴ 
گرسعی گریی ۳۷ 

! گر سر برود, ۰۶۹۳ ۷۶۸ 


مم 


۱ ۳3 سرت مست. ۶۸۴ 


: گر سرش داری, ۸۳۷ 

| گر سر قدم, ۵۵۲ 

گر سرم می‌رود. ۵۲۴ 

: گر سنگ فتنه, ۸۴۷ 
سکن 
کل ات ۶۳۵ 

؛ گر شاهد است. ۵۶۲ 

0 گر شاهدان نه ۶۵۸ 


۳ لا اش 


گرش ببینی و. ۵۲۳ 

گر شب هجران, ۵۸۸ 
گرش به قهر. ۸۸٩‏ 

گر شمع نباشد, ۸۸۳ 

| گر شهوت از, ٩۰۳‏ 

گر صبر دل, ۵۹۶ 

گر سل :۱:0 

گر صورت خویشتن, ٩۰۷‏ 


گر عاقل و. ۹9 


کر مات کی( :۷۳ 
گر غصه روزگار. ۸۱۶ 
گرفتار کمند ماهرویان, ۷۵۰ 
گرفتم آتش پنهان. ۵۲۳ 
گرفتم از غم. ۵۵۶ 
گرفتمت که نیامد. ۸۶۶ 
گرفتم سرو آزادی, ٩۲۹‏ 
گر فراقت نکشد. ۶۹٩‏ 
گر فلاطون به, ۷۳۵ 

گر قبولم می‌کند. ۵۸۸ 
گر قدم بر, ٩۲۴‏ 

گر قصد جفا. ۷۸۲ 

گر کام دوست. ۵۸۳ 
ی را, ۷۶۵ 

گر کسی سرو, ۵۷۲ 

گر کند انعام. ۵۷۸ 

کر ۳ فد ۶۳۲ 

گر کند سل :۶۷۳۰ 

گر کنم در. ۸۷۵ 

گر گله از, ۷۰۷ 

گر گوش دل, ۷۲۲ 

کر کو تفت کی ۶۲۵ 
گرم آن قرار, ۷۲۷ 

گرم از پیش: ٩۱۱‏ 

گر ما مقصّریم, ۵۷۹٩‏ 
گر ماه من, ۵۲۶ 

گرم بازآمدی محبوب. ۷۴۳ 
گرم با صالحان, ۸۳۱ 
گرم به گوشه, ۲ 

گر متصوّر شدی, ۸۲۶ 
گر متفرّق شود. ۵۸۷ 
گرم تو در, ۵۸۶ 

گرم تو زهر. ۸۸۰ 


گرم جواز نباشد. ۰۵۴۲ ۷۸۰ 
گرم ات یمان ۹۶ 

؛ گر مخیر بکنندم, بل 
سجن موی ۲۰۱ 
تک ۵0۵۷ 

0 گرم راحت رسانی, 1۳۲ 

: گر مراد خویش. ۵۲۰ 

گر مراد ما, ۶۶۶ 

کت و ۷۳۳ 

کرشا عم :۱ 

: گر مرا هیچ. ۶۹۳ 

| گر مرید صورتی, ۷۲۴ 

: گرم ز پای, ٩۱۶‏ 

: گر ناما رها ۷۳۶ 
: گرم عذاب نمایی. ۸۵۵ 
گرم قبول کنی, ۷۴۰ 

" گر ملامت می‌کنندم. ۸۴۱ 
گر من از. ۰۵۲۸ ۵۶۰, ۵۹۶, 


۶۸8۹ #۵ #۱ ‌ 


گر من ز. ۳۹ 

: گر منزلتی دارم. ۶۱۲ 
گر منزلتی هست. ۶۰۳ 
کرش تن ۷ ٩۲۶‏ 
گر منش دوست, ۶۰۶ 
ز گر من فدای: ۶۸۱ 

: گرم هزار تعنت. ۷۸۰ 
گرم هلاک پسندی, ۶۱۵ 
گر می به, ۸۴۷ 

گر می‌کشی به. ۵۸۰ 
گر نام توء ۷۹۷ 

گر نبارد فضل, ۷۱۶ 


: گر نبرم ناز, ۷۱۴ 

: گر نسخة روی. ۶۰۹ 

: گر نسیم سحر, ۸۰۶ 

گر تفه افتتیای: ۶۳۸ 

: گر نظر صدق. ۸۲۶ 

گر نظری کنی, ۷۸۷ 

گر نکرده‌ستی به, ۷۵۰ 
روما وان ۶۸۷ 
گر نمکدان بر, ۶۶۷ 

ز گر نوازی چه, ۶۲۹ 

| گر واسطة سخن, ۶۱۶ 
: گروهی عام راء ۸۱۷ 
گروهی همنشین من. ۳۹ 
: گر هر دو, ۷۴۲ 

: گر هر که, ۶۳۶ 

گر هزارت غم. ۵۳۰ 

: گر هزارم جفاء ۶۱۳ 

گر هزارم جواب. ۵۷۱ 
اف ۲ ---*, 
همه بای .۸۷ 
گر همه صورت: ۶۹۸ 
ان ۷۱ ۷۰۹ 
گر همه عمر, ۲ ۷۹۰ 
: گر همه کامم. ۷۳۳ 

گر همه مرغی. ۵۷۸ 

گر همین سوز؛ ۷۸۹ 

: گر پار باء ۸۸۷ 

گر یک نظر, ۵۵۴ 

گر یکی از 

کر 0۷۱ 

: گشادند از درون, ۸۴۸ 
کت وشن و. ۷۰۳ 
گفت از این. ۷۸۱ 


گفت اگر گربه. ۷۲۱ 
گفت در راه, ۶۲۳ 
گفت سعدی خیال, ۶۰۲ 
گفت سعدی صبر, ۷۰۵ 
گفتم ۳ در, ۶۱۲ 
گفتم آهن‌دلی کتم, ۸۶۴ 
گفتم آیا که. ۵۳۳ 
گفتم از ایشا ۸۴۰ 
گفتم از جورت, ۶۱۳ 
گفتم از دست: ۸۶۹ 
گفتم از ورط, ۷۳۵ 
گفتم از وی. ۸۷۲ 
گفتم اگر لبت. ٩۱۸‏ 
گفتم اگر نیینمت. ۸۷۱ 
گفتم ای پوستان, .۶۰ 
گفتم ای عقل. ۷۲۱ 
گفتم ای غافل. ۸۳۷ 
گفتم این درد. ٩۰۸‏ 
گفتم بیینمش مگرم, ۷۶۵ 
گفتم پگر یم تا, ۶۸۶ 

گفتم بنالم از, ۸۳۴۴ 

گفتم به پایان, ۷۷۸ 

گفتم به شیرمردی. ۶۳۱ 
گفتم به عقل, ۸۳۹٩‏ 

گفتم به گوشه‌ای, ۵۸۸ ۶۳۱ 
گفتم به نیرنگ, ۶۸۵ 

گفتم چو طاووسی, ۷۹ 
گفتم دری ز. ۶۳۱ 

گفتمش سیر ببینم. ۶۸۲ 
گفتم عنان مررکب. ۸۳۹ 
گفتم که برارم. ۷۶۸ 


گفتم که به, ۰۷ ۷ 
گفتم که دل, ۸۱۷ 


گفتم که نریزم. ۸۶:۳ 

| گفتم که نیاویزم. ۶۱۲ 
گفتم لب وه ۶۹ 

۱ گفتم مگر به, ۶ ۵۸۱ 
- گفتم مگر ز. ۸۸۷ 

| گفتم نهایتی بود. ۸۶۱ 
گفتم همه نیکویی‌ست, ۵۷۴ . 
گفتم یکی به, ۶۵۰ 
گفتند میهمائی عشاق. ۵۵۵ 
گفته بودم چو, ٩۳۴‏ 

. گفته بودم غم. ۵۹۶ 

: گفته بودم که, ۹ ۸۶۸ 

: گفته بودی باه ۸۶۰ 

| گفته بودی قیامتم. ٩۳۶‏ 

: گفته بودی که. ۷۹۳ 

گفته بودیم به, ۸۱۱ 

گفته بودی همه ۵٩۱‏ 

: گفتی اگر درد. ۸٩۱‏ 

گفتی چه شمه ۷۸۲ 

: گفتی به کام. ۶۹۷ 

| گفتی ز خاک. ۸٩۱‏ 

گفتی که دیر, ٩۱۶‏ 

| گفتيم عشق راء ۵۵٩‏ 

گفتیم که عقل, ۶۲۰ 

: گفتی نظر خطاست. ٩۱۷‏ 
گفتی هوای باغ, ۷۱۰ 

کل ات آن, ۳۱ 

کلا و تازهبهارا, ۶۸ 

کل با وجود: ۸۳ 

: گل برچنند روز, ۷ 
یرک یفن من ۸۶ 


کل اسیت ۷:۳۶ 


0 گل بوستان رویت. ۸۸۴ 
: گل به غایت. ۷۳۴ 
2۵6 
: گلدستة امیدی بر, ۶۹۷ 
گل را همه ۶۵۲ 


گل صدبرگ ندانم. ۵۵۱ 


: گلم ز دست, ۶۹۵ 

گل مود با امدنت: ۶۳۲ 
: گلم نباید و. ٩۳۷‏ 

: کل نسیتن ن9ارد ۸۷۶ 
گل نیز درء ۵۵۸ 

گله از توء ۸۸۲ 

" گله از فراق, ۸۵۶ 

کلن بد یت ۹۶« 

کی و وه ۳ ۷۸۴ 
گمان از تشنگی, ٩۲۹‏ 

: گمان بردم که. ۸۴۸ 

۱ کمان برئد که. ۰۵۶۹٩‏ ۷۰۲ 
گمان مبر که ٩۱۶‏ 

گم شدم در, ۷۱۶ 

: گناه توست اگر, ۷۰۰ 

: گناه عاشق بیچاره. ۸۸۲ 
گناه کردن پنهان, ۷۲۲ 
گنج آزادگی و. ۵۳۲ 

" گنجشک بین که. ۷۷ 
کت درج در, ۷۰۳ 
: گنه نبود و, ۶۷۶ 

0 گواهی امین اتشت :۸۳۳ 
و ۷۰ 

: گو به سلام. ۷۵۴ 

تن ۸۴۰ 


م ‏ و ‏ س م م م س ‏ م ‏ س و م م م ‏ ج ج ‏ خ ‏ ا خ خ ‏ م ‏ ج ج م م م ‏ م م م ‏ س ج خ خ خر مخ جرخ خر و مج وخ وج و مس و و و و و و و 


گو ترشروی باش, ۶۳۹ گویند رفیقانم در. ٩۳۵‏ قتر او ات2 
گو تشنگان بادیه, ۸۶۸ گویند روی سرخ, ۷۶۶ 3 خدمت تو, ۶۲۳ 
گو تو باز, ۶۹۸ : گویند سعدیا مکن, ۷۹۱ : لایق سعدی نبود. ۷۳۱ 
گو چشمه آب. ۵۶۲ : گویند صبور باش, ۷۹۵ لیان لعل چون, ۸۳۹ 

گو خلق بدانند. ۷۵۸ و میتی ۷۹ لب وین ۸۵۵ 

گو خلق بدانید. ۸۲۴ ۱ گونند مکی بعذی: 0۲۷ ك بش لیی ۷۲۲ 

که دک گر ۹۲۲ ۱ گویند نظر به, ۵۴۸ ! لبت بدیدم و ۵۳۴ 

گو رمقی بیش, ۵۲۲ : گویند نظر چرا؛ 2 لبت به خون. ۸۳۸ 
گوسفندی بُرّد اين, ۶۵۹ 0 1 صبح, ۶۵۱ لبت دانم که, ۹۳۱ 

گوش بر نال. ۸۳۵ : گوییا بر من. ۸۷۱ : لب خندان شیرین. ۸۲۹٩‏ 
گوش در گفتن, ۶۵۸ : گویی بدن ضعیف» ۶۱۶ لب سعدی ی ۷۸۹ 
گوش دل رفته. ۸۰۳ کویین هچ ٩۳۰‏ لب شیرینت ار ۵۲۴ 
گوش دلم بر, ۷۵۲ " گویی جمال دوست. ۶۷۱ : لب شیرین‌لبان راء ۸۱٩‏ 
گوشم به راه, ۷۶۵ گویی چه چرم. ٩۲۶‏ لبهای نو خضر. ۵۵۲ 
گوشم همه روز, ۵۶۷ ی 2۶ لحظک اَتال 1/2 
گوشه گرفتم ز. ۵۷۱ " گوتی که تشنبته‌ای: ۸۳۴ | لذت وقتهای خوش. ۷۳۹ 
هت اس ۱۷9 : گهم خواند جهان, ۵۷۰ : لشکر عشق سعدیاء ۷۸۸ 
گوشه چشم مرحمت. ۵۳۲۹ که هد ۳۶ ات رش رون ۶۵۷ 
گو کم یار. ۵۸۲ ۱ گهی بر درد. ۷۶۶ 0 لطیف جوهر و جانی. ٩۳۸‏ 
گوهر قیمتی از. ۶۸۳ گیرم تو راء ۷۱۶ کر 2 
گو همه شهر, ۶۰۰ کیرد کابر کی ۹:۳ | لعل است یا, ۶۳۶ 

گو همه شهرم. ۷۲۶ گیرند مردم دوستان, ۷۲۱ لعل دیدی لاجرم. ۸۶۰ 
گوید اندر جهان, ۵٩۲‏ ! گیسوت عنبرینه گردن, ۵۵۸ وف ۸۷ 
گوی را گفتند. ٩۲۳‏ | لاابالی چه کند. ۵۳۵ ای ان ۷۷۰ 
گویم قمری بود, ۶۸۰ لاجرم صید دلی. ۸۳۹ یت الاسد فی. ۸۹۲ 
گویند از او, ۸۴۳ لاجرم عقل منهزم. ۷۲۲ لگام بر سر, ٩۱٩‏ 

کو تاد بدار دستش. ۷۹۵ ۱ لازم است آن, ۷۱۸ 0 لوحش الله از, ۵٩۹۷‏ 
گویند برو تاء ۶۰۹ لازم است اختمال, 0۷۱ ی هم ۸۶ 
گویند به جانبی, ۵۹۶ لاف مردی زنی: ۸۳۶ لیکن آن نقش. ۵۳۳ 
ی | لیکن اگر دور. ۵۲۲ 
گویند تمنایی از, ٩۳۵‏ 0 لاله در غنچه‌ست. ۷۸۵ 0 حال, ۵۵۲ 
گویند چرااسعدی, ۶۹۴ . لاوضَحنٌ بسرّی ولو, ۷۳۴ لیکن چه توان, ۶۰۹ 
گویند دوستانم سوداء ۶۹۷ : لایق بندگی نیم. ۷۸۷ ما از تو ۵۵۷ 


کشف‌الابیات: غزلیات 


ببس سبح پيپصپ«۱ 


مااز سر ۶۴۲ 

ماامید از. ۸۰۷ 

ما با توایم. ۸۱۱ 

مابه تو, ۸۵۳۴۵ ۷۵۳ 
مابه دشنام, ٩۲۴‏ 
مابه روی, ۸۰۸ 

مابه مسکینی: ۷۵۰ 
مابه یک, ۶۵۶ 

مابی تو به. ۶۵۲ ۸۸۶ 


ها تر ک:جان/۶۷۹ 

ما تماشاکنان کوته, ٩۳۶‏ 
ما توبه شکستیم. ۶۳۴۴ 
ماجرای دل دیوانه. ۷۸۱ 
ماجرای دل نمی‌گفتم. ۶۶۹ 
ماجرای عقل 
ما چون نشانه, ۶۸۱ 
ما خار غم, ۶۶۵ 

ما خود از ۸۶۸ 

ما خود افتادگان. ۶۰۲ 


ما خود اندر. ٩۲۴‏ 

ما خود نمی‌رويم, ۸۱۱ 
ما خوشه‌چین خرمن. ٩۰۳‏ 
ما در این. ۷۱۷ 

ما در خلوت. ۸۰۹ 

ما دفتر از. ۸۵۰ 

ما دگر بی تو ۷۳۲ 

ما دگر کس, ۸۰۶ 

ما دل دوستان. ۸۱۱ 
مارا بحز, ۷۴۷ 

مارا تو. ۸۲۲ 

مارا دگر. ۰۵۵۴ ۵۸۱ 


ماراژ. ۷۱۰ 


ما را اسر ۰۵۴۸ ۸۱٩‏ 

را ۸۱ 

0 مارا شکایتی. ۰۵۸۲ ۸۷۲ 
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۱ مارا که ۷۲۵ ۸۶۳ 

ما را نظر, ۶۱ 

را نمی‌برازد. ۶۱۶ 

۳ همه. ۵۳۸ 

ما روی کرده, ۶۶۷ 

ما زبان اندر, ۵٩۷‏ 

ها تیا ۷ 

ی اند ۷۶ ۸5۵ 
۸۱ 


۳ بای, ۸۴۱ 

ماش انک: 000 

ما سر نهاد‌ایه, ۶۷۸ 

ما صلاح خویشتن, ۵۳۰ 
: ما قدم از, ۶۱۱ 

ما قلم در. ۵۲۸, ۸۳۱ 
"ها کته سیم :1۱ 

: ما کلبةُ زهد. ۷۰۵ 


۱ ما کدایان خیل, ۸۱۳ 
0 مالک خود را. ۸۰٩‏ 
مالک‌توو و۵۵ 
مالک ملک وود 2۳۰ 
ان ۱۳ 
ما ملامت راء ۵۳۶ 
ما نامه بدو ۶۲۲ 

0 ما نتوانيم حقّ» ۵۲۱ 
ما تواننه هه ۸۵ 

۱ مانند تو آدمی, ۷۷۰ 
| ماه است رویت, ۶۶۵ 


مات وان خرازن 26۴ 


: ماه چنین کس. ۷۵۴ 

ما رخسار پیوشی. ۶۸۳ 

: ماهرویا روی خوب, ۵۲۸ 
ارو فان هی 
۸۵ 

ما همانیم که, ۶۵۹ 


ما تاو به, ۶۱۱ 

و وت ۸۴۲ 

: ماه و پروینش, ۳ 

| ماه و خورشید. ۸۳۹ 

ما هیچ ندیهیم, ۸۳۷ 

| ما یکدل و ٩۳۶‏ 
ماپوسنف خود. ۷۰۵ 

؛ مایُ پرهیزگار قوّت, ۵۴٩‏ 
: مالوف را به, ۸٩۷‏ 

میاد آن روز, ۸۱۲ 

مبادا در جهان, ۶۴۵ 

| مبادا که گنجی, ۶۷۹ 

| مبادا ور پود. ۶۳۶ 
میارزان جهان قلب. ٩۰۴‏ 
| میارک بادت این, ۷۱۹ 
ار قییج و ۷۲۰ 

| مبارک‌ساعتی باشد که, ٩۱٩‏ 
مبر ظن کز. ۵٩۰‏ 

| مپرس از من. ۸۶۳ 

و کر مه ۶۹۴ 
میرسم دوش چون, ۷۹۴ 
: میندار از لب. ۵۴۲۴ 

تن ۸۷۵ 

| متّفق می‌شوم که ۵۴۲ 
مات درون جامة, ۷۱۸ 
| متناسبند و موزون, ۵۴۰ 


۱ 


مثال راکب دریاست. ۶۵۸ 
مثال سعدی عود. ۶۷۴ 
مثال عاشق و. ۸۳۶ 
مثل توراء ۷۸۷ 
ممْل زیرکان و. ۵۷۱ 
مجال خواب نمی‌باشدم. 
۵0۳۵ 
مجال صبر تنگ, ۷۶۶ 
مجال صبر همین. ۶۹۵ 
مجروح تیر عشق, ۶۸۱ 
مجلس مادگر. ۶۵۴ ۸۴۵ 
مجلس یاران بی‌ناله. ۶۵۹ 
مجنون رخ لیلی, ۷۸۲ 
مجنون ز جام, ۶۲۰ 
محنون عشق راء ۵۵۳ 
مجئونم اگر بهای. ۷۹۷ 
محال است اینکه. ٩۲۲‏ 
محبت با کسی, ۶۲۷ 
محتسب در فقای. ۷۱۸ 
محتسب کو تا. ۸۶۱ 
محتسب گر فاسقان, ۸۰۷ 
فشیت کر خنی: ۶۶۲ 
محل و فیمت, ۸۶۶ 
محمل بدار ای, ۶۸۵ 
محمول پیش آهنگ راء ۷۲۱ 
مخور غمی که. ۶۶۸ 
مدعی از گفت. ۷۰۹ 
مده ای حکیم, ۷۷۹ 
هه ۹۱۴ 
مده به دست.: ۶۲۳۴ 
مذهب اگر عاشقی‌ست. ۸۲۵ 
مرا آن کوشة, ۵۴۴ 


مرا از آن‌چه. ۵٩۳‏ 


۷۵۷ 
از خوستت: ۷۰ 

| مرا به دست. ۶۱۷ 
و ۲ 

مرا به شاعری. ۵۴۲ 
| مرا به عاشقی, ۷۳۹ 
مرا به عاقبت, ۶۴۸ 
مرابه عشق, ۵۲۷ 
مرا به علت, ۶۶۴ 
مرا به گوش, ۷۳۹ 
مرا به منظر, ۷۷۵ 
مرابه هرچه. ۵۲۷ 
مراب هیج: 9۹ ۷۸۶ 
مرا پای گربز, ۶۹۰ 

| مرا پلنگ یه ۸.۰۱ 
مرا تا پای, ۷۴۴ 
"مرا تا نقره. ۷۹۷ 

مرا تو بره ۸۵۲ 

مرا تو جان, ۶۹۹ ۸٩۸‏ 
مرا تو غایت, ۵۸۶ 
مزا خاش نده ۷۳/۵ 
مرا جفا و. ۵۷۲ 

| مرا چو آرزوی, ۶۹۶ 
هرا چه بندگی, ۸۶۴ 
: مرا خود با. ۵۸۹ 
مراد اهل طریقت, ۷۲۳ 
راو تشز با ۶۳۸ 
ون ۸۳۸ 
راک ۷۳۶ 

: مرا دلی‌ست گرفتار. ۸۷۹ 
مرا در دیدی 78۵ 
ات ۶۷۹ 


فا رازخست ارو ۸5۰ 


که ۷۴ 

۵0۸۷ ۱ 

| مرا رواست که ۷۶۹ 

: مرا روی تو. ۷۵۶ 

شب ۷۸۰ 

ما مان ز, ۶۹۶ 

مرا زین پیش, ۸۶۵ 

مرا سخن به. ۶۱۷ 

مرا شکر منه. ۶۱ 
شراشکیب نو با شن ٩3۹‏ 
: مرا کمند میفکن. ۶۷۳ 
مرا که باء ۶۶۲ ۸۷۵۲ ۷۵۵ 
مرا که پیش, ٩۱۳‏ 

مزا که تیف ۷۳۵ 

: مرا که دیده. ۵۸۰ 

: مرا که عزلت. ۵۳۴ 

مرا که قوّت, ۶۴۸ 

| مرا که گفت. ۶۲۴ 

مزا گر دل, ۸۰۳ 

مراگر دوستی, ۶۲۷ 

: مرا گناه خود, ۷۴۷ 

مرا گناه نباشد. ٩۱۲‏ 

| مرا گویند چشم. ۷۳۶ 
:ٍ مرا مپرس که, ٩۱۲‏ 

مرا مجال سخن, ٩۳۲‏ 
مرا مگوی که ۸۷۷۳ ۷۸۶ 
مرا مگوی نصیحت, ۶۶۲ 
تیه 1۳ 

: مرا نصیحت بیگانه. ۷۴۰ 
مرا نه دولت. ۷۵۵ 

مرا و عشق, ۵۷۳ 

| مرا وقتی ز, ٩۳۵‏ 

"مرا و گر. ۸۶۲ 


کشف‌الابیات: غزلیات 


مرا و یاد. ۵٩۳‏ 

مرا هر آینه. ۰۵۴۲ ۵۶۹ 
مرا هوشی نماند. ۷۶۶ 
مرحبا ای نسیم, ٩۲۲‏ 
مر خداوند عقل, ۸۱۳ 
مرد است که. ۸۲۴ 
مرداگر شیر. ۵۷۱ 

مرد باید که, ۶۰۱ ٩۱۷‏ 
مرد تماشای باغ. ۵۲۲ 
مرد خدا به, ۵۷۸ 

مرد راضی‌ست که, ٩۰۶‏ 
مرد خشی ار ۶۲۲ 

مرد کستاخی نیم ۶.۰ 
مردم از ترس, ٩۱۱‏ 
مردم از فتنه. ۸۱۳ 
مردم از فاتل, ۶۷۴ 
مردمان عاشق گفتار. ۷۸۳ 
مردم بیگانه رء ۵۲۹ 
مردم چشمش بدرد. ۸۴۲ 
مردم زیر زمین, ۶۳۲ 
مردم هشیار از, ۸۰۹٩‏ 
مردم هلال عید. ۵۸۱ 
مردم همه دانند. ۶۴۴ 
مردن آندر کوی, ۸۳۲ 
مرد و زن. ۷۸۹ 

مرده از خاک, ۸۰۶ 
مردی که ز, ۸۱۷ 

فز ی اعق ۶۵٩0‏ 
مرغان جمن ففغان. ۸۱۶ 
مرغان چمن نعره‌زنان. ۶۵۱ 
مرغان قفس راء ۶۴۵ 
مرغ بر بام, ۶۲۹ 

مرغ پرنده اگر, ۷۲۸ 


مرخ جانم را؛ ۷۵۱ 

: مرغ دل صاحبنظران, ۸۳۷ 
ز مغ سیرامده‌ای از, ٩۲۷‏ 
: مرخ مالوف که, ۶۸۴ 

: مرغ وحشی که, ۶۱٩‏ 

: مرکب سودا جهانیدن, ۶۱۰ 
مرو ای دوست. ۶۹۰ 
موه سرا ۶۵ 

مرو هر سوی, ۶۲۷ 

| مزن ای عدو, ٩۱۴‏ 
مودگانی بده ای, ۶۵۱ 
موده از من, ۶۱۳ 

؛ مست بی‌خویشتن از, ٩۰۶‏ 
تشر امن ۶۳۱ 

مت من شین ۸3۲ 

| مستوجب ملامتی ای, ۸۳۹ 
میتی (اژرشن: :294 

مش هراق دکتدر 2۳6 
ی ید سای ۶7۳۴ 
مشتاق توام باء ٩۳۳‏ 

0 مشتاق تو راء ۶۳۲ 

: مشتاق را که, ۶۷۹ 

۱ مشتافی و صبوری, ۵۲۴ 
: مشتری را بهای, ۵۳۳ 
بل ام ار ۷۸۷ 
رب مر بو( 
مدای بر فروشت ۶۱۱ 
مشعله‌ای برفروز مشفله‌ای, 


۷.۶ 


+ مکتغزل و زار ۵ 
فقو عشی اناد ۶۲۳ 
: مشکن دلم که, ۶۲۱ 


مشئو ای دوست., ۵٩۱‏ 


۱ مشنو که همه ۷۹۹ 

| مصلحت بودی شکایت, ۸۷۵ 
مطرب آهنگ بگردان, ۷۸۱ 
0 مطرب از دست. ۶۰۲ 
مطرب اگر پرده, ۷۳۷ 
مطربان رفتند و ۵۹٩‏ 
مطربان و در, ٩۲۳‏ 
مطرب ما راه ۷۲۸ 
و 
. مطرب یاران برفت. ۷۵۲ 
مطرب ياران بگوی, ۷۰۹ 

: مطیع امر توام. 0۵ 
معتقدان و دوستان, ۸۷۱ 
معرفت داری و, ۷۳۰ 
شرفت قدیم 3 ۷۸۶ 

| بعروفت قب مک یتم. ۸۶۱ 
: معلمت همه شوخی. ۵۴۱ 


۸5۷۸ 


| معلم گو ادپ. ۷۶۷ 
فلوم این ۵0۶۸ 
:مان که خدمت. ۵۳۴ 
مغیلان چیست تاء ۶۲۰ 
مقام صالح و, ۷۲۲ 

: مقبل آمروز کند. ۷۲۹ 

: مقدار یار همنفی, ۵۲۵ 
مقدر است که, ۶۷۶ 
انم سر شسب 3۶ 
عاشقان دو. ۵۷۹٩‏ 
: مکروه‌طلعتی‌ست, ۸۷ 
| مکن ار چه, ۶۴۲ 

[ مکن رغیت به, ۷۶۷ 
هه بت کفتة آن, ۸۶۳ 
: مکن که روژ ۶۳۴ 


او و و و وا وا و و نو اس و و و وم ه چا خ خ بم مه نم سس وخ مخ و ام مخ و نم هه نم و و ما مر و و و و و و و و و ما وخ مس و و و و و و و اج و او دج مر 


مکن یارا دلم, ۶۴۵ 

مکنید دردمندان گله, ۷۷۷ 

مگر آدمی نبودی, ۶۱۸ 

مگر آن دایه, ۷۳۳ 

مگر آنکه هر. ۸۲۰ 

مگر از شوخی, ۷۱۸ 

مکر از هیئت. ٩۰۰‏ 

مگر به خیل, ۴ 

مگر به درد. ۶۲۸ 

محر تواروی: ۴۶۲۰۶۵۲ 
۷۸۵ 

مگر حلال نباشد. ۵۳۵ 

مگر در آینه. ۸۶۲ 

مگر دگر سخن. ۸۶۶ 

مگر دنیا سرامد. ۸۰۱ 

مکر دهان توء ۵۴۲ 

مگر ساقی که. ۷۳۵ 

مگر شمس فلک. ۸٩۳‏ 

مگر طوبی برآمد. ۸۰۱ 

مگر که مرد. ۷۷۰ 

مگر که ناه, ٩۰۲‏ 

مر لیلی نمی‌داند. ٩۰۸‏ 

مگر نسیم سحر, ۰۵۶۹ ۶۲۸ 

مگو سعد ی مراد. ۷۹۷ 

مگوی سعدی از. ۷۷۳ 

ملامت از دل. ۵۶۳ 

فا شش نکنم 4 گر جد, ۷۴۷ 

ملامتگوی بی حاصل, ٩۲۸‏ 

ملامتگوی عاشق را. ۷۴۳ 

ملامتم نکند هر ۷۵۵ 

ملامت من مسکین, ۶۱۷ 

ملامتها که بر, ۶۹۹ 

ملک آزادی‌ات چو, ۸۳۶ 


: ملک آزادی نخواهی, ۷۴۶ 
لک اد رت ۷ 
کارا ۸۸۱ 

0 ملک دنیا همه ۶۸۰ 

اک توش ۳ 
شاک تاه بت رای ۸٩‏ 

" ملک یا چشمه, ۶۲۷ 


ممسک برای مال, ۵۶۶ 


من ادمی یه , ۲ ۲ ۵ 2۵۰ 
۸۵۴ 


۱ من آن مرغ, ۷۹۴ 
من آن نیم. ۸۷۵۲ ۷۶۷ ۷۷۵ 


: من اختیار خود. ۸۲۵ 


من اژ آن, ۷۶۱ ٩۳۱‏ 


: من از اين. ۰۵۶۰ ۵۹۲, ۶۸۲ 


۳. ۵ (۷ 


: می از اینجاء ۸۰۳ 


من از نو. ۵۲۲, ۶۷۳ ۶۹۵ 
۲ ۰۸۰۰ ۰۸۵۲ ۸۷۹: 
۸2۶ 

من از جفای. ۸۶۶ 

من از حکایت. ۷۷۲ 


؛ من از دست. ۰۶۴۵ ۸۳٩‏ 
: من از فراق, ۸٩۰‏ 
: من از کجاء ۷۴۸ ۷۵۸ 


: ی 


من پروانه‌صفت پیش, ۶۸۰ 


نی لت مات 0۸9 


من اگر نظر. ۷۷۶ 


: من المبلغ عَنّی. ۷۲۴ 
: من آندر خود. ۷۵۶ 


من اندر خور. ۸۳۳ 

من اول روز. ۰۶۴۵ ۷۹۹ 
من اهل دوزخم, ۸۰۰ 
من ایستاده‌ام اینک, ۷۴۷ 
ی ای صیا: ٩۱۲:‏ 

من ای کل, ۶۹۹ 


می این رندان. ۸۱٩‏ 


من توق طمع. ۷/۸۰ 


٩۱۶ ۷۶۸ ۰۰ 


من ۱ همه ۸۶۲ 


: من پر آن, ۶۶٩‏ 


می بر از. ۹ 


: من بعد از, ۷۹۸ 


: من‌بعد از این. ۵۸۳۲ 


من بعد حکایت نکنم: ۸۰« 


من بگیرم عنان, ۶۱٩‏ 
وی ۶2۸۱ 

مر هدیدان ۶۹ 
میهد ۸۳ 

من بی‌تو زندگانی, ۵۲۴ 
رز 
۱ من بی‌مایه که, ۷۸۲ 


: باس داره, ۰ ۶۲ 


من بیش نهادهام. ۷۰۵ 
من ترک مهر, ۸۲۴ 
من ترک وصال. ۷۹۷ 
من تن به. ۵۲۸ 


من جسم چبنین» ۱۰ 


۱ 
من چرا دل. ٩۰۶‏ 

من چشم از. ۷۶۵ 

من چنان عاشق, ۸۶٩‏ 
من چو به, ۷۸۷ 

من چون نو ۷۷۰ 

من چه در. ۰۵٩۲‏ ۶۸۰ 
من چه شايسته, ۷۸۳ 
من چی‌ام در. ۷۲۴ 

من خرابااتیاد و, ۷۸۱ 
من خر که فکند دام, ۷۴۳ 


من خود از, ۵۶۰, ۷۳۹ 
من خود ای. ۷۵۹ 

من خود ابن. ۶۹۸ 

من خود به, ٩۳۳‏ 

من خود ندانم. ۷۷۸ 
من دانم و. ۷۱۲ 

من در آندیشه. ۶۷۷ ۷۹۶ 
من در این, ۵۵۱ 

من در بیان. ۸۵۰ 

من در پناه, ۸۶۱ 

من در تو, ۶۱۶ 

من در خور. ۵۹۶ 

من در وفا: ۷۲۰ 

من دست نخواهم. ٩۳۵‏ 
من دعا گویم. ۷۸ 

من دگر در, ۵۵۶ 


من دگر شعر. ۷۲ 


: من دوست می‌داره. ۷۷۷ 


موم بزاهت هل ان. ۷۸۶ 

: من ره نمی‌برح, ۷۹۰ 
ی ۶ 

رن فک ۸0۹۵ 

: متزل عقی از ۵۶۳ 
مان دماین تالا 
0 ۱ 


من سری دارم. 25 
موسگ ایشا ۷۲۳ 
0 من صید وحشی. ۵۲۵ 

۱ من طاقت شکیب, ۶۶۷ 
۱ منطق سعدی شنید. ۸۲۶ 
من غلام توام, ۷۵۹ 

| من فتنة زمانم, ۶۱۶ 


۱ من ده ببرون. ۵۶۴ 


۰ 


هی کي زو ۶۷۲ 

۱ من کانده تو. ۷۷۶ 

منکن سعدی که 0۲ 

: من کم نمی‌کنم, ۸۷۴ 

: من که از. ۷۰۸ 

: من که باء ۵۲۶ 

: من که در, ۷۶۱ 

۱ من که روی. ۷۶۳ 

۱ من گدای که, ۸۲۰ 

هثم آمروز و ۷۳۷۱۲ 
| من ماندهام مهجور. ۶۸۵ 
. منم این بی تو. ۷۷۵ 
ِ اي نگار. ۹۲۵ 
متم جان 3 

۱ من مرغ زبرکم. ۷۹۱ 

۱ من مرغکی بر. ۵۲۷ 


1 شید مفلنسه در ۷۲۲ 

: من مهر؛ مهر, ۷۹۷ 

ماوت ون ۸.۱ 

من ندانستم از, ٩۳۲‏ 
من ندیدم پراستی, ۸۷۲ 

: من نظر بازگرفتن, ۷۱۷ 

" من نمی‌یاره از, ۸۲۸ 

ه نف آن: ۶۲۵ 

من نه آنم. ۲ ۷۹۵ 

| من نه به, ۸۲۲ 

من نه مخیرم. ۸۷۳ 

من تیزیه: ۱۰ 

و تفت ۵۲۵ 

: من و فردوس, ۶۸۲ 

: منه به جان, ۵۳۵ 

رن ۰ ۷۵۰ 

شرگن ۸5۷۰ 

| من همان روز, ۵۳۵, ۶۹۸. 


۷۹۶ ۷۶ ۰ 


: من همان عاشقم, ۸٩۴‏ 
: من هم اول, ۰۵۴۳ ۶۶۶ ۷۴۱ 
۱ من همه فصد. ۶۶۷ 

من هوادار قد یمم, ۰ 
[ موج از اين, ۶۸۲ 

و ابر کشیی) ۸۰۸ 

: موجب فریاد ما, ۸٩۲‏ 

: موری نه‌ای و. ۵۸۹ 

۱ موسی طور عشقم, ۷۷۶ 
موضعی در همه. ۶۸۵ 
ریت ان تس فا 
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مویت رها مکن, ۶۲۱ 

مویبی چنین دریغ. ۶۰۷۹ 

مه است این. ۷۲۰ 

مه بر زمین, ۸۷۲ 

مه چنین خوب. ٩۲۷‏ 

مه دو هفته. ۶۱۵ ۷۳۸ 

مُهر از سر. ۵۶۸ 

مه را که ۷۷۰ 

مهربانی ز من. ۵۲۴ 

مهزبنی می‌ تما ۶ 

مهربانی و دوستی, ۵٩۹۲‏ 

مهرگیاه عهد من, ٩۰۵‏ 

مُهر مهر از. ۵۵٩‏ 

مه روی تبوشانل: ۶ 

مه گرچه به, ۸۳۸ 
۱ ۰ 

میان انجمن از, ۶۹۶ 

میان باغ حرام. ۸۳۰ 

را ون ۴ 

میان خلق ندیدی, ۷۶۹ 

میان خواب و, ٩۲۰‏ 

میان عارفان صاحبنظر, ۶۲۸ 

میان عاشق و. ٩۰۸‏ 

میان عیب و. ۵۴۷ 

میان ما بحز, ۷۷۳ 

مبان ما و. ٩۱٩‏ 

می‌ای خور کز. ٩۲۰‏ 

می با جوانان. ۵۳۱ 

می‌برزند ز مشرق, ۸۴۷ 

می بهشت ننوشم, ۷۸۲ 

می حرام است. ۸۷۷ 

می حلال است. ۶۵۴ 


می‌خرامید و زیر, ۸۷۲ 


ارو ندز ۶ 

می زود زوا ۶۸۵ 

| می‌رود وز خویشتن. ۸۷۵ 
: می‌روم بیدل و. ۷۷۱ 

" می‌روم وژ سر. ۷۷۱ 
می‌روی خرّم و ۸۷۷ 

| می‌روی و التفات, ۶۱۹ 
و وندر بی‌ات. ۸۷۳ 
ی ۷۹ 
رن لاف از, ۷۹۹ 

5 
سرت تخود عا هی : ۶7 
هی کشندم که تک بر 
| می‌کند با خویش: ۶۶۹ 
می‌گفتمت که جانی, ٩۱۰‏ 
ی دوه وتا ۳ 

0 میل آن دائه, ۶۰۰ 

: میل از این, ۶۶۶ ۸۰۴ 
میل بین کآن, ۶۶۶ 

میلت به چه, ۸۴۷ 
زاره 0۷۸ 

آ هی تتدام که ون ۶:۷ 
ی تتانه عط دوزخ, ۶۷۵ 
می نگفتم سخن, ۷۱۸ 

: می‌نماید که جمای, ۷۶۲ 
انا کف ۸۷۷ 
می‌نوازی بنده را, ٩۳۳‏ 

۱ میوه نمی دهد به. ۷۲۶ 
و تفا کی ۶۷۹ 


: نابسندیده‌ست پیش, ۶۶۳ 
1 ناجار هر که. ۵۸۸ ۶۷۹ 
: نادر از عالم, ۶۳۵ 

: تادر افتد که ۶۵۵ 

نادر گرفت دامن, ۶۵۸ 
تازن وشات ۸۹ 

: نازت ببرم که. ۸۶۲ 
نازنینا مکن آن, ۶۰۰ 
نازنینی که سر, ۶۶۱ 

0 ناگزیر است تلخ, ۷۲۵ 
: ناگزیر است یار. ۷۳۴ 
ناگهی باد خزان, ۶۸۲ 
تاله‌ای می‌کند چو. ۷۳۴ 
: تاله‌های زار من, ۸٩۶‏ 

۱ تال بلبل به, ۷۵۱ 

نا زير و. ۸۳۴ 

تالُ سعدی به, ۷۱۳ 

| تالیدن بی حساب, ۵۳۸ 
نالیدن دردئاک سعدی. ۵۶۸ 
0 نام تو می‌رفت. ۷۴۶ 

نام سعدی همه ۶۰۶ 
نامم به عاشقی, ۶۵۰ 
راو نکن ۶-۹۸ 

نامه حسن تو, ۷۸۱ 
ناودان چشم رنجوران, ٩۳۱‏ 
ناوکش را جان, ۵۳٩‏ 
۳ فریاد من. ۷۱۶ 

0 تباید بستن اندر. ۶۷۲ 
نباید دل از, ۶۷۴ 

0 نیاید گر بسوزندت. ٩۱٩‏ 
نبایستی هم اوّل, ۸۳۷ 

: نیندارم که باء ٩۲۰‏ 

۱ تیندارم که در. ٩۲۱‏ 


کشف‌الابیات: غزلیات 


نیندارم که سعدی, ۹۳۵ 
نتوان رفت مگر. ۸۱۵ 
نخست خونم اگر, ۶٩۱‏ 
نخواستم که بگویم. ۷۶۳ 
نخواهم بی‌تو یک, ۶۴۵ 
نخواهم رفتن از ۶۴۰ 
ندارد با تو. ۶۴۰ 

ندارد سعد با دنیا, ۵۷۰ 
نداند دوش بر. ۷۳۶ 
ندانستم از غایت. ۶۷۹ 
ندانستم که در. ۸۲۲ 
ندانستی که در. ۵۶۹ 
ندانستی که ضدان. ۷۲۰ 
ندانم ایروی شوخت. ۶۹۷ 
ندانم از سر. ۸٩۸‏ 

ندانم از من, ٩۲۶‏ 

ندانم ای کمر. ۸۸۲ 
ندانم این شب. ۷۷۳ 
ندائمت به حقیقت, ٩۱۱‏ 
ندانمت ز کجاء ٩۱۶‏ 
ندانمت که اجازت. ۶۶۵ 
ندانمت که چه, ۸۰۰ 
ندانم دندنش راء ۸۱۳ 
ندانم قامت است. ۵٩۰‏ 
ندانم هیچ کس, ۵۲۴ 
ندهم دل به, ۶۰۳ 
ندهیمت به هر. ٩۰۸‏ 
ندیدم اش و. ٩۳۸‏ 
ندیدمت که بکردی. ۸۶۱ 
نرخ گل و. ٩۲۰‏ 

رسد ناله سعدی. ۷۳۵ 
ترسیدیم در توء ٩۲۸‏ 


نرفت تا تو. ۷۷۲ 


وود هو شمه ور ۷۳۴ 

| تزدیک من آن, ۸۱۸ 
نزدیک نمی‌شوی به, ۷۱۲ 
| نسبت عاشق یه ۶ 

: نسخة این روی. ۸۷۰ 

و ۸۷۳ 

| تسیم باد صباء ۶۷۵ 

: تسیم صبح را ۶۹۹ 

: نشاط زاهد از. ۸۳۱ 

: نشان بخت پلند. ۸۳۶ 
تضان :ینکن غورنت: ۷۷۳ 
نشان راه سلامت, ۶۲۸ 
ان عاشق ان. ۸2۳ 

| نشان من به, ۶۶۲ 

ی زان بری. ۷۳۶ 
نشان یوسف گم‌کرده. ۷۰۰ 
: نشماید برد سعدی, ۸۰۳ 


تشاید خون سعدی, ۶۹۰ 


۰۸ 


: نشاید که خوبان. ۶۷۳ 
نشاید گفتن آن. ۵۴۶ 
| تشستم با جوانمردان. ۸۱٩‏ 


نتم ما ترون: ۷۳۵ 


نشسته بودم و. ۷۴۸ 
نشنیده‌ام که ماهی. ٩۲۵‏ 


نشنیده‌ای که فرهاد. ۷۶۰ 


تخود دفتر درد. ۸٩۴‏ 


: تصیب از عمرء. ۸۱٩‏ 


: تصیب دوزخ اگر. ۶:۷۶ 


0 نصیحت داروی تلخ. ۶۷۲ 
: نصیحت گفتن آسان, ۸۲۸ 


بصیحتگوی را از, ۸۲۱ 


که تا فا ۷۳۶ 

: نصیحت می‌کنندم سرد. ۸۶۳ 
: نظر آنان که, ۶۵۹ 

نظر آوردم و. ٩۱۴‏ 

۱ نظر از تو. ۸۸۲ 

۱ نظر از مدعیان. ۷۸۱ 

نظر با نیکوان, ۷۵۰ 

بر اف :۱۸6 

رو ۳ ۶۱۵ ۶۲۶ 
نظر پاک مراء ۵۶۲ 

نظر خدای‌بنن طلب. ۶۲۱ 
نظر کردن به,/۸۳۶ 

| نظر گویند سعدی, ۶۴۵ 

| نظری به دوستان, ۸۵۶ 

| نظری به لشکری, ۸۸۱ 

: نظری کن به, ۶۷۳ 

نظری مباح کردند. ۸۲۰ 
اند خرمن بیچارگان. ۵۴۷ 


تغنویدم زان خیالش, ۸۹۵ 


: نفحات صبح دانی. ۸۵۳ 
نقس ارزو کند. ۶۷۹ 

۱ نقس بروردن خلاف. ۸۰۵ 

" نفس خروس بگرفت. ۸۵۲ 
نفی را بوی. ۸۳۹ 

: تفس را عقل, ٩۰۸‏ 

نفسی بنده‌نوازی کن. ٩۱۱‏ 
0 ۹۱۳,۲۰ 

تفسی تَرول عاقیقالامر, ۷۲۷ 


نی مس دار آ ورد ۵۳۲ 
نفسی وقت بهارم, ۶۷۷ 

0 نقاش که صورتش, ۷۱۲ 
؛ اش وجود این‌همه, ۸۵۷ 
تقد هر عف: ۷0۶ 

نقش نامت کرده, ۶۰۶ 
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نکند میل دل. ۵۵۱ 
نکوگویان نصیحت. ۷۳۶ 
نکوبی کن که. ۷۲۰ 

نگارا وقت آن. ۸۶۵ 
نگارخانة چینی که, ۶۳۸ 
نگاری سخت محبوبی. ٩۲٩‏ 
نکارینا به شمشیرت. ۸۳۶ 
نگارینا به هر. ٩۳۰‏ 
نگارین‌روی و شیرین, ۸۵۷ 
نگاه من به. ۵۴۶ 

نگاه می‌کنم از. ۷۵۱ 

نگذرد یاد که زکز(ه 

نت سعدای اژ, 2۳۱ 
نجفتمت که به, ۰۵۲۳ ۶۹۲ 
نگفتم روزه بسیاری, ۶٩۱‏ 


نگفتی بی‌وفا یاراء ۸۷۵۷ ۸۶۵ : : 


نگویم آپ و, ٩۱۲‏ 

نگویمت که گلی. ۸٩۸‏ 
نگویم خدمت اوردیم, ۸ 
نگویم می لعل. ۶۷۹ 
نگویم نسبتی دارم. ۸٩۳‏ 
نماز شام به, ۸۳۸ 

نماز شام قیامت. ۵۲۵ 

نماز کردم و. ۷۵۷ 

نماز مست شریعت. ۷۵۷ 
نماند در سر. ۶۲۱ 

نماند فتنه در. ۷۳۲ 

نم چشم آیروی, ۸۰۲ 
نمودی چند بار. ۸۶۵ 
نمی‌پینم خلاص از. ۷۳۵ 
نمی‌توانم بی آو. ۵۲۷ 
نمی‌دانستم از بخت. ۷۹۷ 


نمی‌دانم این شب. ۶۷۹ 


۱ نمی‌دانم رطب راء ۵۶۵ 

۱ نمی‌دانند کز بیمار. ۸۶۳ 
تمی‌رود که کمندش, ۵۷۵ 
تمی‌شاید گرفتن چشمة, ۷۳۶ 
0 ننهد بای تا. ۵۷۱ 

۱ نوبهار از غنجه. ۸۳۷ 

۱ نو تسار کان تن ۸۳۲ 
نوع تقصیری تواند. ۸۶۰ 
من ۱۱ 

: نوک مزگانم به. ۵٩۷‏ 

: تومید نیستم که. ۸۲۹ 

: نه ابروی که. ۵۶٩‏ 

0 نه آدمی که. ۶۳۴ 

نه آزاد از. ۵۴۶ 


؛ نه از چینم, ۸۰۳ 

: نه اگر همی‌نشینم. ۷۷۷ 
" نه امید از, ۸۳۵ 

نه او به, ۷۷۵ 

ود ول نها کن :۶۷۲ 

| نه باغ ماند. ۵۴۱ 
0 ۷۷۲ 

رتست 0۷۲ 
وه شیر ۸۱۱ 

یت مد ۷۵ 
دور ۳2 

نه پیان فضل, ۶۹ 
ای او یش ۳ 

0 نه بادشاه منادی. ۵۷۰ 
نه پنج‌روزه؛ عمر. ۸0۳ 


نه تا جان. ۸۵۷ 

نه توانگران ببخشند. ۷۷۹ 
۵٩۱ ۳ 0‏ 

نه تو گفته‌ای. ۷۷۹ 

نه توگفتی, ۸۸۰ 

نه چمن شکوفه‌ای, ۵۲۲ 
نه چنان در, ۵۴۳ 

نه چنان ز, ۷۲۷ 

نه چنان گناهکارم. ۸0۳ 
انهچتان معتقدم. ۷۸۰ 

نه چندان آرزومندم. ۶۹۹ 
: له چنین حساپ. ۶۳٩‏ 

| ته چون منند. ۶۶۴ 
رام است. ۸۷۵ 

نه حریف مهربان, ۶۲۱ 


: له حلال اسبت: ۵8۵ 
نه خاص در, ۵٩۴‏ 
لاف عهد, ٩۱۳‏ 
نود آتورر تب 

نه در این. ۷۸۳ 

ون اف 
تن با ۷۴۷ 
۱ به. ۷۷۶ 
نه یی صبر. ۷۸۴۲ 
ی عهد. ۸۶۱ 

نه دهانی‌ست که. ۵۵۲ 
0 شدن, ۷۰۵ 

نه روز می‌بشمردم. ۷۶۴ 
: نه روی رفتنم. ۷۷۵ 
اک ۸۷ 
۱ ۶۹۴ 

عاریتی, ۶۷۶ 


نه زور بازوی. ۷۳۸ 

نه سعدی در ۶۷۲ 

نه شرط عشق, ۷۳۲ 

نه صورتی‌ست. ۷۲۳ 

نه طریق دوستان, ۶۴۳ ٩۱۳‏ 
نه عاشق است. ۵٩۳‏ 

نه عحب شپ. ۷۶۰ 

له عجب کمال, ٩۱۳‏ 

نه عحب که ۸۵۶ 

نه عجب گر. ۶۸۲ 


نه عدل بود. ۸۶۱ 


پگ ۰ 


نه فراعت نشستن, ۷۷۷ 
نه فراموشی‌ام از, ۷۶۸ 
نه فلک راست. ۵۷۷ 
نه قوتی که. ۷۸۲ 

نه کمال حسن, ۸۸۴ 
نه گر قبول, ۵۸۰ 

نه گزیر است. ٩۱۱‏ 
نه مجنونم که, ۷۶۶ 
نه مرا حسرت. ٩۳۰‏ 
نه مرا طاقت. ۷۹۶ 

نه مردی ک ۶.۷ 

نه ملک بادشا. نوژه 
نه من آن, ۶۴۳ 

نه من از. ۶۶۰ 

نه من انگشت. ۶۱۵ 
نه من آوفتاده, ۸۸۱ 
نه من تنها؛ ٩۳۴‏ 

نه من خام‌طمع. ۵٩۲‏ 
نه منظوری که. ۵۲۶ 
نه نشاط دوستانم. ۷۷۹ 
ته وسمه‌ست آن. ۵۶۵ 


نه هاونم که, ۸۰۱ 


0 نی تو را ۷۴۶ 

| لیست زمام کام. ۷۳۹ 

: نیشکر با همه. ۶۹۲ 

" یک است که. ۵۵۷ 
کی کرو ۸0۹ 

۱ نیکخواها در آتشم, ۷۲۷ 


[ نه هر آن, ۵۶۰ 

ته هرچه جانورند, ۶۶۰ 
نه هرکه چشم, 0۶۶ 

: له هرکه صاحب. ۸۵۲ 
: نه هر وقتم, ۷۳۶ 


: نیازمندی یاران نداردت. 


۶۷۸ 


نیکم نظر افتاد. ۶۲۰ 

نی که می‌نالد. ۵۵۶ 

:؛ نی مپندار که, ۷۷۱ 

نیم جانی چه بود. ۸۳۰ 

| نی‌نی ای باد, ۵۸۲ 
وآفتابی خلاف امکان, ٩.۲‏ 
۱ و آنان که به, ۶۷۲ 


" وآن را روء ۸۵۱ 


- 


وان روز که. ۷۶۸ 


وابرو که, ۶۱۶ 

اتب بوک :1۳۹ 

: واماندگی اندر پس, ۸۱۰ 
وبروت ارهای: ۸۷ 
وامق چو کارش, ۶۲۰ 
ری ی ۷۱ 
وجود خسته من. ۶۰ 
ی 1۱2 

: وجود هر که ٩۱۲‏ 

0 وجودی دارم از, ۵۸٩‏ 
ور بان موذنی, ۵۶۷ 
: ور بدائم به, ۸۰۶ 
وربه فقو 0۶۰ 

وز به غلوت: ۹۳۳ 

| ور به خواری, ٩۳۰‏ 

| ور به زندان, ۸۱۳ 

و :30 

0 ور به صدپاره‌ام. ۸۰۴ 

" ور تحمل نکنم, ۷۶۲ 
9 ۸۷۸ 

ور چنین حور. ۷۳۲ 

: ور چو خورشیدت. ٩۰۲‏ 
ور دوگ دست. ۷۲۰ 
| ور زآنکه دیگری, ۶۴۶ 
ورس تهی ۵0۶ 
دی که ۸۷۶ 
و ۶۸۱ 

| ور نگفتندی چهه ۶0۶ 
| ور نیز جراحت, ۵۳۴ 
وز آنطه فیض, ۷۲۳ 
وز بهر شکار, ۹۲۰ 

| وز سخن گفتنش, ِِ 


وز عقل بهترت, ٩۱۶‏ 


۱ 


وز غایت تشنگی. ۷۸۸ 
وصال توست اگر, ٩۰٩‏ 
وصال جان چهان, ۷۳۲ 
وصال کعبه میسر, ۶۶۱ 
وصال ما وء ۸۸٩‏ 
وضفت ان تست :۱6 
وصفت کل مَلیح. ۸۵۲ 
وصفش نداند کرد. ۶۳۰ 
وصفی چنان که. ۸۲۹٩‏ 
وصیّت همین است. ٩۱۵‏ 
وعده که گفتی, ۷.۶ 
وفاداری مجوی از. ۵۷۰ 
وفا کردیم و, ۵۶۹ 
وفا و عهد. ۷۲۴ 
وفای صحیت جانان, ٩۳۲‏ 
وفای عهد نکه. ۵۸۶ 
وفای عهد نمودی, ۸۶۱ 
وفای یار به. ۸٩۳‏ 
وفایی گر نمی‌یابی, ۵۷۰ 
وقت آن آمد. ٩۲۲‏ 
وقت آن است. ۵۷۲, ۶۸۲ 
۷۱ 
وفت است هر ۶۲۱ ۶۵۲ 
وقت طرب خوش. ۵۲۷ 
وقتها یک دم, ۷۵۰ 
وقتی اگر برانی‌ام. ۵۳۰ 
وقتی امیر مملکت. ۵۸۳۲ 
وقتی در آبی. ۵۲۵ 
وقتی دل سودایی, ۵۲۶ 
وقتی صنمی دلی. ۷۰۵ 
وقتی کمند زفت. ۸۷۶ 
وگر این شب. ٩۲۵‏ 
ور تیه اندن: ۸۱۳۹ 


: وگر به جام, ۸۳۰ 
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وگر به خشم, ۶۶۱ 

۱ وگر به خنده, ۸۸۱ 
ی ۶۳۸ 

وگر بهشت مصور, ۶۲۶ 
وگر تو جور. ۵۳۵ 

وگر چنان که. ۵۸۰ 

: وگر حدیث کنم, ۵۷۰ 
وگر خواهند درویشان. ۸۲۳ 
وگر خود من. ان 
9 خورشید در. ۶۴۶ 

| وگر در رنج, ۷۶۶ 

وگر دوران ز. ۶۳۶ 

: وگر شمشیر برگیری. اد 
| وگر طاقت نداری. ٩۲۹‏ 
آوگز فزند نف ۷۹۷ 

: وگر گویی که. ۷۵۰ 

: وگر مراد تو. ۵۷۰ 

" وگر هلاک منت ۸۸٩‏ 
رن 0۸۷ 

" ولی خلاف بزرگان. ٩۱۳‏ 
که ۷۲ ٩۳۷‏ 
کیت مارم ۱۳۲۰ 
: ولیک عذر توان, ۵٩۳‏ 
ولیکن با رقیبان, ۸۶۳ 
اک تا به, ۷۳۵ 

| ولیکن تو را. ٩۱۵‏ 

. ولیکن جهن اب۶۸ 
: ولیکن»صبر تنهایی. ۸۷ 
: و ماایعی. ۵۶۹ 

| وه که آتش, ۷۲۴ 

| وه که به. ۸3۵ 

وه که جدا, ۸۳۴ 


| وه که گر, ۵۲۸, ۰۵۲۹ ۵۵۶ 


۷۸۵ ۷۷۲ ۷۸ 


وه وه که ۸۴۶ 

ار ۶۷ 

| وین بوالعجبی و. ۷۷۰ 

: وین برده و ۸۹ 
ی برد؛ راز ۷۷۰ 

وین بری‌بیکران حلقه. ۸۶۸ 
: وین چنین روی. ۶۴ 
وین رمقی نیز, ۵۳۵ 
متسر کی ۶۶ 

وین طرفه‌تر که, ۸۵۰ 
وین طرفه که, ۷۹۵ 

| وین عشق توء ۸۶۲ 
وه قبای صنعت. ۸۴۱ 
وین گوی سعادت, ۸۱۸ 
هان تا لب, ۶۲۰ 

هاون از یار. ٩۱۶‏ 

هر پیسنده اگز: ۳۶« 

: هد صبری ما ۷۰۲ 
مادم ای که ۵0۴۸ 

| هر آدمی که. ۵۲۷, ۵۷۹. 


۶:۱ 


| هر آفریده که. ۶۵۲ 
هر هن 
هر آنچه خاطر, ۶۶۷ 
: هر آن دل, ۸۵۷ 

هر آنسات ۸7۳ 
| هر آن شب, ۵۶۵ 
هر آن کست. ۸۵۵ 


| هر آن کسم. ۷۶۴ 


: هر آن که, ۵۷۵, ۰۵۹۳ ٩۳۲‏ 


دج خر مخ اج نو مس و مخ رس مج رخ خر خر ما و و خر و و و مخ و مخ و اج و و و و نا و وا و اج و و و ی و وا و و و و و تا و و وم 


هر آن ناظر, ۶۲۸ 

ها وه ۸۳۶ 

هر آینه لب. ۶۶۴ 

هر باب از. ۵۶۱ 

هر بنده‌ای که ۷۱۵ 

هر بارسارا, ۵۲۵ 

هر پای که, ۶۴۴ 

هر نیر که. ۵۲۷ 

هر جاسری‌ست. ۵۸۰ 

هر چاکه. ۸۵۷۹ ۰,۵۸۰ ۷۹۸ 
۳۴ ۹۱.۵ 

هر جور که, ۷۷۶ 

هرج آن قبیح تر» ۷۵ 

هرچند نمی‌سوزد بر, ۶۱۴ 

هرچه بینی ز, ۷۱۹ 

هرجه خواهی. ۸ ۸۶۰ 

هرچه در حسن. ٩۱۴‏ 

هرچه در دئیاء ۸۰۸ 

هرچه در روی. ۵٩۹۰‏ 

هرچه در صورت. ۶۹۸ 

هرچه در وصف. ۸۶٩‏ 

هرچه زان تلخ تره ۷۷/۸۰۹ 
۸۸ 

هرچه کنی تو. ۸۷۱ 

هرچه کوته نظرانند بر. ۷۵۹ 

هرچه گفتیم جز. ۸۱۳ 

هرچه گفتیم در. ۵0۷۲ 

هرچه نه پیوند. ۸۰۹ 

هر چیز کز» ۶۴۲ 

هر حکه که ۷۹۶ 

هر خه از. ۶۷۰ 

هر درد را, ۸۷۶ 


هر دل سوخته, ۸:۳۱ 


هر دم از, ۸۶۰ 

هرادم ز. ۶۹۷ 

هردم غم فراقش, ۸۷۹ 
7 هر دم کمند. ۶۱۶ 

هر دم که, ۶۶ 

هر روز از, ۵۸۹ 
رو ۸۹۷ 

هر روز خاخ. ۵۲ 

: هر زمان چون. ۸۲۶ 
هر زمان گویم, ۸٩۶‏ 

0 هر ساعت از. ۸۵۲۱ ۸۷۶ 
هی ۶0۳ 

" هر سحر از, ۵۲۲ 

هی سامت کم ۸۸۷ 

| هر شاهدی که, ۵۵۵ 
نم ۷۰ 
رک ارو ۶۳۲ 

هر شب چو, ۳۸ 

: هر شبم باء ۵۲۲ 

: هر شیم زلف. ۸۳۱ 

: هر شب و, ۶۱۲ 

هر شبی روزی, ۵۹۵ 
هقی یا ۶ 

هر شکرپاره که, ۷۰۲ 
هر صباحی غمی, ۷۱۱ 
و 
هر صفتی راء ۷۴۶ 

" هر غزلم نامه‌ای‌ست. ۵۸۸ 
: هر غمی راء ۶۹۸ 

۱ هر قضایی سببی, ۵۵۲ 
: هر کاو به, ۶۴۷ 

هر کاو سر ۶۵۳ 

0 هر کاو شراب. ۰۵۹۵ ۸۲۰ 


هر کاو نصیحت, ۶۲۰ 

هر کاو نظری, ۵۳۷ 

| هرک این سر 4۱۰ 

هر کجا بینی, ۵۹۲ 

هر کجا صاحب, ۸۱۵ 
ی ۸۴۰ 

ّ هر کس امیدوار, ۵۸۰ 
ان به. ۰۵۶۶ ۸۷۱۲ ۷۹۷ 


۹۳۵ 


" هر کسن صمْتَنْ, ۶۰۴ 

ِ 

: هر کس غم ۶۷۱ 

هر کس که, ۶۱۴, ۰۸۱۷ ۸۶۷ 
هر کس میان, ۷۱۰ 

| هر کسی بی‌خویشتن, ۵۸۹ 
| هر کسی در؛ ۶۸۷ 


| هر کسی راء ۰۵۵۲ ۵۸۳,۵۶۰ 
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٩۲۲ ۹ 


هر کسی گر ۵۵4 

۱ هر که از, ۷۳۴ 

و ۶۸۶ 

۱ هر که این. ۷۶۱ 

| هر که با. ۰۵۵۱ ۰۵۷۶ ۵۹۵, 


٩۲۲ ۸۷۲۴ ۶۶۶ ۶۵ 


: هر که باز, ۵۳۸ 
هر که به, ۸۵۵۰ ۰۶۸۷ ۸۲۶. 


۸۰ 


که ۶۶۹ 
اک ۷۲۵ 
| هر که بیفتاد. ۵۴۵ 
کر ۷۹۵ 


هرکه پسند آمدش, ۶۵۲ 

هر که تماشای, ۶۱۲ 

هر که چشمش. ۵۶۳ 

ه رکه چنین روی. ۸۲۵ 

هرکه چون موم. ۶۵۵ 

هر که چیزی, ۶۲۵ 

هر که حاجت. ۷۲۵ 

هرکه خصم, ۵۲۰ 

هر که خواهد. ۷۲۱ 

هر که دائم, ۵۳۷ 

هر که دانست. ۶۸۴ 

هر که دانه, ۷۲۰ 

هر که در, ۵۶۰, ۰۶۳۲ ۷۵۲ 

هر که دل. ۷۱۳ 

هر که دلارام. ۶۱۱ 

هر که دلی. ۷۳۷ 

هر که دمی. ۵۲۲ 

هر که دیدار. ۷۱۸ 

هر که راء ۰۵۲۰ ۰۵۲۶ ۵۷۳ 
۸ ۶۱۳ ۶۲۲. 
۳ ۶۸۵ ۷۱۸ ۷۲۴ 
۷۷ ۸۹۶ 

هر که ز, ۶۳۳ 

هر که سر بنجة, ۵۹۶ 

هر که سودانامة. ٩۲۱‏ 

هر که سودای, ۷۳۴ 

هرکه شیرینی فروشد. ۶۵۰ 

هر که طلبکار, ۷۱۴ 

هر که عاشق. ۵۴۰ 

هر که عیبم. ۵٩۱‏ 

هر که فدا, ۷۲۶ 

هرکه مارا؛ ۶۸۳ 

هر که ماه, ۶۰۶ 


که رو وی ۶۲۵ 
دک ۷۷ 

| هر که نامهربان, ۷۲۷ 
0 نداند. ۵۲۱ 

۱ هر که نشنیده‌ست. ٩۲۱‏ 
هر که ننهادهه‌ست. ۸۳۲ 

0 هر که هر. ۵٩۲‏ 

| هر که قئبیت: ۷۳۲ 

هر که هواء. ۷۲۶ 

: هر که هوایی, ۶۱۱ 

: هر که یک. ۸۷۳ 

: هرگز آشفتة رویی, ۷۶۰ 
هرگز آن دل, ۸٩۲‏ 

0 هرگز از دوست. ۵٩۱‏ 

: هرگز اگر راه, ۵۴۵ 
رک تن هیده ۷۸۳ 
هرگز اند بشه نکردم. ۷۳۹ 


۷۸۹۳ 


0 هرگز انديشه یار. ۶۸۳ 

۱ هرگز این صورت, ۸۷۵ 

: هرگز جماعتی که. ۶۵۷ 

0 هرگز حسد نبردم. ۸٩۸‏ 

| هرگز حسد نبرده, ۵۶۶ 
هرگزش باد صباء ۸٩۲‏ 
هرگز شنیده‌ای ز. ۸۲۹ 
هرگز فرامشت نشود. ٩۱۷‏ 
هرگزم این گمان, ۷۹۰ 


0 هرگزم در سر, ۶۸۹ 

" هرگز نباشد از, ۵۶۷ 

۱ هرگز نبرده‌ام به, ۸۷۴ 

: هرگز نبود اندر, ۸۶۷ 

0 هرگز نبود جسم. ۸۱۷ 

| هرگز نبود سرو, ۸۸۳ 

" هرگز نشان ز, ۵۵۵ 

هرگز نشنیده‌اه که, ۰۶۳۲ ۸۱۸ 
هرگز وجود حاضر, ۵۵۸ 
هر گلی وه ۸۱۳ 

هر گنج و. ۷۱۵ 

" هر گه که, ۰۶۳۱ ۶۵۲ ۸۷۲۵ 


۷۰ 


رش ان ۷ ۶۸۸ 
[ هر لحظه راز, ٩۲۴‏ 
هی 

: هر ماهرو که ۷۱۵ 

| هر متاعی ز, ۷۱۹ 

هر ملک وجودء ,۰-۹ 
: هر نصیحت که. ۷۹۲ 
هر نعمتی که, ۷۱۵ 

هر نوبتم که, ۸۷۶ 

| هر نوردی که. ۷۷۱ 

| هر یک از, ۸۰۶ 

هر یکی نادیده. ۸۵۰ 

۱ هزاران در از. ٩۱۵‏ 

هزار باد.به سهل, ۷۸۴ 
: هزار بار بگفتم. ۸۶۴ 
هزار بار بگفتیم, ۸۶۶ 

: هزار بارش از ۶۰۸ 
هزار پلیل دستانسرای, 0۱ 
هزار بندل مشاق, ۸۶۶ 


کشف‌الابیات: غرلیات 
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هزار چان گرامی, ۶۶۰ 

هزار جهد بکرده. ۷۶۳ ۷۸۵ 

هزار چاره بکرده. ۸۶۱ 

هزار چون من. ۸۸٩‏ 

هزار دشمن اگر, ۵۷۵, ۶۲۶ 

هزار دشمنی افتد. ۵۲۷ 

هزار دیده چو. ٩۳۸‏ 

هزار زخم قیابی 2۸۶ 

هواز سال نس ۵۸۶ 

هزار سختی اکُر. ۵۶٩‏ 

هزار سرو به. ۵۹۴ 

هزار سرو خرامان. ۶۷۲ 

هزار صید دلت. ۵۲۴ 

هزار فرعه به, ۶۹۶ 

هزارگونه غم از, ۶۰۸ 

هزاره درد می‌باشد. ۸۲۷ 

هزار نامه بیابی. ۸۷۸ 

هزار نوبت اگر. ۵٩۰‏ 

هشیار کسی باید. ۶۳۵ 

هفتاد زلت از, ۸۴ 

هفت کشور نمی‌کنند, ٩۰۴‏ 

هفته‌ای می رود از. ۶۸۹ 

هلاک خویشتن می‌خواهد. 
۸0۴ 

هلاک مابه, ۶۲۶ 

هلاک ما چنان, ۸۲۲ 

هلاک نفس به, ۶۶۱ 

هم اکر عمر, ۸۸۱ 

همان کمند بگیره. ۷۳۱ 

همای شخص من, ۶۰۸ 


۱ همای‌فری طاووس. ۸۷۹ 
۱ هم بدهد دور. ۶۵۵ 

۱ هم بود شوری, ۶۶۹ 

: هم به در, ٩۰۵‏ 

۱ هم تازدرویم هم. ۵۳۱ 

: همت سعدی به, ۶۱۱ 


همچنان بير نیست. ۸۶۵ 


۰ 


: همه آرام گرفتند. ۵۷۲ 
۰ همه از دست. ۶۱۹ 
ی ۸۵ 
ی ۷۹۳ 


همه جان خواهد. ۸۳۹ 


.همه چشمیم تا, ٩۳۵‏ 

طف ای موی ۶۷ 

۰ همه دانند که, ۵۲۵, ۵٩۹۶‏ 

. همه در خورد. ۸۰۴ 

: همه دعوی و. ۵٩۲‏ 

: همه دیدهها به. ۸۸۱ 
۰ همه را دبده, ۰۵۲۴ ۰۵۲۳ ۵٩۱‏ 
۳ ملک. ۸۸۸ 
: همچنانت ناخن رنگین, ۸۵۹ : 
۱ همچنان داغ جدایی, ۷۳۹ 
: همچنان در غنچه. ۸۵۰ 
همچنان شکر عشق, ۵۲۰ 
. همچنان عاشق نباشد. ۶۵۰ 
۱ همچنین پیش وجودت. ۶۷۴ : 
ربا ی 
اش و توو ین ۵9۲ 
هو م ی و۶۳ 

:| همچون درخت بادیه, ۵۵٩‏ 
: همچون دو مغز, ۸٩۸‏ 
همدمی نیست که. ۷۵۶ 
همراه من مباش, ۸۷۴ 
از ی تور ۳:۵ 

: همسایه گو گواهی: ۷۹۸ 
رن جادوان بابل, ۷۱۲ 
7 طرفه نداره, ٩۳۶‏ 
هم غازفان عاشن: ۶۲۲ 


: همه سرمایه سعدی, ۶۸۲ 


0 همه شاهدان عالم, ۸۲۰ 


همه شب در ۶۴۳ 


همه شب می‌بزم, ۶۲۷ 
: همه شبهای جهان. ۶۹۸ 
: همه عالم به, ۶۰۳ 
"همه عالم جمال. ۶۳۹ 
: همه عالم سخنم. ۶۸۳ 

: همه عالم صنم, ۶۰۵ 

. همه عالم گر, ۸۰۳ 

: همه عالم نگران. ۸۹ 
مه کر جر ۷۷۹ 

همه عمر بر. ۸۵۵ 

" همه عمر تلخی, ٩۱۵‏ 
هر و 18۷ 

: همه عیب خلق. ۸۸۳ 
همه غمهای جهان, ۷۶۱ 
: همه قبیلة من, (* 
همه کس را. ۰۵۹۵ ٩۱۴‏ 
| همه گو یاد. ۸۰۳ 

تا سای ۳۲ 


: همه‌وقت عارفان را. ۶2۳۱ 


۱ 


همی‌خرامد و عقلم. ۷.۰ 
همی‌دانم که فریادم, ۹۳۴ 
همی‌زنم نفسی سرد. ۸٩۱‏ 
همی‌گدازم و می‌سازم. ۶۳۴ 
همی‌گذشت و نظر, ۶۷۵ 
همی‌گویم بگریم در. ۸۲۷ 
همین تغیّر بیرون. ۸۳۶ 
همین حاصلت باشد. ٩۱۵‏ 
همین حکایت روزی. ۵۲۱ 
همین که پای. ٩۳۷‏ 
هندوی چسم مبیناد. ۷۷۸ 
هنر بیار وء ۸۰۱ 
هنوز با همه, ۰۵۲۳ ۶۹۴ 
۸٩۰ ۷۴‏ 
هنوز در دلت. ۸۸۱ 
هنوز قصهٌ هجران, ۷۷۳۴ 
هوس نو هيچ. ۶۰.۳۶ 
هوش خردمند را, ۶۸۷ 
هوشم نمائد باء ۶۴۱ 
هوشم نماند و ۵۸۱ 
هوش می‌آمد و. ۶۵۱ 
هیچ بلبل نداند. ۷۱٩‏ 
هیچ پیرایه زیادت. ۵۴۳ 
هیچ دست اویزم ان, ۷۰۸ 
هیچ دورانی بی‌فتنه, ٩۱۱‏ 
هیچ شک می‌نکنم, ۸۳۰ 


هیچ شک نیست. ۷۶۱ ۷۶۲ ؛ 


۸۵ 


هیچ کس بی‌دامتی. ۸۰۷ 
هیچ کس را وف 
هیچم از دنیی. ۷۹۶ 


هیچم اندر نظر, ۸۶۸ 


هیچ مصلح به ۵۲۰ 


۱ هیچم نماند در ۷۹۸ 
هیچ نقاشت نمی‌بیند. ۸۵۱ 
| هیچ هشیار ملامت» ۵۲۴ 
: هیهات کام من. ۵۸۵ 
هیهات که چون. ۷۹۷ 
تایه هاند, ۸4۶ 

۱ یا بگدازم جو, ۸۲۵ 

0 یا برده‌ای به. ۶۷۱ 

یا تیر هلاکم, ۵۳۴ 

۱ یا چشم نمی‌بیند. ٩۳۵‏ 

: یا چو دیدارم. ۷۴۱ 

: یا خاطر خویشتن, ۷۰۵ 
0 یا خلوتی پرآور. ۸۷۶ 

یا خود به, ۸۷۴ 

یاد تو می‌رفت. ۶۱۱ 

۱ یاد سعدی کن. ۷۸۱ 

0 يا دل به, ۸۶۸ 

یاد می‌داری که. ۸۵٩‏ 

: یار 1 بود. ۷۱۰ 

۱ بان ان حریف, ۶۸۸ 

۱ پارا بهشت صحبت. ۵۶۶ 
يار از برای, ۷۱۰ 

یارا قدحی پر, ۸۵۶ 

۱ یاران شنیده‌ام که, ۷۱۰ 


یاران صبوحی‌ام کجایند. 


۸۶ 


: پاران همه با ۸۵۲ 

0 یا رب ی ۸۹۵ 

0 یار بار افتاده, ۵۲۹ 

۱ یا رب از, ۷۰۸ ۷۵۲ ۸۸۷ 
: یار با ماه ۶۶۸ 

یار باید که, ۶۶۴ 


0 با رب تو, ۰۵۲۴ ۸۱۴ 
0 با رب دلی. ۶۳۵ 

یا رب شب, ۶۸۰ 

۱ پا رپ که ۷۱۲ 

0 پا رب مگیر, ۶۸۱ 

۱ یا رب هلاک, ۶۷۸ 

0 یار بیگائه نگیرد. ۷۴۰ 
با عم الجسین 1:5 
یار زیبا گر, ۵۶۴, ۶۶۶ 
0 یار گرفته‌ام بسی, ۸٩۱‏ 
0 پار من آن, ۵۷۶ 

یار من اوباش, ۶۶۹ 

0 یاری آن است. ٩۱۶‏ 

۱ پاری به دست. ۷۲۵ 
یاری که باء ۸۶۲ 

با سعد کیف. ۸٩۹۴‏ 
پامتمین‌بویی که رو ۶۶۳ 
0 با شنیدعن کر ۸۷۲ 

۱ یا صاح مُتی. ۸۲۴ 

یا غاية الامانی. ۸٩۴‏ 
:یا غریب الحسن, ۷۵۰ 
۱ یا قضیب البان, ۷۵۰ 
9 مسافر که ۷۰۱ 
یعلم اللّه که, ۶۶۰ ۶۷۵. 


۸۷۷ ۷۷ 


0 یک امروز است. ۶۴۶ 
9 امشبی که. ۷۷۳ 

0 یکباره به ترک. ۵۷۴ 
یک بامداد اگر, ۶۷۱ 
# پشت زمین, ۷۹۲ 

0 یکدم آخر حجاپ, ۸۶۵ 
یک دم نمی‌رود. ۷۴۷ 


ام ام ما چم مخ مج اس بخ خر نود جر سر رخ مد ام ما و مخ وخ ام ام سس مخ جرج مخ و و وخ و و چم و و مس و مس مر سم من مد و مد و ما و و و ام و مه 


یک روز به, ۷۸۲ ۷۹۵ یک قدم بر, ۸۳۶ | یکی درخت گل, ۶۵۸ 
یک روز عنایت, ۶۱۴ | یک لحظه بود. 0۳۱ " یکی را چون, ۵۲۴ 
یک روز کمان, ۷۸۰ یک نظر بر. ۸۱۲ | یکی را دست. ۷۳۶ 
یکره المحبوب وصلی, ۷۰۳۴ : یکی بر تربتی, ۶۷۲ : یکی سر پر, ۶۲۷ 

یک زمان دید؛ء ۸٩۰‏ : یکی به حکم. ۷۳۱ | یکی لطیفه ز. ۸۸۱ 
تفت کر ۷ : یکی به سمع, ۶۲۶ یوسف به بندگیت, ۵۵۴ 


یک عمر هزار, ۸۱۶ | یکی به گوشة. ۶۷۳ 


فصاید فارسی 


آب در پای, ٩۵۹‏ : آهوی طبع بنده. ۷۶ : اصحاب را ز. ۹۵۶ 
ابستنی که این‌همه. ٩٩۱‏ : : ابر آب داد, ٩۵۳‏ : اقبال خاندان شریف, ٩۴۹‏ 
آثار رحمتی که. ٩۵۲‏ ۱۸ اقبال نانهاده به, ٩۷۵‏ 
آخری نیست تمنای. ٩۴۷‏ 0 ابلهی صد عتابی, ٩۸۹‏ اقرار می‌کند دو, ٩۳۱‏ 
آدمی را عقل. ۹۶۴ اجزای خاک مرده, ۹۵۳ اقصای به و. ٩۷۵‏ 
ادمیزاده اگر در. ۹۵٩‏ احمدالله تعالی که. ۹۵۵ اکابر همه عالم. ۹۶۳ 
ارند نعش تا. ٩۵۷‏ اذا کان افتضاحی, ٩۹۵‏ : اکفی الکقاة روی. ٩۷۶‏ 
هار هی ت3۸ تیاب ۹۳ و دل, ٩۸۷‏ 
اشهان رای 4۸۲ ۱ ۹0۹ نز ۹۶۱ 

اقفر نت همه نيد ٩62‏ از آب چشم. ۹۶۶ اگر تو بر. ۹۸۱ 

آمد شد ملائکه. ٩۵۷‏ ۱ از آن سبب. ٩۶۸‏ اگر تو حکمت. ٩۵۲‏ 
آن نج کمانکش, ۹٩۳‏ از آنکه من. ۹۶۷ آگر تو روی, ۹۵۴ 

آنچه دیدی بر, ٩۶۲‏ "از این درخت, :۹۶ اک توفع بخشایش, ۹۸۶ 
ی : از چوب خشک. ٩۵۳‏ اگر جهان همه, ٩۴۸‏ 
آن دور شد. ۹۷۵ از خاک گورخانة, ۹۵۸ ااگر در سخن, ۹۶۳ 

آن را که, ٩٩۲‏ آزدرون شهان: ۹۶۵ اگر دو دید, ٩۷۲‏ 

آن راه دوزخ. ٩٩۱‏ از زمین نال, ٩۴۶‏ اگر ز باد. 4۵۰ ۹۸۷ 

آن شرط مهربانی, ٩۴۲‏ : از صد یکی. ٩٩۲‏ اگر زمین توء ٩۶۱‏ 

آ ن صانع قدیم. ۹0۲ : از گفتن و. ۹۵۸ | اگر زیادت قدر, ٩۸۷‏ 
آن کس از, ٩۳۷‏ از مال و. ٩٩۳‏ : اگر سفینه شعرم. ٩۷۹‏ 
آن که باشد. . : از مقامت تاء ٩۸۰‏ اگر کسی به, ٩۵۰‏ 

آن ۰ ۹۸۰ کی ۹۹۱ "گر نردم شبیخ. ۹۷۲ 

آن گه که ۹٩۳‏ : از یک طرف, ٩۵۷‏ اگر مطالعه خواهد. ٩۴۴‏ 
آوازه در سرای, ٩۵۷‏ ز اشرار را حرارت. ٩۵۸‏ اگر ملول شوی. ٩۶۳‏ 
هه وه کی 9۱ " اصبح من غاية, ۹۶۹ اک ر ممالکروی: ۷۸ 


ار ته بنده‌نوازی, ٩۸۲ 4۷۹٩‏ 


اگر هزار جراحت. ۹ ۷ 


اگر همین خوروخواب, ۹۶۷ : 
۱ ای که درونت. ٩۶٩‏ 
اش که دسر 4۶۴ 


الا با سالیا. ۹۹۵ 

الا یا ناعس. ۹٩۴‏ 

الم تنظر الی. ۹٩۴‏ 

الوان نعمتی که ٩۹۵۲‏ 
الهامش از جلیل, 4۴۲ 
امثال ما به. ٩۳۲‏ 

امروز غره‌ای به, ٩٩۲‏ 
امید امن و. ٩۲۹‏ 

امید رحمت است. ٩۵۲‏ 
امیدوار وجودی که ٩۶۶‏ 
امید وصل تو. ٩۷۹‏ 

امید هست که. ۸۵۰, ٩۶۸‏ 
۱۶۳۹ 
آنأتا بلطفک با. ٩۲۱‏ 
ان مقالی حکم, ٩۷۰‏ 

ان نطق العارف. ٩۶٩‏ 

آن هوی اللقس. ۹۶٩‏ 
اوان منقل آتش, ٩۷۷‏ 
او یادشاه و. ۹۵۳ 

اولی تر انکه هم. ٩۴۳‏ 
ای افتاب ملک. ٩۷۶‏ 
ای آن که ٩٩۳‏ 

ایا رسیده به, ٩۴۵‏ 

ای بر ترین مقام. ٩۴۲‏ 
ای بادشاه روی. ٩۷۵‏ 
ای پادشاه شهر. ۹٩۰‏ 

ی بادشاه مشرق, ٩۷۵‏ 
ی پای‌بست عمر, ٩۳۴‏ 
ی ز وصلت. ٩۷۴‏ 

ی کمال نیکمردی, ٩۸۰‏ 


: ای که بنجاه. ٩۸۸‏ 
ای که داری. ٩۶۵‏ 


ای که در و 


۱ ای مرغ بای‌بسته, ٩٩۱‏ 

: ای مرید هوای. ٩۸٩‏ 

: این پنج‌روزه مهلت. ٩٩۳‏ 
: این چه بوبی‌ست. ٩۴۶‏ 

۱ این غول روی‌بستة. ٩٩۱‏ 
اف تقد کر ۱96 

: ای نقس پاک. ٩۴۹‏ 

این فکر بکر. ٩٩۴‏ 

۱ این کار دولت. ۹۵۸ 

؛ اینکه در شهنامه‌ها, ٩۶۴‏ 
0 این منتی بر. ٩۷۵‏ 

ای نهاده بای, ٩۸۰‏ 
این‌همه. پرده که ٩۶۰‏ 
اين‌همه رفتند و. ٩۶۴‏ 

۱ این‌همه نقش عحب. ٩۵۸‏ 
۱ این‌همه هیچ ات ۹۶۲ 
۱ این هنوز اول. ۹۵٩‏ 

ایها الناس جهان, ٩۴۶‏ 

0 ای پار جهد. ٩۴۳‏ 

: اي بار غار, ٩۴۲‏ 

با پدان بد, ٩۶۵‏ 

با بدان چندان, ۹۶۵ 

!یا نز ترسم, ٩۴۷‏ 


باد بوی سمن. ٩۵٩‏ 


سم دم مس مد سم ماج مس مخ مد بمب 


: پاران فتنه برء ٩۴۹‏ 

۱ بار خدایی که. ٩۶۹‏ 

لالم 4۴۶ 

بار درخت علم, ٩٩۱‏ 
پارگاه زاهدان در, ٩۷۴‏ 

0 بارف گت ٩۳۱:‏ 

۱ باری گرت به, ٩٩۲‏ 

باری نظر به, ٩3۳‏ 

با یه تب ۹۹۱ 

0 بازهم نس فرو. ٩٩۲‏ 

: باش تا غنجة. ٩۵4‏ 

۱ باش تا فرداء ٩۸۴‏ 

" با شیر بنجه, ٩۷۵‏ 

ربا شورمر وی ات نگ :۹۹۱ 
: با غریبان لطف. ٩۶۵‏ 

: بالا تمام کرده, ٩۴۸‏ 

" بالا گرفتوء ۹۵۴ 

. بامدادی که تفاوت:.46۸ 
بانگ طبلت نمی‌کند. ٩۸۸‏ 
: با همه عیب, ٩۸۹‏ 


بااید که در 


۹۵۷ 


م۰ 


۱ باید که قهر. ٩٩۳‏ 

" ببخش بار خدایاء ٩۸۷‏ 

۱ ببر ی مال مسلماری ٩۴۷‏ 
ور ات16 

| بخت بلند باید. ۹۷۵ 
ی ۹۸۱ 

: بخشنده‌ای که سابقة, ٩۵۳‏ 
" بخور ببخش که ٩۴۵‏ 

0 بخور محلسش از, ٩۸۶‏ 


نان که د مت ۹۶۲ 


۳ 


بد اوفتند بدان. ٩۸۶‏ 

بد نباشد سخن. ۹۵۶ 
بدین خلاف ندانم. ۹۵۰ 
بدین دو مصرع. ٩۹۸۰‏ 
بدین صفت که. ٩۴۸‏ 
بدین کمال ندارند. ۹۶۷ 
شر. اسان عتادت: ۹۷۲ 
برآید از ظلمات. ٩۶۳‏ 
برات خوپی و. ٩۶۲‏ 
پرادران تو بیچاره, ۹۸۷ 
پر او محاسن. ٩۷۸‏ 
ریخات و4۳0 
پرای ختم سخن, ٩۶۲‏ 
برای مجلس انست. ٩۸۲‏ 
بر بقعه‌ای که, ٩۷۵‏ 

پر درخت امیدت. ٩۷۸‏ 
بر دل عشاق. ۹۶4 

پر روان پدر. ۹۵۶ 

یر زمین خای. ۹۸۴ 

بر شین ٩۷۴۳:‏ 

بر عروسان چمن. ٩۲۵‏ 
برفت سابه درویش, ٩۹۶۶‏ 
پرفت عمر و. ٩۷۰‏ 
پرگذر تا خیره. ٩۷۴‏ 
برگی که از. ٩۵۸‏ 

بروج فصر معالیش, ٩۷۹‏ 
بزرگ روی زمین, ٩۷۷‏ 


بزرگوارا شرح معالیات. ٩۷۸‏ : 
بنده دگر برء, ٩۷۰‏ 

بنیاد خاک بر, ٩٩۳‏ 
از ضتر تساه ٩۷۱‏ 
: پوی آلودگی از. ٩۳۶‏ 

: بوی چمن برآمد. ۷۵ 


بزرگوار خدایا به, 4۶۷, ٩۷۰‏ 
به زنده می‌کنم, ٩۸۲‏ 

بزن که فوّت. ۹۸٩‏ 

نی ادف کن 18۱ 
پساخاکابه ٩۷۱‏ 


۱ بساط لهو بینداز, ٩۷۷‏ 

( پس اعتماد مکن, ٩۶۶‏ 

۱ پس بگردید و ۶۴ ٩۸۸‏ 
۱ بس یر مستمند. ٩۹۵۸‏ 
بس جهان دیده. ٩۸۸‏ 
بسن قلایق فر بفتهسست :۹۸۸ 
پس روی همجو, ۹۵۸ 

0 بس شخص بینوا؛ ۹۵۸ 
پس که در, ٩۶۹‏ 

0 پسی صورت بگردیده. ۹۷۱ 
[ بسی نماند که. ۸۶۱ ٩۸۲‏ 
: بضاعت من و. ٩۷۹‏ 

: بضاعتی نه سزاوار. ٩۸۸‏ 
: بعد از این ۹۸۴ 

بعد از خدای, ۹٩۳ .٩۵۳‏ 
۱ بعد از هزار. ٩٩۳‏ 

: نت تست کت ۱۷۶ 

ای رها کم اور 210 
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0 بکرد و باء. ۹۵۰ 

بلیلان وقت گل. ۹۵۸ 
بلندپايه قدرش چه. ۹۷۸ 
ی یک. ٩۸۳‏ 

بلین هنای جمیل, ٩۶۸‏ 

؛ پلی درخت نشانند. ۹۶۸ 
۱ بمرد و هیج. ۹۷۹ 

بندند باز بر ۹۵۸ 


و ۹۸۱ 

به آفتاب نماند. ٩۶۲‏ 
: به اتفاتق دگر, ٩۳٩‏ 
بهار میوه چو ٩۷۷‏ 
" به اعتماد وفاء ٩۶۱‏ 
به ال همه. ٩۶۱‏ 

کر یر .۹۰ 
بهتر قمزه ۹۵۲ 
به تیغ و ۹۸۶ 

: به جوانمردی وء. ۹۵۵ 
" به چشمانت که. ۹۹۵ 
و ۹۸۶ 
و .۷۰ 

9 ۷۷ 
* به حلق خلق, ٩۷۳‏ 
: به خاطرم غزلی, ٩۷۸‏ 


: به خاک‌بای تو. ٩۴۵‏ 


یال کر ۹8 


[ به خد اطلس, ٩۶۰‏ 

ز به خدمتش سر, ٩۵۰‏ 
و سعدی. ٩۶۷‏ 
این خانه, ٩۶۶‏ 

به در بی‌نیاز. ٩۹۸۹‏ 
ی زاست: ٩۷۲‏ 

" به دستگیری افتادگان, ٩۶۸‏ 
به دستهای نگارین, ٩۷۸‏ 
* به دوز ذولت: ٩۷۳‏ 

: به دور عدن. ۹۱۶۸ 
و ۹۶۷ 

به دولتت له .۹۹۰ 

ات تو. ٩۸۹٩‏ 

ی همه. ٩۷۳۲‏ 


به رغم انف, ۹۵۵ 

به رشم دشمن, ٩۸۳‏ 
به روز حشر, ۹۸۶ 
به روز عرض. ٩۹۵۰‏ 
به روزگار نو ۹۵۴ 
به زار تر گسلی. ٩۸۷‏ 
به زیر بار, ٩۷۰‏ 

به زیر سایه. ۹۸٩‏ 

به سخن گفتن, ٩۴۶‏ 
به سر سینه, ٩۷۱‏ 

به سعی ای. ٩۹۵۱‏ 

به سعی گوس .۹۰ 
به سوق صیرفیان. ۹۶۲۳ 
به سیم و. ٩۷۱‏ 

به شکر بخت. ٩۸۲‏ 
به صدر صاحب. ٩۸۱‏ 
به طعنه‌ای زده ٩۸۶‏ 
به عأقبت خبر. ٩۸۵‏ 
به عمر خویش. ٩۸۷‏ 
به عهد ملی. ٩۴۵‏ 
به قبله کرمنش. ٩۷۳‏ 


به کامه دل, ٩۸۶‏ 


به نقل از, ٩۷۲‏ 
به نوبتند ملوک. ٩۸۵‏ 
به نیشی می‌زند. ٩۷۲‏ 


تی‌کمیرداین کر ۶۷۲ 
تیک و, ٩۹۰‏ 


کشف‌الابیات: قصاید فارسی 


۱ به هم پرامده, ٩۳۴‏ 

۱ به هیچ خلق. ٩۶۸‏ 

به هیچ پار, ۹۶۰ 

: پیا پیا که ٩۸۱‏ 

بیار ساقی مجلس, ٩۴۳۴‏ 
: پیچاره آدمی چه ۸۵۳ ۹۵۶ 
" پیخی نشان که, ۹۷۵ .۰ 
: بی‌سکه قبول تو, ٩۴۱‏ 

۱ ببهوده در بسیط, ۷۶ 

: بادشاهان را ثنا, ٩۶۵‏ 
دبای نه :۹۵9 

: پادشهان بر در, ۹۶٩‏ 

۱ بارس ر نعمتی. ٩۹۵۵‏ 

۱ باره گرداند زلیخای, ٩۷۴‏ 
| باک و بی‌عیب. ۹۵٩‏ 

: برهیزگار باش که ۹۵۳ 

۱ پری که در. ٩۷۸‏ 

۱ پس از گرفتن, ۹٩۰‏ 

۱ پس منکر و. ٩۹۵۷‏ 

ما وی ۱۶۲ 

۱ بناه می‌برم از. ۹۶۸ 


: پهلوی تن ضعیف. ٩۴۴‏ 

, پیاده مرد کمند, ٩۶۱‏ 

بیدا بود که, ٩۴۳۳‏ 

: پیداست قطره‌ای که. ٩٩۱‏ 
: بیر بودی و. ۹۸٩‏ 

۱ بیش از آن, ۶۴ 
رن ارس ۱۵۲ 

0 پیش مردان افتاب. ۹۸٩‏ 
0 تغفیی آعتات مت ۱۳۲ 
ات اسار ۹۳۸ 


۱ تا ان زمان. ٩۵۷‏ 

۱ تأ بدانند این ٩۶۴‏ 

۱ تا بر درت. ٩۷۶‏ 

: تأ بلبلان به, ٩۹٩۴‏ 

۱ تابوت و ینبه. ۹۵۷ 

تا به خرمن.. ٩۳۷‏ 

تا به گردون. ٩۸۰‏ 

: نا جان معرفت: ۹٩۱‏ 

۱ تأ در این ٩۹۸۸‏ 

ما وباند کلف ۹۶ 

: تا روز اولت. ۰ 

۱ تاروز رستخیز. ۹۵۸ 

۱ تا قیامت سخن, ۹۶۰ 

" تا کی آخر. ٩۵۹‏ 

۱ تا کی این. ٩۸۸‏ 

. تا گردنان روی. ٩۷۵‏ 

" تا نینداری که, ٩۸۰‏ 
قاتهعازیک: ٩۵4:‏ 
: تا هرچه گفته, ٩۹٩۴‏ 
ِ هیچ دانه‌ای, ٩۴۴‏ 

۰ نبارک‌الله از ان ٩۸۱‏ 
: تجربت بی‌فابده‌ست. ٩۸۵‏ 
۱ باتش ناظما فی. ۹۹۵ 
: تربیت را 9 ۷ 

" ترحم دلتی یا, ۹٩۴‏ 

۱ رک و سر ٩۳۴‏ 
0 زک قواست کشت ٩9۲:‏ 
: ترکیپ آسپمان و ۹۵۲ 
۱ ترنجبین وصالم بده, ٩۸۱‏ 
۱ ترباق در دهان. ٩۴۲‏ 

: وه ۱۱۳ 

: تکابوی حرم تا. ٩۵۱‏ 
۱ تکیه بر دنیا. ٩۸۴‏ 
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تو آن نه‌ای, ۸۶۸ ٩۷۶‏ 
تو آن یگانة, ٩۸۲‏ 

نو از سرء ٩۶۳‏ 
توانگری نه به. ٩۷۰‏ 
تو به بازی, ٩۸۸‏ 

تو به دین» ٩۹۸٩‏ 

تو چراغی نهاده, ٩۸۸‏ 
تو حاکم همه ٩۶۴‏ 
نید کون او نه. ٩۵۳‏ 
تو خواهی نیک. ٩۵۱‏ 
تو خود مطالعة, ٩۷۷‏ 
تو در خلق, ۹۸٩‏ 

تو 1 کمند. ٩۶۲‏ 

۹3۵ 

تو راست باش, ٩٩۴‏ 
تو را سری‌ست. ٩۸۱‏ 
تو را شمامة. ٩۸۲‏ 

تو را که, 4۶۲ ٩۷۸‏ ۹۹۰ 


تو روی دختر» ٩۸۲‏ 
تو قدر فضل, ٩۴۵‏ 
توقع است به, ٩۷۱‏ 
تو کافتاب زمینی, ٩۷۷‏ 
تو کوه جودی. ٩۸۰‏ 
تو که مبدا. ٩۸۸‏ 

تو گر به, ٩۷۷‏ 

تو گوش هوش, ۹۶۷ 
تو مرد باش. ٩۸۵‏ 

تو مرده زنده, ۹۵۴ 
تو معن زائده‌ای. ۹۵۵ 


نو ممیر به, ۸۸ 


ثنای طال بقا. ٩۶۸‏ 

" ثنای عرّت حضرت., ٩۷۱‏ 
اه ار ٩0‏ 

: جاودان از دور, ٩۶۵‏ 

۱ جاودان در بارگاهت, ٩۸۱‏ 
؛ جای گریه‌ست بر. ۹۸۹ 

۱ جایی که تیغ. ٩۳۱‏ 

: جرّت عینای من. ۹۹۵ 
جرید؛ گنهت عفو, ٩۸۶‏ 
بر تیکتاعت: بتد. ٩۹۴‏ 

: جفا مکن که. ٩۵۴‏ 

: جلال و قدرء ۹۵۵ 

0 جمال عالم و, ٩۷۹‏ 

0 جمال مشرق و. ۹۸۲ 

: جهان دانش و. ۹۶۲ 

0 جهان ز دست. ٩۳۴۸‏ 

: چهان‌سالار عادل, ٩۷۲‏ 

| جهان‌ستانی و لشکر, ۹٩۰‏ 
0 جهان فضل و. ٩۳۵‏ 

0 جهانگشای و عدوبند. ٩۸٩‏ 
جهان نماد وء ۵۵ ٩۷۳‏ 
| جهاتیان به مهمات, ٩۶۷‏ 
ی تشنگان را. ۹٩۵‏ 
چار‌ای نیست بجز, ۹۵۶ 
چراغ را که. ۹۶۷ 

چرخ با صد. ٩۷۴‏ 

ز چرخ گردان بر, ٩۸۴‏ 

:؛ چشم گناهکار بود. ٩۴۳‏ 


چشم و چراغ, ٩۳۹‏ 


: چشمه از سنگ, ٩۵۹‏ 

: چگونه پیر جوانی, ٩۷۷‏ 
" چگونه غم نخورد. ۹۶۶ 
- چنان به عهد. ٩۷۳‏ 


: چنان به لطف. ٩۷۰‏ 


| چنان رمند و. ٩۷۸‏ 


| چتان شدم که .۹۷۰ 

: چنان که تاء ۹٩۰‏ 

چنان که در. ۹۸۱ 

| چنان که صاحب. ٩۷۹‏ 
. چند استخوان که, ۹۳ 
چندان برفت خون. ٩۲4‏ 
منت نیاز و, ۹٩۱‏ 

0 چندین هزار سکذ ٩۴۲‏ 
چندین هزار منظر, ٩۵۳‏ 
: چنین پند از, ٩۷۲‏ 

ی ری زر مت 
| چنین گذشت که, ۹۷۰ 
۱ چو با قضای. ٩۸۷‏ 

و یتست ون ۱3۸ 
: چو بر صحيقة ۹۷۸ 
جوشدکی رنه ۱۶۳ 
۱ چو بیدین که, ٩۸۳‏ 

0 چو تخم خرما, ۹۸۷ 
و یغما, ٩۸۷‏ 
چو خیری از, ۹۷٩‏ 

۱ چو در محاورت. ۹۶۲ 
۱ جو دوست جور, ٩۶۱‏ 
چو دولت بایدم, ٩۵۲‏ 
ود دید, ٩۶۱‏ 
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جو طاعت ۳ ۶۰ 


چو ماه دولت. ۹ 


جو مرد رهر و ۹0۵۱ 


چو مصطفی که. ٩۷٩‏ 

چون بوم بدخبر. ٩٩۱‏ 

چون خداوندت بر کون ۶۴ 
و ۶ 
هون شادمانی و ۹۳۲ 
چون غنچه عافبت. ٩۷۶‏ 
چون کام جاودان, ٩۹۷۵‏ 

چو همّت است. ٩۸۶‏ 

چو یزدانت مکرّم. ٩۹۷۲‏ 

چه حاجت است. ٩۴۸‏ 

چه دستان باء ۹٩۵‏ 

چه دوستی کند. ٩۸۵‏ 

چه روزها به, ٩۹٩۰‏ 

چه سود ریزش, ٩۴۸‏ 

چه سود کاس ٩۶۶‏ 

چه گفت گفت. ۹۶۸ 

چه گویم آن, ٩۷۷‏ 

چه لازم اشتت/ ۹۶ 

چه لایق مگسان, ۹۸۲ 

چه ماأیه بر. ٩۸۵‏ 

چه هوایی‌ست که ٩۳۶‏ 
حاصل عمر تلف‌کرده, ٩۴۳۷‏ 


۱ حبّذا عمر گرانمایه. ٩۶۰‏ 
حدیث عشق تو. ۶۲ 

راز روش ۳9 

رد ما 3 
اه وت ود 
هن شاوز کی :۹0۶ 

" حشو انجیر چو. ۹۵٩‏ 

: حفاظی لم یرل ۹۹۵ ۰ 
| حق را به, ۹۷۵ 

1 حقگوی را زبان, ٩٩۴‏ 


: حقوق صحبتم آویخت, ۹۶۱ 
: حکایت این‌همه گفتیم, ٩۶۳‏ 
: حکایت لبت اندر. ٩۸۱‏ 
ش ده خدای بود. ٩۴۹‏ 

1 حکم خدای عرٌّ. ٩۹۵۸‏ 

: حکیم بار خدایی, ٩۳۴‏ 
ال یوت مخت ۶۳ 
تساو ۹0۷ 

> میات اند تست : ٩۷4‏ 
| خاص از برای, ۹٩۲‏ 

: خاصان حق همیشه, ٩۴۲‏ 
خاک من و ٩۶4‏ 

| خالی مباد گلشن, ٩۷۶‏ 

0 خانه بر گندم. ٩۳۷‏ 

یر اور و۵۵٩‏ 
خبر به نقل. ۹۶۸ 

ریت ایک ۹0۸ 

| ختام عمر خدایا, ٩۷۱‏ 

۱ خجل شوند کنون. ٩۷۷‏ 
خداوندا گر افزایی, ۹۵۲ 
خداوندان فتح ملک. ۹۵۱ 
: خدای تا گل. ۹۸۱ 

۱ خدای خواست که. ٩۵۲‏ 


خدای را به, ۹۷۸ 
. خدای را چه, ٩۷۳۲‏ 
هه 
خدایگان زمان و. ٩۶۷‏ 


یی صدور ژمان: ۹۸۰۱ 


: خدایگان صدور زمانه. ٩۶۳‏ 
خدای مشرق و. ٩۸۲‏ 

:ز خدای یوسف صدیق. ۹۹۰ 
خدنگ درد فراق, ٩۶۶‏ 

: خرّم دلی که, ٩۵۸‏ 

* خسرو صاحیقران, ۹۸۵ 

. خسرو عادل امیر, ۹۶۵ 

7 خفت بالیی کوو: ۹۸۸ 

۱ خطای بنده رن ۷۳ 
خی مساسل نی 2۵۲ 
: خفتگان بیچاره در. ۹۶۴ 
خفتگان را خبر, ٩۳۶‏ 

۳ خاک. ٩۸۸‏ 
ارف اون ۹۸۰ 

۱ ۰ تنی که. ٩۷۳‏ 

خْنّک عراق که, ٩۷۸‏ 

: خنک کسی که ٩۶۰‏ 

" شواهندگان درگه بخشایش, 


ید 


: خواهی که رستگار ۹٩۳‏ 
۱ خود دست و. ٩۴۱‏ 
خوردیم زخمها که, ٩۳۹‏ 
: خوش است بر. ٩۷۳‏ 

۱ خوش.است عمر, ٩۴۷‏ 

0 خون فرزندان عمّ. ٩۸۲‏ 

۱ خیال بسته و, ۹۸۷ 


: خیری و خطمی, ٩۵۹‏ 


: دادار غیپ‌دان و. ٩۴۱‏ 


دارالقرار خائة جاوید, ٩۵۲‏ 
داروی تربیت از, ٩4۴۶‏ 
داش مکش ۹٩۲‏ 

دانا چه گفت. ۳ 

دانند عاقلان به. ٩۴٩‏ 
دانی که در: ٩۳۲‏ 

دجله خوناپ است, ٩۸۴‏ 
در آن حرم, ٩۴۵‏ 

در اهتمام صاحب. ٩۷۶‏ 
در این حدیقه. ٩۴۵‏ 

در این گرداب. ٩۵۱‏ 

در بارگاه خاطر, ٩۹٩۲‏ 

در تو نتوان. ٩۸۰‏ 

دزکت هامته تب 18۳ 
درخت قد صنوبرخرام, ٩۳۷‏ 
کود هن و4 
درد فه دلن :۹۳۸۰ 

در روی دشمنان. ٩۷۵‏ 

در سخن به, ٩۴۵‏ 

3 صحبت رفیق. ٩٩۱‏ 

در کمترین صنع, ٩۳۱‏ 

در کم ز, ٩٩۲‏ 

٩۳۲ کرو‎ 

درم به جورستانان. ٩۸۵‏ 
درم چه باشد. ٩۶۲‏ 

در ثعت او ٩۴۴‏ 

در ورطه هلاک. ٩۵۷‏ 
دروئت حرص نگذارد. ۹۵۲ 
درون خائه ضرورت. ٩۷۸‏ 
درویش و یادشه, ٩٩۳‏ 
دریای لطف اوست. ٩۴۱‏ 
در یتیم گوهر. ۹۵۷ 

دریغ اگر قدری. ٩۸۱‏ 


: دریغ بازوی سرپنجگی, ٩۸۷‏ : 
: دریغ خلعت دیبای, ٩۸۷‏ 
دریغ روز جوانی. ٩۸۶‏ 
شتا رک کی :1۳۷ 
: دست ملوک لازم. ٩۷۶‏ 

۱ دست و بایی. ۹۸۹ 
دعوی مکن که. ٩٩۱‏ 

0 دگر خلاف نباشد. ٩۷۳‏ 
دگر شکوفه نخندد. ۹۶۶ 
دگر مگوی که. ٩۶۲‏ 

۱ دل از جفای, ٩۷۹‏ 

۱ دل این حکیم. .۷۰ 

دل ای رفیق, ٩۳۸‏ 

: دلت را دیده‌ها, ٩۵۲‏ 

دل صات انست, ٩٩۵‏ 
دل: ون هبار ٩٩۳‏ 

0 دل شکسته که. ٩۶۶‏ 
دای زا وف 

۱ دلهای دوستان تو. ٩۴۳‏ 

: دلی خراب مکن. ۹۵۰ 

0 دماغ پخته که ٩۸۷‏ 

0 دمی دلداری و. ۹۹۴ 

۱ دنیا به دین. ٩٩۱‏ 

۱ دنا زنی‌ست عشوهده. ٩٩۱‏ 
دئیا که جسر. ٩۵۲‏ 

۱ دنیا مثال بحر. ۹٩۳‏ 

۱ دنیا تیرزد آن, 1۹ 

: دواد پرورش اندر, ٩۳۷‏ 
دوام عیش توء ۹۸۳ 

۱ دوای خسته و. ٩۸۳‏ 

۱ دوای درد مرا, ٩۶۷‏ 

0 دو چیز حاصل. ٩۸۰‏ 


دو چیز خواهمت. ۹۸۰ 


دو تحصیات نز ۰ توت ۹۸۶ 


دود دل از, ٩۴۸‏ 

0 دوران روزگار به, ٩۵۸‏ 

| دوست دارم که. ٩۵۶‏ 
دولت نویین اعظم. ۹۶۵ 
| دهان خصم و. ٩۶۲‏ 
دهان مرده به. ٩۶۶‏ 
دیار دشمن وی. ٩۴۵‏ 
دیار مشرق و. ٩۸۶‏ 
ییاد مروت و. ٩۴۲‏ 
دیده بردار ای, ٩۸۳‏ 

تین و وود ۹۶۳ 
ی 

۱ دیگر جمال سیرت. ٩۴۲‏ 
یگ عمر که, ٩۴۲‏ 

دیو با مردم, ۹۶۵ 

: دیوی که خلق. ٩۴۲‏ 

ز ذکر آصف نتوان, ۹۵۵ 
ی 1 
ای ۱ 
رت رفتایی :۵8 
و ۹۹۳ 

0 روان پاک ابویکر. ۹۵۰ 
| روز رویش چو. ٩۴۶‏ 
روژگارت با سعادت, ٩۸۵‏ 
" روزی که زیر. ۹۵۶ 

0 روی اگر چند. ٩۳۶‏ 

۱ روی دریا در. ٩۸۴‏ 

۱ روی زمین به. ٩٩۲‏ 

0 رهی نمی‌برم و. ٩۷۱‏ 

0 زان کنجهای نعمت. ٩٩۳‏ 
۱ زبان را درکش. ٩۵۲‏ 

0 ز بانگ مشْغله, ٩۷۷‏ 


زیأس توء ٩۷۸‏ 

ز بحر طبع, ٩۶۲‏ 

ز بس که ۹۶۸ ٩۸۱‏ 

ز چوگان ملامت. ٩۵۱‏ 

ز خلق کگوی, ٩۷۹‏ 
زخمی چنان نبود. ٩۳۹‏ 
ز درگه کرمت. ۹۸۸ 

ز دست دوست., ٩۷۷‏ 

ز دوستان تو, ۹۸۳ 

ز روزگار برنجم, ٩۸۳‏ 

ز سایة علم. ٩۷۳‏ 

ز سرنهادن گردنکشان, ٩۷۳‏ 
ز سوز سینه, ٩۷۲‏ 

ز قعر جاودانی. ٩۹۵۲‏ 

ز کارگاه قضا. ٩۷۷‏ 

ز گوسپند بدوزد. ۹۸۲ 
مادژ امده ٩۵+‏ 

ز مال و. ٩۷۹‏ 

زمام عقل به, ٩۶۱‏ 

زمان باد بهار, ٩۷۷‏ 
زمان توبه و. ٩۷۰‏ 

زمان رفته نخواهد, ٩۸۷‏ 
زمین به تیغ. ۸« 

زمین پارس دگر. ٩۷۳‏ 
زمین لکد خورد. ٩۶۰‏ 

ز نائبات قضاء ٩۸۰‏ 

زنده دل‌مرده ندانی, ۹۶۹ 
زنهار از آن. ٩۳۹‏ 

زنهار پند من. ٩٩۲‏ 

ا ماه قلعة خیبر, ٩۴۲‏ 
زور بازو داری, ٩۶۵‏ 
زور بازوی شجاعت. ٩۸۴‏ 


ز هرچه هست. ٩۶۷‏ 


1 

۱ زهی زمانه ناپایدار, ٩۸۷‏ 
زینهار از دور. ٩۸۳‏ 

ژاله بر لاله. ٩۵٩‏ 

الاو یل غانه: ٩۷۲‏ 

| سال دیگر راء ۹۶۴ 

۱ سبحان من یمیت. ٩۴۱‏ 

0 سیأس بار خدایی, ٩۷۳‏ 


4 


سپهر با تو, ٩۷۸‏ 

| سپهر تاج کیانی, ۹۶۶ 
: سپهر منصب و, ۹۶۸ 
سحاب رحمت و. ٩۷۷‏ 
سخت مشتتانيم بیمانی. ٩۷۴‏ 
: سخن بلند کنم. ٩۸۳‏ 

| سخن به اوج. ٩۶۳‏ 

: سخن دراز کشیدم, ٩۷۹‏ 
0 سخن دراز مکن. ٩۸۷‏ 
کن رزوی ۹۷ 

| سخن شیرین بود. ٩۷۲‏ 
رای ی آباد. ٩۷۹‏ 
اس بر ان ٩/۵‏ 
0 

سر بخوست تاء ٩۵۳‏ 

سر خجالتم از ۹۷۹ 

: سر در سرء ٩٩۹۱‏ 

| سر سالت مبارک. ٩۷۲‏ 
سر عزیز که, ۹۶۷ 

0 سر فرو تنی انداخت. ٩۹۸۶‏ 
روک ماه ۷۳ 
۳ مباد که ٩۷۴‏ 
و روی. ٩۴۴‏ 
شثبه خلقم چو ۹۷۴ 
: سعدیا تا کی, ٩۳۶‏ 


سعدیا چندان که, ٩۶۵‏ 

0 سعدیا راست‌روان گوی, ۹۶۰ 
7 سعدیا راستی ز. ٩۸۹‏ 
سغدیا گرچه سخندان؛ ٩۴۷‏ 
0 سعدیا گر عاشقی, ٩۷۴‏ 
سعدی به هر, ۹۵۴ 

۱ : سعدی دلاوری و ٩۷۶‏ 
سعدی همیشه بار, 4۴۹ 
سفله گو روی, ۹۵۵ 
سلطان روم و. ٩۷۵‏ 
| سماع مجلست آواز. ٩۸۶‏ 
سمح‌الدهر تیسیر بلوغ, ٩۵۵‏ 
: سم یکران سلطان, ٩۵۱‏ 
: سنان دولت اوء ٩۴۵‏ 

ا کر۱۳۳ 
سیب را هر ٩۵۹‏ 

رال یت گر ۱9 

0 شاخها دختر دوشیزة, ۹۵٩‏ 
؛ شاهان بر آستان, ٩۴۱‏ 

: شاهدان چستند ساقی, ٩۷۴‏ 
شاهی که عرض. ٩۷۵‏ 
شاید که التماس, ٩۵۴‏ 

| شاید که چشم. ۹۴۸ 

: شاید که یک. ٩۵۷‏ 

شب فراق به, ٩۷۳‏ 

شب مردان خدا, ٩۴۶‏ 
شبهای دوستان تو. ٩۳۱‏ 

۱ شبی دراز در ٩۶۱‏ 

: شتر به جهد, ۹۶۷ 
رین تمام, ٩۳۹‏ 

| شرط عقل است, ٩۵۵‏ 
شرم آید از, ۹٩۲‏ 

شروح فکر من, ۹8۵ 


شعر آورم به, ٩۴۲‏ 
شکایت از دل, ٩۷۷‏ 
شکر به شکر, ٩۷۶‏ 
شکر کدام فضل. ٩۵۲‏ 
شکر نعمت را, ۹۶۵ 
شکر و سپاس, ٩۳۱‏ 
شکل امرود تو. ۹۵۹ 
شکوه پیری بگذار, ٩۸۷‏ 
شکوه و لشکر, ٩٩۰‏ 
شگفت نیست دلم. ۹۵۲ 
شکفت تست کر :۱6۲۳ 
شمس دین سایه, ٩۵۵‏ 
شنیده‌ایم که با. ۹۵۰ 
شهابه خون. ٩۷۳‏ 
شیر خدای و. ٩۴۲‏ 
صاحب عالم عادل, ۹۵۵ 
صبح امروز خدایا. ۹۵۵ 
صدر جهان و. ٩۷۶‏ 
صدر دیوان ممالک. ٩۵۶‏ 
صراط راست که, ٩٩۰‏ 
صعقه می‌خواهی حجاپی. 
۷۴ 
صورت زیبای ظاهر. ٩۶۴‏ 
صوفی از صومعه. ٩۵۸‏ 
ضرورت است که. ٩۵۴‏ 
طارّم اخضر از, ۹٩۴۶‏ 
طاعت. آن تیست: ٩۳:‏ 
طبق باغ پر, ۹۴۶ 
طریق اهل نظر. ٩۸۱‏ 
طریق حق رو ٩۳۸‏ 
طریق معرفت این, ٩۶۱‏ 
ظالم بمرد و,. ٩۵۳‏ 


عارف امر وز به. ۶ 


عالم عادل امین, ٩۸۰‏ 

۱ عالم و عابد. ٩۳۷‏ 

: عحب مدار که, ٩۹۵۴‏ 

۱ عدل است اگر: ۱8۴۳۲ 

۱ عدو که گفت. ۹۶۶ 

۱ عدوی دولت او ٩۶۳۲‏ 

: عذرخواهان را خطا. ٩۶۵‏ 
غرونین زفت زا ۱۷۲ 
عروس ملک تکوروی, ۹۳۹ : 
: عر کریم احد. ۹۶۹ 
* عقا 


فل جون پروانه. و2 


: عقل حیران شود. ۹۵٩‏ 


مت 


: علم آدمیت است. ٩٩۱‏ 
له بو نت روز ٩۷۵‏ 
: علی‌الخصوص که. ۹۵۵ 
عمارت با سرای, ٩۷۱‏ 

: عمر به افسوس, ٩۶۹‏ 
ی( برقت و ٩۴۴‏ 

۱ عمرت دراز باد. ۹٩۴‏ 
عمرش دواز یاد: ٩۳۸‏ 
کی رو 1۹۲ 
" عمل بیار که. ٩۸۶‏ 

فد بیار و. ٩۴۸‏ 

عوام خلق به, ٩۷٩‏ 
عهدهای شکسته را. ٩۸٩‏ 
[ عیسی به عزلت. ٩۵۲‏ 

: غبار خط معنیر. ٩۸۷‏ 
غریق بحر مودّت, ۹۵۲ 
۱۱۳ 
ی ور کات 1۱ 

: غمی رسید به, ۹۶۶ 

: غیب‌دان و اطیف. ٩۸٩‏ 


فارغخ نشسته‌ای به, ٩۹۲‏ 

. فتاد اندر تن. ٩۵۲‏ 

: فراخ حوصلهُ تنگدست. ٩۶۲‏ 
: فراق را دلی, ٩۶۱‏ 

: فرخنده‌طالمی که کنی, ٩۳۲‏ 
فردا فصیح باشی. 1۹۲ 

| فردا که هر. ٩۳۲‏ 


. فرق عزیز و. ٩٩۲‏ 


فر ماثبر خدای و. ٩٩۲‏ 


0 فروغْ رای تو. ٩۸۲‏ 

" فرباد از آن, ٩۵۶‏ 
ی ۱۳ 
: فضل خدای راء ۹۵۲ 
فعلهایی که ز, ۹۶۰ 
قلک فاد و ۹ 

, فما ذالُومٌ قیل, ۹۹۴ 


٩۵۵ تو.‎ 


بت 


فم سین ار ٩۶۹:‏ 
: فی‌الجمله دستهای, ٩۴۳۲‏ 
ز فی‌الجمله روح و. ۹۵۷ 
فیح ریحان استت: ٩۷۲۱‏ 
قارون ز دین, ۹۵۳ 
قالب مجروح اگر. ٩۸۴‏ 
: قد و عر. ٩۶۹‏ 

قرار یک تقسم, ٩۷۶‏ 
قضا موافق رایت, ٩۸۲‏ 
قضای حک ازل, ٩۶۶‏ 
ره 

" قلم به یمن . ٩۶۳‏ 

قمر فرو شد. ۹۵۰ 


۹۸۹ 


کانجانه دشت ٩8۲:‏ 


کام درویشان و. ۹۶۵ 
کیایر سهمگین سنگی. ٩۵۱‏ 
کجاست آن که ٩۵۴‏ 
کجا همی رود اين, ٩۶۲‏ 
کدام باد بهاری, ٩۴۸‏ 
کدام باغ به, ٩۵۲‏ 

کدام دوست بتابد. ٩۶۱‏ 
کدام روز دگر. ٩۷۷‏ 
کدام سائل از, ٩۶۸‏ 
کدام گل بود. ٩۷۷‏ 

کر دار نک و ٩۳۴‏ 
کردی تو آنجه. ٩۴۳‏ 
کرکسانند از بی. ٩۸۵‏ 
کرم به جای, ٩۷۹‏ 

کز بهای طلعتش, ٩۸۰‏ 
کسان حکومت باطل. ٩۵۰‏ 
کسان ذخیر؛ دنیا, ٩۷۸‏ 
جر راب ٩۳۳‏ 

کس را چه ٩۴۲‏ 

کسی کند تن. ۹۶۰ 
کسی که از. ٩۶۱‏ 
کسی که تخم. ۹۶۸ 
کف عطای تو. ٩۸۹‏ 
کف کریم و. ۹۶۸ 

کف نیاز بحق, ٩۸۶‏ 
کف نیاز به, ٩۴۸‏ 

کلاه دولت و. ۹۵۰ 
کمال الحسن فی, ٩٩۴‏ 


کمال فضل تو. ٩۸۲‏ 

| کمان ابروی ترکان, ۹۶۲ 
| کم حزن فی, ۹۶4 

: کمر بندد قلم‌کردار, ۵۱ 
کم قطن بادر. 4۶4 

رن کون ۷۰ 

| کنون هوای عمل, 4۷۰ 
و ۹۵۸ 
۳9 حیرتم. ۹۶۸ 

که اعتماد کند. ۹۸۷ 

: که اهل مشرق. ٩۸۲‏ 

ز که پیش اهل, ۹٩۰‏ 


" که تواند که. ۹۵٩‏ 


" که چند از, ٩۶۱‏ 


که در فضایل, ٩۶۸‏ 


: که دید تشن ٩۷۸‏ 


که روز برح» ۷۲ 
که زینهار به, ۹۶۶ 


:؛ که سخت سست., ٩۶۱‏ 
که گنه بان ۹۹۵ 
که گردنان اکابر, ٩۷۷‏ 
هک فش ۹۷ 


کهل گشتی و. ۹۸۸ 
:که ملک و, ٩۷۳‏ 
کج و ۳ ٩۹۶۷‏ 

| که من نه, ٩۶۳‏ 

تا ۹۷۲ 
که می‌پرد به. ۹۶۳. ٩۸۲‏ 
ی ون ۹۸۲ 

که تقطه تا. ۹۶۷ 

| کی دعای تو, ۹۸۹ 

. گاهی به صنع. ٩۴۱‏ 


گر برانی وء ٩۴۷‏ 

| گر بر وجود. ۹۲۳ 
که رف ۹۸۸ 
که ۹۶۹ 

: گر به‌هر, ۹۶۵ 

ز گر پنج نوبهت, ۹٩۰‏ 

: گر تاختن به, ٩۷۵‏ 

۱ کرت به سابه. ٩۸۶‏ 

: گرت به شب, ٩۸۹‏ 

۱ گرت به شهد. ۹۶۶ 

۱ گرت سلام کند, ٩۶۱‏ 

کر وت کت 23۳ 
" گرت هزار بدیع‌الجمال, ۹۶۰ 
:؛ گر جمله را, ٩۳۱‏ 

۰ گر چون بنفشه, ٩۷۶‏ 
رای تم ۹۳ 
گردز عراق. ٩۷۶‏ 

: گردون سنان قهر, ٩۷۵‏ 
: گر سر ماء ٩۷۴‏ 

0 کرشو ولابت ور ٩۶۶‏ 

: گرفته راه تماشا, ٩۳۴‏ 
ت14 

0 گر کزده‌ايم خیر؛ ۹۵۷ 
گر کسی شکرگزاری. ٩۵۵‏ 
: گر کیمیای دولت. ٩٩۱‏ 


گر گدایی کنی. ٩۶۷‏ 


ات و او هی ها ها ما ام تم و ما با سا ام ام ها ما ام ام ی و و ای ما ام کم 


خر تور وره ۷۴ 


۳3 همه علم. ٩۸٩‏ 


گر به ببهوده‌ست و. ٩۸۴‏ 
کات بود ار. ۹۵۰ 
کل 
گل دو روی, ٩۵۴‏ 
کلم فرزید آدم, ۹۷۱ 
طلی اش خرّم و, ٩۴۷‏ 
گمان مبر که. ٩۶۶‏ 
گنج خواهی در ٩۶۴‏ 
گنجشک را که, ۹۷۵ 


گو نظر باز, ٩۵4‏ 

گوهر ز سنگ. ٩۴۱‏ 
گوید فلان شراب, ۹۵۶ 
گوبیا پرد؛ معشوق, ٩۴۶‏ 
گوبی کدام روح. ٩۵۲‏ 
وشن کداه سنگدل. ٩۴۴‏ 
که گه خیال. ۹٩۹۲‏ 

گیتی بر او ٩۴۸‏ 

للن مدحتک سبعین. ۹۸۲ 
که مر 3۴ 
لاجرم در بْء ٩۸۵‏ 

لال است در. ٩۹۵۲‏ 

لبان لعل تو, ٩۷۹‏ 

لبشن ندائم و ۹۶۲ 

لبی که بوسه, ٩۵۴‏ 

لطف او لطفی‌ست. ۹۶۵ 
لد کلف مالم. ۹۹۵ 
لودنت الفکر:ّ من, ٩۶۹‏ 
لو کشف التربة. ۹۶4 


مدتی بالاگر فتی 


لیکن از روی. ٩۸۲‏ 

لیکن به حکم, ٩۷۶‏ 

: لیکن سموم قهر. ٩۴۹‏ 

| ما اعتماد بر, ٩۵۳‏ 

ما بندگان حاجتمندیم. ٩۳۳‏ 
مابین آسمان و, ٩۴۴‏ 

" مارا بهء ٩۴۳‏ 

: مارا تو. ٩۴۳‏ 

ماگاروان آخرتیم: ٩۳۹:‏ 
0 

: مالک ذ 
۱ ماه و پروین, ٩۹۸۰‏ 
مباد دشمنت اندر. ٩۸۳‏ 
کوشتت ند بت می شتود: ٩۹1‏ 0 مبارزان طریقت که, ٩۷۱‏ 
0 مباش غره و. ٩۴۷‏ 

| مبین کز ظلم. ۹۵۱ 

: متابع توام ای, ٩۶۲‏ 
متأع من که ٩۷٩‏ 

: مثال اسب الاغند, ٩۶۰‏ 

| مقال یج ثِ 

: متال قطر؛ باران, ٩۶۸‏ 
مثال گردن 


ز محبٌ صادق اگر. 


فی الْخَيمة. ۶۹ 


٩۶۱ آزادگان,‎ 
۹۷۶ 


: محرّم بر حسود, ٩۷۲‏ 
۱ محل فابل و, ٩۷۰‏ 
۴ 
| محمّد کز نای, ٩۵۲‏ 
هنکن : 

| مخالفان تو راء ٩۸۲‏ 

۱ مخور چو بی‌ادبان. ۸ 


۹۶۴ 


مد.یح شیوة درویش. ۹۹۰ 


: مزدگانی 
ی اسیر نفس, ٩۵۸‏ 
ار ها وی 3 
ای انا ور و 
مضاج پدرنتغریق, ۹0۵ 
مرب ان مت قح 
ی خیر و ٩۸۲‏ 

مقامات از دو. ٩۷۲‏ 

رن 1 
که 1 


مرا با روزگار, ۹۹۵ 


مرا تحمّل باری, ٩۷۱‏ 


مراد نفس ندادند, ٩۷۱‏ 


" مرا رفیقی باید. ٩۶۱‏ 


ل شما: ۹۷۹ 


مرا که طبع. ٩۷۹‏ 


مرا که میوة, ٩۶۰‏ 
مارم هرانک 12 


مرا و خار, ۹۶۷ 


مر این یگانه, ٩۶۲‏ 
| رد آذمی تیاشد: ٩0۴‏ 


: مردان راهت از ٩۴۲‏ 
مردان قدم به, ٩۳۲‏ 
مردی که در. ٩۴۲‏ 
مرفی گمان مبر. ٩٩۱‏ 
مرب در وجودم. ۹۹۴ 
مرگ آنک اژدهای. ٩٩۲‏ 
مرگ او تون ۹8۳ 

| مزید رفعت دنیا. ٩۸۶‏ 


که گل. ٩۵٩‏ 


فگز دزعت بهشتی, ٩۸۱‏ 
شن کر وه بخندبد. ٩۴۴‏ 
مکر کمينة احاد, ٩۷۳‏ 
ملاذ اهل دل, ٩‏ 
ملک‌الموت را به. ٩۸۸‏ 
ملک‌بانان را نشاید. ۹۶۵ 
ملک دنیا راء ٩۸۵‏ 

ملکی بدین مسافت. ٩۷۵‏ 
ملوک روی زمین. ٩۴۵‏ 
من ازمودهاه این, ٩۶۱‏ 
من انجه شرط. ٩۷۰‏ 


من این قصیده. ٩۷۸‏ 

منت بذیر او نه, ۹٩۳‏ 
منتهای کمال نقصان. ٩۸۸‏ 
یی امظازسای: ٩۶۵‏ 
من چه گویم. ٩۵۶‏ 

من خود چگونه. ٩٩۴‏ 


من که جندین. ٩۸۰‏ 

من کیم کان. ۴ 

موسم نغمة چنگ, ٩۴۶‏ 
مه از فرو له ۹۸۱ 
مهندسان طبیعت ز, ٩۷۷‏ 
میان حظ من. ٩۸۱‏ 

میان طاعت و. ٩۶۱‏ 
میان عرصه شیراز. ٩۸۲‏ 
میرات‌گیر کم خرد اف ۹0۵۷ 
میزان عدل نصب. ٩۵۸‏ 
ناامید از در. ۸۲۷ ٩۶۰‏ 


تااهل ۳ ر مه تصحت 9 


۱ نازئینان حرم را, ٩۸۳‏ 
ناسا خواهم شنید, ٩۷۴‏ 
0 نامت اندر مشرق, ٩۸۱‏ 
0 نام نیک رفتگان. ۹۶۵ 
نام نیکو طلب, ۹۵۶ 


نام نیکو گر, ۶۲ 


۳1 جون نو ۹ 


ندانم از جچه» ۶۷ 


توت مان کانن: ۹۸۷ 
ی 13 

: نشکند عهد من, ۹۶۵ 

: تصیحت همه عالم. .۹۷ 
نطفهُ شبنم در, ٩۷۴‏ 
وت ۹۷۷ 
: نظر برفت و, ٩۶۷‏ 

نظر به حال, ٩۶۶‏ 

فتعت آسایی تقو ی ٩8۵‏ نظر به عالم. ۹۶۸ 
ی ۹۶ 
ون ۷۶ 

: نعمتت بار خدایاء, ٩۶۰‏ 
نعیم خط 2 


: لفست هعیشه بیرو. ٩٩۴‏ 


٩۴۲ شیراز.‎ 


0 تشون درنده بند, ۹۷۵ 
: نقش دیوار خانه‌ای, ٩۸٩‏ 


۱ . نکاهد آنچه نیشته‌ست. ۸۶ 


نگاء دار دیاین ۴۸ 
نگاهدار و میت ۹۵ 


: نگفتمت که چنین ۶۱ 


۱ پوت جو ژبان:۶۰ 


وان رنج در. 
: و آن‌کس که. ۸۵۶ ٩۵۸‏ 


: وان که را جحیمه, ۳۷ 


کیت که ۱۴۲ 

۱ نگویمت که به, ۹٩۰‏ 

نجو نم فافحت:زبناست: ۹۹۵ 
0 نمایندت به هم. ۹٩۵‏ 
ردنا آ یکره ۹۶۷ 

0 ننگ از فقیر. ٩٩۲‏ 

نوحه لایق نیست. ٩۸۴‏ 

: نویین اعظم آن. ۹٩۴‏ 

0 نه آفتاب مضرّت. ٩۷۷‏ 

0 ۳۹ آفتاب وجود, ٩۷۰‏ 


نه آن جیلیس. ٩۸۷‏ 


: نه آن دریغ, ٩۴۹‏ 
نه تافتهست جنین. ۹۷۸ 
: نه چشم طامع, ٩۷۱‏ 


م4 


| نیاز باید و, ٩۸۶‏ 


نی کاروان برفت. ۹ 


نیک‌بختان بخورند و. ۹۵۶ 
: تیک خواهان تو را, ۹۵۶ 


1۷ 


وان کیشت انکیانه, ۹4۴ 
وان گه که. ٩۵۷‏ 

و آن‌گه که چشم, ۹۵۶ 

1 


وان همسر عزیز. ٩۵۷‏ 


و اندرس الرسهٌ. ٩۶۹‏ 
و آن کنتم, ۹۹۵ 

وجود خلق بدل. ۹۵۰ 
وجود جر که ٩۷۳‏ 
ورای قدر من, ٩۸۲‏ 
ور این گدا, ٩٩۰‏ 

ور به تمکین. ٩۸۸‏ 
ور به مردی. ۹٩۸۸‏ 

ور به مشرق, ٩۹۸۸‏ 

ور به نعمت. ٩۸۸‏ 

ور بی‌هنر به, ٩٩۲‏ 

ور چرم و. ۹۵۷ 

ور حسود از. ۹۵۶ 

ور صدهزار قذین ٩۷۲‏ 
ور میسّر شود. ٩۸۸‏ 
وز این سخن. ٩۶۲‏ 
وزیر عالم و. ٩۴۵‏ 
وزیر مشرق و. ٩۳۵‏ 
وصال حضرت جان, ٩۷۰‏ 
وصال دوست به. ٩۷۷‏ 
وفاداری مجوی از, ٩۷۲‏ 
وفت آن آمد. ٩۷۴‏ 
ی 1۵۹ 
وقتی به قهر, ٩٩۳‏ 
وفتی به لطف, ٩٩۹۳‏ 
وگر به بند. ٩۶۰‏ 

وگر به جلوة, ٩۶۳‏ 
وگر به جهل. ۹۸۷ 
وگرچه این‌همه هستی, ٩٩۰‏ 
وگر حسودانه ٩۷۷‏ 
وگر عنایت و, ٩۸۷‏ 
وگرنه فتنه چنان. ٩۵۴‏ 


ولی به خواجذ, ٩۲۸‏ 


ولی چه فایده, ۹۵۰ 
وّلی فیک الارادة. ۹٩۵‏ 
ولیک نا هه ٩۷4:‏ 

: ولیک دوست بگرید, ٩۶۶‏ 
۱ و مامن, ٩۷۲‏ 

( وه کدامت زین. ٩۷۴‏ 

: وه که گر, ٩۸۴‏ 

٩۷۱ ویابرف.‎ : 

0 وین گوی دولت. ٩۵۳۲‏ 

0 هاروت را که, ٩٩۱‏ 

: هر آدمی که. ٩۶۷ ,٩۶۲‏ 
۱ هر آن زمان, ۹۸۷ 

: هر آن کست. ۹۸۶ 

0 هر آن که. ۹۵۴. ۶۱ ٩۷۳‏ 
هر بنده‌ای که, ٩۵۴‏ 

: هر دلی را, ٩۳۶‏ 

هر علم راء ٩٩۲‏ 

۱ هر کاو به. ٩۷۵‏ 

هر کاو عمل. ٩۵۳‏ 

: هر کجا سروقدی, ٩۴۶‏ 
۱ هر کجا طلعت, ٩۴۶‏ 

0 هرکس رود به. ٩۵۷‏ 

: هر کس نگه: ٩۵۸‏ 

: هر که آمروز. ٩۵٩‏ 

0 هر که بر, ٩۹۵۶‏ 

7 هر که به, ٩۷۰‏ 

: هر که دد. ۹۶۵ 

۱ هر که را. ۹۶۵ 

هرگز به پنج‌روزه, ۹٩۳‏ 
هر نوتینظر. ۹0۵ 
هزاردستان بر گل, ٩۴۴‏ 
۱ هزار دولت سلطانی. ٩۵۰‏ 
: هزار سال جلالی. ٩۸۳‏ 


0 هزار سال نگویم. ۹٩۰‏ 

0 هزار سعدی اکن ۹۶۸ 

۱ هزار کشتی بازارگان. ٩۶۷‏ 
: هزار تال پیدل, ٩۴۴‏ 

را تا نیفکندت. ٩٩۱‏ 
هشیار سیر زتشی نکته:/۱۳۹ 
: هلال اگر بتماید. ٩۳۵‏ 

: هم آن درخت.: ۹۶۶ 

ماه تضیحت جدت :۱2 
: همای معدلتت سایه, ٩۸۰‏ 
0 همجئین تا مرد, ٩۶۲‏ 

| همجوی خقایق دل: ٩۳۹‏ 
۱ هم عاقبت چو. ٩۹۵۶‏ 

۱ همواره از تو. ٩۳۳‏ 

همواره بوستان امیدت. ٩٩۴‏ 
" همه آن باد. ۹۵۶ 

همه عمارت آرامگاه. ٩۵۰‏ 
" همه گویند و. ۹۵۶ 
همیشه با نباشد. 1۸۷ 

: همیشه بر سگ, ٩۶۰‏ 

٩۶۴ که‎ 2 

ی اقبال. ٩۸۳‏ 
اجه ایس ات باد. ٩۷۴‏ 
0 همیشه در دل, ۹۶۲ 

هن کرش 1۳ 
ات توقع. ٩۳۵‏ 
: هميشه دولت و, ۹۶۸ 

: همین جراحت وء ٩۶۶‏ 
یت رازن و. ۹۹۰ 
همین طریق نگه. ۹۶۸ 
مهار تمودی گر 1۶۳ 

| هنوز داغ نخستین, ٩۳٩‏ 


ی سلامت: ٩۵۰‏ 


هیچ خواهنده نماند. ٩۹۵۵‏ 
هیچ داتی تا. ٩۶۴‏ 

هیچ در به. ۹۵٩‏ 

باد تو روح پرور. ٩۴۱‏ 

با دولتاه اک ۳ 

پار آن بود. ۲ ٩۴‏ 

یاران و دوستان. ۹۵۷ 


پا رب آن, ٩۷۴‏ 


یا رب از, 4۴۷. ٩۸۹‏ 

| یا رب الهامش. ٩۶۵‏ 

۱ تارت ایت فز؟ 

:یارب به, ۸۲۲ 4۴۲ ۹۴۲, 


۹۵۶ ۳ 


وی ٩‏ 
پا رب خلاف. ٩۴۳‏ 
یا رب دعای, ٩۷۶‏ 

: پارپ فبول, ٩۴۲‏ 
۱ پا رب مدد. ٩۵۷‏ 


ترجیع‌بندها و ترکیب‌بندها 

اکر نه زکات: ۷۰:۰۲ : اندام تو خود, ۱۰۰۲ ؛ پا انکه همه, ۱۰۱۰ 
آخر نگهی به, ۱۰۰۶ انگشت‌تمای غلق, ۱:۰۵ ۳ 
آن پرگ گل. ۱۰۰۷ ها اد 
ان خرس کا ۳ و باه آنست ۱:۱۳ 
۱۳ هی ۳ باد ات وی ۱:9 
اما و ۱:۲۲ ۱۵ قاری 
آواژهُ من ژ, ۱۰۱۱ : ای تشثه به, ۱۰۱۳ و 
آوخ که چو, ۱۰۰۸ یه و۱۳۲ پا درد توام, ۱۰۰۴ 
آهنکا فراه شب :۱4۷ " ای چون لپ. ۱۰۱۰ : بارت بکشم که ۱۰۰۹ 
آهوی کمند ژلف. ۱۰۰۳ : ای خامٌ من, ۱۰۰۷ : باری بگذر که ۱۰۰۸ 
ابا که ی ۱:۰۶ : ای داروی دلپذیر: ۱۰۱۲ باز آی که ۱۰۱۲ 
ابنای زمان مثال, ۱۰۱۳ ای دل نه, ۱۰۰۴ | پاز آیم اگر. ۱۰۱۱ 
اخیای روان عردکان: ۵د<۱۲ ۱ با من چو, ۱۰۱۱ 
از بهر خداء ۱۰۰۳ : ای زلف تو ۱۰۰۶ > پریود جمالت ای ۷2۸3 
از بیش تو, ۱۰۰۱ ای ستخت‌دلان منت ۱۸۶۱ : بر جان طعیف: ۱۰۱۲ 
از جور رقیپ. ۱۰۱۱ امش ولته: ۱۶۰۱ ! بر جان عزیزت, ۱۰۰۵ 
از رفتن من, ۱۰۱۱ و برقت آن و۱۸۰۰ 
از روی توء ۱۰۰۲ ؛ ای سرو روان. ۱۰۱۳ رگن ما وی ۸ 
تیاه و۱۹ | ای سیم تن سیاه گیسو, ۱۰۰۴ را هت ۱:۵ 
۱3 :۱۲ و ۱ 
افتادم و مصلحت. ۱۰۰۲ ۳۵ بزرگان چشم و, ٩۹٩‏ 

۱۰۴ ام یاه هو پستان نی ۴اه 
امروز جفا نمی‌کند. ۱۰۰۲ یکاش ۱۳ و ی ۱۳ 
امشب شب خلوت. ۱۰۱۲ 2/۱ ی وه کم ۱ 
امید تاج و. ۹۹٩‏ این گرسته گرگ, ۱۰۱۳ او یت ۱121 


ننسان کسان که ۲۰۰۲ 

بسیار ملامتم بکردند, ۱۰۰۱ 

بعد از تو, ۱۰۱۰ 

بعد از طلب. ۱۰۰۳ 

تخدفت وک 

بگشای دهن که ۱۰۰۸ 

بلی شاید که. ۳ 

بنشینم و صبرء ۱۰۰۱-۱۰۱۲ 
۱:۹۴ 

به تلخی رفت, ۱۰۰۰ 

به حسرت در ۱۰۰۰ 

په کام دوستان, ۱ 

پیچارگی است چار؛, ۱۰۰۹ 

بی‌ما تو بسر. ۱۰۰۵ 

پای طلب ازء ۱۰۱۰ 

پروانه‌ام اوفتان و. ۱۰۰۷ 

پرورده بدم به, ۱۰۰۸ 

پس از مرگ. 1 

بیران جهان نشان, ۱۰۱۰ 

پیشت به تواضع. ۱۰۱۰ 

تا جهد بود. ۱۰۰۷ 

تسلیم فضا شوم. ۱۰۰۹ 

تقدیر در این. ۱۰۰۸ 

تلخ است دهان, ۱۰۰۶ 

تندی و جماء ۱۰۱۲ 


۳۳7 


ح 


ی کر دنک ی را ۲ 
تنها نه منم ۱۰۰۵ 

تو خنده‌زنان چو, ۱۰۰۸ 
تو عهد وفای, ۱۰۰۵ 
نو مست شراب ۱۰۰۸ 
جان برخی روی. ۱۰۰۹ 
جان داد و. ۱۰۰۹ 


جان در قدمت. ۰« ۱۰ 


۳ 


جزای تشنه مردن, ۱۰۰۰ 
جز دید؛ شوخ, ۱۰۰۹ 

جز سوی تو. ۳ 

: جز نقش وه ۱۰۰۷ 

: جز وصل توام. ۱۰۰۵ 
وس ۱۰۱ 
چشمی که نظر, ۱۰۰۳ 
چندین شجر وفاء ۱۰۱۱ 
: چون در تو, ۱۰۰۷ 

| چون مرغ به. ۱۰۰۲ 

| چون می‌گذری بگو. ۱۲۰۱ 
چه روز آمد, ۱۰۰۰ 

: چه شد پاکیژه‌رویان. ۹۹۹ 
ات یر ۱۵۲ 

: حرم شادی‌کنان بر, ۹۹٩‏ 
او هو شاه پرو ۱:۳ 
خاط ات هراد 
متاخ پیشین راست. 


۳ 


| خوبان جهان همه: ۱۰۱۰ 
خوبیت مسلم است, ۱۰۰۵ 
| خون دل عاشقان, ۱۰۰۱ 
| دانی به چه. ۱۰۰۹ 
-ادأتی کج ۱:۲ 
۳2۹ 
| دانی نکند قیول, ۱۰۱۱ 
تال من 
ای کت 

در پای تور ۱۰۰۹ 

در پای لطافت, ۱۰۰۱ 
اک نز رید ۱2۸۹ 

در حلقة صولجان, ۱ 


| 


دود آنجهت: ۱۰۰ 
کرو 

در دام تو, ۱۰۰۲ 

و تام مت ۱۵:۴۶ 
۳ 

اه تا ۱32 

و هه ۲ 
هر کته کو م۱۳ 
وان سس :»۱:۴ 
در هیچ زمانه‌ای, 2۱۳۰ 


۱۱۰۴ 


| دریاب دمی گه, ۱۰۱۳ 

؛ دستان که تو ۱۰۰۵ 

ی ۱99 
یی ۳۱ 
دگر خون سیاووشان, ۹۹٩‏ 
کت نروید. ۹۹٩‏ 
دل در طلپ, ۱۰۱۴ 

ول و۲۱۳ 

دور از تور ۱۰۰۶ 

فوران فو تاد ۲:۱۴ 
کت ۲۲ 
۱ 

دیدم که نه, ۱۰۰۵ 

هی که کته ۱۸۸۲ 
رک 1 
وه تال 13 

| دبوانهٌ عشقت ای, ۱۰:۶ 
رحمت کن اگر, ۱۰۰۸ 
وس ۱.۰۰۱ 

| روژی دهتی به, ۱۰۰۷ 

" روزی گفتم کسی. 2 


: روی تو چه ۱۰۱۰ 


و اس ام اس ان من ما ام ار ام سیم ما سم اه و ای ام و و و نم مر 


زمانی چشم عبرت, ۱۰۰۰ : ۱۰۰۳ گفتم برنم بره ۱۰۱۲ 
زمین می‌گفت عیشی. ۹۹٩‏ : غریبان را دل, ۹۹٩‏ ک ۱ 
یعس ۱:2 : غلامان در و. ۹۹٩‏ که که شنک یی :۱9 
زین جور و. ۱۰۱۱ : غم نیز چه, ۱۰۰۸ : گفتم کهنم مبین, ۱۰۱۲ 
ای ی ی ۱ مان ی ۱۳ فک م۵۵ :۱۱۱ 
راوگان شرع و۱9۵ اش باه " گفتی که صبور, ۱۰۰۴ 
ری ۱۵ فکرم به همه, ۱۰۰۴ کی ۳0 
سعادت پرتو نیکان. ۱۰۰۱ 0 و و هو 
یی ۱۱ ی ۳ کویتد بکرش :۱:۵۳ 
سعدی تو نه. ۱۰۱۳ کآن فتثه که, ۱۰۱۱ کم ای ۵۵ 
سعدی غم دل, ۱۰۱۱ : کاجی ز درم. ۱۰۰۶ فا نی و۱2 
سکون در آتش. ٩۹٩‏ کان ششتدلی ی ۳۵ تاعای قویه ,۱:۰ 
وی تا ت۱5 " کین انذر زندعانن» ۷۲۸۰۰ تقه قر اد 
تیاضر ۲ ۱:۱۲ : کس با رخ, ۱۰۰۹ : ما خود زده‌ايم, ۱۰۰۶ 
شاید که به, ۱۰۰۳ نبا مصاهوت ۱:۰۳ مارا هرین: ۱:۲۴ 

شد موسم سبزه, ۱۰۱۱ : کس دید چو, ۱۰۰۶ " محیوب منی چو, ۱۰۰۵ 
تک سا کف ۲۰۲۲ کی ۱22 | مخرام بدین صفت. ۱۰۰۶ 
شکییایی مجوی از. ۹۹٩‏ کت ظر 208 ریبادت اسخان: 
شمعی به میان. ۱۰۱۳ : که دنیا صاحیی, ۹۹٩‏ 4 ۱۰۰۷ 

شیرین جهان تویی. ۱۰۰۵ که اهتشا عادل. ٩٩۹٩‏ وهی ار وا ۱ 
ار که ۱۱ کر یک و ۱۵ 2 ۳:۴۰ 

صبحی که مشام. ۱۰۰۲ گر تلخ کنی, ۱۰۰۷ | مگذار که خستگان: ۱۰۰۵ 
صبر از تو. ۱۰۱۲ ات مگر شاهنشه اندر. ۹۹٩‏ 
صلح است میان. ۱۰۰۲ ۱:۱ ملگ خآن: و ۹۹4 
طاقت برسید و, ۱۰۰۷ کرو رد شین :۱۵۱۵ ز من بعد مکن. ۱۰۰۲ 
طاقم ز فراتق, ۱۰۰۷ : گر سر برود, ۱۰۰۵ من بندة لعبتان, ۱۰۰۱ 
عاقل بحهد ز. ۱۰۰۷ کوش ۳22۲ 9 
عاقل داند که, ۱۰۰۹ | گر لاف زئم. ۱۰۱۱ ری ۱ 
قرش یه او ۳3 اک هو وی ق۱۵۲۲ 
مق ور ان ی ۳۳ کی نید ت۱۳ من در قدم, ۱۰۰۶ 


من ماه ند پده‌ام. ۱۰ 

من مرغٌ زبون, ۱۰۰۳ 

من نیز اگرچه. ۱۰۱۱ 

من نیستم ار. ۱ 
مهپاره به پام, ۱۰۰۱ 

مهر از توء ۱۰۱۰ 

مهر از همه ۱۰۰۴ 

مهر تو نگار, ۱۰۱۴ 
می‌رفت و به, ۱۰۰۸ 
می‌سوزد و همچنان, ۱۰۰۱ 
نازک بدنی که ۱۰۰۱ 
نالیدن عاشقان لور ۷ 
نبودی دیدگانم تاء ۱۰۰۰ 


نمی‌دانم حدیث نامه. .4٩٩‏ 
۰ ۱۱۲ 

هک ۱ 

نف ا کون اس :198 

: نه خوارترم ژ: ۱۰۰۸ 
0 
ی کر و 
۱ آن وسمه ۱:۱۲ 

: وز رفتن و, ۱۰۰۷ 

۳ 

: ولیکن با چنین, ۱۰۰۰ 
هشن آن کف ۳۵ 


ار 

دا و ی ۱9۶ 
و 

: یاران به نصيحتي, ۱۰۰۷ 
ه ۱ 
قاتا مس 9 
: با مُتلف مُهجتی, ۱۰۱۱ 
ره ی ۱۰۰ 


آخر نه گتاهی‌سته :۱:۳۴ 
آراء دل خویش, ۱۰۳۷ 
آن است که, ۱۰۴۳ 

آنان که پریروی, ۱۰۲۸ 
آتها هعه کبرنن ۰ 

ن خال حسن, ۱۰۲۶ 


ن درد ندارم. ۱۰۲۹ 


ن گل که ۱۰۳۰ 


ماه که. ۷۱۰۰ 
ن پار که ۱۰۱۸ 


۰ 


مین 
۳ 
۰ 
وستت.. مت وت نت مت انس 


هو بره راء ۱۲۰۶ 
ان برادری و. ۱۰۳ 


ا 
1 
آن دوشت که ۱۰۳۷۱۰۲۵ 
ا 
ا 


رباعیات 


+ اسقهیه دست, ۱:۲۵ 
یه زرد ۳۳ 
ایریق اگر آب, ۱۰۲۹ 
ی ۱۰۲۰ 
اه اتف :۱ 
مرکا ۱۳۶ 
از هه ۱۳3۲ 
از دست مده. ۱۰۳۳ 
از سرو پلند, ۱۵ 
رما تشن ۱۰۳۴ 
از من نه, ۱۰۲۷ 

از می طرب, ۱۰۲۵ 
هک ق 0 
: از هر که. ۱۰۱ 

| افسوس بر آن, ۱۰۳۰ 
اون کون ۱۰۳۱ 
الا که ذخیرة. ۱۰۴۵ 
الا مگر آن, ۱۰۱۷ 
امروز به آویختتش, ۱۰۴۲ 
روز کشا ۹ 
امروز که عهد. ۳۳ 
ارت کر حضور. ۱۰۱۹ 
: آمشب نه بیاض, ۱۰۳۲ 
وه ۱۰ 
باه ۱۰۲۰ 


: ای بلبل خوش‌سخن, ۴۴ 
: ای نی تو فزاخای» ۱۰۳۵ 
ای بی‌رخ ۱۰۹ 
زا تین توس ۲:۲ 

ای چشم تو. ۱۰۱۷ 

ای خواجه تو, ۱۰۳۸ 
0 ۱۰۲۰ 

و ۱۰۳۲ 

" ای دست وه .۱۰ 

: ای دست جفای. ۱۰۳۳ 
تب ۷:۵ 
ای توت گرفه ۱۰۰ 
ی ۱۳6 

0 ای راهروان را, ۱۰۴۲ 

؛ ای ساقی از, ۱۰۳۱ 

: ای سرو روان. ۱۰۴۲ 
ای‌صاعتمال:: ۲:۳۵ 
ایشا 1:۲۵ 
ای قدر بلند. ۱۰۲۳ 

| ای کاش که, ۱۰۲۳ 
ی اکن تک هی ۱۰ 
ای ماه شب‌افروز, ۱۰۲۳ 
ای مایةٌ درمان, ۱۰۴۵ 
۱۳ 
: ای مطرب از ۱۰۴۱ 


کشف‌الابیات: رباعیات 


این دست تگارین, ۱۰۴۰ 
این دیده شوخ. ۱۰۷ 
ای رعش نوم ۱۰۳۲ 
این ملح در, ۱۰۲۶ 

ای پار کجایی, ۱۰۴۲ 
با آن که ۱۳۴ 

با این همه دل, ۱۰۳۶ 

با این‌همه راستی, ۱۰۱۹ 
پا دوست په, ۱۰۳۰ 

تا دوستعنان: ۱۰۲۲ 
باری دو سه. ۱۰۳۸ 
۱ 

با رنف‌دلان عمستیی: .۱۰ 
باشد که به, ۱۰۱۸ 

با گل به. ۱۰۳۰ 

بالای فضای رفته. ۱۰۲۲ 
باللّه اگر آن. ۱۰۴۲ 
بالله بگذارید میان, ۱۰۲۱ 
با مردم زشت‌نام. ۱۰۲۵ 
با میل که. ۱۰۴۲ 
بخشنده نه اژ. ۱۰۲۶ 
بدعهد بود که, ۱۰۲۹ 

بر آتش رخسار, ۱۰۳۲ 
پر خاک فکن. ۱۰۳۲ 

پر مرد؛ صدساله, ۱۰۲۳ 
بر تار دلیل ,۱۶۳۱ 

تیم انب که ۱۳۵۳۴ 
بستان رخ تو. ۱۰۳۲ 
ون تور ۱۳۸ 
پسیار کسا که, ۱۰۲۳ 


بشنو به ارادت. ۱۰۳۹ 
بفروخته دین به, ۱۰۴۳ 
ا ۱۰۳۹ 


کت و :۱ 
؛ بوی بغلت می‌رود. ۱۰۳۵ 
بی‌تو همه هیچ. ۱۰۱۸ 
ز پیچاره پسی امید. ۱۰۳۰ 
تاه کی که ۱.۶ 
ی ۱۰۳۲ 
: بی‌فایده پندم مده, ۱۰۲۷ 
بی‌کار بهیمه‌ای و. ۱۰۲۹ 
: بیگانه ز عشق, ۱۰۳۰ 
اه تن ۱3 
: پیداست که ام ۲۰۲۸ 


: بیش از تو, ۱۰۳۹ 


۱ متوشت اه کیک ان : ۱۰۳ 


و ۱۳۳۳ 


ول به. ۱۰۴۵ 

۱ نا دل زژ. ۱۰۳۶ 
تک ۱3 

رم ۱۰۳۹ 

, تأاکی به, ۱۰۴۴ 

۱ ۱۰۱ 
قدییر ضواب از ۱:۱۸ 
کی ۱۳ 
ترش کایز: افش 
۱ 
یر اد ۱۰۲۱ 
تنها ز همه, ۱۰۳۹ 
ت ‏ ۵ 
پا ۱۱۲ 
ی ۱۰ 
: جان پدرت از, ۱۰۳۳ 
ای ور ۱۰۶ 


۱.۳۰ 


| چال زنخش که, ۱۰۲۶ 
ی ب ها ۱.۳۷ 
هت ۱.۴۳ 
بت ی نت 
جون بای عکسن :۲:۳۳ 
چون چاه و ۱۰۴۱ 

! چون چشم نداره؛ ۱.۳۶ 
چون حال پدم, ۱۰۲۱ 
و تا رو ۱.۳۲ 
چون دشمن بیرحم, ۱۰۱ 
1 
و ره رن ۲۳۲۲ 


۱۰۳۱ 


و ۱۰۳۸ 

وی ی که ام ۱:۳۸ 
هاان کهتا ۱۰ 

ال هون نود ۱۰۴ 
: خواهی که بر, ۱۰۴۰ 

. خواهی که سخن, ۱۰۳۰ 
وهی کل کشس ۱۰۳۹ 
ری ۱۰۳۵ 

تا من, ۱۰۳۶ 


فیزم بروه چو ۱۰۲۰ 


: خیرم قد و, ۱۰۳۸ 
تم کد بان ۱۳۶ 
دک ۱۰۳۲ 
داد طرپ از, 1 
دانی که چرا, ۱۰۲۷ 
دای کهوق: ۱۰۱ 

" در با سرخ, ۱۰۲۵ 
: در چشم من, ۱۰۲۷ 


: در خرقه توبه, ۱۰۲۷ 


در دیده به. ۱۰۴۰ سهل است که. ۱۰۴۵ کت تست کف ۲۰۲۴ 
دز فیذ فر نگ ۲:۳۵ ز خاهاتی ار ۳۵ , کی داشستم که ۱:۴۲ 
هت ۱:۳ کب و ی 
در مرد جو. ۱۰۴۵ : شاید که تو, ۱۰۱۹ زک ادمی ای بادی: ۷:۳۹ 
در وقت سح ۱۰۴۰ | شب نیست که, ۱۰۲۱ 7 ریاد وه ۲:۲۳ 
در وهم نیاید, ۱۰۴۴ : شبها گذرد که, ۱۰۱۸ کر ور هر او ۳ 
درویقن که سلقه. ۱۰۳۲ شیهای دراز یفص ۱۰۳۶ ۶ گر یرری: :۱:۳۶ 
دریاب کز این. ۱۰۳۱ , شمشیر قوی نیاید. ۱۰۱۸ : گر بر سر, ۱۰۱۹ 
در یک دم, ۱۰۳۹ : شمع ارچه به, ۱۰۲۴ بت تور ۱2۲۲ 


دستارجه‌ای کان بت. ۱۰۲۳ یزان هرن وویم: ۱.۰۳۱ بی‌خبران و. ۱۰۳۴ 


دستی به دلم. ۱۰۲۲ از ۱2۷/۴ وت نس 
دشمن چه کرا, ۱۰۲۳ : صد بار بگفتم. ۱۰۱۸ تو دگری» ۱۰۲۱ 
دشمن که نمی توانمش, ۱۰۲۲ اه جوز مکی ۲:۷۵ تیر جقای. ۱۰۳۱ 
دل با تو. ۱۰۳۶ و گر خودز. ۱۰۱۹ 

ویر و۱۳۸ له از فن, ۱۶۲۲ گر ود همه ۱۰۳۱ 
دل تنگ مکن. ۱۰۳۲ اش شا کر کر ۱:۹۷ گر در همه, ۰۱۰۱۹ ۱۰۴۲ 
دل می‌رود و. ۱۰۱۷ ۱ کرست و۱۲۵ 
دیدم که خلاف. ۱۰۳۷ و ۱۰ گر دست دهد. ۱۰۳۵ ۱۰۳۶ 
دیدم که همی‌گزه. ۱۰۳۰ : عنقا بشد و, ۱۰۲۸ گر دذشمن امین: ۴۵ ۱۰ 
دیدی که اژ. ۱۰۱۸ ۱ ۳۹ : گر دل به, ۱۰۲۱ 

دی رفت و ۱۰۲۰ رت تاره و ۹۲ : گر دولت و, ۱۰۴۵ 

رفت ای کمن۲:۲۷ ه ک ک ۳ ۱3 
1 | فردا که به, ۱۰۴۳ گر ره ندهندم, ۱۰۳۸ 
وزی دو سه. ۱۰۴۲ : فردا متغیر شود. ۱۰۱۹ گ حمت مردمان, ۱۰۱٩‏ 
قزی: کفتن یی ۱:۹۸ : فردای قیامت این. ۱۰۲۱ گر زخم خوره. ۲۱ 
اف نظرشن نن ۱:۲۷ : فردای قیامت به, ۱۰۲۸ رسک تن ۲۱:۲۲ 
وی تو به, ۱۰۲۲ : فرزانه رضای نفس. ۱۰۲۹ گر سیم و. ۱۰۳۶ 

که ۱53 : فی‌الجمله نقاب نیز. ۱۰۲۸ : گر کام دل, ۱۰۴۴ 

یی که نخواستم, ۱۰۳۴ . قاضی به دو. ۱۰۲۵ گر کان فضایلی, ۱۰۴۲ 
ن می‌ترسم که. ۱۰۴۲ ی یت که ۱۰ گر لابق خدمتم. ۱۰۳۵ 
و از قدت. ۱۰۱۹ و ۳ گر من به: ۱:۴۵ 


۱2 کت ۳۱۹۳۵ :ٌ گر مه بگرفت. ۱۰۲۸ 
دی نکند فراخنای. ۱۰۳۴ ۰ کس عیب نظر. ۱۰۲۹ : گر نار ز. ۱۰۴۱ 


گفتم ب بکنم توبه, ۱۰۴۲ 
گفتم شب وصل. ۱۰۲۷ 


کت کر ۰۲۴ ۱:۴۳ 
گفتم که دگر. ۱۰۳۷ 

گفتم که نمی‌نهی, ۱۰۲۷ 
گفتم من و. ۱۰۳۵ 


ح وت رسیدن: ۱.۳ 


گویند مرو در. ۱۰۲۷ 
گویند مرو که, ۱۰۳۷ 
گویند هوای فصل, ۱۰۲۰ 
گیره که به. ۱۰۴۲ 
9 

لیکن تو جهان. ۱۰۲۳ 
لیکن چه کنم, ۱۰۲۶ 

ما با تو, ۱۰۳۵ 

ما حاصل عمری, ۱۰۳۹ 
مارابه, ۱۰۲۶ ۱۰۴۴ 


مارا غم, ۱۰۲۹ 

مارانه, ۱۰۴۱ 

مانند تو آدمی, ۱۰۱۷ 
باها همه شیر ینی, ۱۰۴۴ 


دا ار 
کر ۱۶ 
: مقراض به دشمنی. ۱۰۲۳ 


23 
موه اک امشمان: ۱:36 
یوت که رای :۱33۸ 

۱۳۹۱ 

م۱۳ 
سگزوی و ای ۱:۳۴ 


: مقصود من آن, ۱۰۳۸ 
۱۵ 
: من با دگري, ۱۰۳۸ 

: من بند؛ بالای, ۱۰۳۷ 
من پی‌تو سکون, ۱۰۳۸ 
من چاکر آنم, ۱۰۳۱ 
ار ۱۰۰ 


| می‌ایی و اطف, ۱۰۳۸ 
ی ار کف درا ۱۰۳۶ 
می‌گفت چنان که. ۱۰۳۱ 

: می‌گفت دگر پاره, ۱۰۱۸ 
تافااد هه فا ۱۰۵ 

وت کی ۱۰۴۰ 
ناگاه بدبدم آن, ۱۰۲۷ 


: نامردم اگر زئم, ۱۰۳۳ 


| بگذافتت که افتات: ۱۶۲۷ 


: وروز که سیل, ۱۰۲۳ 
: تولی‌ننت کننیده: ۱:۳۴ 
: له دل دهدش, ۱۰۲۸ 


: له سرو توان. ۱۰۴۱ 


۰ : نه هر که ۱۰۲۳ ۱۰۲۸ 


۱۰۹ 

: نی خود دهنش. ۱۰۳۲ 
: نیکویی گن که, ۱۰۳۵ 
ی نیو نو :۱۰۳ 
وان خیت کف ۱۰۹۶ 
وآن را که ۱۰۳۵ 

۱ آن وقت که ۱۰۳۸ 
و استاد تو. ۱۰۳۵ 

:ٍ و اقرار کنم. ۱۰۲۰ 
ها ۴ 

[ ور بگریزم ز, ۱۰۳۲ 

| ور یی‌تو میان. ۱۰۳۷ 
دوز خوات کران: ۲:۲۰ 
: وقت گل و. ۱۰۲۷ 
وا ع او ۳ 
هک 8 

هر تشه که. ۱۰۴۲ 
هر کف ۱:۹۸ 

هر چور و. ۱۰۱۷ 
هرچند به خط. ۱۰۳۷ 
: هرچند که زاهم, ۱۰۳۲ 
: هرچند که عیبم, ۱۰۲۹ 
: هرچند که نو, ۱۰۳۶ 
هرد که هخا ۱۰۳ 
ردو ۱3 


:| هر روز به, ۱۰۴۳ 


هراساه زو ۱۰۱۷ اوقت که: ۱۰۲۳ با همجو همای, ۰۳۵ 
هر سرو قدی, ۱۰۳۶ 2 اه درآ ۳:2۹ 
هر سرو که, ۱۰۲۵ : همسایه که میل. ۱۰۳۵ | یک بار نگویی, ۰۴۵ 
هر کی یف ۳۱ با خرک کل ۷۲2۹۷ 0 

۶ ۱۱۹ کت 
هرگز بود ادمی, ۱۰۴۲ : پا روی به, ۱۰۳۲ : 


هر گه که. ۱۰۳۷ با ۱ 


آبرویم چه بری. ۱۰۹۲ 
آپ کز سرء ۱۰۸۲ 
عفن نان فرمن :۱:۶۵ 
آدم و وح, ۱۰۷۰ 
ادمی با توء ۱۱۲۲ 
آدمی‌سان و نیک ۱۰۷۵ 
آدمی فضل بر, ۱۰۶۶ 
آرزوی زوال کس. ۱۱۲۵ 
آری مثل یه ۱۰۵۸ 
آستینم زد و. ۱۰۸۷ 
آتا فتکت نون ۱۰۷۴ 
اتطی مها مت 
۱۵۸ 
آفتاب این‌همه شمع, ۱۱۰۳ 
افتاب کره و, ۱۰۷۰ 
آگه از حال, ۱۱۰۷ 
۳۶ 
ن پریروی که. ۱۰۸۷ 
ن چیست در ۱۱۰۱ 
ن در آن. ۱۰۵۵ 
دا که ۱:۶۶ 


ن روز که ۱۱۲۲ 


ن روی بین. ۱۰۵۱ 


[ حست... اختت... ات یت یتست ) مخت 


ن ستمد یده ند بدی. ۱۰۹۵ 


ایا که ۱:2۶ 


احت. است. وست. نت 


ن که در. ۱۰۷۵ 

ن که زیان. ۱۰۷۴ 
ن که هفت. ۱۱۲۶ 
ن کوق که ۱۱۱۷ 


ن مکن در. ۱۱۰۹ 


۱ 

آن یکی خسر, ۱۰۷۶ 

| آینه گر عکس, ۱۰۸۰ 
ابلهم تا هلاک. ۱۱۲۵ 

" اجل روی زمین, ۱۱۰۵ 

۱ از و اعظم. ۱۰۸۲ 

: احدا سامع المناجات. ۱۰۵۴ 
" ارزان شده است. ۱۰۵۸ 

از ان :۱:۶ 

۱ از احسان خداوندی. ۱۰۴۹ 
از انداژه بیرون. ۱۲ 
اوه ترس ۱۳:۹۹ 
رک 

از این طرف. ۱۱۰۸ 

از این قدر, ۱۰۷۹ 

ی زر ۱ 

از بهر دل, ۱۱۱۶ 

* از تیری و: ۱:۶۰ 

. از دست تهی, ۱۰۶۷ 

از دشت فاضت: ۱۰۵۴ 


کت ۱1 


: از روی نکو. ۱۱۱۳ 

از سر ناز, ۱۰۷۷ 

از شر تفس, ۱۰۹2 

از عجایبهای عالم, ۱۰۵۳ 
از لبش یک, ۱۰۶۰ 
از لعل لب. ۱۰۵۸ 

از مال و. ۱۰۸۷ 

ود ۱ 
وگن ۱۱۱ 
: از من شنو. ۱۰۹۹ 

از من نياید. ۱۰۵۸ 

0 ازیرا که دیدیم. ۱۰۷۷ 
اسلام در امان, ۱۱۰۰ 
| اطفال عزیز نازپرورد. ۷۵ 
افق با من, ۱۱۱۹ 

هر ۱۷۲ 

اگر بریان کند, ۱۱۱۷ 

اگر بقراط جولاهی, ۱۱۰۱ 
اگر بوّاب و. ۱۱۱۲ 

آگر یبای ۱۰۵۷ 

: اگر به لطف, ۱۰۶۰ 

اگر بیگانگان تشریف, ۱۰۴ 
اگر تو دیده‌وری, ۱۰۵۶ 
اگر جواهر ارواح. ۱۰۵۵ 

: اگرچه دل به, ۱۰۸۶ 


اگرچه رای تو, ۱۱۰۴ 
اگرچه صبر من. ۵۳ 
اگرچه غالبی از. ۱۰۸۰ 
اه تست ا رامم. ۱۲۰۹۱ 


اک کر خود پردرد. ۱۰۶۰ 


۱۰-۹۹ 9 ۳ 

ار راست خواهی, ۱۰۵۷ 
اگر رعایت خلق, ۱۰۹۰ 
اگر روژی مرادت. ۱۰۵۲ 
اگر شخص آدمی, ۱۱۲۶ 
اگر صد دفتر. ۱۰۶۹ 

اگر طاقت تداری, ۱۱۰۳ 
اگر عنقا ز, ۱۱۲۵ 

اگر فضل خدا. ۱۱۲۶ 

اگر قارون فرود. ۱۰۷۱ 
اکز تاش انگنه ۱.۹۶ 
اگرم به سوی, ۱۱۰۱ 

اگر مراد نیایم, ۱۰۷۶ 

اگر ملازم خاک. ۱۰۷۷ 
اگر ممالک روی, ۱۱۰۸ 
اگر نه امید. ۱۱۰۵ 

اگرثه واسطه موی. ۱۰۸۲ 
اگر نه وعدة, ۱۰۸۴ 

ار هوشمندی مکن, ۱۱۲۳ 
الا ای نیکرای. ۱۱۲۷ 

الا تا بر. ۱۱۲۷ 

الا تا ننگری 
الا گر بختمند. ۱۱۲۶ 
الحق امنای مال. ۱۰۷۵ 
المنة له که, ۱۰۹۵ 
الوداع ای زمان, ۷ 

الها قادرا پروردگارا. ۱۰۴۹ 


۱ 


: ای بربروی احسن 


ای خداوندان طاق 


" ای خفته کاه. ۱۰۵۱ 


3 
: ای دریغا که, ۱۱۲۵ 


الهی عاقبت محمود. ۱۱۱۶ 
: امروز اگر تکوهش ۱۱۰۸ 
* اما سیر امک ۱۲ 
هاش اور اور ۵۶« 
امّید روز وصل. ۱۰۵۲ 
شاف مر 
افتیک هت کف ٩:‏ 

امیر ظالم جاهل. ۱۰۵۲ 
اهر ما خسن ۱:۷۶ 
هنشت هلا ۱۱۲۰ 
| اندر ان دم, ۱۱۲۵ 

: اندک اندک خان. ۱۱۲۸ 
کب 

و ین ۱۰۵۰ 

: او در این. ۱۱۲۵ 

: ایاز چاکرت گشتم. ۱۰۹۱ 
: ایا نسیم سحر. ۱۰۸۴ 

: ای بلنداختر خدایت, ۱۰۶۴ 


" اک تین از»۱۲۰۰۰ 


۱۱۳۳ 


اع: تس لاه خی ۱۱۸ 


۱۲۳۲۳ 


: ای چشم و» ۱۱۰ 


اي سود ار. ۱۰۰ 
۱۸۰ 


ی در بقای, ۱۱۰۱ 
۱-۹۰ 


ام دل سهی ۱۵۹ 
: ای سرو پالای, ۱۰۹۴ 
اي سره حوی بای ۱۱۲ 


۱ این 


۰ ای شاهد هر. ۱۰۹۴ 


ای صبا آرام. ۱۰۶۱ 


ای که گر. ۱۱۱۱ 


: ای که می خواهبی. ۱۰۷۸ 
در کت تین ۳۰۰۹ 


۱۲۷ 


, ای ماه محقه, ۱۱۱۱ 


ی مبارک روز. ۱۰۶۴ 


۵ 


۱ 


است جرای. ۱۱۱۱ 


این باد و. ۱۱۱۷ 
ات۱۷۹۲ 


ی بنج زوزه مهلت. ۱۰۹۸ 


این خاک نیست. ۱۰۹۸ 


این دغل دوستان :۱۲۲۳۲۰ 


این سخن راء تقو 


این طلعت خجسته. ۱۰۵۴ 


: این عید متفق, ۱۰۵۴ 
ای نفس چون, ۱۰۶۰ 
که رکه ات 

این نه دل, ۱۰۶۱ 
این یکی مرده. ۱۱۲۴ 
این یکی مور. ۱۱۲۲ 
۳ یار ناسامان, ۱۱۰۳ 


۱۱۳۶ ۰ 


: بادا هنمیشه بر: ۱۰۹۹ 


: باد پهاری وزید. ۱۰۸۲ 


کشف‌الابیات: قطعه‌ها و تک‌بیت‌ها 


با ماج ما مج مخ سس جر جر سم خر خن ام مه سس مس هس بو روج خر نم ار ها مر سس ما و او ما ی و سس و سا و وی سم مد سس سم مس و ام و و ده 


با دوستان خویش. ۱۰۵۱ 
پار دیگر که ۱۱۲۳ 

بار عشقت کجاء ۱۰۶۵ 
بار عشق تو, ۱۱۰۷ 
بارکی گفتمش به. ۱۱۲۵ 
پاری غرور اژ. ۱۰۹۴ 

باز وقتی که ۱۱۲۳ 

باش تا دست. ۱۰۸۰ 
باغ مین چو. ۱۰۷۷ 

با فروع افتاب, ۱۰۶۰ 
با لپ بار, ۱۰۷۷ 

با لشکر غمزه. ۱۰۵۸ 

با مثل تو. ۱۱۲۲ 

بانگ می‌کرد و. ۱۰۹۲ 
بان و خطمی. ۱۰۵۲ 

پا هر کسی, ۱۱۱۵ 

بای فضيلة اسمی, ۱۱۰۵ 
بباید کشت هر, ۱۰۷۳ 
بپاش تخم عبادت. ۱۰۹۸ 
مینز ۱۱۱۹ 
بیرس هرچه ندانی. ۱۱۰۴ 
بپرسیدم این کشور, ۱۱۱۰ 
بت تو روی, ۱۰۸۶ 

ببخت در اوّل, ۱۱۱۴ 
بخت و دولت ۱۰۷۰ 
خواند هوشمند نیک ۱۱۲۵ 
ان رفس ۱۱۰۱۵ 
دان مردان میدان, ۱۰۴۹ 
0 مرغ ماند, ۱۰۵۷ 
تحت تست دون :۱۹ 
. ثه یک. ۱۱۱۶ 

.ه که باء ۱۰۹۷ 

.ی با آو, ۱۱۰۹ 


پدیده بار دگر, ۱۰۸۵ 
که 

۱ بدین الحان داوودی, ۱۰۷۲ 
| بدین خوبی بدین, ۳۳ 
بدین گونه هرگز, ۱۰۹۰ 
بر آپ دید ۱۰۵۵ 

برآر دست تضرّع. ۱۰۸۵ 
ای کی ۳ 

برآید جانش از, ۱۰۹۶ 

" پر امید زلف, ۱۰۶۰ 

: پرای ختم سخن, ۱۰۸۱ 

: بر این چه. ۱۰۶۳ 

ریت وتان ۱۰۶ 
ی و 
۱۵ 

| بر طرف کوه. ۱۰۸۳ 

برف بر بام, ۱۰۶۹ 

رکفت م۱۱۳9 

| برگ تحویل می‌کند. ۱۰۹۷ 
برکگ وتان و ۵۵۸۲ 
| برگزیدندت ای گل, ۱۱۲۳ 
: رون جستم از, ۱۱۰۹ 
پورگ وگن اون ۱3۵۶ 
رگن اند ۱۱3۵ 
تا سباط خقارین: ۱۰۷۱ 
| پس اعتماد مکن, ۱۰۹۷ 
یاکسا کم ۱:۷۵ 

| بسا مالا که ۱۱۲۵ 

سا اقای رداق ۱۰۷۱ 
بس ای غلام. ۱۰۸۶ 

ع ی ۱۵4 
بسم این جایگه, ۱۱۲۵ 
بسیار برفتند و, ۱۰۷۳ 


: بسیار کس بر, ۱۰۹۸ 
ی برد 

| پسی به دیده, ۱۰۶۳ 
بسی تلخی چشیده ۱۰٩۱‏ 
پشئو از من, ۱٩۰۷‏ 

بشنو که از, ۱۰۸۳ 

ین ۱۱۱۲ 

: بعد از دعا, ۱۰۹۸ 

بقای ملک باد. ۱۰۶۸ 
بکوش امروز تاء ۱۱۲۸ 

: بگذری در کوی؛ ۱۰۶۱ 

| بگفت از اینچه. ۱۱۰۸ 
پگفتا صبر کن, ۱۱۰۴ 

| پلاغت ید بیضای, ۱۰۷۳ 
بلیل اندر قفس, ۱۰۸۷ 
بل دستان بقوان: ۱۰۸۳ 
: بلبلی زار زار, ۱۰۹۷ 

بام ید دتم از :۲:۹ 
او شون ۱۶۲ 

۱0۵ 

| پلی حقیقت دعوی, ۱۰۹۲ 
بتاز ای خداوند. ۱۰۶۲ 
پندگان را ز, ۱۰۸۱ 
بندگان سرکشند و. ۱۰۸۹ 
بندگان فیک شتاونت: ۱۰۵۲ 
بندگی وت کنمه ۱۰۸۱ 

۱ وراه که در, ۱۰۵۹ 
بفشهوار تشستن چه, ۱.۵۵ 
بنگر ز هجرت, ۱۱۰۳ 
تست آی ۱۳۵9 
بلی آدم سرشت او ۱۰۶۰ 
واعکت بود که, ۱۰۷۰ 
بود در خاطرم. ۱۰۸۱ 


مج وج ام مخ ربمم ام مس سس سم من جرج من ایا ی مخ سس خر ما مخ مر من من من مر من او رم ار رم مخ ام و مر ی 


به اتقاق همایون, ۱۱۰۶ 

به اختیار ندارد. ۱۰۵۳ 

بهار دید؛ من. ۱۰۸۴ 

به امیدت طربنا کم. ۱۰۹۱ 

بهاء الوجه مع, ۱۱۱۹ 

به پارسایی از, ۱۰۷۹ 

به پارسایی و. ۱۱۱۷ 

به پای خویش, ۱۰۹۹ 

به تازیانه مرگ, ۱۰۷۶ 

به تماشای میوه, ۱۰۶۲ 

به جای من, ۱۰۹۳ 

به چشم طایفه‌ای. ۱۰۵۶ 

به چشم نیک. ۱۰۸۴ 

به حال یک, ۱۱۲۸ 

به حق پارسایان, ۱۰۴۹ 

به حق کمبه. ۱۰۸۵ 

به خاک بر. ۱۰۵۷ 

به خرد باء ۱۰۸۱ 

به خرّمی و. ۱۱۰۶ 

زه دنتت اوه ۱۱۲۱ 

به دست خویبش. ۱۰۷۴ 

به دوست گرچه, ۱۸۶ 

په دوستی جهأن. ۱۰۸۶ 

به ذکر و. ۱۰۸۵ 

به راز گفتم. ۱۰۸۶ 

به راه راست. ۱۰۵۶ 

به روزگار تو. ۱۰۶۲ 

به روزگار سلامت. ۱۰۵۵ 

به روزگار همایون, ۱۰۷۳ 

به زهد و, ۱۱۲۲ 

به سکندر نه, ۱۰۵۴ 

به سمع خواجه, ۱۰۵۲ ۱۰۷۸ ! 
۱۶ 


بهشت گرچه پر. ۱۱۰۶ 
پهتطرط آنگف: :۱:۹ ۱۱۹۵ 
ید و نشب 39 

| به طالع همی‌خورده. ۱۰۹۱ 
: به عذرا درد. ۱۰۹۲ 

رن ۱۱۱ 
عقوت وا ۱۰۹۱ 
7 

| به قهر می‌روم. ۱۵۳ 

به کین دشمنان, ۱۱۱۵ 

: به گدایی فراهم. ۱۱۲۱ 

| به گرد او. ۱۰۹۶ 

په گرد خیمه. ۱۰ 

| به گور گیر, ۱۱۱۹ 

به اطفی خویش, ۱۰۸۶ 
به لطف وء ۱۰۷۸ 

| به لقمه‌ای که. ۱۰۳ 

به مرگ خواجه. ۱۰۹۰ 

| به مواحت نگفتم. ۱۱۲۴ 
: به مکتب ارچه ۱۰۵۲ 
بدا میدن عکنق: ۱۰ 

| به ناز خفته, ۱۰۳ 
به‌ناایزد آناتن ۱۱۰ 
بانظم آوزدیشین؛ ۱۱۷ 
بت کته ۱۰۸۶ 
بهنویتند ملوک, ۱۰۹۸ 
0 ۱۰۶۶ 

مت کردان پارب ۱/۵ 
اتیکین ۱۳۶۵ 
رم :۱ 


به هر کسی, ۱۰۹۶ 


به هر مقام, ۱۱۰۶ 


به هیچ باغ ۱۰۸۶ 


به هیچ نوع. ۱۰۹ 
خ یک سل ۱۱۳۸ 


| بیا بگوی که, ۱۰۶۵ 
بیاپیا که. ۱۰۹۲ 

پیا تا هر: ۱۰۶۴ 

با ما یگ ۱:۵ 

بیار ای باد. ۱۰۷۲ 
که ۱۰۶۱ 

رک ۱۱ 

پی مروت که: ۱31۳ 
" پیدار باش و. ۱۰۹۸ 
و ۱۰۵۸ 
پیفکندم و روی, ۱۱۲۳ 

| پی‌هنر را دیدن, ۱۱۱۰ 
پاه‌شاهان پاسیانانند خفتن. 


۱۰۸۶ 


پادشاهان پاسبانانند مر. 


۱۸۶ 


۱ نادشافت مسر شوه 


۱۸ 


تادشاهی که یار ۱۱۲۶ 
پایمال معاشرت کردم ۱۱۰٩‏ 
پدر به صبر, ۱۰۵۲ 

بر گهجان ۱۰۸۶ 

پدرم پند؛ قدیم, ۱۰۵۹ 


پروردگار خلق خدایی. 


۱۰۸۷ 


۰ فان اه عمار 1۱۲۷ 
پری ندیده‌ام و, ۱۰۹۶ 
پس آنکه مملکت. ۱۱۰۸ 


اون هه ین ۱۱۲۷۴ 
: پس تو همتای, ۱۰۶۶ 


نو با جوم اجه مب ی خر و و و خر و و مخ و و و مخ ما خن مس مج ما نو و خر و مخ و ما و و او اس اد ها و سب سا ما ها با خی ما با سس ی و من سم و و هنومن و سا و و و و 


پسران فلان سه, ۱۰۹۹ 
بسر نورسیده شاید. ۱۰۶۵ 
پند سعدی به. ۱۱۲۴ 
پیاده رفتن و. ۱۱۱۱ 

بیدا شود که. ۱۰۸۸ 

پیر بودم به. ۱۰۷۰ 

9-4 دیگر چوان. ۱۰۸۴ 


پیر فانی طمع. ۱۰۶۵ 
بیری اندر قبیلف. ۱۱۲۴ 


پیش از آن. ۱۰۵۴ ۱۰۸۷ 
پیش رویت قمر. ۱۰۶۵ 
پیکان خدنگ غمز؛, ۱۰۵۸ 
تا افتاب می‌رود. ۱۱۰۱ 
فا ان مان ۱:۹۹ 

تا او به, ۱۱۲۶ 

تا بار دگر. ۱۰۹۵ 

تا پدانی که, ۱۰۶۹ 

تا توباء ۱۰۷۲ 

تا تو فرمان, ۱۱۰۲ 

تاج دولت خدای. ۱۰۵۵ 
تا چشم بدی, ۱۰۵۸ 

تا چند گویی, ۱۰۹۴ 

تا حطامی که ۱۱۲۳ 

تا دگر روزه, ۱۰۹۷ 

تا دل یادشه. ۱۱۲۳ 

تا زمانی دگر, ۱۰۶۸ 

تا سگان را. ۱۰۷۲ 

تا قیامت که. ۱۰۹۷ 

تا کعب کودکی, ۱۰۶۵ 
تا که در. ۱۰۹۷ 

تا مگر گردد. ۱۰۸۱ 

تا نینداری کأشفتگی, ۱۰۶۹ 


اتکی که ۱۷6۵ 

| تا تمیرد یکی, ۱۰۷۵ 

| تا همچو آفتاب, ۱۰۵۴ 

| تأدپ تستقم لاطف, ۱۱۱۸ 
ات و ارت ۱۰۵ 
تک از در. ۱۰۸۱ 

تحب المال لو, ۱۱۱۹ 
تحمّل چار؛ عشق, ۱۰۷۱ 
رشن زو :۱۲۱۷ 

: ترک صحبت کنند. ۳۹۳ 
تک گرويم خسخ ۱۰-۸۱ 
: تشته بر خاک» ۱۰۹۹ 

: مش سوخته در, ۱۰۶۹ 
تعلّقی است مراء ۱۰۹۶ 

| تلقفت الشوا و. ۱۱۱۹ 
تمام گشت و, ۱:۹۷ 

تمیر فی فقیر. ۱۱۱۸ 
فرستت سا ۱-۸۴ 
ی دهان, ۱۰۶۸ 
و وراد ۱۰۶۳ 

و نکرده‌ای. ۱۰۵۲ 

آن نه‌ای, ۱۰۸۳ 


: تو از دشمن, ۱۱۳۰ 


: تواکی بیفتی ان :۱۱۱۹ 
0 توان نان خورد. ۱۱۱۳ 
تو پا این, ۸۱۱۷ ۱۱۲۱ 
تو بپذیر ارچهء ۱۰۹۲ 
: تویت ز, ۱۰۹۹ 

تو برای قبول, ۱۱۰۸ 
هه ۱۰۸۹۴ 
تو به عقل, ۱۰۷۵ 


و بازسایی و ۷:۸۳ 


تو پاک باش, ۱۰۵۷ 

۱ تو پریشان نکرده‌ای, ۱۰۶۸ 
تو چوب راست. ۱۰۵۶ 
واگ هم ۱۸۱ 

تو خود بقرست» ۱۱۲۸ 

تو خود جفاء ۱۰۶۶ 

و شوه و ۱.0۷ 

تو در لهو. ۱۰۷ 

| تو راستی کن, ۱۰۸۵ 

| تو را سلامت. ۱۱۰۶ 
وک ۱۱ 
: تو روشن آینه‌ای ز, ۱۱۰۲ 
تو روی دختر, ۱۱۰۶ 

[ تو زر بر ۱۰۵۵ ۰ 

۱ توزی و کتان, ۱۰۶۱ 

تو فارغ از. ۱۰۹۲ 

توف سا و ۱:۷۳ 
۱ توفیق طاعتش ده. ۱۰۹۸ 
و کمای ی ۱۱۱ 
نوتیز بتده‌ای: "۱۱ 
تونیکنام شوی, ۱۰۹۰ 

تو نیکویی کن. ۱۱۲۷ 
نوزم انمن؛ ۱۰۷۵ 
اک سیم بو 1 

2 و تاد هر ۱/۶ 


تو هم دل. ۱۰۷۲ 


: تهیدست با هییت, ۱۰۵۷ 
در وین :۱ 

تیغ میارزان نکند. ۱۱۰ 
: ثبات مر تو, ۱۰۸۱ 

ثنا و حمد, ۱۰۴۹ 

" چامع هفت چیز, ۱۱۰۲ 
: جام عیش مراء ۱۰۷۸ 
این در بان ۱29 


اه وب مه بمب و سم ماخ ها مه نو نم مج مس سا مخ ام مج اج جوم و سم و سر و دج مس وم جر مخ سا اج خر جوم ماخ سس مخ سب سم سم وم و و و مد ود مب بر 


جان سختش به, ۱۱۲۵ 
شض رز شیر بن که. ۱۱۲ 
جاودان فصر معالیت. ۱۱۰۳ 


خاودان تون قر یقت :۳ ۱۴ 


ای هیک نعیم, ۱۰۸۹ 


جایی نرسد کس. ۱۱۱۵ 
جراحت‌بند باش ار, ۱۱۱۸ 


جرمناک است ملامت. ۱۰۷۰ 


خن اسخانه فشای: ۱۰-0۲ 
جزای مردمی جز, ۱۱۲۷ 
جزای نیک و. ۱۰۸۴ 
جز نام نیک, ۱۰۹۸ 


جمال محقل و. ۱۰۷۲ 
جواب داد کزء ۱۰۹۳ 
جواب دادم از, ۱۰۵۲ 
جوابم گوی و. ۱۰۷۲ 
و 
9 
جوشن بیار و. ۱۰۶۵ 
جوهری را که. ۱۱۲۴ 
جهانبانی و تخت. ۱۰۸۲ 
جهان پر آب. ۱۰۵۵ ۱۰۵۷ 
۱.۰۶۳ 
جهان زیر یی ۱۱۰٩‏ 
جهان سرای غرور. ۱۰۵۵ 
تمه نانز و۳۶۳ 


جهد و مردی. ۱۱۰۳ 


چاریایی راو اقا ۱۰۷۳ 


چرا درد نهانی. ۱۰۵۹ 
چشم تو طلسم ۱۰۵۸ 
چشم مرا تاء ۱۰۷۱ 
چشم وصال‌بینان. ۱۰۶۸ 


" چگونه تلخ نباشد. ۱۰۵۵ 
چگونه جمع شود. ۱۰۹۳ 
ان اور ۱۱ 


۰ 
وه 


چنان خوب‌رویبی. ۱۱۰۵ 
چنان در خود. ۱۰۹۸ 


مان زود ایک ۲۱۲ 
چنان صرف کن, ۱۰۶۳ 


: چتأن که سیرت, ۱۰۷۸ 


چنان که طایفه‌ای, ۱۱۱۰ 
ای کرو ۱-۸۹ 


| چنان مشتاقم ای, ۱۰۵۰ 


جماعتی شعرای دروغ, ۱۱۰۶ : چنان مکابره دل, ۱۱۰۵ 


| چنان مکن که ۱۰۸۵ 
: چنان نورانی از, ۱۰۹۹ 


: چند گویی که ۱۱۰۰ 
تن مق کت ۶ 
رذآ۱۵ 
ی از کر ۱-۸۴ 
ای اش دوه: ۲۲۲ 


: چنین که هست. ۱۰۵۴ 


| چو از بی‌دولتی, ۱۰۴۹ 
| چو از چاهش, ۱۱۲۷ 
: چو باران رفت. ۱۱۲۷ 


: چو بد کردی, ۱۱۲۰ 


: چوبرگردید روز. ۱۰۷۳ 
تجو شدکان کترسته: ۱۳۱ 
: چو بنمودی و ۱۰۵۰ 

| چوبه بودی, ۱۱۲۷ 

مهو زاس ۵ ۱۱۰ 


چو خرمن برگرفتی, ۱۱۲۷ 


ی اه نی ۱:۵ 


ری ۱۳۵ 
ی ۱۰۵ 
تا ۱۰۷۴ 
روز جوانی. ۱۰۷۲ 

| چو دوستان تو. ۱۰۹۲ 
و خواهد. ۱۰۷۳ 
ور درف کل ۱:۹۶ 
تن نداده, ۱۰۶۴ 
: چو رنج برنتوانی, ۱۰۸۲ 
تعو گرا ۱۱۲۱۸ 

: چو شد روز. ۱۰۷۷ 

چو قطره قطرة, ۱۰۷۱ 

0 چوگربه درنربایم, ۱۰۹۳ 
چو کی کر ۱۰۵۵ 

؛ چو ماه روی, ۳۹۹۹ 

چو مرده باشم. ۱۰۸۶ 
خی ۱0۳ 
۱۳ افتادن, ۱۰۹۹ 
چو می‌دائم قصور. ۱۰ 
و نی دانی که ۱۰۷ 
یی و ی ۱۳:۶۶ 
نک ۱۰۷۶ 

ون دیکات ز. ۱۰۵۲ 

: چون ز بیخش, ۱۰۶۶ 

! چون ز سر ۱۰۸۰ 

وخ ری ۱۰۹ 
شیارا ۶ ۱6۵ 

و کی تاش ۱۰۸۶ 
و ان تیب ۱۰۹۵ 
چون سم تقدشی, ۱.۷۰ 
| چون مکافات فضل, ۱۰۵۶ 
۱ 


| چون نیودیم درخورء ۱۰۸۱ 


چو همسریش بینم. ۱۱۰۶ 
چه باشد یادشاه ۱۰۹ 


چه باشد گر. ۱۱۲۰ 

چه بد کرده, ۱۰۹۰ 

چجه خبر دارد, ۱۱۰۹ 

چیه خوش کفت: ۱۱۲۰ 
چه داند آن‌کس, ۱۱۱۹ 
چه داند خوابناک. ۱۱۱۵ 
چه درد دل. ۱.۹۰ 

چه دعا گویمت. ۱۱۰۳ 
چه رند بریشان. ۱۱۲۲ 
چه روزهات به., ۱۰۸۵ 
چه ستم کاو, ۱۰۷۰ 

چه سر پوشیدگان. ۱۱ 
چه سود از, ۱۰۶۲ 

چه کردهام که, ۱۰۹۶ 
چه کند مالک. ۱۱۱۳ 
چه گفت گفت. ۱۰۷۹ 
چه گنجها بنهادند. ۱۰۷۶ 
چه ماند از, ۱۱۲۶ 

چه مردی کند. ۱۰۵۷ 
چه نیکبخت کسانی, ۱۰۷۳ 


تیک کف ۸۱۱۸ ۱۲۳۵ 


۱۳۶ 


چیست دانی سر ۱۱۰۷ 
۱ 
حاصل لهو و. ۱۰۸۹ 
حاکم ظالم به, ۱۰۷۴ 
حالم از شرح. .۱۰۶ 
حبذا ان که, ۱۰۷۷ 


کشف‌الاپیات: قطعه‌ها و تک‌یت‌ها 


فلا هک سفق ۱:۶۷ 
0 حدیث پادشاهان عجم. ۱۱۲۵ ۱ 
0 لاو نز فز مان ملک ۱۶۲ 
خداوند کشور خطا. ۱۰۸۲ 


: نقذاو باق‌ست ند بیر» ۱۲۰۲ 


| حدیث خویش بنوشتم, ۱۰۹۱ 
: حدیث وفف به. ۱۰۸۱ 
حرامش باد بدعهد, ۱۱۲۵ 
: حرص فرزئد آدم. ۱۱۴ 
:؛ حرم عقت و, ۱۱۰۳ 

حریف عمر پسر؛ ۱۰۷۱ 

: حسن عنوان چنان, ۱۰۸۷ 
حقّ چندین کرم. ۱۱۱۱ 

: حقیقت است که, ۱۰۷۹ 

| حکایت از لب. ۱۰۸۴ 

| حکایت برگرفت آن, ۱۱۰۴ 
حکیم از بخت» ۱۱۲۷ 

| حکیمی این حکایت. ۱۱۲۷ 
تعکیشی با فسانه: ۱۱۶ 
: حلال ثیست که ۱۰۷۹ 
حلقه‌ای از عبادی. ۱۱۲۳ 
ار ره ۳۹۱ 
ناهد صفیر. ۱۰۷۳ 
سیف بافید که ۱۱۳ 

را ی ۱۸۹ 

0 خار و گل. ۱۱۲۱ 

خا ازای ۱ 

" خاک چندان اژ: ۱۰۹۷ 


خاک شیر 


براز هميشه ۱۰۷۰ 


| خامشی محترم به, ۱۰۹ 

: خأن تردم دوت ۱۱۹ 

| خجسته روزی خرّم. ۱۱۰۲ 
:؛ خدا را در, ۱۱۱۸ 

دار تن ۱۰۶۹ 
خداوندا بدان تشریف. ۱۰۴۹ 


: وید و ایمان ۱۳۹ 


خداوند را جاه, ۷ ۱۲ 


دای اشت ا۵: ۱۱۰ 


| خدایا فطل کن, ۱۰۹۹ 
نهک ۱09 

تفا یا هي ردان ۱۰۹ 
0 خدای این حافظان. ۱۰۷۴ 
خفایت تاضز و ۱۱۳۸ 
خدای در دو, ۱۱۰۶ 

: خدای را به, ۱۰۷۳ 
وی راست بزرگی, ۱۰۵۷ 
خدای راست به: ۱۱۰۵ 

: خدای را که, ۱۱۰۶ 

خدای عرٌ و. ۱۰۶ 

: خدای عروجل قبض, ۱۰۵۵ 
| خدای عمر درازت. ۱۱۰۲ 


تققانگانمعظم افایکت: 


۱۱۰۲ 


0 خدمت دیگری نخواهد, 


۱۰۵۹ 


0 خر به سعی. ۱۰۶۹ 
شب ۸۷ 
خر دسا کر ۱:۶۴ 
" خردمندان نظر بسیار, ۱۱۲۶ 
ردو شهار ۱۳:۶۷ 
: خردمند گو پادشاهش, ۱۰۸۸ 


- 


: خرّم آن کاو, ۱۰۹۶ 
ی ی ۱۱ 

بای که واه ۱۶۷ 
| خر مرده نخواهد. ۱۰۹۰ 


ات ام و و او چا و و و و وا و و و و و اه ها مه دا همع سا ان ما ما ما ان اس ما ما ام و و و و و و و و و و و و و و ما و و ها و ما و اس ما ما مب 


خری از روستایی‌ای. ۱۱۲۴ ؛ دامن آلوده اگر خود. ۱۰۷۵ دروغی که حالی» ۱۱۱۳ 


خسته تیغ فراقم, ۱۰۶۱ دامن این قباه, ۱۱۲۲ درون مردمی چون, ۱۱۱۰ 
خستهُ مانده‌ام نمی‌پرسی. : دامن جامه که. ۱۱۰۷ : درویش و پادشاه, ۱۱۰۰ 

۱۰۷۷ قام وص ای اکن ۱۰۵۱ خر وم ۱۵۱ 
خسرو من چون, ۱۰۸۰ دام هر پار, ۱۰۶۶ ر شه عال :۱۹ 
خطاب حا کم عادل, ۱۰۹۰ ی و ۱۱۳ | در هوای ژلف, ۱۰۶۲ 
ی دانی چه گفته‌اند. ۱۱۱۲ | دری دیگر نمی‌دانم, ۱۷۲ 
خفتی و به, ۱۱۱۶ دانی که بر, ۱۰۶۷ دست بر پشت, ۱۰۵۷ 
خفی السرٌّ لاتودع. ۱۱۱۹ | دانی که دیر, ۱۰۹۸ دست ذوق از, ۱۴ 
خلاف عهد زمان, ۱۰۷۹ : دختر اندر شکم. ۱۰۷۸ دستافلک آخ؛ ۱۰۹۵ 
تفا دی ۱۱ ایک هه ماگ دوس ۱:۵9 
خلق از جزای. ۱۱۰۱ قراس اوه ۱۹۶ | دشمئت خود مباد. ۱۰۸۸ 
خلق در ملک. ۱۰۹۵ : در آن چاه ۱۰۹۱ : ۱۰۸۹ 
خلیلی الهدی انجی, ۱۱۱۸ در انتظار تو. ۱۸۴ دمن که نمی وانتت: 
خواجه تشریفم فرستای. ‏ دریوستان‌سرای نو ۱:۵۴  :‏ ۱۰۹۵ 

۱-۸۹ : در بهار و. ۱-۶۱ اه وی ۱۱۳۲ 
خواست تا عیبم, ۱۰۵۹ : در بهشت گشادند. ۱۱۰۱ دع استتقاص من, ۱۱۱۸ 
خواستم تا زحلی. ۱۱۰۷ : در پیابان چو, ۱۱۲۴ | دعای خیر تو. ۱۰۶۱ 
خواهی از دشمن, ۱۰۷۶ : در جهان باء ۱۰۶۵ دعای زنده‌دلانت, ۸۱۰۲ 
خواهی که به. ۱۱۱۲ و مت ۲:0۳ ۱ ۱۱۰۶ 
خواهی که مهتری. ۱۰۹۸ تور ۱۰۸ دعای صالح و, ۱۰۷۳ 
فقت دا زر ۲:۵5 و ی سر ۵ قرو ۵ب 
خورشید که بر. ۱۱۱۴ | در خشک وی ۱۰۶۸ در هون با ۱۵۱ 
خوشا سییده‌دمی, ۱۰۸۵ در رفن وه ۱۰۹۵ کر ۱3۵ 
خون‌دار اگرچه دشمن, ۱۰۶۵ درو هر. ۱۰۶۸ " دگر روز آمدش, ۱۱۲۶ 
خون و دندانش, ۱۰۸۸ در سای ایوان, ۱۰۹۵ دک کین نگره ۱۰۵۷ 
خونیان را بود. ۱۰۶۸ | در سراپرد؟ عصعت, ۱۱۰۳ دلیرا نازده, ۱۰۹ 
خویشتن را علاج, ۱۰۸۸ در سرای یه, ۱۰۶۰ لو تن و ۱۰۶۹ 
خیال لب و. ۱۰۹۰ : در صفاتش نرسد. ۱۰۵۱ : دلت خوش باد. ۱۱۱۶ 
خیر با همگنان, ۱۱۲۰ در طالع من, ۱۱۱۳ دل نگ مکنن, ۱۰۸۱ 
خیری که برایدت. ۱۱۱۲ : در قطره باران. ۱۰۶۱ : دل تو ازء ۱۱۰۷ 
یز و غئیمت: ۱۰۸۳ : در گرگ نگه. ۱۱۱۴ دل در جهان, ۱۱۱۱ 


داعیان اندر دعا, ۱۰۶۴ : در وصف تو. ۱۱۲۰ ؛ دل میند ای, ۱:۸۷ 


کشف‌الابیات: قطعه‌ها و تک‌بیت‌ها 


دلم به وعد؛ث, ۱۰۹۳ 

دل منه بر. ۱۰۸۴ 

دل نه جای, ۱۰۶۱ 
دلیل آن که, ۱۶۳ 

دلی نماند که, ۱۱۰۵ 

دم په دم ۱۰۹۲ 

دنیا نیرزد آن. ۱۰۹۸ 
دوام دولت اندر, ۱۱۲۶ 
دوام دولت و, ۱۱۰۲ 
دوای جان من. ۱۰۸۴ 
دو بهر از. ۱۰۹۶ 

دو چشم در, ۱۰۱ 

دو چیز حاصل, ۱۰۹۷ 
دوران ملک ظالم. ۱۱۰۰ 
دو رسته لوْلوُء ۱۰۸۴ 
دوستان آمدند تا, ۱۰۷۹ 
دوستانت چو بوستان, ۱۰۸٩‏ 
دوستان سخت بیمان, ۱۰۶۹ 
ام 
دوست به دنیاء ۱۰۷۶ 
دوش در سلک. ۱۱۰۹ 
دوش مرغی به. ۱۰۸۸ 
دو عاشق راء ۱۱۱۵ 
دوغبایی بیز که. ۱۱۲۳ 
دو فتئه به, ۱۰۵۸ 

دولت یداه :۱2۷۰ 
دولت جاوید به, ۱۱۱۲ 
دهل را کاندرون. ۱۰۵۹ 
دیدی ای دل, ۱۰۹۲ 
دیدی که چه, ۱۰۶۷ 
دیگر از بامداد. ۱۱۰٩‏ 
دیگران در ریاضتند. ۱۱۰۹ 


دیو اگر صومعه‌داری, ۱۰۶۶ 


۱ دیوش از راه, ۱۰۸۹٩‏ 

| راحت از مال, ۱۰۷۵ 

۱ راحت جان بندگان, ۱۱۰۷ 
: راحت هستی و. ۱۰۶۱ 
راست خواهی سگان, ۱۱۲۳ 
راست می‌خواهی به. ۱۱۱۰ 
راستی پيشه گیره ۱۰۶۸ 
0 راغب دئیا مشو. ۱۱۱۰ 
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: راوی روشندل از. ۱۰۷۷ 
رحم ال مش ۱۱۰۷ 
رحمت صفت خدای, ۱۰۷۵ 
رزق او راء ۱۰۸۲ 

رزق طاير نهاده. ۱۰۸۰ 
ی | ۱۷۴ 

| رضا به حکم, ۰۱۰۵۵ ۱۰۵۷ 
| رطب از شاهدی, ۱۰۸۷ 

| رفت آن کم. ۱۰۷۷ 

| رفتگان را به, ۱۱۲۱ 

| رفتن چو ضرورت. ۱۱۱۲ 
| رفتی و صدهزار, ۱۰۵۳ 
رقیب گفت ین ۱:۹۶ 
نگ یلم دار ۱۰۶۸ 

۱ روا دارد کسی, ۱۱۲۵ 
وان دردمندم راء ۱۱۰۴ 

۱ روز قالی فشاندن. ۱۰۷۸ 

0 روزگار وصال چون. ۱۰۷۷ 
0 روز گلستان و, ۱۰۷۷ 

: روز گم گشتن. 1 

۱ روز و شب. ۱۱۲۴ 

0 روزه بسیار و. ۱۰۹۷ 


: روزی به سرش, ۱۰۶۷ 


روزی عنکبوت مسکین. 


۱۰۸۰ 


هن ۱۱۳۴ 
| رومیانه روی دارد. ۱۰۵۳ 
رف نان ۱۰۷۹ 
ره صبر چون. ۱۱۰۱ 
و بت ۱۰۵۹ 

ز آهوی شیرگیر, ۱۰۷۸ 
زاغ ملعون از, ۱۰۸۷ 

ز بسیار آمدن, ۱۱۱۸ 
زبهر آنکه ۱۰۹۸ 

زیون وو شین ۹/۹ 

| ز بهر بعمت, ۱۰۷۷ 

| ز حد بگذشت, ۱۰۵۰ 
زحل و مشتری, ۱۰۸۹ 
وشوو فا ۱۳۷ 
رون مقر ۱۰۹۷ 
زشم یالای یکدگر. ۱۱۳ 
ی ۱۱ 
تست وشوو ۱۰۶۷ 
و ۱۰-۹ 
ات ۱۰۶۷ 
| ز دور چرخ, ۱۰۷۴ 
زرنج خاطر, ۱۱۰۵ 

: ز سعد ابوپکر. ۱۰۶۲ 
زشت را گو, ۱۰۹ 
زعطر مجمر, ۱۰۹۳ 
عفرت آنفهه ۱:۸۵ 
ز غرقاب این. ۳-9 
زلوح روی. ۳۹۹ 

: ز مال و. ۱۰۹۸ 
زمان"ضایم مکن, ۱۱۰۱ 
: زمانه پر سر. ۱۱۰۲ 
ای زین اه ۱۱۹۰ 
وهای مور ۱۱۰ 


ز مروارید تاج, ۱۰۶۸ 

ز من درود. ۱۰۸۴۲ 
زمین دنیا بستان. ۱۰۹۷ 
زندگانی و مردنش, ۱۰۸۷ 
زنده‌دل از مرده, ۱۱۱۵ 
زیر و بالاء ۱۰۵۴ 

سال و مهت. ۱۰۶۴ 
سالها رفت مگر, ۱۰۶۹ 
سای لطف خداء ۱۱۰۳ 
یناه کر ال ۱۰۶۵ 
سپاس دار خدای. ۱۰۴۹ 
سیاس و شکر. ۱۱۲۵ 
سخن به ذکر» ۱۰۴۹ 


کات رید تست ی ۱۲۲۲۰ 
سخن سهل است. ۱۱۱۹ 
سخن شیرین همی, ۱۰۵۰ 
سخن عشق حرام ۱۰۶۷ 
هگ ۱ 
سر امید فرود, ۱۰۸۵ 
سرای آخرت آباد. ۱۰۹۷ 
یراق دام همای, ۱۰۷۹ 
سرای دولت باقی, ۱۰۶۲ 
سر باعٌ و. ۱۱۰۱ 

سر بندگی بر, ۱۰۶۲ 

سر چو پرآورد. ۱۱۰۶ 
سر خصمت به ۱۰۸۸ 
کیت ۱۳۵۶۲ 
سرش برتافتم تاء ۱۱۲۷ 
سرشت یک و. ۱۱۰۹ 
سر قبول ببأید. ۱۰۵۶ 


سرو شد افراخته. ۱۰۸۳ 


سزای خصم تو, ۱۷ 


| سعدیا از روی, ۱۰۵۲ 
سا تاج سعادت. ۱۰۷۰ 
: سعدیا چون زمان, ۱۰۷۷ 
: سعدی ادب آن. ۱۰۹۵ 

: سعدی اژ دست. ۱۱۰۷ 
سعدیا قضه ختم ۱۰۸۸ 

! سعدی اگر عاشقی, ۱۰۷۱ 
شعای آینگ هر ۱2۹ 
سعدی به هیچ. ۱۰۶۸ 

: سعدی حدیث مستی. ۱۰۵۱ 
| سعدی گر آن, ۱۰۹۵ 

| سفله را قوّت, ۱۱۱۵ 

: سفله گو روی, ۱۰۷۶ 
سخن چین بدپخت در, ۱۱۲۸ فده کم بان :وه ۱۰۷۹ 
شکان ۱ 

سگ دژنده چون. ۱۱۲۱ 
۱ 
سکن عکامت ایام ۱2۵۷ 
امس فرسان :۳ 
ای اد هن ۱۰۸ 
سلطان باید که, ۱۱۶ 
سلطان که به, ۱۱۱۳ 
کی سکن ۱:1۸ 
و ۱۰۹۱ 
۱1 
اه کج و ۱۰۶۷ 
ال کر 1 

شاخ که باء ۱۰۸۲ 

: شادکامی مکن که. ۱۰۷۵ 
: شادمانا و خرّماء ۱۱۲۴ 
قنادمانی کم کف ۳۳۲ 
اه شم او 
: شاید اگر افتاپ. ۱۰۷۱ 


شب فراق نمی‌باید. ۱۱۰۲ 
ات اه ۱۰۸۵ 

| شبی خواهم که. ۱۰۹۸ 
شبی و شممی, ۱۱۰۵ 
جر مقل در, ۱۰۸۷ 
رز ۱۰۶۲ 

| شد غلامی به. ۱۰۶۶ 
شرت کش انش ۱:۶۸ 
قرف خاندان و ۱۰۸۹ 
شگر انان خوزند: ۱:۸۷ 
شکرانهة زوراوری؛ ۱۱۱۰ 
| شکر شکر عافیت, ۱۰۹۵ 
شکر متافزان کذ: ۱۱۰۹ 
: شکر و حمد. ۱:۵۴ 

شکر و فهل, ۱.۸۸ 

شکم پر زهرمارش, ۱۹۵ 
: شمایلی که نیاید. ۱۱۰۲ 
شمس و قمر, ۱۰۷۰ 

| شمع کز حد, ۱۱۱۷ 

: شنیدم قصه‌های دلفر وزت. 


۱۱۷ 


شنیدم کآن مخالف, ۱۱۲۷ 
| شنیدم کاشب سلطانی ۱۱۲۶ 
شنیدم که بیوه‌زنی, ۱۰۶۲ 
تیم خرچ دن: ۱۱۸ 
شنیده‌ام که فقیهی, ۱۱۰۸ 
شهری بر آتش, ۱۱۰۰ 
ی ۱۶ 
شهنشه بامداد از, ۱۱۲۷ 
شهنشهی که زمین, ۱۱۰۲ 
که ی ۱۶۰ 
صاحب دل لاینام, ۱۱۰ 


کشف‌الابیات: قطعه‌ها و تک‌بیت‌ها 


صاحبدل نیک‌سیرت. ۱۱۱۶ 
صاحبدلی به تربیتم. ۱۱۰۰ 
صاحب کمال راء ۱۰۶۰ 
صانع نقشبند بی‌مانند. ۱۰۸۰ 
صبا گر بگذرد. ۱۰۶۸ 

صبح چنان صادق. ۱۰۸۰ 
صبر بر قسمت. ۱۰۹۹ 

صبر کن ای, ۱۰۸۰ 


صير کن تاء ۰۷۴ ۱ 
صد دور بقا: ۱.۶۷ 


صد گنج شایگان, ۱۵۹ 


صد و پنجه, ۱۱۲۴ 


صرفت العمر فی. ۱۱۱۹ 
صنما به خاک ۱۱۰۱ 
صومعه‌داران چو. ۱۰۸۰ 
ضرورت است بلاء ۱۱۰۵ 
ضرورت است به, ۱۰۶۰ 
ضرورت است که ۱۰۹۰ 
ضمیر مصلحت‌اند یش, ۱۱۰۴ 
طبیب محترم درماند. ۱۱۰۴ 
طبیب و تجربت. ۱۰۹۰ 
طبیبی را حکایت. ۱۱۰۴ 
طریق و رسم. ۱۰۵۱ 

طفلان تو را. ۱۰۷۵ 

طفل را سییکی, ۱۱۲۴ 

طلب کردند مرد. ۱۱۲۷ 
طمع خام که. ۱۰۶۶ 

عاشق صادق ز. ۱۰۸۰ 
عاقبت بیک چائستان. ۱۱۲۴ 
عجب که دن ۱۰۷۶ 

عداوت از طرف. ۱۰۸۶ 
عدل اختیار کین. ۱۰۹۸ 


رن و سا :۱۱3۸ 

| عدو را کز. ۱۰۶۹ 
0 

عرص گیتی مجال, ۱۰۷۰ 
" عزیزی کت من‌اش, ۱۱۱۸ 
عقل بین کز, ۱۰۶۹ 

فان دیوانه ۱:۹3 
علاج درد مشتاقان, ٩۰۵۰‏ 
: علاج واقعه پیش, ۱۰۵۵ 
: عنکبوت ضعیف نتواند, 


۱۰۸۲ 


: عیب آنان مکن, ۱۰۵۶ 
صدهزاران خیط یکتو, ۱۰۶۹ | 
: غر از مو. ۱۹ 

: غرش نان هاجی. ۱۹ 


غادر الحبٌ صحبة, ۱۰۹۷ 


1۱۱ 
: غلامش را گیاهبی, ۱۱۷ 
| غله چون زرد. ۱۰۶۵ 

: غماز را به ۱۱۰۸ 


:؛ غمخواری دوستان خدا, 


۱۱۲ 


آو شنت ۱۰۸۰ 
هر ۱۱۳۲ 

فتن شاهد و. ۱۰۶۹ 
فردا که هر. ۱.۶۴ 

وود کت و ۱:۳۴ 
| فرشته رشک برد. ۱۱۰۵ 
ات شوه کر ۱-۸۲ 
مارا ۵ 

" فقیر از پهر, ۱۱۱۹ 

| فقیه گفت حکایت, ۱۱۰۸ 


| فکر من چیست. ۱۰۸۹ 
فک را ابید ۲:8 
قارون گرفتمت که, ۱۰۵۸ 
۵ ۱۸۱ 

قتر فلک زرا ۱۰۷۰ 

قدم بنده به, ۱۱۰۳ 
ند ۱۷۶ 
قضای لازم است. ۱۰۷۱ 
قیامت است سفرء ۱۰۵۲ 
| قیامت است که. ۱۱۰۵ 
قیت مد اک ۱۴ 
کآدمی کاو نه, ۱۱۲۳ 
کاستین‌ها تر کنند. ۱۶۵ 
: کان بداخلاق بی, ۱۰۵۷ 
: کانچه در کفه‌ای, ۱۱۲۰ 
: کانچه در مملکت. ۱۰۷۵ 
| کآن که باه ۱۰-۸۱ 

کآهن سخت که, ۱۰۷۶ 
کاحسان نکند فاهر, ۱۱۱۹ 
کاوهان فشن: ۱۰۹۷ 
کاش آنان چو ۱۱۰۷ 
ی ۱۹۲ 

| کاش بلبل خموش, ۱۰۷۴ 
کاملانند در لیاس, ۱۰۶۸ 
| کاو رو از ۱۱۰۸ 

۰ کارت تفای ۱۵۴ 
: کاین دست‌بسته راء ۱۰۵۲ 
| کتاب از دست. ۱۱۶ 
کجا بود شکر, ۱۱۲۵ 

؛ کجاست خانة قاضی, ۱۰۸۶ 
| کغیرت باد از, ۱۱۲۰ 
که یرک رت ۱۵۶ 
دام عیش در, ۱۰۶۲ 


0 


کدام قوّت و. ۱۱۱۸ 
کر کمی دی. ۱۱۲۰ 
کرم په چای, ۱۱۱۶ 
کریم عز و. ۱۰۸۵ 

کز جور شاهدان. ۱۰۵٩‏ 
کودمان خلق راء ۱۱۲۳ 
کسان سفینه به, ۱۱۰۵ 
کسان که تلخی, ۱۰۹۰ 
کس این خطاء ۱۱۱۱ 


کسس ائهن داراغت. ۱۱۱۸ 


کی تیجصا کب ۱۱۲۱۲ 
کسی از زرع. ۱۱۱٩‏ 
کسی به حمد, ۱۰۶۷ 
کسی بیهوده خون. ۱۰۵۵ 
کسی را فراغ, ۱۰۶۷ 
کسی گفت عدّت. ۱۰۵۷ 
کسی ملامتم از. ۱۰۹۹ 
کشتی آرام نگیرد. ۱۰۷۷ 
کعارف باد بی‌کند. ۱۱۱٩‏ 
کلید فتح اقالیم, ۱۰۵۶ 
کلید گنج سعادت. ۱۰۹۸ 


کمال حسن تدبیرش, ۱۰۷۲ 


کمان عمر چهل. ۱۰۵۵ 
کمر به طاعت. ۱۱۰۲ 
کوته‌نظران را نبود. ۱۱۱۵ 
کوه اگر جزو, ۱۰۹۷ 


کوه عنیر نشسته ۱۰۷۸ 
که آن یه , ۱۰4۸۹۹ 


که پپسندت کیم. ۱۱۱۹ 
که به جان, ۱۱۲۴ 

که بیش از. ۱۱۲۷ 

که توبه کردم, ۱۰۷۱ 
که چشم داشت. ۱۱۰۲ 


که خایند از, ۵۲ 

کف اه باه ۱۰۹۳ 
که دوران فلک, ۱۱۱۸ 
گهوبا رابکوی و۱۱۵ 
ی 
ی ۱۱۳۸ 
که شنیدی ز, ۱۰۸۸ 
۳ ۱۸۲ 
هک ۱۵۶ 

که گر سنگش, ۱۱۱ 
۳ ۴« 
| که گوش دار. ۱۰۸۵ 

که مسکین اوست, ۱۱۱۸ 
| که منعم تی, ۱۱۱۸ 

: که تیست در, ۱۱۰۵ 
کریگن از: ۱۰۸۹ 

" کیمخت تافهراء ۱:۵۷ 
: گداطبع اگر در, ۱۰۶۷ 
: گدایان بینی اندرء ۱۰۹۹ 
گر اسمان نداندر:۱۱۵۱ 
گر آفتاب بشد. ۱۰۸۷ 
گر آفتاب فرو, ۱۰۵۵ 

: گر از خراج. ۱۱۰۸ 

: گر انگیین دهدت. ۱۰۵۵ 
گر او گرفت. ۱۰۶۵ 

: گر اهل معرفتی. ۱۰۵۶ 


۱۰۷ 


از 192 
گر ببینم رخ. ۱۰۵۱ 
گر نداسی که ۱۳:۹۶ 
دنبای ۱۰۶۵ 
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: گر بشنوی نصیحت. ۱۰۸۳ 


فرماکتت کی ۳۱۱۶ 
: گر یه جان, ۱۰۹۲ 

گر به چنگال, ۱۰۷۸ 

: گر به زندان, ۱۰۷۹ 

گر به مثل, ۱۰۸۰ 

گرب محروم اگر, ۱۱۲۶ 
| گرت پروای غمگینان, ۰۵۰ 
کت ۱۰۶۳ 
۳ ۱۱۳۶ 
کل وید ۱۰۹۴ 

گر تو گویی. 9 

: گر تیر توء ۱۱۰۰ 

! گر چرم و. ۱۰۷۵ 

| گر جهان فتنه. ۱۰۶۸ 
گر جهان موجهاء ۱۷۸ 
: گرچه درویشم بحمد. ۱۰۵٩‏ 
؛ گر خردمند از, ۱۰۷۸ 
۱ 
گر تخود همه ۱۱۹۵ 

| گرد آپ حیأت, ۱۰۷۸ 
گر هه ۱,۶۱ 

گرا نفد عم ۱3۶۴ 
ی ۱۱۲ 

| گر ز چین, ۱۰۶۲ 

گر زمن, ۱۰۶۴ 

| گر ز هفت, ۱۱۱۳ 

کر تاه یه ۱۱۵۲ 

گر سقیهی زیان: ۱۵۷ 
کارا 2 

گر صورتی چنین, ۱۰۵۱ 
> گرافتم .انش دل: ۱۶۹۶ 
| گر کسی راء ۱۰۹۵ 

: گرگ اگر نیز, ۱۱۰۷ 


گر گلشن خوشبو, ۱۰۹۴ 
گر گویی‌ام که ۱۰۵۹ 
وه 0 
گرم به هر. ۱۰۹۶ 

گرم پای سفر, ۱۱۰۴ 
گرم دهند خورم. ۱۰۹۳ 
گر مرا بی تو, ۱۰۵۴ 

گر مرا ئیز, ۱۰۶۲ 

گرم روزی نماند. ۱۰۹۹ 
گرم روی باء ۱۰۶۷ 

گر من بمیرم. ۱۱۰۴ 
کرو بستان نم ۱۱۲۶ 
گروهی از سر. ۱۰۸۵ 
گر هیمه عود. ۱۱۱۴ 
هه و ۱۱۹۲ 
گفتا به جرم. ۱۰۵۸ 
گفت اگر در ۱۰۸۸ 
گفت ای انان. ۱۰۶۱ 
گفت باور نداشتم. ۱۰۸۸ 
گفت ترسم بقاء ۱۰۹۷ 
گفت خاموش از. ۱۱۲۵ 
کقت موش جون: ۱۰۸۲۰ 
گت خاموش کن. ۱۰۵۹ 
گفتم انده مبر. ۱۰۹۷ 


گفتم او را, ۱۰۶۰ 
گفتم ای دل, ۱۱۰۹ 
گفتم این شرط. ۱۰۸۸ 
گفتم یه ره ۱۱۰۰ 
گفتم تو ماء ۱۰۹۵ 
گفتم چه کرده‌ام. ۱۰۵۸ 
گفتم که براید. ۱۱۱۳ 
گفته‌ای جان پیار, ۱۱۰۷ 


گفتی به از. ۱۰۹۵ 
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۷ ۲ 
گفتی رضای دوست, ۱۰۵۹ 
| گفتی که چون. ۱۹ 

گل به چمن, ۱۰۸۳ 

: گله از دست, ۱۰۹۵ 

گلّه ما راء ۱۰۷۴ 

" گلیم پین که, ۱۱۰۰ 

| گلیم خویش برآرد. ۱۰۸۰ 


] 


نان ی کم ۱۱۱۲ 
گوشت قطعاً برء ۱۰۵۶ 
گویشد سعدیا به, ۱۰۵۸ 
کیت یور بان ب۱:۵۸ 
0 
گویی هش ۱:۹۴ 

؛ گویی که احتمال, ۱۰۵۳ 
گهی کاندر بلاء ۱۱۱۸ 
رن سرد ۱۰۸۹ 
لام عای را ۱۵۵ 
لقمه‌ای در میانشان, ۱۰۷۳ 
لیعف المهتدی عن, ۱۱۱۸ 
لیکن از زیر, ۱۰۷۴ 
لیکن از مشرق, ۱۰۷۹ 
رک بان ۱:۳۸ 

سا وا به ۱:۵۸ 

: ما را که ۱۰۶۶ 

" ماز همان استه» :۱۰۵۹ 

ما کيائیم که. ۱۰۷۹ 

:ز ماه را دید. ۱۰۵۹ 
۲:۹ 
ایازم 

تا و۵۳ 
اش ۱۵ 
متاع خويشتتم دره ۱۰۵۲ 


:؛ محتسب گون‌برهنه در. ۱۰۸۸ 


متسد شدای ۱۸۳۸ 


مدار توبه توقع. ۱۰۵۲ 

ِ : مذلت برد مرد. ۱۰۵۷ 
| مرا از بهر, ۱۰۶۲ 
مرا با چنین, ۱:۹۰ 
| مرا به صورت.,۱۰۹۱ 
۱3 
مراد از این, ۱۱۰۵ 
| مراد سعدی اژء ۱۰ 
| مراد ما وصال, ۱۰۵۰ 
و۱2۹ 
مراد و کام, ۱۱۲۸ 
| مراد و مطلب, ۱۰۹۰ 
رهم۱۵ 
مرا سودای بت‌رویان, ۱۰۵۰ 
هار۱ 
۱ 
رکفت 1:۹۳ 
مرا که شکر, ۱۱۰۶ 
۱۳۵ 
مرا گویند باء ۱۰۵۵ 
رات یه ۱8 
که ۱3۵ 
: مر تو را, ۱۰۶۷ 
| مرد دیگر چوان, ۱۰۶۶ 
رک خر قاری ۱۰۹ 
مردمی کن مجوی, ۱۱۰۷ 
۱۳ 


خ خ خر اج خر جرج ما مج جرخ اج خن اج اج اس اج خن اج اج ماخ سا اه مه اه و با هو میج ای سس ی مج ما ماخ نو ام ما نوا و و سا و و و ماو سا مس مخ خر ام وخ مب سب بر 


مردی درون شخص, ۱۰۸۸ 
مردی که هیچ. ۱۰۶۰ 
مردی نه به. ۱۱۱۷ 

مرغ جایی رود. ۱۱۴ 
مرغ جایی که. ۱۰۷۶ 
مرغ وحشی که. ۱۱۲۱ 
مرکب از بهر. ۱۰۵۶ 

مرو با ژنده بوشان, ۱۱۱۹ 
مزاح و خنده. ۱۰۶۹ 
مزدگانی بده ای, ۱۰۷۰ 
مسکین چه کند. ۱۰۶۷ 
مسلمانان ز صدق, ۱۰۴۹ 
مشمّر برد ملک. ۱۰۸۸ 
مطرب مجلس بساز, ۱۰۷۶ 
مطلع برج سعادت. ۱۱۰۳ 


مظفرالدین سلحوقشاه. ۱۰۷۲ 


مظلوم دست‌بستة, ۱۰۵۲ 
معجزات نج پیغمبر, ۱۰۵۳ 
معلمان بداموز راء ۱۱۰۲ 
مغیث زمان ناصر. ۱۰۶۲ 
مقاصل مر تخی و. ۱۱۲۵ 
مقابلت نکند باء ۱۱۱۱ 
مکافات بدی کردن, ۱۱۰۹ 
مکن عمر ضایع. ۱۱۱۵ 
مگر از دیدنم. ۱۱۲۵ 
مگر ز مدت. ۱۰۸۵ 
مگر کز خوی, ۱۱۲۵ 
مگسی گفت عنکبوتی. 
۱۰۸۸ 
مگو با دوست. ۱۱۱۹ 
مگو در نفس. ۱۱۱٩‏ 
مگوی شب به, ۱۰۸۵ 


ملامتگوی بی حاصل. ۱۰۷۲ 


ملخ از تخم. ۱۱۰۷ 
: ملک ایمن درخت. ۱۰۶۶ 
| ملکداری با دیانت. ۱۰۸۶ 
ملک و دو لت ۱۱۶۲ 
لک ویران تضره۳ :۱3 
| ملوک روی زمین, ۱۱۰۶ 


من اف بد یع صفت. ۱۰۹۶ 


من ان حدیت. ۱۰۸۴ 
من آن مورم. ۱۱۲۵ 

: من آن نیم, ۱۰۹۶ 

من از تو, ۱۰۹۰۱ 

من استضعفت لا, ۱۱۱۸ 
: من این رمز, ۱۱۲۷ 

من این مقام. ,۱۰۷۹ 
من این نامه, ۱۰۹ 
ون ندانم. ۱۰۸۵ 

| من بدائم دولت, ۱۰۶۴ 


۱ من بگویم ندیده‌ام, ۱۰۶۸ 


یت و۳ ۱۳۰۱ 
و ۱۰۵۱ 
فیط درگاه, ۱۱۰۴ 
: منشور در نواحی, ۱۱۰۰ 
من صبر بیش, ۱۰۵۱ 
منم کافتادگان را. ۱۱۱۸ 
دوش ۱۱۵ 

ج شت ی ۱۷ 
من هرگز آپ, ۱۰۶۶ 

| منه گر عقل, ۱۱۱۹ 


: موات این دهر, ۱۱۱۸ 


۱۱۴ 
مهر فرمان ایزدی, ۱۰۹۷ 
ای زو با درد ۱۶۳ 

: می‌روم گر توء ۱۱۲۵ 
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میلش از شام, ۱۰۷۰ 

| می‌میرم و همچنان, ۱۱۱۲ 
می‌ندانم چه کنم, ۱۰ 

: موبد نمی‌ماند این. ۱۰۶۳ 
: تاامید از درء ۱۱۱۴ 
اخوش آواز اگر, ۱۰۷۶ 
نازنینا رخ چه. ۱۰۶۰ 

: نااکس‌است آن که, ۱۰۶۶ 
ناکسان را فراستی, ۱۰۷۶ 
ناگهان بانگ در, ۱۰۷۸ 
نام نیک رفتگان, ۱۰۸۲ 
ناوک غمزه بر, ۱۰۶۵ 
ی نو ۱۳ 
نبایدت که پریشان, ۱۱۱۰ 
| نبوده‌ست تا بوده, ۱۶۲ 
مسا بیش ۱۸ 
تست انتیفه کر :۰ ۱۱۸ 
: تخواهی کز بزرگان. ۱۱۰۳ 
تخت تیه ۶.۳ 
: نداند ان که ۱۱۱۷ 
ندانستند قدر فضل. ۱۱۲۷ 
ندانم از پی, ۱۰۸۶ 
ندانم پادشه یاء, ۱۱۲۱ 

| ندهند آنچه قیمتش, ۱۱۲۴ 
ندید دشمن بی‌طالم. ۱۱۰۶ 
؛ ندیدم در چهان, ۱۱۰۴ 
اک تیک وت ۱۰۵۱ 
نشان آخر عهد. ۱۰۷۴ 
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نشاید کادمی چون, ۱۱۲۷ 

نشنیدم که مرغ ۱۱۲۱ 

نشنیدی حدیث خواجة, 
۱۱۴ 

نصیحت نیکبختان, ۱۱۱۸ 


نعما قال خیاط, ۱۱۱۹ 
نعمتی را کز, ۱۰۶۴ 

تفس ظالم مثال, ۱۰۷۴ 
ین که تفت ۱۰۷۶ 
نقسی به بوی, ۱۱۰۱ 
نقاب از بهر. ۱۱۱۷ 
نکند هرگز اهل, ۱۱۲۰ 
نکنی دفع ظالم. ۱۰۷۲ 
نکویی با بدان, ۱۰۹۸ 
تکویی گزیزه ب :۱03 
نگارا قَصَهٌ خود, ۱۰۹۲ 
تکرا تا تست :۱:۷۷ 
نگفتمت که چو, ۱۰۷۴ 
تکویشت ته عفر ۱۳:۶۲ 
نگویمت که در, ۱۰۹۰ 
کی 0 
نگین ختم رسالت. ۱۰۸۲ 
نمرد سعد اپوبکر. ۱۰۸۷ 
نمی‌توان که به. ۱۰۹۲ 
ری کر ره ۱۱۲۲ 
نوشیروان کجا شد. ۱۰۹۸ 
نوشین‌روان و حاتم. ۱۱۰۰ 
نه آدمی‌ست که ۱۰۸۰ 


له آشیانه چوء ۱۰۹۳ 

تاه بد تسه ۱۵ 
نهال عشقت ای, ۱۰۹۱ 
نهان بگوی به, ۱۰۸۴ 

را ۱-۸۹ 

له دیدن می‌توانمء ۱۱۰۴ 
: نه روی با, ۱۰۹۲ 

تسام و ۱۰۷۲ 

هکت :۱3۱۸ 

نه گوشی ماند. ۱۱۰۴ 

نه لایق ظلمات. ۱۰۸۵ 
نه نیکان راء ۱۱۰۱ 

| نه وامقی چو, ۱۱۰۵ 
توت ۱۱۱۳ 

۱ نیازمندی من در, ۱۰۸۶ 
افید اتب ۱۱1۳ 
نياید تو را, ۱۱۰۵ 

و ۱۰۷۰ 
ی ۱۵۱ 
لیک‌اختران تصیحت, ۱۰۹۹ 
! لیک‌پختان په راحت. ۱۰۸۹ 
تا هان ۱:۲ 

۱ نیک دریاب و ۱۰۷۹ 

:ٍ تیکویی با بدان, ۱۰۵۹ 
نیکویی خوی کن, ۱۰۶۵ 
" یکی و بدی, ۱۰۵۶ 

| نی نی ورق, ۱۰۶۶ 

| وآدمی را که, ۱۰۶۲ ۱۰۶۹ 


وآنامیسن شوت ۱۰۷۸ 


آن‌همه پیرایه بسته. ۱۰۷۰ 


ی ۱۱۱ 

: وارث ملک عجم, ۱۰۷۷ 

ود یا صاخ ۱۲۹ 

وچود عاریتی خانه. ۱۰۶۳ 
۱ نو عاریتی دل, ۱۰۵۵ 

: وجودم به تنگ, ۱۱۰۹ 

: وز آنجا کرد. ۱۱۲۷ 

وز آن دگر, ۱۱۰۸ 

| وز انمامت همیدون, ۱۰۳۹ 

: وز پس عهد, ۱۰۷۴ 

وز لطافت که, ۱۰۸۸ 

۱ وعده‌های خوشم همی‌دادی, 


۱۰۷۷ 


| وعد؛ دیدار هر, ۱۰۷۰ 

: وفا با هیج, ۱۰۷۱ 

۳۰ 

وفاداری کن و. ۱۱۲۷ 

قف رافف ۱۲۶۵ 

| وقت است به, ۱۰۹۵ 
وغل دوستان ۱۲۱۴ 
وگر خزاین قارون, ۱۱۰۸ 
وگرداتی ک: 3۳:۴ ۱۱۲۷ 
| وگر کنی نظر, ۱۱۰۵ 

وگر کول ان ۱۱۱۸ 
اور مرا هتری ۱3۳2 

: وگر تضیحت دل, ۱۰۹۶ 

: وگرنه راعی خلق, ۱۰۶۰ 
وگ سفنت افتات ۱:۴۸ 


ولیک دز هه ۹۶ ۱ 
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ولیکن هر گناهی, ۱۰۹۸ هر که آمد. ۱۱۲۸۰۱۱۱۶ ُ همچو دف می‌خورم. ۱۰۹۲ 


وندر گلوی دشمن. ۱۰۵۲ : هر که اخلاق. ۱۰۸۷ همجو زمین خواهد. :۱۰۷ 
وه که از ۱۰۷۶ | هر که باء ۱۱۱۶ را تست تفای ۱۵۴ 
وه که چون, ۱۰۷۰ | هر که بر, ۱۰۷۷ هقهاسیانب عنشم: ۳:۷۸ 
وه که چه ۱۱۰۶ | هر که پی‌مشورت. ۱۱۲۳ : همه دانند لشکر, ۱۱ 
وین طرفه که. ۱۰۵۸ هر که پینی, ۱۰۷۸ ۱ 

و کهون۱۱ ا کهاهدک ۱ اه 
وین که خلق, ۱۰۵۹ هر که خیری. ۱۰۸۲ همه عالم دعاء ۱۰۷۲ 
هان ای نهاده, ۱۱۰۰ :| هر که در, ۱۰۵۲ همه فرزند ادمند. ۱۱۲۲ 
هاونا گفتم از, ۱۰۸۲ " هر که دندان, ۱۱۱۴ هک ۱۰۸۹ 

هر ان کاو, ۱۰۶۹ : هر که دیده‌ست. ۱۰۵۱ : همه نامداران و. ۱۰۶۲ 

هر آن کدخداء ۱۰۶۳ پر کهرا ۶ ۱۱۳۳ ره باه ومد ۱۰۹۹ 
هر آن کسی. ۱۰۸۵ هر که گوید. ۱۱۱۲ هميشه تا که, ۱۰۸۱ 

هر آن که ۱۰۸۷ ۱۱۰۲ :هر که مشهور: ۱۰۸۲ ؛ همیشه سیز و. ۱۰۸۷ 

هر آن نصیبه. ۱۰۵۶ هر که مقصود. ۱۰۷ داجس انت ۳۹۷ 
هر بد که, ۱۱۰۰ | هر که ناخوانده, ۱۰۷۸ و رات ۱۰۹ 
هر به دبناریت, ۱۰۸۹ " هر که تأمردم. ۱۱۱۰ همین تصیحت سعدی: ۱:۷۹ 
هر بهشتی که. ۱۰۸۸ هرگز به مال, ۱۰۵۸ 1۶۳ 
هرچند موّثر است. ۱۰۸۱ رک دون طاووسن: ۱۵۶ هتوژبوی لته ۱۵۲ 
هرچه بر نفس, ۱۰۷۱ رک و ۱۰۷۵ هوادار نکورویان, ۱۰۷۱ 
هرچه داری بده, ۱۰۷۲ هرگ کین که ۱2۵ ون وت دای ۱۰۵۱ 
هرچه در وی, ۱۰۶۷ هرک و۱۸ هیچ پوشيده از ۱-۵۴ 
هرچه می‌کرد باء ۱۰۸۵ : هزار پوسه دهد, ۱۰۹۹ " هیچ دانی که, ۱۰۶۹ ۱۱۲۱ 
هر درختی ثمری, ۱۰۷۹ هزار پیر و, ۱۰۸۵ : هیچ فرصت ورای, ۱۰۷۵ 
هر دعایی که, ۱۰۵۴ : هزار سال به, ۱۰۷۶ هیچ مهلت نمی‌دهد. ۱۸۷ 
هر دم از, ۱۰۹۷ : هزار سال تنعم, ۱۰۷۷ باد دارم ز. ۱۰۷۱ 

هر دم زبان, ۱۱۱۱ : هزار سنگ پریشان, ۱۰۹۲ یاد دارم که, ۱۰۷۷ 

هر شبی با. ۱۱۰۷ : هزار شربت شیرین. ۱۰۸۲ : یاران کجاوه غم. ۱۱۱۱ 
هر کجا باشم, ۱۰۶۳ " هزار قطعهُ موزون. ۱۰۹۶ يا رب آن, ۱۰۹۷ 

هر کجا بدگوهری, ۱۰۶۰ : هستم همه‌ساله دست. ۱۰۵۸ : یا رب این, ۱۰۷۹ 

هر کجا خط. ۱۱۰۹ : همان که زرع. ۱۰۵۷ یا رب تو, ۱۰۹۸ 

هر کجا دردمندی, ۱۰۷۳ : همّت هزار بار. ۱۰-۸۲ : يا رب دوام. ۱۰۵۲ 


هر کمی ۱۶۲ | همچنین مرد جاهل. ۱۱۲۴ : یارب رضای او. ۱۱۰۱ 


کشف‌الابیات: قطعه‌ها و تک‌بیت‌ها ۱۳۹۹ 
پا رب کمال, ۱۰۶۴ که توا ی ۱-۶۱ یت ۳ 
یار بیگانه نگیرد. ۱۱۱۵ ایک او بخزر و۵ی و 
پار مغلوب که, ۱۱۰۷ کی اد وتا ۱۰۸۸ ۱۰۸۰ 
یار نادیده سیر ۱۰۹۷ کی اند ۱۶۲ وهای ۱۰۵۱ 
بقول الزاجرانی لاء ۱۱۲۰ یکی دعا کنمت, ۱۰۶۲ یرو وه ۱۱۳۸ 
یکچند اگر مدیح. ۱۰۵۸ یکی دعای توء ۱۰۸۷ 


ااغرّب من. ۱۱۳۹ 


ابا دمی تغر. ۱۱۴۲ 
ابدا لاافیق من. ۱۱۳۲ 
اییت و اللاس, ۱۱۴۴ 
اامی بااضیو هک ۱۱/۲ 
اجهلتم بان ناّ, ۱۱۴۴ 
احدتْ اخباراً بضیق, ۱۱۴۲ 


اخلای لاف تافو :1۱۲۶ 
: الام رجائی فیه. ۱۱۳۶ 
۱۳ زر 
الحمدئّه رپ العالمین, ۱۱۳۴ 


اخلای مما حل. ۱۱۴۶ 
ات کرو :۷۱۲۷۹۱ 
اذا رحمت عبیدا ۱۱۴۳ 
اذا شمت الواشی. ۱۱۴۱ 

اذا کان عند. ۱۱۴۱ 

اذا کان للانسان, ۱۱۴۱ 

از لا محالة. ۱۱۴۶ 

ارجوک مولای فیماء ۱۱۴۵ 
ار افو ۱۳۶ 
اسروا حدیث العشق. ۱۱۳۷ 
اسقیانی و هدیر. ۱۱۳۴ 
اسیر الهوی ان. ۱۱۴۲ 

آشبه ما القی, ۱۳۶ 

ای نهر نا بای ۱۳۳ 
اصیح اشتیاقاً کلما؛ ۱۱۳۷ 
اضحت علی یَد. ۱۱۳۱ 


اشعار عربی 


اظن الذی لم, ۱۱۳۶ 

اقرٌ بان الصبر. ۱۱۳۶ 

اکاد اذا تمشی, ۱۱۴۲ 

| اکادٌ اطیتفی الجو, ۱۱۳۸ 
اکتفی رشف الثنایا, ۱۱۴۴ 
0 لا اّما الایام, ۱۱۴۱ 

| آلا انما السعدی, ۱۱۳۷ 

0 الا انی شغفتَ.:۱۱۳۸ 


الام تصاریف الزمان. ۱۱۴۱ 


۱۱۵ 


0 الکافل الرزق احساناء ۱۱۳۴ 
ر عت ۱2 
تفریج ۱۷۶ 
الیسی ااقتدر ۱3۳۸2 
الیک بتعنیف اللوائم, ۱۳۶ 
: اما کان قتل, ۱۱۴۶ 

ام خر لت و ۱۹۱ 
افطل ششی‌یای: ۱۱۲ 
انا دلال ابنة, ۱۱۴۴ 
۱1۳ 
انثر الدمع حین. ۳۳۳۹ 

؛ ان جار خل. ۱۱۳۱ 


انشا پرحمته من. ۱۳ 
ان کنت یاء ۱۱۷ 

آن لم امّت. ۱۱۳۳ 

ان لم تحس, ۱۱۳۱ 

: آن لیل الوصال, ۱۱۴۴ 
اتما فضتی کواوزا: ۳۳ 
آن هجرتٌ الناس. ۱۱۴۴ 
انی اصطفیتک دون, ۱۱۴۷ 
ی اه لیا ۱۱۳۴ 
ان یغفر ال ۳۳ 

او تخت الا تسان: ۱۱۲۳۸ 
: اهذا هلال العید. ۱۱۴۶ 

ایا احمد المعصو ۱۴۰ 
ایا ناصحی بالصبر. ۱۱۳۹٩‏ 
من نبل وء ۱۱۳۶ 
ایذکر فی اعلی, ۱۱۴۰ 
یمن مثلی من, ۱۱۴۶ 

: ایها الظاعنون من, ۱۱۳۲ 
۱ ایها العافل اف. ۱۱۳۵ 

آلا ان عصری, ۱۱۴۲ 
اوقت زاعلی مازضن ۱۱۳۲ 
یت أستجهل الصیات. ۱۱۳ 
ال ۱۱۱ 

و ای ۷۳۲ 

: بشر الینا بالر‌جاء. ۱۱۳۸ 


همسجم سم مس مج مد مخ خر من هم وم سم مخ یاس ما مس خر و مج وخ ما وا مخ و و و و و 


پشکر الرعایا صین, ۱۱۴۱ 
بقاند نصر الاسلام. ۱۱۴۵ 
بقلبی هوی کالنمل, ۱۱۳۵ 
۱۳۹ 

که رات ال ۱۱۳2 
بکت مقَلة السعدی. ۱۱۳۵ 
تبعتّ الهوی حتی, ۱۶ 
تبعته العیون حیت. ۱۱۴۸ 
تجانب خلی و. ۱۱۳۶ 
بعیه تفای و۱۱۷ 

ترک الحب علی, ۱۱۳۵ 
تک مقانشی طوفان, ۱۳۷ 
ترکتنی محاجر العین, ۱۱۳۲ 


تری الا شکری: ۱۱۷۳۶ 


تسائلنی عما چٌری, ۱۱۳۹ 

تشابه بالقيامةه سوم ۱۱۳۸ 

تعذر مت الواجدین» ۱۱۳۷ 

تقوم و تجثو, ۱۱۴۰ 

ین ارف بارض ۱۳۸ 

تم آلقصيدة ابقی, ۱۱۴۷ 

تفیس ولم تس ۱۱۴۲ 

تواریت عنی بالحجاب. 
۱۱۴۲ 

تهدم شطصتی من :۱۱۳۹ 

تهنا بطیب العیش, ۱۱۰ 

جاء الشتاء ببرد, ۱۱۴۵ 

چد و آیتسم. ۱۱۴۷ 

جرت عیزاتی فوق, ۱۱۳۷ 

هنن دزی ۱۱ 

ها الم ۲۱۳۳ 

جلبن سبایا سافرات. ۱۱۴۰ 


۱۳۲ 


۱۳۹ 


حدائق روضات الئمیم. ۱۱۳۵ 
: حسو المرارة فی, ۱۱۳۲ 

0 ای ها ادا ۱۱ 
خلیان ما فن: ۱۳۶ 

خبر اریدبشیا, 1۱۳۷ 

در بالصحاف علی, ۱۱۴۳ 

| دع الجواری فی, ۱۱۴۸ 

: دع الکتاپ و, ۱۱۴۵ 

" دع ترمنی بسهام, ۱۱۳۳ 

ز دمت با کعبة, ۱۱۳۳ 

و شا ۱۷ 
تراحمت الفربان حَول, ۱۱۴۰ : 
: ذکرتٌ لیالی الوصل. ۱۱۳۵ 
ذی دلال سلب. ۱۱۳۵ 

| رب اعف عنی, ۱۱۴۳ 

! رَبحتّ الهدی ان, ۱۱ 
رحم الاعادی وعتی, ۱۱۳۱ 
رسوم اصطباری لم, ۱۱۴۶ 
رفتا من وخانک: ۱۳۷ 
وعی ال انساناًء ۱۱۴۱ 

؛ رقت جلامید الصخور. ۱۱۳۴ 
رکب از تجوره. ۱۱۳۷ 
وی بدا ۱۱۴ 


ذر حد بتی و ۱۱۳۲ 


رَجَرتٌ طبیباً جَسّ. ۱۱۳۹ 
زمن عوج ظهری, ۱۱۴۴ 

: ساروا باقسی من,. ۱۱۳۳ 

| شبحائه ين عظیم. ۱۳۴ 

شاه یا جمیل, ۱۱۴۳ 

سری طیفٌ من, ۱۱۳۷ 


تظرت ول ۱۱۴۲ 
هن ۱9۴ 

| سعدی صبراً فالتصبه, ۱۱۳۳ 
تون سح نایم ۱۱۳۵ 
سلام علیکم اهل. ۱۱۴۸ 

| سلوتی عتکم احتمال, ۱۱۴۴ 
سعت تیان و۱۱۳ 

0 سواء اذا مامت ۱۱۴۲ 
صرفاً مَحاعقلی وَرد ۱۳۹ 
: صَرمت جبال میثاقی, ۱۱۳۷ 
ز صلنی و دع؛ ۱۱۳۲ 

صهباء تَحیّی عظام. ۱۱۴۲ 
صیادٌ قلب فوق, ۱۱۳۳ 
ضَفادعٌ حول الماء, ۱۴۰ 
: طال ما صلت. ۱۱۴۵ 
طربتٌ و بعد. ۱۱۳۶ 

طل عمری تصاییاء ۱۱۳۳ 
طوبی لطالیه تسا ۱۱۳۲ 

| طوبی لمن جمع, ۱۱۴۷ 
ما بقلبی لایکاد. ۱۳ 
عاذلی کف عن. ۱۱۳۲ 
هیا بای ات۱۱۳۱ 
عون فا با شتا ۱۱۴۰ 
عزیز علی السعدی, ۱۳۷ 
عشية ذکرا کم, ۱۱۴۶ 

: عفا ال عثا, ۱۱۴۱ 

علت زفراتی فوق, ۱۱۳۶ 
ما مها ۱۱۱ 

" علی ظاهری صبر, ۱۱۳۵ 
وان ۱۳۶ 
علیک سلام ال ۱۱۴۸ 

: عیب علی و. ۱۱۴۳ 


عیل صبری علی. ۱۱۳۲ 
غدائرٌ کاصوالج لاویات. 
۱۱۳۸ 
۱۱۳۵ 
غیت پاک ۱۳ 
فاح نشرٌ الحمی, ۱۱۴۴ 
فالحمدلله حمداً لا. ۱۱۴۵ 
قای بو الغیانی, ۱۱۳۹ 
قتن العابدینَ صدر, ۱۱۴۴ 
فجرت میاء العین, ۱۱۳۹ 
فرض علبی مت صدٍ. ۱۱۳۲ 
ققی السمط یاقوت. ۱۱۴۲ 
فقدت زمان الوصل. ۱۱۳۶ 
فکشفن عمافی. ۱۱۳۳ 
فلا اتخد رت فد ۱۱۲۹ 
فلا تحسین البعد. ۱۱۳۵ 
فلا تشر الم ۱۱۴۰ 
فلیت صماخی صَم ۱۱۴۰ 
فیالیت شعری ای, ۱۱۳۵ 
فی زمان سجع. ۱۱۳۴ 
قد غلبتم روائح, ۱۱۳ 
قرعتّ بابک و. ۱۱۴۷ 
قطع المهامَةٍ و. ۱۱۳۲ 
قل لمن عیر. ۱۱۳۵ 
قوما اسقیانی علی. ۱۱۴۳ 
کالصاست الستر الک 
۱۱۳۸ 
کان دم الاخوّین, ۱۱۴۰ 
کان شیاطین القیود. ۱۱۱ 
کأن جُفونی عاهدت, ۱۱۴۶ 
کتبت لیبقی الذکر, ۱۱۴۸ 
کذلک تنشو لينة, ۱۱۴۱ 
و 


: کم اتقی هیف. ۱۳ 
کما تیقن ان. ۱۱۴۷ 

| کما قال بعضیّ. ۱۱۴۱ 
کی انم ۱۳۴ 

: كناقة اهل البد, ۱۱۴۱ 
سیم امین بهیگ: ۱۱۳ 
| کهف الامائل قخر, ۱۱۴۵ 
کی الیل الی ۱۱۳۳ 
کیف لهوی بعد. ۱۱۴۵ 
لانمی آن ترکت ۱۱۳۳ 
لاتعتبن علی مافیه, ۱۱۴۷ 
لاتلمنی فی غللام, ۱۱۳۵ 
لازال فی نعم, ۱۱۴۵ 

: لازلت فی سعةالدنیاء ۱۱۴۷ 
لاغرو آن دثف, ۱۱۳۴ 

0 لا کاس عندی و. ۱۱۴۵ 

0 لا هلاک اللفس. ۱۱۳۹ 
لا یطلب الخیر. ۱۱۴۵ 
لحی الله بمض, ۱۱۷ 
ره ۱۳۹ 
لاعت اضظارا تهیت: ۱۳۹ 
: لعمرک ان خوطیتَّ, ۱۱۳۶ 
ی و۱۱۳۵ 
آقد تکلت آم‌القری, ۱۱۳۹ 
آق مات ضرف ۱۱۳۸ 
اد سا انیا ۱۱۴۰۱ 
آقد قَتنتنی بسواه, ۱۱۳۸ 
لقد کانَ فکری, ۱۱۴۰ 
ق مت ادلی ۱۳۶ 
لقد هلکت نفسی, ۱۳۶ 
| لک یا قاتلی. ۱۱۳۲ 

0 لما حدا الحادی. ۱۱۳۳ 
یی رز کی ۱۱۳ 


هی عبدأء ۱۱۳۱ 

: لو لا یمن ۱۱۴۵ 
اه اه ۱۳۸ 
ماالعالمون بمحصی, ۱۱۳۴ 
ما انحل مُنعقد. ۱۱۴۵ 
مادام ینسرح الفزلا, ۱۱۴۶ 
: ماذا الصبا و. ۱۱۳۱ 

0 ایا ال ۱۱۳۲۵ 

ما علی العاقل. ۱۱۳۵ 
مالابن آدم. ۱۱۴۶ 

ما هذه الدنیا, ۱۱۳۸ 

میات لسن ای ۱۱۳۴ 
: متی امتلات کووس, ۱۱۲۷ 
! متی جمع شملی, ۱۱۳۶ 

؛ متی طلع البدر. ۱۱۴۶ 

: مُثل وقوفک عند. ۱۱۴۳ 
محابر یکی بعدهم. ۱۱۳۹ 
مَحاجر ثکلی بالدموع. ۱۱۳۰ 
مت شوه الیانی :۱۱۳۸ 

: مر الصبا عبثًء ۱۱۴۲ 
مرت بصم الراسیات, ۱۱۳۹ 
: مسافرٌ وادی الحب. ۱۱۴۶ 
الا هی من ۱۳۳۴ 
بقل طامت بیایل ۱۱۳۲ 
ملک لوف قلی :۱۱۳ 
شیک غدا فین ۱۱۳۱ 

| منازل سلمی شوئتنی, ۱۱۳۵ 
یت با ۱۱۳۸ 
وا در ۱۳۵ 
وی د وایت: ۱۱۳۵ 
ات لا تبکواء ۱۱۳۲ 
ی 2 ۱۳ 


مهم ایهم شکوتی, ۱۱۳۲ 


کشف‌الاپیات: اشعار عربی 


مولی تقاصرت الاوهام, 
۱۳۴ 

مهما زجوت رجوت, ۱۱۳۸ 

میزان عدل لایجور, ۱۱۳۸ 

سیم صبا بُغداد. ۱۳۹ 

هیقف الله: ۱۱۳۱۰ 

تفرت تجایباً فاصفر, ۱۱۳۷ 

ده ای ۱۳۹ 

تهاشت اسر ق۱۱۳۸ 

و اجل الظلام. ۱۱۴۴ 

و الفتری اعمت: ۱۱۳۳ 

و استنقذ الدین. ۱۱۴۵ 

و اسفرت آلبراقغ, ۱۱۳۸ 

و اصبح نوم ۱۱۳۷ 

و اصفح بجودک. ۱۱۴۲ 

و افتتانی بنحر. ۱۱۳۲۲ 

والستر فی دین: ۱۱۳۳ 

و امیز فی. ۱۱۳۴ 

و آن سجع. ۱۱۳۶ 

و ان صباح. ۱۴۰ 

و تفت ۱۲۲۳۶ 

و ان غمدوها: ۱۱۳۶ 

فان کان ۱۱۶۰ 

و انما مثل, ۱۱۴۶ 

و أقبح ما ۱۱۳۷ 

و اعلم بان. ۱۱۴۶ 

و بین بدی. ۱۱۴۰ 

مارم الوتا ۱۱۷۱ 

و جلاله المتظور, ۱۱۳۲ 

و جلباب عهدی, ۱۱۳۵ 

و حنات عدن, ۱۱۴۰ 

۱9 

ود الاساری ۱ 


0 ورانک یا مغرور. ۱۱۴۱ 
۱۳ 
۳ صدیق. ۱۱۴۲ 
و غلام. ۱۱۴۸ 
ور بلغت» ۱۱۴۷ 

: و سائر مُلک, ۱۱۴۱ 
یی ۱۱۴۷ 
وَصان بلاد المسلمین. ۱۱۴۱ 
وظریق متاونبه ۱۱۳۳ 
و عتر؟ قُنطوراء ۱۱۴۰ 
وی فی: ۱۳۶ 

: و غربیبٍ العقائص, ۱۱۳۸ 
و فاض دمعی. ۱۱۳۹ 
وافی الخبر, ۱۳۹ 
۱1۳ 
وت بعبادان بمد. ۱۱۴۰ 
[ و کل بالغ, ۱۱۴۸ 

وگن تنسل, ۱۱۳۸ 

و لاب من, ۱۳۷ 
و ۱۳۹ 

و لارمْتی لرام ۱۱۳۸ 
۳ ۱۱۴ 

[ ولا فرق, ۱۱۴۰ 
تک ۱۱۳۷ 

ی ۱۱۳۲ 

ول مها من. ۱۱۴۷ 
" و لم اربعد. ۱۱۳۶ 

: و لواعبٍ الخیل, ۱۱۳۱ 
ول آن 19۷۸ 

| و لو انکرتٌ, ۱۱۳۸ 
و ۱۱۴۳۲ 
و ۱۱۱ 
و ۱۱۴۱ 


: و لو لم. ۱۳۷ 

| و لیس لمغصوب. ۱۱۳۶ 
زو ما الشعت ۱3۳ 
ان ۱۳۴۶ 

و مالک مفتام, ۱۴۰۱ 

: و مجلسنا یحکی. ۱۱۳۵ 
3 و مستصرخ یاللمروءة, ۱۱۴۰ 
: و مغتمض الاجفان. ۱۱۳۵ 
3 ۱۳۷ 

ی ۱۲ 

و من هوسی: ۱۱۳۶ 

و وداغ التزیل, ۱۴۴ 

و ها نفش. ۱۱۳۶ 

0 وهب ان دارالملی. ۱۱۳۹ 
| و هذا کتاپ, ۱۳۷ 

| و هل تکاد ۱۱۴۷ 

؛ و هل یقن ۱۱۴۳ 

هات العقار و, ۱۱۴۲ 

؛ هذا جلال الزاکیات, ۱۱۳۸ 
هذاو‌ما: ۱۱۳۷ 

: هذی طر بقة مهدیین, ۱۱۴۷ 
هل یت یاء. ۱۱۳۱ 

هل یطفتن الصبر, ۱۳ 
ه تف ی ۱۳۳ 
تالک دائی ور ۱۳۷ 
هنالک تقادون علماًء ۱۱۴۲ 
| هنیا لهم کاس ۱۱۴۰ 

پا الا بخلیله, ۱۱۳۱ 
ی ۷۵ ۱۱۴۷ 
تا عند, ۱۱۴۲ 

یا خجلتا من, ۱۱۴۳ 

| یا دولة جمعت, ۱۱۴۷ 

یا سائلاعن. ۱۳ 


[0 


یا سائلی عمن, ۱۱۳۲ 

با صاحبی یوه, ۱۱۳۱ 

یا طیف ان, ۱۱۳۳ 

پا عذولی فنی, ۱۱۳۵ 

یا فاعل الذنب, ۱۱۴۳ 

یا لهف عصر, ۱۱۴۳ 

یا ملوک الجمال. ۱۱۳۲ 


ی ۱۱۳۲ 
یامن شملک: ۱۶ 
یا ناقلاعنی. ۱۱۳۹ 

یا ندیمی قم. ۱۳۴ 

: یا واعد العفو, ۱۱۴۳ 
ام ۱۱ 


بلُ نی الاتفاق, ۱۱۱ 


: رجی السحائب و. ۱۱۳۴ 
مشافوت سای لیر ۱۱۳ 
بطاف علیهم و. ۱۱۳۷ 

: یقولون لم الغانیات, ۱۳۷ 


آن ه رویی‌ست. ۱۱۸۰ 
اختر سعدی و. ۱۱۷۷ 
اذا ما تراضیناء ۱۱۹۰ 

از لطافت بمانده. ۱۱۵۵ 
از اطایف سکینة, ۱۱۵۵ 
از من بگوی. ۱۲۰۸ 

از هرچه گویم. ۱۱۸۵ 
اطفال برند و. ۱۲۱۱ 
اگر تجارت بحر, ۱۱۵۳ 
اگر دانی که, ۱۱۸۹ 

اگر عنقا ز, ۱۱۷۲ 

اگر هست مرد. ۱۱۵۹ 
الحمدلله الذی خلق, ۱۱۸۵ 
انما الدنیا کظل. ۱۱۹۷ 
او کحلم قد. ۱۱۹۷ 
اولین باب تربیت, ۱۲۰۷ 
ای بر تر از, ۱۱۸۰ 
ایستاده سفینه‌ای بر. ۱۱۵۵ 
ای قوت دلها. ۱۱۸۵ 
ای که پرسیدی‌ام. ۱۲۰۷ 
ای مرغ سحر, ۱۱۸۰ 
این ره نه, ۱۱۸۰ 

این مذعیان در, ۱۱۸۰ 
باد آسوده و, ۱۱۷۷ 


بر درگه عرّتت. ۱۱۹۳ 


رساله‌های منتور 


: بسا اهل دولت. ۱۱۸۳ 

: بنده را از, ۱۷۷ 
اف ور ۱۸۵ 
و۱۳۵ 

هی هر ۳2 

ز پادشه سایهٌ خدا, ۱۲۱۰ 
روصت ۱۷۷ 

0 پرده از روی, ۱۱۸۸ 
پلجمین گردنش بزن» ۱۲۰۸ 
: پیام صاحب عادل, ۱۲۰۸ 
ین اشمار و ۱۱۷۷ 
ترسم نرسی په, ۱۹۰ 
تعلواتطب عیشا, ۱۱۹۰ 
و نود چون, ۱۱۸۹ 

| جلال زنده نخواهد. ۱۲۰۹ 
خو نهر و شفزی: ۱۱۸۲ 
فان تخانفو ۱۱۸۱ 
ای این ۱۱۸۹ 
چندان بزنندش ای, ۱۲۱۱ 
: چو بیداد کردی. ۱۱۷۵ 
چو گرگان پسندند. ۱۱۶۶ 
؛ چوما را ۱۱۷۳ 

خی ات تسین :۱۳3۸ 
: خداوند فرمان و,. ۱۱۶۵ 

| خرمای یه طرح, ۱۳ 


: خواجه تشریفقم فرستادی, 


۱۳:۸ 


| خود سراپزد؛ قدرش, ۱۱۹۲ 
دک درو ۱۱۶۹ 
ف ‏ ۷۹ 
ی ۱۵۳ 
ورد و شم ۱۸۵ 

در روی توء ۱۱۷۹ 

۱ درویش او را, ۱۱۸۵ 
دشمن که جفایی. ۱۹۲ 
۱ دل به بازار, ۱۱۹۳ 

دل عشق توء ۱۱۵۳ 
دیو بگریزد از, ۱۲۰۷ 

| رسید و پایثء ۱۲۰۸ 

| رضای دوست به, ۱۱۹۰ 
ز احوال برادرم؛ ۱۳ 
وک ۱۵۳ 

: زر افشان چو. ۱۱۸۳ 

| سالک راه خدا, ۱۱۷۷ 
سر گرگ باید, ۱۱۶۲ 

| سمدی حجاپ نیست, ۱۱۹۱ 

؛ سفینه‌ای‌ست که گر, ۱۱۵۳ 
سومین توبه و, ۱۲۰۷ 

شکر آن خدایی, ۱۱۸۵ 
| شهی که حفظ, ۱۳۹۰ 
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صلی علیه اللّه. ۱۱۸۵ 


صورت بوسف ناد بده, ۱۱۲ 


طمع بریدم از, ۱۲۰۹ 


ظالم پرفت و. ۱۱۵۷ 


عاشقان کشتکان معشوفند, 
۱۱۷۹ 


عقل آشنای کوی, ۱۸۵ 
عقل را فوق‌تر, ۱۱۷۷ 
عمرها در بی, ۱۱۹۲ 
کسی را در,. ۰۱۱۷۹ ۱۱۸۰ 
کسی ره سوی, ۱۱۷۸ 
کسی گوق دولت: ۱۱۸۸ 
کت ای تن ۱۱۵۵ 
کشتی‌ای مملو از. ۱۱۵۵ 


گدایان بینی اندر. ۱۱۸۹ 


گر به محشرء ۱۱۸۸ 
گرچه این هر, ۱۱۷۷ 
یتوص ۱۷۹ 
لیبق فی الارض, ۱۱۵۶ 
: ما زال فی. ۱۱۸۵ 
وا اون ۱۱۸۵ 
متال داد که, ۱۲۰۸ 
ی عند. ۱۱۸۹ 
تجلین تمام کشت ۱۱۸۰ 
هو ۱۱۹۰ 
ی ۳ 

مرو تشد ۱۶۹ 
ملکت او صلاح, ۱۳۰ 

: ملک و دولت. ۱۶۷ 


لعت النیی المصطفی. ۱۱۸۵ 
: تی من کی‌ام. ۱۱۸۰ 

: وآن‌گه تو محصلی, ۱۲۱۱ 
قافی امن اف قامس ۱325 
وا ات ۱4۸۵ 
وگرنه راعی خلق, ۱۲۱۰ 
وک ۱۲۵۵ 

| هر به دیثاریت. ۱۲۰۸ 

" هر صلاحی که. ۱۳۰ 

هم از اوراق, ۱۱۵۵ 
هنال کم ۱۹۲ 
یا غافر الذئب. ۱۱۸۹ 

یعنی که از, ۱۱۵۲ 
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